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  1379پيام به ملت شريف ايران، به مناسبت حلول سال 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

  .حسن الحال يا مقلّب القلوب و الابصار، يا مدبر اللّيل و النّهار، يا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الي ا

 به - که امسال در ميانه دو عيد سعيد بزرگِ غدير و قربان واقع شده          - فرا رسيدن عيد نوروز و آغاز سال نو را          

زبانـان و همـه      اي از جهان هستند، همچنـين بـه همـه فارسـي            ميهنان عزيزمان و ايرانياني که در هر نقطه        يکايک هم 

گويم به کساني که در راه       بخصوص تبريک مي  . کنم  تبريک عرض مي   گزارند، کساني که اين اعياد بزرگ را ارج مي       

سربلندي کشور و عظمت ملت ايران، تلاش و ايثارگري کردند و همـه ايـن ملـت را مرهـون مجاهـدات و خـدمات           

، فرستم و اميدوارم سالي که در پيش داريم خودشان قرار دادند؛ ايضاً به خانواده معظّم شهيدان و ايثارگران درود مي       

  .براي همه، سالي سراسر خير و برکت و مشحون از تفضّلات الهي باشد

 شـامل شـيرينيها و   - مثـل همـه عمـر    - اگر نگاهي به سال گذشته بيندازيم، خواهيم ديـد کـه سـال گذشـته      

تلخيهايي بود و مجموع و محصول اين شيرينيها و تلخيهاست که بايد براي ما درس باشد و ما را براي جلو گذاشـتن                       

  .گام بزرگي در راه اعتلاي روحي و معنوي و مادي خود و کشورمان، ياري دهد

 سال گذشته، به اسم مبارک امام خميني قدس سره مزين بود و عملاً در سرتاسر سال، ياد آن بزرگوار در همه                     

 که مـردم مـا از       گوشه و کنارهاي کشورمان و در ذهن و آفاق زندگي مردم، محسوس بود و شايد بتوان اميدوار بود                 

  .لحاظ ذهني و عملي، گامي به امام بزرگوار خودشان نزديک شده باشند

 اگر بخواهيم شيرينيهاي اين سال را بشمريم، برترينش عبارت بود ازحضور مردم؛ گرمي و شـور و شـوقي کـه                     

آخـرينش،  .  نـشان دادنـد    طلبيد، از خـود    کرد و از آنها مسؤوليتي مي      اي که به آنها ارتباط پيدا مي       مردم در هر صحنه   

حضور پرشور و متين مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود که براي ملت ما احترام آفريد و نظـام جمهـوري       

  .اسلامي را مفتخر و سرافراز کرد

کنيم که مردم در هر نقطه و در هرزماني که حـضور خـود                از اول سال تا امروز هم به همين ترتيب مشاهده مي          

هاي انقلاب لازم دانستند، حضور پيدا کردند؛ در راهپيماييهاي روز قدس، بيست و دوم بهمن و بخصوص                  صهرا در عر  

در راهپيمايي پرشور و ميليوني بيست و سوم تير که مردم براي دفاع از هويت اسلامي کشورشان به صحنه آمدنـد و                      

ي زيادي کردند و مـردم مـؤمن و مـسؤولان           تلاشگران در سرتاسر اين سال، تلاشها     . حضور خودشان را نشان دادند    

  .شاءاالله آثار خود را در زندگي مردم خواهد بخشيد متعهد، کارهاي خوب و باارزشي انجام دادند که ان

سال گذشته سالي بـود کـه   . هاي دشمنان ماست  البته تلخيهايي هم داشتيم؛ تلخيها ناشي از ضعفهاي ما و توطئه      

ان را مشاهده کردند و تهديد امنيت ملـي را کـه بـا سلـسله جنبـاني دشـمنان انجـام                      همه در آن، بروز توطئه دشمن     

مردم از لحاظ وضـع معيـشت و مـسائل اقتـصادي، دشـواريهاي بزرگـي داشـتند و                   . گرفت، به چشم خود ديدند     مي

  .برطرف کندگونه که شايسته و مورد انتظار بود،  تلاشهايي که انجام گرفت، نتوانست اين مشکل را براي مردم، آن

دانيد، امسال، هم در آغاز و هم در پايان خود، مـزين بـه              سال جديدي را در پيش رو داريم و همان طور که مي           

بسيار مناسب است که ما اين سال را به اين مناسبت،           . ، دو عيد غدير دارد    ١٣٧٩عيد مبارک غدير است؛ يعني سال       

  .بدانيم و بناميم و خودمان را به آن بزرگوار نزديک کنيم» السلام طالب عليه ابي بن سال امام اميرالمؤمنين، علي«

. جواني پرشور و پرحماسه او، الگوي جوانـان اسـت         . السلام، يک الگوي کامل براي همه است        اميرالمؤمنين عليه 

ي همـه   زندگي سراپا مجاهدت و سراپا مسؤوليت او، الگو       . حکومت سراسر عدل و انصاف او، الگوي دولتمردان است        


پيام به ملت شريف ايران، به مناسبت حلول سال 1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 يا مقلّب القلوب و الابصار، يا مدبّر اللّيل و النّهار، يا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الي احسن الحال.


 فرا رسيدن عيد نوروز و آغاز سال نو را - که امسال در ميانه دو عيد سعيد بزرگِ غدير و قربان واقع شده - به يکايک همميهنان عزيزمان و ايرانياني که در هر نقطهاي از جهان هستند، همچنين به همه فارسيزبانان و همه کساني که اين اعياد بزرگ را ارج ميگزارند، تبريک عرض ميکنم. بخصوص تبريک ميگويم به کساني که در راه سربلندي کشور و عظمت ملت ايران، تلاش و ايثارگري کردند و همه اين ملت را مرهون مجاهدات و خدمات خودشان قرار دادند؛ ايضاً به خانواده معظّم شهيدان و ايثارگران درود ميفرستم و اميدوارم سالي که در پيش داريم، براي همه، سالي سراسر خير و برکت و مشحون از تفضّلات الهي باشد.


 اگر نگاهي به سال گذشته بيندازيم، خواهيم ديد که سال گذشته - مثل همه عمر - شامل شيرينيها و تلخيهايي بود و مجموع و محصول اين شيرينيها و تلخيهاست که بايد براي ما درس باشد و ما را براي جلو گذاشتن گام بزرگي در راه اعتلاي روحي و معنوي و مادّي خود و کشورمان، ياري دهد.


 سال گذشته، به اسم مبارک امام خميني قدسّ سرّه مزيّن بود و عملاً در سرتاسر سال، ياد آن بزرگوار در همه گوشه و کنارهاي کشورمان و در ذهن و آفاق زندگي مردم، محسوس بود و شايد بتوان اميدوار بود که مردم ما از لحاظ ذهني و عملي، گامي به امام بزرگوار خودشان نزديک شده باشند.


 اگر بخواهيم شيرينيهاي اين سال را بشمريم، برترينش عبارت بود ازحضور مردم؛ گرمي و شور و شوقي که مردم در هر صحنهاي که به آنها ارتباط پيدا ميکرد و از آنها مسؤوليتي ميطلبيد، از خود نشان دادند. آخرينش، حضور پرشور و متين مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود که براي ملت ما احترام آفريد و نظام جمهوري اسلامي را مفتخر و سرافراز کرد.


 از اول سال تا امروز هم به همين ترتيب مشاهده ميکنيم که مردم در هر نقطه و در هرزماني که حضور خود را در عرصههاي انقلاب لازم دانستند، حضور پيدا کردند؛ در راهپيماييهاي روز قدس، بيست و دوم بهمن و بخصوص در راهپيمايي پرشور و ميليوني بيست و سوم تير که مردم براي دفاع از هويت اسلامي کشورشان به صحنه آمدند و حضور خودشان را نشان دادند. تلاشگران در سرتاسر اين سال، تلاشهاي زيادي کردند و مردم مؤمن و مسؤولان متعهّد، کارهاي خوب و باارزشي انجام دادند که انشاءالله آثار خود را در زندگي مردم خواهد بخشيد.


 البته تلخيهايي هم داشتيم؛ تلخيها ناشي از ضعفهاي ما و توطئههاي دشمنان ماست. سال گذشته سالي بود که همه در آن، بُروز توطئه دشمنان را مشاهده کردند و تهديد امنيت ملي را که با سلسله جنباني دشمنان انجام ميگرفت، به چشم خود ديدند. مردم از لحاظ وضع معيشت و مسائل اقتصادي، دشواريهاي بزرگي داشتند و تلاشهايي که انجام گرفت، نتوانست اين مشکل را براي مردم، آنگونه که شايسته و مورد انتظار بود، برطرف کند.


 سال جديدي را در پيش رو داريم و همان طور که ميدانيد، امسال، هم در آغاز و هم در پايان خود، مزيّن به عيد مبارک غدير است؛ يعني سال 1379، دو عيد غدير دارد. بسيار مناسب است که ما اين سال را به اين مناسبت، «سال امام اميرالمؤمنين، عليبنابيطالب عليهالسّلام» بدانيم و بناميم و خودمان را به آن بزرگوار نزديک کنيم.


 اميرالمؤمنين عليهالسّلام، يک الگوي کامل براي همه است. جواني پرشور و پرحماسه او، الگوي جوانان است. حکومت سراسر عدل و انصاف او، الگوي دولتمردان است. زندگي سراپا مجاهدت و سراپا مسؤوليت او، الگوي همه مؤمنان است. آزادگي او، الگوي همه آزادگان جهان است و سخنان حکمتآميز و درسهاي ماندگار او، الگوي عالمان و دانشمندان و روشنفکران است.


 اميرالمؤمنين عليهالسّلام در زندگي حکومتي خود، نسبت به عدالت، نسبت به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان، بياغماض و بيگذشت بود. ماهم بايد همينطور باشيم. آن حضرت نسبت به حقّ خود و به سهم خود، بسيار پرگذشت بود؛ همه ما نيز بايد همينگونه باشيم. او در همه عمر، مظهري از خداپرستي و صفاي معنوي و مجاهدت و تلاش و سرزندگي و نشاط بود و با تلخيها، غمها و دردها، شادمانانه برخورد کرد و مسؤولانه وظيفه خودش را انجام داد. اين الگوي بسيار خوبي است.


 ما ميتوانيم در سايه نزديکي به اميرالمؤمنين عليهالسّلام، به آرزوي بزرگ کشور و ملتمان و نظام جمهوري اسلامي - يعني عدالت اجتماعي - نزديک شويم. اميدوارم که ما مسؤولان کشور - در درجه اوّل - و همه آحاد مردم تلاش کنند تا بتوانيم عدالت اجتماعي را در اين کشور، مستقر کنيم. اين آرزوي بزرگ همه عدالتخواهان، همه مبارزان و شهيدان و همه رادمردان عالم در تاريخ ما و در تاريخ عالم بوده و هست.


 من گمان ميکنم بزرگترين شعار ما در سالي که در پيش داريم، ميتواند «وحدت ملي و امنيت ملي» باشد. اين براي ما دو شعار اساسي است.


 «وحدت ملي»، همان چيزي است که ميتواند پشتوانه همه تلاشهاي دولتمردان و مسؤولان و مبارزان و دلسوزان اين کشور و اين انقلاب باشد. بدون وحدت ملي، اين کشور بزرگترين نيروي خود و مايه عظمت خودش را نخواهد داشت. ميبينيم کساني تلاش ميکنند تا اين وحدت را خدشهدار کنند. يقيناً آنها دوستان اين ملت نيستند. وحدت ملي، شعار اساسي و حياتي براي کشور ماست. مخاطب اين شعار هم افراد خاصي نيستند؛ همه هستند. آحاد مردم مسؤولند؛ بخصوص مسؤولان کشور، بيش از همه مسؤولند. سياستمداران و کساني که در صحنه سياست، حضور و فعاليت دارند، بسيار مسؤولند. وحدت ملي براي همه ملت، شعار بزرگي است.


 و ديگر «امنيت ملي» است. اگر امنيت نباشد، اقتصاد هم نيست؛ تلاش براي سازندگي و براي افتخارآفريني هم نيست. ناامني، بزرگترين خطري است که يک ملت را تهديد ميکند. اگر به بعضي از ملتهاي ديگر نگاه کنيد و ببينيد که در زيرآوار ناامني، چه مشکلاتي برايشان به وجود آمده و امنيتي که ما در طول سالهاي گذشته داشتيم، چه فرصتهاي خوبي را در اختيار ملت ايران قرار داده است، آن وقت اهميتِ امنيت ملي براي کشور و مردم ما آشکار خواهد شد.


 اميدوارم همه مسؤولان، همه آحاد مردم و همه شخصيتهاي اثرگذار برروي ذهن و دل مردم و هدايت کننده عمل مردم، اين دو شعار - «امنيت ملي» و «وحدت ملي» - را پاس بدارند و نه فقط به صورت يک شعار زباني، بلکه به صورت يک شعار عملي و به صورت يک حرکت، در راه اين دو هدف بزرگ، تلاش کنند.


 اميدوارم خداي متعال تفضّل کند و اين ملت در سايه اخلاص خود، در سايه ايمان و مجاهدت خود و در سايه عظمتي که خون مطهّر شهدا برايش به وجود آورد، در راه امام بزرگوارمان - که امام نيکيها و سرچشمه عظمتها براي ملت ما بود - راه خودش را ادامه دهد. با درود به همه ملت ايران و درود به ارواح مطهّر شهيدان و روح مطهّر امام بزرگوار، سخنان خودم را پايان ميدهم.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ٢

آميـز و درسـهاي مانـدگار او، الگـوي           آزادگي او، الگوي همه آزادگان جهان است و سـخنان حکمـت           . مؤمنان است 

  .عالمان و دانشمندان و روشنفکران است

السلام در زندگي حکومتي خود، نسبت به عـدالت، نـسبت بـه حقـوق ضـعفا و درمانـدگان و           اميرالمؤمنين عليه 

آن حضرت نسبت به حق خود و بـه سـهم خـود،             . طور باشيم  ماهم بايد همين  . گذشت بود  اغماض و بي   پابرهنگان، بي 

او در همـه عمـر، مظهـري از خداپرسـتي و صـفاي معنـوي و               . گونه باشيم  بسيار پرگذشت بود؛ همه ما نيز بايد همين       

 و مـسؤولانه وظيفـه   مجاهدت و تلاش و سرزندگي و نشاط بود و با تلخيها، غمها و دردهـا، شـادمانانه برخـورد کـرد          

  .اين الگوي بسيار خوبي است. خودش را انجام داد

السلام، به آرزوي بزرگ کـشور و ملتمـان و نظـام جمهـوري      توانيم در سايه نزديکي به اميرالمؤمنين عليه    ما مي 

 آحـاد   و همـه  - در درجـه اول      -اميدوارم که ما مـسؤولان کـشور        .  نزديک شويم  - يعني عدالت اجتماعي     -اسلامي  

اين آرزوي بزرگ همه عدالتخواهان، همه      . مردم تلاش کنند تا بتوانيم عدالت اجتماعي را در اين کشور، مستقر کنيم            

  .مبارزان و شهيدان و همه رادمردان عالم در تاريخ ما و در تاريخ عالم بوده و هست

. باشـد » حدت ملي و امنيت ملـي     و«تواند   کنم بزرگترين شعار ما در سالي که در پيش داريم، مي            من گمان مي  

  .اين براي ما دو شعار اساسي است

توانـد پـشتوانه همـه تلاشـهاي دولتمـردان و مـسؤولان و مبـارزان و                  ، همان چيزي است که مـي      »وحدت ملي  «

بدون وحدت ملي، اين کشور بزرگترين نيروي خود و مايه عظمت خودش را             . دلسوزان اين کشور و اين انقلاب باشد      

. يقيناً آنها دوستان اين ملت نيـستند      . دار کنند  کنند تا اين وحدت را خدشه      بينيم کساني تلاش مي    مي. اشتنخواهد د 

آحـاد  . مخاطب اين شعار هم افراد خاصي نيستند؛ همه هستند  . وحدت ملي، شعار اساسي و حياتي براي کشور ماست        

داران و کـساني کـه در صـحنه سياسـت،     سياسـتم . مردم مسؤولند؛ بخصوص مسؤولان کشور، بيش از همه مـسؤولند        

  .وحدت ملي براي همه ملت، شعار بزرگي است. حضور و فعاليت دارند، بسيار مسؤولند

اگر امنيت نباشد، اقتصاد هم نيست؛ تلاش براي سازندگي و براي افتخارآفريني هم         . است» امنيت ملي « و ديگر   

اگر به بعضي از ملتهـاي ديگـر نگـاه کنيـد و             . کند  مي ناامني، بزرگترين خطري است که يک ملت را تهديد        . نيست

ببينيد که در زيرآوار ناامني، چه مشکلاتي برايشان به وجود آمده و امنيتي که ما در طول سـالهاي گذشـته داشـتيم،                       

چه فرصتهاي خوبي را در اختيار ملت ايران قرار داده است، آن وقت اهميتِ امنيـت ملـي بـراي کـشور و مـردم مـا              

  .خواهد شدآشکار 

 اميدوارم همه مسؤولان، همه آحاد مردم و همه شخصيتهاي اثرگذار برروي ذهن و دل مـردم و هـدايت کننـده      

 را پاس بدارند و نه فقط به صـورت يـک شـعار زبـاني،                -» وحدت ملي «و  » امنيت ملي  «-عمل مردم، اين دو شعار      

  . دو هدف بزرگ، تلاش کنندبلکه به صورت يک شعار عملي و به صورت يک حرکت، در راه اين

 اميدوارم خداي متعال تفضّل کند و اين ملت در سايه اخلاص خود، در سايه ايمان و مجاهدت خود و در سـايه         

 که امـام نيکيهـا و سرچـشمه عظمتهـا           -عظمتي که خون مطهر شهدا برايش به وجود آورد، در راه امام بزرگوارمان              

با درود به همه ملت ايران و درود به ارواح مطهر شهيدان و روح مطهر               . ه دهد  راه خودش را ادام    -براي ملت ما بود     

  .دهم امام بزرگوار، سخنان خودم را پايان مي

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

ين بولايـة اميرالمـؤمنين والائمـة المعـصومين علـيهم           ک جعلنا من المتمـس    يالحمدالله الّذ . مدالله رب العالمين   الح

 ـ   يالقاسم المصطف  ي سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا اب       يوالصّلاة و السلام عل   . السلام  آلـه الأطيبـين الأطهـرين       ي محمد و عل

م و کم ديـن ک ـملـت ل کاليـوم ا «: تابـه ک ييم ف کاالله الح  قال. الارضين ي بقيةاالله ف  سيما. المنتجبين، الائمة الهداة المهديين   

  ١».م الاسلام ديناًک و رضيت ليم نعمتکاتممت علي

 ـ     - ٢تعبير شده است  » برکعيداالله الا «ه در روايات ما از آن به        ک - عيد سعيد غدير را      ه  به همه شيعيان جهان، ب

 ـ   ي معارف اصيل اله ـ   يه برا ک يسانکملت شريف ايران، به شما حضّار محترم و به همه             قائـل هـستند،     ي ارج و منزلت

  .نمک ي عرض مکتبري

در . عيد نوروز، قبل از آن عيد قربان، امروز هم عيد غدير          :  مردم است  ي عموم ي شادمان ي ايام اولِ سال و روزها    

الصّلاةوالسلام اولـين   الرضا عليه يموس بن يالحسن امام عل ي حضرت ابيرقد نوراننار مک با نشاط و شاد و در    ياين فضا 

  .نم، راجع به خودِ مسأله غدير استک و عزيز عرض يخواهم در جمع شما برادران و خواهران گرام يه مک يمطلب

 بـر   ي روز سـخن   کرم ي کدر تاريخ اسلام، پيامبر ا    .  نيست ي مسأله فقط شيع   ک است؛ ي  ي مسأله اسلام  ک غدير ي 

شود مـا    ينم.  درس و معناست   يه اين سخن و اين عمل، از ابعاد گوناگون دارا         ک انجام داده است     يزبان رانده و عمل   

لام که در اين    ک يا ي بسيار غن  يند؛ اما بقيه مسلمانان از محتوا     که از غدير و حديث آن، فقط شيعه استفاده          کبگوييم  

البته چون در قضيه غدير، نـصب اميرالمـؤمنين         . ره هم نيست، بهره نبرند     دو ک وجود دارد و مخصوص ي     يشريف نبو 

 مضمون  ي به اين روز و اين حديث دارد؛ ول        ي بيشتر يالصّلاةوالسلام به امامت و ولايت وجود دارد، شيعه دلبستگ         عليه

تواننـد   ي م ه همه مسلمانان  ک هم دارد    يحديث غدير، فقط مسأله نصب آن حضرت به خلافت نيست؛ مضامين ديگر           

  .از آن بهره ببرند

ه قـضيه   ک ـمندنـد، بداننـد      ه به مسائل تاريخ اسلام علاقه     ک ي در مورد اصل واقعه غدير، خوب است همه افراد        

 چـه   - يه محدثّان سنّ  کاند؛ بل  ردهکه آن را نقل     ک نيست؛ فقط شيعيان نيستند      کوکمش.  قضيه مسلّم است   کغدير، ي 

ه در سـفر  ک ي همين ماجرايياند؛ يعن ردهک اين ماجرا را نقل - ي و بعدي ميانيها  گذشته و چه در دورهيها در دوره 

ه در اين سفر با پيـامبر حـج گـزارده           کاروان بزرگ مسلمانان    کاز  . رم در غدير خم اتفاق افتاد     کحجةالوداع پيامبر ا  

ه عقـب   ک ـ يانند و ايستاد تـا آنهـاي       را فرستاد تا آنها را به عقب برگرد        يهايکپيامبر پي .  جلو رفته بودند   يبودند، بعض 

 هـم   ياند صدهزار و بعض     گفته ياند نود هزار، بعض     گفته يبعض. يل شد کجا تش   در آن  ياجتماع عظيم . اند، برسند  مانده

ه ک ـ -ن جزيرةالعـرب  ک گـرم، مـردم سـا   يدر آن هـوا . اند صدوبيست هزار نفر در آن اجتماع حضور داشـتند   گفته

.  زمين داغ بايستنديآوردند رو ي طاقت نم  -انها و روستاها بودند و به گرما عادت داشتند           از آنها هم اهل بياب     يبسيار

ته در روايت مربوط به اهل سنّت هـم         کاين ن . گذاشتند تا طاقت بياورند و بايستند      يلذا عباهايشان را زير پاهايشان م     

رد و  ک ـالصّلاةوالسلام را از زمين بلند       عليه برخاست، اميرالمؤمنين    يرم از جا  ک، پيامبر ا  يدر چنين شرايط  . آمده است 

 البتـه   ٣.» مولاه، الّلهم وال من والاه و عاد مـن عـاداه           ينت مولاه فهذا عل   کمن  «: جلوِ چشم خلايق نگه داشت و فرمود      

ميـت  ک حا ي يعن -ولايت  جا مسأله    ه پيامبر در اين   کاين جملات، قبل و بعد هم دارد؛ اما مهمترين قسمتش اين است             

                                                 
 ٣: مائده 1
 ٣٠٣ ،٩٨ ج بحارالانوار، 2
 ٦٤٤ قيس، بن سليم کتاب 3


بيانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) در مشهد مقدّس 6/1/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. الحمدلله الّذي جعلنا من المتمسّکين بولاية اميرالمؤمنين والائمّة المعصومين عليهم السّلام. والصّلاة و السّلام علي سيّدنا و نبيّنا و حبيب قلوبنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، الائمة الهداة المهديّين. سيّما بقيّةالله فيالارضين. قالالله الحکيم فيکتابه: «اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتي و رضيت لکم الاسلام ديناً.»


 عيد سعيد غدير را - که در روايات ما از آن به «عيدالله الاکبر» تعبير شده است
 - به همه شيعيان جهان، به ملت شريف ايران، به شما حضّار محترم و به همه کساني که براي معارف اصيل الهي ارج و منزلتي قائل هستند، تبريک عرض ميکنم.


 ايام اوّلِ سال و روزهاي شادماني عمومي مردم است: عيد نوروز، قبل از آن عيد قربان، امروز هم عيد غدير. در اين فضاي با نشاط و شاد و در کنار مرقد نوراني حضرت ابيالحسن امام عليبنموسيالرّضا عليهالصّلاةوالسّلام اولين مطلبي که ميخواهم در جمع شما برادران و خواهران گرامي و عزيز عرض کنم، راجع به خودِ مسأله غدير است.


 غدير يک مسأله اسلامي است؛ يک مسأله فقط شيعي نيست. در تاريخ اسلام، پيامبر اکرم يک روز سخني بر زبان رانده و عملي انجام داده است که اين سخن و اين عمل، از ابعاد گوناگون داراي درس و معناست. نميشود ما بگوييم که از غدير و حديث آن، فقط شيعه استفاده کند؛ اما بقيه مسلمانان از محتواي بسيار غنياي که در اين کلام شريف نبوي وجود دارد و مخصوص يک دوره هم نيست، بهره نبرند. البته چون در قضيه غدير، نصب اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام به امامت و ولايت وجود دارد، شيعه دلبستگي بيشتري به اين روز و اين حديث دارد؛ ولي مضمون حديث غدير، فقط مسأله نصب آن حضرت به خلافت نيست؛ مضامين ديگري هم دارد که همه مسلمانان ميتوانند از آن بهره ببرند.


 در مورد اصل واقعه غدير، خوب است همه افرادي که به مسائل تاريخ اسلام علاقهمندند، بدانند که قضيه غدير، يک قضيه مسلّم است. مشکوک نيست؛ فقط شيعيان نيستند که آن را نقل کردهاند؛ بلکه محدثّان سنّي - چه در دورههاي گذشته و چه در دورههاي مياني و بعدي - اين ماجرا را نقل کردهاند؛ يعني همين ماجرايي که در سفر حجّةالوداع پيامبر اکرم در غدير خم اتفاق افتاد. از کاروان بزرگ مسلمانان که در اين سفر با پيامبر حج گزارده بودند، بعضي جلو رفته بودند. پيامبر پيکهايي را فرستاد تا آنها را به عقب برگردانند و ايستاد تا آنهايي که عقب ماندهاند، برسند. اجتماع عظيمي در آنجا تشکيل شد. بعضي گفتهاند نود هزار، بعضي گفتهاند صدهزار و بعضي هم گفتهاند صدوبيست هزار نفر در آن اجتماع حضور داشتند. در آن هواي گرم، مردم ساکن جزيرةالعرب - که بسياري از آنها هم اهل بيابانها و روستاها بودند و به گرما عادت داشتند - طاقت نميآوردند روي زمين داغ بايستند. لذا عباهايشان را زير پاهايشان ميگذاشتند تا طاقت بياورند و بايستند. اين نکته در روايت مربوط به اهل سنّت هم آمده است. در چنين شرايطي، پيامبر اکرم از جاي برخاست، اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام را از زمين بلند کرد و جلوِ چشم خلايق نگه داشت و فرمود: «من کنت مولاه فهذا علي مولاه، الّلهم وال من والاه و عاد من عاداه».
 البته اين جملات، قبل و بعد هم دارد؛ اما مهمترين قسمتش اين است که پيامبر در اينجا مسأله ولايت - يعني حاکميت اسلامي - را به طور رسمي و صريح مطرح ميکند و اميرالمؤمنين را به عنوان شخص، معيّن و مطرح مينمايد. اين را همانطور که لابد شنيدهايد و من هم عرض کردم، برادران اهل سنّت ما در کتابهاي معتبر - نه يکي، نه دوتا؛ در دهها کتاب معتبر - نقل کردهاند. مرحوم علّامه اميني اينها را جمع کرده است، و غير از ايشان هم کتابهاي زيادي در اينخصوص نوشتهاند. بنابراين، اين روز، اولاًّ روز ولايت است؛ ثانياً روز ولايت اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام است.


 در اين جملهاي که پيامبر بيان کردهاند، معناي ولايت چيست؟ بهطور خلاصه معنايش اين است که اسلام در نماز و روزه و زکات و اعمال فردي و عبادات خلاصه نميشود. اسلام داراي نظام سياسي است و در آن حکومتي بر مباني مقرّرات اسلامي پيشبيني شده است. در اصطلاح و عرف اسلامي، نام حکومت، «ولايت» است. ولايت، چطور حکومتي است؟ ولايت، حکومتي است که در آن، شخص حاکم با آحاد مردم داراي پيوندهاي محبّتآميز و عاطفي و فکري و عقيدتي است. آن حکومتي که زورکي باشد؛ آن حکومتي که با کودتا همراه باشد؛ آن حکومتي که حاکم، عقايد مردمش را قبول نداشته باشد و افکار و احساسات مردمش را مورد اعتناء قرار ندهد؛ آن حکومتي که حاکم حتي در عرف خود مردم - مثل حکومتهاي امروز دنيا - از امکانات خاص و از برخورداريهاي ويژه بهرهمند باشد و براي او، منطقه ويژهاي براي تمتّعات دنيوي وجود داشته باشد، هيچکدام به معناي «ولايت» نيست و ولايت، يعني حکومتي که در آن، ارتباطات حاکم با مردم، ارتباطات فکري، عقيدتي، عاطفي، انساني و محبّتآميز است؛ مردم به او متصّل و پيوستهاند؛ به او علاقهمندند و او منشأ همه اين نظام سياسي و وظايف خود را از خدا ميداند و خود را عبد و بنده خدا ميانگارد. استکبار در ولايت وجود ندارد. حکومتي که اسلام معرفي ميکند، از دمکراسيهاي رايج دنيا مردميتر است؛ با دلها و افکار و احساسات و عقايد و نيازهاي فکري مردم ارتباط دارد؛ حکومت در خدمت مردم است.


 از جنبه مادّي، حکومت براي شخص حاکم و ولي و تشکيلات حکومتي، به عنوان يک طعمه نبايد محسوب شود؛ والّا ولايت نيست. اگر آن کسي که در رأس حکومت اسلامي است، براي حکومت، براي خود، براي اين شأن و مقامي که به او رسيده است يا ميخواهد به او برسد، کيسه مادّياي دوخته باشد، آن شخص، ولي نيست؛ آن حکومت هم ولايت نيست. در حکومت اسلامي، کسي که وليامر است - يعني کار اداره نظام سياسي به او سپرده شده است - از لحاظ قانون با ديگران يکسان است. او حق دارد بسياري از کارهاي بزرگ را براي مردم و کشور و اسلام و مسلمين انجام دهد؛ اما خودش محکوم قانون است.


 از روز اوّل تا امروز - بخصوص بعد از تشکيل نظام جمهوري اسلامي - در معناي ولايت تحريف کردند؛ بهدروغ، ولايت را چيزي غير از آنچه که هست، معرفي کردند. گفتند ولايت معنايش اين است که مردم محجورند و به سرپرست و قيّم احتياج دارند. آدمهاي نام و نشاندار، اين را صريحاً در کتابها و مطبوعاتشان نوشتند! دروغ محض، تهمت به اسلام، تهمت به ولايت!


 در غدير، مسأله ولايت، به عنوان يک امر رسمي از سوي پيامبر مطرح شد و اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام به عنوان مصداق آن تعيين گرديد؛ که البته تفاصيل زيادي دارد و شما آن را ميدانيد. و اگر کساني هم از تفاصيل آن اطّلاعي ندارند - بخصوص جوانان - بهتر اين است که در نوشتهها و کتابهاي استدلالي و علمي آن را دنبال کنند. کتابهايي هم در اين زمينه نوشته شده و مفيد است.


 بنده در آغاز سال جاري، شعار «وحدت ملي» و «امنيت ملي» را مطرح کردم. امروز مايلم درباره اين دو شعار، به شما عزيزاني که در اين جا تشريف داريد و نيز به همه ملت ايران، چند مطلب کوتاه را عرض کنم. همين مسأله غدير هم ميتواند مايه وحدت باشد؛ همچنان که مرحوم آيةالله شهيد مطهري مقالهاي با عنوان «الغدير و وحدت اسلامي» دارد. او کتاب الغدير را - که درباره مسائل مربوط به غدير است - يکي از محورهاي وحدت اسلامي ميداند که درست هم هست. ممکن است به نظر عجيب بيايد، اما واقعيت مطلب همين است. خودِ مسأله غدير، غير از جنبهاي که شيعه آن را به عنوان اعتقاد قبول کرده است - يعني حکومت منصوب اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام از طرف پيامبر که در حديث غدير آشکار است - اصل مسأله ولايت هم مطرح شده است. اين ديگر شيعه و سنّي ندارد. اگر امروز مسلمانان جهان و ملتهاي کشورهاي اسلامي، شعار ولايت اسلامي سر دهند، بسياري از راههاي نرفته و گرههاي ناگشوده امت اسلامي باز خواهد شد و مشکلات کشورهاي اسلامي به حل نزديک خواهد گشت.


 مسأله حکومت و نظام سياسي و حاکميت سياسي، يکي از دشوارترين مسائل براي کشورهاست. بعضي کشورها دچار استبداد و ديکتاتورياند؛ بعضي دچار حکومتهاي فاسدند؛ بعضي دچار حکومتهاي ضعيفند؛ بعضي دچار حکومتهاي دست نشاندهاند. اگر حکومت اسلامي به معناي حقيقي - يعني همان ولايت - به عنوان شعار براي مسلمانان مطرح شود، علاج ضعف را هم ميکند؛ علاج اقتصاد را هم ميکند؛ علاج دستنشاندگي را هم ميکند؛ علاج ديکتاتوري را هم ميکند. بنابراين، پرچم ولايت، يک پرچم اسلامي است.


 من از همه برادران شيعه و سنّي در کشور خودمان دعوت ميکنم - فعلاً آن محدوده جغرافيايي خودمان را مطرح ميکنم - که به مسأله غدير با اين چشم نگاه کنند و اين بخش از حديث غدير و مسأله غدير را مورد توجه قرار دهند. برادران سنّي ما هم مثل ما روز غدير را عيد بگيرند؛ عيد ولايت. براي اين که اصل تولّد مسأله ولايت، اهميتش بسيار زياد است؛ مثل اهميت ولايت اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام که اين ديگر بين ما و برادران سنّي مشترک است.


 هم در دوران بعد از پيروزي انقلاب و هم پيش از پيروزي انقلاب، هميشه عقيده من بر اين بود که امروز شيعه و سنّي بايد اختلافات ديرين خود را در تعامل روزمرّه خودشان کنار بگذارند. جنگ و دعوا را کنار بگذارند و مشترکات خود را بچسبند؛ که اين يکي از مشترکات ميتواند باشد. امروز هم عقيدهام همين است.


 امروز در دنيا بسيار تلاش ميشود که بين شيعه و سنّي اختلاف بيفتد. البته کساني که اهل فکر و تحليلند، ميدانند که استکبار از اين کار چه فوايد و منافعي ميبرد. هدفشان اين است که ايران را از مجموعه کشورهاي اسلامي جدا کنند؛ انقلاب اسلامي را مخصوص مرزهاي ايران کنند؛ فشار روي ايران را از سوي کشورهاي اسلامي ديگر زمينهسازي کنند و از درسآموزي ملتهاي ديگر از درسهاي ملت ايران جلوگيري نمايند. ما بايد درست نقطه مقابل عمل کنيم. هرکس - چه در محيط سنّي و چه در محيط شيعه - به همدلي و ارتباطات حسنه و دوستانه بين شيعه و سنّي کمک کند، او به نفع انقلاب و اسلام و هدفهاي امت اسلامي کار کرده است. هر کس هم سعي در جدايي کند، درست نقطه مقابل آن حرکت کرده است.


 بنده اطّلاعِ نزديک دارم که امروز در بعضي از کشورهاي اسلامي - که نميخواهم از آنها اسم بياورم - از صندوقهايي که مرتبط با اهداف و اميال بيگانگان است، پولهايي را ميگذارند و صرف ميکنند؛ مخصوص اين که عليه شيعه، عليه عقايد شيعه و عليه تاريخ شيعه کتاب بنويسند و در دنياي اسلام پخش کنند! آيا آنها به تسنّن علاقهمندند؟ نه؛ آنها ميخواهند نه شيعه باشد، نه سنّي. نه با شيعه دوستند، نه با سني؛ منتها چون امروز در ايران حکومت اسلامي و پرچم اسلام را يک مجموعه شيعي در دست گرفته است و همه پايبندي ملت ايران را به تشيّع ميدانند، لذا اينها هرچه دشمني با انقلاب هم دارند، بر سر شيعه خالي ميکنند! با شيعه مبارزه ميکنند، براي اين که نگذارند حاکميت سياسي اسلام و اين پرچم افتخار و عزّت به جاهاي ديگر سرايت کند و مورد جذب جوانانِ کشورهاي ديگر شود. هيچکس نبايد به اين خيانتِ دشمنان کمک کند. نه در کشور ما، نه در محافل اسلامي، نه در مجموعههاي شيعي، نه در کشور خودمان در بين برادران سنّي، هيچکس نبايد کاري کند که به خواست استکبار - که ايجاد نقار و دشمني است - کمک شود.


 البته ما با اين بيانمان، نه ميخواهيم بگوييم که شيعه، سنّي شود؛ يا سنّي، شيعه شود و نه ميخواهيم بگوييم که شيعه و سنّي به قدر توان و مقدورات خودشان، براي تحکيم عقايد خودشان کار علمي نکنند. اتّفاقاً کار علمي، بسيار خوب است و هيچ اشکالي ندارد. کتابهاي علمي بنويسند؛ در محيطهاي علمي، نه در محيطهاي غيرعلمي، آن هم با لحنهاي بد و غلط. بنابراين، اگر کسي ميتواند منطق خود را ثابت کند، ما جلوِ کار او را نبايد بگيريم. اما اگر کسي ميخواهد با حرف، با عمل و با شيوههاي گوناگون، اختلاف ايجاد کند، اين را ما فکر ميکنيم که در خدمت دشمن است. هم سنّيها بايد مراقب باشند و هم شيعهها. «وحدت ملي» را که ما گفتيم، شامل اين هم ميشود.


 البته من همين جا عرض کنم که امروز کساني وحدت ملي را نه به عنوان شعارهاي مذهبي، بلکه با شعارهاي سياسي خدشهدار ميکنند. ما قبلاً به اينها نصيحت کرديم؛ امروز هم نصيحت ميکنيم که نگذارند وحدت اين ملت بزرگ و متّحد خدشهدار شود. جدا کردن بدنههاي اين ملت بزرگ از يکديگر، خدمت به دشمنان اين ملت است. اگر اين ملت بزرگ و رشيد، وحدت ملي را در اين کشور حفظ کند، آن وقت اين وحدت، براي وحدت ملتهاي ديگر زمينهسازي ميشود. اگر يک امت اسلامي با حدود يکونيم ميليارد نفر جمعيت، در مسائل اساسي خودشان متحد باشند، شما ببينيد چه قدرت عظيمي در دنيا به وجود ميآيد. اما اگر وحدت ملي خدشهدار شد، ديگر حرف زدن از وحدت جهان اسلام يک سخن افسانهگون است و همه ميخندند. عدّهاي ميخواهند اين را به وجود بياورند.


 وحدت ملي چگونه تأمين ميشود؟ يکي از عواملي که وحدت ملي را تأمين ميکند، اين است که آن کساني که سخنشان در ميان مردم، حوزه تأثيري دارد - يا مسؤولند، يا چهره موجّه دينياند؛ چهره روحانياند، چهره سياسياند - در اظهارات خودشان کاري نکنند که يک گروه و جناح از مردم، دلهايشان نسبت به ديگران چرکين شود. فتنهانگيزي نکنند. البته فتنهانگيختن و بد دل کردن مردم نسبت به يکديگر، يکي از مواد برنامهاي است که دشمنان نسبت به اين ملت در نظر دارند. همين راديوهاي بيگانه و همين مراکز خبري، شايد بشود گفت نصف حرفهايشان طراحي شده است، براي اين که بتوانند دلهاي گروهي از مردم را نسبت به گروه ديگري بدبين و مکدّر کنند. اصلاً مينشينند طرّاحي ميکنند که اين طور بگوييم که اين اثر را بکند. کساني که زبان و قلمشان کار ميکند، در درجه اوّل بايد اين را رعايت کنند که آنچه ميگويند، ايجاد بدبيني نکند. مردم نسبت به يکديگر بدبين شوند، يا مردم نسبت به مسؤولان بدبين شوند؛ اين باز يک نوع فتنهسازي و گناه ديگري است. بعضي افراد همه همّتشان اين است که با شايعهپردازي، با جعل خبر و با پرداختهاي تقلّبآميزِ خبر - ممکن است يک خبر اصلش هم راست باشد، اما به نوعي آن را پردازش کنند تا مطلب دروغ و خلاف واقعي را در ذهن مخاطب القاء کند - دلهاي مردم، جوانان و خوانندگان و شنوندگان خودشان را نسبت به مسؤولان نظام بدبين و آنها را دچار ترديد کنند. اين کار چه فايدهاي دارد؟ جز کند کردن حرکتِ پيشرفت ملت و کشور، هيچ فايده ديگري ندارد. جز اين که مسؤولان را در اين کار مردّد کند، مردم را نسبت به آينده نااميد سازد و نيروي عظيم اميد را از مردم بگيرد، هيچ فايدهاي ندارد. بعضي کسان سعي ميکنند افرادي را به همه نظام و يا به برخي از مسؤولان نظام بدبين کنند؛ در حالي که اگر حقيقتاً سخن حقّي وجود داشته باشد، آن سخن حق ممکن است از طريقي به گوش مسؤول يا مسؤول مافوق او منتقل شود که آثار بسيار بهتري هم داشته باشد. حادثهاي اتّفاق ميافتد، تروري ميشود، جنايتي در جايي انجام ميگيرد؛ آن قدر حرف خلاف، توهّمآميز و حيرتآور براي خواننده از زبان کساني که هيچ احساس مسؤوليتي نميکنند، شنيده ميشود! آن کساني که از واقعيتها خبر دارند، ميبينند که چقدر اينها يا دورند، يا خودشان را عمداً از واقعيت دور نگه ميدارند. اينها مسائلي است که وحدت ملي را خدشهدار ميکند. بنابراين، وحدت ملي يکي از اساسيترين خواستههاي يک ملت است.


 اگر ملتي با اتّحاد کلمه در ميدان اقتصاد وارد شود، پيشرفت ميکند. جنگي برايش پيش آيد و وارد شود، پيشرفت ميکند. با وحدت ملي، آبروي ملت را بهتر ميشود حفظ کرد. يک ملت، تمام آرمانهاي بزرگ خودش را در سايه وحدت ملي ميتواند به دست آورد. اختلاف، تفرّق کلمه، جدايي دلها از يکديگر، رودررو قرار دادن جناحها و گروهها و اشخاص و شخصيتها با يکديگر، نميتواند هيچ خدمتي بکند. بنابراين، اين يک اصل است که اميدواريم همه رعايت کنند. اين خواست و مطالبه ما از مسؤولاني است که با افکار عمومي مردم سروکار دارند.


 مقوله دوم، مقوله «امنيت ملي» است. امنيت ملي بسيار مهم است. البته امنيت ملي، شامل امنيت داخلي و امنيت خارجي است. امنيت خارجي، يعني آن جايي که امنيت يک کشور از ناحيه نيروهاي خارج از اين مرز تهديد ميشود؛ يا نيروهاي نظامي - مثل جنگهايي که اتّفاق ميافتد - به مرزهاي يک کشور حمله کنند؛ يا تهاجم سياسي و تبليغاتي عليه يک کشور صورت گيرد؛ که گاهي موجب اختلال و اغتشاش ميشود؛ که اين هم مکرّر در کشورها ديده شده و مشکلاتي را به وجود آورده است. امنيت داخلي، يک طيف وسيع از تلاشي است که اگر همه مسؤولان ذيربط با همه توان کار کنند، خواهند توانست اين خواسته بزرگ را تأمين کنند. لذا امنيت چيز کمي نيست.


 همانطور که من اوّلِ سال عرض کردم، اگر امنيت نباشد، فعاليت اقتصادي هم ديگر نخواهد بود. اگر امنيت نباشد، عدالت اجتماعي هم نخواهد بود. اگر امنيت نباشد، دانش و پيشرفت علمي هم نخواهد بود. اگر امنيت نباشد، همه رشتههاي يک مملکت بتدريج از هم گسسته خواهد شد. لذا امنيت، پايه و اساس است.


 البته امنيت، مثالهاي مهمتر و مثالهاي کماهميتتر هم دارد. مثال ناامنياي که همه آحاد مردم ممکن است در زندگي روزمرّه خودشان، يا با آن برخورد کرده باشند، يا از ديگران شنيده باشند، چيزهايي است که اگرچه حائز اهميت است، اما آن چنان تهديد کننده نيست - مثل سرقتها - که البته دستگاهها بايد جلوِ اينها را هم بگيرند. سرقت، مقولهاي است که دستگاههاي انتظامي بايد با جدّيت مقابل آن بايستند. عدّهاي براي اهداف پَست و حقير خودشان امنيت خانوادهها را به هم ميزنند. اين يک مثال براي ناامني است؛ اما يک مثال درجه اوّل نيست. ناامني از قِبَل انسانهاي لاابالي و شرور و اوباش و اراذل که طبعاً شرارت دارند و محيط زندگي را ناامن ميکنند؛ اين هم ناامني است. ما در گوشه و کنار گزارشهايي داريم که حتماً هم بعضي از شما در جاهايي ديده يا شنيدهايد؛ آدمهايي که پايبند به هيچ قانون و ضابطهاي نيستند؛ انسانهاي شريري که در کوچهها و محلهها براي ملت و نواميس و آبروي مردم ناامني درست ميکنند. اين هم به عهده دستگاههاي انتظامي و قضايي است که با اين اراذل و اوباش و ناامنسازانِ محيط زندگي و کار مردم برخورد کنند، تا کساني که به صرف اين که يک وسيله بُرنده و يک حربه به دست ميآورند، خيال نکنند که حق دارند هر غلطي و هر عمل نادرستي را انجام دهند. اينها بدانند که ناامن کردن محيط زندگي مردم، سزا و مجازاتش فقط اين نيست که چهار صباح بروند در فلان زندان بخوابند. اسلام براي کساني که محيط زندگي را ناامن ميکنند و مردم را ميترسانند و اخافه ميکنند، مجازاتهاي سنگينتري گذاشته است. اگر، هم در مورد اينها، و هم در مورد سارقان، حکم الهي جاري شود - بخصوص کساني که حرفهشان را اين قرار دادهاند - مطمئناً به ميزان زيادي تأثير خواهد گذاشت. ملاحظه بعضي از رودربايستيهاي جهاني و امواج تبليغاتي را نکنند؛ ببينند حکم خدا چيست. حکم الهي، همه چيز را در جاي خود و با ميزان صحيح معيّن کرده است.


 ناامني اقتصادي، بخش ديگري از ناامني است. آن کساني که محيطهاي اقتصادي را ناامن ميکنند؛ اگر کساني سرمايههاي کوچکي دارند، اينها با کارهاي غيرقانوني، با زرنگيها، اين سرمايههاي کوچک و امکانات مردم را نابود ميکنند و به سود خودشان مصادره ميکنند. آنهايي که بالاتر از اين، امکانات دولتي و عمومي را با زرنگيها، با تسلّط بر قوانين و مقررات و گريزگاههاي قانوني، به نفع خودشان مصادره ميکنند و هر جا که بتوانند، از سوءاستفادههاي شخصي نميگذرند؛ اينها محيطهاي اقتصادي را ناامن ميکنند. شما ببينيد اگر در يک کشور وضع اقتصادي بيمار است، يکي از چند علت، وجود همين گريزگاههاي از قانون است که کساني ميتوانند با استفاده از اينها سوءاستفاده کنند و جيبهاي خودشان را پر کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بکشانند.


 از همه اينها بالاتر، ناامني اجتماعي است که در حقيقت ناامني ملي، بيشتر متوجه به اين نمونه است. محيطهاي کار را ناامن کنند؛ محيطهاي علمي را ناامن کنند؛ محيطهاي دانشجويي را ناامن کنند. اين که من قبلاً هم اشاره کردم يک مقام امريکايي در يک ماه قبل از اين، خبر داد که در ايران ناامني وجود خواهد داشت، اين ناامني است. اينها برنامههايي دارند. بايستي، هم آحاد مردم هوشيار باشند، هم کساني که بيشتر آماج توطئههاي اينها هستند. از اوّلِ انقلاب تا کنون، بارها دشمن تلاش کرده است محيطهاي کار را دچار تشنّج کند و با ايجاد اعتصاب، نيروي کار را از فعاليت سازنده در کشور باز دارد. تا امروز نتوانسته است؛ اما دارند طرّاحي ميکنند.


 در دانشگاهها ناامني ايجاد ميکنند. اين کار را در يکي، دو مورد تجربه کردند، اما خود دانشجويان توي دهن دشمن زدند و نگذاشتند؛ البته در جاهايي هم ممکن است دشمن توفيقاتي به دست آورده باشد. سعيشان اين است که در محيط دانشجويي و در دانشگاهها، با ايجاد تشنّج، با ايجاد ناامني، به اسم شعار، به اسم تظاهرات، به اسم فلان، کلاسها را از فعاليت و نشاط و تلاش بيندازند و استاد و دانشجو را بيکار کنند. همه ميبينند که امروز دانشجويان ما استعدادهاي درخشاني را نشان ميدهند. ما در جاهايي در ميان کارهاي دانشجويي، چيزهايي را مشاهده ميکنيم که حقيقتاً اميد بخش است و نشان دهنده آينده خوب و روشن است. يکي از کارهاي دشمن، ايجاد ناامني در محيط دانشگاههاست؛ يعني کاري کنند که درس خواندن، کلاس رفتن، درس گفتن و آزمايشگاه، يک امر ناممکن و دشوار شود. يا ناامنيهاي شهري به وجود آورند؛ مثل همان وضعيتي که در 21 و 22 تيرماه سال 78 در تهران پيش آوردند؛ جان انسانها، جان جوانان و کودکان، جان زنان، جان رهگذران، جان آن کسي که پشت پنجره اتاقش نشسته، در معرض تهديد قرار گيرد؛ چرا؟ چون عدّهاي با يک حرکت خشن و عنيد، ترجيح دادند به خيابان بيايند و ايجاد اغتشاش کنند؛ ماشين آتش بزنند، يا شيشه بشکنند؛ بهانهاي هم بالاخره برايش جور ميکنند! کدام بهانه مجوّز اين است که مجموعهاي در يک کشور، در خانه خودش - اين جا خانه بيگانه که نيست - ناامني و اغتشاش ايجاد کند؟ بديهي است وقتي چنين حادثهاي اتّفاق ميافتد، نيروهاي امنيتي، نيروهاي نظامي و نيروهاي بسيج، بيکار که نميمانند و ساکت نمينشينند. کسي که بايد در مقابل اينگونه ناامنيها هوشيار باشد، کيست؟ آن، خود مردمند؛ خودِ جوانانند؛ خود کارگرانند؛ خودِ دانشجويانند؛ خودِ آن محيطهايي هستند که آماج چنين توطئه و سوءنيّتي قرار ميگيرند. بايد توجّه کنند، اگر ديدند يک نفر در تحريک، بسيار پيش ميرود، مچش را بگيرند؛ بدانند که زبانِ دشمن است که دارد حرف ميزند، صداي دشمن است که از حنجره اين فرد دارد بيرون ميآيد؛ کمااينکه هر جا هم کاوش کردند، در هر موردي، همينطور چيزهايي را هم پيدا کردند. مسؤوليت ايجاد امنيت، پس از هوشياري آحاد مردم، دستگاههاي ذيربطند؛ وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نيروي انتظامي، دستگاه قضايي و ... مهمترين مطالبه مردم از دستگاه حکومت اين است و اين مهمترين مطالبه بنده از دستگاههاي ذيربط است. همه بايد توجّه کنند و مراقب باشند. همه بايد با قضايا هوشيارانه برخورد کنند. ما که نبايد اجازه دهيم دشمن هرکاري که ميخواهد، انجام دهد.


 اختلال در امنيت داخلي، گاهي به بيرون از مرزها وصل ميشود؛ مثل تحريکاتي که دشمن ميکند. ببينيد؛ در همين چند روز قبل از اين، يک وزير امريکايي سخنراني کرد. امريکاييها بعد از گذشت نزديک به نيم قرن، امروز اعتراف کردهاند که کودتاي 28 مرداد را آنها راه انداختهاند! اعتراف کردهاند که از حکومت سرکوبگر و ديکتاتور و فاسد شاه پهلوي حمايت کردهاند! بعد از اين که از کودتاي 28 مرداد، نزديک به چهل و هفت سال ميگذرد، اکنون اعتراف کردهاند که آن کودتا را ما راه انداختهايم و بيست و پنج سال حکومت ديکتاتور و سرکوبگر و فاسد و وابسته شاه را حمايت و پشتيباني کردهايم! اکنون اعتراف کردهاند که ما صدّام حسين را در جنگ با ايران حمايت کردهايم! به نظر شما ملت مظلوم ايران در مقابل اين موضع و اين اعترافات، چه احساسي پيدا ميکند؟ هشت سال جنگ از طرف رژيم عراق عليه ما تحميل شد؛ شهرها بمباران شد؛ منابع حياتي از بين رفت؛ جوانان به شهادت رسيدند؛ هزارها ميليارد ثروت ملي نابود شد؛ فرصتها مشغول شد؛ يک جنايت عظيم تاريخي اتفاق افتاد. همان روزها ما هميشه تکرار ميکرديم که امريکاييها به صدّام حسين کمک ميکنند. در سخنرانيهاي همان ايّامِ جنگ، بارها اين مطلب را ميگفتيم؛ اما خودشان منکر بودند و ميگفتند ما بيطرفيم! حال بعد از آن که از پايان جنگ، دوازده سال ميگذرد، اين وزير امريکايي در يک سخنراني واضح در يک مرکز، بهطور رسمي اعتراف ميکند که ما به صدّام حسين کمک کردهايم! حال سؤال اين است که اين اعترافات شما به چه درد ما ميخورد؟ حال که بيستوپنج سال محمّدرضا پهلوي ظالمِ سرکوبگرِ فاسدِ دشمنِ ملت را بر اين ملت مسلط کرديد و آنها پدر اين ملت را درآوردند، شما اعتراف ميکنيد که بله، ما آن وقت اين کار را کرديم! «آن وقت ما اين کار را کرديم»، به درد امروز چه ميخورد؟! کسي بزند فرزند و عزيز انسان را نابود کند، بعد هم بگويد ببخشيد! اينها ببخشيد هم نميگويند! امروز نميگويند ما معذرت ميخواهيم. فقط اعتراف ميکنند! شما کودتاي 28 مرداد را راه انداختيد؛ بعد از آن، سالهاي متمادي اين کشور را اسير ظلم و فساد کرديد؛ حال ميگوييد که بله، ما کرديم! اين اعتراف شما نسبت به آن روز، به درد امروز ما چه ميخورد؟! من حالا ميگويم که ممکن است بيست سال ديگر، بيستوپنج سال ديگر، يک وزير ديگر امريکايي بيايد و اعتراف کند که بله، ما در فلان اوقات - يعني همين سالهايي که ما زندگي ميکنيم - عليه ايران اين توطئه را چيديم؛ اين حرکت را کرديم؛ اين کار خلاف را انجام داديم؛ دشمنانشان را اينطور تجهيز کرديم؛ در داخل، مخالفانشان را اينطور سازماندهي کرديم و ... . بعد از آن که سالها از جرم و جنايت گذشته است و امروز هم شما به جناياتِ شبيه آن سالها اشتغال داريد، اعتراف به چه درد ملت ايران ميخورد؟! شما در بياناتتان دو کلمه ميگوييد که ايران داراي ملت بزرگ و فرهنگ کهني است؛ آيا همين کافي است که اين همه خيانت و دشمني و حقکشي نسبت به اين ملت از ياد برود؟! بچه گول ميزنيد؟! اين ملت، ملت کهني است. خودِ اين ملت بسيار بهتر از شما ميداند که ملت کهني است و مواريث فرهنگي با ارزشي دارد. ما خودمان قبل از شما اطّلاع داريم که جايگاه جغرافيايي ما، جايگاه بسيار مهم و استراتژيک است؛ اما اينها را شما الان زحمت کشيدهايد و تازه فهميدهايد؟! اين وضعيتِ کساني است که با يک ملت، جز از موضع قلدري و قدرتطلبي نميخواهند برخورد کنند.


 عيب بزرگ امريکا - که بلاي بزرگ بشرّيت امروز است - اين است که با ملتها و مردم دنيا ميخواهد از موضع قلدري و ارباب و رعيتي برخورد کند! با اوپک از موضع قلدري؛ با ملتها و با سياست خارجي فلان کشور از موضع قلدري! قلدري براي چه؟ آيا براي آرماني؟ نه؛ قلدري براي منافع خودشان! ميخواهند گردن کلفتي کنند که منافع خودشان را تأمين کنند. ممکن است يک کشور و ملتي به هر دليلي زيربار اين قلدري برود؛ اما اگر ملتي مثل ملت ايران، مسؤولانش وامدار شما نيستند؛ دستشان زير کارد شما نيست؛ نقطه ضعف پيش شماها ندارند؛ کاري نکردهاند که بترسند شما عليهشان افشاگري کنيد. با ملت ارتباط دارند؛ ملت ايران هم ملتي است که عزّت و اسلام و ايستادگي براي عقيده و زندگي با اعتقاد راسخ و استقلال را آزمايش کرده است. اگر چنين ملتي نخواست زيربار قلدري شما برود، آيا جرمي کرده و گناهي مرتکب شده است؟ اگر ملتي نخواست اين قلدري را بپذيرد و گفت ما اساس قلدري و زورگويي شما را رد ميکنيم؛ اگر ملتي در چنين موضع صريحي ايستاد، شما با کدام وسيله و ابزار ميخواهيد آن را از پاي درآوريد؟ چطور ميتوانيد؟


 اصرار ابرقدرتها اين است که چنين وانمود کنند که ما هر کاري بخواهيم در دنيا انجام دهيم، آن کار انجام ميگيرد. در جاهايي نيز همينطور اتفاق ميافتد؛ اما چرا؟ بهخاطر اين که سران آن کشورها دستنشانده و ضعيفند. ابرقدرتها به دروغ ادعا ميکنند که هر کاري بخواهند، ميتوانند انجام دهند. حکومت اسلامي و ملت ايران، با بيست سال ايستادگي و پيشرفتِ خود - با اين که ابرقدرت امريکا با همه وجود با اين ملت و هدفهايش مخالف بود - ثابت کرد که نه امريکا، نه هيچ ابرقدرت ديگري و نه همه ابرقدرتها روي هم، در مقابل ملتي که بيدار و شجاع است و حق خود را ميشناسد و از حقِّ خود دفاع ميکند، هيچ غلطي نميتوانند بکنند!


 من ميگويم دولت امريکا، امروز هم که اعتراف ميکند بيستوپنج سال از ديکتاتوري دفاع کرده است، باز از آن ديکتاتوري دفاع ميکند؛ منتها دفاع تبليغاتي و موذيانه! امروز آنها که نيستند؛ آنها که به جهنّم رفتند؛ اما تفالهها و زبالههايشان در امريکا زير چتر حمايت دولت امريکا هستند. دستنشاندگان و مزدورانشان در هر نقطه از دنيا - اگر در گوشه و کنار کشور خودمان هم پيدا شوند - مورد حمايت امريکا هستند. امروز همين وزيره امريکايي
 در همين سخنانش هم از رژيم شاه، تبليغ و تعريفِ دروغ کرده است. ميگويد رژيم شاه ديکتاتور و بد بود؛ منتها اقتصاد ايران را شکوفا کرد! اين بزرگترين و خندهآورترين دروغي است که يک وزير خارجه ميتواند در شرايط فعلي بر زبان جاري کند! آيا اقتصاد ايران را آنها شکوفا کردند؟! اين نکته را مخصوصاً جوانان بدانند - کساني که در آن زمان بودهاند، وقايع را از نزديک لمس کردهاند -  در ايران قبل از انقلاب، نه فقط از لحاظ اقتصاد زمان پهلوي، بلکه از لحاظ حتي پايههاي اقتصادي - که تا سالها بعد هم اثرش باقي ماند - بزرگترين خيانت را رژيم پهلوي به اقتصاد ايران کرده است! ايران را به انبار کالاهاي وارداتي کم ارزش و بيفايده غربي تبديل کردند؛ ابزارهاي بنجل و چيزهاي زيادي و غيرلازم را با پولهاي کلان خريدند! کشاورزي اين کشور را که يک روز بهکلّي خودکفا بود، بهکلّي نابود کردند؛ بهطوري که بعد از گذشت سالها هنوز هم که هنوز است، کشاورزي ما به حال اوّل برنگشته است، چون سيل مهاجرتهايي که با تشويق آنها به سمت شهرها به راه افتاد، چيزي نبود که به آساني بشود جلوش را گرفت. ملت را از لحاظ کشاورزي، وابسته به بيگانه کردند. آن روز گندم ايران را از امريکا ميخريدند؛ سيلوي گندم را هم شورويها ميساختند! يعني هم از لحاظ گندم، هم از لحاظ جاي نگهداري گندم، وابسته بودند. آن روز روستاها را تخريب کردند. صنعت کشور را - که وقتِ پيشرفت آن بود - متوقّف نگه داشتند. آن پيشرفتي که بايد در صنعت پيش ميآمد، براي اين که بتواند جلوِ واردات را بگيرد، ايجاد نشد. جلوِ صنعت فعّال در اين کشور گرفته شد و آن صنعتي ترويج شد که وابستگياش به خارج، به قدر کالاهاي توليد شده - يا حتي بيشتر بود. علم را متوقّف کردند. آن همه دم از دانشگاه و دانشجو زدند، اما عملاً دانشگاههاي کشور از کمترين فعاليت علمي برخوردار بودند! هرکس مغز فعّال و استعداد درخشاني بود، اگر ميخواست کار کند، اگر در داخل کشور سرکوبش نميکردند، مجبور بود برود بيرون کار کند؛ اينجا نميشد. کمپانيهاي خارجي را بر بيشترين منابع اقتصادي کشور مسلّط کردند و بيشترين ذخاير نفتي را به صورت رايگان از دست دادند. البته امروز هم قيمت نفت ارزان است. امروز هم پولي که توليد کنندگان نفت براي نفت ميگيرند، حقيقتاً شايد بشود گفت يک دهم پولي است که بايد بگيرند. من اين را به شما عرض کنم، پولي که امروز دولتهاي وارد کننده نفت به عنوان ماليات دريافت ميکنند، بيشتر از سودي است که کشورهاي صادر کننده نفت از پولِ فروش نفت به دست ميآورند. امروز نيز همينطور است؛ اما آن روز با امروز قابل مقايسه نبود. سالهاي متمادي - تا اوايل دهه پنجاه - قيمت هر بشکه نفت زير يک دلار بود. بعد خودِ اروپاييها و امريکاييها براي اين که بتوانند اجناس خودشان را به قيمت گران به اينها بفروشند، و چون اينها توان پولي نداشتند، به اراده خود آنها قيمت نفت تکاني خورد و به حدود هشت، نه دلار رسيد؛ تا اينها پولي پيدا کنند و بتوانند با آن، اجناس کارخانجات آنها را بخرند. همينطور هم شد. در ايرانِ زمان رژيم شاه، در صندوقهاي متعلّق به امريکاييها پولهايي بيحساب ريخته ميشد، تا در مقابل آنها قطعات يدکي هواپيما و چيزهايي که لازم بود، باز بيحساب و کتاب به اينها بدهند و بفروشند و اصلاً مسأله ساخت مطرح نبود. اقتصادِ آن روز ايران، براي ملت ايران بدترين اقتصادها بود. البته براي غارتگران و امريکاييها چيز بسيار خوبي بود. اين جناب، امروز بعد از گذشت سالهاي متمادي که هر تحليلگر و اقتصادداني ميداند - آن روز هم ميدانستند و برافرادِ وارد پنهان نبود - که رژيم شاه چه بلايي بر سر اقتصاد کشور درآورده است، ميگويد که آن رژيم، اقتصاد کشور ايران را شکوفا کرده است! چرا اين حرف را ميزند؟ براي اين که جواني که امروز در اين کشور است و احياناً از شرايط اقتصادي موجود رنج ميبرد، تصوّر کند که در دوران رژيم گذشته، شرايط اقتصادي خوب بوده است! اين شيطنت را آن جناب سياسي، بسيار ساده با اين قصد بيان ميکند و نيّت اين است که بگويد و شايع کند که اقتصاد ايران در زمان گذشته، اقتصاد شکوفايي بود! بدترين دوران براي طبقات فقير، بدترين دوران از لحاظ غارتگري و چپاولگري منابع طبيعي توسط بيگانگان - بخصوص امريکا - در اين کشور، اين دوران بوده است؛ اما وي امروز ميگويد که از لحاظ اقتصادي، شکوفا بوده است!


 قصد اين دشمنان خارجي، ايجاد ناامني و اختلاف و ايجاد ترديد و تزلزل است. اگر امروز ملت ايران و مسؤولان کشور به امريکا به چشم دشمن نگاه ميکنند، اين يک عملِ بيدليل نيست. گفتند بياييد ديوار بياعتمادي را برداريم. آن جناب در آن جا گفت؛ در اين جا هم بعضي قلمبدستها فوراً از خدا خواستند! همينهايي که به احتمال زياد بعضيشان وابسته به همان مراکز هم هستند و از آن جا پشتيباني ميشوند؛ فوراً اين مسأله را دنبال کردند! مسأله اعتماد و عدم اعتماد نيست؛ مسأله اين است که ملت ايران به گذشته خود که نگاه ميکند، تا اوّلِ انقلاب، از دولت امريکا يکسره دشمني نسبت به خودش مشاهده ميکند. بعد، از اوّلِ انقلاب هم تا امروز، يکسره دشمنيهاي امريکا را نسبت به خودش، نسبت به مصالح ملي و نسبت به حکومت مورد علاقه خودش ملاحظه ميکند. البته بعضي از اين دشمنيها را هنوز هم انکار ميکنند؛ اما به بعضي ديگر معترفند. کمک به صدّام را اعتراف کردند و يقيناً در آينده نه چندان دوري اعتراف خواهند کرد که بمبهاي شيميايي را با چه وسيلهاي در اختيار دولت عراق گذاشتند! ما به خاطر اين حوادث، اين همه مجروح شيميايي داريم؛ اين همه افراد معلول داريم؛ اين همه ضرر ديديم. هرچه که ملت ايران نگاه ميکند، از اين چيزها ميبيند. الان هم در زمان کنوني، وسايل تبليغاتيشان عليه ايران است؛ امکانات سياسيشان عليه ايران است؛ رسماً پول براي دشمني امنيتي تصويب کردند، که عليه ايران است؛ تلاش سياست خارجيشان دايماً عليه ايران است. ملت ايران نگاه ميکند، ميبيند که يک دشمن آن طرف ايستاده است. بنابراين، تلقّي ملت ما از دولت امريکا اين نيست که نسبت به او اعتماد ندارد؛ بلکه او را دشمن خود ميداند.


 اين بحث هم که ميگويند ما مايليم با دولت ايران مذاکره کنيم، نوعي کار مقدّماتي است، براي اين که بتوانند دشمنيهاي بيشتري بکنند. اينها فريب است. اين طور نيست که عدّهاي بگويند ما برويم با امريکا مذاکره کنيم تا اين دشمنيها برطرف شود؛ نه. دشمني امريکا با مذاکره برطرف نميشود. امريکا دنبال منافع خودش در ايران است. اگر در اين جا حکومت دست نشاندهاي مثل حکومت رژيم شاه بود، آنطور به ملت ايران ضربه ميزند که آن روز زد. اگر حکومت مستقلي باشد، اين طور دشمني ميکند که امروز ميکند. اگر مقايسه کنيم، خواهيم ديد که باز ضرر اين که انسان با استقلال در مقابل امريکا بايستد، به مراتب کمتر از اين است که تسليم زورگوييهاي امريکا شود. ملت ايران با اين برداشت، با روحيه شهامت و شجاعت و فداکاري خود، در مقابل توطئه و فريب، در مقابل ايجاد ناامني، در مقابل دشمني، اتّکاء خودش به نيروي ذاتي خود، به عقل خود، به تدبير و خرد مسؤولان کشور و به شجاعت و ايستادگي خود است و مطمئن است که خواهد توانست همه دشمنان خود را همچنان که بعضي از دشمنان، ديروز دشمن بودند و بعد به ارتباط کننده عادي تبديل شدند، از جمله امريکا را، از دشمني با خودش پشيمان کند.


 پروردگارا! به محمّد و آلمحمّد عليهم السّلام تفضلات خود را دمبهدم بر اين ملت نازل کن. اين ملت را در راه رسيدن به هدفهاي بزرگي که براي خود ترسيم کرده است، موفّق و پيروز فرما. پروردگارا! دشمنان اين ملت را سرکوب و منکوب کن. پروردگارا! به محمّد و آلمحمّد عليهم السّلام، عليه کساني که عليه اين ملت توطئه و اقدام ميکنند، نيروهاي حقيقي و غيبي خود را به کار بينداز. پروردگارا! دفاع جانانه اين ملت را از حيثيت و استقلال و دين و شخصيت خود، يکي از انواع مجاهدات مقرّب راه خودت قرار بده. پروردگارا! جوانان ما را حفظ کن و دلهاي نورانيشان را بيشتر با خودت آشنا فرما. پروردگارا! گرفتاريهاي اين ملت را به زودي زود برطرف فرما. خدمتگزاران به اين ملت را کمک کن؛ خيانت کنندگان به اين ملت را به دست قهر و خشمِ خودت گرفتار کن. قلب مقدس وليعصر را از ما شاد و خشنود کن. روح مطهّر امام را از ما شاد و خشنود فرما. ارواح طيّبه شهدا را از ما خشنود و راضي بگردان.
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فايل Word



 ٤

اين را  . نمايد يند و اميرالمؤمنين را به عنوان شخص، معين و مطرح م          ک ي و صريح مطرح م    ي را به طور رسم    - ياسلام

، نـه دوتـا؛ در      کـي  نه ي  - معتبر   يتابهاکردم، برادران اهل سنّت ما در       کايد و من هم عرض       ه لابد شنيده  کطور   همان

 در ي زياديتابهاکرده است، و غير از ايشان هم ک اينها را جمع يمرحوم علّامه امين. اند ردهک نقل -تاب معتبر کدهها 

  .الصّلاةوالسلام است بنابراين، اين روز، اولاًّ روز ولايت است؛ ثانياً روز ولايت اميرالمؤمنين عليه. اند خصوص نوشته اين

ه اسـلام در    کطور خلاصه معنايش اين است       ؟ به  ولايت چيست  ياند، معنا  ردهکه پيامبر بيان    ک يا  در اين جمله  

 بـر   يومتک است و در آن ح     ي نظام سياس  ياسلام دارا . شود ي و عبادات خلاصه نم    يات و اعمال فرد   کنماز و روزه و ز    

ولايـت، چطـور    . است» ولايت«ومت،  ک، نام ح  يدر اصطلاح و عرف اسلام    .  شده است  يبين  پيش ي مقررات اسلام  يمبان

 و يآميز و عاطف  محبتي پيوندهايم با آحاد مردم داراکه در آن، شخص حاک است يومتکيت، ح است؟ ولايومتکح

م، که حـا  ک يومتکودتا همراه باشد؛ آن ح    که با   ک يومتک باشد؛ آن ح   کيه زور ک يومتکآن ح .  است ي و عقيدت  يرکف

م که حـا  ک ـ يومتک ندهد؛ آن ح   ار و احساسات مردمش را مورد اعتناء قرار       کعقايد مردمش را قبول نداشته باشد و اف       

مند باشـد و      ويژه بهره  يانات خاص و از برخورداريها    ک از ام  - امروز دنيا    يومتهاک مثل ح  - در عرف خود مردم      يحت

 ـ     » ولايت «يدام به معنا  ک وجود داشته باشد، هيچ    ي تمتّعات دنيو  ي برا يا  او، منطقه ويژه   يبرا  ينيـست و ولايـت، يعن

آميز است؛ مردم بـه       و محبت  ي، انسان ي، عاطف ي، عقيدت يرکم با مردم، ارتباطات ف    کحاه در آن، ارتباطات     ک يومتکح

داند و خود را عبد  ي و وظايف خود را از خدا ميمندند و او منشأ همه اين نظام سياس اند؛ به او علاقه او متصّل و پيوسته

 رايـج دنيـا     يراسيهاکند، از دم  ک ي م ي معرف ه اسلام ک يومتکح. بار در ولايت وجود ندارد    کاست. انگارد يو بنده خدا م   

ومت در خـدمت مـردم      ک مردم ارتباط دارد؛ ح    يرک ف يار و احساسات و عقايد و نيازها      کتر است؛ با دلها و اف      يمردم

  .است

  ـ يومتکيلات حک و تشيم و ولک شخص حا يومت برا ک، ح ي از جنبه ماد   طعمـه نبايـد محـسوب    ک، به عنـوان ي

 اين شأن و    ي خود، برا  يومت، برا ک ح ي است، برا  يومت اسلام که در رأس ح   ک يسکاگر آن   . شود؛ والّا ولايت نيست   

 ـ        يا ييـسه مـاد   کخواهد به او برسد،      يه به او رسيده است يا م      ک يمقام  نيـست؛ آن    ي دوختـه باشـد، آن شـخص، ول

 بـه او سـپرده      يار اداره نظام سياس ـ   ک ي يعن -امر است    يه ول ک يسک،  يومت اسلام کدر ح . ومت هم ولايت نيست   کح

شور و  ک ـ مردم و    ي بزرگ را برا   يارهاک از   ياو حق دارد بسيار   . سان است ک از لحاظ قانون با ديگران ي      -شده است   

  .وم قانون استکاسلام و مسلمين انجام دهد؛ اما خودش مح

 ردنـد؛ ک ولايـت تحريـف      ي در معنـا   - ي اسـلام  ييل نظام جمهـور   ک بخصوص بعد از تش    - از روز اول تا امروز      

ه مردم محجورند و کگفتند ولايت معنايش اين است . ردندک يه هست، معرفک غير از آنچه  يدروغ، ولايت را چيز    به

دروغ ! تابهـا و مطبوعاتـشان نوشـتند      کدار، ايـن را صـريحاً در          نام و نـشان    يآدمها. به سرپرست و قيم احتياج دارند     

  !محض، تهمت به اسلام، تهمت به ولايت

الصّلاةوالسلام به    پيامبر مطرح شد و اميرالمؤمنين عليه      ي از سو  ي امر رسم  ک ولايت، به عنوان ي     در غدير، مسأله  

 هم از تفاصـيل آن      يسانکو اگر   . دانيد ي دارد و شما آن را م      يه البته تفاصيل زياد   کعنوان مصداق آن تعيين گرديد؛      

. ننـد ک آن را دنبـال      ي و علم ـ  ي استدلال يتابهاک ها و  ه در نوشته  ک بهتر اين است     - بخصوص جوانان    - ندارند   ياطّلاع

  . هم در اين زمينه نوشته شده و مفيد استيتابهايک

امروز مايلم درباره اين دو شعار، . ردمکرا مطرح » يامنيت مل«و » يوحدت مل«، شعار  ي بنده در آغاز سال جار    

همين مـسأله   . نمکوتاه را عرض    کد مطلب   ه در اين جا تشريف داريد و نيز به همه ملت ايران، چن            ک يبه شما عزيزان  



 ٥

الغـدير و وحـدت     « با عنـوان     يا  مقاله يه مرحوم آيةاالله شهيد مطهر    کتواند مايه وحدت باشد؛ همچنان       يغدير هم م  

 ي وحـدت اسـلام    ي از محورهـا   کـي  ي -ه درباره مسائل مربوط به غدير اسـت         ک -تاب الغدير را    کاو  . دارد» ياسلام

خودِ مسأله غدير، غير    . ن است به نظر عجيب بيايد، اما واقعيت مطلب همين است          کمم. ه درست هم هست   کداند   يم

الصّلاةوالسلام  ومت منصوب اميرالمؤمنين عليه   ک ح ي يعن -رده است   که شيعه آن را به عنوان اعتقاد قبول         ک يا از جنبه 

 ياين ديگر شـيعه و سـنّ      . ست اصل مسأله ولايت هم مطرح شده ا       -ار است   که در حديث غدير آش    کاز طرف پيامبر    

 ي از راههـا   ي سـر دهنـد، بـسيار      ي، شعار ولايت اسلام   ي اسلام يشورهاک ياگر امروز مسلمانان جهان و ملتها     . ندارد

  . خواهد گشتک به حل نزديي اسلاميشورهاکلات ک باز خواهد شد و مشي ناگشوده امت اسلاميها نرفته و گره

شورها ک يبعض. شورهاستک ي از دشوارترين مسائل براکي، ييياسميت سک و حايومت و نظام سياسک مسأله ح

 دچـار   ي ضـعيفند؛ بعـض    يومتهـا ک دچـار ح   ي فاسـدند؛ بعـض    يومتهاک دچار ح  ياند؛ بعض  يتاتورکدچار استبداد و دي   

 ي بـه عنـوان شـعار بـرا        - همـان ولايـت      ي يعن - ي حقيق ي به معنا  يومت اسلام کاگر ح . اند  دست نشانده  يومتهاکح

 ـ    ينـشاندگ  ند؛ علاج دست  ک يند؛ علاج اقتصاد را هم م     ک يطرح شود، علاج ضعف را هم م      مسلمانان م  نـد؛  ک ي را هـم م

  . استي پرچم اسلامکبنابراين، پرچم ولايت، ي. ندک ي را هم ميتاتورکعلاج دي

 خودمـان را    ي فعلاً آن محـدوده جغرافيـاي      -نم  ک يشور خودمان دعوت م   ک در   ي من از همه برادران شيعه و سنّ      

نند و اين بخش از حديث غدير و مسأله غدير را مورد توجـه              که به مسأله غدير با اين چشم نگاه         ک -نم  ک يمطرح م 

ه اصل تولّـد مـسأله ولايـت،        ک اين   يبرا.  ما هم مثل ما روز غدير را عيد بگيرند؛ عيد ولايت           يبرادران سنّ . قرار دهند 

 يه اين ديگر بين مـا و بـرادران سـنّ          کالصّلاةوالسلام   نين عليه اهميتش بسيار زياد است؛ مثل اهميت ولايت اميرالمؤم       

  . استکمشتر

ه امروز شيعه   ک انقلاب، هميشه عقيده من بر اين بود         ي انقلاب و هم پيش از پيروز      ي هم در دوران بعد از پيروز     

نـار بگذارنـد و     ک جنـگ و دعـوا را     . نـار بگذارنـد   ک بايد اختلافات ديرين خود را در تعامل روزمره خودشان           يو سنّ 

  .ام همين است امروز هم عقيده. تواند باشد يات مک از مشترکيه اين يکات خود را بچسبند؛ کمشتر

ر و تحليلنـد،  ک ـه اهـل ف  ک ـ يسانک ـالبته  .  اختلاف بيفتد  يه بين شيعه و سنّ    کشود   ي امروز در دنيا بسيار تلاش م     

 يشورهاک ـه ايـران را از مجموعـه        ک ـهدفشان اين است    . برد ي م يار چه فوايد و منافع    کبار از اين    که است کدانند   يم

 ي اسـلام يشورهاک ـ ي ايران را از سـو ينند؛ فشار روک ايران ي را مخصوص مرزها  ينند؛ انقلاب اسلام  ک جدا   ياسلام

ما بايد درست نقطـه  .  نمايندي ملت ايران جلوگير ي ديگر از درسها   ي ملتها يآموز نند و از درس   ک يساز ديگر زمينه 

 و ارتباطات حسنه و دوسـتانه بـين         ي به همدل  - و چه در محيط شيعه       ي چه در محيط سنّ    -س  کهر. نيمک عمل   مقابل

 در  يس هـم سـع    ک ـهـر   . رده اسـت  کار  ک ي امت اسلام  يند، او به نفع انقلاب و اسلام و هدفها        ک کمک يشيعه و سنّ  

  .رده استکت کند، درست نقطه مقابل آن حرک يجداي

 از  -خـواهم از آنهـا اسـم بيـاورم           يه نم ـ ک - ي اسلام يشورهاک از   يه امروز در بعض   کرم   دا ک بنده اطّلاعِ نزدي  

ه ک ـنند؛ مخـصوص ايـن      ک يگذارند و صرف م    ي را م  يه مرتبط با اهداف و اميال بيگانگان است، پولهاي        ک يصندوقهاي

آيـا آنهـا بـه تـسنّن        ! ننـد ک اسلام پخش    يتاب بنويسند و در دنيا    کعليه شيعه، عليه عقايد شيعه و عليه تاريخ شيعه          

؛ منتها چـون امـروز در ايـران         ينه با شيعه دوستند، نه با سن      . يخواهند نه شيعه باشد، نه سنّ      يمندند؟ نه؛ آنها م    علاقه

 ملت ايران را بـه تـشيع        ي در دست گرفته است و همه پايبند       ي مجموعه شيع  ک و پرچم اسلام را ي     يومت اسلام کح

 ايـن   ينند، بـرا  ک يبا شيعه مبارزه م   ! نندک ي م ي با انقلاب هم دارند، بر سر شيعه خال        يشمندانند، لذا اينها هرچه د     يم



 ٦

ند و مـورد جـذب جوانـانِ    ک ديگر سرايت ي اسلام و اين پرچم افتخار و عزّت به جاها         يميت سياس که نگذارند حا  ک

، نه در   ينه در محافل اسلام   شور ما،   کنه در   . ندک کمکس نبايد به اين خيانتِ دشمنان       کهيچ.  ديگر شود  يشورهاک

 -بار  که به خواست اسـت    کند  ک يارکس نبايد   ک، هيچ يشور خودمان در بين برادران سنّ     ک، نه در    ي شيع يها مجموعه

  . شودکمک - است يه ايجاد نقار و دشمنک

ه کهيم بگوييم   خوا ي، شيعه شود و نه م     ي شود؛ يا سنّ   يه شيعه، سنّ  کخواهيم بگوييم    ي البته ما با اين بيانمان، نه م      

، بسيار  يار علم کاتّفاقاً  . نندک ن يار علم کيم عقايد خودشان    ک تح ي به قدر توان و مقدورات خودشان، برا       يشيعه و سنّ  

، آن هـم بـا   ي غيرعلم ـي، نه در محيطها  ي علم ي بنويسند؛ در محيطها   ي علم يتابهاک.  ندارد يالکخوب است و هيچ اش    

 يسک ـاما اگر   . ار او را نبايد بگيريم    کند، ما جلوِ    کتواند منطق خود را ثابت       ي م يسکبنابراين، اگر   .  بد و غلط   يلحنها

ه در خدمت دشـمن     کنيم  ک ير م کند، اين را ما ف    ک گوناگون، اختلاف ايجاد     يها خواهد با حرف، با عمل و با شيوه        يم

  .شود يين هم مه ما گفتيم، شامل اکرا » يوحدت مل«. ها هم سنّيها بايد مراقب باشند و هم شيعه. است

 يه بـا شـعارها  ک، بلي مذهبي را نه به عنوان شعارهاي وحدت مليسانکه امروز کنم ک البته من همين جا عرض      

ه نگذارند وحدت اين ملـت  کنيم ک يرديم؛ امروز هم نصيحت مکما قبلاً به اينها نصيحت     . نندک يدار م   خدشه يسياس

. ديگر، خدمت به دشمنان اين ملت اسـت       ک اين ملت بزرگ از ي     يها ردن بدنه کجدا  . دار شود  بزرگ و متّحد خدشه   

 ي وحـدت ملتهـا    يند، آن وقت اين وحـدت، بـرا       کشور حفظ   ک را در اين     ياگر اين ملت بزرگ و رشيد، وحدت مل       

 خودشـان   يونيم ميليارد نفر جمعيت، در مسائل اساس ـ       ک با حدود ي   ي امت اسلام  کاگر ي . شود ي م يساز ديگر زمينه 

دار شد، ديگـر حـرف     خدشه ياما اگر وحدت مل   . آيد ي در دنيا به وجود م     يشما ببينيد چه قدرت عظيم    متحد باشند،   

  .خواهند اين را به وجود بياورند ي ميا عده. خندند يگون است و همه م  سخن افسانهکزدن از وحدت جهان اسلام ي

 يسانک ـه آن ک ـند، اين است ک يم را تأمين   يه وحدت مل  ک ي از عوامل  کيشود؟ ي  ي چگونه تأمين م   ي وحدت مل 

 ـ      - دارد   يه سخنشان در ميان مردم، حوزه تأثير      ک انـد، چهـره    يانـد؛ چهـره روحـان    ي يا مسؤولند، يا چهره موجـه دين

ين ک گروه و جناح از مردم، دلهايشان نسبت به ديگـران چـر            که ي کنند  ک ن يارک در اظهارات خودشان     -اند   يسياس

ه ک ـ اسـت    يا  از مواد برنامه   کيديگر، ي کردن مردم نسبت به ي    کانگيختن و بد دل       فتنه البته. نندک ن يانگيز فتنه. شود

، شـايد بـشود گفـت نـصف         يز خبـر  ک بيگانه و همين مرا    يهمين راديوها . دشمنان نسبت به اين ملت در نظر دارند       

در ک بدبين و م   ير از مردم را نسبت به گروه ديگ       ي گروه يه بتوانند دلها  ک اين   ي شده است، برا   يحرفهايشان طراح 

ند، ک يار مکه زبان و قلمشان ک يسانک. ندکه اين اثر را بکه اين طور بگوييم کنند ک ي مينشينند طراح ياصلاً م. نندک

ديگر بدبين شـوند،    کمردم نسبت به ي   . ندک ن يگويند، ايجاد بدبين   يه آنچه م  کنند  کدر درجه اول بايد اين را رعايت        

 افراد همـه همتـشان      يبعض.  است ي و گناه ديگر   يساز  نوع فتنه  کبدبين شوند؛ اين باز ي    يا مردم نسبت به مسؤولان      

 خبر اصلش هم راسـت      کن است ي  ک مم -آميزِ خبر     تقلّب ي، با جعل خبر و با پرداختها      يپرداز ه با شايعه  کاين است   

 مـردم،   ي دلهـا  -ند  ک القاء    را در ذهن مخاطب    ينند تا مطلب دروغ و خلاف واقع      ک آن را پردازش     يباشد، اما به نوع   

ار چه  کاين  . نندکجوانان و خوانندگان و شنوندگان خودشان را نسبت به مسؤولان نظام بدبين و آنها را دچار ترديد                  

ه مـسؤولان را در     کجز اين   .  ندارد يشور، هيچ فايده ديگر   کتِ پيشرفت ملت و     کردن حر کند  ک دارد؟ جز    يا فايده

.  نـدارد  يا  عظيم اميد را از مردم بگيرد، هيچ فايـده         ينسبت به آينده نااميد سازد و نيرو      ند، مردم را    کار مردد   کاين  

ه اگـر   ک ـ يننـد؛ در حـال    ک از مسؤولان نظام بـدبين       ي را به همه نظام و يا به برخ        ينند افراد ک ي م يسان سع ک يبعض

 يـا مـسؤول مـافوق او         به گـوش مـسؤول     ين است از طريق   ک وجود داشته باشد، آن سخن حق مم       يحقيقتاً سخن حقّ  
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 انجـام   ي در جـاي   يشـود، جنـايت    ي م يافتد، ترور  ي اتّفاق م  يا حادثه.  هم داشته باشد   يه آثار بسيار بهتر   کمنتقل شود   

 يه هـيچ احـساس مـسؤوليت      ک ـ يسانک ـ خواننده از زبان     يآور برا  آميز و حيرت   گيرد؛ آن قدر حرف خلاف، توهم      يم

ه چقدر اينها يا دورند، يا خودشان را عمـداً     کبينند   ي از واقعيتها خبر دارند، م     هک يسانکآن  ! شود ينند، شنيده م  ک ينم

 ـ  . ندک يدار م   را خدشه  يه وحدت مل  ک است   ياينها مسائل . دارند ياز واقعيت دور نگه م      از  کـي  ي يبنابراين، وحدت مل

  . ملت استک ييها ترين خواسته ياساس

 بـرايش پـيش آيـد و وارد شـود،          يجنگ ـ. ندک يرد شود، پيشرفت م   لمه در ميدان اقتصاد وا    ک با اتّحاد    ي اگر ملت 

 بـزرگ خـودش را      ي ملت، تمام آرمانها   کي. ردکشود حفظ    ي ملت را بهتر م    ي، آبرو يبا وحدت مل  . ندک يپيشرفت م 

ديگر، رودررو قرار دادن جناحها ک دلها از ييلمه، جدايکاختلاف، تفرق . تواند به دست آورد ي ميدر سايه وحدت مل

ه اميـدواريم  ک اصل است    کبنابراين، اين ي  . ندک ب يتواند هيچ خدمت   يديگر، نم کو گروهها و اشخاص و شخصيتها با ي       

  .ار دارندک مردم سرويار عمومکه با افک است ياين خواست و مطالبه ما از مسؤولان. نندکهمه رعايت 

 ـ  الب.  بسيار مهم استيامنيت مل . است» يامنيت مل « مقوله دوم، مقوله      ـ  يتـه امنيـت مل  و ي، شـامل امنيـت داخل

 خارج از اين مرز تهديـد       يشور از ناحيه نيروها   ک که امنيت ي  ک ي آن جاي  ي، يعن يامنيت خارج .  است يامنيت خارج 

 و  ينند؛ يا تهاجم سياس   کشور حمله   ک ک ي ي به مرزها  -افتد   يه اتّفاق م  ک ي مثل جنگهاي  - ي نظام يشود؛ يا نيروها   يم

شورها ک ـرر در   ک ـه اين هـم م    کشود؛   ي موجب اختلال و اغتشاش م     يه گاه کور صورت گيرد؛    شک ک عليه ي  يتبليغات

ه اگر همه مـسؤولان     ک است   ي طيف وسيع از تلاش    ک، ي يامنيت داخل .  را به وجود آورده است     يلاتکديده شده و مش   

  . نيستيمکيت چيز لذا امن. نندکنند، خواهند توانست اين خواسته بزرگ را تأمين کار کربط با همه توان  يذ

اگـر امنيـت    .  هم ديگر نخواهد بود    يردم، اگر امنيت نباشد، فعاليت اقتصاد     که من اولِ سال عرض      کطور    همان

اگر امنيت نباشـد،    .  هم نخواهد بود   ياگر امنيت نباشد، دانش و پيشرفت علم      .  هم نخواهد بود   ينباشد، عدالت اجتماع  

  .لذا امنيت، پايه و اساس است. سته خواهد شدت بتدريج از هم گسک مملک ييها همه رشته

ن اسـت در    که همه آحاد مردم مم    ک يا يمثال ناامن . تر هم دارد   اهميت مک ي مهمتر و مثالها   ي البته امنيت، مثالها  

ه اگرچـه حـائز     ک است   يرده باشند، يا از ديگران شنيده باشند، چيزهاي       ک روزمره خودشان، يا با آن برخورد        يزندگ

. ه البته دستگاهها بايـد جلـوِ اينهـا را هـم بگيرنـد             ک - مثل سرقتها    -ننده نيست   ک، اما آن چنان تهديد      اهميت است 

 اهداف پـست و حقيـر       ي برا يا عده.  بايد با جديت مقابل آن بايستند      ي انتظام يه دستگاهها ک است   يا سرقت، مقوله 

 از  يناامن.  مثال درجه اول نيست    ک است؛ اما ي   يناامن ي مثال برا  کاين ي . زنند يها را به هم م     خودشان امنيت خانواده  

 ينند؛ اين هم ناامنک ي را ناامن ميه طبعاً شرارت دارند و محيط زندگ ک و شرور و اوباش و اراذل        ي لاابال يقِبل انسانها 

ه ک ـ يمهـاي ايد؛ آد   ديده يا شنيده   ي از شما در جاهاي    يه حتماً هم بعض   ک داريم   ينار گزارشهاي کما در گوشه و     . است

 ي ملـت و نـواميس و آبـرو        يها برا  ها و محله   وچهکه در   ک ي شرير ي نيستند؛ انسانها  يا پايبند به هيچ قانون و ضابطه     

ه بـا ايـن اراذل و اوبـاش و          ک ـ اسـت    ي و قـضاي   ي انتظـام  ياين هم به عهده دستگاهها    . نندک ي درست م  يمردم ناامن 

 حربه به   ک وسيله برنده و ي    که ي که به صرف اين     ک يسانک، تا   نندکار مردم برخورد    ک و   يسازانِ محيط زندگ   ناامن

ردن ک ـه ناامن   کاينها بدانند   .  را انجام دهند   ي و هر عمل نادرست    يه حق دارند هر غلط    کنند  کآورند، خيال ن   يدست م 

 ياسـلام بـرا   . ه چهار صباح بروند در فـلان زنـدان بخوابنـد          ک مردم، سزا و مجازاتش فقط اين نيست         يمحيط زندگ 

 گذاشـته   ي سـنگينتر  يننـد، مجازاتهـا   ک يترسانند و اخافه م    ينند و مردم را م    ک ي را ناامن م   يه محيط زندگ  ک يسانک

شان را ايـن     ه حرفه ک يسانک بخصوص   - شود   ي جار يم اله کاگر، هم در مورد اينها، و هم در مورد سارقان، ح          . است
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 و امـواج    ي جهـان  ي از رودربايـستيها   يملاحظـه بعـض   . اشـت  تأثير خواهـد گذ    ي مطمئناً به ميزان زياد    -اند   قرار داده 

  .رده استک خود و با ميزان صحيح معين ي، همه چيز را در جايم الهکح. م خدا چيستکنند؛ ببينند حک را نيتبليغات

 يسانک ـنند؛ اگر   ک ي را ناامن م   ي اقتصاد يه محيطها ک يسانکآن  .  است ي از ناامن  ي، بخش ديگر  ي اقتصاد ي ناامن

انات مردم را نابود    ک و ام  کوچک يها ها، اين سرمايه   ي، با زرنگ  ي غيرقانون يارهاک دارند، اينها با     کيوچک يها سرمايه

 را با زرنگيها، با تسلّط      ي و عموم  يانات دولت که بالاتر از اين، ام    ک يآنهاي. نندک ينند و به سود خودشان مصادره م      ک يم

 يهـا  ه بتوانند، از سوءاستفاده   کنند و هر جا     ک ينفع خودشان مصادره م   ، به   ي قانون يبر قوانين و مقررات و گريزگاهها     

 بيمـار  يشور وضـع اقتـصاد  ک ـ کشما ببينيد اگر در ي. نندک ي را ناامن مي اقتصاديگذرند؛ اينها محيطها ي نم يشخص

ا سوءاستفاده  توانند با استفاده از اينه     ي م يسانکه  ک از قانون است     ي از چند علت، وجود همين گريزگاهها      کياست، ي 

  .شانندکانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بکنند و امک خودشان را پر ينند و جيبهاک

 يمحيطهـا . ، بيشتر متوجه به اين نمونه است      ي مل يه در حقيقت ناامن   ک است   ي اجتماع ي از همه اينها بالاتر، ناامن    

ه مـن قـبلاً هـم اشـاره         ک ـاين  . نندک را ناامن    ي دانشجوي ينند؛ محيطها ک را ناامن    ي علم ينند؛ محيطها کار را ناامن    ک

.  اسـت ي وجود خواهد داشت، اين ناامن    يه در ايران ناامن   ک ماه قبل از اين، خبر داد        ک در ي  يايک مقام امري  کردم ي ک

از . ند اينهـا هـست    يها ه بيشتر آماج توطئه   ک يسانک، هم آحاد مردم هوشيار باشند، هم        يبايست.  دارند يهاي اينها برنامه 

ار ک يند و با ايجاد اعتصاب، نيرو     کار را دچار تشنّج     ک يرده است محيطها  کنون، بارها دشمن تلاش     کاولِ انقلاب تا    

  .نندک ي ميتا امروز نتوانسته است؛ اما دارند طراح. شور باز داردکرا از فعاليت سازنده در 

 دهـن   يردند، اما خود دانشجويان تو    کو مورد تجربه    ، د کيار را در ي   کاين  . نندک ي ايجاد م  ي در دانشگاهها ناامن  

شان اين است    يسع.  به دست آورده باشد    ين است دشمن توفيقات   ک هم مم  يدشمن زدند و نگذاشتند؛ البته در جاهاي      

، به اسم شعار، بـه اسـم تظـاهرات، بـه اسـم             ي و در دانشگاهها، با ايجاد تشنّج، با ايجاد ناامن         يه در محيط دانشجوي   ک

 ـ  . ننـد کار  ک ـلاسها را از فعاليت و نشاط و تلاش بيندازند و اسـتاد و دانـشجو را بي                کفلان،   ه امـروز   ک ـبيننـد    يهمـه م

 را ي، چيزهـاي ي دانـشجوي يارهـا ک در ميـان  يمـا در جاهـاي  . دهند ي را نشان م  ي درخشان يدانشجويان ما استعدادها  

 دشمن، ايجاد يارهاک از کيي.  و روشن استه حقيقتاً اميد بخش است و نشان دهنده آينده خوبکنيم ک يمشاهده م

 امر کلاس رفتن، درس گفتن و آزمايشگاه، ي     که درس خواندن،    کنند  ک يارک ي در محيط دانشگاههاست؛ يعن    يناامن

 در ٧٨ تيرمـاه سـال   ٢٢ و  ٢١ه در   ک ي به وجود آورند؛ مثل همان وضعيت      ي شهر يها ييا ناامن . ن و دشوار شود   کنامم

ه پشت پنجـره    ک يسکان، جان زنان، جان رهگذران، جان آن        کودکجان انسانها، جان جوانان و      تهران پيش آوردند؛    

ت خشن و عنيد، ترجيح دادند به خيابـان    ک حر ک با ي  يا اتاقش نشسته، در معرض تهديد قرار گيرد؛ چرا؟ چون عده         

 ـ هم بايا نند؛ بهانهکنند؛ ماشين آتش بزنند، يا شيشه بش کبيايند و ايجاد اغتشاش      دام ک ـ! ننـد ک يلاخره برايش جور م

 و  ي نـاامن  -ه نيـست    ک ـ اين جا خانـه بيگانـه        -شور، در خانه خودش     ک ک در ي  يا ه مجموعه کبهانه مجوز اين است     

 ـ يافتد، نيروها  ي اتّفاق م  يا  چنين حادثه  ي است وقت  يند؟ بديه کاغتشاش ايجاد     ي و نيروهـا   ي نظـام  ي، نيروهـا  ي امنيت

يـست؟ آن،   کگونه ناامنيها هوشيار باشد،      ه بايد در مقابل اين    ک يسک. نشينند يت نم کو سا مانند   يه نم کار  کبسيج، بي 

ه آمـاج چنـين توطئـه و        ک هستند   يارگرانند؛ خودِ دانشجويانند؛ خودِ آن محيطهاي     کخود مردمند؛ خودِ جوانانند؛ خود      

 ـ   کنند، اگر ديدند ي   کبايد توجه   . گيرند ي قرار م  يسوءنيت  ـ ، بـسي ک نفر در تحري رود، مچـش را بگيرنـد؛    يار پـيش م

 ـ ک دشمن است يزند، صدا يه دارد حرف مکه زبانِ دشمن است    کبدانند   آيـد؛   يه از حنجره اين فرد دارد بيـرون م

مـسؤوليت ايجـاد امنيـت،      . ردندک را هم پيدا     يطور چيزهاي  ، همين يردند، در هر مورد   کاوش  که هر جا هم     ک مااينک
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 ي، دستگاه قـضاي   ي انتظام يشور، نيرو کربطند؛ وزارت اطلاعات، وزارت      ي ذ يگاهها آحاد مردم، دست   يپس از هوشيار  

. ربـط اسـت    ي ذ يومت اين است و اين مهمترين مطالبه بنده از دسـتگاهها          کمهمترين مطالبه مردم از دستگاه ح     ... و  

بايـد اجـازه دهـيم دشـمن        ه ن ک ـما  . نندکهمه بايد با قضايا هوشيارانه برخورد       . نند و مراقب باشند   کهمه بايد توجه    

  .خواهد، انجام دهد يه مک يارکهر

ببينيـد؛ در  . نـد ک يه دشمن مک ياتکشود؛ مثل تحري ي به بيرون از مرزها وصل م    ي، گاه ي اختلال در امنيت داخل   

 به نيم قـرن، امـروز       کاييها بعد از گذشت نزدي    کامري. ردک ي سخنران يايک وزير امري  کهمين چند روز قبل از اين، ي      

تـاتور  کوبگر و دي  کومت سر که از ح  کاند   ردهکاعتراف  ! اند  مرداد را آنها راه انداخته     ٢٨ يودتاکه  کاند   ردهکراف  اعت

گـذرد،   ي به چهل و هفت سـال م ـ       ک مرداد، نزدي  ٢٨ يودتاکه از   کبعد از اين    ! اند ردهک حمايت   يو فاسد شاه پهلو   

وبگر و فاسـد    کتاتور و سر  کومت دي کيم و بيست و پنج سال ح      ا ودتا را ما راه انداخته    که آن   کاند   ردهکنون اعتراف   کا

ه ما صدام حسين را در جنگ با ايران حمايت          کاند   ردهکنون اعتراف   کا! ايم ردهک يو وابسته شاه را حمايت و پشتيبان      

 سـال   ند؟ هشت ک ي پيدا م  يبه نظر شما ملت مظلوم ايران در مقابل اين موضع و اين اعترافات، چه احساس              ! ايم ردهک

 از بـين رفـت؛ جوانـان بـه شـهادت            يجنگ از طرف رژيم عراق عليه ما تحميل شد؛ شهرها بمباران شد؛ منابع حيات             

همان روزها  .  اتفاق افتاد  ي جنايت عظيم تاريخ   ک نابود شد؛ فرصتها مشغول شد؛ ي      يرسيدند؛ هزارها ميليارد ثروت مل    

 همان ايامِ جنگ، بارها اين      يدر سخنرانيها . نندک ي م کمکن  اييها به صدام حسي   که امري کرديم  ک يرار م کما هميشه ت  

ه از پايان جنگ، دوازده سـال       کحال بعد از آن     ! طرفيم يگفتند ما ب   ير بودند و م   کگفتيم؛ اما خودشان من    يمطلب را م  

دام ه مـا بـه ص ـ     کند  ک ي اعتراف م  يطور رسم  ز، به ک مر ک واضح در ي   ي سخنران ک در ي  يايکگذرد، اين وزير امري    يم

وپنج سال   ه بيست کخورد؟ حال    يه اين اعترافات شما به چه درد ما م        کحال سؤال اين است     ! ايم ردهک کمکحسين  

رديد و آنها پدر اين ملـت را درآوردنـد،          کوبگرِ فاسدِ دشمنِ ملت را بر اين ملت مسلط          ک ظالمِ سر  يمحمدرضا پهلو 

، بـه درد امـروز چـه        »رديمک ـار را   ک ـآن وقت ما اين     «! رديمکار را   که بله، ما آن وقت اين       کنيد  ک يشما اعتراف م  

امـروز  ! گوينـد  ياينها ببخشيد هم نم! ند، بعد هم بگويد ببخشيدک بزند فرزند و عزيز انسان را نابود         يسک! خورد؟ يم

 يسـالها  مرداد را راه انداختيد؛ بعـد از آن،          ٢٨ يودتاکشما  ! نندک يفقط اعتراف م  . خواهيم يگويند ما معذرت م    ينم

اين اعتراف شما نسبت بـه آن روز،        ! رديمکه بله، ما    کگوييد   يرديد؛ حال م  کشور را اسير ظلم و فساد       ک اين   يمتماد

 وزير کوپنج سال ديگر، ي   ن است بيست سال ديگر، بيست     که مم کگويم   يمن حالا م  ! خورد؟ يبه درد امروز ما چه م     

 عليـه   -نـيم   ک ي م يه ما زندگ  ک ي همين سالهاي  ي يعن -ر فلان اوقات    ه بله، ما د   کند  ک بيايد و اعتراف     يايکديگر امري 

طـور تجهيـز     ار خلاف را انجـام داديـم؛ دشمنانـشان را ايـن           کرديم؛ اين   کت را   کايران اين توطئه را چيديم؛ اين حر      

 گذشـته  ه سـالها از جـرم و جنايـت   ک ـبعد از آن ... . رديم و ک يطور سازمانده  رديم؛ در داخل، مخالفانشان را اين     ک

شـما در   ! خـورد؟  ياست و امروز هم شما به جناياتِ شبيه آن سالها اشتغال داريد، اعتراف به چه درد ملت ايران م ـ                  

ه ايـن همـه   ک ـ اسـت  يافک است؛ آيا همين يهنک ملت بزرگ و فرهنگ     يه ايران دارا  کگوييد   يلمه م کبياناتتان دو   

خـودِ  .  اسـت  يهنکاين ملت، ملت    ! زنيد؟ يبچه گول م  ! د؟ نسبت به اين ملت از ياد برو       يشک  و حق  يخيانت و دشمن  

ما خودمان قبـل از شـما       .  دارد ي با ارزش  ي است و مواريث فرهنگ    يهنکه ملت   کداند   ياين ملت بسيار بهتر از شما م      

ايد و  شيدهک است؛ اما اينها را شما الان زحمت ک ما، جايگاه بسيار مهم و استراتژييه جايگاه جغرافيايکاطّلاع داريم 

خواهنـد برخـورد    ي نميطلب  و قدرت ي ملت، جز از موضع قلدر     که با ي  ک است   يسانکاين وضعيتِ   ! ايد؟ تازه فهميده 

  .نندک
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خواهـد از    يه با ملتها و مـردم دنيـا م ـ        ک اين است    - بزرگ بشريت امروز است      يه بلا ک -ا  ک عيب بزرگ امري  

شور از ک ـ فـلان   ي؛ با ملتها و با سياست خـارج       ي موضع قلدر   از کبا اوپ ! ندک برخورد   ي و ارباب و رعيت    يموضع قلدر 

 ـکخواهند گـردن   يم!  منافع خودشاني براي؟ نه؛ قلدري آرماني چه؟ آيا برا   ي برا يقلدر! يموضع قلدر  ننـد  ک يلفت

 ـ    ي زيربار اين قلدر   ي به هر دليل   يشور و ملت  ک کن است ي  کمم. نندکه منافع خودشان را تأمين      ک  ي برود؛ اما اگر ملت

 يارکارد شما نيست؛ نقطه ضعف پيش شماها ندارند؛         کل ملت ايران، مسؤولانش وامدار شما نيستند؛ دستشان زير          مث

ه عزّت و اسلام    ک است   يبا ملت ارتباط دارند؛ ملت ايران هم ملت       . نيدک يشان افشاگر  ه بترسند شما عليه   کاند   ردهکن

 نخواست زيربـار    ياگر چنين ملت  . رده است کلال را آزمايش     با اعتقاد راسخ و استق     ي عقيده و زندگ   ي برا يو ايستادگ 

 را بپذيرد و گفت مـا       ي نخواست اين قلدر   يب شده است؟ اگر ملت    ک مرت يرده و گناه  ک ي شما برود، آيا جرم    يقلدر

دام وسـيله و ابـزار      ک ايستاد، شما با     ي در چنين موضع صريح    ينيم؛ اگر ملت  ک ي شما را رد م    ي و زورگوي  ياساس قلدر 

  توانيد؟ ي درآوريد؟ چطور ميواهيد آن را از پاخ يم

ار انجـام   ک ـ بخواهيم در دنيا انجام دهـيم، آن         يارکه ما هر    کنند  که چنين وانمود    ک اصرار ابرقدرتها اين است     

. نشانده و ضعيفند   شورها دست که سران آن    کخاطر اين    افتد؛ اما چرا؟ به    يطور اتفاق م    نيز همين  يدر جاهاي . گيرد يم

 و ملت ايران، با بيست      يومت اسلام کح. توانند انجام دهند   ي بخواهند، م  يارکه هر   کنند  ک يرتها به دروغ ادعا م    ابرقد

 -ا با همه وجود با اين ملـت و هـدفهايش مخـالف بـود                که ابرقدرت امري  ک با اين    - و پيشرفتِ خود     يسال ايستادگ 

 ـ    يرقدرتها رو  و نه همه اب    يا، نه هيچ ابرقدرت ديگر    که نه امري  کرد  کثابت   ه بيـدار و شـجاع      ک ـ ي هم، در مقابل ملت

  !نندکتوانند ب ي نميند، هيچ غلطک يشناسد و از حق خود دفاع م ياست و حق خود را م

رده است، باز از    ک دفاع   يتاتورکوپنج سال از دي    ند بيست ک يه اعتراف م  کا، امروز هم    کگويم دولت امري   ي من م 

ها  ه به جهنّم رفتند؛ اما تفاله     که نيستند؛ آنها    کامروز آنها   !  و موذيانه  ي دفاع تبليغات  ند؛ منتها ک ي دفاع م  يتاتورکآن دي 

 -نشاندگان و مزدورانشان در هر نقطه از دنيـا           دست. ا هستند کا زير چتر حمايت دولت امري     کهايشان در امري   و زباله 

 در ١يايک ـامروز همين وزيـره امري . تندا هسک مورد حمايت امري-شور خودمان هم پيدا شوند کنار  کاگر در گوشه و     

تـاتور و بـد بـود؛ منتهـا         کگويد رژيـم شـاه دي      يم. رده است کهمين سخنانش هم از رژيم شاه، تبليغ و تعريفِ دروغ           

 ـکه يک است  يآورترين دروغ  اين بزرگترين و خنده   ! ردکوفا  کاقتصاد ايران را ش    توانـد در شـرايط    ي وزير خارجه م

ه ک ـ يسانک -ته را مخصوصاً جوانان بدانند      کاين ن ! ردند؟کوفا  کآيا اقتصاد ايران را آنها ش     ! ندک ي بر زبان جار   يفعل

  در ايران قبل از انقلاب، نـه فقـط از لحـاظ اقتـصاد زمـان                -اند   ردهک لمس   کاند، وقايع را از نزدي     در آن زمان بوده   

 بزرگتـرين خيانـت را رژيـم        - مانـد    يه تا سالها بعد هم اثرش باق      ک - ي اقتصاد يها  پايه ياز لحاظ حت  ه  ک، بل يپهلو

 ـ  ک ـ ي واردات يالاهاکايران را به انبار     ! رده است ک به اقتصاد ايران     يپهلو  ـ  يم ارزش و ب ردنـد؛  ک تبـديل  يفايـده غرب

 ـک  روز بـه   که ي کشور را   ک اين   يشاورزک! لان خريدند ک ي و غيرلازم را با پولها     ي زياد ي بنجل و چيزها   يابزارها  يلّ

 ما به حال اول     يشاورزکه هنوز است،    که بعد از گذشت سالها هنوز هم        ک يطور ردند؛ به ک نابود   يلّک فا بود، به  کخود

 بشود  يه به آسان  ک نبود   يه با تشويق آنها به سمت شهرها به راه افتاد، چيز          ک يبرنگشته است، چون سيل مهاجرتهاي    

 ـکآن روز گندم ايران را از امري. ردندک، وابسته به بيگانه     يشاورزکملت را از لحاظ     .  گرفت جلوش را  خريدنـد؛   يا م

آن .  گندم، وابسته بودندي نگهداري هم از لحاظ گندم، هم از لحاظ جاييعن! ساختند ي گندم را هم شورويها ميسيلو

ه ک ـ يآن پيشرفت .  متوقّف نگه داشتند   -فت آن بود    ه وقتِ پيشر  ک -شور را   کصنعت  . ردندکروز روستاها را تخريب     
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شور ک ـجلوِ صنعت فعال در ايـن       . ه بتواند جلوِ واردات را بگيرد، ايجاد نشد       ک اين   يآمد، برا  يبايد در صنعت پيش م    

علم را  .  بيشتر بود  ي يا حت  - توليد شده    يالاهاکاش به خارج، به قدر       يه وابستگ ک ترويج شد    يگرفته شد و آن صنعت    

 يمتـرين فعاليـت علم ـ    کشور از   ک ـ يآن همه دم از دانشگاه و دانشجو زدنـد، امـا عمـلاً دانـشگاهها              . ردندکوقّف  مت

وبش کشور سر کند، اگر در داخل     کار  کخواست   ي بود، اگر م   يس مغز فعال و استعداد درخشان     کهر! برخوردار بودند 

شور ک ـ ي را بر بيشترين منابع اقتـصاد      ي خارج ينيهامپاک. شد يجا نم  ند؛ اين کار  کردند، مجبور بود برود بيرون      ک ينم

. البته امروز هـم قيمـت نفـت ارزان اسـت          .  را به صورت رايگان از دست دادند       يردند و بيشترين ذخاير نفت    کمسلّط  

ه بايـد   ک ـ است   ي دهم پول  کگيرند، حقيقتاً شايد بشود گفت ي      ي نفت م  ينندگان نفت برا  که توليد   ک يامروز هم پول  

ننـد،  ک يننده نفت به عنوان ماليات دريافـت م ـ       ک وارد   يه امروز دولتها  ک ينم، پول کاين را به شما عرض      من  . بگيرند

طـور   امـروز نيـز همـين     . آورند يننده نفت از پولِ فروش نفت به دست م        ک صادر   يشورهاکه  ک است   يبيشتر از سود  

 ـ    ک قيمت هر بش   - دهه پنجاه     تا اوايل  - ي متماد يسالها. است؛ اما آن روز با امروز قابل مقايسه نبود          که نفت زيـر ي

ه بتوانند اجناس خودشان را به قيمت گران به اينها بفروشـند، و             ک اين   ياييها برا کبعد خودِ اروپاييها و امري    . دلار بود 

 خورد و به حدود هشت، نـه دلار رسـيد؛ تـا اينهـا               يانک نداشتند، به اراده خود آنها قيمت نفت ت        يچون اينها توان پول   

در ايرانِ زمـان رژيـم شـاه، در         . طور هم شد   همين. ارخانجات آنها را بخرند   کنند و بتوانند با آن، اجناس       ک پيدا   يپول

 ي هواپيمـا و چيزهـاي  کيشد، تا در مقابل آنها قطعات يد  يحساب ريخته م   ي ب ياييها پولهاي ک متعلّق به امري   يصندوقها

اقتصادِ آن روز ايـران،  . و بفروشند و اصلاً مسأله ساخت مطرح نبود      تاب به اينها بدهند     کحساب و    يه لازم بود، باز ب    ک

اين جناب، امروز بعـد     .  بود ياييها چيز بسيار خوب   ک غارتگران و امري   يالبته برا .  ملت ايران بدترين اقتصادها بود     يبرا

فرادِ وارد پنهان نبـود     دانستند و برا   ي آن روز هم م    -داند   ي م يه هر تحليلگر و اقتصاددان    ک ي متماد ياز گذشت سالها  

وفا کشور ايـران را ش ـ    که آن رژيم، اقتصاد     کگويد   يشور درآورده است، م   ک بر سر اقتصاد     يه رژيم شاه چه بلاي    ک -

 يشور است و احياناً از شرايط اقتـصاد که امروز در اين   ک يه جوان ک اين   يزند؟ برا  يچرا اين حرف را م    ! رده است ک

ايـن شـيطنت را آن   !  خـوب بـوده اسـت   ي در دوران رژيم گذشته، شرايط اقتصادهکند کبرد، تصور   يموجود رنج م  

ه اقتصاد ايران در زمان     کند  که بگويد و شايع     کند و نيت اين است      ک ي، بسيار ساده با اين قصد بيان م       يجناب سياس 

 منـابع   ي و چپاولگر  ي طبقات فقير، بدترين دوران از لحاظ غارتگر       يبدترين دوران برا  !  بود يوفايکگذشته، اقتصاد ش  

ه از لحاظ   کگويد   ي امروز م  يشور، اين دوران بوده است؛ اما و      ک در اين    -ا  ک بخصوص امري  - توسط بيگانگان    يطبيع

  !وفا بوده استک، شياقتصاد

اگـر امـروز ملـت ايـران و         .  و اختلاف و ايجاد ترديـد و تزلـزل اسـت           ي، ايجاد ناامن  ي قصد اين دشمنان خارج   

 ياعتمـاد  يگفتند بياييد ديوار ب. دليل نيست  ي عملِ ب  کنند، اين ي  ک يا به چشم دشمن نگاه م     کمريشور به ا  کمسؤولان  

ه به احتمال   ک يهمينهاي! بدستها فوراً از خدا خواستند      قلم يآن جناب در آن جا گفت؛ در اين جا هم بعض          . را برداريم 

! ردنـد کشوند؛ فوراً ايـن مـسأله را دنبـال           ي م ينز هم هستند و از آن جا پشتيبا       کشان وابسته به همان مرا     يزياد بعض 

ند، تا اولِ انقـلاب، از  ک يه نگاه مکه ملت ايران به گذشته خود     کمسأله اعتماد و عدم اعتماد نيست؛ مسأله اين است          

 يسره دشـمنيها ک ـبعد، از اولِ انقلاب هم تا امـروز، ي      . ندک ي نسبت به خودش مشاهده م     يسره دشمن کا ي کدولت امري 

البتـه  . نـد ک يومت مورد علاقه خـودش ملاحظـه م ـ       ک و نسبت به ح    يا را نسبت به خودش، نسبت به مصالح مل        کيامر

ردند و يقيناً ک به صدام را اعتراف  کمک.  ديگر معترفند  ينند؛ اما به بعض   ک يار م ک از اين دشمنيها را هنوز هم ان       يبعض

 در اختيـار دولـت عـراق        يا  را بـا چـه وسـيله       يياي شـيم  يه بمبهـا  کرد  ک اعتراف خواهند    يدر آينده نه چندان دور    



 ١٢

 داريم؛ اين همه افـراد معلـول داريـم؛ ايـن همـه ضـرر               يما به خاطر اين حوادث، اين همه مجروح شيمياي        ! گذاشتند

شـان عليـه     ي، وسايل تبليغات  ينونکالان هم در زمان     . بيند يند، از اين چيزها م    ک يه ملت ايران نگاه م    کهرچه  . ديديم

ه عليـه ايـران     ک ـردنـد،   ک تصويب   ي امنيت ي دشمن يشان عليه ايران است؛ رسماً پول برا       يانات سياس کست؛ ام ايران ا 

 دشـمن آن طـرف      که ي کبيند   يند، م ک يملت ايران نگاه م   . شان دايماً عليه ايران است     ياست؛ تلاش سياست خارج   

ه او را دشمن خـود      کبت به او اعتماد ندارد؛ بل     ه نس کا اين نيست    ک ملت ما از دولت امري     يبنابراين، تلقّ . ايستاده است 

  .داند يم

ه بتوانند ک اين ي است، برايار مقدماتک ينيم، نوعکره کگويند ما مايليم با دولت ايران مذا يه مک اين بحث هم 

 تا اين   نيمکره  کا مذا ک بگويند ما برويم با امري     يا ه عده کاين طور نيست    . اينها فريب است  . نندک ب ي بيشتر يدشمنيها

اگر . ا دنبال منافع خودش در ايران است      کامري. شود يره برطرف نم  کا با مذا  ک امري يدشمن. دشمنيها برطرف شود؛ نه   

. ه آن روز زد   ک ـزند   يطور به ملت ايران ضربه م      ومت رژيم شاه بود، آن    ک مثل ح  يا ومت دست نشانده  کدر اين جا ح   

ه بـاز ضـرر   ک ـنيم، خواهيم ديد کاگر مقايسه . ندک يه امروز مکند ک ي مي باشد، اين طور دشمنيومت مستقلکاگر ح 

. ا شـود  ک ـ امري يه تسليم زورگوييها  کمتر از اين است     کا بايستد، به مراتب     که انسان با استقلال در مقابل امري      کاين  

يجـاد   خود، در مقابل توطئه و فريـب، در مقابـل ا  يارکملت ايران با اين برداشت، با روحيه شهامت و شجاعت و فدا         

شور و بـه  ک ـ خود، به عقل خـود، بـه تـدبير و خـرد مـسؤولان      ي ذاتياء خودش به نيرو   ک، اتّ ي، در مقابل دشمن   يناامن

 از  يه بعـض  ک ـه خواهد توانـست همـه دشـمنان خـود را همچنـان              ک خود است و مطمئن است       يشجاعت و ايستادگ  

 بـا خـودش     يا را، از دشـمن    ک ـ، از جملـه امري     تبديل شدند  يننده عاد کدشمنان، ديروز دشمن بودند و بعد به ارتباط         

  .ندکپشيمان 

ايـن ملـت را در      . نکدم بر اين ملت نازل       به محمد عليهم السلام تفضلات خود را دم       به محمد و آل   !  پروردگارا

دشمنان اين ملت را    ! پروردگارا. رده است، موفّق و پيروز فرما     ک خود ترسيم    يه برا ک ي بزرگ يراه رسيدن به هدفها   

ه عليه اين ملت توطئه و اقـدام        ک يسانکمحمد عليهم السلام، عليه      به محمد و آل   ! پروردگارا. نکوب  کوب و من  کسر

دفاع جانانه ايـن ملـت را از حيثيـت و اسـتقلال و              ! پروردگارا. ار بينداز ک خود را به     ي و غيب  ي حقيق ينند، نيروها ک يم

 ين و دلها  کجوانان ما را حفظ     ! پروردگارا. راه خودت قرار بده    از انواع مجاهدات مقرب      کيدين و شخصيت خود، ي    

.  زود برطـرف فرمـا     ي ايـن ملـت را بـه زود        يگرفتاريهـا ! پروردگـارا . شان را بيشتر بـا خـودت آشـنا فرمـا           ينوران

. نک ـنندگان به اين ملت را به دست قهر و خـشمِ خـودت گرفتـار    کن؛ خيانت   ک کمکخدمتگزاران به اين ملت را      

ارواح طيبه شهدا را از ما . روح مطهر امام را از ما شاد و خشنود فرما   . نکعصر را از ما شاد و خشنود         يس ول قلب مقد 

  . بگردانيخشنود و راض

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي
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  26/1/1379 نماز جمعه تهران يها امل بيانات در خطبهكمتن 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ    يو نـصلّ  . ل عليـه  کو نتو . و نستغفره و نؤمن به    . نحمده و نستعينه  . عالمين الحمدالله رب ال    حبيبـه و    ي و نـسلّم عل

 ـ     . بشير نعمته و نذير نقمته    . حافظ سره و مبلّغ رسالاته    .  خلقه يو خيرته ف  . نجيبه  يالقاسـم المـصطف    يسـيدنا و نبينـا اب

 ـ    ي بقيةاالله ف  يمخلصين و صلّ عل   و اصحابه ال  .  آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين    يو عل . محمد  ائمـة   يالأرضين و صلّ عل

  . االلهيم عباداالله بتقوکاوصي. المسلمين و  حماة المستضعفين و هداة المؤمنين

 از جمـلات ايـن      يه مانند بـسيار   کر شده است    کالصّلاةوالسلام ذ   جمله در زيارت اربعينِ امام حسين عليه       ک ي

امروز به مناسـبت روز تاسـوعا و روز عـزا، در خطبـه اول               .  در خور تأمل و تدبر است      زيارتها و دعاها، بسيار پرمغز و     

و «: آن جمله اين اسـت    . نيمک ي عرض م  ي عرايض - است   يه ناظر به جهت قيام حسين     ک - پيرامون همين جمله     يقدر

ه گوينـده ايـن جمـلات خطـاب بـه           ک، دعاست    اول آن  يها  اين زيارت اربعين است؛ منتها فقره      ١.»کبذل مهجته في  

ليـستنقذ  «، جان و خون خود را در راه تو داد؛ يعل بن  حسين ي؛ يعن »کو بذل مهجته في   «: ندک يخداوند متعال عرض م   

 از  ي ناش ـ يآنهـا را از سـرگردان      و   ٣؛»و حيـرة الـضّلالة    « تا بندگان تو را از جهل نجات دهـد؛           ٢؛» من الجهالة  کعباد

طـرف ديگـر    . السلام است   عليه يعل بن ننده؛ حسين ک طرفِ قيام    ي طرف قضيه، يعن   کاين ي .  برهاند يضلالت و گمراه  

 ـ             «: شود ي م ي معرف يقضيه، در فقره بعد     ؛ نقطـه مقابـل،    ٤»يو قد توازر عليه من غرته الدنيا و باع حظّـه بـالارذل الأدن

 نفـس، از  ي، شـهوات و هواهـا  ي، زخارف دنيـاي ي ماد ي، آنها را به خود مشغول و دنيا       يه فريب زندگ  ک بودند   يسانک

 در آفرينش عظيم    ي هر انسان  ي متعال برا  يه خدا ک را   ي؛ سهم »يو باع حظّه بالارذل الأدن    «رده بود؛   کخود بيخودشان   

 پـست و نـاچيز و غيـر         ي به بها  - دنيا و آخرت     يشبخت اين سهم عبارت است از سعادت و خو        -خود قرار داده است     

  . استياين، خلاصه نهضت حسين.  فروخته بودنديقابل اعتناي

ه هـر   ک ـ در واقع با دو نگاه قابل ملاحظه است،          يه نهضت حسين  کند  ک ي با مداقّه در اين بيان، انسان احساس م       

 ـ.  ايـن نهـضت اسـت       ابعاد عظيم  ي دو هم درست است؛ اما مجموع دو نگاه، نشاندهنده          يت ظـاهر  ک ـ نگـاه، حر   کي

 است؛  -ومت يزيد   ک ح ي يعن -وبگر  کومت فاسد و منحرف و ظالم و سر       ک ح کت عليه ي  که حر ک است؛   يعل بن حسين

 يت عليه جهل و زبـون     کرساند؛ و آن حر    يه نگاه دوم، انسان را به آن م       ک است   يت بزرگتر کاما باطن اين قضيه، حر    

عمـرِ   وتهک با يزيدِ    ي و يند، اما مبارزه گسترده تاريخ    ک يحسين اگرچه با يزيد مبارزه م     در حقيقت، امام    . انسان است 

  . ندک يامام حسين با اينها مبارزه م.  و ذلّت انسان استي و زبوني و گمراهيه با جهل و پستکارزش نيست؛ بل يب

 خلاصـه   ين را در سـطور     امـام حـسي    ياگر بخواهيم ماجرا  .  به وسيله اسلام به وجود آمد      يومت آرمان ک ح ک ي

 يسراک ـومت قيصر و    که ح ک بزرگ دنيا،    يومتهاکح. بشريت، دچار ظلم و جهل و تبعيض بود       : شود يطور م  نيم، اين ک

 و يومت غيرمردمک و حيومت اشرافيگيرک ح- روم آن روز ي چه در ايران آن روز، چه در امپراتور-آن زمان است 

ه در جزيرةالعـرب    ک ـ مثل آنچـه     -تر هم   کوچک يومتهاکح. اد بود ومت جهالت و فس   کمنطق و ح   يومت شمشير ب  کح

در اين ميان، نور اسلام به وسيله پيامبر خـدا و بـا             .  دنيا را فرا گرفته بود     ي از آنها بدتر بودند و مجموعاً جاهليت       -بود  

د و بعد بتـدريج     نک منطقه از جزيرةالعرب را روشن       ک توانست اول ي   ي مردم ي و مبارزات عظيم و توانفرسا     يمدد اله 
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. نحمده و نستعينه. و نستغفره و نؤمن به. و نتوکل عليه. و نصلّي و نسلّم علي حبيبه و نجيبه. و خيرته في خلقه. حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته. بشير نعمته و نذير نقمته. سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد. و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. و اصحابه المخلصين و صلّ علي بقيّةالله فيالأرضين و صلّ علي ائمّة المسلمين و  حماة المستضعفين و هداة المؤمنين. اوصيکم عبادالله بتقوي الله.


 يک جمله در زيارت اربعينِ امام حسين عليهالصّلاةوالسّلام ذکر شده است که مانند بسياري از جملات اين زيارتها و دعاها، بسيار پُرمغز و در خور تأمّل و تدبّر است. امروز به مناسبت روز تاسوعا و روز عزا، در خطبه اول قدري پيرامون همين جمله - که ناظر به جهت قيام حسيني است - عرايضي عرض ميکنيم. آن جمله اين است: «و بذل مهجته فيک».
 اين زيارت اربعين است؛ منتها فقرههاي اوّل آن، دعاست که گوينده اين جملات خطاب به خداوند متعال عرض ميکند: «و بذل مهجته فيک»؛ يعني حسينبنعلي، جان و خون خود را در راه تو داد؛ «ليستنقذ عبادک من الجهالة»؛
 تا بندگان تو را از جهل نجات دهد؛ «و حيرة الضّلالة»؛
 و آنها را از سرگرداني ناشي از ضلالت و گمراهي برهاند. اين يک طرف قضيه، يعني طرفِ قيام کننده؛ حسينبنعلي عليهالسّلام است. طرف ديگر قضيه، در فقره بعدي معرفي ميشود: «و قد توازر عليه من غرّته الدنيا و باع حظّه بالارذل الأدني»
؛ نقطه مقابل، کساني بودند که فريب زندگي، آنها را به خود مشغول و دنياي مادّي، زخارف دنيايي، شهوات و هواهاي نفس، از خود بيخودشان کرده بود؛ «و باع حظّه بالارذل الأدني»؛ سهمي را که خداي متعال براي هر انساني در آفرينش عظيم خود قرار داده است - اين سهم عبارت است از سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت - به بهاي پست و ناچيز و غير قابل اعتنايي فروخته بودند. اين، خلاصه نهضت حسيني است.


 با مداقّه در اين بيان، انسان احساس ميکند که نهضت حسيني در واقع با دو نگاه قابل ملاحظه است، که هر دو هم درست است؛ اما مجموع دو نگاه، نشاندهندهي ابعاد عظيم اين نهضت است. يک نگاه، حرکت ظاهري حسينبنعلي است؛ که حرکت عليه يک حکومت فاسد و منحرف و ظالم و سرکوبگر - يعني حکومت يزيد - است؛ اما باطن اين قضيه، حرکت بزرگتري است که نگاه دوم، انسان را به آن ميرساند؛ و آن حرکت عليه جهل و زبوني انسان است. در حقيقت، امام حسين اگرچه با يزيد مبارزه ميکند، اما مبارزه گسترده تاريخي وي با يزيدِ کوتهعمرِ بيارزش نيست؛ بلکه با جهل و پستي و گمراهي و زبوني و ذلّت انسان است. امام حسين با اينها مبارزه ميکند. 


 يک حکومت آرماني به وسيله اسلام به وجود آمد. اگر بخواهيم ماجراي امام حسين را در سطوري خلاصه کنيم، اينطور ميشود: بشريت، دچار ظلم و جهل و تبعيض بود. حکومتهاي بزرگ دنيا، که حکومت قيصر و کسراي آن زمان است - چه در ايران آن روز، چه در امپراتوري روم آن روز - حکومت اشرافيگيري و حکومت غيرمردمي و حکومت شمشير بيمنطق و حکومت جهالت و فساد بود. حکومتهاي کوچکتر هم - مثل آنچه که در جزيرةالعرب بود - از آنها بدتر بودند و مجموعاً جاهليتي دنيا را فرا گرفته بود. در اين ميان، نور اسلام به وسيله پيامبر خدا و با مدد الهي و مبارزات عظيم و توانفرساي مردمي توانست اوّل يک منطقه از جزيرةالعرب را روشن کند و بعد بتدريج گسترش يابد و شعاع آن همه جا را فرا گيرد. وقتي پيامبر از دنيا ميرفت، اين حکومت، حکومت مستقري بود که ميتوانست الگوي همه بشريت در طول تاريخ باشد؛ و اگر آن حکومت با همان جهت ادامه پيدا ميکرد، بدون ترديد تاريخ عوض ميشد؛ يعني آنچه که بنا بود در قرنها بعد از آن - در زمان ظهور امام زمان در وضعيت فعلي - پديد آيد، در همان زمان پديده آمده بود. دنياي سرشار از عدالت و پاکي و راستي و معرفت و محبّت، دنياي دوران امام زمان است که زندگي بشر هم از آنجا به بعد است. زندگي حقيقي انسان در اين عالم، مربوط به دوران بعد از ظهور امام زمان است که خدا ميداند بشر در آنجا به چه عظمتهايي نايل خواهد شد. بنابراين، اگر ادامه حکومت پيامبر ميسّر ميشد و در همان دورههاي اوّل پديد ميآمد و تاريخ بشريت عوض ميشد، فرجام کار بشري مدتها جلو ميافتاد؛ اما اين کار به دلايلي نشد. 


 خصوصيت حکومت پيامبر اين بود که به جاي ابتناء بر ظلم، ابتناء بر عدل داشت. به جاي شرک و تفرقه فکري انسان، متّکي بر توحيد و تمرکز بر عبوديت ذات مقدس پروردگار بود. به جاي جهل، متّکي بر علم و معرفت بود. به جاي کينهورزي انسانها با هم، متّکي بر محبّت و ارتباط و اتّصال و رفق و مدارا بود؛ يعني يک حکومتِ از ظاهر و باطن آراسته. انساني که در چنين حکومتي پرورش پيدا ميکند، انساني باتقوا، پاکدامن، عالم، بابصيرت، فعّال، پُرنشاط، متحرّک و رو به کمال است. با گذشت پنجاه سال، قضايا عوض شد. اسم، اسم اسلام ماند؛ نام، نام اسلامي بود؛ اما باطن ديگر اسلامي نبود. به جاي حکومت عدل، باز حکومت ظلم بر سر کار آمد. به جاي برابري و برادري، تبعيض و دودستگي و شکاف طبقاتي به وجود آمد. به جاي معرفت، جهل حاکم شد. در اين دوره پنجاه ساله، هرچه به طرف پايين ميآييم، اگر انسان بخواهد از اين سرفصلها بيشتر پيدا کند، صدها شاهد و نمونه وجود دارد که اهل تحقيق بايد اينها را براي ذهنهاي جوان و جوينده روشن کنند. 


 امامت به سلطنت تبديل شد! ماهيت امامت، با ماهيت سلطنت، مغاير و متفاوت و مناقض است. اين دو ضدّ همند. امامت، يعني پيشوايي روحي و معنوي و پيوند عاطفي و اعتقادي با مردم. اما سلطنت، يعني حکومت با زور و قدرت و فريب؛ بدون هيچگونه علقه معنوي و عاطفي و ايماني. اين دو، درست نقطه مقابل هم است. امامت، حرکتي در ميان امت، براي امت و در جهت خير است. سلطنت، يعني يک سلطه مقتدرانه عليه مصالح مردم و براي طبقات خاص؛ براي ثروتاندوزي و براي شهوتراني گروه حاکم. آنچه که ما در زمان قيام امام حسين ميبينيم، دومي است، نه آن اوّلي. يعني يزيدي که بر سر کار آمده بود، نه با مردم ارتباط داشت، نه علم داشت، نه پرهيزگاري و پاکدامني و پارسايي داشت، نه سابقه جهاد در راه خدا داشت، نه ذرّهاي به معنويات اسلام اعتقاد داشت، نه رفتار او رفتار يک مؤمن و نه گفتار او گفتار يک حکيم بود. هيچ چيزش به پيامبر شباهت نداشت. در چنين شرايطي، براي کسي مثل حسينبنعلي - که خود او همان امامي است که بايد به جاي پيامبر قرار گيرد - فرصتي پيش آمد و قيام کرد. 


 اگر به تحليل ظاهري قضيه نگاه کنيم، اين قيام، قيام عليه حکومت فاسد و ضدّ مردمي يزيد است؛ اما در باطن، يک قيام براي ارزشهاي اسلامي و براي معرفت و براي ايمان و براي عزت است. براي اين است که مردم از فساد و زبوني و پستي و جهالت نجات پيدا کنند. لذا ابتدا که از مدينه خارج شد، در پيام به برادرش محمّدبنحنفيه - و در واقع در پيام به تاريخ - چنين گفت: «انّي لم اخرج اشرا و لابطرا و لامفسدا و لاظالما»
؛ من با تکبّر، با غرور، از روي فخرفروشي، از روي ميل به قدرت و تشنه قدرت بودن قيام نکردم؛ «انّما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدّي»
؛  من ميبينم که اوضاع در ميان امت پيامبر دگرگون شده است؛ حرکت، حرکت غلطي است؛ حرکت، حرکت به سمت انحطاط است؛ در ضد جهتي است که اسلام ميخواست و پيامبر آورده بود. قيام کردم براي اينکه با اينها مبارزه کنم.


 مبارزه امام حسين دو وجه دارد و ممکن است دو نتيجه به بار بياورد؛ اما هر دو نتيجه خوب است. يک نتيجه اين بود که امام حسين عليهالسّلام بتواند بر حکومت يزيد پيروز شود و قدرت را از چنگ کساني که با زور بر سر مردم ميکوبيدند و سرنوشت مردم را تباه ميکردند، خارج کند و کار را در مسير صحيح خود بيندازد. اگر اين کار صورت ميگرفت، البته باز مسير تاريخ عوض ميشد. يک وجه ديگر اين بود که امام حسين نتواند به هر دليلي اين پيروزي سياسي و نظامي را به دست بياورد؛ آن وقت امام حسين در اينجا ديگر نه با زبان، بلکه با خون، با مظلوميت، با زباني که تاريخ تا ابد آن را فراموش نخواهد کرد، حرف خود را مثل يک جريان مداوم و غيرقابل انقطاع در تاريخ به جريان مياندازد. و اين کار را امام حسين کرد. 


 البته کساني که دم از ايمان ميزدند، اگر رفتاري غير از آن داشتند که به امام حسين نشان دادند، شقّ اوّل پيش ميآمد و امام حسين ميتوانست دنيا و آخرت را در همان زمان اصلاح کند؛ اما کوتاهي کردند! البته بحث اينکه چرا و چطور کوتاهي کردند، از آن بحثهاي بسيار طولاني و مرارتباري است که بنده در چند سال قبل از اين تحت عنوان «خواص و عوام» آن را مقداري مطرح کردم - يعني چه کساني کوتاهي کردند، گناه و تقصير به گردن چه کساني بود؛ چطور کوتاهي کردند، کجا کوتاهي کردند - که من نميخواهم آن حرفها را مجدّداً بگويم. بنابراين، کوتاهي شد و به خاطر کوتاهي ديگران، مقصود اوّل حاصل نشد؛ اما مقصود دوم حاصل گرديد. اين ديگر چيزي است که هيچ قدرتي نميتواند آن را از امام حسين بگيرد. قدرتِ رفتن به ميدان شهادت؛ دادن جان و دادن عزيزان؛ آن گذشت بزرگي که از بس عظيم است، هر عظمتي که دشمن داشته باشد در مقابلش، کوچک و محو ميشود و اين خورشيد درخشان، روزبهروز در دنياي اسلام به نورافشاني بيشتري ميپردازد و بشريت را احاطه ميکند. 


 امروز بيش از پنج قرن و ده قرن پيش، حسينبنعلي اسلام و شما، در دنيا شناخته شده است. امروز وضع به گونهاي است که متفکران و روشنفکران و آنهايي که بيغرضند، وقتي به تاريخ اسلام بر ميخورند و ماجراي امام حسين را ميبينند، احساس خضوع ميکنند. آنهايي که از اسلام سر در نميآورند، اما مفاهيم آزادي، عدالت، عزّت، اعتلاء و ارزشهاي والاي انساني را ميفهمند، با اين ديد نگاه ميکنند و امام حسين، امام آنها در آزاديخواهي، در عدالتطلبي، در مبارزه با بديها و زشتيها و در مبارزه با جهل و زبوني انسان است. 


 امروز هم هرجايي که بشر در دنيا ضربه خورده است - چه ضربه سياسي، چه ضربه نظامي و چه ضربه اقتصادي - اگر ريشهاش را کاوش کنيد، يا در جهل است، يا در زبوني. يعني يا نميدانند و معرفت لازم را به آنچه که بايد معرفت داشته باشند، ندارند؛ يا اينکه معرفت دارند، اما خود را ارزان فروختهاند؛ زبوني را خريدهاند و حاضر به پستي و دنائت شدهاند! امام سجّاد و اميرالمؤمنين - بنابر آنچه که از آنها نقل شده - فرمودهاند: «ليس لانفسکم ثمن الّا الجنّة فلاتبيعوها بغيرها»
؛ اي انسان! اگر بناست هستي و هويت و موجوديت تو فروخته شود، فقط يک بها دارد و بس و آن بهشتِ الهي است. به هرچه کمتر از بهشت بفروشي، سرت کلاه رفته است. اگر همه دنيا را هم به قيمتِ قبول پستي و ذلّت و زبوني روح به شما بدهند، جايز نيست. همه کساني که در اطراف دنيا تسليم زر و زور صاحبان زر و زور شدهاند و اين زبوني را قبول کردهاند - چه عالم، چه سياستمدار، چه فعّال سياسي و اجتماعي و چه روشنفکر - به خاطر اين است که ارزش خود را نشناختند و خود را فروختند. بسياري از سياستمداران دنيا خودشان را فروختهاند. عزّت فقط اين نيست که انسان روي تخت سلطنت يا رياست بنشيند. گاهي يک نفر بر تخت سلطنت نشسته است، به هزاران نفر هم با تکبّر فخرفروشي ميکند و زور ميگويد؛ اما درعينحال زبون و اسير يک قدرت و يک مرکز ديگر است؛ اسير تمايلات نفساني خود است که البته اسراي سياسي امروز دنيا به اين آخري نميرسند، چون اسير قدرتها و اسير مراکزند!


 اگر امروز شما به اين کشور بزرگ نگاه کنيد، ميبينيد که چهره جوانان اين کشور، از احساس استقلال و عزّت، برافروخته و شادمان است. هيچ کس نميتواند ادّعا کند که دستگاههاي سياسي اين کشور، از قدرتي در دنيا کمترين فرماني ميبرند. همه دنيا هم اين را قبول دارند که در همين کشورِ باعزّت و باعظمت، قبل از انقلاب حکومتي بر سرِ کار بود که افرادش تفرعن و تکبّر داشتند و براي خود جاه و جلال و جبروت قائل بودند و مردم بايستي در مقابلشان تعظيم ميکردند و خم ميشدند؛ اما همانها اسير و زبون ديگران بودند! در همين تهران، هر وقت سفير امريکا ميخواست، ميتوانست با شاه ملاقات کند و هر مسألهاي را بر او ديکته کند و از او بخواهد و اگر او انجام نداد، به او تغيّر کند! ظاهرشان براي مردم و ضعفا، جلال و جبروت داشت؛ امّا زبون بودند. امام حسين خواست اين زبوني را از انسانها بگيرد. 


 پيامبر در مقابل مردم مثل بندگان غذا ميخورد و مثل بندگان مينشست؛ نه مثل اشرافزادهها: «کان رسولالله (ص) يأکل اکل العبد و يجلس جلوس العبد»
؛ پيامبر جزو فاميلهاي اشرافزاده بود؛ اما رفتار او با مردم خود، رفتار متواضعانهاي بود. به آنها احترام ميکرد؛ به آنها فخر و تعنّد نميفروخت؛ اما اشاره و نگاه مبارکش بر تن امپراتوران آن روز عالم - در سالهاي آخر عمرش - لرزه ميانداخت. اين عزّت است. 


 امامت، يعني دستگاهي که عزّت خدايي را براي مردم به وجود ميآورد. علم و معرفت به مردم ميدهد. رفق و مدارا را ميان آنها ترويج ميکند. ابّهت اسلام و مسلمين را در مقابل دشمن حفظ ميکند. اما سلطنت و حکومتهاي جائرانه، نقطه مقابل آن است. امروز در بسياري از کشورهاي دنيا اسم زمامداران پادشاه نيست، اما در واقع پادشاهند. اسمشان سلطان نيست و ظواهر دمکراسي هم در آنجاها جاري است، اما در باطن، همان سلطنت است؛ يعني رفتار تعندآميز با مردم و رفتار ذلّتآميز با هر قدرتي که بالاسر آنها باشد! حتي شما ميبينيد که در يک کشور بزرگ و مقتدر، رؤساي سياسي آنها باز به نوبه خود مقهور و اسير دست صاحبان کمپانيها، مراکز شبکهاي پنهان جهاني، مراکز مافيايي و مراکز صهيونيستي هستند. مجبورند طبق ميل دل آنها حرف بزنند و موضعگيري کنند؛ براي اينکه آنها نرنجند. اين سلطنت است. وقتي که در رأس، ذلّت و زبوني وجود داشت، در قاعده و بدنه هم ذلّت و زبوني وجود خواهد داشت. امام حسين عليه اين قيام کرد. 


 در رفتار امام حسين، از اوّلي که از مدينه حرکت کرد، تا مثل فردايي که در کربلا به شهادت رسيد، همان معنويّت و عزّت و سرافرازي و درعينحال عبوديّت و تسليم مطلق در مقابل خدا محسوس است. در همه مراحل هم اينطور است. آن روز که صدها نامه و شايد هزارها نامه با اين مضمون براي او آوردند که ما شيعيان و مخلصان توايم و در کوفه و در عراق منتظرت هستيم، دچار غرور نشد. آنجا که سخنراني کرد و فرمود: «خط الموت علي ولد آدم مخط القلاده في جيد الفتاة»
، صحبت از مرگ کرد. نگفت چنان و چنين ميکنيم. دشمنانش را تهديد و دوستانش را تطميع به تقسيم مناصب کوفه نکرد. حرکت مسلمانانه همراه با معرفت، همراه با عبوديّت و همراه با تواضع، آن وقتياست که همه دستها را به طرفش دراز کردهاند و نسبت به او اظهار ارادت ميکنند. آن روز هم که در کربلا همراه يک جمعِ کمتر از صد نفر، توسط سي هزار جميعت از اراذل و اوباش محاصره شد و جانش را تهديد کردند، عزيزانش را تهديد کردند، زنها و حرمش را تهديد به اسارت کردند، ذرّهاي اضطراب در اين مرد خدا و اين بنده خدا و اين عزيز اسلام مشاهده نشد. 


 آن راوياي که حوادث روز عاشورا را نقل کرده و در کتابها دهن به دهن منتقل شده است، ميگويد: «فوالله ما رأيت مکثورا».
  مکثور، يعني کسي که امواج غم و اندوه بر سرش بريزد؛ بچهاش بميرد، دوستانش نابود شوند، ثروتش از بين برود و همه امواج بلا به طرفش بيايد. راوي ميگويد من هيچ کس را در چهار موجه بلا مثل حسينبنعلي محکمدلتر و استوارتر نديدم؛ «اربط جاشا».
  در ميدانهاي گوناگون جنگها، در ميدانهاي اجتماعي، در ميدان سياست، انسان به آدمهاي گوناگوني برخورد ميکند؛ کساني که دچار غمهاي گوناگونند. راوي ميگويد هرگز نديدم کسي در چنين هنگامهاي با اين همه مصيبت، مثل حسينبنعلي، چهرهاي شاد، مصمّم، حاکي از عزم و اراده و متوکل به خدا داشته باشد. اين همان عزّت الهي است. اين جريان را امام حسين در تاريخ گذاشت و بشر فهميد که بايد براي چنان حکومت و جامعهاي مبارزه کند؛ جامعهاي که در آن پستي و جهالت و اسارت انسان و تبعيض نباشد. همه بايد براي چنان اجتماعي جهاد کنند که به وجود بيايد و ميآيد و ممکن است. 


 يک روز بود که بشر مأيوس بود؛ اما انقلاب اسلامي و نظام اسلامي نشان داد که همه چيز ممکن است. نظام اسلامي به آن حد نرسيده است، اما بزرگترين موانع را در راه رسيدن به آن مرحله از سر راه برداشت. وجود حکومت طاغوتي، حکومت ديکتاتوري، حکومت انسانهايي که بر مردم شير بودند، ولي در مقابل قدرتها روباه مينمودند؛ در مقابل مردمِ خودشان با تفرعن و تکبر بودند، اما در مقابل بيگانگان تسليم و خاضع بودند، بزرگترين مانع براي يک ملت است؛ آن هم حکومتي که همه قدرتهاي جهاني از او حمايت ميکردند. ملت ايران نشان داد که اين کار، عملي و ممکن است؛ اين مانع را برداشت و در اين راه حرکت کرد. 


 به لطف و فضل الهي، در اين راه گامهاي زيادي برداشته شده است. اما برادران و عزيزان! ما در نيمه راهيم. اگر پيام امام حسين را زنده نگه ميداريم، اگر نام امام حسين را بزرگ ميشماريم، اگر اين نهضت را حادثه عظيم انساني در طول تاريخ ميدانيم و بر آن ارج مينهيم، براي اين است که يادآوري اين حادثه به ما کمک خواهد کرد که حرکت کنيم و جلو برويم و انگشت اشاره امام حسين را تعقيب کنيم و به لطف خدا به آن هدفها برسيم و ملت ايران انشاءالله خواهد رسيد. نام امام حسين عليهالسّلام را خدا بزرگ کرده است و حادثه کربلا را در تاريخ نگه داشته است. اينکه ميگويم ما بزرگ نگهداريم، معنايش اين نيست که ما اين کار را ميکنيم؛ نه. اين حادثه عظيمتر از آن است که حوادث گوناگون دنيا بتواند آن را کمرنگ کند و از بين ببرد.


 امروز، روز تاسوعا و فردا، روز عاشوراست. روز عاشورا، اوج همين حادثه عظيم و بزرگ است. حسينبنعلي عليهالسّلام با ساز و برگ جنگ به کربلا نيامده بود. کسي که ميخواهد به ميدان جنگ برود، سرباز لازم دارد؛ اما امام حسينبنعلي عليهالسّلام زنان و فرزندان خود را هم با خود آورده است. اين به معناي آن است که اينجا بايد حادثهاي اتفاق بيفتد که عواطف انسانها را در طول تاريخ همواره به خود متوجّه کند؛ تا عظمت کار امام حسين معلوم شود. امام حسين ميداند که دشمن پست و رذل است. ميبيند کساني که به جنگ او آمدهاند، عدّهاي جزو اراذل و اوباش کوفهاند که در مقابل يک پاداش کوچک و حقير، حاضر شدهاند به چنين جنايت بزرگي دست بزنند. ميداند که بر سر زن و فرزند او چه خواهند آورد. امام حسين از اينها غافل نيست؛ اما درعينحال تسليم نميشود؛ از راه خود برنميگردد؛ بر حرکت در اين راه پافشاري ميکند. پيداست که اين راه چقدر مهم است؛ اين کار چقدر بزرگ است.


 من امروز چند جمله ذکر مصيبت کنم. البته شما از ساعتي پيش اينجا بودهايد؛ ذکر مصيبت کردهاند و شنيدهايد. اين روزها هم در همه مجالس و محافل، ذکر مصيبت است. امروز، روز تاسوعاست و رسم بر اين است که در اين روز، گويندگان و نوحهسرايان، راجع به شهادت اباالفضل العبّاس روضه بخوانند. آنطور که از مجموع قراين به دست ميآيد، از مردان رزمآور - غير از کودک شش ماهه، يا بچه يازده ساله - اباالفضل العبّاس آخرين کسي است که قبل از امام حسين به شهادت رسيده است؛ و اين شهادت هم باز در راه يک عمل بزرگ - يعني آوردن آب براي لبتشنگان خيمههاي اباعبدالله الحسين - است. در زيارات و کلماتي که از ائمه عليهمالسّلام راجع به اباالفضل العبّاس رسيده است، روي دو جمله تأکيد شده است: يکي بصيرت، يکي وفا. بصيرت اباالفضل العبّاس کجاست؟ همه ياران حسيني، صاحبان بصيرت بودند؛ اما او بصيرت را بيشتر نشان داد. در روز تاسوعا، مثل امروز عصري، وقتي که فرصتي پيدا شد که او خود را از اين بلا نجات دهد؛ يعني آمدند به او پيشنهاد تسليم و اماننامه کردند و گفتند ما تو را امان ميدهيم؛ چنان بر خورد جوانمردانهاي کرد که دشمن را پشيمان نمود. گفت: من از حسين جدا شوم؟! واي بر شما! اف بر شما و اماننامه شما!
 نمونه ديگرِ بصيرت او اين بود که به سه نفر از برادرانش هم که با او بودند، دستور داد که قبل از او به ميدان بروند و مجاهدت کنند؛ تا اينکه به شهادت رسيدند. ميدانيد که آنها چهار برادر از يک مادر بودند: اباالفضل العبّاس - برادر بزرگتر - جعفر، عبدالله و عثمان. انسان برادرانش را در مقابل چشم خود براي حسينبنعلي قرباني کند؛ به فکر مادر داغدارش هم نباشد که بگويد يکي از برادران برود تا اينکه مادرم دلخوش باشد؛ به فکر سرپرستي فرزندان صغير خودش هم نباشد که در مدينه هستند؛ اين همان بصيرت است. وفاداري حضرت اباالفضل العبّاس هم از همه جا بيشتر در همين قضيه وارد شدن در شريعه فرات و ننوشيدن آب است. البته نقل معروفي در همه دهانها است که امام حسين عليهالسّلام حضرت اباالفضل را براي آوردن آب فرستاد. اما آنچه که من در نقلهاي معتبر - مثل «ارشاد» مفيد و «لهوف» ابنطاووس - ديدم، اندکي با اين نقل تفاوت دارد. که شايد اهميت حادثه را هم بيشتر ميکند. در اين کتابهاي معتبر اينطور نقل شده است که در آن لحظات و ساعت آخر، آنقدر بر اين بچهها و کودکان، بر اين دختران صغير و بر اهل حرم تشنگي فشار آورد که خود امام حسين و اباالفضل با هم به طلب آب رفتند. اباالفضل تنها نرفت؛ خود امام حسين هم با اباالفضل حرکت کرد و به طرف همان شريعه فرات - شعبهاي از نهر فرات که در منطقه بود - رفتند، بلکه بتوانند آبي بياورند. اين دو برادر شجاع و قويپنجه، پشت به پشت هم در ميدان جنگ جنگيدند. يکي امام حسين در سن نزديک به شصت سالگي است، اما از لحاظ قدرت و شجاعت جزو نامآوران بينظير است. ديگري هم برادر جوان سيوچند سالهاش اباالفضل العبّاس است، با آن خصوصياتي که همه او را شناختهاند. اين دو برادر، دوش به دوش هم، گاهي پشت به پشت هم، در وسط درياي دشمن، صف لشکر را ميشکافند. براي اينکه خودشان را به آب فرات برسانند، بلکه بتوانند آبي بياورند. در اثناي اين جنگِ سخت است که ناگهان امام حسين احساس ميکند دشمن بين او و برادرش عباس فاصله انداخته است. در همين حيص و بيص است که اباالفضل به آب نزديکتر شده و خودش را به لب آب ميرساند. آنطور که نقل ميکنند، او مشک آب را پر ميکند که براي خيمهها ببرد. در اينجا هر انساني به خود حق ميدهد که يک مشت آب هم به لبهاي تشنه خودش برساند؛ اما او در اينجا وفاداري خويش را نشان داد. اباالفضل العبّاس وقتي که آب را برداشت، تا چشمش به آب افتاد، «فذکر عطش الحسين»؛ به ياد لبهاي تشنه امام حسين، شايد به ياد فريادهاي العطش دختران و کودکان، شايد به ياد گريه عطشناک علياصغر افتاد و دلش نيامد که آب را بنوشد. آب را روي آب ريخت و بيرون آمد. در اين بيرون آمدن است که آن حوادث رخ ميدهد و امام حسين عليهالسّلام ناگهان صداي برادر را ميشنود که از وسط لشکر فرياد زد: «يا اخا ادرک اخاک».


 نسئلک اللّهم و ندعوک. باسمک العظيم الاعظم. الاعزّ الاجلّ الاکرم و بالحسين و اصحابه و اهل بيته يا الله يا الله يا الله يا رحمن و يا رحيم. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، اسلام و مسلمانان را نصرت عطا کن. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، ملتهاي مسلمان، مردم مسلمان فلسطين و لبنان، در همه نقاط عالم هرجا مسلماني در مقابل دشمن است، بر دشمنش پيروز بگردان. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، امت اسلامي را قدردان اسلام بگردان؛ حاکميت اسلام و امامت اسلام را به مسلمين برگردان. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، ملت ما را بر دشمنانش پيروز گردان و مشکلات را از کار او باز کن. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، ملت ما را به آرزوهاي بزرگش برسان و دشمنانش را مقهور و منکوب کن. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، تو را سوگند ميدهيم، دلهاي مسلمانان را، دلهاي آحاد ملت ما را، دلهاي مردم و مسؤولان را هرچه بيشتر به هم نزديک کن. پروردگارا! ما را در راه امام حسين زنده بدار و در راه امام حسين بميران. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، قلب مقدس وليعصر را از ما راضي و خشنود کن و ما را از سربازان آن بزرگوار قرار ده. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، ارواح مطهّر شهداي عزيزمان و روح مطهّر امام بزرگوار را از ما راضي و خشنود کن. پروردگارا! ما را بيامرز؛ پدر و مادر و گذشتگان و ذويالحقوق ما را بيامرز.


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 قل هو الله احد. الله الصّمد. لم يلد و لم يولد. و لم يکن له کفوا احد.


  بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. نحمده و نستعينه .و نستغفره و نؤمن به. و نتوکل عليه و نصلّي و نسلّم علي حبيبه و نجيبه. سيّد الانبياء والمرسلين ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطهرين الأطيبين المنتجبين. سيّما علي اميرالمؤمنين و الصّديقة الطّاهره سيّدة نساءالعالمين. والحسن والحسين سيّدي شباب اهل الجنّة و عليبنالحسين و محمّدبنعلي و جعفربنمحمّد و موسيبنجعفر و عليبنموسي و محمّدبنعلي و عليبنمحمّد و الحسنبنعلي والخلف القائم المهدي. حججک علي عبادک و امنائک في بلادک. و صلّ علي ائمّة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين. اوصيکم عبادالله بتقوي الله.


 همه شما برادران و خواهران عزيز و خودم را به تقواي الهي و رعايت پرهيزگاري و پاکدامني دعوت و توصيه ميکنم. مطلبي که در خطبه دوم به نظر رسيد عرض کنم، ناشي از احساس نيازي است که امروز ملت و جامعه ما به وحدت و يکپارچگي ميکند. از اين جهت، من اين مطلب را که در ذهن دارم، عرض خواهم کرد.


 اوّلِ امسال ما عرض کرديم که شعار امسال، «وحدت ملي» و «امنيت ملي» باشد. حقيقتاً با توجه به اوضاع و احوال کشور و مسائل جاري و مسائل بينالمللي، آنچه که بايد مسؤولان و مردم به سهم خود دنبال آن باشند، همين دو شعار مهم است. اگر وحدت ملي و امنيت ملي تأمين شد، دولت هم مجال پيدا ميکند که کارهاي خود، مسؤوليتهاي خود، وظايف بزرگ خود و برنامههاي سازنده خود را اجرا کند. ميتواند به اقتصاد مردم برسد، به اشتغال مردم برسد، به مسائل زندگي مردم رسيدگي کند، به مسأله فرهنگ کشور رسيدگي کند. اگر امنيت و يا وحدت نباشد، اختلافات و جنجال باشد، دائماً تشنّج سياسي باشد، اوّل کسي که ضربه ميخورد، دولت است؛ چون نميتواند وظايف خود را انجام دهد. وقتي دولت وظايف خود را انجام نداد، وضع مردم، وضع طبقات مستضعف، وضع جوانان، وضع کساني که تشنه اقدامات دستگاههاي مسؤول هستند، معلوم است که چگونه خواهد شد. بنابراين، اين دو شعار مهم است.


 من بر روي «وحدت ملي» تأکيد بيشتري دارم؛ به خاطر اينکه امنيت هم ناشي از وحدت است. اگر وحدت نباشد، امنيت ملي هم به خطر ميافتد و ايجاد ناامني ميشود. منظور ما از وحدت چيست؟ يعني همه مردم يکسان فکر کنند؟ نه. يعني همه مردم يک نوع سليقه سياسي داشته باشند؟ نه. يعني همه مردم يک چيز را، يک شخص را، يک شخصيت را، يک جناح را، يک گروه را بخواهند؟ نه؛ معناي وحدت اينها نيست. وحدت مردم، يعني نبودن تفرقه و نفاق و درگيري و کشمکش. حتي دو جماعتي که از لحاظ اعتقاد ديني مثل هم نيستند، ميتوانند اتحاد داشته باشند؛ ميتوانند کنار هم باشند؛ ميتوانند دعوا نکنند. يکي از عواملي که اين وحدت را خدشهدار ميکند، مفاهيم مشتبهي است که دائماً در فضاي ذهني مردم پرتاب ميشود. هر کس هم به گونهاي معنا ميکند؛ يک عدّه از اين طرف، يک عدّه از آن طرف؛ جنجال و اختلافِ غيرلازم درست ميشود! البته دشمن در همه اين مسائل سود ميبرد و به احتمال زياد در اين مسائل - يا در همهاش، يا در بعضياش - دست هم دارد. اين را ما نميتوانيم نديده بگيريم. 


 متأسفانه عدّهاي امروز حسّاسيت پيدا کردهاند؛ تا گفته ميشود دشمن، لجشان ميگيرد که چرا ميگوييد دشمن! دشمن هست؛ نميشود شما دشمن را نديده بگيريد. هيچ کس يک ملت و يک جماعت را براي اينکه دشمنِ خود را نديده است، خاکريزهاي دشمن را نديده است، اسلحه دشمن را نديده است، توطئه دشمن را نفهميده است، ستايش نخواهد کرد. خودِ دشمن به طور صريح ميگويد که من دشمني ميکنم. خودِ دشمن ميگويد که من براي ايجاد اختلال در ايران بودجه ميگذارم؛ براي تشنّج افکار در ايران راديو درست ميکنم؛ ميخواهم مردم ايران دو دسته شوند. ولي ما بگوييم نيست؟! اين سادهلوحي نيست؟! بنابراين، دست دشمن هم در کار است. البته اگر ما بيدار باشيم و اشتباه نکنيم، دشمن نميتواند کاري بکند. پس، اشتباه و غفلت و کوتاهي ما يقيناً يک جزء مهم و عنصر اساسي در موفقيت دشمن است.


 من با مراجعه به تاريخ دو نمونه را عرض کنم، براي اينکه شما توجه کنيد که اين مفاهيم مشتبه چطور ميتواند يک جامعه را دچار دودستگي کند:


 يک نمونه، نمونه جنگ صفّين است. همانطور که ميدانيد بعد از آنکه لشکر اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام بر لشکر معاويه غلبه ظاهري پيدا کرد، آنها قرآنها را سرِ نيزه کردند. ديدن قرآنها، در لشکر اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام دودستگي انداخت؛ چون معناي آن کار اين بود که بين ما و شما قرآن قرار دارد. عدّهاي متزلزل شدند و گفتند نميشود ما با قرآن بجنگيم! يک دسته ديگر گفتند اصل جنگ اينها با قرآن است! جلد قرآن و صورت ظاهر قرآن را آورده بودند، اما با معناي قرآن - که اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام بود - ميجنگيدند! بالأخره در سپاه مسلمين دودستگي افتاد و تزلزل به وجود آمد. اين کارِ دشمن بود.


 يک نمونه ديگر، باز در همان جنگ اتّفاق افتاد. بعد از آنکه حکميّت بر اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام تحميل شد، عدّهاي از داخل اردوگاه آن حضرت - اينها ديگر خودي بودند؛ از بيرون نبودند - بلند شدند و شعار دادند: «لا حکم الّا لِلَّه»
؛ يعني حکومت فقط از آنِ خداست. آري؛ معلوم است و در قرآن هم هست که حکومت از آنِ خداست؛ اما اينها چه ميخواستند بگويند؟ اينها ميخواستند با اين شعار، اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلامرا از حکومت خلع کنند. آن حضرت، نقشه آنها را افشاء کرد و گفت حُکم و حکومت مال خداست؛ اما اينها اين را نميخواهند بگويند. اينها ميخواهند بگويند «لا امرة»
؛ ميخواهند بگويند بايستي خدا بيايد مجسّم شود و امور زندگي شما را اداره کند. يعني اميرالمؤمنين نباشد! اين شعار، عدّهاي را از اردوگاه اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام خارج کرد و به آن جماعتِ بدبختِ نادانِ غافلِ ظاهربين و احياناً مغرض ملحق نمود و قضيه خوارج به وجود آمد.


 امروز هم، متأسّفانه اين کارها در جامعه ما ميشود. شعارهايي مطرح ميشود که بعضي از آنها روشن و خوب است؛ اما دشمن از همان شعارها استفاده ميکند. من امروز درباره دو واژه توضيح ميدهم و اميدوارم دلهاي شما عزيزان و دلهاي ملت اسلام، چنان توجّهي به اين دو مسأله پيدا کند که بعد از اين اگر چيزي هم گفتند و نوشتند، کساني که دلشان مريض است، نتوانند دلها را از هم جدا کنند. يک واژه، واژه «خشونت» است؛ يک واژه، واژه «اصلاح» است. 


 خشونت يعني چه؟ خشونت، يعني کشتن، کتک زدن، زنداني کردن، بداخلاقي کردن، تندي کردن. خشونت، يک امر واضح و يک معناي بديهي است. الان چند ماه است که در بعضي از مطبوعاتِ ما دائم دنبال ميشود که خشونت خوب است يا بد است؛ يا فلان کس طرفدار خشونت است، فلان کس مخالف خشونت است؛ يا اسلام خشونت را قبول دارد، يا قبول ندارد! آيا اين مسأله اينقدر مهم و مشکل است؟! يا نه؛ پشت سر اين قضيه، نيّتهاي ديگري است؟!


 اسلام دربارهي مسأله خشونت نظر روشن و واضحي دارد. اسلام استفاده از خشونت را اصل قرار نداده؛ اما در مواردي که خشونت قانوني باشد، آن را نفي هم نکرده است. ما دوگونه خشونت داريم: يک خشونت قانوني است؛ يعني قانون خشونتي را اعمال ميکند؛ مينويسد که اگر فلان کس اين کار را کرد، او را به زندان ببرند. اين خشونت است، اما اين خشونت بد نيست. اين خشونت در برابر تجاوز به حقوق انسانهاست. اين خشونت در مقابل آدمِ بيقانون است. اين خشونت در مقابل متجاوز است. اگر در مقابل متجاوز خشونت اعمال نشود، تجاوز در جامعه زياد خواهد شد. اينجا خشونت لازم است. يک خشونت هم خشونت غير قانوني است. مثلاً يک نفر بيجا، خودسر، خودرأي، بر طبق ميل خود، برخلاف قانون و بر خلاف دستور، نسبت به کسي اعمال خشونت ميکند؛ يک سيلي به گوش کسي ميزند. آيا اين خوب است يا بد است؟ معلوم است که اين بد است. در اين شکي نيست. 


 اسلام دربارهي معاشرت و اخلاق فردي پيامبر ميفرمايد: «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو کنت فظّا غليظ القلب لانفضوا من حولک»
. پيامبر را به خاطر نرمش او و به خاطر لينتش در برخورد با مردم، ستايش ميکند و ميگويد تو غليظ و خشن نيستي. همين قرآن در جاي ديگر به پيامبر ميگويد: «يا ايّها النّبي جاهد الکفّار والمنافقين و اغلظ عليهم»
؛ با کفّار و منافقان با خشونت رفتار کن. همان ماده غلظ که در آيه قبلي بود، در اينجا هم هست؛ منتها آنجا با مؤمنين است، در معاشرت است، در رفتار فردي است؛ اما اينجا در اجراي قانون و اداره جامعه و ايجاد نظم است؛ آنجا غلظت بد است؛ اينجا غلظت خوب است. آنجا خشونت بد است؛ اينجا خشونت خوب است. 


 پيامبر اکرم وارد مکه شد و با مردمي روبهرو گرديد که سيزده سال او را اذيّت و تکذيب و شکنجه کرده و همه سختيها را بر سر او درآورده بودند؛ اما به همه آنها گفت شما آزاديد؛ از آنها انتقام نگرفت. ولي در همان سفر، پيامبر عدّهاي را به نام ذکر کرد و گفت هر کجا اينها را يافتيد، بکشيد! در ميان آنها، چهار نفر زن و چهار نفر مرد بودند. اينجا خشونت لازم بود؛ اما آنجا نرمش لازم بود.


 اسلام در مورد تشخيص گناه ميگويد تجسّس نکنيد، دنبال نکنيد، در پي گناه اين و آن نگرديد، بيخودي افراد را متّهم و گناهکار نکنيد؛ اما آنجايي که گناه ثابت ميشود، ميفرمايد: «و لا تأخذکم بهما رأفة في دين الله»
؛ شما بايستي اين گناهکاران را مجازات کنيد؛ مبادا نسبت به آنها رأفتي احساس کنيد. 


 اسلام دين جامعي است؛ دين يک بعدي نيست. آنجايي که حکومت اسلام در مقابل زور و تجاوز و اغتشاش و تعدّي از قانون قرار ميگيرد، بايستي با قدرت، با قاطعيت، با خشونت - از اسم خشونت که نبايد ترسيد - رفتار کند؛ اما آنجايي که در مقابل آحاد مردم و براي کمک به مردم است، نه؛ آنجا رفتار عمومي حکومت اسلامي با مردم خود، با رفق و مداراست؛ «عزيز عليه ما عنتم حريص عليکم بالمؤمنين رئوف رحيم»
. در سختيهايي که بر شما وارد ميشود، پيامبر رنج ميبيند. هميشه همينطور است؛ هر سختياي که بر مردم وارد آيد، پيداست کساني که دلسوز مردمند، داغدار ميشوند و رنج ميبينند. لذا آنجا، جاي آن است؛ اينجا هم جاي اين است. 


 وقتي که پيامبر در سال هشتم هجري براي حجّ آخر - حجّة الوداع - به مکه رفته بودند، اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام در يمن مأموريت داشت. پيامبر آن حضرت را به يمن فرستاده بود، براي اينکه در آنجا دين را به يمنيها ياد دهد؛ زکات آنها را بگيرد و کمکشان کند. وقتي اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام شنيد که پيامبر به حج رفته است، بهسرعت خود را به مکه رساند. از مردم يمن مبالغي زکات گرفته شده بود که در بين آنها مقداري حُلّه يمني هم وجود داشت؛ يعني لباسهاي دوختِ يمنِ آن روز که بسيار مطلوب و مقبول بود. اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام فرصت نداشت که با اين کاروان حرکت کند. او عجله داشت خودش را به پيامبر برساند؛ لذا يک نفر را در رأس کاروان گذاشت که آن اموال را بياورد؛ خودش را هم به پيامبر در مکه رساند که اوّلِ اعمال حج با پيامبر باشد. بعد که آن کاروان رسيد، اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام سراغ آنها رفت؛ اما ديد حلّههاي يمني را در غياب حضرت، بين خودشان تقسيم کرده و هر کدام يک حلّه زيبا پوشيده و آمدهاند! فرمود چرا اينها را پوشيدهايد؟! گفتند غنيمت و زکات است؛ لذا متعلّق به ماست! فرمود تا قبل از آنکه به پيامبر برسد - به تعبير امروز، به خزانه واريز شود - قابل تقسيم نيست؛ اين خلاف مقررّات و خلاف دين است. لذا حلّهها را از آنها گرفت. بعضي نميدادند، بهزور از آنها گرفت. طبيعي است اگر از کسي امتيازي را بگيرند، چنانچه خيلي مؤمن نباشد، ناراحت ميشود. پيش پيامبر آمدند و از اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام شکايت کردند! پيامبر فرمود: چرا شکايت ميکنيد؛ مگر چه شده است؟ عرض کردند علي آمد و اينها را از ما گرفت. پيامبر در جواب آنها گفت: علي را بر اين کار ملامت نکنيد؛ «انّه خشن في ذات الله»
؛ او در مسأله مقرّرات خدايي، مرد خشني است. 


 آن مرزي که اسلام معيّن ميکند، همين است: خشونت قانوني. خشونت قانوني، امري است که نه فقط خوب است، بلکه لازم است. خشونت غيرقانوني، نه فقط بد است، بلکه جنايت است و بايد با آن مقابله شود. اين نظرِ اسلام است. اين ديگر بحث و جدل ندارد که کساني بيايند و بدون اطّلاع از مباني اسلامي و بدون آگاهي از حقايق امر، صفحات بعضي از مطبوعات را با تيترهاي محرّک و مهيّج و گمراه کننده پُر کنند! البته دشمناني که مايلند مردم سر اين بحثها با هم درگير شوند، غرض ديگري دارند. آنها که خشونت را يک امر کلّي ميدانند و بين خشونت قانوني و غيرقانوني فرق نميگذارند، با خشونت قانوني مخالفند. آنها ميگويند اگر کسي در خيابانهاي تهران اغتشاش به راه انداخت، امنيت مردم را به هم زد، اموال مردم را تضييع کرد و بچههاي مردم را به خطر انداخت، با او برخورد نشود؛ چون خشونت است. اما خود آنها در اطراف دنيا خشنترين و فجيعترين خشونتها را انجام ميدهند! امروز همين رژيم صهيونيستي که راديوِ آن، يکي از مروّجان ضدّيت با خشونت است و مرتّب شعار ضدّ خشونت ميدهد، روزانه جنوب لبنان را بمباران ميکند و زن و بچه و کوچک و بزرگ را از بين ميبرد. رفقايشان هم در اطراف دنيا - اينهايي که رسانههاي جهان را دارند - همينطورند!


 من اين درد دروني خودم را فراموش نميکنم که در يکسالونيم پيش، وقتي که شهيد عاليمقام و سيّد عزيز و بزرگوار، شهيد لاجوردي به شهادت رسيد - کسي که چهره بسيار درخشاني بود و بسيار کسان از مجاهدات او در دوران مبارزات و در دوران اختناق خبر ندارند که اين مرد چه کرد و کجاها بود و چگونه زندگي کرد؛ چه زندانهايي کشيد و چه زحمتهايي متحمّل شد. بعد از انقلاب نيز بيتظاهرترين کارها را که سختترين هم بود، بر دوش گرفت و آخر هم شهيد شد - يکي از روزنامههاي آلمان نوشت ترور لاجوردي، ترور نيست! يعني آنها عنوان ترور را هم عوض کردند؛ چرا؟ چون به وسيله ناراضيان داخلي انجام گرفته است! تبليغات رسانههاي دنيا اين است. امپراتوري استکباري خبري مسلّط بر افکار عمومي دنيا اين است. مبارزه مردم فلسطين براي پس گرفتن سرزمين خود تروريسم است؛ مبارزه مردم لبنان براي بيرون کردن اشغالگران صهيونيستي تروريسم است؛ اما آمدن جنايتکاران صهيونيست به داخل لبنان و ربودن و کشتن انسانها و ويران کردن روستاها تروريسم نيست! منطق آنها اين است. ما که نبايد به آنچه که دشمن در فضا پرتاب ميکند، فريب بخوريم. ما خودمان بايد فکر کنيم. 


 يکي از بزرگترين مظاهر استقلال انسان، استقلال فکري است. ببينيد اسلام چه ميگويد؛ ببينيد منطق صحيح چه ميگويد. آيا خشونت بد است يا خوب؟ جواب اين است که نه بد است، نه خوب؛ هم بد است، هم خوب. خشونت قانوني، خوب و لازم است؛ اما خشونت غيرقانوني، بد و زشت و جنايت است. طرح اينگونه مطالب را به صورت يک مسأله روز درآوردهاند. مسأله روز هم که تمام شدني نيست. مرتّب از اين نقل ميکنند، از آن نقل ميکنند؛ حرفهاي بعضي از بزرگان را تحريف ميکنند، براي اينکه بتوانند جو متشنّجي در کشور درست کنند. جواني ميگويد خشونت خوب است، جوان ديگر ميگويد خشونت بد است. اين او را به خشونت متّهم ميکند، او اين را به خشونت متّهم ميکند! چرا اين کار را ميکنند؟ جوانان ما هم اهل خشونت نيستند؛ مؤمنين ما هم اهل خشونت نيستند؛ متديّنين ما هم اهل خشونت نيستند. آنجايي که قانون خشونت را نسبت به کسي بخواهد، البته خشونت اعمال خواهد شد. قانون هم قانون است؛ قانون يک امر پنهاني نيست. آن روزي که پيامبر دستور داد آن افراد را ترور کنند، درِ گوش کسي نگفت. علناً گفت هر کس هند را پيدا کرد، او را بکشد. هر کس فلانبنفلان را پيدا کرد، او را بکشد. امام رضواناللهعليه گفت هر کس سلمان رشدي را پيدا کرد، او را بکشد. امروز هم رهبري اگر بر طبق احکام اسلام يک جا تکليفش اقتضا کند، علني خواهد گفت. مخفيانه و درِ گوشي نيست.


 واژه دوم، واژه «اصلاحات» است. اصلاحات يکي از واژههايي است که هميشه پُرجاذبه بوده است. دولت جديد از اوّلي که آمد، مسأله اصلاحات را مطرح کرد. همه انسانهايي که از هر فسادي رنج ميبرند، دلشان با اين شعار ميتپد و طرفدار اصلاحاتند. اصلاحات چيز بسيار خوبي است؛ اما اصلاحات چيست؟ اينجاست که باز دشمن پادرمياني ميکند. تبليغات امپراتوري خبري دشمن وارد ميدان ميشود و کاري ميکند که در داخل کشور عدّهاي پيدا شوند و شعار اصلاحات بدهند؛ عدّهاي پيدا شوند و شعار نفي اصلاحات بدهند. مگر ممکن است کسي با اصلاحات مخالف باشد؟ آري؛ کار دشمن اينگونه است. کار دشمن، شبهه انداختن و غبارآلود کردن فضا براي بهرهگيري است. دشمن که به اصلاحات علاقهاي ندارد. حرف قاطع در اين زمينه، يک کلمه است: اصلاحات، يا اصلاحات انقلابي و اسلامي و ايماني است و همه مسؤولان کشور، همه مردم مؤمن و همه صاحبنظران با آن موافقند؛ يا اصلاحات، اصلاحات امريکايي است و همه مسؤولان کشور، همه مردم مؤمن و همه آحاد هوشيار ملت با آن مخالفند. 


 در زمينه اصلاح، دو جمله از امام حسين عليهالسّلام نقل شده است. امام حسين عليهالسّلام ميفرمايد: «خرجت لطلب الاصلاح في امّة جدّي»
. او دنبال اصلاحات است و ميخواهد اصلاح به وجود آورد. يک جاي ديگر هم ميفرمايد: «لنري المعالم من دينک و نظهر الأصلاح في بلادک»
؛ ميخواهيم اصلاح در ميان ملت اسلام و کشور اسلامي به وجود بيايد. اين شعارِ امام حسين عليهالسّلام است. 


 اصلاح چيست؟ اصلاح اين است که هر نقطه خرابي، هر نقطه نارسايي و هر نقطه فاسدي، به يک نقطه صحيح تبديل شود. انقلاب، خودش يک اصلاح بزرگ است. اگرچه در اصطلاحات سياسي دنيا، «انقلاب» را در مقابل «اصلاح» قرار ميدهند، اما من با آن اصطلاح نميخواهم حرف بزنم. من اصلاح با اصطلاح اسلامي را مطرح ميکنم. خود انقلاب، بزرگترين اصلاح است. تداوم اصلاحات، در ذات و هويّت انقلاب نهفته است. يک ملت انقلابي و هوشيار و شجاع، به طور دائم نگاه ميکند تا ببيند فسادهايي که از قبل در ميان او مانده - فسادهايي که در طول زمان بر اثر غفلتها و سوء مديريّتها و سوء تدبيرها و تجاوزها به وجود آمده - کدام است تا آنها را اصلاح کند. اشتباهات و خطاها کدام است، تا آنها را اصلاح کند. انقلاب که بدون اصلاح امکان ندارد. هيچ جامعه انساني، بدون اصلاح امکان ندارد. از اوّلِ انقلاب همه آرزو داشتند که اصلاحات به وجود آيد. هر کس هم به قدر همّت خود کاري کرده است. امروز هم دولتي آمده و شعار خودش را «اصلاحات» قرار داده است. بسيار خوب؛ من ميدانم که مسؤولان اين دولت - کساني که شعار اصلاح دارند؛ از جمله رئيس جمهور محترم - مقصودشان از اصلاحات چيست. آنها همين اصلاحات اسلامي را ميخواهند. 

 بديهي است که در ميان جامعه مواردي وجود دارد که بايد اصلاح شود. ما اصلاح اداري لازم داريم؛ اصلاح اقتصادي لازم داريم؛ اصلاح قضايي لازم داريم؛ اصلاح امنيتي لازم داريم؛ اصلاح در قوانين و مقرّرات لازم داريم. ما احتياج داريم که دستگاه اداريمان مقرّراتي داشته باشد که براي همه يکسان باشد و در آن تبعيض نباشد. اگر بود، نقطه فاسدي است و بايد اصلاح شود. بايد رشوه و ارتشاء وجود نداشته باشد؛ اگر بود، فساد است و بايد اصلاح شود. راههاي کسب ثروت بايد مشروع باشد. اگر کساني از راههاي نامشروع کسب ثروت کردند، اين فساد است و بايد اصلاح شود. اگر کساني از امتيازاتِ بيجا استفاده کردند، ثروتهاي بادآورده به دست آوردند و ديگران را به قيمت اينکه خودشان ثروتمند شوند، فقير کردند، اين فساد است و بايد اصلاح شود. اگر در جامعه امتيازاتِ انحصاري به وجود آوردند و همه نتوانستند از فرصتهاي برابر استفاده کنند، اين فساد است و بايد اصلاح شود. اگر امنيت شغلي و ثبات مقرّرات نبود؛ اگر انساني که ميخواهد در جامعه کار کند، دست و پايش را بستند و براي تلاش کردن، به او فرصت ندادند، اينها فساد است و بايد اصلاح شود. اگر در جامعه گرايش مصرفي رو به رشد است، اين فساد است. اگر در تلاشهاي اقتصادي، دلّالي بر توليد ترجيح دارد، اين فساد است. اينها را بايد اصلاح کرد. اصلاحات اينهاست. اگر مردم دچار حالت بيانضباطيند - بخصوص مسؤولان بخشهاي اداره کشور بيانضباطند - و انضباط اجتماعي نيست، اين فساد است. اگر احساس مسؤوليت نيست، اين فساد است. اگر در جوانان، ملکات انساني - يعني شجاعت، صفا، صدق، نشاط، فعاليت و کار - رشد پيدا نميکند، اين فساد است. اگر روابط جنسي ناسالم در جامعه هست، اين فساد است. اگر اعتياد در جامعه هست، اين فساد است. اگر سطح معرفت و شعور عمومي در حدّ مطلوب نيست، اين فساد است. اگر وظيفهشناسي در مسؤولان نيست، اين فساد است. اگر کساني هستند که خانوادهها را ناامن ميکنند؛ اگر کساني هستند که شهرها و خيابانها و جادهها و روستاها را ناامن ميکنند، اين براي کشور فساد است. اگر جرم و جنايت هست؛ اگر دسترسي به قضاوتِ عادلانه نيست؛ اگر رسيدگيهاي قضايي طولاني ميشود و پروندهها مدتها ميماند، اينها فساد است و بايد اصلاح شود. بايد از جرم و جنايت پيشگيري کرد. انقلاب، ما را به ايجاد اين اصلاحات امر ميکند و فرمان ميدهد. همه خوشحالند و دوست ميدارند که اينگونه اصلاحات در جامعه انجام گيرد. البته اين اصلاحات هم با تعارف انجام نميگيرد؛ اين اصلاحات، با قاطعيّت و با اقدام انجام ميگيرد. 


 ما ديديم که مسؤولان کنوني - چه مسؤولان قوه مجريه و چه مسؤولان قضايي - در همين جهتهايي که گفته شد، تلاشهايي کردند و برنامههايي ريختند. بسيار خوب؛ اما يک نوع چيزهايي هست که دشمن آن را اصلاحات ميداند. امريکاييها ميگويند حجاب شما از بين برود؛ مرزهاي اخلاقي و ديني شکسته شود؛ حکومت قرآن و انطباق قوانين با اسلام - که جزو قانون اساسي است - نبايد باشد؛ اين يعني اصلاحات! اينها اصلاحات امريکايي است! ملت ايران آنچه را که به دست آورده، ارزان به دست نياورده است. ملت ايران استقلال و رشد سياسي و شخصيتي و عزّتِ خود را به دست آورده است؛ اينها که ارزان به دست نيامده است. 


 قدرتمندان و قلدران دنيا همه تلاششان براي توسعه نفوذ و منافع خودشان است. اگر گفته شود که شما در خليج فارس چه ميکنيد؛ کشور شما کجا، خليج فارس کجا؛ ميگويند ما در اينجا منافع داريم! عجب، پس منافع شما، اگر لشکرکشي شما را هم اقتضاء کرد، بايد لشکرکشي کنيد؟! آيا منافع شما مقدّم و مرجّح بر منافع ملتهاست؟! اين قدرتها هر چيزي را که دنبال ميکنند، براي منافع خودشان است. اگر از شعار اصلاحطلبي حمايت ميکنند، اين دروغ است؛ آنها از اصلاحاتي که به معناي حقيقي کلمه اصلاحات باشد، طرفداري نميکنند. آنها با اصلاحات در اين کشور مخالفند. با اصل انقلاب هم مخالفند. آنها ميخواهند روحيه استقامت و استقلال اين ملت از بين برود. شعارهايي ميدهند و حرفهايي ميزنند؛ عدّهاي هم حرفهاي آنها را تکرار ميکنند. البته خودِ اين واقعاً يک داستان غمانگيز است که من نميخواهم وارد آن شوم. اينکه بعضي افراد به دشمن بيشتر اعتماد ميکنند تا به دوست؛ به بيگانه بيشتر روي خوش نشان ميدهند تا به دوست؛ حرف بيگانه را تکرار ميکنند عليرغم دوست؛ اين داستانِ بسيار غمانگيز و ماجراي تلخي است که من امروز نميخواهم وارد اين قضيه شوم. اما نميتوانم هم بالأخره اين قضيه را با شما ملت ايران در ميان نگذارم. من يک وقت بالاخره خواهم گفت که بعضي کسان در اين کشور، به نفع دشمن و عليه اين ملت، به نفع متجاوز و عليه مظلوم، چه دارند ميکنند؛ اما فعلاً نميخواهم وارد اين بحث شوم. 


 آنچه که من امروز در پايان اين بحث ميخواهم عرض کنم، اين است که اي ملت ايران! اي جوانان عزيز! اي روشنفکران! اي مجموعههاي سياسي! «اتقوا الله»؛ از خدا بترسيد و پرهيزگار باشيد. پيام بزرگ نماز جمعه در هر هفته، تقواست. تقواي خدا به اين است که فريب دشمن را نخوريم و تسليم تحميل دشمن نشويم. دشمن ميخواهد بين ما اختلاف بيندازد. دشمن آرزو ميکند که بين مسؤولان اختلاف باشد. دشمن آرزو ميکند که در ايران جنگ داخلي باشد. دشمن نميتواند ببيند که جمهوري اسلامي توانسته است اين کشور را امن و آرام نگه دارد. در هرجايي و به هر بهانهاي، چه جهالت کسي يا کساني، چه غرضورزي کسي يا کساني، اگر ماجرايي درست کند که امنيت را به هم بزند، دشمن خوشحال ميشود. نمونهاش همين قضايايي است که به مناسبت انتخابات، در يکي، دو شهر اتفاق افتاد که البته يا ناشي از جهالت است، يا غرض. نبايد اينطور ميشد. کسي که به يک مسأله اعتراض دارد، يک راه قانوني وجود دارد. شيشه شکستن و آتش زدن و اموال دولتي و اموال خصوصي را نابود کردن، راه صحيح و عاقلانهاي نيست. هيچ کس او را براي اين کارها مدح نميکند. هرجايي که اندک چيزي از اين قبيل اتّفاق افتاد، دستگاههاي تبليغي دشمن آن را بزرگ و درشت و تکرار و تشويق کردند! آري؛ دشمن ناامني را تشويق ميکند. تابستان گذشته در خيابانهاي تهران اغتشاش و جنايت اتّفاق افتاد و ناامني ايجاد شد، که دشمن آن را تشويق ميکرد! اگر دستگاه قضايي، با آن جنايتکار و با آن اغتشاشگر برخورد قاطع قضايي و قانوني بکند، اين را دشمن مورد بمباران تبليغاتي قرار ميدهد. ما که نبايد فريب دشمن را بخوريم. 


 من از همه گروهها، از همه جمعيتها، از همه آحاد مردم، از عموم ملت ايران و جوانان - که البته خدا از ملت ايران و از جوانان راضي باشد؛ حقيقتاً بهترين نقش را شما هميشه در همه احوال نشان داديد - خواهش ميکنم که مراقب فريب دشمن باشند. الان هم هيچ گله و شکوهاي از مردم نيست؛ شکوه از کساني است که بايستي افکار مردم را جهت بدهند؛ اما گاهي به وظايفشان عمل نميکنند و يا آشنا نيستند. وحدت مردم، اتّحاد قلبي مردم، اتّحاد روحي مردم، محبّت مردم، وفاق مردم حول نظام اسلامي، حول احکام مقدّسه اسلام، حول قانون اساسي - که قانون اساسي هم منطبق بر احکام اسلامي است - حول قوانين کشور - که لااقل اغلب آنها منطبق بر قوانين اسلامي است؛ اگر نگوييم همهاش منطبق است - «وحدت ملي» را تشکيل ميدهد.


 اميدواريم که خداي متعال تفضّل کند، برکاتش را نازل فرمايد. توجّهات وليعصر ارواحنافداه انشاءالله شامل حال ملت شود و ملت بتواند اين تجربههاي عظيم را به پيش ببرد و مسؤولان کشور بتوانند همين اصلاحات - يعني اصلاحات صحيح و اسلامي و انقلابي و ايماني - را به بهترين وجهي انجام دهند و مردم را برخوردار کنند.
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فايل Word



 ١٤

ه ک ـ بـود    يومت مستقر کومت، ح کرفت، اين ح   ي پيامبر از دنيا م    يوقت. گسترش يابد و شعاع آن همه جا را فرا گيرد         

رد، بـدون   ک ـ يومت با همان جهت ادامـه پيـدا م ـ        ک همه بشريت در طول تاريخ باشد؛ و اگر آن ح          يتوانست الگو  يم

 - ي در زمان ظهور امام زمان در وضعيت فعل        -ر قرنها بعد از آن      ه بنا بود د   ک آنچه   يشد؛ يعن  يترديد تاريخ عوض م   

 دوران  ي و معرفت و محبت، دنيا     ي و راست  کي سرشار از عدالت و پا     يدنيا. پديد آيد، در همان زمان پديده آمده بود       

ران بعد از    انسان در اين عالم، مربوط به دو       ي حقيق يزندگ. جا به بعد است     بشر هم از آن    يه زندگ کامام زمان است    

ومـت  کبنابراين، اگر ادامـه ح   .  نايل خواهد شد   يجا به چه عظمتهاي    داند بشر در آن    يه خدا م  کظهور امام زمان است     

 مـدتها   يار بـشر  ک ـشد، فرجام    يآمد و تاريخ بشريت عوض م      ي اول پديد م   يها شد و در همان دوره     يپيامبر ميسر م  

  .  نشديار به دلايلکافتاد؛ اما اين  يجلو م

 يرک و تفرقه فک شريبه جا.  ابتناء بر ظلم، ابتناء بر عدل داشتيه به جا  کومت پيامبر اين بود     ک خصوصيت ح 

به .  بر علم و معرفت بود     کي جهل، متّ  يبه جا . ز بر عبوديت ذات مقدس پروردگار بود      ک بر توحيد و تمر    کيانسان، متّ 

 ـ        بر محبت و ارتباط      کي انسانها با هم، متّ    يورز ينهک يجا  ـ يو اتّصال و رفق و مدارا بود؛ يعن ومـتِ از ظـاهر و      ک ح ک ي

دامن، عـالم، بابـصيرت، فعـال،       ک ـ بـاتقوا، پا   يند، انـسان  ک ي پرورش پيدا م   يومتکه در چنين ح   ک يانسان. باطن آراسته 

 رنشاط، متحريماسم، اسم اسلام ماند؛ نام، نام اسـلا       . با گذشت پنجاه سال، قضايا عوض شد      . مال است ک و رو به     کپ 

، ي و بـرادر   ي برابر يبه جا . ار آمد کومت ظلم بر سر     کومت عدل، باز ح   ک ح يبه جا .  نبود يبود؛ اما باطن ديگر اسلام    

در اين دوره پنجاه ساله، هرچه      . م شد ک معرفت، جهل حا   يبه جا .  به وجود آمد   ياف طبقات ک و ش  يتبعيض و دودستگ  

ه اهـل   کند، صدها شاهد و نمونه وجود دارد        کلها بيشتر پيدا    آييم، اگر انسان بخواهد از اين سرفص       يبه طرف پايين م   

  . نندک جوان و جوينده روشن ي ذهنهايتحقيق بايد اينها را برا

ايـن دو ضـد   . ماهيت امامت، با ماهيت سلطنت، مغاير و متفاوت و منـاقض اسـت         !  امامت به سلطنت تبديل شد    

 ـ  .  با مردم  ي و اعتقاد  يطف و پيوند عا   ي و معنو  ي روح ي پيشواي يامامت، يعن . همند ومـت بـا زور و      ک ح ياما سلطنت، يعن

 ـکامامت، حر . اين دو، درست نقطه مقابل هم است      . ي و ايمان  ي و عاطف  يگونه علقه معنو   قدرت و فريب؛ بدون هيچ      يت

 طبقـات   ي سلطه مقتدرانه عليه مصالح مردم و برا       ک ي يسلطنت، يعن .  امت و در جهت خير است      يدر ميان امت، برا   

 است،  يبينيم، دوم  يه ما در زمان قيام امام حسين م       کآنچه  . مک گروه حا  ي شهوتران ي و برا  ياندوز  ثروت ي؛ برا خاص

 يدامنک و پايار آمده بود، نه با مردم ارتباط داشت، نه علم داشت، نه پرهيزگارکه بر سر ک ي يزيدييعن. ينه آن اول

 ک به معنويات اسلام اعتقاد داشت، نه رفتار او رفتار ي          يا ه ذره  داشت، نه سابقه جهاد در راه خدا داشت، ن         يو پارساي 

 مثـل  يسک ـ ي، برايدر چنين شرايط. هيچ چيزش به پيامبر شباهت نداشت     . يم بود ک ح کمؤمن و نه گفتار او گفتار ي      

  . درک پيش آمد و قيام ي فرصت- پيامبر قرار گيرد يه بايد به جاک است يه خود او همان امامک - يعل بن حسين

 يزيد است؛ اما در باطن، يومت فاسد و ضد مردمکنيم، اين قيام، قيام عليه حک قضيه نگاه ي اگر به تحليل ظاهر 

ه مردم از فـساد و  ک اين است يبرا.  عزت است ي ايمان و برا   ي معرفت و برا   ي و برا  ي اسلام ي ارزشها ي قيام برا  کي

 و در -حنفيـه    از مدينه خارج شد، در پيام به برادرش محمدبنهکلذا ابتدا   . نندک و جهالت نجات پيدا      ي و پست  يزبون

 يبر، با غـرور، از رو     ک؛ من با ت   ١» لم اخرج اشرا و لابطرا و لامفسدا و لاظالما         يانّ«:  چنين گفت  -واقع در پيام به تاريخ      

 ـ ا«ردم؛  ک ميل به قدرت و تشنه قدرت بودن قيام ن         ي، از رو  يفخرفروش ؛  ٢»ي امـة جـد  ينّما خرجت لطلب الاصـلاح ف
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ت بـه   ک ـت، حر ک ـ اسـت؛ حر   يت غلط کت، حر که اوضاع در ميان امت پيامبر دگرگون شده است؛ حر         کبينم   يمن م 

ه بـا اينهـا   ک ـ  ايـن يردم براکقيام . خواست و پيامبر آورده بود يه اسلام م  ک است   يسمت انحطاط است؛ در ضد جهت     

  .نمکارزه مب

 ـ. ن است دو نتيجه به بار بياورد؛ اما هر دو نتيجه خوب استک مبارزه امام حسين دو وجه دارد و مم       نتيجـه  کي

ه با زور بـر سـر       ک يسانکومت يزيد پيروز شود و قدرت را از چنگ          کالسلام بتواند بر ح    ه امام حسين عليه   کاين بود   

ار کاگر اين   . ار را در مسير صحيح خود بيندازد      کند و   کدند، خارج   رک يوبيدند و سرنوشت مردم را تباه م      ک يمردم م 

 ايـن   يه امام حسين نتواند به هر دليل      ک وجه ديگر اين بود      کي. شد يگرفت، البته باز مسير تاريخ عوض م       يصورت م 

ن، بـا  ه بـا خـو  ک ـجـا ديگـر نـه بـا زبـان، بل       را به دست بياورد؛ آن وقت امام حسين در اين    ي و نظام  ي سياس يپيروز

 ـ      که تاريخ تا ابد آن را فراموش نخواهد         ک يمظلوميت، با زبان    جريـان مـداوم و غيرقابـل        کرد، حرف خود را مثـل ي

  . ردکار را امام حسين کو اين . اندازد يانقطاع در تاريخ به جريان م

دادنـد، شـق اول     ه به امام حسين نـشان       ک غير از آن داشتند      يزدند، اگر رفتار   يه دم از ايمان م    ک يسانک البته  

البتـه بحـث    ! ردنـد ک يوتـاه کند؛ اما   کتوانست دنيا و آخرت را در همان زمان اصلاح           يآمد و امام حسين م     يپيش م 

ه بنده در چند سال قبل از ايـن         ک است   ي و مرارتبار  ي بسيار طولان  يردند، از آن بحثها   ک يوتاهکه چرا و چطور     ک اين

ردند، گناه و تقصير به گـردن  ک يوتاهک يسانک چه   ي يعن -ردم  ک مطرح   يآن را مقدار  » خواص و عوام  «تحت عنوان   

بنابراين، . خواهم آن حرفها را مجدداً بگويم      يه من نم  ک -ردند  ک يوتاهکجا  کردند،  ک يوتاهک بود؛ چطور    يسانکچه  

 ير چيـز  ايـن ديگ ـ  .  ديگران، مقصود اول حاصل نشد؛ اما مقصود دوم حاصل گرديـد           يوتاهک شد و به خاطر      يوتاهک

قـدرتِ رفـتن بـه ميـدان شـهادت؛ دادن جـان و دادن               . تواند آن را از امام حسين بگيـرد        ي نم يه هيچ قدرت  کاست  

 و محـو  کوچ ـکه دشمن داشته باشـد در مقـابلش،   ک يه از بس عظيم است، هر عظمت     ک يعزيزان؛ آن گذشت بزرگ   

 ـ ي بيـشتر  يان اسلام به نورافش   يروز در دنيا   شود و اين خورشيد درخشان، روزبه      يم پـردازد و بـشريت را احاطـه         ي م

  . ندک يم

امـروز وضـع بـه    .  اسلام و شما، در دنيا شناخته شده است   يعل بن  امروز بيش از پنج قرن و ده قرن پيش، حسين         

 امـام   يخورنـد و مـاجرا     ي به تاريخ اسلام بر م     يغرضند، وقت  يه ب ک يران و آنهاي  کران و روشنف  که متف ک است   يا گونه

، عدالت، عـزّت،    يآورند، اما مفاهيم آزاد    يه از اسلام سر در نم     ک يآنهاي. نندک يبينند، احساس خضوع م    يمحسين را   

، در  ينند و امام حـسين، امـام آنهـا در آزاديخـواه           ک يفهمند، با اين ديد نگاه م      ي را م  ي انسان ي والا ياعتلاء و ارزشها  

  .  انسان استي با جهل و زبون، در مبارزه با بديها و زشتيها و در مبارزهيطلب عدالت

 و چـه ضـربه      ي، چـه ضـربه نظـام      ي چه ضـربه سياس ـ    -ه بشر در دنيا ضربه خورده است        ک ي امروز هم هرجاي  

دانند و معرفت لازم را به آنچـه         ي يا نم  ييعن. ينيد، يا در جهل است، يا در زبون       کاوش  کاش را     اگر ريشه  - ياقتصاد

انـد و     را خريـده   يانـد؛ زبـون    ه معرفت دارند، اما خود را ارزان فروخته       ک  يا اين  ه بايد معرفت داشته باشند، ندارند؛     ک

لـيس  «: انـد   فرمـوده -ه از آنها نقل شـده  ک بنابر آنچه    -امام سجاد و اميرالمؤمنين     ! اند  و دنائت شده   يحاضر به پست  

 و هويت و موجوديت تو فروخته شـود، فقـط           ياگر بناست هست  ! ان انس ي؛ ا ١»م ثمن الّا الجنّة فلاتبيعوها بغيرها     کلانفس

اگر همه دنيا را    . لاه رفته است  ک، سرت   يمتر از بهشت بفروش   کبه هرچه   .  است ي بها دارد و بس و آن بهشتِ اله        کي

زر و  ه در اطراف دنيا تـسليم       ک يسانکهمه  .  روح به شما بدهند، جايز نيست      ي و ذلّت و زبون    يهم به قيمتِ قبول پست    
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 ي و اجتمـاع ي چه عالم، چه سياستمدار، چه فعال سياس       -اند   ردهک را قبول    ياند و اين زبون    زور صاحبان زر و زور شده     

 از سياسـتمداران دنيـا      يبـسيار . ه ارزش خود را نشناختند و خود را فروختنـد         ک به خاطر اين است      -ر  کو چه روشنف  

 نفر بر تخت    ک ي يگاه.  تخت سلطنت يا رياست بنشيند     ينسان رو ه ا کعزّت فقط اين نيست     . اند خودشان را فروخته  

 ـ     گويد؛ اما درعين   يند و زور م   ک ي م يبر فخرفروش کسلطنت نشسته است، به هزاران نفر هم با ت          کحال زبون و اسير ي

 ي امروز دنيـا بـه ايـن آخـر    ي سياسيه البته اسرا ک خود است    يز ديگر است؛ اسير تمايلات نفسان     ک مر کقدرت و ي  

  !زندکرسند، چون اسير قدرتها و اسير مرا يمن

شور، از احـساس اسـتقلال و       ک ـه چهره جوانـان ايـن       کبينيد   ينيد، م کشور بزرگ نگاه    ک اگر امروز شما به اين      

 در دنيـا  يشور، از قدرتک اين ي سياسيه دستگاههاکند کتواند ادعا  يس نم کهيچ  . عزّت، برافروخته و شادمان است    

شورِ بـاعزّت و باعظمـت، قبـل از انقـلاب           ک ـه در همـين     ک ـهمه دنيا هم اين را قبول دارند        . برند ي م يمترين فرمان ک

 خود جاه و جلال و جبـروت قائـل بودنـد و مـردم               يبر داشتند و برا   که افرادش تفرعن و ت    کار بود   ک بر سرِ    يومتکح

در همـين تهـران، هـر       !  ديگران بودنـد   شدند؛ اما همانها اسير و زبون      يردند و خم م   ک ي در مقابلشان تعظيم م    يبايست

ند و از او بخواهد و اگر       کته  ک را بر او دي    يا ند و هر مسأله   کتوانست با شاه ملاقات      يخواست، م  يا م کوقت سفير امري  

امـام حـسين   .  مردم و ضعفا، جلال و جبروت داشـت؛ امـا زبـون بودنـد    يظاهرشان برا! ندکاو انجام نداد، به او تغير  

  .  را از انسانها بگيرديبونخواست اين ز

ان ک ـ«: هـا  زاده نشـست؛ نـه مثـل اشـراف        يخورد و مثل بنـدگان م ـ      ي پيامبر در مقابل مردم مثل بندگان غذا م       

زاده بود؛ اما رفتار او بـا مـردم           اشراف ي؛ پيامبر جزو فاميلها   ١»ل العبد و يجلس جلوس العبد     کل ا کيأ) ص(االله   رسول

ش بر تن   کفروخت؛ اما اشاره و نگاه مبار      يرد؛ به آنها فخر و تعنّد نم      ک يبه آنها احترام م   .  بود يا  متواضعانه خود، رفتار 

  . اين عزّت است. انداخت ي لرزه م- آخر عمرش ي در سالها-امپراتوران آن روز عالم 

رفق و  . دهد ي به مردم م   علم و معرفت  . آورد ي مردم به وجود م    ي را برا  يه عزّت خداي  ک ي دستگاه ي امامت، يعن 

 يومتهـا کاما سـلطنت و ح    . ندک يابهت اسلام و مسلمين را در مقابل دشمن حفظ م         . ندک يمدارا را ميان آنها ترويج م     

 دنيـا اسـم زمامـداران پادشـاه نيـست، امـا در واقـع                يشورهاک ـ از   يامروز در بسيار  . جائرانه، نقطه مقابل آن است    

 است، اما در باطن، همان سـلطنت اسـت؛          يجاها جار   هم در آن   يراسکظواهر دم اسمشان سلطان نيست و     . پادشاهند

 ـ   يحت! ه بالاسر آنها باشد   ک يآميز با هر قدرت     رفتار تعندآميز با مردم و رفتار ذلّت       ييعن  ـ  ک ـبينيـد    ي شـما م  که در ي

 يا هکز شـب ک ـ، مرامپانيهـا ک آنها باز به نوبه خود مقهور و اسير دست صـاحبان             ي سياس يشور بزرگ و مقتدر، رؤسا    ک

نند؛ ک يمجبورند طبق ميل دل آنها حرف بزنند و موضعگير        .  هستند يز صهيونيست ک و مرا  يز مافياي ک، مرا يپنهان جهان 

 وجود داشت، در قاعده و بدنه هم ذلّت         يه در رأس، ذلّت و زبون     ک يوقت. اين سلطنت است  . ه آنها نرنجند  ک  اين يبرا

  . ردکن عليه اين قيام امام حسي.  وجود خواهد داشتيو زبون

ربلا به شـهادت رسـيد، همـان        که در   ک يرد، تا مثل فرداي   کت  که از مدينه حر   ک ي در رفتار امام حسين، از اول     

در همه مراحل هـم     . حال عبوديت و تسليم مطلق در مقابل خدا محسوس است           و درعين  يمعنويت و عزّت و سرافراز    

ه مـا شـيعيان و مخلـصان        ک او آوردند    ييد هزارها نامه با اين مضمون برا      ه صدها نامه و شا    کآن روز   . طور است  اين

 ولد يخط الموت عل«: رد و فرمودک يه سخنرانکجا  آن. وفه و در عراق منتظرت هستيم، دچار غرور نشدکتوايم و در 
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 ـ  نگفـت چنـان و چ     . ردک، صحبت از مرگ     ١» جيد الفتاة  يآدم مخط القلاده ف    دشـمنانش را تهديـد و      . نـيم ک ينـين م

ت مسلمانانه همراه با معرفت، همراه با عبوديـت و همـراه بـا              کحر. ردکوفه ن کدوستانش را تطميع به تقسيم مناصب       

ه ک ـآن روز هم    . نندک ياند و نسبت به او اظهار ارادت م        ردهکه همه دستها را به طرفش دراز        کاست   يتواضع، آن وقت  

 هزار جميعت از اراذل و اوباش محاصره شد و جانش را تهديد          يمتر از صد نفر، توسط س     کجمعِ   کربلا همراه ي  کدر  

 اضطراب در اين مرد خدا و اين يا ردند، ذرهکردند، زنها و حرمش را تهديد به اسارت        کردند، عزيزانش را تهديد     ک

  . بنده خدا و اين عزيز اسلام مشاهده نشد

فواالله ما «: گويد يتابها دهن به دهن منتقل شده است، مکرده و در کا را نقل ه حوادث روز عاشورک يا ي آن راو

اش بميـرد، دوسـتانش نـابود شـوند،      ه امواج غم و اندوه بر سرش بريزد؛ بچـه         ک يسک يثور، يعن ک م  ٢.»ثوراکرأيت م 

 ـ يراو. ثروتش از بين برود و همه امواج بلا به طرفش بيايد           س را در چهـار موجـه بـلا مثـل           ک ـ مـن هـيچ      گويـد  ي م

، در ي اجتماعي گوناگون جنگها، در ميدانهاي در ميدانها   ٣.»اربط جاشا «تر و استوارتر نديدم؛      دل مک مح يعل بن حسين

 ـ يراو.  گوناگوننـد  يه دچـار غمهـا    ک يسانکند؛  ک ي برخورد م  ي گوناگون يميدان سياست، انسان به آدمها     گويـد   يم

 از عـزم و     کي شاد، مصمم، حا   يا ، چهره يعل بن  با اين همه مصيبت، مثل حسين      يا  در چنين هنگامه   يسکهرگز نديدم   

اين جريان را امام حسين در تـاريخ گذاشـت و بـشر    .  است ياين همان عزّت اله   . ل به خدا داشته باشد    کاراده و متو  

 و جهالـت و اسـارت انـسان و          يه در آن پست   ک يا ند؛ جامعه کزه   مبار يا ومت و جامعه  ک چنان ح  يه بايد برا  کفهميد  

  . ن استکآيد و مم يه به وجود بيايد و مکنند ک جهاد ي چنان اجتماعيهمه بايد برا. تبعيض نباشد

نظـام  . ن اسـت ک ـه همه چيز ممک نشان داد ي و نظام اسلاميه بشر مأيوس بود؛ اما انقلاب اسلامک روز بود   ک ي

وجـود  .  نرسيده است، اما بزرگترين موانع را در راه رسـيدن بـه آن مرحلـه از سـر راه برداشـت                      به آن حد   ياسلام

 ـ        ک يومت انسانهاي ک، ح يتاتورکومت دي ک، ح يومت طاغوت کح  در مقابـل قـدرتها روبـاه        يه بر مـردم شـير بودنـد، ول

تسليم و خاضع بودند، بزرگتـرين      بر بودند، اما در مقابل بيگانگان       کنمودند؛ در مقابل مردمِ خودشان با تفرعن و ت         يم

ه کملت ايران نشان داد . ردندک ي از او حمايت مي جهان يه همه قدرتها  ک يومتک ملت است؛ آن هم ح     ک ي يمانع برا 

  . ردکت کن است؛ اين مانع را برداشت و در اين راه حرک و مميار، عملکاين 

. ما در نيمـه راهـيم     ! اما برادران و عزيزان   . ت برداشته شده اس   ي زياد ي، در اين راه گامها    ي به لطف و فضل اله    

شماريم، اگر اين نهضت را حادثه عظـيم         يداريم، اگر نام امام حسين را بزرگ م        ياگر پيام امام حسين را زنده نگه م       

رد ک ـ خواهد کمک اين حادثه به ما يه يادآورک اين است ينهيم، برا يدانيم و بر آن ارج م   ي در طول تاريخ م    يانسان

نيم و به لطف خدا به آن هدفها برسيم و ملـت            کنيم و جلو برويم و انگشت اشاره امام حسين را تعقيب            کت  کره ح ک

ربلا را در تـاريخ نگـه       کرده است و حادثه     کالسلام را خدا بزرگ      نام امام حسين عليه   . شاءاالله خواهد رسيد   ايران ان 

 ـ  ک ـه ما اين    کين نيست   داريم، معنايش ا   گويم ما بزرگ نگه    يه م ک اين. داشته است  ايـن حادثـه    . نـيم؛ نـه   ک يار را م

  .ند و از بين ببردکمرنگ که حوادث گوناگون دنيا بتواند آن را کعظيمتر از آن است 

 ـ بـن  حـسين . روز عاشورا، اوج همين حادثه عظيم و بزرگ است        .  امروز، روز تاسوعا و فردا، روز عاشوراست        يعل

خواهد به ميدان جنگ برود، سـرباز لازم دارد؛ امـا            يه م ک يسک. ربلا نيامده بود  کالسلام با ساز و برگ جنگ به         عليه

جا بايـد    ه اين ک آن است    ياين به معنا  . السلام زنان و فرزندان خود را هم با خود آورده است            عليه يعل بن امام حسين 
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ار امـام حـسين     ک ـند؛ تـا عظمـت      که عواطف انسانها را در طول تاريخ همواره به خود متوجه            ک اتفاق بيفتد    يا حادثه

 جـزو   يا اند، عـده   ه به جنگ او آمده    ک يسانکبيند   يم. ه دشمن پست و رذل است     کداند   يامام حسين م  . معلوم شود 

.  دست بزنند  ياند به چنين جنايت بزرگ      و حقير، حاضر شده    کوچک پاداش   که در مقابل ي   کاند   وفهکاراذل و اوباش    

شود؛ از  يحال تسليم نم امام حسين از اينها غافل نيست؛ اما درعين.  او چه خواهند آورده بر سر زن و فرزند  کداند   يم

ار چقـدر  ک ـه اين راه چقدر مهم است؛ ايـن  کپيداست . ندک ي ميت در اين راه پافشارکگردد؛ بر حر   يراه خود برنم  

  .بزرگ است

انـد و    ردهک ـر مـصيبت    ک ـايـد؛ ذ   بـوده جـا     پيش اين  يالبته شما از ساعت   . نمکر مصيبت   ک من امروز چند جمله ذ    

ه کامروز، روز تاسوعاست و رسم بر اين است . ر مصيبت استکاين روزها هم در همه مجالس و محافل، ذ. ايد شنيده

ه از مجموع قراين    کطور   آن. سرايان، راجع به شهادت اباالفضل العباس روضه بخوانند        در اين روز، گويندگان و نوحه     

 يسک ـ اباالفضل العباس آخـرين      - شش ماهه، يا بچه يازده ساله        کودک غير از    -آور   مردان رزم آيد، از    يبه دست م  

 ـ - عمـل بـزرگ      که قبل از امام حسين به شهادت رسيده است؛ و اين شهادت هم باز در راه ي                کاست    آوردن ي يعن

الـسلام راجـع بـه       ائمه علـيهم  ه از   ک يلماتکدر زيارات و    .  است - اباعبداالله الحسين    يها تشنگان خيمه   لب يآب برا 

بـصيرت اباالفـضل العبـاس      .  وفـا  کـي  بصيرت، ي  کيي: يد شده است  ک دو جمله تأ   ياباالفضل العباس رسيده است، رو    

در روز تاسـوعا، مثـل امـروز    . ، صاحبان بصيرت بودند؛ اما او بصيرت را بيشتر نشان داد    يجاست؟ همه ياران حسين   ک

نامـه    آمدند به او پيشنهاد تـسليم و امـان         ي او خود را از اين بلا نجات دهد؛ يعن         هک پيدا شد    يه فرصت ک ي، وقت يعصر

مـن از   : گفـت . ه دشمن را پشيمان نمـود     کرد  ک يا دهيم؛ چنان بر خورد جوانمردانه     يردند و گفتند ما تو را امان م       ک

ه بـه سـه نفـر از        ک ـه ديگـرِ بـصيرت او ايـن بـود            نمون ١!نامه شما  اف بر شما و امان    !  بر شما  يوا! حسين جدا شوم؟  

. ه به شهادت رسيدند  ک نند؛ تا اين  که قبل از او به ميدان بروند و مجاهدت          که با او بودند، دستور داد       کبرادرانش هم   

ن انـسا .  جعفـر، عبـداالله و عثمـان   - برادر بزرگتر -اباالفضل العباس :  مادر بودند که آنها چهار برادر از ي     کدانيد   يم

 از  کيه بگويد ي  کر مادر داغدارش هم نباشد      کند؛ به ف  ک ي قربان يعل بن  حسين يبرادرانش را در مقابل چشم خود برا      

ه در مدينـه  ک ـ فرزنـدان صـغير خـودش هـم نباشـد      ير سرپرستکه مادرم دلخوش باشد؛ به فک برادران برود تا اين   

 هم از همه جا بيشتر در همين قضيه وارد شدن در  حضرت اباالفضل العباسيوفادار. هستند؛ اين همان بصيرت است

الـسلام حـضرت     ه امـام حـسين عليـه      ک ـ در همه دهانها اسـت       يالبته نقل معروف  . شريعه فرات و ننوشيدن آب است     

 -طاووس   ابن» لهوف«مفيد و   » ارشاد« مثل   - معتبر   يه من در نقلها   کاما آنچه   .  آوردن آب فرستاد   ياباالفضل را برا  

طور نقل    معتبر اين  يتابهاکدر اين   . ندک يه شايد اهميت حادثه را هم بيشتر م       ک.  با اين نقل تفاوت دارد     کيديدم، اند 

ان، بر اين دختران صغير و بـر اهـل حـرم            کودکها و    قدر بر اين بچه    ه در آن لحظات و ساعت آخر، آن       کشده است   

اباالفضل تنها نرفت؛ خود امام حسين هم       . فتنده خود امام حسين و اباالفضل با هم به طلب آب ر           ک فشار آورد    يتشنگ

ه بتوانند ک رفتند، بل -ه در منطقه بود     ک از نهر فرات     يا  شعبه -رد و به طرف همان شريعه فرات        کت  کبا اباالفضل حر  

 امام حسين در سـن      کيي. پنجه، پشت به پشت هم در ميدان جنگ جنگيدند         ياين دو برادر شجاع و قو     .  بياورند يآب

 هم بـرادر جـوان      يديگر. نظير است  يآوران ب   است، اما از لحاظ قدرت و شجاعت جزو نام         ي شصت سالگ   به کنزدي

اين دو بـرادر، دوش بـه دوش        . اند ه همه او را شناخته    ک ياش اباالفضل العباس است، با آن خصوصيات       وچند ساله  يس

ه خودشـان را بـه آب     ک ـ  ايـن  يبـرا . افندکش ير را م  ک دشمن، صف لش   ي پشت به پشت هم، در وسط دريا       يهم، گاه 
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نـد  ک يه ناگهان امام حـسين احـساس م ـ       ک اين جنگِ سخت است      يدر اثنا .  بياورند يه بتوانند آب  کفرات برسانند، بل  

تر شـده   که اباالفضل به آب نزدي    کدر همين حيص و بيص است       . دشمن بين او و برادرش عباس فاصله انداخته است        

در . هـا ببـرد    خيمـه يه بـرا ک ـند ک ي آب را پر مکنند، او مشک يه نقل مکطور  آن. رساند يو خودش را به لب آب م      

 يجا وفـادار   تشنه خودش برساند؛ اما او در ايني مشت آب هم به لبها    که ي کدهد   ي به خود حق م    يجا هر انسان   اين

؛ بـه  »ش الحـسين ر عطکفذ«ه آب را برداشت، تا چشمش به آب افتاد،   ک ياباالفضل العباس وقت  . خويش را نشان داد   

اصغر  ي عل کان، شايد به ياد گريه عطشنا     کودک العطش دختران و     ي تشنه امام حسين، شايد به ياد فريادها       يياد لبها 

ه آن حـوادث  کدر اين بيرون آمدن است .  آب ريخت و بيرون آمد    يآب را رو  . ه آب را بنوشد   کافتاد و دلش نيامد     

 کيـا اخـا ادر  «: ر فريـاد زد که از وسـط لـش  کشنود  ي برادر را م   ين صدا السلام ناگها  دهد و امام حسين عليه     يرخ م 

  .»کاخا

رم و بالحسين و اصحابه و اهل بيته يا االله يا االله            کالاعزّ الاجلّ الا  .  العظيم الاعظم  کباسم. ک اللّهم و ندعو   ک نسئل

بـه  ! پروردگـارا . نک ـرا نصرت عطـا     به محمد و آل محمد، اسلام و مسلمانان         !  پروردگارا .يا االله يا رحمن و يا رحيم      

 در مقابـل    ي مسلمان، مردم مسلمان فلسطين و لبنان، در همه نقـاط عـالم هرجـا مـسلمان                يمحمد و آل محمد، ملتها    

 را قـدردان اسـلام بگـردان؛        يبه محمد و آل محمد، امت اسلام      ! پروردگارا. دشمن است، بر دشمنش پيروز بگردان     

به محمد و آل محمد، ملـت مـا را بـر دشـمنانش     ! پروردگارا.  را به مسلمين برگردان   ميت اسلام و امامت اسلام    کحا

 بـزرگش   يبه محمد و آل محمد، ملـت مـا را بـه آرزوهـا             ! پروردگارا. نکار او باز    کلات را از    کپيروز گردان و مش   

 مسلمانان  يدهيم، دلها  يد م به محمد و آل محمد، تو را سوگن       ! پروردگارا. نکوب  کبرسان و دشمنانش را مقهور و من      

مـا را در راه امـام       ! پروردگارا. نک ک مردم و مسؤولان را هرچه بيشتر به هم نزدي         ي آحاد ملت ما را، دلها     يرا، دلها 

 يعصر را از ما راض ـ يبه محمد و آل محمد، قلب مقدس ول       ! پروردگارا. حسين زنده بدار و در راه امام حسين بميران        

 عزيزمان  يبه محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا       ! پروردگارا. از سربازان آن بزرگوار قرار ده     ن و ما را     کو خشنود   

مـا را بيـامرز؛ پـدر و مـادر و گذشـتگان و              ! پروردگـارا . نک ـ و خـشنود     يو روح مطهر امام بزرگـوار را از مـا راض ـ          

  .الحقوق ما را بيامرز يذو

  الرحيم الرحمن االله  بسم

  ١.فوا احدکن له کو لم ي. لم يلد و لم يولد. االله الصّمد.  قل هو االله احد

  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله    بسم  بسم

 ـ    يل عليـه و نـصلّ     ک ـو نتو . و نستغفره و نؤمن به    .نحمده و نستعينه    .  الحمدالله رب العالمين    حبيبـه و   ي و نـسلّم عل

 ـ  محمـد و   يالقاسم المـصطف   يسيد الانبياء والمرسلين اب   . نجيبه  ـ  .  آلـه الأطهـرين الأطيبـين المنتجبـين        ي عل  يسـيما عل

 ـ     يوالحسن والحسين سيد  . اميرالمؤمنين و الصّديقة الطّاهره سيدة نساءالعالمين      الحـسين و    بـن  ي شباب اهل الجنّة و عل

والخلف  يعل بن محمد و الحسن بن ي و عل يعل  و محمدبن  يموس بن يجعفر و عل   بن يمحمد و موس    و جعفربن  يعل محمدبن

 ائمة المـسلمين و حمـاة المستـضعفين و هـداة            يو صلّ عل  . ک بلاد ي ف ک و امنائ  ک عباد ي عل کحجج. يالقائم المهد 

  . االلهيم عباداالله بتقوکاوصي. المؤمنين
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 دعـوت و توصـيه      يدامنک و پا  ي و رعايت پرهيزگار   ي اله ي همه شما برادران و خواهران عزيز و خودم را به تقوا          

ه امروز ملت و جامعه ما به ک است ي از احساس نيازينم، ناشکه در خطبه دوم به نظر رسيد عرض     ک يمطلب. نمک يم

  .ردکه در ذهن دارم، عرض خواهم کاز اين جهت، من اين مطلب را . ندک ي ميپارچگکوحدت و ي

 بـه اوضـاع و   حقيقتاً با توجـه . باشد» يامنيت مل«و » يوحدت مل«ه شعار امسال،   کرديم  ک اولِ امسال ما عرض     

ه بايد مسؤولان و مردم به سهم خود دنبال آن باشند، همين            ک، آنچه   يالملل  و مسائل بين   يشور و مسائل جار   کاحوال  

 خـود،   يارهـا که  ک ـنـد   ک ي تأمين شد، دولت هـم مجـال پيـدا م ـ          ي و امنيت مل   ياگر وحدت مل  . دو شعار مهم است   

توانـد بـه اقتـصاد مـردم برسـد، بـه        يم. ندکده خود را اجرا  سازنيها  خود، وظايف بزرگ خود و برنامه  يمسؤوليتها

اگـر امنيـت و يـا       . ندک يشور رسيدگ کند، به مسأله فرهنگ     ک ي مردم رسيدگ  ياشتغال مردم برسد، به مسائل زندگ     

خورد، دولت اسـت؛ چـون       يه ضربه م  ک يسک باشد، اول    يوحدت نباشد، اختلافات و جنجال باشد، دائماً تشنّج سياس        

 دولت وظايف خود را انجام نداد، وضع مردم، وضع طبقات مستضعف، وضع             يوقت. اند وظايف خود را انجام دهد     تو ينم

بنابراين، ايـن   . ه چگونه خواهد شد   ک مسؤول هستند، معلوم است      يه تشنه اقدامات دستگاهها   ک يسانکجوانان، وضع   

  .دو شعار مهم است

اگـر وحـدت    .  از وحدت است   يه امنيت هم ناش   ک خاطر اين  دارم؛ به    ييد بيشتر کتأ» يوحدت مل  «ي من بر رو  

سان ک ـ همه مـردم ي    يمنظور ما از وحدت چيست؟ يعن     . شود ي م يافتد و ايجاد ناامن    ي هم به خطر م    ينباشد، امنيت مل  

 شخص را، ک چيز را، ي ک همه مردم ي   ييعن.  داشته باشند؟ نه   ي نوع سليقه سياس   ک همه مردم ي   ييعن. نند؟ نه کر  کف

 ـ    .  وحدت اينها نيـست    ي گروه را بخواهند؟ نه؛ معنا     ک جناح را، ي   کت را، ي   شخصي کي  نبـودن   يوحـدت مـردم، يعن

توانند اتحاد داشته  ي مثل هم نيستند، ميه از لحاظ اعتقاد دينک ي دو جماعتيحت. شکشمک و يتفرقه و نفاق و درگير    

 ـ  ه اين وحدت را خدشه    ک يمل از عوا  کيي. نندکتوانند دعوا ن   ينار هم باشند؛ م   کتوانند   يباشند؛ م  نـد، مفـاهيم    ک يدار م

 ـک ي معنا ميا س هم به گونهکهر . شود ي مردم پرتاب مي ذهنيه دائماً در فضاک است  يمشتبه  عـده از ايـن   کند؛ ي

برد و  يالبته دشمن در همه اين مسائل سود م! شود ي عده از آن طرف؛ جنجال و اختلافِ غيرلازم درست مکطرف، ي

  . توانيم نديده بگيريم ياين را ما نم.  دست هم دارد-اش  ياش، يا در بعض  يا در همه-زياد در اين مسائل به احتمال 

 ـ   ک ـگيـرد    يشود دشمن، لجشان م    ياند؛ تا گفته م    ردهک امروز حساسيت پيدا     يا  متأسفانه عده  گوييـد   يه چـرا م

 ـ   کس ي کهيچ  . شود شما دشمن را نديده بگيريد      يدشمن هست؛ نم  ! دشمن ه ک ـ  ايـن  ي جماعـت را بـرا     ک ملت و ي

 دشمن را نديده اسـت، اسـلحه دشـمن را نديـده اسـت، توطئـه دشـمن را                    يريزهاکدشمنِ خود را نديده است، خا     

گويد  يخودِ دشمن م. نمک ي ميه من دشمنکگويد  يخودِ دشمن به طور صريح م. ردکنفهميده است، ستايش نخواهد 

 ـ ک ـ يار در ايران راديو درست م     ک تشنّج اف  يگذارم؛ برا  يودجه م  ايجاد اختلال در ايران ب     يه من برا  ک خـواهم   ينم؛ م

. ار است کبنابراين، دست دشمن هم در      !  نيست؟ يلوح اين ساده !  ما بگوييم نيست؟   يول. مردم ايران دو دسته شوند    

 جزء  ک ما يقيناً ي   يوتاهک پس، اشتباه و غفلت و    . ندک ب يارکتواند   ينيم، دشمن نم  کالبته اگر ما بيدار باشيم و اشتباه ن       

  . در موفقيت دشمن استيمهم و عنصر اساس

ه ايـن مفـاهيم مـشتبه چطـور         ک ـنيـد   که شما توجه    ک  اين ينم، برا ک من با مراجعه به تاريخ دو نمونه را عرض          

  :ندک ي جامعه را دچار دودستگکتواند ي يم

الصّلاةوالـسلام   ر اميرالمؤمنين عليه  که لش ک آندانيد بعد از     يه م کطور   همان.  نمونه، نمونه جنگ صفّين است     ک ي

ر اميرالمـؤمنين   کديـدن قرآنهـا، در لـش      . ردنـد کرد، آنهـا قرآنهـا را سـرِ نيـزه           ک ـ پيدا   ير معاويه غلبه ظاهر   کبر لش 
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 متزلـزل   يا عده. ه بين ما و شما قرآن قرار دارد       کار اين بود    ک آن   ي انداخت؛ چون معنا   يالصّلاةوالسلام دودستگ  عليه

جلـد قـرآن و   !  دسته ديگر گفتند اصل جنگ اينهـا بـا قـرآن اسـت    کي! شود ما با قرآن بجنگيم يدند و گفتند نم ش

 ـ-الصّلاةوالـسلام بـود    ه اميرالمـؤمنين عليـه  ک - قرآن يصورت ظاهر قرآن را آورده بودند، اما با معنا    ! جنگيدنـد  ي م

  .ارِ دشمن بودکاين . مد افتاد و تزلزل به وجود آيبالأخره در سپاه مسلمين دودستگ

الصّلاةوالـسلام   ميـت بـر اميرالمـؤمنين عليـه       که ح ک ـ بعد از آن  .  نمونه ديگر، باز در همان جنگ اتّفاق افتاد        ک ي

 بلنـد شـدند و شـعار        - بودند؛ از بيرون نبودند      ي اينها ديگر خود   - از داخل اردوگاه آن حضرت       يا تحميل شد، عده  

ومـت از   که ح ک؛ معلوم است و در قرآن هم هست         يآر. ومت فقط از آنِ خداست    ک ح ي؛ يعن ١»م الّا لِلَّه  کلا ح «: دادند

را از   الصّلاةوالـسلام  خواستند با اين شعار، اميرالمـؤمنين عليـه        يخواستند بگويند؟ اينها م    يآنِ خداست؛ اما اينها چه م     

ومـت مـال خداسـت؛ امـا اينهـا ايـن را             کم و ح  کرد و گفت ح   کآن حضرت، نقشه آنها را افشاء       . نندکومت خلع   کح

 خـدا بيايـد مجـسم شـود و امـور       يخواهند بگويند بايـست    ي؛ م ٢»لا امرة «خواهند بگويند    ياينها م . خواهند بگويند  ينم

الصّلاةوالـسلام   اه اميرالمؤمنين عليـه  را از اردوگ  يا اين شعار، عده  !  اميرالمؤمنين نباشد  ييعن. ندک شما را اداره     يزندگ

  .رد و به آن جماعتِ بدبختِ نادانِ غافلِ ظاهربين و احياناً مغرض ملحق نمود و قضيه خوارج به وجود آمدکخارج 

 از آنها روشن و خـوب       يه بعض کشود   ي مطرح م  يشعارهاي. شود يارها در جامعه ما م    ک امروز هم، متأسفانه اين     

 شـما   يدهم و اميـدوارم دلهـا      يمن امروز درباره دو واژه توضيح م      . ندک يهمان شعارها استفاده م   است؛ اما دشمن از     

 هم گفتنـد و نوشـتند،       يه بعد از اين اگر چيز     کند  ک به اين دو مسأله پيدا       ي ملت اسلام، چنان توجه    يعزيزان و دلها  

 ـ. ننـد که دلشان مريض است، نتوانند دلها را از هم جدا           ک يسانک  ـ  » خـشونت « واژه    واژه، کي  واژه، واژه   کاسـت؛ ي

  . است» اصلاح«

خـشونت،  . ردنک ـ يردن، تند ک يردن، بداخلاق ک ي زدن، زندان  کتکشتن،  ک ي چه؟ خشونت، يعن   ي خشونت يعن 

ه ک ـشـود    ي از مطبوعاتِ ما دائم دنبـال م ـ       يه در بعض  کالان چند ماه است     .  است ي بديه ي معنا ک امر واضح و ي    کي

س مخـالف خـشونت اسـت؛ يـا اسـلام           کس طرفدار خشونت است، فلان      کت؛ يا فلان    خشونت خوب است يا بد اس     

 ييا نه؛ پشت سر اين قـضيه، نيتهـا  ! ل است؟کقدر مهم و مش آيا اين مسأله اين! خشونت را قبول دارد، يا قبول ندارد   

  ! است؟يديگر

ت را اصل قرار نداده؛ امـا در        اسلام استفاده از خشون   .  دارد ي مسأله خشونت نظر روشن و واضح      ي  اسلام درباره 

 اسـت؛   ي خشونت قـانون   کي: ما دوگونه خشونت داريم   . رده است ک هم ن  ي باشد، آن را نف    يه خشونت قانون  ک يموارد

اين خشونت . رد، او را به زندان ببرندکار را کس اين که اگر فلان   کنويسد   يند؛ م ک ي را اعمال م   ي قانون خشونت  ييعن

ايـن خـشونت در مقابـل آدمِ        . اين خشونت در برابر تجاوز بـه حقـوق انـسانهاست          . ستاست، اما اين خشونت بد ني     

اگر در مقابل متجاوز خشونت اعمال نشود، تجاوز در جامعه زياد           . اين خشونت در مقابل متجاوز است     . قانون است  يب

 ـ  .  اسـت  ي خشونت هم خشونت غير قـانون      کي. جا خشونت لازم است    اين. خواهد شد  يجـا، خودسـر،     نفـر ب   کمـثلاً ي

 بـه   ي سـيل  کند؛ ي ک ي اعمال خشونت م   يسک، بر طبق ميل خود، برخلاف قانون و بر خلاف دستور، نسبت به              يخودرأ

  .  نيستکيدر اين ش. ه اين بد استکآيا اين خوب است يا بد است؟ معلوم است . زند ي ميسکگوش 
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نـت فظّـا غلـيظ      کحمة من االله لنت لهـم ولـو         فبما ر «: فرمايد ي پيامبر م  ي معاشرت و اخلاق فرد    ي  اسلام درباره 

نـد و  ک يپيامبر را به خاطر نرمش او و به خاطر لينتش در برخورد بـا مـردم، سـتايش م ـ         . ١»کالقلب لانفضوا من حول   

المنـافقين  فّار وک جاهد الييا ايها النّب«: گويد ي ديگر به پيامبر م يهمين قرآن در جا   . يگويد تو غليظ و خشن نيست      يم

جـا هـم هـست؛      بود، در اينيه در آيه قبلکهمان ماده غلظ . نکفّار و منافقان با خشونت رفتار     ک؛ با   ٢»و اغلظ عليهم  

 قـانون و اداره جامعـه و        يجـا در اجـرا      است؛ اما اين   يجا با مؤمنين است، در معاشرت است، در رفتار فرد          منتها آن 

جـا خـشونت خـوب       جا خشونت بد است؛ ايـن      آن. جا غلظت خوب است    بد است؛ اين  جا غلظت    ايجاد نظم است؛ آن   

  . است

رده و ک ـنجه کذيب و ش ـک ـه سيزده سال او را اذيت و ت   کرو گرديد     روبه يه شد و با مردم    کرم وارد م  ک پيامبر ا 

 در همان سـفر،     يول. گرفتهمه سختيها را بر سر او درآورده بودند؛ اما به همه آنها گفت شما آزاديد؛ از آنها انتقام ن                  

در ميان آنها، چهار نفر زن و چهار نفـر مـرد   ! شيدکجا اينها را يافتيد، بکرد و گفت هر کر ک را به نام ذ    يا پيامبر عده 

  .جا نرمش لازم بود جا خشونت لازم بود؛ اما آن اين. بودند

 افراد يناه اين و آن نگرديد، بيخود گينيد، در پکنيد، دنبال ن کگويد تجسس ن   ي اسلام در مورد تشخيص گناه م     

؛ شما  ٣» دين االله  يم بهما رأفة ف   کو لا تأخذ  «: فرمايد يشود، م  يه گناه ثابت م   ک يجاي نيد؛ اما آن  کار ن کرا متّهم و گناه   

  . نيدک احساس ينيد؛ مبادا نسبت به آنها رأفتکاران را مجازات ک اين گناهيبايست

ومت اسلام در مقابل زور و تجاوز و اغتشاش و که حک يجاي آن.  نيستي بعدکي است؛ دين  ي اسلام دين جامع  

رفتـار   -ه نبايـد ترسـيد      ک ـ از اسم خشونت     - با قدرت، با قاطعيت، با خشونت        يگيرد، بايست  ي از قانون قرار م    يتعد 

 بـا  يومـت اسـلام  ک حيجا رفتار عموم  به مردم است، نه؛ آن     کمک يه در مقابل آحاد مردم و برا      ک يجاي ند؛ اما آن  ک

ه بـر  ک ـ يدر سـختيهاي . ٤»م بالمؤمنين رئوف رحـيم کعزيز عليه ما عنتم حريص علي«مردم خود، با رفق و مداراست؛     

 يسانک ـه بر مردم وارد آيـد، پيداسـت       ک يا يطور است؛ هر سخت    هميشه همين . بيند يشود، پيامبر رنج م    يشما وارد م  

  .  اين استيجا هم جا  آن است؛ اينيجا، جا لذا آن. بينند يشوند و رنج م يه دلسوز مردمند، داغدار مک

ه رفتـه بودنـد، اميرالمـؤمنين       ک ـ بـه م   - حجـة الـوداع      - حج آخـر     ي برا يه پيامبر در سال هشتم هجر     ک ي وقت

جا دين را    ر آن ه د ک  اين يپيامبر آن حضرت را به يمن فرستاده بود، برا        . الصّلاةوالسلام در يمن مأموريت داشت     عليه

ه پيامبر به حج    کالصّلاةوالسلام شنيد     اميرالمؤمنين عليه  يوقت. ندکشان  کمکات آنها را بگيرد و      کبه يمنيها ياد دهد؛ ز    

 حلّه  يه در بين آنها مقدار    کات گرفته شده بود     ک ز ياز مردم يمن مبالغ   . ه رساند کسرعت خود را به م     رفته است، به  

اميرالمــؤمنين . ه بــسيار مطلــوب و مقبــول بــودکــ دوخــتِ يمــنِ آن روز يلباســها ي هــم وجــود داشــت؛ يعنــييمنــ

او عجله داشت خودش را بـه پيـامبر برسـاند؛ لـذا      . ندکت  کاروان حر که با اين    کالصّلاةوالسلام فرصت نداشت     عليه

ه اولِ اعمـال    ک ـه رسـاند    که آن اموال را بياورد؛ خودش را هم به پيامبر در م           کاروان گذاشت   ک نفر را در رأس      کي

 ي يمن يها الصّلاةوالسلام سراغ آنها رفت؛ اما ديد حلّه       اروان رسيد، اميرالمؤمنين عليه   که آن   کبعد  . حج با پيامبر باشد   

فرمـود چـرا اينهـا را    ! انـد   حلّه زيبا پوشـيده و آمـده  کدام يکرده و هر    کرا در غياب حضرت، بين خودشان تقسيم        

 بـه تعبيـر     -ه به پيـامبر برسـد       ک فرمود تا قبل از آن    ! ات است؛ لذا متعلّق به ماست     کگفتند غنيمت و ز   ! ايد؟ پوشيده

. ها را از آنها گرفـت  لذا حلّه .  قابل تقسيم نيست؛ اين خلاف مقررات و خلاف دين است          -امروز، به خزانه واريز شود      
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 ـ     را بگي  ي امتيـاز  يسک است اگر از     يطبيع. زور از آنها گرفت    دادند، به  ي نم يبعض  مـؤمن نباشـد،     يرنـد، چنانچـه خيل

ايت کچرا ش ـ : پيامبر فرمود ! ردندکايت  کالصّلاةوالسلام ش  پيش پيامبر آمدند و از اميرالمؤمنين عليه      . شود يناراحت م 

 ـ: پيامبر در جواب آنها گفت    .  آمد و اينها را از ما گرفت       يردند عل کنيد؛ مگر چه شده است؟ عرض       ک يم  را بـر    يعل

  .  استي، مرد خشني؛ او در مسأله مقررات خداي١» ذات االلهيانّه خشن ف«د؛ نيکار ملامت نکاين 

ه نـه فقـط خـوب    ک است ي، امريخشونت قانون. يخشونت قانون: ند، همين استک يه اسلام معين م ک ي آن مرز 

ايـن نظـرِ    .  آن مقابلـه شـود     ه جنايت است و بايد بـا      ک، نه فقط بد است، بل     يخشونت غيرقانون . ه لازم است  کاست، بل 

 از حقـايق    ي و بدون آگاه   ي اسلام ي بيايند و بدون اطّلاع از مبان      يسانکه  کاين ديگر بحث و جدل ندارد       . اسلام است 

ه مايلند مردم ک يالبته دشمنان! نندکننده پر   ک و مهيج و گمراه      ک محر ي از مطبوعات را با تيترها     يامر، صفحات بعض  

 ـ يلّک امر   که خشونت را ي   کآنها  .  دارند يدرگير شوند، غرض ديگر   سر اين بحثها با هم       داننـد و بـين خـشونت        ي م

 ـ .  مخالفنـد يگذارند، با خشونت قانون ي فرق نم  ي و غيرقانون  يقانون  تهـران  ي در خيابانهـا يسک ـگوينـد اگـر    يآنهـا م

 مردم را به خطر انداخت، بـا        يها رد و بچه  کاغتشاش به راه انداخت، امنيت مردم را به هم زد، اموال مردم را تضييع               

! دهند يترين خشونتها را انجام م     ترين و فجيع   اما خود آنها در اطراف دنيا خشن      . او برخورد نشود؛ چون خشونت است     

 از مروجان ضديت با خشونت است و مرتّـب شـعار ضـد خـشونت         کيه راديوِ آن، ي   ک يامروز همين رژيم صهيونيست   

رفقايـشان هـم در     . بـرد  ي و بزرگ را از بين م ـ      کوچکند و زن و بچه و       ک ين را بمباران م   دهد، روزانه جنوب لبنا    يم

  !طورند  همين- جهان را دارند يها ه رسانهک ي اينهاي-اطراف دنيا 

مقام و سيد عزيـز      يه شهيد عال  ک يونيم پيش، وقت   سال که در ي  کنم  ک ي خودم را فراموش نم    ي من اين درد درون   

سان از مجاهدات او در     ک بود و بسيار     يه چهره بسيار درخشان   ک يسک - به شهادت رسيد     يجوردو بزرگوار، شهيد لا   

رد؛ چـه   ک ـ يجاهـا بـود و چگونـه زنـدگ        کرد و   ک ـه اين مرد چـه      کدوران مبارزات و در دوران اختناق خبر ندارند         

ترين هـم بـود، بـر        ه سخت کا  ارها ر کتظاهرترين   يبعد از انقلاب نيز ب    .  متحمل شد  يشيد و چه زحمتهاي   ک يزندانهاي

 آنهـا عنـوان   ييعن! ، ترور نيستي آلمان نوشت ترور لاجورديها  از روزنامهکي ي-دوش گرفت و آخر هم شهيد شد      

.  دنيا اين است   يها تبليغات رسانه !  انجام گرفته است   يردند؛ چرا؟ چون به وسيله ناراضيان داخل      کترور را هم عوض     

 پـس گـرفتن سـرزمين    يمبارزه مردم فلسطين برا.  دنيا اين استيار عمومکط بر اف مسلّ ي خبر يبارک است يامپراتور

 تروريـسم اسـت؛ امـا آمـدن     يردن اشـغالگران صهيونيـست  ک ـ بيـرون    يخود تروريسم است؛ مبارزه مردم لبنان بـرا       

منطق آنهـا   ! ردن روستاها تروريسم نيست   کشتن انسانها و ويران     کاران صهيونيست به داخل لبنان و ربودن و         کجنايت

  . نيمکر کما خودمان بايد ف. ند، فريب بخوريمک يه دشمن در فضا پرتاب مکه نبايد به آنچه کما . اين است

گويد؛ ببينيـد منطـق صـحيح     يببينيد اسلام چه م.  است يرک از بزرگترين مظاهر استقلال انسان، استقلال ف       کي ي

. ه نه بد است، نه خـوب؛ هـم بـد اسـت، هـم خـوب                کآيا خشونت بد است يا خوب؟ جواب اين است          . گويد يچه م 

گونـه مطالـب را بـه        طرح ايـن  . ، بد و زشت و جنايت است      ي، خوب و لازم است؛ اما خشونت غيرقانون       يخشونت قانون 

ننـد، از آن نقـل      ک يمرتّب از ايـن نقـل م ـ      .  نيست يه تمام شدن  کمسأله روز هم    . اند  مسأله روز درآورده   کصورت ي 

. ننـد کشور درسـت    ک ـ در   يه بتوانند جـو متـشنّج     ک  اين ينند، برا ک ي از بزرگان را تحريف م     ي بعض ينند؛ حرفها ک يم

نـد، او   ک ياين او را به خشونت مـتّهم م ـ       . گويد خشونت بد است    يگويد خشونت خوب است، جوان ديگر م       ي م يجوان

 ـک يار را مکچرا اين ! ندک ياين را به خشونت متّهم م  ستند؛ مـؤمنين مـا هـم اهـل     نند؟ جوانان ما هم اهل خشونت ني

 بخواهـد، البتـه     يسک ـه قانون خشونت را نسبت بـه        ک يجاي آن. خشونت نيستند؛ متدينين ما هم اهل خشونت نيستند       
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ه پيـامبر دسـتور داد آن       ک ـ يآن روز .  نيست ي امر پنهان  کقانون هم قانون است؛ قانون ي     . خشونت اعمال خواهد شد   

فـلان را    بن س فلان کهر  . شدکرد، او را ب   کس هند را پيدا     کعلناً گفت هر    . ت نگف يسکنند، درِ گوش    کافراد را ترور    

 يامـروز هـم رهبـر   . شدکرد، او را ب ک را پيدا    يس سلمان رشد  کعليه گفت هر     االله امام رضوان . شدکرد، او را ب   کپيدا  

  .نيست يمخفيانه و درِ گوش.  خواهد گفتيند، علنکليفش اقتضا ک جا تکام اسلام يکاگر بر طبق اح

دولت جديد . ه هميشه پرجاذبه بوده استک است يهاي  از واژهکياصلاحات ي. است» اصلاحات« واژه دوم، واژه 

برند، دلشان بـا ايـن شـعار         ي رنج م  يه از هر فساد   ک يهمه انسانهاي . ردکه آمد، مسأله اصلاحات را مطرح       ک ياز اول 

ه بـاز دشـمن     ک ـجاسـت     است؛ اما اصلاحات چيـست؟ ايـن       ياصلاحات چيز بسيار خوب   . تپد و طرفدار اصلاحاتند    يم

 يا شور عـده ک ـه در داخل    کند  ک ي م يارکشود و    ي دشمن وارد ميدان م    ي خبر يتبليغات امپراتور . ندک ي م يپادرميان

 بـا   يسک ـن اسـت    ک ـمگـر مم  .  اصـلاحات بدهنـد    ي پيدا شوند و شعار نف     يا پيدا شوند و شعار اصلاحات بدهند؛ عده      

 يردن فـضا بـرا    ک ـار دشمن، شبهه انداختن و غبـارآلود        ک. گونه است  ار دشمن اين  ک؛  يف باشد؟ آر  اصلاحات مخال 

اصـلاحات، يـا   : لمـه اسـت  ک کحرف قاطع در اين زمينه، ي   .  ندارد يا ه به اصلاحات علاقه   کدشمن  .  است يگير بهره

نظران با آن موافقند؛  همه صاحبشور، همه مردم مؤمن و      ک است و همه مسؤولان      ي و ايمان  ي و اسلام  ياصلاحات انقلاب 

شور، همه مردم مـؤمن و همـه آحـاد هوشـيار ملـت بـا آن            ک است و همه مسؤولان      يايکيا اصلاحات، اصلاحات امري   

  . مخالفند

خرجت «: فرمايد يالسلام م امام حسين عليه. السلام نقل شده است  در زمينه اصلاح، دو جمله از امام حسين عليه 

 ـ. خواهد اصـلاح بـه وجـود آورد    ياو دنبال اصلاحات است و م. ١»يمة جد ايلطلب الاصلاح ف   ديگـر هـم   ي جـا کي

شور ک ـخواهيم اصلاح در ميان ملـت اسـلام و           ي؛ م ٢»ک بلاد ي و نظهر الأصلاح ف    ک المعالم من دين   يلنر«: فرمايد يم

  . السلام است  شعارِ امام حسين عليهاين.  به وجود بيايدياسلام

 نقطه صـحيح    ک، به ي  ي و هر نقطه فاسد    ي، هر نقطه نارساي   يه هر نقطه خراب   ک اصلاح چيست؟ اصلاح اين است      

را در مقابـل  » انقـلاب « دنيـا،  ياگرچـه در اصـطلاحات سياس ـ  .  اصلاح بزرگ است کانقلاب، خودش ي  . تبديل شود 

. نمک ـ ي را مطرح م   يمن اصلاح با اصطلاح اسلام    . خواهم حرف بزنم   يآن اصطلاح نم  دهند، اما من با      يقرار م » اصلاح«

 ـ. تداوم اصلاحات، در ذات و هويت انقـلاب نهفتـه اسـت           . خود انقلاب، بزرگترين اصلاح است      ـ   کي  و  ي ملـت انقلاب

 ـ -ه از قبل در ميان او مانده        ک يند تا ببيند فسادهاي   ک يهوشيار و شجاع، به طور دائم نگاه م        ه در طـول    ک ـ يسادهاي ف

. نـد کدام اسـت تـا آنهـا را اصـلاح     ک ـ -زمان بر اثر غفلتها و سوء مديريتها و سوء تدبيرها و تجاوزها به وجود آمده          

، بـدون  يهيچ جامعه انسان. ان نداردکه بدون اصلاح امکانقلاب . ندکدام است، تا آنها را اصلاح      کاشتباهات و خطاها    

س هـم بـه قـدر همـت خـود           کهر  . ه اصلاحات به وجود آيد    ک انقلاب همه آرزو داشتند      از اولِ . ان ندارد کاصلاح ام 

ه کدانم   يبسيار خوب؛ من م   . قرار داده است  » اصلاحات« آمده و شعار خودش را       يامروز هم دولت  . رده است ک يارک

ز اصـلاحات    مقـصودشان ا   -ه شعار اصلاح دارند؛ از جملـه رئـيس جمهـور محتـرم              ک يسانک -مسؤولان اين دولت    

  . خواهند ي را ميآنها همين اصلاحات اسلام. چيست

 لازم داريـم؛ اصـلاح      يما اصـلاح ادار   . ه بايد اصلاح شود   ک وجود دارد    يه در ميان جامعه موارد    ک است   ي بديه

مـا  . يم لازم داريم؛ اصلاح در قوانين و مقررات لازم دار         ي لازم داريم؛ اصلاح امنيت    ي لازم داريم؛ اصلاح قضاي    ياقتصاد

اگر بـود،   . سان باشد و در آن تبعيض نباشد      ک همه ي  يه برا ک داشته باشد    يه دستگاه اداريمان مقررات   کاحتياج داريم   
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بايد رشوه و ارتشاء وجود نداشته باشد؛ اگر بود، فـساد اسـت و بايـد اصـلاح                  .  است و بايد اصلاح شود     ينقطه فاسد 

ردند، اين فساد اسـت و  کسب ثروت ک نامشروع ي از راههايسانکاگر . سب ثروت بايد مشروع باشد ک يراهها. شود

 بادآورده به دست آوردنـد و ديگـران را بـه            يردند، ثروتها ک از امتيازاتِ بيجا استفاده      يسانکاگر  . بايد اصلاح شود  

 اگـر در جامعـه امتيـازاتِ   . ردند، اين فساد اسـت و بايـد اصـلاح شـود     که خودشان ثروتمند شوند، فقير      ک قيمت اين 

اگـر  . نند، اين فساد است و بايد اصلاح شـود        ک برابر استفاده    ي به وجود آوردند و همه نتوانستند از فرصتها        يانحصار

 ينـد، دسـت و پـايش را بـستند و بـرا            کار  کخواهد در جامعه     يه م ک ي و ثبات مقررات نبود؛ اگر انسان      يامنيت شغل 

 رو بـه رشـد      ياگر در جامعه گـرايش مـصرف      . يد اصلاح شود  ردن، به او فرصت ندادند، اينها فساد است و با         کتلاش  

اينهـا را بايـد اصـلاح    .  بر توليد ترجيح دارد، اين فساد اسـت   ي، دلّال ي اقتصاد ياگر در تلاشها  . است، اين فساد است   

انضباطند  يشور ب ک اداره   ي بخصوص مسؤولان بخشها   -انضباطيند   ياگر مردم دچار حالت ب    . اصلاحات اينهاست . ردک

ات ک ـاگر در جوانـان، مل    . اگر احساس مسؤوليت نيست، اين فساد است      .  نيست، اين فساد است    يو انضباط اجتماع   -

 ياگـر روابـط جنـس     . ند، اين فساد اسـت    ک ي رشد پيدا نم   -ار  ک شجاعت، صفا، صدق، نشاط، فعاليت و        ي يعن - يانسان

اگـر سـطح معرفـت و شـعور         . ين فساد اسـت   اگر اعتياد در جامعه هست، ا     . ناسالم در جامعه هست، اين فساد است      

 يسانک ـاگـر   .  در مسؤولان نيست، اين فـساد اسـت        يشناس اگر وظيفه .  در حد مطلوب نيست، اين فساد است       يعموم

نند، ک يها و روستاها را ناامن م      ه شهرها و خيابانها و جاده     ک هستند   يسانکنند؛ اگر   ک يها را ناامن م    ه خانواده کهستند  

 ي به قـضاوتِ عادلانـه نيـست؛ اگـر رسـيدگيها           ياگر جرم و جنايت هست؛ اگر دسترس      . فساد است شور  ک ياين برا 

 يبايد از جرم و جنايت پيشگير . ماند، اينها فساد است و بايد اصلاح شود        يها مدتها م   شود و پرونده   ي م ي طولان يقضاي

ه ک ـدارنـد    يمـه خوشـحالند و دوسـت م ـ       ه. دهـد  يند و فرمان م   ک يانقلاب، ما را به ايجاد اين اصلاحات امر م        . ردک

گيرد؛ اين اصلاحات، با قاطعيت      يالبته اين اصلاحات هم با تعارف انجام نم       . گونه اصلاحات در جامعه انجام گيرد      اين

  . گيرد يو با اقدام انجام م

گفتـه  ه  ک ـ ي در همين جهتهاي   - ي چه مسؤولان قوه مجريه و چه مسؤولان قضاي        - ينونکه مسؤولان   ک ما ديديم   

ه دشـمن آن را اصـلاحات       ک ـ هـست    ي نوع چيزهاي  کبسيار خوب؛ اما ي   .  ريختند يهاي ردند و برنامه  ک يشد، تلاشهاي 

ومت قرآن و انطبـاق   کسته شود؛ ح  ک ش ي و دين  ي اخلاق يگويند حجاب شما از بين برود؛ مرزها       ياييها م کامري. داند يم

ملت !  است يايکاينها اصلاحات امري  !  اصلاحات يشد؛ اين يعن   نبايد با  - است   يه جزو قانون اساس   ک -قوانين با اسلام    

 و ي و شخـصيت يملت ايران اسـتقلال و رشـد سياس ـ  . ه به دست آورده، ارزان به دست نياورده است        کايران آنچه را    

  . ه ارزان به دست نيامده استکعزّتِ خود را به دست آورده است؛ اينها 

ه شـما در    ک ـاگر گفته شـود     .  توسعه نفوذ و منافع خودشان است      يرا قدرتمندان و قلدران دنيا همه تلاششان ب      

عجب، پـس منـافع     ! جا منافع داريم   گويند ما در اين    يجا؛ م کجا، خليج فارس    کشور شما   کنيد؛  ک يخليج فارس چه م   

آيـا منـافع شـما مقـدم و مـرجح بـر منـافع               ! نيـد؟ ک يشک ـرکرد، بايد لش  ک شما را هم اقتضاء      يشکرکشما، اگر لش  

 حمايـت   يطلب اگر از شعار اصلاح   .  منافع خودشان است   ينند، برا ک يه دنبال م  ک را   ياين قدرتها هر چيز   ! تهاست؟مل

آنهـا بـا    . ننـد ک ي نم ـ يلمه اصلاحات باشد، طرفدار   ک ي حقيق يه به معنا  ک ينند، اين دروغ است؛ آنها از اصلاحات      ک يم

خواهند روحيه استقامت و استقلال اين ملـت از          يآنها م . با اصل انقلاب هم مخالفند    . شور مخالفند کاصلاحات در اين    

 کالبته خودِ اين واقعاً ي    . نندک يرار م ک آنها را ت   ي هم حرفها  يا زنند؛ عده  ي م يدهند و حرفهاي   ي م يشعارهاي. بين برود 

ننـد تـا بـه      ک ي افراد به دشمن بيشتر اعتمـاد م ـ       يه بعض ک اين. خواهم وارد آن شوم    يه من نم  کانگيز است    داستان غم 

رغم دوست؛ ايـن   ينند علک يرار مکدهند تا به دوست؛ حرف بيگانه را ت      ي خوش نشان م   يدوست؛ به بيگانه بيشتر رو    
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توانم هـم بـالأخره    ياما نم. خواهم وارد اين قضيه شوم يه من امروز نمک است ي تلخيانگيز و ماجرا داستانِ بسيار غم 

شور، ک ـسان در ايـن     ک يه بعض ک وقت بالاخره خواهم گفت      کمن ي . گذارماين قضيه را با شما ملت ايران در ميان ن         

خـواهم وارد ايـن بحـث        ينند؛ اما فعلاً نم   ک يبه نفع دشمن و عليه اين ملت، به نفع متجاوز و عليه مظلوم، چه دارند م               

  . شوم

 يا! وانان عزيـز  جيا!  ملت ايران  يه ا کنم، اين است    کخواهم عرض    يه من امروز در پايان اين بحث م       ک آنچه  

پيام بزرگ نمـاز جمعـه در هـر         . ؛ از خدا بترسيد و پرهيزگار باشيد      »اتقوا االله «! ي سياس يها  مجموعه يا! رانکروشنف

خواهـد   يدشمن م . ه فريب دشمن را نخوريم و تسليم تحميل دشمن نشويم         ک خدا به اين است      يتقوا. هفته، تقواست 

ه در ايران جنـگ     کند  ک يدشمن آرزو م  . ه بين مسؤولان اختلاف باشد    ک ندک يدشمن آرزو م  . بين ما اختلاف بيندازد   

در . شور را امـن و آرام نگـه دارد        ک ـ توانـسته اسـت ايـن        ي اسـلام  يه جمهور کتواند ببيند    يدشمن نم .  باشد يداخل

ه ک ـند ک درست ي، اگر ماجراييسانک يا يسک يورز ، چه غرض  يسانک يا   يسک، چه جهالت    يا  و به هر بهانه    يهرجاي

، دو  کـي ه به مناسبت انتخابات، در ي     ک است   ياش همين قضاياي   نمونه. شود يامنيت را به هم بزند، دشمن خوشحال م       

 ـ  ک يسک. شد يطور م  نبايد اين .  از جهالت است، يا غرض     يه البته يا ناش   کشهر اتفاق افتاد      مـسأله اعتـراض     که به ي

ردن، راه  ک ـ را نـابود     ي و امـوال خـصوص     ي و اموال دولت   ستن و آتش زدن   کشيشه ش .  وجود دارد  ي راه قانون  کدارد، ي 

 از اين قبيل اتّفاق     ي چيز که اند ک يهرجاي. ندک يارها مدح نم  ک اين   يس او را برا   کهيچ  .  نيست يا صحيح و عاقلانه  

 را تـشويق  ي؛ دشـمن نـاامن  يآر! ردنـد کرار و تـشويق  ک ـ دشمن آن را بزرگ و درشت و ت     ي تبليغ يافتاد، دستگاهها 

ه دشـمن آن را     ک ـ ايجـاد شـد،      ي تهران اغتشاش و جنايت اتّفاق افتاد و نـاامن         يتابستان گذشته در خيابانها   . ندک يم

نـد، ايـن را     ک ب ي و قـانون   يار و با آن اغتشاشگر برخورد قاطع قضاي       ک، با آن جنايت   ياگر دستگاه قضاي  ! ردک يتشويق م 

  . شمن را بخوريمه نبايد فريب دکما . دهد ي قرار ميدشمن مورد بمباران تبليغات

ه البته خـدا از ملـت       ک - من از همه گروهها، از همه جمعيتها، از همه آحاد مردم، از عموم ملت ايران و جوانان                  

ه ک ـنم ک ـ ي خواهش م- باشد؛ حقيقتاً بهترين نقش را شما هميشه در همه احوال نشان داديد        يايران و از جوانان راض    

ار ک ـ اف يه بايـست  ک ـ اسـت    يسانکوه از   ک از مردم نيست؛ ش    يا وهکگله و ش  الان هم هيچ    . مراقب فريب دشمن باشند   

 مردم، اتّحـاد    يوحدت مردم، اتّحاد قلب   . نند و يا آشنا نيستند    ک ي به وظايفشان عمل نم    يمردم را جهت بدهند؛ اما گاه     

ه قـانون   ک - يسام مقدسه اسلام، حول قانون اسا     ک، حول اح  ي مردم، محبت مردم، وفاق مردم حول نظام اسلام        يروح

 اسـت؛   يه لااقل اغلب آنها منطبق بر قوانين اسلام       ک -شور  ک حول قوانين    - است   يام اسلام ک هم منطبق بر اح    ياساس

  .دهد ييل مکرا تش» يوحدت مل «-اش منطبق است  اگر نگوييم همه

شاءاالله شـامل    فداه ان عصر ارواحنا  يتوجهات ول . اتش را نازل فرمايد   کند، بر ک متعال تفضّل    يه خدا ک اميدواريم  

 ـ-شور بتوانند همين اصـلاحات    ک عظيم را به پيش ببرد و مسؤولان         يها حال ملت شود و ملت بتواند اين تجربه         ي يعن

  .نندک انجام دهند و مردم را برخوردار ي را به بهترين وجه- ي و ايماني و انقلابياصلاحات صحيح و اسلام

  الرحيم الرحمن االله  بسم

  ١.و تواصوا بالحق و تواصوا بالصّبر. الّا الذين امنوا و عملوا الصّالحات.  خسرين الانسان لفا.  والعصر

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي

                                                 
 ١ - ٣: عصر 1
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 ـ    يالصّلاة والسلام عل  و.  الحمدالله رب العالمين    ـ      ي سيدنا و نبينا اب .  آلـه الأطيبـين الأطهـرين      يالقاسـم محمـد و عل

  .الارضين يسيمابقيةاالله  ف

 در  -ه همـه هـم جـوان هـستند          ک - يم و بزرگ  کجمعيت مترا .  است ي مجلس عظيم و استثناي    ک اين مجلس، ي  

. رده اسـت ک ي و نورانياز و محل عبادت، فضا را معنو  ه معنويت نم  کان هم مصلّاست    کاين م . اند ردهکجا اجتماع    اين

 تاسوعا و عاشورا و قبـل و بعـد از آن، بـا حـضور در                 ي است و جوانان ما در روزها      ي عزادار ي بعد از روزها   ياز طرف 

بنابراين، هم از لحاظ    .  برخوردارند ي و معنو  ي روحيه حسين  ک، از ي  ي عزادار ي بسيار زيبا  ي و نمايشها  يمراسم عزادار 

نظيـر   ي مجلس ب  کميت جمعيت، اين مجلس، ي    کيب جمعيت، هم از لحاظ      کان، هم از لحاظ تر    کمان، هم از لحاظ م    ز

ه اين مسأله را در ک علت اين. نمکخواهم در درجه اول در اين مجلس، مسأله جوان و جوانان را مطرح  ياست و من م

 ـ  کشور ما، بايد به يکه مسأله جوانان در کنم، اين است کاين سطح لازم دانستم مطرح    تبـديل  ي مـسأله حقيقتـاً مل

 ينند؛ هم دولـت، هـم روحانيـت، هـم بـسيج، هـم سـازمانها               کهمه بايد در قبال اين مسأله احساس مسؤوليت         . شود

 ـ    يها ه در زمينه  ک يهمه دستگاههاي .  و هم صدا و سيما     يورزش ننـد، بايـد    ک ايفـا    يتواننـد نقـش    ي مربوط به جوانان م

خواهم امروز با حضور در ايـن مجلـس و بـا             يمن م . نندکشور احساس مسؤوليت    کنان در اين    درخصوص مسأله جوا  

ه بايـد مـسأله جوانـان،       کطرح مسأله جوانان و با سخن گفتن رودررو با جوانان، اين پيام را به همه مسؤولان برسانم                  

ايـن  .  بـه حـساب آورنـد      ي و جد  کي مسأله درجه    ک جوانان را ي   ي برا يريز  جوانان، آينده جوانان و برنامه     ينيازها

 ـ    کم» شورکآينده  «و  » اميد ملت « مانند   يمطالب. اجتناب ناپذير است   اينهـا مطالـب    . شـود  يرر درباره جوانان گفته م

خـواهم درسـت سـراغ اصـل      يه مکخواهم وقت را به اين مطالب بگذرانم؛ بل يمن نم .  است يرارک است، اما ت   يراست

  .مطلب بروم

ه بـه   ک ـ يشورک ـدر هر   .  است ي هر انسان  ينظير از زندگ   يبديل و ب   ي فصل ب  ک درخشان و ي    پديده ک، ي ي جوان

 يشور در راه پيشرفت موفّقيتهاک شود، آن يه حق اين مطلب است، درست رسيدگکچنان  مسأله جوان و جوانان، آن

ت غالب و بـزرگ      جمعي که در آن جمعيت جوان، ي     کشور ما باشد    ک مثل   يشورکاگر  . دست خواهد آورد    به يبزرگ

من امروز مـايلم    . ندک ي پيدا م  يدهد، اين قضيه اهميت بيشتر     ييل م کشور را تش  کلّ  ک نسبت عظيم از جمعيت      کو ي 

قسمت اول صحبتم بيشتر مورد توجه بزرگترها هم مسؤولان، هم پدران و مادران، هم معلّمان و هم متصديان مـسائل               

 را با شـما در ميـان        يه مطالب ک من به شما جوانان است       يوم، خطاب اصل  در قسمت د  .  قرار گيرد  -مربوط به جوانان    

  .خواهم گذاشت

 ايـن دوره    - يه جوان کبايد بگويم   . ه نسبت به جوان وجود دارد     ک است   يه درباره مسؤوليتهاي  ک اما قسمت اول    

 در همـه  يار و طولان آثار ماندگک نيست، اما آثارش ييه اگر چه چندان طولانک است   يا  دوره -مشعشع و درخشان    

نم، تا بزرگترها، کخواهم از منظر جوانان به مسأله نگاه  يجا م در اين. شود ي از بلوغ آغاز ميجوان.  انسان استيزندگ

  .ياد آورند  روز در آن فضا بودند، بهکه خودشان هم يک را ي جوانيپدران و مادران و مسؤولان، فضا

وين هويت  کاولاً چون در حال ت    .  دارد يهاي  تمايلات و انگيزه   - يجوان بخصوص در آغاز     - ي جوان در دوره جوان   

افتـد و پـدران و       يه غالباً ايـن اتّفـاق نم ـ      کجديد خود است، مايل است شخصيت جديد او به رسميت شناخته شود؛             

 يهـاي  ثانياً جـوان احـساسات و انگيـزه       . شناسند يمادران جوان را در هويت و شخصيت جديدش گويا به رسميت نم           
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين. سيّمابقيّةالله  فيالارضين.


 اين مجلس، يک مجلس عظيم و استثنايي است. جمعيت متراکم و بزرگي - که همه هم جوان هستند - در اينجا اجتماع کردهاند. اين مکان هم مصلّاست که معنويت نماز و محل عبادت، فضا را معنوي و نوراني کرده است. از طرفي بعد از روزهاي عزاداري است و جوانان ما در روزهاي تاسوعا و عاشورا و قبل و بعد از آن، با حضور در مراسم عزاداري و نمايشهاي بسيار زيباي عزاداري، از يک روحيه حسيني و معنوي برخوردارند. بنابراين، هم از لحاظ زمان، هم از لحاظ مکان، هم از لحاظ ترکيب جمعيت، هم از لحاظ کميت جمعيت، اين مجلس، يک مجلس بينظير است و من ميخواهم در درجه اوّل در اين مجلس، مسأله جوان و جوانان را مطرح کنم. علت اينکه اين مسأله را در اين سطح لازم دانستم مطرح کنم، اين است که مسأله جوانان در کشور ما، بايد به يک مسأله حقيقتاً ملي تبديل شود. همه بايد در قبال اين مسأله احساس مسؤوليت کنند؛ هم دولت، هم روحانيت، هم بسيج، هم سازمانهاي ورزشي و هم صدا و سيما. همه دستگاههايي که در زمينههاي مربوط به جوانان ميتوانند نقشي ايفا کنند، بايد درخصوص مسأله جوانان در اين کشور احساس مسؤوليت کنند. من ميخواهم امروز با حضور در اين مجلس و با طرح مسأله جوانان و با سخن گفتن رودررو با جوانان، اين پيام را به همه مسؤولان برسانم که بايد مسأله جوانان، نيازهاي جوانان، آينده جوانان و برنامهريزي براي جوانان را يک مسأله درجه يک و جدّي به حساب آورند. اين اجتناب ناپذير است. مطالبي مانند «اميد ملت» و «آينده کشور» مکرّر درباره جوانان گفته ميشود. اينها مطالب راستي است، اما تکراري است. من نميخواهم وقت را به اين مطالب بگذرانم؛ بلکه ميخواهم درست سراغ اصل مطلب بروم.


 جواني، يک پديده درخشان و يک فصل بيبديل و بينظير از زندگي هر انساني است. در هر کشوري که به مسأله جوان و جوانان، آنچنان که حق اين مطلب است، درست رسيدگي شود، آن کشور در راه پيشرفت موفّقيتهاي بزرگي بهدست خواهد آورد. اگر کشوري مثل کشور ما باشد که در آن جمعيت جوان، يک جمعيت غالب و بزرگ و يک نسبت عظيم از جمعيت کلّ کشور را تشکيل ميدهد، اين قضيه اهميت بيشتري پيدا ميکند. من امروز مايلم قسمت اوّل صحبتم بيشتر مورد توجّه بزرگترها هم مسؤولان، هم پدران و مادران، هم معلّمان و هم متصدّيان مسائل مربوط به جوانان - قرار گيرد. در قسمت دوم، خطاب اصلي من به شما جوانان است که مطالبي را با شما در ميان خواهم گذاشت.


 اما قسمت اوّل که درباره مسؤوليتهايي است که نسبت به جوان وجود دارد. بايد بگويم که جواني - اين دوره مشعشع و درخشان - دورهاي است که اگر چه چندان طولاني نيست، اما آثارش يک آثار ماندگار و طولاني در همه زندگي انسان است. جواني از بلوغ آغاز ميشود. در اينجا ميخواهم از منظر جوانان به مسأله نگاه کنم، تا بزرگترها، پدران و مادران و مسؤولان، فضاي جواني را که خودشان هم يک روز در آن فضا بودند، بهياد آورند.


 جوان در دوره جواني - بخصوص در آغاز جواني - تمايلات و انگيزههايي دارد. اوّلاً چون در حال تکوين هويّت جديد خود است، مايل است شخصيت جديد او به رسميت شناخته شود؛ که غالباً اين اتّفاق نميافتد و پدران و مادران جوان را در هويّت و شخصيت جديدش گويا به رسميت نميشناسند. ثانياً جوان احساسات و انگيزههايي دارد. رشد جسماني و روحي دارد و به دنياي تازهاي قدم گذاشته است که غالباً دوروبريها، خانواده، کسان و افراد در جامعه، از اين دنياي جديد بيخبر و بياطّلاع ميمانند، يا به آن بياعتنايي ميکنند؛ لذا جوان احساس تنهايي و غربت ميکند. من مايلم اين مطالب را بزرگترها بشنوند، مورد توجّه قرار دهند و دوره جواني خودشان را به ياد آورند. ثالثاً جوان در دوره جواني - چه اوايل بلوغ و چه بعدها - با مجهولات زيادي روبهرو ميشود. مسائل جديدي براي او مطرح ميشود که سؤالانگيز است. در ذهن او شبههها و استفهامهايي بهوجود ميآيد که مايل است به اين شبههها و سؤالها و استفهامها پاسخ داده شود؛ که در بسياري از موارد، پاسخِ بهنگام و دلنشين داده نميشود؛ لذا جوان احساس خلأ و ابهام ميکند. رابعاً جوان احساس ميکند در وجود او انرژيهاي متراکمي وجود دارد و تواناييهايي را هم از لحاظ جسماني و هم از لحاظ فکري و ذهني در خود احساس ميکند. حقيقتاً هم تواناييهايي که در جوان هست، ميتواند معجزه کند؛ ميتواند کوهها را جابهجا کند؛ اما جوان احساس ميکند که از اين نيروها و از اين انرژي متراکم و از اين تواناييهاي او بهرهبرداري نميشود؛ لذا احساس بيهودگي و اهمال ميکند. خامساً جوان براي اولينبار با دنياي بزرگي در دوره جواني مواجه ميشود که اين دنيا را تجربه نکرده و از اين دنيا چيزهاي زيادي نميداند. بسياري از حوادث زندگي براي او پيش ميآيد که تکليف خودش را در مقابل آنها نميداند. احساس ميکند که احتياج به راهنمايي و کمک فکري دارد و از آنجا که پدران و مادران غالباً اشتغال دارند، به جوان نميرسند و اين کمک فکري به او داده نميشود. مراکزي که در اين زمينه مسؤولند، غالباً در جاي لازم و در نقطه نياز حضور ندارند؛ لذا اين کمک به او داده نميشود و جوان احساس بيپناهي ميکند. اين احساسات در جوان ما بهطور غالب وجود دارد؛ از يک طرف احساس تنهايي، از يک طرف احساس بيپناهي، از يک طرف احساس تواناييهاي فراوان و احساس اينکه از اين تواناييها استفاده نميشود.


 وجود اين احساسات، مسؤوليتهايي را براي همه بهوجود ميآورد و همه مسؤوليت دارند. مخصوصاً دولت، روحانيت، صداوسيما، بسيج، سازمان ورزش کشور و نهادها و مراکز فرهنگي، مسؤوليتهاي بزرگي در قبال نسل جوان دارند؛ بخصوص در کشوري مثل کشور ما که نسل جوان از لحاظ کميّت، متراکم و گسترده؛ از لحاظ روحيه، داراي روحيه ايمان؛ از لحاظ آمادگي، آماده کارهاي بزرگ و از لحاظ استعداد، يک مجموعه بسيار با استعداد است. اينکه من بارها گفتهام متوسّطِ استعداد جوانان ايراني از متوسّطِ استعدادهاي جوانان دنيا بالاتر است، محصول يک کاوش و بررسي علمي و يک امر مسلّم است. اين استعداد، اين کميّت فراوان و اين تواناييها، ميتواند کشوري مثل ايران را در راههاي تکامل و تعالي و ترقّي کمک بزرگي کند.


 بعضي کسان نسبت به نسل جوان ايراني، از لحاظ اعتقادات و از لحاظ ايمان، بهطور افراطي دچار قضاوتهاي غلط و انحرافي هستند. من اعتقادم اين است. کاوشها هم همين را نشان ميدهد که جوان ايراني، جواني است مؤمن، پاکدامن، پاک گوهر، داراي زمينههاي ديني بسيار زياد و مايل به جنبههاي معنوي. البته توقّعي که ما از يک جوان داريم، با توقّعي که از يک آدم مسّنِ جاافتاده قوا از دست داده داريم، بهکلّي متفاوت است. جوانان ايراني - چه دخترانش، چه پسرانش - هم از لحاظ امکانات روحي، معنوي، ذهني و هم از لحاظ امکانات ايماني، در حدّ بسيار خوبي هستند. اين امر، مسؤوليت بزرگي را بر دوش مسؤولان ميگذارد.


 البته من بايد اعتراف کنم که خوشبختانه امروز به مسائل جوانان توجّه و اهتمام ميشود. هم مراکزي که مخصوص رسيدگي به امور جوانان است - مثل مرکز ملي و سازمان جوانان - هم مراکزي که از اوّل انقلاب توانسته است جوانان را در ميدانهاي بزرگ سازماندهي کند - مثل بسيج - و هم مراکز دولتي آموزش و پرورش، به اهميت مسأله جوانان توجّه کردهاند؛ ولي من بيش از اين توقّع دارم. من انتظار دارم که مسأله جوانان و پرداختن به جوانان و برنامهريزي براي هدايت درست و باز کردن راه تعالي و تکامل در مقابل جوانان، به يک مسأله ملي و حقيقي تبديل شود و همه بايد احساس مسؤوليت کنند.


 برگرديم به نظر اسلام. نظر اسلام درباره جوانان، دقيقاً منطبق بر همان امري است که امروز پيشنهاد و نياز ما از نسل جوان و براي نسل جوان است. پيامبراکرم درباره جوانان توصيه کرده است، با جوانان انس گرفته است و از نيروي جوانان براي کارهاي بزرگ استفاده کرده است. امسال، سالِ اميرالمؤمنين عليبنابيطالب عليهالسّلام معيّن شده است. شما اميرالمؤمنين عليهالسّلام را فقط بهعنوان يک چهره دوران چهل ساله و پنجاه ساله و شصت ساله نبينيد. درخشش آن حضرت در دوران جواني، همان الگوي ماندگاري است که همه جوانان ميتوانند آن را سرمشق خودشان قرار دهند. در دوره جواني در مکه، يک عنصر فداکار، يک عنصر با هوش و يک جوان فعّال و پيشرو و پيشگام بود. در همه ميدانها، مانعهاي بزرگ را از سرِ راه پيامبر برميداشت. در ميدانهاي خطر سينه سپر ميکرد و سختترين کارها را برعهده ميگرفت. با فداکاري خود، امکان هجرت پيامبر را به مدينه فراهم کرد و بعد در دوران مدينه، فرمانده سپاه، فرمانده دستههاي فعّال، عالم، هوشمند، جوانمرد و بخشنده بود. در ميدان جنگ، سرباز شجاع و فرمانده پيشرو بود. در عرصه حکومت، يک فرد کارآمد بود. در زمينه مسائل اجتماعي هم يک جوان پيشرفته به تمام معنا بود. پيامبر اکرم نه فقط از کسي مثل علي، بلکه در دوران ده سال و چند ماه حکومت خود، از عنصر جوان و نيروي جوان حداکثر استفاده را کرده است.


 پيامبر اکرم در يکي از حسّاسترين لحظات عمر خود، مسؤوليت بزرگي را به يک جوان هجده ساله داد. در جنگها خود پيامبر اکرم فرماندهي را عهدهدار ميشد؛ اما آن وقت که در آخرين هفتههاي زندگي خود احساس کرد از اين عالم خواهد رفت و لشکرکشي به سرزمين امپراتوري روم بهوسيله خود او امکان ندارد - چون کار بسيار بزرگ و دشواري بود؛ لازم بود نيرويي براي اين کار برگزيده شود که هيچ مانعي نتواند جلوِ آن را بگيرد - اين مسؤوليت را به يک جوان هجده ساله داد. پيامبر ميتوانست يک نفر از اصحاب پنجاه ساله، شصت ساله و داراي سابقه جنگ و جبهه را بگذارد؛ اما يک جوان هجده ساله را گذاشت و او «اسامةبنزيد» بود. پيامبر از ايمان و از سابقه فرزند شهيد بودنِ او هم استفاده کرد. آن نقطهاي که اسامه را فرستاد، همان نقطهاي بود که پدر اسامةبنزيد - يعني زيدبنحارثه - در دو سال قبل از آن در آن نقطه به شهادت رسيده بود. پيامبر فرماندهي سپاهي بزرگ و گران را به آن جوان هجده ساله داد که همه اصحاب بزرگ و پيرمرد و سرداران سابقهدار پيامبر در آن سپاه عضو بودند. پيامبر به او گفت تا آن محلي که پدرت در آنجا شهيد شد، ميروي - يعني در «موته» که محلي در امپراتوري رومِ آن روز و در کشور شامِ امروز بود - و آنجا را اردوگاه ميکني. بعد دستورات جنگي را به او داد. از نظر پيامبر، نيروي جوان اينقدر حائز اهميت است.


 ما امروز در کشورمان اسامةبنزيدهاي زيادي داريم؛ جوانان زيادي داريم؛ دختران و پسران عظيم و جمعيت انبوهي از اين مجموعهها داريم که حاضرند در همه ميدانهاي فعّال - در ميدان درس، در ميدان سياست، در ميدان فعّاليتهاي اجتماعي، در ميدان مشارکتهاي گوناگون براي فقرزدايي، براي سازندگي، و در هر صحنه و عرصهاي که براي آنها برنامهريزي شود و امکان داده شود - شرکت کنند. اين موقعيت بسيار مهمي براي کشور ماست. اين نسل، شبيه همان نسلي است که توانست يکي از بزرگترين تجربههاي اين کشور - يعني تجربه جنگ تحميلي - را با قدرت و با موفّقيت به پايان ببرد. بد نيست شما برادران و خواهران عزيز بدانيد؛ آن روز که سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشکيل شد، بيشتر کساني که در اين سپاه عضويت داشتند، جوانان و نوجوانان بودند. همين کسانيکه امروز سرداران اين سپاه محسوب ميشوند و درجات بالا دارند، آن روز يا دانشجو بودند، يا تازه فارغالتحصيل شده بودند و يا حتي قدم به دانشگاه هم نگذاشته بودند. آن روز که امام فرمانده سپاه را - فرماندهي که سالهاي متمادي ميدانهاي جنگ را اداره کرد - به فرماندهي منصوب کردند، او در حدود بيست و شش سال سن داشت. انقلاب از اين تجربه يک بار ديگر استفاده کرده و توانسته نقش عظيم و سازنده جوانان را اثبات کند. اين، آن بخشي بود که مايل بودم بزرگترها و مسؤولان به آن توجّه کنند؛ يعني از منظر جوان به مسأله جواني نگاه کردن؛ آرزوها، توقّعات و احساسات جوان را ديدن؛ وظايف خود را در قبال اين توقّعات و خواستههاي بحق فهميدن. همه دستگاههاي مسؤول، چه دولتي و چه غيردولتي، چه صدا و سيما، چه وزارتخانههاي مربوط به جوانان - آموزش و پرورش و آموزش عالي - چه بخشهاي مربوط به ورزش، چه بخشهاي ويژه جوانان، چه بسيج، چه روحانيت و چه ارگانهاي تبليغ و ترويج دين، بايد احساس کنند که در مقابل اين نسل، در مقابل اين جمعيت عظيم، در مقابل اين همه استعداد و اين همه انرژي متراکم مسؤولند.


 بخش بعدي، يک جمله خطاب به شماست: عزيزان من! با امکاناتي که اين کشور در حال حاضر از آن برخوردار است، نتيجه منطقي، يک آينده روشن، رضايتبخش و افتخارآميز است. جمعيت کشور، اکثراً جوانند. امروز در دنيا کشورهايي هستند که به کمبود جوان دچارند. سطح سنّي آنها بالاست و مجبورند نيروي جوان خودشان را از کشورهاي ديگر تأمين کنند. کشور ما از لحاظ جمعيت جوان کشور، يکي از پرفرصتترين کشورهاست. به برکت انقلاب، روحيه جوانان و روحيه عموم مردم، روحيه کار و ابتکار و خلاقيّت است. قبل از انقلاب، به جوان و غيرجوان فرصت ابتکار و خلاقيّت در زمينه علمي، در زمينه صنعتي و در زمينه ابتکارات گوناگون داده نميشد و ابتکارات با بياعتنايي مواجه بود. اما انقلاب نيروي استقلال و نيروي اتّکاء به نفس و اعتماد به خود را در جامعه ما زنده کرد؛ لذا اين روحيه هم يکي از فرصتهاي بزرگ است. ما جمعيتي با اين همه جوان و با چنين روحيهاي داريم. از طرفي، همين جمعيت جوان و آحاد ملت احساس ميکنند که در سرنوشت کشور دخيلند. دولتهايي را انتخاب ميکنند؛ مسؤولاني را گزينش ميکنند و در واقع و حرکت و اداره کشور بهوسيله کساني است که مردم در انتخاب آنها نقش دارند.


 امروز در بعضي از کشورهاي نزديک ما در همين منطقه، مردم کمترين نقشي در انتخاب مسؤولانشان ندارند. مسؤولاني بر آنها حکومت ميکنند که مردم در آمدن و رفتنشان، مدت حکومتشان، ثروتشان، عياشيهايشان و استفادههايشان کمترين نقشي و کمترين نظارتي ندارند. در بعضي از کشورها هم صورت ظاهر، دمکراسي است؛ اما در باطن، حضور مردم نيست. تسلّطِ مراکز قدرت بيگانه يا خودي در آنها به نحوي است که مردم درواقع در اداره کشور هيچ نقشي ندارند.


 امروز واقعيت در کشور ما، يک واقعيت استثنايي است؛ لااقل در اين منطقه استثنايي است. مردم، دولتها و نمايندگان مجلس را با اراده و ميل و تشخيصِ خود انتخاب ميکنند و آنها را در معرض آزمايش ميگذارند. اگر از آنها راضي بودند، باز بار ديگر آنها را برسر کار ميآورند و اگر نخواستند، بار ديگر به سراغ ديگري ميروند. اين هم يک فرصت بسيار بزرگ است.


 نکته چهارم در فرصتهاي ما، راهنماييهاي اسلام و اصول و ارزشهاي اسلامي است که امروز در کشور ما رسميت دارد. در بسياري از مناطق دنيا ممکن است دمکراسي هم باشد، فعّاليت اقتصادي هم باشد؛ اما چيزي به نام عدالت اجتماعي و رفع تبعيض مطرح نيست. امروز در کشورهاي سرمايهداري و در ميان طبقات گوناگون، آنچه که رسميت و اعتبار دارد، مبارزه و جنگ اشخاص براي حفظ منافع خودشان است و چيزي به نام عدالت اجتماعي، به عنوان يک وظيفه، به عنوان يک ارزش و به عنوان يک تکليف بر دوش برنامهريزان آن کشورها، وجود ندارد. اسلام که قانون اساسي ما را تشکيل ميدهد و قوانين ما را هدايت ميکند، عدالت اجتماعي جزو بزرگترين توصيههايش آن است. اگر مسؤولاني در کشور براي عدالت اجتماعي، براي نفي فقر در جامعه و براي کم کردن شکاف ميان طبقات فقير و غني کار نکنند، از چشم مردم خواهند افتاد و مردم آنها را به عنوان مسؤولاني که مورد علاقه و قبول آنها باشند، طبعاً نميپذيرند.


 مردمي بودن حکومت هم يکي ديگر از ارزشهايي است که حاکميت اسلام و معارف اسلامي به اين مملکت هديه کرده است. مردمي بودن، ارزشي بالاتر از انتخاب شدن به وسيله مردم است. بعضي افراد ممکن است در يک نظام دمکراتيک، به شکل دمکراتيک هم انتخاب شوند، اما با مردم رابطهاي نداشته باشند. اينها مردمي نيستند. در کشور اسلامي ما، مردمي بودن يک ارزش است. رئيس جمهور مردمي است؛ مسؤولان مردميند و ميخواهند مردمي باشند. هر کس بيشتر به مردم نزديک باشد، بيشتر احساسات مردم را درک کند و بيشتر با مردم احساس و ابراز همدردي کند، مردم به او علاقه بيشتري نشان ميدهند. اين هم يکي از امتيازات بزرگ وضع کنوني ماست.


 علاوه بر اينها، امتيازات مادّي است؛ منابع انرژي در کشور، استعداد ايراني - که گفتم از متوسّطِ استعدادهاي جهاني بالاتر است - اقليم متنوّع کشور، آب و هواهاي گوناگون و ساير امکاناتي که در اين کشور وجود دارد. اگر منطقاً و استدلالاً براي اين نيروي عظيم جوان و اين انرژي متراکم، به نحو صحيحي برنامهريزي شود و اين انرژي آزاد گردد؛ از نسل جوان کشور براي سازندگي کشور استفاده شود و براي تحصيلات و ارتقاء معلومات نسل جوان، کار و تلاش شود، بدون ترديد آينده کشور، يک آينده روشن است. اين شعار نيست؛ اين يک امر منطقي و استدلالي است؛ يک محاسبه است.


 کشوري با چنين جواناني، با چنين استعدادي، با چنين انرژياي، با چنين امکانات طبيعي و اقليمياي و با آن زمينههاي معرفتي و مکتبي، اگر مسؤولانش درست کار کنند - که مسؤولان کشورمان تصميم هم دارند که کار کنند - بلاشک آيندهاي که در انتظار آنهاست، يک آينده بسيار درخشان است؛ آيندهاي که ميتواند براي دنياي اسلام در درجه اوّل، و براي ديگران در درجه بعد، به عنوان يک الگو مطرح شود. اما تهديدهايي هم هست. اين تهديدها را بايد شناخت. اينکه من اصرار دارم در همه گفتهها و اظهارات - چه در خطاب به نسل جوان و چه در خطاب به عموم ملت - تهديدهاي متوجّه به کشور و ملت و بخصوص نسل جوان را تذکر دهم، به اين خاطر است که اهميت اين تهديدها بسيار زياد است.


 عزيزان من! گاهي يک غفلت، يک بيتوجّهي، يک سستي و يا يک سهلانگاري، ممکن است يک محصول عظيم را از دست ملتي بگيرد. نبايد اجازه داد. ملت ما نشان داده، آنجايي که جاي کار و حرکت و تلاش است، اگر فرماندهان و مسؤولان خوبي بالاي سرش باشند، خواهد توانست کارهاي بزرگ را به انجام رساند. بعد از اين هم خواهد توانست؛ مشروط بر اينکه تهديدها را بدانيم. اينجا ديگر خطاب من فقط به نسل غيرجوان نيست؛ بخصوص به خودِ شما جوانان هم توجّه ميدهم و مايلم بهطور دقيق تهديدهايي را که وجود دارد، بشناسيد و شما هم به سهم خودتان در مقابله با اين تهديدها کوشا باشيد.


 تهديدهايي که متوجّه آينده درخشان ماست، دو نوع است: تهديدهاي خارجي؛ تهديدهاي داخلي. من ابتدا اين يک کلمه را بگويم که اگر از داخل، اين ملت دشمن نداشته باشد؛ عامل نفوذي نداشته باشد و دو چهرگان در مسائل کشور تخريب نکنند؛ دشمن خارجي نميتواند کار زيادي انجام دهد. البته توجّه کنيد که بعضي از تهديدها از درون خود ما و در ميان نفس خودِ ماست. من ميگويم هرچيزي که به سلامت و ايمان و عزم و نشاط لطمه بزند و کار و کوشش و تحصيل جوانان را معوّق بگذارد، تهديد است. ولنگاري تهديد است؛ بيبندوباري تهديد است؛ مواد مخدّر تهديد است؛ بياهميتي به علم و درس و کار تهديد است؛ سرگرم شدن به مناقشات اجتماعي بيهوده تهديد است؛ درگيريهاي داخلي تهديد است؛ بياعتمادي به نظام و مسؤولان تهديد است؛ البته غفلت مسؤولان هم تهديد است؛ برنامهريزي دشمن بيروني هم تهديد است. يک ملت بيدار، يک ملت آگاه، يک ملت زنده، يک ملت جوان، يک ملت انقلابي مثل ملت ما، بايد همه اين تهديدها را از سر راه خود بردارد.


 من وقتي به تهديد خارجي اشاره ميکنم، منظورم مراکز قدرت جهاني است. برادران و خواهران؛ فرزندان عزيز من! امروز تهديد مضاعفي نه فقط ايران، بلکه همه کشورهايي را تهديد ميکند که در رديف کشورهاي پيشرفته اروپايي و امريکايي قرار ندارند. اين تهديد مضاعف چيست؟ از يک سو نفوذ مستقيم قدرتهاي بزرگ و در رأس آنها امريکا، و از سوي ديگر موج جهانيگري است؛ موجي که امروز در خود امريکا، هم از طرف بخشي از مردم امريکا، عليه آن تظاهرات ميشود.


 جهانيگري يعني چه؟ يعني يک مجموعه از قدرتهاي جهاني؛ عمدتاً آن کساني که در سازمان ملل هم نفوذ دارند؛ عمدتاً همان کساني که استعمارگران ديروز دنيا بودند؛ چند کشوري که درصددند فرهنگ و اقتصاد و عادات و آداب خودشان را به همه دنيا گسترش دهند؛ يک شرکت سهامي درست کنند که نود و پنج درصد سهمش در واقع مال آنهاست، پنج درصد بقيه هم مال همه کشورهاي ديگر. اختيار در دست آنها و تصميمگيري هم با آنهاست! اين معناي جهانيگري است که امروز بسياري از کشورها، بسياري ازرجال سياسي جهان سوم و بسياري از روشنفکران دنيا، با آن مخالفت و مبارزه ميکنند و از آن ميترسند. بعضي از مسؤولان ما نقل کردند که در کنفرانسهاي جهاني، بسياري از کشورهاي مشترک در کنفرانس 77 و غير متعهّدها، از جهاني شدن ميترسند؛ چون ميدانند که جهاني شدن، يعني سلطه امريکا بر اقتصاد، فرهنگ، ارتش، سياست، حکومت و تقريباً بر همه چيز کشورهاي ديگر. اين تازه غير از اعمال نفوذ مستقيم است.


 اينکه شما ميبينيد بر روي بياعتنايي ايران به امريکا اين همه فشار ميآيد - امريکاييها از تمام وسايل استفاده ميکنند، براي اينکه اين چهره بياعتنا و عبوسي را که ملت ايران در مقابل امريکا گرفته، در هم بشکنند - براي اين است که در اطراف دنيا همه زحمت خودشان را کشيدهاند تا بتوانند سياسيّون سالم را وادار به تملّق و تواضع و تعظيم و تسليم کنند. امريکاييها به رؤساي کشورهاي آفريقايي، آسيايي و امريکاي لاتين اينطور تفهيم کردهاند که براي زندگي کردن، هيچ چارهاي نيست، مگر تسليم شدن در مقابل امريکا و سياستهاي آن. بسياري از آنها هم اين را قبول کردهاند! تنها يک کشور، يک ملت و يک دولت در دنيا است که زير اين بار نرفته و ميگويد ما کاري به کار امريکا نداريم؛ اما حاضر هم نيستيم تسليم زورگويي و فشار و تحميلِ سياستها و روابط امريکا شويم. آن کشور، جمهوري اسلامي ايران است.


 مسؤولان امريکايي، گاه در مقام بيان و خطابه اظهارات رياکارانهاي ابراز ميکنند. بعضي وقتها از ملت ايران يک تعريف نيمهکاره و يا از بخشي از مسؤولان و نظام ايران تعريفي بر زبان ميآورند. هدف آنها اين است که بتوانند بر ايران سلطه سياسي و اقتصادي، و اگر بشود، سلطه نظامي پيدا کنند. بازارهاي ايران مورد طمع آنهاست. منابع ايران مورد طمع آنهاست؛ از همه بالاتر، چون ملت و نظام انقلابي و اسلامي ايران توانسته است خيزش عظيمي را در دنياي اسلام بهوجود آورد - يک بيداري که به آساني نميتوانند آن را از بين ببرند - ميخواهند با قانع کردن و خاضع کردن ايران، اين خيزش جهاني را از بين ببرند؛ يعني به دنيا اينطور بگويند که اينهايي که خودشان شروع کننده بودند، آمدند در مقابل امريکا اظهار تسليم و خضوع کردند! بنابراين، هدف، روابط سالم نيست. آنها در تبليغاتشان آن حرفها را ميزنند؛ عدّهاي هم متأسّفانه در مطبوعات کشور و غيره، همان حرفها را تکرار ميکنند که گويا ارتباط با امريکا خواهد توانست همه مشکلات اقتصادي کشور را حل کند. اين دروغ و خلاف است.


 امريکاييها براي ارتباطات و فعّاليتهاي خودشان در دنيا، يک وجهه نظر بيشتر ندارند - آن را هم ميگويند؛ پنهان و کتمان نميکنند - و آن، منافع امريکاست. چنانچه با کسي رابطه برقرار کنند، اگر بپرسند چرا، ميگويند منافع ما ايجاب ميکند؛ چون براي آنها منافعشان مهم است! امريکا به هيچ کشوري سود نميرساند. اگر چند ميليون دلار به کشوري وام بدهد، چند برابر از او امکانات ميگيرد! امروز اگر شما به اين منطقه نگاه کنيد، ميبينيد که اين کشورهاي اطراف ما دچار فقر و ضعف و استبداد و فساد و مشکلات فراواني هستند. اينها مگر با امريکا روابط ندارند؟! همه اينها با امريکا روابط دارند. امريکاييها از آنها استفاده ميکنند، اما به آنها استفاده نميرسانند!


 بارها امريکاييها اعلان کردند که هدف آنها از ارتباط با کشورها، تأمين منافع دولت امريکاست! معناي اين حرف چيست؟ معنايش اين است که از نظر امريکاييها، منافع يک شهروند امريکايي، بر منافع يک شهروند ايراني - هر که باشد - ترجيح دارد؛ يک جوان امريکايي، بر جوان ايراني ترجيح دارد؛ يک عنصر امريکايي - هر که باشد - بر يک عنصر ايراني و يا غيرايراني ترجيح دارد. سياست امريکا در مسائل جهانيش بر اين مبناست. هدف اصلي اين است.


 البته با دروغ و فريب، اسم حقوق بشر را ميآورند! کشورهايي هستند که امريکا از نفت آنها استفاده ميکند؛ در آنها يکبار يک مجلس منتخب مردم تا امروز تشکيل نشده است؛ يک حاکم منتخب مردم، يک رئيس جمهور منتخب مردم در آن کشورها وجود ندارد؛ اما امريکا اسمي از دمکراسي و حقوق بشر در آن کشورها نميآورد! چرا؟ چون منافعش را از آنها تأمين ميکند. با رژيم صدام - در دوراني که رژيم صدام با ايران ميجنگيد؛ چون بر طبق منافع آنها بود - کمال همکاري را کردند؛ بعد که رژيم صدام به کويت حمله کرد و منافع آنها را تهديد نمود، با او مقابله کردند؛ آنوقت صدام شد ظالم و جنايتکار و عنصر غيرقابل اعتماد! مگر قبلاً نبود؟!


 همين امروز مؤسّساتِ متعدّدي در خودِ امريکا و در اروپا از طرف امريکاييها فعّاليت ميکنند تا روي دولت ايران، روي افکار عمومي ايران و روي فضاي ذهني ايران فشار وارد کنند. من گزارشي از اين مراکز به ظاهر تحقيقاتي دارم که نشان ميدهد آنها در باطن براي اين درست شدهاند که فشار سياسي و تبليغاتي بياورند و افکار عمومي را عليه نظام اسلامي تجهيز کنند. من اسم اين مؤسسات را هم دارم؛ ميدانم که فعّاليتهايشان چيست و چه کار  ميکنند. اينها به زبان، اظهار دوستي ميکنند؛ اما فلان عنصر سياسيشان، عنصر نظاميشان، وزير دفاعشان، فرمانده نيروهايشان در خليج فارس، قلدرانه صحبت ميکند! دستگاههاي جاسوسيشان هم در خفا مشغول توطئهاند، که چون مجال نيست، من در اين خصوص بيشتر صحبت نميکنم. متأسّفانه بعضي از اينها توانستهاند از بعضي از اوضاع آشفته استفاده کنند؛ داخل ايران هم بيايند و با اين و آن تماس بگيرند! يکي از اينها وقت برگشت از ايران در آنجا گزارشي داده و گفته همه چيز در مورد ايران تمام شده است؛ ما فقط بايد سفيرمان را به ايران معرفي کنيم! شخصي شنيد، گفت: خواب خوش ديديد، خير باشد! در اينجا به او چه گفتند که او چنين برداشت کرده که همه چيز تمام شده است؟! چه کسي با او حرف زده است؟! اينها چيزهايي است که تهديدهاي داخلي را تشکيل ميدهد.


 عزيزان من! اگر ما در داخل متّحد و منسجم باشيم، اگر مردم با دولت و مسؤولانشان صميمي باشند و ارتباط داشته باشند، دشمن خارجي هيچ تأثير سوئي نميتواند بگذارد و هيچ اقدامي نميتواند بکند؛ اما متأسفانه در داخل، ايادي دشمن هستند. امروز در اين کشور «عبداللهبنابي»هاي منافق هستند؛ کساني که حتي يک روز حکومت امام و حکومت نظام اسلامي را از بن دندان قبول نکردند! در زمان پيامبر، يکي از منافقان بسيار فعال، «عبداللهبنابي» بود که با يهوديها و کفّار قريش و جاسوسهاي امپراتوري روم ميساخت و از هر وسيلهاي استفاده ميکرد، براي اينکه شايد بتواند حکومت پيامبر را از بين ببرد؛ چرا؟ چون قبل از آن که پيامبر به مدينه بيايد، او تصوّر ميکرد که در آينده، رئيس و حاکم و پادشاه مدينه خواهد شد! پيامبر در واقع مقام او را از او سلب کرده بود. امروز در اين کشور «عبداللهبنابي»هايي هستند؛ کساني که خيال ميکردند اگر انقلابي در اين کشور رخ دهد، حکومت وقف آنها و متعلّق به آنهاست. کساني که نه فقاهت را قبول داشتند، نه امام را قبول داشتند، نه مردم را قبول داشتند، نه احساسات ديني را قبول داشتند. پيامبر با «عبداللهبنابي» خوشرفتاري کرد و او را مجازات ننمود. نظام اسلامي هم با اينها خوشرفتاري کرد و به مجازاتشان نپرداخت. اينها امروز به برخي از پديدههايي که دست دشمن در آنهاست، مينگرند؛ خيال ميکنند فرصتي پيدا کردهاند که به نظام اسلامي ضربه بزنند. فعّاليتهاي منافقانه خودشان را ميکنند، به اين اميد که بين مسؤولان اختلاف باشد؛ به اين اميد که بين مردم اختلاف باشد؛ به اين اميد که جوانان رابطهشان را با نظام اسلامي قطع کنند؛ به اين اميد که جوانان با دين قهر کنند!


 شما جوانان عزيز بدانيد، در هر جايي که يک تظاهرات اسلامي يا انقلابي يا ديني از خودتان نشان ميدهيد - وقتي در مجالس دعا شرکت ميکنيد، وقتي در مجامع اعتکاف شرکت ميکنيد، وقتي در تظاهرات بيست و دوم بهمن شرکت ميکنيد، وقتي در روز قدس شرکت ميکنيد، وقتي مسؤولان کشور مثل رئيس جمهور و ديگران را مورد احترام قرار ميدهيد - از هر حرکتتان که نشان دهنده دينداري و علاقهمندي شما به انقلاب باشد، منافقين به خودشان ميلرزند و ناراحت ميشوند! اينها همان کساني هستند که با حرفهاي خود، با اظهارات خود، با موضعگيريهاي خود، با تبليغات خود، احياناً با دخالت خود در بعضي از اغتشاشها، دشمن خارجي را اميدوار ميکنند و دشمن خارجي خيال ميکند که حال بايد به سمت تصرّف ايران، تسلّط بر ملت ايران و در هم شکستن مقاومتِ انقلابي بيست و يکساله ملت ايران بيايد. در واقع اينها مقصّرند؛ اينها به دشمن روحيه ميدهند.


 عزيزان من! هدف اصلي دشمنان - چه دشمنان خارجي، چه دشمنان دورو و منافق داخلي - عبارت است از نفي حکومت ديني و حکومت اسلام. اصل قضيه براي اينها اين است و به کمتر از اين هم راضي نيستند. اينها ميدانند تا وقتي که قدرت در دست دين و احکام ديني است، تا وقتيکه مقرّرات مجلس شوراي اسلامي بايد طبق دين باشد، تا وقتي اين قانون اساسي هست - که اين قانون اساسي منطبق بر دين است - در اين کشور نميتوانند کاري بکنند. تا وقتي مسؤولان کشور به مباني دين و اسلام و فقاهت پايبندند، اينها کاري نميتوانند بکنند. ميخواهند اين پايبندي را از بين ببرند؛ هدف اين است. ميخواهند همان تجربهاي را که در صدر اسلام بهوجود آمد، دوباره تکرار کنند.


 من واقعاً به شما برادران و خواهران عزيز توصيه ميکنم که با تاريخ آشنا شويد. تاريخ درس است؛ از تاريخ بسيار درسها ميشود آموخت و بسيار تجربهها ميشود به دست آورد. عدّهاي سعي ميکنند حوادث روزگار ما را يک حوادث استثنايي - که به هيچ وجه از تاريخ قابل استفاده نيست - وانمود کنند. اين غلط است. رنگهاي زندگي عوض ميشود، روشهاي زندگي عوض ميشود؛ اما پايههاي اصلي زندگي بشر و جبهه بنديهاي اصلي بشر، تغييري پيدا نميکند.


 در صدر اسلام بزرگترين و مهمترين ضربهاي که بر اسلام وارد شد، اين بود که حکومت اسلامي از امامت به سلطنت تبديل شد. حکومت امام حسن و حکومت عليبنابيطالب عليهمالسّلام به سلطنت شام تبديل شد! البته امام حسن مجتبي عليه آلاف التّحية والثناء آن روز به خاطر يک مصلحت بزرگتر - که حفظ اصل اسلام بود - مجبور شد اين تحميل را به جان بپذيرد. حکومت را از امام حسن گرفتند. وقتي حکومت از مرکز ديني خودش خارج شد و در اختيار دنياطلبان و دنياداران گذاشته شد، بديهي است که بعد هم حادثه کربلا پيش ميآيد. آن وقت حادثه کربلا حادثهاي نيست که بشود جلوش را گرفت؛ اجتناب ناپذير ميشود. بيست سال بعد از آن که حکومت اسلامي از دست محور اصلي آن - که امامت است - گرفته شد، امام حسينِ فرزند پيامبر در کربلا با آن وضع فجيع به خاک و خون کشيده شد. اساس حمله و نقشه دشمن اين است که حکومت را از محور اصلي - محور امامت، محور دين - خارج کند. بعد خاطرش جمع است که همه کار خواهد کرد!


 من به شما عرض کنم که امروز دشمن قادر نيست. امروز به برکت ملتِ هوشياري مثل ملت ايران، به برکت افکار برانگيختهاي مثل افکار ملت ايران، به برکت انقلاب بزرگي مثل انقلاب اسلامي ايران، نه امريکا و نه بزرگتر از امريکا - اگر در قدرتهاي مادّي باشد - قادر نيستند حادثهاي مثل حادثه صلح امام حسن را بر دنياي اسلام تحميل کنند. اينجا اگر دشمن زياد فشار بياورد، حادثه کربلا اتّفاق خواهد افتاد.


 من خدا را شکر ميکنم که ملت ما بيدار و مسؤولان ما بحمدالله بر گرد محور دين و اسلام متّفق الکلمهاند. بسياري سعي ميکنند از زبان مسؤولان کشور، از زبان رئيس جمهور يا ديگران، حرفهايي بزنند. اينها زحمت بيهوده ميکشند. رئيس جمهور، يک عنصر روحاني، مؤمن، مريد امام، متکفّلِ ترويج دين و داراي احساس مسؤوليت در اين زمينه است. مسؤولان ديگر هم بحمدالله در سطوح بالا همينطورند. البته در مسؤولان مياني کساني هستند که ما از آنها گله داريم.


 دشمن در تحليل خود نسبت به ملت ايران و نسبت به جوانان ايران بسيار اشتباه کرد. بحمدالله ملت ايران، ملتي مقاوم، آگاه، هوشيار و آماده به کار است. وضع جوانان هم در همه جاي کشور همينطور است. مسؤولان هم که بحمدالله مسؤولان مؤمن، پايبند به دين و داراي احساس مسؤوليتند.


 البته من آن روز در نمازجمعه گفتم قلباً از بعضي از پديدههايي که در کشور هست، رنج ميبرم. من نميخواهم آنچه را که برايم رنجآور است، با افکار عمومي مطرح کنم؛ اما اين نکته که آن روز گفتم داستان غمانگيزي است. حقيقتاً همينطور است. بنده دو سال قبل از اين در يکي از خطبههاي نمازجمعه گفتم که دستگاههاي استکباري دنيا - و در رأس همه امريکا - از تبليغات براي ساقط کردن و ايجاد اغتشاش در کشورها استفاده ميکنند. بعد به آن مراکز تبليغاتي خطاب کردم و گفتم: ولي بدانيد اين توطئه که شما بخواهيد بهوسيله راديوهايتان در ايران اسلامي، همان برنامههايي را که در اروپاي شرقي و در بعضي از کشورهاي ديگر بهوجود آورديد، بهوجود بياوريد، اين نشدني است؛ اين خيال خامي است. متأسّفانه امروز ميبينم همان دشمني که بهوسيله تبليغات خود، همّتش اين بود که افکار عمومي يک کشور را به سمتي متوجّه کند، بهجاي راديوها آمده در داخل کشور ما پايگاه زده است! بعضي از اين مطبوعاتي که امروز هستند، پايگاههاي دشمنند؛ همان کاري را ميکنند که راديو و تلويزيونهاي بي.بي.سي و امريکا و رژيم صهيونيستي ميخواهند بکنند!


 من نه با آزادي مطبوعات مخالفم، نه با تنوّع مطبوعات. اگر بهجاي بيست عنوان روزنامه، دويست عنوان روزنامه در اين کشور در بيايد، بنده خوشحالتر هم خواهم بود و از اينکه روزنامههاي کشور زياد شوند، هيچ احساس بدي ندارم. اگر مطبوعات، آنطوري که در قانون اساسي هست، مايه روشنگري باشند؛ مصالح کشور را رعايت کنند، به نفع مردم قلم بزنند، به نفع دين قلم بزنند، هرچه بيشتر باشند، بهتر است. اما امروز مطبوعاتي پيدا ميشوند که همه همّتشان، تشويش افکار عمومي و ايجاد اختلاف و بدبيني در مردم و خوانندگانشان نسبت نظام است! ده عنوان، پانزده عنوانروزنامه، گويا از يک مرکز هدايت ميشوند؛ با تيترهاي شبيه به هم در قضاياي مختلف. قضاياي کوچک را بزرگ ميکنند و تيترهايي ميزنند که هرکس اين تيترها را ميبيند، خيال ميکند که همه چيز در کشور از دست رفته است! اينها اميد را در جوانان ميميرانند؛ روح اعتماد به مسؤولان را در آحاد مردم کشور تضعيف ميکنند و نهادهاي اصلي کشور را مورد اهانت و توهين قرار ميدهند!


 من نميدانم مدل اينها کجاست و کيست!؟ مطبوعات غربي هم اينطور نيستند! اين يک نوع شارلاتانيزم مطبوعاتي است که امروز بعضي از مطبوعات در پيش گرفتهاند! در دنيايي که براي بعضي از روزنامههاي ما مدل روزنامهنگاري است، اگر مسؤولي، وزيري، حتي رئيس جمهوري دزدي کند، مينويسند و افشا ميکنند؛ اگر جنايت کند، افشا ميکنند؛ اگر رشوهخواري کند، تيتر ميزنند و ميگويند؛ اما به قانون اساسي کشور حمله نميکنند؛ به مجلس قانونگذاري حمله نميکنند. ممکن است از قوانين مصوّب انتقاد کنند، تحليل کنند؛ اما در قبال يک قانون، هوچي بازي راه نمياندازند. اينها از صاحبان اصلي اين روشها هم قدم جلوتر گذاشتهاند! قانون اساسي، مورد اهانت؛ سياستهاي اصلي کشور، مورد اهانت؛ قضاياي کوچک، درشتنمايي شده!


 در هر حادثهاي، جوّ تهمت فضا را پر ميکند! تروري اتّفاق ميافتد. هنوز هيچ اطّلاعي در دست نيست؛ هنوز از اينکه اين حادثه را چه کسي انجام داده، هيچکس سرنخي ندارد؛ اما ميبينيد که در روزنامه تيتر ميزنند؛ سپاه را متهم ميکنند؛ بسيج را متهم ميکنند؛ روحانيت را متهم ميکنند! هدف از اين کارها چيست؟! چرا با بسيج اينقدر بدند؟! من در بخش اوّلِ صحبتم به شما عرض کردم که جوان سرشار از انرژي است؛ جوان هيجانطلب است. روزي که کشور دچار يک جنگ مسلّحانه باشد، جوانان با ميل و رغبت به ميدان ميروند. وقتي که کشور در آرامش و صلح است، براي ارضاي سالمِ هيجان طلبي جوانان، چه چيزي بهتر از بسيج؟ اين ابتکار امام بود. روح هيجان طلب جوان، اگر بنا باشد در راه سازنده، در راه ايماني، در راه سالم، در راهي که ميتواند براي کشور مفيد واقع شود، بهکار بيفتد، چه سازماني مهمتر و مطمئنتر از سازمان بسيج است؟ چرا اينقدر با بسيج دشمني ميکنند؟! با چه دشمنند؟! چرا اينقدر بسيج را زير سؤال ميبرند؟! اينهاست که آن انگيزههاي باطني را برملا ميکند.


 من ميدانم که در بسياري از اين مطبوعات، آدمهاي خوب و مؤمني مشغول کارند - چه کساني که قلم ميزنند، چه کساني که اداره ميکنند - اما در لابلاي همينها اثرِ انگشت «عبداللهبنابيها» را ميبينم: تفرقهافکنيها، اختلافافکنيها، تشنج آفرينيها، تشويش افکار عمومي، نا اميد کردنها، يأس پراکنيها، چهرهسازي عناصر وابسته و مريد دشمن، از نظر انداختن عناصر مفيد و مؤمن و مخلص و دلسوز! البته اين کارها به جايي هم نخواهد رسيد؛ خداي متعال رسوا ميکند.


 من البته مايل نبودم با اين صراحت و تفصيل درباره بعضي از مطبوعات حرف بزنم. در واقع ناگزير شدم. من با مسؤولان صحبت کردم. رئيس جمهور محترممان هم مثل من از اين مطبوعات ناراحت است؛ من با ايشان هم صحبت کردهام. شنيدم ايشان بعضي از اينها را جمع کردهاند، نصيحت کردهاند و به آنها حرفهايي زدهاند. من نميدانم آيا کار با نصيحت پيش ميرود يا نه؟ بعيد ميدانم! وقتي که دشمن براي اثرگذاري برروي اذهان عمومي و ايجاد مسأله روز برنامهريزي کرده، فرصت نميدهند که مردم نفس بکشند. اگر مردم در جايي يک شادي هم پيدا کنند، بلافاصله مسألهاي را عَلَم ميکنند و دائم کشمکش راه مياندازند!


 من بارها به مسؤولان دولتي تذکر دادهام و بهطور جدّي از آنها خواستهام که جلوِ اين وضعيت را بگيرند. اين اسمش محدود کردن مطبوعات نيست. اين اسمش جلوگيري از انتقال آزاد اطّلاعات نيست - انتقال سالم اطّلاعات مورد تأييد ماست. اين معنايش جلوگيري از نفوذ دشمن است. جلوگيري از به ثمر رسيدن توطئه تبليغاتي دشمن است. من وجود اين جريان تبليغاتي و مطبوعاتي را به حال کشور، به حال جوانان، به حال آينده، به حال انقلاب و به حال ايمان مردم مضر ميدانم. اين جريان، دائم درصدد قداست شکني از مسائل اساسي اسلامي است. مباحث اسلامي را زير سؤال ميبرند؛ انقلاب را زير سؤال ميبرند؛ نه با بيان منطقي، با روشهاي بسيار غلط که جز در مطبوعات ناسالم در دورههايي که بوده، انسان نميتواند نظير و شبيهش را پيدا کند! من بهنظرم رسيد بعد از آن که با مسؤولان در ميان گذاشتم و به رئيس جمهور گفتم، اين را بهعنوان يک درد دل و شِکوه - مثل پدري که با فرزندانش مطلبي را در ميان ميگذارد - با شما در ميان بگذارم.


 البته من به شما عرض کنم که يکي از هدفهاي دشمن اين است که با تحريک احساسات، در کشور ايجاد ناامني کند. من قوّياً توصيه ميکنم که بهخاطر احساسات و بهخاطر طرفداري از فلان کس، مبادا بر خلاف قانون اقدامي شود. من به هيچ وجه اجازه نميدهم. دشمن وقتي بخواهد ايجاد اغتشاش و درگيري کند، برايش چندان مشکل نيست که چهار نفر مزدور را در بين بچههاي مؤمن، بچههاي حزبالّلهي و بچههاي صادق بفرستد؛ بهعنوان طرفداري از رهبري، بهعنوان اينکه رهبري مظلوم واقع شده، بياييد کمک کنيد؛ سپس جنجال درست کنند! مراقب نفوذيها باشيد. من ميخواهم فقط شما بدانيد؛ ميخواهم افکار عمومي بيخبر نماند از اينکه دشمن در زمينه مسائل فرهنگي در کشور چه ميکند و هدفهايش چيست. هدفهاي دشمن از اين کارها عبارت است از بيايمان کردن، ايجاد گسست بين نسل کنوني و نسل گذشته و کوچک کردن افتخارات بيست سال اخير. همه مردمانِ با فرهنگ در کشورها سعي ميکنند افتخارات گذشته خودشان را بزرگ کنند. اين جنگ هشت ساله و اين دفاع مقدّس، از بزرگترين افتخارات ملت ايران بود. همه دنيا - ناتو، کشورهاي بلوک شرق، خودِ امريکا، کشورهاي مرتجع منطقه - با هم همدست شدند، به عراق کمک کردند و به ايران فشار آوردند؛ اما نتوانستند يک وجب از خاک اين کشور را اشغال کنند.


 عزيزان من! در دويست سال گذشته، قبل از اين جنگ تحميلي، هر وقت اين کشور با کشور ديگري درگيري نظامي داشت، بخشي از کشور رفت؛ اما بعد از دويست سال، جنگي که در آن دشمن نتوانست يک وجب از خاک اين کشور را بگيرد - با اينکه همه قدرتهاي نظامي و سياسي دنيا و پشتيبانيهاي بينالمللي همراه او بود - همين جنگ هشت ساله است. اين جنگ يکي از مفاخر تاريخ ايران است؛ آنوقت ميآيند جنگ و رزمندگان و شهدا و سپاه و ارتش و بسيج را زير سؤال ميبرند! اين گسستِ نسل کنوني از نسل گذشته و از افتخارات گذشته، اين جدا کردن مردم از مسؤولان و اين جدا کردن مردم از عقايد و باورهاي ديني، آيا جز از دشمن برميآيد؟ اما ميبينيم که فلان روزنامه هم اين کارها را ميکند! البته بعضي هم هستند که واقعاً دشمن نيستند - من ميدانم اينطور است - اما غافلند. اين، آن شِکوهاي بود که خواستم پيش شما بکنم. شما بدانيد، دستگاههاي مسؤول هم بدانند که اين يک خطر بزرگ است. اگر جلوِ اين خطر را نگيرند، بدون شک دشمن يک قدم جلو خواهد آمد و روحيه جديدي پيدا خواهد کرد. البته جايي را که دشمن هرگز نخواهد توانست از لحاظ معنوي و روحي تصرّف کند، عبارت است از جايي که مردم هستند و آنجايي که اين خدمتگزار مردم در آنجا قرار دارد.


 پروردگارا! ملت ايران را پيروز کن؛ دشمنانش را منکوب و سرکوب کن. پروردگارا! جوانان ما را به راهي که مورد رضاي خود توست، هدايت کن. پروردگارا! جوانان ما را موفّق و پيروز بگردان. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، دختران و پسران مؤمن را در اين کشور مشمول عنايات و تفضّلات خودت بگردان. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، دلها را با هم مهربان کن و ما را با اسلام هرچه بيشتر آشنا و نزديک بگردان. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، توفيق مسؤولان کشور - مسؤولان دولتي، مسؤولان قوه قضاييه، قوه مقننه و ساير مسؤولان - را روزبهروز بيشتر کن. پروردگارا! قلب وليعصر را از ما راضي و خشنود کن؛ ما را از سربازان آن بزرگوار قرار ده؛ روح مطهّر امام و ارواح طيّبه شهدا را از ما راضي کن؛ تفضلات خودت را به ايثارگران و جانبازان و آزادگان انقلاب و کسانيکه عمر و جواني خود را در اين راه مصرف کردهاند، نازل بفرما.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ٢٨

سان و افـراد    ک ـه غالباً دوروبريها، خانواده،     ک قدم گذاشته است     يا  تازه ي دارد و به دنيا    ي و روح  يرشد جسمان . دارد

 و ينند؛ لذا جـوان احـساس تنهـاي   ک ي مياعتناي يمانند، يا به آن ب  ياطّلاع م  يخبر و ب   ي جديد ب  يدر جامعه، از اين دنيا    

 خودشـان را بـه يـاد        ي بزرگترها بشنوند، مورد توجه قرار دهند و دوره جـوان          من مايلم اين مطالب را    . ندک يغربت م 

 يمسائل جديد . شود يرو م   روبه ي با مجهولات زياد   - چه اوايل بلوغ و چه بعدها        - يثالثاً جوان در دوره جوان    . آورند

ه مايل است به ايـن      کآيد   يوجود م   به يها و استفهامهاي   در ذهن او شبهه   . انگيز است  ه سؤال کشود   ي او مطرح م   يبرا

شـود؛ لـذا     ي از موارد، پاسخِ بهنگام و دلنـشين داده نم ـ         يه در بسيار  کها و سؤالها و استفهامها پاسخ داده شود؛          شبهه

 وجـود دارد و     يم ـک مترا ينـد در وجـود او انرژيهـا       ک يرابعـاً جـوان احـساس م ـ      . ندک يجوان احساس خلأ و ابهام م     

ه ک ـ يحقيقتاً هم تواناييهاي  . ندک ي در خود احساس م    ي و ذهن  يرک و هم از لحاظ ف     يمان را هم از لحاظ جس     يتواناييهاي

ه از اين نيروها و از      کند  ک يند؛ اما جوان احساس م    کجا   وهها را جابه  کتواند   يند؛ م کتواند معجزه    يدر جوان هست، م   

خامـساً جـوان   . نـد ک ي و اهمال ميبيهودگشود؛ لذا احساس  ي نميبردار  او بهرهيم و از اين تواناييهاک مترا ياين انرژ 

 يرده و از ايـن دنيـا چيزهـا        ک ـه اين دنيا را تجربـه ن      کشود   ي مواجه م  ي در دوره جوان   ي بزرگ يبار با دنيا    اولين يبرا

. دانـد  يليـف خـودش را در مقابـل آنهـا نم ـ          که ت ک ـآيد   ي او پيش م   ي برا ي از حوادث زندگ   يبسيار. داند ي نم يزياد

ه پدران و مادران غالباً اشـتغال دارنـد، بـه           کجا    دارد و از آن    يرک ف کمک و   يحتياج به راهنماي  ه ا کند  ک ياحساس م 

 لازم و در    يه در اين زمينه مسؤولند، غالباً در جـا        ک يزکمرا. شود ي به او داده نم    يرک ف کمکرسند و اين     يجوان نم 

اين احساسات در جوان    . ندک ي م يپناه ياس ب شود و جوان احس    ي به او داده نم    کمکنقطه نياز حضور ندارند؛ لذا اين       

 ـ   ک، از ي  ي طرف احساس تنهاي   کطور غالب وجود دارد؛ از ي      ما به   ـ  يپنـاه  ي طرف احساس ب  طـرف احـساس     ک، از ي

  .شود يه از اين تواناييها استفاده نمک  فراوان و احساس اينيتواناييها

 ـ   همه به  ي را برا  ي وجود اين احساسات، مسؤوليتهاي    مخـصوصاً دولـت،    . د و همـه مـسؤوليت دارنـد       آور يوجود م

 در قبال نسل جوان     ي بزرگ ي، مسؤوليتها يز فرهنگ کشور و نهادها و مرا    کروحانيت، صداوسيما، بسيج، سازمان ورزش      

 يم و گسترده؛ از لحاظ روحيـه، دارا       کميت، مترا که نسل جوان از لحاظ      کشور ما   ک مثل   يشورکدارند؛ بخصوص در    

ه ک اين.  مجموعه بسيار با استعداد استک بزرگ و از لحاظ استعداد، ييارهاک، آماده يظ آمادگ روحيه ايمان؛ از لحا   

اوش و ک ک جوانان دنيا بالاتر است، محصول يي از متوسطِ استعدادهايام متوسطِ استعداد جوانان ايران من بارها گفته

 مثـل ايـران را      يشورکتواند   يو اين تواناييها، م   ميت فراوان   کاين استعداد، اين    .  امر مسلّم است   ک و ي  ي علم يبررس

  .ندک ي بزرگکمک ي و ترقّيامل و تعالک تيدر راهها

 ي دچـار قـضاوتها    يطور افراط ـ  ، از لحاظ اعتقادات و از لحاظ ايمان، به        يسان نسبت به نسل جوان ايران     ک ي بعض

 است مؤمن،   ي، جوان يه جوان ايران  کدهد   ياوشها هم همين را نشان م     ک. من اعتقادم اين است   .  هستند يغلط و انحراف  

 ـ   ک يالبته توقّع . ي معنو يها  بسيار زياد و مايل به جنبه      ي دين يها  زمينه ي گوهر، دارا  کدامن، پا کپا  جـوان   که ما از ي

 ـ  .  متفاوت اسـت   يلّک  آدم مسنِ جاافتاده قوا از دست داده داريم، به         که از ي  ک يداريم، با توقّع    چـه   - يجوانـان ايران

، در حـد بـسيار      يانـات ايمـان   ک و هم از لحاظ ام     ي، ذهن ي، معنو يانات روح ک هم از لحاظ ام    -نش، چه پسرانش    دخترا

  .گذارد ي را بر دوش مسؤولان مياين امر، مسؤوليت بزرگ.  هستنديخوب

ه ک ـ يزک ـهـم مرا  . شـود  يه خوشبختانه امروز به مسائل جوانان توجه و اهتمـام م ـ          کنم  ک البته من بايد اعتراف     

ه از اول انقلاب توانسته     ک يزک هم مرا  - و سازمان جوانان     يز مل ک مثل مر  - به امور جوانان است      يخصوص رسيدگ م

 آموزش و پرورش، به اهميـت  يز دولتک و هم مرا  - مثل بسيج    -ند  ک ي بزرگ سازمانده  ياست جوانان را در ميدانها    



 ٢٩

ه مسأله جوانان و پرداختن به جوانـان  کمن انتظار دارم .  من بيش از اين توقّع دارم ياند؛ ول  ردهکمسأله جوانان توجه    

 ـ ک و تيردن راه تعال ک هدايت درست و باز      ي برا يريز و برنامه   ـ کامل در مقابل جوانان، بـه ي  ـي مـسأله مل  ي و حقيق

  .نندکتبديل شود و همه بايد احساس مسؤوليت 

ه امروز پيشنهاد و نياز مـا       ک است   ير همان امر  نظر اسلام درباره جوانان، دقيقاً منطبق ب      .  برگرديم به نظر اسلام   

رده است، با جوانان انس گرفته اسـت و از          کرم درباره جوانان توصيه     کپيامبرا.  نسل جوان است   ياز نسل جوان و برا    

الـسلام معـين     طالب عليه  ياب بن يامسال، سالِ اميرالمؤمنين عل   . رده است ک بزرگ استفاده    يارهاک ي جوانان برا  ينيرو

 چهره دوران چهل ساله و پنجـاه سـاله و شـصت سـاله         کعنوان ي  السلام را فقط به    شما اميرالمؤمنين عليه  . ه است شد

توانند آن را سرمشق     يه همه جوانان م   ک است   ي ماندگار ي، همان الگو  يدرخشش آن حضرت در دوران جوان     . نبينيد

 ـ     کار، ي ک عنصر فدا  که، ي ک در م  يدر دوره جوان  . خودشان قرار دهند    جـوان فعـال و پيـشرو و         ک عنصر با هوش و ي

 ـيدر ميدانها. داشت ي بزرگ را از سرِ راه پيامبر برميدر همه ميدانها، مانعها   . پيشگام بود  رد و ک ـ ي خطر سينه سپر م

رد و بعـد در     ک ـان هجرت پيامبر را بـه مدينـه فـراهم           ک خود، ام  يارکبا فدا . گرفت يارها را برعهده م   کترين   سخت

در ميدان جنگ، سـرباز     .  فعال، عالم، هوشمند، جوانمرد و بخشنده بود       يها ، فرمانده سپاه، فرمانده دسته    دوران مدينه 

 ـ   يدر زمينـه مـسائل اجتمـاع      . ارآمد بود ک فرد   کومت، ي کدر عرصه ح  . شجاع و فرمانده پيشرو بود      جـوان   ک هـم ي

ومت خـود، از    کدر دوران ده سال و چند ماه ح       ه  ک، بل ي مثل عل  يسکرم نه فقط از     کپيامبر ا . پيشرفته به تمام معنا بود    

  .رده استکثر استفاده را ک جوان حدايعنصر جوان و نيرو

 ـ  ي از حساسترين لحظات عمر خود، مسؤوليت بزرگ       کيرم در ي  ک پيامبر ا  در .  جـوان هجـده سـاله داد   ک را به ي

رد ک خود احساس ي زندگيها ن هفتهه در آخريکشد؛ اما آن وقت  يدار م  را عهده  يرم فرمانده کجنگها خود پيامبر ا   

ار بـسيار   ک ـ چـون    -ان نـدارد    کوسيله خود او ام     روم به  ي به سرزمين امپراتور   يشکرکاز اين عالم خواهد رفت و لش      

 ايـن   - نتوانـد جلـوِ آن را بگيـرد          يه هيچ مانع  کار برگزيده شود    ک اين   ي برا ي بود؛ لازم بود نيروي    يبزرگ و دشوار  

 ي نفر از اصحاب پنجاه سـاله، شـصت سـاله و دارا            کتوانست ي  يپيامبر م . هجده ساله داد   جوان   کمسؤوليت را به ي   

پيـامبر از ايمـان و از   . بـود » زيـد  اسامةبن« جوان هجده ساله را گذاشت و او کسابقه جنگ و جبهه را بگذارد؛ اما ي      

زيد  ه پدر اسامةبن  ک بود   يا ان نقطه ه اسامه را فرستاد، هم    ک يا آن نقطه . ردکسابقه فرزند شهيد بودنِ او هم استفاده        

 بـزرگ و  ي سـپاه يپيامبر فرمانـده .  در دو سال قبل از آن در آن نقطه به شهادت رسيده بود  -حارثه    زيدبن ي يعن -

دار پيامبر در آن سپاه عـضو        ه همه اصحاب بزرگ و پيرمرد و سرداران سابقه        کگران را به آن جوان هجده ساله داد         

 ـ - يرو يجا شـهيد شـد، م ـ      ه پدرت در آن   ک ي گفت تا آن محل    پيامبر به او  . بودند  ـ ک ـ» موتـه « در   ي يعن  در  يه محل

از .  را بـه او داد يبعد دستورات جنگ. ينک يجا را اردوگاه م  و آن-شور شامِ امروز بود  ک رومِ آن روز و در       يامپراتور

  .قدر حائز اهميت است  جوان اينينظر پيامبر، نيرو

 داريم؛ دختران و پسران عظـيم و جمعيـت          ي داريم؛ جوانان زياد   ي زياد يزيدها سامةبنشورمان ا ک ما امروز در    

 در ميدان درس، در ميدان سياست، در ميـدان          - فعال   يه حاضرند در همه ميدانها    کها داريم     از اين مجموعه   يانبوه

ه ک ـ يا در هر صحنه و عرصـه     ، و   ي سازندگ ي، برا ي فقرزداي ي گوناگون برا  يتهاک، در ميدان مشار   ي اجتماع يفعاليتها

ايـن  . شور ماسـت  ک ـ ي بـرا  ياين موقعيت بسيار مهم ـ   . نندکت  ک شر -ان داده شود    ک شود و ام   يريز  آنها برنامه  يبرا

 ـ   ي يعن -شور  ک اين   يها  از بزرگترين تجربه   کيه توانست ي  ک است   ينسل، شبيه همان نسل     را  - ي تجربه جنگ تحميل

ه سپاه پاسداران انقلاب کبد نيست شما برادران و خواهران عزيز بدانيد؛ آن روز . با قدرت و با موفّقيت به پايان ببرد
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ه امروز  ک يسانکهمين  . ه در اين سپاه عضويت داشتند، جوانان و نوجوانان بودند         ک يسانکيل شد، بيشتر    ک تش ياسلام

التحصيل شده بودند    ازه فارغ شوند و درجات بالا دارند، آن روز يا دانشجو بودند، يا ت            يسرداران اين سپاه محسوب م    

 ي متمـاد يه سـالها ک ـ ي فرمانـده -ه امام فرمانـده سـپاه را   کآن روز .  قدم به دانشگاه هم نگذاشته بودند يو يا حت  

انقـلاب از   . ردند، او در حدود بيست و شش سال سن داشـت          ک منصوب   ي به فرمانده  -رد  ک جنگ را اداره     يميدانها

ه ک ـ بود   ياين، آن بخش  . ندکرده و توانسته نقش عظيم و سازنده جوانان را اثبات           ک بار ديگر استفاده     کاين تجربه ي  

ردن؛ آرزوها، توقّعات و   ک نگاه   ي از منظر جوان به مسأله جوان      ينند؛ يعن کمايل بودم بزرگترها و مسؤولان به آن توجه         

 مسؤول،  يهمه دستگاهها . ميدن بحق فه  يها احساسات جوان را ديدن؛ وظايف خود را در قبال اين توقّعات و خواسته            

 ي آموزش و پرورش و آموزش عـال - مربوط به جوانان     يها ، چه صدا و سيما، چه وزارتخانه      ي و چه غيردولت   يچه دولت 

 تبليـغ و تـرويج      ي ويژه جوانان، چه بسيج، چه روحانيت و چه ارگانهـا          ي مربوط به ورزش، چه بخشها     ي چه بخشها  -

بل اين نسل، در مقابل اين جمعيت عظيم، در مقابل اين همه استعداد و ايـن همـه           ه در مقا  کنند  کدين، بايد احساس    

  .م مسؤولندک مترايانرژ

شور در حـال حاضـر از آن        ک ـه ايـن    ک ـ يانـات کبـا ام  ! عزيزان من :  جمله خطاب به شماست    ک، ي ي بخش بعد 

امـروز  . ثراً جوانندکشور، اکجمعيت .  آينده روشن، رضايتبخش و افتخارآميز است   ک، ي يبرخوردار است، نتيجه منطق   

 جوان خودشان را از     ي آنها بالاست و مجبورند نيرو     يسطح سنّ . مبود جوان دچارند  که به   ک هستند   يشورهايکدر دنيا   

ت ک ـبـه بر  . شورهاستکترين    از پرفرصت  کيشور، ي کشور ما از لحاظ جمعيت جوان       ک. نندک ديگر تأمين    يشورهاک

قبل از انقلاب، به جوان و غيرجـوان        . ار و خلاقيت است   کار و ابت  کوم مردم، روحيه    انقلاب، روحيه جوانان و روحيه عم     

ارات بـا   کشد و ابت   يارات گوناگون داده نم   ک و در زمينه ابت    ي، در زمينه صنعت   يار و خلاقيت در زمينه علم     کفرصت ابت 

رد؛ لذا کماد به خود را در جامعه ما زنده    اء به نفس و اعت    ک اتّ ي استقلال و نيرو   ياما انقلاب نيرو  .  مواجه بود  ياعتناي يب

، همين ياز طرف.  داريميا  با اين همه جوان و با چنين روحيهيما جمعيت.  بزرگ استي از فرصتهاکياين روحيه هم ي   

 ينند؛ مـسؤولان ک ي را انتخاب ميدولتهاي. شور دخيلندکه در سرنوشت کنند ک يجمعيت جوان و آحاد ملت احساس م    

  .ه مردم در انتخاب آنها نقش دارندک است يسانکوسيله  شور بهکت و اداره کنند و در واقع و حرک يرا گزينش م

.  در انتخاب مسؤولانشان ندارنـد     يمترين نقش ک ما در همين منطقه، مردم       ک نزدي يشورهاک از   ي امروز در بعض  

روتـشان، عياشيهايـشان و     ومتـشان، ث  که مردم در آمـدن و رفتنـشان، مـدت ح          کنند  ک يومت م ک بر آنها ح   يمسؤولان

 است؛ امـا    يراسکشورها هم صورت ظاهر، دم    ک از   يدر بعض .  ندارند يمترين نظارت ک و   يمترين نقش کهايشان   استفاده

ه مردم درواقـع در اداره      ک است   ي در آنها به نحو    يز قدرت بيگانه يا خود    کتسلّطِ مرا . در باطن، حضور مردم نيست    

  . ندارنديشور هيچ نقشک

مـردم، دولتهـا و     .  اسـت  ي است؛ لااقل در اين منطقـه اسـتثناي        ي واقعيت استثناي  کشور ما، ي  کعيت در    امروز واق 

اگـر از  . گذارند ينند و آنها را در معرض آزمايش م  ک ينمايندگان مجلس را با اراده و ميل و تشخيصِ خود انتخاب م           

ايـن  . رونـد  ي م يواستند، بار ديگر به سراغ ديگر     آورند و اگر نخ    يار م ک بودند، باز بار ديگر آنها را برسر         يآنها راض 

  . فرصت بسيار بزرگ استکهم ي

شور مـا   ک ـه امـروز در     ک ـ اسـت    ي اسـلام  ي اسلام و اصول و ارزشـها      ي ما، راهنماييها  يته چهارم در فرصتها   ک ن

 به نام   ييز هم باشد؛ اما چ    ي هم باشد، فعاليت اقتصاد    يراسکن است دم  ک از مناطق دنيا مم    يدر بسيار . رسميت دارد 

ه ک ـ و در ميان طبقات گوناگون، آنچه        يدار  سرمايه يشورهاکامروز در   .  و رفع تبعيض مطرح نيست     يعدالت اجتماع 
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، بـه  ي به نام عـدالت اجتمـاع  ي حفظ منافع خودشان است و چيزيرسميت و اعتبار دارد، مبارزه و جنگ اشخاص برا    

اسـلام  . شورها، وجود نداردکريزان آن  ليف بر دوش برنامهک ت ک ارزش و به عنوان ي     ک وظيفه، به عنوان ي    کعنوان ي 

هـايش    جزو بزرگترين توصـيه    يند، عدالت اجتماع  ک يدهد و قوانين ما را هدايت م       ييل م ک ما را تش   يه قانون اساس  ک

اف ميـان   کردن ش ـ ک ـم  ک ـ ي فقر در جامعه و برا     ي نف ي، برا ي عدالت اجتماع  يشور برا ک در   ياگر مسؤولان . آن است 

ه مورد علاقـه و قبـول       ک ينند، از چشم مردم خواهند افتاد و مردم آنها را به عنوان مسؤولان            کار ن ک ي فقير و غن   طبقات

  .پذيرند يآنها باشند، طبعاً نم

ت ک ـ بـه ايـن ممل  يميت اسلام و معارف اسلام   که حا ک است   ي ديگر از ارزشهاي   کيومت هم ي  ک بودن ح  ي مردم

 کن است در ي   ک افراد مم  يبعض. الاتر از انتخاب شدن به وسيله مردم است        ب ي بودن، ارزش  يمردم. رده است کهديه  

در .  نيـستند  ياينها مردم ـ .  نداشته باشند  يا  هم انتخاب شوند، اما با مردم رابطه       کراتيکل دم ک، به ش  کراتيکنظام دم 

 يهند مردم ـخوا ي است؛ مسؤولان مردميند و م    يرئيس جمهور مردم  .  ارزش است  ک بودن ي  ي ما، مردم  يشور اسلام ک

ند و بيشتر با مردم احـساس و ابـراز          ک ک باشد، بيشتر احساسات مردم را در      کس بيشتر به مردم نزدي    کهر  . باشند

  . ماستينونک از امتيازات بزرگ وضع کياين هم ي. دهند ي نشان ميند، مردم به او علاقه بيشترک يهمدرد

    ـطِ اسـتعدادها   ک - يشور، استعداد ايران  ک در   ي است؛ منابع انرژ   ي علاوه بر اينها، امتيازات ماديه گفتم از متوس 

اگـر  . شور وجـود دارد   که در اين    ک ياناتک گوناگون و ساير ام    يشور، آب و هواها   ک اقليم متنوع    - بالاتر است    يجهان

 ينـرژ  شـود و ايـن ا  يريـز   برنامهيم، به نحو صحيح  ک مترا ي عظيم جوان و اين انرژ     ي اين نيرو  يمنطقاً و استدلالاً برا   

 تحصيلات و ارتقاء معلومات نسل جـوان،        يشور استفاده شود و برا    ک ي سازندگ يشور برا کآزاد گردد؛ از نسل جوان      

 ي و استدلالي امر منطقکاين شعار نيست؛ اين ي    .  آينده روشن است   کشور، ي کار و تلاش شود، بدون ترديد آينده        ک

  . محاسبه استکاست؛ ي

 و بـا آن  يا ي و اقليم ـيانـات طبيع ـ  ک، با چنين ام   يا ي، با چنين انرژ   ين استعداد ، با چني  ي با چنين جوانان   يشورک 

ار ک ـه  ک ـشورمان تصميم هـم دارنـد       که مسؤولان   ک -نند  کار  ک، اگر مسؤولانش درست     يتبک و م  ي معرفت يها زمينه

 ي دنيـا  ينـد بـرا   توا يه م ک يا  آينده بسيار درخشان است؛ آينده     که در انتظار آنهاست، ي    ک يا  آينده ک بلاش -نند  ک

ايـن  .  هـم هـست    ياما تهديـدهاي  .  الگو مطرح شود   ک ديگران در درجه بعد، به عنوان ي       ياسلام در درجه اول، و برا     

 چه در خطاب به نسل جـوان و چـه در     -ها و اظهارات     ه من اصرار دارم در همه گفته      ک اين. تهديدها را بايد شناخت   

ر دهم، به اين خـاطر اسـت        کور و ملت و بخصوص نسل جوان را تذ        شک متوجه به    ي تهديدها -خطاب به عموم ملت     

  .ه اهميت اين تهديدها بسيار زياد استک

 ـ   ک ـ، مم يانگـار   سهل ک و يا ي   ي سست ک، ي يتوجه ي ب ک غفلت، ي  ک ي يگاه!  عزيزان من   محـصول   کن اسـت ي

ت و تلاش است، اگر کار و حرک يه جاک يجاي ملت ما نشان داده، آن. نبايد اجازه داد.  بگيرديعظيم را از دست ملت    

بعـد از ايـن هـم       .  بزرگ را به انجام رساند     يارهاک سرش باشند، خواهد توانست      ي بالا يفرماندهان و مسؤولان خوب   

جا ديگر خطاب من فقط به نسل غيرجوان نيست؛ بخصوص           اين. ه تهديدها را بدانيم   ک خواهد توانست؛ مشروط بر اين    

ه وجود دارد، بشناسيد و شما هم به سـهم          ک را   يطور دقيق تهديدهاي   دهم و مايلم به    يبه خودِ شما جوانان هم توجه م      

  .وشا باشيدکخودتان در مقابله با اين تهديدها 

من ابتدا اين . ي داخلي؛ تهديدهاي خارجيتهديدها: ه متوجه آينده درخشان ماست، دو نوع است       ک ي تهديدهاي

 نداشـته باشـد و دو چهرگـان در         يت دشمن نداشته باشد؛ عامـل نفـوذ       ه اگر از داخل، اين مل     کلمه را بگويم    ک کي
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 از تهديـدها    يه بعض کنيد  کالبته توجه   .  انجام دهد  يار زياد کتواند   ي نم ينند؛ دشمن خارج  کشور تخريب ن  کمسائل  

بزنـد  ه به سلامت و ايمان و عزم و نشاط لطمه           ک يگويم هرچيز  يمن م . از درون خود ما و در ميان نفس خودِ ماست         

 ـ   يولنگار. وشش و تحصيل جوانان را معوق بگذارد، تهديد است        کار و   کو    تهديـد اسـت؛     يبنـدوبار  ي تهديد است؛ ب

 بيهـوده  يار تهديد است؛ سرگرم شدن بـه مناقـشات اجتمـاع   ک به علم و درس و ياهميت يمواد مخدر تهديد است؛ ب  

م و مسؤولان تهديد است؛ البته غفلت مـسؤولان هـم            به نظا  ياعتماد ي تهديد است؛ ب   ي داخل يتهديد است؛ درگيريها  

 ملـت   ک ملت زنده، ي   ک ملت آگاه، ي   ک ملت بيدار، ي   کي.  هم تهديد است   ي دشمن بيرون  يريز تهديد است؛ برنامه  

  . مثل ملت ما، بايد همه اين تهديدها را از سر راه خود برداردي ملت انقلابکجوان، ي

بـرادران و خـواهران؛ فرزنـدان    .  اسـت يز قدرت جهـان ک، منظورم مرانمک ي اشاره مي به تهديد خارج   ي من وقت 

 ـ    يشورهايکه همه   ک نه فقط ايران، بل    يامروز تهديد مضاعف  ! عزيز من   يشورهاک ـه در رديـف     ک ـنـد   ک ي را تهديـد م

 بزرگ و در    ي سو نفوذ مستقيم قدرتها    کاين تهديد مضاعف چيست؟ از ي     .  قرار ندارند  يايک و امري  يپيشرفته اروپاي 

 از مردم يا، هم از طرف بخشکه امروز در خود امريک ي است؛ موجي ديگر موج جهانيگريا، و از سوکس آنها امري رأ

  .شود يا، عليه آن تظاهرات مکامري

ه در سـازمان ملـل هـم نفـوذ     ک يسانک؛ عمدتاً آن  ي جهان ي مجموعه از قدرتها   ک ي ي چه؟ يعن  ي يعن ي جهانيگر

ه درصددند فرهنگ و اقتصاد و عادات       ک يشورکمارگران ديروز دنيا بودند؛ چند      ه استع ک يسانکدارند؛ عمدتاً همان    

ه نود و پـنج درصـد سـهمش در          کنند  ک درست   يت سهام ک شر کو آداب خودشان را به همه دنيا گسترش دهند؛ ي         

! نهاست هم با آ   يگير اختيار در دست آنها و تصميم     .  ديگر يشورهاکواقع مال آنهاست، پنج درصد بقيه هم مال همه          

 از  ي جهـان سـوم و بـسيار       ي ازرجـال سياس ـ   يشورها، بـسيار  ک ـ از   يه امـروز بـسيار    ک ـ است   ي جهانيگر ياين معنا 

 ـ    ک يران دنيا، با آن مخالفت و مبارزه م       کروشنف ه در  ک ـردنـد   ک از مـسؤولان مـا نقـل         يبعـض . ترسـند  ينند و از آن م

ترسند؛ چـون    ي شدن م  يير متعهدها، از جهان    و غ  ٧٧نفرانس  ک در   ک مشتر يشورهاک از   ي، بسيار ي جهان ينفرانسهاک

ومـت و تقريبـاً بـر همـه چيـز           کا بر اقتصاد، فرهنگ، ارتش، سياسـت، ح       ک سلطه امري  ي شدن، يعن  يه جهان کدانند   يم

  .اين تازه غير از اعمال نفوذ مستقيم است.  ديگريشورهاک

 ـ ا اين همه فـش    ک ايران به امري   ياعتناي ي ب يبينيد بر رو   يه شما م  ک  اين اييهـا از تمـام وسـايل       ک امري -آيـد    يار م

 -نند  کا گرفته، در هم بش    که ملت ايران در مقابل امري     ک را   ياعتنا و عبوس   يه اين چهره ب   ک  اين ينند، برا ک ياستفاده م 

اند تا بتوانند سياسـيون سـالم را وادار بـه تملّـق و               شيدهکه در اطراف دنيا همه زحمت خودشان را         ک اين است    يبرا

طـور تفهـيم      لاتـين ايـن    ياک و امري  ي، آسياي ي آفريقاي يشورهاک ياييها به رؤسا  کامري. نندکو تعظيم و تسليم     تواضع  

 از  يبـسيار .  آن يا و سياستها  ک نيست، مگر تسليم شدن در مقابل امري       يا ردن، هيچ چاره  ک ي زندگ يه برا کاند   ردهک

 ـکولت در دنيا است      د ک ملت و ي   کشور، ي ک کتنها ي ! اند ردهکآنها هم اين را قبول       گويـد   يه زير اين بار نرفته و م

. ا شويمک و فشار و تحميلِ سياستها و روابط امري        يا نداريم؛ اما حاضر هم نيستيم تسليم زورگوي       کار امري ک به   يارکما  

  . ايران استي اسلاميشور، جمهورکآن 

 وقتهـا از ملـت ايـران    يبعض. نندک يراز م ابيا ارانهک، گاه در مقام بيان و خطابه اظهارات ريا      يايک مسؤولان امري 

ه ک ـهـدف آنهـا ايـن اسـت         . آورند ي بر زبان م   ي از مسؤولان و نظام ايران تعريف      ياره و يا از بخش    ک  تعريف نيمه  کي

.  ايران مـورد طمـع آنهاسـت   يبازارها. نندک پيدا ي، و اگر بشود، سلطه نظام ي و اقتصاد  يبتوانند بر ايران سلطه سياس    

 ي ايران توانسته است خيزش عظيم ـ     ي و اسلام  يورد طمع آنهاست؛ از همه بالاتر، چون ملت و نظام انقلاب          منابع ايران م  
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ردن کخواهند با قانع     ي م -توانند آن را از بين ببرند        ي نم يه به آسان  ک ي بيدار ک ي -وجود آورد     اسلام به  يرا در دنيا  

ه خودشان شروع   ک يه اينهاي کطور بگويند     به دنيا اين   ي را از بين ببرند؛ يعن     يردن ايران، اين خيزش جهان    کو خاضع   

آنهـا در   . بنـابراين، هـدف، روابـط سـالم نيـست         ! ردندکا اظهار تسليم و خضوع      کننده بودند، آمدند در مقابل امري     ک

ه ک ـ نندک يرار م کشور و غيره، همان حرفها را ت      ک هم متأسفانه در مطبوعات      يا زنند؛ عده  يتبليغاتشان آن حرفها را م    

  .اين دروغ و خلاف است. ندکشور را حل ک يلات اقتصادکا خواهد توانست همه مشکگويا ارتباط با امري

گوينـد؛   ي آن را هـم م ـ     - وجهه نظر بيشتر ندارنـد       ک خودشان در دنيا، ي    ي ارتباطات و فعاليتها   ياييها برا ک امري

گوينـد   ينند، اگر بپرسند چـرا، م ـ     ک رابطه برقرار    يسکچنانچه با   . استک و آن، منافع امري    -نند  ک يتمان نم کپنهان و   

اگـر چنـد    . رسـاند  ي سـود نم ـ   يشورک ـا به هيچ    کامري!  آنها منافعشان مهم است    يند؛ چون برا  ک يمنافع ما ايجاب م   

بينيد  ينيد، م کامروز اگر شما به اين منطقه نگاه        ! گيرد يانات م ک وام بدهد، چند برابر از او ام       يشورکميليون دلار به    

ا ک ـاينهـا مگـر بـا امري      .  هـستند  يلات فراوان ک اطراف ما دچار فقر و ضعف و استبداد و فساد و مش            يشورهاک اين   هک

  !رسانند ينند، اما به آنها استفاده نمک ياييها از آنها استفاده مکامري. ا روابط دارندکهمه اينها با امري! روابط ندارند؟

 ايـن   يمعنـا ! اسـت کشورها، تأمين منافع دولت امري    کاز ارتباط با    ه هدف آنها    کردند  کاييها اعلان   ک بارها امري 

 - ي شهروند ايران  ک، بر منافع ي   يايک شهروند امري  کاييها، منافع ي  که از نظر امري   کحرف چيست؟ معنايش اين است      

 -شد  ه با ک هر   - يايک عنصر امري  ک ترجيح دارد؛ ي   ي، بر جوان ايران   يايک جوان امري  ک ترجيح دارد؛ ي   -ه باشد   کهر  

 اين  يهدف اصل . ا در مسائل جهانيش بر اين مبناست      کسياست امري .  ترجيح دارد  ي و يا غيرايران   ي عنصر ايران  کبر ي 

  .است

نـد؛  ک يا از نفت آنها استفاده م ـ     که امري ک هستند   يشورهايک! آورند ي البته با دروغ و فريب، اسم حقوق بشر را م         

 رئـيس جمهـور     کم منتخب مردم، ي   ک حا کيل نشده است؛ ي   ک تش  مجلس منتخب مردم تا امروز     کبار ي  کدر آنها ي  

چرا؟ ! آورد يشورها نمک و حقوق بشر در آن يراسک از دميا اسمکشورها وجود ندارد؛ اما امريکمنتخب مردم در آن 

 جنگيد؛ چون بـر طبـق      يه رژيم صدام با ايران م     ک ي در دوران  -با رژيم صدام    . ندک يچون منافعش را از آنها تأمين م      

رد و منافع آنها را تهديد نمود، بـا او          کويت حمله   که رژيم صدام به     کردند؛ بعد   ک را   يارکمال هم ک -منافع آنها بود    

  !مگر قبلاً نبود؟! ار و عنصر غيرقابل اعتمادکوقت صدام شد ظالم و جنايت ردند؛ آنکمقابله 

 ـکمريا و در اروپا از طرف اک در خودِ امري  ي همين امروز مؤسساتِ متعدد     دولـت  يننـد تـا رو  ک ياييها فعاليت م

ز بـه ظـاهر     ک ـ از ايـن مرا    يمـن گزارش ـ  . ننـد ک ايران فشار وارد     ي ذهن ي فضا ي ايران و رو   يار عموم ک اف يايران، رو 

ار ک ـ بياورند و اف   ي و تبليغات  يه فشار سياس  کاند    اين درست شده   يدهد آنها در باطن برا     يه نشان م  ک دارم   يتحقيقات

ه فعاليتهايشان چيـست و چـه       کدانم   يمن اسم اين مؤسسات را هم دارم؛ م       . نندک تجهيز   يظام اسلام  را عليه ن   يعموم

نند؛ اما فلان عنـصر سياسيـشان، عنـصر نظاميـشان، وزيـر دفاعـشان،               ک ي م ياينها به زبان، اظهار دوست    . نندک يار  م  ک

اند،  اسوسيشان هم در خفا مشغول توطئه      ج يدستگاهها! ندک يفرمانده نيروهايشان در خليج فارس، قلدرانه صحبت م       

 از يانـد از بعـض    از اينهـا توانـسته     يمتأسفانه بعض . نمک يه چون مجال نيست، من در اين خصوص بيشتر صحبت نم          ک

 از اينها وقت برگـشت از ايـران         کيي! نند؛ داخل ايران هم بيايند و با اين و آن تماس بگيرند           کاوضاع آشفته استفاده    

 ـ                يجا گزارش  در آن   ي داده و گفته همه چيز در مورد ايران تمام شده است؛ ما فقط بايد سـفيرمان را بـه ايـران معرف

ه کرده  که او چنين برداشت     کجا به او چه گفتند       در اين ! خواب خوش ديديد، خير باشد    :  شنيد، گفت  يشخص! نيمک
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 ـ يه تهديـدها  ک است   ياينها چيزهاي !  با او حرف زده است؟     يسکچه  ! همه چيز تمام شده است؟     يل ک را تـش   ي داخل

  .دهد يم

 باشـند و ارتبـاط      ياگر ما در داخل متّحد و منسجم باشيم، اگر مردم با دولت و مسؤولانشان صميم              !  عزيزان من 

ند؛ اما متأسفانه در داخـل،      کتواند ب  ي نم يتواند بگذارد و هيچ اقدام     ي نم ي هيچ تأثير سوئ   يداشته باشند، دشمن خارج   

ومت امام و   ک روز ح  ک ي يه حت ک يسانک منافق هستند؛    يها»ياب بن عبداالله«شور  کامروز در اين    .  دشمن هستند  ياياد

بـود  » ياب بن عبداالله« از منافقان بسيار فعال،      کيدر زمان پيامبر، ي   ! ردندک را از بن دندان قبول ن      يومت نظام اسلام  کح

ه ک ـ  ايـن  يرد، برا ک ي استفاده م  يا و از هر وسيله   ساخت   ي روم م  ي امپراتور يفّار قريش و جاسوسها   که با يهوديها و     ک

 ـ کومت پيامبر را از بين ببرد؛ چرا؟ چون قبل از آن            کشايد بتواند ح   ه در ک ـرد ک ـ يه پيامبر به مدينه بيايد، او تصور م

شور کامروز در اين    . رده بود کپيامبر در واقع مقام او را از او سلب          ! م و پادشاه مدينه خواهد شد     کآينده، رئيس و حا   

ومـت وقـف آنهـا و    کشور رخ دهـد، ح ک ـ در اين يردند اگر انقلابک يه خيال مک يسانک هستند؛  يهاي»ياب بن عبداالله«

ه نه فقاهت را قبول داشتند، نه امـام را قبـول داشـتند، نـه مـردم را قبـول داشـتند، نـه                         ک يسانک. متعلّق به آنهاست  

 هم با   ينظام اسلام . رد و او را مجازات ننمود     ک يخوشرفتار» ياب بن عبداالله«پيامبر با   .  را قبول داشتند   ياحساسات دين 

ه دست دشـمن در آنهاسـت،       ک يهاي  از پديده  ياينها امروز به برخ   . رد و به مجازاتشان نپرداخت    ک ياينها خوشرفتار 

خودشـان را   منافقانـه  يفعاليتهـا .  ضـربه بزننـد  يه بـه نظـام اسـلام    کاند   ردهک پيدا   ينند فرصت ک ينگرند؛ خيال م   يم

ه جوانـان  که بين مردم اختلاف باشد؛ به اين اميد    که بين مسؤولان اختلاف باشد؛ به اين اميد         کنند، به اين اميد     ک يم

  !نندکه جوانان با دين قهر کنند؛ به اين اميد ک قطع يشان را با نظام اسلام رابطه

 -دهيـد    ي از خودتان نشان م    ي يا دين  ينقلاب يا ا  ي تظاهرات اسلام  که ي ک ي شما جوانان عزيز بدانيد، در هر جاي      

 ـ  ک يت م کاف شر ک در مجامع اعت   ينيد، وقت ک يت م ک در مجالس دعا شر    يوقت  در تظـاهرات بيـست و دوم        ينيـد، وقت

شور مثل رئـيس جمهـور و ديگـران را          ک مسؤولان   ينيد، وقت ک يت م ک در روز قدس شر    ينيد، وقت ک يت م کبهمن شر 

 شما به انقلاب باشد، منافقين بـه  يمند  و علاقه  يه نشان دهنده ديندار   کتتان  کز هر حر   ا -دهيد   يمورد احترام قرار م   

 خـود، بـا اظهـارات خـود، بـا           يه بـا حرفهـا    ک ـ هـستند    يسانک ـاينهـا همـان     ! شوند يلرزند و ناراحت م    يخودشان م 

ننـد  ک ي را اميدوار م   يج از اغتشاشها، دشمن خار    ي خود، با تبليغات خود، احياناً با دخالت خود در بعض          يموضعگيريها

ستن مقاومـتِ   ک ـه حال بايد به سمت تصرف ايران، تسلّط بر ملت ايران و در هم ش              کند  ک ي خيال م  يو دشمن خارج  

  .دهند يدر واقع اينها مقصّرند؛ اينها به دشمن روحيه م. ساله ملت ايران بيايدک بيست و ييانقلاب

 ـ      ي چه دشمنان خارج   - دشمنان   يهدف اصل !  عزيزان من   عبـارت اسـت از      - ي، چه دشمنان دورو و منافق داخل

اينهـا  .  نيـستند  يمتـر از ايـن هـم راض ـ       ک اينها اين است و بـه        ياصل قضيه برا  . ومت اسلام ک و ح  يومت دين ک ح ينف

 بايد طبـق    ي اسلام يه مقررات مجلس شورا   ک ي است، تا وقت   يام دين که قدرت در دست دين و اح      ک يدانند تا وقت   يم

تواننـد   يشور نم ـ ک در اين    - منطبق بر دين است      يه اين قانون اساس   ک - هست   ي اين قانون اساس   يوقتدين باشد، تا    

. ننـد کتواننـد ب   ي نم ـ يارک ـ ديـن و اسـلام و فقاهـت پايبندنـد، اينهـا              يشور به مبـان   ک مسؤولان   يتا وقت . نندک ب يارک

وجـود   ه در صـدر اسـلام بـه       ک را   يا تجربهخواهند همان    يم.  را از بين ببرند؛ هدف اين است       يخواهند اين پايبند   يم

  .نندکرار کآمد، دوباره ت

تاريخ درس اسـت؛ از تـاريخ       . ه با تاريخ آشنا شويد    کنم  ک ي من واقعاً به شما برادران و خواهران عزيز توصيه م         

مـا را   نند حـوادث روزگـار      ک ي م ي سع يا عده. شود به دست آورد    يها م  شود آموخت و بسيار تجربه     يبسيار درسها م  
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 ي زندگ يرنگها. اين غلط است  . نندک وانمود   -ه به هيچ وجه از تاريخ قابل استفاده نيست          ک - ي حوادث استثناي  کي

 ي بـشر، تغييـر    ي اصـل  ي بشر و جبهه بنديها    ي زندگ ي اصل يها شود؛ اما پايه   ي عوض م  ي زندگ يشود، روشها  يعوض م 

  .ندک يپيدا نم

 از امامت بـه     يومت اسلام که ح که بر اسلام وارد شد، اين بود        ک يا  در صدر اسلام بزرگترين و مهمترين ضربه      

البته امام  ! السلام به سلطنت شام تبديل شد      طالب عليهم  ياب بن يومت عل کومت امام حسن و ح    کح. سلطنت تبديل شد  

مجبور شد   -ه حفظ اصل اسلام بود      ک - مصلحت بزرگتر    ک عليه آلاف التّحية والثناء آن روز به خاطر ي         يحسن مجتب 

 خودش خارج شد و در      يز دين کومت از مر  ک ح يوقت. ومت را از امام حسن گرفتند     کح. اين تحميل را به جان بپذيرد     

ربلا ک ـآن وقت حادثـه     . آيد يربلا پيش م  که بعد هم حادثه     ک است   ياختيار دنياطلبان و دنياداران گذاشته شد، بديه      

 از  يومـت اسـلام   که ح ک ـبيست سال بعـد از آن       . شود يپذير م ه بشود جلوش را گرفت؛ اجتناب نا      ک نيست   يا حادثه

 و کربلا با آن وضع فجيع به خاک گرفته شد، امام حسينِ فرزند پيامبر در -ه امامت است ک - آن يدست محور اصل

 - محور امامت، محـور ديـن       - يومت را از محور اصل    که ح کاساس حمله و نقشه دشمن اين است        . شيده شد کخون  

  !ردکار خواهد که همه کبعد خاطرش جمع است . ندکخارج 

ت ک ـ مثل ملت ايران، به بر     يت ملتِ هوشيار  کامروز به بر  . ه امروز دشمن قادر نيست    کنم  ک من به شما عرض     

ا و نـه بزرگتـر   ک ايران، نه امريي مثل انقلاب اسلاميت انقلاب بزرگکار ملت ايران، به برک مثل اف يا ار برانگيخته کاف

 اسـلام   ي مثل حادثه صلح امـام حـسن را بـر دنيـا            يا  قادر نيستند حادثه   - باشد   ي ماد ير در قدرتها   اگ -ا  کاز امري 

  .ربلا اتّفاق خواهد افتادکجا اگر دشمن زياد فشار بياورد، حادثه  اين. نندکتحميل 

. انـد  لمـه کاله ملت ما بيدار و مسؤولان ما بحمداالله بر گرد محور دين و اسلام متّفـق              کنم  ک ير م ک من خدا را ش   

اينها زحمت بيهـوده  .  بزنند يشور، از زبان رئيس جمهور يا ديگران، حرفهاي       کنند از زبان مسؤولان     ک ي م ي سع يبسيار

 احساس مسؤوليت در اين     يفّلِ ترويج دين و دارا    ک، مؤمن، مريد امام، مت    ي عنصر روحان  کرئيس جمهور، ي  . شندک يم

ه مـا از  ک ـ هستند يسانک يالبته در مسؤولان ميان. طورند سطوح بالا همين  مسؤولان ديگر هم بحمداالله در      . زمينه است 

  .آنها گله داريم

بحمـداالله ملـت ايـران،      . ردک دشمن در تحليل خود نسبت به ملت ايران و نسبت به جوانان ايران بسيار اشتباه                

مـسؤولان هـم   . طور اسـت  مينشور هک يوضع جوانان هم در همه جا     . ار است ک مقاوم، آگاه، هوشيار و آماده به        يملت

  . احساس مسؤوليتنديه بحمداالله مسؤولان مؤمن، پايبند به دين و داراک

مـن  . بـرم  يشور هـست، رنـج م ـ     ک ـه در   ک ـ يهـاي   از پديـده   ي البته من آن روز در نمازجمعه گفتم قلباً از بعض         

ه آن روز گفـتم داسـتان       ک ـتـه   کنم؛ امـا ايـن ن     ک ـ مطرح   يار عموم کآور است، با اف    ه برايم رنج  کخواهم آنچه را     ينم

ه ک ـ نمازجمعـه گفـتم      يهـا   از خطبـه   کـي بنـده دو سـال قبـل از ايـن در ي           . طور است  حقيقتاً همين .  است يانگيز غم

شورها ک ـردن و ايجـاد اغتـشاش در        ک ساقط   ي از تبليغات برا   -ا  ک و در رأس همه امري     - دنيا   يبارک است يدستگاهها

وسـيله   ه شما بخواهيـد بـه     ک بدانيد اين توطئه     يول: ردم و گفتم  ک خطاب   يليغاتز تب کبعد به آن مرا   . نندک ياستفاده م 

وجـود    ديگـر بـه    يشورهاک ـ از   ي و در بعـض    ي شرق يه در اروپا  ک را   يهاي ، همان برنامه  يراديوهايتان در ايران اسلام   

وسـيله   ه به ک يان دشمن بينم هم  يمتأسفانه امروز م  .  است ي است؛ اين خيال خام    يوجود بياوريد، اين نشدن    آورديد، به 

 راديوهـا آمـده در داخـل        يجا ند، به ک متوجه   يشور را به سمت   ک ک ي يار عموم که اف کتبليغات خود، همتش اين بود      
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ه ک ـنند  ک ي را م  يارک دشمنند؛ همان    يه امروز هستند، پايگاهها   ک ي از اين مطبوعات   يبعض! شور ما پايگاه زده است    ک

  !نندکخواهند ب ي ميا و رژيم صهيونيستکامري و يس.يب.ي بيراديو و تلويزيونها

 بيـست عنـوان روزنامـه، دويـست عنـوان           يجـا  اگر بـه  .  مطبوعات مخالفم، نه با تنوع مطبوعات      ي من نه با آزاد   

شور زيـاد شـوند، هـيچ       ک ـ يهـا  ه روزنامـه  ک شور در بيايد، بنده خوشحالتر هم خواهم بود و از اين          کروزنامه در اين    

شور را  ک ـ باشـند؛ مـصالح      ي هست، مايه روشـنگر    يه در قانون اساس   ک يطور گر مطبوعات، آن  ا.  ندارم ياحساس بد 

 پيـدا   ياما امروز مطبوعـات   . نند، به نفع مردم قلم بزنند، به نفع دين قلم بزنند، هرچه بيشتر باشند، بهتر است               کرعايت  

 ـ  ي و ايجاد اختلاف و بدبين     يار عموم که همه همتشان، تشويش اف    کشوند   يم ردم و خوانندگانـشان نـسبت نظـام         در م

.  مختلفي شبيه به هم در قضايايشوند؛ با تيترها يز هدايت مک مرکروزنامه، گويا از ي ده عنوان، پانزده عنوان! است

ه همـه چيـز     کند  ک يبيند، خيال م   يس اين تيترها را م    که هر کزنند   ي م ينند و تيترهاي  ک ي را بزرگ م   کوچک يقضايا

شور ک ـميرانند؛ روح اعتماد به مسؤولان را در آحـاد مـردم             ياينها اميد را در جوانان م     !  است شور از دست رفته   کدر  

  !دهند يشور را مورد اهانت و توهين قرار مک ي اصلينند و نهادهاک يتضعيف م

 ـ  ! طـور نيـستند     هم اين  ي؟ مطبوعات غرب  !يستکجاست و   کدانم مدل اينها     ي من نم   نـوع شـارلاتانيزم     کايـن ي

 مـا مـدل     يهـا   از روزنامه  ي بعض يه برا ک يدر دنياي ! اند  از مطبوعات در پيش گرفته     يه امروز بعض  ک است   يمطبوعات

نند؛ اگـر جنايـت     ک ينويسند و افشا م    يند، م ک ي دزد ي رئيس جمهور  ي، حت ي، وزير ي است، اگر مسؤول   ينگار روزنامه

ننـد؛ بـه    ک يشور حملـه نم ـ   ک ي اما به قانون اساس    گويند؛ يزنند و م   يند، تيتر م  ک يخوار نند؛ اگر رشوه  ک يند، افشا م  ک

 ـ     کنند، تحليل   کن است از قوانين مصوب انتقاد       کمم. نندک ي حمله نم  يمجلس قانونگذار   قـانون،   کنند؛ اما در قبـال ي

، مورد اهانت؛   يقانون اساس ! اند  اين روشها هم قدم جلوتر گذاشته      ياينها از صاحبان اصل   . اندازند ي راه نم  ي باز يهوچ

  ! شدهينماي ، درشتکوچک يشور، مورد اهانت؛ قضاياک ي اصلياستهاسي

 در دست نيست؛ هنـوز از       يهنوز هيچ اطّلاع  . افتد ي اتّفاق م  يترور! ندک ي، جو تهمت فضا را پر م      يا  در هر حادثه  

زنند؛ سـپاه را     يه در روزنامه تيتر م    کبينيد   ي ندارد؛ اما م   يس سرنخ ک  انجام داده، هيچ   يسکه اين حادثه را چه      ک اين

قـدر   چرا با بسيج اين   ! ارها چيست؟ کهدف از اين    ! نندک ينند؛ روحانيت را متهم م    ک ينند؛ بسيج را متهم م    ک يمتهم م 

. طلـب اسـت     اسـت؛ جـوان هيجـان      يه جوان سرشار از انرژ    کردم  کمن در بخش اولِ صحبتم به شما عرض         ! بدند؟

 ـ    جنگ مسلّحانه باشد، جوا    کشور دچار ي  که  ک يروز  ـ. رونـد  ينان با ميل و رغبت بـه ميـدان م شور در ک ـه ک ـ يوقت

روح . ار امـام بـود    ک ـ بهتر از بسيج؟ ايـن ابت      ي جوانان، چه چيز   ي سالمِ هيجان طلب   ي ارضا يآرامش و صلح است، برا    

يـد  شور مف ک ـ يتواند برا  يه م ک ي، در راه سالم، در راه     يهيجان طلب جوان، اگر بنا باشد در راه سازنده، در راه ايمان           

 يقـدر بـا بـسيج دشـمن     تر از سـازمان بـسيج اسـت؟ چـرا ايـن          مهمتر و مطمئن   يار بيفتد، چه سازمان   ک واقع شود، به  

 را بـرملا    ي بـاطن  يهـا  ه آن انگيـزه   ک ـاينهاست  ! برند؟ يقدر بسيج را زير سؤال م      چرا اين ! با چه دشمنند؟  ! نند؟ک يم

  .ندک يم

ه قلـم   ک ـ يسانک ـ چـه    -ارنـد   ک مـشغول    ي خوب و مـؤمن    يمها از اين مطبوعات، آد    يه در بسيار  کدانم   ي من م 

نيهـا،  کاف تفرقـه : بينم يرا م » ها ياب بن عبداالله« همينها اثرِ انگشت     ي اما در لابلا   -نند  ک يه اداره م  ک يسانکزنند، چه    يم

صـر وابـسته و      عنا يسـاز  نيها، چهـره  کردنها، يأس پرا  ک، نا اميد    يار عموم کنيها، تشنج آفرينيها، تشويش اف    کاف اختلاف

 هـم نخواهـد رسـيد؛    يارها بـه جـاي  کالبته اين ! مريد دشمن، از نظر انداختن عناصر مفيد و مؤمن و مخلص و دلسوز     

  .ندک ي متعال رسوا ميخدا
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من با . در واقع ناگزير شدم.  از مطبوعات حرف بزنمي من البته مايل نبودم با اين صراحت و تفصيل درباره بعض         

رئيس جمهور محترممان هم مثل من از اين مطبوعـات ناراحـت اسـت؛ مـن بـا ايـشان هـم            . ردمکمسؤولان صحبت   

مـن  . انـد   زده يانـد و بـه آنهـا حرفهـاي         ردهکاند، نصيحت    ردهک از اينها را جمع      يشنيدم ايشان بعض  . ام ردهکصحبت  

 و ي اذهان عمومي برروير اثرگذايه دشمن براک يوقت! دانم يرود يا نه؟ بعيد م    يار با نصيحت پيش م    کدانم آيا    ينم

 هم پيدا   ي شاد ک ي ياگر مردم در جاي   . شندکه مردم نفس ب   کدهند   يرده، فرصت نم  ک يريز ايجاد مسأله روز برنامه   

  !اندازند يش راه مکشمکنند و دائم ک ي را علَم ميا نند، بلافاصله مسألهک

ايـن  . ه جلوِ اين وضعيت را بگيرنـد      کام   واسته از آنها خ   يطور جد  ام و به   ر داده ک تذ ي من بارها به مسؤولان دولت    

 انتقال سـالم اطّلاعـات      - از انتقال آزاد اطّلاعات نيست       ياين اسمش جلوگير  . ردن مطبوعات نيست  کاسمش محدود   

 دشـمن   ي از به ثمر رسيدن توطئـه تبليغـات        يجلوگير.  از نفوذ دشمن است    ياين معنايش جلوگير  . مورد تأييد ماست  

شور، به حال جوانان، به حال آينده، به حال انقلاب و به            ک را به حال     ي و مطبوعات  يجريان تبليغات من وجود اين    . است

مباحـث  .  اسـت  ي اسـلام  ي از مـسائل اساس ـ    ينکاين جريان، دائم درصدد قداست ش     . دانم يحال ايمان مردم مضر م    

 ـ     يبرند؛ انقلاب را زير سؤال م      ي را زير سؤال م    ياسلام ه جـز در    ک ـ بـسيار غلـط      ي، بـا روشـها    يبرند؛ نه با بيان منطق

ه کنظرم رسيد بعد از آن       من به ! ندکتواند نظير و شبيهش را پيدا        يه بوده، انسان نم   ک يهاي مطبوعات ناسالم در دوره   

 ـ  با مسؤولان در ميان گذاشتم و به رئيس جمهور گفتم، اين را به              ـ    کعنوان ي ه بـا   ک ـ ي مثـل پـدر    -وه  ک درد دل و شِ

  . با شما در ميان بگذارم-گذارد  يدر ميان م را يفرزندانش مطلب

 ـ  ک دشمن اين است     ي از هدفها  کيه ي کنم  ک البته من به شما عرض       شور ايجـاد   ک ـ احـساسات، در     که با تحري

س، مبـادا بـر خـلاف قـانون        ک از فلان    يخاطر طرفدار  خاطر احساسات و به    ه به کنم  ک يمن قوياً توصيه م   . ندک يناامن

نـد، بـرايش چنـدان      ک ي بخواهد ايجاد اغتشاش و درگيـر      يدشمن وقت . دهم يچ وجه اجازه نم   من به هي  .  شود ياقدام

عنـوان    صادق بفرستد؛ بـه يها  و بچهيالّله  حزبيها  مؤمن، بچهيها ه چهار نفر مزدور را در بين بچه   کل نيست   کمش

مراقـب  ! نندک جنجال درست نيد؛ سپسک کمک مظلوم واقع شده، بياييد      يه رهبر ک عنوان اين  ، به ي از رهبر  يطرفدار

ه دشمن در زمينه مسائل     ک خبر نماند از اين    ي ب يار عموم کخواهم اف  يخواهم فقط شما بدانيد؛ م     يمن م . نفوذيها باشيد 

 ـ     ک دشمن از اين     يهدفها. ند و هدفهايش چيست   ک يشور چه م  ک در   يفرهنگ ردن، ک ـايمـان    يارها عبارت اسـت از ب

همه مردمانِ بـا فرهنـگ      . ردن افتخارات بيست سال اخير    ک کوچکگذشته و    و نسل    ينونکايجاد گسست بين نسل     

اين جنگ هشت ساله و ايـن دفـاع مقـدس، از    . نندکنند افتخارات گذشته خودشان را بزرگ      ک ي م يشورها سع کدر  

 -طقـه   مرتجع منيشورهاکا، ک شرق، خودِ امريک بلويشورهاک ناتو، -همه دنيا . بزرگترين افتخارات ملت ايران بود   

شور را  ک ـ اين   ک وجب از خا   کردند و به ايران فشار آوردند؛ اما نتوانستند ي        ک کمکبا هم همدست شدند، به عراق       

  .نندکاشغال 

 ي درگيـر  يشور ديگر کشور با   ک، هر وقت اين     يدر دويست سال گذشته، قبل از اين جنگ تحميل        !  عزيزان من 

 ک وجـب از خـا     که در آن دشمن نتوانست ي     ک ي سال، جنگ  شور رفت؛ اما بعد از دويست     ک از   ي داشت، بخش  ينظام

 ـ  بين ي دنيا و پشتيبانيها   ي و سياس  ي نظام يه همه قدرتها  ک  با اين  -شور را بگيرد    کاين    همـين   - همـراه او بـود       يالملل

آيند جنـگ و رزمنـدگان و شـهدا و           يوقت م   از مفاخر تاريخ ايران است؛ آن      کياين جنگ ي  . جنگ هشت ساله است   

 از نسل گذشته و از افتخارات گذشته، اين جـدا           ينونکاين گسستِ نسل    ! برند يرتش و بسيج را زير سؤال م      سپاه و ا  

 ـ   ي، آيا جز از دشمن برم     ي دين يردن مردم از عقايد و باورها     کردن مردم از مسؤولان و اين جدا        ک بينـيم   يآيد؟ اما م
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طور است   دانم اين  ي من م  -ه واقعاً دشمن نيستند     کد   هم هستن  يالبته بعض ! ندک يارها را م  که فلان روزنامه هم اين      ک

ه ايـن   ک ـ مسؤول هم بداننـد      يشما بدانيد، دستگاهها  . نمکه خواستم پيش شما ب    ک بود   يا وهکاين، آن شِ  .  اما غافلند  -

 ي قدم جلو خواهد آمد و روحيـه جديـد         ک دشمن ي  کاگر جلوِ اين خطر را نگيرند، بدون ش       .  خطر بزرگ است   کي

ند، عبـارت اسـت    ک تصرف   ي و روح  يه دشمن هرگز نخواهد توانست از لحاظ معنو       ک را   يالبته جاي . ردک پيدا خواهد 

  .جا قرار دارد ه اين خدمتگزار مردم در آنک يجاي ه مردم هستند و آنک ياز جاي

ه ک ـ يجوانان ما را به راه    ! پروردگارا. نکوب  کوب و سر  کن؛ دشمنانش را من   کملت ايران را پيروز     !  پروردگارا

بـه محمـد و آل      ! پروردگـارا . جوانان ما را موفّق و پيـروز بگـردان        ! پروردگارا. نک خود توست، هدايت     يمورد رضا 

به محمد و آل ! پروردگارا. شور مشمول عنايات و تفضّلات خودت بگردان      کمحمد، دختران و پسران مؤمن را در اين         

 ـ     ن و ما را با اسلام     کمحمد، دلها را با هم مهربان        بـه محمـد و آل      ! پروردگـارا .  بگـردان  ک هرچه بيشتر آشنا و نزدي

روز   را روزبـه   -، مسؤولان قوه قضاييه، قـوه مقننـه و سـاير مـسؤولان              ي مسؤولان دولت  -شور  کمحمد، توفيق مسؤولان    

 روح مطهـر    ن؛ ما را از سربازان آن بزرگوار قـرار ده؛         ک و خشنود    يعصر را از ما راض     يقلب ول ! پروردگارا. نکبيشتر  

ه ک يسانکن؛ تفضلات خودت را به ايثارگران و جانبازان و آزادگان انقلاب و   ک يامام و ارواح طيبه شهدا را از ما راض        

  .اند، نازل بفرما ردهک خود را در اين راه مصرف يعمر و جوان

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ٣٩

  14/2/1379 يرگر و سالگرد شهادت استاد مطهراكروز به مناسبت ارگران و معلمان كبا  ديدار 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

نم و روز شـريف معلـم و        ک ـ يردند و تشريف آوردند، خوشامد عرض م      که لطف   ک ي به همه برادران و خواهران    

و معلم  همچنين ياد استاد شهيدِ بزرگوار      . گويم ي م کارگران عزيز تبري  کارگر را به معلمان عزيز و به        کروز شريف   

 ي بـه گـردن ملـت و انقـلاب مـا دارنـد، گرام ـ              يه حق بزرگ  ک را   - ي مرحوم آيةاالله شهيد مطهر    - يپيشروِ اين واد  

  .دارم يم

.  گفته شـده اسـت     ي سخنان بحق و بجا و زياد      - و جامعه معلمان     يارگرک جامعه   - درباره اين دو جامعه مهم      

معلمان، سازندگان انسانند؛ . شورندکامعه در حال و آينده  ج يه اين دو قشر جزو اثرگذارترين قشرها      ک نيست   کيش

 درجه اول عالم    يه ماده اصل  کدر واقع اين معلمان هستند      . انسان والا، انسان پيشرو، انسان تربيت شده، انسان باسواد        

رداخت  است، پ  ي و محور  ي شرط اصل  - ي و چه معنو   ي چه ماد  - همه پيشرفتها و تعاليها      يه وجود آن برا   کخلقت را   

 داشته شـوند، ايـن      يشور، عزيز و گرام   ک کاگر جامعه معلمان در ي    . سازند يارآمد م کرسانند و    ينند، به ثمر م   ک يم

.  و پيشرفت است؛ عزيز داشتن انسان اسـت        ي عده از مردم نيست؛ اين عزيز داشتن علم و تعال          کفقط عزيز داشتن ي   

ه ک اين حرفها و اين گفتنها اين است يمعنا.  و تعارف نيستياظشود، صرفاً لفّ يشور از معلمان تجليل مکه در  کاين  

لاس درس، که ک اين است ياين حرفها برا. شور قدر علم و تعليم و آدم شدن و عالم شدن را بدانند     ک ي عموم يفضا

ا ه قدر علم و آموزش و معلم و اهميت فرهنـگ ر   ک يملت.  داشته شود  يمعلم درس و پديد آورنده علم و درس، گرام        

ست ک ـنـد، قابـل سـرنگون شـدن و ش       ک هم ب  ي هر رشد  ياز لحاظ ماد  . پذير است  جا هم برسد، آسيب   کنداند، به هر  

  .خوردن است

 و ثـروت    ي هرچه رشـد مـاد     يشورکه هر   ک به خاطر اين است      کيي: ارگران هم از دو جهت است     ک تجليل از   

 ـ يند و رشد اقتصاد ک يه ثروت را توليد م    کارگر است   ک. ارگر دارد کدارد، از سرانگشت     اگـر  . آورد ي را به وجـود م

ه ک ـ يآن عنـصر و عـامل  . ارشان بيهوده خواهد ماند ک،  يران اقتصاد کريزان و متف   ارگر نباشد، همه طراحان و برنامه     ک

پـس  . ارگر اسـت  کبخشد، سرپنجه    ي علم اقتصاد را در مقام عمل تحقّق م        يها و پيشرفتها   ر و هدفها و برنامه    کهمه ف 

 مردم را بـه طـور       يه زندگ کار اوست   که محصول   ک به گردن همه آحاد ملت دارد؛ به خاطر اين           ي بزرگ ارگر حق ک

  .دهد ي سامان مي و فعليروز و عمل روزبه

ار بـسيار مهـم     ک ـار اسـت؛    کارگر، تجليل از    که تجليل از    کنيم، اين است    ک يارگر تجليل م  که از   ک جهت دوم   

 و عدم همت شخص باشد، چه بـر اثـر ايـن             ي بر اثر تنبل   يارکزند؛ چه بي   ي به بشريت خسارت م    يارکچقدر بي . است

 ـ .  است ي عبادت حقيق  ک ارزش و ي   کار ي کپس،  . ار وجود ندارد  کار نيست؛ چون    که او قادر به     کباشد    يعامل حقيق

  .ار تجليل شودکنيم، تا از ک يارگر تجليل مکبنابراين، ما از . ار استکشور، ک ک پيشرفت يي برايو واقع

 ـ  يه قشرها کنه اين   . ارگران، دو قشر بسيار مهمند    ک معلمان و     در  يا  ندارنـد؛ چـرا، هـر مجموعـه        ي ديگر اهميت

 خود مهمند؛ اما توجـه بـه ايـن دو           ييل دهنده دارد و همه در جا      کدرون خود، عناصر به وجود آورنده و زاينده و تش         

نـد؟ در   ک بايـد توجـه      يسکچه  .  مردم را فرا گيرد    شور و ک يه غفلت بزرگ و خسارتبار    کشود   يقشر، مانع از اين م    

ارگر را بداننـد؛ اينهـا ارزش   ک ـقدر معلم را بداننـد، قـدر   . درجه اول، مسؤولان امر و در درجه دوم، همه آحاد مردم 

 متعـال   يار پيش خـدا   که آن   کنند  ک ي صرف م  يارکه عمر خود را در      ک هستند   يارگران انسانهاي کمعلمان و   . است

  .زيز است و عيگرام


ديدار با کارگران و معلمان به مناسبت روز کارگر و سالگرد شهادت استاد مطهري 14/2/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 به همه برادران و خواهراني که لطف کردند و تشريف آوردند، خوشامد عرض ميکنم و روز شريف معلم و روز شريف کارگر را به معلمان عزيز و به کارگران عزيز تبريک ميگويم. همچنين ياد استاد شهيدِ بزرگوار و معلم پيشروِ اين وادي - مرحوم آيةالله شهيد مطهري - را که حقّ بزرگي به گردن ملت و انقلاب ما دارند، گرامي ميدارم.


 درباره اين دو جامعه مهم - جامعه کارگري و جامعه معلمان - سخنان بحق و بجا و زيادي گفته شده است. شکي نيست که اين دو قشر جزو اثرگذارترين قشرهاي جامعه در حال و آينده کشورند. معلمان، سازندگان انسانند؛ انسان والا، انسان پيشرو، انسان تربيت شده، انسان باسواد. در واقع اين معلمان هستند که ماده اصلي درجه اول عالم خلقت را که وجود آن براي همه پيشرفتها و تعاليها - چه مادّي و چه معنوي - شرط اصلي و محوري است، پرداخت ميکنند، به ثمر ميرسانند و کارآمد ميسازند. اگر جامعه معلمان در يک کشور، عزيز و گرامي داشته شوند، اين فقط عزيز داشتن يک عدّه از مردم نيست؛ اين عزيز داشتن علم و تعالي و پيشرفت است؛ عزيز داشتن انسان است. اين که در کشور از معلمان تجليل ميشود، صرفاً لفّاظي و تعارف نيست. معناي اين حرفها و اين گفتنها اين است که فضاي عمومي کشور قدر علم و تعليم و آدم شدن و عالم شدن را بدانند. اين حرفها براي اين است که کلاس درس، معلم درس و پديد آورنده علم و درس، گرامي داشته شود. ملتي که قدر علم و آموزش و معلم و اهميت فرهنگ را نداند، به هرکجا هم برسد، آسيبپذير است. از لحاظ مادّي هر رشدي هم بکند، قابل سرنگون شدن و شکست خوردن است.


 تجليل از کارگران هم از دو جهت است: يکي به خاطر اين است که هر کشوري هرچه رشد مادّي و ثروت دارد، از سرانگشت کارگر دارد. کارگر است که ثروت را توليد ميکند و رشد اقتصادي را به وجود ميآورد. اگر کارگر نباشد، همه طرّاحان و برنامهريزان و متفکران اقتصادي، کارشان بيهوده خواهد ماند. آن عنصر و عاملي که همه فکر و هدفها و برنامهها و پيشرفتهاي علم اقتصاد را در مقام عمل تحقّق ميبخشد، سرپنجه کارگر است. پس کارگر حقّ بزرگي به گردن همه آحاد ملت دارد؛ به خاطر اين که محصول کار اوست که زندگي مردم را به طور روزبهروز و عملي و فعلي سامان ميدهد.


 جهت دوم که از کارگر تجليل ميکنيم، اين است که تجليل از کارگر، تجليل از کار است؛ کار بسيار مهم است. چقدر بيکاري به بشريت خسارت ميزند؛ چه بيکاري بر اثر تنبلي و عدم همّت شخص باشد، چه بر اثر اين باشد که او قادر به کار نيست؛ چون کار وجود ندارد. پس، کار يک ارزش و يک عبادت حقيقي است. عامل حقيقي و واقعي براي پيشرفت يک کشور، کار است. بنابراين، ما از کارگر تجليل ميکنيم، تا از کار تجليل شود.


 معلمان و کارگران، دو قشر بسيار مهمند. نه اين که قشرهاي ديگر اهميتي ندارند؛ چرا، هر مجموعهاي در درون خود، عناصر به وجود آورنده و زاينده و تشکيل دهنده دارد و همه در جاي خود مهمند؛ اما توجه به اين دو قشر، مانع از اين ميشود که غفلت بزرگ و خسارتباري کشور و مردم را فرا گيرد. چه کسي بايد توجّه کند؟ در درجه اوّل، مسؤولان امر و در درجه دوم، همه آحاد مردم. قدر معلم را بدانند، قدر کارگر را بدانند؛ اينها ارزش است. معلمان و کارگران انسانهايي هستند که عمر خود را در کاري صرف ميکنند که آن کار پيش خداي متعال گرامي و عزيز است.


 اگر به سابقه بيستويکساله انقلاب و همچنين سالهاي آخر قبل از انقلاب - بخصوص سال آخر آن - نگاه کنيم، ميبينيم که نقش اين دو قشر در پديد آمدن انقلاب و نيز در ادامه راه انقلاب و پيروزيهاي آن، نقش تعيين کنندهاي بوده است. اگر معلمان نبودند، اين همه دانشآموز و اين همه جوان، در جبههها و در صحنههاي انقلاب و در کارهاي مربوط به سازندگي حضور پيدا نميکردند؛ معلمان بودند که بچهها را وادار کردند. در اين زمينه، بخشي از معلمان فداکاري واقعي کردند و خودشان براي شاگردانشان مقتدا شدند.


 همچنين کارگران، هم قبل از انقلاب، هم بعد از پيروزي انقلاب، در دوران جنگ تحميلي و در ميدانهاي مختلف امتحان خود را دادند. آنها در صحنه حضور پيدا کردند و به کم ساختند و نگذاشتند کارخانهها تعطيل شود، تا ما توانستيم اين راه پر گردنه صعبالعبورِ بيستويکساله را طي کنيم و به اين جا برسيم. بنابراين، هر دو قشر امتحان خوبي دادند.


 يکي از کارهاي مهم هر دو قشر، مبارزه با کساني بود که ميخواستند يا مدارس و کلاسها را تعطيل کنند، يا کارخانهها و کارگاهها را به تعطيلي بکشانند. يقيناً بعضي از شما ميدانيد که بسيار سعي و تلاش شد که جمهوري اسلامي با اعتصابهاي کارگري مواجه شود. چه کساني در مقابل اينها ايستادند؟ خودِ کارگران. خواستند مدارس را تعطيل کنند؛ چه کسي در مقابلشان ايستاد؟ خود معلمان. اينها پيش خدا بسيار اجر و قيمت دارد. امروز هم همينطور است. امروز همانسان زمزمههايي را ميشنود که به مناسبت فلان مسأله، فلان قانون، فلان بهانه، عدّهاي سعي ميکنند، يا بعضي از مراکز تلاشِ سازمان يافته ميکنند، شايد بتوانند بهنحوي بدنه کارگري کشور را فلج کنند! ميدانيد چه بر سر کشور ميآيد؟ آنها اين را ميخواهند. آنها حقوق کارگر را دنبال نميکنند. سعي آنها اين است که اين راه سختي را که امروز دولت و مسؤولان در پيش دارند و عرقريزان و تلاشکنان و با توکل به خدا در مقابل اين همه توطئه متراکم - محاصرههاي اقتصادي، خباثتهاي استکبار جهاني، کارشکنيها، مانعتراشيها - پيش ميروند، متوقّف کنند. چگونه؟ نگذارند کار در کشور باقي بماند و بدنه کارگري را از کار منفک کنند تا فلج شود. اگر در جامعه رونق اقتصادي نباشد، اگر توليد کار و توليد ثروت نباشد، از جمله کساني که در درجه اوّل بيشترين صدمه را خواهند ديد، باز هم همين قشرهاي مستضعف و محروم و بخصوص قشرهاي کارگري هستند. دشمن اين را ميخواهد.


 امروز عدّهاي سادهلوحانه سعي ميکنند چشمهاي خودشان را ببندند و دشمن را نبينند. ليکن واقعيت اين است که دشمن دست به کار است و ميخواهد حرکت جمهوري اسلامي را هر طور بتواند؛ با تبليغات، با جنجالهاي سياسي، با هياهو، با ادّعاي طرفداري از اين قشر و آن قشر متوقّف کند. همّتشان اين است که در جمهوري اسلامي کارها فلج شود و کاري پيش نرود. امروز دولت و مسؤولان تلاش ميکنند. امروز مسأله اشتغال يکي از مهمترين مسائل کشور ماست. مسؤولان بايد سالي چند صد هزار فرصت شغلي بهوجود آورند تا بتوانند جواناني را که عازم و آماده ميدان کار هستند، به کار وادار کنند. توليدِ شغل کار آساني نيست؛ برنامهريزي و تلاش و خيال راحت ميخواهد. عدّهاي ميخواهند نگذارند اين کارها انجام گيرد. اين عده چه کساني هستند؟ دشمنان و تحريک شدگان. اينها به جان قشرهايي ميافتند که دچار نابسامانيهايي هستند. البته تا امروز نيّت غرضآلود دشمنان نتوانسته است بر جامعه فرهنگي و کارگري ما غلبه پيدا کند و آنها را ابزار دست سازد. آنها بدانند يقيناً بعد از اين هم نخواهند توانست؛ اما شرط اصلي هوشياري است. همه بايد هوشيار باشند. جوانان، معلمان، کارگران، دانشآموزان و دانشجويان بايد بيدار باشند و بدانند که دشمن در پي چيست. دولت و مسؤولان گوناگون هم بايد تلاش خود را بکنند. برنامههايي هست؛ انشاءالله اين برنامهها اجرا شود و پيش برود و بتدريج نابسامانيها برطرف گردد.


 يک جمله هم ميخواهم به بعضي از مسؤولان عرض کنم. امروز کشور ما در حال گذر از يک دوران سخت اقتصادي است، تا ان شاءالله به يک دوران باز، آزاد، خوب و برخوردار از رفاه برسد که مردم بتوانند از منافع و عطايا و هبات اين طبيعت عظيم و اين امکانات فراواني که در کشور ما هست، استفاده کنند. ما تلاش همه را هم لازم داريم؛ ليکن يکي از آفاتي که در همين دوران متوجه حرکت رشد و توسعه عمومي کشور است، اين است که بهوسيله سوءسياستها در کشور، شکاف بين طبقات زياد شود. اين را بايد بسيار مراقب باشند. عدّهاي فقط به خود فکر ميکنند. اينها کساني هستند که نه به قشر مظلوم و مستضعف، نه به فقرا و نه به آينده کشور فکر نميکنند و فقط به جيب خودشان، به زندگي شخصي خودشان و به گردآوري هرچه بيشترِ ثروت ميانديشند. دستگاههاي مسؤول نبايد اجازه دهند که اينها مرتّب فاصلهها و شکافها را بيشتر کنند. عدالت اجتماعي، اساس است. اگر رونق اقتصادي در کشور باشد،  اما عدل اجتماعي نباشد، اين رونق اقتصادي به درد فقرا و مستضعفان نخواهد خورد و محروميت را برطرف نخواهد کرد؛ همچنان که امروز در بسياري از کشورها شما ملاحظه ميکنيد که توليد بالاست، کارخانههاي بزرگ مشغول کارند، ثروت توليد ميشود؛ اما محروميت در آن کشورها هست؛ از جمله همين کشورهاي پيشرفتهي اروپايي و غربي. آنچه که از اين کشورها در تلويزيونها و از پشت دوربينها به من و شما نشان ميدهند، جاهاي خوبش است. محلّات فقيرنشين و زندگيهاي تلخ و گرسنگيها و محروميتها و حسرتها را که نشان نميدهند؛ ساختمانها و خيابانهاي عالي و باغهاي بزرگ و امثال اينها را نشان ميدهند! اگر پيشرفت صنعتي و رونق اقتصادي باشد، اما عدالت اجتماعي نباشد، ميشود همين وضعيت و وضعيت بعضي از کشورهايي که از آنها هم بدترند. ما که اين را نميخواهيم. ما در جامعه فقط رونق اقتصادي را نميخواهيم. ما رونق اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي را ميخواهيم. البته نميگوييم عدالت اجتماعي باشد، اما رونق اقتصادي نباشد؛ چون در آنجايي که هيچ رونق اقتصادي نيست، عدالت اجتماعي عامل چندان مهمي نيست و در عين حال جامعه به رفاه و به برخورداري لازم نخواهد رسيد. اگر عدل اجتماعي همراه با پيشرفت اقتصادي باشد، جامعه شکوفا خواهد شد. نميشود که ما عدالت اجتماعي را رعايت نکنيم.


 مسؤولان سررشته دار امورند. از طرفي بايد اجازه بدهند که کساني از مجاري صحيح، تلاش اقتصادي سالم و قانوني بکنند - چون توليد ثروت در اسلام مذموم نيست - اما بايد جلوِ استفاده از روشهاي غيرقانوني، استفاده از راههاي تقلّب و خدعه و مکر و سوءاستفاده از ثروتهاي عمومي را بگيرند. اينها ممنوع است. فاصلهها بايد کم شود. پارهاي از اين حقوقها، پاداشها و دريافتهايي که بعضي افراد دارند - که از بيتالمال هم هست - اصلاً قابل توجيه و قابل فهم و قبول نيست. کساني که از اموال دولتي و از بيتالمال استفاده ميکنند، بايستي بهقدر حقّ و ارزش کارشان برخوردار شوند. نميشود که عدّهاي برخورداريهاي زياد داشته باشند. البته انقلاب اسلامي اين بُت تبعيض و طاغوت پروري را در اين کشور شکست. قبل از انقلاب، فاصله بين فقير و غني يک امر اجتنابناپذير تلّقي ميشد. کسي جرأت نميکرد بگويد بالاي چشمتان ابروست. انقلاب اسلامي آمد و راه عدالت اجتماعي را باز و مسير را هموار کرد. اما ما بايد عمل کنيم. آن کسي که قانون ميگذارد، آن کسي که تصميم ميگيرد و آن کسي که برنامهريزي ميکند، بايد ملاحظه عدالت اجتماعي را بکند. چند روز قبل از اين، سيماي جمهوري اسلامي مدرسهاي را در يکي از روستاهاي بوشهر نشان داد که از مشاهده آن وضعيت، دل من به درد آمد! يک عدّه جوان در گوشهاي از همين کشور، با آن شرايط سخت به دبيرستان ميروند؛ آن وقت چند کيلومتر آن طرفتر در وسط دريا، شما ببينيد با ثروتهاي بادآورده چه کارهايي ميشود!در نظام جمهوري اسلامي، اين روش درست نيست؛ غلط است. مسؤولان بايد مراقبت کنند. هرکس وظيفهاي دارد و بايد وظيفهاش را دقيق انجام دهد. مسؤولان بايد دنبال عدالت و دنبال آسان کردن زندگي براي طبقات مستضعف و محروم و پابرهنه باشند. مراد کساني است که در روز خطر اين مملکت را نجات دادند و اگر خداي نکرده بار ديگر خطري اين مملکت را تهديد کند، باز هم همين جامعه کارگري، همين معلمان، همين قشرهاي محروم و همين کارمنداني که از لحاظ درآمد در سطوح پاييني قرار دارند، ميروند دفاع ميکنند و سينه سپر ميسازند.


 همه قشرهاي گوناگون مردم - چه کارگران، چه معلمان، چه کارمندان ادارات، چه کارمندان بخشهاي مختلف - سعي کنند انشاءالله با هوشياري و دقّت، کار را به بهترين وجهي انجام دهند؛ مسؤولان هم مسؤوليتهاي خودشان را درک کنند. انشاءالله اين جامعه براثر تلاش مسؤولان به آنجايي برسد که حقّ اوست؛ آنجايي که خدا براي او معيّن کرده است؛ يعني انشاءالله اوج رستگاري؛ هم دنيايي و مادّي و هم معنوي و الهي.


 اميدواريم خداوند ما را به وظايفمان آشنا سازد؛ در راه انجام آن وظايف ما را کمک کند؛ دست ما را بگيرد و از انحراف و کجروي باز بدارد. اميدواريم که تفضّلات حضرت ولياللهالاعظم ارواحنافداه متوجّه شما باشد و انشاءالله ياري و دعاي آن بزرگوار شامل حال همه شما و ما گردد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word
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 نگـاه   - بخـصوص سـال آخـر آن         - آخر قبل از انقلاب      يساله انقلاب و همچنين سالها    کوي  اگر به سابقه بيست   

 آن، نقـش تعيـين   يه نقش اين دو قشر در پديد آمدن انقلاب و نيز در ادامه راه انقلاب و پيروزيهـا                 کبينيم   ينيم، م ک

 انقـلاب و    يهـا  ها و در صحنه    آموز و اين همه جوان، در جبهه       نشاگر معلمان نبودند، اين همه دا     .  بوده است  يا نندهک

در ايـن زمينـه،     . ردنـد کهـا را وادار      ه بچـه  ک ـردند؛ معلمان بودند    ک ي حضور پيدا نم   ي مربوط به سازندگ   يارهاکدر  

  . شاگردانشان مقتدا شدنديردند و خودشان براک ي واقعيارک از معلمان فدايبخش

 ـ  يز انقلاب، هـم بعـد از پيـروز        ارگران، هم قبل ا   ک همچنين    ي و در ميـدانها ي انقـلاب، در دوران جنـگ تحميل

ها تعطيل شود،    ارخانهکم ساختند و نگذاشتند     کردند و به    کآنها در صحنه حضور پيدا      . مختلف امتحان خود را دادند    

بنـابراين، هـر دو قـشر       . يمنيم و به اين جا برس ـ     ک يساله را ط  کوي العبورِ بيست  تا ما توانستيم اين راه پر گردنه صعب       

  . دادنديامتحان خوب

ننـد، يـا    کلاسها را تعطيل    کخواستند يا مدارس و      يه م ک بود   يسانک مهم هر دو قشر، مبارزه با        يارهاک از   کي ي

 يه جمهـور  ک ـ و تلاش شد     يه بسيار سع  کدانيد   ي از شما م   ييقيناً بعض . شانندک ب يارگاهها را به تعطيل   کها و    ارخانهک

خواستند مـدارس را    . ارگرانک در مقابل اينها ايستادند؟ خودِ       يسانکچه  .  مواجه شود  يارگرک يا اعتصابها  ب ياسلام

امـروز هـم    . اينهـا پـيش خـدا بـسيار اجـر و قيمـت دارد             .  در مقابلشان ايستاد؟ خود معلمان     يسکنند؛ چه   کتعطيل  

 يا فلان مسأله، فلان قانون، فـلان بهانـه، عـده    ه به مناسبت    کشنود   ي را م  يهاي انسان زمزمه  امروز هم . طور است  همين

شور را فلـج    ک ـ يارگرک ـ بدنـه    ينحو نند، شايد بتوانند به   ک يز تلاشِ سازمان يافته م    ک از مرا  ينند، يا بعض  ک ي م يسع

 آنها ايـن    يسع. نندک يارگر را دنبال نم   کآنها حقوق   . خواهند يآيد؟ آنها اين را م     يشور م کدانيد چه بر سر      يم! نندک

ل به خدا در    کنان و با تو   ک ريزان و تلاش   ه امروز دولت و مسؤولان در پيش دارند و عرق         ک را   يه اين راه سخت   کست  ا

 پـيش   -تراشـيها    نيها، مـانع  کارش ـک،  يبار جهان ک است ي، خباثتها ي اقتصاد يها  محاصره -م  کمقابل اين همه توطئه مترا    

. نند تا فلج شـود  ک کار منف ک را از    يارگرک بماند و بدنه     ياقشور ب کار در   کچگونه؟ نگذارند   . نندکروند، متوقّف    يم

ه در درجه اول بيـشترين      ک يسانکار و توليد ثروت نباشد، از جمله        ک نباشد، اگر توليد     ياگر در جامعه رونق اقتصاد    

دشمن اين را  .  هستند يارگرک ي مستضعف و محروم و بخصوص قشرها      يصدمه را خواهند ديد، باز هم همين قشرها       

  .خواهد يم

ن واقعيت اين است    کلي.  خودشان را ببندند و دشمن را نبينند       ينند چشمها ک ي م يلوحانه سع   ساده يا  امروز عده 

 ي را هـر طـور بتوانـد؛ بـا تبليغـات، بـا جنجالهـا               ي اسلام يت جمهور کخواهد حر  يار است و م   که دشمن دست به     ک

 ي اسـلام  يه در جمهـور   کهمتشان اين است    . ندک قشر متوقّف     از اين قشر و آن     ي طرفدار ي، با هياهو، با ادعا    يسياس

 از مهمتـرين    کـي امروز مـسأله اشـتغال ي     . نندک يامروز دولت و مسؤولان تلاش م     .  پيش نرود  يارکارها فلج شود و     ک

ه عـازم و  ک را يوجود آورند تا بتوانند جوانان  بهي چند صد هزار فرصت شغل  يمسؤولان بايد سال  . شور ماست کمسائل  

 و تـلاش و خيـال راحـت         يريـز   نيـست؛ برنامـه    يار آسـان  کتوليدِ شغل   . نندکار وادار   کار هستند، به    کآماده ميدان   

 ـ      يسانک ـايـن عـده چـه       . ارها انجام گيرد  کخواهند نگذارند اين     ي م يا عده. خواهد يم  ک هـستند؟ دشـمنان و تحري

آلـود دشـمنان     البتـه تـا امـروز نيـت غـرض         . هستند يه دچار نابسامانيهاي  کافتند   ي م ياينها به جان قشرهاي   . شدگان

آنها بدانند يقيناً بعد از ايـن       . ند و آنها را ابزار دست سازد      ک ما غلبه پيدا     يارگرک و   ينتوانسته است بر جامعه فرهنگ    

ارگران، ک ـجوانـان، معلمـان،   . همـه بايـد هوشـيار باشـند    .  اسـت ي هوشـيار  يهم نخواهند توانست؛ امـا شـرط اصـل        

دولت و مسؤولان گوناگون هـم بايـد        .  چيست يه دشمن در پ   کان و دانشجويان بايد بيدار باشند و بدانند         آموز دانش
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ها اجرا شود و پيش برود و بتدريج نابـسامانيها برطـرف             شاءاالله اين برنامه    هست؛ ان  يهاي برنامه. نندکتلاش خود را ب   

  .گردد

 ـ       کمروز  ا. نمک از مسؤولان عرض     يخواهم به بعض   ي جمله هم م   ک ي  دوران سـخت    کشور ما در حال گـذر از ي

ه مـردم بتواننـد از منـافع و         ک ـ دوران باز، آزاد، خوب و برخوردار از رفاه برسـد            ک است، تا ان شاءاالله به ي      ياقتصاد

مـا تـلاش همـه را هـم         . نندکشور ما هست، استفاده     که در   ک يانات فراوان کعطايا و هبات اين طبيعت عظيم و اين ام        

ه ک ـشور است، اين است     ک يت رشد و توسعه عموم    که در همين دوران متوجه حر     ک ي از آفات  کين ي ک؛ لي لازم داريم 

 فقـط بـه خـود    يا عده. اين را بايد بسيار مراقب باشند. اف بين طبقات زياد شود  کشور، ش کوسيله سوءسياستها در     به

ننـد و  ک ير نم ـک ـشور فک فقرا و نه به آينده ه نه به قشر مظلوم و مستضعف، نه به  ک هستند   يسانکاينها  . نندک ير م کف

 يدسـتگاهها . انديـشند  ي هرچه بيـشترِ ثـروت م ـ      ي خودشان و به گردآور    ي شخص يفقط به جيب خودشان، به زندگ     

اگـر رونـق    . ، اساس است  يعدالت اجتماع . نندکافها را بيشتر    کها و ش   ه اينها مرتّب فاصله   کمسؤول نبايد اجازه دهند     

 به درد فقـرا و مستـضعفان نخواهـد خـورد و             ي نباشد، اين رونق اقتصاد    يد،  اما عدل اجتماع    شور باش ک در   ياقتصاد

ه توليد بالاست،   کنيد  ک يشورها شما ملاحظه م   ک از   يه امروز در بسيار   کرد؛ همچنان   کمحروميت را برطرف نخواهد     

 ـ   ک بزرگ مشغول    يها ارخانهک هـست؛ از جملـه همـين       شورها  ک ـشـود؛ امـا محروميـت در آن          يارند، ثروت توليد م

شورها در تلويزيونها و از پشت دوربينها به من و شما نـشان             که از اين    کآنچه  . ي و غرب  ي اروپاي ي  پيشرفته يشورهاک

ه نـشان  ک ـ تلخ و گرسنگيها و محروميتها و حـسرتها را  يمحلّات فقيرنشين و زندگيها   .  خوبش است  يدهند، جاها  يم

 و رونـق    ياگر پيشرفت صـنعت   ! دهند ي بزرگ و امثال اينها را نشان م       ي و باغها  يل عا يدهند؛ ساختمانها و خيابانها    ينم

ه از آنهـا هـم      ک ـ يشورهايک ـ از   يشود همين وضعيت و وضعيت بعـض       ي نباشد، م  ي باشد، اما عدالت اجتماع    ياقتصاد

 همراه با عـدالت     يصادما رونق اقت  . خواهيم ي را نم  يما در جامعه فقط رونق اقتصاد     . خواهيم يه اين را نم   کما  . بدترند

ه هـيچ  ک ـ يجـاي   نباشد؛ چون در آن    ي باشد، اما رونق اقتصاد    يگوييم عدالت اجتماع   يالبته نم . خواهيم ي را م  ياجتماع

 لازم  ي نيست و در عين حال جامعه به رفاه و به برخوردار           ي عامل چندان مهم   ي نيست، عدالت اجتماع   يرونق اقتصاد 

ه ما عـدالت    کشود   ينم. وفا خواهد شد  ک باشد، جامعه ش   يراه با پيشرفت اقتصاد    هم ياگر عدل اجتماع  . نخواهد رسيد 

  .نيمک را رعايت نياجتماع

 سـالم و    ي صحيح، تلاش اقتصاد   ي از مجار  يسانکه  ک بايد اجازه بدهند     ياز طرف .  مسؤولان سررشته دار امورند   

، اسـتفاده از    ي غيرقـانون  ي استفاده از روشـها     اما بايد جلوِ   - چون توليد ثروت در اسلام مذموم نيست         -نند  ک ب يقانون

. م شـود  ک ـها بايد    فاصله. اينها ممنوع است  .  را بگيرند  ي عموم ير و سوءاستفاده از ثروتها    ک تقلّب و خدعه و م     يراهها

  اصلاً قابل توجيـه و     -المال هم هست     ه از بيت  ک - افراد دارند    يه بعض ک ي از اين حقوقها، پاداشها و دريافتهاي      يا پاره

 ـ   و از بيت   يه از اموال دولت   ک يسانک. قابل فهم و قبول نيست     قـدر حـق و ارزش     بـه يننـد، بايـست  ک يالمال اسـتفاده م

 اين بت تبعيض و يالبته انقلاب اسلام.  زياد داشته باشندي برخورداريهايا ه عدهکشود  ينم. ارشان برخوردار شوند  ک

 ـ يناپذير تلّق   امر اجتناب  ک ي يب، فاصله بين فقير و غن     قبل از انقلا  . ستکشور ش ک را در اين     يطاغوت پرور  . شـد  ي م

 را بـاز و مـسير را   ي آمـد و راه عـدالت اجتمـاع   يانقلاب اسلام.  چشمتان ابروستيرد بگويد بالا  ک ي جرأت نم  يسک

 ـ   ک ـ يسک ـگذارد، آن    يه قانون م  ک يسکآن  . نيمکاما ما بايد عمل     . ردکهموار   ه ک ـ يسک ـگيـرد و آن      يه تـصميم م

 يا  مدرسـه  ي اسلام ي جمهور يچند روز قبل از اين، سيما     . ندک را ب  يند، بايد ملاحظه عدالت اجتماع    ک ي م يريز امهبرن

 ـ! ه از مـشاهده آن وضـعيت، دل مـن بـه درد آمـد              ک بوشهر نشان داد     ي از روستاها  کيرا در ي    عـده جـوان در      کي



 ٤٢

يلومتر آن طرفتر در وسـط دريـا،   ک وقت چند روند؛ آن يشور، با آن شرايط سخت به دبيرستان م ک از همين    يا گوشه

. ، اين روش درست نيست؛ غلط اسـت       ي اسلام يدر نظام جمهور  !شود ي م يارهايک بادآورده چه    يشما ببينيد با ثروتها   

مسؤولان بايد دنبال عدالت و . اش را دقيق انجام دهد  دارد و بايد وظيفهيا س وظيفهکهر. نندکمسؤولان بايد مراقبت 

ه در روز خطر ايـن      ک است   يسانکمراد  .  طبقات مستضعف و محروم و پابرهنه باشند       ي برا يردن زندگ ک دنبال آسان 

نـد، بـاز هـم همـين جامعـه          کت را تهديـد     ک ـ ايـن ممل   يرده بار ديگر خطر   ک ن يت را نجات دادند و اگر خدا      کممل

 قـرار دارنـد،   ي سطوح پايينه از لحاظ درآمد در  ک يارمندانک محروم و همين     ي، همين معلمان، همين قشرها    يارگرک

  .سازند ينند و سينه سپر مک يروند دفاع م يم

 يارمنـدان بخـشها   کارمنـدان ادارات، چـه      کارگران، چـه معلمـان، چـه        ک چه   - گوناگون مردم    ي همه قشرها 

 يا انجام دهند؛ مـسؤولان هـم مـسؤوليته        يار را به بهترين وجه    ک و دقّت،    يشاءاالله با هوشيار   نند ان ک ي سع -مختلف  

ه خدا ک يجاي ه حق اوست؛ آنک برسد يجاي شاءاالله اين جامعه براثر تلاش مسؤولان به آن ان. نندک کخودشان را در

  .ي و الهي و هم معنوي و مادي؛ هم دنياييشاءاالله اوج رستگار  انيرده است؛ يعنک او معين يبرا

ند؛ دست ما را بگيـرد و       ک کمک آن وظايف ما را       اميدواريم خداوند ما را به وظايفمان آشنا سازد؛ در راه انجام          

 ـ     کاميدواريم  .  باز بدارد  يجروکاز انحراف و     الاعظـم ارواحنافـداه متوجـه شـما باشـد و            االله يه تفـضّلات حـضرت ول

  . آن بزرگوار شامل حال همه شما و ما گرددي و دعايشاءاالله يار ان

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ٤٣

  23/2/1379 نمازجمعه تهران يها ه بيانات در خطب
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 حبيبه و نجيبه    ي و نسلّم عل   يل عليه و نصلّ   کو نتو . و نستغفره و نؤمن به    . نحمده و نستعينه  .  الحمدالله رب العالمين  

 ـ      . بشير رحمته و نذير نقمته    . حافظ سره و مبلّغ رسالاته    .  خلقه يو خيرته ف    ـ   سـيدنا و نبينـا و حبي القاسـم   يب قلوبنـا اب

 ائمةالمسلمين و   ي عل يو صلّ .  آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين و صحب المخلصين المجاهدين        ي محمد و عل   يالمصطف

  . االلهيم عباداالله بتقوکاوصي. الأرضين ي بقية االله في عليو صلّ. حماةالمستضعفين

  .١»ايا ايهاالّذين امنوا اتّقوا االله و قولوا قولاً سديد «

، مراقبت از رفتار و گفتار و نيات خود و اسـتمداد            ي اله ي همه شما برادران و خواهران و خودم را به رعايت تقوا          

  .نمک ي پيمودن راه او و راه حق، دعوت و توصيه مياز خداوند برا

ه مـا در خطبـه اول بـه آن         ک ـ اين بـود     يالصّلاةوالسلام است و جا    جعفر عليه  بن ي امروز اگرچه روز ولادت موس    

ر ک ـنيم، ذ ک يها و صحبتها بيان م     ه ما در خطبه   ک ين چون در مجموعه مطالب    کنيم، لي کبزرگوار اظهار ارادت و خلوص      

 يم است و چهره نـوران     ک آن بزرگوار انصافاً     ي از زندگ  يهاي وسلّم و شرح گوشه    وآله عليه االله يرم صلّ کا ينام مقدس نب  

 -ه شايسته است، روشن نيـست  کچنان   از افراد، آني بسيار ي و آن گوهر يگانه عالم وجود برا       آن درةالتاج آفرينش  

ه در  ک ـ بنده قصد داشتم     - آن بزرگوار    ي و سياس  ي آن بزرگوار، نه اخلاق آن بزرگوار، نه رفتار فرد         ينه تاريخ زندگ  

نم؛ ک عرض   يبت به آن بزرگوار مطالب     خطبه نس  کايام آخر صفر، به قدر گنجايش وقت و توفيق خودِ اين حقير، در ي             

ه اين ابراز ارادتِ لازم و واجب فوت شود و به تأخير افتد؛ لذا امـروز                کم مطالب باز موجب شود      که ترا کاما ترسيدم   

  .نمکه در اين خطبه راجع به آن وجود مقدس صحبت کقصد دارم 

ه امثال بنـده    ک ييب و آن مراتب و درجات      و نورانيت و اتّصال به غ      ي از خصوصيات معنو   يرم اسلام جدا  ک م ي نب

 ـ      انسان فوق  ک، ي ي و بشر  ي قاصر هستيم، از لحاظ شخصيت انسان      ياز فهميدن آنها هم حتّ     نظيـر   يالعاده، طراز اول و ب

ه هنـر بـزرگ   ک ـ اسـت عـرض شـود     يافک ـهمـين قـدر     . ايـد   شـنيده  يشما درباره اميرالمؤمنين مطالب زياد    . است

نهايت و بـا خلـق و رفتـار و     ي شخصيت عظيم، با ظرفيت بکي. رو پيامبر بود   اگرد و دنباله  ه ش کاميرالمؤمنين اين بود    

ه به آن بزرگوار اقتدا     کايم    انبيا و اوليا قرار گرفته است و ما مسلمانان موظّف شده           ي نظير، در صدر سلسله    يردار ب ک

عت نماز  کنه فقط در چند ر    . نيمک ييد به پيامبر اقتدا و تأس     ما با . ٢»االله اسوة حسنة    رسول يم ف کول«: ه فرمود کنيم؛  ک

پـس بايـد او را      . نـيم کمـان هـم بايـد بـه او اقتـدا             ه در رفتارمان، در گفتارمان، در معاشرت و در معامله         کخواندن  

  .بشناسيم

آن بـار  ه بتوانـد  کرد و به وجود آورد ک تربيت ي آن بزرگوار را در ظرفي و اخلاقي متعال شخصيت روح  ي خدا

پـدر آن   .  بينـدازيم  کيودک ـرم در دوران    ک ـ پيـامبر ا   ي به زندگ  ي نگاه اجمال  کي. ندکعظيم امانت را بر دوش حمل       

رود و آن حضرت پـدر       ي ديگر چند ماه بعد از ولادتش از دنيا م         ي قبل از ولادتش، و بنا بر روايت       يبزرگوار، بنابر روايت  

 يدامن و دارا  ک ـه فرزندان خودشان را به زنـان پا       کآن روز عربستان     شريف و اصيل     يبه رسم خاندانها  . بيند يرا نم 

 عزيزِ چراغ خانواده    کودک پرورش دهند، اين     يسپردند تا آنها را در صحرا و در ميان قبايل عرب           ياصالت و نجابت م   

ا در ميان قبيلـه     او هم پيامبر ر   .  سپردند - سعد بود    يه از قبيله بن   ک - زن اصيل نجيب به نام حليمه سعديه         کرا به ي  

                                                 
 ۷۰: احزاب 1
 ٢١: احزاب 2


بيانات در خطبههاي نمازجمعه تهران 23/2/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. نحمده و نستعينه. و نستغفره و نؤمن به. و نتوکل عليه و نصلّي و نسلّم علي حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه. حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته. بشير رحمته و نذير نقمته. سيّدنا و نبيّنا و حبيب قلوبنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين و صحب المخلصين المجاهدين. و صلّي علي ائمّةالمسلمين و حماةالمستضعفين. و صلّي علي بقيّة الله فيالأرضين. اوصيکم عبادالله بتقوي الله.


 «يا ايّهاالّذين امنوا اتّقوا الله و قولوا قولاً سديدا»
.


 همه شما برادران و خواهران و خودم را به رعايت تقواي الهي، مراقبت از رفتار و گفتار و نيّات خود و استمداد از خداوند براي پيمودن راه او و راه حق، دعوت و توصيه ميکنم.


 امروز اگرچه روز ولادت موسيبنجعفر عليهالصّلاةوالسّلام است و جاي اين بود که ما در خطبه اوّل به آن بزرگوار اظهار ارادت و خلوص کنيم، ليکن چون در مجموعه مطالبي که ما در خطبهها و صحبتها بيان ميکنيم، ذکر نام مقدس نبياکرم صلّياللهعليهوآلهوسلّم و شرح گوشههايي از زندگي آن بزرگوار انصافاً کم است و چهره نوراني آن درّةالتاج آفرينش و آن گوهر يگانه عالم وجود براي بسياري از افراد، آنچنان که شايسته است، روشن نيست - نه تاريخ زندگي آن بزرگوار، نه اخلاق آن بزرگوار، نه رفتار فردي و سياسي آن بزرگوار - بنده قصد داشتم که در ايام آخر صفر، به قدر گنجايش وقت و توفيق خودِ اين حقير، در يک خطبه نسبت به آن بزرگوار مطالبي عرض کنم؛ اما ترسيدم که تراکم مطالب باز موجب شود که اين ابراز ارادتِ لازم و واجب فوت شود و به تأخير افتد؛ لذا امروز قصد دارم که در اين خطبه راجع به آن وجود مقدّس صحبت کنم.


 نبي مکرم اسلام جداي از خصوصيات معنوي و نورانيت و اتّصال به غيب و آن مراتب و درجاتي که امثال بنده از فهميدن آنها هم حتّي قاصر هستيم، از لحاظ شخصيت انساني و بشري، يک انسان فوقالعاده، طراز اول و بينظير است. شما درباره اميرالمؤمنين مطالب زيادي شنيدهايد. همين قدر کافي است عرض شود که هنر بزرگ اميرالمؤمنين اين بود که شاگرد و دنبالهرو پيامبر بود. يک شخصيت عظيم، با ظرفيت بينهايت و با خلق و رفتار و کردار بينظير، در صدر سلسلهي انبيا و اوليا قرار گرفته است و ما مسلمانان موظّف شدهايم که به آن بزرگوار اقتدا کنيم؛ که فرمود: «ولکم في رسولالله اسوة حسنة»
. ما بايد به پيامبر اقتدا و تأسي کنيم. نه فقط در چند رکعت نماز خواندن که در رفتارمان، در گفتارمان، در معاشرت و در معاملهمان هم بايد به او اقتدا کنيم. پس بايد او را بشناسيم.


 خداي متعال شخصيت روحي و اخلاقي آن بزرگوار را در ظرفي تربيت کرد و به وجود آورد که بتواند آن بار عظيم امانت را بر دوش حمل کند. يک نگاه اجمالي به زندگي پيامبر اکرم در دوران کودکي بيندازيم. پدر آن بزرگوار، بنابر روايتي قبل از ولادتش، و بنا بر روايتي ديگر چند ماه بعد از ولادتش از دنيا ميرود و آن حضرت پدر را نميبيند. به رسم خاندانهاي شريف و اصيل آن روز عربستان که فرزندان خودشان را به زنان پاکدامن و داراي اصالت و نجابت ميسپردند تا آنها را در صحرا و در ميان قبايل عربي پرورش دهند، اين کودک عزيزِ چراغ خانواده را به يک زن اصيل نجيب به نام حليمه سعديّه - که از قبيله بني سعد بود - سپردند. او هم پيامبر را در ميان قبيله خود برد و در حدود شش سال آن کودک عزيز و آن درّ گرانبها را نگهداشت؛ به او شير داد و او را تربيت کرد. لذا پيامبر در صحرا پرورش پيدا کرد. گاهي اين کودک را نزد مادرش - جناب آمنه - ميآورد و ايشان او را ميديد و سپس باز برميگرداند. بعد از شش سال که اين کودک از لحاظ جسمي و روحي پرورش بسيار ممتازي پيدا کرده بود - جسماً قوي، زيبا، چالاک، کارآمد؛ از لحاظ روحي هم متين، صبور، خوش اخلاق، خوش رفتار و با ديد باز، که لازمه زندگي در همان شرايط است - به مادر و به خانواده برگردانده شد. مادر اين کودک را برداشت و با خود به يثرب برد؛ براي اينکه قبر جناب عبدالله را - که در آن جا از دنيا رفت و در همان جا هم دفن شد - زيارت کنند. بعدها که پيامبر به مدينه تشريف بردند و از آنجا عبور کردند، فرمودند قبر پدر من در اين خانه است و من يادم است که براي زيارت قبر پدرم، با مادرم به اين جا آمديم. در برگشتن، در محلي به نام ابواء، مادر هم از دنيا رفت و اين کودک از پدر و مادر - هر دو - يتيم شد. به اين ترتيب، ظرفيت روحي اين کودک که در آينده بايد دنيايي را در ظرفيت وجودي و اخلاقي خود تربيت کند و پيش ببرد، روزبهروز افزايش پيدا کرد. امايمن او را به مدينه آورد و به دست عبدالمطلب داد. عبدالمطلب مثل جان شيرين از اين کودک پذيرايي و پرستاري ميکرد. در شعري عبدالمطلب ميگويد که من براي او مثل مادرم. اين پيرمرد حدود صدساله - که رئيس قريش و بسيار شريف و عزيز بود - آنچنان اين کودک را مورد مهر و محبت قرار داد که عقده کم محبتي در اين کودک مطلقاً به وجود نيايد و نيامد. شگفتآور اين است که اين نوجوان، سختيهاي دوري از پدر و مادر را تحمل ميکند، براي اينکه ظرفيت و آمادگي او افزايش پيدا کند؛ اما يک سرسوزن حقارتي که احتمالاً ممکن است براي بعضي از کودکانِ اينطوري پيش بيايد، براي او بهوجود نميآيد. عبدالمطلب آنچنان او را عزيز و گرامي ميداشت که مايه تعجب همه ميشد. در کتابهاي تاريخ و حديث آمده است که در کنار کعبه براي عبدالمطلب فرش و مسندي پهن ميکردند و او آنجا مينشست و پسران او و جوانان بنيهاشم با عزّت و احترام دور او جمع ميشدند. وقتي عبدالمطلب نبود يا در داخل کعبه بود، اين کودک ميرفت روي اين مسند مينشست. عبدالمطلب که ميآمد، جوانان بنيهاشم به اين کودک ميگفتند بلند شو، جاي پدر است. اما عبدالمطلب ميگفت نه، جاي او همانجاست و بايد آنجا بنشيند. آن وقت خودش کنار مينشست و اين کودک عزيز و شريف و گرامي را در آن محل نگاه ميداشت. هشت ساله بود که عبدالمطلب هم از دنيا رفت. روايت دارد که دم مرگ، عبدالمطلب از ابيطالب - پسر بسيار شريف و بزرگوار خودش - بيعت گرفت و گفت که اين کودک را به تو ميسپارم؛ بايد مثل من از او حمايت کني. ابوطالب هم قبول کرد و او را به خانه خودش برد و مثل جان گرامي او را مورد پذيرايي قرار داد. ابوطالب و همسرش - شيرزن عرب؛ يعني فاطمه بنتاسد؛ مادر اميرالمؤمنين - تقريباً چهل سال مثل پدر و مادر، اين انسان والا را مورد حمايت و کمک خود قرار دادند. نبياکرم در چنين شرايطي دوران کودکي و نوجواني خود را گذارند.


 خصال اخلاقي والا، شخصيت انساني عزيز، صبر و تحمّل فراوان، آشنا با دردها و رنجهايي که ممکن است براي يک انسان در کودکي پيش بيايد، شخصيت در هم تنيده عظيم و عميقي را در اين کودک زمينهسازي کرد. در همان دوران کودکي، به اختيار و انتخاب خود، شباني گوسفندان ابوطالب را به عهده گرفت و مشغول شباني شد. اينها عوامل مکمّل شخصيت است. به انتخاب خود او، در همان دوران کودکي با جناب ابيطالب به سفر تجارت رفت. بتدريج اين سفرهاي تجارت تکرار شد، تا به دوره جواني و دوره ازدواج با جناب خديجه و به دوران چهل سالگي - که دوران پيامبري است - رسيد.


 تمام خصوصيات مثبت يک انسان والا در او جمع بود؛ که من بخشي از خصوصيات اخلاقي آن بزرگوار را بسيار مختصر عرض ميکنم. اما واقعاً ساعتها وقت لازم است که انسان درباره خصوصيات اخلاقي پيامبر حرف بزند. من فقط براي عرض ارادت و براي اينکه به گويندگان و نويسندگان، عملاً عرض کرده باشم که نسبت به شخصيت پيامبر قدري بيشتر کار شود و ابعاد آن تبيين گردد - چون درياي عميقي است - اين چند دقيقه را به اين مطالب صرف ميکنم. البته در کتابهاي فراواني راجع به نبياکرم و بهطور متفرّق راجع به اخلاق آن بزرگوار مطالبي هست. آنچه که من در اينجا ذکر کردم، از مقاله يکي از علماي جديد - مرحوم آيةالله حاج سيدابوالفضل موسوي زنجاني - است که مقالهاي در همين خصوص نوشتهاند و من از نوشته ايشان - که جمعبندي شده و مختصر و خوب است - استفاده کردم.


 بهطور خلاصه اخلاق پيامبر را به «اخلاق شخصي» و «اخلاق حکومتي» تقسيم ميکنيم. به عنوان يک انسان، خلقيّات او و بهعنوان يک حاکم، خصوصيات و خلقيّات و رفتار او. البته اينها گوشهاي از آن چيزهايي است که در وجود آن بزرگوار بود. چندين برابر اين خصوصيات برجسته و زيبا در او وجود داشت که من بعضي از آنها را عرض ميکنم. آن بزرگوار، امين، راستگو، صبور و بردبار بود. جوانمرد بود؛ از ستمديدگان در همه شرايط دفاع ميکرد. درستکردار بود؛ رفتار او با مردم، بر مبناي صدق و صفا و درستي بود. خوش سخن بود؛ تلخ زبان و گزندهگو نبود. پاکدامن بود؛ در آن محيط فاسد اخلاقي عربستانِ قبل از اسلام، در دوره جواني، آن بزرگوار، معروف به عفت و حيا بود و پاکدامني او را همه قبول داشتند و آلوده نشد. اهل نظافت و تميزي ظاهر بود؛ لباس، نظيف؛ سروصورت، نظيف؛ رفتار، رفتار با نظافت. شجاع بود و هيچ جبهه عظيمي از دشمن، او را متزلزل و ترسان نميکرد. صريح بود؛ سخن خود را با صراحت و صدق بيان ميکرد. در زندگي، زهد و پارسايي پيشه او بود. بخشنده بود؛ هم بخشنده مال، هم بخشنده انتقام؛ يعني انتقام نميگرفت؛ گذشت و اغماض ميکرد. بسيار با ادب بود؛ هرگز پاي خود را پيش کسي دراز نکرد؛ هرگز به کسي اهانت نکرد. بسيار با حيا بود. وقتي کسي او را بر چيزي که او بجا ميدانست، ملامت ميکرد - که در تاريخ نمونههايي وجود دارد - از شرم و حيا سرش را به زير ميانداخت. بسيار مهربان و پر گذشت و فروتن و اهل عبادت بود. در تمام زندگي آن بزرگوار، از دوران نوجواني تا هنگام وفات در شصت و سه سالگي، اين خصوصيات را در وجود آن حضرت ميشد ديد.


 من بعضي از اين خصوصيات را مقداري باز ميکنم:


 امين بودن و امانتداري او چنان بود که در دوران جاهليت او را به «امين» نامگذاري کرده بودند و مردم هر امانتي را که برايش بسيار اهميت قائل بودند، دست او ميسپردند و خاطرجمع بودند که اين امانت به آنها سالم برخواهد گشت. حتي بعد از آن که دعوت اسلام شروع شد و آتش دشمني و نقار با قريش بالا گرفت، در همان احوال هم باز همان دشمنها اگر ميخواستند چيزي را در جايي امانت بگذارند، ميآمدند و به پيامبر ميدادند! لذا شما شنيدهايد که وقتي پيامبر اکرم به مدينه هجرت کرد، اميرالمؤمنين را در مکه گذاشت تا امانتهاي مردم را به آنها برگرداند. معلوم ميشود که در همان اوقات هم مبالغي امانت پيش آن بزرگوار بوده است؛ نه امانت مسلمانان، بلکه امانت کفّار و همان کساني که با او دشمني ميکردند!


 بردباري او به اين اندازه بود که چيزهايي که ديگران از شنيدنش بيتاب ميشدند، در آن بزرگوار بيتابي بهوجود نميآورد. گاهي دشمنان آن بزرگوار در مکه رفتارهايي با او ميکردند که وقتي جناب ابيطالب در يک مورد شنيد، به قدري خشمگين شد که شمشيرش را کشيد و با خدمتکار خود به آن جا رفت و همان جسارتي را که آنها با پيامبر کرده بودند، با يکايکشان انجام داد و گفت هرکدام اعتراض کنيد، گردنتان را ميزنم؛ اما پيامبر همين منظره را با بردباري تحمّل کرده بود. در يک مورد ديگر با ابيجهل گفتگو شد و ابيجهل اهانت سختي به پيامبر کرد؛ اما آن حضرت سکوت پيشه نمود و بردباري نشان داد. يک نفر رفت به حمزه خبر داد که ابيجهل اينطور با برادرزاده تو رفتار کرد؛ حمزه بيتاب شد و رفت با کمان بر سر ابيجهل زد و سر او را خونين کرد. بعد هم آمد و تحت تأثير اين حادثه، اسلام آورد. بعد از اسلام، گاهي مسلمانان سر قضيهاي، از روي غفلت و يا جهالت، جمله اهانتآميزي به پيامبر ميگفتند؛ حتي يک وقت يک نفر از همسران پيامبر - جناب زينب بنت جحش که يکي از امّهات مؤمنين است - به پيامبر عرض کرد که تو پيامبري، اما عدالت نميکني! پيامبر لبخندي زد و سکوت کرد. او توقّع زنانهاي داشت که پيامبر آن را برآورده نکرده بود؛ که بعداً ممکن است به آن اشاره کنم. گاهي بعضي افراد به مسجد ميآمدند، پاهاي خودشان را دراز ميکردند و به پيامبر ميگفتند ناخنهاي ما را بگير! - چون ناخن گرفتن وارد شده بود - پيامبر هم با بردباري تمام، اين جسارت و بيادبي را تحمل ميکرد.


 جوانمردي او طوري بود که دشمنان شخصي خود را مورد عفو و اغماض قرار ميداد. اگر در جايي ستمديدهاي بود، تا وقتي به کمک او نميشتافت، دست برنميداشت.


 در جاهليت، پيماني به نام «حلف الفضول» - پيمان زيادي؛ غير از پيمانهايي که مردم مکه بين خودشان داشتند - وجود داشت که پيامبر در آن شريک بود. يک نفر غريب وارد مکه شد و جنسش را فروخت. کسي که جنس را خريده بود، «عاصبنوائل» نام داشت که مرد گردنکلفتِ قلدري از اشراف مکه بود. جنس را که خريد، پولش را نداد. آن مرد غريب به هرکس مراجعه کرد، نتوانست کمکي دريافت کند. لذا بالاي کوه ابوقبيس رفت و فرياد زد: اي اولاد فهر! به من ظلم شده است. پيامبر و عمويش زبير بن عبدالمطلب آن فرياد را شنيدند؛ لذا دور هم جمع شدند و تصميم گرفتند که از حق او دفاع کنند. بلند شدند پيش «عاص بن وائل» رفتند و گفتند پولش را بده؛ او هم ترسيد و مجبور شد پولش را بدهد. اين پيمان بين اينها برقرار ماند و تصميم گرفتند هر بيگانهاي وارد مکه شد و مکيها به او ظلم کردند - که غالباً هم به بيگانهها و غيرمکيها ظلم ميکردند - اينها از او دفاع کنند. بعد از اسلام، سالها گذشته بود، پيامبر ميفرمود که من هنوز هم خود را به آن پيمان متعهّد ميدانم. بارها با دشمنانِ مغلوب خود رفتاري کرد که براي آنها قابل فهم نبود. در سال هشتم هجري، وقتي که پيامبر مکه را با آن عظمت و شکوه فتح کرد، گفت: «اليوم يوم المرحمة»؛ امروز، روز گذشت و بخشش است؛ لذا انتقام نگرفت. اين، جوانمردي آن بزرگوار بود.


 او درستکردار بود. در دوران جاهليت - همانطور که گفتيم - تجارت ميکرد؛ به شام و يمن ميرفت؛ در کاروانهاي تجارتي سهيم ميشد و شرکايي داشت. يکي از شرکاي دوران جاهليتِ او بعدها ميگفت که او بهترين شريکان بود؛ نه لجاجت ميکرد، نه جدال ميکرد، نه بار خود را بر دوش شريک ميگذاشت، نه با مشتري بدرفتاري ميکرد، نه به او زيادي ميفروخت، نه به او دروغ ميگفت؛ درستکردار بود. همين درستکرداري حضرت بود که جناب خديجه را شيفته او کرد. خود خديجه هم بانوي اوّل مکه و از لحاظ حسب و نسب و ثروت، شخصيت برجستهاي بود.


 پيامبر از دوران کودکي، موجود نظيفي بود. برخلاف بچههاي مکه و برخلاف بچههاي قبايل عرب، نظيف و تميز و مرتّب بود. در دوران نوجواني، سرشانه کرده؛ بعد در دوران جواني، محاسن و سر شانه کرده؛ بعد از اسلام، در دوراني که از جواني هم گذشته بود و مرد مسني بود - پنجاه، شصت سال سن او بود - کاملاً مقيّد به نظافت بود. گيسوان عزيزش که تا بناگوشش ميرسيد، تميز؛ محاسن زيبايش تميز و معطر. در روايتي ديدم که در خانه خود خُم آبي داشت که چهره مبارکش را در آن ميديد - آن زمان چون آينه چندان مرسوم و رايج نبود - «کان يسوّي عمامته و لحيته اذا اراد ان يخرج الي اصحابه»
؛ وقتي ميخواست نزد مسلمانان و رفقا و دوستانش برود، حتماً عمامه و محاسن را مرتب و تميز ميکرد، بعد بيرون ميآمد. هميشه با عطر، خود را معطّر و خوشبو ميکرد. در سفرها با وجود زندگي زاهدانه - که خواهم گفت زندگي پيامبر بهشدت زاهدانه بود - با خودش شانه و عطر ميبرد. سرمهدان برميداشت، براي اينکه چشمهايش را سرمه بکشد؛ چون آن روز معمول بود مردها چشمهايشان را سرمه ميکشيدند. هر روز چند مرتبه مسواک ميکرد. ديگران را هم به همين نظافت، به همين مسواک، به همين ظاهرِ مرتّب دستور ميداد. اشتباه بعضي اين است که خيال ميکنند ظاهر مرتّب بايد با اشرافيگري و با اسراف توأم باشد؛ نه. با لباس وصلهزده و کهنه هم ميشود منظّم و تميز بود. لباس پيامبر وصله زده و کهنه بود؛ اما لباس و سر و رويش تميز بود. اينها در معاشرت، در رفتارها، در وضع خارجي و در بهداشت بسيار مؤثر است. اين چيزهاي به ظاهر کوچک، در باطن بسيار مؤثر است.


 رفتارش با مردم، رفتار خوش بود. در جمع مردم، هميشه بشّاش بود. تنها که ميشد، آن وقت غمها و حزنها و همومي که داشت، آنجا ظاهر ميشد. هموم و غمهاي خودش را در چهره خودش جلوِ مردم آشکار نميکرد. بشّاش بود. به همه سلام ميکرد. اگر کسي او را آزرده ميکرد، در چهرهاش آزردگي ديده ميشد؛ اما زبان به شکوه باز نميکرد. اجازه نميداد در حضور او به کسي دشنام دهند و از کسي بدگويي کنند. خود او هم به هيچ کس دشنام نميداد و از کسي بدگويي نميکرد. کودکان را مورد ملاطفت قرار ميداد؛ با زنان مهرباني ميکرد؛ با ضعفا کمال خوشرفتاري را داشت؛ با اصحابِ خود شوخي ميکرد و با آنها مسابقه اسب سواري ميگذاشت. زيراندازش يک حصير بود؛ بالش او از چرمي بود که از ليف خرما پر شده بود؛ قوت غالب او نان جو و خرما بود. نوشتهاند که هرگز سه روز پشت سر هم از نان گندم - نه غذاهاي رنگارنگ - شکم خود را سير نکرد. امّالمؤمنين عايشه ميگويد که گاهي يک ماه از مطبخ خانه ما دود بلند نميشد. سوار مرکب بيزين و برگ ميشد. آن روزي که اسبهاي قيمتي را با زين و برگهاي مجهّز سوار ميشدند و تفاخر ميکردند، آن بزرگوار در بسياري از جاها سوار بر درازگوش ميشد. حالت تواضع به خود ميگرفت. با دست خود، کفش خود را وصله ميزد
. اين همان کاري است که شاگرد برجسته اين مکتب - اميرالمؤمنين عليهالسّلام - بارها انجام داد و در روايات راجع به او، اين را زياد شنيدهايد. در حالي که تحصيل مال از راه حلال را جايز ميدانست و ميفرمود: «نعم العون علي تقوي الله الغني»
؛  برويد از طريق حلال - نه از راه حرام، نه با تقلّب، نه با دروغ و کلک - کسب مال کنيد، خود او اگر مالي هم از طريقي به دستش ميرسيد، صرف فقرا ميکرد. عبادت او چنان عبادتي بود که پاهايش از ايستادن در محراب عبادت ورم ميکرد. بخش عمدهاي از شبها را به بيداري و عبادت و تضرّع و گريه و استغفار و دعا ميگذرانيد. با خداي متعال راز و نياز و استغفار ميکرد. غير از ماه رمضان، در ماه شعبان و ماه رجب و در بقيه اوقات سال هم - آنطور که شنيدم - در آن هواي گرم، يک روز در ميان روزه ميگرفت. اصحاب او به او عرض کردند: يا رسول الله! تو که گناهي نداري؛ «غفرالله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخّر» - که در سورهي فتح هم آمده: «ليغفر لک الله ما تقدّم من ذنبک و ما تأخّر»
  - اين همه دعا و عبادت و استغفار چرا؟! ميفرمود: «افلا اکون عبداً شکورا«
؛   آيا بنده سپاسگزار خدا نباشم که اين همه به من نعمت داده است؟!


 استقامت او استقامتي بود که در تاريخ بشري نظيرش را نميشود نشان داد. چنان استقامتي بهخرج داد که توانست اين بناي مستحکم خدايي را که ابدي است، پايهگذاري کند. مگر بدون استقامت، ممکن بود؟ با استقامت او ممکن شد. با استقامت او، يارانِ آنچناني تربيت شدند. با استقامت او، در آنجايي که هيچ ذهني گمان نميبرد، خيمه مدنيّت ماندگار بشري در وسط صحراهاي بيآب و علف عربستان برافراشته شد؛ «فلذلک فادع و استقم کما امرت»
. اينها اخلاق شخصي پيامبر است.


 و اما اخلاق حکومتي پيامبر. آن حضرت عادل و با تدبير بود. کسي که تاريخ ورود پيامبر به مدينه را بخواند - آن جنگهاي قبيلهاي، آن حمله کردنها، آن کشاندن دشمن از مکه به وسط بيابانها، آن ضربات متوالي، آن برخورد با دشمن عنود - چنان تدبير قوي و حکمتآميز و همهجانبهاي در خلال اين تاريخ مشاهده ميکند که حيرتآور است و مجال نيست که من بخواهم آن را بيان کنم.


 او حافظ و نگهدارنده ضابطه و قانون بود و نميگذاشت قانون - چه توسط خودش، و چه توسط ديگران - نقض شود. خودش هم محکوم قوانين بود. آيات قرآن هم بر اين نکته ناطق است. برطبق همان قوانيني که مردم بايد عمل ميکردند، خود آن بزرگوار هم دقيقاً و بهشدّت عمل ميکرد و اجازه نميداد تخلّفي بشود. وقتي که در جنگ بنيقريظه مردهاي آن طرف را گرفتند؛ خائنهايشان را به قتل رساندند و بقيه را اسير کردند و اموال و ثروت بنيقريظه را آوردند، چند نفر از امّهات مؤمنين - که يکي جناب امّالمؤمنين زينب بنت جحش است، يکي امّالمؤمنين عايشه است، يکي امالمؤمنين حفصه است - به پيامبر عرض کردند: يا رسولالله! اين همه طلا و اين همه ثروت از يهود آمده، يک مقدار هم به ما بدهيد. اما پيامبر اکرم با اين که زنها مورد علاقهاش بودند؛ به آنها محبت داشت و نسبت به آنها بسيار خوشرفتار بود، حاضر نشد به خواستهشان عمل کند. اگر پيامبر ميخواست از آن ثروتها به همسران خود بدهد، مسلمانان هم حرفي نداشتند؛ ليکن او حاضر نشد. بعد که زياد اصرار کردند، پيامبر با آنها حالت کنارهگيري به خود گرفت و يک ماه از زنان خودش دوري کرد که از او چنان توقّعي کردند. بعد آيات شريفه سوره احزاب نازل شد: «يا نساء النبي لستنّ کأحد من النّساء»
 ، «يا ايّها النّبي قل لازواجک ان کنتنّ تردن الحياة الدّنيا و زينتها فتعالين امتّعکنّ و اسّرحکن سراحا جميلا.
 و ان کنتنّ تردن الله و رسوله والدّار الاخرة فأن الله اعدّ للمحسنات منکنّ أجرا عظيما»
. پيامبر فرمود: اگر ميخواهيد با من زندگي کنيد، زندگي زاهدانه است و تخطّي از قانون ممکن نيست.


 از ديگر خلقيات حکومتي او اين بود که عهد نگهدار بود. هيچ وقت عهدشکني نکرد. قريش با او عهدشکني کردند، اما او نکرد. يهود بارها عهدشکني کردند، او نکرد.


 او همچنين رازدار بود. وقتي براي فتح مکه حرکت ميکرد، هيچ کس نفهميد پيامبر کجا ميخواهد برود. همه لشکر را بسيج کرد و گفت بيرون برويم. گفتند کجا، گفت بعد معلوم خواهد شد. به هيچ کس اجازه نداد که بفهمد او به سمت مکه ميرود. کاري کرد که تا نزديک مکه، قريش هنوز خبر نداشتند که پيامبر به مکه ميآيد!


 دشمنان را يکسان نميدانست. اين از نکات مهم زندگي پيامبر است. بعضي از دشمنان، دشمناني بودند که دشمنيشان عميق بود؛ اما پيامبر اگر ميديد خطر عمدهاي ندارند، کاري به کارشان نداشت و نسبت به آنها آسانگير بود. بعضي دشمنان هم بودند که خطر داشتند، اما پيامبر آنها را مراقبت ميکرد و زير نظر داشت؛ مثل عبداللهبناُبي. عبداللهبناُبي - منافق درجه يک  - عليه پيامبر توطئه هم ميکرد؛ ليکن پيامبر فقط او را زير نظر داشت، کاري به کار او نداشت و تا اواخر عمر پيامبر هم بود. اندکي قبل از وفات پيامبر، عبدالله اُبي از دنيا رفت؛ اما پيامبر او را تحمّل ميکرد. اينها دشمناني بودند که از ناحيه آنها حکومت و نظام اسلامي و جامعه اسلامي مورد تهديد جدّي واقع نميشد. اما پيامبر با دشمناني که از ناحيه آنها خطر وجود داشت، بهشدّت سختگير بود. همان آدم مهربان، همان آدم دلرحم، همان آدم پرگذشت و با اغماض، دستور داد که خائنان بنيقريظه را - که چند صد نفر ميشدند - در يک روز به قتل رساندند و بنينضير و بنيقينقاع را بيرون راندند. و خيبر را فتح کردند؛ چون اينها دشمنان خطرناکي بودند. پيامبر با آنها اوّلِ ورود به مکه کمال مهرباني را بهخرج داده بود؛ اما اينها در مقابل خيانت کردند و از پشت خنجر زدند و توطئه و تهديد کردند. پيامبر عبداللهبناُبي را تحمّل ميکرد؛ يهودي داخل مدينه را تحمّل ميکرد؛ قرشي پناهآورنده به او يا بيآزار را تحمل ميکرد. وقتي مکه را فتح کرد، چون ديگر خطري از ناحيه آنها نبود، حتي امثال ابيسفيان و بعضي از بزرگان ديگر را نوازش هم کرد؛ اما اين دشمن غدّار خطرناک غيرقابل اطمينان را بهشدّت سرکوب کرد. اينها اخلاق حکومتي آن بزرگوار است. در مقابل وسوسههاي دشمن، هوشيار؛ در مقابل مؤمنين، خاکسار؛ در مقابل دستور خدا، مطيع محض و عبد به معناي واقعي؛ در مقابل مصالح مسلمانان، بيتاب براي اقدام و انجام. اين، خلاصهاي از شخصيت آن بزرگوار است.


 پروردگارا ! از تو درخواست ميکنيم که ما را از امت پيامبر قرار بده. خود ميداني که دلهاي ما لبالب از محبّت پيامبر است؛ ما را با اين محبّتِ نوراني و آسماني زنده بدار و با همين عشقِ بيپايان، ما را از اين دنيا ببر. پروردگارا ! زيارت چهره پيامبر را در قيامت نصيب ما فرما. عمل به احکام پيامبر و تشبّه به اخلاق آن بزرگوار را نصيب ما بگردان. او را به معناي واقعي کلمه اسوه ما قرار بده و مسلمانان را قدردان آن بزرگوار قرار بده.


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 قل هوالله احد. الله الصّمد. لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفوا احد.


  بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا و حبيب قلوبنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين  الأطهرين المنتجبين. سيّما علي اميرالمؤمنين و الصّديقة الطّاهره سيّدة نساءالعالمين. و الحسن والحسين سيّدي  شباب اهل الجنّه و عليبنالحسين زينالعابدين و محمّدبنعلي الباقر و جعفربنمحمّد الصادق و موسيبنجعفر الکاظم و عليبنموسي الرّضا و محمّدبنعلي الجواد و عليبنمحمّد الهادي و الحسنبنعلي الزّکي العسکري و الحجّة  الخلف القائم المهدي. حججک علي عبادک و امنائک في بلادک و صلّ علي ائمّة المسلمين و  حماة المستضعفين و هداةالمؤمنين.


 در خطبه دوم بحثي در اين زمينه عرض ميکنم که اين وحدت ملي که شعار امسال ماست و بهشدّت از طرف دشمنان و مغرضان تهديد ميشود، چگونه قابل تحقّق است؟ من اميدوارم همه کساني که به نظام اسلامي و به اين قانون اساسي از بن دندان معتقدند، به عرايض امروز ما توجّه کنند. کساني هم که معتقد نيستند - که خوشبختانه در جامعه ما عددي نيستند - اگر توجّه کنند، شايد اين براي آنها وسيلهاي باشد، که هدايت الهي را براي خودشان فراهم کنند. البته امروز اين اجتماع، اجتماع عظيمي است. غير از مردم عزيز تهران که در نماز جمعه شرکت ميکنند، گروهي از جوانان مؤمن و خوب قم و جماعتي از علما و ائمّهي محترم جماعت تهران هم امروز در اين نماز حضور دارند.


 انقلاب، يک تحول بنيادين  براساس يک سلسله ارزشهاست و يک حرکت به جلو محسوب ميشود. آنچه در کشور ما واقع شد، انقلاب اسلامي است که تحوّل عظيمي در ارکان سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه و يک حرکت به جلو و يک اقدام به سمت پيشرفت اين کشور و اين ملت بود. البته در نظامي که براساس انقلاب به وجود آمد، ما از شرق و غرب الگو نگرفتيم. اين نقطه بسيار مهمي است. ما نميتوانستيم از کساني الگو بگيريم که نظامهاي آنها را غلط و برخلاف مصالح بشريت ميدانستيم. بحث تعصّب مذهبي و ديني و جغرافيايي مطرح نبود؛ بحث اين بود که پايههايي که نظامهاي شرقي کمونيستي آن روز بر آنها بنا شده بود - که امروز در دنيا ديگر چنين هويّتي وجود ندارد - همچنين پايههايي که نظامهاي غربي بر آنها بنا شده بود، پايههاي غلطي بود؛ لذا ما نميتوانستيم و نميخواستيم از آنها الگو بگيريم. الگوي ما ارزشهاي ديگري بود که به مقداري از آن ارزشها اشاره کردم.


 اما چرا از آن دو رژيم جهاني - رژيم شرقي کمونيستي و رژيم غربي سرمايهداري - الگو نگرفتيم؟ چون رژيمهاي باطلي بودند. رژيمهاي کمونيست، رژيمهاي مستبدي بودند که با شعار حکومت مردمي سرِ کار آمده بودند؛ اما اشرافي هم بودند! با اين که دم از ضدّيت با اشرافيگري ميزدند، اما عملاً حکومتهاي اشرافي بودند. از لحاظ استبداد، در نهايت درجه استبداد بودند و حاکميت مطلق دولت بر اقتصاد، بر فرهنگ، بر سياست و بر فعاليتهاي گوناگون اجتماعي و غيره به چشم ميخورد! در رژيمهاي شرقي، مردم هيچکاره محض بودند. بنده از نزديک رفته بودم و اين کشورها را در اواخر عمرشان ديده بودم. حتي در رأس بعضي از کشورهاي عقب افتاده و فقيرشان هم يک رژيم به اصطلاح و به قول خودشان کارگري سرِ کار بود؛ اما همان رفتارهاي اشرافيگري و همان کارهاي غلطِ دربارهاي قديم را تکرار ميکردند! نه انتخاباتي در اين کشورها بود، نه رأي مردمي در کار بود؛ اما به خودشان دمکراتيک هم ميگفتند و ادّعاي مردمي بودن ميکردند! مردم هيچکاره محض بودند: از لحاظ اقتصادي، صددرصد وابسته به دولت؛ از لحاظ کارهاي فرهنگي، صددرصد وابسته به دولت! معلوم بود که چنين رژيمهايي محکوم به فنا بود. البته چون شعارهاشان، شعارهايشان برّاق و جذّابي بود، توانستند در اطراف دنيا جواناني را به سمت خودشان جذب کنند و حکومتهايي تشکيل دهند؛ اما ديگر نميتوانستند عمري بکنند. ديديد آخرش هم به کجا رسيدند؛ بعد از چند ده سال بهکلّي زايل شدند. طبيعي بود که آن رژيمها براي ما قابل الگو گرفتن نبود. آن روزي که انقلاب ما پيروز شد - يعني بيست و يک سال قبل از اين - هيچ انقلابي در دنيا وجود نداشت که وقتي پيروز ميشد، به همين حکومت شرقي - يا مارکسيستي و يا سوسياليستي که مرتبهي رقيقترش بود - گرايش نداشته باشد؛ ليکن اسلام و ملت ايران و رهبر اين ملت آن را رد کردند و قبول نداشتند و کنار گذاشتند.


 از غرب هم نميخواستيم و نميتوانستيم الگو بگيريم؛ چون غرب چيزهايي داشت، اما به قيمتِ نداشتن چيزهاي مهمتري. در غرب، علم بود، اما اخلاق نبود؛ ثروت بود، اما عدالت نبود؛ فناوري پيشرفته بود، اما همراه با تخريب طبيعت و اسارت انسان؛ اسم دمکراسي و مردم سالاري بود، اما در حقيقت سرمايهسالاري بود، نه مردم سالاري؛ امروز هم همينطور است. اين مطلبي که عرض ميکنم، ادّعاي من نيست. من از قول فلان نويسنده مسلمانِ متعصّب نقل نميکنم؛ از قول خود غربيها نقل ميکنم. امروز در کشورهاي غربي و در خود امريکا، آن چيزي که به نام دمکراسي و انتخابات وجود دارد، صورت انتخابات است. باطن آن، حاکميت سرمايه است. من مايل نيستم که از نويسندگان و کتابهايشان اسم بياورم؛ اما خود نويسندگان امريکايي تشريح ميکنند و مينويسند که انتخابات شهرداريها، انتخابات نمايندگي مجلس و انتخابات رياست جمهوري، با چه ساز و کاري انجام ميگيرد. اگر کسي نگاه کند، خواهد ديد که در آنجا، آراء مردم تقريباً هيچ نقشي ندارد و آنچه که حرف اوّل و آخر را ميزند، پول و سرمايهداري و شيوههاي تبليغاتي مدرن و همراه با فريب و جذاب از نظر آحاد مردم سطحينگر است! اسم دمکراسي هست، اما باطن دمکراسي مطلقاً نيست. پيشرفتهاي علمي در غرب بود، اما اين پيشرفتهاي علمي وسيلهاي براي استثمار ملتهاي ديگر شده بود. غربيها به مجرّد اين که يک قدرت علمي پيدا کردند، آن را به قدرت سياسي و اقتصادي تبديل نمودند و به طرف شرق و غرب دنيا راه افتادند. هرجا کشوري ممکن بود رويش دست بگذارند و آن را استثمار کنند، بيدريغ کردند. هر جا نکردند، ممکنشان نشد! در غرب، آزادي بود، اما آزادي همراه با ظلم و بيبندوباري و افسارگسيختگي. روزنامهها در غرب آزادند و همه چيز مينويسند؛ اما روزنامهها در غرب متعلّق به چه کساني هستند؟ مگر متعلّق به مردمند؟! اين که امر واضحي است؛ بروند نگاه کنند. شما در همه اروپا و امريکا يک روزنامه قابل ذکر نشان دهيد که متعلّق به سرمايهداران نباشد! پس روزنامه که آزاد است، يعني آزادي سرمايهدار که حرف خودش را بزند؛ هرکس را ميخواهد، خراب کند؛ هرکس را ميخواهد، بزرگ کند؛ به هر طرف ميخواهد، افکار عمومي را بکشد! اين که آزادي نشد. اگر يک نفر پيدا شد و عليه صهيونيسم حرف زد - مثل آن آقاي فرانسوي
 که چند جلد کتاب عليه صهيونيستها نوشت و گفت اين که ميگويند يهوديان را در کورههاي آدمسوزي سوزاندند، واقعيت ندارد - طور ديگري با او رفتار ميکنند! اگر کسي وابسته به سرمايهداران نباشد و مراکز قدرت سرمايهداري نباشد، نه حرفش زده ميشود، نه صدايش به گوش کسي ميرسد و نه آزادي بيان دارد! آري؛ سرمايهداران آزادند که بهوسيله روزنامهها و راديوها و تلويزيونهاي خودشان، هرچه را که دلشان ميخواهد، بگويند! اين آزادي، ارزش نيست؛ اين آزادي، ضدّارزش است. مردم را به بيبندوباري و به بيايماني بکشند؛ هرجا ميخواهند، جنگ درست کنند؛ هرجا ميخواهند، صلح تحميلي درست کنند؛ هرجا ميخواهند، اسلحه بفروشند. آزادي يعني اين!


 طبيعي بود که براي ملتي که با جانِ خود و عزيزانش قيام کرده بود و در رأسش يک عالم ربّاني و جانشين پيامبران قرار داشت. نظام غربي نميتوانست الگو باشد. پس، ما الگو را نه از رژيمهاي شرقي و نه از رژيمهاي غربي گرفتيم؛ ما الگو را از اسلام گرفتيم و مردم ما براثر آشنايي با اسلام، نظام اسلامي را انتخاب کردند. مردم ما کتابهاي اسلامي خوانده بودند؛ با روايات آشنا بودند؛ با قرآن آشنا بودند؛ پاي منابر نشسته بودند. در اين دهههاي اخير، روشنفکران مذهبي - از علما، روحانيون، فضلا و دانشگاهيان - کارهاي زيادي کرده بودند. براي مردم يک سلسله ارزشها جا افتاده بود و دنبال آنها بودند. در محيط رژيم گذشته هرچه نگاه ميکردند، از اين ارزشها خبري نبود. انقلاب براي دستيابي به آن ارزشها بود. و اما اين ارزشها چيست؟ من در اين جا تعدادي از اين ارزشها را عرض ميکنم. البته اگر بخواهيم اين ارزشها را در يک کلمه بيان کنيم، من عرض ميکنم اسلام؛ اما اسلام يک کلمه، مجمل است و تفاصيل گوناگوني از آن ميشود. ملت ما به دنبال ارزشهايي بود که همهاش در داخل اسلام هست و من به بخشي از آنها اشاره ميکنم:


 ارزش اول، ايمان است. مردم از هُرهُري مسلکي و بيبندوباري و بيايماني بيزار و ناراضي بودند و ميخواستند دلشان به ايماني قرص باشد. ارزش بعدي، عدالت است. مردم ميديدند که جامعه، جامعه غيرعادلانهاي است. بيدريغ از بالا تا پايين ظلم ميکردند؛ خودشان هم به خودشان ظلم ميکردند. در داخل رژيم طاغوت، آنجا هم نسبت به همديگر ظلم و بيعدالتي روا ميداشتند؛ به مردم هم بينهايت ظلم ميشد. در قضاوت ظلم ميشد، در تقسيم ثروت ظلم ميشد، در کار ظلم ميشد، به شهرهاي دور دست ظلم ميشد، به آدمهاي ضعيف ظلم ميشد. همه جا ظلم محسوس بود و انسان با پوست و گوشتِ خودش ظلم را حس ميکرد. مردم به دنبال عدالت و رفع شکاف طبقاتي و رفع فقر بودند. اين هم يکي از ارزشهايي بود که مردم دنبالش بودند. اين مقوله ديگري غير از عدالت است. در جامعه، کسي يا مجموعهاي در اوج غنا و برخورداري؛ اما يک عدّه ديگر از اوّليات زندگي محروم. اين چيزي است که هرکسي از آن مشمئز ميشود و آن را نميپسندد. مردم به دنبال رفع شکاف طبقاتي و نزديک کردن فاصلهها بودند. ما مثل کمونيستها ادّعا نميکرديم که همه بيايند نانخور دولت شوند و ما به همه حقوق مساوي بدهيم؛ نه. اما شکاف طبقاتي به اين صورت و با اين عمق، براي مردم و انقلابيون مسلمان و براي رهبر آنها قابل قبول نبود.


 رژيم طاغوت و رژيمهاي قبل از آن در ايران، مردمي نبودند. مردم هيچکاره بودند. يک نفر به کمک انگليسها آمده بود، در تهران کودتا کرده بود و خودش را پادشاه ناميده بود. بعد هم که خواست از ايران برود - يعني خواستند او را ببرند؛چون پير شده بود و بهدردشان نميخورد - پسرش را جانشين خودش کرد! آخر اين پسر کيست و چيست؟! پس مردم چهکارهاند و رأي آنها چيست؟! اينها اصلاً مطرح نبود. قبل از آنها هم قاجاريه بودند. يک فاسد ميمرد، يک فاسد ديگر به جاي خودش ميگذاشت. مردم در اداره و تعيين حکومت، هيچکاره محض بودند. مردم اين را نميپسنديدند. مردم ميخواستند که حکومت متعلّق به آنها باشد؛ برخاسته از آنها باشد؛ رأي آنها در آن اثر داشته باشد.


 ارزش بعدي، دينداري است. مردم ميخواستند متديّن باشند. آن رژيم گذشته در همه جا - در محيط جامعه، در سربازخانه، در دانشگاه و در مدرسه - سعي ميکرد مردم را به بيديني سوق دهد؛ اما مردم نميخواستند. مردم متديّن بودند. مردم نشان دادند که ايمان و اعتقاد به اسلام، تا اعماق جان آنها نفوذ دارد.


 ارزش ديگر، دوري از اسراف و تجمّل در سطح زمامداران است. البته تجمّل و اسراف در همه جا بد است؛ اما آن چيزي که مردم را وادار ميکرد که نسبت به اين قضيه حسّاسيت نشان دهند، رفتارهاي مسرفانه و متجمّلانه و ولخرجيها با مال مردم در سطح حکومت بود. اين از آن چيزهايي بود که مردم نميخواستند. نظام اسلامي بر اساس اين ارزش بهوجود آمد که چنين چيزي نباشد.


 ارزش ديگر، سلامت ديني و اخلاقي زمامداران است. مردم ميخواستند کساني که در رأس جامعهاند، متديّن باشند؛ فاسد نباشند؛ اخلاقشان فاسد نباشد؛ رفتارشان فاسد نباشد؛ خودشان فاسد نباشند؛ دوروبريهايشان فاسد نباشند، که آن روز بودند!


 رواج اخلاق فاضله، يکي ديگر از ارزشها بود. مردم مايل بودند که اخلاق نيک و خلقيّات اسلامي پسنديده در بين آنها شيوع پيدا کند و برادري، محبت، همکاري، صبر، اغماض، بخشش، دستگيري از ضعفا و کمک به ضعفا و گفتن حق بين آنها رايج شود.


 آزادي فکر و بيان هم يکي از ارزشهاي انقلاب بود. مردم ميخواستند آزادانه فکر کنند. آن روز، آزادي فکر، آزادي بيان و آزادي تصميمگيري هم نبود. مردم اين را نميخواستند؛ ميخواستند اين آزاديها باشد.


 يکي ديگر از ارزشها، استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي است. مردم ميخواستند که اين کشور از لحاظ سياسي، محکوم فلان رژيم اروپايي يا امريکا نباشد؛ از لحاظ اقتصادي، اقتصادش وابسته به کمپانيهاي جهاني نباشد که هر کاري ميخواهند، با اين کشور بکنند. از لحاظ فرهنگي، با فرهنگ عميق و غنياي که دارد، کورکورانه تابع و دنبالهروِ فرهنگ بيگانه نباشد.


 ارزشها که ميگوييم، يعني دين، ايمان، استقلال سياسي، استقلال اقتصادي، استقلال فرهنگي، آزادي فکر، رواج اخلاق فاضله، حکومت مردمي، حکومت صالح و انسانهاي برخوردار از دين و تقوا در رأس کارها. ابزار تحقق اين خواستهها چه بود؟ روح ايمان و جهاد و فداکاري و ايثار همين مردم مؤمن. آن چيزي که توانست اين بناي رفيع و اين بناي اسلامي را بعد از قرنها در اين مملکت استوار کند، چه بود؟ آن عبارت بود از اين که ارزشهايي از اين قبيل - که عرض کرديم - پايه بناي نظام جديد باشد و زندگي نويني در اين منطقه از عالم براساس اين ارزشها به وجود آيد. براي اينها مردم فداکاري کردند و جان خود و فرزندانشان را در معرض جهاد فيسبيلالله و شهادت قرار دادند و بسياري هم شهيد شدند. مردم ميدانستند چه ميخواهند؛ مردم دنبال اين ارزشها بودند. من بعداً عرض خواهم کرد که همه اين ارزشها در جامعه قابل تحقّق است و آنچه بهوسيله نظام اسلامي بهوجود آمد، آن مقداري بود که هيچکس گمان آن را هم نداشت و تصوّر آن را هم نميکرد.


 البته ما امروز چون خودمان را با وضعيت مطلوب مقايسه ميکنيم، بسيار عقبيم؛ اما اگر با آن وضعيتي که در آن روز بود، با آن وضعيتي که در جاهاي ديگر بود، مقايسه کنيم، آنوقت ميبينيم که اين نظام بسيار با توفيق توانست در اين ميدان حرکت کند و اين انقلاب حقيقتاً کارآيي نشان داد و مردم همين را ميخواستند. آنوقت بروند بنشينند بگويند که مردم نميدانستند چه ميخواهند! نخير؛ مردم ميدانستند. مردم اسلام را ميخواستند. اسلام، فقط نماز خواندن و سجده کردن نيست - آنها هم جزو اسلام است - اسلام يعني بناي يک نظام اجتماعي و يک زندگي عمومي براي يک ملت، بر پايههاي مستحکمي که ميتواند سعادت دنيا و آخرت آنها را تأمين کند. ميتواند علم و پيشرفت و صنعت و ثروت و رفاه و عزّت بينالمللي و همه چيز را براي آنها فراهم کند. مردم دنبال اين بودند.


 کساني که خودشان اسلام را نه ميشناختند و نه تهِ دلشان چنان اسلامي را ميخواستند؛ حداقلش اين بود که جرأت نميکردند به رژيمهاي طاغوتي غربي پشت کنند يا بياعتنايي کنند؛ امروز مينشينند و اين طرف آن طرف ميگويند که مردم در رفراندوم جمهوري اسلامي نميدانستند چه ميخواهند! چطور نميدانستند چه ميخواهند؟! مردم اگر نميدانستند، چگونه هشت سال جنگ تحميلي را با فداکاريهاي خودشان پيش بردند؟! چيزي را که نميدانند، چطور برايش فداکاري ميکنند؟! مردم خوب ميدانستند چه ميخواهند؛ امروز هم خوب ميدانند چه ميخواهند.


 اين ارزشهايي که در جامعه هست و پايه نظام اسلامي است، بايد اوّلاً يکجا پذيرفته شود. اگر بعضي از اينها را قبول داشته باشيم، بعضيها را قبول نداشته باشيم، کار ناقص است. اگر به بعضي اهميت دهيم، به بعضي اهميت ندهيم، مقصود حاصل نخواهد شد. ثانياً خود انقلاب، حرکت و تحوّل و رفتن به جلوست. بر پايه اين ارزشها جامعه بايد حرکت کند، تحوّل پيدا کند و به جلو برود. بايد روزبهروز روشهاي غلط را اصلاح کند و يک قدم جديد بردارد تا بتواند به نتيجه برسد.


 عزيزان من! انقلاب يک امر دفعي نيست؛ يک امر تدريجي است. يک مرحله انقلاب که تغيير نظام سياسي است، دفعي است؛ اما در طول زمان، انقلاب بايد تحقّق پيدا کند. اين تحقّق چگونه است؟ اين تحقّق به آن است که آن بخشهايي که عقب مانده و تحوّل پيدا نکرده است، تحوّل پيدا کند و روزبهروز راههاي جديد، کارهاي جديد، فکرهاي جديد و روشهاي جديد، در چارچوب و برپايه آن ارزشها در جامعه بهوجود بيايد و پيش برود، تا آن ملت بتواند با نشاط و با قدرت به سمت هدفِ خودش حرکت کند. برگشت، غلط است؛ عقبگرد، خسارت است؛ اما ايستادن هم غلط است؛ بايد حرکت کرد و به جلو رفت.


 و اما اين پيشرفتها در کجاست؟ اين تحوّلي که ميگوييم بايد بهوجود بيايد و اين حرکت به جلو در کجاست؟ در همه مناطق مربوط به زندگي جامعه. قوانين، تحوّل پيدا ميکند و بايد روزبهروز بهتر و کاملتر شود. در فرهنگ و در اخلاق عمومي مردم، روزبهروز بايستي تحوّل صورت گيرد و پيشرفت حاصل گردد. در نظام علمي و آموزشي کشور، در فعاليّتهاي اقتصادي، در هنر، در امور حکومت و اداره کشور، حتي در حوزههاي علميّه، بايستي انسانهاي با فکر و شجاع و روشنبين، روزبهروز روشهاي جديد، کارهاي جديد، فکرهاي جديد و آرمانهاي جديد را دنبال کنند. اساس، همان ارزشهاست. در چارچوب همان ارزشها پيش بروند و تحوّلات را بهوجود آورند. آن وقت انقلاب، يک انقلاب کامل و روزبهروز ميشود و تمام شدني هم نيست. اين تکامل، تمام شدني هم نيست؛ يعني هر ده سال، بيست سال يکبار، اگر انسان به کشور نگاه کند، خواهد ديد که در بخشهاي مختلف، پيشرفت و ترقّي ايجاد شده است.


 پس، سه عنصر در اينجا لازم شد. دلم ميخواهد که جوانان بيشتر به اين نکات توجّه کنند. بخصوص عناصري که در زمينه فعّاليتهاي سياسي تأثيرگذارند، درست توجّه کنند. سه عنصر در اينجا اساسي است: يکي اينکه ارزشهايي که انقلاب براساس آنها پديد آمده است، مورد توجّه باشد و بهشدّت از آنها حراست شود. دوم اين که اين ارزشها را با هم ببينند. اينطور نباشد که يکي به استقلال سياسي و فرهنگي و اقتصادي توجه کند، اما به دينداري توجّه نکند؛ يا به دينداري توجّه کند، اما به آزادي فکر توجّه نکند؛ يا به آزادي فکر و بيان توجّه کند، به حفظ دين و ايمان مردم توجه نکند. اگر اينطور باشد، کار ناقص انجام ميگيرد. بايد به همه مجموعه ارزشها توجّه شود. بالاتر از همه، دستگاههاي حکومتي هستند که بايد به تمام اين ارزشها توجّه کنند و همه آنها را مورد حفاظت و حراست قرار دهند. عنصر سوم، حرکت به جلو است. رکود و سکون و سکوت موجب ميشود که جمود و تحجّر و کهنگي بهوجود آيد و ارزشها کارآيي خودش را از دست بدهد. کهنگي، دنبالهاش ويراني است. اگر بخواهند کهنگي بهوجود نيايد، بايد پيشرفت و حرکت به جلو باشد. اين حرکت به جلو، هماني است که من در روز تاسوعا از آن به «اصلاحات انقلابي» تعبير کردم. اگر اصلاحات، پيشرفت و نوآوري براساس ارزشهاي انقلاب نباشد، جامعه دچار ناکامي خواهد شد. اين، آن اصول اساسي است. به ارزشها توجّه کنيم؛ در ارزشها تبعيض قائل نشويم، در چارچوب ارزشها تحوّل و حرکت به جلو را با جدّيت تمام دنبال کنيم.


 البته بهطور طبيعي در جامعه کساني هستند که به بعضي از اين سه رکن توجّه ميکنند، اما به بعضي ديگر توجه نميکنند. بعضي افراد هستند به ارزشها توجّه ميکنند، اما به پيشرفت و تحوّل توجه پيدا نميکنند. بعضي هم بعکس، به تحوّل و پيشرفت توجّه پيدا ميکنند - از تغيير و نوآوري صحبت ميکنند - اما به رعايت ارزشها توجّه لازم را نميکنند. نه اينکه قبول ندارند - قبول هم دارند - اما مسأله اوّلشان، مسأله ارزشها نميشود؛ مسأله پيشرفت و تغيير و تحوّل ميشود. يک عده هم بعکس، نه اينکه به تحوّل عقيده نداشته باشند، اما مسأله اوّلشان حفظ ارزشهاست. در زمينه ارزشها، يکي به مسأله تديّن وايمان مردم بيشتر توجّه پيدا ميکند؛ يکي به مسأله استقلال کشور از کمند تصرّف قدرتها بيشتر توجّه ميکند؛ يکي به مسأله آزادي توجّه بيشتري پيدا ميکند؛ يکي به مسأله اخلاق توجّه بيشتري پيدا ميکند. البته اين امري طبيعي است که اشکالي هم ندارد. بهترش اين است که همه به همه اجزا توجّه کنند؛ اما اگر يک عدّه به يک بخش توجّه پيدا کردند، يک عده به يک بخش ديگر توجّه پيدا کردند؛ بسيار خوب، اينها ميتوانند مکمّل هم باشند. کساني که در جامعه به ارزشها اهميت ميدهند، اينها مکمّل کساني هستند که به تحوّل و پيشرفت اهميت ميدهند. کساني که به تحوّل و پيشرفت اهميت ميدهند، مکمّل کساني شوند که به ارزشها توجّه پيدا ميکنند.


 البته اختلاف به وجود ميآيد، اما اين اختلاف مهم نيست. ممکن است کساني که به ارزشها بيشتر توجّه دارند، به کساني که به تحوّل بيشتر توجه دارند، بتازند که شما به ارزشها بياعتنايي و بياحترامي ميکنيد؛ يا آن کساني که به تحوّل اهميت بيشتري ميدهند، به کساني که به تحوّل کمتر توجّه ميکنند، ولي به ارزشها توجّه بيشتري ميکنند، بگويند شما به پيشرفت و ترقّي و به جلو رفتن اعتنايي نداريد و ايستايي را ترويج ميکنيد. اينها در جامعه هست و يا ممکن است پيش بيايد؛ اما اشکالي ندارد و مهم نيست. بايد همديگر را تحمل و قبول کنند. وقتي که اساس را - که ارزشها و حرکت در چارچوب اين ارزشهاست - همه بهطور کلّي قبول دارند، اين که حالا يک عدّه کمتر به يک بخش توجّه ميکنند و بيشتر به بخش ديگر توجّه ميکنند، چندان اهميتي پيدا نميکند. دعوا نبايد بشود.


 مرزي که بين اينها وجود دارد، يک مرز واقعي و يک مرز تعيين کننده نيست. ميتوانند با هم يک وحدت عمومي را تشکيل دهيد؛ هويّت کلّي جامعه اسلامي و انقلابي را تشکيل دهند و در واقع مثل دو «جناح» عمل کنند. دو جناح، يعني دو بال يک پرنده. اگر هر دو بال يک پرنده خوب حرکت کند، پرنده بالا و پيش خواهد رفت. کساني که پايبند به ارزشهايند، اگر اين پايبندي را خوب حفظ کنند - البته به تحوّل هم بياعتنا نباشند - کساني هم که پايبند و دلبسته تحوّل و پيشرفت و روبه جلو رفتن و تغيير و تبديلند، اگر اين را حفظ کنند - البته به ارزشها هم توجّه داشته باشند - جامعه از هر دو سود خواهد برد و هر دو جناح به نفع جامعه عمل خواهند کرد و در واقع انقلاب را تکميل ميکنند و پيشرفت را در سايه ارزشها تحقّق ميبخشند و ميتوانند خوب باشند.


 البته آن چيزي که ميتواند همه اين ارزشها را مورد نظر قرار دهد و در همه زمينهها پيشرفت را شامل حال همه آنها کند، چيزي است که در قانون اساسي و در فقه ما پيشبيني شده است و آن اين است که يک فقيه عادلِ زمانشناسي در جامعه حضور داشته باشد که انگشت اشاره و هدايت او بتواند کارها را پيش ببرد.


 چرا فقيه باشد؟ براي اين که ارزشهاي دين و ارزشهاي اسلامي را بشناسد. بعضي ممکن است آدمهاي خوبي باشند، اما بادين آشنا نباشند و نتوانند آنچه را که مفاد قرآن و سنّت و حديث و مفاهيم ديني است، درست درک کنند. ممکن است اشتباه کنند و غرضي هم نداشته باشند. پس، بايد فقيه باشد.


 چرا بايد عادل باشد؟ براي اين که اگر او از وظيفه تخلّف کند، ضمانت اجرا از دست خواهد رفت. او اگر به فکر خودش باشد، به فکر دنياي خودش باشد، به فکر کامجويي خودش باشد، به فکر قدرتطلبي باشد، به فکر حفظ مسند باشد، آنوقت آن ضمانت لازم براي سلامت اين نظام باقي نخواهد ماند. لذا اگر از عدالت افتاد، بدون اين که لازم باشد کسي او را عزل کند، خودش معزول است.


 چرا زمان شناس باشد؟ براي اين که اگر زمان شناس نباشد و دنيا را نشناسد، فريب خواهد خورد. بايد زمان شناس باشد، تا دشمن را بشناسد، تا حيلهها و ترفندها را بشناسد، تا بتواند در مقابل ترفندها آنچه را که لازمه وظيفه و مسؤوليت اوست، آن را تدارک ببيند و انجام دهد. اين ساز و کارهاي لازم، در قانون اساسي پيشبيني شده است. اين آن چيزي است که مطلوب است.


 البته امروز در نظام اجتماعي ما، آن جناحهايي که من عرض کردم - که بعضي بيشتر به ارزشها توجّه ميکنند، بعضي به تحوّل و پيشرفت توجّه ميکنند - همديگر را کمتر تحمّل ميکنند! اگر همديگر را بيشتر از آنچه که امروز تحمّل ميکنند، تحمّل کنند، وجود دو جناح نه فقط مضر نيست، بلکه مفيد هم هست. ميتوانند به هم کمک کنند و مکمّل يکديگر باشند. مطلوب اين است که همه به همه اجزاي لازم توجّه داشته باشند و عمل کنند. اما اگر هم نشد و عدّهاي به اين بخش، عدّهاي هم به آن بخش توجّه کردند، لااقل با يکديگر دشمني نکنند.


 خطرهايي در اينجا وجود دارد. مهم اين است که به خطرها توجّه شود. هر دو طرف قضيه را خطرهايي تهديد ميکند. آنهايي که به ارزشها توجّه ميکنند و تحوّل و تغيير و پيشرفت را نديده ميگيرند، خطر تحجر تهديدشان ميکند؛ بايد مراقب باشند. آنهايي که به تحوّل و تغيير توجّه ميکنند و ارزشها را در درجه اول قرار نميدهند، خطر انحراف برايشان وجود دارد؛ اينها هم بايد مراقب باشند. هر دو طرف بايد مواظب باشند. مبادا گروه اوّل دچار جمود و تحجّر شود. مبادا گروه دوم دچار انحراف و زمينهسازي براي دشمن و مخالفان اساس ارزشها شود. اگر دو گروه اين توجه را داشته باشند، آنوقت جامعه ميتواند جامعهاي باشد که با همان وحدتي که مورد نظر و لازم است، زندگي خودش را به سمت تکامل و تعالياي که اسلام براي او در نظر گرفته، پيش ببرد.


 پس يک خطر، عبارت شد از اين که دو جناح و دو طرف، خودشان غفلت کنند و دچار خطر شوند. اما خطر بزرگتر از اين هم وجود دارد. آن چيست؟ آن خطرِ نفوذ است. از هر دو طرف ممکن است افرادي نفوذ کنند. گاهي يک دشمن از هر دو طرف نفوذ ميکند: از آن طرف به عنوان ارزشگرايي ميآيد و با هرگونه تحوّلي مخالفت ميکند؛ حتي با راههاي رفته هم مخالفت ميکند و ميخواهد حرکت انقلابي را برگرداند. از اين خطرناکتر، اين طرف قضيه است؛ به عنوان تغيير و تحوّل و پيشرفت، کساني بيايند که با اساس ارزشها و با اصل اسلام و با اصل تديّن مردم و با اصل عدالت اجتماعي مخالفند؛ دچار همان سرمايهسالاري غربياند؛ دنبال کيسه دوختناند؛ با اصل رفع تبعيض طبقاتي مخالفند؛ با نام دين هم مخالفند، ولو به زبان نياورند! اينها به نام تحوّل، به نام تغيير، به نام پيشرفت، به نام اصلاح، بيايند وارد ميدان شوند و ميدانداري کنند. اينها ممکن است در بدنه اقتصادي جامعه نفوذ کنند. اگر اينگونه آدمهاي بيگانه و غريبه در بدنه اقتصادي جامعه نفوذ کنند، البته خطرناک است؛ چون اقتصاد و مال و ثروت در جامعه مهم است و بايد دست انسانهاي امين باشد. اما از آن خطرناکتر اين است که بيايند در مراکز فرهنگي نفوذ کنند؛ ذهن مردم، ايمان مردم، باورهاي مردم، خط سير صحيح مردم را قبضه کنند و در اختيار بگيرند. همان چيزي اتفاق بيفتد که در صحنه مطبوعات و صدا و سيماي دنياي غرب اتفاق ميافتد؛ يعني سرمايهسالاري. همچنان که راديوها و تلويزيونهاي بينالمللي امپراتوري خبري دنيا در دست سرمايهدارهاست، اينها به داخل کشور ما بيايند و مراکز فرهنگي را هم تصرف کنند و از طريق فرهنگي بخواهند اثر بگذارند. اين همان چيزي است که بنده چند سال قبل از اين، نشانههاي آن را در گوشه و کنار مشاهده کردم و «تهاجم فرهنگي» را گفتم. بعضي پذيرفتند، بعضي هم اصلش را انکار کردند و گفتند اصلاً تهاجم فرهنگي وجود ندارد!


 اگر کساني بيايند با عدم اعتقاد به اساس ارزشها، دم از تحوّل بزنند؛ معلوم است که تحوّل مورد نظر آنها چيست! تحوّل مورد نظر آنها، يعني تحوّل نظام اسلامي به نظام غير اسلامي! تحوّل مورد نظر آنها، يعني حذف نام اسلام، حذف حقيقت اسلام و حذف فقه اسلامي! اتفاقاً ما بعضي از اينها را هم ميشناسيم. حالا بعضي که از تفالهها و پسماندههاي رژيم گذشتهاند که در آن رژيم خوردند و چريدند و گوشت حرام بالا آوردند؛ بعد هم توانستند خودشان را در لابلاي جماعت مردم جا بزنند و حالا بتوانند نفسي تازه کنند و سر بلند کنند و ادّعاي آزادي و مردم سالاري و دمکراسي کنند؛ همان کساني که عمله ظلم و جور دستگاهي بودند که بيش از پنجاه سال بر اين مملکت حکومت کردند و يک ذره مردم سالاري در آن پنجاه سال نبود؛ حالا همين کساني که با همهي وجود براي آن رژيم کار کردند، بيايند شعار اصلاحات بدهند! اين اصلاحات معنايش چيست؟! اين اصلاحات، يعني همان اصلاحات امريکايي! يعني حالا که شما ملت ايران دست امريکا را قطع کرديد، بياييد برگرديد و روشتان را اصلاح کنيد؛ اجازه بدهيد اربابان امريکايي به داخل تشريف بياورند و باز هم زمام اقتصاد و فرهنگ و اداره امور کشور را به دست گيرند!


 يک عدّه هم کساني هستند که مال آن رژيم نيستند؛ اما از اوّل انقلاب، بلکه بعضي پيش از انقلاب، نشان دادند که به اداره کشور برطبق احکام اسلام از بن دندان عقيدهاي ندارند. آنها اسم اسلام را ميخواهند و اسم اسلام را دوست ميدارند. دشمن اسلام به آن معنا هم نيستند؛ اما مطلقاً اعتقادي به فقه اسلامي، به احکام اسلامي و به حاکميت اسلامي ندارند. معتقد به همان روشهاي فردياند. اوايل انقلاب هم يک عدّه از همينها توانستند امور را قبضه کنند و در دست گيرند. اگر امام به داد اين انقلاب نميرسيد، همين آقايان، خشک خشک انقلاب و کشور را به دامن امريکا برميگرداندند! اينها هم دم از اصلاح ميزنند؛ گاهي دم از اسلام هم ميزنند؛ اما در کنار کساني قرار ميگيرند که صريحاً عليه اسلام شعار ميدهند و با آنها اظهار همبستگي ميکنند! گاهي دم از اسلام ميزنند، اما در کنار کساني قرار ميگيرند که شعار ضدّيت با حکومت اسلامي، شعار سکولاريزم و حکومت منهاي دين و حکومت غيرديني و حکومت ضدّ ديني و لائيسم را ميدهند! پيداست که اينها نفوذيند. اينها جزو آن دستهاي نيستند که ارزشها را قبول دارند و معتقد به تحوّلند؛ نه. اينها نفوذيند؛ اينها بيگانه و غريبهاند. بنده چند ماه قبل از اين در همين منبر نماز جمعه بحث «خودي» و «غيرخودي» را مطرح کردم؛ اما فرياد بعضيها بلند شد که چرا ميگوييد «خودي» و «غيرخودي»! بله، اينها غيرخودياند؛ اينها انقلاب و اسلام و ارزشها را قبول ندارند؛ جناحهاي خودي بايد حواسشان را جمع کنند.


 من دو، سه نکته ديگر را در اين جا عرض ميکنم: نکته اوّل اين است که هم آن بيگانهها، هم پشتيبانان خارج از کشورشان، هم سرويسهاي جاسوسي، هم آنهايي که در راديوها پشتيباني تبليغاتي برايشان ميکنند، هم آنهايي که احتمالاً به صورت آشکار يا پنهان پول حواله آنها ميکنند، اينها بدانند که اين انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسؤوليت دارم و تا نفس ميکشم، اجازه نخواهم داد که اينها با مصالح اين کشور بازي کنند. بنده کسي نيستم؛ اين را هم بدانند؛ من هم که نباشم، هرکس ديگري در اين مقام و مسؤوليت باشد، همينطور است. غير از اين امکان ندارد. آن دست ملکوتي و الهي که اصل ولايت فقيه را در قانون اساسي گذاشت، فهميد چهکار ميکند. آن کسي که در اين مسند هست، اگر همين دفاع از مصالح انقلاب و مصالح کشور و مصالح عاليه اسلام و مصالح مردم و اين روحيه و اين عمل را نداشته باشد، شرايط از او سلب شده است؛ آنوقت صلاحيت نخواهد داشت؛ لذاست که شما ميبينيد با همين اصل مخالفند؛ چون ميدانند که مسأله، مسأله اشخاص نيست. زيدي با اين نام، اين مسؤوليت را بهعهده گرفته است؛ البته با او دشمنند، اما ميدانند که مسأله با او تمام نميشود؛ او هم نباشد، يکي ديگر باشد، باز هم قضيه همين است؛ لذا با اصلش مخالفند. بدانند تا وقتي که اين اصل نوراني در قانون اساسي هست و اين ملت از بن دندان به اسلام عقيده دارند، توطئههاي اينها ممکن است براي مردم دردسر درست کند؛ اما نخواهد توانست اين بناي مستحکم را متزلزل سازد.


 حرف من خطاب به جناحها اين است: برادران عزيز! خويشاوندان! بياييد مرزهاي جديد و نويي را تعريف کنيد. نظام اسلامي به ايمان اين خيل عظيم مردم متّکي است. ممکن است از لحاظ سياسي، يک عدّه از مردم به يک جناح، يک عدّه هم به يک جناح ديگر معتقد باشند - باشند - اما به اسلام معتقدند. خيال نکنند آن روزي که آن جناح در انتخابات برنده ميشود، يکطور است؛ آن روزي که آن جناحِ ديگر برنده ميشود، طور ديگري است؛ نه. اينها مذاقها و مسلکهاي سياسي و تشخيصهاي سياسي است. اعتقاد به اسلام متعلّق به اين مردم است. مردم آن کسي را انتخاب ميکنند، آن کسي را به آن مرکز قدرت - چه مجلس، چه رياست جمهوري، چه جاهاي ديگر؛ هر جا که جاي انتخاب است - ميفرستند که معتقدند براساس ارزشهاي اسلامي ميخواهد اين مملکت را از فقر و تبعيض و بيعدالتي و بقيهي ضعفهايي که دارد، نجات دهد. مردم دنبال اسلامند. اين دو جناحي که در داخل نظام قرار دارند، مرزهاي جديدي را تعريف کنند. اوّلاً مرز بين خودشان را کمرنگ کنند و قدري بيشتر با هم گرم بگيرند؛ ثانياً مرزشان را با آن بيگانهها آشکارتر و واضحتر کنند.


 ببينيد، بحث اين که حکومت و دولت با مخالفان نظام چگونه رفتار ميکند، يک بحث است؛ اما اين بحث که فلان جناح سياسي داخل نظام، مواضع خود را در مقابل مخالف چگونه تعريف ميکند، يک حرف ديگر است. ما بهعنوان حکومت، اين مخالفي که در داخل جامعه وجود دارد - ولو مخالف نظام هم هست - تا وقتي که توطئه و معارضه نکرده است، جان و مال و عِرض و ناموس و حيثيت او امانت است؛ ما بايد از او دفاع کنيم و ميکنيم. اگر دزدي در خيابان رفت و دزدي کرد،ما نميپرسيم که خانه موافق نظام را دزدي کرده است يا خانه مخالف نظام را؛ از هرکس دزدي کرده باشد، مجازاتش ميکنيم. کسي که به طور غيرقانوني قتل نفس کند، ما نميگوييم چه کسي را کشته است؛ اگر غيرقانوني کشته باشد، بايد مجازات شود؛ فرقي نميکند. آن وقت که ميخواهيم پليس و مأمور امنيت را مأمور کنيم که برود امنيت را حفظ کند، نميگوييم برو امنيت را در آن منطقه و خانه و شهري که مردم آن بيشتر معتقد به نظامند، حفظ کن؛ نه. حکومت نسبت به همه آحاد مردم وظيفهاي دارد؛ مسلمان باشند، غيرمسلمان باشند؛ موافق نظام باشند، مخالف نظام باشند؛ تا وقتي به معارض و توطئه کننده و برخورد کننده و عامل دشمن تبديل نشدهاند، رفتار حکومت با آنها، رفتاري مثل مؤمنين و مثل بقيه مردم است و هيچ تفاوتي ندارد. اين يک حرف است؛ اما رفتار جناحهاي سياسي، غير از رفتار حکومت است. جناحهاي سياسي بايد موضعشان را مشخّص کنند. بايد صريحاً نسبت به آن کسي که با اسلام مخالف است، با انقلاب مخالف است، با راه امام مخالف است، با اساس اسلامي براي اين نظام مخالف است، موضع و مرزهاشان را روشن کنند. همينطور در مقابل کساني هم که عليالظاّهر متديّنند، اما به تحوّل انقلاب و به اصل انقلاب هيچ اعتقادي ندارند - متحجّران و جامدان - بايد مرزهايشان را مشخّص کنند. نميگوييم جنگ و دعوا و مبارزه کنند؛ اما موضع خود را مشخّص کنند. اين حرف ما به جناحهاي سياسي است.


 البته آحاد مردم مواضعشان روشن است. خطاب من، خطاب به آحاد مردم نيست؛ آحاد مردم ميدانند. من آن روز هم عرض کردم که واقعاً هيچ شکوهاي از اين ملت عظيم و شجاع و مؤمن و سلحشور و انقلابي و با وفا و پرگذشت و صميمي نيست. آنچه که توقع هست، از اين اثرگذاران سياسي است؛ از کساني است که مينويسند؛ از کساني است که ميگويند. نبايد بگذارند که آنچه دشمن ميخواهد، انجام بگيرد.


 امروز اساس حرکت دشمن عليه اين نظام، يک حرکتِ باز هم فرهنگي و رواني است. ميخواهند مردم را به آينده اين کشور بدبين و نااميد کنند. ميخواهند مردم را به انقلاب بدبين کنند. ميخواهند مردم را به دولتمردان بدبين کنند. ميخواهند مردم را به مسؤولان متديّني که در بخشهاي مختلف هستند - در قوّه مجريّه، در قوّه قضاييّه، در قوّه مقنّنه - بدبين کنند. ميخواهند بين مسؤولان جدايي بيندازند و نقار ايجاد کنند. ميخواهند تصوير تاريکي از آينده درست کنند. آنچه که موجب شد من از مطبوعات گله و شکايت کنم، اين است. آن مطبوعات فاسد، درست همين کارها را ميکردند؛ تصوير از آينده: تصوير کج، معوج، نوميد کننده. تصوير از وضع فعلي: تصوير خلاف واقع، ايجاد جوّ تشنّج در جامعه، ايجاد بدبيني در قشرها نسبت به يکديگر. بعضيشان حتي در پي ايجاد اين فکر که مسؤولان کارايي ندارند! اين هم از آن غلطهاست؛ نه. دولت کارايي دارد، امکانات دارد و ميتواند کارهايي را بکند و مشغول هم هستند و به فضل پروردگار وظايف خودشان را انجام ميدهند. خواست دشمن همينهايي بود که عرض کردم. نبايستي هيچ کس به اين کمک کند.


 همه کساني که در صحنه سياسي کشور حضور دارند، به ارزشها و پايههاي اساسي اين انقلاب اعتماد کنند. بدانيد آن چيزي که ميتواند اين کشور را نجات دهد، همان چيزهايي است که همه در اسلام مندرج است و اسلام است که ميتواند. خوشبختانه امروز مسؤولان کشور انسانهاي کارآمد و مؤمني هستند. من باز هم مجدّداً عرض ميکنم که مسؤولان کشور، رؤساي قوا، رئيس جمهور، بسياري از اجزاء دولت - البته من به بعضي از اجزاء دولت ايراد دارم و معتقدم که وظايفشان را يا درست نميشناسند و يا درست پايبندي نشان نميدهند - اعضاي مجلس و انشاءالله به فضل الهي مجلس آينده، اينها کساني هستند که ميتوانند اين اميد را در مردم تقويت کنند که آينده در اين کشور، آينده خوبي خواهد بود و نيروهاي اين مردم انشاءالله در خدمت به بنا و سازندگي مادّي و معنوي اين کشور به راه خواهد افتاد و به فضل پروردگار دشمن نخواهد توانست اين مردم را از ادامه اين مسير باز دارد و مردم نخواهند گذاشت که تسلّط اهريمني و جهنّمي بيگانگان متجاوز و پرتوقّع مجدّداً به اين کشور برگردد.


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 والعصر. انّ الانسان لفي خسر. الّا الّذين امنوا و عملوا الصّالحات. و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.


 من چند جمله دعا کنم: نسئلک الّلهم و ندعوک. باسمک العظيم الأعظم و بالقران المستحکم و بالنبي الأعظم يا الله، يا الله، يا الله.


 پروردگارا! اسلام و مسلمين را نصرت عطا فرما. پروردگارا! اين ملت مؤمن و شجاع را نصرت عطا کن. پروردگارا! دست دشمنان را از اين ملت کوتاه کن. پروردگارا! گرههاي ريز و درشتِ در کار اين ملت را با سرانگشت قدرت و حکمت خود باز کن. پروردگارا! دلها را با هم مهربان کن. پروردگارا! برکات خودت را بر اين ملت نازل کن؛ باران رحمتت را بر اين ملت نازل کن. امروز ما راجع به پيامبر اکرم عرض کرديم و بخشي از وقت ما به ستايش از آن وجود نوراني و ملکوتي گذشت. دربارهي پيامبر، جناب ابيطالب شعري دارد که ميگويد:


و ابيض يستسقي الغمام بوجهه               ثمال اليتامي عصمة للارامل
  


 يعني آن بزرگوار کسي است که به گل روي او، خداي متعال باران رحمت را بر بندگانش نازل ميکند. امروز ما نام آن بزرگوار را آوردهايم؛ پروردگارا! تو را به حق پيامبر قسم ميدهيم، بخشهايي از اين سرزمين را که امسال دچار خشکسالي است، بلکه همه جاي اين کشور را به برکت آن وجود مقدّس از باران رحمت پرفيض و برکت خودت برخوردار کن. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد ما را مشمول رحمت و غفران خود قرار بده.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� احزاب: 70


� احزاب: 21


� نظير اين مطلب در بحار الانوار ج 9، ص 307 آمده است؛ فوقف يسوّي لحيته و ينظر اليها.


� نهجالبلاغه، 76


� کافي: ج 5، 71


� فتح: 2


� بحارالانوار، ج 10، 40


� شوري: 15


� احزاب: 32


� احزاب: 28


� احزاب: 29


� توحيد: 4 - 1


� روژه گارودي (نويسنده مسلمان فرانسوي).


� عصر: 3


� بحارالانوار، ج 20، 300





فايل Word



 ٤٤

لذا . ردکداشت؛ به او شير داد و او را تربيت            عزيز و آن در گرانبها را نگه       کودکخود برد و در حدود شش سال آن         

ديـد و   يآورد و ايشان او را م ي م- جناب آمنه    - را نزد مادرش     کودک اين   يگاه. ردکپيامبر در صحرا پرورش پيدا      

رده ک ـ پيـدا    ي پرورش بسيار ممتاز   ي و روح  ي از لحاظ جسم   کودکه اين   کال  بعد از شش س   . گرداند يسپس باز برم  

ه ک ـ هم متين، صبور، خوش اخلاق، خوش رفتار و با ديد بـاز،             يارآمد؛ از لحاظ روح   ک،  ک، زيبا، چالا  ي جسماً قو  -بود  

شت و با خود بـه       را بردا  کودکمادر اين   .  به مادر و به خانواده برگردانده شد       - در همان شرايط است      يلازمه زندگ 

. ننـد ک زيارت   -ه در آن جا از دنيا رفت و در همان جا هم دفن شد               ک -ه قبر جناب عبداالله را      ک  اين ييثرب برد؛ برا  

ردند، فرمودند قبر پدر من در اين خانه است و مـن يـادم     کجا عبور    ه پيامبر به مدينه تشريف بردند و از آن        کبعدها  

 به نام ابواء، مادر هم از دنيا رفـت          يدر برگشتن، در محل   . مادرم به اين جا آمديم     زيارت قبر پدرم، با      يه برا کاست  

 يه در آينده بايد دنيـاي     ک کودک اين   يبه اين ترتيب، ظرفيت روح    .  يتيم شد  - هر دو    - از پدر و مادر      کودکو اين   

ايمن او را به مدينه آورد  ام. ردکروز افزايش پيدا  ند و پيش ببرد، روزبه  ک خود تربيت    ي و اخلاق  يرا در ظرفيت وجود   

 ـ ي و پرسـتار   ي پـذيراي  کودکعبدالمطلب مثل جان شيرين از اين       . و به دست عبدالمطلب داد      يدر شـعر  . ردک ـ ي م

ه رئـيس قـريش و بـسيار شـريف و           ک -اين پيرمرد حدود صدساله     .  او مثل مادرم   يه من برا  کگويد   يعبدالمطلب م 

 مطلقاً بـه وجـود      کودک در اين    يم محبت که عقده   کمهر و محبت قرار داد       را مورد    کودکچنان اين     آن -عزيز بود   

ه ک ـ  ايـن  ينـد، بـرا   ک ي از پدر و مادر را تحمل م       ي دور يه اين نوجوان، سختيها   کآور اين است     شگفت. نيايد و نيامد  

انِ ک ـودک از   ي بعـض  ين اسـت بـرا    که احتمالاً مم  ک ي سرسوزن حقارت  کند؛ اما ي  ک او افزايش پيدا     يظرفيت و آمادگ  

ه مايـه تعجـب     ک ـداشت   ي م يچنان او را عزيز و گرام      عبدالمطلب آن . آيد يوجود نم   او به  ي پيش بيايد، برا   يطور اين

 پهـن   ي عبـدالمطلب فـرش و مـسند       يعبـه بـرا   کنـار   که در   ک ـ تاريخ و حديث آمده است       يتابهاکدر  . شد يهمه م 

 ـ       يجا م  ردند و او آن   ک يم  ـ. شـدند  يشـم بـا عـزّت و احتـرام دور او جمـع م ـ      ها ينشست و پسران او و جوانان بن  يوقت

 ـ   يرفت رو  ي م کودکعبه بود، اين    کعبدالمطلب نبود يا در داخل        ـ ک ـعبـدالمطلب   . نشـست  ي اين مسند م آمـد،   يه م

جاست و    او همان  يگفت نه، جا   ياما عبدالمطلب م  .  پدر است  يگفتند بلند شو، جا    ي م کودکهاشم به اين     يجوانان بن 

 را در آن محـل نگـاه        ي عزيـز و شـريف و گرام ـ       کودک ـنشست و اين     ينار م کآن وقت خودش    . شيندجا بن  بايد آن 

 پسر  -طالب   يه دم مرگ، عبدالمطلب از اب     کروايت دارد   . ه عبدالمطلب هم از دنيا رفت     کهشت ساله بود    . داشت يم

بايد مثل من از او حمايـت  سپارم؛  ي را به تو م    کودکه اين   ک بيعت گرفت و گفت      -بسيار شريف و بزرگوار خودش      

ابوطالـب و  .  قـرار داد ي او را مورد پـذيراي يرد و او را به خانه خودش برد و مثل جان گرام      کابوطالب هم قبول    . ينک

 تقريباً چهل سال مثل پدر و مادر، اين انسان والا           -اسد؛ مادر اميرالمؤمنين      فاطمه بنت  ي شيرزن عرب؛ يعن   -همسرش  

  . خود را گذارندي و نوجوانکيودک دوران يرم در چنين شرايطکا ينب. ود قرار دادند خکمکرا مورد حمايت و 

 ين است برا  که مم ک ي عزيز، صبر و تحمل فراوان، آشنا با دردها و رنجهاي          ي والا، شخصيت انسان   ي خصال اخلاق 

در همان . ردک يساز  زمينهکودک را در اين ي پيش بيايد، شخصيت در هم تنيده عظيم و عميق    کيودک انسان در    کي

اينهـا  .  شـد  ي گوسفندان ابوطالب را به عهده گرفت و مـشغول شـبان           ي، به اختيار و انتخاب خود، شبان      کيودکدوران  

. طالب به سـفر تجـارت رفـت        ي با جناب اب   کيودکبه انتخاب خود او، در همان دوران        . مل شخصيت است  کعوامل م 

 - ي و دوره ازدواج با جناب خديجه و به دوران چهل سالگ           يره جوان رار شد، تا به دو    ک تجارت ت  يبتدريج اين سفرها  

  . رسيد- است يه دوران پيامبرک



 ٤٥

 آن بزرگوار را بسيار ي از خصوصيات اخلاقيه من بخشک انسان والا در او جمع بود؛ ک تمام خصوصيات مثبت ي   

مـن  .  پيامبر حرف بزنـد    يات اخلاق ه انسان درباره خصوصي   کاما واقعاً ساعتها وقت لازم است       . نمک يمختصر عرض م  

ه نـسبت بـه شخـصيت       کرده باشم   که به گويندگان و نويسندگان، عملاً عرض        ک  اين ي عرض ارادت و برا    يفقط برا 

 اين چند دقيقه را به ايـن مطالـب          - است   ي عميق ي چون دريا  -ار شود و ابعاد آن تبيين گردد        ک بيشتر   يپيامبر قدر 

.  هـست  يطور متفرق راجع به اخلاق آن بزرگوار مطالب        رم و به  کا ي راجع به نب   يفراوان يتابهاکالبته در   . نمک يصرف م 

 ي زنجان ي مرحوم آيةاالله حاج سيدابوالفضل موسو     - جديد   ي از علما  کيردم، از مقاله ي   کر  کجا ذ  ه من در اين   کآنچه  

 -ده و مختصر و خوب است        ش يه جمعبند ک -اند و من از نوشته ايشان         در همين خصوص نوشته    يا ه مقاله ک است   -

  .ردمکاستفاده 

 ـ   . نيمک يتقسيم م » يومتکاخلاق ح «و  » ياخلاق شخص «طور خلاصه اخلاق پيامبر را به         به  انـسان،   کبه عنـوان ي

ه در ک ـ اسـت  ي از آن چيزهـاي   يا البته اينها گوشه  . م، خصوصيات و خلقيات و رفتار او      ک حا کعنوان ي  خلقيات او و به   

 از آنها را عرض     يه من بعض  کچندين برابر اين خصوصيات برجسته و زيبا در او وجود داشت            . ودوجود آن بزرگوار ب   

. ردک ـ يجوانمرد بود؛ از ستمديدگان در همه شرايط دفـاع م ـ         . آن بزرگوار، امين، راستگو، صبور و بردبار بود       . نمک يم

. گـو نبـود    ش سخن بود؛ تلخ زبان و گزنده      خو.  بود ي صدق و صفا و درست     يردار بود؛ رفتار او با مردم، بر مبنا       کدرست

، آن بزرگوار، معروف به عفت و حيـا         ي عربستانِ قبل از اسلام، در دوره جوان       يدامن بود؛ در آن محيط فاسد اخلاق      کپا

 ظاهر بود؛ لباس، نظيف؛ سروصورت، نظيف؛       ياهل نظافت و تميز   .  او را همه قبول داشتند و آلوده نشد        يدامنکبود و پا  

صـريح بـود؛ سـخن      . ردک ي از دشمن، او را متزلزل و ترسان نم        يشجاع بود و هيچ جبهه عظيم     . تار با نظافت  رفتار، رف 

بخشنده بود؛ هم بخشنده مـال، هـم    .  پيشه او بود   ي، زهد و پارساي   يدر زندگ . ردک يخود را با صراحت و صدق بيان م       

 يسک ـ خـود را پـيش       يار با ادب بود؛ هرگز پا     بسي. ردک يگرفت؛ گذشت و اغماض م     ي انتقام نم  يبخشنده انتقام؛ يعن  

 ـ    ک ي او را بر چيز    يسک يوقت. بسيار با حيا بود   . ردک اهانت ن  يسکرد؛ هرگز به    کدراز ن  دانـست، ملامـت     يه او بجـا م

بـسيار مهربـان و پـر       . انـداخت  ي از شرم و حيا سرش را بـه زيـر م ـ           - وجود دارد    يهاي ه در تاريخ نمونه   ک -رد  ک يم

 تا هنگام وفات در شـصت و سـه          ي آن بزرگوار، از دوران نوجوان     يدر تمام زندگ  . اهل عبادت بود  گذشت و فروتن و     

  .شد ديد ي، اين خصوصيات را در وجود آن حضرت ميسالگ

  :نمک ي باز مي از اين خصوصيات را مقداري من بعض

رده بودنـد و مـردم هـر        ک ينامگذار» امين«ه در دوران جاهليت او را به        ک او چنان بود     ي امين بودن و امانتدار   

ه اين امانـت بـه آنهـا سـالم          کسپردند و خاطرجمع بودند      يه برايش بسيار اهميت قائل بودند، دست او م        ک را   يامانت

 و نقار با قـريش بـالا گرفـت، در همـان             يه دعوت اسلام شروع شد و آتش دشمن       ک بعد از آن     يحت. برخواهد گشت 

 ـ     ي امانت بگذارند، م   ي را در جاي   يتند چيز خواس ياحوال هم باز همان دشمنها اگر م       لـذا  ! دادنـد  يآمدند و به پيامبر م

 مـردم را بـه      يه گذاشت تا امانتها   کرد، اميرالمؤمنين را در م    کرم به مدينه هجرت     ک پيامبر ا  يه وقت کايد   شما شنيده 

است؛ نه امانت مـسلمانان،      امانت پيش آن بزرگوار بوده       يه در همان اوقات هم مبالغ     کشود   يمعلوم م . آنها برگرداند 

  !ردندک ي ميه با او دشمنک يسانکفّار و همان که امانت کبل

 ـ       يتاب م  يه ديگران از شنيدنش ب    ک يه چيزهاي ک او به اين اندازه بود       ي بردبار  يتـاب  يشـدند، در آن بزرگـوار ب

 ـ   يته وق کردند  ک ي با او م   يه رفتارهاي ک دشمنان آن بزرگوار در م     يگاه. آورد يوجود نم  به  ـ    ي جنـاب اب  کطالـب در ي

ه ک را   يار خود به آن جا رفت و همان جسارت        کشيد و با خدمت   که شمشيرش را    ک خشمگين شد    يمورد شنيد، به قدر   
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زنم؛ اما پيامبر همين     ينيد، گردنتان را م   کدام اعتراض   کشان انجام داد و گفت هر     کايکرده بودند، با ي   کآنها با پيامبر    

 بـه پيـامبر     يجهل اهانت سـخت    يجهل گفتگو شد و اب     ي مورد ديگر با اب    کدر ي . رده بود ک تحمل   يمنظره را با بردبار   

طور بـا    جهل اين  يه اب ک نفر رفت به حمزه خبر داد        کي.  نشان داد  يوت پيشه نمود و بردبار    کرد؛ اما آن حضرت س    ک

بعد هـم آمـد و   . ردکرا خونين جهل زد و سر او     يمان بر سر اب   کتاب شد و رفت با       يرد؛ حمزه ب  کبرادرزاده تو رفتار    

 غفلـت و يـا جهالـت، جملـه         ي، از رو  يا  مسلمانان سر قـضيه    يبعد از اسلام، گاه   . تحت تأثير اين حادثه، اسلام آورد     

 از  کـي ه ي ک ـ جناب زينب بنت جحـش       - نفر از همسران پيامبر      ک وقت ي  ک ي يگفتند؛ حت  ي به پيامبر م   يآميز اهانت

او . ردک ـوت  ک زد و س   يپيامبر لبخند ! ينک ي، اما عدالت نم   يه تو پيامبر  کرد  کعرض   به پيامبر    -امهات مؤمنين است    

 افراد به ي بعضيگاه. نمکن است به آن اشاره که بعداً ممکرده بود؛ که پيامبر آن را برآورده نک داشت يا توقّع زنانه

 چـون نـاخن گـرفتن       -!  ما را بگير   يگفتند ناخنها  يردند و به پيامبر م    ک ي خودشان را دراز م    يآمدند، پاها  يمسجد م 

  .ردک ي را تحمل ميادب ي تمام، اين جسارت و بي پيامبر هم با بردبار-وارد شده بود 

 يا  ستمديده ياگر در جاي  . داد ي خود را مورد عفو و اغماض قرار م        يه دشمنان شخص  ک بود   ي او طور  ي جوانمرد

  .داشت يشتافت، دست برنم ي او نمکمک به يبود، تا وقت

ه بين خودشان داشتند که مردم مک ي؛ غير از پيمانهايي پيمان زياد-» حلف الفضول« به نام   يدر جاهليت، پيمان   

ه جـنس را    ک ـ يسک. ه شد و جنسش را فروخت     ک نفر غريب وارد م    کي.  بود که پيامبر در آن شري    ک وجود داشت    -

ه خريد، پـولش را     کجنس را   . ه بود کراف م  از اش  يلفتِ قلدر ک ه مرد گردن  کنام داشت   » وائل بن عاص«خريده بود،   

: وه ابوقبيس رفت و فريـاد زد      ک يلذا بالا . ندک دريافت   کيمکرد، نتوانست   کس مراجعه   کآن مرد غريب به هر    . نداد

پيامبر و عمويش زبير بن عبدالمطلب آن فريـاد را شـنيدند؛ لـذا دور هـم جمـع        . به من ظلم شده است    !  اولاد فهر  يا

رفتند و گفتند پولش را بده؛ او هم        » عاص بن وائل  «بلند شدند پيش    . نندکه از حق او دفاع      کند  شدند و تصميم گرفت   

ه شـد و    ک ـ وارد م  يا اين پيمان بين اينها برقرار ماند و تصميم گرفتند هر بيگانـه           . ترسيد و مجبور شد پولش را بدهد      

بعد از اسلام،   . نندک اينها از او دفاع      -ردند  ک يلم م ها ظ  کيها و غيرم   ه غالباً هم به بيگانه    ک -ردند  کها به او ظلم      کيم

بارها با دشمنانِ مغلوب خـود  . دانم يه من هنوز هم خود را به آن پيمان متعهد م        کفرمود   يسالها گذشته بود، پيامبر م    

 فـتح   وهکه را با آن عظمـت و ش ـ       که پيامبر م  ک ي، وقت يدر سال هشتم هجر   .  آنها قابل فهم نبود    يه برا کرد  ک يرفتار

 آن بزرگوار   ياين، جوانمرد . ؛ امروز، روز گذشت و بخشش است؛ لذا انتقام نگرفت         »اليوم يوم المرحمة  «: رد، گفت ک

  .بود

 ـ   ک ي تجارت م-ه گفتيم کطور   همان-در دوران جاهليت . ردار بودک او درست  رفـت؛ در   يرد؛ بـه شـام و يمـن م

ه او بهتـرين    ک ـگفت   ي دوران جاهليتِ او بعدها م     ياک شر  از کيي.  داشت يايکشد و شر   ي سهيم م  ي تجارت ياروانهاک

 ـکرد، نه بـار خـود را بـر دوش شـري         ک يرد، نه جدال م   ک يان بود؛ نه لجاجت م    کشري  يگذاشـت، نـه بـا مـشتر     ي م

 حـضرت   يردارکهمين درست . ردار بود کگفت؛ درست  يفروخت، نه به او دروغ م      ي م يرد، نه به او زياد    ک ي م يبدرفتار

ه و از لحاظ حسب و نسب و ثروت، شخـصيت           ک اول م  يخود خديجه هم بانو   . ردکديجه را شيفته او     ه جناب خ  کبود  

  . بوديا برجسته

 قبايل عرب، نظيف و تميز      يها ه و برخلاف بچه   ک م يها برخلاف بچه .  بود ي، موجود نظيف  کيودک پيامبر از دوران    

رده؛ بعـد از اسـلام، در       ک ـ، محاسن و سر شـانه       يجوانرده؛ بعد در دوران     ک، سرشانه   يدر دوران نوجوان  . و مرتّب بود  

. املاً مقيد بـه نظافـت بـود       ک - پنجاه، شصت سال سن او بود        - بود   ي هم گذشته بود و مرد مسن      يه از جوان  ک يدوران
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ه در خانـه خـود     ک ـ ديدم   يدر روايت . رسيد، تميز؛ محاسن زيبايش تميز و معطر       يه تا بناگوشش م   کگيسوان عزيزش   

 يان يـسو ک «- آن زمان چون آينه چندان مرسوم و رايج نبود -ديد  يش را در آن م  که چهره مبار  کاشت   د يخُم آب 

 دوستانش برود، حتماً عمامه     خواست نزد مسلمانان و رفقا و      ي م ي؛ وقت ١» اصحابه يعمامته و لحيته اذا اراد ان يخرج ال       

در سـفرها بـا     . ردک ـ يهميشه با عطر، خود را معطّر و خوشبو م        . آمد يرد، بعد بيرون م   ک يو محاسن را مرتب و تميز م      

 ـ    -شدت زاهدانـه بـود        پيامبر به  يه خواهم گفت زندگ   ک - زاهدانه   يوجود زندگ  . بـرد  ي بـا خـودش شـانه و عطـر م

شد؛ چون آن روز معمول بود مردها چشمهايشان را سرمه          که چشمهايش را سرمه ب    ک  اين يداشت، برا  يدان برم  سرمه

، بـه همـين ظـاهرِ    کديگران را هم به همين نظافت، به همين مـسوا . ردک ي مکهر روز چند مرتبه مسوا    . شيدندک يم

ا اسراف توأم باشد؛     و ب  ينند ظاهر مرتّب بايد با اشرافيگر     ک يه خيال م  ک اين است    ياشتباه بعض . داد يمرتّب دستور م  

هنه بود؛ اما لباس و سر و رويش کلباس پيامبر وصله زده و . شود منظّم و تميز بود     يهنه هم م  کزده و    با لباس وصله  . نه

 بـه ظـاهر   يايـن چيزهـا  .  و در بهداشت بسيار مـؤثر اسـت  ياينها در معاشرت، در رفتارها، در وضع خارج       . تميز بود 

  .، در باطن بسيار مؤثر استکوچک

شد، آن وقت غمها و حزنهـا و         يه م کتنها  . در جمع مردم، هميشه بشّاش بود     .  رفتارش با مردم، رفتار خوش بود     

بشّاش . ردک يار نم ک خودش را در چهره خودش جلوِ مردم آش        يهموم و غمها  . شد يجا ظاهر م   ه داشت، آن  ک يهموم

وه بـاز   کشد؛ اما زبان به ش ـ     ي ديده م  ياش آزردگ  هرهرد، در چ  ک ي او را آزرده م    يسکاگر  . ردک يبه همه سلام م   . بود

س دشـنام   ک ـخود او هم به هيچ      . نندک ي بدگوي يسک دشنام دهند و از      يسکداد در حضور او به       ياجازه نم . ردک ينم

مـال  کرد؛ بـا ضـعفا   ک ي ميداد؛ با زنان مهربان    يان را مورد ملاطفت قرار م     کودک. ردک ي نم ي بدگوي يسکداد و از     ينم

 ـيرد و با آنها مسابقه اسب سوارک ي م ي را داشت؛ با اصحابِ خود شوخ      يفتارخوشر  ـ . گذاشـت  ي م  کزيرانـدازش ي

ه هرگـز  کاند  نوشته. ه از ليف خرما پر شده بود؛ قوت غالب او نان جو و خرما بود             ک بود   يحصير بود؛ بالش او از چرم     

ه ک ـگويد   يالمؤمنين عايشه م   ام. ردکرا سير ن  م خود   ک ش - رنگارنگ   ي نه غذاها  -سه روز پشت سر هم از نان گندم         

 ـيه اسبهاک يآن روز. شد يزين و برگ م يب بکسوار مر. شد ي ماه از مطبخ خانه ما دود بلند نمک ي يگاه  را ي قيمت

. شد ي از جاها سوار بر درازگوش م      يردند، آن بزرگوار در بسيار    ک يشدند و تفاخر م    ي مجهز سوار م   يبا زين و برگها   

ه شاگرد برجسته   ک است   يارکاين همان   . ٢زد يفش خود را وصله م    کبا دست خود،    . گرفت يواضع به خود م   حالت ت 

ه ک ـ يدر حال . ايد  بارها انجام داد و در روايات راجع به او، اين را زياد شنيده             -السلام    اميرالمؤمنين عليه  -تب  کاين م 

 -برويد از طريق حـلال        ؛٣»ي االله الغن  ي تقو ينعم العون عل  «: فرمود يانست و م  د يتحصيل مال از راه حلال را جايز م       

رسيد،  ي به دستش م   ي هم از طريق   ينيد، خود او اگر مال    کسب مال   ک - کلکنه از راه حرام، نه با تقلّب، نه با دروغ و            

 ـ  ه پاهـايش از ايـستا  ک بود  يعبادت او چنان عبادت   . ردک يصرف فقرا م   بخـش  . ردک ـ يدن در محـراب عبـادت ورم م

 متعـال راز و نيـاز و        يبـا خـدا   . گذرانيـد  ي و عبادت و تضرع و گريه و استغفار و دعا م           ي از شبها را به بيدار     يا عمده

 در آن -ه شنيدم کطور   آن-غير از ماه رمضان، در ماه شعبان و ماه رجب و در بقيه اوقات سال هم . ردک ياستغفار م 

؛ ي نـدار  يه گنـاه  ک ـتـو   ! يا رسـول االله   : ردندکاصحاب او به او عرض      . گرفت ي روز در ميان روزه م     ک ي  گرم، يهوا

 ـ      کليغفر ل «:  فتح هم آمده   ي ه در سوره  ک -»  و ما تأخّر   ک ما تقدم من ذنب    کغفراالله ل «  و مـا    ک االله ما تقدم مـن ذنب

                                                 
 .اليها ينظر و لحيته يسوي فوقف است؛ آمده ۳۰۷ ص ،۹ ج الانوار بحار در مطلب اين نظير 1
 ٧٦ البلاغه، نهج 2
 ٧١ ،٥ ج: کافي 3
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 آيـا بنـده سپاسـگزار خـدا           ؛٢«وراکون عبداً ش  کافلا ا «: ودفرم يم!  اين همه دعا و عبادت و استغفار چرا؟        -  ١»تأخّر

  !ه اين همه به من نعمت داده است؟کنباشم 

ه ک ـخـرج داد      بـه  يچنان اسـتقامت  . شود نشان داد   ي نظيرش را نم   يه در تاريخ بشر   ک بود   ي استقامت او استقامت  

ن بود؟ با اسـتقامت     کمگر بدون استقامت، مم   . ندک يگذار ت، پايه  اس يه ابد ک را   يم خداي ک مستح يتوانست اين بنا  

بـرد،   ي گمان نم  يه هيچ ذهن  ک يجاي با استقامت او، در آن    .  تربيت شدند  يچنان با استقامت او، يارانِ آن    . ن شد کاو مم 

مـا  کقم  فادع و اسـت کفلذل«آب و علف عربستان برافراشته شد؛  ي بي در وسط صحراها   يخيمه مدنيت ماندگار بشر   

  . پيامبر استياينها اخلاق شخص. ٣»امرت

 -ه تاريخ ورود پيامبر به مدينه را بخوانـد  ک يسک. آن حضرت عادل و با تدبير بود      .  پيامبر يومتک و اما اخلاق ح   

ورد ، آن برخ ـ  يه به وسط بيابانها، آن ضربات متـوال       کشاندن دشمن از م   کردنها، آن   ک، آن حمله    يا  قبيله يآن جنگها 

آور  ه حيـرت  ک ـنـد   ک ي در خلال اين تاريخ مشاهده م      يا جانبه آميز و همه   متک و ح  ي چنان تدبير قو   -با دشمن عنود    

  .نمکه من بخواهم آن را بيان کاست و مجال نيست 

 نقض  - چه توسط خودش، و چه توسط ديگران         -گذاشت قانون    ي او حافظ و نگهدارنده ضابطه و قانون بود و نم         

ه مردم بايد عمل    ک يبرطبق همان قوانين  . ته ناطق است  کآيات قرآن هم بر اين ن     . وم قوانين بود  کهم مح خودش  . شود

 ـ  يرد و اجازه نم ـ   ک يشدت عمل م   ردند، خود آن بزرگوار هم دقيقاً و به       ک يم  ـ.  بـشود  يداد تخلّف ه در جنـگ    ک ـ يوقت

ردنـد و امـوال و ثـروت        کو بقيـه را اسـير        آن طرف را گرفتند؛ خائنهايشان را به قتـل رسـاندند             يقريظه مردها  يبن

المؤمنين   امکيالمؤمنين زينب بنت جحش است، ي  جناب امکيه يک -قريظه را آوردند، چند نفر از امهات مؤمنين  يبن

اين همه طلا و ايـن همـه ثـروت از     ! االله يا رسول : ردندک به پيامبر عرض     -المؤمنين حفصه است      ام کيعايشه است، ي  

اش بودند؛ به آنها محبـت داشـت و    ه زنها مورد علاقهکرم با اين کاما پيامبر ا.  مقدار هم به ما بدهيد     ک، ي يهود آمده 

 ـ   . ندکشان عمل    نسبت به آنها بسيار خوشرفتار بود، حاضر نشد به خواسته          خواسـت از آن ثروتهـا بـه         ياگر پيـامبر م

ردنـد، پيـامبر بـا آنهـا        که زياد اصـرار     کبعد  . نشدن او حاضر    ک نداشتند؛ لي  يهمسران خود بدهد، مسلمانان هم حرف     

بعـد آيـات    . ردنـد ک يه از او چنـان تـوقّع      کرد  ک ي ماه از زنان خودش دور     ک به خود گرفت و ي     يگير نارهکحالت  

 تـردن  نـتن ک ان ک قل لازواج ـييا ايها النّب« ، ٤»أحد من النّساءک لستن ييا نساء النب  «: شريفه سوره احزاب نازل شد    

نتن تردن االله و رسوله والدار الاخرة فـأن االله          ک و ان    ٥.ن سراحا جميلا  کن و اسرح  کالحياة الدنيا و زينتها فتعالين امتّع     

 ي زاهدانه است و تخطّ    ينيد، زندگ ک يخواهيد با من زندگ    ياگر م : پيامبر فرمود . ٦»ن أجرا عظيما  کاعد للمحسنات من  

  .ن نيستک قانون مماز

 ينکقـريش بـا او عهدش ـ     . ردک ن ينکهيچ وقت عهدش  . ه عهد نگهدار بود   ک او اين بود     يومتک از ديگر خلقيات ح   

  .ردکردند، او نک ينکيهود بارها عهدش. ردکردند، اما او نک
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همـه  . رودخواهد ب  يجا م کس نفهميد پيامبر    کرد، هيچ   ک يت م که حر ک فتح م  ي برا يوقت.  او همچنين رازدار بود   

ه بفهمد  کس اجازه نداد    کبه هيچ   . جا، گفت بعد معلوم خواهد شد     کگفتند  . رد و گفت بيرون برويم    کر را بسيج    کلش

  !آيد يه مکه پيامبر به مکه، قريش هنوز خبر نداشتند ک مکه تا نزديکرد ک يارک. رود يه مکاو به سمت م

ه ک ـ بودنـد  ي از دشـمنان، دشـمنان  يبعض. يامبر است پيات مهم زندگ کاين از ن  . دانست يسان نم ک دشمنان را ي  

ارشان نداشت و نسبت به آنها آسانگير       ک به   يارک ندارند،   يا ديد خطر عمده   يدشمنيشان عميق بود؛ اما پيامبر اگر م      

. يباُ بن رد و زير نظر داشت؛ مثل عبداالله      ک يه خطر داشتند، اما پيامبر آنها را مراقبت م        ک دشمنان هم بودند     يبعض. بود

 بـه   يارک ـن پيامبر فقط او را زير نظر داشـت،          کرد؛ لي ک ي عليه پيامبر توطئه هم م     -  ک منافق درجه ي   - ياُب بن عبداالله

 ـ      کياند. ار او نداشت و تا اواخر عمر پيامبر هم بود         ک  از دنيـا رفـت؛ امـا پيـامبر او را            ي قبل از وفات پيامبر، عبداالله اُب

 واقع ي مورد تهديد جدي و جامعه اسلاميومت و نظام اسلامکه از ناحيه آنها حکد  بودنياينها دشمنان. ردک يتحمل م

همـان آدم مهربـان، همـان       . شدت سختگير بود   ه از ناحيه آنها خطر وجود داشت، به       ک ياما پيامبر با دشمنان   . شد ينم

 در  -شـدند    يچند صد نفر م   ه  ک -قريظه را    يه خائنان بن  کآدم دلرحم، همان آدم پرگذشت و با اغماض، دستور داد           

 کيردند؛ چون اينها دشمنان خطرنا    کو خيبر را فتح     . قينقاع را بيرون راندند    ينضير و بن   ي روز به قتل رساندند و بن      کي

ردند و از پـشت     کخرج داده بود؛ اما اينها در مقابل خيانت           را به  يمال مهربان که  کپيامبر با آنها اولِ ورود به م      . بودند

 ـ  يرد؛ يهودک ي را تحمل م  ياُب بن پيامبر عبداالله . ردندکو توطئه و تهديد     خنجر زدند    رد؛ ک ـ ي داخل مدينـه را تحمـل م

 ي از ناحيه آنها نبود، حت     يرد، چون ديگر خطر   که را فتح    ک م يوقت. ردک يآزار را تحمل م    يآورنده به او يا ب      پناه يقرش

 غيرقابـل اطمينـان را      کرد؛ اما ايـن دشـمن غـدار خطرنـا         ک از بزرگان ديگر را نوازش هم        يسفيان و بعض   يامثال اب 

 دشـمن، هوشـيار؛ در مقابـل    يهـا  در مقابـل وسوسـه  .  آن بزرگوار استيومتکاينها اخلاق ح . ردکوب  کشدت سر  به

 يتاب برا  ي؛ در مقابل مصالح مسلمانان، ب     ي واقع يسار؛ در مقابل دستور خدا، مطيع محض و عبد به معنا          کمؤمنين، خا 

  . از شخصيت آن بزرگوار استيا اين، خلاصه. و انجاماقدام 

 ـ. ه ما را از امت پيامبر قرار بدهکنيم  ک ياز تو درخواست م   !  پروردگارا    ـ يخود م  مـا لبالـب از   يه دلهـا ک ـ يدان

. ببـر پايـان، مـا را از ايـن دنيـا      ي زنده بدار و با همين عشقِ بي و آسمانيمحبت پيامبر است؛ ما را با اين محبتِ نوران    

ام پيامبر و تشبه بـه اخـلاق آن بزرگـوار را            کعمل به اح  . زيارت چهره پيامبر را در قيامت نصيب ما فرما        ! پروردگارا  

  .لمه اسوه ما قرار بده و مسلمانان را قدردان آن بزرگوار قرار بدهک ي واقعياو را به معنا. نصيب ما بگردان

  الرحيم الرحمن االله  بسم

  ١.فوا احدکن له کلم يلد و لم يولد و لم ي. الله الصّمدا.  قل هواالله احد

  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله    بسم  بسم

 ـ   يالقاسم المصطف  ي سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا اب       يوالصّلاة والسلام عل  .  الحمدالله رب العالمين    آلـه   ي محمد و عل

و الحـسن والحـسين     . ن و الصّديقة الطّـاهره سـيدة نـساءالعالمين         اميرالمؤمني يسيما عل . الأطيبين  الأطهرين المنتجبين   

 ـ        يسيد  ـ العابـدين و محمـدبن     الحـسين زيـن    بـن  ي  شباب اهـل الجنّـه و عل محمـد الـصادق و       البـاقر و جعفـربن     يعل

 ـ بـن   و الحـسن   يمحمد الهـاد   بن ي الجواد و عل   يعل  الرضا و محمدبن   يموس بن ياظم و عل  کجعفر ال  بن يموس  کـي زّ ال يعل

 ـ ک بلادي فک و امنائک عبادي علکحجج. ي و الحجة  الخلف القائم المهد   يرکالعس  ائمـة المـسلمين و    ي و صـلّ عل

  .حماة المستضعفين و هداةالمؤمنين
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شدت از طرف    ه شعار امسال ماست و به     ک يه اين وحدت مل   کنم  ک ي در اين زمينه عرض م     ي در خطبه دوم بحث   

 و به ايـن     يه به نظام اسلام   ک يسانکشود، چگونه قابل تحقّق است؟ من اميدوارم همه          يدشمنان و مغرضان تهديد م    

ه خوشـبختانه   ک ـ -ه معتقد نيستند    ک هم   يسانک. نندک از بن دندان معتقدند، به عرايض امروز ما توجه           يقانون اساس 

 خودشـان   ي را برا  يه هدايت اله  ک باشد،   يا  آنها وسيله  ينند، شايد اين برا   ک اگر توجه    - نيستند   يدر جامعه ما عدد   

ت که در نمـاز جمعـه شـر       ک ـغير از مـردم عزيـز تهـران         .  است يالبته امروز اين اجتماع، اجتماع عظيم     . نندکفراهم  

 محترم جماعت تهران هم امروز در اين نماز         ي  از علما و ائمه    ي از جوانان مؤمن و خوب قم و جماعت        ينند، گروه ک يم

  .حضور دارند

آنچـه در   . شود يت به جلو محسوب م    ک حر ک سلسله ارزشهاست و ي    کحول بنيادين  براساس ي     ت ک انقلاب، ي 

 ـ    ي و فرهنگ ـ  ي و اقتـصاد   يان سياس ـ ک در ار  يه تحول عظيم  ک است   يشور ما واقع شد، انقلاب اسلام     ک  ک جامعـه و ي

س انقلاب به وجود    ه براسا ک يالبته در نظام  . شور و اين ملت بود    ک اقدام به سمت پيشرفت اين       کت به جلو و ي    کحر

ه ک ـ الگـو بگيـريم   يسانک ـتوانـستيم از    يمـا نم ـ  .  اسـت  ياين نقطه بسيار مهم   . آمد، ما از شرق و غرب الگو نگرفتيم       

 ـ  يبحث تعصّب مذهب  . دانستيم ي آنها را غلط و برخلاف مصالح بشريت م        ينظامها  مطـرح نبـود؛     ي و جغرافيـاي   ي و دين

ه امروز در دنيا ديگر چنين      ک - آن روز بر آنها بنا شده بود         يمونيستک ي شرق يه نظامها ک يهاي ه پايه کبحث اين بود    

 بـود؛ لـذا مـا       ي غلط ـ يهـا   بـر آنهـا بنـا شـده بـود، پايـه            ي غرب يه نظامها ک يهاي  همچنين پايه  - وجود ندارد    يهويت

 آن ارزشـها اشـاره       از يه به مقدار  ک بود   ي ديگر ي ما ارزشها  يالگو. خواستيم از آنها الگو بگيريم     يتوانستيم و نم   ينم

  .ردمک

 ـ   يمونيستک ي رژيم شرق  - ي اما چرا از آن دو رژيم جهان        الگـو نگـرفتيم؟ چـون       - يدار  سـرمايه  ي و رژيم غرب

ار آمـده   ک ـ سـرِ    يومـت مردم ـ  که با شعار ح   ک بودند   ي مستبد يمونيست، رژيمها ک يرژيمها.  بودند ي باطل يرژيمها

از .  بودنـد  ي اشـراف  يومتهـا کزدند، اما عملاً ح    ي م يضديت با اشرافيگر  ه دم از    کبا اين   !  هم بودند  يبودند؛ اما اشراف  

ميت مطلق دولـت بـر اقتـصاد، بـر فرهنـگ، بـر سياسـت و بـر             کلحاظ استبداد، در نهايت درجه استبداد بودند و حا        

ز بنـده ا  . اره محـض بودنـد    ک ـ، مردم هيچ  ي شرق يدر رژيمها ! خورد ي و غيره به چشم م     ي گوناگون اجتماع  يفعاليتها

 عقـب افتـاده و      يشورهاک از   ي در رأس بعض   يحت. شورها را در اواخر عمرشان ديده بودم      ک رفته بودم و اين      کنزدي

 و همـان    ي اشـرافيگر  يار بود؛ اما همان رفتارها    ک سرِ   يارگرک رژيم به اصطلاح و به قول خودشان         کفقيرشان هم ي  

ار بود؛ اما به    ک در   ي مردم يشورها بود، نه رأ   ک در اين    يتنه انتخابا ! ردندک يرار م ک قديم را ت   ي غلطِ دربارها  يارهاک

، ياز لحاظ اقتـصاد   : اره محض بودند  کمردم هيچ ! ردندک ي بودن م  ي مردم يگفتند و ادعا   ي هم م  کراتيکخودشان دم 

 يه چنـين رژيمهـاي    ک ـمعلوم بـود    ! ، صددرصد وابسته به دولت    ي فرهنگ يارهاکصددرصد وابسته به دولت؛ از لحاظ       

 را بـه  ي بود، توانـستند در اطـراف دنيـا جوانـان    يالبته چون شعارهاشان، شعارهايشان براق و جذّاب    . ه فنا بود  وم ب کمح

ديديد آخـرش هـم بـه       . نندک ب يتوانستند عمر  ييل دهند؛ اما ديگر نم    ک تش يومتهايکنند و ح  کسمت خودشان جذب    

آن .  ما قابل الگـو گـرفتن نبـود        ي آن رژيمها برا   هک بود   يطبيع.  زايل شدند  يلّک جا رسيدند؛ بعد از چند ده سال به       ک

 ـ ک ـ در دنيا وجود نداشـت       ي هيچ انقلاب  - سال قبل از اين      ک بيست و ي   ي يعن -ه انقلاب ما پيروز شد      ک يروز  يه وقت

 گـرايش   - رقيقتـرش بـود      ي ه مرتبـه  ک ـ ي و يا سوسياليـست    يسيستک يا مار  - يومت شرق کشد، به همين ح    يپيروز م 

  .نار گذاشتندکردند و قبول نداشتند و کاسلام و ملت ايران و رهبر اين ملت آن را رد ن کنداشته باشد؛ لي
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 ي داشت، اما به قيمتِ نداشتن چيزهايتوانستيم الگو بگيريم؛ چون غرب چيزهاي يخواستيم و نم ي از غرب هم نم

رفته بود، امـا همـراه بـا تخريـب           پيش يدر غرب، علم بود، اما اخلاق نبود؛ ثروت بود، اما عدالت نبود؛ فناور            . يمهمتر

؛ ي بـود، نـه مـردم سـالار        يسالار  بود، اما در حقيقت سرمايه     ي و مردم سالار   يراسکطبيعت و اسارت انسان؛ اسم دم     

من از قول فلان نويسنده مسلمانِ متعصّب       .  من نيست  ينم، ادعا ک يه عرض م  ک ياين مطلب . طور است  امروز هم همين  

ه بـه نـام     ک ـ يا، آن چيـز   ک ـ و در خـود امري     ي غرب يشورهاکامروز در   . نمک يربيها نقل م  نم؛ از قول خود غ    ک ينقل نم 

ه از  ک ـمن مايـل نيـستم      . ميت سرمايه است  کباطن آن، حا  .  و انتخابات وجود دارد، صورت انتخابات است       يراسکدم

 ـ  يايکتابهايشان اسم بياورم؛ اما خود نويسندگان امري      کنويسندگان و     ـ   ک ي تشريح م  ـ يننـد و م ه انتخابـات   ک ـسند  نوي

 يسک ـاگـر   . گيـرد  ي انجام م  يارک، با چه ساز و      ي مجلس و انتخابات رياست جمهور     يشهرداريها، انتخابات نمايندگ  

زند، پـول و     يه حرف اول و آخر را م      ک ندارد و آنچه     يجا، آراء مردم تقريباً هيچ نقش      ه در آن  کند، خواهد ديد    کنگاه  

اسـم  ! نگـر اسـت    يدرن و همراه با فريب و جـذاب از نظـر آحـاد مـردم سـطح                 م ي تبليغات يها  و شيوه  يدار سرمايه

 يا  وسيله ي علم ي در غرب بود، اما اين پيشرفتها      ي علم يپيشرفتها.  مطلقاً نيست  يراسک هست، اما باطن دم    يراسکدم

 و يدرت سياسردند، آن را به قک پيدا ي قدرت علمکه يکغربيها به مجرد اين .  ديگر شده بود   ي استثمار ملتها  يبرا

ن بود رويـش دسـت بگذارنـد و    ک مميشورکهرجا .  تبديل نمودند و به طرف شرق و غرب دنيا راه افتادند     ياقتصاد

 همراه بـا ظلـم و     ي بود، اما آزاد   يدر غرب، آزاد  ! نشان نشد کردند، مم کهر جا ن  . ردندکدريغ   ينند، ب کآن را استثمار    

ها در غـرب متعلّـق بـه         نويسند؛ اما روزنامه   ي غرب آزادند و همه چيز م      ها در  روزنامه. ي و افسارگسيختگ  يبندوبار يب

ا ک ـشما در همه اروپا و امري     . نندک است؛ بروند نگاه     يه امر واضح  کاين  !  هستند؟ مگر متعلّق به مردمند؟     يسانکچه  

 ـه آزاد اسـت،     ک ـپـس روزنامـه     ! داران نباشـد   ه متعلّق به سـرمايه    کر نشان دهيد    ک روزنامه قابل ذ   کي  ي آزاد ييعن

نـد؛ بـه هـر      کخواهـد، بـزرگ      يس را م  کند؛ هر کخواهد، خراب    يس را م  که حرف خودش را بزند؛ هر     کدار   سرمايه

 مثل  - نفر پيدا شد و عليه صهيونيسم حرف زد          کاگر ي .  نشد يه آزاد کاين  ! شدک را ب  يار عموم کخواهد، اف  يطرف م 

 يهـا  ورهک ـگويند يهوديان را در      يه م کتاب عليه صهيونيستها نوشت و گفت اين        که چند جلد    ک ١ي فرانسو يآن آقا 

داران نباشـد و      وابـسته بـه سـرمايه      يسکاگر  ! نندک ي با او رفتار م    ي طور ديگر  - سوزاندند، واقعيت ندارد     يسوز آدم

!  بيـان دارد يرسد و نه آزاد ي ميسکوش شود، نه صدايش به گ ي نباشد، نه حرفش زده م  يدار ز قدرت سرمايه  کمرا

 ـ ک خودشان، هرچه را     يها و راديوها و تلويزيونها     وسيله روزنامه  ه به کداران آزادند    ؛ سرمايه يآر خواهـد،   يه دلشان م

شند؛ هرجـا   ک ـ ب يايمان ي و به ب   يبندوبار يمردم را به ب   . ، ضدارزش است  ي، ارزش نيست؛ اين آزاد    ياين آزاد ! بگويند

 ـ   ک درست   يخواهند، صلح تحميل   ينند؛ هرجا م  ک، جنگ درست    خواهند يم . خواهنـد، اسـلحه بفروشـند      ينند؛ هرجـا م

  ! ايني يعنيآزاد

 ـ    که با جانِ خود و عزيزانش قيام        ک ي ملت يه برا ک بود   ي طبيع  و جانـشين  ي عـالم ربـان  کرده بود و در رأسش ي

 ـ ي و نه از رژيمها    ي شرق يا الگو را نه از رژيمها     پس، م . توانست الگو باشد   ي نم ينظام غرب . پيامبران قرار داشت    ي غرب

مـردم مـا    . ردنـد ک را انتخـاب     ي با اسـلام، نظـام اسـلام       يگرفتيم؛ ما الگو را از اسلام گرفتيم و مردم ما براثر آشناي           

 يهـا  دهـه در اين   .  منابر نشسته بودند   ي خوانده بودند؛ با روايات آشنا بودند؛ با قرآن آشنا بودند؛ پا           ي اسلام يتابهاک

 ـ   يبـرا . رده بودند ک ي زياد يارهاک - از علما، روحانيون، فضلا و دانشگاهيان        - يران مذهب کاخير، روشنف   ک مـردم ي

 يردند، از اين ارزشـها خبـر  ک يدر محيط رژيم گذشته هرچه نگاه م. سلسله ارزشها جا افتاده بود و دنبال آنها بودند        
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 از ايـن ارزشـها را       يو اما اين ارزشها چيست؟ من در اين جـا تعـداد           .  به آن ارزشها بود    ي دستياب يانقلاب برا . نبود

 ـ       ک ـ ينيم، من عرض م   کلمه بيان   ک کالبته اگر بخواهيم اين ارزشها را در ي       . نمک يعرض م   کنم اسـلام؛ امـا اسـلام ي

اسـلام  اش در داخـل      ه همـه  ک بود   يملت ما به دنبال ارزشهاي    . شود ي از آن م   يلمه، مجمل است و تفاصيل گوناگون     ک

  :نمک ي از آنها اشاره ميهست و من به بخش

خواسـتند   ي بودند و م   ي بيزار و ناراض   يايمان ي و ب  يبندوبار ي و ب  کي مسل يمردم از هرهر  .  ارزش اول، ايمان است   

.  اسـت  يا ه جامعـه، جامعـه غيرعادلانـه      ک ـديدند   يمردم م . ، عدالت است  يارزش بعد .  قرص باشد  يدلشان به ايمان  

جـا هـم     در داخل رژيم طـاغوت، آن     . ردندک يردند؛ خودشان هم به خودشان ظلم م      ک ي بالا تا پايين ظلم م     دريغ از  يب

شـد، در    يدر قـضاوت ظلـم م ـ     . شد ينهايت ظلم م   يداشتند؛ به مردم هم ب     ي روا م  يعدالت ينسبت به همديگر ظلم و ب     

 ـ    يشد، به آدمها   ي دور دست ظلم م    يشد، به شهرها   يار ظلم م  کشد، در    يتقسيم ثروت ظلم م    . شـد  ي ضعيف ظلـم م

مردم بـه دنبـال عـدالت و رفـع          . ردک يهمه جا ظلم محسوس بود و انسان با پوست و گوشتِ خودش ظلم را حس م               

 غيـر از    يايـن مقولـه ديگـر     . ه مردم دنبالش بودند   ک بود   ي از ارزشهاي  کياين هم ي  .  و رفع فقر بودند    ياف طبقات کش

.  محـروم  ي عده ديگر از اوليات زندگ     ک؛ اما ي  ي در اوج غنا و برخوردار     يا موعه يا مج  يسکدر جامعه،   . عدالت است 

 ـ  ياف طبقـات  کمردم به دنبال رفع ش    . پسندد يشود و آن را نم     ي از آن مشمئز م    يسکه هر ک است   ياين چيز   ک و نزدي

 و مـا بـه همـه حقـوق          خور دولت شـوند    ه همه بيايند نان   کرديم  ک يمونيستها ادعا نم  کما مثل   . ها بودند  ردن فاصله ک

 رهبـر آنهـا     ي مردم و انقلابيون مسلمان و برا      ي به اين صورت و با اين عمق، برا        ياف طبقات کاما ش .  بدهيم؛ نه  يمساو

  .قابل قبول نبود

 انگليـسها  کمک نفر به کي. اره بودندکمردم هيچ.  نبودند ي قبل از آن در ايران، مردم      ي رژيم طاغوت و رژيمها   

 ـ-ه خواسـت از ايـران بـرود    ک ـبعـد هـم   . رده بود و خودش را پادشاه ناميده بود     کودتا  ک آمده بود، در تهران     ي يعن

آخـر ايـن پـسر      ! ردک ـ پسرش را جانـشين خـودش        -خورد   يدردشان نم  خواستند او را ببرند؛چون پير شده بود و به        

.  از آنها هم قاجاريه بودنـد      قبل. اينها اصلاً مطرح نبود   !  آنها چيست؟  ياند و رأ   ارهک پس مردم چه  ! يست و چيست؟  ک

اره محـض   ک ـومـت، هيچ  کمردم در اداره و تعيين ح     . گذاشت ي خودش م  ي فاسد ديگر به جا    کمرد، ي  ي فاسد م  کي

 يومت متعلّق به آنها باشد؛ برخاسـته از آنهـا باشـد؛ رأ            که ح کخواستند   يمردم م . پسنديدند يمردم اين را نم   . بودند

  .آنها در آن اثر داشته باشد

 در محيط جامعـه،  -آن رژيم گذشته در همه جا     . خواستند متدين باشند   يمردم م .  است ي، ديندار ي بعد  ارزش

مـردم  . خواستند ي سوق دهد؛ اما مردم نميدين يرد مردم را به بک ي مي سع-در سربازخانه، در دانشگاه و در مدرسه        

  .اعماق جان آنها نفوذ دارده ايمان و اعتقاد به اسلام، تا کمردم نشان دادند . متدين بودند

البته تجمل و اسراف در همه جا بد است؛ امـا       .  از اسراف و تجمل در سطح زمامداران است        ي ارزش ديگر، دور  

 مـسرفانه و متجملانـه و       يه نسبت به اين قضيه حساسيت نشان دهند، رفتارها        کرد  ک يه مردم را وادار م    ک يآن چيز 

 بر اسـاس  ينظام اسلام. خواستند يه مردم نمک بود  ياين از آن چيزهاي   . ومت بود کولخرجيها با مال مردم در سطح ح      

  . نباشديه چنين چيزکوجود آمد  اين ارزش به

اند، متـدين    ه در رأس جامعه   ک يسانکخواستند   يمردم م .  زمامداران است  ي و اخلاق  ي ارزش ديگر، سلامت دين   

شان فاسد نباشد؛ خودشـان فاسـد نباشـند؛ دوروبريهايـشان فاسـد      باشند؛ فاسد نباشند؛ اخلاقشان فاسد نباشد؛ رفتار  

  !ه آن روز بودندکنباشند، 
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 پـسنديده در    ي و خلقيات اسلام   که اخلاق ني  کمردم مايل بودند    .  ديگر از ارزشها بود    کي رواج اخلاق فاضله، ي   

 بـه ضـعفا و      کم ـکضعفا و    از   ي، صبر، اغماض، بخشش، دستگير    يارک، محبت، هم  يند و برادر  کبين آنها شيوع پيدا     

  .گفتن حق بين آنها رايج شود

ر، ک ـ ف يآن روز، آزاد  . ننـد کر  کخواستند آزادانه ف   يمردم م .  انقلاب بود  ي از ارزشها  کير و بيان هم ي    ک ف ي آزاد

  .خواستند اين آزاديها باشد يخواستند؛ م يمردم اين را نم.  هم نبوديگير  تصميمي بيان و آزاديآزاد

شور از لحـاظ    ک ـه ايـن    کخواستند   يمردم م .  است ي و فرهنگ  ي و اقتصاد  يرزشها، استقلال سياس   ديگر از ا   کي ي

 نباشـد   ي جهان يمپانيهاک، اقتصادش وابسته به     يا نباشد؛ از لحاظ اقتصاد    ک يا امري  يوم فلان رژيم اروپاي   ک، مح يسياس

ورانه تـابع و  کورکه دارد،   ک يا ي و غن  ، با فرهنگ عميق   ياز لحاظ فرهنگ  . نندکشور ب کخواهند، با اين     ي م يارکه هر   ک

  .روِ فرهنگ بيگانه نباشد دنباله

ر، رواج  ک ف ي، آزاد ي، استقلال فرهنگ  ي، استقلال اقتصاد  ي دين، ايمان، استقلال سياس    يگوييم، يعن  يه م ک ارزشها  

 ـ. ارهاک برخوردار از دين و تقوا در رأس         يومت صالح و انسانها   ک، ح يومت مردم کاخلاق فاضله، ح   زار تحقـق ايـن     اب

 رفيـع و  يه توانست اين بنـا ک يآن چيز.  و ايثار همين مردم مؤمن    يارکها چه بود؟ روح ايمان و جهاد و فدا         خواسته

 از ايـن    يه ارزشـهاي  ک ـند، چه بود؟ آن عبارت بود از ايـن          کت استوار   ک را بعد از قرنها در اين ممل       ي اسلام ياين بنا 

 در اين منطقه از عالم براساس اين ارزشها بـه           ي نوين ي جديد باشد و زندگ     نظام ي پايه بنا  -رديم  که عرض   ک -قبيل  

االله و شهادت قرار     سبيل يردند و جان خود و فرزندانشان را در معرض جهاد ف          ک يارک اينها مردم فدا   يبرا. وجود آيد 

مـن بعـداً عـرض      . نـد خواهند؛ مردم دنبال اين ارزشها بود      يدانستند چه م   يمردم م .  هم شهيد شدند   يدادند و بسيار  

 يوجود آمـد، آن مقـدار    بهيوسيله نظام اسلام ه همه اين ارزشها در جامعه قابل تحقّق است و آنچه به        کرد  کخواهم  

  .ردک يس گمان آن را هم نداشت و تصور آن را هم نمک ه هيچکبود 

ه در  ک ـ يا اگر با آن وضـعيت     نيم، بسيار عقبيم؛ ام   ک ي البته ما امروز چون خودمان را با وضعيت مطلوب مقايسه م          

ه ايـن نظـام بـسيار بـا توفيـق           کبينيم   يوقت م  نيم، آن ک ديگر بود، مقايسه     يه در جاها  ک يآن روز بود، با آن وضعيت     

 ـ  يارآيکند و اين انقلاب حقيقتاً کت  کتوانست در اين ميدان حر     وقـت   آن. خواسـتند  ي نشان داد و مـردم همـين را م

. خواسـتند  يمـردم اسـلام را م ـ     . دانـستند  ينخير؛ مردم م  ! خواهند يدانستند چه م   ي نم ه مردم کبروند بنشينند بگويند    

 و  ي نظـام اجتمـاع    ک ي ي بنا ي اسلام يعن  - آنها هم جزو اسلام است       -ردن نيست   کاسلام، فقط نماز خواندن و سجده       

. نـد کهـا را تـأمين      تواند سعادت دنيا و آخـرت آن       يه م ک يمک مستح يها  ملت، بر پايه   ک ي ي برا ي عموم ي زندگ کي

مـردم دنبـال    . ندک آنها فراهم    ي و همه چيز را برا     يالملل تواند علم و پيشرفت و صنعت و ثروت و رفاه و عزّت بين             يم

  .اين بودند

ه ک ـخواستند؛ حداقلش اين بود      ي را م  يشناختند و نه تهِ دلشان چنان اسلام       يه خودشان اسلام را نه م     ک يسانک 

نشينند و ايـن طـرف آن طـرف     ينند؛ امروز مک ياعتناي ينند يا بک پشت  ي غرب ي طاغوت يهاردند به رژيم  ک يجرأت نم 

 ـ    يچطور نم ! خواهند يدانستند چه م   ي نم ي اسلام يه مردم در رفراندوم جمهور    کگويند   يم ! خواهنـد؟  يدانستند چـه م

ه ک ـ را   يچيـز ! دنـد؟  خودشـان پـيش بر     ياريهاک را با فـدا    يدانستند، چگونه هشت سال جنگ تحميل      يمردم اگر نم  

داننـد چـه     يخواهند؛ امروز هم خـوب م ـ      يدانستند چه م   يمردم خوب م  ! نند؟ک ي م يارکدانند، چطور برايش فدا    ينم

  .خواهند يم
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 از اينها را    ياگر بعض . جا پذيرفته شود  ک است، بايد اولاً ي    يه در جامعه هست و پايه نظام اسلام       ک ي اين ارزشهاي 

 اهميـت  ي اهميـت دهـيم، بـه بعـض    ياگر به بعـض . ار ناقص استک را قبول نداشته باشيم،   قبول داشته باشيم، بعضيها   

بر پايه اين ارزشـها جامعـه       . ت و تحول و رفتن به جلوست      کثانياً خود انقلاب، حر   . ندهيم، مقصود حاصل نخواهد شد    

 قدم جديد بردارد    کند و ي  کح   غلط را اصلا   يروز روشها  بايد روزبه . ند و به جلو برود    کند، تحول پيدا    کت  کبايد حر 

  .تا بتواند به نتيجه برسد

 يه تغييـر نظـام سياس ـ  ک ـ مرحله انقلاب کي.  استي امر تدريجک نيست؛ ي  ي امر دفع  کانقلاب ي !  عزيزان من 

ه کاين تحقّق چگونه است؟ اين تحقّق به آن است          . ندک است؛ اما در طول زمان، انقلاب بايد تحقّق پيدا           ياست، دفع 

 جديـد،   يارهـا ک جديـد،    يروز راهها  ند و روزبه  کرده است، تحول پيدا     که عقب مانده و تحول پيدا ن      ک ييآن بخشها 

وجود بيايد و پيش برود، تا آن ملـت           جديد، در چارچوب و برپايه آن ارزشها در جامعه به          ي جديد و روشها   يرهاکف

 اسـت؛ عقبگـرد، خـسارت اسـت؛ امـا           برگشت، غلـط  . ندکت  کبتواند با نشاط و با قدرت به سمت هدفِ خودش حر          

  .رد و به جلو رفتکت کايستادن هم غلط است؛ بايد حر

ت بـه جلـو در      ک ـوجـود بيايـد و ايـن حر        گـوييم بايـد بـه      يه م ک يجاست؟ اين تحول  ک و اما اين پيشرفتها در      

در . املتر شود کهتر و   روز ب  ند و بايد روزبه   ک يقوانين، تحول پيدا م   .  جامعه يجاست؟ در همه مناطق مربوط به زندگ      ک

 و  يدر نظـام علم ـ   .  تحول صورت گيرد و پيشرفت حاصل گـردد        يروز بايست   مردم، روزبه  يفرهنگ و در اخلاق عموم    

 ي علميـه، بايـست    يهـا   در حوزه  يشور، حت کومت و اداره    ک، در هنر، در امور ح     ي اقتصاد يشور، در فعاليتها  ک يآموزش

 جديد را   ي جديد و آرمانها   يرهاک جديد، ف  يارهاک جديد،   يروز روشها  روزبهبين،   ر و شجاع و روشن    ک با ف  يانسانها

آن وقـت   . وجود آورنـد   در چارچوب همان ارزشها پيش بروند و تحولات را به         . اساس، همان ارزشهاست  . نندکدنبال  

 ـ  هم ني  يامل، تمام شدن  کاين ت .  هم نيست  يشود و تمام شدن    يروز م  امل و روزبه  ک انقلاب   کانقلاب، ي   هـر   يست؛ يعن

 ـ      يه در بخـشها   کند، خواهد ديد    کشور نگاه   کبار، اگر انسان به      کده سال، بيست سال ي      ي مختلـف، پيـشرفت و ترقّ

  .ايجاد شده است

 يبخصوص عناصر . نندکات توجه   که جوانان بيشتر به اين ن     کخواهد   يدلم م . جا لازم شد    پس، سه عنصر در اين    

ه ک ـ  ايـن  کـي ي:  اسـت  يجـا اساس ـ   سه عنصر در اين   . نندکرگذارند، درست توجه     تأثي ي سياس يه در زمينه فعاليتها   ک

ه ک ـدوم ايـن    . شدت از آنها حراست شود     ه انقلاب براساس آنها پديد آمده است، مورد توجه باشد و به           ک يارزشهاي

نـد، امـا بـه    که  توج ـي و اقتـصاد ي و فرهنگ ـي به اسـتقلال سياس ـ کيه يکطور نباشد  اين. اين ارزشها را با هم ببينند    

نـد، بـه    کر و بيان توجه     ک ف يند؛ يا به آزاد   کر توجه ن  ک ف يند، اما به آزاد   ک توجه   يند؛ يا به ديندار   ک توجه ن  يديندار

بايد به همه مجموعه ارزشها توجـه  . گيرد يار ناقص انجام م   کطور باشد،    اگر اين . ندکحفظ دين و ايمان مردم توجه ن      

نند و همه آنها را مورد حفاظـت        که بايد به تمام اين ارزشها توجه        ک هستند   يومتک ح يههابالاتر از همه، دستگا   . شود

ه جمود و تحجر و     کشود   يوت موجب م  کون و س  کود و س  کر. ت به جلو است   کعنصر سوم، حر  . و حراست قرار دهند   

 يهنگکاگر بخواهند . ست اياش ويران ، دنبالهيهنگک.  خودش را از دست بدهد  يارآيکوجود آيد و ارزشها       به يهنگک

ه من در روز تاسوعا از آن بـه         ک است   يت به جلو، همان   کاين حر . ت به جلو باشد   کوجود نيايد، بايد پيشرفت و حر      به

 انقلاب نباشـد، جامعـه دچـار        ي براساس ارزشها  ياگر اصلاحات، پيشرفت و نوآور    . ردمکتعبير  » ياصلاحات انقلاب «

نيم؛ در ارزشها تبعيض قائل نشويم، در چـارچوب         کبه ارزشها توجه    .  است ياساين، آن اصول اس   .  خواهد شد  يامکنا

  .نيمکت به جلو را با جديت تمام دنبال کارزشها تحول و حر
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 ديگـر   ينند، امـا بـه بعـض      ک ين توجه م  ک از اين سه ر    يه به بعض  ک هستند   يسانک در جامعه    يطور طبيع   البته به 

 هـم   يبعـض . نندک ينند، اما به پيشرفت و تحول توجه پيدا نم        ک يه ارزشها توجه م    افراد هستند ب   يبعض. نندک يتوجه نم 

 اما به رعايـت ارزشـها توجـه         -نند  ک ي صحبت م  ي از تغيير و نوآور    -نند  ک يس، به تحول و پيشرفت توجه پيدا م       کبع

شود؛ مسأله پيشرفت  يسأله ارزشها نم اما مسأله اولشان، م- قبول هم دارند -ه قبول ندارند ک نه اين . نندک يلازم را نم  

ه به تحول عقيـده نداشـته باشـند، امـا مـسأله اولـشان حفـظ                 ک س، نه اين  ک عده هم بع   کي. شود يو تغيير و تحول م    

 بـه مـسأله اسـتقلال       کـي ند؛ ي ک ي به مسأله تدين وايمان مردم بيشتر توجه پيدا م         کيدر زمينه ارزشها، ي   . ارزشهاست

 بـه مـسأله     کيند؛ ي ک ي پيدا م  ي توجه بيشتر  ي به مسأله آزاد   کيند؛ ي ک يف قدرتها بيشتر توجه م    مند تصر کشور از   ک

ه همـه بـه   ک ـبهترش اين اسـت  .  هم ندارديالکه اشک است   ي طبيع يالبته اين امر  . ندک ي پيدا م  ياخلاق توجه بيشتر  

 ـ    کردند، ي ک بخش توجه پيدا     ک عده به ي   کنند؛ اما اگر ي   کهمه اجزا توجه      بخـش ديگـر توجـه پيـدا         کعده بـه ي

مـل  کدهنـد، اينهـا م     يه در جامعه به ارزشها اهميت م      ک يسانک. مل هم باشند  کتوانند م  يردند؛ بسيار خوب، اينها م    ک

مـل  کدهنـد، م   يه به تحـول و پيـشرفت اهميـت م ـ         ک يسانک. دهند يه به تحول و پيشرفت اهميت م      ک هستند   يسانک

  .نندک يوجه پيدا مه به ارزشها تک شوند يسانک

ه به ارزشها بيشتر توجه دارند،      ک يسانکن است   کمم. آيد، اما اين اختلاف مهم نيست      ي البته اختلاف به وجود م    

 يسانک ـنيـد؛ يـا آن   ک ي مياحترام ي و بياعتناي يه شما به ارزشها ب که به تحول بيشتر توجه دارند، بتازند        ک يسانکبه  

 ـ ک يمتر توجه م  که به تحول    ک يسانکدهند، به    ي م يه به تحول اهميت بيشتر    ک  ي بـه ارزشـها توجـه بيـشتر        ينند، ول

اينها در جامعـه    . نيدک ي را ترويج م   ي نداريد و ايستاي   ي و به جلو رفتن اعتناي     ينند، بگويند شما به پيشرفت و ترقّ      ک يم

 ـ. ننـد کا تحمل و قبـول      بايد همديگر ر  .  ندارد و مهم نيست    يالکن است پيش بيايد؛ اما اش     کهست و يا مم    ه ک ـ يوقت

 ـک قبول دارند، اين يلّکطور   همه به-ت در چارچوب اين ارزشهاست که ارزشها و حر ک -اساس را     عـده  که حالا ي

دعـوا نبايـد    . نـد ک ي پيـدا نم ـ   ينند، چندان اهميت  ک ينند و بيشتر به بخش ديگر توجه م       ک ي بخش توجه م   کمتر به ي  ک

  .بشود

 ـ    يم. ننده نيستک مرز تعيين ک و ي  ي مرز واقع  کجود دارد، ي  ه بين اينها و   ک ي مرز  وحـدت  کتواننـد بـا هـم ي

. ننـد کعمـل   » جناح«يل دهند و در واقع مثل دو        ک را تش  ي و انقلاب  ي جامعه اسلام  يلّکيل دهيد؛ هويت    ک را تش  يعموم

. و پـيش خواهـد رفـت      نـد، پرنـده بـالا       کت  ک پرنده خوب حر   کاگر هر دو بال ي    .  پرنده ک دو بال ي   يدو جناح، يعن  

 هم  يسانک -اعتنا نباشند    ي البته به تحول هم ب     -نند  ک را خوب حفظ     يه پايبند به ارزشهايند، اگر اين پايبند      ک يسانک

 البته به ارزشها هـم      -نند  که پايبند و دلبسته تحول و پيشرفت و روبه جلو رفتن و تغيير و تبديلند، اگر اين را حفظ                    ک

رد و در واقـع     ک ـجامعه از هر دو سود خواهد برد و هر دو جناح به نفـع جامعـه عمـل خواهنـد                      -توجه داشته باشند    

  .توانند خوب باشند يبخشند و م ينند و پيشرفت را در سايه ارزشها تحقّق مک يميل مکانقلاب را ت

 را شـامل حـال      ها پيـشرفت   تواند همه اين ارزشها را مورد نظر قرار دهد و در همه زمينه             يه م ک ي البته آن چيز  

 فقيـه عـادلِ   که يک شده است و آن اين است يبين  و در فقه ما پيش يه در قانون اساس   ک است   يند، چيز کهمه آنها   

  .ارها را پيش ببردکه انگشت اشاره و هدايت او بتواند ک در جامعه حضور داشته باشد يشناس زمان

 ي خـوب ين است آدمهـا  ک مم يبعض.  را بشناسد  ي اسلام ي دين و ارزشها   يه ارزشها ک اين   ي چرا فقيه باشد؟ برا   

 ـ         کباشند، اما بادين آشنا نباشند و نتوانند آنچه را            ک اسـت، درسـت در     يه مفاد قرآن و سنّت و حديث و مفاهيم دين

  .پس، بايد فقيه باشد.  هم نداشته باشندينند و غرضکن است اشتباه کمم. نندک
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او اگـر بـه     . ند، ضمانت اجرا از دست خواهد رفت      کظيفه تخلّف   ه اگر او از و    ک اين   ي چرا بايد عادل باشد؟ برا    

 ـ ر قدرت ک خودش باشد، به ف    يامجويکر  ک خودش باشد، به ف    ير دنيا کر خودش باشد، به ف    کف ر ک ـ باشـد، بـه ف     يطلب

لذا اگر از عدالت افتـاد، بـدون        .  نخواهد ماند  ي سلامت اين نظام باق    يوقت آن ضمانت لازم برا     حفظ مسند باشد، آن   

  .ند، خودش معزول استک او را عزل يسکه لازم باشد ک اين

بايد زمـان   . ه اگر زمان شناس نباشد و دنيا را نشناسد، فريب خواهد خورد           ک اين   ي چرا زمان شناس باشد؟ برا    

ه لازمـه  ک ـها و ترفندها را بشناسد، تا بتوانـد در مقابـل ترفنـدها آنچـه را      شناس باشد، تا دشمن را بشناسد، تا حيله    

 شـده   يبين  پيش ي لازم، در قانون اساس    يارهاکاين ساز و    .  ببيند و انجام دهد    کفه و مسؤوليت اوست، آن را تدار      وظي

  .ه مطلوب استک است ياين آن چيز. است

نند، ک ي بيشتر به ارزشها توجه م     يه بعض ک -ردم  که من عرض    ک ي ما، آن جناحهاي   ي البته امروز در نظام اجتماع    

ه امروز  کاگر همديگر را بيشتر از آنچه       ! نندک يمتر تحمل م  ک همديگر را    -نند  ک يرفت توجه م   به تحول و پيش    يبعض

ننـد و   ک کمکتوانند به هم     يم. ه مفيد هم هست   کنند، وجود دو جناح نه فقط مضر نيست، بل        کنند، تحمل   ک يتحمل م 

اما اگر هم نشد    . نندکشته باشند و عمل      لازم توجه دا   يه همه به همه اجزا    کمطلوب اين است    . ديگر باشند کمل ي کم

  .نندک نيديگر دشمنکردند، لااقل با يک هم به آن بخش توجه يا  به اين بخش، عدهيا و عده

 تهديد  يهر دو طرف قضيه را خطرهاي     . ه به خطرها توجه شود    کمهم اين است    . جا وجود دارد    در اين  ي خطرهاي

گيرند، خطر تحجـر تهديدشـان       ينند و تحول و تغيير و پيشرفت را نديده م         ک يه به ارزشها توجه م    ک يآنهاي. ندک يم

دهند، خطر   ينند و ارزشها را در درجه اول قرار نم        ک يه به تحول و تغيير توجه م      ک يآنهاي. ند؛ بايد مراقب باشند   ک يم

مبادا گروه اول دچار جمود     . هر دو طرف بايد مواظب باشند     . انحراف برايشان وجود دارد؛ اينها هم بايد مراقب باشند        

اگـر دو گـروه   .  دشمن و مخالفان اساس ارزشها شودي برايساز مبادا گروه دوم دچار انحراف و زمينه. و تحجر شود 

ه مـورد نظـر و لازم اسـت،         ک ـ يه با همان وحدت   ک باشد   يا تواند جامعه  يوقت جامعه م   اين توجه را داشته باشند، آن     

  . او در نظر گرفته، پيش ببرديه اسلام براک يا يمل و تعالاک خودش را به سمت تيزندگ

امـا خطـر    . نند و دچار خطر شـوند     که دو جناح و دو طرف، خودشان غفلت         ک خطر، عبارت شد از اين       ک پس ي 

 يگاه. نندک نفوذ   ين است افراد  کاز هر دو طرف مم    . آن چيست؟ آن خطرِ نفوذ است     . بزرگتر از اين هم وجود دارد     

 مخالفـت   يآيـد و بـا هرگونـه تحـول         ي م يگراي از آن طرف به عنوان ارزش     : ندک ي هر دو طرف نفوذ م      دشمن از  کي

تر، ايـن   کاز ايـن خطرنـا    .  را برگردانـد   يت انقلاب کخواهد حر  يند و م  ک ي رفته هم مخالفت م    ي با راهها  يند؛ حت ک يم

ساس ارزشها و با اصـل اسـلام و بـا اصـل             ه با ا  ک بيايند   يسانکطرف قضيه است؛ به عنوان تغيير و تحول و پيشرفت،           

اند؛ با اصـل     يسه دوختن کاند؛ دنبال    ي غرب يسالار  مخالفند؛ دچار همان سرمايه    يتدين مردم و با اصل عدالت اجتماع      

اينها به نام تحـول، بـه نـام تغييـر، بـه نـام               !  مخالفند؛ با نام دين هم مخالفند، ولو به زبان نياورند          يرفع تبعيض طبقات  

 جامعـه نفـوذ     ين است در بدنه اقتصاد    کاينها مم . نندک يفت، به نام اصلاح، بيايند وارد ميدان شوند و ميداندار         پيشر

 است؛ چـون اقتـصاد و       کنند، البته خطرنا  ک جامعه نفوذ    ي بيگانه و غريبه در بدنه اقتصاد      يگونه آدمها  اگر اين . نندک

ه بياينـد در    ک ـتر ايـن اسـت      کاما از آن خطرنـا    . ين باشد  ام يمال و ثروت در جامعه مهم است و بايد دست انسانها          

نند و در اختيـار     ک مردم، خط سير صحيح مردم را قبضه         ينند؛ ذهن مردم، ايمان مردم، باورها     ک نفوذ   يز فرهنگ کمرا

 ـ   ي غـرب اتفـاق م ـ     ي دنيـا  يه در صـحنه مطبوعـات و صـدا و سـيما           ک ـ اتفاق بيفتد    يهمان چيز . بگيرند  يافتـد؛ يعن

دارهاست، اينهـا    دنيا در دست سرمايهي خبري امپراتوريالملل  بينيه راديوها و تلويزيونهاکهمچنان  . يسالار سرمايه
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ايـن همـان   .  بخواهند اثـر بگذارنـد  ينند و از طريق فرهنگک را هم تصرف  يز فرهنگ کشور ما بيايند و مرا    کبه داخل   

را » يتهـاجم فرهنگ ـ «ردم و ک ـنار مشاهده ک و  آن را در گوشهيها ه بنده چند سال قبل از اين، نشانه      ک است   يچيز

  ! وجود ندارديردند و گفتند اصلاً تهاجم فرهنگکار ک هم اصلش را اني پذيرفتند، بعضيبعض. گفتم

ه تحـول مـورد نظـر آنهـا         ک ـ بيايند با عدم اعتقاد به اساس ارزشها، دم از تحول بزنند؛ معلوم است               يسانک اگر  

 ـ     ! ي به نظام غير اسلام    ي تحول نظام اسلام   يعنتحول مورد نظر آنها، ي    ! چيست  حـذف نـام     يتحول مورد نظر آنهـا، يعن

ها و   ه از تفاله  ک يحالا بعض . شناسيم ي از اينها را هم م     ياتفاقاً ما بعض  ! ياسلام، حذف حقيقت اسلام و حذف فقه اسلام       

بـالا آوردنـد؛ بعـد هـم توانـستند          ه در آن رژيم خوردند و چريدند و گوشت حرام           کاند    رژيم گذشته  يها مانده پس

 و مـردم    ي آزاد ينند و ادعا  کنند و سر بلند     ک تازه   ي جماعت مردم جا بزنند و حالا بتوانند نفس        يخودشان را در لابلا   

ت ک ـه بيش از پنجاه سال بر اين ممل       ک بودند   يه عمله ظلم و جور دستگاه     ک يسانکنند؛ همان   ک يراسک و دم  يسالار

 آن رژيم ي وجود برا ي ه با همه  ک يسانک در آن پنجاه سال نبود؛ حالا همين         يمردم سالار  ذره   کردند و ي  کومت  کح

 ـ    ! اين اصلاحات معنايش چيست؟   ! ردند، بيايند شعار اصلاحات بدهند    کار  ک  همـان اصـلاحات     يايـن اصـلاحات، يعن

نيـد؛  کشـتان را اصـلاح      رديد، بياييـد برگرديـد و رو      کا را قطع    که شما ملت ايران دست امري     ک حالا   ييعن! يايکامري

شور را بـه    ک ـ به داخل تشريف بياورند و باز هم زمام اقتـصاد و فرهنـگ و اداره امـور                   يايکاجازه بدهيد اربابان امري   

  !دست گيرند

 پيش از انقلاب، نشان دادند      يه بعض که مال آن رژيم نيستند؛ اما از اول انقلاب، بل         ک هستند   يسانک عده هم    ک ي

خواهنـد و اسـم اسـلام را         يآنها اسم اسلام را م    .  ندارند يا ام اسلام از بن دندان عقيده     کرطبق اح شور ب که به اداره    ک

 و بـه  يام اسـلام ک ـ، بـه اح ي بـه فقـه اسـلام      يدشمن اسلام به آن معنا هم نيستند؛ اما مطلقاً اعتقاد         . دارند يدوست م 

 عـده از همينهـا توانـستند امـور را           کب هم ي  اوايل انقلا . اند ي فرد يمعتقد به همان روشها   .  ندارند يميت اسلام کحا

شور را  ک ـ انقلاب و    ک خش کرسيد، همين آقايان، خش    ياگر امام به داد اين انقلاب نم      . نند و در دست گيرند    کقبضه  

 يسانک ـنـار   کزننـد؛ امـا در       ي دم از اسلام هم م     يزنند؛ گاه  ياينها هم دم از اصلاح م     ! گرداندند يا برم کبه دامن امري  

زنند، اما  ي دم از اسلام م  يگاه! نندک ي م يدهند و با آنها اظهار همبستگ      يه صريحاً عليه اسلام شعار م     کگيرند   يقرار م 

 ديـن و    يومـت منهـا   کولاريزم و ح  ک، شـعار س ـ   يومت اسـلام  که شعار ضديت با ح    کگيرند   ي قرار م  يسانکنار  کدر  

 نيستند  يا اينها جزو آن دسته   . ه اينها نفوذيند  کپيداست  ! دهند ي و لائيسم را م    يومت ضد دين  ک و ح  يومت غيردين کح

بنده چند مـاه قبـل از ايـن در          . اند اينها نفوذيند؛ اينها بيگانه و غريبه     . ه ارزشها را قبول دارند و معتقد به تحولند؛ نه         ک

 ـ   ک ـردم؛ اما فرياد بعضيها بلند شد       کرا مطرح   » يغيرخود«و  » يخود«همين منبر نماز جمعه بحث       ييـد  گو يه چـرا م

 بايـد   ي خود ياند؛ اينها انقلاب و اسلام و ارزشها را قبول ندارند؛ جناحها           يبله، اينها غيرخود  ! »يغيرخود«و  » يخود«

  .نندکحواسشان را جمع 

ها، هم پشتيبانان خارج     ه هم آن بيگانه   کته اول اين است     کن: نمک يته ديگر را در اين جا عرض م       ک من دو، سه ن   

ه ک ينند، هم آنهاي  ک ي برايشان م  ي تبليغات يه در راديوها پشتيبان   ک ي، هم آنهاي  ي جاسوس ياشورشان، هم سرويسه  کاز  

بنـده تـا    . ه اين انقـلاب اجـازه نخواهـد داد        کنند، اينها بدانند    ک يار يا پنهان پول حواله آنها م      کاحتمالاً به صورت آش   

 نيستم؛ ايـن    يسکبنده  . نندک يشور باز ک اين   ه اينها با مصالح   کشم، اجازه نخواهم داد     ک يمسؤوليت دارم و تا نفس م     

ان ک ـغيـر از ايـن ام     . طور است   در اين مقام و مسؤوليت باشد، همين       يس ديگر که نباشم، هر  کرا هم بدانند؛ من هم      

 يسک ـآن  . نـد ک يار م ک  گذاشت، فهميد چه   يه اصل ولايت فقيه را در قانون اساس       ک ي و اله  يوتکآن دست مل  . ندارد
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شور و مصالح عاليه اسلام و مصالح مردم و ايـن  کست، اگر همين دفاع از مصالح انقلاب و مصالح     ه در اين مسند ه    ک

ه شـما   ک ـوقت صلاحيت نخواهد داشت؛ لذاست       روحيه و اين عمل را نداشته باشد، شرايط از او سلب شده است؛ آن             

 با اين نـام، ايـن مـسؤوليت را          يدزي. ه مسأله، مسأله اشخاص نيست    کدانند   يبينيد با همين اصل مخالفند؛ چون م       يم

 ديگر باشد، بـاز     کيشود؛ او هم نباشد، ي     يه مسأله با او تمام نم     کدانند   يعهده گرفته است؛ البته با او دشمنند، اما م         به

 هست و اين ملت از      ي در قانون اساس   يه اين اصل نوران   ک يبدانند تا وقت  . هم قضيه همين است؛ لذا با اصلش مخالفند       

ند؛ اما نخواهد توانست اين   ک مردم دردسر درست     ين است برا  ک اينها مم  يها به اسلام عقيده دارند، توطئه    بن دندان   

  .م را متزلزل سازدک مستحيبنا

 را تعريـف  ي جديـد و نـوي  يبياييـد مرزهـا  ! خويشاوندان! برادران عزيز:  حرف من خطاب به جناحها اين است      

 ک عده از مردم به يک، يين است از لحاظ سياسکمم.  استکيمردم متّ به ايمان اين خيل عظيم  ينظام اسلام . نيدک

ه آن  ک ـ يننـد آن روز   کخيال ن .  اما به اسلام معتقدند    - باشند   - جناح ديگر معتقد باشند      ک عده هم به ي    کجناح، ي 

. اسـت؛ نـه   يشود، طور ديگر يه آن جناحِ ديگر برنده مک يطور است؛ آن روز   کشود، ي  يجناح در انتخابات برنده م    

مـردم آن  . اعتقاد به اسلام متعلّق بـه ايـن مـردم اسـت    .  استي سياسي و تشخيصهاي سياسيهاکاينها مذاقها و مسل  

 ديگر؛ هـر    ي، چه جاها  ي چه مجلس، چه رياست جمهور     -ز قدرت   ک را به آن مر    يسکنند، آن   ک ي را انتخاب م   يسک

ت را از فقـر و      ک ـخواهـد ايـن ممل     ي م ي اسلام يزشهاه معتقدند براساس ار   کفرستند   ي م - انتخاب است    يه جا کجا  

ه در داخـل نظـام      ک ياين دو جناح  . مردم دنبال اسلامند  . ه دارد، نجات دهد   ک ي ضعفهاي ي  و بقيه  يعدالت يتبعيض و ب  

 بيـشتر بـا هـم گـرم         يننـد و قـدر    کمرنگ  کاولاً مرز بين خودشان را      . نندک را تعريف    ي جديد يقرار دارند، مرزها  

  .نندکارتر و واضحتر کها آش نياً مرزشان را با آن بيگانهبگيرند؛ ثا

ه ک ـ بحث است؛ اما اين بحـث  کند، يک يومت و دولت با مخالفان نظام چگونه رفتار مکه ح ک ببينيد، بحث اين    

مـا  .  حـرف ديگـر اسـت   کند، ي ک ي داخل نظام، مواضع خود را در مقابل مخالف چگونه تعريف م           يفلان جناح سياس  

 ـ  - ولو مخالف نظام هم هست       -ه در داخل جامعه وجود دارد       ک يومت، اين مخالف  کعنوان ح  به ه توطئـه و    ک ـ ي تا وقت

اگـر  . نـيم ک ينيم و م  کرده است، جان و مال و عِرض و ناموس و حيثيت او امانت است؛ ما بايد از او دفاع                    کمعارضه ن 

رده است يا خانه مخالف نظـام را؛      ک ي دزد ه خانه موافق نظام را    کپرسيم   يرد،ما نم ک ي در خيابان رفت و دزد     يدزد

 يسک ـگوييم چه    يند، ما نم  ک قتل نفس    يه به طور غيرقانون   ک يسک. نيمک يرده باشد، مجازاتش م   ک يس دزد کاز هر 

خواهيم پليس و مـأمور      يه م کآن وقت   . ندک ي نم يشته باشد، بايد مجازات شود؛ فرق     ک يشته است؛ اگر غيرقانون   کرا  

ه مردم آن ک يگوييم برو امنيت را در آن منطقه و خانه و شهر يند، نمکه برود امنيت را حفظ کم نيکامنيت را مأمور 

 دارد؛ مسلمان باشـند، غيرمـسلمان   يا ومت نسبت به همه آحاد مردم وظيفهکح. ن؛ نهکبيشتر معتقد به نظامند، حفظ  

ننـده و عامـل دشـمن       کننـده و برخـورد      که   به معارض و توطئ    يباشند؛ موافق نظام باشند، مخالف نظام باشند؛ تا وقت        

 ـ  .  نـدارد  ي مثل مؤمنين و مثل بقيه مردم است و هـيچ تفـاوت            يومت با آنها، رفتار   کاند، رفتار ح   تبديل نشده   کايـن ي

 بايـد موضعـشان را مـشخّص        ي سياس ـ يجناحها. ومت است ک، غير از رفتار ح    ي سياس يحرف است؛ اما رفتار جناحها    

ه با اسلام مخالف است، با انقلاب مخالف است، با راه امام مخالف اسـت، بـا                 ک يسک آن   بايد صريحاً نسبت به   . نندک

ه ک ـ هـم    يسانک ـطور در مقابل     همين. نندک اين نظام مخالف است، موضع و مرزهاشان را روشن           ي برا ياساس اسلام 

 بايـد  -حجـران و جامـدان    مت- ندارنـد   يالظاّهر متدينند، اما به تحول انقلاب و بـه اصـل انقـلاب هـيچ اعتقـاد                 يعل
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اين حرف ما به . نندکنند؛ اما موضع خود را مشخّص کگوييم جنگ و دعوا و مبارزه        ينم. نندکمرزهايشان را مشخّص    

  . استي سياسيجناحها

من آن  . دانند يخطاب من، خطاب به آحاد مردم نيست؛ آحاد مردم م         .  البته آحاد مردم مواضعشان روشن است     

 ـ                يا وهکه واقعاً هيچ ش   کردم  کروز هم عرض      و بـا وفـا و       ي از اين ملت عظـيم و شـجاع و مـؤمن و سلحـشور و انقلاب

 ـک است يسانک است؛ از   يه توقع هست، از اين اثرگذاران سياس      کآنچه  .  نيست يپرگذشت و صميم   نويـسند؛ از   يه م

  .خواهد، انجام بگيرد يه آنچه دشمن مکنبايد بگذارند . گويند يه مک است يسانک

خواهند مـردم را بـه       يم.  است ي و روان  يتِ باز هم فرهنگ   ک حر کت دشمن عليه اين نظام، ي     کوز اساس حر   امر

خواهند مـردم را بـه دولتمـردان         يم. نندکخواهند مردم را به انقلاب بدبين        يم. نندکشور بدبين و نااميد     کآينده اين   

 در قوه مجريه، در قوه قضاييه،       - مختلف هستند    ياه در بخشه  ک يخواهند مردم را به مسؤولان متدين      يم. نندکبدبين  

 از  کيخواهند تصوير تاري   يم. نندک بيندازند و نقار ايجاد      يخواهند بين مسؤولان جداي    يم. نندک بدبين   -در قوه مقنّنه    

آن مطبوعات فاسد، درسـت  . نم، اين استکايت که موجب شد من از مطبوعات گله و ش        کآنچه  . نندکآينده درست   

تصوير خلاف واقـع،    : يتصوير از وضع فعل   . نندهکج، معوج، نوميد    کتصوير  : ردند؛ تصوير از آينده   ک يارها را م  کهمين  

 ـ . ديگرک در قشرها نسبت به ي     يايجاد جو تشنّج در جامعه، ايجاد بدبين        ـ  يبعضيشان حت ه ک ـر  ک ـ ايجـاد ايـن ف     ي در پ

نـد  ک را ب  يارهايکتواند   يانات دارد و م   ک دارد، ام  يارايکت  دول. اين هم از آن غلطهاست؛ نه     !  ندارند يارايکمسؤولان  

ه عرض  ک بود   يخواست دشمن همينهاي  . دهند يو مشغول هم هستند و به فضل پروردگار وظايف خودشان را انجام م            

  .ندک کمکس به اين ک هيچ ينبايست. ردمک

. ننـد ک اين انقـلاب اعتمـاد       يساس ا يها شور حضور دارند، به ارزشها و پايه      ک يه در صحنه سياس   ک يسانک همه  

ه همه در اسلام مندرج است و اسـلام         ک است   يشور را نجات دهد، همان چيزهاي     کتواند اين    يه م ک يبدانيد آن چيز  

مـن بـاز هـم مجـدداً عـرض          .  هستند يارآمد و مؤمن  ک يشور انسانها کخوشبختانه امروز مسؤولان    . تواند يه م کاست  

 از اجـزاء دولـت      ي البته من به بعـض     - از اجزاء دولت     ي قوا، رئيس جمهور، بسيار    يشور، رؤسا که مسؤولان   کنم  ک يم

 مجلـس و    ي اعضا -دهند   ي نشان نم  يشناسند و يا درست پايبند     يه وظايفشان را يا درست نم     کايراد دارم و معتقدم     

ه آينـده   ک ـنند  کردم تقويت   توانند اين اميد را در م      يه م ک هستند   يسانک مجلس آينده، اينها     يشاءاالله به فضل اله    ان

 ي و معنـو   ي مـاد  يشاءاالله در خدمت به بنا و سـازندگ         اين مردم ان   ي خواهد بود و نيروها    يشور، آينده خوب  کدر اين   

شور به راه خواهد افتاد و به فضل پروردگار دشمن نخواهد توانست اين مردم را از ادامه اين مسير بـاز دارد و                       کاين  

  .شور برگرددک بيگانگان متجاوز و پرتوقّع مجدداً به اين ي و جهنّميسلّط اهريمنه تکمردم نخواهند گذاشت 

  الرحيم الرحمن االله  بسم

  ١.و تواصوا بالحق و تواصوا بالصّبر. الّا الّذين امنوا و عملوا الصّالحات.  خسريان الانسان لف.  والعصر

 الأعظم يـا    يم و بالنب  ک العظيم الأعظم و بالقران المستح     کباسم. ک الّلهم و ندعو   کنسئل: نمک من چند جمله دعا     

  .االله، يا االله، يا االله

. نک ـايـن ملـت مـؤمن و شـجاع را نـصرت عطـا               ! پروردگارا. اسلام و مسلمين را نصرت عطا فرما      !  پروردگارا

ار ايـن ملـت را بـا    ک ـ ريـز و درشـتِ در        يهـا  گـره ! پروردگارا. نکوتاه  کدست دشمنان را از اين ملت       ! پروردگارا

ات خودت را بر ايـن      کبر! پروردگارا. نکدلها را با هم مهربان      ! پروردگارا. نکمت خود باز    کسرانگشت قدرت و ح   
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 از وقـت    يرديم و بخش  کرم عرض   کامروز ما راجع به پيامبر ا     . نکن؛ باران رحمتت را بر اين ملت نازل         کملت نازل   

  :گويد يه مک دارد يطالب شعر ي پيامبر، جناب ابي درباره.  گذشتيوتک و مليما به ستايش از آن وجود نوران

    ١ عصمة للارامليثمال اليتام                الغمام بوجههيو ابيض يستسق

امـروز  . ندک ي متعال باران رحمت را بر بندگانش نازل م        ي او، خدا  يه به گل رو   ک است   يسک آن بزرگوار    ي يعن

ه امـسال   ک از اين سرزمين را      يدهيم، بخشهاي  يتو را به حق پيامبر قسم م      ! ايم؛ پروردگارا  نام آن بزرگوار را آورده    ما  

ت ک ـت آن وجود مقدس از بـاران رحمـت پـرفيض و بر            کشور را به بر   ک اين   يه همه جا  ک است، بل  يسالکدچار خش 

  .ول رحمت و غفران خود قرار بدهبه محمد و آل محمد ما را مشم! پروردگارا. نکخودت برخوردار 

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي
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  1/3/1379 ي اسلامي پنجم مجلس شوراي پيام به مناسبت پايان يافتن دوره
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ  مناسبت شايـسته   ي اسلام ي پنجم مجلس شورا   ي  پايان يافتن دوره   ه ک ـ ي از خـدمات   ي قـدردان  ي اسـت بـرا    يئ

  .اند  خويش تقديم داشتهي شور و به مردم برگزينندهک، به ي قانونگذاري محترم ملّت در اين دورهنمايندگان 

نار نظـاير خـود، تـاريخ و سرنوشـت ايـران و         که در   ک است   يئ ارنامهک نمايندگان آن،    ي مجلس برا  ي  هر دوره 

 ـ لک آنـان، ش ـ   ي  تـاريخ را در بـاره      ي و داور  ي اله ـ ي انقلاب را رقم ميزند و محاسبه       هـر اقـدام     کبيـش .  بخـشد  ي م

 ي ننـده کشور و ملّت صادر گشته باشد، گوينده و عمـل           ک خدا و مصالح     ي رضا يه برا ک يخيرخواهانه و سخن و عمل    

  . آيندگان قرار خواهد دادک و قضاوت نيياله آن را مشمول رحمت

 از اين قبيل را در سوابق       ينندگان را با خود داشت، حسنات     کترين آراء انتخاب      انبوه ي ه پشتوانه ک مجلس پنجم   

  . گذارده استيجا  ملّت بهي ماندگار خانه

ه خدمات شما را قبول فرمايد و توفيق عمل به وظيفه را در همه حال به شـما                 کنم  ک از خداوند متعال مسئلت مي    

  . خود را شامل حال شما فرمايدکمک حضرت بقيةاالله ارواحنا فداه و هدايت و ي دارد و دعايارزان

  ممککسلام عليسلام علي وال وال
  يياا   خامنه خامنهيي سيدعل سيدعل

  ۱۱//۳۳//۷۹۷۹  


پيام به مناسبت پايان يافتن دورهي پنجم مجلس شوراي اسلامي 1/3/1379


 بسماللهالرحمنالرحيم


 پايان يافتن دورهي پنجم مجلس شوراي اسلامي مناسبت شايستهئي است براي قدرداني از خدماتي که نمايندگان محترم ملّت در اين دورهي قانونگذاري، به کشور و به مردم برگزينندهي خويش تقديم داشتهاند.


 هر دورهي مجلس براي نمايندگان آن، کارنامهئي است که در کنار نظاير خود، تاريخ و سرنوشت ايران و انقلاب را رقم ميزند و محاسبهي الهي و داوري تاريخ را در بارهي آنان، شکل مي بخشد. بيشک هر اقدام خيرخواهانه و سخن و عملي که براي رضاي خدا و مصالح کشور و ملّت صادر گشته باشد، گوينده و عمل کنندهي آن را مشمول رحمتالهي و قضاوت نيک آيندگان قرار خواهد داد.


 مجلس پنجم که پشتوانهي انبوهترين آراء انتخاب کنندگان را با خود داشت، حسناتي از اين قبيل را در سوابق ماندگار خانهي ملّت بهجاي گذارده است.


 از خداوند متعال مسئلت ميکنم که خدمات شما را قبول فرمايد و توفيق عمل به وظيفه را در همه حال به شما ارزاني دارد و دعاي حضرت بقيةالله ارواحنا فداه و هدايت و کمک خود را شامل حال شما فرمايد.


 والسلام عليکم


 سيدعلي خامنهاي


 1/3/79


فايل Word



 ٦٢

   4/3/1379 ي اسرائيل از مناطق اشغالينشين  ملت لبنان و عقبيپيام به مناسبت پيروز
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 برآورد، پس آن را مايه دهد تـا سـتبر           ک خود را از خا    ي ه جوانه ک است   يشتزارک و مثل آنان در انجيل، چون       

خـدا  . نـد کافران را به خشم افک آنان يبايستد، و دهقانان را به شگفت آورد، تا خدا از بالندگ خود ي شود، و بر ساقه   

قـرآن  . (رده اسـت  ک ـاند، آمرزش و پاداش بزرگ وعـده         ردهک شايسته   يارهاکه ايمان آورده و     ک از آنان    يسانکبه  

  )مجيد

 ـ   يت مقاومت شجاعانه و ب    که به بر  ک ملت عزيز لبنان     ي پيروز  يان حـزب االله و مقاومـت اسـلام         گُسـستِ جوان

  . سابقه و سرشار از درس و عبرت استي بزرگ و بيا  شد، پديدهيشور مظلوم و مجروح ارزانکلبنان، بر آن 

 غاصـبان   ي خفـت بـار و از سـر ناچـار          ي نخـستين بـار شـاهد عقـب نـشين          ي عرب و مسلمان برا    ي ملتها ک اين

 آن را رد ي  طِلـقِ خـود پنداشـته و هـر گونـه گفتگـو دربـاره            که سالها آنرا مل   ک باشند   ي م يصهيونيست از سرزمين  

  .ردندک يم

 صهيونيـست و    ي ميان دو گونه رفتار با دولت خشن و زورگو         ي به ياد ماندن   يا  عظيم، منشأ مقايسه   ي  اين حادثه 

 و   جوانـان،  ي  مؤمنانـه  يارک بـر فـدا    کـي  و مت  ي از سر شجاعت و عدالت خـواه       يرفتار:  انصافِ آن است     يحاميان ب 

  ..بران ک بر تصميم مستکي از سر تسليم و گريز و متيرفتار

 ملـت خـود     يه بـرا  ک ـ ي و سازمان حزب االله سرافراز لبنان و موفقيـت افتخـار آميـز             ي مقاومت اسلام  ي پيروز

 کـي  و استقلال، جز رفتار شجاعانه و عدالت خواهانه و متي آزاديسو ه صراط مستقيم به  کآموزد   يآفريدند، به همه م   

  . جوانان حق طلب نيستيايمان و آگاهبر 

 يهـا  ه آرايش ک شد،   ي جوانان مؤمن و مخلص    يارک، مقهور فدا  ي و محاسبات ماد   ي معادلات سياس  ي نون همه ک ا

 ي نگرفتـه و نيـرو     ي آن را به چيز    يست ناپذير ک عجولانه درباره ش   ي ارتش غاصب صهيونيست و قضاوتها     ي فريبنده

بـه  .  ارج نهادنـد ي اسلام و قرآن در ذهن و دل آنان پديد آورده بود، به درستي رهه آيات باه  ک را   ي و ايثار  يارکفدا

  . خود را به ميدان بردندک پاي، اطمينان يافتند و جانهاي الهي وعده

 غاصب را فقط در   ي و قساوت صهيونيستها   يه علاج زورگوئ  کار گشت   ک آش ي قضاوت روشن بينان   ينون درست ک ا

  .ديدند ير ممنطق مقاومت و جهاد و ايثا

 امان  ي ب ي  نهادِ عرب را در راه مبارزه      ک و ديگر جوانان پا    يارِ فلسطين ک بزرگ، جوانانِ فدا   ي  اين تجربه  ک بيش

  .، پايدارتر از گذشته خواهد ساختکبر ضد دشمن غاصب و سفا

ند و با دست و      را در دامان خود پرورد     يه چنين جوانان  ک جهان اسلام مخصوصاً به ملت لبنان        ي  اينجانب به همه  

اريها را به طور شايسته پاس داشتند و بخصوص بـه  که اين فدا  کردند و نيز به دولت لبنان       ک يزبان و دل، آنها را يار     

 ک ننشستند، صميمانه تبريي دشوار، هرگز از پا ي ه در اين مبارزه   ک لبنان   يرهبران و آحاد حزب االله و مقاومت اسلام       

  .نمک يل و مقاومت تا تحقق آخرين هدفهايشان توصيه مک گويم و آنان را به صبر و تويم

  . سبيل االلهي مجاهدان في  درود خدا و بندگان صالحش بر شما و همه

  م و رحمةااللهم و رحمةااللهکک والسلام علي والسلام علي
  يياا   خامنه خامنهيي سيدعل سيدعل

  ۴۴//۳۳//۷۹۷۹  


پيام به مناسبت پيروزي ملت لبنان و عقبنشيني اسرائيل از مناطق اشغالي 4/3/1379 


 بسماللهالرحمنالرحيم


 و مثل آنان در انجيل، چون کشتزاري است که جوانهي خود را از خاک برآورد، پس آن را مايه دهد تا ستبر شود، و بر ساقهي خود بايستد، و دهقانان را به شگفت آورد، تا خدا از بالندگي آنان کافران را به خشم افکند. خدا به کساني از آنان که ايمان آورده و کارهاي شايسته کردهاند، آمرزش و پاداش بزرگ وعده کرده است. (قرآن مجيد)


 پيروزي ملت عزيز لبنان که به برکت مقاومت شجاعانه و بي گُسَستِ جوانان حزب الله و مقاومت اسلامي لبنان، بر آن کشور مظلوم و مجروح ارزاني شد، پديدهاي بزرگ و بي سابقه و سرشار از درس و عبرت است.


 اينک ملتهاي عرب و مسلمان براي نخستين بار شاهد عقب نشيني خفت بار و از سر ناچاري غاصبان صهيونيست از سرزميني مي باشند که سالها آنرا ملک طِلقِ خود پنداشته و هر گونه گفتگو دربارهي آن را رد ميکردند.


 اين حادثهي عظيم، منشأ مقايسهاي به ياد ماندني ميان دو گونه رفتار با دولت خشن و زورگوي صهيونيست و حاميان بي انصافِ آن است : رفتاري از سر شجاعت و عدالت خواهي و متکي بر فداکاري مؤمنانهي جوانان، و رفتاري از سر تسليم و گريز و متکي بر تصميم مستکبران ..


 پيروزي مقاومت اسلامي و سازمان حزب الله سرافراز لبنان و موفقيت افتخار آميزي که براي ملت خود آفريدند، به همه ميآموزد که صراط مستقيم بهسوي آزادي و استقلال، جز رفتار شجاعانه و عدالت خواهانه و متکي بر ايمان و آگاهي جوانان حق طلب نيست.


 اکنون همهي معادلات سياسي و محاسبات مادي، مقهور فداکاري جوانان مؤمن و مخلصي شد، که آرايشهاي فريبندهي ارتش غاصب صهيونيست و قضاوتهاي عجولانه درباره شکست ناپذيري آن را به چيزي نگرفته و نيروي فداکاري و ايثاري را که آيات باهرهي اسلام و قرآن در ذهن و دل آنان پديد آورده بود، به درستي ارج نهادند. به وعدهي الهي، اطمينان يافتند و جانهاي پاک خود را به ميدان بردند.


 اکنون درستي قضاوت روشن بيناني آشکار گشت که علاج زورگوئي و قساوت صهيونيستهاي غاصب را فقط در منطق مقاومت و جهاد و ايثار ميديدند.


 بيشک اين تجربهي بزرگ، جوانانِ فداکارِ فلسطيني و ديگر جوانان پاک نهادِ عرب را در راه مبارزهي بي امان بر ضد دشمن غاصب و سفاک، پايدارتر از گذشته خواهد ساخت.


 اينجانب به همهي جهان اسلام مخصوصاً به ملت لبنان که چنين جواناني را در دامان خود پروردند و با دست و زبان و دل، آنها را ياري کردند و نيز به دولت لبنان که اين فداکاريها را به طور شايسته پاس داشتند و بخصوص به رهبران و آحاد حزب الله و مقاومت اسلامي لبنان که در اين مبارزهي دشوار، هرگز از پاي ننشستند، صميمانه تبريک مي گويم و آنان را به صبر و توکل و مقاومت تا تحقق آخرين هدفهايشان توصيه مي کنم.


 درود خدا و بندگان صالحش بر شما و همهي مجاهدان في سبيل الله.


 والسلام عليکم و رحمةالله


 سيدعلي خامنهاي


 4/3/79


فايل Word



 ٦٣

   6/3/1379 ي اسلامي مجلس شوراي پيام به مناسبت افتتاح ششمين دوره
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ايـن   يجمع ـ ت دسته ک از حر  ي نوين ي  ملت ايران، سرآغاز مرحله    ي، برا ي اسلام ي هر دوره از مجلس شورا      آغاز

 ـ   ک ـ اسـت    يمظهـر تـلاش ديگـر     .  اسـت  ي و معنـو   ي ماد ي آرمانها و آرزوها   يملت بزرگ به سو     و  يه مـردم انقلاب

 باقيمانده،  يه، و ترميم ويرانيها    برنيامد ينيافته و برآوردن نيازها     دست يها  تحقق خواسته  يشناس ايران برا   مسؤوليت

 از آن   ي قانونگـذار  ي ننـده ک  تعيين ي  از پرده برون افتاده، در عرصه      ي پديد آمده، و مهار تهديدها     يو اصلاح فسادها  

 ديگـر  يه از آن انتظـار دسـتاورد  ک است يروز نو. نشينند ي مکدهند و در انتظار نتايج اين تلاش مبار يخود بروز م  

  .دهد ي را نويد ميه رويش و بهار ديگرک است يرود، و نوروز يم

 ـک آن است ي يل بهنگام هر دوره از مجلس، نشانه    ک تش ه خـدمتگزاران ملـت در   ک ـ يوشـش ک و يه اين عزم مل

رامـت پروردگـار بـر آن       کاند، مشمول عنايت و تفضل خداوند واقـع شـده و ابـر               ار برده کردن مسير آن به     کهموار  

 ـ ي سپاس بر درگاه لطف اله     ي نه جبهه جانب خاضعا  باريده است، اين   آورم و از توجهـات حـضرت بقيـةاالله     ي فـرود م

 ـک ملت ايران تـش ي حقيقي آن وليگشا  گرهيو دست حمايتگر و دعا  ) ارواحنافداه( نم، و بـه روان بنيانگـذار   ک ـ ير م

  .فرستم يالشأن درود م  در ايران، امام راحل رفيعيومت مردمکح

 شاداب  ي ت در انتخابات، چهره   که در اين دوره نيز با شر      کم از ملت بزرگ ايران      دان ي خود م  ي  همچنين وظيفه 

 را بـه    ياء نظـام اسـلام    ک ـ جهانيان قرار دادنـد و ات      يار عموم ک اف يو عزم راسخ و دل پراميد خود را در معرض داور          

 ي نمـايم، و از شـورا      يرشيدند، متواضعانه سپاسـگزا   کپردازان   گيران و شايعه    خويش بار ديگر به رخ خرده      يپشتيبان

ه در اين آزمـون بـزرگ،       ک ي و نظارت، صدا و سيما و ديگر سازمانها و افراد          ي اجراي يشور، هيئتها کنگهبان، وزارت   

  . نمکر ک برعهده گرفتند، تقدير و تشينقش مؤثر

را از سر    پرتلاش و پرحادثه     يي ه دوره ک سپاس از نمايندگان محترم مجلس پنجم        ي اين فرصت را همچنين برا    

ه مبـذول  ک ـ ي صادقانه و به وزن اخلاص و مجاهدت  ي آنان به شمار اقدامها و تلاشها      يگذرانيدند، مغتنم شمرده و برا    

  .نمک ي مسألت مکريمانه و ياد و نام نيکاند، از خداوند متعال  داشته

هيزگاران و دادگستران  پريه در سال مزين به نام بلند امير مؤمنان و پيشواکنون نمايندگان مجلس ششم را ک ا

  :دهم ير مک تذيات لازمکاند، به ن يه زدهک تيبر مسند قانونگذار) السلام عليه(

 همـدل و هماهنـگ بـا رئـيس          يثريتک با ا  ي اسلام ي گذشته، مجلس شورا   يها  اين بار نيز مانند بيشتر دوره      -١ 

لات و تأمين نيازها از دولت، مـردم را         کانتظار رفع مش  .  نيست ي تصادف ي  حادثه ک اين ي  کش يب. شود يدولت آغاز م  

. اند ار دولت در برآمدن اين مقصود تشخيص داده       ک کمکه آنان را همراه و      کسازد   ي وادار م  يبر گزينش نمايندگان  

، به گشودن گرهها و از ميـان برداشـتن          يه در قلمرو قانونگذار   ک نمايندگان بايد اين باشد      يپس نخستين هدف برا   

  . را بر آن مقدم ندارنديي  همت گمارند و هيچ انگيزه مردميلات زندگکمش

ن آنچه مردم را خرسند و خشنود کلي. وتاه از ميان برودک يلات در زمانک مشي ه همهک نبايد متوقع بود    کش ي ب

ردن آثار محسوس آن اسـت و اگـر ايـن انتظـار بـرآورده               ک اهتمام و جديت نمايندگان و لمس        ي سازد مشاهده  يم

  . نخواهيد پاييدي خود نيز ديري د آنان به برگزيدهنشود، اعتما

.  اسـت  ي اسلام ي، شناخت فوريتها و اولويتها، هنر بزرگ مجلس شورا        يلات عموم ک در ميان گرفتاريها و مش     -٢ 

 ي  اشـتغال، مـسأله    ي مـسأله . بارتر را بايد جست و به رفع آنها همت گماشـت           لات عموميتر، محسوستر، مرارت   کمش

 ي  پـرداختن بـه آن از همـه        يه بـرا  ک ـ هست   ي و مسائل چند ديگر    ي گران ي  امنيت، مسأله  ي مسأله،  يارزش پول مل  


پيام به مناسبت افتتاح ششمين دورهي مجلس شوراي اسلامي 6/3/1379 


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 آغاز هر دوره از مجلس شوراي اسلامي، براي ملت ايران، سرآغاز مرحلهي نويني از حرکت دستهجمعي اين ملت بزرگ به سوي آرمانها و آرزوهاي مادي و معنوي است. مظهر تلاش ديگري است که مردم انقلابي و مسؤوليتشناس ايران براي تحقق خواستههاي دستنيافته و برآوردن نيازهاي برنيامده، و ترميم ويرانيهاي باقيمانده، و اصلاح فسادهاي پديد آمده، و مهار تهديدهاي از پرده برون افتاده، در عرصهي تعيينکنندهي قانونگذاري از آن خود بروز ميدهند و در انتظار نتايج اين تلاش مبارک مينشينند. روز نوي است که از آن انتظار دستاوردي ديگر ميرود، و نوروزي است که رويش و بهار ديگري را نويد ميدهد.


 تشکيل بهنگام هر دوره از مجلس، نشانهي آن است که اين عزم ملي و کوششي که خدمتگزاران ملت در هموار کردن مسير آن به کار بردهاند، مشمول عنايت و تفضل خداوند واقع شده و ابر کرامت پروردگار بر آن باريده است، اينجانب خاضعانه جبههي سپاس بر درگاه لطف الهي فرود ميآورم و از توجهات حضرت بقيةالله (ارواحنافداه) و دست حمايتگر و دعاي گرهگشاي آن ولي حقيقي ملت ايران تشکر ميکنم، و به روان بنيانگذار حکومت مردمي در ايران، امام راحل رفيعالشأن درود ميفرستم.


 همچنين وظيفهي خود ميدانم از ملت بزرگ ايران که در اين دوره نيز با شرکت در انتخابات، چهرهي شاداب و عزم راسخ و دل پُراميد خود را در معرض داوري افکار عمومي جهانيان قرار دادند و اتکاء نظام اسلامي را به پشتيباني خويش بار ديگر به رخ خردهگيران و شايعهپردازان کشيدند، متواضعانه سپاسگزاري نمايم، و از شوراي نگهبان، وزارت کشور، هيئتهاي اجرايي و نظارت، صدا و سيما و ديگر سازمانها و افرادي که در اين آزمون بزرگ، نقش مؤثري برعهده گرفتند، تقدير و تشکر کنم. 


 اين فرصت را همچنين براي سپاس از نمايندگان محترم مجلس پنجم که دورهيي پُرتلاش و پُرحادثه را از سر گذرانيدند، مغتنم شمرده و براي آنان به شمار اقدامها و تلاشهاي صادقانه و به وزن اخلاص و مجاهدتي که مبذول داشتهاند، از خداوند متعال کريمانه و ياد و نام نيک مسألت ميکنم.


 اکنون نمايندگان مجلس ششم را که در سال مزين به نام بلند امير مؤمنان و پيشواي پرهيزگاران و دادگستران (عليهالسّلام) بر مسند قانونگذاري تکيه زدهاند، به نکات لازمي تذکر ميدهم:


 1- اين بار نيز مانند بيشتر دورههاي گذشته، مجلس شوراي اسلامي با اکثريتي همدل و هماهنگ با رئيس دولت آغاز ميشود. بيشک اين يک حادثهي تصادفي نيست. انتظار رفع مشکلات و تأمين نيازها از دولت، مردم را بر گزينش نمايندگاني وادار ميسازد که آنان را همراه و کمک کار دولت در برآمدن اين مقصود تشخيص دادهاند. پس نخستين هدف براي نمايندگان بايد اين باشد که در قلمرو قانونگذاري، به گشودن گرهها و از ميان برداشتن مشکلات زندگي مردم همت گمارند و هيچ انگيزهيي را بر آن مقدم ندارند.


 بيشک نبايد متوقع بود که همهي مشکلات در زماني کوتاه از ميان برود. ليکن آنچه مردم را خرسند و خشنود ميسازد مشاهدهي اهتمام و جديت نمايندگان و لمس کردن آثار محسوس آن است و اگر اين انتظار برآورده نشود، اعتماد آنان به برگزيدهي خود نيز ديري نخواهيد پاييد.


 2- در ميان گرفتاريها و مشکلات عمومي، شناخت فوريتها و اولويتها، هنر بزرگ مجلس شوراي اسلامي است. مشکلات عموميتر، محسوستر، مرارتبارتر را بايد جست و به رفع آنها همت گماشت. مسألهي اشتغال، مسألهي ارزش پول ملي، مسألهي امنيت، مسألهي گراني و مسائل چند ديگري هست که براي پرداختن به آن از همهي فرصتها بايد بهره جست و زمان نمايندگي را که بسي زودگذر است، براي گشودن اين گرهها بايد مغتنم شمرد. خطاي بزرگ آن است که اين خواستههاي حقيقي مردم به دست غفلت سپرده شود و خواستههاي جناحي و حزبي و شخصي به جاي مصالح ملي بنشيند.


 3- نمايندگان محترم غالباً وابسته به قشرهاي متوسط و برخاسته از متن تودههاي ميليوني مردماند، توقع ميرود که ميان آنان و تودههاي مردم به ويژه مستضعفان و محرومان، رابطهيي مداوم برقرار باشد و رنجها و محروميتها و خواستهاي حقيقي و فوري اين قشرها، در مجلس که خانهي ملت و محل اميد آن است، انعکاسي شايسته بيابد. نمايندهيي از همت و نظر بلند برخوردار است که از صف صدرنشينان و برخورداران عبور کرده خود را به دورافتادگان و کوتهدستان برساند و با آنان و براي آنان باشد. 


 4- مجلس شوراي اسلامي ميتواند سرچشمه و مظهر وفاق ملي و آرامش و اعتماد عمومي، و يا خداي نخواسته منشأ دودستگي و تشويش و اضطراب دلها و فکرها شود. محسوسترين و نقدترين هديهي نمايندگان محترم به مردمي که آنان را به مجلس فرستادهاند، آن است که با منش و گفتار خود، اميد و نشاط و آرامش را بر فضاي عمومي کشور حاکم سازند و گفتارها و نطقهاي خود را همچون الگويي از رفتار سياسي سالم و سرشار از سماحت و تحمل و انصاف، تنظيم کنند.


 5- همکاري دلسوزانه با قواي ديگر و کمک به پيشرفت برنامهي توسعه که اکنون دستور کار قوهي مجريه است، فصل مهمي از وظايف مجلس شوراي اسلامي است. امروز نيز بحمدالله در رأس دستگاه اجرايي کشور، روحاني برگزيدهيي قرار دارد که از ياران و ارادتمندان امام و خود آراسته به علم و عمل و وابسته به بيت رفيع روحانيت و سيادت است. همکاري از دو سو ميان دستگاههاي قانونگذاري و اجراء ميتواند راه پيشرفت کشور را هموار و حرکتهاي سازنده را روان و شتابان سازد. بديهي است که اين به معناي کوتاهي ورزيدن در وظايف نظارتي مجلس نيست. مجلس بايد بذل اعتماد خود به کارگزاران عالي دولت را مرهون ملاکهاي: تعهد و تدين، کارايي و کارشناسي، وفاداري به نظام و به مردم قرار دهد و در نظارت قانوني بر عملکرد آنان جدي باشد.


 6- آخرين و مهمترين سخن آن است که مجلس شوراي اسلامي، رکن مهم نظام اسلامي و انقلابي است و بايد پايگاه مستحکم اسلام و انقلاب باشد. چنين بوده و به تأييد الهي چنين نيز خواهد بود. دشمنان سيلي خوردهي انقلاب و شبکهي تبليغاتي جهاني آنان، وانمود ميکنند که مجلس ششم، نه در خدمت آرمانهاي اسلام و انقلاب، که در سمت و سوي منتقدان و معارضان آن است. يک بار ديگر نيز در حوالي انتخابات رياست جمهوري در خرداد 76 شبيه همين ترفند تبليغاتي با هدف روحيه بخشيدن به معارضان نظام اسلامي و مأيوس کردن انقلابيون در ايران و جهان، با جنجال و سر و صداي فراوان به راه افتاد. موضعگيري صريح و قاطع و مستمر رئيس جمهور مؤمن و انقلابي، در آن نوبت نقشهي دشمن را خنثي کرد. امروز نيز موضعگيري بهنگام و صريح مجلس شوراي اسلامي، بايد دشمنان را مأيوس سازد. دفاع قاطع و آشکار نمايندگان از انقلاب و نظام اسلامي و راه روشن و ماندگار امام عظيمالشأن، و تبرّي از بلندگوهايي که با تکرار شعار ارتجاعي «جدايي دين از سياست» در انديشهي حذف جهاد خونين بيستوچند سالهي ملت ايران براي استقرار نظام مترقي جمهوري اسلامياند، تلاش پُرهزينهي دشمن را بيهوده خواهد ساخت. اين کمترين انتظار ملت انقلابي و مسلمان از نمايندگان مجلسي است که با خون شهيدان و مجاهدت ايثارگران پديد آمده و برقرار مانده است.


 کمک و هدايت الهي را براي شما برادران و خواهران عزيز مسألت ميکنم و همهي شما را به خدا ميسپارم.


 سيد علي خامنهاي


 6/3/79


فايل Word



 ٦٤

.  گشودن اين گرههـا بايـد مغتـنم شـمرد    ي زودگذر است، برا  يه بس ک را   يفرصتها بايد بهره جست و زمان نمايندگ      

 و ي و حزب ي جناح يها  مردم به دست غفلت سپرده شود و خواسته        ي حقيق يها ه اين خواسته  ک بزرگ آن است     يخطا

  . بنشيندي مصالح ملي به جايشخص

انـد، توقـع      مـردم  ي ميليـون  يهـا   متوسط و برخاسته از متن تـوده       ي نمايندگان محترم غالباً وابسته به قشرها      -٣ 

 ـ  مردم به ويژه مستضعفان و محرومـان، رابطـه         يها ه ميان آنان و توده    کرود   يم  مـداوم برقـرار باشـد و رنجهـا و           يي

 ياس ـک ملـت و محـل اميـد آن اسـت، انع           ي ه خانـه  ک اين قشرها، در مجلس      ي و فور  ي حقيق يها و خواستها  محروميت

رده خـود  ک ـه از صف صدرنشينان و برخورداران عبور ک از همت و نظر بلند برخوردار است         يي نماينده. شايسته بيابد 

  .  آنان باشديدستان برساند و با آنان و برا وتهکرا به دورافتادگان و 

 نخواسته  ي، و يا خدا   ي و آرامش و اعتماد عموم     يتواند سرچشمه و مظهر وفاق مل      ي م ي اسلام ي مجلس شورا  -٤ 

 نماينـدگان محتـرم بـه       ي محسوسترين و نقـدترين هديـه     . رها شود ک و تشويش و اضطراب دلها و ف       يمنشأ دودستگ 

 ي، اميـد و نـشاط و آرامـش را بـر فـضا             ه با منش و گفتار خود     کاند، آن است     ه آنان را به مجلس فرستاده     ک يمردم

 سالم و سرشار از سـماحت و       ي از رفتار سياس   ي خود را همچون الگوي    يم سازند و گفتارها و نطقها     کشور حا ک يعموم

  .نندکتحمل و انصاف، تنظيم 

 مجريـه   ي ار قـوه  ک ـنون دستور   که ا ک توسعه   ي  به پيشرفت برنامه   کمک ديگر و    ي دلسوزانه با قوا   يارک هم -٥ 

 ـ          .  اسـت  ي اسلام ي از وظايف مجلس شورا    يت، فصل مهم  اس شور، ک ـ يامـروز نيـز بحمـداالله در رأس دسـتگاه اجراي

ه از ياران و ارادتمندان امام و خود آراسته به علم و عمل و وابـسته بـه بيـت رفيـع                      ک قرار دارد    يي  برگزيده يروحان

شور را  ک ـتوانـد راه پيـشرفت       ي و اجراء م   ي قانونگذار ي از دو سو ميان دستگاهها     يارکهم. روحانيت و سيادت است   

 ي ورزيدن در وظايف نظارت    يوتاهک يه اين به معنا   ک است   يبديه.  سازنده را روان و شتابان سازد      يتهاکهموار و حر  

 و  يارايک ـتعهد و تـدين،     : يهاک دولت را مرهون ملا    يارگزاران عال کمجلس بايد بذل اعتماد خود به       . مجلس نيست 

  . باشديرد آنان جدک بر عملي به نظام و به مردم قرار دهد و در نظارت قانوني، وفاداريارشناسک

 است و بايد    ي و انقلاب  ين مهم نظام اسلام   ک، ر ي اسلام يه مجلس شورا  ک آخرين و مهمترين سخن آن است        -٦ 

 ي  خـورده  يدشـمنان سـيل   .  چنين نيـز خواهـد بـود       يچنين بوده و به تأييد اله     . م اسلام و انقلاب باشد    کپايگاه مستح 

ه ک ـ اسلام و انقلاب، يه مجلس ششم، نه در خدمت آرمانهاکنند ک ي آنان، وانمود م ي جهان ي تبليغات ي هکانقلاب و شب  

 ٧٦ در خرداد ي انتخابات رياست جمهوري بار ديگر نيز در حوالکي.  منتقدان و معارضان آن است     يدر سمت و سو   

ردن انقلابيـون در ايـران و       ک و مأيوس    ي به معارضان نظام اسلام     با هدف روحيه بخشيدن    يشبيه همين ترفند تبليغات   

، ي صريح و قاطع و مستمر رئيس جمهور مؤمن و انقلاب          يموضعگير.  فراوان به راه افتاد    يجهان، با جنجال و سر و صدا      

شمنان ، بايد دي اسلامي بهنگام و صريح مجلس شورايامروز نيز موضعگير. ردک ي دشمن را خنثي در آن نوبت نقشه

الـشأن، و    و راه روشن و ماندگار امام عظـيم   يار نمايندگان از انقلاب و نظام اسلام      کدفاع قاطع و آش   . را مأيوس سازد  

حـذف جهـاد خـونين       ي در انديـشه  »  ديـن از سياسـت     يجـداي  «يرار شـعار ارتجـاع    که با ت  ک ي از بلندگوهاي  يتبر 

 دشـمن را بيهـوده      ي انـد، تـلاش پرهزينـه      ي اسلام ي جمهور ي استقرار نظام مترق   ي ملت ايران برا   ي وچند ساله  بيست

 ـ   کاين  . خواهد ساخت  ه بـا خـون شـهيدان و        ک ـ اسـت    ي و مـسلمان از نماينـدگان مجلـس        يمترين انتظار ملت انقلاب

  .مجاهدت ايثارگران پديد آمده و برقرار مانده است

  .سپارم ي شما را به خدا مي  و همهنمک ي شما برادران و خواهران عزيز مسألت مي را براي و هدايت الهکمک 

  يياا   خامنه خامنهيي سيد عل سيد عل
  ۶۶//۳۳//۷۹۷۹  



 ٦٥

  12/3/1379 به همراه پدرشان يبر ابوترابكا يسيد عل يآقاپيام تسليت به مناسبت درگذشت 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

بـر  ک ا ي حـاج سـيدعل    ي ناپذير، حجةالاسـلام آقـا     ي با اندوه و تاسف فراوان خبر درگذشت عالم مجاهد خستگ         

اين پدر و پـسر پارسـا و        . ردمک را دريافت    ي ابوتراب ي حاج سيدعباس قزوين   ي و پدر بزرگوارش آيت االله آقا      يابوتراب

ه به لقاءاالله و با فـضل و        کالحسن الرضا عليه آلاف التحية والسلام بودند         يپرهيزگار، در راه ضيافت بارگاه حضرت اب      

 عمر مجاهـدت و  که پاداش يک خداوند يو انشاءاالله در بهشت رضا نائل آمدند يرم او به ضيافت اولياء مقرب اله      ک

 ـ  مبارزه يپسر، پس از سالها حضور در ميدانها      .  آنان است مستقر گرديدند    يدامنکصبر و استقامت و پا      دشـوار بـا     يئ

 محنت اسارت در دست دشمن      ي دراز ي، سالها ي جنگ تحميل  ي ت شجاعانه در صحنه   ک، و پس از مشار    ينظام طاغوت 

ه او در آن هـا، همچـون    ک ـرد  ک ـ آغـاز    ي دشوارتر از گذشته را در اردوگاههائ      يئ ار و فرومايه را چشيد و مبارزه      کناب

، هدف و راه را به آنـان نـشان ميـداد، و چـون               ي درخشان ي  اسيران مظلوم ميتابيد، و چون ستاره      ي بر دلها  يخورشيد

 فقيهِ فيلسوف و عارف فقدان و هجران چنين         کصبر و متانت ي   و پدر، با    .  فياض، اميد و ايمان را بر آنان ميباريد        يابر

  .بخشيد ي دانش و دين آموخته بود، در عمل و منش خويش تجسم ميها رد و آنچه را در حوزهک را تحمل مييپسر

 بازمانـدگان و دوسـتان و ارادتمنـدان ايـشان و بـه              ي  تاسفبار اين پدر و پسر عزيز را به همه         ي  اينجانب حادثه 

 اعلام و بالاخص به جناب      ي علميه و علما   يها  تهران و قزوين بخصوص حوزه     ي و به عموم اهال    ي آزادگان گرام  ي همه

  .نمک تسليت ميگويم و علو درجات آنان را از خداوند بزرگ مسئلت ميي حاج سيدمحمد ابوترابيحجةالاسلام آقا

  يياا   خامنه خامنهيي سيدعل سيدعل
  ۱۲۱۲//۳۳//۱۳۷۹۱۳۷۹  


پيام تسليت به مناسبت درگذشت آقای سيد علياکبر ابوترابي به همراه پدرشان 12/3/1379


 بسماللهالرحمنالرحيم


 با اندوه و تاسف فراوان خبر درگذشت عالم مجاهد خستگي ناپذير، حجةالاسلام آقاي حاج سيدعلي اکبر ابوترابي و پدر بزرگوارش آيت الله آقاي حاج سيدعباس قزويني ابوترابي را دريافت کردم. اين پدر و پسر پارسا و پرهيزگار، در راه ضيافت بارگاه حضرت ابيالحسن الرضا عليه آلاف التحية والسلام بودند که به لقاءالله و با فضل و کرم او به ضيافت اولياء مقرب الهي نائل آمدند و انشاءالله در بهشت رضاي خداوند که پاداش يک عمر مجاهدت و صبر و استقامت و پاکدامني آنان است مستقر گرديدند. پسر، پس از سالها حضور در ميدانهاي مبارزهئي دشوار با نظام طاغوتي، و پس از مشارکت شجاعانه در صحنهي جنگ تحميلي، سالهاي درازي محنت اسارت در دست دشمن نابکار و فرومايه را چشيد و مبارزهئي دشوارتر از گذشته را در اردوگاههائي آغاز کرد که او در آن ها، همچون خورشيدي بر دلهاي اسيران مظلوم ميتابيد، و چون ستارهي درخشاني، هدف و راه را به آنان نشان ميداد، و چون ابري فيّاض، اميد و ايمان را بر آنان ميباريد. و پدر، با صبر و متانت يک فقيهِ فيلسوف و عارف فقدان و هجران چنين پسري را تحمل ميکرد و آنچه را در حوزههاي دانش و دين آموخته بود، در عمل و منش خويش تجسّم ميبخشيد.


 اينجانب حادثهي تاسفبار اين پدر و پسر عزيز را به همهي بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ايشان و به همهي آزادگان گرامي و به عموم اهالي تهران و قزوين بخصوص حوزههاي علميه و علماي اعلام و بالاخص به جناب حجةالاسلام آقاي حاج سيدمحمد ابوترابي تسليت ميگويم و علو درجات آنان را از خداوند بزرگ مسئلت ميکنم.
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فايل Word



 ٦٦

  14/3/1379 )ره(يدر صحن مطهر امام خمين بيانات در اجتماع بزرگ عزاداران 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ   يالقاسم المصطف  ي سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا اب       يوالصّلاة والسلام عل  .  الحمدالله رب العالمين    آلـه   ي محمد و عل

 ـ ک الح قال االله .  الأرضين يسيما بقيةاالله ف  . الهداة المعصومين . الأطيبين الأطهرين المنتجبين   م کولـو قـاتل   «: تابـه ک ييم ف

  .١» قد خلت من قبل و لن تجد لسنّةاالله تبديلايفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً و لا نصيرا سنّةاالله الّتکالّذين 

 ملت مسلمان و بخصوص مردم شيعه بسيار حائز اهميت است           يه خاطرات آنها برا   ک ي اين روزها حوادث بزرگ   

بـر،  کوسلّم، شهادت سبط ا    وآله عليه االله يالانبياء صلّ   رحلت حضرت خاتم   ي يعن - است   کيبار و دردنا    حوادث مصيبت  و

 با خاطره   -التّحيةوالثّناء   آلاف الرضا عليه  يموس بن يالحسن عل  يالصّلاةوالسلام و شهادت حضرت اب      عليه يحضرت مجتب 

  .ر است، همزمان شده استه رحلت امام بزرگواک يبار ديگر تلخِ مصيبت

 از ابعاد گوناگون مورد ملاحظه قرار دهـم،         کيه عظمت شخصيت امام بزرگوارمان را از ي       ک اين   ي من امروز برا  

 - از آيـات سـوره فـتح اسـت           کـي ه ي ک -ردم  که تلاوت   ک يا ه در اين آيه   کنم و آن اين است      ک ي را مطرح م   يبحث

 دور از   ياين حقيقت بر حسب اسـباب ظـاهر       . فرمايد ي را بيان م   يحقيقت مسلمانان مؤمنِ آن زمان،      يريم برا کقرآن  

 ـ کمطلب از اين قرار است      .  حقيقت مسلّم است   ک ي يذهن است؛ اما در تصوير اله       از مـسلمانان در سـال       يه جمعيت

ر ه مـسلّح و مجهـز بودنـد، قـرا         ک ـفّار  ک، در مقابل    ي، بدون سلاح و تجهيزات لازم و بدون آرايش جنگ         يششم هجر 

غـزوه  «ايـن قـضيه را، هـم        . اين در قـضيه حديبيـه بـود       . ه مسلمانان دست به اسلحه نبرند     کگرفتند و بنابراين بود     

 ي جنگ بزرگ داراکه اتّفاق افتاد، از يک يتک واقع نشد، اما حرياگرچه جنگ. »صلح حديبيه«اند، هم  گفته» حديبيه

فّـار قـريش بـا      کدر اين حادثه،    .  بود ييفيت استثناي کت و   ک بر ک، ي ييفيت روياروي کات آن و    ک بود؛ بر  يآثار بيشتر 

ه با خودشان سلاح بر نداشـته  ک آمدند ي لازم، به سراغ مسلمانانيبينيها  و با پيش  يتجهيزات، با سلاح، با مردان جنگ     

ات کاميد و بر  نتيجه به جنگ نينج   . بودند و فقط به قصد مشرف شدن به عمره و زيارت خانه خدا به راه افتاده بودند                

ار شـما بـا     که اگر سرو  کفرمايد   يطور م   متعال به مسلمانان اين    يخدا. آميز مترتّب شد    صلح ي بر اين روياروي   يزياد

 اسـت؛ ايـن     يايـن سـنّت اله ـ    . رديدک يشد، شما آنها را مغلوب م      يشيده م کان، به جنگ و شمشير هم       کفّار و مشر  ک

فروا لولّوا الادبار ثم لا يجدون وليـا و لا نـصيرا            کم الّذين   کولو قاتل «ت؛  قانون لايتخلّف پروردگار در عالم آفرينش اس      

  .» قد خلت من قبل ولن تجد لسنّةاالله تبديلايسنّةاالله الّت

رر تجربه شـد، هـم در انقـلاب    کرردرمکه اين اصل، هم در صدر اسلام م   کآيد   ي پديد م  ي در اين جا اصل مهم    

 مثـل ملـت مـا حـائز     ي ملتهاييناگون ديگر تجربه شده است؛ توجه به آن برا         تجربه شد، هم در حوادث گو      ياسلام

ه ايـن   ک ـ ايـن بـود      -بير  ک ي حضرت امام خمين   -نقش امام بزرگوار ما     . ماند ي غالباً از چشم دور م     ياهميت است؛ ول  

 و يع اثرگـذار در تحـولات اجتمـا       يه نيروهـا  ک ـاين حقيقت چيست؟ اين حقيقت ايـن اسـت          . ردکحقيقت را ثابت    

 ي و ايمان انـسان    ي و اراده انسان   ي انسان يگردد؛ مربوط به نيروها    يه به انسانها برم   ک است   ي، عبارت از چيزهاي   يسياس

ه هميـشه   ک ـ اسـت    ي، غيـر از آن چيـز      ي اثرگذار در تحولات اجتماع    يطبق اين اصل، آرايش قدرتها و نيروها      . است

طـور خواسـتند تفهـيم و     بران عالم اينکقدرتمندان و مست. دهندبران عالم خواستند آن را نشان ب  کقدرتمداران و مست  

ار عـالم   ک ـه نتايج و تحولات بزرگ، به پول و زور و شمشير و سلطه مطلقه و تبليغات آنها مربوط است؛                    کنند  کثابت  

؛ سکه بعکند ک ي ثابت مي قدرت آنهاست؛ اما اين اصل اله      يها  در پنجه  يدر دست آنهاست؛ اختيارات تحولات بشر     

                                                 
 ٢٣ و ٢٢: فتح 1


بيانات در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام خميني(ره) 14/3/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا و حبيب قلوبنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المعصومين. سيّما بقيّةالله في الأرضين. قال الله الحکيم في کتابه: «ولو قاتلکم الّذين کفروا لولوّا الأدبار ثم لا يجدون وليّاً و لا نصيرا سنّةالله الّتي قد خلت من قبل و لن تجد لسنّةالله تبديلا»
.


 اين روزها حوادث بزرگي که خاطرات آنها براي ملت مسلمان و بخصوص مردم شيعه بسيار حائز اهميت است و حوادث مصيبتبار و دردناکي است - يعني رحلت حضرت خاتمالانبياء صلّياللهعليهوآلهوسلّم، شهادت سبط اکبر، حضرت مجتبي عليهالصّلاةوالسّلام و شهادت حضرت ابيالحسن عليبنموسيالرضا عليهآلافالتّحيّةوالثّناء - با خاطره تلخِ مصيبتبار ديگري که رحلت امام بزرگوار است، همزمان شده است.


 من امروز براي اين که عظمت شخصيت امام بزرگوارمان را از يکي از ابعاد گوناگون مورد ملاحظه قرار دهم، بحثي را مطرح ميکنم و آن اين است که در اين آيهاي که تلاوت کردم - که يکي از آيات سوره فتح است - قرآن کريم براي مسلمانان مؤمنِ آن زمان، حقيقتي را بيان ميفرمايد. اين حقيقت بر حسب اسباب ظاهري دور از ذهن است؛ امّا در تصوير الهي يک حقيقت مسلّم است. مطلب از اين قرار است که جمعيتي از مسلمانان در سال ششم هجري، بدون سلاح و تجهيزات لازم و بدون آرايش جنگي، در مقابل کفّار که مسلّح و مجهّز بودند، قرار گرفتند و بنابراين بود که مسلمانان دست به اسلحه نبرند. اين در قضيه حديبيّه بود. اين قضيه را، هم «غزوه حديبيّه» گفتهاند، هم «صلح حديبيّه». اگرچه جنگي واقع نشد، اما حرکتي که اتّفاق افتاد، از يک جنگ بزرگ داراي آثار بيشتري بود؛ برکات آن و کيفيّت رويارويي، يک برکت و کيفيّت استثنايي بود. در اين حادثه، کفّار قريش با تجهيزات، با سلاح، با مردان جنگي و با پيشبينيهاي لازم، به سراغ مسلماناني آمدند که با خودشان سلاح بر نداشته بودند و فقط به قصد مشرّف شدن به عمره و زيارت خانه خدا به راه افتاده بودند. نتيجه به جنگ نينجاميد و برکات زيادي بر اين رويارويي صلحآميز مترتّب شد. خداي متعال به مسلمانان اينطور ميفرمايد که اگر سروکار شما با کفّار و مشرکان، به جنگ و شمشير هم کشيده ميشد، شما آنها را مغلوب ميکرديد. اين سنّت الهي است؛ اين قانون لايتخلّف پروردگار در عالم آفرينش است؛ «ولو قاتلکم الّذين کفروا لولّوا الادبار ثمّ لا يجدون وليّا و لا نصيرا سنّةالله الّتي قد خلت من قبل ولن تجد لسنّةالله تبديلا».


 در اين جا اصل مهمي پديد ميآيد که اين اصل، هم در صدر اسلام مکرّردرمکرّر تجربه شد، هم در انقلاب اسلامي تجربه شد، هم در حوادث گوناگون ديگر تجربه شده است؛ توجه به آن براي ملتهايي مثل ملت ما حائز اهميت است؛ ولي غالباً از چشم دور ميماند. نقش امام بزرگوار ما - حضرت امام خميني کبير - اين بود که اين حقيقت را ثابت کرد. اين حقيقت چيست؟ اين حقيقت اين است که نيروهاي اثرگذار در تحوّلات اجتماعي و سياسي، عبارت از چيزهايي است که به انسانها برميگردد؛ مربوط به نيروهاي انساني و اراده انساني و ايمان انساني است. طبق اين اصل، آرايش قدرتها و نيروهاي اثرگذار در تحوّلات اجتماعي، غير از آن چيزي است که هميشه قدرتمداران و مستکبران عالم خواستند آن را نشان بدهند. قدرتمندان و مستکبران عالم اينطور خواستند تفهيم و ثابت کنند که نتايج و تحولات بزرگ، به پول و زور و شمشير و سلطه مطلقه و تبليغات آنها مربوط است؛ کار عالم در دست آنهاست؛ اختيارات تحولات بشري در پنجههاي قدرت آنهاست؛ اما اين اصل الهي ثابت ميکند که بعکس؛ تحوّلات عالم، مسائل بزرگ بشري و انساني، انقلابهاي بزرگ، پيشرفتهاي بزرگ و حرکتهاي عظيم، هيچکدام در دست قدرتمندان و زورمداران عالم نيست؛ در اختيار سلاح و پول و تبليغات آنها نيست - اگرچه آنها اينطور وانمود کنند - در اختيار عوامل ديگري است. همه اين عوامل به اراده انسانها، ايمان انسانها، فداکاري انسانها، حرکت انسانها و تجمّع انسانها برميگردد که بر سرنوشت بشر ميتواند حکومت کند؛ ميتواند حوادث بزرگ را بهوجود بياورد. اين را قرآن مکرّر بيان کرده است؛ حوادث تاريخي، آن را تبيين و اثبات کرده است؛ ولي بسياري از ملتها از اين حقيقت غافلند و چون غافلند، عقب ميمانند؛ مقهور قدرتهاي استکباري عالم ميشوند؛ از نيرويي که در اختيار آنهاست، از امکان و ظرفيتي که متعلّق به آنهاست، درست استفاده نميکنند؛ قدرتمندان عالم هم از اين غفلت سوءاستفاده ميکنند و فرمان ميرانند و مقاصد حيواني و شهواني و شخصي خودشان را پيش ميبرند. 


 در اينجا نگاهي به آنچه که در دنيا اتّفاق افتاده است و امروز اتّفاق ميافتد، بکنيم؛ چون ملت ايران به بازيابي اين حقيقت احتياج دارد. ملت ايران با رسالت عظيمي که بر دوش دارد و با کار بزرگي که امروز در مقابل خود دارد، بايد به اين حقيقت الهي بيشتر توجّه کند.


 ببينيد؛ برادران و خواهران عزيز من! قرن بيستم ميلادي - يعني اين قرني که چند ماه قبل به پايان رسيد - قرن تحوّلات عظيم اجتماعي و سياسي است. ملتها هر کدام برحسب موقعيت، شرايط، استعداد و هوشياريشان، زودتر يا ديرتر، به تحوّلات عظيمي دست پيدا کردند. البته همينجا عرض کنم که ملت ايران جزو اولين ملتهايي بود که در اين قرن ميلادي به يک تحوّل عظيم سياسي و اجتماعي دست پيدا کرد؛ يعني در سال 1905 يا 1906 ميلادي که برابر است با 1324 يا 1325 قمري، ملت ايران زودتر از اغلب ملتهاي عالم به يک تحوّل سياسي و اجتماعي نزديک شد که آن تحوّلي است که در دوران مشروطيت اتّفاق افتاد. ملت ايران هوشياري و پيشروي و مجاهدت و شرايط مناسب خودش را با اين عمل ثابت کرد. علماي دين و دلسوزان جامعه، پيشوايان آن حرکت بودند. يک غفلت از سوي سياستمداران وابسته به انگليسِ آن زمان موجب شد که قدرتهاي غربي و خارجي بتوانند از اين حرکت ملت مسلمان سوءاستفاده کنند؛ عدالتخواهي ملت ايران را در قالب از پيش ساختهاي مطابق نظريات خودشان بريزند و حرکت ملت ايران را منحرف کنند؛ بعد از چند سال هم سلسله پهلوي را برسرکار آورند. در واقع نزديک به شصت سال حرکت ملت ايران و تحوّل کشور را عقب انداختند. اين کار را انگليسيها در حقّ ملت ايران کردند. در واقع دشمنياي که در اين دوره شصت، هفتاد ساله با ملت ايران شد، يکي از دشمنيهاي فراموش نشدني و بسيار مهم است؛ والاّ قبل از کشور هند و روسيه و الجزاير و قبل از بقيه انقلابهاي بزرگ قرن بيستم، ما وارد ميدان تحوّل اجتماعي شديم؛ ما آمديم کشور و سازمان حکومت و نظام اجتماعيمان را متحوّل کنيم. ملت ما در تهران، در تبريز، در خراسان، در فارس، در بسياري ديگر از نقاط اين کشور، فداکاريهاي بزرگي هم کردند؛ منتها بيگانگان نگذاشتند؛ عامل هم آن سياستمداران وابسته به غرب بودند. کساني که آن روز با غربيها و با قدرت دولت انگليس ميانه صميمي و گرمي داشتند؛ حرکت ملت ايران را منحرف کردند؛ بعد هم رضاخان را سرِ کار آوردند؛ لذا تحول ملت ايران شصت سال عقب افتاد!


 ملتهاي ديگر هم در اين قرن هر کدام به گونهاي وارد اين ميدان شدند. در هندوستان اين تحوّل اجتماعي به يک شکل انجام گرفت؛ در کشور روسيه اين تحوّل يک طور انجام گرفت؛ در کشور الجزاير اين تحوّل به يک شکل ديگر انجام گرفت؛ در دهها کشور، در آسيا و در آفريقا و در نقاط مختلف ديگر عالم، اين تحوّل اجتماعي به شکل خاصّي انجام گرفته است. همه اين تحوّلات در يک نقطه با هم مشترکند و آن اين است که در همه اين تحوّلات، نيروهاي بشري و انساني بر نيروهاي استکباري غلبه کردند؛ منتها اين غلبه در يک جا غلبه واضح و قاطعي بود و اثر ماندگاري به جا گذاشت؛ اما در جاهاي ديگر نه، اثر آن زودگذر بود و بهخاطر غفلتها از بين رفت. اين حقيقت روشني است که هرجا ملتها به نيروهاي اثرگذار انساني خودشان تکيه کنند، ميتوانند بر نيروهاي فشار و زوري که از طرف قدرتهاي غاصب و ظالم و زورگو و غارتگر به ميدان آورده ميشود، غلبه کنند.


 مشکل امروز ملتها اين است که وقتي در مقابل دشمني قدرتمندان قرار ميگيرند، احساس ناتواني ميکنند. امروز شما به صحنه جغرافيايي عالم در تقسيمات سياسي و در تعاملات سياسي نگاه کنيد، ببينيد کسانيکه در صحنه دنيا همه چيز را متعلّق به خود ميدانند و ملتها را به چيزي نميانگارند و منابع انساني و مادّي را به غصب در اختيار خود قرار ميدهند - يعني قدرتهاي استکباري - به چه چيزهايي تکيه ميکنند؟ مهمترين چيزي که آنها به آن تکيه ميکنند، اين است که به ملتها وانمود ميکنند که قدرت آنها قدرتي است که نميتوان با آن مقابله کرد. شما اگر امروز به سراغ روشنفکران کشورهاي عقب افتاده - از جمله کشورهاي اسلامي - يا به سراغ سياسيّون، يا به سراغ آحاد مردم آنها برويد و از آنها سؤال کنيد که چرا شما براي احقاق حقوق ملي خودتان حرکتي انجام نميدهيد، جوابي که ميدهند اين است که ما نميتوانيم و قدرت نداريم؛ قدرتها همه چيز را از ما گرفتهاند و ما نميتوانيم در مقابل قدرتهاي ستمگر اظهار وجودي کنيم! اين منطق کساني است که امروز در ميان کشورهاي عالم در موضع ضعف قرار دارند. 


 حقيقت قرآني، عکس اين را بيان ميکند. حقيقت قرآني ميگويد که اگر انسانها به نيروي دروني خودشان - يعني به ايمان و اراده و اتّحاد کلمه  و فداکاريهاي خودشان - تکيه کنند، هيچ قدرتي در مقابل آنان ياراي ايستادگي ندارد. در دوران رژيم طاغوت، ما ملت ايران هم همين اشتباه را ميکرديم. آن روز اگر از ما سؤال ميکردند که اين رژيم طاغوت نفت اين مملکت را برده است، منابع اين مملکت را برده است، امريکا را مسلّط کرده است، دين را از مردم گرفته است، اخلاق را گرفته است، فرهنگ ملي و اسلامي و بومي را گرفته است، تاريخ اين ملت را خراب کرده است، چرا شما در مقابل آن ايستادگي و مقاومت نميکنيد، جوابي که روشنفکران و سياسيّون ميدادند، اين بود که ميگفتند کاري از ما ساخته نيست و ما نميتوانيم اقدامي بکنيم! حرکت امام، درس بزرگ امام، خدمت بزرگ امام به اين ملت و به ملتهاي ديگر اين بود که عکس اين را ثابت کرد. به مردم گفت ميتوانيد و قدرت داريد؛ قدرت در دست شما و متعلق به شماست؛ فقط بايد اين قدرت را اعمال کنيد؛ بايد اراده کنيد؛ بايد تصميم بگيريد؛ بايد خواص و اثرگذاران در ذهن مردم وارد ميدان شوند و مردم بايد آمادهي فداکاري باشند. در آن صورت همه کار خواهد شد و همه موفّقيتها بهدست خواهد آمد. خودِ او اوّل کسي بود که وارد ميدان شد. با ورود او به ميدان، خواص آمدند؛ علما آمدند؛ روشنفکران آمدند؛ طلاب آمدند؛ دانشجويان آمدند؛ طبقات گوناگون مردم آمدند و در مدت چند سال، همه قشرها بتدريج به اين نهضت عظيم پيوستند و در نتيجه، آن قدرت سياسي و نظامي و تبليغاتي که در مقابل اين نيروي عظيم مردمي قرار داشت، نتوانست مقاومت کند. نيروي ايمان، نيروي اراده، نيروي رهبري حکيمانه و نيروي استقامت و صبر و پايداري، نه فقط بر قدرت رژيم طاغوت فائق آمد، بلکه بر قدرت امريکا هم که پشت سر او بود، چيره شد.


 برادران و خواهران عزيز ما! مسأله به پيروزي انقلاب ختم نشد. بعد از آن که انقلاب پيروز شد، در تجربههاي گوناگون، در ميدانهاي مختلف، در حملات گوناگون سياسي و نظامي و اقتصادي که به اين ملت شد، همين درس بزرگ و فراموش نشدني قرآن - که امام عزيز و بزرگوار ما تجسّم اين درس بود و آن را براي ما تکرار ميکرد - به کار ملت ايران آمد. در جنگ تحميلي، در مقابله با قدرتهاي استکباري و در همه مسائل سياسي، ملت ما از اين درس بزرگ استفاده کرد. امروز شما نگاه کنيد؛ در کشور لبنان يک بار ديگر همين درس تکرار شده است. روزي که رژيم صهيونيستي وارد جنوب لبنان شد و اين منطقه را اشغال کرد، به قصد اين نيامد که يک روز از اينجا بيرون برود. احتياطاً تا بيروت هم آمدند و خودشان را به بيروت هم رساندند؛ منتها نميخواستند آن قسمتها را نگهدارند. تصميم قطعي رژيم صهيونيستي اين بود که بخش جنوب لبنان را نگهدارد و جزو پيکره قلمرو غصبي خودش قرار دهد. همچنان که يک روز بخش کوچکي از فلسطين را اشغال کردند، بعد بتدريج بخشهاي ديگر را هم به آن ملحق و منضم کردند و همه فلسطين را اشغال کردند؛ بعد قسمتي از کشور اردن را هم اشغال کردند؛ بعد قسمتي از لبنان را هم اشغال کردند؛ لذا قصدشان اين نبود که از اينجا خارج شوند؛ تصميم قطعي داشتند که بمانند. در مقابلشان چه بود؟ در مقابلشان نيروي مردمي تهيدستِ بدون هيچگونه تجهيزات در لبنان بود؛ يعني نيروي حزبالله، نيروي مقاومت مسلمانان، نيروي آحاد مردمي که بمبارانهاي روزمرّه رژيم صهيونيستي را تحمّل کردند. سالها طول کشيد، اما نتيجه به پيروزي نيروي انسانياي که متّکي به ايمان و اراده بود، تمام شد. يکبار ديگر آن تصويري که قدرتهاي استکباري ميخواستند از آرايش عوامل اثرگذار به ذهنها القاء کنند، باطل شد و معلوم گرديد که نخير؛ اينطور نيست که هرکس سلاح و قدرت نظامي دارد، هرکس قدرت تبليغات بينالمللي و جهاني دارد، لزوماً موفّق خواهد شد. اگر در دو، سه سالي قبل، به آحاد مردم و به خود صهيونيستها و پشتيبانانشان گفته ميشد که همين جوانان مؤمن حزبالله در لبنان بر شما صهيونيستها پيروز خواهند شد، شما را از اينجا بيرون خواهند کرد، سرزمين خودشان را از شما بهزور پس خواهند گرفت، کسي باور نميکرد؛ اما همين مطلبي که باور نميشد، اتفاق افتاد! يک جنگ سريع اتّفاق نيفتاد؛ اما يک مبارزه و مقاومت طولاني چند ساله اتّفاق افتاد. نيروي اراده و نيروي ايمان، بر آن چيزي که زرق و برق آن چشمها را خيره ميکرد، فائق آمد. 


 من عرض ميکنم ملت عزيز ايران! ملت شجاع و جوان و مؤمن و با اراده و مجرّب ما! به ملتهاي ديگر هم خطاب ميکنم و ميگويم که اين حادثه، اين واقعه، اين تجربه عظيم قرآني و مکرّر اتفاق افتاده، باز هم ممکن است اتّفاق بيفتد. در کجا؟ در خود فلسطين. امروز تحليلگران سياسي اين مطلب را بسيار مستبعد ميشمارند. اگر کسي بگويد همين نيروي ايمان و اراده مردمي بر دولت غاصب و مستکبرِ ظالم صهيونيستي ممکن است فائق آيد، بعضي افراد اين را ممکن است بسيار بعيد بشمارند؛ بعضي حتي ممکن است آن را محال بدانند؛ اما نه، محال نيست؛ ممکن است اين اتفاق بيفتد. اين تکرار همان تجربهاي است که در صدر اسلام مکرّر اتّفاق افتاد؛ در پيروزي انقلاب اسلامي اتفاق افتاد؛ در جنگ تحميلي اتفاق افتاد؛ در ثبات سياسي و اقتصادي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي در طول اين بيست و يک سال اتفاق افتاد؛ در لبنان هم اخيراً اتفاق افتاد. اين تکرار همين تجربه است. يک عامل هم بيشتر ندارد؛ و آن اينکه ملت فلسطين به نيروي ذاتي خودش تکيه کند و خسته نشود. ايمان و اراده و انگيزه و اميد مردم فلسطين از آنها گرفته نشود. همچنان که بعد از بيست و دو سال جنوب لبنان برگشت، بعد از گذشت چندين سال ممکن است بخشهايي از فلسطين اشغالي و در نهايت همه فلسطين اشغالي به مردم فلسطين برگردد. امروز عدّهاي اين را بسيار بعيد ميبينند؛ ديروز هم عدّهاي آزاد شدن جنوب لبنان را بعيد و محال ميدانستند؛ اما شد!


 اگر سي سال پيش در اين کشور کسي ميگفت ممکن است رژيم پهلوي بهوسيله اين مردم نابود شود و از بين برود، هيچکس باور نميکرد. اگر ميگفتند به جاي رژيم طاغوتي پهلوي يک نظام اسلامي سر کار خواهد آمد، هيچکس باور نميکرد؛ اما اين چيزِ غيرقابل باور به حسب ظاهر، اتّفاق افتاد و معلوم شد که آرايش حقيقي نيروهاي اثرگذار در تحوّل سياسي و اجتماعي انسانها، غير از آن چيزي است که چشمهاي ظاهربين ميبينند و تبليغات استکباري ميخواهد آن را آنطور وانمود کند. نيروهاي اثرگذار، عبارتند از: اراده انساني، ايمان انساني، تصميمگيري، ايثار پيشروان و رهبران و خسته نشدن آنها. آري؛ اگر ملت فلسطين زمام کار خود را به دست کساني بدهد که نشان دادند لايق صحنه فلسطين نيستند؛ نشان دادند که حقيرتر از آنند که بخواهند مسألهاي به عظمت مسأله فلسطين را بر دوش گيرند و بروند سازش کنند و نقش ايادي و مزدوران رژيم صهيونيستي و امريکا را ايفا کنند؛ البته نتايجي بهدست نخواهد آمد. اما اگر همچنان که امروز در صحنه فلسطين مشاهده ميکنيم، انسانهاي مؤمن، جوانان مؤمن، رهبران مؤمن، آدمهاي خسته نشو، کساني که دلهايشان به نور ايمان - ايمان به قرآن و ايمان به اسلام - روشن و منوّر است، وسط صحنه باشند و جوانان دور اينها جمع شوند و ايمانشان را از ايمان آنها تغذيه کنند - کما اينکه امروز چنين ميکنند - اين حرکت پيش خواهد رفت و بدانيد که يک روز مردم دنيا شاهد آن خواهند بود که فلسطين به صاحبان اصلي آن - از مسلمان و مسيحي و يهودي - برخواهد گشت.


 من در پايان صحبتم به ملت عزيزمان عرض کنم: ملت عزيز ايران! اي ملت سرافراز! اي ملتي که يک بار ديگر تجربه قرآني صدر اسلام را با وجود خود، با حضور خود، با اراده خود، با ايثار و فداکاري خود تکرار کرديد و تحقّق بخشيديد! اي ملتي که به پشتيباني تو و با تکيه به تو، خميني بزرگ توانست مفاهيم سياسي دنيا را عوض کند؛ توانست معيارها را به هم بريزد؛ توانست راه نويي را در مقابل بشريت بگذارد و باز کند! اي ملت بزرگ! شما امروز به همان اراده و ايمان احتياج داريد تا بتوانيد آنچه را که بهدست آوردهايد، تثبيت کنيد. امروز نظام اسلامي بحمدالله تثبيت شده است؛ اما کسانيکه با انقلاب شما ملت، تودهني خوردهاند، سياستهايي که با دست قدرتمند ملت ايران از صحنه غارت اين کشور کنار زده شدند، بيکار ننشستهاند؛ آنها از دشمني منصرف نشدهاند؛ آنها نقشههايي دارند.


 خدا را شکر ميکنيم که بسياري از نيّتهاي سوء دشمنان ما، طرّاحان امنيتي و اطلاعاتي و سياسي امريکايي و صهيونيستي، براي ملت ما روشن شده است. البته هنوز گوشههايي هست که بعد از اين براي مردم روشن خواهد شد و من به فضل پروردگار در فرصتي تصوير کلّي نقشه دشمن را نسبت به نظام خودمان براي ملت افشا خواهم کرد.


 خطري که در مردم تداوم اين حرکت سرافرازانه را تهديد ميکند، در درجه اوّل عبارت از نا اميدي است. اگر دشمن بتواند مردم ما را، جوانان ما را، قشرهاي ما را، نسبت به آينده اين حرکتشان نااميد کند، ضربه خود را زده است. اين خطر عمده است. لذا شما ميبينيد با انواع و اقسام روشها، بيانها، زبانها و شيوهها سعي ميکنند دلها را نسبت به تداوم اين حرکت پُرافتخار اسلامي مردّد و مأيوس کنند و اميد را از آنها بگيرند. اين مهمترين خطر است.


 اما کساني که روي مردم اثر ميگذارند - کسانيکه حرفشان، اقدامشان، عملشان، منششان، نوشتهشان، روي مردم اثر ميگذارد - چند خطر بزرگ آنها تهديدشان ميکند که بايد بسيار مراقب باشند. يکي خطر خسته شدن است، يکي خطر راحتطلبي است، يکي خطر ميل به سازش است، يکي خطر چسبيدن به منافع نقد است؛ همان بلايي که بر سر کساني که انقلاب فلسطين را منحرف کردند، آمد؛ همان خطري که بر سر همه رهبراني آمد که ملتهاي خودشان را از مسير درست و راهي که شروع کرده بودند، منحرف کردند و بازداشتند. بارهاي سنگين بر روي نيروهاي اثرگذار روي ذهنهاي مردم است. بايد ايمان و پارسايي خودشان را تقويت کنند؛ بايد اتکاي خودشان را به لطف و فضل خدا زياد کنند؛ بايد به دشمن لحظهاي خوشبين نباشند؛ دشمن درصدد ضربه زدن است. اگر خواص يک کشور - يعني نيروهايي که با زبانشان، با قلمشان، با رفتارشان، با امضايشان، بر روي مسير يک ملت اثر ميگذارند - ميل به سازش و راحتطلبي و زندگي مرفه و خوشگذراني پيدا کنند و از حضور در ميدانهاي خطر خسته شوند، آن وقت خطر تهديد ميکند. لذاست که شما ميبينيد اميرالمؤمنين عليهالسّلام در دوران خلافت کوتاه خود، بيشترين خطابش، بيشتري ملامتش، بيشترين توصيهاش و بيشترين تذکرش، به کساني است که به آنها مسؤوليت داده بود تا بخشهاي مختلفي را در آن کشور بزرگي که در اختيار آن حضرت بود، اداره کنند. امام بزرگوار ما بارها و بارها به مسؤولان کشور، به ما، به شاگردان خودش، به دستپروردگان خودش، تذکر ميداد. مضمون آن تذکر اين بود که مبادا به چرب و شيرين زندگي راحت، خودشان را عادت بدهند و از مجاهدت در راه خدا باز بمانند.


 پروردگارا! اين ملت بزرگ به تو ايمان آورد و در راه تو مجاهدت کرد. تو فرمودهاي: «انّالله يدافع عن الّذين آمنوا»
. تو وعده کردهاي که از مؤمنان، از مجاهدان راه خودت و از پاکبازان دفاع خواهي کرد. پروردگارا! از اين ملت بزرگ، در راه آرمان بزرگش، در راه مقاصد افتخارآميزش، در مقابل دشمنان خطرناکش دفاع کن و به اين ملت نصرت و پيروزي عنايت فرما. پروردگارا! نام امام، راه امام، ياد امام، درسهاي ماندگار امام را در ذهن و دل و عمل ما هميشه زنده بدار. پروردگارا! روح مطهّر نبي اکرم و اوليايش، روح مطهّر شهيدان و روح مطهّر امام بزرگوار را از ما راضي کن. پروردگارا! چشمه اميد را در دلهاي ما بجوشان. پروردگارا! دشمنان ما را مغلوب و منکوب و منهدم بگردان. پروردگارا! وحدت کلمه ما، ايمان ما، اراده ما و باورهاي ما را روزبهروز رساتر و روشنتر و مستحکمتر بگردان. پروردگارا! ما را به فضل خود، به کمک خود، به لطف خود، به وعده خود، به آنچه که به مؤمنان و محسنان و صالحان وعده فرمودهاي، روزبهروز نزديکتر بگردان. پروردگارا! ما را بندگان صالح خودت قرار بده؛ مرگ ما و زندگي ما را در راه خودت قرار بده. پروردگارا! ما را از جمله کساني که به آنها سرباز دين و اسلام گفته ميشود، قرار بده. پروردگارا! به همه ملتهاي مسلمان نصرت عطا کن؛ به ملت لبنان و فلسطين نصرت کامل عنايت فرما.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� فتح: 22 و 23


� حج: 38





فايل Word
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دام در ک ـ عظـيم، هيچ يتهـا ک بـزرگ و حر ي بزرگ، پيشرفتها  ي، انقلابها ي و انسان  يتحولات عالم، مسائل بزرگ بشر    

طور وانمود    اگرچه آنها اين   -دست قدرتمندان و زورمداران عالم نيست؛ در اختيار سلاح و پول و تبليغات آنها نيست                

ت ک ـ انـسانها، حر يارک اراده انـسانها، ايمـان انـسانها، فـدا        همه اين عوامل به   .  است ي در اختيار عوامل ديگر    -نند  ک

وجـود   تواند حوادث بـزرگ را بـه       يند؛ م کومت  کتواند ح  يه بر سرنوشت بشر م    کگردد   يانسانها و تجمع انسانها برم    

تها از   از مل  ي بسيار يرده است؛ ول  ک، آن را تبيين و اثبات       يرده است؛ حوادث تاريخ   کرر بيان   کاين را قرآن م   . بياورد

ه در اختيـار    ک ـ يشوند؛ از نيروي   ي عالم م  يبارک است يمانند؛ مقهور قدرتها   ياين حقيقت غافلند و چون غافلند، عقب م       

نند؛ قدرتمنـدان عـالم هـم از ايـن غفلـت            ک يه متعلّق به آنهاست، درست استفاده نم      ک يان و ظرفيت  کآنهاست، از ام  

  . برند ي خودشان را پيش مي و شخصي و شهوانيحيوانرانند و مقاصد  ينند و فرمان مک يسوءاستفاده م

 ينيم؛ چون ملت ايران به بازياب کافتد، ب  يه در دنيا اتّفاق افتاده است و امروز اتّفاق م         ک به آنچه    يجا نگاه   در اين 

 ه امـروز در مقابـل خـود   ک ـ يار بزرگکه بر دوش دارد و با      ک يملت ايران با رسالت عظيم    . اين حقيقت احتياج دارد   

  .ندک بيشتر توجه يدارد، بايد به اين حقيقت اله

 -ه چند ماه قبـل بـه پايـان رسـيد        ک ي اين قرن  ي يعن - يقرن بيستم ميلاد  !  ببينيد؛ برادران و خواهران عزيز من     

دام برحسب موقعيت، شرايط، استعداد و هوشياريشان، زودتر        کملتها هر   .  است ي و سياس  يقرن تحولات عظيم اجتماع   

ه ک ـ بـود    يه ملت ايران جزو اولين ملتهاي     کنم  کجا عرض    البته همين . ردندک دست پيدا    ي، به تحولات عظيم   يا ديرتر 

 ي مـيلاد ١٩٠٦ يـا  ١٩٠٥ در سال يرد؛ يعنک دست پيدا ي و اجتماعي تحول عظيم سياس  ک به ي  يدر اين قرن ميلاد   

 ي و اجتمـاع   ي تحـول سياس ـ   ک عالم به ي   ي، ملت ايران زودتر از اغلب ملتها      ي قمر ١٣٢٥ يا   ١٣٢٤ه برابر است با     ک

 و مجاهـدت و   ي و پيـشرو   يملت ايران هوشيار  . ه در دوران مشروطيت اتّفاق افتاد     ک است   يه آن تحول  ک شد   کنزدي

 ـ. ت بودنـد  ک ـ دين و دلسوزان جامعه، پيـشوايان آن حر        يعلما. ردکشرايط مناسب خودش را با اين عمل ثابت           کي

 ـ يه قـدرتها  کته به انگليسِ آن زمان موجب شد         سياستمداران وابس  يغفلت از سو    بتواننـد از ايـن      ي و خـارج   ي غرب

 مطـابق نظريـات     يا  ملـت ايـران را در قالـب از پـيش سـاخته             ينند؛ عدالتخواه کت ملت مسلمان سوءاستفاده     کحر

 در واقع .ار آورندک را برسرينند؛ بعد از چند سال هم سلسله پهلوکت ملت ايران را منحرف  کخودشان بريزند و حر   

ار را انگليسيها در حق ملت ايـران        کاين  . شور را عقب انداختند   کت ملت ايران و تحول      ک به شصت سال حر    کنزدي

 ي فراموش نـشدن ي از دشمنيهاکيه در اين دوره شصت، هفتاد ساله با ملت ايران شد، ي  ک يا يدر واقع دشمن  . ردندک

 بزرگ قرن بيستم، ما وارد ميدان       ي و الجزاير و قبل از بقيه انقلابها       شور هند و روسيه   کو بسيار مهم است؛ والاّ قبل از        

ملت ما در تهـران، در      . نيمکومت و نظام اجتماعيمان را متحول       کشور و سازمان ح   ک شديم؛ ما آمديم     يتحول اجتماع 

نتهـا بيگانگـان    ردنـد؛ م  ک هم   ي بزرگ ياريهاکشور، فدا ک ديگر از نقاط اين      يتبريز، در خراسان، در فارس، در بسيار      

ه آن روز با غربيها و با قدرت دولت انگلـيس           ک يسانک. نگذاشتند؛ عامل هم آن سياستمداران وابسته به غرب بودند        

ار آوردند؛ لـذا تحـول   کردند؛ بعد هم رضاخان را سرِ کت ملت ايران را منحرف ک داشتند؛ حري و گرم يميانه صميم 

  !ملت ايران شصت سال عقب افتاد

 بـه   يدر هندوستان اين تحول اجتماع    .  وارد اين ميدان شدند    يا دام به گونه  کر هم در اين قرن هر        ديگ ي ملتها

ل ک شکشور الجزاير اين تحول به يک طور انجام گرفت؛ در کشور روسيه اين تحول يکل انجام گرفت؛ در ک ش کي

ل ک به ش ـ  يگر عالم، اين تحول اجتماع    شور، در آسيا و در آفريقا و در نقاط مختلف دي          کديگر انجام گرفت؛ در دهها      

ه در همـه ايـن تحـولات،        کند و آن اين است      ک نقطه با هم مشتر    کهمه اين تحولات در ي    .  انجام گرفته است   يخاصّ
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 بود و اثـر     ي جا غلبه واضح و قاطع     کردند؛ منتها اين غلبه در ي     ک غلبه   يبارک است ي بر نيروها  ي و انسان  ي بشر ينيروها

ايـن حقيقـت   . خاطر غفلتهـا از بـين رفـت         ديگر نه، اثر آن زودگذر بود و به        يذاشت؛ اما در جاها    به جا گ   يماندگار

ه ک ـ ي فشار و زور   يتوانند بر نيروها   ينند، م کيه  ک خودشان ت  ي اثرگذار انسان  يه هرجا ملتها به نيروها    ک است   يروشن

  .نندکغلبه شود،  ي غاصب و ظالم و زورگو و غارتگر به ميدان آورده مياز طرف قدرتها

 ـ يگيرند، احساس نـاتوان    ي قدرتمندان قرار م   ي در مقابل دشمن   يه وقت کل امروز ملتها اين است      ک مش . ننـد ک ي م

ه در  ک ـ يسانک ـنيـد، ببينيـد     ک نگـاه    ي و در تعاملات سياس    ي عالم در تقسيمات سياس    يامروز شما به صحنه جغرافياي    

 را به غـصب در  ي و ماديانگارند و منابع انسان ي نميها را به چيزدانند و ملت يصحنه دنيا همه چيز را متعلّق به خود م    

ه آنهـا بـه     ک ينند؟ مهمترين چيز  ک ييه م ک ت ي به چه چيزهاي   - يبارک است ي قدرتها ي يعن -دهند   ياختيار خود قرار م   

. ردک ـ مقابلـه    توان با آن   يه نم ک است   يه قدرت آنها قدرت   کنند  ک يه به ملتها وانمود م    کنند، اين است    ک ييه م کآن ت 

 يا به سراغ سياسـيون، يـا        - ي اسلام يشورهاک از جمله    - عقب افتاده    يشورهاکران  کشما اگر امروز به سراغ روشنف     

 ـ  يه چرا شما براکنيد کبه سراغ آحاد مردم آنها برويد و از آنها سؤال        ـک خودتـان حر ي احقـاق حقـوق مل  انجـام  يت

انـد و مـا      توانيم و قدرت نداريم؛ قدرتها همه چيز را از مـا گرفتـه             يمه ما ن  کدهند اين است     يه م ک يدهيد، جواب  ينم

 عـالم   يشورهاکه امروز در ميان     ک است   يسانکاين منطق   ! نيمک ي ستمگر اظهار وجود   يتوانيم در مقابل قدرتها    ينم

  . در موضع ضعف قرار دارند

 ـ ينسانها به نيرو  ه اگر ا  کگويد   ي م يحقيقت قرآن . ندک يس اين را بيان م    ک، ع ي حقيقت قرآن   - خودشـان    ي درون

 ي در مقابـل آنـان يـارا       يننـد، هـيچ قـدرت     کيـه   ک ت - خودشـان    ياريهاکلمه  و فـدا    ک به ايمان و اراده و اتّحاد        ييعن

آن روز اگـر از مـا سـؤال         . رديمک ـ يدر دوران رژيم طاغوت، ما ملت ايران هم همين اشـتباه را م ـ            .  ندارد يايستادگ

ا را مـسلّط    ک ـت را بـرده اسـت، امري      کت را برده است، منابع اين ممل      کت نفت اين ممل   ه اين رژيم طاغو   کردند  ک يم

 را گرفته است، تاريخ     ي و بوم  ي و اسلام  يرده است، دين را از مردم گرفته است، اخلاق را گرفته است، فرهنگ مل             ک

ران و  که روشـنف  ک ـ ينيـد، جـواب   ک ي و مقاومـت نم ـ    يرده است، چرا شما در مقابل آن ايـستادگ        کاين ملت را خراب     

ت امـام، درس    کحر! نيمک ب يتوانيم اقدام  ي از ما ساخته نيست و ما نم       يارکگفتند   يه م کدادند، اين بود     يسياسيون م 

بـه مـردم گفـت    . ردکس اين را ثابت     که ع ک ديگر اين بود     يبزرگ امام، خدمت بزرگ امام به اين ملت و به ملتها          

نيـد؛ بايـد اراده     کما و متعلق به شماست؛ فقط بايد اين قدرت را اعمال            توانيد و قدرت داريد؛ قدرت در دست ش        يم

 يارک فـدا  ي نيد؛ بايد تصميم بگيريد؛ بايد خواص و اثرگذاران در ذهن مردم وارد ميدان شوند و مردم بايد آمـاده                  ک

ه وارد ميـدان    کد   بو يسکخودِ او اول    . دست خواهد آمد   ار خواهد شد و همه موفّقيتها به      کدر آن صورت همه     . باشند

ران آمدند؛ طلاب آمدند؛ دانـشجويان آمدنـد؛ طبقـات          کبا ورود او به ميدان، خواص آمدند؛ علما آمدند؛ روشنف         . شد

گوناگون مردم آمدند و در مدت چند سال، همه قشرها بتدريج به اين نهضت عظيم پيوستند و در نتيجه، آن قـدرت                      

 ايمـان،   ينيـرو . ندک قرار داشت، نتوانست مقاومت      ي عظيم مردم  ي نيرو ه در مقابل اين   ک ي و تبليغات  ي و نظام  يسياس

، نه فقط بر قدرت رژيم طاغوت فـائق آمـد،           ي استقامت و صبر و پايدار     ييمانه و نيرو  ک ح ي رهبر ي اراده، نيرو  ينيرو

  .ه پشت سر او بود، چيره شدکا هم که بر قدرت امريکبل

 يها ه انقلاب پيروز شد، در تجربه     کبعد از آن    .  انقلاب ختم نشد   يمسأله به پيروز  !  برادران و خواهران عزيز ما    

ه به اين ملـت شـد، همـين درس      ک ي و اقتصاد  ي و نظام  ي مختلف، در حملات گوناگون سياس     يگوناگون، در ميدانها  

 ـک ما تيه امام عزيز و بزرگوار ما تجسم اين درس بود و آن را برا       ک - قرآن   يبزرگ و فراموش نشدن     - ردک ـ يرار م
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، ملت مـا از ايـن       ي و در همه مسائل سياس     يبارک است ي، در مقابله با قدرتها    يدر جنگ تحميل  . ار ملت ايران آمد   کبه  

 يروز. رار شده اسـت   ک بار ديگر همين درس ت     کشور لبنان ي  کنيد؛ در   کامروز شما نگاه    . ردکدرس بزرگ استفاده    

 ـ ک ـرد، به قصد اين نيامـد       کاشغال   وارد جنوب لبنان شد و اين منطقه را          يه رژيم صهيونيست  ک جـا    روز از ايـن    که ي

خواسـتند آن قـسمتها را       ياحتياطاً تا بيروت هم آمدند و خودشان را به بيروت هـم رسـاندند؛ منتهـا نم ـ                . بيرون برود 

 يره قلمـرو غـصب    ک ـدارد و جـزو پي     ه بخش جنوب لبنان را نگـه      ک اين بود    ي رژيم صهيونيست  يتصميم قطع . دارند نگه

 ديگر را هم يردند، بعد بتدريج بخشهاک از فلسطين را اشغال کيوچک روز بخش که يکهمچنان . ار دهدخودش قر

ردنـد؛ بعـد    کشور اردن را هم اشـغال       ک از   يردند؛ بعد قسمت  کردند و همه فلسطين را اشغال       کبه آن ملحق و منضم      

. ه بمانندک داشتند يخارج شوند؛ تصميم قطعجا  ه از اينکردند؛ لذا قصدشان اين نبود ک از لبنان را هم اشغال يقسمت

 ـ          تهيدستِ بدون هيچ   ي مردم يدر مقابلشان چه بود؟ در مقابلشان نيرو        ي نيـرو  يگونه تجهيـزات در لبنـان بـود؛ يعن

. ردنـد ک را تحمـل     ي روزمره رژيم صهيونيـست    يه بمبارانها ک ي آحاد مردم  ي مقاومت مسلمانان، نيرو   ياالله، نيرو  حزب

 ـ.  به ايمان و اراده بود، تمام شد       کيه متّ ک يا ي انسان ي نيرو ي، اما نتيجه به پيروز    شيدکسالها طول    بـار ديگـر آن      کي

نند، باطل شد و معلوم گرديد      کخواستند از آرايش عوامل اثرگذار به ذهنها القاء          ي م يبارک است يه قدرتها ک يتصوير

 ـ قدرت تبليغـات بـين  س ک دارد، هر يس سلاح و قدرت نظام    که هر کطور نيست    ه نخير؛ اين  ک  دارد، ي و جهـان يالملل

شـد   ي قبل، به آحاد مردم و به خود صهيونيستها و پشتيبانانشان گفته م ـ            ياگر در دو، سه سال    . لزوماً موفّق خواهد شد   

رد، کجا بيرون خواهند     االله در لبنان بر شما صهيونيستها پيروز خواهند شد، شما را از اين             ه همين جوانان مؤمن حزب    ک

شـد، اتفـاق     يه باور نم  ک يرد؛ اما همين مطلب   ک ي باور نم  يسکزور پس خواهند گرفت،      ين خودشان را از شما به     سرزم

 ي اراده و نيـرو ينيـرو .  چند سـاله اتّفـاق افتـاد   ي مبارزه و مقاومت طولان  ک جنگ سريع اتّفاق نيفتاد؛ اما ي      کي! افتاد

  . رد، فائق آمدک يه زرق و برق آن چشمها را خيره مک يايمان، بر آن چيز

 ديگـر هـم     يبـه ملتهـا   ! ملت شجاع و جوان و مؤمن و با اراده و مجرب ما           ! نم ملت عزيز ايران   ک ي من عرض م  

ن است  کرر اتفاق افتاده، باز هم مم     ک و م  يه اين حادثه، اين واقعه، اين تجربه عظيم قرآن        کگويم   ينم و م  ک يخطاب م 

 يسک ـاگر  . شمارند ي اين مطلب را بسيار مستبعد م      يروز تحليلگران سياس  ام. جا؟ در خود فلسطين   کدر  . اتّفاق بيفتد 

 ين است فائق آيـد، بعـض      ک مم يبرِ ظالم صهيونيست  ک بر دولت غاصب و مست     ي ايمان و اراده مردم    يبگويد همين نيرو  

ن کيست؛ مم ن است آن را محال بدانند؛ اما نه، محال ن         ک مم ي حت ين است بسيار بعيد بشمارند؛ بعض     کافراد اين را مم   

 انقـلاب  يرر اتّفـاق افتـاد؛ در پيـروز   ک ـه در صـدر اسـلام م     ک است   يا رار همان تجربه  کاين ت . است اين اتفاق بيفتد   

 در  ي اسـلام  ي نظام جمهـور   ي و اجتماع  ي و اقتصاد  ي اتفاق افتاد؛ در ثبات سياس     ي اتفاق افتاد؛ در جنگ تحميل     ياسلام

 ـ. رار همين تجربه است   کاين ت . ان هم اخيراً اتفاق افتاد     سال اتفاق افتاد؛ در لبن     کطول اين بيست و ي      عامـل هـم     کي

ايمان و اراده و انگيزه و اميد       . ند و خسته نشود   کيه  ک خودش ت  ي ذات يه ملت فلسطين به نيرو    ک بيشتر ندارد؛ و آن اين    

ز گذشت چنـدين  ه بعد از بيست و دو سال جنوب لبنان برگشت، بعد ا          کهمچنان  . مردم فلسطين از آنها گرفته نشود     

امـروز  .  به مـردم فلـسطين برگـردد       ي و در نهايت همه فلسطين اشغال      ي از فلسطين اشغال   ين است بخشهاي  کسال مم 

  !دانستند؛ اما شد ي آزاد شدن جنوب لبنان را بعيد و محال ميا بينند؛ ديروز هم عده ي اين را بسيار بعيد ميا عده

وسيله اين مردم نابود شود و از بين   بهين است رژيم پهلوکممگفت  ي ميسکشور ک سال پيش در اين    ي اگر س 

ار خواهـد آمـد،   ک ـ سـر  ي نظـام اسـلام  ک يي پهلوي رژيم طاغوتيگفتند به جا ياگر م. ردک يس باور نمک برود، هيچ 

 يروهـا  نييه آرايش حقيقکرد؛ اما اين چيزِ غيرقابل باور به حسب ظاهر، اتّفاق افتاد و معلوم شد     ک يس باور نم  ک هيچ
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 ـ   يه چـشمها  ک ـ اسـت    ي انسانها، غير از آن چيز     ي و اجتماع  ياثرگذار در تحول سياس    بيننـد و تبليغـات      ي ظـاهربين م

، ي، ايمــان انــسانياراده انــسان:  اثرگــذار، عبارتنــد ازينيروهــا. نــدکطــور وانمــود  خواهــد آن را آن ي مــيبارکاســت

 يسانکار خود را به دست      ک؛ اگر ملت فلسطين زمام      ي آر .، ايثار پيشروان و رهبران و خسته نشدن آنها        يگير تصميم

 بـه عظمـت     يا ه بخواهند مـسأله   که حقيرتر از آنند     که نشان دادند لايق صحنه فلسطين نيستند؛ نشان دادند          کبدهد  

ا را ايفـا    ک ـ و امري  ي و مزدوران رژيم صهيونيـست     ينند و نقش اياد   کمسأله فلسطين را بر دوش گيرند و بروند سازش          

 ينـيم، انـسانها   ک يه امروز در صحنه فلسطين مـشاهده م ـ       کاما اگر همچنان    . دست نخواهد آمد    به ي؛ البته نتايج  نندک

 ايمان به قـرآن و ايمـان   -ه دلهايشان به نور ايمان     ک يسانک خسته نشو،    يمؤمن، جوانان مؤمن، رهبران مؤمن، آدمها     

ور اينها جمع شوند و ايمانشان را از ايمان آنهـا تغذيـه              روشن و منور است، وسط صحنه باشند و جوانان د          -به اسلام   

 روز مردم دنيـا شـاهد آن        که ي کت پيش خواهد رفت و بدانيد       ک اين حر  -نند  ک يه امروز چنين م   ک ما اين ک -نند  ک

  . برخواهد گشت- ي و يهودي از مسلمان و مسيح- آن يه فلسطين به صاحبان اصلکخواهند بود 

 ـ يا!  ملت سرافراز  يا! ملت عزيز ايران  : نمکلت عزيزمان عرض     من در پايان صحبتم به م       ـ ک ـ ي ملت  بـار   که ي

رديـد و   کرار  ک خود ت  يارک صدر اسلام را با وجود خود، با حضور خود، با اراده خود، با ايثار و فدا                يديگر تجربه قرآن  

ند؛ ک دنيا را عوض     يهيم سياس  بزرگ توانست مفا   ييه به تو، خمين   ک تو و با ت    يه به پشتيبان  ک ي ملت يا! تحقّق بخشيديد 

شما امروز  !  ملت بزرگ  يا! ندک را در مقابل بشريت بگذارد و باز         يتوانست معيارها را به هم بريزد؛ توانست راه نوي        

 يامـروز نظـام اسـلام   . نيـد کايـد، تثبيـت    دسـت آورده  ه بـه کبه همان اراده و ايمان احتياج داريد تا بتوانيد آنچه را      

ه بـا دسـت قدرتمنـد       ک ياند، سياستهاي   خورده يه با انقلاب شما ملت، تودهن     ک يسانک است؛ اما    بحمداالله تثبيت شده  

انـد؛ آنهـا      منـصرف نـشده    ياند؛ آنهـا از دشـمن      ار ننشسته کنار زده شدند، بي   کشور  کملت ايران از صحنه غارت اين       

  . دارنديهاي نقشه

 و  يايک ـ امري ي و سياس ـ  ي و اطلاعـات   ي طراحان امنيت   سوء دشمنان ما،   ي از نيتها  يه بسيار کنيم  ک ير م ک خدا را ش  

 مردم روشن خواهد شد يه بعد از اين براک هست يهاي البته هنوز گوشه.  ملت ما روشن شده استي، برايصهيونيست

  .ردک ملت افشا خواهم ي نقشه دشمن را نسبت به نظام خودمان برايلّک تصوير يو من به فضل پروردگار در فرصت

اگر .  استيند، در درجه اول عبارت از نا اميدک يت سرافرازانه را تهديد مک مردم تداوم اين حره درک ي خطر

ند، ضـربه خـود را زده       کتشان نااميد   ک ما را، نسبت به آينده اين حر       يدشمن بتواند مردم ما را، جوانان ما را، قشرها        

 ـ يها سـع   ا، بيانها، زبانها و شيوه    بينيد با انواع و اقسام روشه      يلذا شما م  . اين خطر عمده است   . است ننـد دلهـا را     ک ي م

  .اين مهمترين خطر است. نند و اميد را از آنها بگيرندک مردد و مأيوس يت پرافتخار اسلامکنسبت به تداوم اين حر

 يشـان، رو   ه حرفشان، اقدامشان، عملشان، منششان، نوشـته      ک يسانک -گذارند   ي مردم اثر م   يه رو ک يسانک اما  

 خطر خـسته شـدن      کيي. ه بايد بسيار مراقب باشند    کند  ک ي چند خطر بزرگ آنها تهديدشان م      -گذارد   ياثر م مردم  

 خطر چسبيدن به منـافع نقـد اسـت؛ همـان            کي خطر ميل به سازش است، ي      کي است، ي  يطلب  خطر راحت  کياست، ي 

 ـ   ه  ک يردند، آمد؛ همان خطر   که انقلاب فلسطين را منحرف      ک يسانکه بر سر    ک يبلاي ه ک ـ آمـد    يبر سر همه رهبران

 سـنگين بـر     يبارهـا . ردند و بازداشتند  کرده بودند، منحرف    که شروع   ک ي خودشان را از مسير درست و راه       يملتها

 خودشان  ياکنند؛ بايد ات  ک خودشان را تقويت     يبايد ايمان و پارساي   .  مردم است  ي ذهنها ي اثرگذار رو  ي نيروها يرو

اگـر  .  خوشبين نباشند؛ دشمن درصـدد ضـربه زدن اسـت          يا بايد به دشمن لحظه   نند؛  کرا به لطف و فضل خدا زياد        

 ملت اثر   ک مسير ي  يه با زبانشان، با قلمشان، با رفتارشان، با امضايشان، بر رو          ک ي نيروهاي ي يعن -شور  ک کخواص ي 
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 خطـر   يانهاننـد و از حـضور در ميـد        ک پيدا   ي مرفه و خوشگذران   ي و زندگ  يطلب  ميل به سازش و راحت     -گذارند   يم

وتاه کالسلام در دوران خلافت      بينيد اميرالمؤمنين عليه   يه شما م  کلذاست  . ندک يخسته شوند، آن وقت خطر تهديد م      

ه بـه آنهـا     ک ـ اسـت    يسانک ـرش، بـه    کاش و بيشترين تـذ      ملامتش، بيشترين توصيه   يخود، بيشترين خطابش، بيشتر   

امـام  . ننـد که در اختيـار آن حـضرت بـود، اداره    ک ـ يبزرگ ـشور  ک را در آن     ي مختلف يمسؤوليت داده بود تا بخشها    

 ـ کشور، به ما، به شاگردان خودش، بـه دسـتپروردگان خـودش، تـذ             کبزرگوار ما بارها و بارها به مسؤولان         . داد ير م

 راحت، خودشان را عادت بدهند و از مجاهـدت در راه  يه مبادا به چرب و شيرين زندگکر اين بود   کمضمون آن تذ  

  .مانندخدا باز ب

االله يدافع عن الّـذين   ان«: يا تو فرموده. ردکاين ملت بزرگ به تو ايمان آورد و در راه تو مجاهدت       !  پروردگارا

از ايـن   ! پروردگـارا . ردک يبازان دفاع خواه  که از مؤمنان، از مجاهدان راه خودت و از پا         ک يا ردهکتو وعده   . ١»آمنوا

ن و بـه ايـن   ک ـش دفاع کش، در راه مقاصد افتخارآميزش، در مقابل دشمنان خطرنا      ملت بزرگ، در راه آرمان بزرگ     

 ماندگار امام را در ذهـن و دل و          ينام امام، راه امام، ياد امام، درسها      ! پروردگارا.  عنايت فرما  يملت نصرت و پيروز   

دان و روح مطهر امام بزرگـوار       رم و اوليايش، روح مطهر شهي     ک ا يروح مطهر نب  ! پروردگارا. عمل ما هميشه زنده بدار    

وب و  ک ـدشـمنان مـا را مغلـوب و من        ! پروردگارا.  ما بجوشان  يچشمه اميد را در دلها    ! پروردگارا. نک يرا از ما راض   

روز رسـاتر و روشـنتر و         مـا را روزبـه     يلمـه مـا، ايمـان مـا، اراده مـا و باورهـا             کوحدت  ! پروردگارا. منهدم بگردان 

ه به مؤمنان ک خود، به لطف خود، به وعده خود، به آنچه     کمکما را به فضل خود، به       ! راپروردگا. متر بگردان کمستح

ما را بندگان صالح خودت قـرار بـده؛         ! پروردگارا. تر بگردان کروز نزدي  ، روزبه يا و محسنان و صالحان وعده فرموده     

ه به آنها سرباز دين و اسلام گفته   ک يسانکما را از جمله     ! پروردگارا.  ما را در راه خودت قرار بده       يمرگ ما و زندگ   

امل عنايـت   کن؛ به ملت لبنان و فلسطين نصرت        ک مسلمان نصرت عطا     يبه همه ملتها  ! پروردگارا. شود، قرار بده   يم

  .فرما

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي

                                                 
 ٣٨: حج 1
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   19/3/1379 فلسطين يت جهاد اسلامكل حركتر رمضان عبداالله دبير ك به دكپيام تبري
  الرحيم الرحمن االله بسم 

   فلسطينيت جهاد اسلامکل حرکتر رمضان عبداالله دبير ک جناب د

ت مجاهـدت   ک ـه بـه بر   ک ـ بزرگ ملـت لبنـان       ي را به مناسبت پيروزيها    ي جنابعال ک با سلام و تحيت پيام تبري     

 ي  متعلق به همه   يزدر حقيقت اين پيرو   . ردمک تحقق يافته است دريافت      ياالله و مقاومت اسلام    جوانان مخلص حزب  

 سـازش و تـسليم در       ي رده و وسوسه  ک غاصب حفظ    يه ايمان و عزم خود را بر مبارزه با صهيونيستها         ک است   يسانک

ه قدرت اراده و ايمـان      ک است   يسانک ي  از آنِ همه   ياين پيروز . اند خواه را به دل راه نداده      برابر دشمن عنود و زياده    

 ي مـدعا  ياين پيـروز  . آورند يست ناپذير به حساب نم    ک و ظالم را ش    يبارک است ي دانند و هيچ سلطه    يمردم را قدر م   

ميـت  ک جوانـان شـجاع و مظلـوم خـود، عرصـه را بـر حا               ي و بـه نيـرو     يه با دست خال   کشما فلسطينيان مبارز است     

 شـود    حق است و حق هرگاه با عـزم و ايمـان همـراه             ياين پيروز . ايد ردهک صهيونيستها در فلسطين تنگ      ي غاصبانه

ست ناپـذير   ک ـ ش ي و لبنـان   يه اين نسل جوان مـؤمن فلـسطين       ک غاصب و ظالم بايد بدانند       يصهيونيستها. پيروز است 

 ي يـا بوقهـا    ي و امنيت  ي يا فشار نظام   يتوان با معاملات سياس    ي ملت فلسطين را نم    ي  مؤمنانه و صبورانه   ي مبارزه. است

 يها توان با شيوه   يالشأن ايران را نم     و استقامت ملت عظيم    يدگ ايستا يه نيرو کهمچنان  . ردک متوقف   يمزدور تبليغات 

ست خـورده  ک ـرار شـده و ش   ک صهيونيستها و حاميانشان ت    ي اخير بارها از سو    ي ه در دو دهه   ک يي ارافتادهکهنه و از    ک

  .ردکاست، مقهور 

زود ناچار به تـسليم   غاصب، دير يا    ي ه فلسطين متعلق به ملت فلسطين است و سلطه        کنم  ک ييد م ک بار ديگر تأ  

اند و بايد به     ي بزرگ و تاريخ   يي امروز جوانان مسلمان و مبارز فلسطين حامل وظيفه       . در برابر اين حقيقت خواهد شد     

شور کورزند به ملت و      يه امروز م  ک ي او دل بسپرند و آينده را با اميد و ايمان و مجاهدت            ي قطع ي  و وعده  ينصرت اله 

  . نصرهم لقديريعلو ان االله . نندکخود هديه 

  ممکک والسلام علي والسلام علي
  يياا   خامنه خامنهيي سيد عل سيد عل


پيام تبريک به دکتر رمضان عبدالله دبير کل حرکت جهاد اسلامي فلسطين 19/3/1379 


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 جناب دکتر رمضان عبدالله دبير کل حرکت جهاد اسلامي فلسطين


 با سلام و تحيت پيام تبريک جنابعالي را به مناسبت پيروزيهاي بزرگ ملت لبنان که به برکت مجاهدت جوانان مخلص حزبالله و مقاومت اسلامي تحقق يافته است دريافت کردم. در حقيقت اين پيروزي متعلق به همهي کساني است که ايمان و عزم خود را بر مبارزه با صهيونيستهاي غاصب حفظ کرده و وسوسهي سازش و تسليم در برابر دشمن عنود و زيادهخواه را به دل راه ندادهاند. اين پيروزي از آنِ همهي کساني است که قدرت اراده و ايمان مردم را قدر ميدانند و هيچ سلطهي استکباري و ظالم را شکست ناپذير به حساب نميآورند. اين پيروزي مدعاي شما فلسطينيان مبارز است که با دست خالي و به نيروي جوانان شجاع و مظلوم خود، عرصه را بر حاکميت غاصبانهي صهيونيستها در فلسطين تنگ کردهايد. اين پيروزي حق است و حق هرگاه با عزم و ايمان همراه شود پيروز است. صهيونيستهاي غاصب و ظالم بايد بدانند که اين نسل جوان مؤمن فلسطيني و لبناني شکست ناپذير است. مبارزهي مؤمنانه و صبورانهي ملت فلسطين را نميتوان با معاملات سياسي يا فشار نظامي و امنيتي يا بوقهاي مزدور تبليغاتي متوقف کرد. همچنان که نيروي ايستادگي و استقامت ملت عظيمالشأن ايران را نميتوان با شيوههاي کهنه و از کارافتادهيي که در دو دههي اخير بارها از سوي صهيونيستها و حاميانشان تکرار شده و شکست خورده است، مقهور کرد.


 بار ديگر تأکيد ميکنم که فلسطين متعلق به ملت فلسطين است و سلطهي غاصب، دير يا زود ناچار به تسليم در برابر اين حقيقت خواهد شد. امروز جوانان مسلمان و مبارز فلسطين حامل وظيفهيي بزرگ و تاريخياند و بايد به نصرت الهي و وعدهي قطعي او دل بسپرند و آينده را با اميد و ايمان و مجاهدتي که امروز ميورزند به ملت و کشور خود هديه کنند. و ان الله علي نصرهم لقدير.


 والسّلام عليکم


 سيد علي خامنهاي


فايل Word
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  21/3/1379اسد   حافظيتر بشار اسد به مناسبت درگذشت آقاك ديپيام به آقا
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

   انا للّه و انا اليه راجعون 

  تر بشاراسد ک دي جناب آقا

شور بـرادر سـوريه را بـه شـما و ديگـر             کجمهور فقيد     حافظاسد رئيس  يبار جناب آقا    ضايعه درگذشت تأسف  

  .گويم  ي خانواده محترم آن مرحوم، دولت و ملت بزرگ سوريه تسليت مياعضا

ه در طـول حيـات پرثمـرش مـصدر خـدمات      ک مبارز و ممتاز جهان عرب و اسلام بود       يها  از شخصيت  کي او ي 

 يهـا   استوانه مقاومت در بـين دولـت        سه دهه گذشته   يترديد در ط   ي ب يو.  به ملت سوريه و جهان عرب بود       يبزرگ

  .آمد ي در برابر صهيونيسم و حاميانش بشمار مي از سقوط خط پايداري در جلوگيريخط مقدم جبهه و عامل مهم

 يو. ردک ـ فرامـوش    يتوان به آسان   ي را نم  ي بين جهان عرب و امت اسلام      ي نقش آن مرحوم در تقويت همبستگ     

 ي اشـغال  يهـا  استمرار مبـارزه در سـرزمين     .  داشت يارناپذيرکلبنان نقش ان   جنوب   ي اخير مقاومت اسلام   يدر پيروز 

  . بودي بيدريغ ويفلسطين مرهون حمايتها

 آن فقيد سعيد همواره از اين انقلاب،        ينون دولت و ملت سوريه به رهبر      ک ايران تا  ي از زمان وقوع انقلاب اسلام    

يل که تـش  ک ـزيرا به حق تـشخيص داده بـود         . ردک يمايت م ، ح يالملل  و بين  يا  منطقه يها رغم همه فراز و نشيب     يعل

 ـ ي جهان اسلام بهم زده است و لذا از اين انقلاب اله           ي انقلاب ي ايران موازنه قوا را به نفع نيروها       يومت اسلام کح  ي حت

  .ردک ي فشارها حمايت ميبه قيمت تحمل بعض

 ـ ي در جهـت اعـتلا     مـرد را   ه ملـت رشـيد و سـرفراز سـوريه راه آن بـزرگ             ک رجاء واثق دارم      وحـدت و    ي ملّ

 ي اسلام يدولت و ملت جمهور   .  در برابر صهيونيسم و حاميانش ادامه خواهد داد        ي، حفظ استقلال و پايدار    يپارچگکي

ان خود را يار و همسنگر دولت و ملت سوريه دانسته و در غم از دست دادن آن پير عرصـه مبـارزه،                       کماکايران نيز   

 آن  ي بـرا  ي و تعـال   کاز خداونـد تبـار    . داند ي مرحوم، دولت و ملت شريف سوريه م        شما، خانواده محترم آن    کشري

  . را خواستارم يفقيد سعيد رحمت و مغفرت اله

    يياا   خامنه خامنهيي سيد عل سيد عل
  ۲۱۲۱//۳۳////۷۹۷۹  


پيام به آقاي دکتر بشار اسد به مناسبت درگذشت آقاي حافظ اسد 21/3/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 انا للّه و انا اليه راجعون 


 جناب آقاي دکتر بشاراسد 


 ضايعه درگذشت تأسفبار جناب آقاي حافظاسد رئيسجمهور فقيد کشور برادر سوريه را به شما و ديگر اعضاي خانواده محترم آن مرحوم، دولت و ملت بزرگ سوريه تسليت ميگويم .


 او يکي از شخصيتهاي مبارز و ممتاز جهان عرب و اسلام بود که در طول حيات پرثمرش مصدر خدمات بزرگي به ملت سوريه و جهان عرب بود. وي بيترديد در طي سه دهه گذشته استوانه مقاومت در بين دولتهاي خط مقدم جبهه و عامل مهمي در جلوگيري از سقوط خط پايداري در برابر صهيونيسم و حاميانش بشمار ميآمد.


 نقش آن مرحوم در تقويت همبستگي بين جهان عرب و امت اسلامي را نميتوان به آساني فراموش کرد. وي در پيروزي اخير مقاومت اسلامي جنوب لبنان نقش انکارناپذيري داشت. استمرار مبارزه در سرزمينهاي اشغالي فلسطين مرهون حمايتهاي بيدريغ وي بود.


 از زمان وقوع انقلاب اسلامي ايران تاکنون دولت و ملت سوريه به رهبري آن فقيد سعيد همواره از اين انقلاب، عليرغم همه فراز و نشيبهاي منطقهاي و بينالمللي، حمايت ميکرد. زيرا به حق تشخيص داده بود که تشکيل حکومت اسلامي ايران موازنه قوا را به نفع نيروهاي انقلابي جهان اسلام بهم زده است و لذا از اين انقلاب الهي حتي به قيمت تحمل بعضي فشارها حمايت ميکرد.


 رجاء واثق دارم که ملت رشيد و سرفراز سوريه راه آن بزرگمرد را در جهت اعتلاي ملّي وحدت و يکپارچگي، حفظ استقلال و پايداري در برابر صهيونيسم و حاميانش ادامه خواهد داد. دولت و ملت جمهوري اسلامي ايران نيز کماکان خود را يار و همسنگر دولت و ملت سوريه دانسته و در غم از دست دادن آن پير عرصه مبارزه، شريک شما، خانواده محترم آن مرحوم، دولت و ملت شريف سوريه ميداند. از خداوند تبارک و تعالي براي آن فقيد سعيد رحمت و مغفرت الهي را خواستارم .


 سيد علي خامنهاي 


 21/3//79


فايل Word



 ٧٤

  29/3/1379 ي اسلاميبيانات در ديدار با نمايندگان دوره ششم مجلس شورا
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

شور ک ـ ايـن    ي اران جديـد و عزيـز مـا در اداره         ک ـنمايندگان و منتخبان محترم و هم     ! ز برادران و خواهران عزي   

 ملـت مـسلمان و مجاهـدان راه         ي متعـال بـرا    يه خـدا  ک يبزرگ و اين انقلاب عظيم و رسيدن به هدفها و آرمانهاي          

  . خوش آمديديخيل! خودش وعده فرموده

ه در ک ـ مناسـب اسـت   -ما برادران و خواهران عزيز   از جمله ش   - ي در نظام اسلام   يه هر مسؤول  ک ي اولين مطلب 

ه هر وقت انسان بخواهـد      کطور نيست    اين. خاطر اين مسؤوليت بزرگ است     ر خداوند متعال به   کذهن داشته باشد، ش   

زمانهـا و   . ار بـرايش ميـسر باشـد      ک ـ قرار گيرد، ايـن      ي عال يدر خدمت مردم، در خدمت اسلام و در خدمت هدفها         

 انسان مؤمن و متعهـد اسـت        ک ي ي برا ياين شرف بزرگ  . انات هميشه در دسترس نيست    ک ام شرايط مختلف است و   

ه در  ک ـ ي والاي ي هدفها ي اسلام، برا  يشور، برا ک ي مردم، برا  يتواند برا  يه م ک قرار گرفته    يند در جاي  که احساس   ک

  . بردارديشد و قدمک بيند، زحمتک ي نيست، تلاشيعظمت آنها ترديد

 ـ ي اله کمک. شود برداشت  يند، قدم از قدم نم    ک ن کمک متعال هم    يدااگر خ !  عزيزان من   و  ي امـر تـصادف    ک ي

ند کند، استغاثه  که انسان از خدا بخواهد، تلاش       ک هم مترتب بر اين است       ي اله کمکمحاسبه نيست؛    ي و ب  يغيرمنطق

  . بطلبدکمکو او را به 

 همـه   ي است و ايام ولادت با سعادت اوسـت و بـرا           ه اين روزها به نام آن بزرگوار مزين       ک - پيامبر بزرگوار ما    

 کم ـکه تضرع او پيش خـدا و        کرد  ک ي سخت، ملاحظه نم   يها  در هنگامه  - همه مسلمانان اسوه است      يمؤمنين و برا  

 خـود  يه او بـه خـود  ک ـن است در ذهن مخاطبان و شاهدان و ناظران، اين تـأثير را بگـذارد   کخواستن او از خدا مم    

در جنـگ   . آيـد  ي برنم ـ يارک ـ خدا از من     کمک خود ناتوانم و بدون      يگفت من به خود    ياحت م به صر . ناتوان است 

ه ک ـرده بودند، با اين نيـت       که همه دشمنان از اطراف، مدينه و پيامبر و گروه مؤمنين را محاصره              ک ياحزاب، در حال  

نـار تـدابير بـسيار      ک، در   ير آرايش نظـام   ناکرم در   کنند، پيامبر ا  ک از بيخ و بن ب     يلّک اسلام و قرآن و پيام جديد را به       

! نار تحريض مردم بر مقاومت، در مقابل چشم مردم بر زمين زانو گذارد     کار برد، در    کجا به    ه در آن  ک يا هوشمندانه

ريخت و  ي مکرد، اشک يرد، تضرع مک يپيامبر دستش را بلند م.  سيره هست  يتابهاکه در   کرار شد   کار ت کبارها اين   

  .ن و نصرتت را به ما برسان و به ما توفيق بدهک کمکبه ما ! دگاراپرور: گفت يم

 جـز بـا توجـه و توسـل بـه او، جـز بـا                 ي و رحمت اله ـ   کمک انجام دهيم؛ و     يارکتوانيم   ي نم ي اله کمک بدون  

 ميـسر نخواهـد بـود؛ و       ي شخص کوچک حقير و    ينار گذاشتن هدفها  کردن نيت، جز با     ک دل، جز با خالص      يشستشو

 ي نظام جمهـور   ي برا يه افتخار ک - ي اسلام ينقلاب، با اين روحيه و با اين حالت پيروز شد؛ و اين مجلس شورا             اين ا 

  . با اين ترتيب پيش آمد- بر شناسنامه انقلاب و نظام ماست ي و برگ زرينياسلام

 مجلـس و آن     ه آن ک ـس  کهـر . رده بوديم کنام مجلس شورا را تجربه        به يشور چيز ک ما قبل از انقلاب در اين       

داند؛ قدر آن    يرده، يا در آثار خوانده است، قدر اين مجلس و اين انقلاب را م             کاوضاع و آن تاريخ را ديده، يا لمس         

البتـه  .  تعطيل نشود  ي اسلام ي روز مجلس شورا   ک سال، ي  که باعث شد در طول بيست و ي       کداند   ي را م  يمجاهدتهاي

بـود، آن مجلـس هـم        ي بزرگ نم ـ  ي مؤمنينِ به اسلام و علما     يت اسلام اگر مبارزا . آن مجلس هم فرآورده اسلام بود     

.  انحـراف  کـي  تعطيل و توقّف، ي    کيي: دو آفت بر آن مجلس مسلط شد      . شد؛ منتها آن مجلس منحرف شد      يشروع نم 

بعد از مجلـس سـوم و چهـارم بـه           . ردندک خود عمل ن   يه نمايندگان به وظيفه نمايندگ    کانحراف مجلس هم اين بود      


بيانات در ديدار با نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي 29/3/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 برادران و خواهران عزيز! نمايندگان و منتخبان محترم و همکاران جديد و عزيز ما در ادارهي اين کشور بزرگ و اين انقلاب عظيم و رسيدن به هدفها و آرمانهايي که خداي متعال براي ملت مسلمان و مجاهدان راه خودش وعده فرموده! خيلي خوش آمديد.


 اولين مطلبي که هر مسؤولي در نظام اسلامي - از جمله شما برادران و خواهران عزيز - مناسب است که در ذهن داشته باشد، شکر خداوند متعال بهخاطر اين مسؤوليت بزرگ است. اينطور نيست که هر وقت انسان بخواهد در خدمت مردم، در خدمت اسلام و در خدمت هدفهاي عالي قرار گيرد، اين کار برايش ميسّر باشد. زمانها و شرايط مختلف است و امکانات هميشه در دسترس نيست. اين شرف بزرگي براي يک انسان مؤمن و متعهّد است که احساس کند در جايي قرار گرفته که ميتواند براي مردم، براي کشور، براي اسلام، براي هدفهاي والايي که در عظمت آنها ترديدي نيست، تلاشي کند، زحمتي بکشد و قدمي بردارد.


 عزيزان من! اگر خداي متعال هم کمک نکند، قدم از قدم نميشود برداشت. کمک الهي يک امر تصادفي و غيرمنطقي و بيمحاسبه نيست؛ کمک الهي هم مترتب بر اين است که انسان از خدا بخواهد، تلاش کند، استغاثه کند و او را به کمک بطلبد.


 پيامبر بزرگوار ما - که اين روزها به نام آن بزرگوار مزيّن است و ايام ولادت با سعادت اوست و براي همه مؤمنين و براي همه مسلمانان اسوه است - در هنگامههاي سخت، ملاحظه نميکرد که تضرّع او پيش خدا و کمک خواستن او از خدا ممکن است در ذهن مخاطبان و شاهدان و ناظران، اين تأثير را بگذارد که او به خودي خود ناتوان است. به صراحت ميگفت من به خودي خود ناتوانم و بدون کمک خدا از من کاري برنميآيد. در جنگ احزاب، در حالي که همه دشمنان از اطراف، مدينه و پيامبر و گروه مؤمنين را محاصره کرده بودند، با اين نيّت که اسلام و قرآن و پيام جديد را بهکلّي از بيخ و بن بکنند، پيامبر اکرم در کنار آرايش نظامي، در کنار تدابير بسيار هوشمندانهاي که در آنجا به کار برد، در کنار تحريض مردم بر مقاومت، در مقابل چشم مردم بر زمين زانو گذارد! بارها اين کار تکرار شد که در کتابهاي سيره هست. پيامبر دستش را بلند ميکرد، تضرّع ميکرد، اشک ميريخت و ميگفت: پروردگارا! به ما کمک کن و نصرتت را به ما برسان و به ما توفيق بده.


 بدون کمک الهي نميتوانيم کاري انجام دهيم؛ و کمک و رحمت الهي جز با توجّه و توسّل به او، جز با شستشوي دل، جز با خالص کردن نيّت، جز با کنار گذاشتن هدفهاي حقير و کوچک شخصي ميسّر نخواهد بود؛ و اين انقلاب، با اين روحيه و با اين حالت پيروز شد؛ و اين مجلس شوراي اسلامي - که افتخاري براي نظام جمهوري اسلامي و برگ زرّيني بر شناسنامه انقلاب و نظام ماست - با اين ترتيب پيش آمد.


 ما قبل از انقلاب در اين کشور چيزي بهنام مجلس شورا را تجربه کرده بوديم. هرکس که آن مجلس و آن اوضاع و آن تاريخ را ديده، يا لمس کرده، يا در آثار خوانده است، قدر اين مجلس و اين انقلاب را ميداند؛ قدر آن مجاهدتهايي را ميداند که باعث شد در طول بيست و يک سال، يک روز مجلس شوراي اسلامي تعطيل نشود. البته آن مجلس هم فرآورده اسلام بود. اگر مبارزات اسلامي مؤمنينِ به اسلام و علماي بزرگ نميبود، آن مجلس هم شروع نميشد؛ منتها آن مجلس منحرف شد. دو آفت بر آن مجلس مسلط شد: يکي تعطيل و توقّف، يکي انحراف. انحراف مجلس هم اين بود که نمايندگان به وظيفه نمايندگي خود عمل نکردند. بعد از مجلس سوم و چهارم به اينطرف، چهار، پنج دوره مجلسِ دو ساله تشکيل شد که تقريباً براساس انتخاب مردم بود؛ اما بعد ديگر انتخاب و گزينشي نبود و مردم حضور نداشتند! هيچکس بهقدر کساني که آن وضعيت را ديدند، يا لمس کردند، يا شنيدند و فهميدند، قدر اين مجلس شوراي اسلامي و اين محيط قانونگذاري آزاد و اين گزينش مردمي حقيقي را نميداند. خدا را شکر بگزاريد که شما را جزو کساني قرار داد که بتوانيد در چنين جايگاه مهم و رفيعي حضور پيدا کنيد؛ براي او فکر کنيد و تصميم بگيريد و براي انجام وظيفه، کار و تلاش و مجاهدت کنيد. اين کشور به تلاش و مجاهدت، بسيار احتياج دارد.


 انقلاب اسلامي يک تجربه جديد و يک حرف نو در دنياست. نظام اسلامي يک حرف تازه در محيط سياسي عالم است. اين چيزي نيست که نظامهايي که منافع کلان قدرتهاي مستقر و مسيطر عالم به آن آنها وابسته است، حاضر باشند به آساني از سرش بگذرند. لذا مقابله و معارضه و کارشکني و تهديد ميکنند؛ براي اينکه بتوانند اين تجربه جديد را به شکست بکشانند. بنابراين، مشکلات، تحميلي است. علاوه بر ضعفها و فتورها و بيفکريها و عقب ماندگيهايي که در طول زمان بر ملت و کشور ما تحميل شد، فشارهاي دشمن هم زياد است. در اين محيطِ حقيقتاً جنگ احزابي، مسؤولان نظام وظيفه دارند از همه توانشان استفاده کنند؛ براي اين که بتوانند يک قدم جلو بروند و کاري انجام دهند و يکي از مشکلات را حل کنند و گرهها را بگشايند؛ و اين با اخلاص، با صفا، با همکاري، با حفظ آن مبانياي که اين انقلاب براساس آن بهوجود آمد، ممکن است.


 عمل به قانون اساسي، علاج اساسي دردهاي اين کشور است. و عمل هم متوقّف بر اين است که عناصر عمل کننده؛ چه آنهايي که مجاري اجراي قانون اساسي را معيّن ميکنند - مثل دستگاههاي قانونگذاري - چه کساني که آن را اجرا ميکنند - مثل قوّه مجريّه - چه کسانيکه عدالت و تخلّفها را مورد ملاحظه قرار ميدهند - مثل قوّه قضاييّه - و همه دستاندرکاران اين کشور، در مقام عمل، اخلاص و صفا و مسؤوليت و انجام وظيفه را ملاک خودشان قرار دهند. اين اساس قضيه است.


 اين مجلس بحمدالله مجلسي است که طبق آمارهاي ارائه شده، عناصر بسياري از ايثارگران، رزمندگان و مجرّبان ميدانهاي گوناگون انقلاب، در آن جمع شدهاند؛ کسانيکه تلاش کردهاند و زحمت کشيدهاند و جان خودشان را در معرض فداي در راه اهداف انقلاب گذاشتهاند. بحمدالله سابقهداران و علاقهمندان به انقلاب در اين مجلس جمعند.


 مجلس هميشه براي همه - براي مردم و براي مسؤولان - نقطه اساسي اميد است. کار مهمِّ شما اين است که نگذاريد اين اميد ضعيف شود. البته همانطور که جناب آقاي کرّوبي اشاره کردند، کليّت قانون اساسي بايد مورد نظر و توجّه شما باشد. در يک برنامهريزي بلندمدت و ميان مدت، تلاشتان اين باشد که تا آنجايي که بر عهده شماست و فرصتهاي شما اجازه ميدهد، اگر گيري در اجراي اين قانون هست، آن را برطرف کنيد. انتقادپذيري مسؤولان - که جزو برنامههاي اين مجلس ذکر شد - از اساسيترين کارهاست. در گزينش و محاسبه مسؤولان، در ديوان محاسبات، در تنظيم بودجه، در تنظيم برنامه، در وضع قوانين، مُرّ حقيقت را در نظر بگيريد. اين اساس قضيه است. بسياري از قوانين ما خوب هستند؛ اما جواب نميدهند؛ چون در اجرا اشکال دارند. اگر حقيقتاً چشم بيناي مجلس - البته با انصاف، با عدالت، با رعايت حدود الهي - متوجّه مجريان باشد، اين مشکل برطرف يا لااقل کم خواهد شد. اينها چيزهاي بسيار مهمّي است.


 البته اولويّتها را در نظر بگيريد. من در پيامي هم که به مناسبت افتتاح مجلس به شما عزيزان عرض کردم، اين نکته را متذکر شدم که همه کارها را دفعتاً نميشود انجام داد؛ اولويّتها را در نظر بگيريد. امروز در بعضي از گفتهها و اظهارات، راجع به شأن و شخصيّت و شرف و کرامت انسان در جامعه حرف زده ميشود. اين بلاشک از اصول اسلامي است؛ اما کدام نقض کرامت انساني بالاتر از اين که انساني، رئيس عائلهاي، پدر خانوادهاي، در جامعهاي که در آن همهچيز هم هست، نتواند اوّليات زندگي فرزندان خودش را تأمين کند؟! کدام تحقير از اين بالاتر است؟! کدام نقض شخصيّت و شرف و کرامت انساني از اين بالاتر است؟! صبح تا شب کار کند، آخرش به من يا به شما يا به آن مسؤول ديگر نامه بنويسد که من دو ماه است به خانهام گوشت نبردهام! يک وقت در جامعه گوشت و ميوه نيست، من و شما هم نميخوريم؛ يک وقت در جامعه امکانات رفاهي نيست، من و شما هم استفاده نميکنيم؛ يک وقت ايام عيد که ميشود، فرزندان من و شما هم لباس نو بر تن نميکنند. در اين حالت کسي احساس سرشکستگي نميکند - البلية اذا عمت طابت - اما وقتي همه چيز هست، وقتي کساني در جامعه با استفاده از فرصتهاي نامشروع توانستهاند براي خودشان آلاف و الوف و زندگيهاي تجمّلي فراهم کنند، وقتي طبقاتي در جامعه هستند که برايشان پول خرج کردن هيچ اهميتي ندارد، جمع کثيري از مردم که در بين آنها رزمندگان و عناصر نظامي و کارمندان دولت و معلمان و روستاييان و مردم مناطق محروم و دور و مناطق جنوب هستند، نتوانند نان و پنير بچههايشان را فراهم کنند، کدام شکستن شخصيّت و شرف انساني از اين بالاتر است؟! شما ميخواهيد جواب چه کسي را بدهيد؟ شما ميخواهيد دل چه کسي را خوش کنيد؟ شما ميخواهيد چه کسي از شما راضي باشد؟


 بله، مسأله معيشت قطعاً در اولويّت اوّل است. معيشت که نبود، دين هم نيست؛ اخلاق هم نيست؛ حفظ عصمت و عفت هم نيست؛ اميد هم نيست. کسي را که به موقعيتي دست پيدا کرده، به خاطر اين که براي رفع نابساماني و فقر، تلاش و مجاهدت کند و شب و روزِ خودش را صرف نمايد، ملامت نخواهند کرد. اولويّتها را پيدا کنيد. مسائل اساسي جامعه اينهاست.


 عزيزان من! شما بدانيد که دشمن شما، دشمن اين انقلاب، دشمن اين نظام، بُرندهترين حربهاي که در اختيار خواهد داشت، فقر و گرفتاري اقتصادي مردم است. روي اين مسأله بايد فکر کرد. گرفتاريهاي اقتصادي مردم، همين بيکارياي است که در کلمات شما تکرار ميشود و درست هم هست؛ همين کمبودها و همين مشکلات فراوان است. البته فسادهاي گوناگون، سوءاستفادههاي گوناگون، تبعيضهاي گوناگون، مشکلات اداري و مشکلات قضايي هم در کنارش هست. اولويّت اوّل براي شما اين است که اميد مردم را حفظ کنيد. اولويّت اوّل اين است که شکم مردم را سير کنيد. ميشود نشست و حرفهاي روشنفکري زد: اگر فلانطور نشود، فلانطور نخواهد شد؛ اگر چنين نشود، چنان نخواهد شد؛ اما بايد ديد واقعيت چيست.


 اين مسؤوليتها امروز هست، فردا نيست. همه ما در گذريم. مجلس شوراي اسلامي به فضل الهي پايدار بوده و پايدار خواهد ماند؛ ليکن ما که پايدار نيستيم؛ ما چهار روز در اين جا هستيم و وظايفي داريم که آن وظايف را بايستي انجام دهيم. در درجه اوّل بايد خدا را راضي کنيم. البته مردم را بايد راضي و دل آنها را شاد کرد؛ اما در درجه اوّل اين است که فکر محاسبه الهي را بکنيم.


 عزيزان من! خداي متعال از هر ساعتِ عمر شما در مجلس، از هر تصميمگيري شما، از هر نشست و برخاست شما - که اکنون مهم شده است - سؤال خواهد کرد. تا چندي پيش، شما مينشستيد، برميخاستيد؛ حرکت و گفتار شما تأثيري نميگذاشت؛ اما امروز شما يک کلمه حرفتان، يک نشست و برخاستتان، يک دست بلند کردن و موضعگيريتان مؤثّر است. اين يک امکان است و اين امکان با خودش مسؤوليت سنگيني را ميآرود. در درجه اوّل هم خداي متعال از ما سؤال ميکند.


 در تشخيصها، در گزينش اشخاص و در گزينش مسؤولان، بايد خدا را در نظر بگيريد. گزينش بايد گزينش هوشمندانه، عالمانه و دقيق باشد. اينها جزو وظايف حتمي است. آن کسي را که شما سرِ کار ميآوريد، آن کسي را که شما به او اعتراض ميکنيد، آن کسي را که شما از او سؤال ميکنيد، آن کسي را که شما استيضاح ميکنيد، يک مسؤول در نظام اسلامي است که قدرت و توانايي و امکانات خود را از شما دارد. در اين که اين توانايي را به چه کسي بدهيد، چگونه تصميمگيري کنيد، چگونه تشخيص بدهيد، بايستي دقيق، هوشمندانه و بدون ملاحظه اين و آن عمل کنيد.


 تقسيمبندي جناحها به چپ و راست و مدرن و سنّتي و غيره، حرف است. اينها حقايق نيست. حقيقت عبارت است از آن تکليف و مسؤوليتي که شما داريد. آن مهم است. آن چيزي است که گريبان ما را ميگيرد. آن چيزي است که ما را به پاسخگويي در مقابل خدا وادار ميکند.


 برادران عزيز! بعضي از کارها توبه دارد، بعضي از کارها توبه هم ندارد؛ چون اصلاحش ممکن نيست. شما ببينيد در قرآن کريم بعد از «الاّ الّذين تابوا»
 ، در موارد متعدّدي دارد: «واصلحوا»
. گاهي توبه نسبت به کار شخصي ماست. در مسائل فردي، کار اشتباه و غلطي از ما سر ميزند، بعد هم به خداي متعال عرض ميکنيم: پروردگارا! اشتباه کرديم، غلط کرديم. اين تمام ميشود و ميرود. يک وقت است که اين کار در صحنه جامعه تأثير ميگذارد؛ واقعيتي را به وجود ميآورد يا از بين ميبرد؛ توبه اين، به اين است که آن را اصلاحش کنيم. مگر ممکن است هميشه اصلاح کرد؟ مگر در همه موارد ممکن است آبِ رفته را به جوي بازآورد؟ لذا بسيار بايد دقّت کرد.


 بنده ضمن اين که به خاطر اين مسؤوليت سنگيني که داريد، بايد به شما عزيزان تبريک عرض کنم، بايد هشدار هم بدهم: مواظب باشيد؛ اين مسؤوليتِ بسيار سنگين و کار بسيار بزرگي است. همان قدر اين مسؤوليت سنگين است که مسؤوليت بقيه کساني که در مسؤوليت قبل از شما بودند يا بعد از شما خواهند آمد. از خداي متعال بايد کمک و حمايت بخواهيد.


 وامدار کسي هم نبايد بود؛ فقط وامدار آن سوگندي که خوردهايد، باشيد. آن سوگند هم سوگند حقيقي است؛ يعني قسمي شرعي است که اگر نقض شود، يقيناً خلاف شرع انجام شده است و پيش خداي متعال مسؤوليتهاي سنگيني هم براي انسان دارد.


 وظيفه ما اين است که از هويّت انقلاب، اساس انقلاب و اساس اين نظام دفاع کنيم و اين نخواهد شد، جز اين که در نظر داشته باشيم که وظايف ما در اين قانون اساسي بحمدالله مترقّي و جامع - نميگوييم بيعيب و بينقص؛ اما قطعاً جزو جامعترين و کاملترين قوانين اساسياي است که امروز در دنيا وجود دارد - چيست. همين قانون اساسي، مجلس را رکن مهم اين نظام قرار داده است. اصل قضيه اين است که اين رکن، وابسته به اين نظام الهي است. کسانِ پُر کار و پُرتلاش و پُر فعاليتي هستند که مايل نيستند اين نظام با کلّيت خودش يا با روحِ اسلامي خودش باقي بماند.


 وظيفه همه ما اين است که در مقابل تسلّط مخالفان اين انقلاب و اين نظام، محکم و با قدرت باشيم. اگر خداي متعال به بنده هم - که يک خدمتگزارِ داراي مسؤوليت هستم - توفيق دهد، مثل شما وظيفه من هم همين است. همه وظيفه دارند در مقابل کساني که درصددند پايههاي اين نظام را - چه پايههاي ايماني آن را، چه پايههاي فکري آن را، چه پايههاي اجرايي آن را - سست کنند، بايستند. اين وظيفه اساسي همه مسؤولان نظام است؛ چه قوّه مجريّه و در رأس آن رئيس جمهور، چه قوّه مقنّنه که شما برادران و خواهران عزيز هستيد، چه قوّه قضاييّه و چه بقيه مسؤولان که اين حقير هم در مجموعه مسؤولان قرار دارم. سعادت ما در اين است که در اين راه بايستيم. ما با خداي متعال تعهّد کردهايم که ايستادگي کنيم؛ انشاءالله به اين تعهد عمل هم خواهيم کرد. ما نخواهيم گذاشت که ضدّانقلاب و کساني که از اساس با اين انقلاب مخالف بودند، بتوانند در مراکز اثر گذارِ برروي افکار عمومي و برروي ايمان مردم، مقاصد خودشان را عملي کنند. مردم هم اين را از شما ميخواهند؛ خدا هم اين را از شما ميخواهد.


 انشاءالله خداي متعال به شما کمک کند و توفيق دهد که اين چهار سال را با عافيت دين و دنيا بگذرانيد و خداي متعال را از خودتان راضي کنيد و آن وقتي که از اين مسؤوليت جدا خواهيد شد، با احساس اين که کاري براي اين کشور و اين ملت کردهايد، جدا شويد.


 از خداوند متعال ميخواهيم که به همه شما عزيزان توفيق عنايت کند و روزبهروز برکات خودش را بر شما و بر اين ملت، مستمّر و مستدام بدارد. انشاءالله برکات حضرت بقيةالله الاعظم ارواحنافداه و دعاي مستجاب آن بزرگوار هم شامل حال همه شما و ما باشد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� بقره: 160
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فايل Word



 ٧٥

ه تقريباً براساس انتخاب مردم بود؛ اما بعد ديگر انتخـاب و            کيل شد   کرف، چهار، پنج دوره مجلسِ دو ساله تش       ط اين

ردند، يا شـنيدند و  که آن وضعيت را ديدند، يا لمس ک يسانکقدر   س به ک هيچ!  نبود و مردم حضور نداشتند     يگزينش

 ـي آزاد و اين گزينش مردم ـي و اين محيط قانونگذاري اسلام يفهميدند، قدر اين مجلس شورا     . دانـد  ي را نم ـي حقيق

نيـد؛  ک حـضور پيـدا   يه بتوانيد در چنين جايگاه مهم و رفيع ـک قرار داد  يسانکه شما را جزو     کر بگزاريد   کخدا را ش  

شور بـه تـلاش و      ک ـايـن   . نيـد کار و تـلاش و مجاهـدت        ک ـ انجام وظيفه،    ينيد و تصميم بگيريد و برا     کر  ک او ف  يبرا

  .احتياج داردمجاهدت، بسيار 

 ي حرف تـازه در محـيط سياس ـ       ک ي ينظام اسلام .  حرف نو در دنياست    ک تجربه جديد و ي    ک ي ي انقلاب اسلام 

 مستقر و مسيطر عالم به آن آنهـا وابـسته اسـت،             يلان قدرتها که منافع   ک يه نظامهاي ک نيست   ياين چيز . عالم است 

ه بتوانند ايـن    ک  اين ينند؛ برا ک ي و تهديد م   ينکارشکه و   لذا مقابله و معارض   .  از سرش بگذرند   يحاضر باشند به آسان   

ريها و عقـب    کف يعلاوه بر ضعفها و فتورها و ب      .  است يلات، تحميل کبنابراين، مش . شانندکست ب کتجربه جديد را به ش    

در اين محـيطِ حقيقتـاً      .  دشمن هم زياد است    يشور ما تحميل شد، فشارها    که در طول زمان بر ملت و        ک يماندگيهاي

 قدم جلـو برونـد و       که بتوانند ي  ک اين   ينند؛ برا ک، مسؤولان نظام وظيفه دارند از همه توانشان استفاده          يجنگ احزاب 

، بـا حفـظ   يارکها را بگشايند؛ و اين با اخلاص، با صفا، با هم نند و گرهکلات را حل ک از مشکي انجام دهند و ي يارک

  .ن استکمد، مموجود آ ه اين انقلاب براساس آن بهک يا يآن مبان

ه عناصـر عمـل     کو عمل هم متوقّف بر اين است        . شور است ک اين   ي دردها ي، علاج اساس  ي عمل به قانون اساس   

ه ک يسانک چه   - ي قانونگذار ي مثل دستگاهها  -نند  ک ي را معين م   ي قانون اساس  ي اجرا يه مجار ک يننده؛ چه آنهاي  ک

 مثـل قـوه     -دهنـد    يه عدالت و تخلّفها را مورد ملاحظه قرار م ـ        ک يسانک چه   - مثل قوه مجريه     -نند  ک يآن را اجرا م   

 کشور، در مقام عمـل، اخـلاص و صـفا و مـسؤوليت و انجـام وظيفـه را مـلا                    کاران اين   کاندر  و همه دست   -قضاييه  

  .اين اساس قضيه است. خودشان قرار دهند

 از ايثـارگران، رزمنـدگان و       ييار ارائه شـده، عناصـر بـس       يه طبق آمارها  ک است   ي اين مجلس بحمداالله مجلس   

انـد و جـان      شيدهک ـانـد و زحمـت       ردهک ـه تـلاش    ک يسانکاند؛    گوناگون انقلاب، در آن جمع شده      يمجربان ميدانها 

مندان به انقلاب در ايـن       داران و علاقه   بحمداالله سابقه . اند  در راه اهداف انقلاب گذاشته     يخودشان را در معرض فدا    

  .مجلس جمعند

ه ک ـار مهم شما اين اسـت  ک.  اميد استي نقطه اساس  - مسؤولان   ي مردم و برا   ي برا - همه   يشه برا  مجلس همي 

 بايـد مـورد     يليت قانون اساس  کردند،  ک اشاره   يروبک يه جناب آقا  کطور   البته همان . نگذاريد اين اميد ضعيف شود    

ه بـر عهـده   ک ـ يجـاي  ه تا آنکن اين باشد  بلندمدت و ميان مدت، تلاشتايريز  برنامهکدر ي. نظر و توجه شما باشد 

 يانتقادپـذير . نيـد ک اين قانون هـست، آن را برطـرف          ي در اجرا  يدهد، اگر گير   ي شما اجازه م   يشماست و فرصتها  

در گزينش و محاسبه مسؤولان، در      . ارهاستکترين   ي از اساس  -ر شد   ک اين مجلس ذ   يها ه جزو برنامه  ک -مسؤولان  

اين اساس قـضيه    . بودجه، در تنظيم برنامه، در وضع قوانين، مر حقيقت را در نظر بگيريد            ديوان محاسبات، در تنظيم     

 ياگـر حقيقتـاً چـشم بينـا       . ال دارند کدهند؛ چون در اجرا اش     ي از قوانين ما خوب هستند؛ اما جواب نم        يبسيار. است

م ک ـل برطـرف يـا لااقـل        ک، اين مش   متوجه مجريان باشد   - ي البته با انصاف، با عدالت، با رعايت حدود اله         -مجلس  

  . استي بسيار مهمياينها چيزها. خواهد شد



 ٧٦

ردم، اين  که به مناسبت افتتاح مجلس به شما عزيزان عرض          ک هم   يمن در پيام  .  البته اولويتها را در نظر بگيريد     

ها   از گفته  يامروز در بعض  . يدشود انجام داد؛ اولويتها را در نظر بگير        يارها را دفعتاً نم   که همه   کر شدم   کته را متذ  کن

 از اصـول  کايـن بلاش ـ . شـود  يرامت انسان در جامعه حرف زده مکو اظهارات، راجع به شأن و شخصيت و شرف و          

ه ک يا ، در جامعه  يا ، پدر خانواده  يا ، رئيس عائله  يه انسان ک بالاتر از اين     يرامت انسان کدام نقض   ک است؛ اما    ياسلام

! دام تحقير از ايـن بـالاتر اسـت؟   ک! ند؟ک فرزندان خودش را تأمين  يتواند اوليات زندگ  چيز هم هست، ن    در آن همه  

ند، آخرش به من يا به شما يا کار  کصبح تا شب    !  از اين بالاتر است؟    يرامت انسان کدام نقض شخصيت و شرف و       ک

ت در جامعه گوشـت و ميـوه         وق کي! ام ام گوشت نبرده   ه من دو ماه است به خانه      کبه آن مسؤول ديگر نامه بنويسد       

 ـ ک ي نيست، من و شما هم استفاده نم ـيانات رفاه ک وقت در جامعه ام    کخوريم؛ ي  ينيست، من و شما هم نم       کنـيم؛ ي

 يستگک احساس سرشيسکدر اين حالت    . نندک يشود، فرزندان من و شما هم لباس نو بر تن نم           يه م کوقت ايام عيد    

 نامـشروع   ي در جامعه با استفاده از فرصتها      يسانک ي همه چيز هست، وقت    يوقت اما   - البلية اذا عمت طابت      -ند  ک ينم

ه برايـشان  ک ـ در جامعه هستند ي طبقاتينند، وقتک فراهم ي تجملي خودشان آلاف و الوف و زندگيها    ياند برا  توانسته

ارمنـدان  ک و   يمه در بين آنها رزمنـدگان و عناصـر نظـا          ک از مردم    يثيرک ندارد، جمع    يردن هيچ اهميت  کپول خرج   

هايـشان را    دولت و معلمان و روستاييان و مردم مناطق محروم و دور و مناطق جنوب هستند، نتوانند نان و پنيـر بچـه                     

 را بدهيد؟   يسکخواهيد جواب چه     يشما م !  از اين بالاتر است؟    يستن شخصيت و شرف انسان    کدام ش کنند،  کفراهم  

   باشد؟ي از شما راضيسکخواهيد چه  يا منيد؟ شمک را خوش يسکخواهيد دل چه  يشما م

ه نبود، دين هم نيست؛ اخلاق هم نيست؛ حفظ عصمت          کمعيشت  .  بله، مسأله معيشت قطعاً در اولويت اول است       

 و  ي رفـع نابـسامان    يه برا کرده، به خاطر اين     ک دست پيدا    يه به موقعيت  ک را   يسک. و عفت هم نيست؛ اميد هم نيست      

مـسائل  . نيـد کاولويتها را پيدا . ردکد و شب و روزِ خودش را صرف نمايد، ملامت نخواهند   نکفقر، تلاش و مجاهدت     

  . جامعه اينهاستياساس

ه در اختيـار    ک يا ترين حربه  ه دشمن شما، دشمن اين انقلاب، دشمن اين نظام، برنده         کشما بدانيد   !  عزيزان من 

 مـردم،  ي اقتـصاد يگرفتاريهـا . ردک ـر  ک ـمسأله بايد ف   اين   يرو.  مردم است  ي اقتصاد يخواهد داشت، فقر و گرفتار    

لات فراوان کمبودها و همين مشکشود و درست هم هست؛ همين  يرار مکلمات شما ت  که در   ک است   يا يارکهمين بي 

 يلات قـضاي ک و مـش  يلات ادار ک گوناگون، مـش   ي گوناگون، تبعيضها  يها  گوناگون، سوءاستفاده  يالبته فسادها . است

م که ش ـ ک ـاولويت اول اين است     . نيدکه اميد مردم را حفظ      ک شما اين است     ي اولويت اول برا   .نارش هست کهم در   

طور نخواهد شـد؛ اگـر چنـين      طور نشود، فلان   اگر فلان :  زد يرک روشنف يشود نشست و حرفها    يم. نيدکمردم را سير    

  .نشود، چنان نخواهد شد؛ اما بايد ديد واقعيت چيست

 پايدار بـوده و     ي به فضل اله   ي اسلام يمجلس شورا . همه ما در گذريم   . ت، فردا نيست   اين مسؤوليتها امروز هس   

ه آن وظـايف را     ک ـ داريـم    يه پايدار نيستيم؛ ما چهار روز در اين جا هـستيم و وظـايف             کن ما   کپايدار خواهد ماند؛ لي   

رد؛ امـا در    ک ـ و دل آنها را شـاد        يالبته مردم را بايد راض    . نيمک يدر درجه اول بايد خدا را راض      .  انجام دهيم  يبايست

  .نيمک را بير محاسبه الهکه فکدرجه اول اين است 

 شما، از هر نشست و برخاسـت        يگير  متعال از هر ساعتِ عمر شما در مجلس، از هر تصميم           يخدا!  عزيزان من 

ت و گفتـار  ک حرخاستيد؛ ينشستيد، برم ي پيش، شما ميتا چند. ردک سؤال خواهد -نون مهم شده است    که ا ک -شما  

 ـ      کلمه حرفتان، ي  ک کگذاشت؛ اما امروز شما ي     ي نم يشما تأثير  ردن و  ک ـ دسـت بلنـد      ک نشـست و برخاسـتتان، ي
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 ـ  يان با خودش مسؤوليت سنگين    کان است و اين ام    ک ام کاين ي . موضعگيريتان مؤثّر است   در درجـه اول    . آرود ي را م

  .ندک ي متعال از ما سؤال ميهم خدا

گـزينش بايـد گـزينش     . زينش اشخاص و در گزينش مسؤولان، بايد خدا را در نظر بگيريد            در تشخيصها، در گ   

 را  يسک ـآوريد، آن    يار م که شما سرِ    ک را   يسکآن  .  است ياينها جزو وظايف حتم   . هوشمندانه، عالمانه و دقيق باشد    

 ـک ي شما استيضاح مهک را يسکنيد، آن ک يه شما از او سؤال مک را يسکنيد، آن ک يه شما به او اعتراض م     ک  کنيد، ي

 را بـه چـه      يه اين توانـاي   کدر اين   . انات خود را از شما دارد     ک و ام  يه قدرت و تواناي   ک است   يمسؤول در نظام اسلام   

 دقيق، هوشمندانه و بدون ملاحظه ايـن و آن          ينيد، چگونه تشخيص بدهيد، بايست    ک يگير  بدهيد، چگونه تصميم   يسک

  .نيدکعمل 

حقيقـت عبـارت   . اينها حقايق نيـست .  و غيره، حرف استي به چپ و راست و مدرن و سنّت         جناحها يبند  تقسيم

 يآن چيـز  . گيـرد  يه گريبان ما را م    ک است   يآن چيز . آن مهم است  . ه شما داريد  ک يليف و مسؤوليت  کاست از آن ت   

  .ندک ي در مقابل خدا وادار ميه ما را به پاسخگويکاست 

شـما  . ن نيـست ک ـارها توبه هم ندارد؛ چـون اصـلاحش مم      ک از   يوبه دارد، بعض  ارها ت ک از   يبعض!  برادران عزيز 

ار ک ـ توبـه نـسبت بـه        يگـاه . ٢»واصـلحوا «:  دارد ي ، در موارد متعدد    ١»الاّ الّذين تابوا  «ريم بعد از    کببينيد در قرآن    

: نـيم ک ي متعـال عـرض م ـ     ي بعد هم بـه خـدا      زند، ي از ما سر م    يار اشتباه و غلط   ک،  يدر مسائل فرد  .  ماست يشخص

ار در صحنه جامعه تأثير که اين ک وقت است کي. رود يشود و م  ياين تمام م  . رديمکرديم، غلط   کاشتباه  ! پروردگارا

ن ک ـمگر مم. نيمکه آن را اصلاحش کبرد؛ توبه اين، به اين است  يآورد يا از بين م     ي را به وجود م    يگذارد؛ واقعيت  يم

  .ردک بازآورد؟ لذا بسيار بايد دقّت ين است آبِ رفته را به جوکرد؟ مگر در همه موارد ممکاصلاح است هميشه 

 ـ       ک يه به خاطر اين مسؤوليت سنگين     ک بنده ضمن اين     نم، بايـد   ک ـ عـرض    که داريد، بايد به شما عزيـزان تبري

همـان قـدر ايـن مـسؤوليت        . ت اس يار بسيار بزرگ  کمواظب باشيد؛ اين مسؤوليتِ بسيار سنگين و        : هشدار هم بدهم  

 متعال ياز خدا. ه در مسؤوليت قبل از شما بودند يا بعد از شما خواهند آمدک يسانکه مسؤوليت بقيه کسنگين است 

  . و حمايت بخواهيدکمکبايد 

 اسـت؛   يآن سوگند هم سوگند حقيق    . ايد، باشيد  ه خورده ک ي هم نبايد بود؛ فقط وامدار آن سوگند       يسک وامدار  

 ي متعـال مـسؤوليتها  يه اگر نقض شود، يقيناً خلاف شرع انجام شده اسـت و پـيش خـدا      ک است   ي شرع يسم ق ييعن

  . انسان داردي هم برايسنگين

نيم و اين نخواهد شد، جز ايـن        که از هويت انقلاب، اساس انقلاب و اساس اين نظام دفاع            ک وظيفه ما اين است     

نقـص؛   يعيب و ب   يگوييم ب  ي نم - و جامع    ي بحمداالله مترقّ  يانون اساس ه وظايف ما در اين ق     که در نظر داشته باشيم      ک

همـين قـانون   .  چيـست -ه امـروز در دنيـا وجـود دارد    ک است يا ياملترين قوانين اساسکاما قطعاً جزو جامعترين و    

 يم اله ـن، وابسته به ايـن نظـا  که اين ر  کاصل قضيه اين است     . ن مهم اين نظام قرار داده است      ک، مجلس را ر   ياساس

 يلّيـت خـودش يـا بـا روحِ اسـلام     که مايل نيستند اين نظام بـا   ک هستند   يار و پرتلاش و پر فعاليت     کسانِ پر   ک. است

  . بمانديخودش باق

                                                 
 ١٦٠: بقره 1
 ١٦٠: بقره 2
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اگـر  . م و بـا قـدرت باشـيم       ک ـه در مقابل تسلّط مخالفان اين انقلاب و اين نظام، مح          ک وظيفه همه ما اين است      

 توفيق دهد، مثل شما وظيفه مـن هـم همـين            - مسؤوليت هستم    يخدمتگزارِ دارا  که ي ک - متعال به بنده هم      يخدا

 يها  آن را، چه پايهي ايمانيها  چه پايه- اين نظام را يها ه درصددند پايهک يسانکهمه وظيفه دارند در مقابل . است

ولان نظام است؛ چه قـوه   همه مسؤياين وظيفه اساس. نند، بايستندک سست - آن را ي اجراي يها  آن را، چه پايه    يرکف

ه شما برادران و خواهران عزيز هستيد، چـه قـوه قـضاييه و چـه     کمجريه و در رأس آن رئيس جمهور، چه قوه مقنّنه    

ما با  . ه در اين راه بايستيم    کسعادت ما در اين است      . ه اين حقير هم در مجموعه مسؤولان قرار دارم        کبقيه مسؤولان   

مـا نخـواهيم گذاشـت      . ردکشاءاالله به اين تعهد عمل هم خواهيم         نيم؛ ان ک يه ايستادگ کيم  ا ردهک متعال تعهد    يخدا

 و  يار عمـوم  ک ـ اف يز اثر گذارِ بررو   که از اساس با اين انقلاب مخالف بودند، بتوانند در مرا          ک يسانکه ضدانقلاب و    ک

خواهنـد؛ خـدا هـم ايـن را از شـما             يمردم هم اين را از شـما م ـ       . نندک ي ايمان مردم، مقاصد خودشان را عمل      يبررو

  .خواهد يم

ه اين چهار سال را با عافيت ديـن و دنيـا بگذرانيـد و    کند و توفيق دهد ک کمک متعال به شما يشاءاالله خدا   ان

 يارک ـه  ک ـه از اين مسؤوليت جدا خواهيد شد، با احساس ايـن            ک ينيد و آن وقت   ک ي متعال را از خودتان راض     يخدا

  .ايد، جدا شويد ردهک ملت شور و اينک اين يبرا

ات خودش را بر شـما و       کروز بر  ند و روزبه  که به همه شما عزيزان توفيق عنايت        کخواهيم   ي از خداوند متعال م   

 مـستجاب آن    يات حضرت بقيـةاالله الاعظـم ارواحنافـداه و دعـا          کشاءاالله بر  ان. بر اين ملت، مستمر و مستدام بدارد      

  .ما باشدبزرگوار هم شامل حال همه شما و 

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي
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  31/3/1379الاول  ارگزاران نظام به مناسبت هفدهم ربيعكبيانات در ديدار 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

وآله و ولادت با سعادت حضرت امام جعفر         عليه االله يعبداالله صلّ  رم حضرت محمدبن  کا ي بنده هم ميلاد مسعود نب    

طلبان و آزادگان؛ مخصوصاً به ملت شريف و بزرگوار          لاةوالسلام را به همه مسلمانان عالم، به همه حق        الصّ صادق عليه 

 از سراسـر جهـان و       ي اسـلام  يشورهاکشور، ميهمانان عزيز    کايران، همچنين به شما حضّار محترم، مسؤولان محترم         

  .نمک ي عرض مک تبريي اسلاميشورهاک محترم يسفرا

 بشر قابل فهـم     يه برا ک ياز لحاظ شخصيت، در اوج قلّه عالم آفرينش است؛ چه در آن ابعاد            رم  کا ي هم خود نب  

 -رم، رحمت، عفو، قاطعيت و از اين قبيل چيزهـا         ک،  ي عقل، تدبير، هوشمند   - ي انسان ي عال ياست، مثل همين معيارها   

رم ک اسم اعظمِ حق در وجود پيغمبر ايدهنده تجلّ  ابعاد نشان-ه از مرتبه ذهن انسان بالاتر است        ک يچه در آن ابعاد   

 يدانيم و حقيقت آن را خـدا       يشنويم و م   ي م ي و صورت  يه ما از اينها فقط نام     ک - متعال   يو مقام قرب پيغمبر به خدا     

 سعادت انسان اسـت؛ پيـام       ي پيام بالاترين و بهترين برا     کدانند و هم پيام آن بزرگوار ي       ي بزرگش م  يبزرگ و اوليا  

  .امل وجود بشرکرتقاء مرتبه انسان و پيام تتوحيد، پيام ا

امـل در همـه ابعـادش در        کطـور    ه اين پيام را بـه     کرده است   که بشريت، تا امروز توفيق پيدا ن      ک درست است   

 ـ. جا خواهد رسيد  روز به اينک انسان، يي و ترقّيت تعالکگمان حر ين ب کند؛ ولي ک خود پياده    يزندگ  نقطـه  کاين ي

 و دانـش او رو بـه پيـشرفت          يات عـال  کر و فهم بشريت و ادرا     که ف ک با فرض اين  .  انسان است  ي برا ي تعال کاوج و ي  

 پيـدا   ي جامعـه بـشر    ي خـود را در زنـدگ      ي روز اين پيام، جا    که ي ک نيست   کياست و پيام اسلام، هم زنده است، ش       

 سعادت و پيشرفت    يلام برا  و راه اس   ي زندگ ي، حقّانيت توحيد اسلام، درس اسلام برا      يحقّانيت پيام نبو  . ردکخواهد  

نـد و در آن قـدم بگـذارد و پـيش            که اين جاده روشن و هموار را پيدا         ک خواهد رساند    يا انسان، بشر را به آن نقطه     

  .امل خود را بيابدک و تيبرود و تعال

زياد  اسلام،   يه معرفت خود را نسبت به اسلام و پيغمبر گرام         ک ما مسلمانها مهم است، اين است        يه برا ک آنچه  

 ـ .  استي بزرگ، درد تفرقه و جداي  ي از دردها  کي اسلام ي  يامروز در دنيا  . نيمک توانـد   يمحور وحدت عالم اسـلام، م

 را به ايـن     يا ما مسلمانها هيچ نقطه   .  باشد -ز عواطف همه انسانها     ک نقطه اعتقاد همه؛ نقطه تمر     -وجود مقدس پيغمبر    

ه هم مسلمانها به او معتقدند، هم علاوه بـر اعتقـاد،            ک نداريم؛   -مبر   مثل وجود مقدس پيغ    - و به اين جامعيت      يروشن

ز ک ـاين بهترين مر  . رده است ک، دلها و احساسات مسلمانان را به آن وجود مقدس، متّصل            ي و معنو  ي پيوند عاطف  کي

  . وحدت است

 ين تحليلهـا   و دورا  ي اخيـر، مثـل دوران قـرون وسـط         ينيم در ايـن سـالها     ک يه ما مشاهده م   ک نيست   ي تصادف

 يشيشان مـسيح  ک يدر دوران قرون وسط   . دارند يرم اهانت روا م   کا يمغرضانه مستشرقين،نسبت به ساحت مقدس نب     

 مستشرقين باب شد، همانها در آثارشـان بـه          يه تاريخ نويس  ک ي هنريشان و در دوران    يارهاکها، گفتارها و     در نوشته 

 ـ     ک ـ هم باز ديديم     در قرن گذشته  . ردندک يرم اهانت م  کشخصيت پيغمبر ا    از کـي  ي يه مستـشرقين غيرمـسلمانِ غرب

  !رم بودکا ي نبک مورد اهانت قرار دادند، شخصيت مقدس و مباري و در مواردکيکه مورد تشک را ينقاط

 ي و فرهنگ ـ  ي تهاجم مطبوعـات   کدر چند سال اخير، انسان ي     . ردندک اخيراً باز شروع     ي مدتها فاصله شده بود؛ ول    

تواند  يار م کاين  . ندک يوسلّم مشاهده م   وآله عليه االله يرم صلّ کا يناف عالم نسبت به شخصيت نب     ک ا  را در  يپليد و شوم  


بيانات در ديدار کارگزاران نظام به مناسبت هفدهم ربيعالاوّل 31/3/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 بنده هم ميلاد مسعود نبياکرم حضرت محمّدبنعبدالله صلّياللهعليهوآله و ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق عليهالصّلاةوالسّلام را به همه مسلمانان عالم، به همه حقطلبان و آزادگان؛ مخصوصاً به ملت شريف و بزرگوار ايران، همچنين به شما حضّار محترم، مسؤولان محترم کشور، ميهمانان عزيز کشورهاي اسلامي از سراسر جهان و سفراي محترم کشورهاي اسلامي تبريک عرض ميکنم.


 هم خود نبياکرم از لحاظ شخصيت، در اوج قلّه عالم آفرينش است؛ چه در آن ابعادي که براي بشر قابل فهم است، مثل همين معيارهاي عالي انساني - عقل، تدبير، هوشمندي، کرم، رحمت، عفو، قاطعيت و از اين قبيل چيزها - چه در آن ابعادي که از مرتبه ذهن انسان بالاتر است - ابعاد نشاندهنده تجلّي اسم اعظمِ حق در وجود پيغمبر اکرم و مقام قرب پيغمبر به خداي متعال - که ما از اينها فقط نامي و صورتي ميشنويم و ميدانيم و حقيقت آن را خداي بزرگ و اولياي بزرگش ميدانند و هم پيام آن بزرگوار يک پيام بالاترين و بهترين براي سعادت انسان است؛ پيام توحيد، پيام ارتقاء مرتبه انسان و پيام تکامل وجود بشر.


 درست است که بشريت، تا امروز توفيق پيدا نکرده است که اين پيام را بهطور کامل در همه ابعادش در زندگي خود پياده کند؛ وليکن بيگمان حرکت تعالي و ترقّي انسان، يک روز به اينجا خواهد رسيد. اين يک نقطه اوج و يک تعالي براي انسان است. با فرض اينکه فکر و فهم بشريت و ادراکات عالي و دانش او رو به پيشرفت است و پيام اسلام، هم زنده است، شکي نيست که يک روز اين پيام، جاي خود را در زندگي جامعه بشري پيدا خواهد کرد. حقّانيت پيام نبوي، حقّانيت توحيد اسلام، درس اسلام براي زندگي و راه اسلام براي سعادت و پيشرفت انسان، بشر را به آن نقطهاي خواهد رساند که اين جاده روشن و هموار را پيدا کند و در آن قدم بگذارد و پيش برود و تعالي و تکامل خود را بيابد.


 آنچه که براي ما مسلمانها مهم است، اين است که معرفت خود را نسبت به اسلام و پيغمبر گرامي اسلام، زياد کنيم. امروز در دنياي اسلام يکي از دردهاي بزرگ، درد تفرقه و جدايي است. محور وحدت عالم اسلام، ميتواند وجود مقدّس پيغمبر - نقطه اعتقاد همه؛ نقطه تمرکز عواطف همه انسانها - باشد. ما مسلمانها هيچ نقطهاي را به اين روشني و به اين جامعيت - مثل وجود مقدّس پيغمبر - نداريم؛ که هم مسلمانها به او معتقدند، هم علاوه بر اعتقاد، يک پيوند عاطفي و معنوي، دلها و احساسات مسلمانان را به آن وجود مقدّس، متّصل کرده است. اين بهترين مرکز وحدت است. 


 تصادفي نيست که ما مشاهده ميکنيم در اين سالهاي اخير، مثل دوران قرون وسطي و دوران تحليلهاي مغرضانه مستشرقين،نسبت به ساحت مقدس نبياکرم اهانت روا ميدارند. در دوران قرون وسطي کشيشان مسيحي در نوشتهها، گفتارها و کارهاي هنريشان و در دوراني که تاريخ نويسي مستشرقين باب شد، همانها در آثارشان به شخصيت پيغمبر اکرم اهانت ميکردند. در قرن گذشته هم باز ديديم که مستشرقين غيرمسلمانِ غربي يکي از نقاطي را که مورد تشکيک و در مواردي مورد اهانت قرار دادند، شخصيت مقدس و مبارک نبياکرم بود!


 مدتها فاصله شده بود؛ ولي اخيراً باز شروع کردند. در چند سال اخير، انسان يک تهاجم مطبوعاتي و فرهنگي پليد و شومي را در اکناف عالم نسبت به شخصيت نبياکرم صلّياللهعليهوآلهوسلّم مشاهده ميکند. اين کار ميتواند حساب شده باشد؛ چون به اين نقطه توجّه شده است که مسلمانان ميتوانند برگرد محور وجود مقدّس نبياکرم و اعتقاد و محبت و عشق به او جمع شوند. لذا آن مرکز را مورد مناقشه قرار ميدهند. 


 علماي اسلام، روشنفکران مسلمان، نويسندگان، شعرا و هنرمندان در دنياي اسلام، امروز وظيفه دارند تا آنجايي که توان آنها اجازه ميدهد، شخصيت نبياکرم و ابعاد عظمت اين وجود بزرگ را براي مسلمانان و غير مسلمانان ترسيم کنند. اين امر به اتّحاد امت اسلامي و به خيزشي که امروز در نسلهاي جوان امت اسلام به سوي اسلام مشاهده ميشود، کمک خواهد کرد.


 برادران و خواهران عزيز! امروز دنياي اسلام بيش از گذشته احتياج دارد به اينکه خود را با مباني و حقايق اسلام، مأنوس و نزديک کند. امروز زمينه براي حرکت اسلامي در سرتاسر دنياي اسلام فراهم است. امروز در مقابل فساد دنياي مادّي غرب، فهمِ حقيقتِ توحيد اسلامي براي ملتهاي مسلمان، دشوار نيست. امروز روزي است که بايد علما و متفکران اسلام، حرکت و تلاش کنند تا دلها را با حقيقت اسلام آشنا نمايند؛ امت اسلامي را به زمينه تجديد حيات اسلامي که بحمدالله مقدّمات آن فراهم شده و نمونههايي از آن در اطراف عالم به وجود آمده است و نمونه بارزي از آن در اين کشور، در ميان ملت بزرگ ايران - با تشکيل نظام جمهوري اسلامي - تحقّق پيدا کرده است، نزديک کنند.


 هرجا که ما با اسلام و حقايق اسلام و وظيفهاي که اسلام برايمان معيّن کرده است، صادقانه برخورد کرديم، نصرت الهي و پيروزي و موفقيت، نصيب شد. ما، هم در مسائل داخل کشورمان اين را تجربه کردهايم، هم در مسائل دنياي اسلام اين را ديدهايم. اگر مشاهده ميکنيد که جوانان مؤمن در لبنان توانستند پيروزي بزرگي را براي خودشان و براي امت اسلامي و ملت عرب به ارمغان بياورند،
 اين در سايه اسلام و در سايه آشنايي با اسلام و عمل کردن به حکم اسلامي در اين مورد بود.


 هميشه همينطور است. علاج دردهاي امت اسلامي؛ علاج درد بزرگ امت اسلام و زخم عميق دنياي اسلام - يعني مسأله فلسطين - نيز همين است. کساني گمان نکنند که قضيه فلسطين هم تمام و ملت فلسطين نابود و مسأله فلسطين در زير اين جنجالها و غوغاها دفن شد! اين خطاست؛ اين توهّم باطل است. گذشتِ زمان نميتواند حقي مثل مسأله فلسطين را از طومار عالم محو کند. فلسطين و ملت فلسطين، زنده و آينده فلسطين، روشن است.


 شما ملاحظه کنيد، چندين کشور - چه در آسياي ميانه و چه در منطقه بالکان - بعضي پنجاه سال و بعضي هفتاد سال، جزو مجموعه شوروي بودند و کسي گمان نميکرد که يک روز آنها دوباره به هويّت خودشان برگردند؛ اما برگشتند! يک روز شوروي، شکستناپذير و زوالناپذير به نظر ميآمد و ظاهربينان خيال ميکردند مسأله کشورهايي که در مجموعه شوروي، حل و گم شده بودند، براي ابد تمام شده است؛ اما اينطور نبود. فلسطين نيز همين است. فلسطين که تمامشدني نيست. فلسطين که از روي صحنه عالم، گمشدني نيست؛ همچنان که جنوب لبنان، گمشدني نبود. صهيونيستها به لبنان نيامده بودند که يک روز آنجا را تخليه کنند. آمده بودند که آنجا براي هميشه بمانند! ديديد که مجاهدت و صبر و استقامت مردم و جوانان مسلمان لبنان در طول بيست سال، عرصه را بر دشمن، تنگ و او را مجبور به عقبنشيني کرد. عين اين مسأله در مورد خودِ فلسطين، صادق است. مقاومت مردم مسلمان و تمسّک به اسلام ميتواند اين نقشه جعلي و دروغين امروز را به هم بزند و نقشه حقيقي -  نقشه فلسطين - و ملت فلسطين را دوباره به اين سرزمين برگرداند. به فضل پروردگار، اين کار شدني است.


 در سايه معرفت به اسلام و عمل به آن، بسياري از چيزها که امروز ممکن است به چشمهايي محال و دشوار بيايد، هم شدني است، هم وقتي که در عمل تحقّق پيدا کرد، ديده خواهد شد که آنقدر هم دشوار و غيرعملي نبود.


 اميدواريم خداوند متعال امت اسلامي را بيدار کند، و ما را قدردان اسلام و قرآن و قدردان وجود مقدس پيغمبر قرار دهد. انشاءالله اختلافات و دوئيتها ميان مسلمانها، به وحدت و يگانگي و الفت تبديل شود. انشاءالله در سايه توجّهات پروردگار و ادعيه زاکيه حضرت بقيةالله ارواحنافداه ما و همه امت اسلامي بتوانيم خودمان را به آن نقطهاي که اسلام براي امت خود و براي آحاد بشر در نظر گرفته است، برسانيم. 

والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� اشاره معظمٌله به بيرون راندن صهيونيستها از جنوب لبنان است.





فايل Word



 ٨٠

 ـ      يه مسلمانان م  کحساب شده باشد؛ چون به اين نقطه توجه شده است            رم و  ک ـا يتوانند برگرد محور وجود مقدس نب

  . دهند يقرار مز را مورد مناقشه کلذا آن مر. اعتقاد و محبت و عشق به او جمع شوند

 اسـلام، امـروز وظيفـه دارنـد تـا           يران مسلمان، نويسندگان، شعرا و هنرمنـدان در دنيـا         ک اسلام، روشنف  ي علما

 مـسلمانان و غيـر      يرم و ابعاد عظمت اين وجود بـزرگ را بـرا          کا يدهد، شخصيت نب   يه توان آنها اجازه م    ک يجاي آن

 ي جوان امت اسـلام بـه سـو        يه امروز در نسلها   ک ي و به خيزش   يلاماين امر به اتّحاد امت اس     . نندکمسلمانان ترسيم   

  .ردک خواهد کمکشود،  ياسلام مشاهده م

 و حقـايق    يه خود را بـا مبـان      ک  اسلام بيش از گذشته احتياج دارد به اين        يامروز دنيا !  برادران و خواهران عزيز   

امروز در مقابل   .  اسلام فراهم است   ياسر دنيا  در سرت  يت اسلام ک حر يامروز زمينه برا  . ندک کاسلام، مأنوس و نزدي   

ه بايـد   ک است   يامروز روز .  مسلمان، دشوار نيست   ي ملتها ي برا ي غرب، فهمِ حقيقتِ توحيد اسلام     ي ماد يفساد دنيا 

 را به زمينه تجديـد      ينند تا دلها را با حقيقت اسلام آشنا نمايند؛ امت اسلام          کت و تلاش    کران اسلام، حر  کعلما و متف  

 از آن در اطراف عالم به وجود آمده اسـت و نمونـه              يهاي ه بحمداالله مقدمات آن فراهم شده و نمونه       ک ياسلامحيات  

رده اسـت،   ک تحقّق پيدا    - ي اسلام ييل نظام جمهور  ک با تش  -شور، در ميان ملت بزرگ ايران       ک از آن در اين      يبارز

  .نندک کنزدي

رديم، ک ـرده است، صادقانه برخـورد      که اسلام برايمان معين     ک يا ه ما با اسلام و حقايق اسلام و وظيفه        ک هرجا  

ايم، هم در مسائل  ردهکشورمان اين را تجربه کما، هم در مسائل داخل      .  و موفقيت، نصيب شد    ي و پيروز  ينصرت اله 

 ـ  ي بزرگ ـ يه جوانـان مـؤمن در لبنـان توانـستند پيـروز           کنيد  ک ياگر مشاهده م  . ايم  اسلام اين را ديده    يدنيا  يرا را ب

 با اسلام و عمل     ي اين در سايه اسلام و در سايه آشناي        ١، و ملت عرب به ارمغان بياورند      ي امت اسلام  يخودشان و برا  

  . در اين مورد بوديم اسلامکردن به حک

 - اسـلام    ي درد بزرگ امت اسلام و زخم عميق دنيـا         ؛ علاج ي امت اسلام  يعلاج دردها . طور است   هميشه همين 

ه قضيه فلسطين هم تمام و ملت فلسطين نابود و مسأله           کنند  ک گمان ن  يسانک.  نيز همين است   - مسأله فلسطين    ييعن

 ـ   يگذشتِ زمان نم ـ  . اين خطاست؛ اين توهم باطل است     ! فلسطين در زير اين جنجالها و غوغاها دفن شد          يتوانـد حق

  .فلسطين و ملت فلسطين، زنده و آينده فلسطين، روشن است. ندکلسطين را از طومار عالم محو مثل مسأله ف

 ي پنجـاه سـال و بعـض       ي بعـض  -ان  ک ميانه و چه در منطقه بال      ي چه در آسيا   -شور  کنيد، چندين   ک شما ملاحظه   

هويت خودشان برگردند؛    روز آنها دوباره به      که ي کرد  ک ي گمان نم  يسک بودند و    يهفتاد سال، جزو مجموعه شورو    

 ـ    ناپذير و زوال   ستک، ش ي روز شورو  کي! اما برگشتند  ردنـد مـسأله    ک يآمـد و ظاهربينـان خيـال م ـ        يناپذير به نظر م

فلـسطين نيـز    . طور نبـود    ابد تمام شده است؛ اما اين      ي، حل و گم شده بودند، برا      يه در مجموعه شورو   ک يشورهايک

ه جنـوب   ک ـ نيـست؛ همچنـان      يشدن  صحنه عالم، گم   يه از رو  ک فلسطين   . نيست يشدن ه تمام کفلسطين  . همين است 

 يجا برا  ه آن کآمده بودند   . نندکجا را تخليه      روز آن  که ي کصهيونيستها به لبنان نيامده بودند      .  نبود يشدن لبنان، گم 

، عرصه را بر    ه مجاهدت و صبر و استقامت مردم و جوانان مسلمان لبنان در طول بيست سال              کديديد  ! هميشه بمانند 

مقاومـت مـردم   . عين اين مسأله در مورد خودِ فلسطين، صادق اسـت      . ردک ينشين دشمن، تنگ و او را مجبور به عقب       

  نقشه فلـسطين     - ي و دروغين امروز را به هم بزند و نقشه حقيق          يتواند اين نقشه جعل    ي به اسلام م   کمسلمان و تمس  

  . استيار شدنکبه فضل پروردگار، اين . رگرداند و ملت فلسطين را دوباره به اين سرزمين ب-

                                                 
 .است لبنان جنوب از صهيونيستها راندن بيرون به له معظمٌ اشاره 1



 ٨١

 محـال و دشـوار      ين است به چشمهاي   که امروز مم  ک از چيزها    ي در سايه معرفت به اسلام و عمل به آن، بسيار         

  . نبوديقدر هم دشوار و غيرعمل ه آنکرد، ديده خواهد شد که در عمل تحقّق پيدا ک ي است، هم وقتيبيايد، هم شدن

ند، و ما را قـدردان اسـلام و قـرآن و قـدردان وجـود مقـدس                  ک را بيدار    يوند متعال امت اسلام    اميدواريم خدا 

شـاءاالله در    ان.  و الفت تبديل شود    يشاءاالله اختلافات و دوئيتها ميان مسلمانها، به وحدت و يگانگ          ان. پيغمبر قرار دهد  

 بتوانيم خودمـان را بـه آن        يا و همه امت اسلام    يه حضرت بقيةاالله ارواحنافداه م    کسايه توجهات پروردگار و ادعيه زا     

  .  آحاد بشر در نظر گرفته است، برسانيمي امت خود و برايه اسلام براک يا نقطه

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برککوالسلام عليوالسلام علي



 ٨٢

  7/4/1379 هفتم تير ي شهدايها امل بيانات در ديدار با مسؤولان قوه قضاييه و خانوادهكمتن 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 بزرگوار هفتم تير خوشامد عرض ي محترم شهدايها  به شما حضّار محترم؛ مسؤولان عزيز قوه قضاييه و خانواده

  .نمک يم

ه در اين حادثه همه دلها و چشمها را به خود مـشغول  ک يمهمترين چيز. نمک جمله درباره هفتم تير عرض      ک ي

تر باشد، جوشش ايمان و صـلابت صـبر و           ره انقلاب هرچه سنگين   ک خصمانه دشمن بر پي    يها ه ضربه کرد، اين بود    ک

 مثـل شـهيد     يه در ميان آنها شخـصيت     ک يا هفتاد و چند نفر از مديران برجسته      . استقامت در مردم بيشتر خواهد شد     

. زانگي آميز و حزن    گرفته شدند؛ آن هم با آن وضع فاجعه        يوسيله دشمن از نظام اسلام     جا به ک حضور داشت، ي   يبهشت

 يهـا  العمل اين انقلاب و اين ملت چه بود؟ مردم، با ايمان و با صلابت صبر و استقامت خودشان و آن خانواده                     سکع

 و در هـيچ     يه در محاسبات مـاد    ک به دشمن بدهند     يشان، توانستند چنان پاسخ     مؤمنانه ي و بردبار  ييبايکمعظّم با ش  

ردند و نام ملت ايران را بلنـد آوازه         کردند، دشمن را مطرود     که  انقلاب را بيم  .  قابل گنجانيدن نبود و نيست     يوضعيت

 مردم ذخيره ارزشمند ايـن انقـلاب و         ي و بردبار  يه ايمان و صبر و هوشيار     ک يتا وقت . طور است  هميشه همين . ردندک

خواهد  ن ي نخواهد بست و هيچ سود     ياين نظام است، دشمن از وارد آوردن ضربه به اين نظام و اين انقلاب هيچ طرف               

 ـ - ي مرحوم آيةاالله بهشت   -شهيد بزرگوار ما    . تر خواهد شد   مکبرد و انقلاب مستح     شخـصيت نمونـه و ممتـاز در         ک ي

ه در اين حادثه از دست ما گرفته شد؛ اما هم ياد او زنده ماند و هم خون او و يارانش انقـلاب را                        ک بود   ينظام اسلام 

  . انقلاب مانديرد و اين درس بزرگ براکپايدار 

 ي و نظام نـوين قـضاي      ييلات جديد قضاي  ک شده است؛ چون تش    ي اين هفته بسيار بجا به نام قوه قضاييه نامگذار        

البتـه اگـر خـود او زنـده       . ل بگيـرد  ک توانست منعقد شود و ش ـ     يار شهيد مظلوم بهشت   کار و پشت  کر و ابت  ک با ف  ياسلام

. گرفـت  ي و مرجح، سريعتر انجام ميجلب جهات مقوامل و رفع عيوب و    ک ت يسو ت اين نظام به   کماند، مسلّماً حر   يم

 ـ     يشاءاالله خدا  ه ان کور مبذول شده است     ک مش يبعد از ايشان هم تلاشها     ه در طـول    ک ـ را   ي متعـال زحمـات عزيزان

ه بودنـد؛ چـه در     ک ـ از سطوح قوه قـضاييه       ي در هر سطح   -اند   ردهکشيده و تلاش    کساليان اخير، در اين راه زحمت       

  .ندک قبول - چه در سطوح ديگر سطح مديريت و

.  داردينظيـر و ممتـاز   يشور ما نقش و جايگاه بکه قوه قضاييه در ک ما مطرح است، اين است   ي آنچه امروز برا  

ه با سلامت و اسـتقامت و صـلاح         ک است   ينکردند، قوه قضاييه ر   ک بيان   ي شاهرود ي هاشم يه جناب آقا  کطور   همان

شور و در سطح جامعه،     ک اداره   ي مختلف مديريت و سازمانده    ي و در بخشها   يجراي ا يآن، تمام عيوب در دستگاهها    

  . شده استيبين طور پيش  اينينقش قوه قضاييه در قانون اساس. به مرور از بين خواهد رفت

 ه در نظام  ک است   ي بسيار درشت  ياينها قلمها .  از جرم، تأمين عدالت، تأمين امنيت      ي نظارت قوه قضاييه؛ پيشگير   

 ـ   . آيد يشور به حساب م   ک مهم اداره مطلوب     ي جزو سرفصلها  ياسلام توانـد مظهـر عـدالت در نظـام          يقوه قـضاييه م

تواند جلوِ پيدايش و رشد جـرايم   ي درست و بهنگام م يگير قوه قضاييه، با صلابت، با اقتدار و با تصميم        .  باشد ياسلام

 يند؛ از قدرت نمـاي ک يلم به مظلومان و مستضعفان جلوگيرند؛ از ظ ک مختلف را سد     يو توسعه خلاف در دستگاهها    

  .ندک يه به زر و زور مسلّحند، جلوگيرک يسانک

 چـه قـوم و      - با داشتن پول، با داشتن پشتيبان، با داشتن قوم و عـشيره              يسانکه  ک اين است    ي آفت جوامع بشر  

 حقـوق   - ي و گروه بـاز    ي حزب باز  يعن آن؛ ي  يل مدرن و امروز   ک آن، چه قوم و عشيره به ش       يل قديم کعشيره به ش  


متن کامل بيانات در ديدار با مسؤولان قوّه قضاييّه و خانوادههاي شهداي هفتم تير 7/4/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 به شما حضّار محترم؛ مسؤولان عزيز قوّه قضاييّه و خانوادههاي محترم شهداي بزرگوار هفتم تير خوشامد عرض ميکنم.


 يک جمله درباره هفتم تير عرض کنم. مهمترين چيزي که در اين حادثه همه دلها و چشمها را به خود مشغول کرد، اين بود که ضربههاي خصمانه دشمن بر پيکره انقلاب هرچه سنگينتر باشد، جوشش ايمان و صلابت صبر و استقامت در مردم بيشتر خواهد شد. هفتاد و چند نفر از مديران برجستهاي که در ميان آنها شخصيتي مثل شهيد بهشتي حضور داشت، يکجا بهوسيله دشمن از نظام اسلامي گرفته شدند؛ آن هم با آن وضع فاجعهآميز و حزنانگيز. عکسالعمل اين انقلاب و اين ملت چه بود؟ مردم، با ايمان و با صلابت صبر و استقامت خودشان و آن خانوادههاي معظّم با شکيبايي و بردباري مؤمنانهشان، توانستند چنان پاسخي به دشمن بدهند که در محاسبات مادّي و در هيچ وضعيتي قابل گنجانيدن نبود و نيست. انقلاب را بيمه کردند، دشمن را مطرود کردند و نام ملت ايران را بلند آوازه کردند. هميشه همينطور است. تا وقتي که ايمان و صبر و هوشياري و بردباري مردم ذخيره ارزشمند اين انقلاب و اين نظام است، دشمن از وارد آوردن ضربه به اين نظام و اين انقلاب هيچ طرفي نخواهد بست و هيچ سودي نخواهد برد و انقلاب مستحکمتر خواهد شد. شهيد بزرگوار ما - مرحوم آيةالله بهشتي - يک شخصيت نمونه و ممتاز در نظام اسلامي بود که در اين حادثه از دست ما گرفته شد؛ اما هم ياد او زنده ماند و هم خون او و يارانش انقلاب را پايدار کرد و اين درس بزرگ براي انقلاب ماند.


 اين هفته بسيار بجا به نام قوه قضاييّه نامگذاري شده است؛ چون تشکيلات جديد قضايي و نظام نوين قضايي اسلامي با فکر و ابتکار و پشتکار شهيد مظلوم بهشتي توانست منعقد شود و شکل بگيرد. البته اگر خود او زنده ميماند، مسلّماً حرکت اين نظام بهسوي تکامل و رفع عيوب و جلب جهات مقوّي و مرجّح، سريعتر انجام ميگرفت. بعد از ايشان هم تلاشهاي مشکور مبذول شده است که انشاءالله خداي متعال زحمات عزيزاني را که در طول ساليان اخير، در اين راه زحمت کشيده و تلاش کردهاند - در هر سطحي از سطوح قوّه قضاييّه که بودند؛ چه در سطح مديريّت و چه در سطوح ديگر - قبول کند.


 آنچه امروز براي ما مطرح است، اين است که قوّه قضاييّه در کشور ما نقش و جايگاه بينظير و ممتازي دارد. همانطور که جناب آقاي هاشمي شاهرودي بيان کردند، قوه قضاييّه رکني است که با سلامت و استقامت و صلاح آن، تمام عيوب در دستگاههاي اجرايي و در بخشهاي مختلف مديريّت و سازماندهي اداره کشور و در سطح جامعه، به مرور از بين خواهد رفت. نقش قوّه قضاييّه در قانون اساسي اينطور پيشبيني شده است.


 نظارت قوه قضاييّه؛ پيشگيري از جرم، تأمين عدالت، تأمين امنيت. اينها قلمهاي بسيار درشتي است که در نظام اسلامي جزو سرفصلهاي مهم اداره مطلوب کشور به حساب ميآيد. قوّه قضاييّه ميتواند مظهر عدالت در نظام اسلامي باشد. قوّه قضاييّه، با صلابت، با اقتدار و با تصميمگيري درست و بهنگام ميتواند جلوِ پيدايش و رشد جرايم و توسعه خلاف در دستگاههاي مختلف را سد کند؛ از ظلم به مظلومان و مستضعفان جلوگيري کند؛ از قدرت نمايي کسانيکه به زر و زور مسلّحند، جلوگيري کند.


 آفت جوامع بشري اين است که کساني با داشتن پول، با داشتن پشتيبان، با داشتن قوم و عشيره - چه قوم و عشيره به شکل قديمي آن، چه قوم و عشيره به شکل مدرن و امروزي آن؛ يعني حزب بازي و گروه بازي - حقوق عمومي را نديده بگيرند؛ حقّ مردم را تضييع کنند؛ فرصتها را منحصراً به اشغال خود در آورند و جلوِ عدالت را بگيرند. قوّه قضاييّه مقتدر، با صلابت، هوشمند و عالم ميتواند جلوي اينها را بگيرد.


 من خدا را شاکرم که بحمدالله بعد از آن که اين قوّه بهوسيله يک عالمِ روشن بينِ فاضل پايهگذاري شد، امروز هم بهوسيله يک عالم روشن بين، فاضل، آگاه و نوگرا اداره ميشود. آنچه موجب اين ميشود که بنده قلباً خداي متعال را سپاسگزاري کنم، اين است که بحمدالله امروز ايشان
 با برخورداري از علم و نگاه عالمانه به مسائل، تکيه به معلومات فقهي وسيع،گرايش به استخدام روشهاي نو و علمي براي پيشرفت امور، بعلاوه نگاه کلان به مسائل قوّه قضاييّه - که اين امر بسيار مهمّي است که ما قوه قضاييّه را مثل يک رکن و يک عنصر اصلي در کلّ نظام ببينيم و تأثير آن را در مديريّت کلان نظام در نظر بگيريم - و همچنين با شجاعت و قاطعيّت، مديريّت قوّه را در دست دارند و بنده با گذشت کمتر از يک سال، آثار اين انتصاب بجا و بهموقع و مبارک را مشاهده ميکنم.


 البته اين به معناي آن نيست که ما امروز همان چيزي را که در قضاي اسلامي متوقّع هستيم، در قوّه قضاييّه مشاهده ميکنيم؛ نه، انتظارات ما زياد است. البته مطالبات اين طلبه حقير که مسؤوليت سنگيني را در قبال هر حکم و هر اقدام و هر حرکت شما، پيش خداي متعال بر دوش خودم احساس ميکنم، با مطالبات جناحها و گروهها و عناصر سياسي و امثال اينها نبايستي اشتباه شود؛ جناحهاي سياسي دنبال کار خودشان هستند. بعضي از جناحهاي سياسي دنبال اين هستند که اقتدار و صلابت قوه قضاييّه را از آن سلب کنند تا اين قوّه قدرت اقدام نداشته باشد. بعضي در پي ارعاب مسؤولان قوّه قضاييّهاند تا با آنها همخواني کنند. اگر جنجال و انتقادي ميکنند، انسان نشانه خيرخواهي را در آن جنجالها و انتقادها کمتر مشاهده ميکند. البته اين مسؤوليت سنگين، اين کار بزرگ و اين مأموريت الهي که بر دوش مسؤولان قوه قضاييّه است، بايد در آنها اين آمادگي را هم بهوجود بياورد که اينطور مخالفتها و جنجالآفرينيها و ابراز توقّعها شود. اين خلافِ انتظار نيست. بالأخره افرادي دچار عقدههاي شخصي و حسادتند؛ افرادي دنبال مقاصد سياسياند و با روشهاي سياسي کارهايي را ميکنند، حرفهايي را ميزنند و انتقادهاي ناواردي را گاهي با بعضي از انتقادهاي احياناً وارد مخلوط ميکنند. بنابراين آن مطالبات جداست. آنچه که بنده بهعنوان يک طلبه مسؤول از قوّه قضائيّه انتظار دارم، همان چيزي است که ما چهره زيبا و منوّر آن را در قضاوت اميرالمؤمنين عليهسلاماللهالملک الحقّ المبين در تاريخ مشاهده ميکنيم: آن عدالت قاطع، آن عدالت بيملاحظه، آن عدالت فراگير، آن عدالت اميدوار کننده، آن عدالتي که در آن افراد ضعيف و معمولي جامعه در مقابل قانون و معامله قانوني، با افراد مقتدر و قدرتمند يکسانند. در اسلام اينگونه است؛ در قانون اساسي ما هم اينگونه است.


 در قانون اساسي، رهبري، رئيس جمهور، رئيس قوّه قضاييّه و ديگر مسؤولان کشور، با آحاد مردم در قبال قوانين هيچ تفاوتي ندارند. هيچکس بالاتر از قانون نيست. قانون اساسي اختياراتي را به کساني ميدهد. قانون اساسي به قاضي ميگويد محکوم يا تبرئه کن؛ حکم قضايي صادر کن. به رهبري هم ميگويد با ملاحظه اين جهات، عفو کن. اين مافوقِقانون حرکت کردن نيست؛ اين متن و مُرّ قانون است. قانون براي همه يکسان است. براي کساني که گرههايي را باز کنند، راههايي را بگشايند و مشکلاتي را حل نمايند، مسؤوليتهايي وجود دارد. آنجايي که قانون در ميان است، همه يکسانند. اين امر بسيار مهمّي در اسلام است. ديگران هم ادّعاي اين را ميکنند، اما اسلام اين را در عمل نشان داده است. ما دنبال آن هستيم؛ ما اين تصوير زيبا در ذهنمان است.


 من يک وقت به برادران عزيز قوّه قضاييّه عرض کردم که شأن قوه قضاييّه اين است که در هرگوشه از اين کشور اگر به کسي ظلم شد، در دل او نور اميدي باشد که به دستگاه قضايي مراجعه ميکند و احقاق حق ميشود. آن روزي که به اين نقطه برسيم، روزي است که قضاي اسلامي تحقّق پيدا کرده است. همه بايد احساس کنند که بدون هيچ ملاحظهاي، احقاق حق و ابطال باطل خواهد شد. شرط اوّل هم صلابت، استقلال قوّه قضاييّه، استقلال قاضي، عدم نفوذ جريانات سياسي و عدم دخالت دستگاههاي ديگر در قوّه قضاييه است. بحمدالله امروز اين معنا تأمين است و ما مشاهده ميکنيم که رئيس محترم قوّه با آگاهي از فقه و مفاهيم ديني و با ديد عالمانه، همراه با رعايت جوانب شرعي، با مسائل قوّه قضاييّه برخورد ميکنند.


 دستگاه قضايي اسلام يکي از کارآمدترين دستگاههاست. ما احتياجي نداريم که براي مواد قضايي يا قوانين لازم براي اداره دستگاه قضايي يا نحوه اجراي عدالت، از هيچ نظامي، از هيچ کشوري، از هيچ تمدّن ديگري چيزي وام بگيريم. در اسلام همه چيز پيشبيني شده است. قوانين بايد طبق مقررات اسلامي تنظيم و آماده شود و با جرم به هر شکلي مقابله گردد.


 اين غلط است که اگر مجرم به يک مجموعه سياسي وابسته باشد، بايد در مقابل او کوتاه آمد؛ آن هم با اين دليل غير محکمه پسند که اگر مجرميّت او مورد تأکيد قوّه قضاييّه قرار گيرد، جنجال خواهد شد! قرآن کريم ميفرمايد «و ان يکن لهم الحقّ يأتوا اليه مذعنين»
؛ اگر قضاوتي که ميشود، برخلاف مصلحت آنها باشد، جنجال ميکنند؛ اما اگر برطبق ميل و نظر آنها باشد، آن وقت آن را ميپذيرند. بعد ميفرمايد: «افي قلوبهم مرض»
. اين قضاوت قرآن است.


 دستگاه قضايي بايد مورد اعتماد عموم مردم قرار گيرد، نه اين که در صلاحيت و اقتدار و صلابت آن خدشه شود. البته براي رسيدن به اين نقطه، تلاش، پيگيري، کار مداوم همراه با شجاعت و توکل به خدا لازم است، که انسان نشانههاي آن را بحمدالله مشاهده ميکند.


 قوّه قضاييّه براي اداره خود، در درون خود دچار کمبود عناصر صالح نيست. بحمدالله در قوّه قضاييّه - بخصوص در اين بيست سال اخير - عناصر مؤمن، سالم، کارآمد، پُرنشاط و جوان هستند؛ بهقدري که بتوانند اين قوّه را بهخوبي اداره کنند و براي مديريت قوّه، دستها و بازوها و سرانگشتهاي کارآمدي باشند و کارها را سامان ببخشند. بايد انشاءالله از عناصر جوان و مؤمن و پُرشور و با نشاط و با ايمان و معتقد به اسلام استفاده شود.


 بنده به آينده قوّه قضاييّه اميدوارم. البته از خداي متعال دائماً ميخواهم که به رئيس محترم قوّه قضاييّه، مسؤولان عاليرتبه، قضات محترم، مسؤولان بخشهاي مختلفي که کارهاي سنگين بر دوش آنهاست و بعضاً مشاهده ميشود که بعضي از آنها در تبليغات مورد هجومهاي غيرعادلانه و غيرمنصفانهاي هم قرار ميگيرند، صبر و قوّت بدهد و کمک کند تا بتوانند اين بار سنگين را بردارند و خدا را از خودشان راضي کنند.


 اساس قضيه اين است که ما بتوانيم رضاي الهي را کسب کنيم. اگر رضاي الهي را تعقيب کرديم، آن وقت مصلحت مردم، خير مردم و اجراي عدالت به آساني براي ما ميسّر خواهد شد. اگر دنبال رضاي خدا نبوديم - دنبال رضاي اين و آن بوديم - آنوقت کارها نابسامان خواهد شد و سامان کارها حاصل نخواهد گرديد.


 اميدواريم که انشاءالله ادعيّه زاکيّه حضرت بقيةالله ارواحنافداه شامل حال همه شما باشد و مشمول کمک و اعانت الهي باشيد و توفيق خدا شامل حالتان گردد و روزبهروز انشاءالله شاهد پيشرفت و بهتر شدن و بهبود يافتن همه چيز در دستگاه قضايي باشيم. از اين طريق انشاءالله بسياري از مشکلات و مفاسد اصلاح خواهد شد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� منظور، آيتالله سيدمحمود هاشمي شاهرودي است.


� نور: 49
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نند؛ فرصتها را منحصراً به اشـغال خـود در آورنـد و جلـوِ عـدالت را                  ک را نديده بگيرند؛ حق مردم را تضييع         يعموم

  . اينها را بگيرديتواند جلو يقوه قضاييه مقتدر، با صلابت، هوشمند و عالم م. بگيرند

 شـد،   يگـذار   عالمِ روشن بينِ فاضـل پايـه       کوسيله ي  ه اين قوه به   که بحمداالله بعد از آن      کرم  ک من خدا را شا   

ه بنـده قلبـاً   ک ـشـود   يآنچه موجب اين م. شود ي عالم روشن بين، فاضل، آگاه و نوگرا اداره م       کوسيله ي  امروز هم به  

 از علم و نگاه عالمانه به مسائل، ي با برخوردار١ه بحمداالله امروز ايشانکنم، اين است ک ي متعال را سپاسگزار  يخدا

لان به مسائل ک پيشرفت امور، بعلاوه نگاه ي براي نو و علم ي وسيع،گرايش به استخدام روشها    ييه به معلومات فقه   کت

لّ نظام ببينيم   ک  در ي عنصر اصل  کن و ي  ک ر که ما قوه قضاييه را مثل ي      ک است   يه اين امر بسيار مهم    ک -قوه قضاييه   

 و همچنين با شجاعت و قاطعيت، مـديريت قـوه را در دسـت               -لان نظام در نظر بگيريم      کو تأثير آن را در مديريت       

  .نمک ي را مشاهده مکموقع و مبار  سال، آثار اين انتصاب بجا و بهکمتر از يکدارند و بنده با گذشت 

 متوقّع هـستيم، در قـوه قـضاييه         ي اسلام يه در قضا  ک را   ين چيز ه ما امروز هما   ک آن نيست    ي البته اين به معنا   

م ک ـ را در قبال هر حيه مسؤوليت سنگينکالبته مطالبات اين طلبه حقير     . نيم؛ نه، انتظارات ما زياد است     ک يمشاهده م 

ا و نم، بـا مطالبـات جناحهـا و گروهه ـ   ک ـ ي متعال بر دوش خودم احساس ميت شما، پيش خدا کو هر اقدام و هر حر     

 ي از جناحهـا   يبعـض . ار خودشـان هـستند    ک دنبال   ي سياس ي اشتباه شود؛ جناحها   ي و امثال اينها نبايست    يعناصر سياس 

. نند تا اين قوه قدرت اقدام نداشـته باشـد         که اقتدار و صلابت قوه قضاييه را از آن سلب           ک دنبال اين هستند     يسياس

 ـ ياگر جنجال و انتقاد   . نندک يا آنها همخوان  اند تا ب    ارعاب مسؤولان قوه قضاييه    ي در پ  يبعض ننـد، انـسان نـشانه      ک ي م

ار بـزرگ و ايـن      ک ـالبته اين مسؤوليت سـنگين، ايـن        . ندک يمتر مشاهده م  ک را در آن جنجالها و انتقادها        يخيرخواه

طـور   ه ايـن  ک ـوجود بياورد     را هم به   يه بر دوش مسؤولان قوه قضاييه است، بايد در آنها اين آمادگ           ک يمأموريت اله 

 و  ي شخـص  يهـا   دچـار عقـده    يبالأخره افراد . اين خلافِ انتظار نيست   . آفرينيها و ابراز توقّعها شود     مخالفتها و جنجال  

 يزنند و انتقادها   ي را م  ينند، حرفهاي ک ي را م  يارهايک ي سياس ياند و با روشها    ي دنبال مقاصد سياس   يحسادتند؛ افراد 

ه بنـده   ک ـآنچـه   . بنابراين آن مطالبات جداسـت    . نندک ي احياناً وارد مخلوط م    يدها از انتقا  ي با بعض  ي را گاه  يناوارد

ه ما چهـره زيبـا و منـور آن را در قـضاوت              ک است   ي طلبه مسؤول از قوه قضائيه انتظار دارم، همان چيز         کعنوان ي  به

ملاحظه، آن   يلت قاطع، آن عدالت ب    آن عدا : نيمک ي الحق المبين در تاريخ مشاهده م      کالمل االله سلام اميرالمؤمنين عليه 

 جامعـه در مقابـل قـانون و         يه در آن افراد ضـعيف و معمـول        ک يننده، آن عدالت  کعدالت فراگير، آن عدالت اميدوار      

  .گونه است  ما هم اينيگونه است؛ در قانون اساس در اسلام اين. سانندک، با افراد مقتدر و قدرتمند ييمعامله قانون

شور، بـا آحـاد مـردم در قبـال          ک ـ، رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و ديگر مسؤولان          يرهبر،  ي در قانون اساس  

 يقانون اساس. دهد ي ميسانک را به ي اختياراتيقانون اساس. س بالاتر از قانون نيستک هيچ.  ندارنديقوانين هيچ تفاوت  

گويد با ملاحظه ايـن جهـات، عفـو          ي هم م  يبه رهبر . نک صادر   يم قضاي کن؛ ح کوم يا تبرئه    کگويد مح  ي م يبه قاض 

ه ک يسانک يبرا. سان است ک همه ي  يقانون برا . ردن نيست؛ اين متن و مر قانون است       کت  کقانون حر  اين مافوقِ . نک

ه قـانون در    ک يجاي آن.  وجود دارد  ي را حل نمايند، مسؤوليتهاي    يلاتک را بگشايند و مش    ينند، راههاي ک را باز    يهاي گره

نند، اما اسلام اين را در      ک ي اين را م   يديگران هم ادعا  .  در اسلام است   ياين امر بسيار مهم   . سانندکميان است، همه ي   

  .ما دنبال آن هستيم؛ ما اين تصوير زيبا در ذهنمان است. عمل نشان داده است
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ز ايـن   ه در هرگوشـه ا    که شأن قوه قضاييه اين است       کردم  ک وقت به برادران عزيز قوه قضاييه عرض         ک من ي 

 ـک ي مراجعه ميه به دستگاه قضايک باشد ي ظلم شد، در دل او نور اميد       يسکشور اگر به    ک . شـود  يند و احقاق حق م

ه ک ـننـد  کهمه بايد احساس . رده استک تحقّق پيدا ي اسلاميه قضاک است   يه به اين نقطه برسيم، روز     ک يآن روز 

شرط اول هـم صـلابت، اسـتقلال قـوه قـضاييه، اسـتقلال              . ، احقاق حق و ابطال باطل خواهد شد       يا بدون هيچ ملاحظه  

بحمداالله امـروز ايـن معنـا       .  ديگر در قوه قضاييه است     ي و عدم دخالت دستگاهها    ي، عدم نفوذ جريانات سياس    يقاض

 و با ديـد عالمانـه، همـراه بـا           ي از فقه و مفاهيم دين     يه رئيس محترم قوه با آگاه     کنيم  ک يتأمين است و ما مشاهده م     

  .نندک ي، با مسائل قوه قضاييه برخورد ميعايت جوانب شرعر

 يـا قـوانين   ي مواد قـضاي  يه برا ک نداريم   يما احتياج . ارآمدترين دستگاههاست ک از   کي اسلام ي  ي دستگاه قضاي 

 ي چيـز  ي، از هيچ تمدن ديگـر     يشورک، از هيچ    ي عدالت، از هيچ نظام    ي يا نحوه اجرا   ي اداره دستگاه قضاي   يلازم برا 

 تنظيم و آماده شود و بـا جـرم          يقوانين بايد طبق مقررات اسلام    .  شده است  يبين در اسلام همه چيز پيش    . م بگيريم وا

  . مقابله گردديلکبه هر ش

وتاه آمد؛ آن هم بـا ايـن        ک وابسته باشد، بايد در مقابل او        ي مجموعه سياس  که اگر مجرم به ي    ک اين غلط است    

ريم ک ـقـرآن   ! يد قوه قضاييه قرار گيـرد، جنجـال خواهـد شـد           کت او مورد تأ   ه اگر مجرمي  کمه پسند   کدليل غير مح  

شود، برخلاف مصلحت آنها باشـد، جنجـال         يه م ک ي؛ اگر قضاوت  ١»ن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين     کو ان ي  «فرمايد   يم

ايـن  . ٢» قلـوبهم مـرض  ياف«: رمايدف يبعد م. پذيرند ينند؛ اما اگر برطبق ميل و نظر آنها باشد، آن وقت آن را م             ک يم

  .قضاوت قرآن است

ه در صلاحيت و اقتدار و صـلابت آن خدشـه           ک بايد مورد اعتماد عموم مردم قرار گيرد، نه اين           ي دستگاه قضاي 

ه ک ـل بـه خـدا لازم اسـت،         کار مداوم همراه با شجاعت و تو      ک،  ي رسيدن به اين نقطه، تلاش، پيگير      يالبته برا . شود

  .ندک ي آن را بحمداالله مشاهده ميها سان نشانهان

 -بحمـداالله در قـوه قـضاييه        . مبـود عناصـر صـالح نيـست       ک اداره خود، در درون خود دچـار         ي قوه قضاييه برا  

ه بتوانند اين قوه    ک يقدر ارآمد، پرنشاط و جوان هستند؛ به     ک عناصر مؤمن، سالم،     -بخصوص در اين بيست سال اخير       

ارهـا را سـامان   ک باشـند و  يارآمـد ک ي مديريت قـوه، دسـتها و بازوهـا و سرانگـشتها           ينند و برا  ک اداره   يخوب را به 

  .شاءاالله از عناصر جوان و مؤمن و پرشور و با نشاط و با ايمان و معتقد به اسلام استفاده شود بايد ان. ببخشند

ه بـه رئـيس محتـرم قـوه قـضاييه،           ک ـخواهم   يئماً م  متعال دا  يالبته از خدا  .  بنده به آينده قوه قضاييه اميدوارم     

 سنگين بر دوش آنهاست و بعضاً مـشاهده         يارهاکه  ک ي مختلف يرتبه، قضات محترم، مسؤولان بخشها     يمسؤولان عال 

 ـ   يا  غيرعادلانه و غيرمنصفانه   ي از آنها در تبليغات مورد هجومها      يه بعض کشود   يم گيرنـد، صـبر و قـوت        ي هم قرار م

  .نندک يند تا بتوانند اين بار سنگين را بردارند و خدا را از خودشان راضک کمکبدهد و 

رديم، آن وقـت    ک ـ را تعقيـب     ي اله ـ ياگر رضا . نيمکسب  ک را   ي اله يه ما بتوانيم رضا   ک اساس قضيه اين است     

 دنبـال  -م  خدا نبوديياگر دنبال رضا.  ما ميسر خواهد شدي براي عدالت به آسانيمصلحت مردم، خير مردم و اجرا 

  .ارها حاصل نخواهد گرديدکارها نابسامان خواهد شد و سامان کوقت   آن- اين و آن بوديم يرضا

                                                 
 ٤٩: نور 1
 ٥٠: نور 2



 ٨٥

 و  کم ـکيه حضرت بقيةاالله ارواحنافداه شامل حال همه شما باشد و مـشمول             کشاءاالله ادعيه زا   ه ان ک اميدواريم  

شاءاالله شاهد پيشرفت و بهتر شدن و بهبود يـافتن           نروز ا   باشيد و توفيق خدا شامل حالتان گردد و روزبه         ياعانت اله 

  .لات و مفاسد اصلاح خواهد شدک از مشيشاءاالله بسيار از اين طريق ان.  باشيميهمه چيز در دستگاه قضاي

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ٨٦

  19/4/1379 ايران ي اسلاميارگزاران نظام جمهوركبيانات در ديدار مسؤولان و 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ    يوالصّلاة والسلام عل  .  الحمدالله رب العالمين    ـ      ي سيدنا و نبينا اب  آلـه الأطيبـين الأطهـرين       ي القاسـم محمـد و عل

  : تابهک ييم فکاالله الح قال. الأرضين يالمنتجبين سيما  بقيةاالله ف

م فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا االله ک جمعوا لالّذين قال لهم النّاس ان النّاس  قد. الرحيم الرحمن االله بسم «

   ١».يل فانقلبوا بنعمة من االله و فضل لم يمسسهم سوء واتّبعوا رضوان االله واالله ذو فضل عظيمکالو و نعم

بـسيار  جلسه  .  خوش آمديد  يخيل! ي اسلام ي برادران و خواهران عزيز؛ مسؤولان و مديران برجسته نظام جمهور         

 يهـا   از انگيـزه کي، بيانات خوب و مفيـد و حـا   ي خاتم يبيانات جناب آقا  .  است يشاءاالله مفيد  شيرين و مطلوب و ان    

ه بـه سـيره     ک ـ بخـصوص بخـش اولِ آن        -ه فرمودند   ک يشاءاالله همين مطالب   ه ان کاميدواريم  . بسيار خوب و والا بود    

 مـا هميـشه درس      ي به ياد ما باشد و بـرا       -لاةوالسلام معطوف بود    الصّ  متّقيان و امام موحدان، اميرمؤمنان عليه      يمولا

  .باشد

 هـم در مـسائل   يرک ـ و همفيسـليقگ  اگـر هـم  .  استي مقصود از اين جلسه، در درجه اول، ايجاد الفت و همدل 

ها را پـر  ، خلأي از مسائل، اختلاف سليقه هم وجود داشته باشد، همدل    يوجود آمد، چه بهتر؛ و اگر در برخ        گوناگون به 

  .ردکخواهد 

   بهتر استي از همزبانيهمدل                 خود ديگر استي پس زبان محرم

 ـ   يياد خدا در دل انسان چراغ     .  با ياد خدا ميسرتر خواهد شد      ي همدل  ـ ينـد؛ دل را نـوران     ک ي روشـن م نـد؛  ک ي م

 ـ   تلاطم و مـضطرب بـه      م ي دلها ي برا يزدايد؛ لنگر  ي را از دلها م    يينه و نفرت و خودخواه    ک يغبارها آورد؛  يوجـود م

 ـ        ک پا ي دلها يياد خدا برا  . ندک يبخشد و اطمينان و اعتماد ايجاد م       يآرامش م   ي، هميشه در دسترس اسـت؛ مگـر دل

 او پـيش    ي بـرا  ي ياد خـدا دشـوار اسـت؛ چنـين تـوفيق           يسک چنين   يبرا. رده باشد ک به آلودگيها    يه خود را مبتلا   ک

ينه به  که آلوده شهوت و آلوده به عشق به قدرت و آلوده به             ک يدل. دهند ي راه نم  يلهآيد و او را به حريم قدس ا        ينم

 راه پيـدا    ي است، بـه حـريم قـدس اله ـ        يبندگان خدا و آلوده به حسد و خودخواهيها و آلوده به عشق به مال اندوز              

  .ندکند؛ مگر شستشو ک ينم

  تا نگردد ز تو اين دير خراب آلوده                           ن و آنگه به خرابات خرامک يشستشوي

اگر دل توانست با ياد خدا خود را معطّر . نيمکدهند؛ بايد شستشو  ي، دلِ آلوده را راه نمي در حريم قدس ياد اله

 ـ ي هيچ دعـاي   ٢.»مک استجب ل  يادعون« او ميسر خواهد شد؛      ي برا يند، بدون ترديد اجابت اله    کو مزين    اسـتجابت   ي ب

ن اسـت بـرآورده بـشود،       ک ـ مم -ه خواسته انسان حتماً برآورده خواهد شـد         ک اين نيست    ياستجابت به معنا  . ستني

، پاسخ و توجـه     ياستجابت اله .  هست ي اما استجابت اله   - برآورده هم نشود     ين است به علل و مصالح و موجبات       کمم

نيم اين خواسته به نفع ماست، امـا        ک ي خيال م   بسا يه ا ک -ه من و شما داريم      ک يا و التفات خداست؛ ولو آن خواسته     

نيم دلها را معطّـر     ک يسع.  به دنبال خود دارد    کيگمان لبي  ي شما ب  ِ»يا االله «ند؛ اما   ک تحقق هم پيدا ن    -به زيان ماست    

ه ک ـا  محتاجم؛ و مجموعه ميمن بيش از همه شما به اين علاج اله. نيم؛ امروز ما به اين تطهير دلها بسيار نياز داريم ک

. ار مـا سـنگين اسـت      ک ـ. ه اين مسؤوليتها را ندارند، محتاجيم     ک يسانک بر دوش داريم، بيش از       ي سنگين يمسؤوليتها

                                                 
 ١٧٤: عمران آل 1
 ٦٠: غافر 2


بيانات در ديدار مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران 19/4/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابي القاسم محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيّما  بقيّةالله فيالأرضين. قالالله الحکيم في کتابه: 


 «بسماللهالرّحمنالرّحيم. الّذين قال لهم النّاس انّ النّاس  قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا الله و نعمالوکيل فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء واتّبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.»
 


 برادران و خواهران عزيز؛ مسؤولان و مديران برجسته نظام جمهوري اسلامي! خيلي خوش آمديد. جلسه بسيار شيرين و مطلوب و انشاءالله مفيدي است. بيانات جناب آقاي خاتمي، بيانات خوب و مفيد و حاکي از انگيزههاي بسيار خوب و والا بود. اميدواريم که انشاءالله همين مطالبي که فرمودند - بخصوص بخش اوّلِ آن که به سيره مولاي متّقيان و امام موحدان، اميرمؤمنان عليهالصّلاةوالسّلام معطوف بود - به ياد ما باشد و براي ما هميشه درس باشد.


 مقصود از اين جلسه، در درجه اوّل، ايجاد الفت و همدلي است. اگر همسليقگي و همفکري هم در مسائل گوناگون بهوجود آمد، چه بهتر؛ و اگر در برخي از مسائل، اختلاف سليقه هم وجود داشته باشد، همدلي، خلأها را پُر خواهد کرد.


 پس زبان محرمي خود ديگر است                همدلي از همزباني بهتر است


 همدلي با ياد خدا ميسّرتر خواهد شد. ياد خدا در دل انسان چراغي روشن ميکند؛ دل را نوراني ميکند؛ غبارهاي کينه و نفرت و خودخواهي را از دلها ميزدايد؛ لنگري براي دلهاي متلاطم و مضطرب بهوجود ميآورد؛ آرامش ميبخشد و اطمينان و اعتماد ايجاد ميکند. ياد خدا براي دلهاي پاک، هميشه در دسترس است؛ مگر دلي که خود را مبتلاي به آلودگيها کرده باشد. براي چنين کسي ياد خدا دشوار است؛ چنين توفيقي براي او پيش نميآيد و او را به حريم قدس الهي راه نميدهند. دلي که آلوده شهوت و آلوده به عشق به قدرت و آلوده به کينه به بندگان خدا و آلوده به حسد و خودخواهيها و آلوده به عشق به مال اندوزي است، به حريم قدس الهي راه پيدا نميکند؛ مگر شستشو کند.


شستشويي کن و آنگه به خرابات خرام                           تا نگردد ز تو اين دير خراب آلوده


 در حريم قدس ياد الهي، دلِ آلوده را راه نميدهند؛ بايد شستشو کنيم. اگر دل توانست با ياد خدا خود را معطّر و مزيّن کند، بدون ترديد اجابت الهي براي او ميسّر خواهد شد؛ «ادعوني استجب لکم».
 هيچ دعايي بياستجابت نيست. استجابت به معناي اين نيست که خواسته انسان حتماً برآورده خواهد شد - ممکن است برآورده بشود، ممکن است به علل و مصالح و موجباتي برآورده هم نشود - اما استجابت الهي هست. استجابت الهي، پاسخ و توجه و التفات خداست؛ ولو آن خواستهاي که من و شما داريم - که اي بسا خيال ميکنيم اين خواسته به نفع ماست، اما به زيان ماست - تحقق هم پيدا نکند؛ اما «يا الله«ِ شما بيگمان لبّيکي به دنبال خود دارد. سعي کنيم دلها را معطّر کنيم؛ امروز ما به اين تطهير دلها بسيار نياز داريم. من بيش از همه شما به اين علاج الهي محتاجم؛ و مجموعه ما که مسؤوليتهاي سنگيني بر دوش داريم، بيش از کساني که اين مسؤوليتها را ندارند، محتاجيم. کار ما سنگين است. خداي متعال خودش آن عبادتهاي سنگين، آن بيداريهاي شبانه، آن گريهها و آن تضرّعها را در همه ميدانها بر نبياکرم لازم ميکند و از او ميخواهد؛ چون بار او سنگين است. هرکس به تناسب سنگيني بار خود، به تقويت اين رابطه با خداي متعال احتياج دارد. اگر توانستيم اين رابطه را تقويت کنيم، کارهامان اصلاح خواهد شد؛ راهمان باز خواهد شد؛ ذهنمان روشن خواهد شد و افق در مقابل ما روشني خواهد يافت؛ اما اگر اين گره را باز نکرديم، کارهاي ما به سامانِ لازم نخواهد رسيد. ممکن است انسان در چيزهايي موفّق شود، اما هدف در موفّقيتهاي دنيايي متوقّف نميشود. هدف انسان موحّد بسيار فراتر از هر چيزي است که در چارچوب عالم مادّه است؛ اگرچه آنچه در چارچوب عالم مادّه است، همه به عنوان مقدّمه و راه و صراط به سوي آن هدفها مطرح است. شما نميتوانيد از اين صراط عبور نکنيد، اما در اين صراط نبايد متوقّف شويد. هدف را بايد فراتر از خواستههايي که در چارچوب اين عالم است، تعيين کرد. اميدواريم که خداوند متعال به من و شما توفيق دهد تا بتوانيم اين کارها را انجام دهيم.


 عزيزان من! در کشور ما - همانطور که از بيانات جناب آقاي رئيس جمهور شنيديد - امکانات فراوان و آفاق روشني وجود دارد؛ البته مشکلاتي هم وجود دارد؛ از آن امکانات بايد استفاده و از اين مشکلات بايد عبور کرد. در چنين شرايطي، آن چيزي که در عالم ارتباطات انساني خودمان به نظر من پيش از همه مهم است، همين وحدت و همدلي است. نبايد فضا غبارآلوده شود. اگر خداي متعال اين توفيق را بدهد که مسؤولان نظام بتوانند با يکديگر همدلانه سلوک کنند - که سلوک همدلانه لزوماً به معناي همفکرانه نيست؛ گاهي ممکن است سليقهها متفاوت هم باشد؛ اما بناي بر ستيزه و مخاصمه و دشمني نباشد - بسياري از مشکلات برطرف خواهد شد. انقلاب و نظام اسلامي ما زمينه بسيار مساعدي براي اين پالايش درون و پالايش فضاي کاري کشور است. بايستي از اين فرصت حداکثر استفاده را بکنيم.


 البته تلاشهايي ميشود که مسائل غيراصلي، مسائل اصلي وانمود شود؛ خواستههاي غيرحقيقي - يا حقيقي، اما درجه دو - به عنوان گفتمان اصلي ملي وانمود شود؛ ليکن گفتمان اصلي اين ملت اينها نيست؛ گفتمان اصلي اين ملت اين است که همه، راههايي را براي تقويت نظام، اصلاح کارها و روشها، گشودن گرهها، تبيين آرمانها و هدفها براي آحاد مردم، استفاده از نيروي عظيم ابتکار و حرکت و خواست و انگيزه و ايمان اين مردم مؤمن و راه به سمت آرمانهاي عالي اين نظام - که همه را به سعادت خواهد رساند - پيدا کنند. آن چيزي که بايد ذهنها و دلها و فکرها بر روي آن متمرکز شود، اين است. البته کارهاي زيادي داريم و وظايف و مسؤوليتهاي زيادي بر دوش همه ماست. هرکس بايد کار خود را به بهترين نحوي که براي او ممکن است، انجام دهد.


 من آنچه را که امروز به نظرم رسيد مطرح کنم، اين است که ما چگونه ميتوانيم معايب و نواقص را برطرف کنيم؛ فسادها را بزداييم و به معناي درست کلمه، اصلاح را در کشور بهوجود آوريم. اين سؤال بسيار مهمي است و جا دارد که ذهنهاي همه کسانيکه به سرنوشت اين کشور و اين ملت علاقهمندند، روي اين سؤال متمرکز شود. امروز مسأله اصلاحات - که يک موضوع روز براي همه است - در کشور مطرح است. افراد زيادي دم از اصلاحات ميزنند و براي آن تلاش ميکنند. اصلاحات چيست؟ راه رسيدن به اصلاحات کدام است؟ اولويتهاي اصلاحات چيست؟ اينها مسائل بسيار مهمي است.


 مسأله مهم ديگر در همين زمينه اين است که دشمن در تبليغات خود - که شعار اصلاحات را پيگيري ميکند - به دنبال چيست؟ اصلاحات مال ماست. اينکه شما ملاحظه ميکنيد تبليغات جهاني برروي اصلاحات در ايران متمرکز ميشود، علّتش آن چيست؟ اين تبليغات متعلّق به مراکزي است که نميتوانند ادّعا کنند خير ملت ايران را ميخواهند. مگر وجود فساد و اختناق و خرابي وضع در اين کشور، غير از تسلّط و نفوذ قدرت استکباري انگليس در دوره اوّل، و امريکا در دوره بعد، علت ديگري دارد؟ چه قدرتي در اين مملکت اختناق بهوجود آورد؟ چه قدرتي در اين مملکت دستگاههاي ملي و دولتي را برمبناي فساد پايهگذاري کرد؟ چه قدرتي در طول پنجاه سال با اخلاق عمومي و انساني مبارزه کرد؟ چه دستي رضاخان را به قدرت رساند؟ چه عواملي کودتاي 28 مرداد را راه انداخت؟ در طول اين پنجاه و چند سال، چه کساني زشتترين تبليغات را در جهت کشاندن اين ملت به سمت فساد، بيبندوباري و ناباوري به اصول اخلاقي و دين انجام دادند؟ جوانان ما امروز چيزي از مطبوعات دوران رژيم پهلوي به ياد ندارند؛ اما شما که به ياد داريد. آن مطبوعات فاسد و - به قول يک روشنفکر مسلمانِ معروف - آن رنگين نامهها، به وسيله چه کسي تشويق ميشد؟ آنها از کجاها تغذيه و تشويق ميشدند؟ از چه کسي الگو ميگرفتند؛ غير از همين دستگاههاي قدرتي که آن نظام را سر کار آورده بودند و با همه وجود آن را تقويت ميکردند؟


 امروز ما براي اينکه با نام و ياد و سلطه استکباري دولت امريکا با همه وجود مخالف باشيم، محتاج چه دليلي باشيم، جز اين که آن رژيم، پنجاه سال همه منابع انساني و مالي و اخلاقي و استعدادي ما را ضايع و نابود کرد؟ دستاورد رژيم پهلوي در طول اين پنجاه سال براي ايران چه بود؟ اين ويرانهاي که اينها بهوجود آوردند، چگونه، با کدام تلاش و در چه مدت قابل اصلاح است؟ چه کسي آن را زمينهسازي کرد؟ چه کسي کمک کرد؟ چه کسي هدايت کرد؟ چه کسي دستگاه جاسوسيشان را تقويت کرد؟ چه کسي به آنها خط داد؟ در عين حال همان دولت امريکا و انگليس، همان رؤسايشان، همان سياستمدارانشان، همان مراکز رسانهايشان، امروز از چيزي به نام اصلاحات و آزادي در ايران دفاع و حمايت ميکنند! اين بايد هر هوشمندي را به فکر وادار کند و هر غافلي را بيدار و هوشيار نمايد. مسأله چيست؟ اين يک صحبت بسيار مهم و يک سؤال بسيار اساسي است.


 بنده به عنوان کسي که از اوّلِ اين انقلاب تا امروز در مسائل گوناگون و در عرصههاي مختلفِ اين نظام، با جوانب و جريانهاي گوناگون مواجه بودهام؛ هم آدمها را ميشناسم، هم حرفها را ميشناسم و هم با تبليغات رسانهاي دنيا آشنا هستم؛ به يک جمعبندي رسيدهام که بهطور خلاصه اين است: يک طرح همه جانبه امريکايي براي فروپاشي نظام جمهوري اسلامي طرّاحي شد و جوانب آن از همه جهت سنجيده شد. اين طرح، طرح بازسازي شدهاي است از آنچه که در فروپاشي اتّحاد جماهير شوروي اتفاق افتاد. بهنظر خودشان ميخواهند همان طرح را در ايران اجرا کنند. دشمن اين را ميخواهد. من اگر بخواهم قرائن و شواهد اين معنا را بگويم، الان در ذهنم هست؛ نه اين که بخواهم دنبال نشانههايش بگردم؛ شواهد آشکاري در اظهارات خودشان وجود دارد. در طول اين چند سال، از اظهارات مغرورانه و قدرتمندانه و احياناًحساب نشده آنها - که خودشان هم ميگويند فلان مصاحبهاي که ما کرديم، عجولانه بود - صحّت اين ادعا کاملاً آشکار ميشود که آنها به خيال خودشان طرح فروپاشي شوروي سابق را منطبق با شرايط ايران بازسازي کردند و ميخواهند در ايران پياده کنند. البته در چند مورد هم دچار اشتباه شدند که اين هم از الطاف الهي است.


 دشمنان ما در مواقع حسّاس در محاسبات خود دچار اشتباه ميشوند. البته اينها اشتباهاتي نيست که اگر من ذکر کردم، آنها بتوانند اصلاحش کنند؛ نه، اشتباه در شناختِ واقعيتها دارند. براساس اين اشتباه برنامهريزي ميکنند و برنامهريزي غلط از آب درميآيد؛ لذا موفّق نميشوند. آنها براي دفاع از رژيم پهلوي برنامهريزي کردند و با همه قدرت هم ايستادند؛ منتها در شناختِ مسائل ايران، در شناختِ مردم، در شناختِ روحانيت و در شناختِ دين اشتباه کرده بودند؛ لذا شکست خوردند. اينجا هم سرنوشتشان جز اين نيست و شکست خواهند خورد.


 اينها در چند مورد اشتباه کردند: اشتباه اوّلشان اين است که آقاي خاتمي، گورباچف نيست. اشتباه دومشان اين است که اسلام، کمونيسم نيست. اشتباه سومشان اين است که نظام مردمي جمهوري اسلامي، نظام ديکتاتوري پرولتاريا نيست. اشتباه چهارمشان اين است که ايرانِ يکپارچه، شوروي متشکل از سرزمينهاي به هم سنجاق شده نيست. اشتباه پنجمشان اين است که نقش بيبديل رهبري ديني و معنوي در ايران، شوخي نيست. اين اشتباهات را بعداً توضيح خواهم داد.


 اشارهاي به طرح امريکايي فروپاشي شوروي بکنم. اين چيزي که الان از اين تصوير در ذهن من هست، بخش عمدهاش از يادداشتهايي است که خود من روزبهروز در سال 1370 از خبرهاي ماجراي شوروي يادداشت کردهام. البته بعداً با اطّلاعات فراواني که دوستان ما از منابع مهم روسي و غيرروسي فراهم کردند و به بنده دادند، تکميل شد که حال نميخواهم با تفصيل آنها را بيان کنم؛ اما ماجراي عظيمي است.


 وقتي ميگوييم طرح امريکايي فروپاشي شوروي، لازم است سه نکته را در کنار اين کلمه 


 امريکايي عرض کنيم:


 نکته اول اين است که وقتي ميگوييم طرح امريکايي، معنايش اين نيست که بقيه بلوک غرب در اين زمينه با امريکا همکاري نداشتند؛ چرا، همه غرب و همه اروپا در اين زمينه بهشدّت با امريکا همکاري ميکردند. مثلاً نقش آلمان و انگليس و بعضي کشورهاي ديگر بهصورت بارز بود. اينها همکاري جدّي داشتند.


 نکته دوم اين است که وقتي ميگوييم طرح امريکايي، معنايش اين نيست که ما عوامل داخلي فروپاشي شوروي را نديده ميگيريم؛ نخير، عوامل فروپاشي در درون نظام شوروي وجود داشت و از آن عوامل دشمنشان بهترين استفاده را کرد. آن عوامل داخلي چه بود؟ فقر شديد اقتصادي، فشار بر مردم، اختناق شديد، فساد اداري و بوروکراسي. البته انگيزههاي قومي و ملي هم در گوشه و کنار وجود داشت.


 نکته سوم اين است که اين طرح امريکايي يا غربي - به هر تعبيري که ميگوييم - يک طرح نظامي نبود. در درجه اوّل يک طرح رسانهاي بود که عمدتاً بهوسيله تابلو، پلاکارد، روزنامه، فيلم و غيره اجرا شد. اگر کسي محاسبه کند، ميبيند که حدود پنجاه، شصت درصدِ آن مربوط به تأثير رسانهها و ابزارهاي فرهنگي بود. عزيزان من! مسأله تهاجم فرهنگي را - که من هفت، هشت سال پيش مطرح کردم - جدّي بگيريد. شبيخون فرهنگي، شوخي نيست. بعد از عامل رسانهاي و تبليغي، در درجه دوم، عامل سياسي و اقتصادي بود. عامل نظامي هيچ نبود.


 و اما اين طرح چه بود؟ گورباچف وقتي در سال 1985 - حدود سالهاي 64 و 65 - سرِ کار آمد، يک عنصر جوان در قبال دبيرکلهاي پير قديمي بود. روشنفکر و خوشبرخورد بود؛ شعاري که او مطرح کرد، شعار پروستريکا در درجه اوّل و گلاسنوست در درجه دوم بود. تعبير فارسي پروستريکا، بازسازي و اصلاحات اقتصادي است؛ و گلاسنوست يعني اصلاحات در زمينه مسائل اجتماعي، آزادي بيان و امثال اينها. در يکي، دو سال اوّل، به وسيله رسانهها، آواري از حرف و تحليل و تفسير و تشويق و جهتدهي و پيشنهاد بر سر گورباچف فرو ريخت و کار بهجايي رسيد که توسط مراکز امريکايي، گورباچف به عنوان مرد سال معرفي شد! اين در همان دوران جنگ سرد هم بود؛ يعني در دوراني که امريکاييها شبح هر موفّقيتي را در شوروي با تير ميزدند! قبل از گورباچف، اگر واقعيتهاي خوبي هم در شوروي وجود داشت، بهشدّت آن را انکار ميکردند و عليه آن تهاجم تبليغاتي راه ميانداختند. اما ناگهان نسبت به گورباچف چنين وضعي را پيش گرفتند! اين آغوش باز غرب، بهعنوان يک مشوّق بزرگ، گورباچف را فريب داد! من نميتوانم ادّعا کنم که گورباچف کسي بود که غربيها يا دستگاههاي سيا او را سر کار آورده بودند - آنچنان که بعضي کسان در دنيا ادّعا ميکردند - من نشانههاي اين را واقعاً نميبينم و البته خبري هم از پشت پرده ندارم؛ اما آنچه که مسلّم است، آغوش باز، چهره باز، چهره خندان، تجليل و تبجيل و تشويق و احترام غربيها، گورباچف را فريب داد. او به غربيها و امريکاييها اعتماد کرد؛ اما فريب خورد. گورباچف کتابي به نام پروستريکا - انقلاب دوم - نوشته که انسان نشانههاي اين فريب خوردگي را در آن مشاهده ميکند.


 در محيط اختناق آن روز شوروي، اين شعارها بهشدّت فضاشکن بود. حدوداً در همين سال 1369 يا 1370 است - من در يادداشتهاي خودم اين را نوشتهام - که گورباچف قيد جواز عبور براي سفر از شهري به شهر ديگر در شوروي را برميداشت! هفتاد و سه سال بعد از ايجاد شوروي، بعد از پايان يافتن دوره سي ساله استالين و دورهي هجده، نوزده ساله برژنف و غيرذلک، آقاي گورباچف از جمله کارهايي که در زمينه گلاسنوست کرد، اين بود که جواز عبور را برداشت!


 در چنين جوّي شما ببينيد فکر و طرح مسأله آزادي بيان به چه معناست. وقتي ميگويد آزادي بيان، براي مردم چقدر شگفتيآور و چقدر فضاشکن است! در تمام اين دوران، روزنامه مهم قابل توجّه در تمام شوروي «پراودا»ست که يک روزنامه عمومي است. يکي هم يک روزنامه مربوط به جوانان است. چند مطبوعه ديگر تخصّصي هم وجود داشت؛ اما تکثّر روزنامهها و وجود کتابهاي چنين و چنان اصلاً به چشم نميخورد. نويسندهاي که از برخي از مباني سوسياليسم - نه همه آنها - انتقاد کرده بود؛ سالهاي متمادي اجازهي خروج از شوروي را نداشت. البته امريکاييها روي او هم بسيار تبليغ ميکردند و بسيار حرف ميزدند که بنده از دوره قبل از انقلاب اين قضيه در يادم مانده است.


 در چنين فضايي اين شعار توسط گورباچف داده شد؛ منتها اشتباهاتي کردند که من نميخواهم اين اشتباهات را الان بگويم. در خلال صحبت، بعضي از اشتباهاتشان معلوم خواهد شد. مدتي گذشت، سيل تبليغات غربي و فرهنگ غربي و نمادهاي غربي - سمبلهاي لباس و «مکدونالد» و از اين چيزهايي که در واقع جزو سمبلهاي امريکايي است - در شوروي راه پيدا کرد. اين که من ميگويم، تفکر يک طلبه گوشهنشين نيست؛ در همان روزها بنده در خود مجلات امريکايي - تايم و نيوزويک - خواندم که از اين که قهوهخانههاي «مکدونالد» در مسکو رواج پيدا کرده، اينها بهعنوان يک خبر مهم و بهعنوان پيشاهنگ فرهنگ غربي و فرهنگ امريکايي در کشور شوروي ياد کرده بودند!


 شعارهاي گورباچف يکي، دو سال رو به اوج بود؛ اما بعداً ناگهان يک عنصر ديگر به نام يلتسين در کنار گورباچف پيدا شد. نقش يلتسين، نقش تعيين کننده است. نقش او اين است که مرتب پا به زمين بکوبد و بگويد که اين شعارها فايدهاي ندارد؛ اين شتاب کم است؛ دير شد؛ اصلاحات عقب افتاد! اگر آدم عاقل مدبّري بهجاي گورباچف بود، شايد در طول بيست سال ميتوانست آن اصلاحات را بيدغدغه انجام دهد - همچنان که اين کار در چين اتفاق افتاد - اما همين مقدار خودداري و خويشتنداري را هم از دست گورباچف بيرون کشيد. کار بهجايي رسيد که گورباچف معاون خود - يلتسين - را عزل کرد؛ اما رسانههاي امريکايي و غربي نه فقط عزلش نکردند، بلکه تقويتش کردند!


 او حدود يک سال يا بيشتر، بهعنوان يک چهره برجسته روشنبين اصلاحطلب مغضوب و مظلوم در تبليغات غربيها و امريکاييها مطرح شد. بعداً انتخابات رياست جمهوري روسيه پيش آمد. ميدانيد که ديگر جمهوريها انتخابات جداگانه داشتند. البته انتخابات که نداشتند؛ بنا شد انتخابات داشته باشند. يکي از کارهاي گورباچف اين بود که گفت انتخابات داشته باشيم. در کشور شوروي، از بعد از دوران تزارها، حتي يک انتخاب هم اتفاق نيفتاده بود. انتخابات  در دوران تزارها هم شبيه انتخابات زمان شاه ما بود. اتفاقاً تاريخ مشروطيتشان هم - با يک سال اختلاف - دقيقاً منطبق با تاريخ مشروطيت ايران است. در دوره تزارها مجلس ملي - دوما - يک صورت بود؛ مثل مجلس شوراي ملي ما در دوران رژيم پهلوي. بعد هم که کمونيستها سرِ کار آمدند، مجلس، بيمجلس؛ انتخابات، بيانتخابات؛ تمام شد! حال بعد از گذشت هفتاد و سه سال، بناست اولين انتخابات در جمهوري روسيه - نه همه شوروي - انجام گيرد. کانديدا کيست؟ آقاي يلتسين! با رأي بالايي يلتسين - يعني همان عنصر تندرو - رئيس جمهور شد.


 از اين جا داستانِ شيريني است. از روزي که يلتسين در ژوئن 1991 - يعني 24/3/1370 - رئيس جمهور شد، تا حدود چهارم يا پنجم ديماه که رسماً شوروي منحل شد، حدود هفت ماه طول کشيد. يعني اين چند سال صرف مقدّمات شد. بخشي از مقدّمات بهدست گورباچف، برخي هم وقتي تاريخ مصرف گورباچف تمام شد، به دست يلتسين انجام شد و برنامه مورد نظر امريکا و غرب، تا رسيدن يلتسين به قدرت شتاب گرفت. به مجرّد اين که يلتسين به قدرت رسيد و رئيس جمهور روسيه و نفر دوم شوروي شد، ابتکار عمل به دست او افتاد. در روز 24/3/1370 يلتسين رئيس جمهور شد و در روز 26/3/1370 - يعني سه روز بعد - جورج بوش رئيس جمهور امريکا اعلام کرد که سه جمهوري بالتيک - لتوني، استوني و ليتواني - متعلق به شوروي نيست و شوروي بايستي اين سه جمهوري را رها کند و استقلال آنها را به رسميت بشناسد؛ اگر به رسميت نشناسد، کمکهايي را که امريکا قول داده است، قطع خواهد شد. البته من الان درست يادم نيست که آيا کمکهايي بود که در زمان رونالد ريگان قول داده شده بود، يا در زمان بوش؛ به هرحال به آقاي گورباچف قولِ کمک داده بودند. چندي بعد يلتسين اعلام کرد که ما استقلال جمهوريهاي سه گانه را به رسميت ميشناسيم! دو ماه بعد براي اين که يلتسين چهرهاش برجستهتر شود، کودتاي معروف مردادماه شوروي اتفاق افتاد؛ کودتايي که در همان اوان کاملاً مشکوک به نظر ميآمد. دوربين تلويزيونهاي امريکايي - سي.ان.ان و غيره - در مسکو فعّال شدند و روي يلتسين متمرکز گرديدند. در اينجا تلويزيون خودمان تصوير سي.ان.ان را که پخش ميکرد، ما ديديم که يلتسين روي تانک رفته و در ميان مردم شعار ميدهد و ميگويد که نخير، ما تسليم کودتاچيها نميشويم! بعد هم به مجلس رفت، اما کودتاچيها با يلتسين که دم دستشان در مجلس ملي - دوما - متحصّن شده بود، هيچ کاري نداشتند و به سراغ او نرفتند؛ ولي به سراغ گورباچف که در شبه جزيره کريمه مشغول گذراندن روزهاي تعطيلاتش بود، رفتند و او را دستگير کردند! يلتسين هم رجزخواني ميکرد و شعار ميداد! يک جنجال رسانهاي در دنيا بهوجود آوردند و البته از واقعيت هم چندان خبري نبود! يک تعداد تانک در خيابانهاي مسکو ظاهر شدند، اما سه روز هم نبودند؛ بعد از سه روز هم گفتند که کودتاچيها را درخواب دستگير کردهاند! نتيجه کودتا اين شد که يلتسين - که شخصيت دوم بود - در حقيقت شخصيت اول شد! در همان اوقات وزير امور خارجه ما سفري به جمهوريهاي آسياي ميانه کرد و برگشت. من از ايشان پرسيدم چه خبر؟ ايشان گفت واضح است که رئيس شوروي يلتسين است نه گورباچف! در دنيا هم مشخص بود که قضيه اين گونه است. بعد هم جمهوريها يکييکي طالب استقلال شدند. مثلاً اوکراين ادّعا کرد که ميخواهد مستقل شود. گورباچف مخالفت ميکرد، اما يلتسين ميگفت ما قبول داريم؛ بناچار بعد از دو، سه روز گورباچف هم قبول ميکرد! بنابراين مسألهاي درست شد که گورباچف يا مجبور بود براي عقب نماندن، خودش را جلو بيندازد و همان شعارها را او هم بدهد؛ يا مجبور بود بعد از چند روز تبعيت کند؛ چون فشار تبليغات جهاني مجالي نميگذاشت براي اين که غير از آنچه که يلتسين گفته، شود چيزي گفت. اين روند از اواخر خردادماه شروع شده بود. به دنبال آن، کنارهگيري گورباچف از دبيرکلي حزب مطرح شد؛ بعد پيشنهاد انحلال حزب کمونيست، سپس شکست کمونيزم اعلان شد - همان چيزي که امريکاييها بسيار از آن کيف ميکردند - و بعد هم بالاخره شايعه استعفاي گورباچف منتشر شد. در همان زمان طي مصاحبهاي از گورباچف سؤال شد که شما استعفا خواهيد کرد يا نه؟ گفت منتظرم وزير امور خارجه امريکا به مسکو بيايد تا ببينم چه ميشود! وزير امور خارجه امريکا به مسکو آمد و قبل از آن که با گورباچف تماس بگيرد، رفت با يلتسين تماس گرفت؛ آن هم در کاخ اصلي ملاقاتهاي کرملين. معناي کارش اين بود که گورباچف تمام شد! سه روز بعد هم گورباچف استعفا کرد و انحلال شوروي اعلام شد! اين طرح موفّق امريکا در شوروي بود. يعني يک ابرقدرت را با يک طرح کاملاً هوشمندانه، با صرف مقداري پول، با خريدن برخي اشخاص و با بهکار گرفتن رسانههاي تبليغي، توانستند طي يک طرّاحي سه، چهار ساله و يک نتيجهگيري شش، هفت ماهه بهکلّي منهدم کنند و از بين ببرند!


 البته همين جا به شما بگويم که روسيه بعد از انحلال شوروي، آنطور که آنها ميخواستند، تبديل به برزيل دوم نشد. آنها ميخواستند روسيه به يک برزيل - يعني يک کشور دست سوم دنيا - تبديل شود؛ توليد بالا، اما گرفتاري و فقر عميق و بدون هيچ گونه نقشي در سياست دنيا. شما ببينيد امروز در کجاي دنيا حرف و رأي و نظر و حضور برزيل کسي را به خود متوجّه ميکند؟ ميخواستند روسيه را اينطوري کنند، اما نشد؛ چرا؟ چون روسيه ملت خوب و قوياي دارد؛ از لحاظ نژادي مردم مستحکمي هستند؛ بعد هم پيشرفت صنعتشان، اتمشان، دانشمندانشان، تحقيقاتشان و ساير امکاناتشان قابل توجّه است. طرّاحان اين قضايا که نشستند خودشان بريدند و خودشان دوختند، براي جمهوري اسلامي نيز چنين خوابي ديدهاند. آنها فکر نميکنند که جمهوري اسلامي ايران اگر به سرنوشت شوروي دچار شود، کشوري مثل روسيه امروز خواهد شد؛ نه، آنها فکر ميکنند که ايران کشوري در سطح کشور دوره پهلوي خواهد شد؛ يعني در رديف دهم بعد از ترکيه! چون تصور ميکنند که در اينجا اتم که نيست؛ پيشرفت علمي آنچناني که نيست؛ جمعيت سيصد ميليوني که نيست؛ کشوري به عظمت روسيه - که امروز باز هم تقريباً بزرگترين کشور دنياست - که نيست. 


 اما اکنون واقعيت چيست؟ واقعيت با آنچه که آنها طرّاحي کردند، به قدر زمين تا آسمان متفاوت است! اشتباه بزرگي را مرتکب شدند. من واقعاً دريغم ميآيد که اسم خاتمي عزيزمان - اين سيد آقازاده شريف مؤمن دلباخته به معارف ديني و دلباخته به امام و طلبهاي مثل خود ما - را آنطوري که غربيها مطرح کردند، مطرح کنم و ايشان را با گورباچف مقايسه کنم؛ ولي آنها اين مقايسه را کردند و صريحاً گفتند که در ايران هم گورباچفي به قدرت رسيد! البته فراموش نکنيم که متأسفانه يک عدّه هم در داخل خوششان آمد و اين اهانت را نفهميدند و آن توطئهاي را که پشت اين اهانت هست، به طريق اولي نفهميدند! به مغرضان و آنهايي که ميفهمند چه دارد اتفاق ميافتد و چه ميخواهند پيش بياورند، کاري ندارم؛ اما يک عدّه از آنهايي که مغرض هم نبودند، نفهميدند که چه شد و دشمن چه ميخواهد انجام دهد.


 به آن تفاوتها برگرديم. تفاوت اوّل، تفاوت رئيس جمهور ما با آقاي گورباچف است. گورباچف روشنفکري بود که حتي به احتمال زياد به اصل و مباني مارکسيزم هم اعتقاد زيادي نداشت؛ آدمي بود که اصلاً ساختار شوروي را قبول نداشت؛ خود او هم به زبانهاي مختلف اين را اظهار کرده بود. البته در آن وقتي که سرِ کار آمد، چندان صريح نميتوانست اينها را بگويد؛ اما بالاخره اظهار ميکرد. رئيس جمهور ما، جمهوري اسلامي، دين و اعتقاد قلبي اوست؛ امام مراد و مقتداي اوست؛ يک روحاني است. آنها اول در خوشخياليهاي خود حرفهايي زدند، هنوز هم سياستمدارترين و موذيترينهايشان آن حرفها را ميزنند؛ اما عدّهاي از آنها از اين دو سال اخير به وحشت افتادند و بارها در تبليغات خودشان گفتند که نه، اين هم از خودشان است؛ جزو همين بنيادگراهاست! اتفاقاً اين را درست فهميدهاند! گورباچف به مباني مارکسيزم بياعتقاد و دلباخته غرب بود؛ حرفهايي هم که ميزد، حرفهاي غربيها بود؛ منتها با زبان روسي آنها را بيان ميکرد؛ والّا شعارهاي او هم غير از شعارهاي آنها نبود؛ او دلباخته آنها بود! البته در اينجا قضاياي بسيار ريزي - مثل سفرها، امتياز دادنهاي دروغين و بيخودي و ... - هست که نميخواهم آنها را بگويم؛ چون جاي اين جلسه نيست؛ خود شما هم ميتوانيد آن قضايا را پيدا کنيد.


 تفاوت دوم اين است که اسلام، مارکسيزم نيست. مارکسيزم مورد قبول مردم شوروي هم نبود. بله، دينِ حزب کمونيست شوروي بود. حزب کمونيست شوروي متشکل از چند ميليون عضو در مقابل جمعيت نزديک به سيصد ميليوني شوروي بود؛ شايد مثلاً ده ميليون، پانزده ميليون نفر عضو بودند. اعضاي حزب کمونيست هميشه از امتيازاتي برخوردار بودند؛ بنابراين ميتوان حدس زد که در بين همان جمعيت هم آنچه براي آنها در درجه اول اهميت قرار داشت، امتيازات بود؛ لذا مارکسيزم به عنوان يک دين برايشان مطرح نبود. اسلام، دين مردم و عشق مردم و ايمان مردم است. اسلام همان چيزي است که اين ملت بزرگ براي خاطر آن، عزيزان و پارههاي تن و جگرگوشههايشان را به ميدان فرستادند و وقتي جسد آغشته به خون آنها برگشت، برايشان گريه نکردند و خدا را شکر کردند! آيا شما از اينگونه مادران و پدران سراغ نداريد و نديدهايد؟ هر يک از ما شايد صدها مورد از اين قبيل را ديدهايم. البته بنده هزاران مورد از اين قبيل را از نزديک ديدهام. امروز هم که پدر و مادر چهار شهيد پيش ما ميآيند، اگر از برخي از ناهنجاريها گله هم داشته باشند، از اينکه فرزندشان در راه اسلام شهيد شده، خوشحالند! اين ملت با همه وجود به اسلام پايبند است. بعد از پنجاه سال تلاش براي دينزدايي، يک ملت آن حرکت عظيم را پشت سر امام بزرگوار و عالم دين و مرجع تقليدش به راه انداخت و اين نظام اسلامي را سرِ کار آورد. اسلام همان چيزي است که وقتي نام و پرچم آن در ايران بلند شد، هرجا مسلمان مطّلع و آگاهي پيدا شد، احساس هويّت و شخصيت و عزّت کرد. اينها اين را با مارکسيزم يکي گرفتند! «الحمدلله الذي جعل اعدائنا من الحمقاء»
.


 سوم اينکه نظام اسلامي، نظام کمونيستي نيست؛ نظام اسلامي است؛ نظامي جوان و منعطف و پُرتلاش و مردمي است. من آن روز به آقاي خاتمي عرض ميکردم که هيچ نظامي در دنيا - حتي دمکراسيهاي غربي؛ چه در امريکا، چه در فرانسه، چه در جاهاي ديگر - نميتواند ادعا کند که مثل نظام ما مردمي است؛ براي خاطر اينکه در دمکراسيهاي غربي عدّهاي پاي صندوقهاي رأي ميآيند و رأي ميدهند. مثلاً حزب گفته به آقاي زيدبنعمرو رأي بده، او هم ورقه را که انداخت، کار تمام ميشود! آنهايي هم که شرکت کنندهاند، گاهي سيوهفت درصدِ واجدان شرايط را تشکيل ميدهند. مثلاً در انتخابات اخير امريکا، حدود سيوهفت درصد شرکت کننده بيشتر نبود. هيچ وقت به اندازه شصتوهفت درصد و هفتاد درصدي که شما در انتخابات رياست جمهوري و مجلس - چه مجلس پنجم، چه مجلس ششم - ملاحظه کرديد، شرکت نميکنند. بالاخره همانهايي که ميآيند، ميآيند رأي ميدهند و ميروند؛ اما در اينجا اينطوري نيست؛ در اينجا مردم به مسؤولان عشق ميورزند و رابطهشان، رابطه عاطفي است؛ نه فقط رابطه رأي دادن. در اينجا وقتي يکي از مسؤولان کسالتي پيدا کند، همه مردم کشور دستها را به دعا بلند ميکنند که خدا او را شفا دهد؛ مثل اينکه براي بچه خودشان دعا ميکنند! در اينجا وقتي که مسؤول کشور اشاره ميکند، مردم در ميدانهاي خطر وارد ميشوند و جانشان را فدا ميکنند. اين حتي به دمکراسيهاي غربي ربطي ندارد، تا چه برسد به نظام ديکتاتوري پرولتاريا! خودشان ميگويند يکي از اصول حتميشان ديکتاتوري است؛ يعني انتخابات بيانتخابات! در طول هفتاد و چند سال حکومت شوروي، تا قبل از انتخابات روسيه در اين اواخر، يک انتخابات اتفاق نيفتاده بود؛ ولي ما در ظرف بيستويک سال، بيستويک انتخابات داشتهايم! آيا اينها با هم قابل مقايسه است؟ در آنجا زندگي نمايندگان طبقه پرولتاريا زندگي کاخ کرمليني است؛ اما در اينجا ما روي زيلو مينشينيم و افتخار هم ميکنيم. در اينجا مسؤولان کشور - آنهايي که بتوانند - همّت و افتخارشان اين است که خودشان را به زندگي مردم نزديک کنند. در نظام شوروي وقتي استاليني سرِ کار بود، تا نميمرد، هيچ علاج ديگري نداشت! سي سال حکومت ميکرد، تا بالاخره با حادثه يا بيحادثه، يا از زور مصرف مسکرات قوي روسي ميمرد و بعد مثلاً خروشچفي سر کار ميآمد؛ بعد هم برژنفي روي کار ميآمد؛ برژنف هم بعد از هجده، نوزده سال ميمرد و يک نفر ديگر به قدرت ميرسيد! اين نظام، با نظام جمهوري اسلامي که مبني بر انتخابات و رأي مردم است و هر چهار سال يک بار انتخابات مجلس و رياست جمهوري برگزار ميشود، متفاوت است. در سطح رهبري از اينها هم بالاتر است؛ براي خاطر اينکه رهبري معنوي، تعهّد معنوي دارد و خبرگان و مردم از او توقّع دارند که حتي يک گناه نکند؛ اگر يک گناه کرد، بدون اينکه لازم باشد ساقطش کنند، ساقط شده است؛ حرفش نه درباره خودش حجّت است، نه درباره مردم. اين نظام منعطف، زنده، پُرنشاط و متحوّل، آيا با نظام بسته و غيرقابل انعطاف و شکننده ديکتاتوري پرولتاريا قابل مقايسه است؟!


 يک نکته را هم ميخواهم يادآوري کنم و آن نظام امر به معروف و نهي از منکر است. امر به معروف و نهي از منکر واجب حتمي همه است؛ فقط من و شما به عنوان مسؤولان کشور وظيفهمان در باب امر به معروف و نهي از منکر سنگينتر است. بايد از شيوهها و وسايلِ مناسب استفاده کنيم؛ اما آحاد مردم هم وظيفه دارند. با چهار تا مقاله در فلان روزنامه، واجب امر به معروف نه از وجوب ميافتد، نه ارزش تأثيرگذاريش ساقط ميشود. قوام و رشد و کمال و صلاح، وابسته به امر به معروف و نهي از منکر است. اينهاست که نظام را هميشه جوان نگه ميدارد. حال که نظام ما بيستويکساله و جوان است و در مقايسه با نظام فرتوت هفتاد و چند ساله پير کمونيستي در شوروي به طور طبيعي هم جوان است؛ اما اگر صد سال هم بر چنين نظامي بگذرد، چنانچه امر به معروف باشد و شما وظيفه خودتان بدانيد که اگر منکري را در هر شخصي ديديد، او را از اين منکر نهي کنيد، آنگاه اين نظام اسلامي، هميشه تر و تازه و با طراوت و شاداب ميماند. طرف امر به معروف و نهي از منکر فقط طبقه عامه مردم نيستند؛ حتي اگر در سطوح بالا هم هستند، شما بايد به او امر کنيد؛ نه اينکه از او خواهش کنيد؛ بايد بگوييد: آقا! نکن؛ اين کار يا اين حرف درست نيست. امر و نهي بايد با حالت استعلاء باشد. البته اين استعلاء معنايش اين نيست که آمران حتماً بايد بالاتر از مأموران، و ناهيان بالاتر از منهيان باشند؛ نه، روح و مدل امر به معروف، مدل امر و نهي است؛ مدل خواهش و تقاضا و تضرّع نيست. نميشود گفت که خواهش ميکنم شما اين اشتباه را نکنيد؛ نه، بايد گفت آقا! اين اشتباه را نکن؛ چرا اشتباه ميکني؟ طرف، هر کسي هست - بنده که طلبه حقيري هستم - از بنده مهمتر هم باشد، او هم مخاطب امر به معروف و نهي از منکر قرار ميگيرد.


 اشتباه بعدي در مورد کشور است. کشور ايران يکپارچه است؛ حتي آن قسمتهايي هم که در قرنهاي گذشته جدا شدند، اگر ته دلشان را بگرديد، مايلند با ما باشند؛ «هر کسي کو دور ماند از اصل خويش، باز جويد روزگار وصل خويش»؛ آنها هم دلشان ميخواهد که به اين مادر بپيوندند. اين کجا، کشور اتّحاد جماهير شوروي کجا؟ ده، يازده کشور را با سنجاق -  يا به تعبيري با شلاق - به هم بستند و به اصطلاح يک کشور تشکيل گرديد! معلوم است که تا شلاق برداشته شد، از هم جدا ميشوند و شدند.


 البته من همينجا بگويم؛ سعي بر اين است که مسأله قوميتها در ايران عمده شود. عدّهاي با تحريک احساسات قومي و نفي عامل حقيقي وحدت - يعني اسلام و دين - دنبال اين قضيه هستند. کساني که خيال ميکنند عامل وحدت کشور ما زبان فارسي است، دلبستگيشان به زبان فارسي يقيناً به قدر بنده نيست؛ يکصدم تلاشي هم که بنده براي زبان فارسي کردهام، آنها نکردهاند و نخواهند کرد! عامل وحدت ملت ايران زبان فارسي نيست؛ دين اسلام است؛ همان ديني که در انقلاب و نظام اسلامي تجسّم پيدا کرد؛ نتيجه اين ميشود که تُرکزبان هم با زبان ترکي خودش ميگويد: «آذربايجان اُياختي، انقلابا داياختي»؛ کردي هم با زبان کردي خودش همين را ميگويد؛ بلوچ هم با زبان بلوچي خودش همين را ميگويد؛ عرب هم با زبان عربي خودش همين را ميگويد. عدّهاي سعي ميکنند اهميت عامل پيوند مستحکم دلهاي ملت ايران - يعني ايمان اسلامي - را کم کنند؛ نه، کشور و ملت يکپارچه است؛ البته يکپارچگياش به خاطر تاريخ و جغرافيا و سنتها و فرهنگ است؛ اما عمدتاً به خاطر دين و مسأله رهبري است که اجزاي اين ملت را به هم وصل کرده و همه احساس يکپارچگي ميکنند.


 رهبري مسؤوليت دارد. مسؤوليت رهبري حفظ نظام و انقلاب است. اداره کشور به عهده شما آقايان مسؤولان کشور است. هر کدام از شما در بخش خودتان کشور را اداره ميکنيد و وظيفه اصلي رهبري اين است که مراقب باشد اين بخشهاي مختلف آهنگ ناساز با نظام و اسلام و انقلاب نزنند. هرجا چنين آهنگي به وجود بيايد، جاي حضور رهبري است. رهبري هم يک شخص نيست. يک آدم، يک طلبه، يک علي خامنهاي، يا علي خامنهايهاي فراوان ديگري که هستند، نيست. رهبري يک عنوان و يک شخصيت و يک حقيقت برگرفته از ايمان و محبت و عشق و عاطفه مردم و يک آبروست. صدها نفر مثل علي خامنهاي در راه اين حقيقت جان و آبرويشان را ميدهند؛ اهميتي هم ندارد. بنده که چيزي نيستم؛ امام بزرگوار ما هم - که به معناي حقيقي کلمه براي اين امت، امام دلها بود - همينطور بود. او حاضر بود براي حفظ نظام و حفظ رهبري نظام، آبرويش را بدهد. اين حقيقت حضور دارد. با اين حرفهايي که ميزنند و با اين کارهايي که ميکنند، نتوانستهاند و نخواهند توانست اين حضور را از بين ببرند. در دوران اختناق که رهبري اين تجسّم را نداشت، دلهاي مردم متديّن در قبضه رهبري بود؛ منتها رهبرياي که تشخّص و هويّت قابل اشاره در بيرون و جايگاه قانوني نداشت؛ به صورت مراجع تقليد و به صورت علماي بزرگ، تأثير خودش را بارها نشان داده بود؛ لذا آن وقتي که به فلان قرارداد ننگين استعماري اشاره ميکرد، قرارداد از بين ميرفت؛ آن وقتي که به يک حادثه نامناسب اشاره ميکرد، آن حادثه مورد تخاصم مردم قرار ميگرفت. پانزده خردادي که بنابر آنچه نقل شده است، چند هزار نفر آدم در آن حادثه جان خود را فدا کردند و کشته شدند، آن وقتي بود که امام بزرگوار ما رهبر به معناي قانوني خودش نبود؛ يک روحاني برجسته بود. اين را نميتوانند نديده بگيرند؛ اين در شوروي نبود؛ اگر بود، آنطوري نميشد؛ اگر بود، آن وقتي که احساس ميکرد يلتسيني وارد ميدان شده تا به کار آينده حرکت شتابنده غيرمعقول و بيرويهاي بدهد، گوش او را ميگرفت و از صحنه خارجش ميکرد و مورد حمايت مردم هم قرار ميگرفت؛ اما چنين چيزي نبود.


 بنده معتقدم که اصلاحات، يک حقيقت ضروري و لازم است و بايد در کشور ما انجام گيرد. اصلاحات در کشور ما از سر اضطرار نيست که فلان حاکمي مجبور شود مورد مطالبات سخت قرار گيرد و گوشه و کناري را اصلاح کند؛ نخير، اصلاحات جزو ذات هويّت انقلابي و ديني نظام ماست. اگر اصلاح به صورت نو به نو انجام نگيرد، نظام فاسد خواهد شد و به بيراهه خواهد رفت. اصلاحات يک فريضه است. ميدانهاي اصلاحات کجاست؟ آن بحث ديگري است. اصل اصلاحات يک کار لازم است و بايد انجام گيرد. وقتي اصلاحات نشود، برخي از نتايجي که ما امروز با آنها دست به گريبانيم، پيش ميآيد: توزيع ثروت ناعادلانه ميشود؛ نوکيسههاي بيرحم بر گوشه و کنار نظام اقتصادي جامعه مسلّط ميشوند؛ فقر گسترش پيدا ميکند؛ زندگي سخت ميشود؛ از منابع کشور بهدرستي استفاده نميشود؛ مغزها فرار ميکنند و از مغزهايي که ميمانند، حداکثر استفاده نميشود. وقتي که اصلاحات باشد، اين آفتها و اين آسيبها و دهها مورد از قبيل آنها پيش نميآيد. پس مطلب اول اينکه اصلاحات امري ضروري و لازم است.


 مطلب دوم اين است که اصلاحات بايد تعريف شود. اولاً براي خود ما که ميخواهيم اصلاحات کنيم، تعريف شود و مشخص باشد که ميخواهيم چه کار کنيم. ثانياً براي مردم تعريف شود که منظور ما از اصلاحات چيست، تا هر کسي نتواند به ميل خودش اصلاحات را معنا کند. اين جزو کارهايي است که مجموعهاي از مسؤولان دولتي، دستگاه قضايي و مجلس و غيره ميتوانند انجام دهند. بايد تعريف مشخّصي از اصلاحات بهوجود بيايد تا ترسيم آن چهره و وضعيتي که ما در نهايتِ جاده اصلاحات ميخواهيم به آن برسيم، براي همه - هم مردم، هم مسؤولان - آسان شود و بدانند به کجا ميخواهند برسند. اشکال کار آقاي گورباچف اين بود که عيوب و اشکالات را ميدانست؛ اما تصوير روشني از آنچه که بايد انجام گيرد، نداشت؛ اگر هم داشت، مردمش آن تصوير را نميدانستند. بنابراين اگر تعريف مشخصّي از اصلاحات نشود، الگوهاي تحميلي غلبه خواهد کرد؛ همان اتفاقي که در شوروي افتاد؛ چون نميدانستند چهکار ميخواهند بکنند؛ لذا به سراغ تقليد ناشيانه اصلاحات در الگوها و مدلهاي غربي رفتند و به آنها پناه بردند. امام بزرگوار ما هوشمندانه اين ضعف را در آنها تشخيص دادند؛ لذا در نامهاي که ايشان به گورباچف نوشتند، اين نکته را متذکر شدند. ايشان نوشتند شما اگر بخواهيد گرههاي کور اقتصاد سوسياليسم و کمونيسم را با پناه بردن به کانون سرمايهداري غرب حل کنيد، نه تنها دردي از جامعه خود را دوا نخواهيد کرد، بلکه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چرا که امروز اگر مارکسيسم در روشهاي اقتصادي و اجتماعي به بنبست رسيده است، دنياي غرب هم در اين مسائل - البته به شکلي ديگر - و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه است. اينکه بنده مکرّر ميگويم امام يک حکيم واقعي بود، به اين خاطر است. در آن جنجال تبليغاتي رسانهاي جهان، نکته اصلي را امام تشخيص داد.


 البته خوشبختانه برخي از مسؤولان، و بيش از همه رئيس جمهور عزيزمان، بارها گفتهاند که اصلاحات ما اصلاحات اسلامي و انقلابي است؛ هدف، رسيدن به مدينةالنّبي است. اينها خوب است، اما تعريفهاي دقيقتر و تصوير روشنتري لازم است. اينها از اين جهت خوب است که انگشت اشاره غربيها و بيگانهها را ميخواباند؛ معلوم ميشود آنچه که آنها ميگويند، مراد نيست. همه اين را ميفهمند، اما بايد توضيح داده شود و بيشتر تصويرگردد.


 مطلب سوم اين است که اصلاحات بايد از يک مرکز مقتدر و خويشتندار هدايت شود تا دچار بيرويّگي نشود. اي بسا کاري که ميتواند در ظرف ده سال بهخوبي و سلامت انجام گيرد، اگر در ظرف دو سال بخواهيد آن را انجام دهيد، به ضايعات غيرقابل جبراني منتهي خواهد شد؛ مثل اتومبيلي که در جاده دشوار و خطرناکي با سرعت بيش از حدّ معقول حرکت کند؛ اگر تصادف نکند، تعجب است؛ اگر آسيب نبيند و نزند، تعجب است. بايد مرکزي هوشيار، مقتدر و خويشتندار وجود داشته باشد که نگذارد به آن حرکتي که ميخواهد انجام گيرد، شتاب بيش از حد مفيد داده شود؛ کار با ميزان و بهطور صحيح انجام گيرد.


 در شوروي سابق وقتي که اين کار را شروع کردند، درِ دروازه فيلمها و کتابها و روزنامهها و لباسها و الگوهاي غربي باز شد؛ يعني آن ادّعاها در واقعيتها، مصداقهاي مشخّص غربي را مجسم ميکرد. اين حالت، حالت بسيار خطرناکي بود. در اينجا به نقش رسانهها توجه کنيد. رسانهها مسؤوليت دارند؛ روزنامهها حسّاسند. قسمت عمده حسّاسيت من برروي روزنامهها از اينجا ناشي ميشود. بحث برسر روزنامهها و مطبوعات، بحث بر سر آزادي نيست. بعضي افراد نخواهند آزادي را براي ما معنا کنند؛ حرفي نداريم، استفاده کنيم؛ اما ما معناي آزادي را ميدانيم؛ براي آزادي هم بسيار دلمان ميتپد. مراد از آزادي هم همان آزادي بيان و آزادي فکر است؛ منتها اگر شما رفتيد بر طبق وظيفهتان درِ دکان يک قاچاق فروش را بستيد، آن فرد نميتواند بگويد شما با آزادي کسب و کار مخالفيد؛ نه، بحث آزادي کسب و کار نيست - کسب و کار آزاد است - قاچاق فروشي ممنوع است. بحث بر سر آزادي بيان نيست؛ بيان و فکر آزاد است؛ سمپاشي و اضلال وگمراهگري ممنوع است؛ آن هم در شرايط حسّاسي که امروز کشور ما دارد.


 من به بعضي از مسؤولان تبليغاتي کشور بارها گفتهام، آن روزي که شما توان و استعداد مقابله با تهاجم تبليغاتي دشمن را داشته باشيد، آن کسي که بيش از ديگران ميداندار تکثّر مطبوعات و روزنامهها و کتاب و فيلم و غيره باشد، بنده هستم؛ اما شما بگوييد ببينم در مقابل آن فيلمي که پايههاي فرهنگ مردم، اعتقاد مردم، دين مردم، روحيه انقلابي و ايثار و شهادت را در مردم متزلزل ميکند - که نه يکي، نه دو تا، نه ده تاست - شما چند فيلم ساختهايد؟! اينجاست که من احساس خطر ميکنم. البته کار اساسي و بلندمدت اين است که براي توليد آنچه که خوب است، فکر کنيم؛ اما تا آنچه خوب است به ميدان بيايد، من نميتوانم قبول کنم و بپذيرم که اين سيل لجن بيايد و جوان و کودک و قشرهاي مختلف را در خودش غرق کند. از تمام شيوههاي دشمن شادکن و دشمنآموز براي مقابله با تفکر انقلاب استفاده شود؛ اگر کسي هم مخالفت و مقابله کند، فوراً انگ و تهمت بخورد! اينکه آزادي نشد؛ اينکه عاقلانه و خردمندانه نيست؛ اينکه مديريّت کشور نيست. شما مسؤوليد به نقش رسانهها توجّه کنيد. اين بسيار بسيار مهم است. حساسيّت بر روي نقش رسانههاي مکتوب و روزنامهها - بخصوص در شرايط کنوني ما - بسيار مهم است. با اين تصويري که عرض کردم، مشخّص ميشود که آنها چقدر ميتوانند به نفع دشمن نقش ايفا کنند. مدّعي آنها هم بايد همه دستگاه و همه جبهه متّحد طرفدار نظام و مسؤولان قوّههاي مختلف و مسؤولان بخشهاي مياني گوناگون باشند. مدّعي آنها فقط دستگاه قضايي يا فلان روحاني نيست. همه بايد در اين قضيه مدّعي باشند.


 مطلب چهارم، حفظ ساختار قانون اساسي در زمينه اصلاحات است. البته در قانون اساسي، بيشتر از همه چيز، نقش اسلام و منبعيّت و منشأيّت اسلام براي قوانين و ساختارها و گزينشها مطرح است. ساختار قانون اساسي بايستي بهطور دقيق حفظ شود. شما نگاه کنيد ببينيد دشمن چگونه با قانون اساسي ما برخورد ميکند: گوشهاي از قانون اساسي را نفي ميکند، گوشهاي را اثبات ميکند؛ يک جا به قانون اساسي تمسّک ميکند، يک جا عليهاش حرف ميزند! قانون اساسي ميثاق بزرگ ملي و ديني و انقلابي ماست. اسلام - که همه چيز ما اسلام است - در قانون اساسي تجسّم و تبلور پيدا کرده است. اصل چهارم قانون اساسي تکليف همه چيز را روشن کرده است. اگر در قوانين عادي - حتي در خود قانون اساسي - يک جا اصلي يا قانوني وجود داشته باشد که در مقام اجرا يا در مقام قانونگذاري، با اين اسلاميّت معارضه پيدا کند، اين اصل بر آنها حاکم است؛ حکومت به معناي مصطلح اصولي و علمي حوزههاي علميّه. البته اين گفتن نداشت؛ اگر هم نميگفتند، حکومتش واضح بود؛ اما به اين حکومت تصريح کردهاند. بنابراين ساختار قانون اساسي بايستي به طور کامل در اصلاحات حفظ شود.


 مطلب پنجم، مقابله جدّي با هرگونه تندروي و تندرواني است که جاده صاف کن دشمنند؛ يعني مدلِ يلتسيني! همه دستگاهها بايد با مدل يلتسيني بهشدّت مقابله کنند و نگذارند يک جاهطلب، يک فريب خورده، يک مغرض و يک غافل بيايد و حرکت را از حالت صحيحِ خودش خارج کند و حالت مسابقه و حالت تعارض بهوجود بياورد.


 مطلب ششم، مقابله جدّي با دخالت خارجيها و غربيها و بياعتنايي به انگشت اشاره غربيها و سوءظن به آنهاست. البته بحث ديپلماسي و بحث ارتباطات خارجي، بحث ديگري است. انسان در مقام ديپلماسي، ميدهد، ميگيرد، قرارداد ميبندد و همه کار ميکند؛ اما در مسائل اساسي نظام، بايستي انگشت اشاره آنها را با سوءظن مورد ملاحظه قرار داد؛ بعکسِ آنچه که آدم در وضعيت گورباچف مشاهده ميکند. آنها به هيچ وجه حسن نيّت ندارند. ما در جنگ هشت ساله ديديم که تمام اروپا به صدّام کمک کرد؛ فرانسه کمک کرد، آلمان کمک کرد،انگليس کمک کرد، يوگسلاوي سابق کمک کرد، بلوک شرقِ آن روز کمک کرد. البته ما هيچ وقت در مقام ديپلماسي نميگوييم که چون شما به صدّام کمک کرديد، ما با شما رابطهمان را قطع ميکنيم؛ نه، عالم ديپلماسي يک عالم ديگر است. همين تشنّجزدايياي که امروز در بحث سياست خارجي ما مطرح ميشود، مورد تأييد ماست. بايد تشنّجزدايي شود؛ اما تشنّج زدايي غير از اين است که کسي به آنها اعتماد پيدا کند؛ نه، او هم به ما اعتماد ندارد؛ ما هم به او اعتماد نداريم. کساني که در زمينه مسائل ديپلماسي فعّالند، کاملاً ميفهمندکه بنده چه عرض ميکنم. اصلاً ميدان ديپلماسي، ميدان يک نبرد واقعي است؛ منتها نبردي که پشت ميز و با لبخند وبا گفتن صبح بخير و شب بخير انجام ميگيرد! وجود ارتباطات ديپلماتيک، هرگز نبايد به معناي اعتماد به دشمن تلقّي شود؛ نبايد اعتماد کرد.


 مطلب هفتم، هماهنگي اصلاحات در بخشهاي مختلف است. اين نکته مهم است. ببينيد عزيزان من! در بعضي از بخشها، اصلاحات، پيچيده و دشوار و کند است. مثلاً در بخش اقتصادي، کار بسيار کند انجام ميگيرد؛ توزيع عادلانه درآمدها نيز همين طور است؛ کارِ بسيار سختي است؛ کار آساني نيست. ريشهکن کردن فقر و رسيدگي به مناطق محروم، همه اينها جزو اصلاحات است. اصلاح ساختار اداري، کار بسيار دشوار و پيچيده و سنگيني است؛ اينها دير پيش ميرود. در بخش معادل گلاسنوست آقاي گورباچف نه، کار آسان است؛ در يک روز هم ميشود به بيست روزنامه مجوز داد تا منتشر شوند. اين ميشود ناهماهنگ؛ اينطوري نميشود؛ بايد هماهنگ حرکت کنيم؛ بايد پابهپاي بخشهاي دشوار حرکت کنيم. اين که بنده تأکيد ميکنم مسأله معيشت اولويّت دارد، يک بخش عمدهاش به خاطر اين است؛ چون بخش معيشت، بخش مشکلي است. همه نيرويتان را که شما جمع کنيد، با همه صداقت و دلسوزي و علاقهمندي هم که کار کنيد، سرعت خاصي خواهيد داشت؛ بقيه بخشها را هم بايد با همان سرعتِ حرکت دهيد. اگر اين سرعتِ برابر و هماهنگ را رعايت نکرديد، آن وقت مشکلاتِ بسيار اساسياي پيش ميآيد که البته بعضي از آنها قابل محاسبه است، برخي ديگر قابل محاسبه نيست؛ از آنهايي که قابل محاسبه است، بعضي قابل پيشگيري است، برخي قابل پيشگيري هم نيست.


 مطلب هشتم، مقابله جدّي با عوامل تجزيه قومي در کشور است. من اين را عرض ميکنم؛ بخصوص خطاب من به کساني است که در اين بخش صاحبان مسؤوليتند؛ چه در وزارت کشور، چه در جاهاي ديگر. توجّه کنيد؛ امروز انگيزه تحريک قوميتها جدي است. مسؤولان ذيربط ما که ميخواهند دنبال مسائل بگردند، اين را ميبينند. همه اقوام ايراني به ايران و جمهوري اسلامي علاقهمندند و ايران را ميهن خودشان ميدانند. بنده پيوندم با منطقهي ترک نشين معلوم است. مدتها در منطقه بلوچ نشين زندگي کردهام و از نزديک با عناصر بلوچ ارتباط داشتهام؛ با بعضي از بخشهاي ديگر هم ارتباطات دور و نزديک داشتهام؛ با آنهايي هم که ارتباط نداشتهام، از آنها اطلاعاتي دارم که کم نيست. ميدانم روحيهشان چيست. من در دوره مسؤوليتهاي مختلف، سفرهاي فراواني به ميان اينها کردهام. اقوام ايراني مسلمانند و به اين آب و خاک دلبستهاند؛ عزّت و رفاه خودشان را در ايرانِ سربلند و آزاد مشاهده ميکنند؛ اما دشمن مشغول تحريکات است. تحريکات دشمن را نبايد دست کم گرفت. مراقب باشيد. اين از جمله مسائل بسيار مهم است و احساس ميشود که دستهايي در جريان هستند براي اين که زمام اين کار را از دست دولت خارج کنند. البته در آن صورت اگر خداي نکرده چنين وضعي پيش بيايد، مشکلات پيش خواهد آمد؛ پول، همّت و وقت صرف آن خواهد شد و مسؤولان کشور از کارهاي اساسي باز خواهند ماند.


 عرايض من تمام شد. فقط اين نکته را عرض کنم که بنده از تمام نهادهاي قانوني کشور بهجدّ دفاع ميکنم. آنچه که در مورد اشخاص و شخصيتها و نهادها براي من مهم است، دفاع از جايگاه و مسؤوليت آنها و کمک به حُسن انجام کارشان است. رئيس جمهور، رئيس قوّه قضاييّه، رئيس مجلس شوراي اسلامي و بدنه اينها، دستگاههاي قانوني گوناگون، از اين جهت براي من در سطح واحدي قرار دارند و من از مسؤوليت همه آنها پشتيباني و دفاع ميکنم. البته اين دفاع به خاطر اين هم هست که بنده همه مسؤولان درجه بالا را از نزديک ميشناسم و خلوص و دين و پايبندي را در اينها مشاهده ميکنم. البته اين پشتيبانيها مطلق نيست. پيمان من با همه اين برادران عزيز، پيمان دين و انقلاب است.


 همان طور که گفتم، هدف و هويّت و مسؤوليت اساسي رهبري، دفاع از کليّت نظام و حفظ نظام است. چيزي هم بنده ندارم؛ جان و آبرو متاع کمي است براي اين که در اين راه بذل شود؛ و من کاملاً آمادهام اين دو عنصري را که دارم، بذل کنم. دوره جواني ما - که دوره لذّت بردن از زندگي است - در اين راه گذشته است. امروز هم در دوره پيري هستيم. بنده امروز در سنيني هستم که زندگي برايم اين قدر لذّتي ندارد. لذايذ زندگي براي ما، امروز ديگر لذايذ نيست. در آخر عمر، در فصلانحطاط عمر، در فصل ضعف قواي جسماني و بقيه قواي موجود بشري، دلبستگياي به حيات نيست. آنچه بنده دارم - جان و آبرو - مال اين راه است؛ مال هم که الحمدلله ندارم.


 بنده به اين مسؤوليت کنوني هم هيچ دلبستگياي ندارم. ممکن است بسياري از شما اين را ندانيد، اما در اين جمع خيليها هستند که ميدانند. بنده به اين مسؤوليت فعلي هيچ دلبستگياي ندارم، جز به عنوان انجام وظيفه. الان هم که مشغولم، فقط به خاطر انجام وظيفه است؛ از روز اول هم همينطور بود. از آن روزِ مجلس خبرگان، آقايان که رأي دادند، با مقاومت و امتناع و مخالفت جدّي و پيگير خود بنده مواجه بودند؛ منتها وقتي مسؤوليت آمد، گفتم: «خذها بقوّة». آدمي نيستم که اگر مسؤوليت بر دوش من گذاشته شد، بخواهم درباره انجام اين مسؤوليت، ضعف نشان بدهم؛ نه، اين وظيفه من است و اين وظيفه را به فضل الهي و به توفيق و هدايت او انجام خواهم داد.


 عزيزان من! آيهاي را که من در اوّل عرايضم عرض کردم، مربوط به يکي از جنگهاي پيامبر است: «الّذين قال لهم النّاس انّ النّاس قد جمعوا لکم فاخشوهم».
 خبر ميدادند که دشمن به صورت متراکم در انتظار شماست؛ بترسيد! در پاسخ به اين هشدار و بيمدهي - که دشمن به صورت متراکم در انتظار شماست تا ضربه را وارد کند - اينها ميگفتند: «حسبنا الله و نعم الوکيل»
؛ خدا براي ما بس است و پشتيباني او براي ما کافي است. البته «حسبنا الله و نعم الوکيل» را در پستوي اتاق و داخل بسترِ راحت نميشود گفت. ما نه کاري بکنيم، نه تلاشي بکنيم، نه حرکتي بکنيم، نه جاني را به خطر بيندازيم، نه از آبرويي مايه بگذاريم، بعد هم بگوييم: «حسبنا الله و نعم الوکيل»! نه، خداي متعال آدمي را که در راه او مجاهدت نميکند، کفايت نخواهد کرد. اين کفايت مربوط به ميدان جنگ است. ما امروز در يک ميدان نبرديم؛ اگرچه نه نبرد نظامي و نبرد مرگ و زندگي. مستکبران عالم چون با اسلام و نظام اسلامي بهجدّ دشمنند، ما هر اقدام خوبي که ميکنيم، هر قانون خوبي که ميگذاريم، هر اجراي خوبي که ميکنيم، هر قضاوت خوبي که ميکنيم، هر منش خوبي که از خودمان نشان ميدهيم، هر کاري که به تقويت اين نظام و تقويت اسلام منتهي ميشود، اگر از ما سر بزند، در واقع داريم يک ضربه به دشمن ميزنيم. اين جاست که آدم ميگويد: «حسبنا الله و نعم الوکيل». پاسخ خدا هم اين است که «فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء واتّبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم»
.

 البته ما در داخل کشورمان خوشبختانه از همزيستي اديان گوناگون برخورداريم؛ يهوديان، مسيحيان، زردشتيان؛ اينها هم در کنار مسلمانان و در ظلّ نظام اسلامي زندگي ميکنند؛ با ما همکاري و همزيستي دارند و نقش ايفا ميکنند. البته وظيفه هم دارند؛ دولت اسلامي هم نسبت به آنها به عنوان شهروندان ايراني داراي وظايفي است که اين وظايف را بايد انجام دهد و انجام هم ميدهد. ما هيچ گلهاي از شهروندان اقليتهاي مذهبي خودمان نداريم. ملاحظه ميکنيد که وقتي تبليغات دشمنان عليه جمهوري اسلامي شکلهاي موذيانهاي پيدا ميکند، کليميان ايران اعلاميه ميدهند. در قضيه ديگري ارامنه ايران يا برخي گروههاي ديگر مسيحي اعلاميه دادند و از جمهوري اسلامي دفاع و حمايت کردند و اين جزو افتخارات جمهوري اسلامي است.


 فکر ميکنم آن عذرخواهياي که آقاي خاتمي در انتهاي سخنان خود کردند، بنده بايستي به شکل مضاعفي آن عذرخواهي را بکنم؛ چون بسيار طولاني شد. اينها حرفهايي است که لازم بود شما مسؤولان عزيز کشور بشنويد. مخاطبانِ اوّلي ما در اين قضايا شما هستيد و اين حرفها را اگر به شما نگوييم، به چه کسي بگوييم؟ اميدوارم انشاءالله آنچه گفتيم و آنچه شنيديم، مورد رضا و تفضّل و قبول الهي قرار گيرد و اين جلسه  - همانطور که در ابتداي صحبت عرض کردم - دلهاي ما را به هم نزديک کند؛ الفت بين برادران و خواهران و عزيزاني که همه مسؤولند، بيش از پيش به وجود آيد و جبهه متّحد کارکنان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي را در مقابل دشمن هرچه متّحدتر کند و انشاءالله برکات الهي و توجّهات حضرت بقيةاللهالاعظم ارواحنافداه شامل حال همه شما باشد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� آل عمران: 174


� غافر: 60


� جملهاي از امام سجّاد عليهالسّلام.


� آل عمران: 173


� آل عمران: 173


� آل عمران: 174





فايل Word



 ٨٧

هـا و آن تـضرعها را در همـه ميـدانها بـر                شبانه، آن گريه   ي سنگين، آن بيداريها   ي متعال خودش آن عبادتها    يخدا

 بار خود، به تقويـت ايـن   يس به تناسب سنگينکهر. نگين استخواهد؛ چون بار او س     يند و از او م    ک يرم لازم م  کا ينب

ارهامان اصلاح خواهد شد؛ راهمـان بـاز   کنيم، کاگر توانستيم اين رابطه را تقويت    .  متعال احتياج دارد   يرابطه با خدا  

، رديمک ـ خواهد يافـت؛ امـا اگـر ايـن گـره را بـاز ن          يخواهد شد؛ ذهنمان روشن خواهد شد و افق در مقابل ما روشن           

 ي دنيـاي  ي موفّق شود، اما هدف در موفّقيتها      ين است انسان در چيزهاي    کمم.  ما به سامانِ لازم نخواهد رسيد      يارهاک

ه در چارچوب عالم ماده است؛ اگرچه آنچه در         ک است   يهدف انسان موحد بسيار فراتر از هر چيز       . شود يمتوقّف نم 

توانيد از ايـن     يشما نم .  آن هدفها مطرح است    ي و صراط به سو    چارچوب عالم ماده است، همه به عنوان مقدمه و راه         

ه در چارچوب اين عالم ک يهاي هدف را بايد فراتر از خواسته. نيد، اما در اين صراط نبايد متوقّف شويدکصراط عبور ن

  . دهيمارها را انجامکه خداوند متعال به من و شما توفيق دهد تا بتوانيم اين کاميدواريم . ردکاست، تعيين 

انات فراوان و آفاق    ک ام - رئيس جمهور شنيديد     يه از بيانات جناب آقا    کطور    همان -شور ما   کدر  !  عزيزان من 

در . ردک ـلات بايد عبور    کانات بايد استفاده و از اين مش      ک هم وجود دارد؛ از آن ام      يلاتک وجود دارد؛ البته مش    يروشن

 خودمان به نظر من پيش از همه مهم است، همـين وحـدت و               يانه در عالم ارتباطات انس    ک ي، آن چيز  يچنين شرايط 

ديگر ک ـه مسؤولان نظـام بتواننـد بـا ي    ک متعال اين توفيق را بدهد       ياگر خدا . نبايد فضا غبارآلوده شود   .  است يهمدل

ها متفاوت هـم     ن است سليقه  ک مم يرانه نيست؛ گاه  ک همف ي همدلانه لزوماً به معنا    که سلو ک -نند  ک کهمدلانه سلو 

 يانقلاب و نظام اسلام   . لات برطرف خواهد شد   ک از مش  ي بسيار - نباشد   ي بر ستيزه و مخاصمه و دشمن      يباشد؛ اما بنا  

ثر ک از اين فرصـت حـدا      يبايست. شور است ک يارک ي اين پالايش درون و پالايش فضا      ي برا يما زمينه بسيار مساعد   

  .نيمکاستفاده را ب

 ـ  - ي غيرحقيق يها  وانمود شود؛ خواسته   ي، مسائل اصل  يله مسائل غيراص  کشود   ي م ي البته تلاشهاي  ، امـا   ي يا حقيق

 ايـن  ي اين ملت اينها نيـست؛ گفتمـان اصـل   ين گفتمان اصلک وانمود شود؛ لي   ي مل ي به عنوان گفتمان اصل    -درجه دو   

نهـا و هـدفها   ها، تبيين آرما ارها و روشها، گشودن گرهک تقويت نظام، اصلاح ي را برا يه همه، راههاي  کملت اين است    

ت و خواست و انگيزه و ايمان اين مردم مؤمن و راه به سمت              کار و حر  ک عظيم ابت  ي آحاد مردم، استفاده از نيرو     يبرا

رهـا  که بايد ذهنها و دلها و فک يآن چيز. نندک پيدا -ه همه را به سعادت خواهد رساند  ک - اين نظام    ي عال يآرمانها

.  بر دوش همه ماسـت     ي زياد ي داريم و وظايف و مسؤوليتها     ي زياد يارهاکته  الب. ز شود، اين است   ک آن متمر  يبر رو 

  .ن است، انجام دهدک او مميه براک يار خود را به بهترين نحوکس بايد کهر

توانيم معايب و نـواقص را برطـرف         يه ما چگونه م   کنم، اين است    که امروز به نظرم رسيد مطرح       ک من آنچه را    

 اسـت و    ياين سؤال بسيار مهم   . وجود آوريم  شور به کلمه، اصلاح را در     ک درست   ي به معنا  نيم؛ فسادها را بزداييم و    ک

. ز شـود  ک ـ ايـن سـؤال متمر     يمندند، رو  شور و اين ملت علاقه    که به سرنوشت اين     ک يسانک همه   يه ذهنها کجا دارد   

 دم از اصـلاحات     يادافراد زي . شور مطرح است  ک در   - همه است    ي موضوع روز برا   که ي ک -امروز مسأله اصلاحات    

 اصـلاحات   يدام اسـت؟ اولويتهـا    ک ـاصلاحات چيست؟ راه رسيدن به اصلاحات       . نندک ي آن تلاش م   يزنند و برا   يم

  . استيچيست؟ اينها مسائل بسيار مهم

ند ک ي م يه شعار اصلاحات را پيگير    ک -ه دشمن در تبليغات خود      ک مسأله مهم ديگر در همين زمينه اين است         

 اصـلاحات در ايـران      ي بـررو  ينيد تبليغات جهان  ک يه شما ملاحظه م   ک اين. ست؟ اصلاحات مال ماست    به دنبال چي   -

نند خير ملت ايران را     کتوانند ادعا    يه نم ک است   يزکشود، علّتش آن چيست؟ اين تبليغات متعلّق به مرا         يز م کمتمر
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 انگلـيس در    يبارکتسلّط و نفوذ قدرت است    شور، غير از    ک وضع در اين     يمگر وجود فساد و اختناق و خراب      . خواهند يم

 يوجود آورد؟ چـه قـدرت      ت اختناق به  ک در اين ممل   ي دارد؟ چه قدرت   يا در دوره بعد، علت ديگر     کدوره اول، و امري   

 در طول پنجاه سال با اخـلاق  يرد؟ چه قدرتک يگذار  فساد پايه ي را برمبنا  ي و دولت  ي مل يت دستگاهها کدر اين ممل  

 مـرداد را راه     ٢٨ يودتـا ک ي رضـاخان را بـه قـدرت رسـاند؟ چـه عـوامل             يرد؟ چه دست  کبارزه   م ي و انسان  يعموم

شاندن ايـن ملـت بـه سـمت         کترين تبليغات را در جهت        زشت يسانکانداخت؟ در طول اين پنجاه و چند سال، چه          

 مطبوعـات دوران رژيـم       از ي و دين انجام دادند؟ جوانان ما امروز چيز        ي به اصول اخلاق   ي و ناباور  يبندوبار يفساد، ب 

 آن  -ر مـسلمانِ معـروف      ک روشنف ک به قول ي   -آن مطبوعات فاسد و     . ه به ياد داريد   ک به ياد ندارند؛ اما شما       يپهلو

 الگـو   يسک ـشـدند؟ از چـه       يجاها تغذيـه و تـشويق م ـ      کشد؟ آنها از     ي تشويق م  يسکها، به وسيله چه      رنگين نامه 

ار آورده بودنـد و بـا همـه وجـود آن را تقويـت               ک ـه آن نظام را سـر       ک ي قدرت يگرفتند؛ غير از همين دستگاهها     يم

  ردند؟ک يم

 ـک دولت امرييبارکه با نام و ياد و سلطه است    ک  اين ي امروز ما برا    يا با همه وجود مخالف باشيم، محتاج چه دليل

رد؟ ک ـ را ضـايع و نـابود         مـا  ي و استعداد  ي و اخلاق  ي و مال  يه آن رژيم، پنجاه سال همه منابع انسان       کباشيم، جز اين    

وجود آوردند، چگونه، بـا      ه اينها به  ک يا  ايران چه بود؟ اين ويرانه     ي در طول اين پنجاه سال برا      يدستاورد رژيم پهلو  

 يسک ـرد؟ چـه    ک کمک يسکرد؟ چه   ک يساز  آن را زمينه   يسکدام تلاش و در چه مدت قابل اصلاح است؟ چه           ک

 به آنها خط داد؟ در عين حال همان دولت          يسکرد؟ چه   کرا تقويت   شان   ي دستگاه جاسوس  يسکرد؟ چه   کهدايت  

 بـه نـام   يشـان، امـروز از چيـز    يا ز رسـانه ک ـا و انگليس، همان رؤسايشان، همان سياستمدارانشان، همـان مرا        کامري

ا بيدار   ر يند و هر غافل   کر وادار   ک را به ف   ياين بايد هر هوشمند   ! نندک ي در ايران دفاع و حمايت م      ياصلاحات و آزاد  

  . استي سؤال بسيار اساسک صحبت بسيار مهم و يکمسأله چيست؟ اين ي. و هوشيار نمايد

 مختلـفِ ايـن نظـام، بـا        يها ه از اولِ اين انقلاب تا امروز در مسائل گوناگون و در عرصه            ک يسک بنده به عنوان    

 يا شناسم و هم با تبليغات رسانه      يا را م  شناسم، هم حرفه   يام؛ هم آدمها را م      گوناگون مواجه بوده   يجوانب و جريانها  

 ـ: طور خلاصه ايـن اسـت     ه به کام    رسيده ي جمعبند کدنيا آشنا هستم؛ به ي      ي بـرا يايک ـ طـرح همـه جانبـه امري   کي

 يا  شدهياين طرح، طرح بازساز.  شد و جوانب آن از همه جهت سنجيده شد     ي طراح ي اسلام ي نظام جمهور  يفروپاش

خواهند همان طـرح را در ايـران         ينظر خودشان م   به.  اتفاق افتاد  ي اتّحاد جماهير شورو   يه در فروپاش  کاست از آنچه    

من اگر بخواهم قرائن و شواهد اين معنا را بگويم، الان در ذهنم هست؛ نـه ايـن                  . خواهد يدشمن اين را م   . نندکاجرا  

در طول ايـن چنـد سـال، از    . ارد در اظهارات خودشان وجود د يارکهايش بگردم؛ شواهد آش    ه بخواهم دنبال نشانه   ک

 ـ    ک -اظهارات مغرورانه و قدرتمندانه و احياناًحساب نشده آنها          ه مـا   ک ـ يا گوينـد فـلان مـصاحبه      يه خودشان هـم م

 سـابق   ي شورو يه آنها به خيال خودشان طرح فروپاش      کشود   يار م کاملاً آش ک صحت اين ادعا     -رديم، عجولانه بود    ک

البته در چند مورد هم دچار اشتباه شدند . نندکخواهند در ايران پياده  يردند و م  ک يازرا منطبق با شرايط ايران بازس     

  . استيه اين هم از الطاف الهک

ه اگـر مـن     ک نيست   يالبته اينها اشتباهات  . شوند ي دشمنان ما در مواقع حساس در محاسبات خود دچار اشتباه م          

نند ک ي ميريز براساس اين اشتباه برنامه   . در شناختِ واقعيتها دارند   نند؛ نه، اشتباه    کردم، آنها بتوانند اصلاحش     کر  کذ

ردند و با همـه     ک يريز  برنامه ي دفاع از رژيم پهلو    يآنها برا . شوند يآيد؛ لذا موفّق نم    ي غلط از آب درم    يريز و برنامه 
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 در شناختِ دين اشتباه     قدرت هم ايستادند؛ منتها در شناختِ مسائل ايران، در شناختِ مردم، در شناختِ روحانيت و              

  .ست خواهند خوردکجا هم سرنوشتشان جز اين نيست و ش اين. ست خوردندکرده بودند؛ لذا شک

اشـتباه دومـشان    . ، گورباچف نيـست   ي خاتم يه آقا کاشتباه اولشان اين است     : ردندک اينها در چند مورد اشتباه      

 يتـاتور ک، نظـام دي   ي اسلام ي جمهور يه نظام مردم  کاشتباه سومشان اين است     . مونيسم نيست که اسلام،   کاين است   

 به هم سـنجاق شـده       يل از سرزمينها  ک متش يپارچه، شورو که ايرانِ ي  کاشتباه چهارمشان اين است     . پرولتاريا نيست 

اين اشـتباهات را    .  نيست ي در ايران، شوخ   ي و معنو  ي دين يبديل رهبر  يه نقش ب  کاشتباه پنجمشان اين است     . نيست

  .خواهم دادبعداً توضيح 

ه الان از اين تصوير در ذهن من هست، بخـش           ک ياين چيز . نمک ب ي شورو ي فروپاش يايک به طرح امري   يا  اشاره

. ام ردهک يادداشت   ي شورو ي ماجرا ي از خبرها  ١٣٧٠روز در سال     ه خود من روزبه   ک است   ياش از يادداشتهاي   عمده

ميـل  کردند و به بنـده دادنـد، ت       ک فراهم   ي و غيرروس  يبع مهم روس  ه دوستان ما از منا    ک يالبته بعداً با اطّلاعات فراوان    

  . استي عظيمينم؛ اما ماجراکخواهم با تفصيل آنها را بيان  يه حال نمکشد 

  لمه کنار اين کته را در ک، لازم است سه ني شوروي فروپاشيايکگوييم طرح امري ي مي وقت

  :نيمک عرض يايک امري

 غرب در اين زمينه بـا  که بقيه بلو  ک، معنايش اين نيست     يايکگوييم طرح امري   ي م يه وقت کته اول اين است     ک ن

مثلاً نقـش   . ردندک ي م يارکا هم کشدت با امري    نداشتند؛ چرا، همه غرب و همه اروپا در اين زمينه به           يارکا هم کامري

  . داشتندي جديارکاينها هم. صورت بارز بود  ديگر بهيشورهاک يآلمان و انگليس و بعض

 ـ     ک ـ، معنايش اين نيـست      يايکگوييم طرح امري   ي م يه وقت کته دوم اين است     ک ن  ي فروپاش ـ يه مـا عوامـل داخل

 وجـود داشـت و از آن عوامـل دشمنـشان            ي در درون نظام شورو    يگيريم؛ نخير، عوامل فروپاش    ي را نديده م   يشورو

 و  ي مردم، اختناق شديد، فـساد ادار      ، فشار بر  ي چه بود؟ فقر شديد اقتصاد     يآن عوامل داخل  . ردکبهترين استفاده را    

  .نار وجود داشتک هم در گوشه و ي و ملي قوميها البته انگيزه. يراسکبورو

در .  نبـود ي طرح نظـام ک ي-گوييم  يه مک ي به هر تعبير   - ي يا غرب  يايکه اين طرح امري   کته سوم اين است     ک ن

 محاسبه يسکاگر . ارد، روزنامه، فيلم و غيره اجرا شد  کوسيله تابلو، پلا   ه عمدتاً به  ک بود   يا  طرح رسانه  کدرجه اول ي  

مـسأله  ! عزيزان من .  بود ي فرهنگ يها و ابزارها   ه حدود پنجاه، شصت درصدِ آن مربوط به تأثير رسانه         کبيند   يند، م ک

.  نيـست  ي، شـوخ  يشبيخون فرهنگ .  بگيريد ي جد -ردم  که من هفت، هشت سال پيش مطرح        ک - را   يتهاجم فرهنگ 

  . هيچ نبوديعامل نظام.  بودي و اقتصادي، در درجه دوم، عامل سياسي و تبليغيا عامل رسانهبعد از 

 عنـصر   کار آمد، ي  ک سرِ   - ٦٥ و   ٦٤ ي حدود سالها  - ١٩٨٥ در سال    ي و اما اين طرح چه بود؟ گورباچف وقت       

ا کرد، شعار پروسـتري   کح  ه او مطر  ک يبرخورد بود؛ شعار   ر و خوش  کروشنف.  بود ي پير قديم  يلهاکجوان در قبال دبير   

 اسـت؛ و    ي و اصـلاحات اقتـصاد     يا، بازسـاز  ک پروسـتري  يتعبير فارس . در درجه اول و گلاسنوست در درجه دوم بود        

، دو سـال اول، بـه وسـيله         کـي در ي .  بيان و امثال اينهـا     ي، آزاد ي اصلاحات در زمينه مسائل اجتماع     يگلاسنوست يعن 

ار ک ـ و پيشنهاد بـر سـر گوربـاچف فـرو ريخـت و               يده سير و تشويق و جهت     از حرف و تحليل و تف      يها، آوار  رسانه

اين در همان دوران جنگ سـرد       !  شد ي، گورباچف به عنوان مرد سال معرف      يايکز امري که توسط مرا  ک رسيد   يجاي به

اگـر  قبـل از گوربـاچف،      ! زدنـد  ي بـا تيـر م ـ     ي را در شـورو    ياييها شبح هر موفّقيت   که امري ک ي در دوران  يهم بود؛ يعن  

 ـ ک ـشـدت آن را ان      وجود داشـت، بـه     ي هم در شورو   ي خوب يواقعيتها  راه  يردنـد و عليـه آن تهـاجم تبليغـات         ک يار م
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 ـ  اين آغوش باز غرب، به    !  را پيش گرفتند   ياما ناگهان نسبت به گورباچف چنين وضع      . انداختند يم  مـشوق   کعنوان ي

 سـيا او را  يه غربيها يـا دسـتگاهها  ک بود   يسکرباچف  ه گو کنم  کتوانم ادعا    يمن نم ! بزرگ، گورباچف را فريب داد    

بينم و البتـه     ي اين را واقعاً نم    يها  من نشانه  -ردند  ک يسان در دنيا ادعا م    ک يه بعض کچنان    آن -ار آورده بودند    کسر  

تشويق ه مسلّم است، آغوش باز، چهره باز، چهره خندان، تجليل و تبجيل و ک هم از پشت پرده ندارم؛ اما آنچه     يخبر

 بـه  يتـاب کگورباچف . رد؛ اما فريب خورد  کاييها اعتماد   کاو به غربيها و امري    . و احترام غربيها، گورباچف را فريب داد      

  .ندک ي را در آن مشاهده مي اين فريب خوردگيها ه انسان نشانهک نوشته - انقلاب دوم -ا کنام پروستري

 ١٣٧٠ يـا    ١٣٦٩حدوداً در همين سـال      . ن بود ک فضاش شدت ، اين شعارها به   ي در محيط اختناق آن روز شورو     

 به شـهر ديگـر      ي سفر از شهر   يه گورباچف قيد جواز عبور برا     ک -ام    خودم اين را نوشته    ي من در يادداشتها   -است  

 سـاله اسـتالين و      ي، بعـد از پايـان يـافتن دوره س ـ         يهفتاد و سه سال بعد از ايجاد شورو       ! داشت ي را برم  يدر شورو 

رد، ايـن   ک ـه در زمينه گلاسنوست     ک يارهايک گورباچف از جمله     ي، آقا ک، نوزده ساله برژنف و غيرذل      هجده ي دوره

  !ه جواز عبور را برداشتکبود 

  مردم ي بيان، برايگويد آزاد ي ميوقت.  بيان به چه معناستير و طرح مسأله آزادک شما ببينيد ف ي در چنين جو 

ست »پراودا «يام اين دوران، روزنامه مهم قابل توجه در تمام شورو         در تم ! ن است کآور و چقدر فضاش    يچقدر شگفت 

 هـم وجـود     يچند مطبوعه ديگر تخصّص   .  روزنامه مربوط به جوانان است     ک هم ي  کيي.  است ي روزنامه عموم  که ي ک

 ياز مبـان   يه از برخ ـ  ک يا نويسنده. خورد ي چنين و چنان اصلاً به چشم نم       يتابهاکها و وجود     ثّر روزنامه کداشت؛ اما ت  

اييهـا  کالبتـه امري  .  را نداشت  ي خروج از شورو   ي  اجازه ي متماد يرده بود؛ سالها  ک انتقاد   - نه همه آنها     -سوسياليسم  

ه بنده از دوره قبل از انقلاب ايـن قـضيه در يـادم مانـده                کزدند   يردند و بسيار حرف م    ک ي او هم بسيار تبليغ م     يرو

  .است

خواهم اين اشـتباهات     يه من نم  کردند  ک يباچف داده شد؛ منتها اشتباهات     اين شعار توسط گور    ي در چنين فضاي  

 ـ       يمـدت .  از اشتباهاتشان معلوم خواهد شـد      يدر خلال صحبت، بعض   . را الان بگويم    و  ي گذشـت، سـيل تبليغـات غرب

 يه در واقـع جـزو سـمبلها       ک ـ يو از ايـن چيزهـاي     » دونالـد  کم« لباس و    ي سمبلها - ي غرب ي و نمادها  يفرهنگ غرب 

نشين نيست؛ در همان روزهـا        طلبه گوشه  کر ي کگويم، تف  يه من م  کاين  . ردک راه پيدا    ي در شورو  - است   يايکمريا

و رواج کدر مس» دونالد کم «يها خانه ه قهوهکه از اين ک خواندم - ک تايم و نيوزوي - يايکبنده در خود مجلات امري    

 يـاد   يشور شورو ک در   يايک و فرهنگ امري   يهنگ فرهنگ غرب  عنوان پيشا   خبر مهم و به    کعنوان ي  رده، اينها به  کپيدا  

  !رده بودندک

نـار  ک عنـصر ديگـر بـه نـام يلتـسين در             ک، دو سال رو به اوج بود؛ اما بعداً ناگهان ي          کي گورباچف ي  ي شعارها

ه کوبد و بگويد که مرتب پا به زمين ب    کنقش او اين است     . ننده است کنقش يلتسين، نقش تعيين     . گورباچف پيدا شد  

 يجـا   بـه  ياگـر آدم عاقـل مـدبر      ! م است؛ دير شد؛ اصلاحات عقـب افتـاد        ک ندارد؛ اين شتاب     يا اين شعارها فايده  

ار در  که اين   ک همچنان   -دغدغه انجام دهد     يتوانست آن اصلاحات را ب     يگورباچف بود، شايد در طول بيست سال م       

 يجـاي  ار بـه  ک ـ. شيدک ـا هم از دست گورباچف بيرون        ر ي و خويشتندار  ي اما همين مقدار خوددار    -چين اتفاق افتاد    

ردنـد،  ک نه فقـط عـزلش ن      ي و غرب  يايک امري يها رد؛ اما رسانه  ک را عزل    - يلتسين   -ه گورباچف معاون خود     کرسيد  

  !ردندکه تقويتش کبل
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طلب مغـضوب و مظلـوم در تبليغـات          بين اصلاح   چهره برجسته روشن   کعنوان ي   سال يا بيشتر، به    ک او حدود ي  

 ـ.  روسيه پـيش آمـد   يبعداً انتخابات رياست جمهور   . اييها مطرح شد  کغربيها و امري   ه ديگـر جمهوريهـا   ک ـدانيـد   يم

 گورباچف ايـن    يارهاک از   کيي. ه نداشتند؛ بنا شد انتخابات داشته باشند      کالبته انتخابات   . انتخابات جداگانه داشتند  

 انتخاب هـم اتفـاق نيفتـاده    ک ييبعد از دوران تزارها، حت، از يشور شوروکدر . ه گفت انتخابات داشته باشيم   کبود  

 ـ -اتفاقاً تاريخ مشروطيتـشان هـم   . انتخابات  در دوران تزارها هم شبيه انتخابات زمان شاه ما بود     . بود  سـال  ک بـا ي

  صورت بـود؛ مثـل     ک ي - دوما   - يدر دوره تزارها مجلس مل    .  دقيقاً منطبق با تاريخ مشروطيت ايران است       -اختلاف  

 ـ   کمونيستها سرِ   که  کبعد هم   . ي ما در دوران رژيم پهلو     ي مل يمجلس شورا  مجلـس؛ انتخابـات،     يار آمدند، مجلس، ب

 نـه همـه     - روسـيه    يحال بعد از گذشت هفتاد و سه سال، بناست اولين انتخابات در جمهـور             ! انتخابات؛ تمام شد   يب

 ـ - يلتسين   يلاي با يبا رأ !  يلتسين ييست؟ آقا کانديدا  ک.  انجام گيرد  - يشورو  رئـيس   - همـان عنـصر تنـدرو        ي يعن

  .جمهور شد

 رئـيس جمهـور     - ٢٤/٣/١٣٧٠ ي يعن - ١٩٩١ه يلتسين در ژوئن     ک ياز روز .  است ي از اين جا داستانِ شيرين    

 ـ. شيدک منحل شد، حدود هفت ماه طول        يه رسماً شورو  کشد، تا حدود چهارم يا پنجم ديماه          ايـن چنـد سـال       ييعن

 تاريخ مصرف گوربـاچف تمـام شـد، بـه           ي هم وقت  يدست گورباچف، برخ    از مقدمات به   يبخش. صرف مقدمات شد  

به مجـرد ايـن   . ا و غرب، تا رسيدن يلتسين به قدرت شتاب گرفتکدست يلتسين انجام شد و برنامه مورد نظر امري       

در روز  . او افتـاد  ار عمـل بـه دسـت        ک ـ شد، ابت  يه يلتسين به قدرت رسيد و رئيس جمهور روسيه و نفر دوم شورو            ک

 جورج بوش رئـيس جمهـور       - سه روز بعد     ي يعن - ٢٦/٣/١٣٧٠ يلتسين رئيس جمهور شد و در روز         ٢٤/٣/١٣٧٠

 اين  ي بايست ي نيست و شورو   ي متعلق به شورو   - ي و ليتوان  ي، استون ي لتون - ک بالتي يه سه جمهور  کرد  کا اعلام   کامري

ا قـول  ک ـه امريک را يهايکمکيت بشناسد؛ اگر به رسميت نشناسد،    ند و استقلال آنها را به رسم      ک را رها    يسه جمهور 

ه در زمان رونالـد ريگـان قـول         ک بود   يهايکمکه آيا   کالبته من الان درست يادم نيست       . داده است، قطع خواهد شد    

رد ک ـ بعد يلتسين اعلام     يچند.  داده بودند  کمک گورباچف قولِ    يداده شده بود، يا در زمان بوش؛ به هرحال به آقا          

تـر   اش برجسته  ه يلتسين چهره  ک اين   يدو ماه بعد برا   ! شناسيم ي سه گانه را به رسميت م      يه ما استقلال جمهوريها   ک

 ـ  کوکاملاً مـش ک ـه در همـان اوان  ک يودتايک اتفاق افتاد؛ ي معروف مردادماه شورويودتاکشود،   . آمـد  ي بـه نظـر م

در . ز گرديدنـد  ک ـ يلتـسين متمر   يو فعـال شـدند و رو      کس در م  -ان و غيره    .ان.ي س - يايک امري يدوربين تلويزيونها 

 ـ يه يلتـسين رو   کرد، ما ديديم    ک يه پخش م  کان را   .ان.يجا تلويزيون خودمان تصوير س     اين  رفتـه و در ميـان       ک تان

ودتاچيهـا بـا   کبعد هم به مجلس رفـت، امـا   ! شويم يودتاچيها نمکه نخير، ما تسليم     کگويد   يدهد و م   يمردم شعار م  

 بـه   ي نداشتند و به سراغ او نرفتند؛ ول       يارک متحصّن شده بود، هيچ      - دوما   - يه دم دستشان در مجلس مل     کيلتسين  

! ردنـد ک تعطيلاتش بود، رفتنـد و او را دسـتگير   يريمه مشغول گذراندن روزهاکه در شبه جزيره کسراغ گورباچف  

وجود آوردنـد و البتـه از واقعيـت هـم            يا به  در دن  يا  جنجال رسانه  کي! داد يرد و شعار م   ک ي م ييلتسين هم رجزخوان  

و ظاهر شدند، اما سه روز هـم نبودنـد؛ بعـد از سـه روز هـم                  ک مس ي در خيابانها  ک تعداد تان  کي!  نبود يچندان خبر 

 در -ه شخـصيت دوم بـود    ک ـ -ه يلتسين   کودتا اين شد    کنتيجه  ! اند ردهکودتاچيها را درخواب دستگير     که  کگفتند  

. رد و برگـشت ک ـ ميانه ي آسياي به جمهوريهاي در همان اوقات وزير امور خارجه ما سفر       !حقيقت شخصيت اول شد   

در دنيـا هـم     !  يلتسين است نه گورباچف    يه رئيس شورو  کمن از ايشان پرسيدم چه خبر؟ ايشان گفت واضح است           

ه ک ـرد ک ـين ادعا   راکمثلاً او .  طالب استقلال شدند   کيي کيبعد هم جمهوريها ي   . ه قضيه اين گونه است    کمشخص بود   



 ٩٢

گفت ما قبول داريـم؛ بناچـار بعـد از دو، سـه روز               يرد، اما يلتسين م   ک يگورباچف مخالفت م  . خواهد مستقل شود   يم

 عقب نماندن، خـودش را      يه گورباچف يا مجبور بود برا     ک درست شد    يا بنابراين مسأله ! ردک يگورباچف هم قبول م   

 ينـد؛ چـون فـشار تبليغـات جهـان     ک يا مجبور بود بعد از چند روز تبعيت جلو بيندازد و همان شعارها را او هم بدهد؛      

اين روند از اواخر خردادماه شروع      .  گفت يه يلتسين گفته، شود چيز    که غير از آنچه     ک اين   يگذاشت برا  ي نم يمجال

نيـست،  موک حزب مطرح شد؛ بعد پيـشنهاد انحـلال حـزب        يلک گورباچف از دبير   يگير نارهکبه دنبال آن،    . شده بود 

 و بعـد هـم بـالاخره        -ردنـد   ک ييف م کاييها بسيار از آن     که امري ک ي همان چيز  -مونيزم اعلان شد    کست  کسپس ش 

ه شما استعفا خواهيـد     ک از گورباچف سؤال شد      يا  مصاحبه يدر همان زمان ط   .  گورباچف منتشر شد   يشايعه استعفا 

ا بـه  ک ـوزير امور خارجـه امري  ! شود ييد تا ببينم چه م    و بيا کا به مس  کرد يا نه؟ گفت منتظرم وزير امور خارجه امري        ک

 ي ملاقاتها ياخ اصل که با گورباچف تماس بگيرد، رفت با يلتسين تماس گرفت؛ آن هم در              کو آمد و قبل از آن       کمس

 يرد و انحـلال شـورو     ک ـسه روز بعد هم گوربـاچف اسـتعفا         ! ه گورباچف تمام شد   کارش اين بود    ک يمعنا. رملينک

املاً هوشـمندانه، بـا صـرف       ک ـ طـرح    ک ابرقدرت را با ي    ک ي ييعن.  بود يا در شورو  کن طرح موفّق امري   اي! اعلام شد 

 سه، چهار ساله    ي طراح ک ي ي، توانستند ط  ي تبليغ يها ار گرفتن رسانه  ک  اشخاص و با به    ي پول، با خريدن برخ    يمقدار

  !نند و از بين ببرندک منهدم يلّک  شش، هفت ماهه بهيگير  نتيجهکو ي

خواسـتند، تبـديل بـه برزيـل      يه آنها مکطور  ، آنيه روسيه بعد از انحلال شوروکالبته همين جا به شما بگويم   

 تبـديل شـود؛ توليـد بـالا، امـا           -شور دست سوم دنيا     ک ک ي ي يعن - برزيل   کخواستند روسيه به ي    يآنها م . دوم نشد 

 و نظـر و  ي دنيا حرف و رأيجاکا ببينيد امروز در شم.  در سياست دنياي و فقر عميق و بدون هيچ گونه نقش    يگرفتار

نند، اما نـشد؛ چـرا؟ چـون روسـيه          ک يطور خواستند روسيه را اين    يند؟ م ک ي را به خود متوجه م     يسکحضور برزيل   

 هـستند؛ بعـد هـم پيـشرفت صنعتـشان، اتمـشان،             يمک مـردم مـستح    ي دارد؛ از لحـاظ نـژاد      يا يملت خـوب و قـو     

ه نشـستند خودشـان بريدنـد و    کطراحان اين قضايا . اناتشان قابل توجه است  کن و ساير ام   دانشمندانشان، تحقيقاتشا 

 ايران اگر   ي اسلام يه جمهور کنند  ک ير نم کآنها ف . اند  ديده ي نيز چنين خواب   ي اسلام ي جمهور يخودشان دوختند، برا  

 در يشورک ـه ايـران  ک ـنند ک ير مک مثل روسيه امروز خواهد شد؛ نه، آنها ف      يشورک دچار شود،    يبه سرنوشت شورو  

ه ک ـجـا اتـم      ه در اين  کنند  ک يچون تصور م  ! يهک در رديف دهم بعد از تر      ي خواهد شد؛ يعن   يشور دوره پهلو  کسطح  

ه امـروز   ک - به عظمت روسيه     يشورکه نيست؛   ک يه نيست؛ جمعيت سيصد ميليون    ک يچنان  آن ينيست؛ پيشرفت علم  

  . ه نيستک -شور دنياست کباز هم تقريباً بزرگترين 

اشتباه ! ردند، به قدر زمين تا آسمان متفاوت است  ک يه آنها طراح  کنون واقعيت چيست؟ واقعيت با آنچه       ک اما ا 

 اين سيد آقازاده شريف مؤمن دلباختـه        - عزيزمان   يه اسم خاتم  کآيد   يمن واقعاً دريغم م   . ب شدند ک را مرت  يبزرگ

نم و ايـشان    کردند، مطرح   که غربيها مطرح    ک يطور  را آن  -ل خود ما     مث يا  و دلباخته به امام و طلبه      يبه معارف دين  

 بـه قـدرت     يه در ايران هم گوربـاچف     کردند و صريحاً گفتند     ک آنها اين مقايسه را      ينم؛ ول کرا با گورباچف مقايسه     

 يا آن توطئه عده هم در داخل خوششان آمد و اين اهانت را نفهميدند و           که متأسفانه ي  کنيم  کالبته فراموش ن  ! رسيد

 ـ  يه مک يبه مغرضان و آنهاي!  نفهميدنديه پشت اين اهانت هست، به طريق اولکرا   افتـد و   يفهمند چه دارد اتفـاق م

ه چـه شـد و      ک ـه مغرض هـم نبودنـد، نفهميدنـد         ک ي عده از آنهاي   ک ندارم؛ اما ي   يارکخواهند پيش بياورند،     يچه م 

  .خواهد انجام دهد يدشمن چه م
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 بود  يرکگورباچف روشنف .  گورباچف است  يتفاوت اول، تفاوت رئيس جمهور ما با آقا       .  برگرديم  به آن تفاوتها  

 را يه اصلاً سـاختار شـورو  ک بود ي نداشت؛ آدميسيزم هم اعتقاد زيادک ماري به احتمال زياد به اصل و مبان      يه حت ک

ار آمد، چندان صريح    که سرِ   ک ير آن وقت  البته د . رده بود ک مختلف اين را اظهار      يقبول نداشت؛ خود او هم به زبانها      

 ـ    ي اسلام يرئيس جمهور ما، جمهور   . ردک يتوانست اينها را بگويد؛ اما بالاخره اظهار م        ينم  اوسـت؛   ي، دين و اعتقاد قلب

 ـ   يامام مراد و مقتدا     زدنـد، هنـوز هـم       ي خـود حرفهـاي    يخياليهـا  آنهـا اول در خـوش     .  اسـت  ي روحـان  ک اوسـت؛ ي

 از آنها از اين دو سال اخير به وحشت افتادند و            يا زنند؛ اما عده   يترينهايشان آن حرفها را م     يسياستمدارترين و موذ  

اتفاقـاً ايـن را درسـت    ! ه نه، اين هم از خودشان است؛ جزو همين بنيادگراهاست     کبارها در تبليغات خودشان گفتند      

 غربيها بـود؛    يزد، حرفها  يه م ک هم   ي؛ حرفهاي اعتقاد و دلباخته غرب بود     يسيزم ب ک مار يگورباچف به مبان  ! اند فهميده

البتـه در   !  آنها نبود؛ او دلباخته آنها بود      ي او هم غير از شعارها     يرد؛ والّا شعارها  ک ي آنها را بيان م    يمنتها با زبان روس   

 را  خـواهم آنهـا    يه نم ـ ک ـ هـست    -...  و   ي دروغين و بيخود   ي مثل سفرها، امتياز دادنها    - ي بسيار ريز  يجا قضايا  اين

  .نيدکتوانيد آن قضايا را پيدا  ي اين جلسه نيست؛ خود شما هم ميبگويم؛ چون جا

بله، دينِ حزب   .  هم نبود  يسيزم مورد قبول مردم شورو    کمار. سيزم نيست که اسلام، مار  ک تفاوت دوم اين است     

 ـ        ک متش يمونيست شورو کحزب  .  بود يمونيست شورو ک  بـه سيـصد     کل از چند ميليون عضو در مقابل جمعيت نزدي

 يمونيست هميشه از امتيازات   ک حزب   ياعضا.  بود؛ شايد مثلاً ده ميليون، پانزده ميليون نفر عضو بودند          ي شورو يميليون

 آنها در درجه اول اهميت قـرار        يه در بين همان جمعيت هم آنچه برا       کتوان حدس زد     يبرخوردار بودند؛ بنابراين م   

اسلام، دين مردم و عشق مردم و ايمـان         .  دين برايشان مطرح نبود    کوان ي سيزم به عن  کداشت، امتيازات بود؛ لذا مار    

هايشان   تن و جگرگوشه   يها  خاطر آن، عزيزان و پاره     يه اين ملت بزرگ برا    ک است   ياسلام همان چيز  . مردم است 

آيـا  ! نـد ردکر کردند و خدا را ش ـک جسد آغشته به خون آنها برگشت، برايشان گريه ن     يرا به ميدان فرستادند و وقت     

. ايـم   از ما شايد صدها مورد از اين قبيل را ديـده           کايد؟ هر ي   گونه مادران و پدران سراغ نداريد و نديده        شما از اين  

آينـد، اگـر    يه پدر و مادر چهار شهيد پيش ما م کامروز هم   . ام  ديده کالبته بنده هزاران مورد از اين قبيل را از نزدي         

اين ملـت بـا     ! ه فرزندشان در راه اسلام شهيد شده، خوشحالند       ک شته باشند، از اين    از ناهنجاريها گله هم دا     ياز برخ 

ت عظيم را پـشت سـر       ک ملت آن حر   ک، ي يزداي  دين يبعد از پنجاه سال تلاش برا     . همه وجود به اسلام پايبند است     

 ياسـلام همـان چيـز   . دار آور ک ـ را سرِ    يامام بزرگوار و عالم دين و مرجع تقليدش به راه انداخت و اين نظام اسلام              

 پيدا شد، احساس هويت و شخصيت و ي نام و پرچم آن در ايران بلند شد، هرجا مسلمان مطّلع و آگاهيه وقت کاست  

  .١» جعل اعدائنا من الحمقاءيالحمدالله الذ«!  گرفتندکيسيزم يکاينها اين را با مار. ردکعزّت 

 ي جوان و منعطف و پرتلاش و مردم       ي است؛ نظام  ي نيست؛ نظام اسلام   يمونيستک، نظام   يه نظام اسلام  ک  سوم اين 

ا، ک ـ؛ چه در امري   ي غرب يراسيهاک دم ي حت - در دنيا    يه هيچ نظام  کردم  ک ي عرض م  ي خاتم يمن آن روز به آقا    . است

ه در  ک ـ  خـاطر ايـن    ي اسـت؛ بـرا    يردم ـه مثل نظام مـا م     کند  کتواند ادعا    ي نم - ديگر   يچه در فرانسه، چه در جاها     

 يعمـرو رأ    زيـدبن  يمثلاً حزب گفته به آقا    . دهند ي م يآيند و رأ   ي م ي رأ ي صندوقها ي پا يا  عده ي غرب يراسيهاکدم

وهفت درصـدِ واجـدان      ي س ياند، گاه  نندهکت  که شر ک هم   يآنهاي! شود يار تمام م  که انداخت،   کبده، او هم ورقه را      

هـيچ  . ننـده بيـشتر نبـود    کت  کوهفت درصد شر   يا، حدود س  کمثلاً در انتخابات اخير امري    . دهند ييل م کشرايط را تش  

 چـه مجلـس     - و مجلس    يه شما در انتخابات رياست جمهور     ک يوهفت درصد و هفتاد درصد     وقت به اندازه شصت   
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 ـ يأآيند ر  يآيند، م  يه م ک يبالاخره همانهاي . نندک يت نم کرديد، شر ک ملاحظه   -پنجم، چه مجلس ششم      دهنـد و    ي م

 است؛  يشان، رابطه عاطف   ورزند و رابطه   يجا مردم به مسؤولان عشق م       نيست؛ در اين   يطور جا اين  روند؛ اما در اين    يم

شور دستها را به دعـا بلنـد        کند، همه مردم    ک پيدا   يسالتک از مسؤولان    کي ي يجا وقت  در اين .  دادن ينه فقط رابطه رأ   

شور اشاره  که مسؤول   ک يجا وقت  در اين ! نندک ي بچه خودشان دعا م    يه برا ک ثل اين ه خدا او را شفا دهد؛ م      کنند  ک يم

 ـ  . نندک يشوند و جانشان را فدا م      ي خطر وارد م   يند، مردم در ميدانها   ک يم  ـيراسـيها ک بـه دم   يايـن حت  ي ربط ـي غرب

 ي است؛ يعن  يتاتورک دي شان ي از اصول حتم   کيگويند ي  يخودشان م !  پرولتاريا يتاتورکندارد، تا چه برسد به نظام دي      

 ـ             يومت شورو کدر طول هفتاد و چند سال ح      ! انتخابات يانتخابات ب   ک، تا قبل از انتخابـات روسـيه در ايـن اواخـر، ي

آيا اينهـا بـا هـم قابـل         ! ايم  انتخابات داشته  کوي  سال، بيست  کوي  ما در ظرف بيست    يانتخابات اتفاق نيفتاده بود؛ ول    

 زيلـو   يجـا مـا رو      است؛ اما در ايـن     يرملينکاخ  ک يايندگان طبقه پرولتاريا زندگ    نم يجا زندگ  مقايسه است؟ در آن   

ه ک ـ همت و افتخارشان ايـن اسـت         -ه بتوانند   ک ي آنهاي -شور  کجا مسؤولان    در اين . نيمک ينشينيم و افتخار هم م     يم

 يمرد، هيچ علاج ديگر    ينمار بود، تا    ک سرِ   ي استالين ي وقت يدر نظام شورو  . نندک ک مردم نزدي  يخودشان را به زندگ   

مـرد و    ي م ي روس يرات قو کحادثه، يا از زور مصرف مس      يرد، تا بالاخره با حادثه يا ب      ک يومت م ک سال ح  يس! نداشت

مرد و   يآمد؛ برژنف هم بعد از هجده، نوزده سال م         يار م ک ي رو يآمد؛ بعد هم برژنف    يار م ک سر   يبعد مثلاً خروشچف  

 مردم اسـت و هـر       ي بر انتخابات و رأ    يه مبن ک ي اسلام ياين نظام، با نظام جمهور    ! رسيد ي نفر ديگر به قدرت م     کي

 از اينهـا هـم      يدر سطح رهبر  . شود، متفاوت است   ي برگزار م  ي بار انتخابات مجلس و رياست جمهور      کچهار سال ي  

 ـک ـع دارنـد    دارد و خبرگان و مردم از او توقّ        ي، تعهد معنو  ي معنو يه رهبر ک  خاطر اين  يبالاتر است؛ برا    ـيه حت  ک ي

نند، ساقط شده است؛ حـرفش نـه دربـاره خـودش     که لازم باشد ساقطش    ک رد، بدون اين  ک گناه   کند؛ اگر ي  کگناه ن 

ننده کاين نظام منعطف، زنده، پرنشاط و متحول، آيا با نظام بسته و غيرقابل انعطاف و ش         . حجت است، نه درباره مردم    

  !ست؟ پرولتاريا قابل مقايسه ايتاتورکدي

 از يامر به معروف و نه ـ. ر استک از منينم و آن نظام امر به معروف و نهک يخواهم يادآور يته را هم م  ک ن ک ي

 از  يمان در باب امـر بـه معـروف و نه ـ           شور وظيفه ک همه است؛ فقط من و شما به عنوان مسؤولان           ير واجب حتم  کمن

با چهار تا مقاله    . نيم؛ اما آحاد مردم هم وظيفه دارند      کفاده  ها و وسايلِ مناسب است     بايد از شيوه  . تر است  ر سنگين کمن

قـوام و رشـد و      . شـود  يافتد، نه ارزش تأثيرگذاريش ساقط م      يدر فلان روزنامه، واجب امر به معروف نه از وجوب م          

ه ک حال   .دارد يه نظام را هميشه جوان نگه م      کاينهاست  . ر است ک از من  يمال و صلاح، وابسته به امر به معروف و نه         ک

 به طور   ي در شورو  يمونيستکساله و جوان است و در مقايسه با نظام فرتوت هفتاد و چند ساله پير                کوي نظام ما بيست  

 بگذرد، چنانچه امر به معروف باشد و شما وظيفه خودتان ي هم جوان است؛ اما اگر صد سال هم بر چنين نظام        يطبيع

، هميشه تر و تازه     ينيد، آنگاه اين نظام اسلام    ک ير نه کو را از اين من     ديديد، ا  ي را در هر شخص    يرکه اگر من  کبدانيد  

 اگر در سـطوح     ير فقط طبقه عامه مردم نيستند؛ حت      ک از من  يطرف امر به معروف و نه     . ماند يو با طراوت و شاداب م     

ار يـا ايـن حـرف       کن؛ اين   کن! آقا: نيد؛ بايد بگوييد  که از او خواهش     ک نيد؛ نه اين  کبالا هم هستند، شما بايد به او امر         

ه آمران حتماً بايد بالاتر     کالبته اين استعلاء معنايش اين نيست       .  بايد با حالت استعلاء باشد     يامر و نه  . درست نيست 

 اسـت؛ مـدل خـواهش و        ياز مأموران، و ناهيان بالاتر از منهيان باشند؛ نه، روح و مدل امر به معروف، مدل امر و نه ـ                  

ايـن اشـتباه را     ! نيد؛ نه، بايد گفت آقـا     کنم شما اين اشتباه را ن     ک يه خواهش م  کشود گفت    يمن. تقاضا و تضرع نيست   
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 از بنـده مهمتـر هـم باشـد، او هـم           - هستم   يه طلبه حقير  ک بنده   - هست   يسک؟ طرف، هر    ينک ين؛ چرا اشتباه م   کن

  .گيرد ير قرار مک از منيمخاطب امر به معروف و نه

 گذشـته   يه در قرنهـا   ک هم   ي آن قسمتهاي  يپارچه است؛ حت  کشور ايران ي  ک. تشور اس ک در مورد    ي اشتباه بعد 

و دور ماند از اصل خويش، بـاز جويـد روزگـار          ک يسکهر  «جدا شدند، اگر ته دلشان را بگرديد، مايلند با ما باشند؛            

جـا؟ ده،   ک يوروشور اتّحاد جماهير ش   کجا،  کاين  . ه به اين مادر بپيوندند    کخواهد   ي؛ آنها هم دلشان م    »وصل خويش 

معلـوم  ! يل گرديـد  کشور تـش  ک ـ ک به هم بستند و به اصطلاح ي       - با شلاق    ي  يا به تعبير    -شور را با سنجاق     کيازده  

  .شوند و شدند يه تا شلاق برداشته شد، از هم جدا مکاست 

 احساسات  کري با تح  يا عده. ه مسأله قوميتها در ايران عمده شود      ک بر اين است     يجا بگويم؛ سع    البته من همين  

 ـ   ک ـ يسانک.  دنبال اين قضيه هستند    - اسلام و دين     ي يعن - وحدت   ي عامل حقيق  ي و نف  يقوم ننـد عامـل    ک يه خيـال م

ه ک ـ هـم    يصدم تلاش ـ ک يقيناً به قدر بنده نيست؛ ي      يشان به زبان فارس    ي است، دلبستگ  يشور ما زبان فارس   کوحدت  

 نيـست؛ ديـن     يعامل وحدت ملت ايران زبـان فارس ـ      ! ردکواهند  اند و نخ   ردهکام، آنها ن   ردهک ي زبان فارس  يبنده برا 

زبان هم بـا زبـان       که تُر کشود   يرد؛ نتيجه اين م   ک تجسم پيدا    يه در انقلاب و نظام اسلام     ک ياسلام است؛ همان دين   

 گويـد؛  ي خودش همـين را م ـ     يردک هم با زبان     يردک؛  »ي، انقلابا داياخت  يآذربايجان اُياخت «: گويد ي خودش م  کيتر

 ـ    يگويد؛ عرب هم با زبان عرب      ي خودش همين را م    يبلوچ هم با زبان بلوچ      ي سـع  يا عـده . گويـد  ي خودش همين را م

شور و ملـت    ک ـننـد؛ نـه،     کم  ک ـ را   - ي ايمـان اسـلام    ي يعن - ملت ايران    يم دلها کنند اهميت عامل پيوند مستح    ک يم

ها و فرهنگ است؛ امـا عمـدتاً بـه خـاطر ديـن و               اش به خاطر تاريخ و جغرافيا و سنت        يپارچگکپارچه است؛ البته ي   کي

  .نندک ي ميپارچگکرده و همه احساس يک اين ملت را به هم وصل يه اجزاک است يمسأله رهبر

شور به عهده شما آقايـان مـسؤولان   کاداره .  حفظ نظام و انقلاب است     يمسؤوليت رهبر .  مسؤوليت دارد  ي رهبر

ه مراقـب  ک ـ اين اسـت  ي رهبرينيد و وظيفه اصلک يشور را اداره مک دام از شما در بخش خودتان    کهر  . شور است ک

 ي بـه وجـود بيايـد، جـا        يهرجا چنين آهنگ ـ  .  مختلف آهنگ ناساز با نظام و اسلام و انقلاب نزنند          يباشد اين بخشها  

 ـ   يا  خامنه ي عل ک طلبه، ي  ک آدم، ي  کي.  شخص نيست  ک هم ي  يرهبر.  است يحضور رهبر   يهـا  يا  خامنـه  ي، يـا عل

 حقيقـت برگرفتـه از ايمـان و محبـت و            ک شخصيت و ي   ک عنوان و ي   ک ي يرهبر. ه هستند، نيست  ک ين ديگر فراوا

دهنـد؛   ي در راه اين حقيقت جان و آبرويشان را م ـ         يا  خامنه يصدها نفر مثل عل   .  آبروست کعشق و عاطفه مردم و ي     

 اين امـت، امـام دلهـا        يلمه برا ک ي حقيق يه به معنا  ک - نيستم؛ امام بزرگوار ما هم       يه چيز کبنده  .  هم ندارد  ياهميت

بـا  . اين حقيقت حضور دارد.  نظام، آبرويش را بدهدي حفظ نظام و حفظ رهبرياو حاضر بود برا. طور بود  همين -بود  

در . اند و نخواهند توانست اين حضور را از بين ببرند          نند، نتوانسته ک يه م ک يارهايکزنند و با اين      يه م ک ياين حرفهاي 

ه تشخّص ک يا ي بود؛ منتها رهبري مردم متدين در قبضه رهبر    ي اين تجسم را نداشت، دلها     يه رهبر ک اختناق   دوران

 بـزرگ، تـأثير     ي نداشت؛ به صورت مراجع تقليد و بـه صـورت علمـا            يو هويت قابل اشاره در بيرون و جايگاه قانون        

 ـ   ي ننگين استعمار  ه به فلان قرارداد   ک يخودش را بارها نشان داده بود؛ لذا آن وقت         رد، قـرارداد از بـين      ک ـ ي اشـاره م

پـانزده  . گرفـت  يرد، آن حادثه مورد تخاصم مردم قرار م ـ       ک ي حادثه نامناسب اشاره م    که به ي  ک يرفت؛ آن وقت   يم

شته شـدند، آن    ک ـردند و   که بنابر آنچه نقل شده است، چند هزار نفر آدم در آن حادثه جان خود را فدا                  ک يخرداد

تواننـد نديـده    ياين را نم ـ.  برجسته بودي روحانک خودش نبود؛ يي قانونيامام بزرگوار ما رهبر به معنا ه  ک بود   يوقت

 وارد ميـدان    يرد يلتسين ک يه احساس م  ک يشد؛ اگر بود، آن وقت     ي نم يطور  نبود؛ اگر بود، آن    يبگيرند؛ اين در شورو   
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گرفـت و از صـحنه خـارجش         يد، گـوش او را م ـ      بده ـ يا رويـه  يت شتابنده غيرمعقول و ب    کار آينده حر  کشده تا به    

  . نبوديگرفت؛ اما چنين چيز يرد و مورد حمايت مردم هم قرار مک يم

اصـلاحات در  . شور مـا انجـام گيـرد   ک ـ و لازم است و بايد در ي حقيقت ضرور که اصلاحات، ي  ک بنده معتقدم   

 را  ينـار کت قـرار گيـرد و گوشـه و           مجبور شود مورد مطالبات سخ     يمکه فلان حا  کشور ما از سر اضطرار نيست       ک

اگر اصلاح به صورت نو به نو انجام نگيـرد،  .  نظام ماست  ي و دين  يند؛ نخير، اصلاحات جزو ذات هويت انقلاب      کاصلاح  

جاست؟ آن بحث   ک اصلاحات   يميدانها.  فريضه است  کاصلاحات ي . نظام فاسد خواهد شد و به بيراهه خواهد رفت        

ه مـا   ک ـ ي از نتـايج   ي اصلاحات نشود، برخ   يوقت. ار لازم است و بايد انجام گيرد      ک کاصل اصلاحات ي  .  است يديگر

نـار  کرحم بـر گوشـه و        ي ب يها يسهکشود؛ نو  يتوزيع ثروت ناعادلانه م   : آيد يامروز با آنها دست به گريبانيم، پيش م       

 يدرسـت  شور بـه  ک ـنـابع   شود؛ از م   ي سخت م  يند؛ زندگ ک يشوند؛ فقر گسترش پيدا م     ي جامعه مسلّط م   ينظام اقتصاد 

ه اصلاحات باشد،   ک يوقت. شود يثر استفاده نم  کمانند، حدا  يه م ک ينند و از مغزهاي   ک يشود؛ مغزها فرار م    ياستفاده نم 

 و لازم   ي ضرور يه اصلاحات امر  ک پس مطلب اول اين   . آيد ياين آفتها و اين آسيبها و دهها مورد از قبيل آنها پيش نم            

  .است

نـيم، تعريـف    کخواهيم اصلاحات    يه م ک خود ما    ياولاً برا . ه اصلاحات بايد تعريف شود    ک مطلب دوم اين است     

ه منظور ما از اصلاحات چيست، تـا        ک مردم تعريف شود     يثانياً برا . نيمکار  کخواهيم چه    يه م کشود و مشخص باشد     

 ـ    يا ه مجموعـه  ک ـ است   يارهايکاين جزو   . ندک نتواند به ميل خودش اصلاحات را معنا         يسکهر   ، ي از مـسؤولان دولت

وجود بيايد تا ترسـيم آن    از اصلاحات بهيبايد تعريف مشخّص  . توانند انجام دهند   ي و مجلس و غيره م     يدستگاه قضاي 

 - هـم مـردم، هـم مـسؤولان          - همه   يخواهيم به آن برسيم، برا     يه ما در نهايتِ جاده اصلاحات م      ک يچهره و وضعيت  

الات را که عيـوب و اش ـ ک ـ گوربـاچف ايـن بـود    يار آقـا  ک ـال  کاش ـ. ند برسـند  خواه يجا م کآسان شود و بدانند به      

ه بايـد انجـام گيـرد، نداشـت؛ اگـر هـم داشـت، مـردمش آن تـصوير را                     ک ـ از آنچـه     يدانست؛ اما تصوير روشن    يم

در ه ک يرد؛ همان اتفاق  ک غلبه خواهد    ي تحميل ي از اصلاحات نشود، الگوها    يبنابراين اگر تعريف مشخصّ   . دانستند ينم

 ينند؛ لذا به سراغ تقليد ناشيانه اصـلاحات در الگوهـا و مـدلها             کخواهند ب  يار م ک دانستند چه  ي افتاد؛ چون نم   يشورو

ه ک ـ يا امام بزرگوار ما هوشمندانه اين ضعف را در آنها تشخيص دادند؛ لذا در نامه             .  رفتند و به آنها پناه بردند      يغرب

ور اقتـصاد   ک ـ يهـا  ايشان نوشـتند شـما اگـر بخواهيـد گـره          . ر شدند کتذته را م  کايشان به گورباچف نوشتند، اين ن     

 از جامعـه خـود را دوا   ينيد، نـه تنهـا درد  ک غرب حل يدار انون سرمايهکمونيسم را با پناه بردن به    کسوسياليسم و   

 ير روشـها  سيـسم د  که امروز اگر مار   کنند؛ چرا   که ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران          کرد، بل کنخواهيد  

 و نيز در مسائل - ديگر يلک البته به ش- غرب هم در اين مسائل يبست رسيده است، دنيا  به بني و اجتماعياقتصاد

در آن جنجـال    .  بود، به اين خاطر اسـت      ييم واقع ک ح کگويم امام ي   يرر م که بنده م  ک اين. ديگر گرفتار حادثه است   

  .تشخيص داد را امام يته اصلک جهان، نيا  رسانهيتبليغات

ه اصـلاحات مـا     ک ـانـد     از مسؤولان، و بيش از همه رئيس جمهور عزيزمان، بارهـا گفتـه             ي البته خوشبختانه برخ  

تر و تصوير     دقيق ياينها خوب است، اما تعريفها    .  است ي است؛ هدف، رسيدن به مدينةالنّب     ي و انقلاب  ياصلاحات اسلام 

شود  يخواباند؛ معلوم م   يها را م   ه انگشت اشاره غربيها و بيگانه     کاينها از اين جهت خوب است       .  لازم است  يتر روشن

  .فهمند، اما بايد توضيح داده شود و بيشتر تصويرگردد يهمه اين را م. گويند، مراد نيست يه آنها مکآنچه 
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 . نشود يرويگ يز مقتدر و خويشتندار هدايت شود تا دچار ب        ک مر که اصلاحات بايد از ي    ک مطلب سوم اين است     

 و سلامت انجام گيـرد، اگـر در ظـرف دو سـال بخواهيـد آن را              يخوب تواند در ظرف ده سال به      يه م ک يارک بسا   يا

 بـا سـرعت     کيه در جاده دشوار و خطرنا     ک ي خواهد شد؛ مثل اتومبيل    ي منته يانجام دهيد، به ضايعات غيرقابل جبران     

 يزک ـبايد مر .  آسيب نبيند و نزند، تعجب است      ند، تعجب است؛ اگر   کند؛ اگر تصادف ن   کت  کبيش از حد معقول حر    

خواهد انجام گيـرد، شـتاب بـيش از     يه مک يتکه نگذارد به آن حرکهوشيار، مقتدر و خويشتندار وجود داشته باشد    

  .طور صحيح انجام گيرد ار با ميزان و بهکحد مفيد داده شود؛ 

 يها و لباسها و الگوهـا      تابها و روزنامه  کيلمها و   ردند، درِ دروازه ف   کار را شروع    که اين   ک ي سابق وقت  ي در شورو 

ايـن حالـت، حالـت بـسيار        . ردک ـ ي را مجسم م   ي مشخّص غرب  ي آن ادعاها در واقعيتها، مصداقها     ي باز شد؛ يعن   يغرب

قـسمت عمـده    . ها حـساسند   ها مسؤوليت دارند؛ روزنامه    رسانه. نيدکها توجه    جا به نقش رسانه    در اين .  بود کيخطرنا

 يهـا و مطبوعـات، بحـث بـر سـر آزاد            بحث برسر روزنامـه   . شود ي م يجا ناش  ها از اين    روزنامه يت من بررو  حساسي

 ـ  ک ما معنا    ي را برا  ي افراد نخواهند آزاد   يبعض. نيست  را  ي آزاد ينـيم؛ امـا مـا معنـا       ک نـداريم، اسـتفاده      يننـد؛ حرف

ر است؛ منتها اگر شما ک في بيان و آزاديمان آزاد هم هيمراد از آزاد. تپد ي هم بسيار دلمان مي آزاديدانيم؛ برا يم

ار ک ـسب و   ک ـ يتواند بگويد شما بـا آزاد      ي قاچاق فروش را بستيد، آن فرد نم       کان ي کتان درِ د   رفتيد بر طبق وظيفه   

بحـث بـر سـر     .  ممنوع است  ي قاچاق فروش  -ار آزاد است    کسب و   ک -ار نيست   کسب و   ک يمخالفيد؛ نه، بحث آزاد   

ه ک ي ممنوع است؛ آن هم در شرايط حساس       يگر  و اضلال وگمراه   ير آزاد است؛ سمپاش   کت؛ بيان و ف    بيان نيس  يآزاد

  .شور ما داردکامروز 

ه شـما تـوان و اسـتعداد مقابلـه بـا تهـاجم              ک يام، آن روز   شور بارها گفته  ک ي از مسؤولان تبليغات   ي من به بعض  

تاب و فـيلم و     کها و    ثّر مطبوعات و روزنامه   کن ميداندار ت  ه بيش از ديگرا   ک يسک دشمن را داشته باشيد، آن       يتبليغات

 فرهنگ مردم، اعتقاد مردم، دين مردم،       يها ه پايه ک يغيره باشد، بنده هستم؛ اما شما بگوييد ببينم در مقابل آن فيلم           

 چنـد فـيلم      شـما  -، نه دو تا، نه ده تاسـت         کيه نه ي  ک -ند  ک ي و ايثار و شهادت را در مردم متزلزل م         يروحيه انقلاب 

ه ک توليد آنچه    يه برا ک و بلندمدت اين است      يار اساس کالبته  . نمک يه من احساس خطر م    کجاست   اين! ايد؟ ساخته

ه ايـن سـيل لجـن       کنم و بپذيرم    کتوانم قبول    ينيم؛ اما تا آنچه خوب است به ميدان بيايد، من نم          کر  کخوب است، ف  

آمـوز   ن و دشـمن   ک دشمن شـاد   يها از تمام شيوه  . ندکش غرق    مختلف را در خود    ي و قشرها  کودکبيايد و جوان و     

ه ک ـ ايـن ! ند، فوراً انـگ و تهمـت بخـورد        ک هم مخالفت و مقابله      يسکر انقلاب استفاده شود؛ اگر      ک مقابله با تف   يبرا

 ـ   شما مسؤوليد به نقش رسانه    . شور نيست که مديريت   ک ه عاقلانه و خردمندانه نيست؛ اين     ک  نشد؛ اين  يآزاد ه هـا توج

 بخـصوص در شـرايط      -هـا    تـوب و روزنامـه    ک م يها  نقش رسانه  يحساسيت بر رو  . اين بسيار بسيار مهم است    . نيدک

توانند به نفع دشمن     يه آنها چقدر م   کشود   يردم، مشخّص م  که عرض   ک يبا اين تصوير  .  بسيار مهم است   - ما   ينونک

 مختلـف و   يهـا  تّحـد طرفـدار نظـام و مـسؤولان قـوه           آنها هم بايد همه دستگاه و همه جبهه م         يمدع. نندکنقش ايفا   

همـه بايـد در ايـن       .  نيست ي يا فلان روحان   ي آنها فقط دستگاه قضاي    يمدع.  گوناگون باشند  ي ميان يمسؤولان بخشها 

  . باشنديقضيه مدع

چيـز،  ، بيشتر از همـه      يالبته در قانون اساس   .  در زمينه اصلاحات است    ي مطلب چهارم، حفظ ساختار قانون اساس     

 ي بايست يساختار قانون اساس  .  قوانين و ساختارها و گزينشها مطرح است       ينقش اسلام و منبعيت و منشأيت اسلام برا       

 ـينيد ببينيد دشمن چگونه با قانون اساسکشما نگاه . طور دقيق حفظ شود    به  از قـانون  يا گوشـه : نـد ک ي ما برخورد م
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 ـک ي مک تمسي جا به قانون اساسکد؛ ينک ي را اثبات ميا ند، گوشهک ي مي را نف  ياساس اش حـرف    جـا عليـه  کند، ي

 در قـانون    -ه همه چيز مـا اسـلام اسـت          ک -اسلام  .  ماست ي و انقلاب  ي و دين  ي ميثاق بزرگ مل   يقانون اساس ! زند يم

اگـر در   . رده اسـت  ک ـليف همه چيـز را روشـن        ک ت ياصل چهارم قانون اساس   . رده است ک تجسم و تبلور پيدا      ياساس

ه در مقام اجرا يـا در مقـام         ک وجود داشته باشد     ي يا قانون  ي جا اصل  ک ي - ي در خود قانون اساس    ي حت - ينين عاد قوا

 و  ي مـصطلح اصـول    يومت بـه معنـا    کم است؛ ح  کند، اين اصل بر آنها حا     ک، با اين اسلاميت معارضه پيدا       يقانونگذار

ومـت تـصريح    کومتش واضح بود؛ اما به اين ح      کفتند، ح گ يالبته اين گفتن نداشت؛ اگر هم نم      .  علميه يها  حوزه يعلم

  .امل در اصلاحات حفظ شودک به طور ي بايستيبنابراين ساختار قانون اساس. اند ردهک

   ي مدلِ يلتسين  ين دشمنند؛ يعن  که جاده صاف    ک است   ي و تندروان  ي با هرگونه تندرو   ي مطلب پنجم، مقابله جد !

 مغـرض و    ک فريب خورده، ي   کطلب، ي   جاه کنند و نگذارند ي   کشدت مقابله     به يهمه دستگاهها بايد با مدل يلتسين     

  .وجود بياورد ند و حالت مسابقه و حالت تعارض بهکت را از حالت صحيحِ خودش خارج ک غافل بيايد و حرکي

   بـه انگـشت اشـاره غربيهـا و سـوءظن بـه              ياعتنـاي  ي با دخالت خارجيها و غربيها و ب       ي مطلب ششم، مقابله جد 

 ـ يانسان در مقـام ديپلماس ـ    .  است ي، بحث ديگر  ي و بحث ارتباطات خارج    يالبته بحث ديپلماس  . نهاستآ دهـد،   ي، م

 انگشت اشـاره آنهـا را بـا سـوءظن           ي نظام، بايست  يند؛ اما در مسائل اساس    ک يار م کبندد و همه     يگيرد، قرارداد م   يم

آنها به هـيچ وجـه حـسن نيـت          . ندک يمشاهده م ه آدم در وضعيت گورباچف      کسِ آنچه   کمورد ملاحظه قرار داد؛ بع    

 کم ـکرد، آلمـان  ک ـ کم ـکرد؛ فرانـسه    ک ـ کم ـکه تمام اروپا بـه صـدام        کما در جنگ هشت ساله ديديم       . ندارند

البته ما هـيچ وقـت در مقـام         . ردک کمک شرقِ آن روز     کرد، بلو ک کمک سابق   يرد، يوگسلاو ک کمکرد،انگليس  ک

 ينيم؛ نـه، عـالم ديپلماس ـ  ک يمان را قطع م رديد، ما با شما رابطهک کمکه صدام ه چون شما ب کگوييم   ي نم يديپلماس

. شود، مورد تأييد ماسـت  ي ما مطرح ميه امروز در بحث سياست خارج   ک يا يزداي همين تشنّج .  عالم ديگر است   کي

 نـه، او هـم بـه مـا اعتمـاد            ند؛ک به آنها اعتماد پيدا      يسکه  ک غير از اين است      ي شود؛ اما تشنّج زداي    يزداي بايد تشنّج 

ه بنـده چـه عـرض       کفهمند ياملاً م ک فعالند،   يه در زمينه مسائل ديپلماس    ک يسانک. ندارد؛ ما هم به او اعتماد نداريم      

ه پشت ميز و با لبخنـد وبـا گفـتن صـبح             ک ي است؛ منتها نبرد   ي نبرد واقع  ک، ميدان ي  ياصلاً ميدان ديپلماس  . نمک يم

 شود؛ نبايد   ي اعتماد به دشمن تلقّ    ي، هرگز نبايد به معنا    کوجود ارتباطات ديپلماتي  ! گيرد يبخير و شب بخير انجام م     

  .ردکاعتماد 

 يدر بعـض  ! ببينيد عزيزان مـن   . ته مهم است  کاين ن .  مختلف است  ي اصلاحات در بخشها   ي مطلب هفتم، هماهنگ  

 ـ   کار بسيار   ک،  يمثلاً در بخش اقتصاد   . ند است کاز بخشها، اصلاحات، پيچيده و دشوار و         گيـرد؛ توزيـع     يند انجـام م

 بـه   يردن فقر و رسيدگ   کن  ک ريشه.  نيست يار آسان ک است؛   يارِ بسيار سخت  کعادلانه درآمدها نيز همين طور است؛       

 است؛ اينها يار بسيار دشوار و پيچيده و سنگينک،  ياصلاح ساختار ادار  . مناطق محروم، همه اينها جزو اصلاحات است      

شود به بيست  ي روز هم مکار آسان است؛ در ي   ک گورباچف نه،    ير بخش معادل گلاسنوست آقا    د. رود يدير پيش م  

نـيم؛ بايـد    کت  ک ـشـود؛ بايـد هماهنـگ حر       ي نم يطور شود ناهماهنگ؛ اين   ياين م . روزنامه مجوز داد تا منتشر شوند     

اش   بخـش عمـده    ک دارد، ي  نم مسأله معيشت اولويت   ک ييد م که بنده تأ  کاين  . نيمکت  ک دشوار حر  ي بخشها يپا پابه

نيد، با همـه صـداقت و       که شما جمع    کهمه نيرويتان را    .  است يلکبه خاطر اين است؛ چون بخش معيشت، بخش مش        

 خواهيد داشت؛ بقيه بخـشها را هـم بايـد بـا همـان سـرعتِ                 ينيد، سرعت خاص  کار  که  ک هم   يمند  و علاقه  يدلسوز

 ـ  يا يلاتِ بسيار اساس  کرديد، آن وقت مش   کعايت ن اگر اين سرعتِ برابر و هماهنگ را ر       . ت دهيد کحر آيـد   ي پيش م
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 يه قابل محاسبه است، بعـض     ک ي ديگر قابل محاسبه نيست؛ از آنهاي      ي از آنها قابل محاسبه است، برخ      يه البته بعض  ک

  . هم نيستي قابل پيشگيري است، برخيقابل پيشگير

   نم؛ بخصوص خطاب من ک يمن اين را عرض م   . شور است ک در   ي با عوامل تجزيه قوم    ي مطلب هشتم، مقابله جد

نيـد؛ امـروز   کتوجه .  ديگريشور، چه در جاها  که در اين بخش صاحبان مسؤوليتند؛ چه در وزارت          ک است   يسانکبه  

همـه  . بيننـد  يخواهند دنبال مسائل بگردند، اين را م ـ       يه م کربط ما    يمسؤولان ذ .  است ي قوميتها جد  کانگيزه تحري 

 ک تر ي بنده پيوندم با منطقه   . دانند يمندند و ايران را ميهن خودشان م        علاقه ي اسلام ييران و جمهور   به ا  ياقوام ايران 

 از  يام؛ با بعض    با عناصر بلوچ ارتباط داشته     کام و از نزدي    ردهک يمدتها در منطقه بلوچ نشين زندگ     . نشين معلوم است  

م ک ـه  ک دارم   يام، از آنها اطلاعات    ه ارتباط نداشته  ک هم   يام؛ با آنهاي    داشته ک ديگر هم ارتباطات دور و نزدي      يبخشها

اقـوام  . ام ردهک ـ به ميان اينهـا      ي فراوان ي مختلف، سفرها  يمن در دوره مسؤوليتها   . شان چيست  دانم روحيه  يم. نيست

ننـد؛  ک ياند؛ عزّت و رفاه خودشان را در ايرانِ سربلند و آزاد مشاهده م              دلبسته ک مسلمانند و به اين آب و خا       يايران

ايـن از جملـه مـسائل       . مراقب باشيد . م گرفت کات دشمن را نبايد دست      کتحري. ات است کاما دشمن مشغول تحري   

ار را از دسـت دولـت       ک ـه زمـام ايـن      ک اين   ي در جريان هستند برا    يه دستهاي کشود   يبسيار مهم است و احساس م     

لات پيش خواهد آمد؛ پول، همـت و        کايد، مش  پيش بي  يرده چنين وضع  ک ن يالبته در آن صورت اگر خدا     . نندکخارج  

  . باز خواهند ماندي اساسيارهاکشور از کوقت صرف آن خواهد شد و مسؤولان 

 ـ   شور به ک ي قانون يه بنده از تمام نهادها    کنم  کته را عرض    کفقط اين ن  .  عرايض من تمام شد    . نمک ـ يجد دفاع م

 بـه   کم ـکهم است، دفاع از جايگاه و مـسؤوليت آنهـا و             من م  يه در مورد اشخاص و شخصيتها و نهادها برا        کآنچه  

 ي و بدنه اينها، دسـتگاهها   ي اسلام يرئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه، رئيس مجلس شورا       . ارشان است کحسن انجام   

 و دفـاع    ي قرار دارند و من از مسؤوليت همـه آنهـا پـشتيبان            ي من در سطح واحد    ي گوناگون، از اين جهت برا     يقانون

شناسـم و خلـوص و       ي م که بنده همه مسؤولان درجه بالا را از نزدي        کالبته اين دفاع به خاطر اين هم هست         . نمک يم

پيمان من با همـه ايـن بـرادران عزيـز،           . البته اين پشتيبانيها مطلق نيست    . نمک ي را در اينها مشاهده م     يدين و پايبند  

  .پيمان دين و انقلاب است

 يچيـز . ليت نظام و حفظ نظام اسـت      ک، دفاع از    ي رهبر يو مسؤوليت اساس  ه گفتم، هدف و هويت      ک همان طور   

 را يام اين دو عنصر املاً آمادهکه در اين راه بذل شود؛ و من        ک اين   ي است برا  يمکهم بنده ندارم؛ جان و آبرو متاع        

امـروز هـم در     . ست در اين راه گذشته ا     - است   يه دوره لذّت بردن از زندگ     ک - ما   يدوره جوان . نمکه دارم، بذل    ک

 مـا، امـروز     ي برا يلذايذ زندگ .  ندارد ي برايم اين قدر لذّت    يه زندگ ک هستم   يبنده امروز در سنين   .  هستيم يدوره پير 

، ي موجـود بـشر  ي و بقيـه قـوا  ي جـسمان  يانحطاط عمر، در فصل ضعف قوا      در آخر عمر، در فصل    . ديگر لذايذ نيست  

  .ه الحمدالله ندارمک مال اين راه است؛ مال هم - جان و آبرو -آنچه بنده دارم .  به حيات نيستيا يدلبستگ

 از شما اين را ندانيد، اما در ايـن          ين است بسيار  کمم.  ندارم يا ي هم هيچ دلبستگ   ينونک بنده به اين مسؤوليت     

الان . يفـه  ندارم، جز به عنوان انجام وظ      يا ي هيچ دلبستگ  يبنده به اين مسؤوليت فعل    . دانند يه م کجمع خيليها هستند    

ه کاز آن روزِ مجلس خبرگان، آقايان       . طور بود  ه مشغولم، فقط به خاطر انجام وظيفه است؛ از روز اول هم همين            کهم  

 ـ        ي دادند، با مقاومت و امتناع و مخالفت جد        يرأ :  مـسؤوليت آمـد، گفـتم      ي و پيگير خود بنده مواجه بودند؛ منتها وقت

يت بر دوش من گذاشته شد، بخواهم درباره انجام ايـن مـسؤوليت، ضـعف    ه اگر مسؤول  ک نيستم   يآدم. »خذها بقوة «

  . و به توفيق و هدايت او انجام خواهم دادينشان بدهم؛ نه، اين وظيفه من است و اين وظيفه را به فضل اله



 ١٠٠

 ـ«:  پيامبر استي از جنگهاکيردم، مربوط به يکه من در اول عرايضم عرض       ک را   يا آيه!  عزيزان من  ال الّذين ق

م در انتظـار شماسـت؛      که دشمن بـه صـورت متـرا       کدادند   ي خبر م  ١.»م فاخشوهم کلهم النّاس ان النّاس قد جمعوا ل      

 -نـد  کم در انتظار شماست تا ضربه را وارد        که دشمن به صورت مترا    ک - يده در پاسخ به اين هشدار و بيم      ! بترسيد

حسبنا االله «البته .  استيافک ما ي او براي ما بس است و پشتيبان ي؛ خدا برا  ٢»يلکوحسبنا االله و نعم ال    «: گفتند ياينها م 

 ـکنيم، نه حر  ک ب ينيم، نه تلاش  ک ب يارکما نه   . شود گفت  ي اتاق و داخل بسترِ راحت نم      يرا در پستو  » يلکو نعم الو    يت

 ينه، خدا! »يلکحسبنا االله و نعم الو«: يم، بعد هم بگوييم مايه بگذاري را به خطر بيندازيم، نه از آبروي    ينيم، نه جان  کب

مـا  . فايت مربوط به ميـدان جنـگ اسـت        کاين  . ردکفايت نخواهد   کند،  ک يه در راه او مجاهدت نم     ک را   يمتعال آدم 

بران عـالم چـون بـا اسـلام و نظـام            کمست. ي و نبرد مرگ و زندگ     ي ميدان نبرديم؛ اگرچه نه نبرد نظام      کامروز در ي  

نـيم،  ک يه م ک ي خوب يگذاريم، هر اجرا   يه م ک ينيم، هر قانون خوب   ک يه م ک يجد دشمنند، ما هر اقدام خوب       به يماسلا

ه بـه تقويـت ايـن نظـام و          ک ـ يارکدهيم، هر    يه از خودمان نشان م    ک ينيم، هر منش خوب   ک يه م ک يهر قضاوت خوب  

ه آدم  ک ـايـن جاسـت     . زنـيم  ي ضربه به دشمن م    ک ي شود، اگر از ما سر بزند، در واقع داريم         ي م يتقويت اسلام منته  

فانقلبوا بنعمة من االله و فـضل لـم يمسـسهم سـوء             «ه  کپاسخ خدا هم اين است      . »يلکحسبنا االله و نعم الو    «: گويد يم

  .٣»واتّبعوا رضوان االله واالله ذو فضل عظيم

ونـاگون برخـورداريم؛ يهوديـان، مـسيحيان،         اديـان گ   يشورمان خوشـبختانه از همزيـست     ک ـ البته ما در داخـل      

 دارنـد و    ي و همزيـست   يارک ـنند؛ با مـا هم    ک ي م ي زندگ ينار مسلمانان و در ظلّ نظام اسلام      کزردشتيان؛ اينها هم در     

 ـ        يالبته وظيفه هم دارند؛ دولت اسلام     . نندک ينقش ايفا م    ي وظـايف  ي دارا ي هم نسبت به آنها به عنوان شهروندان ايران

 خودمـان   ي مـذهب  ي از شهروندان اقليتهـا    يا ما هيچ گله  . دهد ي وظايف را بايد انجام دهد و انجام هم م         ه اين کاست  

ليميـان  کند،  ک ي پيدا م  يا  موذيانه يلهاک ش ي اسلام ي تبليغات دشمنان عليه جمهور    يه وقت کنيد  ک يملاحظه م . نداريم

 ي اعلاميه دادنـد و از جمهـور       ي ديگر مسيح  يوهها گر ي ارامنه ايران يا برخ    يدر قضيه ديگر  . دهند يايران اعلاميه م  

  . استي اسلاميردند و اين جزو افتخارات جمهورک دفاع و حمايت ياسلام

 يل مـضاعف  ک به ش ـ  يردند، بنده بايست  ک سخنان خود    ي در انتها  ي خاتم يه آقا ک يا ينم آن عذرخواه  ک ير م ک ف

. شور بـشنويد  که لازم بود شما مسؤولان عزيز       ک است   ياينها حرفهاي .  شد ينم؛ چون بسيار طولان   ک را ب  يآن عذرخواه 

 بگـوييم؟ اميـدوارم     يسک ـ ما در اين قضايا شما هستيد و اين حرفها را اگر به شـما نگـوييم، بـه چـه                      يمخاطبانِ اول 

ه در  ک ـطـور     همـان  - قرار گيرد و اين جلسه         يشاءاالله آنچه گفتيم و آنچه شنيديم، مورد رضا و تفضّل و قبول اله             ان

 ـ   ک ک ما را به هم نزديي دلها-ردم  ک صحبت عرض    يتدااب ه همـه  ک ـ يند؛ الفت بـين بـرادران و خـواهران و عزيزان

 را در مقابـل دشـمن   ي اسلاميارگزاران نظام جمهورکنان و کارکمسؤولند، بيش از پيش به وجود آيد و جبهه متّحد      

  .الاعظم ارواحنافداه شامل حال همه شما باشد الله و توجهات حضرت بقيةايات الهکشاءاالله بر ند و انکهرچه متّحدتر 

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي
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 ـ     يوالصّلاة والسلام عل  .  الحمدالله رب العالمين    ـ      ي سيدنا و نبينـا اب   آلـه الأطيبـين الأطهـرين      يالقاسـم محمـد و عل

  .الأرضين يسيما بقيةاالله ف. الهداة المهديين. المنتجبين

در طول .  و بسيار عزيز شهر و استان اردبيل، بسيار مغتنم استي من ديدار مردم مؤمن، باوفا، پرشور، انقلابي برا

همه حوادث و   و  .  ارجمند و برجسته بوده    ي مقام ي انقلاب و قبل از انقلاب، شهر و منطقه شما در چشم ما دارا             يسالها

رده ک ـه در طول اين دوران، پيش آمده است، اين ديد درست در مورد اردبيل و مردم اردبيل را تقويـت                     ک يقضاياي

  .است

 را در دو، سه بخش به شما برادران و خواهران عزيز،            يشمارم و عرايض   ي و پرشور را مغتنم م     ي اين ديدار صميم  

  .نمک يعرض م

 نقـش  -شور ک ـ از مـردم     يه بـسيار  ک بل -اگرچه مردم اردبيل    .  سابقه شماست   بخش اول، در مورد شهر شما و      

شناسند؛ اما من مايلم از زبان من، اين گفته          ي م ياردبيل و سابقه اردبيل و بزرگان اين شهر و منطقه را تا حدود زياد             

 مؤثّر و پايدار در آن      ي، نقش ي گذشته و در دوران انقلاب و در دوران نهضت اسلام          يه اردبيل در طول دورانها    کشود  

  .رده استکشده، ايفا  ي ميشور منتهکه به صلاح ملت و اين ک يراههاي

اول . نـد کشور ب ک ـ در تاريخ گذشته، در دوران طلوع صفويه، سرزمين اردبيل توانست دو خدمت بزرگ به اين                

شور متّحـد،   ک ک بودند، ي  ي آن از هم جدا و با هم در حال اختلاف و درگير            يه بخشها ک يشورکه توانست از    کاين  

 از آن   يه هر بخش  ک بود   يشورکقبل از طلوع صفويه و بعد از دوران سلجوقيان، ايران           . وجود آورد  بزرگ و مقتدر، به   

و . ايـن عـزّت را صـفويه دادنـد        .  نبـود  ينواخت و از عزّت و عظمت ايران در آن دورانها خبـر            ي م يا آهنگ جداگانه 

 توانستند ايـن  - يالدين اردبيل ي اولاد شيخ صفي يعن- مجاهد و مبارز   يد و خاندان عرفا   ردنکصفويه از اردبيل طلوع     

 آن روز، متّحد، مقتـدر، عزيـز، سـربلند و           يزمينه را به وجود آورند، تا فرزندان آنها ايران را به همه عالميان در دنيا              

  .نندک يپيشرفته معرف

 ـ  ي عامل اول محسوب م    يو معن يه در واقع پشتيبان   ک بود   ي خدمت دوم، عامل    مـذهب شـيعه،     ي احيـا  يشود؛ يعن

 از ايـن سـرزمين بـا نـام     - همين مردم شجاع، همين عشاير غيور -مردم . بيت و ارادت به خاندان پيامبر    مذهب اهل 

 خدا، يـاد  السلام توانستند بروند و نام ربلا، با نام ائمه معصومين عليهم   ک ياميرالمؤمنين، با نام امام حسين، با نام شهدا       

م و کپارچه، محک ييشورکنند و کشور، مستقر ک را در سرتاسر اين  يبيت و آئين مقدس اسلام و فقه متين جعفر         اهل

  .وجود آورند مقتدر به

  در طول    -ه در اين مدت     ک يبزرگان. وجود آمد  ه از معنويت، از دين و از تعاليم اهل بيت به          ک بود   ي اين اقتدار 

، يالدين اردبيل يخودِ شيخ صف. دهند ياند، همه همين خط مستقيم را نشان م    ردهکرورش پيدا    در اردبيل پ   -چند قرن   

 عارف،  ک عالم، ي  کي. شود، نبود  يه ادعا م  ک از قبيل آنچه     کمسل ي صوف کنند، ي ک ي گمان م  يه بعض کبرخلاف آنچه   

ند، شيخ ک ير مک ذ-اند  ردهکز او نقل  بنا بر آنچه ا    - يه مرحوم علاّمه مجلس   کگونه   آن.  محدث بود  ک مفسر و ي   کي

 يسک قرار داشت و     -حال عارف     فقيه و درعين   ي علما - يفهد حلّ  طاووس و ابن    در رديف سيدبن   يالدين اردبيل  يصف

 شيعه را در قرن هفتم و هشتم در ايـن           يها  توانستند جوانه  - در دستگاه شاه خدا بنده       - ينار علاّمه حل  که در   کبود  

  .نندک علميه، رايج يها  آن را در حوزهي و متين و استدلالي آورند و پايه فقهوجود شور بهک


بيانات در جمع مردم استان اردبيل 3/5/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المهديّين. سيّما بقيةالله فيالأرضين.


 براي من ديدار مردم مؤمن، باوفا، پُرشور، انقلابي و بسيار عزيز شهر و استان اردبيل، بسيار مغتنم است. در طول سالهاي انقلاب و قبل از انقلاب، شهر و منطقه شما در چشم ما داراي مقامي ارجمند و برجسته بوده. و همه حوادث و قضايايي که در طول اين دوران، پيش آمده است، اين ديد درست در مورد اردبيل و مردم اردبيل را تقويت کرده است.


 اين ديدار صميمي و پرشور را مغتنم ميشمارم و عرايضي را در دو، سه بخش به شما برادران و خواهران عزيز، عرض ميکنم.


 بخش اوّل، در مورد شهر شما و سابقه شماست. اگرچه مردم اردبيل - بلکه بسياري از مردم کشور - نقش اردبيل و سابقه اردبيل و بزرگان اين شهر و منطقه را تا حدود زيادي ميشناسند؛ اما من مايلم از زبان من، اين گفته شود که اردبيل در طول دورانهاي گذشته و در دوران انقلاب و در دوران نهضت اسلامي، نقشي مؤثّر و پايدار در آن راههايي که به صلاح ملت و اين کشور منتهي ميشده، ايفا کرده است.


 در تاريخ گذشته، در دوران طلوع صفويّه، سرزمين اردبيل توانست دو خدمت بزرگ به اين کشور بکند. اوّل اين که توانست از کشوري که بخشهاي آن از هم جدا و با هم در حال اختلاف و درگيري بودند، يک کشور متّحد، بزرگ و مقتدر، بهوجود آورد. قبل از طلوع صفويّه و بعد از دوران سلجوقيان، ايران کشوري بود که هر بخشي از آن آهنگ جداگانهاي مينواخت و از عزّت و عظمت ايران در آن دورانها خبري نبود. اين عزّت را صفويّه دادند. و صفويّه از اردبيل طلوع کردند و خاندان عرفاي مجاهد و مبارز - يعني اولاد شيخ صفيالدّين اردبيلي - توانستند اين زمينه را به وجود آورند، تا فرزندان آنها ايران را به همه عالميان در دنياي آن روز، متّحد، مقتدر، عزيز، سربلند و پيشرفته معرفي کنند.


 خدمت دوم، عاملي بود که در واقع پشتيباني معنوي عامل اوّل محسوب ميشود؛ يعني احياي مذهب شيعه، مذهب اهلبيت و ارادت به خاندان پيامبر. مردم - همين مردم شجاع، همين عشاير غيور - از اين سرزمين با نام اميرالمؤمنين، با نام امام حسين، با نام شهداي کربلا، با نام ائمه معصومين عليهمالسّلام توانستند بروند و نام خدا، ياد اهلبيت و آئين مقدس اسلام و فقه متين جعفري را در سرتاسر اين کشور، مستقر کنند و کشوري يکپارچه، محکم و مقتدر بهوجود آورند.


 اين اقتداري بود که از معنويت، از دين و از تعاليم اهل بيت بهوجود آمد. بزرگاني که در اين مدت -  در طول چند قرن - در اردبيل پرورش پيدا کردهاند، همه همين خط مستقيم را نشان ميدهند. خودِ شيخ صفيالدّين اردبيلي، برخلاف آنچه که بعضي گمان ميکنند، يک صوفيمسلک از قبيل آنچه که ادّعا ميشود، نبود. يک عالم، يک عارف، يک مفسّر و يک محدّث بود. آنگونه که مرحوم علاّمه مجلسي - بنا بر آنچه از او نقل کردهاند - ذکر ميکند، شيخ صفيالدّين اردبيلي در رديف سيدبنطاووس و ابنفهد حلّي - علماي فقيه و درعينحال عارف - قرار داشت و کسي بود که در کنار علاّمه حلي - در دستگاه شاه خدا بنده - توانستند جوانههاي شيعه را در قرن هفتم و هشتم در اين کشور بهوجود آورند و پايه فقهي و متين و استدلالي آن را در حوزههاي علميه، رايج کنند.


 بعد هم فرزندان او عرفاي مجاهد بودند؛ لذا گفتهاند اردبيل «دارالارشاد» است. يعني اينجا کساني هستند که ارشاد به دين ميکنند. بحث، بحث دارالارشاد است؛ بحث صوفيگري و کارها و سخنها و دعويهايي از اين قبيل نيست. بحث بر سر معنويّت دين و معنويّت شيعه و خاندان اهل بيت است. لذا بعد از گذشت يکي دو قرن، در اوايل صفويّه - در قرن دهم - خورشيد درخشان فقاهت شيعه - اوّل کس از بزرگاني که بعد از چند قرن در دنياي فقاهت اسلامي و شيعي از ايران درخشيد - يعني مرحوم ملااحمد محقّق اردبيلي - از اين شهر سر بلند کرد. قرنها، فقهاي شيعه از بلاد لبنان، شام، حِلّه و عراق بودند و علمايي از ايران در رديف بزرگان فقهاي شيعه، از بعد از قرون اول، تا قرنهاي متوسط نداشتيم. اوّل کسي که در اين ميدان قدم گذاشته است، يک فحل اردبيلي است؛ يک عالم بزرگ، يک زاهد، يک عارف و يک محقّق.


 خدا را شکر ميکنيم که سلسله ديانت و شجاعت مردم و قوّت معنوي اين مردم، در کنار سلسله پيشرفت علم و تقوا در طول زمان در اين سرزمين امتداد پيدا کرده است. مردم اردبيل از قبل از دوران صفويّه هم جزو معدود مردمي در کشور ايران هستند که توانستند لشکريان مغول را دو مرتبه شکست دهند. لشکريان مغول، هرجا ميرفتند، مردم را با ارعاب وادار به عقبنشيني ميکردند. در اردبيل، لشکريان مغول، دو مرتبه از مردم شکست خوردند و عقبنشيني کردند. بعد هم اين طوايف و ايلات شجاع و مردم مؤمن توانستند اينجا را نقطه شروعي قرار دهند که ايران بزرگ شيعي و مقتدر - در دوران صفويّه - به وجود آيد.


 البته به شما بگويم در دوران حکومت قاجاريه و حکومت پهلوي، صفويّه مورد بغض بودند و به دلايل معيّني اردبيل هم مورد بياعتنايي قرار گرفت. همان قدري که صفويّه به اردبيل پرداختند، قاجاريه و بعداً پهلوي، در اين نقطه مرزي و دوردست، بياعتناي کردند. آن چيزي که به ياد آنها نيامد، اردبيل بود! لذا اين شهر و اين منطقه سرسبز، حاصلخيز و بااستعداد که هم استعداد کشاورزي دارد، هم استعداد صنعتي، هم امکان بازرگاني سالم خارجي، يکي از مناطق فقير و محروم، شمرده ميشود.


 چرا؟ به خاطر انتقامي است که بعضي از حکام بعد از صفويّه، ميخواستند از اين منطقه، از اين مردم و از قبايل قزلباشي آن روز - که از آنها دل پُري داشتند و بخشي از آنها در اردبيل بودند - بگيرند.


 خدا را شکر ميکنيم که در دوران حکومت اسلامي، توجّه به اردبيل، همان توجّه شايسته شده است. حکومت و دولت اسلامي، وارث ويرانگريهاي طولاني گذشته و مورد هجوم دشمنيهاست. درعينحال در اين سالهاي دو دهه گذشته، در همه مناطق محروم اين کشور، از جمله در منطقه اردبيل، استان شدن، راه افتادن مراکز آموزشي عالي، احداث راهها و بسياري از خدمات فراوان براي روستاها، به وجود آمده است.


 البته همانطور که امام جمعه محترم - که فرمايشات ايشان کاملاً متين است - نکاتي را گفتند، من هم اشاره خواهم کرد که هنوز بايد کارهاي بسياري در اين استان انجام گيرد.


 من فراموش نکنم، از علماي بزرگ اين استان ياد کنم؛ از مرحوم حاج ميرزا محسن آقا مجتهد، از مرحوم حاج ميرزا علياکبر مجتهد - مردان بزرگ - از مرحوم حاج سيد يونس اردبيلي، که خود من در دوران جواني در مشهد مقدس، آن مرد را از نزديک ميشناختم که عالم طراز اوّل بيمعارض در خراسان بود. اينها بزرگاني هستند که همگي در مقابل ظلم، در مقابل فساد و در مقابل سلطه حکومتهاي ظالم، مقاومت و ايستادگي کردند. مرحوم حاج سيد يونس يک بهگونهاي، مرحوم حاج علياکبر آقا به نحوي و ديگران به انحاء ديگر.


 اين، شهر و استان شماست. به فضل پروردگار، اينجا استان شد و امکان جذب کمکهاي دولتي براي اينجا به وجود آمد.


 من فراموش نکنم و عرض کنم که در دوران جنگ تحميلي، جوانان اين مرز و بوم در قالب لشکرها و يگانهاي مربوط به اين منطقه، مجاهدت کردند و هزاران شهيد و جانباز و آزاده و ايثارگر، از اين منطقه، تقديم انقلاب شد؛ همان کساني که با شجاعت خودشان - مانند جوانان غيور در همه جاي کشور - جلوِ دشمن را گرفتند و استقلال کشور و نظام اسلامي خود را با قدرت، حفظ کردند. 


 همچنان که مردم اردبيل دهها سال قبل و در قرن گذشته، در مقابل روسهاي تزاري، در مقابل بلشويکها، در مقابل عثمانيها - آن وقتي که لازم بود - ايستادند؛ در مقابل مفسدين داخلي و دموکراتهاي بيوطن نيز همين مردم بودند - مردم اردبيل و ساير شهرهاي آن روز آذربايجان - که ايستادگي کردند. البته ديگران به نام خودشان تمام کردند؛ اما در حقيقت هنر شما مردم بود.


 دين، وفاداري، غيرت، شجاعت و عشق و اخلاص به خاندان رسالت، از جمله خصوصيات شما مردم عزيز است که من آن را خوب ميشناسم. بسياري از مردم کشورمان هم عشق و ارادت شما به خاندان پيامبر، بخصوص به سيدالشهداء و حسينبنعلي عليهالسّلام را ميشناسند.


 بخش دوم عرض من، در مورد مسائل اين استان است که مناسب است مسؤولان، مورد توجّه قرار دهند. اين سفرهاي ما اصلاً به همين خاطر است که با آمدن ما، توجّه مسؤولان کشور و مسؤولان خدمتگزار در دولت، به مسائل مناطق محروم جلب شود.


 من قبل از سفر - از يک ماه، دو ماه قبل - هيأتهايي به اطراف اين استان فرستادم؛ آمدند و گزارشهايي از نزديک براي ما آوردند. دو چيز در اين استان، برجسته است: يکي استعدادهاي فراوان طبيعي و انساني؛ يکي محروميتها! اينجا آن نقطهاي نيست که ما بتوانيم بگوييم کمبود آب، يا زمين، يا کمبود امکانات و کمبود انسانِ بااستعداد است؛ نه، اينجا مردم با استعدادند، زمين بااستعداد است، شرايط جوّي بااستعداد است، اعماق زمين هم با استعداد است و معادن و امکانات وجود دارد؛ اما درعينحال، محروميت هم در اينجا هست!


 البته مسؤولان، خلأها و کمبودها را مطالعه کردهاند. انصافاً تلاشهاي فراواني هم شده است؛ يعني آن کاري که در اين بيست سال دوران اسلامي انجام گرفته است، با همه دوران پهلوي و قاجار، قابل مقايسه نيست و بهمراتب بيشتر از آنهاست. 


 آنها اردبيل را فراموش کرده بودند، همچنان که بسياري از نقاط ديگر کشور را فراموش کرده بودند! نقاط دورافتاده و محروم، مورد توجّه آنها نبود؛ نقاط نمايشي، مورد توجّه آنها بود؛ مثل مرکز و مراکز نزديک به مرکز! در دوران اسلامي - به فضل پروردگار - کارهاي زيادي شده، خلأها را سنجيدهاند، مشکلات را ديدهاند؛ اما آنچه بايد بشود، چندين برابر آن چيزي است که تاکنون انجام گرفته است.


 ما در اين سفر، فرصت پيدا ميکنيم که هم به مسؤولان استان توصيههاي لازم را بنماييم، هم به فضل پروردگار به مسؤولان کشور. تربيت نيروي انساني مستعد، جزو کارهاي مهم است. پرداختن به کشاورزي در اين استان، جزو کارهاي مهم است. اين زمينهاي حاصلخيز و اين مراتع سرسبز، ميتواند کشاورزي و دامداري اين استان را در اوج قابليتهاي خود مورد بهرهبرداري قرار دهد. تجارت حلال و قانوني با آن سوي مرز، ميتواند راهگشاي بسياري از بنبستها باشد؛ بعلاوه جلوِ تجارتهاي حرام و غيرقانوني و قاچاق و کارهاي خلافي را هم که متأسّفانه در بخشي از گوشه و کنارها انجام ميگيرد، بگيرد.


 مطمئناً مسؤولان استان و مسؤولان کشور، با احساس مسؤوليتي که دارند، به اميد خدا اين کارها را با جدّيت دنبال خواهند کرد. در اين چند سال اخير، کارهاي بسيار با ارزشي هم شروع شده است؛ اگر آن کارهايي که وعده آن داده شده، يا کارهايي که نيمهکاره مانده است، با همت مسؤولان شروع شود - که ما هم تأکيد و توصيه خواهيم کرد - اينها خدمت واقعي به مردم اين استان است.


 من يک نکته از مسائل کلّي کشور و انقلاب را هم عرض کنم؛ درباره آن چيزي که امروز کشور ما، مردم ما، جوانان و فرزانگان کشور به آن احتياج دارند و بايد فکر آنها روي آن متمرکز شود.


 من دو هفته گذشته، صحبتي با مسؤولان کشور کردم - که احتمالاً شما آن را از راديو و تلويزيون شنيديد و ديديد - ميخواهم اين نکته را بگويم که اگر مسؤولان کشور به پشتيباني اين مردم و به کمک اين افکار عمومي بسيار مستعد و علاقهمند، يک مبارزه خستگيناپذير را با عوامل انحطاط و عقبماندگي شروع کنند، هم موفّق خواهند شد، هم مردم را به هدفهاي خودشان خواهند رساند، هم خدا را از خود راضي خواهند کرد و اصلاحات به معناي واقعي - به همان معنايي که دشمنان، آن را دوست ندارند؛ به آن معنايي که رسانههاي بيگانه، از آن متنفر و بيزارند، اما دلهاي مؤمن و مسؤول به آن علاقهمند است - اتّفاق خواهد افتاد. مسؤولان هم دلشان براي اين مبارزه ميتپد. کسي گمان نکند که مسؤولانِ بالاي کشور نميخواهند اين مبارزه طولاني و دشوار را يا شروع کنند، يا ادامه بدهند؛ نه، همه ميخواهند.


 آماج اين مبارزه، سه چيز است: يکي فقر است، يکي فساد است و يکي تبعيض. اگر با فقر و فساد و تبعيض در کشور، مبارزه شود، اصلاحات به معناي حقيقي - اصلاحات انقلابي و اسلامي - تحقّق پيدا خواهد کرد. مشکلات ما از اين سه پايه شوم و از اين سه عنصر مخرّب است. ناامني هم که داريم، به خاطر همين است. بسياري از ناامني، به خاطر فقر است و بسياري به خاطر فساد است.


 با فقر، بايد مبارزه شود؛ هم با فقر شخصي افراد و با کمبود مناشي درآمد و هم با فقر عمومي. انساني که امکان زندگي در حدّ نياز و ضروري را ندارد، مصداق حديثي است که از قول پيامبر نقل شده است که «کاد الفقر ان يکون کفرا»!
 فقر، انسان را به فساد، به خيانت و به بسياري از راهها ميکشاند. البته انسانهاي مؤمن، هميشه مقاومت ميکنند؛ اين مجوّزي نيست براي اينکه افرادي بخواهند به اين بهانه از مسير صحيح، منحرف شوند. اما فقر، اين خطر را دارد.


 فقر عمومي هم موجب ميشود که شهري مثل اردبيل، دچار کمبود فرهنگستان، کمبود کتابخانه، کمبود ورزشگاه و کمبود سالنهاي فرهنگي باشد و جوانها از اين جهت دچار فقر عمومي باشند.


 اينها همه، ناشي از فقر است. مبارزه با فقر، يعني تلاش براي اينکه ثروت ممکني که ميشود از منابع ملي استخراج گردد و به دست آيد، اوّلاً به شکل بهينه استخراج شود، و بعد به شکل بهينه مصرف شود و اسراف نگردد. فساد، يعني فساد اخلاقي، فساد کاري، عدم احساس وجدان در تقديم خدمات عمومي، عدم احساس مسؤوليت در مواجهه با افکار عمومي و با ذهنهاي مردم. اينها شاخهها و شعبههاي فساد است. مسؤولان، فرزانگان، دلسوزان و کساني که با افکار عمومي، مواجهند، نبايد بگذارند که دستهاي بدخواه بيايد و ميکربهاي اختلاف را در فضاي ذهني تزريق کند. چه فايدهاي براي مردم دارد؟! چه کمکي به مردم است که شعارهاي اختلافآميز و شعارهاي تفرقهانگيز در ميانشان رواج پيدا کند؟! نياز واقعي مردم، اينها نيست؛ نياز واقعي مردم چيز ديگري است.


 يک کار مهم ديگر، مبارزه با تبعيض است. تبعيض، يعني به جاي ملاحظه قابليتها، به جاي ملاحظه استحقاق، به جاي ملاحظه خدا و قانون، ملاحظه رابطهها بشود! نتيجه، اين بشود که اگر به اهل يک روستا چند ميليون داده شود، زندگي يک روستا متحوّل ميگردد و آن روستا محروم نميماند؛ اما اشخاصي هم پيدا ميشوند که ميليونها را صرف خواستههاي حقير و کوچک، صرف يک ميهماني، صرف يک کار تجمّلي، صرف يک کار غيرضروري - و احياناً مضر - بکنند!


 بايد هدف مبارزه، اينها باشد. اصلاحات حقيقي در کشور، اينهاست. آن اصلاحاتي که هر کسي در کشور -  بخصوص در کشوري مثل کشور ما که مردم مؤمنند و پايبند به اصول و مباني اعتقادي و اخلاقي هستند - دنبال آن است، جلو بيفتد و خود را آماده تحمّل مشکلات آن کند، مردم دنبال او خواهند بود و به او کمک خواهند کرد. هر دولتي، هر مسؤول دولتياي، هر انسان روشنبيني، هر عالم ديني و هر فرزانهاي، اگر اينگونه اصلاحات را - مبارزه با فقر و فساد - دنبال کند، مردم ياري خواهند کرد.


 اينها کارهاي پيچيدهاي است؛ کارهاي سادهاي نيست؛ اما کارهايي است که دستگاههاي بزرگ کشوري ميتوانند دنبال آن بروند و هدف خودشان قرار دهند. بايد مطالبات انسانهاي دلسوز و مسؤول، اينها باشد. اگر اينها شد، آن وقت بسياري از مشکلات، حل و بسياري از گرفتاريها و گرهها باز خواهد شد.


 اختلافافکني، ايجاد دغدغه و دلهره ميان مسؤولان و ميان مردم، خدمتي به مردم نميکند. اين انقلاب و اين نظام اسلامي و اين ملت بزرگ، از عوامل حقيقي اقتدار و بقاء برخوردارند.


 شما نگاه کنيد به اين کشورهاي منطقه ما و بسياري از کشورهاي ديگر دنيا، ببينيد آن کشوري که پايههاي مردمي بودنش به اين استحکامي است که امروز در ايران اسلامي مشاهده ميکنيد، کجاست؟ در جاهاي ديگر، بين مسؤولان و مردم، رابطه عاطفي و احساسي، رابطه عشق و محبت و رابطه ايمان ديده نميشود. در ايران اسلامي، چون مردم مسؤولانشان را ميشناسند و با آنها رابطه قلبي، رابطه ايماني و رابطه عاطفي دارند، در انتخابات شرکت ميکنند؛ در مبارزات و در سازندگي شرکت ميکنند؛ در هرجا که مسؤولان کشور از آنها استمداد کنند، با ميل و رغبت شرکت ميکنند.


 خوشبختانه کشور و جامعه ما هم کشور جواني است. هم نظام ما جوان است، هم ترتيب جمعيتي ما جوان است و اين فرصت بسيار بزرگي است. خداي متعال به اين ملت در همه جاي اين کشور، بزرگترين لطف را کرده است. مايههاي وحدت در بين ما زياد است.


 من اينجا لازم است عرض کنم بسيار کسان تلاش ميکنند که بين قوميتهاي اين کشور، اختلاف بيندازند، به خيال اينکه ميتوانند وحدت اين ملت را خدشهدار کنند؛ غافل از اينکه همين انقلاب بزرگ و همين نظام اسلامي، يکي از مستحکمترين پايههايش در همين مناطق آذريزبان - در آذربايجان، در اردبيل، در آذربايجان غربي - نهاده شده است. 


 فداکاريهاي اين مردم، ايستادگي اين مردم، شعارهاي زنده اين مردم و آن چيزي که امروز در زبان اين مردم به عنوان شعار است، اوّل، از آذربايجان شروع شد و آمد - نام امام، نام ولايت و بيزاري از دشمنان - و اين مردم آذربايجان بودند که در امتحانهاي گوناگون توانستند دشمن را از خودشان مأيوس کنند.


 پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد، تفضّلات و مراحم خود را نسبت به اين مردم، روزبهروز زيادتر کن. پروردگارا ! اين مردم مؤمن و باوفا را جزو ياران اسلام، جزو ياران اهلبيت و جزو ياران حقيقت، هميشه پايدار بدار. پروردگارا! لطف و تفضّل خود را بر اين مردم نازل کن. پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد، گرهها را از کار اين مردم باز کن. پروردگارا ! مسؤولان را توفيق خدمتگزاري هرچه بيشتر به اين مردم عنايت کن. پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد تو را سوگند ميدهيم که رابطه قلبي و اين اخلاص و ارادتي که من به اين مردم دارم و محبتي که اين مردم به من دارند، روزبهروز بيشتر کن و ما را قدردان عواطف و محبتهاي اين مردم قرار بده.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� امالي صدوق: 243





فايل Word
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ه ک هستند   يسانکجا    اين ييعن. است» دارالارشاد«اند اردبيل     مجاهد بودند؛ لذا گفته    ي بعد هم فرزندان او عرفا    

 از ايـن قبيـل      يويهـاي ارها و سـخنها و دع     ک و   يگر يبحث، بحث دارالارشاد است؛ بحث صوف     . نندک يارشاد به دين م   

 دو قرن، در اوايل کيلذا بعد از گذشت ي. بحث بر سر معنويت دين و معنويت شيعه و خاندان اهل بيت است           . نيست

 يه بعـد از چنـد قـرن در دنيـا          ک ـ يس از بزرگـان   ک اول   - خورشيد درخشان فقاهت شيعه      - در قرن دهم     -صفويه  

قرنهـا،  . ردک از اين شهر سر بلند       - ي مرحوم ملااحمد محقّق اردبيل    ين يع - از ايران درخشيد     ي و شيع  يفقاهت اسلام 

 شيعه، از بعد از قـرون       ي از ايران در رديف بزرگان فقها      ي شيعه از بلاد لبنان، شام، حِلّه و عراق بودند و علماي           يفقها

 ـ ييل فحل اردبکه در اين ميدان قدم گذاشته است، يک يسکاول .  متوسط نداشتيمياول، تا قرنها   عـالم  ک اسـت؛ ي

  . محقّقک عارف و يک زاهد، يکبزرگ، ي

نار سلسله پيشرفت علم    ک اين مردم، در     يه سلسله ديانت و شجاعت مردم و قوت معنو        کنيم  ک ير م ک خدا را ش  

مردم اردبيل از قبل از دوران صفويه هـم جـزو معـدود            . رده است کو تقوا در طول زمان در اين سرزمين امتداد پيدا           

ريان مغـول، هرجـا   کلـش . ست دهنـد ک ـريان مغـول را دو مرتبـه ش  که توانستند لـش کشور ايران هستند    ک در   يمردم

ست ک ـريان مغول، دو مرتبـه از مـردم ش        کدر اردبيل، لش  . ردندک ي م ينشين رفتند، مردم را با ارعاب وادار به عقب        يم

 قـرار   يجا را نقطه شروع    من توانستند اين  بعد هم اين طوايف و ايلات شجاع و مردم مؤ         . ردندک ينشين خوردند و عقب  

  . به وجود آيد- در دوران صفويه - و مقتدر يه ايران بزرگ شيعکدهند 

 ـ          يومت پهلو کومت قاجاريه و ح   ک البته به شما بگويم در دوران ح        ي، صفويه مورد بغض بودند و بـه دلايـل معين

، در ايـن    يه به اردبيل پرداختند، قاجاريه و بعداً پهلـو        ه صفوي ک يهمان قدر .  قرار گرفت  ياعتناي ياردبيل هم مورد ب   

لـذا ايـن شـهر و ايـن منطقـه           ! ه به ياد آنها نيامد، اردبيل بود      ک يآن چيز . ردندک ياعتنا ي و دوردست، ب   ينقطه مرز 

 سـالم   يان بازرگـان  ک ـ، هـم ام   ي دارد، هـم اسـتعداد صـنعت       يشاورزکه هم استعداد    کسرسبز، حاصلخيز و بااستعداد     

  .شود ي از مناطق فقير و محروم، شمرده مکي، ييخارج

خواستند از اين منطقه، از اين مردم و از قبايل  يام بعد از صفويه، مک از حيه بعضک است ي چرا؟ به خاطر انتقام

  . بگيرند- از آنها در اردبيل بودند ي داشتند و بخشيه از آنها دل پرک - آن روز يقزلباش

ومـت  کح. ، توجه به اردبيل، همان توجه شايسته شده است        يومت اسلام کر دوران ح  ه د کنيم  ک ير م ک خدا را ش  

 دو دهـه  يحال در اين سـالها     درعين.  گذشته و مورد هجوم دشمنيهاست     ي طولان ي، وارث ويرانگريها  يو دولت اسلام  

، ي عـال  يز آموزش ـ کاشور، از جمله در منطقه اردبيل، استان شدن، راه افتادن مر          کگذشته، در همه مناطق محروم اين       

  . روستاها، به وجود آمده استي از خدمات فراوان براياحداث راهها و بسيار

 را گفتند، من هم اشـاره       ياتک ن -املاً متين است    که فرمايشات ايشان    ک -ه امام جمعه محترم     کطور    البته همان 

  . در اين استان انجام گيردي بسياريارهاکه هنوز بايد کرد کخواهم 

نم؛ از مرحوم حاج ميرزا محسن آقا مجتهد، از مرحوم حاج           ک بزرگ اين استان ياد      ينم، از علما  کموش ن  من فرا 

 در مـشهد    يه خود من در دوران جوان     ک،  ي از مرحوم حاج سيد يونس اردبيل      - مردان بزرگ    -بر مجتهد   کا يميرزا عل 

ه ک ـ هـستند  ياينهـا بزرگـان  . خراسان بـود معارض در  يه عالم طراز اول بکشناختم  ي م کمقدس، آن مرد را از نزدي     

مرحـوم حـاج   . ردنـد ک ي ظالم، مقاومت و ايستادگيومتهاک در مقابل ظلم، در مقابل فساد و در مقابل سلطه ح     يهمگ

  . و ديگران به انحاء ديگريبر آقا به نحوکا ي، مرحوم حاج عليا گونه  بهکسيد يونس ي
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جا به    اين ي برا ي دولت يهاکمکان جذب   کجا استان شد و ام     ينبه فضل پروردگار، ا   .  اين، شهر و استان شماست    

  .وجود آمد

 يرها و يگانها  ک، جوانان اين مرز و بوم در قالب لش        يه در دوران جنگ تحميل    کنم  کنم و عرض    ک من فراموش ن  

انقـلاب شـد؛    ردند و هزاران شهيد و جانباز و آزاده و ايثارگر، از اين منطقه، تقديم               کمربوط به اين منطقه، مجاهدت      

 جلوِ دشـمن را گرفتنـد و اسـتقلال          -شور  ک ي مانند جوانان غيور در همه جا      -ه با شجاعت خودشان     ک يسانکهمان  

  . ردندک خود را با قدرت، حفظ يشور و نظام اسلامک

ها، در  ک، در مقابـل بلـشوي     ي تزار يه مردم اردبيل دهها سال قبل و در قرن گذشته، در مقابل روسها            ک همچنان  

وطن نيز همين مـردم      ي ب يراتهاک و دمو  ي ايستادند؛ در مقابل مفسدين داخل     -ه لازم بود    ک ي آن وقت  -بل عثمانيها   مقا

البته ديگران به نام خودشان تمام      . ردندک يه ايستادگ ک - آن روز آذربايجان     ي مردم اردبيل و ساير شهرها     -بودند  

  .ردند؛ اما در حقيقت هنر شما مردم بودک

، غيرت، شجاعت و عشق و اخلاص به خاندان رسالت، از جمله خصوصيات شما مردم عزيز است                 ي دين، وفادار 

شورمان هم عشق و ارادت شما بـه خانـدان پيـامبر، بخـصوص بـه      ک از مردم يبسيار. شناسم يه من آن را خوب م   ک

  .شناسند يالسلام را م  عليهيعل بن سيدالشهداء و حسين

ايـن  . ه مناسب است مسؤولان، مورد توجه قرار دهنـد        کل اين استان است      بخش دوم عرض من، در مورد مسائ      

شور و مـسؤولان خـدمتگزار در دولـت، بـه           ک ـه با آمدن ما، توجه مـسؤولان        ک ما اصلاً به همين خاطر است        يسفرها

  .مسائل مناطق محروم جلب شود

 از  ين فرسـتادم؛ آمدنـد و گزارشـهاي        به اطراف اين اسـتا     ي هيأتهاي - ماه، دو ماه قبل      ک از ي  - من قبل از سفر     

 کـي ؛ ي ي و انـسان   ي فـراوان طبيع ـ   ي اسـتعدادها  کـي ي: دو چيز در اين استان، برجسته اسـت       .  ما آوردند  ي برا کنزدي

مبـود انـسانِ    کانـات و    کمبـود ام  کمبود آب، يا زمين، يا      که ما بتوانيم بگوييم     ک نيست   يا جا آن نقطه   اين! محروميتها

 بااستعداد است، اعماق زمـين هـم        يجا مردم با استعدادند، زمين بااستعداد است، شرايط جو         نبااستعداد است؛ نه، اي   

  !جا هست حال، محروميت هم در اين انات وجود دارد؛ اما درعينکبا استعداد است و معادن و ام

ه ک ـ يارک آن   ي يعن  هم شده است؛   ي فراوان يانصافاً تلاشها . اند ردهکمبودها را مطالعه    ک البته مسؤولان، خلأها و     

مراتـب    و قاجار، قابل مقايسه نيـست و بـه         ي انجام گرفته است، با همه دوران پهلو       يدر اين بيست سال دوران اسلام     

  . بيشتر از آنهاست

نقـاط  ! رده بودنـد  ک ـشور را فرامـوش     ک از نقاط ديگر     يه بسيار کرده بودند، همچنان    ک آنها اردبيل را فراموش     

در ! زک به مر  کز نزدي کز و مرا  ک، مورد توجه آنها بود؛ مثل مر      يد توجه آنها نبود؛ نقاط نمايش     دورافتاده و محروم، مور   

اند؛ اما آنچه بايـد      لات را ديده  کاند، مش   شده، خلأها را سنجيده    ي زياد يارهاک - به فضل پروردگار     - يدوران اسلام 

  .نون انجام گرفته استکه تاک است يبشود، چندين برابر آن چيز

 لازم را بنمـاييم، هـم بـه فـضل           يهـا  ه هم بـه مـسؤولان اسـتان توصـيه         کنيم  ک ير اين سفر، فرصت پيدا م      ما د 

 در ايـن    يشاورزک ـپرداختن بـه    .  مهم است  يارهاک مستعد، جزو    ي انسان يتربيت نيرو . شورکپروردگار به مسؤولان    

 اين استان   ي و دامدار  يشاورزکتواند   ي حاصلخيز و اين مراتع سرسبز، م      ياين زمينها .  مهم است  يارهاکاستان، جزو   

 ـ   ي با آن سو   يتجارت حلال و قانون   .  قرار دهد  يبردار  خود مورد بهره   يرا در اوج قابليتها     يتوانـد راهگـشا    ي مـرز، م
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ه متأسـفانه در    ک ـ را هم    ي خلاف يارهاک و قاچاق و     ي حرام و غيرقانون   يبستها باشد؛ بعلاوه جلوِ تجارتها      از بن  يبسيار

  .گيرد، بگيرد ينارها انجام مکه و  از گوشيبخش

ارها را بـا جـديت      که دارند، به اميد خدا اين       ک يشور، با احساس مسؤوليت   ک مطمئناً مسؤولان استان و مسؤولان      

ه وعـده   ک يارهايک هم شروع شده است؛ اگر آن        ي بسيار با ارزش   يارهاکدر اين چند سال اخير،      . ردکدنبال خواهند   

يد و توصيه خواهيم    که ما هم تأ   ک -اره مانده است، با همت مسؤولان شروع شود         ک ه نيمه ک ييارهاکآن داده شده، يا     

  . به مردم اين استان استي اينها خدمت واقع-رد ک

شور ما، مـردم مـا،      که امروز   ک ينم؛ درباره آن چيز   کشور و انقلاب را هم عرض       ک يلّکته از مسائل    ک ن ک من ي 

  .ز شودک آن متمرير آنها روکحتياج دارند و بايد فشور به آن اکجوانان و فرزانگان 

ه احتمالاً شما آن را از راديـو و تلويزيـون شـنيديد و              ک -ردم  کشور  ک با مسؤولان    ي من دو هفته گذشته، صحبت    

 يار عمـوم  ک ـ ايـن اف   کمک اين مردم و به      يشور به پشتيبان  که اگر مسؤولان    کته را بگويم    کخواهم اين ن   ي م -ديديد  

ننـد، هـم موفّـق      ک شـروع    يمانـدگ  ناپذير را با عوامل انحطاط و عقـب        ي مبارزه خستگ  کمند، ي  عد و علاقه  بسيار مست 

رد و اصـلاحات بـه      ک خواهند   ي خودشان خواهند رساند، هم خدا را از خود راض         يخواهند شد، هم مردم را به هدفها      

 بيگانه، از آن متنفـر و      يها ه رسانه ک يعنايه دشمنان، آن را دوست ندارند؛ به آن م        ک ي به همان معناي   - ي واقع يمعنا

 ايـن مبـارزه     يمسؤولان هم دلشان برا   .  اتّفاق خواهد افتاد   -مند است     مؤمن و مسؤول به آن علاقه      يبيزارند، اما دلها  

نند، يا ادامـه  ک و دشوار را يا شروع       يخواهند اين مبارزه طولان    يشور نم ک يه مسؤولانِ بالا  کند  ک گمان ن  يسک. تپد يم

  .خواهند يبدهند؛ نه، همه م

اگر با فقر و فساد و تبعيض در        .  تبعيض کي فساد است و ي    کي فقر است، ي   کيي:  آماج اين مبارزه، سه چيز است     

لات ما از کمش. ردک تحقّق پيدا خواهد - ي و اسلامي اصلاحات انقلاب- ي حقيقيشور، مبارزه شود، اصلاحات به معناک

، بـه  ي از نـاامن يبـسيار . ه داريم، به خاطر همين است   ک هم   يناامن.  عنصر مخرب است   اين سه پايه شوم و از اين سه       

  . به خاطر فساد استيخاطر فقر است و بسيار

ان که ام ک يانسان. ي درآمد و هم با فقر عموم      يمبود مناش ک افراد و با     ي با فقر، بايد مبارزه شود؛ هم با فقر شخص        

اد الفقـر ان    ک ـ«ه  ک ـه از قول پيامبر نقل شـده اسـت          ک است   ي مصداق حديث   را ندارد،  ي در حد نياز و ضرور     يزندگ

 مؤمن، هميشه مقاومت يالبته انسانها. شاندک ي از راهها مي فقر، انسان را به فساد، به خيانت و به بسيار        ١!»فراکون  کي

امـا فقـر، ايـن      . از مسير صحيح، منحرف شوند     بخواهند به اين بهانه      يه افراد ک  اين ي نيست برا  ينند؛ اين مجوز  ک يم

  .خطر را دارد

مبـود  کتابخانـه،   کمبـود   کمبـود فرهنگـستان،     ک مثل اردبيـل، دچـار       يه شهر کشود   ي هم موجب م   ي فقر عموم 

  . باشندي باشد و جوانها از اين جهت دچار فقر عمومي فرهنگيمبود سالنهاکورزشگاه و 

 ـ ک ينکه ثروت مم  ک  اين ي تلاش برا  يبا فقر، يعن  مبارزه  .  از فقر است   ي اينها همه، ناش    ـ      يه م  يشـود از منـابع مل

. ل بهينه مصرف شود و اسراف نگردد      کل بهينه استخراج شود، و بعد به ش       کاستخراج گردد و به دست آيد، اولاً به ش        

ت در  ، عدم احـساس مـسؤولي     ي، عدم احساس وجدان در تقديم خدمات عموم       يارک، فساد   ي فساد اخلاق  يفساد، يعن 

مـسؤولان، فرزانگـان، دلـسوزان و    .  فـساد اسـت  يها ها و شعبه اينها شاخه.  مردمي و با ذهنهايار عمومکمواجهه با اف 

 ي ذهن ي اختلاف را در فضا    يربهاک بدخواه بيايد و مي    يه دستها ک، مواجهند، نبايد بگذارند     يار عموم که با اف  ک يسانک

                                                 
 ٢٤٣: صدوق امالي 1
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 يآميـز و شـعارها    اخـتلاف يه شـعارها ک ـ بـه مـردم اسـت    کـي مک چه!  مردم دارد؟ي برا يا چه فايده . ندکتزريق  

  . استي مردم چيز ديگري مردم، اينها نيست؛ نياز واقعينياز واقع! ند؟کانگيز در ميانشان رواج پيدا  تفرقه

 ملاحظه استحقاق، به    ي ملاحظه قابليتها، به جا    ي به جا  يتبعيض، يعن . ار مهم ديگر، مبارزه با تبعيض است      ک ک ي

 روستا چند ميليون داده شود،      که اگر به اهل ي    کنتيجه، اين بشود    ! ها بشود  لاحظه خدا و قانون، ملاحظه رابطه      م يجا

ه ميليونها را صرف    کشوند   ي هم پيدا م   يماند؛ اما اشخاص   يگردد و آن روستا محروم نم      ي روستا متحول م   ک ي يزندگ

 و احياناً مضر    - يار غيرضرور ک ک، صرف ي  يجملار ت ک ک، صرف ي  ي ميهمان ک، صرف ي  کوچک حقير و    يها خواسته

  !نندک ب-

  -شور  ک ـ در   يسک ـه هـر    ک ـ يآن اصلاحات . شور، اينهاست ک در   ياصلاحات حقيق .  بايد هدف مبارزه، اينها باشد    

 دنبـال آن    - هستند   ي و اخلاق  ي اعتقاد يه مردم مؤمنند و پايبند به اصول و مبان        کشور ما   ک مثل   يشورکبخصوص در   

هـر  . ردک ـ خواهند   کمکند، مردم دنبال او خواهند بود و به او          کلات آن   ک بيفتد و خود را آماده تحمل مش       است، جلو 

 مبارزه با   -گونه اصلاحات را     ، اگر اين  يا  و هر فرزانه   ي، هر عالم دين   يبين ، هر انسان روشن   يا ي، هر مسؤول دولت   يدولت

  .ردک خواهند يند، مردم يارک دنبال -فقر و فساد 

 يشورک ـ بـزرگ    يه دسـتگاهها  ک ـ اسـت    يارهـاي ک نيست؛ اما    يا  ساده يارهاک است؛   يا  پيچيده يارهاکها   اين

اگـر اينهـا   .  دلسوز و مسؤول، اينها باشديبايد مطالبات انسانها. توانند دنبال آن بروند و هدف خودشان قرار دهند   يم

  . باز خواهد شدها  از گرفتاريها و گرهيلات، حل و بسيارک از مشيشد، آن وقت بسيار

اين انقـلاب و ايـن      . ندک ي به مردم نم   ي، ايجاد دغدغه و دلهره ميان مسؤولان و ميان مردم، خدمت          ينکاف  اختلاف

  . اقتدار و بقاء برخوردارندي و اين ملت بزرگ، از عوامل حقيقينظام اسلام

 يهـا  ه پايـه  ک ـ يشورکبينيد آن    ديگر دنيا، ب   يشورهاک از   ي منطقه ما و بسيار    يشورهاکنيد به اين    ک شما نگاه   

 ديگر، بين   يجاست؟ در جاها  کنيد،  ک ي مشاهده م  يه امروز در ايران اسلام    ک است   يامک بودنش به اين استح    يمردم

، چون  يدر ايران اسلام  . شود ي، رابطه عشق و محبت و رابطه ايمان ديده نم         ي و احساس  يمسؤولان و مردم، رابطه عاطف    

ت ک دارنـد، در انتخابـات شـر       ي و رابطـه عـاطف     ي، رابطـه ايمـان    يند و با آنها رابطه قلب     شناس يمردم مسؤولانشان را م   

ننـد، بـا ميـل و    کشور از آنها استمداد که مسؤولان  کنند؛ در هرجا    ک يت م ک شر ينند؛ در مبارزات و در سازندگ     ک يم

  .نندک يت مکرغبت شر

 ما جوان است    يان است، هم ترتيب جمعيت    هم نظام ما جو   .  است يشور جوان کشور و جامعه ما هم      ک خوشبختانه  

. رده اسـت  کشور، بزرگترين لطف را     ک اين   ي متعال به اين ملت در همه جا       يخدا.  است يو اين فرصت بسيار بزرگ    

  . وحدت در بين ما زياد استيها مايه

ازند، بـه   شور، اختلاف بيند  ک اين   يه بين قوميتها  کنند  ک يسان تلاش م  کنم بسيار   کجا لازم است عرض       من اين 

، يه همين انقلاب بزرگ و همين نظام اسلام       ک نند؛ غافل از اين   کدار   توانند وحدت اين ملت را خدشه      يه م ک خيال اين 

 ـ          -زبان   يهايش در همين مناطق آذر     مترين پايه ک از مستح  کيي  - ي در آذربايجـان، در اردبيـل، در آذربايجـان غرب

  . نهاده شده است

ه امروز در زبان اين مردم      ک ي زنده اين مردم و آن چيز      ي اين مردم، شعارها   يدگ اين مردم، ايستا   ياريهاک فدا

 و ايـن مـردم      - از دشـمنان     ي نام امام، نام ولايت و بيزار      -به عنوان شعار است، اول، از آذربايجان شروع شد و آمد            

  .نندک گوناگون توانستند دشمن را از خودشان مأيوس يه در امتحانهاکآذربايجان بودند 



 ١٠٦

. نک ـروز زيـادتر     به محمد و آل محمد، تفضّلات و مراحم خـود را نـسبت بـه ايـن مـردم، روزبـه                    !  پروردگارا  

. بيت و جزو ياران حقيقت، هميشه پايدار بدار        اين مردم مؤمن و باوفا را جزو ياران اسلام، جزو ياران اهل           ! پروردگارا  

ار اين مردم کها را از  به محمد و آل محمد، گره! پروردگارا . نکلطف و تفضّل خود را بر اين مردم نازل          ! پروردگارا

به محمد و آل    ! پروردگارا  . نک هرچه بيشتر به اين مردم عنايت        يمسؤولان را توفيق خدمتگزار   ! پروردگارا  . نکباز  

ه اين مـردم    ک يته من به اين مردم دارم و محب       ک ي و اين اخلاص و ارادت     يه رابطه قلب  کدهيم   يمحمد تو را سوگند م    

  . اين مردم قرار بدهين و ما را قدردان عواطف و محبتهاکروز بيشتر  به من دارند، روزبه

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ١٠٧

  5/5/1379 از جوانان استان اردبيل يثيرك  بيانات در ديدار گروه 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ يالقاسم المصطف ي سيدنا اب  يسلام عل والصّلاة وال .  الحمدالله رب العالمين    آلـه الأطيبـين الأطهـرين    ي محمـد و عل

   الأرضينيسيما بقيةاالله ف. الهداة المهديين. المنتجبين

 ياين طبيعت باصـفا   .  است ي نهاد و نوران   کترين ديدارها و لحظات، ديدار با جوانان پا         از شيرين  کي من ي  ي برا

طور است؛ امـا   همه جا همين. ندک يا معطّر و شاداب و پرنشاط و سرشار از صفا م       ه فضا ر  ک است   يجوان و گوهر جوان   

گونه يافتم   من شما جوانان عزيز استان اردبيل را اين       .  دارند ي ديگر ي از نقاط، جوانها نورانيت و درخشندگ      يدر بعض 

 دهنده بزرگترين بخش اميد     يلکه آينده و سعادت و سرنوشتتان، تش      ک هستيد   يشما فرزندان عزيز  . طور ديدم  و اين 

  .و ايمان ماست

ه مـا   ک ـاين جوان عزيـز گفتنـد       . رمکرديد، صميمانه متش  که نسبت به اين پدر پير خودتان ابراز         ک ي از اظهارات 

 را ترجيح داديم؛ اما من چهره جوان شما را شاداب و پرنشاط دوست دارم و بر چهره شـما عزيـزان، لبخنـد را                        کاش

  :گويد يم.  شما بخوانمي خودمان براييت از شاعر معاصر اردبيل بکي. دهم يترجيح م

  گوزنده ژاله حبابين گوره نميرم يارب               گوزونده غم تب و تابين گوره نميرم يارب 

ه کبا همين نشاط است     .  ما زيباتر است   ي شماست، برا  يه مظهر صفا و لطافت جوان     ک نشاط و شور بر چهره شما       

 شـما جوانـان را بـه سـمت     - دههـا سـال   - ي متماديم شما خواهد توانست سالهاک مستحي اعتقاد يها ايمان و پايه  

  .ت بدهدکآرمانها حر

  :ردمکردم با شما در ميان بگذارم، به سه قسم تقسيم کر که فک را ي من امروز مطالب

ودتـان آن را خلـق      ه شـما خ   ک ـ - ي لطيف روحـان   يه همين فضا  ک اين   ي است؛ برا  ي قسم اول، چند جمله معنو    

 جمله درباره نگاه به ديـن؛  ک امروز و هميشه انقلاب؛ ي    ي سياس ي  جمله درباره مسأله   کي. ندک ادامه پيدا    -ايد   ردهک

 عـرض   -ه بعداً اين سخن را خواهند شـنيد         ک ي هم به شما، هم به جوانان      - نصيحت هم در پايان به همه جوانان         کي

  .ردکخواهم 

ه ک ـ معارف دين    يردم؛ همين عارفِ عالمِ مفسر و دانا      ک اقتباس   يالدين اردبيل  يخ صف  را از شي   ي آن جمله معنو  

ه من هـر روز هفتـاد       کپيغمبر فرموده است    ! شيخنا: الدين پرسيدند  ياز شيخ صف  . قرنهاست در شهر شما خفته است     

:  پيغمبـر فرمـود    ي اولا کورد تر  فتح در م   ي  خدا در سوره   يرد؛ و حتّ  ک يه گناه نم  کنم؛ چرا؟ پيغمبر    ک يبار استغفار م  

 بر دوش ندارد؛ استغفار چـرا؟ شـيخ در جـواب            يه بار وزر و وبال    ک؛ او   ١» و ما تأخّر   ک االله ما تقدم من ذنب     کليغفرل«

 ي از مراحل قرب به خدا را ط ـ       يا  خود، هر روز مرحله    ير و با تلاش عظيم معنو     کپيغمبر با مجاهدت خود، با ذ     : گفت

او هـم بايـد     .  پايان ندارد  يامل است، متوقّف نيست؛ اما ساحت قدس قرب اله        که انسان   کمبر هم با اين     پيغ. ردک يم

رد، آن را   ک ـ ي به مرحله ديروز نگاه م ـ     يپيغمبر وقت . رفت ي مرحله جلو م   ک مرحله پيش برود و هر روز ي       کهر روز ي  

 ـ   . ردک ي استغفار م   ديروز يرد؛ لذا از دور   ک ي مشاهده م  يا ي و دور  ي، بعد يبه صورت حجاب    مرحلـه نـو     کهـر روز ي

  .طلبيد ي از خدا آمرزش م- بود يه نسبت به موضع امروز، دورک - يگشود و از حضور در مرحله قبل يم

 يمـال انـسان  ک لحظه توقّـف در راه  کي.  است؛ عمق معنا و بطن اين سخن مثل اقيانوسهاست         ي اين درس بزرگ  

 يسانک ـ تا زانوانمان وارد شـديم،  ي پا و بعض ک از ما در آغاز راه تا قوز       يضه بع کدر اين اقيانوس عظيم     . جايز نيست 

                                                 
 ٢: فتح 1


  بيانات در ديدار گروه کثيري از جوانان استان اردبيل 5/5/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المهديّين. سيّما بقيّةالله في الأرضين


 براي من يکي از شيرينترين ديدارها و لحظات، ديدار با جوانان پاک نهاد و نوراني است. اين طبيعت باصفاي جوان و گوهر جواني است که فضا را معطّر و شاداب و پُرنشاط و سرشار از صفا ميکند. همه جا همينطور است؛ اما در بعضي از نقاط، جوانها نورانيّت و درخشندگي ديگري دارند. من شما جوانان عزيز استان اردبيل را اينگونه يافتم و اينطور ديدم. شما فرزندان عزيزي هستيد که آينده و سعادت و سرنوشتتان، تشکيل دهنده بزرگترين بخش اميد و ايمان ماست.


 از اظهاراتي که نسبت به اين پدر پير خودتان ابراز کرديد، صميمانه متشکرم. اين جوان عزيز گفتند که ما اشک را ترجيح داديم؛ اما من چهره جوان شما را شاداب و پُرنشاط دوست دارم و بر چهره شما عزيزان، لبخند را ترجيح ميدهم. يک بيت از شاعر معاصر اردبيلي خودمان براي شما بخوانم. ميگويد:


 گوزونده غم تب و تابين گوره نميرم يارب               گوزنده ژاله حُبابين گوره نميرم يارب


 نشاط و شور بر چهره شما که مظهر صفا و لطافت جواني شماست، براي ما زيباتر است. با همين نشاط است که ايمان و پايههاي اعتقادي مستحکم شما خواهد توانست سالهاي متمادي - دهها سال - شما جوانان را به سمت آرمانها حرکت بدهد.


 من امروز مطالبي را که فکر کردم با شما در ميان بگذارم، به سه قسم تقسيم کردم:


 قسم اوّل، چند جمله معنوي است؛ براي اين که همين فضاي لطيف روحاني - که شما خودتان آن را خلق کردهايد - ادامه پيدا کند. يک جمله درباره مسألهي سياسي امروز و هميشه انقلاب؛ يک جمله درباره نگاه به دين؛ يک نصيحت هم در پايان به همه جوانان - هم به شما، هم به جواناني که بعداً اين سخن را خواهند شنيد - عرض خواهم کرد.


 آن جمله معنوي را از شيخ صفيالدّين اردبيلي اقتباس کردم؛ همين عارفِ عالمِ مفسّر و داناي معارف دين که قرنهاست در شهر شما خفته است. از شيخ صفيالدّين پرسيدند: شيخنا! پيغمبر فرموده است که من هر روز هفتاد بار استغفار ميکنم؛ چرا؟ پيغمبر که گناه نميکرد؛ و حتّي خدا در سورهي فتح در مورد ترک اولاي پيغمبر فرمود: «ليغفرلک الله ما تقدّم من ذنبک و ما تأخّر»
؛ او که بار وزر و وبالي بر دوش ندارد؛ استغفار چرا؟ شيخ در جواب گفت: پيغمبر با مجاهدت خود، با ذکر و با تلاش عظيم معنوي خود، هر روز مرحلهاي از مراحل قرب به خدا را طي ميکرد. پيغمبر هم با اين که انسان کامل است، متوقّف نيست؛ اما ساحت قدس قرب الهي پايان ندارد. او هم بايد هر روز يک مرحله پيش برود و هر روز يک مرحله جلو ميرفت. پيغمبر وقتي به مرحله ديروز نگاه ميکرد، آن را به صورت حجابي، بُعدي و دورياي مشاهده ميکرد؛ لذا از دوري ديروز استغفار ميکرد. هر روز يک مرحله نو ميگشود و از حضور در مرحله قبلي - که نسبت به موضع امروز، دوري بود - از خدا آمرزش ميطلبيد.


 اين درس بزرگي است؛ عمق معنا و بطن اين سخن مثل اقيانوسهاست. يک لحظه توقّف در راه کمال انساني جايز نيست. در اين اقيانوس عظيم که بعضي از ما در آغاز راه تا قوزک پا و بعضي تا زانوانمان وارد شديم، کساني «دل به دريا زده» شنا ميکنند و کساني مرحلهها پيش رفتند، خود را نوراني کردهاند، از فراز مادّيات عالم و از فراز خواستهاي حقير و آرزوهاي کوچک پرواز ميکنند. دنيا را نديده نميگيرند، اما دنيا را هدف قرار نميدهند. آن بلندپروازان اين آسمان لايتناهي هم هر روز براي پروازي بلندتر، همّت تازهتري را بهخرج ميدهند.


 جوانها همانطور که جسمشان نشاط و تازگي و نيرو دارد، روحشان هم سرشار از نشاط است. اين موجود را -  با قدرت فکر او، با قدرت خِرد او، با توان جسمي او، با توان عصبي او، با نيروهاي ناشناخته وجود او - خداي متعال خلق کرده است تا از اين طبيعت، از اين خور و خواب و از اين دنياي مادّي، همچون وسيلهاي استفاده کند و خود را به مقامات قرب الهي برساند.


 نبايد تصوّر کرد که اين نگاه، نگاه منزوي و منعزلِ از دنياست؛ نه. راه قرب الهي از وسط همين مادّيات عبور ميکند؛ اما در مادّيات متوقّف نميشود. گناه بزرگ بشريتي که خود را در مادّيت غرق کرده است، اين نيست که به دنيا پرداخته است؛ گناه او اين است که فراتر از خواستهاي مادّي، آرماني را، ستاره درخشاني را، هدف و سرمنزل بلندي را تصوّر نکرده است.


 شما جوانان - پسران و دختران - در آغاز راهيد؛ هم توان داريد، هم قدرت انتخاب داريد و ميتوانيد اين راه را طي کنيد؛ و اين راه در جمهوري اسلامي و در هر نظام اسلامي و الهي، پيش پاي انسانها باز است. راه معنويّت و صفا، کوچه بنبست نيست. از همين جا وارد مسأله دوم ميشوم.


 اين حرکت و اين راه، دشمناني دارد؛ مانعها و عايقهايي دارد؛ هم در محدوده درون خود انسان، هم در محدوده زندگي اجتماعي و هم در آفاق وسيع سياسي. من در صحبتهاي خود بارها از دشمن اسم آوردهام و راجع به دشمن صحبت کردهام. بعضي نسبت به اين رويکرد، حسّاسيت نشان دادند؛ گفتند يا فهماندند که شما چرا مرتّب به دشمن ميپردازيد. من در جواب آنها هميشه گفتهام و اکنون هم ميگويم که اگر فرض کنيم دشمني بر سر هر راهي وجود دارد، خردمندانه نيست که انسان دشمن را نبيند و وجود او را عدم فرض کند. اگر فرض کنيم که دشمن در کمين ما نيست، اين لزوماً به اين معنا نيست که او در کمين ما نباشد. اگر دشمني فرض ميشود، بايد او را شناخت و از او برحذر بود. ما در زمينه مسأله سياسي بزرگ کشورمان - يعني پيدايش نظامنو، نظام بيسابقه، نظامي که داراي پيام و سخن تازهاي است؛ يعني نظام جمهوري اسلامي - از روز اوّل تا به حال با دشمناني مواجه بودهايم. اگر ما چشم خودمان را بر اين دشمنها ببنديم، اين دشمنها از بين نميروند. اگر ما به خودمان تلقين کنيم که او دشمن ما نيست، او از دشمني منصرف نخواهد شد؛ بايد دشمن را شناخت.


 بعضي گفتند: شما توهّمِ توطئه ميکنيد؛ توطئهاي وجود ندارد! من در پاسخ، نشانههاي توطئه و نشانههاي خصومت را از اوّل انقلاب تا امروز در يک فهرست طولاني معرفي ميکنم و نشان ميدهم. چطور توطئه عليه ما نيست؟! در اوّل پيروزي انقلاب، آشکارا با انقلاب مخالفت شد؛ در سطح سرويسهاي امنيتي، مجامع سياسي، تشکلهاي سياسي برخي کشورها و عمدتاً در آن مناطقي که اين انقلاب و تشکيل اين نظام در اين کشور، منافع آنها را از بين برده بود. اين سلسله تا امروز ادامه دارد.


 ما امروز به معناي حقيقي کلمه در دنيا دشمن داريم. آيا ميتوانيم دشمن را از دشمني منصرف کنيم؟ اين يک سؤال است. آيا ميتوانيم با دشمن مقابله کنيم؟ اين هم سؤال ديگري است. پاسخ به اين سؤالها را بايد داد. هر انسانِ صاحبِ آگاهي از مسائل سياسي عالم، ميتواند پاسخ اين سؤالها را با تأمّلي نه چندان دشوار پيدا کند.


 بحث من بر سر اين نيست که ما حالا بياييم دشمن را به طور مشخص با نشانهها و با خصوصيات معرفي کنيم؛ نه. شناسايي دشمن دشوار نيست. آنچه مسلّم است، اين است که يک نظام سلطه جهاني وجود دارد که امروز در رأس آن، رژيم امريکاست. در گذشته ديگراني بودند، ممکن است در آينده هم قدرتهاي ديگري باشند. امروز امريکا منافع خودش را در دنيا تعريف کرده - پنهاني هم نيست - در مقالاتشان نوشتهاند؛ در تحليلهاي سياسيشان، منافع خودشان را تعريف کردهاند. منافع آنها عبارت است از ايجاد دنياي يک قطبي؛ يعني در رأس مجموعه کشورهاي عالم، دولتي به نام دولت امريکاست و در بدنه، انواع و اقسام دولتها هستند؛ بعضي داراي قدرت علمي و پيشرفتهاي علمي و داراي توان نظامياند؛ بايد با آنها به نحوي ساخت و در معارضه با آنها، منافع آنها را بر منافع خود ترجيح داد - اين تحليل امريکايي است - دولتهايي هم هستند که از اقتدار نظامي يا اقتدار اقتصادي برخوردار نيستند؛ اسمهايي براي آنها گذاشته ميشود: کشورهاي در حال توسعه، کشورهاي - در اصطلاح قبلي - جهان سوم. از همهي فرصتهاي اينها که ميتوان براي توسعه اقتدار امريکا استفاده کرد، بايد استفاده کرد. اگر به انرژي آنها احتياج داريم - نفت آنها، گاز آنها - بايد راه را به سمت نفت و گاز آنها به هر کيفيّتي باز کرد. اگر به بازار مصرف آنها احتياج داريم، به هرکيفيّتي که ممکن است، بايد اين راه را به سوي بازار مصرف آنها باز کرد. اگر به حضور سياسي و اقتصادي در ميان آنها نياز است، بايد اين راه را گشود. اگر دولتهاي مزاحمي در آن کشورها بر سرِ کارند، بايد آن دولتها را کنار زد. اگر انديشههاي مزاحمي در آن کشورها وجود دارد، بايد آن انديشهها را از فضاي ذهني جامعه زدود. اگر شخصيتهايي در آن کشورها هستند که ميشود آنها را خريد، بايد خريد. اگر نيروهايي در آن کشورها هستند که ميشود از آنها به عنوان نيروي فشار عليه دولتهايي که با اين سياست مخالفند، استفاده کرد، بايد خرج کرد و به کار برد. اين سياست استکباري است. امروز امريکا اين سياست را دارد. يک روز انگليس داشت؛ آن روزي که در شرق و غرب دنيا حاکميت پادشاهي انگليس تثبيت شده بود؛ در آسيا، در شبه قارّه هند، در استراليا، در کانادا و در جاهاي ديگر. قبل از آن هم روسيه تزاري نسبت به همان منطقه محدودي که روي آن نفوذ و فشار داشت، اين سياست را اعمال ميکرد. البته امروز ابزارها مدرنتر و وسايل پيشرفتهتر شده است.


 آيا اين سياست فقط عليه نظام جمهوري اسلامي است؟ نه. اين سياستِ همه جايي است. ما در جمهوري اسلامي با اين سياست مواجهيم، دولتهاي ديگر هم مواجهند؛ منتها دولتها متفاوتند. بعضي از دولتها و دولتمردان، مصلحت خودشان را در اين ميدانند که در مقابل اين خواستههاي افزونطلبانه تسليم شوند؛ بعضي از دولتها برايشان منافع ملتها مطرح نيست و بعضي از دولتها از نفوذ و سلطه دستگاههاي خبري و جاسوسي امريکا با همه وجود ميترسند.


 من در دوره رياست جمهوري در اجلاس غيرمتعهدها شرکت کردم و يک نطق بسيار پُرشور در آنجا ايراد کردم - حدود صد و يک کشور آنجا جمع بودند - بعد غالباً سران کشورها آمدند و - به قول ما - طيّب الله گفتند و تأييد کردند. در بين آنها که غالباً کشورهاي جهان سومي و آفريقايي و آسيايي بودند، يک رئيس جمهوري آفريقايي که نسبتاً هم جوان و بسيار فعّال بود، آمد و گفت: اين حرفهايي که شما زديد، همه حرفهاي ما هم هست. در سازمان وحدت آفريقا و در جاهاي ديگر، ما هم عيناً همين حرفها را داريم. فرق ما و شما اين است که شما جرأت ميکنيد اين حرفها را بر زبان ميآوريد، ولي ما از امريکا ميترسيم! اتفاقاً بعد از چندي همان بيم و ترسي که اين جوان داشت، تحقّق هم پيدا کرد. چون ضدّ استکباري بود، عليه او کودتا کردند و او را کشتند. بعد از يکي، دو سال اين اتفاق افتاد.


 بعضي از کشورها ميترسند؛ بعضي از کشورها ملاحظه ميکنند؛ سران بسياري از کشورها از اين سياست سلطهطلبي امريکا دلشان خون است؛ راهي ندارند؛ ارتباطشان با مردم قطع است و پشتيباني مردمي ندارند که بتوانند بايستند؛ مجبورند همصدايي کنند. بعضي هم وابستهاند؛ خود امريکاييها آنها را سرِ کار آوردهاند. رژيم پهلوي نه اين که اين سياست را نميفهميد، نه اينکه نميدانست؛ خوب ميفهميد که امريکا در اين کشور چه ميخواهد؛ منتها چه کسي ميخواست با اين مقابله کند؟ شاه را خود امريکاييها سرِ کار آورده بودند؛ کودتاي مرداد سال 32 بهوسيله امريکاييها در ايران راه افتاد و محمّدرضا را که از ايران گريخته بود، برگرداندند و پادشاه کردند. او ميتواند با امريکا مبارزه کند؟!


 بسياري از اين کشورهايي که ميبينيد - من نميخواهم اسم بياورم - امروز در مقابل افزونطلبي و زيادهخواهي امريکا تسليم ميشوند. کساني هستند که سرانشان راضي نيستند؛ منتها يا شجاعت و جسارت لازم را ندارند، يا پشتيباني ملي را ندارند، يا منافعشان اجازه نميدهد، يا به مقامشان چسبيدهاند. ما در جمهوري اسلامي هيچيک از اين مشکلات را نداريم. ما انقلاب و نظاممان اساساً بر عليه امريکا شکل گرفت.


 درست است که انقلاب اسلامي ايران رژيم پهلوي را از بين برد، اما اين مبارزه، فقط مبارزه با رژيم پهلوي نبود؛ مبارزه با حضور امريکا و با سلطه و نفوذ امريکاييها بود که تا مغز استخوان اين ملت نفوذ کرده بودند. لذا از اوّل هم همه دنيا فهميدند که در صف مقدّم دشمنان اين نظام و اين انقلاب، امريکاست. حالا ما چشم خودمان را ببنديم، سر خودمان را کلاه بگذاريم و بگوييم: نه، امريکا با ما دشمن نيست؟! چه کار کرده که نشان بدهد دشمن نيست؟ اموال ما را بلوکه نکرده است؟ الان ميلياردها دلار متعلّق به اين ملت در امريکا بلوکه است. اموال و ابزار فراواني در رژيم گذشته از امريکا خريده بودند و هنوز منتقل نشده بود که انقلاب شد. اينها در انباري نگهداري ميشود؛ ما چند سال دنبال کرديم که آنها را برگردانيم، قبول نکردند. اموال ما را که در انبارهاي آنهاست، به ما ندادند؛ با اينکه پولش را گرفته بودند؛ و جالب اين است که انبارداري هم براي خودشان حساب کردند و شروع کردند از طلبهاي ما کم کردن! يک دشمن چه کار کند که آدم باور کند او «دشمن» است؟!


 جنگ هشت ساله عليه ما شروع شد. البته چند نفر از سران کشورهاي منطقه خاورميانه و بيرون خاورميانه در طول سالهاي متمادي به من گفتهاند که حمله عراق به ايران، با هماهنگي قبلي بود و امريکاييها ميدانستند چه دارد اتفاق ميافتد؛ اينطور نبود که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته باشند؛ بلکه تشويق و زمينهسازي هم کردند! البته من سندي ندارم؛ اما قرائن، همه همين را نشان ميدهد؛ کما اينکه ما چيزهاي ديگري را بدون اينکه سند مکتوبي داشته باشيم - قرائن شهادت ميداد - ادعا کرديم؛ بعد از چند سال که جنگ تمام شد، خودشان اعتراف کردند! مثلاً ما گفتيم که امريکاييها اطّلاعات ماهوارهاي را از مراکز نظامي ما، از تحرّکات، از تجمّعات و از مواضع عدّههاي نظامي ما ميگيرند و به عراق ميدهند - عراق که خودش وسيله نداشت - ما اين را آنوقت فهميديم؛ قرائن اين را نشان ميداد. بعد از گذشت چند سال که جنگ تمام شده بود، بعضي از مراکز غربي - چه اروپايي و چه امريکايي - خودشان همين را صريحاً گفتند! در واقع جنگ را زمينهسازي کردند، بهوجود آوردند، تشويق کردند و در تمام دوران جنگ به صدّام حسين کمک کردند. آن روزي که معلوم شد برنده جنگ، جمهوري اسلامي خواهد بود، صريحاً ايستادند و گفتند: ما راضي نميشويم که اين جنگ برنده داشته باشد! اگر بنا بود صدّام بيايد خوزستان را بگيرد - به قول خودش سه روزه تا تهران بيايد! - آنوقت برنده داشتن جنگ مانعي نداشت! بعد از جنگ هم در همه جاهايي که ممکن بود به عنوان يک ابرقدرت با اين نظام و با اين ملت دشمني کنند، دشمني کردند! با اين همه، ما چشممان را روي هم ببنديم؟! اين خردمندانه است؟! بگوييم نخير، انشاءالله گربه است؟!


 البته دشمن، فقط امريکا نيست؛ اسرائيل هم دشمن اصلي است؛ آن هم دلايل خاص خودش را دارد. اسرائيل -  همانطور که من بارها گفتهام - يعني يک وجود جعلي، يک ملت جعلي و يک ملت دروغين. از روسيه، از اروپاي شرقي، از امريکا، از کشورهاي اسلامي و از ايران خود ما چند ميليون يهودي را بردهاند يک جا اسکان دادهاند و اسم آنها را گذاشتهاند يک ملت! آنها يک ملت نيستند؛ هر کدام مال يک ملتند. اگر به توفيق خدا دولت صهيونيستي متلاشي شود - که اين روز يقيناً در پيش است؛ حالا کي، نميتوانم بگويم؛ اما يقين دارم که چنين روزي پيش خواهد آمد - آنوقت شما جوانها انشاءالله حتماً خواهيد ديد - ما ممکن است ببينيم، ممکن است نبينيم - اکثريت اين جمعيتي که امروز در اسرائيل هستند، از آنجا به مناطق خودشان خواهند رفت.


 سؤال دوم مطرح ميشود: آيا امکان رفع اين دشمني هست يا نه؟ اين سؤال مهمي است. اگر انسان بتواند يک دشمن را - هرچه هم بدخواه و بددل - از دشمني منصرف کند، اين يک پيروزي است. آيا امکان رفع اين دشمني هست يا نه؟ من دو پاسخ به اين سؤال دارم:


 يک پاسخ اين است: آنطور که من نگاه ميکنم، بهطور طبيعي چنين امکاني را نميبينم. البته اين يک نگاه سياسي است؛ ممکن است يک آدم سياسي ديگر عقيده ديگري داشته باشد؛ اما من در حدّ معرفت خودم، با شناختي که از اين کشور، از اين انقلاب و از اين ملت از يک سو، و شناختي که از استکبار، از حکومتهاي استکباري، از روابط دولتهاي استکباري با ملتهاي ضعيف، از گذشته تاريخ، از سرنوشت ملتها و از سخن متفکران سياسي دنيا در ياد دارم از سوي ديگر، اعتقاد ندارم به اينکه اين دشمني از بين خواهد رفت. البته اگر بخواهم به دليل اشاره کنم، در يک جمله کوتاه ميتوانم عرض کنم: دشمني امريکا از بين نخواهد رفت؛ چون حکومت اسلامي صرفاً ايجاد يک نظام و رژيم جديد در يک کشور نيست؛ ايجاد يک الگوست. عيب کار براي امريکاييها اين است.


 يک وقت هست که در کشوري يک رژيم جديد سرِ کار ميآيد، با فلان دولت، با فلان سياست هم مخالف است؛ بالاخره مذاکره ميکنند، يک قدم اين عقب ميرود، يک قدم آن عقب ميرود و با هم ميسازند. در اينجا قضيه اينطور نيست. اين نظام به عنوان يک الگو براي ملتهاي مسلمان مطرح است. البته به رو نميآورند، در روزنامهها نمينويسند و بخصوص آدمهاي عميقترشان بهشدّت کتمان ميکنند؛ اما اين حقيقتي است که امروز ملتهاي مسلمان در دنياي اسلام - در مصر، در شمال آفريقا، در خاورميانه و در منطقه شرقي ما - تب و تابي دارند؛ جوش و خروشي دارند و چشمشان به ايران است.


 اين تجربه از نظر مسلمانهاي دنيا، تجربه موفّقي بود. شعارهايي که دشمنان ما ميدادند، اين بود که اين تجربه پنج سال هم دوام نميآورد؛ ميگفتند دو سال هم دوام نميآورد! بيست و يک سال است که از عمر نظام اسلامي ميگذرد و در دنيا همه اعتراف دارند که امروز از ده سال پيش، و ده سال پيش از اوّل انقلاب، به مراتب قويتر است؛ اعتماد مردمي و رابطه با مردم را حفظ کرده، تلاش فراوان کرده، استقلال خودش را حفظ کرده و شعارهايش را به ميزان زيادي تحقّق بخشيده است. البته تحقّق شعارها در هيچ جاي دنيا و در هيچ شرايطي، در زمانهاي کوتاه امکانپذير نيست؛ بخصوص با اين همه مخالفت و دشمني؛ ليکن پيشرفت خوبي کرده است؛ اين ميشود يک الگو؛ اين الگوي موفّقي است. اگر با اين کنار بيايند و اين را همينطور که هست، بپذيرند، در واقع براي کشورهاي ديگر پاي اين الگو مهر امضاء زدهاند.


 آنها حاضرند کنار بيايند، اما به شرط اينکه جمهوري اسلامي، ديگر «جمهوري اسلامي» نباشد؛ «جمهوري» نباشد؛ «اسلامي» هم نباشد؛ نه متّکي به مردم و نه بر محور اسلام باشد. اگر اينطور شد، آنوقت با کمال ميل حاضرند جلو بيايند؛ در رأس حکومت هم هر که باشد! اگر يک روز انساني مثل من هم حاضر شود خودش را از اوج سعادت به حضيض ذلّت پرتاب کند و از همه آرمانهايش بگذرد و قبول کند که سر کار بماند - ولو اسلاميّت و مردمي بودن هم نباشد - آنها با او ميسازند! آنها با اشخاص به عنوان اشخاص طرف نيستند؛ با جهتها، با آرمانها و خطها طرفند. تا وقتي «جمهوري» است و «مردمي» است - آن هم مردم مسلمان پُرشور اين خطّه عظيم و ايران بزرگ - و تا وقتي بر محور اسلام است، من نميبينم که بتوانند دشمني را متوقّف کنند.


 پاسخ دوم: اگر فرض کنيم که رفع دشمني ممکن باشد، فقط با اقتدار و عزّت و استقلال ايران ممکن است؛ نه با ذلّت، نه با احتياج. اگر ايران اسلامي به همّت شما جوانها و به همّت اين نسلِ رو به رشد امروز، مدارج علمي را طي کند و از لحاظ صنعت و صنعت برتر، فنآوري و فنآوري برتر و علمي که امروز مورد نياز است، بتواند سهم وافري را به خودش اختصاص دهد که نتوانند به او زور بگويند؛ بتواند قدرت نظامي خودش و پايههاي اقتصادي کشور را مستحکم کند، بتواند اين محروميتها را برطرف کند، بتواند از منابع سرشار و غني اين کشور در همه جا بهرهبرداري کند، بتواند معرفت سياسي را در آحاد مردم بالا ببرد، آنوقت ممکن است دشمني آنها کم شود. بنابراين اگر ممکن باشد، آن روز ممکن خواهد بود.


 اين که بعضي بردارند طبق ميل دل کارشناسان سياي امريکا، دم از نزديکي و مذاکره و ارتباط بزنند و فضا را عادّي سازي کنند، اين بزرگترين توهين و خيانت به اين مردم است. اگر قرار است سخن از رفع دشمني دشمنان سوگند خورده بر زبان آورد، بايد آن روزي باشد که اين کشور از لحاظ اقتصادي پايههاي خودش را مستحکم کرده باشد؛ محروميتها را رفع کرده باشد؛ اين نسبت بيکاري را از بين برده باشد؛ آينده جوانها را روشن کرده باشد؛ جوان تحصيلکرده و فارغالتحصيل دغدغه معاش و دغدغه کار نداشته باشد؛ از لحاظ مسائل فرهنگي اين کشور بتواند هنرمنداني تربيت کند که بر طبق منافع و مصالح ملي، سينماي کشور را اداره کنند؛ هنر کشور را اداره کنند؛ مطبوعات کشور را اداره کنند. اگر اينطور شد، آنوقت نوبت اين خواهد رسيد که براي رفع دشمني فکر کنيم؛ والّا در غير آن صورت، هرگونه نزديک شدن به دشمن، هرگونه نرمش نشان دادن در مقابل دشمن، تيز کردن آتش دشمني و ستمگري دشمن است.


 سؤال سوم: آيا اکنون که ما با چنين دشمناني در اين سطح مواجهيم، امکان دفاع از خود، يا ضربه به دشمن، يا جلوگيري از ضربه دشمن را داريم يا نه؟ اين هم سؤال مهمي است. پاسخ من اين است که آري، داريم. نه اين که بخواهم شعار بدهم. امروز در ميان کشورهايي که من در اين منطقه ميشناسم - کشورهاي خاورميانه، کشورهاي خليج فارس، کشورهاي شرق آسيا، کشورهاي آسياي ميانه و تازه استقلال يافته - هيچ کشوري جز ايران اين توان را ندارد. البته کشورهاي بزرگي هم هستند که آنها هم به دلايل ديگري اين توانايي را دارند؛ اما دلايل ما ويژه خود ماست؛ ما کاملاً اين امکان را داريم.


 يک فهرست طولاني از اين نقاط مثبت و از عناصر تشکيل دهنده اين حقيقت را ميشود شمرد؛ ليکن من به تعدادي از آنها اشاره ميکنم:


 اولاً يک دليل بزرگ اين است که تا امروز ما توانستهايم از خودمان دفاع کنيم. معروف است که ميگويند «قويترين دليل بر امکان هر شيئي، وقوع آن شيء است». هيچکس نبايد گمان کند که اين دشمنانِ سوگند خورده نميخواستند با انقلاب و نظام اسلامي بجنگند؛ چرا ميخواستند؛ همه تلاششان را هم به کار بردند؛ اما ما زندهايم و هستيم و قويتر هم شدهايم. امروز روحيه و نشاطمان از گذشته هم بيشتر است؛ تر و تازگي و طراوت عمومي و مليمان هم از گذشته بيشتر است؛ اين دليل بر اين است که نتوانستهاند.


 اما منهاي اين، چند دليل اساسي هست که من مايلم شما جوانها روي اينها فکر کنيد. يک دليل، آسيبپذيري دشمن است؛ يک دليل، استحکام بنيان جمهوري اسلامي است؛ يک دليل، عقبه عاطفي و احساسياي است که جمهوري اسلامي بهصورت طبيعي از آن برخوردار است.


 آسيبپذيري دشمن را مختصراً بگويم: امروز حتّي قدرتي مثل قدرت امريکا - که البته از لحاظ اقتصادي، از لحاظ ثروت ملي، از لحاظ پيشرفت علمي و نظامي در سطح بالاست - بهشدّت آسيبپذير است و از درون تهديد ميشود. در تظاهرات امريکايي اين را نميشود ديد؛ ما که از بيرون نگاه ميکنيم، نميتوانيم اين را درست ببينيم؛ اما انديشمندان و فيلسوفان سياسي خودِ امريکا اين هشدار را ميدهند و در کتابهاي متعدّد نوشتهاند.


 امروز را در امريکا تشبيه ميکنند به دهه 60 امريکا - از 1960 تا 1970؛ دهه جنگ ويتنام - و معتقدند دهه 1960، دهه تزلزل امريکا بود؛ دوراني که جنگ ويتنام بود و دانشگاههاي امريکا، خيابانهاي امريکا و محيطهاي مردمي امريکا در يک چالش دائمي با دولت بود. جنگ تمام شد، آن آتش هم تا حدودي فرو نشست؛ چون مظهري نداشت.


 امروز و در دهه اوّلِ هزاره سوّم، ميگويند شرايط براي آنها، شرايط دهه 60 است؛ منتها ويراني از درون است -  ويراني اخلاقي است، ويراني ايماني است - نقطه تمرکز ايمان براي مردم و جوانها نيست. علم پيشرفت ميکند، آزمايشگاهها کار ميکنند، ساخت و ساز علمي و صنعتي و اتمي و غيره پيش ميرود؛ اما روزبهروز هويّت ملي ضعيفتر ميشود. اين را آنها ميگويند؛ اين آسيبپذيري مهمي است. انتظار نيست که ما اين را در ژستهاي رئيسجمهور امريکا مشاهده کنيم، يا در حرفهاي آنها اقرار به آن را بشنويم؛ اما واقعيتي است. اگر بخواهيم مظهر اين ضعف را در دنياي بيروني مشاهده کنيم، ضعف نفوذ امريکا در دنيا يکي از مظاهر آن است. تحريمهاي امريکا در دنيا با عکسالعمل شديد مواجه ميشود. تصميمهاي امريکا در زمينه مسائل جمعي، با امتناع دولتهاي ديگر در اروپا و غير اروپا مواجه ميشود. انتخابهاي اقتصادي امريکا در مسائل جهاني، با چالش عظيم قدرتهاي مردمي و سياسي در دنيا مواجه ميشود.


 نفوذ امريکا رو به افول است. بعد از دوران جنگ سرد، بعد از افول و انحلال شوروي، آنها ادّعا کردند که ما بايد رئيس امپراتوري بزرگ دنيا باشيم؛ اما دنيا حتّي به عنوان يک ابرقدرت نافذالکلمه هم ديگر از آنها حرفشنوي ندارد. شرکت نفتي قرارداد بسته با مناطق توليد گاز ايران را ممنوع کردند از اينکه به کارش ادامه بدهد؛ بلافاصله يک شرکت فرانسوي جاي آن را گرفت. قانون گذراندند، فرياد کردند و نوشتند؛ فايدهاي نکرد. مسأله اينگونه است. نفوذ سياسي امريکا افول کرده است؛ اين يکي از مظاهر عقبرفت قدرت امريکاست.


 اينها آسيب پذيرند. نمونه اخيرِ همين چند روزه آن، مسأله «کمپ ديويد 2» است. ياسر عرفات و رئيس رژيم صهيونيستي را پانزده روز تمام بردند در «کمپ ديويد» نگه داشتند تا شايد بتوانند چيزي از آن در بياورند که براي امريکا يک تحرّک سياسي، يک تجديد حيات سياسي و يک مظهر نفوذ سياسي باشد. نتوانستند؛ اعتراف کردند که شکست خوردند. امريکاييها در قضيه «کمپ ديويد 2» شکست فضاحتباري خوردند؛ هيچ طرف تسليم آنها نشد. شکست در «کمپديويد 2» که مربوط به همين روزهاست، شکست يک حادثه امروزي نيست؛ اين شکست ايده امريکايي سازش خاورميانه است. اينها مظاهر و نمونههاي آن است. بنابراين آسيبپذيري دشمن - آسيبپذيري رژيم امريکا - يک طرف قضيه است.


 طرف ديگر قضيه، استحکام پايههاي جمهوري اسلامي است. اينجا نظام سياسي بهگونهاي است که بر ايمان و عقيده و دين و عواطف استوار است. اين رابطهاي که امروز بين اين خدمتگزار شما و شما جوانها  در اين منطقه و در ديگرِ مناطق کشور وجود دارد، اين پيوند مستحکمي که بين مسؤولان و مردم در سرتاسر کشور وجود دارد، يک چيز بديع و جديد و بيسابقه و بينظيري است. هيچجا اينطور نيست. اين پيوند، يک پيوند تعارفآميز نيست؛ يک پيوند ديني است؛ علت دشمني عميق آنها با اصل «ولايت فقيه» همين است. اصل «ولايت فقيه»، يعني ايجاد ميليونها رابطه ديني ميان دلهاي مردم با محور و مرکز نظام. بحث شخص در ميان نيست؛ بحث هويّت و معنا و شخصيت در ميان است؛ لذا ميبينيد که با آن دشمني ميکنند. البته اين دشمنيها فايدهاي هم ندارد.


 امروز بحمدالله نسل جديدي از متفکران اسلامي - نسل جوان متفکران اسلامي - در حوزههاي علميه و در بعضي از دانشگاهها و مراکز ديگر بهوجود آمدهاند که عليرغم دشمن، مطالب را ميشکافند، تحليل و تبيين ميکنند. همان کاري که ميخواستند نشود، شد. شاخههاي نوي نهال اسلامي روييده؛ کاري هم با آن نميتوانند بکنند. امروز در پاسخ شبهههاي دشمنساخته، سخنانِ راهگشا و شفابخش عرضه ميشود. اين رابطه همچنان خواهد ماند.


 عنصر ديگري که اشاره کردم، عقبه سياسي جمهوري اسلامي است. شما ببينيد در کدام کشور ممکن است اين اتّفاق بيفتد که رهبر کشوري، رئيس جمهور کشوري به يک کشور ديگر برود، مردم آنجا آنچنان از او استقبال کنند که از رئيس و از رهبر خودشان استقبال نميکنند. کجا چنين اتّفاقي ميافتد؟ ببينيد کجا را اينطور ميشناسيد. اين اتّفاق دربارهي رؤساي جمهوري اسلامي در کشورهاي ديگر، مکرّر و بارها اتفاق افتاده و ميافتد.


 من در دوران رياست جمهوري به پاکستان رفتم. استقبالي که در پاکستان شد، حادثهاي عظيم بود. عليرغم اينکه رسانههاي جهاني ميخواستند چيزي در اين باره نگويند، مجبور شدند. در همه رسانههاي جهاني، چند روز اظهار شگفتي از اين حادثه عظيم بود. ميليونها انسان در اسلام آباد و در لاهور و ديگر مناطقي که رفتيم، از ما استقبال کردند؛ همانند استقبالي که شما امروز در مشگينشهر و پريروز در اردبيل مشاهده کرديد.


 رئيس جمهور ما به سودان رفت؛ رئيس جمهور ديگر ما به پاکستان رفت؛ چنين رفتاري را کردند. و امروز هرجا که مسلمانهاي آنجا - چه شيعه و چه سنّي - بخواهند آزادانه ابراز احساسات کنند، اگر از مسؤولان جمهوري اسلامي بروند، همينطور ابراز احساسات ميکنند. البته طبيعي است که خلقيّات ملتها مختلف است؛ بعضي شديدتر، بعضي ضعيفتر؛ اما اين عقبه سياسي در همه جا هست.


 امريکا ميخواهد اين طرفداري کشورها را با پول بخرد و گيرش نميآيد. در همان پاکستاني که گفتم - پاکستان زمان ضياءالحق بود که من رفتم - امريکاييها و بعضي رژيمهاي وابسته به امريکا در آنجا خرجهاي ميلياردي ميکردند؛ اما فايدهاي نداشت. دو، سه سال بعد از رفتن من، يک رئيس جمهور امريکا ميخواست به پاکستان برود؛ مردم در آن منطقه جنوبي پاکستان تظاهرات کردند و او مجبور شد نرود! اين عقبه سياسي، خاص جمهوري اسلامي است.


 راجع به اسرائيل هم مطلب واضحتر است. ببينيد عزيزان من! نهضت بيداري فلسطينيان و مبارزه با دولت غاصب، امروز نهضتي شده است که به اين آسانيها نميشود شکستش داد. چيزي نيست که وابسته به کسي مثل عرفات باشد که بروند او را يا خسته کنند يا بخرند؛ نه. نهضت فلسطين به دست مردم و جوانهاي مؤمن افتاد. شکست در جنوب لبنان، بعد شکست مذاکرات سازش در «کمپ ديويد 2»، و در آينده شکستهاي فراوان براي اسرائيل - تحت تأثير حضور قوي و مؤمنانه جوانان فلسطيني و لبناني - ادامه خواهد داشت.


 اين قلاّب نهضت ضد صهيونيستي در دهان اين کوسه ماهي خاورميانه افتاده، گير کرده و نميتوانند کاري بکنند. اين قلاّب وقتي به داخل دهان ماهي افتاد، ماهي هر حرکتي بکند، قلاّب او را بيشتر اسير خواهد کرد. هر کار بکنند، خواهند خورد: نرمش نشان دهند، بهگونهاي ميخورند؛ سختي و شدّت نشان دهند، بهگونهاي ميخورند؛ مذاکرات سازش را دنبال کنند، بهگونهاي ضربه ميبينند؛ متوقّف و تعطيل کنند، بهگونهاي ضربه ميبينند. اين قلاّب، گير کرده است. بنابراين، آنها آسيبپذيرند و نظام جمهوري اسلامي مستحکم است.


 اين موضعگيريها، اين تحليلها و اين نگاه، ناشي از چيست؟ اگر بنده و نظام جمهوري اسلامي و دستگاههاي تصميمگير در جمهوري اسلامي، اين مواضع را اتّخاذ و اعلان ميکنند، ناشي از چيست؟ ناشي از يک رؤيت سياسي صرف است؟ نه. اين ناشي از نگاه دين است. اينجا، منتقل ميشوم به مسأله و بخش سوم.


 عزيزان من! عدّهاي از روي کجفهمي يا از روي غرض، اينطور وانمود ميکنند که دين عبارت است از يک سلسله ممنوعيتها و محدوديتها - بکن، نکن؛ بخور، نخور - دين را اينگونه معرفي ميکنند. دين اين است؟! اين غيرمنصفانهترين و عاميانهترين نگاه نسبت به هر ديني، بخصوص دين اسلام است. معرفت روشن، شادابي ناشي از ايمان، حرکت برخاسته از معرفت، به کار انداختن روح خردمندي و آن وقت جهانبيني روشن و شفّاف نسبت به همه پديدههاي عالم؛ اين پايه دين است. دين در درجه اوّل، يک معرفت و يک شناخت است؛ شناخت نسبت به اين عالم، نسبت به انسان، نسبت به مسؤوليت، نسبت به مسير و راه و هدف؛ مجموعه اين معرفتها پايه دين است. دين، انسان را محور جهان ميداند؛ جهان را مجموعه و مظهري از صنع قدرت و لطف و رحمت الهي ميداند؛ در بناي جهان و مهندسي عظيم عالم وجود، دست قدرت و صنع خدا را دخيل و همه کاره ميداند.


 هرچه علم پيشرفت کند، پايههاي ايمان ديني متسحکمتر خواهد شد. آن روزي که شما به يک ذرّه خاک يا ذرّه سنگ بهصورت يک جسم بسيط نگاه ميکنيد و ميگوييد خدا اين را خلق کرده، يک نوع ايمان داريد؛ اما آنوقتي که تمام ملکولها و تمام ذرّات و عناصر اتمي موجود در اين جسم را مشاهده کرديد - نظم آن را، حرکت آن را، مهندسي پيچيده آن را، تأثيرات آن را، خواص آن را - و گفتيد خدا خالق اين است، معرفت و ايمان شما نوع ديگري خواهد بود.


 هرچه علم بيشتر پيشرفت کند، هرچه کهکشانها بيشتر شناخته شود، هرچه درياها و صحراها و ذرّات، بيشتر در زير دقّت علم قرار گيرد، هرچه نيروهاي فشرده در وجود انسان بيشتر شناخته شود، ايمان به خدايي که آفريننده و فراهم کننده اين دستگاه عظيم و پيچيده است، پايگاه مستحکمتري پيدا خواهد کرد. ممکن است بعضي به يک کاغذ فشرده و مچاله شده بهصورت يک زائده کوچک نگاه کنند؛ اما يکي ممکن است اين کاغذ را باز کند، چينهاي اين کاغذ را برطرف کند، بهصورت صفحه بزرگي در بيايد؛ بعد خطوطي را که در آن هست، دانهدانه بخواند و کلمات آن را بفهمد. امروز قواي عظيمي را که در وجود محدود انسان هست، علم کشف ميکند؛ در سلسله اعصاب، در ذرّات وجود، در تمام ملکولهاي سرتاپاي اعضا و در مغز؛ که اعتراف ميکنند هنوز مغز انسان را بهدرستي نشناختهاند؛ قواي انسان را نشناختهاند و قدرت تمرکز انسان را بهدرستي نشناختهاند و ندانستهاند. وقتي انسان اينها را نگاه ميکند، ايمانش قويتر ميشود.


 دين در آغاز، يک جهانبيني است. شناخت جهان به معناي اينکه اين مهندسي عظيم، با دست صنع و قدرت لايزال الهي بهوجود آمده است و انسان به عنوان يکهسواري است که ميتواند در اين محدوده عظيم، تلاش فکري کند؛ خرد را به کار اندازد؛ مناطق ناگشوده را فتح کند. به عنوان کسي است که ميتواند تکامل حقيقي خودش و رسيدنش به مرتبه قرب را در اين دنيا بهدست آورد؛ و نگاه کردن به اشياي عالم، به عنوان ابزارهايي است که در دست انسان است براي اين تکامل. اين پايه است. بعد بر اساس اين، يک مجموعه بناي زندگي به وجود ميآيد؛ زندگي فرد، زندگي جمع. البته در زندگي فرد، تکليف هست؛ در زندگي جمع هم تکليف هست. تکليف، از «کلفَت» است؛ يعني سختي. هر تکليفي، نوعي سختي دارد. انسان ميتواند سختي ورزش را بر تن خودش هموار نکند. بسياري از اين ورزشکارها سختيهايي را تحمّل ميکنند. رفتن به قلّه سبلان، کوهنوردي، يا کشتي، يا بقيه رشتههاي ورزش، همه سختيهايي را دارد. يک نفر هم اين سختي را بر خودش هموار نميکند؛ اما محصول آن ورزش هم ديگر گيرش نميآيد؛ آن قدرت جسمي، آن توانايي عصبي، آن زيبايي اندام و بقيه چيزهايي که ممکن است از ورزش حاصل شود. تکاليف ديني نيز همينطور است: انسان ممکن است نماز نخواند، روزه هم نگيرد، صدقه هم ندهد، تلاش هم نکند؛ راحتتر خواهد بود؛ اين کلفَت را نخواهد داشت؛ اما آن محصولهايي را هم که براي زندگي و سرنوشت انسان لازم است، نخواهد داشت. نظام اسلامي، نظامي است که اساس آن بر تأمين خواستهاي جسمي، روحي، مادّي و معنوي انسان است. وقتي اين برداشت را از نظام اسلامي داريم، آنوقت براي ايجاد اين نظام و براي حفظ اين نظام، بزرگترين ارزش را در همهي کارهاي ديني قائل ميشويم. لذا امام فرمودند: «حفظ نظام اسلامي از واجبترين واجبات است»؛ حقيقت نيز همين است.


 من نميخواهم صحبت را ادامه دهم؛ طولاني شد. شما هم جايتان تنگ است و اينجا هم گرم است. بخصوص از دختران عزيزم که در چادر هستند و گرماي بيشتري تحمّل ميکنند، حقيقتاً عذرخواهي ميکنم. اما ميخواهم يک جمله را به عنوان توصيه به شما و همه جوانها عرض کنم:


 عزيزان من! امروز کشور به نشاط شما، به نيروي شما، به ابتکار شما، به ايمان شما و به صفاي شما بهشدّت نيازمند است. امروز جوانها بايد خردمندي خودشان را، معرفت و دانش خودشان را، ايمان خودشان را، همبستگي و يکپارچگي خودشان را هرچه ممکن است، تقويت کنند؛ درست همان مناطقي که دشمن ميخواهد تقويت نشود. دشمن ميخواهد دانش ما پيشرفت نکند؛ دانشگاههاي ما بهجاي درس خواندن، به کارهاي ديگر بپردازند؛ ايمان نسل جوان تقويت نشود و جوان مؤمن تبديل شود به جوان هوسران. دشمن ميخواهد وحدت بين نيروهاي ما نباشد و برادران تبديل شوند به دشمنان. دشمن ميخواهد ما صفا و نورانيّت و معنويّت نداشته باشيم و جوان ما به يک عنصر مادّي و بيعاطفه تبديل شود؛ اين چيزي است که دشمن ميخواهد. امروز همه وظيفه دارند در مقابل اين حرکت کنند.


 من در مورد وحدت و يکپارچگي اين يک جمله را عرض کنم: دوستي به من گفت بعضي از دستهاي سياسي در کشور سعي ميکنند ميدان سياست را هم مثل ميدان ورزش به «آبيپوش» و «قرمزپوش» تبديل کنند. يک عده «قرمزپوش»اند و يک عده «آبيپوش». بايد هم با هم در ميدان سياست رقابت داشته باشند. من گفتم در ميدان ورزش، «قرمزپوش» و «آبيپوش»، هر دو در تيم ملي شرکت ميکنند. وقتي هم که «قرمزپوش» و «آبيپوش» در تيم ملي شرکت کردند، يکي دروازهبان ميشود، يکي مدافع ميشود، يکي مهاجم ميشود؛ با هم همکاري ميکنند. اگر در ميدان سياست کساني «قرمزپوش» و کساني «آبيپوش» و کساني «سبزپوش» و کساني «زردپوش» شدند، بشوند؛ اما آنجايي که پاي تيمملي در ميان است، آنجايي که منافع ملت و مواجهه با دشمن مطرح است، مواظب باشند اختلافات را کنار بگذارند و مثل يک تيم کار کنند. آنطور نباشد که در تيم ملي، آنجايي که منافع ملت مطرح است، به دروازه خودي گل بزنند! اگر اين ميشود، عيبي ندارد؛ نامها مختلف باشد، اما دلها يکي باشد. دلها يکي؛ بر محور دين، بر محور نظام، بر محور اسلام و بر محور منافع ملي باشد. اميدواريم که انشاءالله اينگونه باشد.


 پروردگارا ! فضل و رحمت و نورانيّت روزافزون خودت را بر دلهاي اين جوانها نازل کن. پروردگارا ! نسل جوان کشور ما را آيندهساز عظمت و عزّت اين کشور قرار بده. پروردگارا ! مشکلات نسل جوان را برطرف کن. پروردگارا ! به مسؤولان ما اين فرصت، اين توفيق و اين آگاهي را بده که بتوانند مشکلات نسل جوان را به بهترين وجهي برطرف کنند. پروردگارا ! دعاي وليعصر ارواحنا فداه را شامل حال جوانهاي ما قرار بده؛ همه آنان را در راه خود هدايت و دستگيري کن؛ همهشان را به آرزوهاي بزرگ و آرزوهاي انساني خودشان برسان.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته
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اند، از فراز ماديات عالم و از فراز         ردهک يها پيش رفتند، خود را نوران       مرحله يسانکنند و   ک يشنا م » دل به دريا زده   «

آن . دهنـد  ييـا را هـدف قـرار نم ـ       گيرند، اما دن   يدنيا را نديده نم   . نندک ي پرواز م  کوچک ي حقير و آرزوها   يخواستها

  .دهند يخرج م  را بهيتر  بلندتر، همت تازهي پروازي هم هر روز برايبلندپروازان اين آسمان لايتناه

  -اين موجـود را     .  و نيرو دارد، روحشان هم سرشار از نشاط است         يه جسمشان نشاط و تازگ    کطور    جوانها همان 

 متعـال   ي خـدا  - ناشناخته وجود او     ي او، با نيروها   ي او، با توان عصب    يتوان جسم ر او، با قدرت خِرد او، با        کبا قدرت ف  

ند و خود را    ک استفاده   يا ، همچون وسيله  ي ماد يرده است تا از اين طبيعت، از اين خور و خواب و از اين دنيا              کخلق  

  . برسانديبه مقامات قرب اله

 از وسط همـين ماديـات عبـور    يراه قرب اله. ز دنياست؛ نه و منعزلِ ايه اين نگاه، نگاه منزوکرد ک نبايد تصور  

ه ک ـرده است، اين نيـست      که خود را در ماديت غرق       ک يگناه بزرگ بشريت  . شود يند؛ اما در ماديات متوقّف نم     ک يم

منزل  را، هدف و سر   ي را، ستاره درخشان   ي، آرمان ي ماد يه فراتر از خواستها   کبه دنيا پرداخته است؛ گناه او اين است         

  .رده استک را تصور نيبلند

توانيد ايـن راه     ي در آغاز راهيد؛ هم توان داريد، هم قدرت انتخاب داريد و م            - پسران و دختران     - شما جوانان   

راه معنويـت و    .  انسانها بـاز اسـت     ي، پيش پا  ي و اله  ي و در هر نظام اسلام     ي اسلام ينيد؛ و اين راه در جمهور     ک يرا ط 

  .شوم ياز همين جا وارد مسأله دوم م. نيستبست  وچه بنکصفا، 

 دارد؛ هـم در محـدوده درون خـود انـسان، هـم در          ي دارد؛ مانعهـا و عايقهـاي      يت و اين راه، دشـمنان     ک اين حر 

ام و راجع به      خود بارها از دشمن اسم آورده      يمن در صحبتها  . ي و هم در آفاق وسيع سياس      ي اجتماع يمحدوده زندگ 

ه شما چرا مرتّب به کرد، حساسيت نشان دادند؛ گفتند يا فهماندند     ک نسبت به اين روي    يضبع. ام ردهکدشمن صحبت   

 بـر سـر هـر       ينيم دشـمن  که اگر فرض    کگويم   ينون هم م  کام و ا   من در جواب آنها هميشه گفته     . پردازيد يدشمن م 

ه ک ـنـيم   کاگـر فـرض     . نـد که انسان دشمن را نبيند و وجود او را عدم فـرض             ک وجود دارد، خردمندانه نيست      يراه

شود، بايـد او     ي فرض م  ياگر دشمن . مين ما نباشد  که او در    کمين ما نيست، اين لزوماً به اين معنا نيست          کدشمن در   

 ـ      پيدايش نظام  ي يعن -شورمان  ک بزرگ   يما در زمينه مسأله سياس    . را شناخت و از او برحذر بود       سـابقه،   ينـو، نظـام ب

 مواجـه   ي از روز اول تا به حال بـا دشـمنان          - ي اسلام ي نظام جمهور  ي است؛ يعن  يا  پيام و سخن تازه    يه دارا ک ينظام

نـيم  کاگر ما به خودمان تلقـين  . روند ياگر ما چشم خودمان را بر اين دشمنها ببنديم، اين دشمنها از بين نم             . ايم بوده

  . منصرف نخواهد شد؛ بايد دشمن را شناختيه او دشمن ما نيست، او از دشمنک

 يهـا   توطئـه و نـشانه     يهـا  من در پاسـخ، نـشانه     !  وجود ندارد  يا نيد؛ توطئه ک يشما توهمِ توطئه م   :  گفتند ي بعض

چطـور توطئـه عليـه مـا        . دهـم  ينم و نشان م   ک ي م ي معرف ي فهرست طولان  کخصومت را از اول انقلاب تا امروز در ي        

 ـ يطح سرويـسها  ارا با انقـلاب مخالفـت شـد؛ در س ـ         ک انقلاب، آش  يدر اول پيروز  ! نيست؟ ، ي، مجـامع سياس ـ   ي امنيت

شور، منافع آنهـا    کيل اين نظام در اين      که اين انقلاب و تش    ک يشورها و عمدتاً در آن مناطق     ک ي برخ ي سياس يلهاکتش

  .اين سلسله تا امروز ادامه دارد. را از بين برده بود

 کنيم؟ اين ي  ک منصرف   يرا از دشمن  توانيم دشمن    يآيا م . لمه در دنيا دشمن داريم    ک ي حقيق ي ما امروز به معنا   

هـر  . پاسخ به ايـن سـؤالها را بايـد داد         .  است ينيم؟ اين هم سؤال ديگر    کتوانيم با دشمن مقابله      يآيا م . سؤال است 

  .ندک نه چندان دشوار پيدا يتواند پاسخ اين سؤالها را با تأمل ي عالم، مي از مسائل سياسيانسانِ صاحبِ آگاه
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نيم؛ ک يها و با خصوصيات معرف     ه ما حالا بياييم دشمن را به طور مشخص با نشانه          کيست   بحث من بر سر اين ن     

ه امـروز در    ک ـ وجـود دارد     ي نظام سلطه جهان   که ي کآنچه مسلّم است، اين است      .  دشمن دشوار نيست   يشناساي. نه

امـروز  .  باشـند  ي ديگـر  ين است در آينده هم قـدرتها      ک بودند، مم  يدر گذشته ديگران  . استکرأس آن، رژيم امري   

 سياسيـشان،  ياند؛ در تحليلها   در مقالاتشان نوشته   - هم نيست    ي پنهان -رده  کا منافع خودش را در دنيا تعريف        کامري

 ـ يمنافع آنها عبارت اسـت از ايجـاد دنيـا         . اند ردهکمنافع خودشان را تعريف       ـ ک ي  ـ ي قطب  در رأس مجموعـه     ي؛ يعن

 و  ي قـدرت علم ـ   ي دارا ي و در بدنه، انواع و اقسام دولتها هستند؛ بعض         استک به نام دولت امري    ي عالم، دولت  يشورهاک

 ساخت و در معارضه با آنها، منـافع آنهـا را بـر منـافع     ياند؛ بايد با آنها به نحو   ي توان نظام  ي و دارا  ي علم يپيشرفتها

 برخـوردار  يدار اقتصاد يا اقتيه از اقتدار نظامک هم هستند ي دولتهاي- است يايک اين تحليل امري-خود ترجيح داد   

.  جهان سـوم   - ي در اصطلاح قبل   - يشورهاک در حال توسعه،     يشورهاک: شود ي آنها گذاشته م   ي برا ينيستند؛ اسمهاي 

 آنهـا   ياگر بـه انـرژ    . ردکرد، بايد استفاده    کا استفاده   ک توسعه اقتدار امري   يتوان برا  يه م ک اينها   ي فرصتها ي از همه 

اگر به بازار مصرف    . ردک باز   ييفيتک بايد راه را به سمت نفت و گاز آنها به هر             -ز آنها    نفت آنها، گا   -احتياج داريم   

اگـر بـه حـضور      . ردک بازار مصرف آنها باز      ين است، بايد اين راه را به سو       که مم ک ييفيتکآنها احتياج داريم، به هر    

ارند، کشورها بر سرِ    ک در آن    ي مزاحم يلتهااگر دو .  در ميان آنها نياز است، بايد اين راه را گشود          ي و اقتصاد  يسياس

 ـ يها را از فضا    شورها وجود دارد، بايد آن انديشه     ک در آن    ي مزاحم يها اگر انديشه . نار زد کبايد آن دولتها را       ي ذهن

 در آن   ياگـر نيروهـاي   . شود آنها را خريد، بايـد خريـد        يه م کشورها هستند   ک در آن    ياگر شخصيتهاي . جامعه زدود 

رد، بايد که با اين سياست مخالفند، استفاده ک ي فشار عليه دولتهاييشود از آنها به عنوان نيرو يه مکند شورها هستک

 روز انگليس داشت؛ آن کي. ا اين سياست را داردکامروز امري.  استيبارکاين سياست است  . ار برد کرد و به    کخرج  

 بود؛ در آسيا، در شبه قاره هنـد، در اسـتراليا،             انگليس تثبيت شده   يميت پادشاه که در شرق و غرب دنيا حا      ک يروز

 آن نفـوذ و فـشار       يه رو ک ي نسبت به همان منطقه محدود     يقبل از آن هم روسيه تزار     .  ديگر يانادا و در جاها   کدر  

  .تر شده است البته امروز ابزارها مدرنتر و وسايل پيشرفته. ردک يداشت، اين سياست را اعمال م

 يمـا در جمهـور    .  اسـت  ياين سياسـتِ همـه جـاي      .  است؟ نه  ي اسلام يه نظام جمهور   آيا اين سياست فقط علي    

 از دولتهـا و دولتمـردان،       يبعـض .  ديگر هم مواجهند؛ منتها دولتها متفاوتنـد       ي با اين سياست مواجهيم، دولتها     ياسلام

 از دولتهـا    ي بعـض  طلبانـه تـسليم شـوند؛       افـزون  يهـا  ه در مقابل اين خواسته    کدانند   يمصلحت خودشان را در اين م     

ا بـا همـه     ک ـ امري ي و جاسوس ـ  ي خبر ي از دولتها از نفوذ و سلطه دستگاهها       يبرايشان منافع ملتها مطرح نيست و بعض      

  .ترسند يوجود م

جـا ايـراد      نطق بسيار پرشـور در آن      کردم و ي  کت  ک در اجلاس غيرمتعهدها شر    ي من در دوره رياست جمهور    

 طيب االله گفتنـد  - به قول ما -شورها آمدند و ک بعد غالباً سران -ع بودند جا جم شور آنک ک حدود صد و ي    -ردم  ک

 ـ   ي و آسـياي   ي و آفريقـاي   ي جهان سـوم   يشورهاکه غالباً   کدر بين آنها    . ردندکو تأييد     ي رئـيس جمهـور    ک بودنـد، ي

.  ما هم هـست    يفهاه شما زديد، همه حر    ک ياين حرفهاي : ه نسبتاً هم جوان و بسيار فعال بود، آمد و گفت          ک يآفريقاي

ه شـما   ک ـفرق ما و شـما ايـن اسـت          .  ديگر، ما هم عيناً همين حرفها را داريم        يدر سازمان وحدت آفريقا و در جاها      

ه ک ي همان بيم و ترسياتفاقاً بعد از چند! ترسيم يا مک ما از امرييآوريد، ول  ينيد اين حرفها را بر زبان م      ک يجرأت م 

، دو کـي بعـد از ي . شتندکردند و او را کودتا ک بود، عليه او يبارکچون ضد است. ردکاين جوان داشت، تحقّق هم پيدا     

  .سال اين اتفاق افتاد
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شورها از ايـن سياسـت   ک ـ از يننـد؛ سـران بـسيار    ک يشورها ملاحظه م  ک از   يترسند؛ بعض  يشورها م ک از   ي بعض

ه بتوانند ک ندارند ي مردمياست و پشتيبان ندارند؛ ارتباطشان با مردم قطع يا دلشان خون است؛ راهک امرييطلب سلطه

 نه اين   يرژيم پهلو . اند ار آورده کاييها آنها را سرِ     کاند؛ خود امري    هم وابسته  يبعض. نندک يبايستند؛ مجبورند همصداي  

خواهد؛ منتها چه  يشور چه مکا در اين که امريکفهميد  يدانست؛ خوب م يه نمک فهميد، نه اين  يه اين سياست را نم    ک

وسـيله    بـه  ٣٢ مرداد سال    يودتاکار آورده بودند؛    کاييها سرِ   کند؟ شاه را خود امري    کخواست با اين مقابله      ي م يسک

 ـ . ردنـد که از ايران گريخته بود، برگرداندند و پادشاه         کاييها در ايران راه افتاد و محمدرضا را         کامري توانـد بـا     ياو م

  !ند؟کا مبارزه کامري

 يخواه  و زيادهيطلب  امروز در مقابل افزون-خواهم اسم بياورم  ي من نم-بينيد  يه مک يشورهايک از اين ي بسيار

 نيستند؛ منتها يـا شـجاعت و جـسارت لازم را ندارنـد، يـا                يه سرانشان راض  ک هستند   يسانک. شوند يا تسليم م  کامري

 ـ ي اسـلام  يما در جمهـور   . اند دهد، يا به مقامشان چسبيده     ي را ندارند، يا منافعشان اجازه نم      ي مل يپشتيبان  از  ک هيچي

  .ل گرفتکا شکما انقلاب و نظاممان اساساً بر عليه امري. لات را نداريمکاين مش

 ي را از بين برد، اما اين مبارزه، فقط مبـارزه بـا رژيـم پهلـو                ي ايران رژيم پهلو   يه انقلاب اسلام  ک درست است   

لـذا از   . رده بودنـد  که تا مغز استخوان اين ملت نفوذ        کييها بود   اکا و با سلطه و نفوذ امري      کنبود؛ مبارزه با حضور امري    

حالا مـا چـشم خودمـان را        . استکه در صف مقدم دشمنان اين نظام و اين انقلاب، امري          کاول هم همه دنيا فهميدند      

هد دشـمن   ه نشان بد  کرده  کار  کچه  ! ا با ما دشمن نيست؟    کنه، امري : لاه بگذاريم و بگوييم   کببنديم، سر خودمان را     

امـوال و ابـزار     . ه است کا بلو کرده است؟ الان ميلياردها دلار متعلّق به اين ملت در امري          که ن کنيست؟ اموال ما را بلو    

 ي نگهـدار ياينهـا در انبـار   . ه انقلاب شـد   کا خريده بودند و هنوز منتقل نشده بود         ک در رژيم گذشته از امري     يفراوان

 آنهاسـت، بـه مـا       يه در انبارها  کاموال ما را    . ردندکها را برگردانيم، قبول ن    ه آن کرديم  کشود؛ ما چند سال دنبال       يم

ردنـد و شـروع   ک خودشان حـساب  ي هم برايه انباردارکه پولش را گرفته بودند؛ و جالب اين است         ک ندادند؛ با اين  

  !است؟» دشمن«ند او که آدم باور کند کار ک دشمن چه کي! ردنکم ک ما يردند از طلبهاک

 منطقه خاورميانه و بيرون خاورميانـه در        يشورهاکالبته چند نفر از سران      . شت ساله عليه ما شروع شد      جنگ ه 

دانستند چـه دارد   ياييها مک بود و امريي قبليه حمله عراق به ايران، با هماهنگ     کاند    به من گفته   ي متماد يطول سالها 

! ردنـد ک هـم  يسـاز  ه تشويق و زمينهکار گرفته باشند؛ بله در مقابل عمل انجام شده قر کطور نبود    افتد؛ اين  ياتفاق م 

ه سـند  ک ـ  را بـدون ايـن  ي ديگريه ما چيزها  ک ما اين کدهد؛   ي ندارم؛ اما قرائن، همه همين را نشان م        يالبته من سند  

ه جنگ تمام شد، خودشـان اعتـراف        کرديم؛ بعد از چند سال      ک ادعا   -داد   ي قرائن شهادت م   - داشته باشيم    يتوبکم

ات، از تجمعـات و از مواضـع        ک ما، از تحر   يز نظام ک را از مرا   يا اييها اطّلاعات ماهواره  که امري کمثلاً ما گفتيم    ! دردنک

وقـت فهميـديم؛      مـا ايـن را آن      -ه خودش وسيله نداشت     ک عراق   -دهند   يگيرند و به عراق م     ي ما م  ي نظام يها عده

 و  ي چـه اروپـاي    - يز غرب ک از مرا  ي جنگ تمام شده بود، بعض     هکبعد از گذشت چند سال      . داد يقرائن اين را نشان م    

وجـود آوردنـد، تـشويق       ردنـد، بـه   ک يسـاز  در واقع جنگ را زمينه    !  خودشان همين را صريحاً گفتند     - يايکچه امري 

 ي اسلام يه معلوم شد برنده جنگ، جمهور     ک يآن روز . ردندک کمکردند و در تمام دوران جنگ به صدام حسين          ک

اگر بنا بـود صـدام بيايـد        ! ه اين جنگ برنده داشته باشد     کشويم   ي نم يما راض : ، صريحاً ايستادند و گفتند    خواهد بود 

بعـد از   !  نداشـت  يوقت برنده داشتن جنگ مـانع       آن -!  به قول خودش سه روزه تا تهران بيايد        -خوزستان را بگيرد    
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 يننـد، دشـمن   ک ي نظام و با ايـن ملـت دشـمن          ابرقدرت با اين   کن بود به عنوان ي    که مم ک يجنگ هم در همه جاهاي    

  !شاءاالله گربه است؟ بگوييم نخير، ان! اين خردمندانه است؟!  هم ببنديم؟يبا اين همه، ما چشممان را رو! ردندک

  -اسرائيل  .  است؛ آن هم دلايل خاص خودش را دارد        يا نيست؛ اسرائيل هم دشمن اصل     ک البته دشمن، فقط امري   

 ياز روسـيه، از اروپـا     .  ملت دروغـين   ک و ي  ي ملت جعل  ک، ي ي وجود جعل  ک ي ي يعن -ام   ا گفته ه من باره  کطور   همان

اند و اسم  ان دادهک جا اسکاند ي  را بردهي و از ايران خود ما چند ميليون يهودي اسلاميشورهاکا، از ک، از امرييشرق

 ياگر به توفيق خـدا دولـت صهيونيـست        .  ملتند کدام مال ي  ک ملت نيستند؛ هر     کآنها ي !  ملت کاند ي  آنها را گذاشته  

 پيش خواهد يه چنين روزکتوانم بگويم؛ اما يقين دارم  ي، نمکيه اين روز يقيناً در پيش است؛ حالا         ک - شود   يمتلاش

ثريـت ايـن    ک ا -ن اسـت نبينـيم      کن است ببينيم، مم   ک ما مم  -شاءاالله حتماً خواهيد ديد      وقت شما جوانها ان     آن -آمد  

  .جا به مناطق خودشان خواهند رفت وز در اسرائيل هستند، از آنه امرک يجمعيت

 کاگر انسان بتواند ي   .  است ي هست يا نه؟ اين سؤال مهم      يان رفع اين دشمن   کآيا ام : شود ي سؤال دوم مطرح م   

 يان رفع ايـن دشـمن     کآيا ام .  است ي پيروز کند، اين ي  ک منصرف   ي از دشمن  - هرچه هم بدخواه و بددل       -دشمن را   

  :يا نه؟ من دو پاسخ به اين سؤال دارمهست 

 ـ  . بينم ي را نميانک چنين ام يطور طبيع  نم، به ک يه من نگاه م   کطور   آن:  پاسخ اين است   ک ي  نگـاه  کالبتـه ايـن ي

 داشته باشـد؛ امـا مـن در حـد معرفـت خـودم، بـا                 ي ديگر عقيده ديگر   ي آدم سياس  کن است ي  ک است؛ مم  يسياس

، يبارک است يومتهاکبار، از ح  که از است  ک ي سو، و شناخت   ک انقلاب و از اين ملت از ي       شور، از اين  که از اين    ک يشناخت

 دنيـا   يران سياس ـ ک ضعيف، از گذشته تاريخ، از سرنوشت ملتها و از سخن متف           ي با ملتها  يبارک است ياز روابط دولتها  

لبته اگر بخواهم به دليـل اشـاره        ا.  از بين خواهد رفت    يه اين دشمن  ک  ديگر، اعتقاد ندارم به اين     يدر ياد دارم از سو    

 صرفاً ايجاد   يومت اسلام کا از بين نخواهد رفت؛ چون ح      ک امري يدشمن: نمکتوانم عرض    يوتاه م ک جمله   کنم، در ي  ک

  .اييها اين استک امرييار براکعيب .  الگوستکشور نيست؛ ايجاد يک ک نظام و رژيم جديد در يکي

آيد، با فلان دولت، با فلان سياسـت هـم مخـالف             يار م کرِ   رژيم جديد س   ک ي يشورکه در   ک وقت هست    ک ي

جـا   در ايـن  . سـازند  يرود و با هم م     ي قدم آن عقب م    کرود، ي  ي قدم اين عقب م    کنند، ي ک يره م کاست؛ بالاخره مذا  

آورنـد، در    يالبتـه بـه رو نم ـ     .  مـسلمان مطـرح اسـت      ي ملتها ي الگو برا  کاين نظام به عنوان ي    . طور نيست  قضيه اين 

 ـ    ک يتمان م کشدت   ترشان به   عميق ينويسند و بخصوص آدمها    يها نم  نامهروز ه امـروز   ک ـ اسـت    ينند؛ اما ايـن حقيقت

 دارنـد؛  ي تب و تاب- ما ي در مصر، در شمال آفريقا، در خاورميانه و در منطقه شرق          - اسلام   ي مسلمان در دنيا   يملتها

  . دارند و چشمشان به ايران استيجوش و خروش

ه اين تجربه   کدادند، اين بود     يه دشمنان ما م   ک يشعارهاي.  بود ي دنيا، تجربه موفّق   ي نظر مسلمانها   اين تجربه از  

 يه از عمـر نظـام اسـلام       ک سال است    کبيست و ي  ! آورد يگفتند دو سال هم دوام نم      يآورد؛ م  يپنج سال هم دوام نم    

سال پيش از اول انقلاب، به مراتب قويتر است؛ ه امروز از ده سال پيش، و ده کگذرد و در دنيا همه اعتراف دارند  يم

رده و شعارهايش را بـه      کرده، استقلال خودش را حفظ      کرده، تلاش فراوان    ک و رابطه با مردم را حفظ        ياعتماد مردم 

وتـاه  ک ي، در زمانهـا   ي دنيـا و در هـيچ شـرايط        يالبته تحقّق شعارها در هيچ جـا      .  تحقّق بخشيده است   يميزان زياد 

 ـ   يرده است؛ اين م   ک ين پيشرفت خوب  ک؛ لي ييست؛ بخصوص با اين همه مخالفت و دشمن       انپذير ن کام  الگـو؛   کشـود ي

 ديگـر   يشورهاک يه هست، بپذيرند، در واقع برا     کطور   نار بيايند و اين را همين     کاگر با اين    .  است ي موفّق ياين الگو 

  .اند  اين الگو مهر امضاء زدهيپا
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» يجمهـور «نباشـد؛   » ي اسـلام  يجمهور«، ديگر   ي اسلام يه جمهور ک شرط اين نار بيايند، اما به     ک آنها حاضرند   

مـال ميـل   کوقـت بـا    طـور شـد، آن   اگر اين .  به مردم و نه بر محور اسلام باشد        کيهم نباشد؛ نه متّ   » ياسلام«نباشد؛  

ا از   مثل من هم حاضـر شـود خـودش ر          ي روز انسان  کاگر ي ! ه باشد کومت هم هر    کحاضرند جلو بيايند؛ در رأس ح     

 ولو اسلاميت و    -ار بماند   که سر   کند  کند و از همه آرمانهايش بگذرد و قبول         کاوج سعادت به حضيض ذلّت پرتاب       

آنها با اشخاص به عنوان اشخاص طرف نيستند؛ با جهتها، بـا آرمانهـا و               ! سازند ي آنها با او م    - بودن هم نباشد     يمردم

 آن هم مردم مسلمان پرشور ايـن خطّـه عظـيم و ايـران               - است   »يمردم«است و   » يجمهور «يتا وقت . خطها طرفند 

  .نندک را متوقّف يه بتوانند دشمنکبينم  ي بر محور اسلام است، من نمي و تا وقت-بزرگ 

ن است؛ نـه    کن باشد، فقط با اقتدار و عزّت و استقلال ايران مم          ک مم يه رفع دشمن  کنيم  کاگر فرض   :  پاسخ دوم 

 را  ي به همت شما جوانها و به همت اين نسلِ رو به رشد امـروز، مـدارج علم ـ                 ياگر ايران اسلام  . با ذلّت، نه با احتياج    

 يه امروز مورد نياز است، بتواند سهم وافر       ک ي برتر و علم   ي و فنآور  يند و از لحاظ صنعت و صنعت برتر، فنآور        ک يط

شور را  ک ـ ي اقتـصاد  يها  خودش و پايه   يمه نتوانند به او زور بگويند؛ بتواند قدرت نظا        کرا به خودش اختصاص دهد      

 يبـردار  شور در همه جا بهرهک اين يند، بتواند از منابع سرشار و غن   کند، بتواند اين محروميتها را برطرف       کم  کمستح

ن کبنابراين اگر مم  . م شود ک آنها   ين است دشمن  کوقت مم   را در آحاد مردم بالا ببرد، آن       يند، بتواند معرفت سياس   ک

  .ن خواهد بودکز ممباشد، آن رو

ره و ارتباط بزنند و فـضا را  ک و مذاکيا، دم از نزديک امري يارشناسان سيا ک بردارند طبق ميل دل      يه بعض ک اين  

دشـمنان   ياگر قرار است سخن از رفع دشـمن       . نند، اين بزرگترين توهين و خيانت به اين مردم است         ک ي ساز يعاد 

رده کم ک خودش را مستحيها  پايهيشور از لحاظ اقتصادکه اين کباشد  يسوگند خورده بر زبان آورد، بايد آن روز

رده باشد؛ جوان ک را از بين برده باشد؛ آينده جوانها را روشن يارکرده باشد؛ اين نسبت بيکباشد؛ محروميتها را رفع 

شور بتوانـد   ک ـ  ايـن  يار نداشته باشد؛ از لحاظ مسائل فرهنگ      کالتحصيل دغدغه معاش و دغدغه       رده و فارغ  ک تحصيل

 ـ      کند  ک تربيت   يهنرمندان ننـد؛  کشور را اداره    ک ـننـد؛ هنـر     کشور را اداره    ک ـ ي، سـينما  يه بر طبق منافع و مصالح مل

نيم؛ والّـا  کر ک في رفع دشمن يه برا کوقت نوبت اين خواهد رسيد       طور شد، آن   اگر اين . نندکشور را اداره    کمطبوعات  

ردن آتـش   ک ـمن، هرگونه نرمش نشان دادن در مقابل دشمن، تيـز            شدن به دش   کدر غير آن صورت، هرگونه نزدي     

  . دشمن استي و ستمگريدشمن

ان دفاع از خود، يا ضربه به دشمن، يا         ک در اين سطح مواجهيم، ام     يه ما با چنين دشمنان    کنون  کآيا ا :  سؤال سوم 

ه ک ـنه اين   . ، داريم يه آر کپاسخ من اين است     .  است ي از ضربه دشمن را داريم يا نه؟ اين هم سؤال مهم           يجلوگير

 يشورهاک ـ خاورميانـه،    يشورهاک ـ -شناسم   يه من در اين منطقه م     ک يشورهايکامروز در ميان    . بخواهم شعار بدهم  

 جز ايران ايـن تـوان   يشورک هيچ - ميانه و تازه استقلال يافته       ي آسيا يشورهاک شرق آسيا،    يشورهاکخليج فارس،   

 را دارند؛ اما دلايل ما ويژه خود        ي اين تواناي  يه آنها هم به دلايل ديگر     کهستند   هم   ي بزرگ يشورهاکالبته  . را ندارد 

  .ان را داريمکاملاً اين امکماست؛ ما 

ن مـن بـه     کشود شمرد؛ لـي    ييل دهنده اين حقيقت را م     ک از اين نقاط مثبت و از عناصر تش        ي فهرست طولان  ک ي

  :نمک ي از آنها اشاره ميتعداد

 ـک ـمعروف اسـت  . نيمکايم از خودمان دفاع  ه تا امروز ما توانسته  کين است    دليل بزرگ ا   ک اولاً ي  گوينـد   يه م

ه اين دشمنانِ سـوگند خـورده   کند کس نبايد گمان ک هيچ. »ء است ي، وقوع آن شيان هر شيئکقويترين دليل بر ام «
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ايـم و    ار بردند؛ اما ما زنـده     که  خواستند؛ همه تلاششان را هم ب      ي بجنگند؛ چرا م   يخواستند با انقلاب و نظام اسلام      ينم

 و  ي و طـراوت عمـوم     يامروز روحيه و نشاطمان از گذشته هم بيـشتر اسـت؛ تـر و تـازگ               . ايم هستيم و قويتر هم شده    

  .اند ه نتوانستهکمان هم از گذشته بيشتر است؛ اين دليل بر اين است  يمل

 يپـذير   دليل، آسيب  کي. نيدکر  ک اينها ف  يوه من مايلم شما جوانها ر     ک هست   ي اين، چند دليل اساس    ي اما منها 

ه ک ـ اسـت    يا ي و احـساس   ي دليـل، عقبـه عـاطف      ک است؛ ي  ي اسلام يام بنيان جمهور  ک دليل، استح  کدشمن است؛ ي  

  . از آن برخوردار استيصورت طبيع  بهي اسلاميجمهور

، از  ي از لحـاظ اقتـصاد     ه البته ک -ا  ک مثل قدرت امري   ي قدرت يامروز حتّ :  دشمن را مختصراً بگويم    يپذير  آسيب

پـذير اسـت و از درون تهديـد     شدت آسيب  به- در سطح بالاست    ي و نظام  ي، از لحاظ پيشرفت علم    يلحاظ ثروت مل  

توانيم اين را درست ببينيم؛ اما  ينيم، نمک يه از بيرون نگاه مکشود ديد؛ ما  ي اين را نم  يايکدر تظاهرات امري  . شود يم

  .اند  متعدد نوشتهيتابهاکدهند و در  يا اين هشدار را مک خودِ امرييانديشمندان و فيلسوفان سياس

 و معتقدند دهه    -؛ دهه جنگ ويتنام     ١٩٧٠ تا   ١٩٦٠ از   -ا  ک امري ٦٠نند به دهه    ک يا تشبيه م  ک امروز را در امري   

 يا و محيطهـا   ک ـ امري يا، خيابانهـا  ک ـ امري يه جنگ ويتنام بود و دانـشگاهها      ک يا بود؛ دوران  ک، دهه تزلزل امري   ١٩٦٠

 ي فرو نشست؛ چون مظهـر يجنگ تمام شد، آن آتش هم تا حدود.  با دولت بودي چالش دائمکا در يک امري يمردم

  .نداشت

 از درون اسـت     ي است؛ منتها ويران   ٦٠ آنها، شرايط دهه     يگويند شرايط برا   ي امروز و در دهه اولِ هزاره سوم، م       

 ـ  .  مردم و جوانها نيست    يز ايمان برا  ک نقطه تمر  -  است ي ايمان ي است، ويران  ي اخلاق ي  ويران  - نـد،  ک يعلم پيشرفت م

 ـ    رود؛ امـا روزبـه     ي و غيـره پـيش م ـ      ي و اتم  ي و صنعت  ينند، ساخت و ساز علم    ک يار م کآزمايشگاهها    يروز هويـت مل

 يهاه مـا ايـن را در ژسـت      ک ـانتظـار نيـست     .  اسـت  ي مهم ـ يپـذير  گويند؛ اين آسيب   ياين را آنها م   . شود يضعيفتر م 

اگر بخـواهيم مظهـر     .  است ي آنها اقرار به آن را بشنويم؛ اما واقعيت        ينيم، يا در حرفها   کا مشاهده   کجمهور امري  رئيس

ا ک ـ امري يتحريمهـا .  از مظاهر آن است    کيا در دنيا ي   کنيم، ضعف نفوذ امري   ک مشاهده   ي بيرون ياين ضعف را در دنيا    

 ديگـر در  ي، با امتنـاع دولتهـا  يا در زمينه مسائل جمعک امرييهاتصميم. شود يالعمل شديد مواجه م   سکدر دنيا با ع   

 و  ي مردم ـ ي، بـا چـالش عظـيم قـدرتها        يا در مسائل جهان   ک امري ي اقتصاد يانتخابها. شود ياروپا و غير اروپا مواجه م     

  .شود ي در دنيا مواجه ميسياس

ه مـا   ک ـردنـد   ک، آنها ادعا    يلال شورو بعد از دوران جنگ سرد، بعد از افول و انح         . ا رو به افول است    ک نفوذ امري 

 يشنو لمه هم ديگر از آنها حرف    ک ابرقدرت نافذال  ک به عنوان ي   ي بزرگ دنيا باشيم؛ اما دنيا حتّ      يبايد رئيس امپراتور  

ارش ادامه بدهد؛ بلافاصله    که به   ک ردند از اين  ک قرارداد بسته با مناطق توليد گاز ايران را ممنوع           يت نفت کشر. ندارد

گونـه   مـسأله ايـن  . ردک ـ نيا ردند و نوشتند؛ فايده  کقانون گذراندند، فرياد    .  آن را گرفت   ي جا يت فرانسو ک شر کي

  .استکرفت قدرت امري  از مظاهر عقبکيرده است؛ اين يکا افول ک امريينفوذ سياس. است

ت و رئيس رژيم    ياسر عرفا . است» ٢مپ ديويد   ک«نمونه اخيرِ همين چند روزه آن، مسأله        .  اينها آسيب پذيرند  

 يه برا ک از آن در بياورند      ينگه داشتند تا شايد بتوانند چيز     » مپ ديويد ک« را پانزده روز تمام بردند در        يصهيونيست

ه ک ـردند  کنتوانستند؛ اعتراف   .  باشد ي مظهر نفوذ سياس   ک و ي  ي تجديد حيات سياس   ک، ي ي سياس ک تحر کا ي کامري

.  خوردند؛ هيچ طرف تـسليم آنهـا نـشد         يست فضاحتبار کش» ٢يويد  مپ د ک«اييها در قضيه    کامري. ست خوردند کش

ست ايـده  ک ـ نيست؛ ايـن ش   ي حادثه امروز  کست ي که مربوط به همين روزهاست، ش     ک» ٢ديويد   مپک«ست در   کش
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 يپـذير   آسـيب  - دشـمن    يپذير بنابراين آسيب .  آن است  يها اينها مظاهر و نمونه   .  سازش خاورميانه است   يايکامري

  . طرف قضيه استک ي-ا کرژيم امري

ه بر ايمان و    ک است   يا گونه  به يجا نظام سياس   اين.  است ي اسلام ي جمهور يها ام پايه ک طرف ديگر قضيه، استح   

ه امروز بين اين خدمتگزار شما و شما جوانها  در اين منطقه و در               ک يا اين رابطه . عقيده و دين و عواطف استوار است      

 ـ    ک ـه بين مسؤولان و مردم در سرتاسر        ک يمکپيوند مستح شور وجود دارد، اين     کديگرِ مناطق     کشور وجـود دارد، ي

 ـ    پيوند تعارف  کاين پيوند، ي  . طور نيست  جا اين  هيچ.  است ينظير يسابقه و ب   يچيز بديع و جديد و ب       کآميز نيست؛ ي

 ايجاد ميليونها   ي، يعن »ولايت فقيه «اصل  . همين است » ولايت فقيه « عميق آنها با اصل      ي است؛ علت دشمن   يپيوند دين 

بحث شخص در ميان نيست؛ بحث هويت و معنا و شخـصيت در     . ز نظام ک مردم با محور و مر     ي ميان دلها  يرابطه دين 

  . هم ندارديا البته اين دشمنيها فايده. نندک ي ميه با آن دشمنکبينيد  يميان است؛ لذا م

 علميـه و در     يهـا   در حـوزه   - يران اسـلام  کف نسل جوان مت   - يران اسلام ک از متف  ي امروز بحمداالله نسل جديد   

افند، تحليـل و تبيـين      کش ـ يرغـم دشـمن، مطالـب را م ـ        يه عل کاند   وجود آمده  ز ديگر به  ک از دانشگاهها و مرا    يبعض

تواننـد   ي هـم بـا آن نم ـ      يارک ـ روييده؛   ي نهال اسلام  ي نو يها شاخه. خواستند نشود، شد   يه م ک يارکهمان  . نندک يم

اين رابطه همچنان خواهد    . شود يساخته، سخنانِ راهگشا و شفابخش عرضه م        دشمن يها سخ شبهه امروز در پا  . نندکب

  .ماند

ن است اين کشور ممکدام کشما ببينيد در   .  است ي اسلام ي جمهور يردم، عقبه سياس  که اشاره   ک ي عنصر ديگر 

نند کجا آنچنان از او استقبال  نشور ديگر برود، مردم آک ک به ييشورک، رئيس جمهور يشورکه رهبر کاتّفاق بيفتد 

ايـن  . شناسيد يطور م  جا را اين  کافتد؟ ببينيد    ي م يجا چنين اتّفاق  ک. نندک يه از رئيس و از رهبر خودشان استقبال نم        ک

  .افتد يرر و بارها اتفاق افتاده و مک ديگر، ميشورهاک در ي اسلامي جمهوري رؤساي اتّفاق درباره

 ـ.  عظيم بود  يا ستان شد، حادثه  که در پا  ک ياستقبال. ستان رفتم ک به پا  ي من در دوران رياست جمهور     رغـم   يعل

، چنـد روز  ي جهـان يهـا  در همه رسانه.  در اين باره نگويند، مجبور شدنديخواستند چيز ي مي جهان يها ه رسانه ک اين

ه رفتـيم، از مـا      ک ـ ي منـاطق  ميليونها انسان در اسلام آباد و در لاهـور و ديگـر           .  از اين حادثه عظيم بود     ياظهار شگفت 

  .رديدکشهر و پريروز در اردبيل مشاهده  ه شما امروز در مشگينک يردند؛ همانند استقبالکاستقبال 

و امـروز   . ردنـد ک را   يستان رفت؛ چنـين رفتـار     ک رئيس جمهور ما به سودان رفت؛ رئيس جمهور ديگر ما به پا           

 ينند، اگر از مسؤولان جمهور    کواهند آزادانه ابراز احساسات      بخ - ي چه شيعه و چه سنّ     -جا    آن يه مسلمانها کهرجا  

 شـديدتر،   يه خلقيات ملتها مختلف است؛ بعض     ک است   يالبته طبيع . نندک يطور ابراز احساسات م     بروند، همين  ياسلام

  . در همه جا هستي ضعيفتر؛ اما اين عقبه سياسيبعض

 -ه گفـتم    ک ـ يستانک ـدر همـان پا   . آيـد  ي و گيرش نم ـ   شورها را با پول بخرد    ک يخواهد اين طرفدار   يا م ک امري

 يجـا خرجهـا    ا در آن  ک ـ وابـسته بـه امري     ي رژيمهـا  ياييها و بعض  ک امري -ه من رفتم    کستان زمان ضياءالحق بود     کپا

 ـ ک ـ رئيس جمهـور امري    کدو، سه سال بعد از رفتن من، ي       .  نداشت يا ردند؛ اما فايده  ک ي م يميليارد خواسـت بـه     يا م

، خـاص   ياين عقبـه سياس ـ   ! ردند و او مجبور شد نرود     کستان تظاهرات   ک پا يردم در آن منطقه جنوب    ستان برود؛ م  کپا

  . استي اسلاميجمهور

 فلـسطينيان و مبـارزه بـا دولـت     ينهـضت بيـدار  ! ببينيد عزيزان من.  راجع به اسرائيل هم مطلب واضحتر است  

 مثـل   يسک ـه وابـسته بـه      ک نيست   يچيز. ادستش د کشود ش  يه به اين آسانيها نم    ک شده است    يغاصب، امروز نهضت  
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.  مـؤمن افتـاد    ينهضت فلسطين بـه دسـت مـردم و جوانهـا          . نند يا بخرند؛ نه   که بروند او را يا خسته       کعرفات باشد   

 ي فـراوان بـرا    يستهاک ـ، و در آينـده ش     »٢مپ ديويد   ک«رات سازش در    کست مذا کست در جنوب لبنان، بعد ش     کش

  . ادامه خواهد داشت- ي و لبنانيمؤمنانه جوانان فلسطين و ي تحت تأثير حضور قو-اسرائيل 

 يارک ـتواننـد    يرده و نم ـ  ک ـ خاورميانه افتاده، گير     يوسه ماه ک در دهان اين     ي اين قلاّب نهضت ضد صهيونيست    

ار ک ـهر . ردکند، قلاّب او را بيشتر اسير خواهد ک بيتک هر حري افتاد، ماهي به داخل دهان ماه   ياين قلاّب وقت  . نندکب

 ـ يا گونـه   و شدت نشان دهنـد، بـه       يخورند؛ سخت  ي م يا گونه نرمش نشان دهند، به   : نند، خواهند خورد  کب خورنـد؛   ي م

اين قلاّب،  . بينند ي ضربه م  يا گونه نند، به کبينند؛ متوقّف و تعطيل      ي ضربه م  يا گونه نند، به کرات سازش را دنبال     کمذا

  .م استک مستحي اسلامينظام جمهورپذيرند و  بنابراين، آنها آسيب. رده استکگير 

 ي و دسـتگاهها ي اسـلام ي از چيست؟ اگر بنده و نظـام جمهـور  ي اين موضعگيريها، اين تحليلها و اين نگاه، ناش 

 ي رؤيت سياس ـ  ک از ي  ي از چيست؟ ناش   ينند، ناش ک ي، اين مواضع را اتّخاذ و اعلان م       ي اسلام يگير در جمهور   تصميم

  .شوم به مسأله و بخش سوم يجا، منتقل م اين. اه دين است از نگياين ناش. صرف است؟ نه

 ـ   کنند ک يطور وانمود م  غرض، ايني يا از رو يفهم جک ي از رو  يا عده!  عزيزان من   که ديـن عبـارت اسـت از ي

ايـن  ! ديـن ايـن اسـت؟   . نندک ي ميگونه معرف  دين را اين  -ن؛ بخور، نخور    کن، ن ک ب -سلسله ممنوعيتها و محدوديتها     

 از  ي ناش ـ يمعرفت روشن، شـاداب   . ، بخصوص دين اسلام است    يترين نگاه نسبت به هر دين      ترين و عاميانه   صفانهغيرمن

 روشن و شـفّاف نـسبت بـه         يبين  و آن وقت جهان    يار انداختن روح خردمند   کت برخاسته از معرفت، به      کايمان، حر 

 شناخت است؛ شناخت نسبت به اين    کت و ي   معرف کدين در درجه اول، ي    .  عالم؛ اين پايه دين است     يها همه پديده 

ديـن،  . عالم، نسبت به انسان، نسبت به مسؤوليت، نسبت به مسير و راه و هدف؛ مجموعه اين معرفتها پايه دين اسـت                    

 ـي از صنع قدرت و لطف و رحمـت اله ـ يداند؛ جهان را مجموعه و مظهر يانسان را محور جهان م     يدانـد؛ در بنـا   ي م

  .داند ياره مکالم وجود، دست قدرت و صنع خدا را دخيل و همه  عظيم عيجهان و مهندس

 يـا   ک ذره خـا   که شما به ي   ک يآن روز . تر خواهد شد   مک متسح ي ايمان دين  يها ند، پايه ک هرچه علم پيشرفت    

 ـ کگوييد خدا اين را خلق       ينيد و م  ک ي جسم بسيط نگاه م    کصورت ي  ذره سنگ به    نـوع ايمـان داريـد؛ امـا         کرده، ي

ت ک ـ نظـم آن را، حر     -رديد  ک موجود در اين جسم را مشاهده        يولها و تمام ذرات و عناصر اتم      که تمام مل  ک يوقت آن

 و گفتيد خدا خالق اين است، معرفت و ايمان شما نوع            - پيچيده آن را، تأثيرات آن را، خواص آن را           يآن را، مهندس  

  . خواهد بوديديگر

ا بيشتر شناخته شود، هرچه درياها و صحراها و ذرات، بيشتر در    شانهکهکند، هرچه   ک هرچه علم بيشتر پيشرفت     

ه آفريننـده و    ک ي فشرده در وجود انسان بيشتر شناخته شود، ايمان به خداي          يزير دقّت علم قرار گيرد، هرچه نيروها      

 ـ بـه    ين اسـت بعـض    کمم. ردک پيدا خواهد    يتر مکننده اين دستگاه عظيم و پيچيده است، پايگاه مستح        کفراهم    کي

نـد،  کاغـذ را بـاز      کن اسـت ايـن      ک ـ مم کـي نند؛ اما ي  ک نگاه   کوچک زائده   کصورت ي  اغذ فشرده و مچاله شده به     ک

دانـه   ه در آن هـست، دانـه      ک ـ را   ي در بيايد؛ بعـد خطـوط      يصورت صفحه بزرگ   ند، به کاغذ را برطرف    ک اين   يچينها

 ـ ک ـد انـسان هـست، علـم        ه در وجود محدو   ک را   ي عظيم يامروز قوا . لمات آن را بفهمد   کبخواند و    نـد؛ در   ک يشف م

نند هنوز مغز انـسان را      ک يه اعتراف م  ک اعضا و در مغز؛      ي سرتاپا يولهاکسلسله اعصاب، در ذرات وجود، در تمام مل       

 ـ. انـد  اند و ندانسته    نشناخته يدرست ز انسان را به   کاند و قدرت تمر     انسان را نشناخته   ياند؛ قوا   نشناخته يدرست به  يوقت

  .شود يند، ايمانش قويتر مک يها را نگاه مانسان اين
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 عظيم، با دست صنع و قـدرت        يه اين مهندس  ک  اين يشناخت جهان به معنا   .  است يبين  جهان ک دين در آغاز، ي   

 يرک ـتواند در اين محدوده عظيم، تـلاش ف        يه م ک است   يسوار هکوجود آمده است و انسان به عنوان ي         به يلايزال اله 

 ـ  کتواند ت  يه م ک است   يسکبه عنوان   . ندکندازد؛ مناطق ناگشوده را فتح      ار ا کند؛ خرد را به     ک  خـودش و    يامـل حقيق

ه در  ک ـ اسـت    ي عالم، به عنوان ابزارهاي    يردن به اشيا  کدست آورد؛ و نگاه      رسيدنش به مرتبه قرب را در اين دنيا به        

 ـ    ي زندگ يبنا مجموعه   کبعد بر اساس اين، ي    . اين پايه است  . املک اين ت  يدست انسان است برا    آيـد؛   ي به وجـود م

» لفَتک«ليف، از کت. ليف هستک جمع هم تيليف هست؛ در زندگک فرد، ت  يالبته در زندگ  .  جمع ي فرد، زندگ  يزندگ

. نـد ک ورزش را بـر تـن خـودش همـوار ن           يتوانـد سـخت    يانسان م .  دارد ي سخت ي، نوع يليفکهر ت . ي سخت ياست؛ يعن 

 يهـا  ، يا بقيه رشته   يشتک، يا   يوهنوردکرفتن به قلّه سبلان،     . نندک يحمل م  را ت  يارها سختيهاي ک از اين ورزش   يبسيار

ند؛ اما محصول آن ورزش هم ديگر ک ي را بر خودش هموار نمي نفر هم اين سختکي.  را دارد  يورزش، همه سختيهاي  

 از ورزش ن اسـت ک ـه ممک ـ ي اندام و بقيه چيزهـاي   ي، آن زيباي  ي عصب ي، آن تواناي  يآيد؛ آن قدرت جسم    يگيرش نم 

ن است نماز نخواند، روزه هـم نگيـرد، صـدقه هـم ندهـد،           کانسان مم : طور است   نيز همين  ياليف دين کت. حاصل شود 

 و  ي زنـدگ  يه بـرا  ک ـ را هـم     يلفَت را نخواهد داشت؛ امـا آن محـصولهاي        کتر خواهد بود؛ اين      ند؛ راحت کتلاش هم ن  

، ي جـسم  يه اساس آن بـر تـأمين خواسـتها        ک است   يم، نظا ينظام اسلام . سرنوشت انسان لازم است، نخواهد داشت     

 ي ايجاد اين نظام و بـرا يوقت برا  داريم، آني اين برداشت را از نظام اسلام      يوقت.  انسان است  ي و معنو  ي، ماد يروح

 از  يحفظ نظام اسـلام   «: لذا امام فرمودند  . شويم ي قائل م  ي دين يارهاک ي حفظ اين نظام، بزرگترين ارزش را در همه       

  .؛ حقيقت نيز همين است»ترين واجبات است واجب

بخـصوص  . جا هم گرم است    شما هم جايتان تنگ است و اين      .  شد يخواهم صحبت را ادامه دهم؛ طولان      ي من نم 

 کخواهم ي ياما م. نمک ي مينند، حقيقتاً عذرخواه  ک ي تحمل م  ي بيشتر يه در چادر هستند و گرما     کاز دختران عزيزم    

  :نمکيه به شما و همه جوانها عرض جمله را به عنوان توص

شـدت    شـما بـه  يار شما، به ايمان شما و به صـفا  ک شما، به ابت   يشور به نشاط شما، به نيرو     کامروز  !  عزيزان من 

 و  ي خودشان را، معرفت و دانش خودشان را، ايمان خودشان را، همبـستگ            يامروز جوانها بايد خردمند   . نيازمند است 

 ـک ينند؛ درست همان مناطق   کن است، تقويت    ک مم  خودشان را هرچه   يپارچگکي . خواهـد تقويـت نـشود    يه دشمن م

 ديگـر بپردازنـد؛ ايمـان       يارهاک درس خواندن، به     يجا  ما به  يند؛ دانشگاهها کخواهد دانش ما پيشرفت ن     يدشمن م 

 ما نباشـد    يخواهد وحدت بين نيروها    يدشمن م . نسل جوان تقويت نشود و جوان مؤمن تبديل شود به جوان هوسران           

 ـ                 يدشمن م . و برادران تبديل شوند به دشمنان       کخواهد ما صفا و نورانيت و معنويت نداشته باشيم و جـوان مـا بـه ي

 امروز همه وظيفـه دارنـد در مقابـل ايـن           . خواهد يه دشمن م  ک است   يعاطفه تبديل شود؛ اين چيز     ي و ب  يعنصر ماد

  .نندکت کحر

 ي سياس ـي از دسـتها ي به من گفت بعضيدوست: نمک جمله را عرض ک اين ييپارچگک من در مورد وحدت و ي  

 عده  کي. نندکتبديل  » قرمزپوش«و  » پوش يآب«نند ميدان سياست را هم مثل ميدان ورزش به          ک ي م يشور سع کدر  

مـن گفـتم در ميـدان       . بايد هم با هم در ميدان سياست رقابت داشته باشند         . »پوش يآب« عده   کاند و ي  »قرمزپوش«

 ـ«و  » قرمزپوش«ه  ک هم   يوقت. نندک يت م ک شر ي، هر دو در تيم مل     »پوش يآب«و  » قرمزپوش «ورزش، در » پـوش  يآب

 ـيارکشود؛ با هم هم ي مهاجم مکيشود، ي ي مدافع مکيشود، ي يبان م  دروازهکيردند، يکت ک شريتيم مل  . ننـد ک ي م

شـدند،  » زردپوش «يسانکو  » زپوشسب «يسانکو  » پوش يآب «يسانکو  » قرمزپوش «يسانکاگر در ميدان سياست     
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ه منافع ملت و مواجهه با دشمن مطرح اسـت، مواظـب            ک يجاي  در ميان است، آن    يمل  تيم يه پا ک يجاي بشوند؛ اما آن  

ه منـافع ملـت     ک ـ يجـاي  ، آن يه در تيم مل   کطور نباشد    آن. نندکار  ک تيم   کنار بگذارند و مثل ي    کباشند اختلافات را    

دلهـا  .  باشـد  کي ندارد؛ نامها مختلف باشد، اما دلها ي       يشود، عيب  ياگر اين م  !  گل بزنند  يمطرح است، به دروازه خود    

  .گونه باشد شاءاالله اين ه انکاميدواريم .  باشدي؛ بر محور دين، بر محور نظام، بر محور اسلام و بر محور منافع ملکيي

نـسل  ! پروردگـارا  . نک ـن جوانهـا نـازل    اييفضل و رحمت و نورانيت روزافزون خودت را بر دلها      !  پروردگارا  

. نک ـلات نـسل جـوان را برطـرف         کمش! پروردگارا  . شور قرار بده  کساز عظمت و عزّت اين       شور ما را آينده   کجوان  

لات نسل جوان را به بهتـرين       که بتوانند مش  ک را بده    يبه مسؤولان ما اين فرصت، اين توفيق و اين آگاه         ! پروردگارا  

 ما قرار بده؛ همه آنـان را در راه          يعصر ارواحنا فداه را شامل حال جوانها       ي ول يدعا! وردگارا  پر. نندک برطرف   يوجه

  . خودشان برساني انساني بزرگ و آرزوهايشان را به آرزوها ن؛ همهک يخود هدايت و دستگير

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي
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  15/5/1379 ي اسلامينامه به نمايندگان مجلس شورا
  ييه تعاله تعال بسم بسم

   و حضرات نمايندگان محترمي اسلامي رياست محترم مجلس شورايروبک حجةالاسلام ي جناب آقا

   با سلام و تحيت

اگـر دشـمنان اسـلام و       .  مردمنـد  ي دهنده بـه همـت و اراده        و جهت  يار عموم ک اف ي شور سازنده ک    مطبوعات  

، امنيت و وحدت و ايمان مردم ينند؛ خطر بزرگکنفوذ ، مطبوعات را در دست بگيرند يا در آن   يانقلاب و نظام اسلام   

قـانون  . دانـم  ي جـايز نم ـ   ياران را در اين امر حيات     کاندر وت خود و ديگر دست    کجانب س  رد و اين  کرا تهديد خواهد    

ميـسيون مجلـس   ک توانسته است مانع از بروز اين آفت بزرگ شود و تغيير آن به امثـال آنچـه در                ي تا حدود  ينونک

  .شور نيستکشده، مشروع و به مصلحت نظام و  يبين پيش

  ممکک والسلام علي والسلام علي
  يياا   خامنه خامنهيي سيد عل سيد عل
  ۷۹۷۹//۵۵//۱۵۱۵ شنبه  شنبه 


نامه به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 15/5/1379


 بسمه تعالي


 جناب آقاي حجةالاسلام کروبي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و حضرات نمايندگان محترم


 با سلام و تحيت


    مطبوعات کشور سازندهي افکار عمومي و جهتدهنده به همت و ارادهي مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامي، مطبوعات را در دست بگيرند يا در آن نفوذ کنند؛ خطر بزرگي، امنيت و وحدت و ايمان مردم را تهديد خواهد کرد و اينجانب سکوت خود و ديگر دستاندرکاران را در اين امر حياتي جايز نميدانم. قانون کنوني تا حدودي توانسته است مانع از بروز اين آفت بزرگ شود و تغيير آن به امثال آنچه در کميسيون مجلس پيشبيني شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نيست.


 والسّلام عليکم


 سيد علي خامنهاي


 شنبه 15/5/79


فايل Word
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  9/6/1379 جهان ي رهبران ديني پيام به اجلاس هزاره
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

و الـه الطّـاهرين      خاتم النّبيـين محمـد       ي جميع انبياء االله و رسله، سيما عل       ي االله عل  ي الحمدالله رب العالمين و صلّ    

  . الارضينيبقيةاالله ف يوالسلام عل

شـمارم و از خداونـد متعـال، توفيـق عمـل بـه               ي م ک شايسته و مبار   يارک نمايندگان اديان عالم را      ي گردهماي

  .نمک ي را مسئلت ميردن بشريت از دين الهک بهره مند يها و تداوم تلاش برا گفته

هدف اديان . شمارند ين پيامبران و دنباله روان و ادامه دهندگان راه آنان م رهبران اديان، امروز خود را جانشينا

اند؟ پاسخ به اين سـؤال بايـد         ردهک خداوند متعال عرضه     ي را از سو   يچه بوده و پيامبران به مخاطبان خود، چه پيام        

  .ه پرچم اديان را در دست دارند، روشن سازدک را يسانک ي امروز راه و روش همه

 ـ           ي فلاح و رستگار   يديان همگ  ا کش ي ب  بـه تناسـب زمـان و        ک و نجات انسان را هدف خود دانسته اند و هر ي

 ابـلاغ و تحقـق   يآنـان عمومـاً بـرا   . انـد   خداوند به ميان مـردم آورده   ي را از سو   يي ان و ظرفيت مخاطبان، برنامه    کم

 در راه عقيـده و راه       يارک از فـدا   ياز ممت يها  گشته و نمونه   ي دشوار و طولان   يبخشيدن به پيام خود، متحمل مجاهدت     

  .اند خود را در يادها ماندگار ساخته

هـا يـا در برابـر         مردم و در راه خدا و عموماً در برابر اميال و غـرض             ي رستگار ي اين جهاد و تلاش مؤمنانه، برا     

اديـان، سرشـار از      مقـدس    يتابهاکتاريخ جهان و    . اند، بوده است   زده يه صاحبان اغراض به آن دامن م      ک يجهالتهاي

  .ر اين مجاهدتها و تجليل از آن مجاهدان استکذ

خواهد، آن را بر مردم تحميـل        ي خاص نم  يي  خاص و منطقه   ي خاص و زمان   ي مردم ي را برا  ي دين خدا، رستگار  

 مردم در همه جـا و همـه وقـت و    ي ه همهکبل. داند ي آنان نمي زندگيها  از عرصهيند، و آن را مخصوص بخش    ک ينم

 خود، مخاطب پيامبران خدايند، و آنان با جلـب ايمـان و خـرد و تـلاش انـسانها،                    ي و اجتماع  ي فرد يت به زندگ  نسب

  .گشايند ي فلاح و صلاح را در برابر آنان مينند و صراط مستقيم به سوک ي را به آنان هديه ميهدايت اله

 او بـا خـدا منحـصر        ي روح ـ ي ر رابطه  د ي پيام آوران سعادت انسان را به عمل فرد        ي ه برنامه ک شايسته نيست   

 و ييل نظـام اجتمـاع   ک انسان با انسان، فرد با جامعه، انسان با محـيط زيـست، و تـش               ي  عظيم رابطه  ي دانسته و عرصه  

  . را از آن محروم بدانيميسياس

: ورزيم يشق م  پيامبران ايمان و ع    ي اند و ما به همه      پيامبران خدا در اين خطّ روشن، راه پيموده        ي  از نظر ما همه   

  .»لا نفرق بين احد من رسله«

 ي دنيايي بشر را در بناي معنويدانند و منحصراً راه تعال ي و محلّ امتحان او مي دنيا را پرورشگاه آدمي اديان اله

نظـران،   وتهکطلبان و ضعف و جهالت و انفعال          قدرت ينظريها سالم و به دور از عوارض طغيانها و خودخواهيها و تنگ          

ه در  ک ـ ي به طبيعت و نيروها و قوانين      ياعتناي يردن و ب  کرها  . اند ردهک مجاهدت   ي ايجاد چنين دنياي   ياند و برا   ستهدان

  .وم و مردود استک انسان وديعه نهاده شده است، همانند تصرف ظالمانه و فساد انگيز در آن محي تعاليآن برا

 خود، با درون خـود، بـا همنوعـان خـود و بـا      يخداه بشر با ک آن است ي، به معناي سلامت محيط پرورش آدم  

 رشـد   ي بشر برا  ي از بزرگترين نيازها   کي عام ي  يصلح به اين معنا   . ندکطبيعت پيرامون خود با صلح و سلامت رفتار         

  . استي و رستگاريو تعال


پيام به اجلاس هزارهي رهبران ديني جهان 9/6/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين و صلّي الله علي جميع انبياء الله و رسله، سيّما علي خاتم النّبيين محمّد و اله الطّاهرين والسّلام عليبقيّةالله في الارضين.


 گردهمايي نمايندگان اديان عالم را کاري شايسته و مبارک ميشمارم و از خداوند متعال، توفيق عمل به گفتهها و تداوم تلاش براي بهره مند کردن بشريت از دين الهي را مسئلت ميکنم.


 رهبران اديان، امروز خود را جانشينان پيامبران و دنباله روان و ادامه دهندگان راه آنان ميشمارند. هدف اديان چه بوده و پيامبران به مخاطبان خود، چه پيامي را از سوي خداوند متعال عرضه کردهاند؟ پاسخ به اين سؤال بايد امروز راه و روش همهي کساني را که پرچم اديان را در دست دارند، روشن سازد.


 بيشک اديان همگي فلاح و رستگاري و نجات انسان را هدف خود دانسته اند و هر يک به تناسب زمان و مکان و ظرفيت مخاطبان، برنامهيي را از سوي خداوند به ميان مردم آوردهاند. آنان عموماً براي ابلاغ و تحقق بخشيدن به پيام خود، متحمل مجاهدتي دشوار و طولاني گشته و نمونههاي ممتازي از فداکاري در راه عقيده و راه خود را در يادها ماندگار ساختهاند.


 اين جهاد و تلاش مؤمنانه، براي رستگاري مردم و در راه خدا و عموماً در برابر اميال و غرضها يا در برابر جهالتهايي که صاحبان اغراض به آن دامن ميزدهاند، بوده است. تاريخ جهان و کتابهاي مقدس اديان، سرشار از ذکر اين مجاهدتها و تجليل از آن مجاهدان است.


 دين خدا، رستگاري را براي مردمي خاص و زماني خاص و منطقهيي خاص نميخواهد، آن را بر مردم تحميل نميکند، و آن را مخصوص بخشي از عرصههاي زندگي آنان نميداند. بلکه همهي مردم در همه جا و همه وقت و نسبت به زندگي فردي و اجتماعي خود، مخاطب پيامبران خدايند، و آنان با جلب ايمان و خرد و تلاش انسانها، هدايت الهي را به آنان هديه ميکنند و صراط مستقيم به سوي فلاح و صلاح را در برابر آنان ميگشايند.


 شايسته نيست که برنامهي پيام آوران سعادت انسان را به عمل فردي در رابطهي روحي او با خدا منحصر دانسته و عرصهي عظيم رابطهي انسان با انسان، فرد با جامعه، انسان با محيط زيست، و تشکيل نظام اجتماعي و سياسي را از آن محروم بدانيم.


 از نظر ما همهي پيامبران خدا در اين خطّ روشن، راه پيمودهاند و ما به همهي پيامبران ايمان و عشق ميورزيم: «لا نفرّق بين احد من رسله».


 اديان الهي دنيا را پرورشگاه آدمي و محلّ امتحان او ميدانند و منحصراً راه تعالي معنوي بشر را در بناي دنيايي سالم و به دور از عوارض طغيانها و خودخواهيها و تنگنظريهاي قدرتطلبان و ضعف و جهالت و انفعال کوتهنظران، دانستهاند و براي ايجاد چنين دنيايي مجاهدت کردهاند. رها کردن و بياعتنايي به طبيعت و نيروها و قوانيني که در آن براي تعالي انسان وديعه نهاده شده است، همانند تصرّف ظالمانه و فساد انگيز در آن محکوم و مردود است.


 سلامت محيط پرورش آدمي، به معناي آن است که بشر با خداي خود، با درون خود، با همنوعان خود و با طبيعت پيرامون خود با صلح و سلامت رفتار کند. صلح به اين معناي عام يکي از بزرگترين نيازهاي بشر براي رشد و تعالي و رستگاري است.


 اين صلح بايد برخاسته از ايمان و انديشه باشد. انبياء کوشيدهاند اين حقيقت را واقعيت ببخشند. محيط سکوت ناشي از زور و رعب و فريبي که کارگزاران زر و زور در بخشهايي از عالم پديد ميآورند، با صلحي که مبشّران رستگاري انسان بدان فرا ميخوانند، بکلّي متفاوت و متناقض است. صلح بايد بر مبناي عدالت و با معرفت به کرامت انسان و به دور از اغراض قدرتمداران عالم باشد.


 تحميل سکوت و تسليم بر مردمي که به دفاع از حق پايمالشدهي خود برخاستهاند آن صلحي نيست که پيام آوران صلح آسماني به آن دعوت کردهاند.


 در هميشهي تاريخ، قدرتطلباني که جز به اشباع هوسهاي سيريناپذير خود نميانديشيدهاند خواستهاند از دين و رجال ديني نيز در راه مقاصد سلطهطلبانهي خود بهرهکشي کنند.


 هيچ دين الهي اين نيرنگ بزرگ را تأييد نکرده است. بسياري از جنگهاي به ظاهر مذهبي آلوده به چنين سوء نيّتي بوده است.


 دين در خدمت سياستهاي سلطهطلبانه قرار نميگيرد. دين حوزهي سياست و ادارهي امور جوامع بشري را در قلمرو خود ميداند و همچون نظام سياسي متکي به عشق و ايمان مردم با آن سياستها مبارزه ميکنند.


 بسياري از ارباب سلطه و سياستمداران قدرت طلب، دين را از تصرّف حوزهي سياست برحذر ميدارند و ميان دين و سياست مرزي عبورناپذير تعريف ميکنند. هر چند اين مرز هرگز مانع از دست اندازي آنان به حوزهي دين و بهرهکشي ابزاري از آن نشده است.


 امروز دنيا تجربهي موفق تشکيل نظام سياسي براساس تعاليم ديني را در ايران اسلامي در برابر چشم خود دارد. بزرگترين چالش جمهوري اسلامي خنثي کردن مشکلاتي است که از سوي قدرتطلبان بزرگ دنيا بر آن تحميل ميشود. آنان مايل نيستند در اين نقطه از جهان نيز هيچ مانعي بر سر راه تحميلها و ستمگريها و افزونطلبيهاي آنان خودنمايي کند.


 دوستان و ميهمانان! اگر رهبران اديان الهي ميپذيرند که در جاي پيامبران نشستهاند، راه روشن آن پيام آورانِ فلاح و سعادت انسان، در برابر آنها است. اين راهي پرتلاش و پرمانع است، ولي در عين حال راهي است که بهجت و رضايت رهرو خود، و در نهايت رضايت الهي را ميسّر و محقق ميسازد، «ولينصرنّ الله من ينصره».


 والحمدلله ربّ العالمين


 سيدعلي خامنهاي


فايل Word



 ١٢٠

وت کمحيط س. نداند اين حقيقت را واقعيت ببخش وشيدهکانبياء .  اين صلح بايد برخاسته از ايمان و انديشه باشد

ه مبـشّران   ک ـ يآورند، بـا صـلح     ي از عالم پديد م    يارگزاران زر و زور در بخشهاي     که  ک ي از زور و رعب و فريب      يناش

 عـدالت و بـا معرفـت بـه          يصلح بايـد بـر مبنـا      .  متفاوت و متناقض است    يلّکخوانند، ب  ي انسان بدان فرا م    يرستگار

  .الم باشدرامت انسان و به دور از اغراض قدرتمداران عک

ه پيـام   ک نيست   ياند آن صلح    خود برخاسته  ي شده ه به دفاع از حق پايمال     ک يوت و تسليم بر مردم    ک تحميل س 

  .اند ردهک به آن دعوت يآوران صلح آسمان

انـد از    انـد خواسـته    انديشيده يناپذير خود نم   ي سير يه جز به اشباع هوسها    ک يطلبان  تاريخ، قدرت  ي  در هميشه 

  .نندک يشک  خود بهرهي طلبانه  نيز در راه مقاصد سلطهييندين و رجال د

 آلوده به چنين سـوء  ي به ظاهر مذهبي از جنگهايبسيار. رده استک اين نيرنگ بزرگ را تأييد ن   ي هيچ دين اله  

  . بوده استينيت

 ـ   ي  سياست و اداره   ي دين حوزه . گيرد يطلبانه قرار نم    سلطه ي دين در خدمت سياستها     را در   يشر امور جوامع ب

  .نندک ي به عشق و ايمان مردم با آن سياستها مبارزه مکي متيداند و همچون نظام سياس يقلمرو خود م

دارند و ميان    ي سياست برحذر م   ي  از ارباب سلطه و سياستمداران قدرت طلب، دين را از تصرف حوزه            ي بسيار

 ديـن  ي  آنان به حوزه   ي هرگز مانع از دست انداز     هر چند اين مرز   . نندک ي عبورناپذير تعريف م   يدين و سياست مرز   

  . از آن نشده استي ابزاريشک و بهره

 در برابـر چـشم خـود       ي را در ايران اسـلام     ي براساس تعاليم دين   ييل نظام سياس  ک موفق تش  ي  امروز دنيا تجربه  

 دنيـا بـر آن      طلبـان بـزرگ     قدرت يه از سو  ک است   يلاتکردن مش ک ي خنث ي اسلام يبزرگترين چالش جمهور  . دارد

 بـر سـر راه تحميلهـا و سـتمگريها و            يآنان مايـل نيـستند در ايـن نقطـه از جهـان نيـز هـيچ مـانع                  . شود يتحميل م 

  .ندک ي آنان خودنماييها يطلب افزون

انـد، راه روشـن آن پيـام          پيـامبران نشـسته    يه در جا  کپذيرند   ي م ياگر رهبران اديان اله   !  دوستان و ميهمانان  

ه ک ـ است   ي در عين حال راه    ي پرتلاش و پرمانع است، ول     ياين راه . عادت انسان، در برابر آنها است     آورانِ فلاح و س   

  .»ولينصرن االله من ينصره«سازد،  ي را ميسر و محقق ميبهجت و رضايت رهرو خود، و در نهايت رضايت اله

   والحمدالله رب العالمين والحمدالله رب العالمين
  يياا   خامنه خامنهيي سيدعل سيدعل



 ١٢١

  19/6/1379 دانشجويان در اروپا ي اسلامي انجمنهاوپنجمين نشست اتحاديه يپيام به س
  الرحيمالرحيم  ژالرحمنژالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

   ي اسلامي انجمنهاي  سلام بر دانشجويانِ نشست سالانه

 يار علم ـ ک ـ دانـش و بيـنش و ابت       يها  به قله  يه شما را در دستياب    کخواهم   ي فرزندان عزيزم از خداوند بزرگ م     

ه ک ـجوان ايران امـروز بايـد بدانـد         . ا را با پرتو ايمان و معنويت، روشن سازد         فرمايد و دلِ ناآلوده و جوان شم       ييار

تواند  ينسل دانش پژوهِ امروز، م    . ننده است ک ملت و تاريخ او تعيين       يه برا ک قرار داده    يدست تقدير، او را در مقطع     

م نظير خود ک ياريهاک فداه نسل انقلاب باک را   ي شامخ ي مستقل و مقتدر و پيشرو سهيم گردد و بنا         يشورک يدر بنا 

ايـن  . نـد ک بخشد و هشيارانه از آن حراست       يام و ماندگار  کورزيها برپا داشت، استح    ينهکها و    در ميان طوفان ستيزه   

  .  عظيم استي و نيز افتخاريمسئوليت

 اسـت،  ه آن را پديد آورده و در عين حال از آن بشدت تاثير پذيرفتـه       ک ي جهان و فرهنگ   ينونک ي  نظم ظالمانه 

جويانـه بـه     ينـه ک بيرحمانه و    يانون مقاومت کنند و با هر     ک فرهنگها تحميل    ي  ملتها و همه   ي ه خود را بر همه    کبرآنند  

انونها و بگمـان مـن، مقـاومترين        ک از مقاومترين اين     کي ي ي اسلام يامروزه نظام مقدس جمهور   .  برخيزند يگر ستيزه

ه از سر معرفـت و اصـالت و احـساس مـسئوليت             کنظرانه، بل  وتهکه و   اين مقاومت، نه بر اثر عصبيت جاهلان      . آنهاست

 نظـام   ي سـردمداران سـودجو    ي برانـه و مزورانـه    که هويت و رفتـار سـتمگرانه و مت        ک است   ياين مقاومتِ ملت  . است

ت  خـويش، از خواس ـ    يدار اسـلام    و ريـشه   ي از معرفت و فرهنگ غن     يگير  شناخته و با الهام    ي را بخوب  يبار جهان کاست

  .  آن سرپيچيده استي جبارانه

 ي  جبهـه ي موذيانـه از سـو  ينکارش ـکسرانه و ک ـ آگاهانه و نيز مؤمنانه است، و از اينرو دشـنام سب      ي اين مقاومت 

 او، نتوانسته اسـت در آن اثـر بگـذارد و از ايـن پـس نيـز             ي و امنيت  يئ  و رسانه  ي خيل و حشَم سياس    ي بار و همه  کاست

  .شاءاالله نخواهد توانست ان

 ي يـار ي سرافراز خود را قـدر بدانيـد و خـود را بـرا    يملت خود، فرهنگ خود، ايمان خود، نظام اسلام !  عزيزان

  .  در آن آماده سازيديآفرين رساندن و نقش

  . عصر ارواحنا فداه شامل حال شما بادي حضرت و لي و دعاي فضل اله

    يياا   خامنه خامنهيي سيد عل سيد عل
  ۱۹۱۹//۶۶//۷۹۷۹  


پيام به سيوپنجمين نشست اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان در اروپا 19/6/1379


 بسماللهژالرّحمنالرّحيم


 سلام بر دانشجويانِ نشست سالانهي انجمنهاي اسلامي 


 فرزندان عزيزم از خداوند بزرگ ميخواهم که شما را در دستيابي به قلههاي دانش و بينش و ابتکار علمي ياري فرمايد و دلِ ناآلوده و جوان شما را با پرتو ايمان و معنويت، روشن سازد. جوان ايران امروز بايد بداند که دست تقدير، او را در مقطعي قرار داده که براي ملت و تاريخ او تعيين کننده است. نسل دانش پژوهِ امروز، ميتواند در بناي کشوري مستقل و مقتدر و پيشرو سهيم گردد و بناي شامخي را که نسل انقلاب با فداکاريهاي کم نظير خود در ميان طوفان ستيزهها و کينهورزيها برپا داشت، استحکام و ماندگاري بخشد و هشيارانه از آن حراست کند. اين مسئوليّتي و نيز افتخاري عظيم است. 


 نظم ظالمانهي کنوني جهان و فرهنگي که آن را پديد آورده و در عين حال از آن بشدّت تاثير پذيرفته است، برآنند که خود را بر همهي ملتها و همهي فرهنگها تحميل کنند و با هر کانون مقاومتي بيرحمانه و کينهجويانه به ستيزهگري برخيزند. امروزه نظام مقدس جمهوري اسلامي يکي از مقاومترين اين کانونها و بگمان من، مقاومترين آنهاست. اين مقاومت، نه بر اثر عصبيت جاهلانه و کوتهنظرانه، بلکه از سر معرفت و اصالت و احساس مسئوليّت است. اين مقاومتِ ملتي است که هويّت و رفتار ستمگرانه و متکبّرانه و مزوّرانهي سردمداران سودجوي نظام استکبار جهاني را بخوبي شناخته و با الهامگيري از معرفت و فرهنگ غني و ريشهدار اسلامي خويش، از خواست جبّارانهي آن سرپيچيده است. 


 اين مقاومتي آگاهانه و نيز مؤمنانه است، و از اينرو دشنام سبکسرانه و کارشکني موذيانه از سوي جبههي استکبار و همهي خيل و حَشَم سياسي و رسانهئي و امنيّتي او، نتوانسته است در آن اثر بگذارد و از اين پس نيز نخواهد توانست انشاءالله.


 عزيزان! ملت خود، فرهنگ خود، ايمان خود، نظام اسلامي سرافراز خود را قدر بدانيد و خود را براي ياري رساندن و نقشآفريني در آن آماده سازيد. 


 فضل الهي و دعاي حضرت و لي عصر ارواحنا فداه شامل حال شما باد.


 سيد علي خامنهاي 


 19/6/79


فايل Word



 ١٢٢

  19/6/1379پيام به سمينار نماز 
بـر از   کسـازند، ت   ي را بـا خطـر و مـانع مواجـه م ـ           يه سلامتِ جان و راحتِ زندگ     کوهيده  ک ن ي در ميان خصلتها  

 ي برخاسـته از آن، چـه بـسيار حقيقتهـا را ناشـناخته، و چـه راههـا                  يشک و سر  يخود برتربين . ترين آنها است   پرآفت

 ـ   ک ـق و چه زشتيها و ناهنجاريها        نابح يها و خصومتها   ينهکگذارد، و چه     يفضيلت را ناپيموده م     يآر. آورد يه پديـد م

آحـاد و   .  و شـرارت اسـت     ي دشـمن  ي بر، حجاب حقيقت، و خار راه فضيلت، و دشـمن صـفا و صـداقت، و انگيـزه                 کت

هـا و   يشک اقوام و افراد، و سريبر و خودپسندک را از يشمار ينون، ضايعات بک از آغازِ عمر خود تا    ي بشر يها جامعه

  .نندک ياند و م ردهک از آن، تحمل ياشتعصّبات ن

ارآمـد  ک مـؤثر و     ي زدودن اين آفت از جانِ آدميان، از جمله درمانها         ي و بيش از همه نماز، برا      ي عبادات اسلام 

  .باشند يم

 ـ ي را به نيازمنـد    يه با حال و حضور و آداب، گزارده شود روح آدم          ک نماز، آنگاه     ـ   ي و ي ذات سـازد، و    ي آشـنا م

خشوع در برابر پروردگار، نور بـصيرت را بـر دلِ او            . سوزاند يتفاخر و جبروتِ موهوم را در درونِ او م        بر و   ک ي ريشه

 والصلاة تنزيهاً کفرض االله الايمان تطهيراً من الشر«: زدايد ي را از آن م   ي وهم آلودِ خود بزرگ بين     ي تاباند و سايه   يم

  .»برکمن ال

السلام گوش فـرا دهـيم و سـتايش نمـاز را در              ن و امير مؤمنان عليه    اراک پرهيز يو است به سخن پيشوا    ک چه ني 

 ـ   «. البلاغه چنين آمـده اسـت      در نهج .  او بشنويم  ي  اوست، از بيانِ ستوده    يه مزين به نام والا    ک يسال  مـا   کو عـن ذل

 ـ   کالمؤمنين بالصلوات والز   حرس االله عباده   فهم و تخـشيعاً    يناً لاَطـرا  کالايـام المفروضـات، تـس      يوات و مجاهدةالصيام ف

 ـ. »لابصارهم و تذليلاً لنفوسهم و تخفيضاً لقلوبهم و اذهاباً للخُيلاء عـنهم            خداونـد بنـدگانِ مـؤمن را بانمازهـا و          : ييعن

بخشد، به ديـدگان     ير آنان آرامش م   کبه پي : ندک ي محافظت و حراست م    يبر و خودبين  ک دشوار از    يها اتها و روزه  کز

 ـي آنـان را افتـادگ  يسازد، دلها ين را رام مدهد، نَفْس آنا   ي م يآنان فروتن   را از آنـان دور  يآمـوزد، و خودپـسند   ي م

  .ندک يم

. ، به اين خصوصيات نيازمندندي و مالي و اجتماعي آحاد مردم، بويژه بلندپايگان علم     ي  ما همه  يشور اسلام ک در  

 ـ ، و زياده  ي طغيان، و تجاوز، و زورگوئ     يبلا  گـرفتن حـقِ صـاحبانِ حـق، امـروزه           ، و تحقيـر ديگـران، و ناديـده        يطلب

  .السلام است  عليهي علوي است و علاج اين همه، در اين بيان والاي جهاني  و جامعهيبزرگترين آفت جوامعِ بشر

سازد و اهتمام    يار م ک نماز و نيايش را در چشم اهل بصيرت و انصاف آش           ي  توجه به اين واقعيتها، نقش برجسته     

  .نهد ي پر راز و رمز را، بر دوش آگاهان جامعه مي يضهبه ترويج و تعريف اين فر

 يهـائ  ايد، بار ديگر بر توصـيه   آن پرداختهي  و اقامهيار نماز و معرف  که به   ک از شما    ي اينجانب ضمن سپاسگزار  

ه ک ـ از فرصـت نمـاز       يشور را بـه قـدردان     ک ـ نهاد   کورزم، نسل جوان و ني     ييد م کام تا  ردهک گذشته   يه در پيامها  ک

 ـ  و رسـانه يخوانم، به مسئولان فرهنگ ي است فرا م   ي و پالايش روح   ي معنو يفتگکشفرصت    ـ  يي  ي و همـه مبلغـان دين

 ي شـوم، و از همـه   ي آن در پرورش فضيلتها و زدودن فسادها را يادآور م ـ      يهمتا ياهميت ترويج اين فريضه و نقش ب      

نند ک ي م کمک نماز   ي  آبرو و حضور خود، به اقامه      ه با قلم و بيان و مال و       کخدمتگزاران اين راه، و دلسوزان امر نماز        

  .باشيد) ارواحنافداه( حضرت بقيةاالله ي و دعاي مشمول رحمت الهياميد است همگ. نمک ير مکصميمانه تش

  م و رحمةااللهم و رحمةااللهکک والسلام علي والسلام علي
  يييي   خامنه خامنهيي سيد عل سيد عل
  ۱۹۱۹//۶۶//۷۹۷۹  


پيام به سمينار نماز 19/6/1379


 در ميان خصلتهاي نکوهيده که سلامتِ جان و راحتِ زندگي را با خطر و مانع مواجه ميسازند، تکبّر از پُرآفتترين آنها است. خود برتربيني و سرکشي برخاسته از آن، چه بسيار حقيقتها را ناشناخته، و چه راههاي فضيلت را ناپيموده ميگذارد، و چه کينهها و خصومتهاي نابحق و چه زشتيها و ناهنجاريها که پديد ميآورد. آري تکبّر، حجاب حقيقت، و خار راه فضيلت، و دشمن صفا و صداقت، و انگيزهي دشمني و شرارت است. آحاد و جامعههاي بشري از آغازِ عمر خود تا کنون، ضايعات بيشماري را از کبر و خودپسندي اقوام و افراد، و سرکشيها و تعصّبات ناشي از آن، تحمل کردهاند و ميکنند.


 عبادات اسلامي و بيش از همه نماز، براي زدودن اين آفت از جانِ آدميان، از جمله درمانهاي مؤثر و کارآمد ميباشند.


 نماز، آنگاه که با حال و حضور و آداب، گزارده شود روح آدمي را به نيازمندي ذاتي وي آشنا ميسازد، و ريشهي کبر و تفاخر و جبروتِ موهوم را در درونِ او ميسوزاند. خشوع در برابر پروردگار، نور بصيرت را بر دلِ او ميتاباند و سايهي وَهْم آلودِ خود بزرگ بيني را از آن ميزدايد: «فرض الله الايمان تطهيراً من الشرک والصلاة تنزيهاً من الکبر».


 چه نيکو است به سخن پيشواي پرهيزکاران و امير مؤمنان عليهالسلام گوش فرا دهيم و ستايش نماز را در سالي که مزيّن به نام والاي اوست، از بيانِ ستودهي او بشنويم. در نهجالبلاغه چنين آمده است. «و عن ذلک ما حرس الله عبادهالمؤمنين بالصلوات والزکوات و مجاهدةالصيام فيالايام المفروضات، تسکيناً لاَطرافهم و تخشيعاً لابصارهم و تذليلاً لنفوسهم و تخفيضاً لقلوبهم و اذهاباً للخُيلاء عنهم». يعني: خداوند بندگانِ مؤمن را بانمازها و زکاتها و روزههاي دشوار از کبر و خودبيني محافظت و حراست ميکند: به پيکر آنان آرامش ميبخشد، به ديدگان آنان فروتني ميدهد، نَفْس آنان را رام ميسازد، دلهاي آنان را افتادگي ميآموزد، و خودپسندي را از آنان دور ميکند.


 در کشور اسلامي ما همهي آحاد مردم، بويژه بلندپايگان علمي و اجتماعي و مالي، به اين خصوصيات نيازمندند. بلاي طغيان، و تجاوز، و زورگوئي، و زيادهطلبي، و تحقير ديگران، و ناديده گرفتن حقِ صاحبانِ حق، امروزه بزرگترين آفت جوامعِ بشري و جامعهي جهاني است و علاج اين همه، در اين بيان والاي علوي عليهالسلام است.


 توجّه به اين واقعيّتها، نقش برجستهي نماز و نيايش را در چشم اهل بصيرت و انصاف آشکار ميسازد و اهتمام به ترويج و تعريف اين فريضهي پر راز و رمز را، بر دوش آگاهان جامعه مينهد.


 اينجانب ضمن سپاسگزاري از شما که به کار نماز و معرفي و اقامهي آن پرداختهايد، بار ديگر بر توصيههائي که در پيامهاي گذشته کردهام تاکيد ميورزم، نسل جوان و نيک نهاد کشور را به قدرداني از فرصت نماز که فرصت شکفتگي معنوي و پالايش روحي است فرا ميخوانم، به مسئولان فرهنگي و رسانهيي و همه مبلغان ديني اهميت ترويج اين فريضه و نقش بيهمتاي آن در پرورش فضيلتها و زدودن فسادها را يادآور ميشوم، و از همهي خدمتگزاران اين راه، و دلسوزان امر نماز که با قلم و بيان و مال و آبرو و حضور خود، به اقامهي نماز کمک ميکنند صميمانه تشکر ميکنم. اميد است همگي مشمول رحمت الهي و دعاي حضرت بقيةالله (ارواحنافداه) باشيد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله


 سيد علي خامنهيي


 19/6/79


فايل Word



 ١٢٣

  30/6/1379مال ك احمد يپيام تسليت به مناسبت درگذشت آقا
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ ي مال را به جامعـه    ک احمد   ي خراسان، دوست همدل ديرين، آقا     ي  درگذشت تأسف انگيز شاعر آزاده      و  ي ادب

بخصوص شاعران و هنرمندان آن ديار فرهنگ و ادب، و نيز بـه خـانواده و بازمانـدگان آن انـسان شـريف و مـؤمن                          

، به  ي خراسان ي ه هم خلعت فاخر قصيده    کجمند بود    بزرگ و ار   يمال سخنسرائ کمرحوم احمد   . نمکتسليت عرض مي  

 گـشته بـود، او      ي آبرو و زينت شعر فارس ـ     ي  او مايه  ي او جلال و جمال بخشيده بود و هم خصال والا          يشخصيت انسان 

 ي مـاد  يهـا  ياو گوهر و شعر و هنر را به بازار سـوداگر          .  سيرت، پارسا و پرهيزگار، آزاده و بلند نظر بود         ک پا يمرد

 و نه اهانـت بـه       - ي و دين  ي معنو ي خود را در خدمت بزرگداشت ارزشها      ياو زبان گويا  . ستکقدر آن را نش   نبرد و   

.  داشت ک و تابنا  ک پا يئ سار، و انديشه  ک متواضع و خا   ي بردبار و مهربان، تن    ي مؤمن، روح  ياو دل . ار گرفت ک به   -آن  

 ينامک و ني  يرد و با سربلند   ک ي زندگ يدامنکت و پا  با شراف .  ديندار بود  ي حقگو و هنرمند   ي فروتن و شاعر   ياو پهلوان 

  .رحمت خدا بر او و گرمترين درودها بر نام و ياد او باد. به ديدار حق شتافت

  يياا   خامنه خامنهيي سيد عل سيد عل
  ۳۰۳۰//۶۶//۷۹۷۹  


پيام تسليت به مناسبت درگذشت آقاي احمد کمال 30/6/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 درگذشت تأسف انگيز شاعر آزادهي خراسان، دوست همدل ديرين، آقاي احمد کمال را به جامعهي ادبي و بخصوص شاعران و هنرمندان آن ديار فرهنگ و ادب، و نيز به خانواده و بازماندگان آن انسان شريف و مؤمن تسليت عرض ميکنم. مرحوم احمد کمال سخنسرائي بزرگ و ارجمند بود که هم خلعت فاخر قصيدهي خراساني، به شخصيت انساني او جلال و جمال بخشيده بود و هم خصال والاي او مايهي آبرو و زينت شعر فارسي گشته بود، او مردي پاک سيرت، پارسا و پرهيزگار، آزاده و بلند نظر بود. او گوهر و شعر و هنر را به بازار سوداگريهاي مادي نبرد و قدر آن را نشکست. او زبان گوياي خود را در خدمت بزرگداشت ارزشهاي معنوي و ديني - و نه اهانت به آن - به کار گرفت. او دلي مؤمن، روحي بردبار و مهربان، تني متواضع و خاکسار، و انديشهئي پاک و تابناک داشت. او پهلواني فروتن و شاعري حقگو و هنرمندي ديندار بود. با شرافت و پاکدامني زندگي کرد و با سربلندي و نيکنامي به ديدار حق شتافت. رحمت خدا بر او و گرمترين درودها بر نام و ياد او باد.


 سيد علي خامنهاي


 30/6/79


فايل Word



 ١٢٤

  30/6/1379 از بانوان يثيركبيانات در ديدار با گروه 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ي به مادران و همـسران شـهدا  - معظّم شهيدان يها زيز، بخصوص به خانواده اولاً به همه شما بانوان محترم و ع      

ه مـادر محترمـه سـه شـهيد         ک ـ يگويم و از بيانـات     ي و پرشور خوشامد م    ي به خاطر اين اجتماع صميم     -گرانقدرمان  

  .نمک ير مکگرانقدر ايراد فرمودند تش

 زنان مسلمان است تا هويت زن مسلمان و         يبرا يعليها فرصت مغتنم   االله  فرصت يادبود ولادت فاطمه زهرا سلام     

مثل همـه موضـوعات ديگـر،       .  مورد توجه و مداقّه قرار گيرد      ي زنان در نظر اسلام و در پرتو نظام اسلام         يارزش والا 

 ي جمع ـيهـا  در دنيـا و در رسـانه  .  شده اسـت ي انساني در دست سوداگران همه ارزشهايا موضوع زن هم دستمايه  

، جـز در    ي انـسان  يرامتهـا ک ي جنس انسان و نـه بـرا       ي زن، نه برا   يه نه برا  ک يسانک،  ي متماد يهاعالم، در طول سال   

هـا ايفـا      را در همـه عرصـه      ي مغرب، نقـش مهم ـ    ينونکه متأسفانه در تمدن     ک - قائل نيستند    يمحاسبه با پول ارزش   

 ـ     ي خودشان در ميدانها   ي مسأله زن را هم برا     -نند  ک يم  ـ سـرمايه   ک مختلف به صـورت ي  ي وسـيله سـوداگر  کو ي

 مرد و زن همه دنيـا را در سـر دو   ينند و ذهنها  ک ينند، تبليغ م  ک ي م يساز نند، فرهنگ ک ي آن بحث م   يدرآوردند؛ رو 

 ي، جا دارد زن مسلمان با تأمل در مفاهيم اسلام         يدر چنين شرايط  . دهند ي بزرگ قرار م   ي وسوسه و گمراه   ک ي يراه

 شده است، يبين  پيشرفت زنان و مردان پيشي برايه در نظام اسلامک يدر خطوط و با دقّت ي اسلام يو ارزشگذاريها 

 عوامـل صهيونيـسم و      يهـا  هـا و وسوسـه      اسـتدلال را در مقابـل سفـسطه        يند و قامت رسـا    ک يهويت خود را بازياب   

  .  به نمايش درآوردي و زراندوزيگذار سرمايه

 ير و ارزشـها ک ـرد؛ هـم در ميـدان معنويـت و ف   ک ـ يادگرد، ايستک يه به زن ظلم م    ک ي اسلام در مقابل جاهليت   

 بـه نـام   کيوچکزن و مرد، ناگزير اجتماع .  و هم از همه بالاتر در عرصه خانوادهي، هم در ميدان حضور سياس يانسان

شـود، داخـل    يه به زن ستم م    ک يا  درست صورت نگيرد، اولين نقطه     ي ارزشگذار يا ه اگر در جامعه   کخانواده دارند   

  .رده استک يدر هر سه عرصه، اسلام ارزشگذار. ه استخانواد

 ـ .  پيـشرفتها هـستند  ي انسان به سو   يت معنو ک، زنان جزو پيشگامان حر    ي در زمينه مسائل معنو     يدر قـرآن وقت

 مثـال    زن ک؛ از ي  ١»و ضرب االله مثلا للذين امنوا أمرأة فرعون       «: فرمايد ي مؤمن مثال بزند، م    ي انسانها يخواهد برا  يم

 و  ي انـسان  يه بحث ايمان و اسلام و صبر و صـدق و مجاهـدت در راه بـه دسـت آوردن ارزشـها                     ک يجاي آن. زند يم

ان المسلمين والسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات و الصادقين و              «: فرمايد ي است، م  ي و معنو  ياسلام

شود؛ اسلام، ايمـان، قنـوت،       ير م ک ذ ي معنو ي ارزشها يدر اين آيه ده عنوان برا     . ٢»الصادقات و الصابرين و الصابرات    

رونـد؛ هـر دو      ينند و پيش م   ک يت م کزن و مرد در اين ميدان، دوش به دوش حر         . صدق، صبر، خشوع و ديگر چيزها     

شد،  ي زنان پرستيده م    به وسيله  يه در جاهليتها هميشه به وسيله مردان و حت        ک را   ياين بتِ مردگراي  . ندک ير م کرا ذ 

 ـ    ي و اجتماع  يدر ميدان مسائل سياس   . ندکش ياسلام در اين آيات م      ـ     ک، بيعت زن را ي  مـسأله زنـده     ک امـر لازم و ي

  .ندک ي ميمعرف

 دفاع از حقوق زنان هستند      يه اين همه مدع   ک ي اروپاي يشورهاک غرب و همين     يه در دنيا  کنيد  ک شما ملاحظه   

 نداشتند، نه فقـط  يه تمام شد، زنان نه فقط حق رأک ي اول اين قرنيها  تا دهه-غ است   اش هم درو   ه تقريباً همه  ک -

                                                 
 ١١: تحريم 1
 ٣٥: احزاب 2
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 اوّلاً به همه شما بانوان محترم و عزيز، بخصوص به خانوادههاي معظّم شهيدان - به مادران و همسران شهداي گرانقدرمان - به خاطر اين اجتماع صميمي و پرشور خوشامد ميگويم و از بياناتي که مادر محترمه سه شهيد گرانقدر ايراد فرمودند تشکر ميکنم.


 فرصت يادبود ولادت فاطمه زهرا سلاماللهعليها فرصت مغتنمي براي زنان مسلمان است تا هويّت زن مسلمان و ارزش والاي زنان در نظر اسلام و در پرتو نظام اسلامي مورد توجه و مداقّه قرار گيرد. مثل همه موضوعات ديگر، موضوع زن هم دستمايهاي در دست سوداگران همه ارزشهاي انساني شده است. در دنيا و در رسانههاي جمعي عالم، در طول سالهاي متمادي، کساني که نه براي زن، نه براي جنس انسان و نه براي کرامتهاي انساني، جز در محاسبه با پول ارزشي قائل نيستند - که متأسّفانه در تمدن کنوني مغرب، نقش مهمي را در همه عرصهها ايفا ميکنند - مسأله زن را هم براي خودشان در ميدانهاي مختلف به صورت يک سرمايه و يک وسيله سوداگري درآوردند؛ روي آن بحث ميکنند، فرهنگسازي ميکنند، تبليغ ميکنند و ذهنهاي مرد و زن همه دنيا را در سر دو راهي يک وسوسه و گمراهي بزرگ قرار ميدهند. در چنين شرايطي، جا دارد زن مسلمان با تأمّل در مفاهيم اسلامي و ارزشگذاريهاي اسلامي و با دقّت در خطوطي که در نظام اسلامي براي پيشرفت زنان و مردان پيشبيني شده است، هويّت خود را بازيابي کند و قامت رساي استدلال را در مقابل سفسطهها و وسوسههاي عوامل صهيونيسم و سرمايهگذاري و زراندوزي به نمايش درآورد. 


 اسلام در مقابل جاهليتي که به زن ظلم ميکرد، ايستادگي کرد؛ هم در ميدان معنويت و فکر و ارزشهاي انساني، هم در ميدان حضور سياسي و هم از همه بالاتر در عرصه خانواده. زن و مرد، ناگزير اجتماع کوچکي به نام خانواده دارند که اگر در جامعهاي ارزشگذاري درست صورت نگيرد، اوّلين نقطهاي که به زن ستم ميشود، داخل خانواده است. در هر سه عرصه، اسلام ارزشگذاري کرده است.


 در زمينه مسائل معنوي، زنان جزو پيشگامان حرکت معنوي انسان به سوي پيشرفتها هستند. در قرآن وقتي ميخواهد براي انسانهاي مؤمن مثال بزند، ميفرمايد: «و ضرب الله مثلا للذين امنوا أمرأة فرعون»
؛ از يک زن مثال ميزند. آنجايي که بحث ايمان و اسلام و صبر و صدق و مجاهدت در راه به دست آوردن ارزشهاي انساني و اسلامي و معنوي است، ميفرمايد: «انّ المسلمين والسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات»
. در اين آيه ده عنوان براي ارزشهاي معنوي ذکر ميشود؛ اسلام، ايمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع و ديگر چيزها. زن و مرد در اين ميدان، دوش به دوش حرکت ميکنند و پيش ميروند؛ هر دو را ذکر ميکند. اين بتِ مردگرايي را که در جاهليّتها هميشه به وسيله مردان و حتي به وسيله زنان پرستيده ميشد، اسلام در اين آيات ميشکند. در ميدان مسائل سياسي و اجتماعي، بيعت زن را يک امر لازم و يک مسأله زنده معرفي ميکند.


 شما ملاحظه کنيد که در دنياي غرب و همين کشورهاي اروپايي که اين همه مدّعي دفاع از حقوق زنان هستند - که تقريباً همهاش هم دروغ است - تا دهههاي اوّل اين قرني که تمام شد، زنان نه فقط حقِّ رأي نداشتند، نه فقط حقِّ گفتن و انتخاب کردن نداشتند، حقِّ مالکيت هم نداشتند. يعني زن مالک اموال موروثي خودش هم نبود؛ اموال او در اختيار شوهر بود! در اسلام بيعت زن، مالکيت زن، حضور زن در اين عرصههاي اساسي سياسي و اجتماعي، تثبيت شده است: «اذا جائک المؤمنات يبايعنک علي ان لا يشرکن بالله».
 زنها ميآمدند با پيغمبر بيعت ميکردند. پيغمبر اسلام نفرمود که مردها بيايند بيعت کنند و به تبع آنها، هرچه که آنها رأي دادند، هرچه که آنها پذيرفتند، زنها هم مجبور باشند قبول کنند؛ نه. گفتند زنها هم بيعت ميکنند؛ آنها هم در قبول اين حکومت، در قبول اين نظم اجتماعي و سياسي شرکت ميکنند. غربيها هزار و سيصد سال در اين زمينه از اسلام عقبند و اين ادّعاها را ميکنند! در زمينه مالکيت نيز همينطور؛ و در زمينههاي ديگري که مربوط به مسائل اجتماعي و سياسي است. 


 خودِ الگوء فاطمهي زهرا سلاماللهعليها که در دوران کودکي، در بعد از هجرت پيغمبر به مدينه، در داخل مدينه و در همهي قضاياي عمومي آن روز پدرش - که مرکز همه حوادث سياسي اجتماعي بود - حضور داشت، نشاندهنده نقش زن در نظام اسلامي است. البته فاطمه زهرا سلاماللهعليها قلّه اين فضائل است. زنان برجسته ديگري هم در صدر اسلام بودند؛ بامعرفت، باخرد، باعلم، حاضر در ميدانها، حتي حاضر در ميدانهاي جنگ؛ حتي تعدادي که نيروي بدني داشتند، حاضر در ميدان دلاوري در جنگ؛ شمشيرزني و سربازي. البته اين را اسلام براي بانوان واجب نکرده و از دوش آنها برداشته است؛ چون با طبيعت جسمي و نيز با عواطف آنها سازگار نيست. 


 در داخل خانواده هم، از نظر اسلام مرد موظّف است که زن را مانند گلي مراقبت کند. ميفرمايد: «المرأة ريحانة»
؛ زن گل است. اين مربوط به ميدانهاي سياسي و اجتماعي و تحصيل علم و مبارزات گوناگون اجتماعي و سياسي نيست؛ اين مربوط به داخل خانواده است. «المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة»
؛ اين چشم و ديد خطابيني را که گمان ميکرد زن در داخل خانه موظّف به انجام خدمات است، پيغمبر با اين بيان تخطئه کرده است. زن مانند گلي است که بايد او را مراقبت کرد. با اين چشم بايد به اين موجود داراي لطافتهاي روحي و جسمي نگاه کرد. اين نظر اسلام است. هم خصوصيت زنانگي زن که همه احساسات و خواستهاي او بر اساس اين خصوصيت زنانگي است، حفظ شده است، بر او تحميل نشده است، از او خواسته نشده است، که در حالي که زن است، مثل مرد فکر کند، مثل مرد کار کند، مثل مرد بخواهد - يعني خصوصيت زن بودن که يک خصوصيت طبيعي و فطري و محور همه احساسات و تلاشهاي زنانه است، در ديد اسلامي حفظ شده - هم درعينحال، ميدان علم، ميدان معنويت، ميدان تقوا، ميدان سياسي، بر روي او باز شده است و او، هم به کسب علم تشويق شده است، هم به حضور در ميدانهاي گوناگون اجتماعي و سياسي. آن وقت در داخل خانواده هم به مرد گفتهاند که حقّ تکليف، تحميل، زيادهروي، اعمال قدرتهاي جاهلانه و غير قانوني ندارد. اين، آن نگاه اسلامي است. 


 با همين نگاه بود که وقتي نهضت اسلامي به مرحله انقلاب اسلامي رسيد و زنان با همان برداشت طبيعي که از اسلام در جامعه زنانه بود، جلو افتادند؛ امام فرمودند - و درست هم فرمودند - که: اگر زنان در اين نهضت همکاري نميکردند، انقلاب هم پيروز نميشد. يقيناً اگر زنها در داخل خيابانها و در راهپيماييهاي عظيم حضور پيدا نميکردند - آن حضور عظيم و باشکوه زنان در دوران انقلاب - انقلاب پيروز نميشد. در جنگ تحميلي اگر امثال همين مادر گرامي سه شهيد و مادران شهيدان و همسران شهيدان - که من افتخار داشتهام با هزارها نفرِ اينها از نزديک نشست و برخاست و گفتگو کنم و خصوصيات آنها را مشاهده کنم - ايمان خود، صبر خود، ايستادگي خود، معرفت خود و روشنبيني خود در قبال ضايعات جنگ و فداکاريهاي جوانان و مردان را نشان نميدادند، جنگ پيروز نميشد. اگر مادران و همسران شهدا بيصبري نشان ميدادند، شوق جهاد در راه خدا و شهادت در دل مردها ميخشکيد؛ اينگونه نميجوشيد؛ اينگونه به جامعه طراوت نميداد. در ميدان جنگ هم زنان نقشهاي درجه اوّل را ايفا کردند. اگر در طول انقلاب، وفاداري زنان، عواطف زنان، حضور زنان در ميدانهاي مختلف، در راهپيماييها و در انتخاباتها نميبود، يقيناً اين حرکت عظيم مردمي نميتوانست اينگونه شکل پيدا کند و ادامه يابد. اين نظر اسلام است، اين نظر نظام اسلامي است.


 غربيها درباره جنس زن بايد پاسخگو باشند؛ چون آنها به زن خيانت کردند. تمدّن غربي به زن هيچ نداده است. اگر پيشرفت علمي، سياسي و فکراي هم در زنان ديده ميشود، مال خود زنهاست. در هر کشوري چنين پيشزفتهايي نصيب زنان شود - که در ايران اسلامي و در کشورهاي ديگر هم شده است - مال خود زنهاست. آنچه که غربيها به آن دامن زدند و تمدّن غربي پايهگذار خشت کج و بناي کجش بود، بيبندوباري و ابتذال زنانه است. زن را به ابتذال کشاندهاند و داخل خانواده او را هم اصلاح نکردهاند. مکرّر در مطبوعات امريکايي و اروپايي، ميزان بالاي زنآزاريها و شکنجهها و بيمهريها منتشر شده است. فرهنگ غربي در مورد زن و بيبندوباري و به ابتذال کشاندن زنان آن مناطق، موجب شده است که بنيان خانواده، سُست و متزلزل گردد و خيانت زن و مرد به يکديگر، در داخل خانواده چندان مهم شمرده نشود. اين گناه نيست؟ اين خيانت به جنس زن نيست؟ با اين فرهنگ، از همه دنيا هم طلبکارند؛ در حالي که بايد بدهکار باشند! فرهنگ غربي در مورد زنان بايد در موضع مدافع قرار گيرد؛ بايد از خودش دفاع کند؛ بايد توضيح بدهد؛ اما غلبه و سلطه سرمايهداري و رسانههاي مستکبرِ جبّارِ غربي قضيه را بعکس ميکنند؛ آنها ميشوند طلبکار؛ آنها ميشوند مدافع حقوق زن به قول خودشان و به اصطلاح خودشان! در حالي که چنين چيزي نيست. البته در بين غربيها هم مسلّماً متفکراني، فلاسفهاي و انسانهاي صادق و صالحي هستند که صادقانه فکر ميکنند و حرف ميزنند. آنچه که من ميگويم، گرايش عمومي فرهنگ و تمدّن غربي به زيان زن و عليه زن است.


 زن ايراني در ايران اسلامي، بايد کوششش اين باشد که هويّت والاي زن اسلامي را آنچنان زنده کند که چشم دنيا را به خود جلب کند. اين امروز وظيفهيي است بر دوش زنان مسلمان؛ بخصوص زنان جوان و دختران دانشآموز و دانشجو. 


 هويّت اسلامي اين است که زن در عين اينکه هويّت و خصوصيت زنانه خود را حفظ ميکند - که طبيعت و فطرت است و براي هر جنسي خصوصيات آن جنس ارزش است - يعني آن احساسات رقيق را، عواطف جوشان را، آن مهر و محبت را، آن رقّت را، آن صفا و درخشندگي زنانه را براي خود حفظ ميکند، درعينحال، هم بايد در ميدان ارزشهاي معنوي - مثل علم، مثل عبادت، مثل تقرّب به خدا، مثل معرفت الهي و سير واديهاي عرفان - پيشروي کند، هم در عرصه مسائل اجتماعي و سياسي و ايستادگي و صبر و مقاومت و حضور سياسي و خواست سياسي و درک و هوش سياسي، شناخت کشور خود، شناخت آينده خود، شناخت هدفهاي ملي و بزرگ و اهداف اسلامي مربوط به کشورهاي اسلامي و ملتهاي اسلامي، شناخت توطئههاي دشمن، شناخت دشمن، شناخت روشهاي دشمن بايد روزبهروز پيشرفت کند و هم در زمينه ايجاد عدل و انصاف و محيط آرامش و سکونت در داخل خانواده بايد پيشرفت داشته باشد. اگر قوانيني لازم است، اگر تصحيح و اصلاحي در مسائلي که به اينجا منتهي ميشود، لازم است، زنان، زنان باسواد، زنان آگاه، زنان بامعرفت، در همه اين ميدانها بايستي پيشروي کنند؛ الگوي زن را نشان بدهند؛ بگويند زن مسلمان زني است که هم دين خود را، حجاب خود را، زنانگي خود را، ظرافتها و رقّتها و لطافتهاي خود را حفظ ميکند؛ هم از حق خود دفاع ميکند؛ هم در ميدان معنويت و علم و تحقيق و تقرّب به خدا پيشروي ميکند و شخصيتهاي برجستهاي را نشان ميدهد و هم در ميدان سياسي حضور دارد. اين ميشود الگويي براي زنان. 


 شما بدانيد زنان مسلمان در بسياري از نقاط دنيا امروز به شما نگاه ميکنند و از شما ياد ميگيرند. اينکه ميبينيد در بعضي از کشورهاي غربي، در بعضي از کشورهاي مسلمان اما با حکومتهاي غير اسلامي، اينطور حجاب اسلامي مورد تهاجم دشمنان دين قرار ميگيرد، اين نشان دهنده گرايش زنان به حجاب است. در کشورهاي همسايه ما، آنجاهايي که به حجاب اهتمام نميشد؛ در کشورهاي اسلامي که بنده خودم از نزديک بعضي جاها را ديدم که هرگز اسمي از حجاب در آنجا آورده نميشد؛ در مدت بيست ساله بعد از انقلاب، زنان؛ بخصوص زنان روشنفکر و بخصوص دختران دانشجو، به حجاب گرايش پيدا کردند؛ علاقه پيدا کردند؛ رو آوردند و حجاب را حفظ کردند؛ که نمونههايش علاوه بر اينها در کشورهاي غربي هم مشاهده شده است. شما الگوييد، شما نمونهايد. 


 بدانيد امروز در هيچ جاي دنيا زناني که مثل اين مادران شهداي ما، مادر دو شهيد، مادر سه شهيد، مادر چهار شهيد باشند، نيستند. در جامعه ما، مادراني با اين خصوصيات که از پدرها بهتر و قويتر و آگاهانهتر ايستادند، در اين ميدان بسيارند. اين همان تربيت اسلامي است؛ اين همان دامان پاک و مطهّر و نوراني فاطمه زهرا سلاماللهعليهاست. شما دخترانِ فاطمه هستيد؛ فرزندان فاطمه زهرا هستيد؛ دنبالهروان فاطمه زهرا هستيد.


 اميدوارم که انوار مقدّس ولايت و معنويت و معرفت، دلهاي همه شما را روشن کند و روزبهروز در جهت حفظ هويّت اسلامي، زنان مسلمان گامهاي بلندتر و بهتري بردارند و روح مطهّر امام راحل - که اين راه را به روي زنان ما باز کرد - مشمول الطاف و تفضّلات الهي باشد و انشاءالله ادعيّه زاکيّه حضرت وليعصر ارواحنافداه شامل همه شما خواهران گرامي و عزيز من باشد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� تحريم: 11


� احزاب: 35
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� تحفالعقول، 87


� تحفالعقول، 87





فايل Word



 ١٢٥

 خودش هم نبـود؛ امـوال   ي اموال موروثک زن مالييعن. يت هم نداشتندکردن نداشتند، حق مالکحق گفتن و انتخاب    

، ي و اجتمـاع ي سياس ـي اساس ـيهـا  يت زن، حضور زن در اين عرصهکدر اسلام بيعت زن، مال  ! او در اختيار شوهر بود    

. ردنـد ک يآمدند با پيغمبر بيعت م     ي زنها م  ١.»ن باالله ک ان لا يشر   ي عل ک المؤمنات يبايعن  کاذا جائ «: تثبيت شده است  

ه آنهـا پذيرفتنـد،     ک دادند، هرچه    يه آنها رأ  کنند و به تبع آنها، هرچه       که مردها بيايند بيعت     کپيغمبر اسلام نفرمود    

ومت، در قبول ايـن نظـم   کنند؛ آنها هم در قبول اين ح      ک يگفتند زنها هم بيعت م    . نند؛ نه کنها هم مجبور باشند قبول      ز

! ننـد ک يغربيها هزار و سيصد سال در اين زمينه از اسلام عقبند و اين ادعاها را م               . نندک يت م ک شر ي و سياس  ياجتماع

  .  استي و سياسيه مربوط به مسائل اجتماعک ي ديگريها طور؛ و در زمينه يت نيز همينکدر زمينه مال

، در بعد از هجـرت پيغمبـر بـه مدينـه، در داخـل               کيودکه در دوران    کعليها   االله  زهرا سلام  ي  خودِ الگوء فاطمه  

 حـضور داشـت،   - بـود  ي اجتمـاع يز همه حوادث سياس  که مر ک - آن روز پدرش     ي عموم ي قضايا ي مدينه و در همه   

زنـان برجـسته    . عليها قلّـه ايـن فـضائل اسـت         االله البته فاطمه زهرا سلام   .  است ين در نظام اسلام   دهنده نقش ز   نشان

 ـ   ي حاضر در ميـدانها    ي هم در صدر اسلام بودند؛ بامعرفت، باخرد، باعلم، حاضر در ميدانها، حت            يديگر  ي جنـگ؛ حت

 يالبته اين را اسـلام بـرا      . يرباز و س  ي در جنگ؛ شمشيرزن   ي داشتند، حاضر در ميدان دلاور     ي بدن يه نيرو ک يتعداد

  .  و نيز با عواطف آنها سازگار نيستيرده و از دوش آنها برداشته است؛ چون با طبيعت جسمکبانوان واجب ن

 ـ. نـد ک مراقبـت  يه زن را مانند گل   ک در داخل خانواده هم، از نظر اسلام مرد موظّف است            المـرأة  «: فرمايـد  يم

 و ي و تحصيل علم و مبـارزات گونـاگون اجتمـاع   ي و اجتماع  ي سياس ياين مربوط به ميدانها   . گل است ؛ زن   ٢»ريحانة

 را  ي؛ اين چشم و ديـد خطـابين       ٣»المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة    «.  نيست؛ اين مربوط به داخل خانواده است       يسياس

زن ماننـد   . رده است ک است، پيغمبر با اين بيان تخطئه        رد زن در داخل خانه موظّف به انجام خدمات        ک يه گمان م  ک

اين . ردک نگاه   ي و جسم  ي روح ي لطافتها يبا اين چشم بايد به اين موجود دارا       . ردکه بايد او را مراقبت      ک است   يگل

 است،  ي او بر اساس اين خصوصيت زنانگ      يه همه احساسات و خواستها    ک زن   يهم خصوصيت زنانگ  . نظر اسلام است  

نـد،  کر  ک ـه زن است، مثل مـرد ف      ک يه در حال  ک است، بر او تحميل نشده است، از او خواسته نشده است،             حفظ شده 

 و محـور همـه      ي و فطـر   ي خصوصيت طبيع ـ  که ي ک خصوصيت زن بودن     ي يعن -ند، مثل مرد بخواهد     کار  کمثل مرد   

م، ميـدان معنويـت، ميـدان       حال، ميدان عل    هم درعين  - حفظ شده    ي زنانه است، در ديد اسلام     ياحساسات و تلاشها  

 يسب علم تشويق شده است، هم بـه حـضور در ميـدانها            ک او باز شده است و او، هم به          ي، بر رو  يتقوا، ميدان سياس  

، يرو ليـف، تحميـل، زيـاده     که حـق ت   ک ـاند   آن وقت در داخل خانواده هم به مرد گفته        . ي و سياس  يگوناگون اجتماع 

  .  استياين، آن نگاه اسلام. ندارد ي جاهلانه و غير قانونياعمال قدرتها

ه از  ک ي رسيد و زنان با همان برداشت طبيع       ي به مرحله انقلاب اسلام    ي نهضت اسلام  يه وقت ک با همين نگاه بود     

اگـر زنـان در ايـن نهـضت         : هک ـ - و درسـت هـم فرمودنـد         -اسلام در جامعه زنانه بود، جلو افتادند؛ امام فرمودند          

 عظيم حـضور پيـدا   ييقيناً اگر زنها در داخل خيابانها و در راهپيماييها   . شد ي هم پيروز نم   ردند، انقلاب ک ي نم يارکهم

 اگـر امثـال   يدر جنگ تحميل. شد ي انقلاب پيروز نم-وه زنان در دوران انقلاب    ک آن حضور عظيم و باش     -ردند  ک ينم

ام بـا هزارهـا نفـرِ اينهـا از       داشتهه من افتخارک - سه شهيد و مادران شهيدان و همسران شهيدان  يهمين مادر گرام  

 خـود،   ي ايمان خود، صبر خود، ايستادگ     -نم  کنم و خصوصيات آنها را مشاهده       ک نشست و برخاست و گفتگو       کنزدي

                                                 
 ١٢: ممتحنه 1
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 ١٢٦

دادند، جنگ پيروز    ي جوانان و مردان را نشان نم      ياريهاک خود در قبال ضايعات جنگ و فدا       يبين معرفت خود و روشن   

دادنـد، شـوق جهـاد در راه خـدا و شـهادت در دل مردهـا                  ي نشان م  يصبر يسران شهدا ب  اگر مادران و هم   . شد ينم

 درجـه اول را     يدر ميدان جنگ هم زنان نقشها     . داد يگونه به جامعه طراوت نم     جوشيد؛ اين  يگونه نم  يد؛ اين کخش يم

مختلـف، در راهپيماييهـا و در    ي زنان، عواطف زنان، حضور زنان در ميدانها      ياگر در طول انقلاب، وفادار    . ردندکايفا  

ايـن نظـر اسـلام      . ند و ادامه يابد   کل پيدا   کگونه ش  توانست اين  ي نم يت عظيم مردم  کبود، يقيناً اين حر    يانتخاباتها نم 

  . استياست، اين نظر نظام اسلام

 ـ . ردندک غربيها درباره جنس زن بايد پاسخگو باشند؛ چون آنها به زن خيانت               ـ      يتمدن غرب داده  بـه زن هـيچ ن

 چنـين  يشورک ـدر هـر  . شود، مـال خـود زنهاسـت    ي هم در زنان ديده م يراک و ف  ي، سياس ياگر پيشرفت علم  . است

آنچـه  .  مال خود زنهاست- ديگر هم شده است يشورهاک و در يه در ايران اسلامک - نصيب زنان شود     يپيشزفتهاي

.  و ابتذال زنانـه اسـت  يبندوبار يجش بود، بک ياج و بنکگذار خشت   پايهيه غربيها به آن دامن زدند و تمدن غرب ک

، ميـزان  ي و اروپاي  يايکرر در مطبوعات امري   کم. اند ردهکاند و داخل خانواده او را هم اصلاح ن         شاندهکزن را به ابتذال     

 ـ      يفرهنگ غرب . مهريها منتشر شده است    يها و ب   نجهکآزاريها و ش    زن يبالا ل  و بـه ابتـذا     يبنـدوبار  ي در مـورد زن و ب

ديگر، که بنيان خانواده، سست و متزلزل گردد و خيانت زن و مرد به ي             کشاندن زنان آن مناطق، موجب شده است        ک

اين گناه نيست؟ اين خيانت به جنس زن نيست؟ با اين فرهنگ، از همه              . در داخل خانواده چندان مهم شمرده نشود      

 در مورد زنان بايد در موضع مدافع قرار گيرد؛ بايد     يغربفرهنگ  ! ار باشند که بايد بده  ک يارند؛ در حال  کدنيا هم طلب  

 ـ   ک مـست  يهـا   و رسانه  يدار ند؛ بايد توضيح بدهد؛ اما غلبه و سلطه سرمايه        کاز خودش دفاع      قـضيه را    يبرِ جبـارِ غرب

در ! شوند مدافع حقوق زن به قول خودشـان و بـه اصـطلاح خودشـان               يار؛ آنها م  کشوند طلب  ينند؛ آنها م  ک يس م کبع

 هـستند   ي صادق و صالح   ي و انسانها  يا ، فلاسفه يرانکالبته در بين غربيها هم مسلّماً متف      .  نيست يه چنين چيز  ک يالح

 به زيـان زن     ي فرهنگ و تمدن غرب    يگويم، گرايش عموم   يه من م  کآنچه  . زنند ينند و حرف م   ک ير م که صادقانه ف  ک

  .و عليه زن است

ه ک ـنـد   کچنـان زنـده       را آن  ي زن اسلام  يه هويت والا  کش اين باشد    وششک، بايد   ي در ايران اسلام   ي زن ايران 

 است بر دوش زنان مسلمان؛ بخـصوص زنـان جـوان و دختـران               يي اين امروز وظيفه  . ندکچشم دنيا را به خود جلب       

  . آموز و دانشجو دانش

ه طبيعـت و    ک ـ - ندک يه هويت و خصوصيت زنانه خود را حفظ م        ک ه زن در عين اين    ک اين است    ي هويت اسلام 

 آن احساسات رقيق را، عواطف جوشـان را،         ي يعن - خصوصيات آن جنس ارزش است       ي هر جنس  يفطرت است و برا   

حـال، هـم بايـد در        ند، درعـين  ک ي خود حفظ م   ي زنانه را برا   يآن مهر و محبت را، آن رقّت را، آن صفا و درخشندگ           

 - عرفـان    ي و سـير واديهـا     ي به خدا، مثـل معرفـت اله ـ        مثل علم، مثل عبادت، مثل تقرب      - ي معنو يميدان ارزشها 

 و خواسـت    ي و صـبر و مقاومـت و حـضور سياس ـ          ي و ايستادگ  ي و سياس  يند، هم در عرصه مسائل اجتماع     ک يپيشرو

 ـ يشور خود، شناخت آينده خود، شناخت هدفها      ک، شناخت   ي و هوش سياس   ک و در  يسياس  و بـزرگ و اهـداف       ي مل

 ي دشمن، شناخت دشمن، شـناخت روشـها  يها ، شناخت توطئهي اسلامي و ملتهايم اسلا يشورهاک مربوط به    ياسلام

ونت در داخل خانواده    کند و هم در زمينه ايجاد عدل و انصاف و محيط آرامش و س             کروز پيشرفت    دشمن بايد روزبه  

 ـينته ـجـا م  ه به اينک ي در مسائلي لازم است، اگر تصحيح و اصلاحياگر قوانين . بايد پيشرفت داشته باشد    شـود،   ي م

 زن را   يننـد؛ الگـو   ک ي پيـشرو  يلازم است، زنان، زنان باسواد، زنان آگاه، زنان بامعرفت، در همه اين ميدانها بايـست              



 ١٢٧

 خـود را، ظرافتهـا و رقّتهـا و          يه هم دين خود را، حجاب خود را، زنانگ        ک است   ينشان بدهند؛ بگويند زن مسلمان زن     

ند؛ هم در ميدان معنويت و علم و تحقيق و تقرب بـه خـدا               ک ي خود دفاع م   ند؛ هم از حق   ک ي خود را حفظ م    يلطافتها

 يشـود الگـوي    ياين م .  حضور دارد  يدهد و هم در ميدان سياس      ي را نشان م   يا  برجسته يند و شخصيتها  ک ي م يپيشرو

  .  زنانيبرا

 ـ  نند و از ش   ک ي از نقاط دنيا امروز به شما نگاه م        ي شما بدانيد زنان مسلمان در بسيار      ه ک ـ ايـن . گيرنـد  يما ياد م

طور حجـاب    ، اين ي غير اسلام  يومتهاک مسلمان اما با ح    يشورهاک از   ي، در بعض  ي غرب يشورهاک از   يبينيد در بعض   يم

 يشورهاک ـدر  . گيرد، اين نشان دهنده گـرايش زنـان بـه حجـاب اسـت              ي مورد تهاجم دشمنان دين قرار م      ياسلام

 جاهـا را    ي بعـض  که بنده خودم از نزدي    ک ي اسلام يشورهاکشد؛ در    ي نم ه به حجاب اهتمام   ک يجاهاي همسايه ما، آن  

شد؛ در مدت بيست ساله بعد از انقلاب، زنان؛ بخـصوص زنـان              يجا آورده نم    از حجاب در آن    يه هرگز اسم  کديدم  

فظ ردند؛ رو آوردند و حجاب را ح     کردند؛ علاقه پيدا    کر و بخصوص دختران دانشجو، به حجاب گرايش پيدا          کروشنف

  . ايد شما الگوييد، شما نمونه.  هم مشاهده شده استي غربيشورهاکهايش علاوه بر اينها در  ه نمونهکردند؛ ک

 ما، مادر دو شهيد، مادر سه شهيد، مادر چهار          يه مثل اين مادران شهدا    ک ي دنيا زنان  ي بدانيد امروز در هيچ جا    

تر ايستادند، در اين     ه از پدرها بهتر و قويتر و آگاهانه       کصيات   با اين خصو   يدر جامعه ما، مادران   . شهيد باشند، نيستند  

. عليهاست االله  فاطمه زهرا سلام   ي و مطهر و نوران    ک است؛ اين همان دامان پا     ياين همان تربيت اسلام   . ميدان بسيارند 

  .روان فاطمه زهرا هستيد شما دخترانِ فاطمه هستيد؛ فرزندان فاطمه زهرا هستيد؛ دنباله

روز در جهت حفظ     ند و روزبه  ک همه شما را روشن      يه انوار مقدس ولايت و معنويت و معرفت، دلها        کرم   اميدوا

 زنان ما يه اين راه را به روک - بردارند و روح مطهر امام راحل ي بلندتر و بهتري، زنان مسلمان گامهايهويت اسلام

عصر ارواحنافداه شامل همه شما      ييه حضرت ول  کدعيه زا شاءاالله ا   باشد و ان   ي مشمول الطاف و تفضّلات اله     -رد  کباز  

  . و عزيز من باشديخواهران گرام

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ١٢٨

  31/6/1379 دفاع مقدس ي پيام به مناسبت هفته
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ي ميهن اسـلام ي دفاع از مرزهاترين افتخارات ملت ايران در  از برجستهيا  دفاع مقدس نمودار مجموعه   ي  هفته

  . اسلام و قرآن استي  پرچم برافراشتهي دلاورانه در پايو جانفشان

آنان جوانان  . ترين نگين گرانبها ياد و خاطره شهيدان است        ترين و نفيس    درخشنده ک تابنا ي  و در اين مجموعه   

شور را تشخيص دادند و کعيت حساس  خود موقي والاک و دريه با آگاهک بودند ي سرشتکو جوانمردان رشيد و پا

 بـدون چنـين مجاهـدتها بـه عـزّت و      يشورک و ي بزرگ جهاد در راه خدا را مشتاقانه پذيرا شدند، هيچ ملت   ي وظيفه

 ـ  .  صبور آنهاست  يها  عزيز و خانواده   ي اين جانها  يارکشور ما مديون فدا   ک.  دست نخواهد يافت   يتعال ه ک ـ يهـر ملت

 تربيـت جوانـان     يا در دامان خود پرورده باشد حق دارد به آنان ببالد و آنان را الگو               ر يچنين دلاوران آگاه و شجاع    

رحمت خدا و درود پيامبران و فرشتگان و بندگان صالح او بر اين ارواح طيـب و طـاهر       .  دورانها بداند  ي خود در همه  

  .باد

  يياا   خامنه خامنهيي سيد عل سيد عل
  ۳۱۳۱//۶۶//۷۹۷۹    


پيام به مناسبت هفتهي دفاع مقدس 31/6/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 هفتهي دفاع مقدس نمودار مجموعهاي از برجستهترين افتخارات ملت ايران در دفاع از مرزهاي ميهن اسلامي و جانفشاني دلاورانه در پاي پرچم برافراشتهي اسلام و قرآن است.


 و در اين مجموعهي تابناک درخشندهترين و نفيسترين نگين گرانبها ياد و خاطره شهيدان است. آنان جوانان و جوانمردان رشيد و پاک سرشتي بودند که با آگاهي و درک والاي خود موقعيت حساس کشور را تشخيص دادند و وظيفهي بزرگ جهاد در راه خدا را مشتاقانه پذيرا شدند، هيچ ملتي و کشوري بدون چنين مجاهدتها به عزّت و تعالي دست نخواهد يافت. کشور ما مديون فداکاري اين جانهاي عزيز و خانوادههاي صبور آنهاست. هر ملتي که چنين دلاوران آگاه و شجاعي را در دامان خود پرورده باشد حق دارد به آنان ببالد و آنان را الگوي تربيت جوانان خود در همهي دورانها بداند. رحمت خدا و درود پيامبران و فرشتگان و بندگان صالح او بر اين ارواح طيب و طاهر باد.


 سيد علي خامنهاي


 31/6/79 


فايل Word



 ١٢٩

  6/7/1379دس بيانات در ديدار مديران و هنرمندان دفاع مق
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

ه عـلاوه بـر تـن و جـسم          ک ي دفاع مقدس و عزيزان    ي اولاً به برادران و خواهران عزيز و رزمندگان جبهه فرهنگ         

 خود ير خود، هنر خود، دل خود و توان فرهنگ   که به صحنه اين آزمايش بزرگ ملت ايران بردند؛ جان خود، ف           کخود  

مخصوصاً بـه  . نمک يردند، خوشامد عرض مکشاندند و سرمايه ملت ايران را هرچه ارزشمندتر       کرا هم به اين عرصه      

ه خداونـد متعـال زحمـات و        ک ـاميـدوارم   .  معظّم شهيدانِ اين جمع عزيز و جانبازان و ديگر ايثـارگران           يها خانواده

 از  يا ه مايـه  ک ـ يسانکرا نصيب همه     باارزش شما را مقبول درگاه خود قرار دهد و ادامه اين راه پر افتخار                يتلاشها

  .ندک دارند، بي فرهنگيها هنر و ادب و سرمايه

 اين را با وجود خودمان، با گوشت و پوست و           يما همگ .  ملت است  ک ي ي از محيطترين حوادث برا    کي جنگ، ي 

رده ک ـاجعـه    خوانده، يا به آمارها مر     يه فقط در تاريخ چيز    کاين نيست   . رديمک خودمان مشاهده    کاحساس و ادرا  

 سرمايه تبـديل    ک فرصت و به ي    کتوانند اين حادثه پرخسارت را به ي       يه ملتها م  کته مهم اين است     کن ن کلي. باشيم

 بـه   يشوند يا ويرانيهـاي    يشانده م کام مرگ   که عزيزان ملت به     کدانيد؛ خسارت جنگ هم فقط اين نيست         يم. نندک

شور ک ـ کم ـکشور بـه    ک ـ سـردمداران    ي و خردمند  ي عزم مل  ير جنگ اگر د . رود ي بر باد م   يهاي آيد و سرمايه   يبار م 

رد، شـايد از همـه ايـن        ک ـ خواهـد    يه بر دوش آن ملت سـنگين      ک يا ي و ذلّت و هزيمت معنو     يندگکنيايد، آن سراف  

  .خسارتها بالاتر است

ه ک ـ يرانهر اي . گذرد ي م يمانچاک به دويست سال از قرارداد ننگين تر       ک امروز بيش از صدوپنجاه سال و نزدي      

ند و ک يست مک، حقارت و شي به دو قرن، در روح خود احساس شرمسارکآن تاريخ را بخواند، بعد از گذشت نزدي   

 و  ي مـاد  يهـا   و سرمايه  يشور قادر نشدند عزم مل    ک به آن عظمت، سردمداران      يا چطور در حادثه  : پرسد ياز خود م  

شور آمـد؛ بعـد بـا    کر مهاجم دشمن تا قلب      کلش! اورند؟شور به ميدان بي   ک اين   ي هويت مل  کمکشور را به    ک يمعنو

ه بـه  ک ـ ي و آن اهانتهـاي ي فراوان ملينما و خسارتها   ش دادن و وساطت دشمنانِ دوست     کالتماس و درخواست و پيش    

شور را از ک ـه هفـده شـهر قفقـاز را از ايـران گرفتـه و         ک ي عقب بنشيند، در حال    يه قدر کرد  کملت ايران شد، قبول     

تـاب تـاريخ   که شما اين حادثه را در ذهـن خودتـان يـا در    کامروز هم ! رده بود کره تن خودش محروم      از پا  يبخش

 و ذلّـت  يندگکنيد و ببينيد بر ملت ايران در آن حادثه تلخ چه گذشت، احـساس خجلـت و احـساس سـراف                    کمرور  

 و پز دادن افـسران      يودنمايالملل دوم، همين شهر تهران محل خ       همين طور شبيه اين، در حوادث جنگ بين       . نيدک يم

شند، به او اهانـت و      کار ب کنند، از او    ک با چشم تحقير نگاه      يه در خيابانها راه بروند، به ايران      ک مختلف شد    يشورهاک

 ـ ي خسارت بزرگ برا   کاينها نشانه ي  .  بود ي نوع بود، آن نوع ديگر     کاين ي . نندکبه نواميس او تجاوز       ملـت در    ک ي

  . جنگ استکي

 ـ ک ـ يآنهـاي . ن بـود  ک ـشور رخ داد، همه اين حـوادث مم       ک در اين    ١٣٥٩ه در سال    ک ي در جنگ  خواسـتند   يه م

تر کوچک ـ يه هست، قـدر که ايران را از آنچه      کنند، هدفشان فقط اين نبود      ک ايران را از ايران جدا       ک از خا  يا قطعه

 خـود  ياس حقـارت سـرِ جـا    بـا احـس  - قرن، دو قرن ک حداقل ي- قرنها يه اين ملت را برا    کهدف اين بود    . نندک

 ينند؛ برخلاف همه عرفهـا    ک قيام   يبار جهان ک عظيم است  يرده بودند مقابل امپراتور   که جرأت   ک يو در مردم  . بنشانند

ار بياورنـد، روحيـه     ک ـدهـد، سـر      ي در دنيا بـاج نم ـ     يه به هيچ قدرت   ک را   يومت صددرصد مردم  ک ح ک، ي يالملل بين

ه ک ـ يارک ـاگـر آن    . شـد  يو اين م  .  آنها غايت مطلوب بود، اين بود      يه برا کآنچه  .  را بميرانند  يشجاعت و خودباور  


بيانات در ديدار مديران و هنرمندان دفاع مقدس 6/7/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اوّلاً به برادران و خواهران عزيز و رزمندگان جبهه فرهنگي دفاع مقدّس و عزيزاني که علاوه بر تن و جسم خود که به صحنه اين آزمايش بزرگ ملت ايران بردند؛ جان خود، فکر خود، هنر خود، دل خود و توان فرهنگي خود را هم به اين عرصه کشاندند و سرمايه ملت ايران را هرچه ارزشمندتر کردند، خوشامد عرض ميکنم. مخصوصاً به خانوادههاي معظّم شهيدانِ اين جمع عزيز و جانبازان و ديگر ايثارگران. اميدوارم که خداوند متعال زحمات و تلاشهاي باارزش شما را مقبول درگاه خود قرار دهد و ادامه اين راه پُر افتخار را نصيب همه کساني که مايهاي از هنر و ادب و سرمايههاي فرهنگي دارند، بکند.


 جنگ، يکي از محيطترين حوادث براي يک ملت است. ما همگي اين را با وجود خودمان، با گوشت و پوست و احساس و ادراک خودمان مشاهده کرديم. اين نيست که فقط در تاريخ چيزي خوانده، يا به آمارها مراجعه کرده باشيم. ليکن نکته مهم اين است که ملتها ميتوانند اين حادثه پُرخسارت را به يک فرصت و به يک سرمايه تبديل کنند. ميدانيد؛ خسارت جنگ هم فقط اين نيست که عزيزان ملت به کام مرگ کشانده ميشوند يا ويرانيهايي به بار ميآيد و سرمايههايي بر باد ميرود. اگر در جنگي عزم ملي و خردمندي سردمداران کشور به کمک کشور نيايد، آن سرافکندگي و ذلّت و هزيمت معنوياي که بر دوش آن ملت سنگيني خواهد کرد، شايد از همه اين خسارتها بالاتر است.


 امروز بيش از صدوپنجاه سال و نزديک به دويست سال از قرارداد ننگين ترکمانچاي ميگذرد. هر ايراني که آن تاريخ را بخواند، بعد از گذشت نزديک به دو قرن، در روح خود احساس شرمساري، حقارت و شکست ميکند و از خود ميپرسد: چطور در حادثهاي به آن عظمت، سردمداران کشور قادر نشدند عزم ملي و سرمايههاي مادّي و معنوي کشور را به کمک هويّت ملي اين کشور به ميدان بياورند؟! لشکر مهاجم دشمن تا قلب کشور آمد؛ بعد با التماس و درخواست و پيشکش دادن و وساطت دشمنانِ دوستنما و خسارتهاي فراوان ملي و آن اهانتهايي که به ملت ايران شد، قبول کرد که قدري عقب بنشيند، در حاليکه هفده شهر قفقاز را از ايران گرفته و کشور را از بخشي از پاره تن خودش محروم کرده بود! امروز هم که شما اين حادثه را در ذهن خودتان يا در کتاب تاريخ مرور کنيد و ببينيد بر ملت ايران در آن حادثه تلخ چه گذشت، احساس خجلت و احساس سرافکندگي و ذلّت ميکنيد. همين طور شبيه اين، در حوادث جنگ بينالملل دوم، همين شهر تهران محل خودنمايي و پُز دادن افسران کشورهاي مختلف شد که در خيابانها راه بروند، به ايراني با چشم تحقير نگاه کنند، از او کار بکشند، به او اهانت و به نواميس او تجاوز کنند. اين يک نوع بود، آن نوع ديگري بود. اينها نشانه يک خسارت بزرگ براي يک ملت در يک جنگ است.


 در جنگي که در سال 1359 در اين کشور رخ داد، همه اين حوادث ممکن بود. آنهايي که ميخواستند قطعهاي از خاک ايران را از ايران جدا کنند، هدفشان فقط اين نبود که ايران را از آنچه که هست، قدري کوچکتر کنند. هدف اين بود که اين ملت را براي قرنها - حداقل يک قرن، دو قرن - با احساس حقارت سرِ جاي خود بنشانند. و در مردمي که جرأت کرده بودند مقابل امپراتوري عظيم استکبار جهاني قيام کنند؛ برخلاف همه عرفهاي بينالمللي، يک حکومت صددرصد مردمي را که به هيچ قدرتي در دنيا باج نميدهد، سر کار بياورند، روحيه شجاعت و خودباوري را بميرانند. آنچه که براي آنها غايت مطلوب بود، اين بود. و اين ميشد. اگر آن کاري که رزمندگان کردند، آن کاري که خانوادهها کردند، آن کاري که بسيج عمومي ملت کرد، آن کاري که گزارشگران اين صحنههاي شرف کردند و در مقابل چشم مردم قرار دادند و آن کاري که آن سلسلهجنبان همه اين افتخارها کرد؛ نميبود، همين ميشد؛ ترديد نداشته باشيد. قطعهاي از خاک ايران را ميگرفتند، بعد با قدري چک و چانه مقداري از آن را پس ميدادند و منّت هم سر ملت ايران ميگذاشتند - البته در طول سالهاي متمادي و قطعاً بيش از هشت سالي که جنگ طول کشيد اين کار را ميکردند - بعد ملت ايران هر وقت به آن منطقه از کشور خود مينگريست، احساس حقارت ميکرد!


 اين که شما ديديد پشت سرِ عراق، غرب يکپارچه قرار گرفت؛ شوروي و تمام اروپاي شرقي يکپارچه قرار گرفتند؛ عربهاي خليج فارس و حکومتهاي خليج فارس که تابع اشاره امريکا بودند، يکپارچه قرار گرفتند و همه به عراق کمک کردند؛ هدفشان اين نبود که چند شهر را از ايران بگيرند و به عراق بدهند يا يک دولت مستقل درست کنند. هدف، نابود کردن ملت ايران بود. هدف، صاف کردن آن حفرههايي بود که ملت ايران در دستگاه اقتدار امپراتوري استکبار به وجود آورده بود. اما خدا نخواست. «خدا نخواست»، يعني چه؟ يعني اگر آحاد ملت ايران غفلت ميکردند و ميخوابيدند؛ رزمندگان به جبهه نميرفتند؛ امام نميغُرّيد و سينه سپر نميکرد و نميايستاد و اين همه استعداد و نيرو در اين راه بسيج نميشد؛ باز هم خدا همينطور ميخواست؟ نه، اراده خداي متعال به نفع يک ملت، تابع اراده آن ملت است. هيچ حقيقت و واقعيتي در متن زندگي يک ملت به ارادهي الهي تغيير پيدا نميکند؛ مگر وقتي که خودِ آن ملت بر آن همت بگمارد. اين صريحِ آيات قرآني و جزو معارف قطعي ديني است.


 اين خسارتي که بنا بود به وجود آيد - و اگر عزم ملي و تدبير و خردمندي سردمداران و مسؤولان کشور و اخلاص و جدّيت کساني که در اين راه قدم گذاشتند، نميبود، قطعاً اين پيش ميآمد - با اين عزم ملي و با اين ايمان، تبديل به يک فرصت شد. آري؛ ما در جنگ، بسيار جانهاي عزيز را از دست داديم و خسارتهاي مادّي و معنوي زيادي هم تحمل کرديم؛ اما چيزي در دل اين ملت جوشيد که برکات و ارزشش براي امروز و فرداي اين ملت، از همه چيز بالاتر است و آن، احساس اتّکاء به نفس، احساس عزّت، احساس استقلال، احساس خودباوري ملي عظيم و احساس اعتقاد به اين بود که اگر يک ملت حول محور ايمان به خدا و عمل صالح جمع شوند، معجزاتِ نشدني يکي پس از ديگري قابل شدن خواهد شد. اين در زندگي ما اتّفاق افتاد.


 عزيزان من! آنچه که اين قضيه را تمام ميکند، اين است که روايت اين حادثه بهدرستي صورت گيرد. نقش شما اينجا معلوم ميشود. شما هر کدامتان - شايد اکثرتان يا همهتان - به اين ميدانهاي جنگ رفتيد و در آنجا حضور پيدا کرديد. آنهايي هم که سنشان آن وقت اقتضاء نميکرده است، از مسائل آن آگاه شدهاند. اگر اين حادثه بزرگ، درست روايت شود، اين اثرات ماندگار خواهد شد. اگر غلط روايت شود، يا روايت نشود، اين تأثيرات بسيار کم خواهد شد. نه اين که به کلّي از بين برود؛ ليکن بسيار کم خواهد شد. اگر خداي نکرده مغرضانه روايت شود، قضيه بعکس خواهد شد.


 اين هشت سال دوره دفاع مقدس، شامل هزاران هزار حادثه است. من ميخواهم اين را از جامعه فرهنگي و هنري کشور مطالبه کنم که از اين هزاران هزار حادثه، لااقل يک فهرست تهيه کنند. بنشينند فکر کنند و در حوادث جنگ، دقّتِ نظر هنرمندانه به خرج دهند؛ يک فهرست از اين حوادث به وجود آورند؛ بعد اين را بگذارند در قبال کارهاي هنرياي که تا امروز دربارهي جنگ شده است - که البته بسيار هم ارزشمند است - ببينند که چقدر از اين فهرست را ما پُر کردهايم. من اعتقادم اين است که اگر اين کار صورت گيرد، خواهيم فهميد که ما يک هزارم آنچه را که درباره اين جنگ ميبايد تبيين کرد و ميتوان تبيين و موشکافي کرد، هنوز بيان نکردهايم!


 من غالب آثار هنري جنگ را يا ديدم يا شنيدم؛ البته در اين سالهاي اخير کمتر. در دوره جنگ و سالهاي اوايل بعد از جنگ، غالب اين نوشتهها و روايتهاي تصويري و روايتهاي سينمايي و غيره را غالباً يا ديدم يا گزارشي از آنها به دست آوردم. قطعاً آثار باارزشي در بين اينها وجود دارد؛ ليکن همه اينها در مقابل آن گنجينه عظيمي که در اين دفاع هشت ساله به وسيله ملت ايران به وجود آمد، چيز کمي است.


 همه جنگ، داخل جبههها نيست. بسياري از مسائل جنگ، داخل خانههاست؛ در راههاست؛ داخل دلهاست؛ در مجموعههاي تصميمگيري است؛ در مجامع بينالمللي است. ببينيد؛ ما در دوره جنگ، از طرف مجامعي که ادّعا ميکردند در مسائل جهاني بيطرفند، در مقابل يک اعمال غرض واضحي قرار گرفتيم. ادعاهاي بسيار بزرگي هم ميکردند. کساني که امروز شما ميبينيد درباره سلاحهاي کشتار جمعي و سلاحهاي شيميايي و ميکروبي و از اين حرفها داد سخن ميدهند و جزو مسائل واضح ميشمرند، اينها به رژيم عراق و ارتش عراق سلاح شيميايي دادند؛ برايش ساختند و يا امکان ساخت آن را برايش فراهم کردند. دو قطب بزرگ دنياي آن روز - يعني قطب امريکا و قطب شوروي سابق - مشترکاً با همه ساز و برگشان به کمک عراق آمدند. اينها کجا و در کداميک از اين آثار هنري ما درست تبيين و تشريح شده است؟


 من بارها گفتهام، ما يک وقت ميخواستيم براي جبههها سيم خاردار - که در داخل کشور نداشتيم و توليد نميشد - از جايي وارد کنيم. همين شوروي سابق اجازه نداد ما سيم خاردار را از داخل کشورش عبور دهيم و به ايران بياوريم. گفت اين وسيله جنگي است! يعني ادّعا اين بود که آنها به دو طرف جنگ کمک نميکنند! اين در حالي بود که هواپيماي روسي، موشک روسي، کارشناس روسي، افسر روسي، مواد منفجره روسي و تمام امکانات روسي، آن طرف جبهه در اختيار دشمن و طرف مقابل ما در اين جنگ بود!


 همين اروپاي به اصطلاح طرفدار حقوق بشر و در مقام صحبت، با نزاکت و ادب و اتو کشيده - چه قسمت شرقيشان؛ همين يوگسلاوي فعلي و بقيه کشورهاي بلوک شرق آن روز، و چه قسمت غربيشان؛ يعني همين آلمان و بقيه - آنچه توانستند، به عراق کمک کردند، ولي حاضر نبودند سادهترين چيزها را به ايران بفروشند. اگر يک وقت هم از طرقي دولت جمهوري اسلامي ميتوانست چيزهايي را از اينها بگيرد، با چند برابر قيمت و با زحمت ميتوانست بهدست آورد! البته هدفشان معلوم بود - من اوّل عرض کردم - بحث بر سر اين بود که اين عزّت ملي که به وسيله حرکت عظيم انقلابي مردم ايران به وجود آمده است، بايد از بين برود. رخنهاي که به وسيله انقلاب در اقتدار فرهنگ غربي و سلطه غربي و نظام سلطه جهاني به وجود آمده است، بايد پُر شود. هدف آنها اين بود؛ به هرحال به اين سياست رسيده بودند. اينها کجاي آثار هنري ما، در کدام فيلم يا نمايشنامه يا بقيه آثار هنري منعکس شده است؟ آيا قابل انعکاس نيست؟ آيا براي نسلهاي آينده ايران تجربهآموز نيست؟


 امروز ما ميبينيم وقتي که راجع به دفاع مقدّس و جنگ هشت ساله و اين عظمت مطلقي که ملت ايران آفريد، صحبت ميشود - که مهمترين موضوع هنري است و يک هنرمند درباره اينگونه شکوههاي ملي، خوب ميتواند قلمفرسايي يا ميدانداري کند - بعضي از آثار در گوشهوکنار پيدا ميشود که نه فقط عظمت را نميبينند؛ ميگردند يک نقطه ضعفي، يا واقعي، يا حتي پنداري، پيدا ميکنند و آن را مورد مداقّه قرار ميدهند! هدف از اين کارها چيست؟ چرا بايد ما اين فرآوردهي عظيم ملت ايران را نديده بگيريم؟! اين خدمت به ملت ايران است که در تهاجمي که به مرزهاي او، به شخصيت او، به عزّت او، به تاريخ او، به هويّت ملي او شده است - اينگونه مردانه ايستاده و اينطور شجاعانه دفاع کرده - ما بياييم آن را زير سؤال ببريم؛ آن هم با زبان هنر؟! اين کارها را ميکنند. اينها به نظر من تصادفي هم نيست؛ يعني نميشود گفت حالا يک هنرمند به اين فکر افتاده که ميشود اين گونه عمل کرد؛ نه. به نظر من غيرعادي ميآيد. البته تقصير از مسؤولان و سردمداران مسائل هنري و فرهنگي کشور است؛ آنها هم بايد سازماندهي کنند؛ بايد کار کنند.


 اين ملت آنچه که داشت، در طبق اخلاص گذاشت و آمد. مرد روستايي و زن روستايي، مرد و زن مسضعف شهري، خانوادههاي گوناگون، جوانهاي فراوان، قشرهاي مختلف، سازمانهاي رزمنده کشور - ارتش، سپاه، حتي نيروي انتظامي و بسيج عظيم مردم - همه اينها آمدند وارد ميدان شدند. حقيقتاً ملت ايران در آن هشت سال، کار بزرگي را انجام داد. در تاريخ اين چندين قرني که ميتواند به مسائل امروز ما متّصل شود، بنده سراغ ندارم که ملت ايران اين گونه با طوع و رغبت وارد يک ماجراي عظيم نظامي شده باشد و از دل و جان مايه گذاشته باشد؛ با ايمان خود، با عاطفه خود، با دست خود. در دورانهاي مختلف، حتي در دوران صفويّه که جنگهاي بزرگ و کارهاي بزرگي هم شد، اين چيزهايي که امروز ما مشاهده ميکنيم، اصلاً وجود نداشته است. دلايل روشني هم دارد؛ نه اين که نشود اينها را تحليل کرد؛ معلوم است چرا. به هرحال اين پديده در تاريخ ايران ما يک پديده حقيقتاً بينظير؛ يا اگر احتياط کنيم، بگوييم کم نظير بود. اين پديده به اين بزرگي، آن هم با اين همه شکوه و با اين همه زيبايي. چه موضوعي براي يک هنرمند از اين جذابتر؟


 آثار بزرگ هنري دنيا را نگاه کنيد؛ بسياري از آنها برروي قهرمانيهاي ملتها متمرکزند؛ حتي آنجايي که شکست خوردند. در لشکرکشي ناپلئون به روسيه، دو نفر روايتگر بزرگ هنري، اين ماجرا را روايت کردند: يکي فرانسوي است که ويکتور هوگوست؛ يکي روسي است - طرفِ شکست خورده، که اول کار شکست خورد - که تولستوي است. آن طرفِ پيروز طبعاً گزارشهايي را ممکن است بدهد؛ اما شما ببينيد، در اين کتابِ آن طرفِ شکست خورده، شکست را آنچنان تصوير ميکند که مايه غرور و سربلندي ملت است. يعني در حرکت ملت، آن نقاط ارزشمندي را که يک هنرمند ميتواند ببيند، اينها را بيرون ميکشد، برجسته ميکند، رنگ و روغن ميزند و جلوِ چشمها ميگيرد.


 ما در اين ماجراي هشت ساله، يک پيروزي مطلق به دست آورديم. ما که جنگ را شروع نکرده بوديم که بگوييم فلان جا را ميخواستيم بگيريم، نتوانستيم، پس ناکام شديم؛ قضيه اين نبود. قضيه اين بود که دشمني به ما حمله کرده بود و ميخواست بخشي از خاک ما را بگيرد؛ همه دنيا هم به او کمک کردند؛ ما هم مردانه ايستاديم؛ ناکام شد و بينياش به خاک ماليده شد و برگشت. پيروزي از اين بالاتر؟ اين پيروزي را با همين ابعاد، با همه خصوصياتي که در آن وجود دارد، با همه آن هزاران هزار ماجرايي که آن را به وجود آورده است، ما بايد روايت کنيم. اين کارِ هنرمندان عزيز ماست؛ کار نويسندگان است؛ کار سينماگران است؛ کار شاعران است؛ کار نقّاشان است؛ کار اصحاب فرهنگ و هنر است.


 امروز کار عدّهاي که به ميدان جنگ رفتند و در اين هشت سال، آن حماسه را آفريدند - چه شهدايشان، چه ايثارگرانشان، چه رزمندگانشان - ديگر تمام شد. آنها کار خودشان را کردند. پس از پايان کار آنها، کار يک خيل عظيم ديگري آغاز ميشود؛ علاوه بر گزارشهايي که در دوران جنگ دادند. همين دوره جنگ، چقدر براي ما هنرمند درست کرد؛ چقدر شخصيتهاي برجسته درست شدند! غير از آن، بعد از پايان جنگ، نوبت اين خيل عظيمي است که اين ديگر مسألهاش هشت سال نيست؛ هشتاد سال هم اگر طول بکشد، جا دارد.


 بحث را طولاني نکنم. از همه عزيزاني که در عرصه فرهنگ و هنر، به اين ملت، به اين کشور و به خاطره باشکوه جنگ خدمت کردهاند، صميمانه و مخلصانه تشکر ميکنم. اميدوارم که خداوند از همه شما قبول کند و شما را موفّق بدارد و همهي خواهران و برادران عزيز مشمول هدايت و توفيق الهي باشند و آن دينْ عظيمي که بر دوش همه ماست، انشاءالله بتوانيم در مقابل اين ملت و در مقابل اين تاريخ آن را ادا کنيم.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ١٣٠

ه گزارشـگران   ک يارکرد، آن   ک ملت   يه بسيج عموم  ک يارکردند، آن   کها   ه خانواده ک يارکردند، آن   کرزمندگان  

ارهـا  جنبان همه ايـن افتخ     ه آن سلسله  ک يارکردند و در مقابل چشم مردم قرار دادند و آن           ک شرف   يها اين صحنه 

 و چانـه    ک چ ـ يگرفتند، بعد بـا قـدر      ي ايران را م   ک از خا  يا قطعه. شد؛ ترديد نداشته باشيد    يبود، همين م   يرد؛ نم ک

 و قطعاً بيش از   ي متماد ي البته در طول سالها    -گذاشتند   يدادند و منّت هم سر ملت ايران م        ي از آن را پس م     يمقدار

شور خـود   ک ـ بعد ملت ايـران هـر وقـت بـه آن منطقـه از                -ند  ردک يار را م  کشيد اين   که جنگ طول    ک يهشت سال 

  !ردک ينگريست، احساس حقارت م يم

پارچـه قـرار   ک يي شـرق ي و تمام اروپـا    يپارچه قرار گرفت؛ شورو   که شما ديديد پشت سرِ عراق، غرب ي       ک اين  

قرار گرفتند و همه بـه      پارچه  کا بودند، ي  که تابع اشاره امري   ک خليج فارس    يومتهاک خليج فارس و ح    يگرفتند؛ عربها 

 دولت مستقل درست    که چند شهر را از ايران بگيرند و به عراق بدهند يا ي            کردند؛ هدفشان اين نبود     ک کمکعراق  

ه ملـت ايـران در دسـتگاه اقتـدار          ک بود   يهاي ردن آن حفره  کهدف، صاف   . ردن ملت ايران بود   کهدف، نابود   . نندک

 اگـر آحـاد ملـت ايـران         ي چه؟ يعن  ي، يعن »خدا نخواست «. اما خدا نخواست  . بار به وجود آورده بود    ک است يامپراتور

ايستاد و اين    يرد و نم  ک يغُريد و سينه سپر نم     يرفتند؛ امام نم   يخوابيدند؛ رزمندگان به جبهه نم     يردند و م  ک يغفلت م 

 ـ  ي خدا خواست؟ نه، اراده   يطور م  شد؛ باز هم خدا همين     يهمه استعداد و نيرو در اين راه بسيج نم          ک متعال به نفـع ي

نـد؛  ک ي تغيير پيدا نم   ي اله ي  ملت به اراده   ک ي ي در متن زندگ   يهيچ حقيقت و واقعيت   . ملت، تابع اراده آن ملت است     

  . استي ديني و جزو معارف قطعياين صريحِ آيات قرآن. ه خودِ آن ملت بر آن همت بگماردک يمگر وقت

شور و  ک ـ سـردمداران و مـسؤولان       ي و تدبير و خردمند    يگر عزم مل   و ا  -ه بنا بود به وجود آيد       ک ي اين خسارت 

 ـ     -آمد   يبود، قطعاً اين پيش م     يه در اين راه قدم گذاشتند، نم      ک يسانکاخلاص و جديت      و بـا ايـن      ي با اين عـزم مل

 و  ي مـاد  ي عزيـز را از دسـت داديـم و خـسارتها           ي؛ ما در جنگ، بسيار جانها     يآر.  فرصت شد  کايمان، تبديل به ي   

 ايـن  ي امـروز و فـردا  يات و ارزشش براکه برک در دل اين ملت جوشيد يرديم؛ اما چيزک هم تحمل   ي زياد يمعنو

 ي مل ياء به نفس، احساس عزّت، احساس استقلال، احساس خودباور        کملت، از همه چيز بالاتر است و آن، احساس اتّ         

به خدا و عمل صـالح جمـع شـوند، معجـزاتِ             ملت حول محور ايمان      که اگر ي  کعظيم و احساس اعتقاد به اين بود        

  . ما اتّفاق افتادياين در زندگ.  قابل شدن خواهد شدي پس از ديگرکي يينشدن

نقـش  .  صورت گيـرد يدرست ه روايت اين حادثه بهکند، اين است ک يه اين قضيه را تمام م کآنچه  !  عزيزان من 

جـا    جنـگ رفتيـد و در آن       ي به اين ميدانها   -تان   ن يا همه  ثرتاک شايد ا  -دامتان  کشما هر   . شود يجا معلوم م   شما اين 

اگـر ايـن   . انـد  رده است، از مـسائل آن آگـاه شـده        ک يه سنشان آن وقت اقتضاء نم     ک هم   يآنهاي. رديدکحضور پيدا   

اگر غلط روايت شود، يا روايت نشود، اين تأثيرات  . حادثه بزرگ، درست روايت شود، اين اثرات ماندگار خواهد شد         

رده مغرضانه روايـت    ک ن ياگر خدا . م خواهد شد  کن بسيار   ک از بين برود؛ لي    يلّکه به   کنه اين   . م خواهد شد  کر  بسيا

  .س خواهد شدکشود، قضيه بع

 و يخواهم ايـن را از جامعـه فرهنگ ـ   يمن م.  اين هشت سال دوره دفاع مقدس، شامل هزاران هزار حادثه است          

نند و در حوادث    کر  کبنشينند ف . نندک فهرست تهيه    کهزار حادثه، لااقل ي   ه از اين هزاران     کنم  کشور مطالبه   ک يهنر

 فهرست از اين حوادث به وجود آورند؛ بعد اين را بگذارنـد در قبـال                کجنگ، دقّتِ نظر هنرمندانه به خرج دهند؛ ي       

ه چقدر از اين ک  ببينند-ه البته بسيار هم ارزشمند است ک - جنگ شده است  ي ه تا امروز درباره   ک يا ي هنر يارهاک
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 هزارم آنچه که ما يکار صورت گيرد، خواهيم فهميد که اگر اين   کمن اعتقادم اين است     . ايم ردهکفهرست را ما پر     

  !ايم ردهکرد، هنوز بيان نک يافکتوان تبيين و موش يرد و مکبايد تبيين  يه درباره اين جنگ مکرا 

 اوايل يدر دوره جنگ و سالها. مترک اخير يلبته در اين سالها   جنگ را يا ديدم يا شنيدم؛ ا       ي من غالب آثار هنر   

 از آنهـا    ي و غيره را غالباً يا ديدم يا گزارش        ي سينماي ي و روايتها  ي تصوير يها و روايتها   بعد از جنگ، غالب اين نوشته     

ه در ايـن  ک يه عظيمن همه اينها در مقابل آن گنجينک در بين اينها وجود دارد؛ لي      يقطعاً آثار باارزش  . به دست آوردم  

  . استيمکدفاع هشت ساله به وسيله ملت ايران به وجود آمد، چيز 

هاست؛ در راههاست؛ داخل دلهاسـت؛ در    از مسائل جنگ، داخل خانه     يبسيار. ها نيست   همه جنگ، داخل جبهه   

ه ادعـا   ک ـ يامعببينيد؛ ما در دوره جنـگ، از طـرف مج ـ         .  است يالملل  است؛ در مجامع بين    يگير  تصميم يها مجموعه

 هـم   ي بـسيار بزرگ ـ   يادعاهـا .  قرار گرفتيم  ي اعمال غرض واضح   ک بيطرفند، در مقابل ي    يردند در مسائل جهان   ک يم

 ـک و مي  ي شـيمياي  ي و سلاحها  يشتار جمع ک يبينيد درباره سلاحها   يه امروز شما م   ک يسانک. ردندک يم  و از ايـن     يروب

 دادنـد؛   يرند، اينها به رژيم عراق و ارتش عراق سـلاح شـيمياي           شم يدهند و جزو مسائل واضح م      يحرفها داد سخن م   

ا و  ک ـ قطب امري  ي يعن - آن روز    يدو قطب بزرگ دنيا   . ردندکان ساخت آن را برايش فراهم       کبرايش ساختند و يا ام    

 از ايـن آثـار   کداميک ـجـا و در    کاينهـا   .  عراق آمدند  کمکاً با همه ساز و برگشان به        ک مشتر - سابق   يقطب شورو 

   ما درست تبيين و تشريح شده است؟يهنر

شور نداشـتيم و توليـد   ک ـه در داخـل  ک -ها سيم خاردار   جبههيخواستيم برا ي وقت م  کام، ما ي    من بارها گفته  

شورش عبـور دهـيم و بـه      ک سابق اجازه نداد ما سيم خاردار را از داخل           يهمين شورو . نيمک وارد   ي از جاي  -شد   ينم

ايـن در   ! ننـد ک ي نم ـ کمکه آنها به دو طرف جنگ       ک ادعا اين بود     ييعن!  است يسيله جنگ گفت اين و  . ايران بياوريم 

انـات  ک و تمـام ام    ي، مواد منفجـره روس ـ    ي، افسر روس  يارشناس روس ک،  ي روس ک، موش ي روس يه هواپيما ک بود   يحال

  !، آن طرف جبهه در اختيار دشمن و طرف مقابل ما در اين جنگ بوديروس

 چـه قـسمت   -شيده ک ـت و ادب و اتـو  ک ـح طرفدار حقوق بشر و در مقام صحبت، با نزا   به اصطلا  ي همين اروپا 

 همين آلمان و يشان؛ يعن ي شرق آن روز، و چه قسمت غرب ک بلو يشورهاک و بقيه    ي فعل يشان؛ همين يوگسلاو   يشرق

 وقت  کاگر ي . بفروشندترين چيزها را به ايران        حاضر نبودند ساده   يردند، ول ک کمک آنچه توانستند، به عراق      -بقيه  

توانست  ي را از اينها بگيرد، با چند برابر قيمت و با زحمت ميتوانست چيزهاي ي مي اسلامي دولت جمهوريهم از طرق

ه به وسيله   ک يه اين عزّت مل   ک بحث بر سر اين بود       -ردم  ک من اول عرض     -البته هدفشان معلوم بود     ! دست آورد  به

ه بـه وسـيله انقـلاب در اقتـدار     ک ـ يا رخنـه .  به وجود آمده است، بايد از بين برود         مردم ايران  يت عظيم انقلاب  کحر

هدف آنها اين بود؛ به هرحال بـه        .  به وجود آمده است، بايد پر شود       ي و نظام سلطه جهان    ي و سلطه غرب   يفرهنگ غرب 

س شـده   ک مـنع  ييه آثـار هنـر    دام فيلم يا نمايشنامه يا بق     ک ما، در    ي آثار هنر  يجاکاينها  . اين سياست رسيده بودند   

  آموز نيست؟  آينده ايران تجربهي نسلهاياس نيست؟ آيا براکاست؟ آيا قابل انع

ه ملت ايران آفريد،    ک يه راجع به دفاع مقدس و جنگ هشت ساله و اين عظمت مطلق            ک يبينيم وقت  ي امروز ما م  

 ـ يها وهکگونه ش   هنرمند درباره اين   ک است و ي   يه مهمترين موضوع هنر   ک -شود   يصحبت م   ـ   ي مل توانـد   ي، خـوب م

گردنـد   يبينند؛ م  يه نه فقط عظمت را نم     کشود   ينار پيدا م  کو  از آثار در گوشه    ي بعض -ند  ک ي يا ميداندار  يقلمفرساي

ارهـا  کهـدف از ايـن      ! دهنـد  ينند و آن را مورد مداقّه قـرار م ـ        ک ي، پيدا م  ي پندار ي، يا حت  ي، يا واقع  ي نقطه ضعف  کي

ه در  ک ـاين خدمت به ملـت ايـران اسـت          !  عظيم ملت ايران را نديده بگيريم؟      ي ما اين فرآورده  چيست؟ چرا بايد    
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گونـه مردانـه      ايـن  - او شده اسـت      ي او، به شخصيت او، به عزّت او، به تاريخ او، به هويت مل             يه به مرزها  ک يتهاجم

. نندک يارها را مکاين ! آن هم با زبان هنر؟  ما بياييم آن را زير سؤال ببريم؛         -رده  کطور شجاعانه دفاع     ايستاده و اين  

 ـکر افتاده   ک هنرمند به اين ف    کشود گفت حالا ي    ي نم ي هم نيست؛ يعن   ياينها به نظر من تصادف     شـود ايـن گونـه     يه م

شور ک ـ ي و فرهنگ ـ  يالبته تقصير از مسؤولان و سـردمداران مـسائل هنـر          . آيد ي م يبه نظر من غيرعاد   . رد؛ نه کعمل  

  .نندکار کنند؛ بايد ک يايد سازماندهاست؛ آنها هم ب

، مـرد و زن مسـضعف   ي و زن روسـتاي يمرد روستاي. ه داشت، در طبق اخلاص گذاشت و آمدک اين ملت آنچه   

 ـ  -شور ک ـ رزمنـده  ي مختلف، سـازمانها ي فراوان، قشرهاي گوناگون، جوانهايها ، خانواده يشهر  ي ارتـش، سـپاه، حت

ار ک ـحقيقتاً ملت ايران در آن هشت سـال،         . مه اينها آمدند وارد ميدان شدند      ه - و بسيج عظيم مردم      ي انتظام ينيرو

ه ک ـتواند به مسائل امروز ما متّصل شود، بنـده سـراغ نـدارم               يه م ک يدر تاريخ اين چندين قرن    .  را انجام داد   يبزرگ

ايه گذاشته باشد؛ بـا      شده باشد و از دل و جان م        ي عظيم نظام  ي ماجرا کملت ايران اين گونه با طوع و رغبت وارد ي         

 يارهـا ک بزرگ و    يه جنگها ک در دوران صفويه     ي مختلف، حت  يدر دورانها . ايمان خود، با عاطفه خود، با دست خود       

 هم دارد؛ نه ايـن      يدلايل روشن . نيم، اصلاً وجود نداشته است    ک يه امروز ما مشاهده م    ک ي هم شد، اين چيزهاي    يبزرگ

نظير؛ يـا   ي پديده حقيقتاً ب  کبه هرحال اين پديده در تاريخ ايران ما ي        . م است چرا  رد؛ معلو که نشود اينها را تحليل      ک

چـه  . يوه و با اين همه زيبـاي  ک، آن هم با اين همه ش      ياين پديده به اين بزرگ    . م نظير بود  کنيم، بگوييم   کاگر احتياط   

   هنرمند از اين جذابتر؟ک يي برايموضوع

 ـ  ک ملتهـا متمر   ي قهرمانيهـا  ي از آنها بررو   يبسيارنيد؛  ک دنيا را نگاه     ي آثار بزرگ هنر   ه ک ـ يجـاي   آن يزنـد؛ حت

 کـي ي: ردنـد ک، اين ماجرا را روايـت       ي ناپلئون به روسيه، دو نفر روايتگر بزرگ هنر        يشکرکدر لش . ست خوردند کش

ه ک ـ -ست خـورد  ک ـار شک ـه اول کست خورده، ک طرفِ ش- است ي روس کيتور هوگوست؛ ي  که وي ک است   يفرانسو

تـابِ آن طـرفِ     کن است بدهـد؛ امـا شـما ببينيـد، در ايـن              ک را مم  يآن طرفِ پيروز طبعاً گزارشهاي    .  است يتولستو

ت ملـت، آن    ک در حر  ييعن.  ملت است  يه مايه غرور و سربلند    کند  ک يچنان تصوير م   ست را آن  کست خورده، ش  کش

زنـد و    يند، رنگ و روغـن م ـ     ک يجسته م شد، بر ک يتواند ببيند، اينها را بيرون م      ي هنرمند م  که ي ک را   ينقاط ارزشمند 

  .گيرد يجلوِ چشمها م

ه ک ـرده بـوديم    ک ـه جنگ را شـروع ن     کما  .  مطلق به دست آورديم    ي پيروز ک هشت ساله، ي   ي ما در اين ماجرا   

 بـه مـا     يه دشمن کقضيه اين بود    . ام شديم؛ قضيه اين نبود    کخواستيم بگيريم، نتوانستيم، پس نا     يبگوييم فلان جا را م    

ردند؛ ما هم مردانـه ايـستاديم؛       ک کمک ما را بگيرد؛ همه دنيا هم به او          ک از خا  يخواست بخش  يرده بود و م   کحمله  

 را بـا همـين ابعـاد، بـا همـه        ي از اين بالاتر؟ اين پيـروز      يپيروز.  ماليده شد و برگشت    کاش به خا   يام شد و بين   کنا

ه آن را به وجود آورده است، مـا بايـد روايـت    ک يه در آن وجود دارد، با همه آن هزاران هزار ماجراي        ک يخصوصيات

ار نقّاشـان  ک ـار شاعران اسـت؛  کار سينماگران است؛ کار نويسندگان است؛ کارِ هنرمندان عزيز ماست؛     کاين  . نيمک

  .ار اصحاب فرهنگ و هنر استکاست؛ 

 چه شهدايشان، چـه     -ه به ميدان جنگ رفتند و در اين هشت سال، آن حماسه را آفريدند               ک يا ار عده ک امروز  

 خيـل   کار ي کار آنها،   کپس از پايان    . ردندکار خودشان را    کآنها  .  ديگر تمام شد   -ايثارگرانشان، چه رزمندگانشان    

 ما هنرمند   يهمين دوره جنگ، چقدر برا    . ه در دوران جنگ دادند    ک يشود؛ علاوه بر گزارشهاي    ي آغاز م  يعظيم ديگر 
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 اسـت   يغير از آن، بعد از پايان جنگ، نوبت اين خيل عظيم ـ          ! ست شدند  برجسته در  يرد؛ چقدر شخصيتها  کدرست  

  .شد، جا داردکاش هشت سال نيست؛ هشتاد سال هم اگر طول ب ه اين ديگر مسألهک

شور و بـه خـاطره    ک ـه در عرصه فرهنگ و هنر، به اين ملـت، بـه ايـن               ک ياز همه عزيزان  . نمک ن ي بحث را طولان  

ند و شما   که خداوند از همه شما قبول       کاميدوارم  . نمک ير م کمانه و مخلصانه تش   اند، صمي  ردهکوه جنگ خدمت    کباش

ه بـر دوش    ک ي باشند و آن دين عظيم     ي خواهران و برادران عزيز مشمول هدايت و توفيق اله         ي را موفّق بدارد و همه    

  .منيکشاءاالله بتوانيم در مقابل اين ملت و در مقابل اين تاريخ آن را ادا  همه ماست، ان

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي
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  13/7/1379پيام به مردم فلسطين 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 خود را با تجاوز بـه حـريم مقدسـات و آلـوده              يار و اشغالگر فلسطين، بار ديگر قساوت و ددمنش        ک رژيم جنايت 

شيد و  ک ـ و خـون     کزاران را بـه خـا     نمـازگ . ردکشتار مسلمانان آغاز    ک و   ي و مطهر مسجدالاقص   کساختن محيط پا  

 وحـشيانه و    يهـا   دستان او به گلوله بست و به شـهادت رسـاند؛ و صـحنه              يفرزند خردسال را در آغوش پدر بر رو       

 جهـاد آزاديـبخش و مبـارزات        يها ه بتواند شعله  کرار نمود؛ با اين طمع خام       کبار ديگر ت  کساله را ي   بار پنجاه  شرارت

اران کبار را هموار و اغراض و اطماع خود را بـر سازش ـ             خفت يا خاموش و روند سازشها    ناپذير ر  يطلبانه و خستگ   حق

 يهـا   نخواهد بست و نقـشه     ي طرف کاما اين بار نيز، همچون گذشته از اين جنايات هولنا         . بيش از پيش تحميل نمايد    

  .  او نقش بر آب خواهد شديشوم و اوهام شيطان

وزانه، امواج خروشان اعتراض، مردم فلسطين، مـسلمانان و مبـارزان را            ت ينهک و   ي به دنبال اين شرارت ضد بشر     

 يافته  يي  به راه افتاده و انتفاضه جان تازه       ي اسلام يشورهاک ي جا ي در جا  ي و دانشجوي  يفرا گرفته و تظاهرات مردم    

رشـور ضـمن   امـروز مـسلمانان هـشيار و بيـدار در تظـاهرات گـسترده و پ         .  پررهروتر شده است   يو راه جهاد اسلام   

ه راه جهـاد را بگـشايند و اجـازه          ک ـنند  ک ي درخواست م  ي اسلام يشورهاکطلبانه از مسؤولين      حق يسردادن شعارها 

شـده    غـصب  ي مهم به عنوان تنها راه حل عمل نمـوده و اشـغالگران را از سـرزمينها                ي دهند مسلمانان به اين وظيفه    

  .برگردند خود يها نند تا فلسطينيان به سرزمين و خانهکبيرون 

تـر گرديـده و هـر روز         رونـق  مک ـ يارکدارتر شـده و راه سازش ـ      مان اشغالگر دامنه  کوميت حا ک امروز موج مح  

  . شود يتر م نتيجه بودن آن بر همگان روشن يب

 يامروز صدا.  و انتفاضه رو به گسترش استي جهاديتهاک از حري و سياسي و معنوي مادي امروز سير حمايتها

 آنـان   ي  حاميان اسرائيل به صدا در آمده و ماهيت مزورانه         ياثر گرديده و طبل رسوائ     يوق بشر ب  مدعيان دروغين حق  

  .نندک يردن اين جنايات خوددارکوم کتوانند از مح ي از آنان نميه بسيارک يبرملا گرديده است تا جاي

 صهيونيـست بـر     مـان ک نامـشروع حا   يهـا  ريه و زشت با هدف تحميل اغراض و خواسته        ک ي  اگرچه اين فاجعه  

وم و عرصـه را بـر آنـان         ک ـ ملت شجاع فلسطين ايـن گفتگوهـا را مح         ينندگان سازش به وقوع پيوست، ول     کره  کمذا

 بـه  ي روزي نصرت الهيها بار آن را تغيير خواهد داد و اين مجاهدتها با وعده تر خواهد ساخت و سرنوشت ذلت    تنگ

 آن بـاز خواهـد      ي به تاراج رفتـه بـه صـاحبان اصـل          يها يه تصرف شده آزاد و سرما     يبار خواهد نشست و سرزمينها    

 راه انقلاب و    ي  تازه و آموزش ديده    ي نسلها ي اين حماسه در ادامه مبارزات بر حق مردم فلسطين و به وسيله           . گشت

ه نـسل امـروز، راه صـحيح را         ک ـ آن است    ي دهنده  آن به وقوع پيوسته و نشان      ياء به تجربيات گرانبها   کجهاد و با ات   

  . دريافته و با عزم و تصميم آن را خواهد پيمودي پيروزيابر

 ـ    ي ملت مظلوم فلسطين به ويژه جهادگران و پيروان راه انتفاضه درود م            ي  من به همه   دهـم   يفرستم و بشارت م

 خـود   يه نهضت شما هر روز با استقبال بيشتر مسلمانان و انقلابيون مواجه خواهد شد و اشغالگران را بـر سـر جـا                      ک

ت مقدس ادامه ک ايران هم چنان باافتخار به حمايت و تأييد خود از اين حر         ي اسلام يجمهور. شاءاالله د نشاند ان  خواه

  . خير فرزندان راستين خود را بدرقه راهتان خواهد ساختيخواهد داد و دعا

  ممککم و يثبت اقدامم و يثبت اقدامکک ان تنصروا االله ينصر ان تنصروا االله ينصر
  يياا   خامنه خامنهيي حسين حسينيي سيد عل سيد عل

  ۱۴۲۱۱۴۲۱ ششم رجب  ششم رجب 
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 رژيم جنايتکار و اشغالگر فلسطين، بار ديگر قساوت و ددمنشي خود را با تجاوز به حريم مقدسات و آلوده ساختن محيط پاک و مطهر مسجدالاقصي و کشتار مسلمانان آغاز کرد. نمازگزاران را به خاک و خون کشيد و فرزند خردسال را در آغوش پدر بر روي دستان او به گلوله بست و به شهادت رساند؛ و صحنههاي وحشيانه و شرارتبار پنجاهساله را يکبار ديگر تکرار نمود؛ با اين طمع خام که بتواند شعلههاي جهاد آزاديبخش و مبارزات حقطلبانه و خستگيناپذير را خاموش و روند سازشهاي خفتبار را هموار و اغراض و اطماع خود را بر سازشکاران بيش از پيش تحميل نمايد. اما اين بار نيز، همچون گذشته از اين جنايات هولناک طرفي نخواهد بست و نقشههاي شوم و اوهام شيطاني او نقش بر آب خواهد شد. 


 به دنبال اين شرارت ضد بشري و کينهتوزانه، امواج خروشان اعتراض، مردم فلسطين، مسلمانان و مبارزان را فرا گرفته و تظاهرات مردمي و دانشجويي در جاي جاي کشورهاي اسلامي به راه افتاده و انتفاضه جان تازهيي يافته و راه جهاد اسلامي پُررهروتر شده است. امروز مسلمانان هشيار و بيدار در تظاهرات گسترده و پُرشور ضمن سردادن شعارهاي حقطلبانه از مسؤولين کشورهاي اسلامي درخواست ميکنند که راه جهاد را بگشايند و اجازه دهند مسلمانان به اين وظيفهي مهم به عنوان تنها راه حل عمل نموده و اشغالگران را از سرزمينهاي غصبشده بيرون کنند تا فلسطينيان به سرزمين و خانههاي خود برگردند.


 امروز موج محکوميت حاکمان اشغالگر دامنهدارتر شده و راه سازشکاري کمرونقتر گرديده و هر روز بينتيجه بودن آن بر همگان روشنتر ميشود. 


 امروز سير حمايتهاي مادي و معنوي و سياسي از حرکتهاي جهادي و انتفاضه رو به گسترش است. امروز صداي مدعيان دروغين حقوق بشر بياثر گرديده و طبل رسوائي حاميان اسرائيل به صدا در آمده و ماهيت مزورانهي آنان برملا گرديده است تا جايي که بسياري از آنان نميتوانند از محکوم کردن اين جنايات خودداري کنند.


 اگرچه اين فاجعهي کريه و زشت با هدف تحميل اغراض و خواستههاي نامشروع حاکمان صهيونيست بر مذاکره کنندگان سازش به وقوع پيوست، ولي ملت شجاع فلسطين اين گفتگوها را محکوم و عرصه را بر آنان تنگتر خواهد ساخت و سرنوشت ذلتبار آن را تغيير خواهد داد و اين مجاهدتها با وعدههاي نصرت الهي روزي به بار خواهد نشست و سرزمينهاي تصرف شده آزاد و سرمايههاي به تاراج رفته به صاحبان اصلي آن باز خواهد گشت. اين حماسه در ادامه مبارزات بر حق مردم فلسطين و به وسيلهي نسلهاي تازه و آموزش ديدهي راه انقلاب و جهاد و با اتکاء به تجربيات گرانبهاي آن به وقوع پيوسته و نشاندهندهي آن است که نسل امروز، راه صحيح را براي پيروزي دريافته و با عزم و تصميم آن را خواهد پيمود.


 من به همهي ملت مظلوم فلسطين به ويژه جهادگران و پيروان راه انتفاضه درود ميفرستم و بشارت ميدهم که نهضت شما هر روز با استقبال بيشتر مسلمانان و انقلابيون مواجه خواهد شد و اشغالگران را بر سر جاي خود خواهد نشاند انشاءالله. جمهوري اسلامي ايران هم چنان باافتخار به حمايت و تأييد خود از اين حرکت مقدس ادامه خواهد داد و دعاي خير فرزندان راستين خود را بدرقه راهتان خواهد ساخت.


 ان تنصروا الله ينصرکم و يثبت اقدامکم


 سيّد علي حسيني خامنهاي
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  14/7/1379يانات در اجتماع بزرگ مردم قم ب
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ   يالقاسم المصطف  ي سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا اب       يوالصّلاة والسلام عل  .  الحمدالله رب العالمين    آلـه   ي محمد و عل

  .ضين الأريسيما بقيةاالله ف. الهداة المهديين المعصومين. الأطيبين الأطهرين المنتجبين

ه در ميـان شـما مـردم پرشـور،          کجانب بخشيد    ه بار ديگر اين توفيق را به اين       ک خداوند متعال را سپاسگزارم     

قم، شهر محبوب، شهر قيام و انقلاب، شهر علم         . نمک حضور پيدا    - شهر علم و جهاد      - و آگاه شهر قم      يباايمان، انقلاب 

 امـام   ي و فرامـوش نـشدن     ي بزرگ، پرورشـگاه تـاريخ     يهر علما و اجتهاد، شهر ولايت و امامت، شهر حوزه علميه، ش         

الشّأن، شهر محـدثان و فقيهـان و عالمـان و مفـسران و               ، شهر مراجع عظيم   ي خمين يبزرگوار ما حضرت آيةاالله العظم    

، هـم در علـم، هـم در انقـلاب و     ي با سابقه فراموش نـشدن ي، شهري با افتخارات استثناي   يمؤلّفان بزرگ اسلام، شهر   

  .هادج

اول، حـرم   : نـد ک ي در اين شهر عزيز، سه نقطه برجسته در ميان اين همه نقاط روشن، چشم را به خود جلب م ـ                  

ه اين سرچشمه جوشان و خروشان      ک يمطهر و مضجع شريف حضرت فاطمه معصومه عليها سلام است؛ آن بزرگوار           

دوم، علـم و فقاهـت و       .  اسلام رسيد  يبه دنيا اتش به همه عالم و بخصوص       کنار مرقد او جوشيد و بر     کنخستين بار از    

ه از هزار و دويست سال قبل تـا امـروز در ايـن              ک يا ه اين شهر پرچمدار آن بوده است؛ حوزه علميه        کحديث است   

مقـام و    ي بزرگ، فلاسـفه بـاارزش، محـدثان عـال         ي بزرگ، فقها  يعلما. شهر مقدس هميشه پابرجا و برپا بوده است       

 - اين شهر برخاستند يا به اين شهر پناه آوردند و در زير پرتو مطهـر پـاره تـن امامـت و ولايـت         قدر از  يمؤلّفان عال 

 شـما مـردم مـؤمن و شـجاع و آگـاه و              ينقطه سـوم، برجـستگ    .  اقامت گزيدند  - حضرت معصومه عليها سلام      ييعن

ه پاسخ گفتند   کشهر بودند   ه اين نهضت پا به عرصه وجود گذاشت، مردم اين           ک يدر اول . شناس اين شهر است    زمان

ه تـازه اولـين   ک ينم، در همين مسجد اعظم قم، در هنگام      ک يمن فراموش نم  . ردندک امام دراز    ي به سو  يو دست يار  

 مختلـف بـه محـل درس امـام          ي مبارزه و نهضت عظيم روحانيت آغاز شده بود، مردم شهر قـم از قـشرها               يها هفته

ار ک ـنـيم؛ چـرا ايـن       ک ي م يرديم و پشتيبان  ک يند و گفتند ما از شما پشتيبان      ردکبزرگوار ما آمدند، صدايشان را بلند       

آن .  از قدم اول، مردم قم امام را و مبارزه را تنها نگذاشتند            ييعن.  بود ي و ولايت  ي ايالت يرود؟ مسأله انجمنها   يپيش نم 

د؛ همين مردم بودند؛ همين جوانها ردند، باز اين شهر بوک مزدور و خائن، به امام بزرگوار اهانت يه قلمهاک هم يروز

ه به خيابانهـا آمدنـد؛ شـهيد        کردند؛ همين جوانها بودند     که قيام   کبودند؛ همين مادران و خواهران و همسران بودند         

  . خوردند، زير فشار قرار گرفتند؛ اما ايستادندکتکدادند، 

 ي شـهرتان، بـه مـردم شـهرها        ييابانهاحضور شما در خ   .  مبارزه مردم قم، مبارزه ملت ايران را به دنبال داشت         

نار گذاشـتند  کنار بگذارند و ک را يتفاوت يديگر درس داد؛ راه را به آنها نشان داد؛ فهميدند بايد وارد ميدان شوند، ب          

بعد هـم   . ان داد و ملت ايران را آزاد نمود       کرد و دنيا را ت    کوره آتشفشان شروع به فعاليت      کو اين توفان عظيم و اين       

 شـما،   ير شـما، جوانهـا    کلـش .  پيش آمد، باز شما مردم قم در صـفوف مقـدم بوديـد             ي اسلام يع از نظام نوپا   ه دفا ک

ه جوانمردانه و پر از گذشت وارد ميدان        ک شما؛ اينها بودند     ي شما، پدرها  ي شما، مادرها  يها  شما، خانواده  يبسيجيها

 از  کـي ه ي ک ـ ه در ميان شمايم، خوشـحالم، و از ايـن         ک من از اين  . نندک را ايفا    يشدند و توانستند سهم بسيار درخشان     

  .نمک يگذارم، احساس آرامش م يمسائل بسيار مهم و فراوان انقلاب را با شما در ميان م
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 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا و حبيب قلوبنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المهديّين المعصومين. سيّما بقيّةالله في الأرضين.


 خداوند متعال را سپاسگزارم که بار ديگر اين توفيق را به اينجانب بخشيد که در ميان شما مردم پُرشور، باايمان، انقلابي و آگاه شهر قم - شهر علم و جهاد - حضور پيدا کنم. قم، شهر محبوب، شهر قيام و انقلاب، شهر علم و اجتهاد، شهر ولايت و امامت، شهر حوزه علميه، شهر علماي بزرگ، پرورشگاه تاريخي و فراموش نشدني امام بزرگوار ما حضرت آيةالله العظمي خميني، شهر مراجع عظيمالشّأن، شهر محدّثان و فقيهان و عالمان و مفسّران و مؤلّفان بزرگ اسلام، شهري با افتخارات استثنايي، شهري با سابقه فراموش نشدني، هم در علم، هم در انقلاب و جهاد.


 در اين شهر عزيز، سه نقطه برجسته در ميان اين همه نقاط روشن، چشم را به خود جلب ميکند: اوّل، حرم مطهّر و مضجع شريف حضرت فاطمه معصومه عليها سلام است؛ آن بزرگواري که اين سرچشمه جوشان و خروشان نخستين بار از کنار مرقد او جوشيد و برکاتش به همه عالم و بخصوص به دنياي اسلام رسيد. دوم، علم و فقاهت و حديث است که اين شهر پرچمدار آن بوده است؛ حوزه علميهاي که از هزار و دويست سال قبل تا امروز در اين شهر مقدّس هميشه پابرجا و برپا بوده است. علماي بزرگ، فقهاي بزرگ، فلاسفه باارزش، محدّثان عاليمقام و مؤلّفان عاليقدر از اين شهر برخاستند يا به اين شهر پناه آوردند و در زير پرتو مطهّر پاره تن امامت و ولايت - يعني حضرت معصومه عليها سلام - اقامت گزيدند. نقطه سوم، برجستگي شما مردم مؤمن و شجاع و آگاه و زمانشناس اين شهر است. در اوّلي که اين نهضت پا به عرصه وجود گذاشت، مردم اين شهر بودند که پاسخ گفتند و دست ياري به سوي امام دراز کردند. من فراموش نميکنم، در همين مسجد اعظم قم، در هنگامي که تازه اوّلين هفتههاي مبارزه و نهضت عظيم روحانيت آغاز شده بود، مردم شهر قم از قشرهاي مختلف به محل درس امام بزرگوار ما آمدند، صدايشان را بلند کردند و گفتند ما از شما پشتيباني کرديم و پشتيباني ميکنيم؛ چرا اين کار پيش نميرود؟ مسأله انجمنهاي ايالتي و ولايتي بود. يعني از قدم اوّل، مردم قم امام را و مبارزه را تنها نگذاشتند. آن روزي هم که قلمهاي مزدور و خائن، به امام بزرگوار اهانت کردند، باز اين شهر بود؛ همين مردم بودند؛ همين جوانها بودند؛ همين مادران و خواهران و همسران بودند که قيام کردند؛ همين جوانها بودند که به خيابانها آمدند؛ شهيد دادند، کتک خوردند، زير فشار قرار گرفتند؛ اما ايستادند.


 مبارزه مردم قم، مبارزه ملت ايران را به دنبال داشت. حضور شما در خيابانهاي شهرتان، به مردم شهرهاي ديگر درس داد؛ راه را به آنها نشان داد؛ فهميدند بايد وارد ميدان شوند، بيتفاوتي را کنار بگذارند و کنار گذاشتند و اين توفان عظيم و اين کوره آتشفشان شروع به فعّاليت کرد و دنيا را تکان داد و ملت ايران را آزاد نمود. بعد هم که دفاع از نظام نوپاي اسلامي پيش آمد، باز شما مردم قم در صفوف مقدّم بوديد. لشکر شما، جوانهاي شما، بسيجيهاي شما، خانوادههاي شما، مادرهاي شما، پدرهاي شما؛ اينها بودند که جوانمردانه و پُر از گذشت وارد ميدان شدند و توانستند سهم بسيار درخشاني را ايفا کنند. من از اينکه در ميان شمايم، خوشحالم، و از اينکه يکي از مسائل بسيار مهم و فراوان انقلاب را با شما در ميان ميگذارم، احساس آرامش ميکنم.


 آنچه را که من امروز با شما مردم عزيز در ميان ميگذارم، اين است که شعار اصلي انقلاب ما اين سه کلمه بود: استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي. جمهوري اسلامي، همان نظامي است که وارد ميدان شد؛ با تلاشهاي خود و چالشهايي که با آن روبهرو بوده است، پيش ميرود و راه را باز ميکند. شعار آزادي، جزو شعارهاي بسيار جذّاب است؛ تکرار شده است؛ درباره آن حرف زدهاند؛ مقاله نوشتهاند؛ کتاب نوشتهاند و شعار دادهاند. درباره آزادي، سخنها گفته شده است؛ بعضي با اعتدال، بعضي با افراط، بعضي با تفريط. شعار آزادي، زنده مانده است؛ اما شعار استقلال برخلاف آن دو شعار ديگر، در انزوا قرار گرفته است.


 شعار استقلال، يکي از مهمترين شعارهاست. اگر استقلال نباشد، يک ملت به آزادي خود و به شعار آزادي خود هم نميتواند خوشبين باشد. استقلال را بعضي عمداً، بعضي سهواً، بعضي از روي غفلت و بعضي از روي خباثت، ميخواهند به دست فراموشي بسپارند. من امروز دربارهي مسأله استقلال - در وقتي که گنجايش اين سخن را داشته باشد - در برابر شما برادران و خواهران عزيز مطالبي را عرض ميکنم.


 معني استقلال چيست؟ براي يک ملت، استقلال چه مفهوم و چه ارزشي دارد؟ استقلال، يعني اينکه يک ملت بتواند بر سرنوشت خود مسلّط باشد؛ بيگانگان دست دراز نکنند و سرنوشت او را خائنانه و مغرضانه رقم نزنند. اين معناي استقلال است. اگر از ملتي استقلال او گرفته شد؛ يعني اگر بيگانگان - که يقيناً دلسوز او نيستند - بر سرنوشت او مسلّط شدند، دو چيز را از دست ميدهد: اوّل، عزّت نفس خود را، افتخارات خود را، احساس هويّت خود را؛ دوم، منافع خود را. دشمني که بر سرنوشت يک ملت مسلّط شود، دلسوز آن ملت نيست و منافع آن ملت براي او اهميت ندارد. آنکه ميآيد يک ملت را مسخّر سرپنجه قدرت خود ميکند، در درجه اوّل - در حقيقت، در اوّل و آخر - به فکر منافع خود است. آنچه براي او کمترين اهميتي ندارد، منافع آن ملتي است که استقلال خود را از دست داده است. ما در اين زمينه نمونههاي فراواني در قرن نوزدهم و سپس به دنبال آن در قرن بيستم، داريم.


 استعمارگران اروپايي آمدند و بر مناطق بسياري از آسيا، آفريقا و امريکاي لاتين تسلّط پيدا کردند؛ ملتهاي آن مناطق را ذليل کردند؛ فرهنگ آنها را، هويّت آنها را، ثروت آنها را به تاراج بردند؛ حتي زبان آنها را، خطّ آنها را، سابقه و سنّت آنها را زير پا له کردند. ملتها را ذليل کردند؛ آنها را دوشيدند؛ ثروت آنها را غارت کردند؛ فرهنگ آنها را نابود کردند؛ تا آن وقتي که ممکن بود، ماندند، بعد هم رفتند. من نمونههايي از اين قبيل، بعضي را به چشم خود ديدهام، بعضي را شنيدهام و بعضي را خواندهام.


 يک نمونه، کشور بزرگ و پهناور هندوستان است. انگليسيها از راه دور آمدند؛ اوّل با تزوير و فريب و بعد با سلاح و قوّت نظامي، سرزمين هند را گرفتند. سالهاي متمادي بر اين سرزمين مسلّط ماندند؛ مردم را ذليل کردند؛ بزرگان را نابود کردند و ثروتهاي هند را از بين بردند. انگليس، خزانه خود و جيب سرمايهداران خود را از سرمايهها و فرآوردههاي هند پر کرد؛ اما هند را در فقر و مسکنت و بدبختي باقي گذاشت. فقط ثروت مادّي نبود؛ ثروت معنوي آنها را هم گرفتند و زبان خود را بر آنها تحميل کردند. زبان رسمي امروز دولتهاي هند و پاکستان و بنگلادش - که مجموعاً شبه قارّه هند قديم است که مستعمره انگليس بود - انگليسي است! آن منطقه دهها زبان محلي داشته است؛ اين زبانها را تا آنجايي که توانستند، منسوخ کردند و از بين بردند. يک ملت، زبان خود را که از دست داد، يعني از گذشته خود، از تاريخ خود، از سنّتهاي خود و از ميراثهاي گرانقدر خود منقطع و جدا ميشود و از آنها بي خبر ميماند.


 يک نمونه ديگر عرض ميکنم. رئيس جمهور کشور پرو در امريکاي لاتين، در زماني که بنده رئيس جمهور بودم، به من گفت: ما اخيراً يک تمدّن بسيار باشکوه را در حفّاريهاي خود در کشورمان پيدا کردهايم. او ميگفت: سالها استعمارگران بر کشور پرو مسلّط بودند؛ اما نگذاشتند مردم و روشنفکران و صاحبنظران پرو بفهمند که در گذشته چنين تمدّني داشتند! يعني اينها حتي از اينکه مردم، تاريخ خودشان را بدانند و به گذشته خودشان افتخار کنند، مانع ميشدند!


 يک نمونه ديگر، الجزاير، اين کشور عربي و مسلمان است. فرانسويها آمدند و دهها سال بر آن کشور مسلّط شدند؛ با سلاح آنجا را قبضه کردند؛ در آنجا حکومت تشکيل دادند؛ حکام و افسران خودشان را به حکومت و فرماندهي آن کشور گماشتند؛ اوّلين چيزي که کمر به آن بستند، از بين بردن آثار اسلامي و حتي از بين بردن زبان عربي بود. باز زماني که من رئيس جمهور بودم، يکي از بلندپايگان دولت الجزاير در آن روز، به تهران آمد و با من ملاقات کرد. در اثناي صحبت ميخواست مطلبي را بيان کند؛ اما تعبير عربي آن مطلب را بلد نبود! عرب زبان، ميخواست مفهومي را به من منتقل کند، نميدانست با زبان عربي چگونه ميشود آن را منتقل کرد! رو کرد به وزير خارجهاش، به زبان فرانسوي از او پرسيد که اين به عربي چه ميشود؟ او هم در جواب گفت به عربي اين ميشود؛ بعد لغت عربي را به کار برد! يعني زبدگان و نخبگان يک ملت، به خاطر تأثير استعمار، از زبان خودشان دور ماندند. دلسوزان الجزايري بعد از آن با ما صحبت کردند و گفتند ما همت گماشتهايم که بعد از ازاله استعمار، بتوانيم زبان عربي را برگردانيم.


 عزيزان من! برادران و خواهران من! نبودن استقلال، با يک کشور اينطور عمل ميکند. هويّت ملي را از مردم آن کشور ميگيرد؛ افتخارات را از آنها ميگيرد؛ سابقه تاريخي را از آنها ميگيرد؛ منافع مادّي آنها را چپاول ميکند؛ هويّت فرهنگي و زبان آنها را هم ميگيرد. اين وضع تسلّطِ يک قدرت بر يک کشور است. در دوران استعمار اينگونه بود. در دوران بعد از استعمار - که معروف به دوران استثمار است - طور ديگري بود. البته کشور ما هرگز استعمار نشد؛ يعني بيگانگان نتوانستند به اين کشور بيايند و يک حکومت غير ايراني - حکومت مثلاً انگليسي؛ چون انگليسيها اينجا مسلّط بودند - تشکيل دهند. ملت ايران اين را اجازه نداد؛ اما هرچه توانستند - در آنجايي که ميتوانستند و در دوراني که قادر بودند - نفوذ خودشان را در ايران توسعه دادند.


 من چهار نمونه را از تاريخِ نزديک خودمان - تاريخ صد سال پيش به اين طرف - به شما عرض کنم. اين چهار نمونه به ما نشان ميدهد که وقتي يک قدرت بيگانه بر دستگاههاي سياسي و فرهنگي يک کشور مسلّط شود، بر سر آن کشور و آن ملت چه ميآيد.


 يک نمونه، نمونه مشروطيت است. ميدانيد، دوران استبداد حکومت قاجار مردم را به جان آورده بود. مردم قيام کردند، دلسوزان جامعه قيام کردند؛ پيشرو آنها هم علماي دين بودند. در نجف، مرجع تقليدي مثل مرحوم آيةالله آخوند خراساني؛ در تهران سه نفر عالم بزرگ - مرحوم شيخ فضلالله نوري، مرحوم سيد عبدالله بهبهاني، مرحوم سيد محمّد طباطبايي - پيشوايان مشروطه بودند. پشتوانهي اينها هم دستگاه حوزه علميه در نجف بود. اينها چه ميخواستند؟ اينها ميخواستند که در ايران عدالت برپا شود؛ يعني استبداد از بين برود. وقتي که جوش و خروش مردم ديده شد، دولت انگلستان که آن وقت در ايران نفوذ بسيار زيادي داشت و از عواملي در ميان روشنفکران برخوردار بود، اينها را ديد و نسخه خودش را به اينها القاء کرد. البته در بين همان دلسوزان هم عدّهاي از روشنفکران بودند. حقّ آنها نبايد ضايع شود؛ ليکن يک عدّه روشنفکر هم بودند که مزدور و خود فروخته و از عوامل انگليس محسوب ميشدند. باري؛ مشروطه، قالب و ترکيب حکومتي انگليس بود. اين روشنفکران به جاي اينکه دنبال دستگاه عدالت باشند و يک ترکيب ايراني و يک فرمول ايراني براي ايجاد عدالت به وجود آورند، مشروطيت را سر کار آوردند. نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد که اين نهضت عظيم مردم که پشت سرِ علما و به نام دين و با شعار دين خواهي بود، بعد از مدّت بسيار کوتاهي منتهي به اين شد که شيخ فضلالله نوري را - که اين شهيد بزرگوار همينجا مدفون است - در تهران به دار کشيدند. اندک زماني بعد، سيد عبدالله بهبهاني را در خانهاش ترور کردند. بعد از آنهم سيد محمّد طباطبايي در انزوا و تنهايي از دنيا رفت. آنوقت مشروطه را هم به همان شکلي که خودشان ميخواستند برگرداندند؛ مشروطهاي که بالاخره منتهي به حکومت رضاخاني شد!


 نمونه دوم، خودِ حکومت رضاخان است. انگليسيها قراردادي را با دولت قاجاريه در ميان گذاشتند که براساس آن قرارداد، تمام مسائل مالي و تمام مسائل نظامي کشور ايران در قبضه انگليسيها قرار ميگرفت. مرحوم سيد حسن مدرّس، آن عالم آگاه، با اين قرارداد مخالفت کرد و نگذاشت اين لايحه در مجلس شوراي ملي آن روز تصويب شود. بعد که انگليسيها از اينجا محروم شدند و ديدند نميشود اينطوري عمل کرد، به فکر تازهاي افتادند. فهميدند بايد در ايران يک ديکتاتور را بر سرِکار بياورند تا امثال مدرّسها را قلع و قمع کند؛ با مردم با کمال خشونت رفتار کند؛ خواستههاي انگليس را اعمال کند. لذا رضاخان را بر سرِ کار آوردند. ماجراي به سلطنت رسيدن رضاخان در ايران، يکي از ماجراهاي بسيار عبرتانگيز تاريخ ماست. ماجرايي است که همه جوانهاي اين کشور، امروز بايد بدانند. هرج و مرج قبل از رضاخان، به وسيله مشت پولادين رضاخان و با کمک دولت انگليس از بين رفت و يک نظم تحميلي و استبدادي در کشور به وجود آمد که پنجاه و پنج سال ادامه پيدا کرد. نفوذ انگليس در دستگاههاي سياسي و فرهنگي کشور ما، مردم را تحت فشار قرار داد.


 نمونه سوم، نمونه شهريور 1320 است که رضاخان به وسيله حاميان قبلي خود از سلطنت عزل شد و از ايران بيرون رفت. محمّدرضا را بر سرِ کار آوردند؛ با قرار تسليم محض در مقابل انگليسيها! هر کاري آنها ميخواستند، انجام ميداد؛ ديگر احتياج به استعمار نبود! وقتي که يک خائن ايراني حاضر است در مقابل کمک بيگانه، بر ملت ايران سلطنت و حکومت کند و خواسته آن بيگانه را در ايران اِعمال نمايد، ديگر چه لزومي دارد زحمت استعمار را به خودشان بدهند!؟ اين کار را کردند.


 بعد، نمونه چهارم پيش آمد. و آن مرداد سال 1332 هجري شمسي بود. بعد از آن که حکومت مصدّق را سرنگون کردند - البته قبلاً مرحوم آيةالله کاشاني را با ترفندهاي خودشان منزوي کردند، کنار زدند و با بيتدبيريهايي که انجام گرفت  کنار گذاشتند - باز سرِ کار آمدند و وارد ايران شدند و توانستند با نفوذ خود، با ايادي خود، با فعاليت خود، کودتاي 28 مرداد را به وجود آورند و محمّدرضا را که از ايران فرار کرده بود، به ايران برگردانند. بيست و پنج سال بعد از آن، حکومت ديکتاتوري سياه پهلوي ادامه پيدا کرد. اين چهار مقطع است؛ اينها همه عبرتانگيز است.


 يک ملت وقتي اجازه بدهد که يک قدرت بيگانه در دستگاههاي سياسي او يا در دستگاههاي فرهنگي او نفوذ کند، سرنوشت اين ملت همين است. اگر انقلاب اسلامي پيش نيامده بود، اگر اين ملت پشتِ سر امام بزرگوار، اين حرکت عظيم تاريخي را به وجود نياورده بود، ميدانيد امروز ملت ايران چگونه بود؟ ملتي که هيچيک از پيشرفتهاي علمي غرب را فرا نگرفته بود. نه اختراعي، نه اکتشافي، نه سازندگياي. منابعش را از دست داده بود؛ نفتش را از آب رودخانهها هم ارزانتر به همان دشمنها فروخته و در اختيار آنها گذاشته بود. نفت مال آنها، پالايش از آنها، قراردادهاي طولاني مدت براي آنها! دشمنان اين کشور، براي بقيه معادن و منابع کشور هم برنامهريزي کرده بودند. ميخواستند مغزهاي اين ملت را ببرند و دستگاه علمي کشور را در سطح پايين نگه دارند.


 در روزهاي نفوذ امريکا و انگليس در ايران، ملت ايران روزهاي سختي را گذراند. صد سال، اوّل انگليسيها و بعد امريکاييها با نفوذ خود اين کشور را عقب انداختند. ما امروز هر مرحلهاي را که وارد ميشويم، نشانههاي کوتاهيهاي آنها، خيانتهاي آنها و بدعملي آنها را به چشممان مشاهده ميکنيم.


 انقلاب اسلامي از بزرگترين کارهايي که کرد اين بود که دست امريکا را کوتاه کرد. انقلاب اسلامي جزو افتخاراتش اين بود که نفوذ امريکا، دست امريکا و ريشههاي امريکا و بند و بستهاي امريکايي را در اين کشور از بين برد. البته عدّهاي که در اوّلِ کار بر مسند حکومت در اين کشور نشسته بودند و دل در گرو امريکا و امريکايي داشتند، ميخواستند نگذارند. من در شوراي عالي دفاعِ سال 58 از نزديک خودم شاهد بودم. داشتند مصوّبهاي ميگذراندند که بر اساس آن مصوّبه، هيأتهاي مستشاري نظامي امريکايي - همانهايي که آن همه جنايت و خيانت کرده بودند - با نام ديگري در ارتش جمهوري اسلامي باقي بمانند! بنده مانع شدم، گفتم اين چه کاري است که شما ميکنيد؟! قدري بحث شد، مطلب را متوقّف گذاشتند. بعد هم خداي متعال به آنها توفيق نداد اين کار را بکنند و رفتند. يک بار ديگر هنوز يک سال از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود که همان آقايان، در الجزاير طرح گفتگوي با امريکاييها - دشمنان خوني اين ملت - را ريختند؛ ولي امام مانع شدند و نگذاشتند.


 انسان وقتي از اين گونه افراد، نام «اصلاح» و «آزادي» را ميشنود، حق دارد بدبين شود. کساني که پس از يک چنين انقلاب باشکوهي - که لبه تيز اين انقلاب هم عليه سلطه امريکا بود - ميخواستند با تدابير گوناگون، امريکاييها را که از در رفته بودند، از پنجره برگردانند، اکنون دم از «آزادي» و «اصلاح» بزنند و کساني از تفالهها و از مزدوران رژيم گذشته به آنها کمک کنند! هر آدم هوشمندي حق دارد نگران شود و سوءظن پيدا بکند. استقلال، بيتالغزل انقلاب اسلامي بود؛ يعني نفوذ بيگانه در اين کشور ممنوع؛ يعني امريکا و انگليس و ديگران حق ندارند در مسائل سياسي و فرهنگي کشور هيچگونه اعمال نفوذي بکنند.


 برادران و خواهران عزيز من! مسأله استقلال را مطرح کردم، براي اين که قانون اساسي ما تصريح ميکند، نه استقلال ميتواند جلوِ آزادي را بگيرد، نه آزادي ميتواند جلوِ استقلال را بگيرد؛ و اين بسيار مبناي متين و مستحکمي است. اگر کساني به نام آزادي و با شعار آزادي بخواهند پاي دشمن را باز و نفوذ او را برقرار کنند، اين آزادي نيست. اين آن چيزي است که دشمن ميخواهد. اين همان دامي است که دشمن ميگستراند. امروز، روز حسّاسي است. اين روزگار، روزگار حسّاسي است.


 من به شما عرض کنم، خداي متعال را شاکريم که مسؤولان کشور، مسؤولان طراز اوّلِ کشور، مسؤولان سه قوّه و رؤساي سه قوّه، با قوّت و قدرت در مقابل دشمنان ايستادهاند؛ براي استقلال اين مملکت حاضرند همه تلاش خودشان را مبذول کنند و ملت هم بيدار است. اما در اين ميان کساني هستند که دلشان راضي نميشود اين استقلالي را که اين ملت با خون اين همه شهيد و با مجاهدت اين همه انسان به دست آورده است، به دشمن اين ملت تقديم نکنند!


 وقتي انسان ميبيند دستگاههاي تبليغاتي دشمن - دستگاه تبليغاتي مزدور امريکا و سازمان سيا، دستگاه تبليغاتي دولت انگليس، دستگاه تبليغاتي دولت غاصب صهيونيست - براي فلان لايحه در مجلس يقه ميدرانند، جنگ رواني ميکنند؛ به خاطر فلان زنداني، به خاطر فلان مسؤول، دلسوزيهاي دايه مهربانتر از مادر را نشان ميدهند، انسان حق دارد به شک بيفتد؛ حق دارد در صدق بسياري از ادّعاهايي که ميشود، ترديد کند.


 دشمن امروز اميدوار است شايد بتواند از ضعفها استفاده کند؛ از سادهانديشيها استفاده کند؛ جاي پاي خود را در دستگاههاي سياسي کشور و دستگاههاي فرهنگي کشور باز هم باز کند؛ اما من عرض ميکنم، اين ملت بيدار است؛ مسؤولان بيدارند و جواب زيادهطلبي دشمن را با قدرت به او خواهند داد.


 قانون اساسي ما يک قانون مترقّي، بسيار مستحکم و بسيار هوشمندانه نوشته شده است. براساس اين قانون، همه چيز در جاي خود قرار دارد و قرار گرفته است. توصيه من به همه مسؤولان، به همه مراکز قانونگذاري، به همه مراکز قانوني و به همه آحاد ملت، رعايت قانون است. اگر ما قانون را رعايت کنيم، دشمن نميتواند به طمعورزي خود ادامه دهد. قانون بايد رعايت شود. قانون، راه نفوذ دشمن را هم بسته است. اگر ديده ميشود در مواردي اغتشاشگراني از سوي دستگاههاي تبليغاتي دشمن تأييد ميشوند، اينجا بهترين پاسخ به دشمن اين است که قانون اجرا شود. اگر اغتشاشگرانِ حوادثي از قبيل حوادث خرمآباد، با قوّت و قدرت به وسيله دستگاههاي قانوني به مجازات خود برسند - هر که هستند - دشمن ديگر جرأت نميکند. با رعايت قانون، با رعايت انصاف، بدون تن دادن به اختلافات جزئي سياسي - که همراه با هوچيگراييها، بزرگ نشان داده ميشود - دشمن نميتواند به طمعورزي خود ادامه دهد.


 من به شما عرض کنم؛ عزيزان من! اين اختلافات سياسي و جناحي که گاهي بسيار بزرگ نشان داده ميشود، به اين بزرگي نيست؛ به اين اهميت نيست. مردم راه خودشان را ميروند. راه مردم، راه اسلام، راه انقلاب، راه خدا و راه امام بزرگوار است. مردم با اين خطکشيهاي تصنّعي و مصنوعي کاري ندارند. دشمن دوست ميدارد جناحها را بيشتر به جان هم بيندازد. بنده از روي دلسوزي کامل، بارها در نماز جمعه - که مقدّسترين مکانهاست - و در ساير جاها، جناحهاي سياسي را دعوت کردم؛ گفتم بياييد بنشينيد با هم صحبت کنيد، با هم مذاکره کنيد. بياييد مواردي را که بر روي آن با هم اتفّاق نظر داريد، اصل قرار دهيد و اختلافات را براساس اينها حل کنيد. اگر بر روي اصول پافشاري کنيد، موارد جزئي اختلافي و سياسي اهميتي هم ندارد. عدّهاي قبول کردند؛ عدّهاي لجاجت کردند و ميکنند. اين لجاجت چه معنا دارد؟! چرا بايد کساني وحدت ملت را، وحدت ملي را، امنيت ملي را، منافع ملي و مصالح اين کشور را قرباني اغراض جناحي کنند؛ که اگر بدون نفوذ دشمن باشد، بسيار بد است و اگر با نفوذ دشمن باشد، چند برابر بدتر است؟


 بنده باز هم همه را دعوت ميکنم به وحدت کلمه براساس اصول اساسي نظام اسلامي؛ بر اساس بيّنات قانون اساسي؛ بر اساس اسلام؛ براساس راه امام؛ براساس منافع مردم؛ براساس ستيزه با هر کسي که با اين ملت ستيزهگري ميکند. اين خطّ روشني است که همه خيرخواهان و دلسوزان و افراد صادق ميتوانند براساس آن جمع شوند.


 امروز رؤساي کشور، بحمدالله همه به همين دعوت ميکنند. رئيس جمهور هم همين را ميگويد؛ رئيس قوّه قضايّيه هم همين را ميگويد؛ رئيس مجلس هم همين را ميگويد؛ برجستگان نظام، همه همين را ميگويند. آنها ميفهمند که اداره اين کشور بزرگ با اين جمعيت مؤمن، چه افتخار بزرگي است که خدا به آنها داده است. ميدانند که اگر بتوانند به اين نيروهاي عظيم، به اين ملت شجاع، به اين ملت باوفا و به اين مردمي که در طول اين بيست سال هر جا که حضور آنها لازم بود، با قدرت حضور پيدا کردند، کمک کنند، مشکلات آنها را برطرف کنند، از منافع آنها دفاع کنند، از آرمان عزيز و بزرگ آنها - که حاکميت قرآن و اسلام است - دفاع کنند، اين افتخار بسيار بزرگي براي آنها خواهد بود؛ هم پيش خداي متعال، هم پيش فرشتگان خدا، هم پيش مردم تاريخ و هم پيش مردم امروز دنيا.


 امروز جمهوري اسلامي در دنيا عزيز است. مسؤولان جمهوري اسلامي به خاطر همين پيوندي که با مردم دارند، عزيزند. اين را رؤسا و مسؤولان کشور ميدانند و به فضل پروردگار به آن پايبندند؛ اما بعضي افراد با ظرفيتهاي کم، با شخصيتهاي کوچک، با دلبستگيهاي گوناگون مادّي و احياناً با کجسليقگي - کج سليقگي را هم در خلال انگيزهها بگوييم که راهي براي حُسنظن باقي بماند - راه ديگري را ميروند.


 آنچه امروز براي اين ملت اهميت دارد، اين است که مسؤولان کشور با همه قدرت و توان، شاخصهاي اصلي را براي اصلاح امور کشور در نظر بگيرند؛ همان سه شاخص عمدهاي که گفته شد: مبارزه با فقر، مبارزه با فساد، مبارزه با تبعيض. اين اساس قضيه است. اگر فقر و فساد و تبعيض به وسيله مسؤولان کشور تحمّل نشود؛ رضاي الهي، توفيق الهي، هدايت الهي، شامل حال همه خواهد شد؛ گرهها باز خواهد شد. اين ملت در ميدان است؛ اين ملت باوفاست؛ اين ملت به قرآن دل داده است. اگر بخواهيم اين کارها انجام گيرد، راهش اين است که جلوِ نفوذ دشمن با کمال قدرت بسته شود. امام بزرگوار ما، قاعدهاي پيش خودشان داشتند و بارها هم آن را بر زبان ميآوردند. ميگفتند هرجا که ديديد دشمنانِ سوگند خورده اين ملت و اين کشور، آنجا توجّه و علاقهمندي نشان ميدهند و از آنجا دفاع ميکنند، به کار آنها سوءظن پيدا کنيد. گاهي براي اين که شخصيتي را خراب کنند، از او جانبداري ميکنند. گاهي براي اين که يک دستنشانده خود را بزرگ کنند، از او حمايت ميکنند و جنگ رواني به راه مياندازند. خوشبختانه ملت ما سياسي است؛ ملت ما هشيار و بيدار است و فريب اين چيزها را نخواهد خورد.


 توصيه آخر من اين است که مراکز قانوني بايد مورد اعتماد باشند. قوّه قضايّيه مورد اعتماد، دولت مورد اعتماد، شوراي نگهبان و مجلس مورد اعتماد، مجمع تشخيص مصلحت مورد اعتماد؛ اينها مراکز قانونياند. تبليغات دشمن، هر وقتي براي هر دسته از مخاطبان سعي ميکند يکي از اين مراکز را بمباران تبليغاتي کند؛ براي اين که رابطه و اميد و اطمينان مردم را از آنها سلب کند. من عرض ميکنم، همه اين دستگاهها بايد مورد اعتماد مردم باشند؛ ملت به آنها اعتماد کنند؛ آنها امين مردمند. نميگويم خطا نميشود؛ ممکن است خطا بشود؛ اما هر خطايي راه جبراني دارد. اگر پيوند ميان مردم و دستگاههاي قانوني گسسته شود، راه جبران ندارد. دشمن اين را ميخواهد.


 البته دستگاههاي مسؤول - هم مجلس، هم شوراي نگهبان، هم قوّه قضاييّه، هم دولت و هم مجمع تشخيص مصلحت و ديگرها - بايد مراقب و کوشا باشند و آن راه دقيقي را که اسلام و قانون - شرع و قانون - برايشان معيّن ميکند، بدون رودربايستي، بدون ملاحظه و بدون رعايت جنبههاي غيرلازم بپيمايند. خدا را رعايت کنند، مردم را رعايت کنند، مصالح ملي را رعايت کنند؛ خدا هم به کار آنها برکت خواهد داد.


 پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، برکات خودت را بر اين ملت نازل کن. پروردگارا! اين ملت را بر دشمنانش پيروز کن. پروردگارا! حصار استقلال اين ملت را که با اين شجاعت از آن دفاع کردهاند، براي آنها مستحکم و باقي بدار. پروردگارا! مسؤولان اين کشور را زنده و پاينده و موفّق بدار که به اين مردم خدمت کنند. پروردگارا! شهداي  عزيز ما را با اوليايشان محشور کن. پروردگارا! امام بزرگوار ما را با اجداد طاهرينش محشور فرما. پروردگارا! همه ما را در راه خدا، در راه ائمّه هدي، در راه امام بزرگوارمان زنده بدار و در همين راه بميران.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word
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لمـه  ک انقلاب ما اين سـه  يه شعار اصلکگذارم، اين است   يه من امروز با شما مردم عزيز در ميان م         ک آنچه را   

 خـود و    يه وارد ميدان شد؛ با تلاشـها      ک است   ي، همان نظام  ي اسلام يجمهور. يلام اس ي، جمهور ياستقلال، آزاد : بود

 بـسيار جـذّاب     ي، جزو شـعارها   يشعار آزاد . ندک يرود و راه را باز م      يرو بوده است، پيش م     ه با آن روبه   ک يچالشهاي

، يدربـاره آزاد  . انـد   داده انـد و شـعار     تاب نوشته کاند؛   اند؛ مقاله نوشته   رار شده است؛ درباره آن حرف زده      کاست؛ ت 

، زنده مانده اسـت؛ امـا شـعار         يشعار آزاد .  با تفريط  ي با افراط، بعض   ي با اعتدال، بعض   يسخنها گفته شده است؛ بعض    

  .استقلال برخلاف آن دو شعار ديگر، در انزوا قرار گرفته است

 ي خـود و بـه شـعار آزاد        ياد ملت بـه آز    کاگر استقلال نباشد، ي   .  از مهمترين شعارهاست   کي شعار استقلال، ي  

 خباثـت،   ي از رو  ي غفلت و بعض   ي از رو  ي سهواً، بعض  ي عمداً، بعض  ياستقلال را بعض  . تواند خوشبين باشد   يخود هم نم  

 ـ  - مسأله استقلال    ي من امروز درباره  .  بسپارند يخواهند به دست فراموش    يم ه گنجـايش ايـن سـخن را        ک ـ ي در وقت

  .نمک ي را عرض مين و خواهران عزيز مطالب در برابر شما برادرا-داشته باشد 

 ملـت  که يک  اين ي دارد؟ استقلال، يعن   ي ملت، استقلال چه مفهوم و چه ارزش       ک ي ي استقلال چيست؟ برا   ي معن

ايـن  . نند و سرنوشت او را خائنانه و مغرضانه رقم نزنند         کبتواند بر سرنوشت خود مسلّط باشد؛ بيگانگان دست دراز ن         

 ـ     ياگر از ملت  .  استقلال است  يمعنا  بـر  -ه يقينـاً دلـسوز او نيـستند         ک ـ - اگـر بيگانگـان      ي استقلال او گرفته شد؛ يعن

اول، عزّت نفس خود را، افتخـارات خـود را، احـساس هويـت              : دهد يسرنوشت او مسلّط شدند، دو چيز را از دست م         

ن ملت نيـست و منـافع آن ملـت      ملت مسلّط شود، دلسوز آ     که بر سرنوشت ي   ک يدشمن. خود را؛ دوم، منافع خود را     

 در حقيقت، در    -ند، در درجه اول     ک ي ملت را مسخّر سرپنجه قدرت خود م       کآيد ي  يه م ک آن.  او اهميت ندارد   يبرا

ه استقلال خـود را     ک است   ي ندارد، منافع آن ملت    يمترين اهميت ک او   يآنچه برا . ر منافع خود است   ک به ف  -اول و آخر    

  . در قرن نوزدهم و سپس به دنبال آن در قرن بيستم، داريمي فراوانيها اين زمينه نمونهما در . از دست داده است

 آن  يردند؛ ملتها ک لاتين تسلّط پيدا     ياک از آسيا، آفريقا و امري     ي آمدند و بر مناطق بسيار     ي استعمارگران اروپاي 

 زبان آنهـا را، خـطّ آنهـا را،          ياج بردند؛ حت  ردند؛ فرهنگ آنها را، هويت آنها را، ثروت آنها را به تار           کمناطق را ذليل    

ردنـد؛ فرهنـگ   کردند؛ آنها را دوشيدند؛ ثروت آنها را غـارت          کملتها را ذليل    . ردندکسابقه و سنّت آنها را زير پا له         

  را بـه چـشم    ي از اين قبيل، بعض    يهاي من نمونه . ن بود، ماندند، بعد هم رفتند     که مم ک يردند؛ تا آن وقت   کآنها را نابود    

  .ام  را خواندهيام و بعض  را شنيدهيام، بعض خود ديده

انگليسيها از راه دور آمدند؛ اول با تزوير و فريـب و بعـد بـا                . شور بزرگ و پهناور هندوستان است     ک نمونه،   ک ي

 ردنـد؛ ک بر اين سرزمين مسلّط ماندند؛ مردم را ذليـل           ي متماد يسالها. ، سرزمين هند را گرفتند    يسلاح و قوت نظام   

داران خـود را از      انگلـيس، خزانـه خـود و جيـب سـرمايه          .  هنـد را از بـين بردنـد        يردند و ثروتها  کبزرگان را نابود    

 نبـود؛   يفقط ثروت مـاد   .  گذاشت ي باق ينت و بدبخت  کرد؛ اما هند را در فقر و مس       ک هند پر    يها ها و فرآورده   سرمايه

ستان و  ک ـ هنـد و پا    ي امروز دولتها  يزبان رسم . ردندکتحميل   آنها را هم گرفتند و زبان خود را بر آنها            يثروت معنو 

آن منطقـه دههـا زبـان    !  استي انگليس-ه مستعمره انگليس بود  که مجموعاً شبه قاره هند قديم است        ک -بنگلادش  

ه از ک ملت، زبان خود را کي. ردند و از بين بردندکه توانستند، منسوخ ک يجاي  داشته است؛ اين زبانها را تا آن   يمحل

شود و از  ي گرانقدر خود منقطع و جدا م      ي خود و از ميراثها    ي از گذشته خود، از تاريخ خود، از سنّتها        يدست داد، يعن  

  .ماند ي خبر ميآنها ب
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ه بنـده رئـيس جمهـور       ک ي لاتين، در زمان   ياکشور پرو در امري   کرئيس جمهور   . نمک ي نمونه ديگر عرض م    ک ي

 ـ . ايم ردهکشورمان پيدا   ک خود در    يوه را در حفّاريها   کتمدن بسيار باش   کما اخيراً ي  : بودم، به من گفت    : گفـت  ياو م

ه در  ک ـنظران پرو بفهمنـد      ران و صاحب  کشور پرو مسلّط بودند؛ اما نگذاشتند مردم و روشنف        کسالها استعمارگران بر    

ند و به گذشته خودشان افتخـار       ه مردم، تاريخ خودشان را بدان     ک  از اين  ي اينها حت  ييعن!  داشتند يگذشته چنين تمدن  

  !شدند ينند، مانع مک

شور مـسلّط  ک ـفرانسويها آمدند و دهها سال بـر آن  .  و مسلمان است   يشور عرب ک نمونه ديگر، الجزاير، اين      ک ي

ومـت و   کام و افسران خودشـان را بـه ح        کيل دادند؛ ح  کومت تش کجا ح  ردند؛ در آن  کجا را قبضه     شدند؛ با سلاح آن   

 از بين بردن زبان     ي و حت  يمر به آن بستند، از بين بردن آثار اسلام        که  ک يشور گماشتند؛ اولين چيز   ک آن   يفرمانده

 از بلندپايگان دولت الجزاير در آن روز، به تهران آمد و با مـن               کيه من رئيس جمهور بودم، ي     ک يباز زمان .  بود يعرب

عـرب زبـان،    !  آن مطلـب را بلـد نبـود        يتعبير عرب ند؛ اما   ک را بيان    يخواست مطلب  ي صحبت م  يدر اثنا . ردکملاقات  

رد به وزير   کرو  ! ردکشود آن را منتقل      ي چگونه م  يدانست با زبان عرب    يند، نم ک را به من منتقل      يخواست مفهوم  يم

شـود؛   ي اين م  يشود؟ او هم در جواب گفت به عرب        ي چه م  يه اين به عرب   ک از او پرسيد     ياش، به زبان فرانسو    خارجه

 ملت، بـه خـاطر تـأثير اسـتعمار، از زبـان خودشـان دور                ک زبدگان و نخبگان ي    ييعن! ار برد ک را به    يعرببعد لغت   

ه بعـد از ازالـه اسـتعمار،        ک ـايـم    ردند و گفتند ما همت گماشته     ک بعد از آن با ما صحبت        يدلسوزان الجزاير . ماندند

  . را برگردانيميبتوانيم زبان عرب

 را از مـردم     يهويت مل . ندک يطور عمل م   شور اين ک کنبودن استقلال، با ي   ! منبرادران و خواهران    !  عزيزان من 

ند؛ ک ي آنها را چپاول ميگيرد؛ منافع ماد ي را از آنها ميگيرد؛ سابقه تاريخ يگيرد؛ افتخارات را از آنها م يشور مکآن 

 ـ. گيرد ي و زبان آنها را هم م  يهويت فرهنگ   ـ  کاين وضع تسلّطِ ي در دوران اسـتعمار  . ر اسـت شوک ـ ک قـدرت بـر ي

شور ما هرگز   کالبته  .  بود ي طور ديگر  -ه معروف به دوران استثمار است       ک -در دوران بعد از استعمار      . گونه بود  اين

؛ چـون  يومت مثلاً انگليسک ح- يومت غير ايرانک حکشور بيايند و يک بيگانگان نتوانستند به اين   ياستعمار نشد؛ يعن  

ه ک ـ يجـاي   در آن-ملت ايران اين را اجازه نداد؛ اما هرچـه توانـستند     . يل دهند ک تش -ط بودند   جا مسلّ  انگليسيها اين 

  . نفوذ خودشان را در ايران توسعه دادند-ه قادر بودند ک يتوانستند و در دوران يم

ايـن  . نمک ـ به شـما عـرض       - تاريخ صد سال پيش به اين طرف         - خودمان   ک من چهار نمونه را از تاريخِ نزدي      

شور مسلّط شـود،  ک ک يي و فرهنگي سياسي قدرت بيگانه بر دستگاههاک ييه وقت کدهد   يهار نمونه به ما نشان م     چ

  .آيد يشور و آن ملت چه مکبر سر آن 

مـردم  . ومت قاجار مردم را به جـان آورده بـود         کدانيد، دوران استبداد ح    يم.  نمونه، نمونه مشروطيت است    ک ي

 مثـل مرحـوم     يدر نجف، مرجـع تقليـد     .  دين بودند  يردند؛ پيشرو آنها هم علما    کيام  ردند، دلسوزان جامعه ق   کقيام  

، ي، مرحـوم سـيد عبـداالله بهبهـان        ياالله نور   مرحوم شيخ فضل   -؛ در تهران سه نفر عالم بزرگ        يآيةاالله آخوند خراسان  

اينهـا  . علميه در نجف بـود     اينها هم دستگاه حوزه      ي پشتوانه.  پيشوايان مشروطه بودند   - يمرحوم سيد محمد طباطباي   

 ـ.  اسـتبداد از بـين بـرود       يه در ايران عدالت برپا شود؛ يعن      کخواستند   يخواستند؟ اينها م   يچه م  ه جـوش و    ک ـ يوقت

 در ميـان    ي داشـت و از عـوامل      يه آن وقت در ايـران نفـوذ بـسيار زيـاد           کخروش مردم ديده شد، دولت انگلستان       

 يا البته در بين همان دلسوزان هم عـده       . ردک نسخه خودش را به اينها القاء        ران برخوردار بود، اينها را ديد و      کروشنف

ه مـزدور و خـود فروختـه و از          ک ـر هم بودند    ک عده روشنف  کن ي کحق آنها نبايد ضايع شود؛ لي     . ران بودند کاز روشنف 
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 يران بـه جـا    کايـن روشـنف   .  انگليس بود  يومتکيب ح ک؛ مشروطه، قالب و تر    يبار. شدند يعوامل انگليس محسوب م   

 ايجاد عـدالت بـه وجـود آورنـد،          ي برا ي فرمول ايران  ک و ي  ييب ايران ک تر که دنبال دستگاه عدالت باشند و ي      ک اين

ه پشت سرِ علما و بـه نـام   که اين نهضت عظيم مردم کنتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد       . ار آوردند کمشروطيت را سر    

ه ايـن   ک ـ - را   ياالله نـور   ه شيخ فضل  ک به اين شد     ي منته يوتاهکر   بود، بعد از مدت بسيا     يدين و با شعار دين خواه     

 را در   ي بعـد، سـيد عبـداالله بهبهـان        ي زمـان  کانـد . شيدندک ـ در تهران به دار      -جا مدفون است     شهيد بزرگوار همين  

 هـم بـه   وقت مـشروطه را  آن.  از دنيا رفتي در انزوا و تنهاييهم سيد محمد طباطباي   بعد از آن  . ردندکاش ترور    خانه

  ! شديومت رضاخانک به حيه بالاخره منتهک يا خواستند برگرداندند؛ مشروطه يه خودشان مک يلکهمان ش

ه براساس  ک را با دولت قاجاريه در ميان گذاشتند         يانگليسيها قرارداد . ومت رضاخان است  ک نمونه دوم، خودِ ح   

مرحوم سيد حسن . گرفت ير قبضه انگليسيها قرار مشور ايران دک ي و تمام مسائل نظاميآن قرارداد، تمام مسائل مال

 ـ يرد و نگذاشت اين لايحه در مجلس شـورا        کمدرس، آن عالم آگاه، با اين قرارداد مخالفت           آن روز تـصويب     ي مل

.  افتادنـد  يا ر تـازه  ک ـرد، بـه ف   ک ـ عمـل    يطـور  شود اين  يجا محروم شدند و ديدند نم      ه انگليسيها از اين   کبعد  . شود

مـال  کنـد؛ بـا مـردم بـا       کار بياورند تا امثال مدرسها را قلـع و قمـع            کتاتور را بر سرِ   ک دي کدر ايران ي  فهميدند بايد   

 بـه سـلطنت     يمـاجرا . ار آوردنـد  ک ـلذا رضاخان را بـر سـرِ        . ندک انگليس را اعمال     يها ند؛ خواسته کخشونت رفتار   

 ايـن  يه همـه جوانهـا  ک است يماجراي. تانگيز تاريخ ماس  بسيار عبرتي از ماجراهاکيرسيدن رضاخان در ايران، ي   

 دولت انگلـيس از    کمکهرج و مرج قبل از رضاخان، به وسيله مشت پولادين رضاخان و با              . شور، امروز بايد بدانند   ک

نفوذ انگلـيس   . ردکه پنجاه و پنج سال ادامه پيدا        کشور به وجود آمد     ک در   ي و استبداد  ي نظم تحميل  کبين رفت و ي   

  .شور ما، مردم را تحت فشار قرار دادک ي و فرهنگي سياسيدر دستگاهها

 خود از سلطنت عزل شد و از ايـران          يه رضاخان به وسيله حاميان قبل     ک است   ١٣٢٠ نمونه سوم، نمونه شهريور     

 ـ يارکهر ! ار آوردند؛ با قرار تسليم محض در مقابل انگليسيها کمحمدرضا را بر سرِ     . بيرون رفت  خواسـتند،   ي آنهـا م

 بيگانه، بـر ملـت      کمک حاضر است در مقابل      ي خائن ايران  که ي ک يوقت! داد؛ ديگر احتياج به استعمار نبود      يانجام م 

 دارد زحمت اسـتعمار را  يند و خواسته آن بيگانه را در ايران اِعمال نمايد، ديگر چه لزوم  کومت  کايران سلطنت و ح   

  .ردندکار را ک؟ اين !به خودشان بدهند

ومـت مـصدق را     که ح ک ـبعـد از آن     .  بـود  ي شمس ي هجر ١٣٣٢و آن مرداد سال     . آمد بعد، نمونه چهارم پيش     

نـار زدنـد و بـا     کردنـد،   ک ي خودشـان منـزو    ي را بـا ترفنـدها     ياشـان ک البته قبلاً مرحـوم آيـةاالله        -ردند  کسرنگون  

 بـا نفـوذ خـود، بـا     ار آمدند و وارد ايران شدند و توانستند ک باز سرِ    -نار گذاشتند   که انجام گرفت      ک يتدبيريهاي يب

رده بود، به ايران    که از ايران فرار     ک مرداد را به وجود آورند و محمدرضا را          ٢٨ يودتاک خود، با فعاليت خود،      ياياد

اين چهار مقطع است؛ اينها     . ردک ادامه پيدا    ي سياه پهلو  يتاتورکومت دي کبيست و پنج سال بعد از آن، ح       . برگردانند

  .انگيز است همه عبرت

 او نفـوذ  ي فرهنگي او يا در دستگاههاي سياس ي قدرت بيگانه در دستگاهها    که ي ک اجازه بدهد    يلت وقت  م ک ي

 پيش نيامده بود، اگر اين ملت پشتِ سر امام بزرگوار، ايـن             ياگر انقلاب اسلام  . ند، سرنوشت اين ملت همين است     ک

 ي از پيشرفتهاکه هيچيک ين چگونه بود؟ ملتدانيد امروز ملت ايرا ي را به وجود نياورده بود، م      يت عظيم تاريخ  کحر

منابعش را از دست داده بود؛ نفتش را از آب . يا ي، نه سازندگيتشافک، نه اينه اختراع.  غرب را فرا نگرفته بوديعلم

نفـت مـال آنهـا، پـالايش از آنهـا،           . ها هم ارزانتر به همان دشمنها فروخته و در اختيـار آنهـا گذاشـته بـود                 رودخانه
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. رده بودند ک يريز شور هم برنامه  ک بقيه معادن و منابع      يشور، برا کدشمنان اين   !  آنها ي مدت برا  ي طولان يادهاقرارد

  .شور را در سطح پايين نگه دارندک ي اين ملت را ببرند و دستگاه علميخواستند مغزها يم

صـد سـال، اول انگليـسيها و    .  را گذراندي سختيا و انگليس در ايران، ملت ايران روزهاک نفوذ امريي در روزها 

 ـک ـ را يا ما امروز هـر مرحلـه  . شور را عقب انداختندکاييها با نفوذ خود اين  کبعد امري   يهـا  شـويم، نـشانه   يه وارد م

  .نيمک ي آنها را به چشممان مشاهده مي آنها و بدعملي آنها، خيانتهايوتاهيهاک

 جـزو  يانقـلاب اسـلام  . ردک ـوتـاه  کا را ک دست امريهکرد اين بود که ک يارهايک از بزرگترين ي انقلاب اسلام 

شور از  ک ـ را در اين     يايک امري يها ا و بند و بست    ک امري يها ا و ريشه  کا، دست امري  که نفوذ امري  کافتخاراتش اين بود    

 يايک ـا و امري  کشور نشسته بودند و دل در گرو امري       کومت در اين    کار بر مسند ح   که در اولِ    ک يا البته عده . بين برد 

 يا داشـتند مـصوبه   .  خـودم شـاهد بـودم      ک از نزدي  ٥٨ دفاعِ سال    ي عال يمن در شورا  . خواستند نگذارند  يداشتند، م 

ه آن همه جنايـت و خيانـت   ک ي همانهاي- يايک امريي نظامي مستشاريه بر اساس آن مصوبه، هيأتها کگذراندند   يم

ه ک ـ اسـت    يارک ـبنده مانع شدم، گفتم اين چه       ! انند بم ي باق ي اسلام ي در ارتش جمهور   ي با نام ديگر   -رده بودند   ک

نند کار را بک متعال به آنها توفيق نداد اين يبعد هم خدا .  بحث شد، مطلب را متوقّف گذاشتند      يقدر! نيد؟ک يشما م 

ه همـان آقايـان، در الجزايـر طـرح          ک ـ نگذشته بـود     ي انقلاب اسلام  ي سال از پيروز   ک بار ديگر هنوز ي    کي. و رفتند 

  . امام مانع شدند و نگذاشتندي را ريختند؛ ول- اين ملت ي دشمنان خون-اييها کبا امري يگفتگو

ه پـس از    ک ـ يسانک ـ. شنود، حق دارد بدبين شود     يرا م » يآزاد«و  » اصلاح« از اين گونه افراد، نام       ي انسان وقت 

واسـتند بـا تـدابير گونـاگون،        خ ي م -ا بود   که لبه تيز اين انقلاب هم عليه سلطه امري        ک - يوهک چنين انقلاب باش   کي

ها و    از تفاله  يسانکبزنند و   » اصلاح«و  » يآزاد«نون دم از    که از در رفته بودند، از پنجره برگردانند، ا        کاييها را   کامري

اسـتقلال،  . ندک حق دارد نگران شود و سوءظن پيدا بيهر آدم هوشمند! نندک کمکاز مزدوران رژيم گذشته به آنها   

ا و انگليس و ديگران حق ندارند در        ک امري يشور ممنوع؛ يعن  ک نفوذ بيگانه در اين      ي بود؛ يعن  ي اسلام الغزل انقلاب  بيت

  .نندک بيگونه اعمال نفوذ شور هيچک ي و فرهنگيمسائل سياس

ند، نـه   ک ي ما تصريح م   يه قانون اساس  ک اين   يردم، برا کمسأله استقلال را مطرح     !  برادران و خواهران عزيز من    

 يمک متين و مستح   يتواند جلوِ استقلال را بگيرد؛ و اين بسيار مبنا         ي م ي را بگيرد، نه آزاد    يتواند جلوِ آزاد   ياستقلال م 

 يننـد، ايـن آزاد    ک دشمن را بـاز و نفـوذ او را برقـرار             ي بخواهند پا  ي و با شعار آزاد    ي به نام آزاد   يسانکاگر  . است

 يامـروز، روز حـساس    . گستراند يه دشمن م  ک است   ياماين همان د  . خواهد يه دشمن م  ک است   ياين آن چيز  . نيست

  . استياين روزگار، روزگار حساس. است

شور، مسؤولان سه قوه    کشور، مسؤولان طراز اولِ     که مسؤولان   کريم  ک متعال را شا   ينم، خدا ک من به شما عرض     

ت حاضـرند همـه تـلاش       ک ـيـن ممل   استقلال ا  ياند؛ برا   سه قوه، با قوت و قدرت در مقابل دشمنان ايستاده          يو رؤسا 

شـود ايـن     ي نم ـ يه دلـشان راض ـ   ک ـ هـستند    يسانکاما در اين ميان     . نند و ملت هم بيدار است     کخودشان را مبذول    

ه اين ملت با خون اين همه شهيد و با مجاهدت اين همه انسان به دست آورده است، بـه دشـمن ايـن                ک را   ياستقلال

  !نندکملت تقديم ن

ا و سـازمان سـيا، دسـتگاه        ک ـ مـزدور امري   ي دستگاه تبليغـات   - دشمن   ي تبليغات يدستگاههابيند   ي انسان م  ي وقت

دراننـد،   ي فلان لايحه در مجلـس يقـه م ـ        ي برا - دولت غاصب صهيونيست     ي دولت انگليس، دستگاه تبليغات    يتبليغات
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ر از مـادر را نـشان    دايـه مهربـانت   ي، به خـاطر فـلان مـسؤول، دلـسوزيها         ينند؛ به خاطر فلان زندان    ک ي م يجنگ روان 

  .ندکشود، ترديد  يه مک ي از ادعاهايي بيفتد؛ حق دارد در صدق بسيارکدهند، انسان حق دارد به ش يم

 خـود را    ي پا يند؛ جا کانديشيها استفاده    ند؛ از ساده  ک دشمن امروز اميدوار است شايد بتواند از ضعفها استفاده          

نم، ايـن ملـت بيـدار       ک يند؛ اما من عرض م    کشور باز هم باز     ک ي فرهنگ يشور و دستگاهها  ک ي سياس يدر دستگاهها 

  . دشمن را با قدرت به او خواهند داديطلب است؛ مسؤولان بيدارند و جواب زياده

براسـاس ايـن قـانون،      . م و بسيار هوشمندانه نوشته شده است      ک، بسيار مستح  ي قانون مترقّ  ک ما ي  ي قانون اساس 

، به همـه  يز قانونگذارکتوصيه من به همه مسؤولان، به همه مرا. قرار گرفته است خود قرار دارد و      يهمه چيز در جا   

 يورز تواند بـه طمـع     ينيم، دشمن نم  کاگر ما قانون را رعايت      .  و به همه آحاد ملت، رعايت قانون است        يز قانون کمرا

 ـ  اگـر د  . قانون، راه نفوذ دشمن را هم بسته است       . قانون بايد رعايت شود   . خود ادامه دهد    يشـود در مـوارد     ييـده م

ه قانون  کجا بهترين پاسخ به دشمن اين است         شوند، اين  ي دشمن تأييد م   ي تبليغات ي دستگاهها ي از سو  ياغتشاشگران

 بـه   ي قـانون  يآباد، با قوت و قـدرت بـه وسـيله دسـتگاهها             از قبيل حوادث خرم    ياگر اغتشاشگرانِ حوادث  . اجرا شود 

با رعايت قانون، با رعايـت انـصاف، بـدون تـن     . ندک ي دشمن ديگر جرأت نم-ه هستند ک هر -مجازات خود برسند  

توانـد بـه     ي دشـمن نم ـ   -شـود    يه همراه با هوچيگراييها، بزرگ نـشان داده م ـ        ک - ي سياس يدادن به اختلافات جزئ   

  . خود ادامه دهديورز طمع

شـود،   ير بزرگ نشان داده م     بسيا يه گاه ک ي و جناح  ياين اختلافات سياس  ! نم؛ عزيزان من  ک من به شما عرض     

راه مردم، راه اسلام، راه انقلاب، راه خدا و         . روند يمردم راه خودشان را م    .  نيست؛ به اين اهميت نيست     يبه اين بزرگ  

 ـ  .  ندارند يارک ي و مصنوع  ي تصنّع يشيهاکمردم با اين خط   . راه امام بزرگوار است    دارد جناحهـا را     يدشمن دوست م

 و در ساير    -انهاست  که مقدسترين م  ک -امل، بارها در نماز جمعه      ک ي دلسوز يبنده از رو  . دبيشتر به جان هم بينداز    

 يبياييد مـوارد  . نيدکره  کنيد، با هم مذا   کردم؛ گفتم بياييد بنشينيد با هم صحبت        ک را دعوت    ي سياس يجاها، جناحها 

 اصـول   ياگر بـر رو   . نيدکراساس اينها حل     آن با هم اتفّاق نظر داريد، اصل قرار دهيد و اختلافات را ب             يه بر رو  کرا  

ردنـد و   ک لجاجـت    يا ردنـد؛ عـده   ک قبـول    يا عـده .  هم ندارد  ي اهميت ي و سياس  ي اختلاف ينيد، موارد جزئ  ک يپافشار

 ـ   ي وحدت ملت را، وحدت مل     يسانکچرا بايد   ! اين لجاجت چه معنا دارد؟    . نندک يم  ـ    ي را، امنيت مل  و  ي را، منـافع مل

ه اگر بدون نفوذ دشمن باشد، بسيار بد است و اگر با نفوذ دشمن     کنند؛  ک ي اغراض جناح  يقربانشور را   کمصالح اين   

  باشد، چند برابر بدتر است؟

؛ بر اساس بينـات قـانون   ي نظام اسلاميلمه براساس اصول اساس   کنم به وحدت    ک ي بنده باز هم همه را دعوت م      

ه بـا ايـن ملـت       ک ـ يسک ـافع مردم؛ براسـاس سـتيزه بـا هـر           ؛ بر اساس اسلام؛ براساس راه امام؛ براساس من        ياساس

توانند براساس آن جمـع      يه همه خيرخواهان و دلسوزان و افراد صادق م        ک است   ياين خطّ روشن  . ندک ي م يگر ستيزه

  .شوند

گويـد؛ رئـيس قـوه       يرئيس جمهور هم همين را م ـ     . نندک يشور، بحمداالله همه به همين دعوت م      ک ي امروز رؤسا 

آنهـا  . گوينـد  يگويد؛ برجستگان نظام، همه همـين را م ـ        يگويد؛ رئيس مجلس هم همين را م       يهم همين را م   قضاييه  

. ه خـدا بـه آنهـا داده اسـت       ک ـ اسـت    يشور بزرگ با اين جمعيت مؤمن، چه افتخار بزرگ ـ        که اداره اين    کفهمند   يم

ه در طول اين    ک ي ملت باوفا و به اين مردم       عظيم، به اين ملت شجاع، به اين       يه اگر بتوانند به اين نيروها     کدانند   يم

ننـد،  کلات آنها را برطرف     کنند، مش ک کمکردند،  که حضور آنها لازم بود، با قدرت حضور پيدا          کبيست سال هر جا     



 ١٤١

ننـد، ايـن افتخـار      ک دفاع   -ميت قرآن و اسلام است      که حا ک -نند، از آرمان عزيز و بزرگ آنها        کاز منافع آنها دفاع     

 متعال، هم پيش فرشتگان خدا، هم پيش مردم تاريخ و هم پـيش              ي آنها خواهد بود؛ هم پيش خدا      يبرا يبسيار بزرگ 

  .مردم امروز دنيا

ه بـا مـردم     ک ـ ي به خـاطر همـين پيونـد       ي اسلام يمسؤولان جمهور .  در دنيا عزيز است    ي اسلام ي امروز جمهور 

 افـراد بـا   يپروردگـار بـه آن پايبندنـد؛ امـا بعـض      دانند و به فـضل       يشور م کاين را رؤسا و مسؤولان      . دارند، عزيزند 

 را هـم در  يج سليقگک - يسليقگ جک و احياناً با   ي گوناگون ماد  ي، با دلبستگيها  کوچک يم، با شخصيتها  ک يظرفيتها

  .روند ي را مي راه ديگر- بماند يظن باق  حسني برايه راهکها بگوييم  خلال انگيزه

 را  ي اصل يشور با همه قدرت و توان، شاخصها      که مسؤولان   کارد، اين است     اين ملت اهميت د    ي آنچه امروز برا  

مبارزه با فقر، مبارزه با فساد، مبارزه : ه گفته شدک يا شور در نظر بگيرند؛ همان سه شاخص عمدهک اصلاح امور يبرا

، توفيق  ي اله ي؛ رضا شور تحمل نشود  کاگر فقر و فساد و تبعيض به وسيله مسؤولان          . اين اساس قضيه است   . با تبعيض 

اين ملت در ميدان است؛ اين ملـت باوفاسـت؛   . ها باز خواهد شد ، شامل حال همه خواهد شد؛ گره    ي، هدايت اله  ياله

مـال  که جلوِ نفوذ دشمن با      کارها انجام گيرد، راهش اين است       کاگر بخواهيم اين    . اين ملت به قرآن دل داده است      

 ـ. آوردنـد  ي پيش خودشان داشتند و بارها هم آن را بر زبان م           يا عدهامام بزرگوار ما، قا   . قدرت بسته شود   گفتنـد   يم

جـا   دهنـد و از آن     ي نشان م  يمند جا توجه و علاقه    شور، آن که ديديد دشمنانِ سوگند خورده اين ملت و اين          کهرجا  

 ـي او جانبدارنند، ازک را خراب  يه شخصيت ک اين   ي برا يگاه. نيدکار آنها سوءظن پيدا     کنند، به   ک يدفاع م  . ننـد ک ي م

 ـ   ک ينند، از او حمايت م    کنشانده خود را بزرگ       دست که ي ک اين   ي برا يگاه  ـ    ينند و جنگ روان . اندازنـد  ي بـه راه م

  . است؛ ملت ما هشيار و بيدار است و فريب اين چيزها را نخواهد خورديخوشبختانه ملت ما سياس

قوه قضاييه مورد اعتماد، دولت مورد اعتماد، . اعتماد باشند بايد مورد يز قانونکه مراک توصيه آخر من اين است     

تبليغـات دشـمن،   . اند يز قانونک نگهبان و مجلس مورد اعتماد، مجمع تشخيص مصلحت مورد اعتماد؛ اينها مرا            يشورا

رابطـه و  ه ک ـ ايـن  يند؛ براک يز را بمباران تبليغاتک از اين مراکيند يک ي م ي هر دسته از مخاطبان سع     ي برا يهر وقت 

نم، همه اين دستگاهها بايد مورد اعتماد مردم باشند؛ ملـت   ک يمن عرض م  . ندکاميد و اطمينان مردم را از آنها سلب         

 ـ  ين است خطا بشود؛ امـا هـر خطـاي         کشود؛ مم  يگويم خطا نم   ينم. نند؛ آنها امين مردمند   کبه آنها اعتماد      ي راه جبران

  .خواهد يدشمن اين را م.  گسسته شود، راه جبران ندارديانون قياگر پيوند ميان مردم و دستگاهها. دارد

 نگهبان، هم قوه قضاييه، هم دولـت و هـم مجمـع تـشخيص               ي هم مجلس، هم شورا    - مسؤول   ي البته دستگاهها 

 برايشان معين   - شرع و قانون     -ه اسلام و قانون     ک را   يوشا باشند و آن راه دقيق     ک بايد مراقب و     -مصلحت و ديگرها    

ننـد، مـردم را   کخدا را رعايـت  .  غيرلازم بپيماينديها ، بدون ملاحظه و بدون رعايت جنبه يند، بدون رودربايست  ک يم

  .ت خواهد دادکار آنها برکنند؛ خدا هم به ک را رعايت ينند، مصالح ملکرعايت 

ملت را بر دشمنانش    اين  ! پروردگارا. نکات خودت را بر اين ملت نازل        کبه محمد و آل محمد، بر     !  پروردگارا

 يم و باق  ک آنها مستح  ياند، برا  ردهکه با اين شجاعت از آن دفاع        کحصار استقلال اين ملت را      ! پروردگارا. نکپيروز  

  يشهدا! پروردگارا. نندکه به اين مردم خدمت      کشور را زنده و پاينده و موفّق بدار         کمسؤولان اين   ! پروردگارا. بدار

همـه  ! پروردگارا. امام بزرگوار ما را با اجداد طاهرينش محشور فرما        ! پروردگارا. نکمحشور  عزيز ما را با اوليايشان      

  .، در راه امام بزرگوارمان زنده بدار و در همين راه بميرانيما را در راه خدا، در راه ائمه هد

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ١٤٢

  18/7/1379 ي انتظامييرو از پرسنل ني جمعيالتحصيل بيانات در مراسم فارغ
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

التحــصيلان و   فــارغيالتحــصيل الصّلاةوالــسلام و هــم فــارغ  هــم مــيلاد باســعادت حــضرت اميــر مؤمنــان عليــه

بگيران اين دانشگاه را به همه شما جوانان عزيز، به اساتيد، فرماندهان و مسؤولان محتـرم                 ي سردوش يبگير يسردوش

  .نمک ي عرض مک صميمانه تبريي انتظاميو نيرواين دانشگاه 

 ي آينده اين نيرو   ي و اميدها  ي اسلام ي نظام جمهور  ي انتظام ي باليده و به ميوه نشسته نيرو      يخوب  به ي شما، نهالها 

 و  يشور را با آگاه   که با همه توان و نشاط خود، مسؤوليت عظيم امنيت در            ک ينسل جوان . شويد يپرافتخار محسوب م  

 ـ   يت بر دوش گرفته و خود را به سلاح علم و دين و روحيه تقوا و انقلابيگر                با معرف   خواهـد  کش ـ ي آراسـته اسـت، ب

  .ندکتوانست خواسته مردم عزيز ما را در اين مقوله بسيار پراهميت برآورده 

 ـ يل بـرا  کمهمتـرين مـش   . شور اسـت  ک ک ملت و ي   ک ي يترين نيازها  يترين و اصل   ي از اساس  کي امنيت، ي   ک ي

 جامعه، مردم   ي عموم ي، در محيط تحصيل و در فضا      يار، در محيط زندگ   که در محيط    کآيد   ي به وجود م   ي وقت شورک

 ـ       ي فعال، دستها  يه مغزها کجاست   اين. نندکاحساس امنيت ن    نخواهنـد توانـست     ک توانا و سرانگـشتان مـاهر، هيچي

 هـم   يه هـم تـلاش علم ـ     ک امنيت است    يادر فض . دام بر دوش دارند، به انجام برسانند      که هر   ک را   يمسؤوليت مهم ،

 شـود و بـا دقّـت        يريـز   برنامه يدرست تواند به  يشور م ک ک ي ي، هم روحيه و نشاط و هم همه فعاليتها        يتلاش اقتصاد 

  .دنبال گردد و به نتايج خود برسد

خواهـد ايـن     يمتواند و    يه م ک است   ي پرتحمل يها ، آن سازمان رشيد، آن بازوان توانا و آن شانه         ي انتظام ي نيرو

 يه خـود را بـرا  ک ـ يسانک! جوانان عزيز.  مردم انجام دهديبار سنگين را بر دوش بگيرد و اين خدمت بزرگ را برا 

  .با اين نگاه و با اين روحيه در اين ميدان قدم بگذاريد! نيدک ي آماده مي انتظاميخدمات بزرگ در نيرو

نـشان  .  آنها وجود نداردين براکار ناممکه کاثبات رساندند  به ي انقلاب اسلامک در دوران مبار ي جوانان ايران 

نيـد، خـود را آمـاده    ک ينيد، سعکنيد، اراده کهمت . لات فائق آيدکتواند بر همه مش يه اراده و همت آنان مکدادند  

 بـه   -امل  ک استقرار امنيت    ي يعن -ه اين ملت بزرگ و شجاع از شما انتظار دارد           که بتوانيد آنچه را     ک  اين ينيد؛ برا ک

  . استي انتظاميار را متعهد است، نيروکه اين ک ي وظيفه بزرگ است و بازوان توانايکاين ي. نيدکاو هديه 

 از فرمانـدهان لايـق و       - ي انتظـام  ي و چه نيرو   ي نظام ي چه سازمانها  - مسلّح   يه نيروها ک خدا را سپاسگزاريم    

ه بـه عهـده اوسـت، تحقّـق         ک ـاند اين وظايف بـزرگ را       تو ييل شده است و م    ک تش کارآمد و از عناصر پا    کمؤمن و   

  .بخشد

 ـ  بيني، تهديدها ي جهان يتهديدها.  خود را نشان داده است     ي مختلف، شايستگ  ي ملت ايران در ميدانها     و يالملل

 تا به امروز نتوانسته است و در آينده نيز نخواهد توانست اين ملت بـزرگ را از راه                   يبارکز قدرت است  ک مرا ياخمها

  .ندک منصرف - ي و انقلاب اسلامي راه نظام اسلامي يعن- يت و افتخار و استقلال و آزادعزّ

 ـ يه در ايـن منطقـه پرافتخـار زنـدگ         ک ي و ملت بزرگ   ي اسلام ي ايران عزيز ما و نظام مقدس جمهور       ننـد،  ک ي م

اين را بـدون    . اند مختلف الگو بوده   يه از بعد از انقلاب تا امروز در ميدانها        ک دنيا الگو باشند؛ همچنان      يتوانند برا  يم

امل در حال مبارزه است، ملت ايـران را و درس           که با شجاعت    که ملت فلسطين همين امروز      ک بدانيد   يهيچ ترديد 

آورد و اين را، هم دوستان شـما در          ي خود به حساب م    ي فراموش نشدن  ي خود و الگو   يايران را، درس فراموش نشدن    

فلسطين، امروز بـا نـام      . دانند ي م يخوب اند، به  يبارکز قدرت است  که مرا کم دشمنان شما    ه بسيارند، و ه   کسراسر عالم   


بيانات در مراسم فارغالتحصيلي جمعي از پرسنل نيروي انتظامي 18/7/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 هم ميلاد باسعادت حضرت امير مؤمنان عليهالصّلاةوالسّلام و هم فارغالتحصيلي فارغالتحصيلان و سردوشيبگيري سردوشيبگيران اين دانشگاه را به همه شما جوانان عزيز، به اساتيد، فرماندهان و مسؤولان محترم اين دانشگاه و نيروي انتظامي صميمانه تبريک عرض ميکنم.


 شما، نهالهاي بهخوبي باليده و به ميوه نشسته نيروي انتظامي نظام جمهوري اسلامي و اميدهاي آينده اين نيروي پُرافتخار محسوب ميشويد. نسل جواني که با همه توان و نشاط خود، مسؤوليت عظيم امنيت در کشور را با آگاهي و با معرفت بر دوش گرفته و خود را به سلاح علم و دين و روحيه تقوا و انقلابيگري آراسته است، بيشک خواهد توانست خواسته مردم عزيز ما را در اين مقوله بسيار پُراهميت برآورده کند.


 امنيت، يکي از اساسيترين و اصليترين نيازهاي يک ملت و يک کشور است. مهمترين مشکل براي يک کشور وقتي به وجود ميآيد که در محيط کار، در محيط زندگي، در محيط تحصيل و در فضاي عمومي جامعه، مردم احساس امنيت نکنند. اينجاست که مغزهاي فعّال، دستهاي توانا و سرانگشتان ماهر، هيچيک نخواهند توانست مسؤوليت مهمّي را که هر کدام بر دوش دارند، به انجام برسانند. در فضاي امنيت است که هم تلاش علمي، هم تلاش اقتصادي، هم روحيه و نشاط و هم همه فعاليتهاي يک کشور ميتواند بهدرستي برنامهريزي شود و با دقّت دنبال گردد و به نتايج خود برسد.


 نيروي انتظامي، آن سازمان رشيد، آن بازوان توانا و آن شانههاي پُرتحمّلي است که ميتواند و ميخواهد اين بار سنگين را بر دوش بگيرد و اين خدمت بزرگ را براي مردم انجام دهد. جوانان عزيز! کساني که خود را براي خدمات بزرگ در نيروي انتظامي آماده ميکنيد! با اين نگاه و با اين روحيه در اين ميدان قدم بگذاريد.


 جوانان ايراني در دوران مبارک انقلاب اسلامي به اثبات رساندند که کار ناممکن براي آنها وجود ندارد. نشان دادند که اراده و همت آنان ميتواند بر همه مشکلات فائق آيد. همت کنيد، اراده کنيد، سعي کنيد، خود را آماده کنيد؛ براي اينکه بتوانيد آنچه را که اين ملت بزرگ و شجاع از شما انتظار دارد - يعني استقرار امنيت کامل - به او هديه کنيد. اين يک وظيفه بزرگ است و بازوان توانايي که اين کار را متعهّد است، نيروي انتظامي است.


 خدا را سپاسگزاريم که نيروهاي مسلّح - چه سازمانهاي نظامي و چه نيروي انتظامي - از فرماندهان لايق و مؤمن و کارآمد و از عناصر پاک تشکيل شده است و ميتواند اين وظايف بزرگ را که به عهده اوست، تحقّق بخشد.


 ملت ايران در ميدانهاي مختلف، شايستگي خود را نشان داده است. تهديدهاي جهاني، تهديدهاي بينالمللي و اخمهاي مراکز قدرت استکباري تا به امروز نتوانسته است و در آينده نيز نخواهد توانست اين ملت بزرگ را از راه عزّت و افتخار و استقلال و آزادي - يعني راه نظام اسلامي و انقلاب اسلامي - منصرف کند.


 ايران عزيز ما و نظام مقدّس جمهوري اسلامي و ملت بزرگي که در اين منطقه پُرافتخار زندگي ميکنند، ميتوانند براي دنيا الگو باشند؛ همچنان که از بعد از انقلاب تا امروز در ميدانهاي مختلف الگو بودهاند. اين را بدون هيچ ترديدي بدانيد که ملت فلسطين همين امروز که با شجاعت کامل در حال مبارزه است، ملت ايران را و درس ايران را، درس فراموش نشدني خود و الگوي فراموش نشدني خود به حساب ميآورد و اين را، هم دوستان شما در سراسر عالم که بسيارند، و هم دشمنان شما که مراکز قدرت استکبارياند، بهخوبي ميدانند. فلسطين، امروز با نام خدا به مبارزه بابرکت و پُرشکوه خود ادامه ميدهد. يک بار ديگر غلبه اراده انسانهايي که دل در گرو ايمان به خدا و اعتقاد به خود دارند، بر همه قدرتهاي مادّي، بارز و واضح خواهد شد. دنيا خواهد ديد که ملت فلسطين در سايه استقامت، گام به گام به سمت هدفهاي خود پيش خواهد رفت. فلسطين متعلّق به ملت فلسطين است. امروز اين ملت در ميدان است. در دنياي اسلام هم غوغايي است از هيجاني که اين ملت در فضاي بينالمللي با ايستادگي شجاعانه خود آفريده است.


 البته ملتهاي مسلمان وظيفه سنگينتري دارند؛ دولتهاي مسلمان هم وظايف بزرگي دارند. ايران اسلامي، ملتش و دولتش، همدوش، همآوا و هماهنگ با ملت فلسطين همدردي ميکند؛ با آنها همراهي ميکند؛ در ميدانهاي مختلف، در ميدانهاي گوناگون، اين ملت را مورد حمايت قرار ميدهد. اين وظيفه همهي دولتهاست. امروز ملت فلسطين بحق از امت اسلامي انتظاراتي دارد؛ از دولتهاي اسلامي هم توقّعاتي دارد. امروز امت بزرگ اسلامي هم از دولتهاي اسلامي - بخصوص دولتهاي عربي - انتظار دارد که روابط خود را با صهيونيسمِ غاصب و ظالم و گستاخ، قطع کنند. صهيونيسم چهره واقعي خود را يک بار ديگر آشکار کرد؛ يک بار ديگر نشان داد که جز زبان زور، جز منطق زور، جز فکر زور و زورگويي، چيزي بر او حاکم نيست.


 ملت ايران به فضل پروردگار توانسته است در سطح دنياي اسلام انديشه استقلال و ايستادگي و اتّکاي به نفس را در ملتها يا به وجود بياورد و يا تقويت کند. عزيزان من! شما به چنين ملتي خدمت ميکنيد؛ براي چنين ملتي درس ميخوانيد و آموزش ميبينيد و خود را آماده ميکنيد.


 امنيت، يک مقوله اساسي است. امنيت اجتماعي، امنيت فردي، امنيت در همه محيطهاي زندگي، امنيت فکري و معنوي و رواني، همه اينها جزو انتظارات مردم است. بخش مهمي از اين وظيفه بر دوش نيروي انتظامي است. جوانهاي بااستعداد، جوانهاي مؤمن، بحمدالله در اين نيرو خود را آماده ميکنند که به اين وظايف بزرگ برسند.


 براي همه شما عزيزان دعا ميکنم و اميدوارم بتوانيد خود را آنچنان که شايسته اين ملت بزرگ است، آماده کنيد؛ وظايف خود را آنچنان که شايسته شماست و متناسب با انتظارات از شماست، به بهترين وجهي به انجام برسانيد؛ اتّکاء به خود، پرداختن به روشهاي علمي در همه بخشهاي مختلف، ظهور در چهره يک نيروي امين، عزيز، سربلند و محبوب.


 نيروي انتظامي، هم بايد با عزّت، هم با امانت، هم با کارايي خود، در محيط زندگي مردم بدرخشد. آن ملتي که نيروي انتظامي خود را عزيز ميداند، او را با خود يگانه ميشمارد و به او اعتماد ميکند، ملت خوشبختي است.


 مردم، نيروي انتظامي را بايد از خود بدانند و شما بايد با رفتار خود، با شيوههاي خود، با امانت خود، با سلامت و صداقت اخلاقي عملي خود، اين اطمينان و اعتماد را از خود در دل مردم به وجود آوريد. مردم احساس آرامش ميکنند که ببينند جوانان و مردان و زنان در اين سازمان بزرگ و کارآمد، با انجام صحيح وظايفِ خود ميتوانند آنچه را که از آنها متوقّع است، تحقّق بخشند.


 اميدواريم خداوند متعال همه شما را موفّق بدارد؛ ارواح مطهّر شهيدان نيروي انتظامي و همه شهداي عزيز نيروهاي مسلّح و همه شهداي ملت ايران را با اوليا و پيغمبران و ائمّه عليهمالسّلام محشور کند و روح مطهّر امام بزرگوار را شاد بدارد و عزيزان جانباز را مشمول رحمت و لطف و تفضّل خود قرار دهد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ١٤٣

ه دل در گرو ايمان به خدا       ک ي بار ديگر غلبه اراده انسانهاي     کي. دهد يوه خود ادامه م   کت و پرش  کخدا به مبارزه بابر   

ه ملت فلـسطين در سـايه       کنيا خواهد ديد    د. ، بارز و واضح خواهد شد     ي ماد يو اعتقاد به خود دارند، بر همه قدرتها       

امـروز ايـن   . فلسطين متعلّق به ملت فلـسطين اسـت    .  خود پيش خواهد رفت    ياستقامت، گام به گام به سمت هدفها      

 ـ  بـين  يه اين ملت در فضا    ک ي است از هيجان   ي اسلام هم غوغاي   يدر دنيا . ملت در ميدان است     ي بـا ايـستادگ    يالملل

  .شجاعانه خود آفريده است

، ملتش  يايران اسلام .  دارند ي مسلمان هم وظايف بزرگ    ي دارند؛ دولتها  يتر  مسلمان وظيفه سنگين   يالبته ملتها  

 ـ ينـد؛ بـا آنهـا همراه ـ      ک ي م يآوا و هماهنگ با ملت فلسطين همدرد       و دولتش، همدوش، هم     ينـد؛ در ميـدانها    ک ي م

امـروز ملـت    .  دولتهاسـت  ي اين وظيفه همـه   . دهد ي گوناگون، اين ملت را مورد حمايت قرار م        يمختلف، در ميدانها  

 هـم از  يامروز امت بزرگ اسـلام .  داردي هم توقّعات  ي اسلام ي دارد؛ از دولتها   ي انتظارات يفلسطين بحق از امت اسلام    

ه روابط خود را با صهيونيسمِ غاصـب و ظـالم و گـستاخ،              ک انتظار دارد    - ي عرب ي بخصوص دولتها  - ي اسلام يدولتها

ه جز زبـان زور، جـز       ک بار ديگر نشان داد      کرد؛ ي کار  ک بار ديگر آش   ک خود را ي   يونيسم چهره واقع  صهي. نندکقطع  

  .م نيستک بر او حاي، چيزير زور و زورگويکمنطق زور، جز ف

 به نفس ياک و اتّ  ي اسلام انديشه استقلال و ايستادگ     ي ملت ايران به فضل پروردگار توانسته است در سطح دنيا         

 ـ   ينيـد؛ بـرا   ک ي خدمت م  يشما به چنين ملت   ! عزيزان من . ندکبه وجود بياورد و يا تقويت       را در ملتها يا       ي چنـين ملت

  .نيدک يبينيد و خود را آماده م يخوانيد و آموزش م يدرس م

 و  يرک، امنيت ف  ي زندگ ي، امنيت در همه محيطها    ي، امنيت فرد  يامنيت اجتماع .  است ي مقوله اساس  ک امنيت، ي 

.  اسـت  ي انتظـام  ي از ايـن وظيفـه بـر دوش نيـرو          يبخش مهم ـ . ه اينها جزو انتظارات مردم است     ، هم ي و روان  يمعنو

  .ه به اين وظايف بزرگ برسندکنند ک ي مؤمن، بحمداالله در اين نيرو خود را آماده مي بااستعداد، جوانهايجوانها

ه اين ملت بزرگ است، آمـاده  ه شايستکچنان  نم و اميدوارم بتوانيد خود را آن  ک ي همه شما عزيزان دعا م     ي برا

 بـه انجـام   يه شايسته شماست و متناسب با انتظارات از شماست، بـه بهتـرين وجه ـ        کچنان   نيد؛ وظايف خود را آن    ک

 امين، عزيـز،    ي نيرو ک مختلف، ظهور در چهره ي     ي در همه بخشها   ي علم ياء به خود، پرداختن به روشها     کبرسانيد؛ اتّ 

  .سربلند و محبوب

ه ک يآن ملت.  مردم بدرخشدي خود، در محيط زندگيارايک، هم بايد با عزّت، هم با امانت، هم با ي انتظامي نيرو

  . استيند، ملت خوشبختک يشمارد و به او اعتماد م يداند، او را با خود يگانه م ي خود را عزيز مي انتظامينيرو

 خود، با امانت خود، با سـلامت        يها د، با شيوه   را بايد از خود بدانند و شما بايد با رفتار خو           ي انتظام ي مردم، نيرو 

مـردم احـساس آرامـش      .  خود، اين اطمينان و اعتماد را از خود در دل مردم به وجود آوريد              ي عمل يو صداقت اخلاق  

تواننـد   يارآمد، با انجام صحيح وظايفِ خـود م ـ       که ببينند جوانان و مردان و زنان در اين سازمان بزرگ و             کنند  ک يم

  . از آنها متوقّع است، تحقّق بخشندهکآنچه را 

 عزيـز   ي و همـه شـهدا     ي انتظـام  ي اميدواريم خداوند متعال همه شما را موفّق بدارد؛ ارواح مطهر شهيدان نيـرو            

نـد و روح مطهـر امـام        کالسلام محـشور      ملت ايران را با اوليا و پيغمبران و ائمه عليهم          ي مسلّح و همه شهدا    ينيروها

  .دارد و عزيزان جانباز را مشمول رحمت و لطف و تفضّل خود قرار دهدبزرگوار را شاد ب

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ١٤٤

  29/7/1379 )ع(ي ياران امام عليننده در اردوكت ك در جمع بسيجيان شريسخنران
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ   يوالصّلاة والسلام عل  .  الحمدالله رب العالمين    ـ سيدنا و نبين  ـ يالقاسـم المـصطف   يا اب  آلـه الأطيبـين   ي محمـد و عل

  . الأرضينيسيما بقيةاالله ف. الهداة المهديين المعصومين. الأطهرين المنتجبين

 متعـال را  ينم، خـدا ک ـت که توانستم در جمع جوان و پرنشاط شما بسيجيان عزيـز شـر            ک بر اين توفيق بزرگ     

نـد؛  ک ير اله ـک بايد ما را وادار به شيند؛ نشاط جوانان بسيجک ير الهکشوجود بسيج بايد ما را وادار به   . سپاسگزارم

 اقتـدار  يه در دنياکامروز . ندک ير و سپاس الهک بسيج، جداگانه بايد ما را وادار به شيمک و  ييفکتوسعه روزافزون   

جوانـان دنيـا،    ه از   ک ـ آن اسـت     ي در سراسر عالم، همه عوامل در سمت و سـو          ي و سياس  يبار اقتصاد ک و است  يسياس

 را بـه    ي اسـلام  يشورهاک ـانگيزه بسازند؛ نـسل جـوان        يحال و ب   ي ب ي موجودات ي اسلام يشورهاکبخصوص از جوانان    

 گوناگون جهان سـوم و      يشورهاکار را هم در     که اين   ک -نند  ک خودشان تبديل    يخطر برا  يخاصيت و ب   مک يانسانها

 دنيا هم چـه بخواهنـد، چـه نخواهنـد،           ي مقتدر سياس  يورهاشکنند؛ و البته خود     ک ي م ي اسلام يشورهاکبخصوص در   

، انسان ببيند نـسل جـوان       ي در چنين دنياي   - فساد و اعتياد و انحراف نسل جوانشان هست          يگريبانشان در دست بلا   

ه با انگيزه، در ميـدان علـم، در ميـدان    کدهد  ي از دختران و پسران را پرورش م      يشور ما در ميان خود، انبوه عظيم      ک

 يزده و دلهـا   حيرتي، در ميدان نشان دادن اقتدار و نشاط به چشمها   ين، در ميدان جهاد، در ميدان حضور سياس       دي

 متعال را به خاطر وجود بسيج، وجود شما، نشاط و نيرو يمن خدا.  دارديرگزارک شيناباور دنيا حضور دارند؛ اين جا

  . شما فرزندان عزيزم سپاسگزارميو ايمان شما و آمادگ

 از جوانان امـتِ اسـلام، در خـودِ          يثيرکه جمع   کيل شده است    ک تش ي در حال  ي، فرهنگ ي رزم يمروز اين اردو   ا

اند و با جان خودشان، با تن خودشـان، بـا سـرمايه حيـات      فلسطين و در خودِ قدس شريف، پرچم جهاد را برافراشته 

شور ک ـپردازند و در خارج از       ي به مجاهدت م   نند و ک ي خود دفاع م   يخودشان؛ از عزّت خود، از هويت خود و از هست         

دهنـد و حـضور      ي با آنها شعار م    ي به نام و ياد آنها و به عنوان همدرد         - ي اسلام يشورهاک در ديگر    -فلسطين عزيز   

  .يل شده استک بزرگ شما در اين جا تشيه  اردوک است يدر چنين شرايط. نندک يخودشان را اعلام م

ه ک ـدرباره بـسيج سـخن مـن ايـن اسـت            .  مطلب درباره فلسطين   کنم، ي ک يم مطلب درباره بسيج عرض      ک ي

ه ملتها را از معادله قـدرت جـدا         ک از اوايل اين قرن تا امروز، هميشه اين بوده است            يالملل ز اقتدار بين  کسياستِ مرا 

 يشورهاک ـ ه بخـصوص اختيـار  ک ـردنـد  ک يريـز  ا برنامهک و بعد امري  ي اروپاي يشورهاکه  ک ي از آن روز   ينند؛ يعن ک

ننـد، از   کشـان اسـتفاده      يالجيـش  ننـد، از موقعيـت سـوق      ک اين منطقه را در دست گيرند؛ از نفتشان استفاده           ياسلام

 ديگـر هـم در      ي و حيـات   ي تصميم اساس  کنند؛ ي کار ارزانشان استفاده    ک ينند، از نيرو  ک مصرفشان استفاده    يبازارها

نار بگذارند؛ چون اگـر ملتهـا      ک اين منطقه را از معادلات قدرت        يه ملتها کنار اين گرفته شد و آن تصميم اين بود          ک

نـار بگذارنـد؟ راه   کملتها را چطـور  . ست خورده استکبار، شکدر معادله قدرت وارد شوند، دستگاه اقتدارطلبِ است 

 شورها، عناصـر  ک ـه در رأس    ک ـ نداشته باشند، ايـن بـود        ي و عزم  ي و نقش  ي اين منطقه سخن   يه ملتها در قضايا   کاين  

اش در ايـران     نمونـه . ار بياورند ک نداشتند، سر  ي و در ميان مردم هيچ محبوبيت      يه با مردم هيچ نسبت    کطرفدار خود را    

شور مثل ايران   ک ک در ي  يوقت.  با مردم نداشتند   ياينها هيچ ارتباط  .  مثل رضاخان بود؛ بعد هم پسر رضاخان       يما، آدم 

ومـت و   ک در اين منطقه، ملتها مواجـه بـا قـدرت، بـا ح             يديگر يشورهاک شمال آفريقا و يا      يشورهاک ييا مثل بعض  

رد، ک ن ي ملت از زمامدار پشتيبان    يوقت. نندک ي نم يه از آنها پشتيبان   ک است   يشوند، بديه  ي م ي چنان انسانهاي  يزمامدار


سخنراني در جمع بسيجيان شرکت کننده در اردوي ياران امام علي(ع) 29/7/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المهديّين المعصومين. سيّما بقيّةالله في الأرضين.


 بر اين توفيق بزرگ که توانستم در جمع جوان و پُرنشاط شما بسيجيان عزيز شرکت کنم، خداي متعال را سپاسگزارم. وجود بسيج بايد ما را وادار به شکر الهي کند؛ نشاط جوانان بسيجي بايد ما را وادار به شکر الهي کند؛ توسعه روزافزون کيفي و کمّي بسيج، جداگانه بايد ما را وادار به شکر و سپاس الهي کند. امروز که در دنياي اقتدار سياسي و استکبار اقتصادي و سياسي در سراسر عالم، همه عوامل در سمت و سوي آن است که از جوانان دنيا، بخصوص از جوانان کشورهاي اسلامي موجوداتي بيحال و بيانگيزه بسازند؛ نسل جوان کشورهاي اسلامي را به انسانهاي کمخاصيت و بيخطر براي خودشان تبديل کنند - که اين کار را هم در کشورهاي گوناگون جهان سوم و بخصوص در کشورهاي اسلامي ميکنند؛ و البته خود کشورهاي مقتدر سياسي دنيا هم چه بخواهند، چه نخواهند، گريبانشان در دست بلاي فساد و اعتياد و انحراف نسل جوانشان هست - در چنين دنيايي، انسان ببيند نسل جوان کشور ما در ميان خود، انبوه عظيمي از دختران و پسران را پرورش ميدهد که با انگيزه، در ميدان علم، در ميدان دين، در ميدان جهاد، در ميدان حضور سياسي، در ميدان نشان دادن اقتدار و نشاط به چشمهاي حيرتزده و دلهاي ناباور دنيا حضور دارند؛ اين جاي شکرگزاري دارد. من خداي متعال را به خاطر وجود بسيج، وجود شما، نشاط و نيرو و ايمان شما و آمادگي شما فرزندان عزيزم سپاسگزارم.


 امروز اين اردوي رزمي، فرهنگي در حالي تشکيل شده است که جمع کثيري از جوانان امّتِ اسلام، در خودِ فلسطين و در خودِ قدس شريف، پرچم جهاد را برافراشتهاند و با جان خودشان، با تن خودشان، با سرمايه حيات خودشان؛ از عزّت خود، از هويّت خود و از هستي خود دفاع ميکنند و به مجاهدت ميپردازند و در خارج از کشور فلسطين عزيز - در ديگر کشورهاي اسلامي - به نام و ياد آنها و به عنوان همدردي با آنها شعار ميدهند و حضور خودشان را اعلام ميکنند. در چنين شرايطي است که  اردوي بزرگ شما در اين جا تشکيل شده است.


 يک مطلب درباره بسيج عرض ميکنم، يک مطلب درباره فلسطين. درباره بسيج سخن من اين است که سياستِ مراکز اقتدار بينالمللي از اوايل اين قرن تا امروز، هميشه اين بوده است که ملتها را از معادله قدرت جدا کنند؛ يعني از آن روزي که کشورهاي اروپايي و بعد امريکا برنامهريزي کردند که بخصوص اختيار کشورهاي اسلامي اين منطقه را در دست گيرند؛ از نفتشان استفاده کنند، از موقعيت سوقالجيشيشان استفاده کنند، از بازارهاي مصرفشان استفاده کنند، از نيروي کار ارزانشان استفاده کنند؛ يک تصميم اساسي و حياتي ديگر هم در کنار اين گرفته شد و آن تصميم اين بود که ملتهاي اين منطقه را از معادلات قدرت کنار بگذارند؛ چون اگر ملتها در معادله قدرت وارد شوند، دستگاه اقتدارطلبِ استکبار، شکست خورده است. ملتها را چطور کنار بگذارند؟ راه اين که ملتها در قضاياي اين منطقه سخني و نقشي و عزمي نداشته باشند، اين بود که در رأس کشورها، عناصر طرفدار خود را که با مردم هيچ نسبتي و در ميان مردم هيچ محبوبيتي نداشتند، سرکار بياورند. نمونهاش در ايران ما، آدمي مثل رضاخان بود؛ بعد هم پسر رضاخان. اينها هيچ ارتباطي با مردم نداشتند. وقتي در يک کشور مثل ايران يا مثل بعضي کشورهاي شمال آفريقا و يا کشورهاي ديگري در اين منطقه، ملتها مواجه با قدرت، با حکومت و زمامداري چنان انسانهايي ميشوند، بديهي است که از آنها پشتيباني نميکنند. وقتي ملت از زمامدار پشتيباني نکرد، اختيار اين زمامدار در دست آن مرکز اقتدار خارجي است. بگويد بکن، مجبور است بکند؛ بگويد نکن، مجبور است نکند؛ بگويد صلح خاورميانه را به رسميت بشناس، مجبور است بشناسد؛ بگويد قيمت نفت را اين قدر پايين بياور، مجبور است پايين بياورد؛ بگويد فلان فرد را از دولت خود کنار بگذار، يا فلان فرد را در داخل دولت خود به فلان کار بگمار، مجبور است بکند! چرا مجبور است؟ چون اگر نکند، با خشم مرکز اقتدار جهاني مواجه ميشود و ملتي هم ندارد که از او پشتيباني کند. نتيجه اين ميشود: تصميمگيري در اين کشورها بهوسيله زمامداران فاسد و خود فروخته، ميشود تصميمگيري دستگاههاي اقتدار جهاني؛ يعني همان چيزي که ما از اوّل انقلاب به آن «استکبار» گفتهايم؛ آن که ملتها را خُرد ميشمارد؛ آن که به حقوق ملتها اعتنا نميکند؛ آن که منافع ملتها را در نظر نميگيرد. اين سياست استکبار بوده؛ اين کار را هم کردهاند. در ايران عزيز ما، قبل از انقلاب دهها سال اين سياست دنبال شد. در کشورهاي ديگر هم اگر نگاه کنيد - من اسم نميآورم و زمان معيّن نميکنم - ميتوانيد نمونههاي متعدّدي را ببينيد. نقطه مقابل اين چيست؟ نقطه مقابل اين است که ملت در يک کشور، در معادله قدرت وارد شود؛ «آري» و «نه» بگويد؛ خواست خود را علني کند؛ حقوق خود را مطالبه کند؛ در مسائل کشورش با چشم باز، با عزم راسخ، با قدم ثابت و استوار دخالت کند. اين کار را انقلاب عظيم اسلامي ما و رهبر بينظير اين انقلاب، در اين کشور - که مانند طلسمي بسته شده بود - باز کردند؛ اين کار را راه انداختند. قبل از انقلاب، دهها سال در اين کشور نام مجلس و انتخابات و از اين رقم چيزها بود. اين مردم در آن دوران يک مرتبه پاي صندوق انتخابات نميرفتند؛ انتخابات نميشناختند؛دولت را نميشناختند؛ از تصميمها خبر نداشتند؛ همه چيز در غياب ملت رقم ميخورد و تصميم گرفته ميشد و عمل ميشد. از اوّلِ انقلاب، اين ملت است که در وسط ميدان است. مسؤولان کشور اگر تصميمي ميگيرند، اگر شجاعتي به خرج ميدهند و اگر اقدام راسخي ميکنند، به پشتيباني اين ملت است. ملت وقتي در يک کشور وسط ميدان باشد، در معادله قدرت، شريک و سهيم ميشود. ديگر نه قدرتهاي زورگوي بينالمللي ميتوانند چيزي بر او تحميل کنند يا کسي را بر گُردهي او سوار کنند؛ نه زمامداران ميتوانند ضعف نشان دهند و تسليم خواست بيگانگان شوند؛ چون ملت مطالبه ميکند.


 آحاد ملت ايران اسلامي در ميدانند. البته انگيزهها همه جا يکسان نيست؛ نشاطها و ارادهها، مانند هم نيست؛ همه يکسان حاضر نيستند در راه هدفهاي عالي کشور و ملتشان سرمايهگذاري و اقدام کنند. يکي حاضر است جان بدهد، يکي حاضر است مالش را بدهد، يکي حاضر است مقداري وقتش را بدهد، يکي حاضر است چند کلمه حرف زدنش را بدهد، يکي حاضر است تماشاچي باشد و تحسين کند. همه يکسان نيستند. در ميان آحاد عظيم ملتِ شصت و پنج ميليوني ما، کساني که اگر جان لازم باشد، ميدهند؛ اگر مال لازم باشد، ميدهند؛ اگر حضور به تن و جسمشان لازم باشد، آن را حاضر ميکنند؛ اگر بحث سازندگي باشد، پا وسط ميدان ميگذارند؛ اگر بحث دفاع باشد، در وسط ميدان ميآيند؛ اگر لازم باشد براي هدفهاي کشور، خود را از لحاظ علمي آماده کنند، اين کار را ميکنند؛ هرچه هدفهاي والا از آنها بخواهند، حاضرند آن را تقديم بکنند؛ آن جمعي که اين خصوصيت را دارند، اسمشان بسيج است. بسيج معنايش اين است که دستگاههاي مسؤول کشور براي باز کردن گرههاي بزرگ، براي برداشتن قدمهاي بلند و براي دفاع از کشور، فقط به سازمانهاي رسمي و دولتي تکيه نکنند. در جنگ، ما سازمانهاي مسلّح نيرومندي داريم؛ ارتش و سپاه را داريم؛ اما آن روزي که ميدان دفاع از مرزهاي کشور يا از استقلال کشور يا از سربلندي کشور مطرح باشد و باز بشود، اين فقط سازمانهاي رسمي نيستند که وارد ميدان ميشوند؛ بلکه آحاد ملت به اينها کمک ميکنند و وارد ميدان ميشوند؛ همچنان که در طول اين بيست سال در دوران جنگ و قبل از جنگ و بعد از جنگ وارد شدند. اين معناي بسيج است. بسيج، يعني حضور بهترين و با نشاطترين و باايمانترين نيروهاي عظيم ملت در ميدانهايي که براي منافع ملي و براي اهداف بالا، کشورشان به آنها نياز دارد. هميشه بهترين و خالصترين و شرافتمندترين و پُرافتخارترين انسانها، اين خصوصيات را دارند. بسيج در يک کشور، معنايش آن زمرهاي است که حاضرند اين پرچم افتخار را بر دوش بکشند و برايش سرمايهگذاري کنند؛ که آسان هم نيست. خدا را شکر ميکنيم که از روز اوّلِ انقلاب، نيروي خود جوش مردم در همه ميدانها حاضر بود و امام، قدر اين نيرو را دانست و آحاد ملت قدر اين جريان جوشنده عظيم را در ميان خودشان دانستند؛ آنهايي که خودشان حاضر نبودند، يا آمادگي نداشتند که در اين ميدانهاي خطر وارد شوند، آن جوانان آماده و عناصر از خود گذشته را تحسين و تشويق کردند. اين آن چيزي است که دستگاههاي اقتدار جهاني را، دستگاههاي استکبار را، آن کساني را که ميخواهند سرنوشت کشورها و ملتها را بناحق در دست گيرند، خشمگين ميکند.


 اينجاست که بايد راز حمله تبليغاتي به بسيج را فهميد. چرا در تبليغات جهاني و راديوها به بسيج اهانت ميشود؟ چرا کساني که هميشه چشم به دهان بيگانگان دارند تا حرف آنها را تکرار کنند، نسبت به بسيج زبان به ناسزا ميگشايند و بسيج را که در خور تشريف و تعظيم و تحسين است، مورد اهانت و بيمهري قرار ميدهند؟ چون نقش بسيج را در حفظ استقلال ملي، در حفظ غرور ملي، در حفظ افتخارات ملي، در تأمين منافع ملي و بالاخره و بالاتر از همه در اعلاء پرچم اسلام و نظام جمهوري اسلامي ميدانند؛ به جدّ با بسيج دشمنند؛ اما دشمني آنها فايدهاي ندارد.


 امروز بحمدالله جوانان ما از قشرهاي مختلف، در بسيج احساس حيات و نشاط ميکنند؛ نسل جوان ما قدر ميشناسد. امروز در انبوه عظيم جوانان بسيجي ما، برجستگان حوزه و دانشگاه، طلبه فاضلِ ممتاز، دانشجوي درجه يک ممتاز، برنده مدالهاي بالاي مسابقات علمي جهان، دانشآموز ممتاز دبيرستانها، کارگر ممتاز کارخانهها، فرد ممتازِ در بخشهاي مختلف، قاري ممتاز، هنرمند ممتاز، استاد ممتاز و ممتازان قشرهاي مختلف، حضور دارند و اجتماع کردهاند. مگر دشمن ميتواند اين ارزش والا را با اين تبليغات خصمانه و بيهوده در چشم مردم پايين بياورد؟


 من به شما جوانان عزيز، به شما پسران و دختران بسيجي مؤمن، از هر قشري هستيد، عرض ميکنم: عزيزان من! کشور مال شماست؛ کشور متعلق به نسل جوان است؛ شما بايد اين کشور را بسازيد؛ شما بايد پايههاي مجد و عظمتي را که اين انقلاب و دست تواناي معمار انقلاب بنا گذاشته است، حفظ کنيد و بالا ببريد؛ شما بايد با نيروي خود، با اراده خود، با دانش خود و با ايمان خود، عقبماندگيهاي چنددهساله دوران قبل از انقلاب را جبران کنيد. در ميان جوانان، هرکس که اين احساس مسؤوليت و اين احساس علاقه به اهداف را، همراه با اخلاص در وجود خود حس ميکند، او بسيجي است. چه در نيروي مقاومت باشد، چه نباشد؛ چه رسماً کارت بسيج گرفته باشد، چه نگرفته باشد. آن کسي که با ايمان است، آن کسي که دنبال اهداف والاست، آن کسي که حاضر است از وجود خود براي کشورش، براي اسلامش، براي نظام اسلامي و براي آحاد ملتش، با وجود خود، با استعداد خود، با جان و تن خود سرمايهگذاري کند، او بسيجي است؛ در هر کجا که باشد. افتخار کنند جوانان عزيز بسيجي ما در گردانهاي مخصوص بسيج - گردانهاي عاشورا و يازهرا در نيروي مقاومت، در بخشهاي مختلف بسيج - که توانستهاند با حضور سازماني در بسيج، اين احساس را مجسّم کنند.


 و اين جا بپردازم به مسأله بسيار مهم اين روزهاي ما؛ يعني مسأله فلسطين. عزيزان من! در فلسطين هم بسيج هست؛ بسيج فلسطيني که دنيا را امروز متوجّه به خود کرده است. آن وقتي که سرنوشت قضيه فلسطين، دستِ چند نفر سياستمدار باشد، مردم در آن نقشي نداشته باشند، جوانان در آن حرفي نداشته باشند؛ سرنوشت همان ميشود که ديديد: ذلّت پشت سرِ ذلّت؛ عقبنشيني پشت سرِ عقبنشيني؛ ميدان دادن به دشمن؛ سنگرها را يکي پس از ديگري به نفع دشمن زورگو، متجاوز، پُر رو و وقيح، خالي کردن. اين آن وقتي است که مردم در صحنه نيستند. مردم را کنار گذاشتند؛ انگيزههاي حقيقياي که مردم را جذب ميکند - يعني انگيزه ايماني - فراموش کردند و دهها سال مسأله فلسطين را عقب انداختند. من اوّلِ انقلاب به يکي از اين سران فلسطيني که اينجا آمده بود، گفتم چرا شما شعار اسلام را مطرح نميکنيد؟ عذرهاي بيهودهاي آورد. نميخواستند بکنند؛ دلشان به اسلام باور نداشت. امروز بيش از دوازده، سيزده سال است که ملت مسلمان فلسطين، با نام اسلام و با شعار اسلام به ميدان آمده است. دشمن فوراً فهميد قضيه چيست. وقتي که در دهه قبل، انتفاضه در فلسطين شروع شد، دشمنان - يعني صهيونيستها و رفيقهاي امريکاييشان - زودتر از همه احساس خطر کردند. ديدند بايد اين را نابود کنند؛ چون به نام اسلام است. درصدد علاج برآمدند؛ اما قادر به علاج نيستند؛ چون طبيعتاً زورگويند. رژيم صهيونيستي در سرزمين مغضوبِ فلسطين، يک رژيم نژادپرست است. مگر از يک رژيم نژادپرست ميشود انتظار عدالت داشت؟! رژيمي که به وسيله قدرتمندان سياسي و اقتصادي دنيا به وجود آمده است، اصلاً براي اين به وجود آمده است که نگذارد دنياي اسلام، اتّحادي به خود ببيند؛ عزّتي به خود ببيند؛ نگذارد مسلمانها يک واحد عظيم تشکيل دهند که مبادا خطر بشوند. براي اين اصلاً به وجود آمده است. از او ميشود انتظار انصاف و عدالت داشت؟! سادهلوحند کساني که خيال ميکنند ميشود با اين رژيم گفتگو کرد. هر گفتگويي براي رژيم صهيونيستي به منزله باز کردن يک ميدان براي جلو آمدن اوست. ديروز او را در گفتگوها کمک کردند، امروز آمدند مدّعي مسجدالاقصي شدند! وقتي انسان نداند که با چنين موجود زورگويي چگونه بايد رفتار کرد و بخواهد تحت تأثير فشارهاي امريکا و صهيونيستهاي قدرتمند و پولدار دنيا تصميم بگيرد، همين ميشود؛ آحاد ملت بالأخره خودشان به ميدان آمدند. سه هفته قبل، حضور عنصر نجس و منفور صهيونيست در مسجدالاقصي مردم را بيتاب کرد. اگر همان روز، سران مدّعي مسأله فلسطين يا سران کشورهاي عربي، معترض ميشدند، مردم احساس ميکردند کسي هست که حرف آنها را بزند؛ و شايد قضايا اين طور نميشد؛ اما مردم ديدند خودشان بايد به ميدان بيايند و به ميدان آمدند. الان سه هفته است که شعله مقاومت در سرزمين فلسطين برافروخته است. من به اين جوانان فلسطيني گفتم، شما بدانيد، يک نسل بيدار شده؛ يک نسل به ميدان آمده است؛ مگر ميتوانند آن را با اين حرفها خاموش کنند؟ تعدادي با ارتکاب جنايت و ارهاب، تعدادي از جوانان و مظلومين را به قتل ميرسانند؛ اما خونهاي اينها درخت نهضت فلسطين و انقلاب فلسطين را آبياري ميکند. مسأله به شکلي نيست که قدرت استکباري امريکا يا دستنشانده او - حکومت صهيونيستي - بتوانند آن را علاج کنند؛ علاجپذير نيست. ملتي را از خانه خود، از ميهن خود، از کشور خود بيرون کردهاند و کساني که ماندهاند، محکوم بيگانههايي هستند که به آن جا کشانده شدند؛ اين ملت را مگر ميشود ساکت کرد؟ دستگاههاي استکبار از ايران اسلامي گله ميکنند که شما با روند صلح مخالفيد. ما البته مخالفيم؛ اما شما بدانيد، اگر ايران اسلامي هم مخالف نبود، اگر هيچيک از ملتها و دولتهاي دنيا هم کمک نميکرد، اين خيال خامي است که شما خيال کنيد يک ملت را ميشود از صفحه تاريخ محو کرد و به جاي آن يک ملت جعلي به وجود آورد! ملت فلسطين فرهنگ دارد، تاريخ دارد، سابقه دارد، تمدّن دارد. هزاران سال اين ملت در اين کشور زندگي کرده است؛ آن وقت شما بياييد اين ملت را از خانه خودش، از شهر خودش، از تاريخ خودش جدا کنيد و بيرون برانيد و بعد يک عده مهاجر را، ولگرد را، آدمهاي جورواجور را، سودطلبها را از کشورهاي دنيا جمع کنيد و يک ملت جعلي به وجود آوريد؟! مگر اين شدني است؟! چند صباحي با زور و با فشار کار را انجام ميدهيد؛ مگر اين کارها ممکن است ادامه پيدا کند؟! همچنان که ادامه پيدا نخواهد کرد و امروز نشانههايش بُروز کرده است.


 من حرف اوّلم در باب فلسطين اين است که هيچ قدرتي در دنيا وجود ندارد که بتواند انگيزه آزادي و بازگشت فلسطين به صاحبان آن را در دنيا و در دل ملتهاي مسلمان و بهطور ويژه در دل ملت فلسطين خاموش کند. راه علاج هم يک راه بيشتر نيست. من به کساني که مسأله خاورميانه را يک مسأله بحراني دنيا ميدانند و ميگويند بايستي سعي کنيم بحران خاورميانه مهار شود، ميگويم تنها راه مهار کردن يا از بين بردن بحران خاورميانه اين است که ريشه بحران خشک شود. ريشه بحران چيست؟ رژيم تحميلي صهيونيستي در منطقه. تا وقتي که ريشهي بحران هست، بحران هم هست. راه حل اين است که آوارگان فلسطيني از لبنان و هر نقطه ديگري که هستند، به فلسطين برگردند. اين چند ميليون فلسطينياي که در بيرون فلسطين زندگي ميکنند، به فلسطين برگردند. مردم اصلي فلسطين - چه مسلمان، چه مسيحي، چه يهودي - رفراندوم کنند و تصميم بگيرند که چه رژيمي بر کشورشان حاکم باشد. اکثريت قاطع مسلمانند؛ تعدادي هم يهودي و مسيحياند که اينها ساکنان اصلي سرزمين فلسطيناند و پدرانشان در اين جا زندگي کردهاند. نظامي را که مطلوب اين جمعيت است، سرِ کار بياورند؛ بعد آن نظام تصميم بگيرد با کساني که در طول اين چهل سال، چهل و پنج سال و پنجاه سال به فلسطين آمدهاند، چه کار کند. نگهشان دارد، برشان گرداند، در نقطه خاصي اسکان داده شوند؛ اين ديگر با آن نظام حاکم بر فلسطين است؛ اين راه حلِّ بحران است. تا وقتي اين راه حلِّ اجرا نشود، هيچ راه حل ديگري کارايي نخواهد داشت؛ امريکاييها هم با همه قدرتنماييشان کاري نميتوانند بکنند. آنها هر کاري ميتوانستهاند، کردهاند؛ نتيجه اين است که مشاهده ميکنيد. البته آنها از اوضاع اين سه هفته فلسطين اشغالي، از قيام جوانان، از شجاعت مردان و زنان، از عزم و اراده والاي آن مردم مظلوم و خشمگين، بهشدّت عصبانيند و مرتّب ميخواهند گناه را به گردن اين و آن بيندازند. نه آقا! عامل قيام فلسطين جمهوري اسلامي نيست؛ عامل قيام فلسطين مردم لبنان نيستند؛ عامل قيام فلسطين خود فلسطينيها هستند؛ عامل قيام و انتفاضه فلسطيني، رنجها و غمهاي متراکم شده در وجود اين نسل جواني است که امروز با اميد و نشاط به ميدان آمده است. ما البته آنها را تحسين ميکنيم؛ ما آنها را از خودمان ميدانيم؛ ما فلسطين را پاره تن اسلام ميدانيم و با ملت فلسطين، با جوانان فلسطين احساس برادري و همخوني ميکنيم؛ اما آنها هستند که انتفاضه را راه ميبرند.


 اين قراردادهايي هم که در «شرمالشّيخ» و ديگر مناطق، بين اطرافِ بيمسؤوليتِ قضيه بسته شده است، هيچ تأثيري ندارد. مايه شرمندگي قراردادکنندگان و کساني که اين قراردادها را بستهاند، خواهد شد. هيچ فايدهاي ندارد؛ هيچ تأثيري نخواهد داشت.


 در آينده بسيار نزديکي اجلاس سران عرب تشکيل ميشود. من لازم ميدانم به سران کشورهاي عربي مسؤوليت بزرگي را که امروز متوجّه آنهاست، يادآوري کنم. امروز امت اسلام از سران عرب انتظار دارد. امريکاييها سعي کردند در اجلاس «شرم الشّيخ» کاري کنند که اجلاس سران عرب تحت تأثير قرار گيرد. نبايد تحت تأثير قرار گيرند. امروز هر تصميمي که در اجلاس سران عرب گرفته شود، مورد قضاوت هميشگي تاريخ خواهد بود. سران عرب ميتوانند با تصميمهاي درست، براي خودشان در اين اجلاس افتخار ابدي کسب کنند. البته مسأله فلسطين با اين اجلاسها حل نميشود؛ اما اين اجلاسها ميتوانند مطالبات ملت فلسطين را به دنيا عرض کنند. نقدترين و فوريترين مطالبات ملت فلسطين اين است که عاملان کشتار فلسطيني در اين سه هفته بايد در يک دادگاه اسلامي يا عربي، محاکمه و مجازات شوند. آن موجود پليدي که با حضور خود در مسجدالاقصي احساسات مردم مسلمان را جريحهدار کرد، بايد مجازات شود. قدس شريف و شهر بيتالمقدس بايد از وجود صهيونيستها بهکلّي پاکسازي شود؛ اجازه داده شود که ملت فلسطين آزادانه نسبت به آينده و سرنوشت خود تصميم بگيرد. اينها مطالبات نقدي است که سران کشورهاي عربي ميتوانند مطرح کنند.


 من به برادران و خواهران فلسطيني عرض ميکنم: جهادتان را ادامه دهيد. ايستادگيتان را ادامه دهيد. بدانيد هيچ ملتي جز به وسيله ايستادگي و مبارزه نميتواند شرف خود و هويت خود و استقلال خود را به دست آورد. به هيچ ملتي، دشمن با التماس چيزي نخواهد داد. هيچ ملتي به خاطر ضعيف بودن و گردن کج کردن در مقابل دشمن، به چيزي نميرسد. هر ملتي که در دنيا به جايي رسيده است، به خاطر عزم و اراده و ايستادگي و سينه سپر کردن و سر را بالا نگهداشتن رسيده است. بعضي از ملتها اين توان را ندارند؛ اما آن ملتي که به اسلام معتقد است، آن ملتي که به قرآن معتقد است، آن ملتي که به وعده خدا معتقد است، آن ملتي که معتقد است «لينصرنّ الله من ينصره»
 - هرکه خدا و دين خدا را ياري کند، خدا با تأکيد او را ياري خواهد کرد - اين توانايي را دارد.


 توصيهي ديگر من اين است که امروز همه همّت دشمن اين است که ميان صفوف فلسطيني اختلاف بيندازد. حتي آن عناصر خائن فلسطيني هم که با دشمن همکاري ميکنند، همّتشان ايجاد اختلاف است. تسليم اين توطئه دشمن نشويد. عناصر حماس، جهاد اسلامي، فتح - جوانان فتح که تازه وارد اين ميدان شدهاند - اين ميدان را رها نکنند و همه با هم باشند. رئيسان و سرکردگاني که به نفع دشمن حرف بزنند و دستور بدهند، دستورشان گوش کردني نيست. آحاد ملت فلسطين بر محور عناصر با اخلاص و مؤمن و فداکار جمع شوند. ملت فلسطين - که امروز چشم دنياي اسلام متوجّه به اوست، - بداند که دلهاي امّت اسلامي او را تحسين و براي او دعا ميکند؛ و اگر براي کمک راه باز بود، امروز امّت اسلامي کمکهاي خود را روانه ميکرد؛ چه دولتها موافق و مايل ميبودند و چه نميبودند. امّت اسلام از فلسطين نميگذرد، از ملت فلسطين نميگذرد، از جوانان فلسطين چشم نميپوشد.


 به ملت عزيز خودمان هم عرض ميکنم، اين حماسه حمايت و فداکاري نسبت به برادران عزيز فلسطيني را - که شما بحمدالله در دنياي اسلام به حمايت آشکار و همهجانبه از برادران فلسطينيتان سرافراز و برجستهايد - قدر بدانيد. اين بسيار با ارزش است. همه دنيا ميدانند که کشور ايران اسلامي عزيز ما، ملت و دولت، آحاد مردم، زن و مرد، نسبت به مسأله فلسطين علاقهمند، حسّاس، عازم و جازمند و اگر بتوانند، کمک ميکنند. چقدر خوب است که کمکهاي مالي مردمِ متمکن جمع شود و کساني که ميتوانند، از لحاظ مالي کمک کنند. اگر از لحاظ تسليحات نميتوانيم کمک کنيم؛ اگر از لحاظ نيروي انساني، اين امکان وجود ندارد که ملت و جوانان ملت به آنجا بروند؛ اما از لحاظ مالي ميشود به آنها کمک کرد؛ بعضي از دردهايشان را درمان نمود؛ بعضي از زخمهايشان را مرهم گذاشت و دلهاي مادران آنها و عزم پدران آنها را تحت تأثير اين محبّتها قرار داد. ديديد نوجواني را که در آغوش پدرش به قتل رسيد؟! اين تنها مورد نبود؛ موارد ديگري هم وجود داشته است. عظمت اين حرکت آنقدر زياد است که اينگونه فداکاريها به چشم خود آنها بزرگ نميآيد؛ همچنان که در دوران جنگ تحميلي، شما آن قدر فداکاري کرديد که به چشم خودتان نميآمد؛ اما فداکاريهاي شما دنيا را خيره کرد. امروز هم ملت فلسطين همينطورند؛ به چشم خودشان نميآيد، اما دنيا را خيره ميکند. يک شهادت - مثل شهادت آن نوجوان در آغوش پدرش - توفاني در دلهاي ملتهاي دنيا برميانگيزد. اينها بسيار ارزشمند است.


 پروردگارا! در اين پيش از ظهر جمعه، در اين روزي که متعلّق به ولي تو و عبد صالح تو، حضرت حجّةبنالحسن ارواحنافداه است، تو را به آن بزرگوار و به خاندان پيغمبر و به وجود مقدّس نبياکرم و به همه اوليا سوگند ميدهيم، نصرت خود را بر مردم فلسطين و بر همه مسلمانان مبارز در سراسر دنيا نازل فرما. پروردگارا! ملت ايران را سربلند و منصور و مظفّر بگردان. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد، جوانان بسيجي ما را با نشاط، پُرانگيزه، در همه ميدانها موفّق و مؤيّد بدار. پروردگارا! دشمنان اسلام و مسلمين را نابود کن. وحدت امّت اسلامي را روزبهروز مستحکمتر بگردان. قلب مقدّس وليعصر ارواحنافداه را از ما، از اين جمعيت، از همه ملت ايران، بخصوص از بسيجيان عزيز، راضي و خشنود بگردان. پروردگارا! روح مطهّر امام را از آنچه در اين کشور به وسيله اين جوانان مؤمن پيش ميآيد و ميگذرد، راضي و خشنود بگردان و دعاي آن بزرگوار را شامل حال همه ما بکن.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته
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فايل Word



 ١٤٥

است ن، مجبور   کند؛ بگويد ن  کن، مجبور است ب   کبگويد ب .  است يز اقتدار خارج  کاختيار اين زمامدار در دست آن مر      

ند؛ بگويد صلح خاورميانه را به رسميت بشناس، مجبور است بشناسد؛ بگويد قيمت نفت را اين قدر پـايين بيـاور،                     کن

نار بگذار، يا فلان فرد را در داخل دولت خود به فـلان             کمجبور است پايين بياورد؛ بگويد فلان فرد را از دولت خود            

 ـ    ي مواجه م  يز اقتدار جهان  کند، با خشم مر   کن اگر ن  چرا مجبور است؟ چو   ! ندکار بگمار، مجبور است ب    ک  يشـود و ملت

وسيله زمامداران فاسـد و خـود        شورها به ک در اين    يگير تصميم: شود ينتيجه اين م  . ندک يه از او پشتيبان   کهم ندارد   

» بارکسـت ا«ه ما از اول انقـلاب بـه آن          ک ي همان چيز  ي؛ يعن ي اقتدار جهان  ي دستگاهها يگير شود تصميم  يفروخته، م 

. گيرد يه منافع ملتها را در نظر نم      کند؛ آن   ک يه به حقوق ملتها اعتنا نم     کشمارد؛ آن    يه ملتها را خُرد م    کايم؛ آن    گفته

در ايران عزيز ما، قبل از انقلاب دهها سـال ايـن سياسـت دنبـال        . اند ردهکار را هم    کبار بوده؛ اين    کاين سياست است  

 ي متعدد يها توانيد نمونه  ي م -نم  ک يآورم و زمان معين نم     ي من اسم نم   -نيد  که   ديگر هم اگر نگا    يشورهاکدر  . شد

» يآر«شور، در معادله قدرت وارد شود؛       ک که ملت در ي   کنقطه مقابل اين چيست؟ نقطه مقابل اين است         . را ببينيد 

چشم باز، با عـزم راسـخ،       شورش با   کند؛ در مسائل    کند؛ حقوق خود را مطالبه      ک يبگويد؛ خواست خود را علن    » نه«و  

ه ک -شور  کنظير اين انقلاب، در اين       ي ما و رهبر ب    يار را انقلاب عظيم اسلام    کاين  . ندکبا قدم ثابت و استوار دخالت       

شور نـام  ک ـقبـل از انقـلاب، دههـا سـال در ايـن      . ار را راه انداختندکردند؛ اين ک باز  - بسته شده بود     يمانند طلسم 

رفتنـد؛   ي صـندوق انتخابـات نم ـ     ي مرتبه پـا   کاين مردم در آن دوران ي     . ين رقم چيزها بود   مجلس و انتخابات و از ا     

خـورد و    يشناختند؛ از تصميمها خبر نداشتند؛ همه چيـز در غيـاب ملـت رقـم م ـ                يشناختند؛دولت را نم   يانتخابات نم 

شور اگـر   ک ـمـسؤولان   . ته در وسط ميدان اس ـ    کاز اولِ انقلاب، اين ملت است       . شد يشد و عمل م    يتصميم گرفته م  

ملـت  .  ايـن ملـت اسـت   ينند، به پشتيبانک ي م يدهند و اگر اقدام راسخ     ي به خرج م   يگيرند، اگر شجاعت   ي م يتصميم

 ـ    کشور وسط ميدان باشد، در معادله قدرت، شري       ک ک در ي  يوقت  ي زورگـو  يديگـر نـه قـدرتها     . شـود  ي و سـهيم م

توانند ضعف نشان    ينند؛ نه زمامداران م   ک او سوار    ي  را بر گُرده   يسکنند يا   ک بر او تحميل     يتوانند چيز  ي م يالملل بين

  .ندک يدهند و تسليم خواست بيگانگان شوند؛ چون ملت مطالبه م

ها، ماننـد هـم نيـست؛     سان نيست؛ نشاطها و ارادهکها همه جا ي البته انگيزه.  در ميدانند ي آحاد ملت ايران اسلام   

 حاضر است جـان     کيي. نندک و اقدام    يگذار شور و ملتشان سرمايه   ک ي عال يفهاسان حاضر نيستند در راه هد     کهمه ي 

لمه حرف  ک حاضر است چند     کي وقتش را بدهد، ي    ي حاضر است مقدار   کي حاضر است مالش را بدهد، ي      کيبدهد، ي 

در ميـان آحـاد عظـيم ملـتِ         . سان نيـستند  کهمه ي . ندک باشد و تحسين     ي حاضر است تماشاچ   کيزدنش را بدهد، ي   

دهند؛ اگر حضور بـه تـن و         يدهند؛ اگر مال لازم باشد، م      يه اگر جان لازم باشد، م     ک يسانک ما،   يصت و پنج ميليون   ش

گذارنـد؛ اگـر بحـث دفـاع         ي باشد، پا وسط ميدان م     ينند؛ اگر بحث سازندگ   ک يجسمشان لازم باشد، آن را حاضر م      

ار را  ک ـننـد، ايـن     ک آمـاده    يور، خود را از لحاظ علم     شک ي هدفها يآيند؛ اگر لازم باشد برا     يباشد، در وسط ميدان م    

ه ايـن خـصوصيت را دارنـد،        ک ـ ينند؛ آن جمع  ک والا از آنها بخواهند، حاضرند آن را تقديم ب         ينند؛ هرچه هدفها  ک يم

 ي بـزرگ، بـرا    يها ردن گره ک باز   يشور برا ک مسؤول   يه دستگاهها کبسيج معنايش اين است     . اسمشان بسيج است  

 يدر جنگ، ما سـازمانها    . نندکيه ن ک ت ي و دولت  ي رسم يشور، فقط به سازمانها   ک دفاع از    ي بلند و برا   يبرداشتن قدمها 

شور يا  کشور يا از استقلال     ک يه ميدان دفاع از مرزها    ک ي داريم؛ ارتش و سپاه را داريم؛ اما آن روز         يمسلّح نيرومند 

ه آحـاد   ک ـشـوند؛ بل   يه وارد ميدان م   ک نيستند   ي رسم يشور مطرح باشد و باز بشود، اين فقط سازمانها        ک ياز سربلند 

ه در طول اين بيست سـال در دوران جنـگ و قبـل از               کشوند؛ همچنان    ينند و وارد ميدان م    ک ي م کمکملت به اينها    
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تـرين    حضور بهترين و بـا نـشاطترين و باايمـان   يبسيج، يعن.  بسيج است ياين معنا . جنگ و بعد از جنگ وارد شدند      

هميشه بهترين  . شورشان به آنها نياز دارد    ک اهداف بالا،    ي و برا  ي منافع مل  يه برا ک يت در ميدانهاي   عظيم مل  ينيروها

 ـ . و خالصترين و شرافتمندترين و پرافتخارترين انسانها، اين خصوصيات را دارند     شور، معنـايش آن  ک ـ کبـسيج در ي

. ه آسان هـم نيـست     کنند؛  ک يگذار مايهشند و برايش سر   که حاضرند اين پرچم افتخار را بر دوش ب        ک است   يا زمره

 خود جوش مردم در همه ميدانها حاضر بود و امام، قدر اين نيـرو               يه از روز اولِ انقلاب، نيرو     کنيم  ک ير م کخدا را ش  

ه خودشـان حاضـر     ک ـ يرا دانست و آحاد ملت قدر اين جريان جوشنده عظيم را در ميان خودشان دانـستند؛ آنهـاي                 

 خطـر وارد شـوند، آن جوانـان آمـاده و عناصـر از خـود گذشـته را                 يه در اين ميدانها   کاشتند   ند ينبودند، يا آمادگ  

 را  يسانکبار را، آن    ک است ي را، دستگاهها  ي اقتدار جهان  يه دستگاهها ک است   ياين آن چيز  . ردندکتحسين و تشويق    

  .ندک يشورها و ملتها را بناحق در دست گيرند، خشمگين مکخواهند سرنوشت  يه مک

 و راديوهـا بـه بـسيج اهانـت          يچرا در تبليغات جهـان    .  به بسيج را فهميد    يه بايد راز حمله تبليغات    کجاست   ين ا

نند، نسبت به بسيج زبان بـه       کرار  که هميشه چشم به دهان بيگانگان دارند تا حرف آنها را ت           ک يسانکشود؟ چرا    يم

دهند؟ چون  ي قرار ميمهر ي است، مورد اهانت و به در خور تشريف و تعظيم و تحسينکگشايند و بسيج را      يناسزا م 

 ـ  ي، در حفظ افتخارات ملي، در حفظ غرور ملينقش بسيج را در حفظ استقلال مل       و بـالاخره و  ي، در تـأمين منـافع مل

 يا  آنها فايدهيدانند؛ به جد با بسيج دشمنند؛ اما دشمن ي مي اسلاميبالاتر از همه در اعلاء پرچم اسلام و نظام جمهور    

  .ندارد

ننـد؛ نـسل جـوان مـا قـدر      ک ي مختلف، در بسيج احساس حيات و نشاط م       ي امروز بحمداالله جوانان ما از قشرها     

 درجـه   ي ما، برجستگان حوزه و دانشگاه، طلبه فاضلِ ممتاز، دانـشجو          يامروز در انبوه عظيم جوانان بسيج     . شناسد يم

هـا، فـرد    ارخانـه کارگر ممتـاز  کآموز ممتاز دبيرستانها،  انش جهان، دي مسابقات علمي بالاي ممتاز، برنده مدالها  کي

 مختلف، حضور دارند و اجتماع ي ممتاز، هنرمند ممتاز، استاد ممتاز و ممتازان قشرهاي مختلف، قاريممتازِ در بخشها

  ياورد؟تواند اين ارزش والا را با اين تبليغات خصمانه و بيهوده در چشم مردم پايين ب يمگر دشمن م. اند ردهک

عزيـزان  : نمک ـ ي هستيد، عرض م   ي مؤمن، از هر قشر    ي من به شما جوانان عزيز، به شما پسران و دختران بسيج          

 مجـد و    يها شور را بسازيد؛ شما بايد پايه     کشور متعلق به نسل جوان است؛ شما بايد اين          کشور مال شماست؛    ک! من

 ينيد و بالا ببريد؛ شما بايـد بـا نيـرو   کگذاشته است، حفظ  معمار انقلاب بنا يه اين انقلاب و دست توانا  ک را   يعظمت

در . نيدکساله دوران قبل از انقلاب را جبران       چندده يماندگيها خود، با اراده خود، با دانش خود و با ايمان خود، عقب           

خـود  ه اين احساس مسؤوليت و اين احساس علاقه به اهداف را، همراه با اخـلاص در وجـود                   کس  کميان جوانان، هر  

ارت بـسيج گرفتـه باشـد، چـه         ک ـ مقاومت باشد، چه نباشد؛ چه رسـماً         يچه در نيرو  .  است يند، او بسيج  ک يحس م 

ه حاضر است از وجود خود     ک يسکه دنبال اهداف والاست، آن      ک يسکه با ايمان است، آن      ک يسکآن  . نگرفته باشد 

با وجود خود، با استعداد خـود، بـا جـان و تـن      آحاد ملتش،    ي و برا  ي نظام اسلام  ي اسلامش، برا  يشورش، برا ک يبرا

 ي مـا در گردانهـا     ينند جوانان عزيز بـسيج    کافتخار  . ه باشد کجا  ک است؛ در هر     يند، او بسيج  ک يگذار خود سرمايه 

اند با حضور  ه توانستهک - مختلف بسيج ي مقاومت، در بخشهاي عاشورا و يازهرا در نيروي گردانها-مخصوص بسيج 

  .نندکج، اين احساس را مجسم  در بسييسازمان

در فلسطين هم بـسيج     ! عزيزان من .  مسأله فلسطين  ي ما؛ يعن  ي و اين جا بپردازم به مسأله بسيار مهم اين روزها         

ه سرنوشت قضيه فلسطين، دستِ چند      ک يآن وقت . رده است که دنيا را امروز متوجه به خود        ک يهست؛ بسيج فلسطين  
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شـود   ي نداشته باشند؛ سرنوشت همان م     ي نداشته باشند، جوانان در آن حرف      ين نقش نفر سياستمدار باشد، مردم در آ     

 پـس از    کـي ؛ ميدان دادن به دشمن؛ سـنگرها را ي        ينشين  پشت سرِ عقب   ينشين ذلّت پشت سرِ ذلّت؛ عقب    : ه ديديد ک

. صـحنه نيـستند   ه مـردم در     ک ـ است   ياين آن وقت  . ردنک ي به نفع دشمن زورگو، متجاوز، پر رو و وقيح، خال          يديگر

ردنـد و   ک فرامـوش    - ي انگيزه ايمـان   ي يعن -ند  ک يه مردم را جذب م    ک يا ي حقيق يها نار گذاشتند؛ انگيزه  کمردم را   

جا آمده بود، گفتم     ه اين ک ي از اين سران فلسطين    کيمن اولِ انقلاب به ي    . دهها سال مسأله فلسطين را عقب انداختند      

. نند؛ دلشان به اسلام باور نداشـت      کخواستند ب  ينم.  آورد يا  بيهوده يد؟ عذرها نيک يچرا شما شعار اسلام را مطرح نم      

. ه ملت مسلمان فلسطين، با نام اسلام و با شعار اسلام به ميدان آمده است              کامروز بيش از دوازده، سيزده سال است        

 صهيونيستها و ي يعن-ان ه در دهه قبل، انتفاضه در فلسطين شروع شد، دشمن      ک يوقت. دشمن فوراً فهميد قضيه چيست    

. نند؛ چون به نام اسلام اسـت      کديدند بايد اين را نابود      . ردندک زودتر از همه احساس خطر       -شان   يايک امري يرفيقها

 در سـرزمين مغـضوبِ    يرژيـم صهيونيـست   . درصدد علاج برآمدند؛ اما قادر به علاج نيستند؛ چون طبيعتـاً زورگوينـد            

ه بـه  ک ـ يرژيم ـ! شود انتظار عـدالت داشـت؟     ي رژيم نژادپرست م   ک مگر از ي   . رژيم نژادپرست است   کفلسطين، ي 

 يه نگذارد دنيـا   ک اين به وجود آمده است       ي دنيا به وجود آمده است، اصلاً برا       ي و اقتصاد  يوسيله قدرتمندان سياس  

ه مبـادا خطـر   ک ـيل دهنـد  ک واحد عظـيم تـش  ک به خود ببيند؛ نگذارد مسلمانها يي به خود ببيند؛ عزّتياسلام، اتّحاد 

ه خيال ک يسانکلوحند  ساده! شود انتظار انصاف و عدالت داشت؟ ياز او م.  اين اصلاً به وجود آمده استيبرا. بشوند

 ي ميـدان بـرا    کردن ي ک به منزله باز     ي رژيم صهيونيست  ي برا يهر گفتگوي . ردکشود با اين رژيم گفتگو       ينند م ک يم

 انسان نداند   يوقت!  شدند ي مسجدالاقص يردند، امروز آمدند مدع   ک کمکا  ديروز او را در گفتگوه    . جلو آمدن اوست  

 قدرتمنـد   يا و صهيونيستها  ک امري يرد و بخواهد تحت تأثير فشارها     ک چگونه بايد رفتار     يه با چنين موجود زورگوي    ک

بل، حضور عنـصر    سه هفته ق  . شود؛ آحاد ملت بالأخره خودشان به ميدان آمدند        يو پولدار دنيا تصميم بگيرد، همين م      

 مـسأله فلـسطين يـا      ياگر همان روز، سـران مـدع      . ردکتاب   ي مردم را ب   ينجس و منفور صهيونيست در مسجدالاقص     

ه حرف آنها را بزند؛ و شايد قضايا        ک هست   يسکردند  ک يشدند، مردم احساس م    ي، معترض م  ي عرب يشورهاکسران  

ه شـعله  ک ـالان سـه هفتـه اسـت    . ن بيايند و به ميدان آمدندشد؛ اما مردم ديدند خودشان بايد به ميدا       ياين طور نم  

 نسل بيـدار شـده؛      ک گفتم، شما بدانيد، ي    يمن به اين جوانان فلسطين    . مقاومت در سرزمين فلسطين برافروخته است     

اب جنايت و ارهاب، ک با ارتينند؟ تعدادکتوانند آن را با اين حرفها خاموش   ي نسل به ميدان آمده است؛ مگر م       کي

 اينها درخـت نهـضت فلـسطين و انقـلاب فلـسطين را      يرسانند؛ اما خونها   ي از جوانان و مظلومين را به قتل م        يعدادت

 - يومـت صهيونيـست   ک ح -نـشانده او     ا يـا دسـت    ک امري يبارکه قدرت است  ک نيست   يلکمسأله به ش  . ندک ي م يآبيار

 يسانکاند و  ردهکشور خود بيرون ک از ميهن خود، از  را از خانه خود،يملت. پذير نيست نند؛ علاجکبتوانند آن را علاج   

رد؟ ک ـت  کشـود سـا    يشانده شـدند؛ ايـن ملـت را مگـر م ـ          که به آن جا     ک هستند   يهاي وم بيگانه کاند، مح  ه مانده ک

ما البته مخالفيم؛ امـا شـما بدانيـد،         . ه شما با روند صلح مخالفيد     کنند  ک ي گله م  يبار از ايران اسلام   ک است يدستگاهها

ه ک است   يرد، اين خيال خام   ک ي نم کمک دنيا هم    ي از ملتها و دولتها    ک هم مخالف نبود، اگر هيچي     يايران اسلام اگر  

ملـت  !  بـه وجـود آورد     ي ملت جعل  ک آن ي  يرد و به جا   کشود از صفحه تاريخ محو       ي ملت را م   کنيد ي کشما خيال   

رده اسـت؛  ک يشور زندگکسال اين ملت در اين هزاران . فلسطين فرهنگ دارد، تاريخ دارد، سابقه دارد، تمدن دارد        

نيد و بيـرون برانيـد و بعـد         کآن وقت شما بياييد اين ملت را از خانه خودش، از شهر خودش، از تاريخ خودش جدا                  

 ـ  کنيد و ي  ک دنيا جمع    يشورهاک جورواجور را، سودطلبها را از       ي عده مهاجر را، ولگرد را، آدمها      کي  بـه   ي ملت جعل
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ن ک ـارهـا مم کدهيد؛ مگـر ايـن    يار را انجام مک با زور و با فشار     يچند صباح !  است؟ ير اين شدن  مگ! وجود آوريد؟ 

  .رده استکهايش بروز  رد و امروز نشانهکه ادامه پيدا نخواهد کهمچنان ! ند؟کاست ادامه پيدا 

 و  يه آزاد ه بتوانـد انگيـز    ک ـ در دنيـا وجـود نـدارد         يه هيچ قـدرت   ک من حرف اولم در باب فلسطين اين است         

طور ويـژه در دل ملـت فلـسطين خـاموش             مسلمان و به   يبازگشت فلسطين به صاحبان آن را در دنيا و در دل ملتها           

 ـ  که مسأله خاورميانه را ي    ک يسانکمن به   .  راه بيشتر نيست   کراه علاج هم ي   . ندک  ـ   ي مسأله بحران داننـد و    ي دنيـا م

ردن يـا از بـين بـردن بحـران          ک ـگـويم تنهـا راه مهـار         يود، م نيم بحران خاورميانه مهار ش    ک ي سع يگويند بايست  يم

 يتا وقت.  در منطقهي صهيونيستيريشه بحران چيست؟ رژيم تحميل.  شودکه ريشه بحران خشکخاورميانه اين است 

ه ک ـ ي از لبنان و هر نقطه ديگـر       يه آوارگان فلسطين  کراه حل اين است     .  بحران هست، بحران هم هست     ي ه ريشه ک

 ـيه در بيـرون فلـسطين زنـدگ   ک ـ يا ياين چند ميليون فلسطين   .  فلسطين برگردند  هستند، به  ننـد، بـه فلـسطين    ک ي م

ه چـه  ک ـننـد و تـصميم بگيرنـد    ک رفراندوم - ي، چه يهودي چه مسلمان، چه مسيح- فلسطين   يمردم اصل . برگردند

 ينان اصـل  که اينها سـا   کاند   ي و مسيح  ي هم يهود  يثريت قاطع مسلمانند؛ تعداد   کا. م باشد کشورشان حا ک بر   يرژيم

ار بياورند؛ که مطلوب اين جمعيت است، سرِ ک را ينظام. اند ردهک ياند و پدرانشان در اين جا زندگ سرزمين فلسطين

انـد،   ه در طول اين چهل سال، چهل و پنج سال و پنجاه سال به فلسطين آمـده        ک يسانکبعد آن نظام تصميم بگيرد با       

م بـر   کان داده شـوند؛ ايـن ديگـر بـا آن نظـام حـا              ک اس ي برشان گرداند، در نقطه خاص     نگهشان دارد، . ندکار  کچه  

 نخواهد داشت؛   يارايک ي اين راه حلِّ اجرا نشود، هيچ راه حل ديگر         يتا وقت . فلسطين است؛ اين راه حلِّ بحران است      

اند؛ نتيجه اين است     ردهکاند،   نستهتوا ي م يارکآنها هر   . نندکتوانند ب  ي نم يارکشان   ينماي اييها هم با همه قدرت    کامري

، از قيام جوانان، از شجاعت مـردان و زنـان، از   يالبته آنها از اوضاع اين سه هفته فلسطين اشغال  . نيدک يه مشاهده م  ک

خواهند گنـاه را بـه گـردن ايـن و آن             يشدت عصبانيند و مرتّب م      آن مردم مظلوم و خشمگين، به      يعزم و اراده والا   

 نيست؛ عامل قيام فلـسطين مـردم لبنـان نيـستند؛ عامـل قيـام                ي اسلام يعامل قيام فلسطين جمهور   !  آقا نه. بيندازند

 يم شده در وجود اين نسل جوان   ک مترا ي، رنجها و غمها   يفلسطين خود فلسطينيها هستند؛ عامل قيام و انتفاضه فلسطين        

دانـيم؛   ينيم؛ ما آنها را از خودمان م ـ      ک ي تحسين م  ما البته آنها را   . ه امروز با اميد و نشاط به ميدان آمده است         کاست  

نـيم؛ امـا    ک ي م ي و همخون  يدانيم و با ملت فلسطين، با جوانان فلسطين احساس برادر          يما فلسطين را پاره تن اسلام م      

  .برند يه انتفاضه را راه مکآنها هستند 

مسؤوليتِ قضيه بسته شده اسـت، هـيچ         يو ديگر مناطق، بين اطرافِ ب     » الشّيخ شرم«ه در   ک هم   ي اين قراردادهاي 

 يا هـيچ فايـده   . اند، خواهـد شـد     ه اين قراردادها را بسته    ک يسانکنندگان و   ک قرارداد يمايه شرمندگ .  ندارد يتأثير

  . نخواهد داشتيندارد؛ هيچ تأثير

 ـ   . شود ييل م ک اجلاس سران عرب تش    کي در آينده بسيار نزدي     ـ يشورهاک ـدانـم بـه سـران        يمـن لازم م  ي عرب

اييها کامري. امروز امت اسلام از سران عرب انتظار دارد       . نمک يه امروز متوجه آنهاست، يادآور    ک را   يمسؤوليت بزرگ 

نبايد تحـت تـأثير     . ه اجلاس سران عرب تحت تأثير قرار گيرد       کنند  ک يارک» شرم الشّيخ «ردند در اجلاس    ک يسع

.  تـاريخ خواهـد بـود      يه شود، مورد قضاوت هميـشگ     ه در اجلاس سران عرب گرفت     ک يامروز هر تصميم  . قرار گيرند 

البتـه مـسأله    . ننـد کسب  ک ـ ي خودشان در اين اجلاس افتخار ابـد       ي درست، برا  يتوانند با تصميمها   يسران عرب م  

. ننـد کتوانند مطالبـات ملـت فلـسطين را بـه دنيـا عـرض                يشود؛ اما اين اجلاسها م     يفلسطين با اين اجلاسها حل نم     

 ـ          يشتار فلسطين که عاملان   کن مطالبات ملت فلسطين اين است       تري ينقدترين و فور    ک در اين سـه هفتـه بايـد در ي
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 احـساسات   يه با حضور خود در مسجدالاقـص      ک يآن موجود پليد  . مه و مجازات شوند   ک، محا ي يا عرب  يدادگاه اسلام 

 وجـود صهيونيـستها     المقـدس بايـد از     قدس شريف و شهر بيت    . رد، بايد مجازات شود   کدار   مردم مسلمان را جريحه   

اينها . ه ملت فلسطين آزادانه نسبت به آينده و سرنوشت خود تصميم بگيرد           ک شود؛ اجازه داده شود      يسازک پا يلّک به

  .نندکتوانند مطرح  ي مي عربيشورهاکه سران ک است يمطالبات نقد

بدانيـد  . تان را ادامه دهيـد    ايستادگي. جهادتان را ادامه دهيد   : نمک ي عرض م  ي من به برادران و خواهران فلسطين     

بـه  . تواند شرف خود و هويت خود و استقلال خود را بـه دسـت آورد              ي و مبارزه نم   ي جز به وسيله ايستادگ    يهيچ ملت 

ردن در مقابل دشمن، کج ک به خاطر ضعيف بودن و گردن يهيچ ملت.  نخواهد دادي، دشمن با التماس چيزيهيچ ملت

ردن و  ک و سينه سپر     ي رسيده است، به خاطر عزم و اراده و ايستادگ         ي دنيا به جاي   ه در ک يهر ملت . رسد ي نم يبه چيز 

 يه به اسلام معتقد است، آن ملت      ک ي از ملتها اين توان را ندارند؛ اما آن ملت         يبعض. داشتن رسيده است   سر را بالا نگه   

 ١»لينصرن االله من ينـصره «است ه معتقد ک يه به وعده خدا معتقد است، آن ملت       ک يه به قرآن معتقد است، آن ملت      ک

  . را داردي اين تواناي-رد ک خواهد ييد او را يارکند، خدا با تأک يه خدا و دين خدا را يارک هر-

.  اخـتلاف بينـدازد    يه ميان صفوف فلسطين   که امروز همه همت دشمن اين است        ک ديگر من اين است      ي  توصيه

تـسليم ايـن توطئـه      . نند، همتشان ايجاد اختلاف است    ک ي م يارکا دشمن هم  ه ب ک هم   ي آن عناصر خائن فلسطين    يحت

 اين ميدان را رهـا      -اند   ه تازه وارد اين ميدان شده     ک جوانان فتح    -، فتح   يعناصر حماس، جهاد اسلام   . دشمن نشويد 

ورشـان گـوش    ه به نفع دشمن حرف بزنند و دستور بدهنـد، دست          ک يردگانکرئيسان و سر  . نند و همه با هم باشند     کن

ه امروز  ک -ملت فلسطين   . ار جمع شوند  کآحاد ملت فلسطين بر محور عناصر با اخلاص و مؤمن و فدا           .  نيست يردنک

 يند؛ و اگـر بـرا     ک ي او دعا م   ي او را تحسين و برا     ي امت اسلام  يه دلها ک بداند   - اسلام متوجه به اوست،      يچشم دنيا 

بودنـد و چـه      يرد؛ چـه دولتهـا موافـق و مايـل م ـ          ک ـ ي خود را روانه م    يهاکمک ي راه باز بود، امروز امت اسلام      کمک

  .پوشد يگذرد، از جوانان فلسطين چشم نم يگذرد، از ملت فلسطين نم يامت اسلام از فلسطين نم. بودند ينم

 - را  ي نسبت به برادران عزيز فلـسطين      يارکنم، اين حماسه حمايت و فدا     ک ي به ملت عزيز خودمان هم عرض م      

 قدر  -ايد   تان سرافراز و برجسته    يجانبه از برادران فلسطين    ار و همه  ک اسلام به حمايت آش    يا بحمداالله در دنيا   ه شم ک

 عزيز ما، ملت و دولت، آحاد مردم، زن و          يشور ايران اسلام  که  کدانند   يهمه دنيا م  . اين بسيار با ارزش است    . بدانيد

ه ک ـچقدر خوب است . نندک ي مکمکزم و جازمند و اگر بتوانند،  مند، حساس، عا   مرد، نسبت به مسأله فلسطين علاقه     

اگـر از لحـاظ تـسليحات       . ننـد ک کم ـک يتوانند، از لحاظ مال    يه م ک يسانکن جمع شود و     ک مردمِ متم  ي مال يهاکمک

 اما  جا بروند؛  ه ملت و جوانان ملت به آن      کان وجود ندارد    ک، اين ام  ي انسان ينيم؛ اگر از لحاظ نيرو    ک کمکتوانيم   ينم

 از زخمهايـشان را مـرهم       ي از دردهايـشان را درمـان نمـود؛ بعـض          يرد؛ بعـض  ک کمکشود به آنها     ي م ياز لحاظ مال  

ه در آغـوش    ک را   يديديد نوجوان .  مادران آنها و عزم پدران آنها را تحت تأثير اين محبتها قرار داد             يگذاشت و دلها  

قـدر زيـاد     ت آن ک ـعظمت ايـن حر   .  هم وجود داشته است    ياين تنها مورد نبود؛ موارد ديگر     ! پدرش به قتل رسيد؟   

 ـ    کآيد؛ همچنان    ياريها به چشم خود آنها بزرگ نم      کگونه فدا  ه اين کاست   ، شـما آن قـدر      يه در دوران جنگ تحميل

امـروز هـم ملـت فلـسطين        . ردک ـ شما دنيا را خيـره       ياريهاکآمد؛ اما فدا   يه به چشم خودتان نم    کرديد  ک يارکفدا

 مثل شهادت آن نوجـوان در آغـوش       - شهادت   کي. ندک يآيد، اما دنيا را خيره م      ي چشم خودشان نم   طورند؛ به  همين

  .اينها بسيار ارزشمند است. انگيزد ي دنيا برمي ملتهاي در دلهاي توفان-پدرش 
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 ـ     ک ـ يدر اين پـيش از ظهـر جمعـه، در ايـن روز            !  پروردگارا  تـو و عبـد صـالح تـو، حـضرت            يه متعلّـق بـه ول

رم و به همـه اوليـا   کا يسن ارواحنافداه است، تو را به آن بزرگوار و به خاندان پيغمبر و به وجود مقدس نب      الح حجةبن

! پروردگـارا . دهيم، نصرت خود را بر مردم فلسطين و بر همه مسلمانان مبارز در سراسر دنيـا نـازل فرمـا                    يسوگند م 

 مـا را بـا نـشاط،        يبه محمد و آل محمـد، جوانـان بـسيج         ! پروردگارا. ملت ايران را سربلند و منصور و مظفّر بگردان        

 يوحدت امـت اسـلام    . نکدشمنان اسلام و مسلمين را نابود       ! پروردگارا. پرانگيزه، در همه ميدانها موفّق و مؤيد بدار       

 ـ                 يقلب مقدس ول  . تر بگردان  مکروز مستح  را روزبه  ران، عصر ارواحنافداه را از مـا، از ايـن جمعيـت، از همـه ملـت اي

شور بـه وسـيله     کروح مطهر امام را از آنچه در اين         ! پروردگارا.  و خشنود بگردان   يبخصوص از بسيجيان عزيز، راض    

  .نک آن بزرگوار را شامل حال همه ما بي و خشنود بگردان و دعايگذرد، راض يآيد و م ياين جوانان مؤمن پيش م

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي
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  4/8/1379 ي اسلاميشورهاك يو سفراران ياارگزاران كار مسؤولان و بيانات در ديد
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 يطلبـان رو    عيد بزرگ مبعث را به همه مسلمانان سراسر جهان، به همه آزاديخواهان عـالم، بـه همـه عـدالت                   

شور و ميهمانان   ک مختلف   يا مسؤولان و مديران بخشه    -زمين، به ملت بزرگ و شجاع ايران و به شما حضّار محترم             

  .نمک ي عرض مک تبري- ي اسلاميشورهاک

 همـه   ي مسلمانان در همه ادوار و عهدها، هم برا        ي جشن بزرگ است؛ هم برا     ک عيد است؛ ي   ک مبعث حقيقتاً ي  

  . انسانها؛ اگر درست در پيام اسلام بينديشند

م مـن الظّلمـات     کته ليخرج کم و ملائ  ک علي ي يصلّ يهوالّذ« در مقابل بشر گذاشت؛      ي، راه نوي  يت بعثت نبو  ک حر

ايـن ظلمـات شـامل همـه        . نـد که انسانها را از ظلمات خارج و بـه نـور هـدايت              ک اين است    يبعثت برا . ١» النّور يال

 و  کآيـد؛ ظلمـات شـر      ي انسانها و در همه تاريخ به وجود م ـ        ي زندگ يه در سطح جهان، در فضا     ک است   ييهايکتاري

 و آلـوده شـدن بـه        ي از اخـلاق اسـلام     ي و تبعيض، ظلمات دور    يعدالت ي جهل و حيرت، ظلمات ستم و ب       فر، ظلمات ک

 ياسلام انسانها را بـرا    . يهاک و انواع و اقسام تاري     يج فهم ک و   ي، ظلمات بدفهم  يشک، ظلمات برادر  يلجنزار فساد اخلاق  

ت، با تصميم، با درست انديشيدن و موانـع را          ک، با حر  يند و بتدريج بشر با فراگير     ک يخروج از اين ظلمتها هدايت م     

  . ردکشناختن، اين راه را پيدا خواهد 

هرچه علم بشر بيشتر شـود، توفيـق پيـام          . ، از گذشته بسيار بيشتر است     ي فهم پيام نبو   ي امروز ظرفيت عالم برا   

 و سبع گونه بيشتر اسـتفاده  ي حيواني از ابزارها- دنيا   يجاک در هر    -هرچه قدرتمندان عالم    . شود ياسلام محتملتر م  

ه ظلم قدرتها به بشر، به اين ترتيب ک -شيدن انسانها ک به تسخير ي، برايردن احساسات انسان کوب  ک سر ينند برا ک

امـروز مـا آثـار      .  نور اسلام بيشتر باز خواهد شد و انسانها بيشتر تشنه خواهند شد            ي شناساي ي جا برا  -ارتر شود   کآش

رامـت انـسان    که پيام توحيد است، پيام معنويت است، پيام عدالت اسـت، پيـام              ک - اسلام    بشريت را به پيام    يتشنگ

  . نيم؛ انسانها مشتاقندک ي احساس م-است 

ه با رفتار خود، با گفتار خود، با عزم و اراده خود، اين پيـام را در مقابـل چـشم    ک ما مسلمانهاست   ي  البته وظيفه 

ت همـراه بـا فـضيلت از        ک ـ حر ک ي ي مؤمن به اسلام در درون امت اسلام       يهاه انسان کهرجا  . مردم جهان قرار دهيم   

، ضـعفها و  يه از آحاد امت اسـلام کهرجا . تر و مطلوبتر خواهد شد   يخود نشان دهند، اسلام در چشم مردم دنيا نوران        

. اهش خواهد شـد ک و   شأن اسلام موجب فروافتادن    يماندگيها به چشم برسد، اين برا      زبونيها و ذلّتها و پستيها و عقب      

ه ک سربزند   ي سخن و عمل   -نند  ک ب يارکتوانند   يه م ک يسانک - ي و قدرتمندان امت اسلام    يامروز اگر از امت اسلام    

لذا وظيفه سياسـتمداران مـسلمان، امـروز بـسيار          .نشانه انحطاط باشد، اين در چشم مردم دنيا، اهانت به اسلام است           

ران و هنرمنـدان و نويـسندگان و اديبـان          کيار سـنگين اسـت؛ وظيفـه روشـنف         اسلام، بـس   يسنگين است؛ وظيفه علما   

توانند در محـيط خـود اثـر بگذارنـد،           ي م ي اسلام يشورهاکه در   ک يمسلمان، بسيار سنگين است؛ وظيفه آحاد مردم      

زده، شود در مقابل جهان ، در مقابل انسانيت مظلـوم و انـسان حيـرت                 يه م ک است   يامروز روز . بسيار سنگين است  

  .اين است راه نجات شما؛ اينها واقعيات است: پيام اسلام را بر سر دست گرفت و گفت

ن عيد مبعثِ امسالِ ما متأسفانه آميخته شده است با خـون مظلومـان   ک امت اسلام روز عيد است؛ ليي امروز برا 

ر قبال اين حادثه عظـيم قـرار    اسلام ديه دنياکبيش از نيم قرن است .  استيحادثه فلسطين، حادثه بزرگ  . فلسطين

                                                 
 ٤٣ - احزاب 1


بيانات در ديدار مسؤولان و کارگزاران ایران و سفراي کشورهاي اسلامي 4/8/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 عيد بزرگ مبعث را به همه مسلمانان سراسر جهان، به همه آزاديخواهان عالم، به همه عدالتطلبان روي زمين، به ملت بزرگ و شجاع ايران و به شما حضّار محترم - مسؤولان و مديران بخشهاي مختلف کشور و ميهمانان کشورهاي اسلامي - تبريک عرض ميکنم.


 مبعث حقيقتاً يک عيد است؛ يک جشن بزرگ است؛ هم براي مسلمانان در همه ادوار و عهدها، هم براي همه انسانها؛ اگر درست در پيام اسلام بينديشند. 


 حرکت بعثت نبوي، راه نويي در مقابل بشر گذاشت؛ «هوالّذي يصلّي عليکم و ملائکته ليخرجکم من الظّلمات الي النّور»
. بعثت براي اين است که انسانها را از ظلمات خارج و به نور هدايت کند. اين ظلمات شامل همه تاريکيهايي است که در سطح جهان، در فضاي زندگي انسانها و در همه تاريخ به وجود ميآيد؛ ظلمات شرک و کفر، ظلمات جهل و حيرت، ظلمات ستم و بيعدالتي و تبعيض، ظلمات دوري از اخلاق اسلامي و آلوده شدن به لجنزار فساد اخلاقي، ظلمات برادرکشي، ظلمات بدفهمي و کج فهمي و انواع و اقسام تاريکيها. اسلام انسانها را براي خروج از اين ظلمتها هدايت ميکند و بتدريج بشر با فراگيري، با حرکت، با تصميم، با درست انديشيدن و موانع را شناختن، اين راه را پيدا خواهد کرد. 


 امروز ظرفيت عالم براي فهم پيام نبوي، از گذشته بسيار بيشتر است. هرچه علم بشر بيشتر شود، توفيق پيام اسلام محتملتر ميشود. هرچه قدرتمندان عالم - در هر کجاي دنيا - از ابزارهاي حيواني و سبع گونه بيشتر استفاده کنند براي سرکوب کردن احساسات انساني، براي به تسخير کشيدن انسانها - که ظلم قدرتها به بشر، به اين ترتيب آشکارتر شود - جا براي شناسايي نور اسلام بيشتر باز خواهد شد و انسانها بيشتر تشنه خواهند شد. امروز ما آثار تشنگي بشريّت را به پيام اسلام - که پيام توحيد است، پيام معنويت است، پيام عدالت است، پيام کرامت انسان است - احساس ميکنيم؛ انسانها مشتاقند. 


 البته وظيفهي ما مسلمانهاست که با رفتار خود، با گفتار خود، با عزم و اراده خود، اين پيام را در مقابل چشم مردم جهان قرار دهيم. هرجا که انسانهاي مؤمن به اسلام در درون امّت اسلامي يک حرکت همراه با فضيلت از خود نشان دهند، اسلام در چشم مردم دنيا نورانيتر و مطلوبتر خواهد شد. هرجا که از آحاد امّت اسلامي، ضعفها و زبونيها و ذلّتها و پستيها و عقبماندگيها به چشم برسد، اين براي شأن اسلام موجب فروافتادن و کاهش خواهد شد. امروز اگر از امّت اسلامي و قدرتمندان امّت اسلامي - کساني که ميتوانند کاري بکنند - سخن و عملي سربزند که نشانه انحطاط باشد، اين در چشم مردم دنيا، اهانت به اسلام است.لذا وظيفه سياستمداران مسلمان، امروز بسيار سنگين است؛ وظيفه علماي اسلام، بسيار سنگين است؛ وظيفه روشنفکران و هنرمندان و نويسندگان و اديبان مسلمان، بسيار سنگين است؛ وظيفه آحاد مردمي که در کشورهاي اسلامي ميتوانند در محيط خود اثر بگذارند، بسيار سنگين است. امروز روزي است که ميشود در مقابل جهان ، در مقابل انسانيّت مظلوم و انسان حيرت زده، پيام اسلام را بر سر دست گرفت و گفت: اين است راه نجات شما؛ اينها واقعيات است.


 امروز براي امت اسلام روز عيد است؛ ليکن عيد مبعثِ امسالِ ما متأسّفانه آميخته شده است با خون مظلومان فلسطين. حادثه فلسطين، حادثه بزرگي است. بيش از نيم قرن است که دنياي اسلام در قبال اين حادثه عظيم قرار دارد. در اين دهها سال، زمانهايي پيش آمد که مسؤولان دنياي اسلام و کساني که ميتوانستند تصميمي بگيرند، اگر تصميم خوبي ميگرفتند، شايد اين مشکل يا برطرف ميشد يا لااقل برطرف کردنش آسانتر مينمود. در طول اين سالهاي متمادي، کوتاهيهاي زيادي شده است. امروز يکي از همان فصلهاي تعيين کننده است. امروز از آن دورههايي است که سرنوشت ملت فلسطين ميتواند يک زاويه پيدا کند به سمت آنچه که مطلوب دنياي اسلام است. چرا؟ چون يک نسل در فلسطين بيدار شده است. يک حزب را ميشود سرکوب کرد، يک مجموعه را ميشود از ميدان خارج کرد، تعدادي انسان را ميشود از مجاهدتشان يا از شجاعت ورزيدنشان پشيمان کرد؛ اما يک نسل رو به رويش را به هيچ قيمتي نميتوان از راهي که شناخته است و به آن روآورده است، منصرف کرد. امروز مسأله اين است. اين نسلي که امروز بار مسأله فلسطين را بر دوش گرفته است، بيدار شده و حقيقت را فهميده است. حقيقت به چيست ؟ حقيقت اين است که قدرتمندان، سياستمداران و ثروتمندان دنيا، در برههاي از زمان تصميم گرفتند يک ملت را از روي زمين محو و يک کشور را از نقشه جغرافيا خارج کنند و به خيال خودشان توانستند اين کار را بکنند. عدّهاي را کشتند، عدّهاي را بيرون کردند، عدّهاي را سرکوب کردند؛ خيال کردند قضيه تمام شد؛ در حالي که يک ملت را، آن هم ملتي مثل ملت فلسطين؛ ملتي با سابقه درخشان، با فرهنگ غني و عميق اسلامي ، با استعدادهاي درخشاني که درميان اين ملت وجود دارد - فلسطينيها ملت برجستهاي هستند و مردمان با استعداد و شخصيتهاي بزرگ در ميانشان کم نيستند - قدرتهاي دنيا؛ انگليس و امريکا و صهيونيستها و فلان کمپانيدار و فلان محفل قدرتمند جهاني بخواهند از عرصه وجود خارج کنند، اين شدني نيست؛ کمااينکه نشد.


 آنها اشتباه کردند که خيال کردند ملت فلسطين و کشور فلسطين تمام شد. فلسطين باقي مانده است؛ ملت فلسطين باقي مانده است. در کنار وجود ملت فلسطين، يک غصب بزرگ هم وجود دارد. عدّهاي را از اطراف دنيا جمع کردند، يک ملت جعلي و دروغين تشکيل دادند، اسمي هم روي آن گذاشتهاند، با ابزارهاي قدرت هم آن را مجهّز کردهاند؛ اين در کنار واقعيت ملت فلسطين، امروز خودنمايي ميکند؛ اين حقيقت را نسل فلسطيني، امروز با همه وجودشان درک کردهاند؛ اوّلين قدم معرفت است؛ اين معرفت را پيدا کردهاند و فهميدهاند که آن موجود جعلي، با همه پشتيبانيهاي جهاني، غيرقابل شکست نيست؛ درست هم فهميدهاند؛ لذا وارد ميدان شدهاند. امروز وظيفه همه دولتهاي اسلامي و همه ملتهاي اسلامي اين است که هر چه ميتوانند، به اينها کمک کنند. من ادّعا نميکنم که قضيه فلسطين در کوتاهمدت تمام خواهد شد؛ اما ادّعا ميکنم بدون شک فلسطين به فلسطينيها برخواهد گشت. زمان، ممکن است کوتاه يا بلند شود؛ بهايي که پرداخته ميشود، ممکن است سنگين يا سنگينتر باشد؛ اما اين واقعه اتفاق خواهد افتاد. 


 آنچه که تأثير ميگذارد، رفتار ما مسؤولان کشورهاي اسلامي و ما ملتهاي مسلمان است. اگر ما خوب رفتار کنيم، اين زمان کوتاهتر و اين هزينه کمتر خواهد شد. اگر ما بد رفتار کنيم، اين زمان طولانيتر خواهد شد؛ اين هزينه سنگينتر خواهد شد و اين هزينه فقط بر دوش ملت فلسطين بار نخواهد شد؛ بر دوش همه دنياي اسلام بار خواهد شد. همان کساني که کوتاهي ميکنند، همان کساني که به ظالم کمک ميکنند، خودشان هزينه اين کار را خواهند پرداخت؛ خودشان خسارت اين را خواهند داد و تلخيش را خواهند چشيد. لذا امروز همه مسلمانها وظيفه دارند. 


 اين وظيفه چيست ؟ اين وظيفه عبارت است از کمک. کمک چگونه است ؟ اين البته شکلهاي مختلفي دارد؛ کمکهاي سياسي، کمکهاي مالي، کمکهاي بينالمللي؛ انواع و اقسام کمکها را ميشود به آنها کرد. اين بايستي در مجامع بالاي دنياي اسلام تصميمگيري شود. اين بايد در بين مسؤولان و مقتدران دنياي اسلام رويش تصميمگيري شود. اگر آنها تصميمگيري نکردند، آن وقت ملتهاي مسلمان احساس خواهند کرد که وظيفه مستقيم متوجّه آنهاست. 


 يقيناً در اين جرائم، رژيم صهيونيستي تنها نيست. بلاشک شريک جرم او دولت ايالات متحده امريکاست. هر کسي امروز به آن ظالم کمک کند، در جرم او شريک است. ممکن است امروز اثري بر اين مترتّب نشود، اما از حافظه ملتها و حافظه تاريخ پاک نخواهد شد.


 ملت عزيز ما مسأله فلسطين را با همه وجود درک کرده است؛ ظلمي را که به دنياي اسلام شده، احساس کرده است؛ وظيفهاي را که خودش در اين زمينه دارد، درک کرده است. دولت جمهوري اسلامي، هميشه در اين قسمت پيشتاز بوده است؛ احساس وظيفه کرده است و آنچه را که ميتوانسته، انجام داده است. يقيناً اين، نتايج بزرگي به دنبال خواهد داشت و ما اميدواريم - نشانههايش را هم ميبينيم - که تدريجاً دولتهاي اسلامي بعضي حقايق را بيشتر لمس ميکنند؛ بعضي به متن قضيه نزديکتر ميشوند و راه را به سمت آنچه که وظيفه امت اسلامي است، نزديکتر ميکنند.


 اميدواريم که خداوند به همه مسؤولان کشورهاي اسلامي و به همه ملتهاي مسلمان که درباره اين قضيه بزرگي که امروز در جريان است و نميتوان نسبت به آن بيتفاوت بود، احساس مسؤؤليت ميکنند، توفيق دهد. همه ما را در اين راه هدايت و کمک کند و انشاءالله مشکل مردم فلسطين را - که مشکل دنياي اسلام است - با قدرت بالغه خود، با عزّت و قوّت خود، به حلّ نهايي نزديک کند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� احزاب - 43





فايل Word



 ١٥٢

 بگيرند، اگر   يتوانستند تصميم  يه م ک يسانک اسلام و    يه مسؤولان دنيا  ک پيش آمد    يدر اين دهها سال، زمانهاي    . دارد

در طـول ايـن     . نمود يردنش آسانتر م  کشد يا لااقل برطرف      يل يا برطرف م   کگرفتند، شايد اين مش    ي م يتصميم خوب 

امـروز از آن    . ننـده اسـت   ک تعيـين    ي از همـان فـصلها     کـي امـروز ي  .  شده اسـت   يزياد يوتاهيهاک،  ي متماد يسالها

 اسـلام   يه مطلـوب دنيـا    ک ـند به سمت آنچه     ک زاويه پيدا    کتواند ي  يه سرنوشت ملت فلسطين م    ک است   يهاي دوره

 ـ    کي.  نسل در فلسطين بيدار شده است      کچرا؟ چون ي  . است  ـک ـوب  کشـود سـر    ي حـزب را م  مجموعـه را  کرد، ي

رد؛ امـا   ک ـشود از مجاهدتشان يا از شجاعت ورزيدنشان پـشيمان           ي انسان را م   يرد، تعداد کد از ميدان خارج     شو يم

. ردک ـه شناخته است و بـه آن روآورده اسـت، منـصرف             ک يتوان از راه   ي نم ي نسل رو به رويش را به هيچ قيمت        کي

ش گرفتـه اسـت، بيـدار شـده و حقيقـت را             ه امروز بار مسأله فلسطين را بـر دو        ک ياين نسل . امروز مسأله اين است   

 از  يا ه قدرتمندان، سياستمداران و ثروتمندان دنيـا، در برهـه         کحقيقت به چيست ؟ حقيقت اين است        . فهميده است 

نند و به خيال خودشـان  کشور را از نقشه جغرافيا خارج ک ک زمين محو و يي ملت را از رو  کزمان تصميم گرفتند ي   

ردند قـضيه   کردند؛ خيال   کوب  ک را سر  يا ردند، عده ک را بيرون    يا شتند، عده ک را   يا عده. نندکار را ب  کتوانستند اين   

 و عميـق    ي با سابقه درخشان، با فرهنگ غن      ي مثل ملت فلسطين؛ ملت    ي ملت را، آن هم ملت     که ي ک يتمام شد؛ در حال   

 هستند و مردمان بـا   يا ا ملت برجسته   فلسطينيه -ه درميان اين ملت وجود دارد       ک ي درخشان ي ، با استعدادها   ياسلام

ا و صهيونيـستها و فـلان       ک ـ دنيـا؛ انگلـيس و امري      ي قـدرتها  -م نيـستند    ک ـ بزرگ در ميانشان     ياستعداد و شخصيتها  

  .ه نشدک مااينک نيست؛ ينند، اين شدنک بخواهند از عرصه وجود خارج يدار و فلان محفل قدرتمند جهان يمپانک

 مانـده اسـت؛ ملـت       يفلسطين باق . شور فلسطين تمام شد   کردند ملت فلسطين و     ک ه خيال کردند  ک آنها اشتباه   

 را از اطـراف دنيـا       يا عـده .  غصب بزرگ هم وجود دارد     کنار وجود ملت فلسطين، ي    کدر  .  مانده است  يفلسطين باق 

هـم آن را     قـدرت    ياند، با ابزارها    آن گذاشته  ي هم رو  ييل دادند، اسم  ک و دروغين تش   ي ملت جعل  کردند، ي کجمع  

، امـروز بـا     يند؛ اين حقيقت را نسل فلسطين     ک ي م ينار واقعيت ملت فلسطين، امروز خودنماي     کاند؛ اين در     ردهکمجهز  

ه آن موجـود    ک ـانـد    انـد و فهميـده     ردهکاند؛ اولين قدم معرفت است؛ اين معرفت را پيدا           ردهک کهمه وجودشان در  

امـروز  . انـد  اند؛ لـذا وارد ميـدان شـده        ست نيست؛ درست هم فهميده    ک، غيرقابل ش  ي جهان ي، با همه پشتيبانيها   يجعل

مـن ادعـا    . ننـد ک کم ـکتوانند، بـه اينهـا       يه هر چه م   ک اين است    ي اسلام ي و همه ملتها   ي اسلام يوظيفه همه دولتها  

 فلـسطين بـه فلـسطينيها       کنم بـدون ش ـ   ک ـ يمدت تمام خواهد شد؛ اما ادعـا م ـ        وتاهکه قضيه فلسطين در     کنم  ک ينم

تـر   ن است سنگين يا سـنگين     کشود، مم  يه پرداخته م  ک يوتاه يا بلند شود؛ بهاي    کن است   کزمان، مم . برخواهد گشت 

  . باشد؛ اما اين واقعه اتفاق خواهد افتاد

اگر مـا خـوب رفتـار       .  مسلمان است  ي و ما ملتها   ي اسلام يشورهاکگذارد، رفتار ما مسؤولان      يه تأثير م  ک آنچه  

تـر خواهـد شـد؛ ايـن         ينيم، اين زمان طولان   کاگر ما بد رفتار     . متر خواهد شد  کهتر و اين هزينه     وتاکنيم، اين زمان    ک

 اسـلام بـار     يتر خواهد شد و اين هزينه فقط بر دوش ملت فلسطين بار نخواهد شد؛ بر دوش همه دنيا                  هزينه سنگين 

ار را  ک ـنند، خودشان هزينه ايـن      ک ي م کمکه به ظالم    ک يسانکنند، همان   ک ي م يوتاهکه  ک يسانکهمان  . خواهد شد 

لذا امروز همـه مـسلمانها وظيفـه        . خواهند پرداخت؛ خودشان خسارت اين را خواهند داد و تلخيش را خواهند چشيد            

  . دارند

 ـ يلهاک چگونه است ؟ اين البته ش ـ      کمک. کمک اين وظيفه چيست ؟ اين وظيفه عبارت است از            دارد؛  ي مختلف

 در يايـن بايـست  . ردک ـشود به آنهـا   يها را مکمک؛ انواع و اقسام يالملل  بين يهاکمک،  ي مال يهاکمک،  ي سياس يهاکمک



 ١٥٣

 يگيـر   اسلام رويش تـصميم    ياين بايد در بين مسؤولان و مقتدران دنيا       .  شود يگير  اسلام تصميم  ي دنيا يمجامع بالا 

 مـستقيم متوجـه     ه وظيفـه  ک ـرد  ک ـ مسلمان احـساس خواهنـد       يردند، آن وقت ملتها   ک ن يگير اگر آنها تصميم  . شود

  . آنهاست

هـر  . اسـت ک جرم او دولت ايالات متحده امري     ک شري کبلاش.  تنها نيست  ي يقيناً در اين جرائم، رژيم صهيونيست     

 بر ايـن مترتّـب نـشود، امـا از           ين است امروز اثر   کمم.  است کند، در جرم او شري    ک کمک امروز به آن ظالم      يسک

  .د نخواهد شکحافظه ملتها و حافظه تاريخ پا

 اسـلام شـده، احـساس       يه بـه دنيـا    ک را   يرده است؛ ظلم  ک ک ملت عزيز ما مسأله فلسطين را با همه وجود در         

، هميـشه در ايـن      ي اسـلام  يدولت جمهور . رده است ک که خودش در اين زمينه دارد، در      ک را   يا رده است؛ وظيفه  ک

يقينـاً ايـن، نتـايج    . ه، انجـام داده اسـت  توانست يه مکرده است و آنچه را   کقسمت پيشتاز بوده است؛ احساس وظيفه       

 ي بعـض  ي اسـلام  يه تـدريجاً دولتهـا    ک -بينيم   يهايش را هم م     نشانه - به دنبال خواهد داشت و ما اميدواريم         يبزرگ

 يه وظيفه امت اسـلام    کشوند و راه را به سمت آنچه         يتر م ک به متن قضيه نزدي    ينند؛ بعض ک يحقايق را بيشتر لمس م    

  .نندک يتر مکاست، نزدي

ه دربـاره ايـن قـضيه       ک ـ مـسلمان    ي و به همه ملتهـا     ي اسلام يشورهاکه خداوند به همه مسؤولان      ک اميدواريم  

همه . نند، توفيق دهد  ک يتفاوت بود، احساس مسؤؤليت م     يتوان نسبت به آن ب     يه امروز در جريان است و نم      ک يبزرگ

 با قدرت   - اسلام است    يل دنيا که مش ک -م فلسطين را    ل مرد کشاءاالله مش  ند و ان  ک کمکما را در اين راه هدايت و        

  .ندک ک نزدييبالغه خود، با عزّت و قوت خود، به حلّ نهاي

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ١٥٤

  9/8/1379ريم ك در مراسم اختتاميه مسابقات حفظ و قرائت قرآن يسخنران
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

ه با تلاوت قرآن، با حفظ قرآن و تفـسير قـرآن            ک يسانک؛ بخصوص به قاريان عزيز و        اولاً به همه حضّار محترم    

 مختلـف   يشورهاکه از   ک ينند؛ و همچنين به همه ميهمانان عزيز      ک خودشان ايجاد    ي برا ي شأن معنو  کاند ي  توانسته

  .نمک ي خوشامد عرض م- چه اساتيد محترم، چه قراء عزيز و حافظان و مفسران -اند  تشريف آورده

 ـ . ه به ما توفيق انس با قرآن را داد        ک متعال را    ينيم خدا ک ير م ک حمد و ش    بتوانـد از طريـق انـس بـا          ياگر ملت

لات خود را برطرف  ک قرآن قرار دهد، خواهد توانست مش      ي معرفت ي قرار دهد، در فضا    ي قرآن يقرآن، خود را در فضا    

 تـلاوت  يقـرآن فقـط بـرا   . ج هم برگشت به قرآن اسـت  از قرآن است؛ علايل بزرگ مسلمانان دنيا دور کمش. ندک

ه ک ـ ايـن اسـت    ي شناخت و معرفت است؛ قرآن برا      ي عمل است؛ قرآن برا    ينج و زوايا نيست؛ قرآن برا     کردن در   ک

. نـد کنـد؛ از ظلمـات نجـات پيـدا        کليف خود را بفهمد؛ وظيفه خود را بفهمد؛ از حيرت نجات پيدا             ک ت يجامعه اسلام 

ار ما مـسلمانها، مـا      کعيب بزرگ   .  است ي معرفت مفاهيم قرآن   يقرآن و صوت قرآن، مقدمه برا     جلسه قرآن، تلاوت    

زنـيم، امـا از ديـن        ينيم؛ دم از محبت خدا م     ک يزنيم، اما به قرآن عمل نم      يه دم از قرآن م    کجاست    اين يامت اسلام 

دارد، دليل صـدق   ي خدا را دوست ميسکاگر . ١»م االلهک يحبب ينتم تحبون االله فاتّبعون   کقل ان   «. نيمک ي نم يخدا پيرو 

  .او تبعيت از پيغمبر است؛ تبعيت از قرآن است

 شده است؛ به نجات ک شده است، به عزت نزدي که به قرآن نزدي   ک يا ملت ايران به همان اندازه    !  عزيزان من 

 ـ     ک نزدي ي شده است؛ به رستگار    کنزدي  دنيـا   ياه نجـات همـه ملتهـا      ر.  شـده اسـت    ک شده است؛ به نصرت نزدي

ومـت  ک ح که ي کشما ببينيد؛ پنجاه سال است      . راه نجات فلسطين نيز همين است     .  به اسلام و به قرآن است      کينزدي

. ن به نهايـت نرسـيد     ک هم انجام گرفت، لي    يدر طول اين مدت، مبارزات    . يل شده است  کشور فلسطين تش  کغاصب در   

امروز ملت فلسطين با نام اسلام عليه       .  نبود ک ملا يم قرآن ک و ح  يمان اسلام چرا؟ چون در اين مبارزات، دين خدا، اي       

ه ک -نند  ک کمکاگر مسلمانها به آنها     . رده است کان دشمن تزلزل ايجاد     کند و اين مبارزه در ار     ک يدشمن مبارزه م  

خـود آنهـا مقاومـت و       ننـد،   ک ن کمکاگر مسلمانها هم    . وتاه خواهد شد  ک يقيناً اين راه     - همه است    ياين وظيفه قرآن  

ه تنها  کتر است؛ مثل ملت ما        سخت ي در حال غربت و تنهاي     ينند، باز هم پيروز خواهند شد؛ منتها پيروز       ک يايستادگ

مـا  . ز قدرت عليه ما شـدند     ک عليه ما، همه مرا    يدر جنگ تحميل  . ردندکرد و شرق و غرب با او مخالفت         ک يايستادگ

. ردک ـ متعـال مـا را پيـروز         يرديم؛ اما از مقاومت دست برنداشتيم و خدا       ک رديم؛ غربت را تحمل   کغريبانه مقاومت   

وظيفـه همـه    .  شايـسته انـسان، مبـارزه لازم اسـت         ي زنـدگ  ي رفتنِ در فـضا    يبرا. طور است  ملت فلسطين نيز همين   

نند  برسـا  يه در دست دشمن است، يار     ک ير اسلام که در اين مبارزه سهيم شوند و به آن قطعه از پي           کمسلمانهاست  

 ک قانون و به همين يکاگر مسلمانها به همين ي.  مصداق از عمل به قرآن اين استکي. تا بتوانند آن را پس بگيرند

  .ارها اصلاح خواهد شدک از ينند، بسيارکدستور عمل 

 ي بـرا  يا  ثواب است؛ اما ايـن تـلاوت وسـيله         ک فضيلت بزرگ و ي    کتلاوت قرآن ي  ! جوانان عزيز !  عزيزان من 

مندتر  شويد و علاقه   يتر م  هرچه بيشتر جلو برويد، تشنه    .  اقيانوس عظيم است   کاين قرآن ي  . ه معرفت است  رسيدن ب 

 يه با معـان   کنم  ک يمن باز هم از شما جوانان خواهش م       . ردکدر قرآن بايد تدبر     . شود يشويد و دل شما روشنتر م      يم

. انـد  ردهک ـ هـم اقـدام   يام و بسيار   را از جوانان خواسته   من بارها اين    . نيد و ترجمه قرآن را بفهميد     کقرآن انس پيدا    

                                                 
 ٣١: عمران آل 1
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اوّلاً به همه حضّار محترم؛ بخصوص به قاريان عزيز و کساني که با تلاوت قرآن، با حفظ قرآن و تفسير قرآن توانستهاند يک شأن معنوي براي خودشان ايجاد کنند؛ و همچنين به همه ميهمانان عزيزي که از کشورهاي مختلف تشريف آوردهاند - چه اساتيد محترم، چه قرّاء عزيز و حافظان و مفسّران - خوشامد عرض ميکنم.


 حمد و شکر ميکنيم خداي متعال را که به ما توفيق انس با قرآن را داد. اگر ملتي بتواند از طريق انس با قرآن، خود را در فضاي قرآني قرار دهد، در فضاي معرفتي قرآن قرار دهد، خواهد توانست مشکلات خود را برطرف کند. مشکل بزرگ مسلمانان دنيا دوري از قرآن است؛ علاج هم برگشت به قرآن است. قرآن فقط براي تلاوت کردن در کنج و زوايا نيست؛ قرآن براي عمل است؛ قرآن براي شناخت و معرفت است؛ قرآن براي اين است که جامعه اسلامي تکليف خود را بفهمد؛ وظيفه خود را بفهمد؛ از حيرت نجات پيدا کند؛ از ظلمات نجات پيدا کند. جلسه قرآن، تلاوت قرآن و صوت قرآن، مقدّمه براي معرفت مفاهيم قرآني است. عيب بزرگ کار ما مسلمانها، ما امت اسلامي اينجاست که دم از قرآن ميزنيم، اما به قرآن عمل نميکنيم؛ دم از محبت خدا ميزنيم، اما از دين خدا پيروي نميکنيم. «قل ان کنتم تحبون الله فاتّبعوني يحببکم الله»
. اگر کسي خدا را دوست ميدارد، دليل صدق او تبعيّت از پيغمبر است؛ تبعيت از قرآن است.


 عزيزان من! ملت ايران به همان اندازهاي که به قرآن نزديک شده است، به عزت نزديک شده است؛ به نجات نزديک شده است؛ به رستگاري نزديک شده است؛ به نصرت نزديک شده است. راه نجات همه ملتهاي دنيا نزديکي به اسلام و به قرآن است. راه نجات فلسطين نيز همين است. شما ببينيد؛ پنجاه سال است که يک حکومت غاصب در کشور فلسطين تشکيل شده است. در طول اين مدّت، مبارزاتي هم انجام گرفت، ليکن به نهايت نرسيد. چرا؟ چون در اين مبارزات، دين خدا، ايمان اسلامي و حکم قرآني ملاک نبود. امروز ملت فلسطين با نام اسلام عليه دشمن مبارزه ميکند و اين مبارزه در ارکان دشمن تزلزل ايجاد کرده است. اگر مسلمانها به آنها کمک کنند - که اين وظيفه قرآني همه است - يقيناً اين راه کوتاه خواهد شد. اگر مسلمانها هم کمک نکنند، خود آنها مقاومت و ايستادگي کنند، باز هم پيروز خواهند شد؛ منتها پيروزي در حال غربت و تنهايي سختتر است؛ مثل ملت ما که تنها ايستادگي کرد و شرق و غرب با او مخالفت کردند. در جنگ تحميلي عليه ما، همه مراکز قدرت عليه ما شدند. ما غريبانه مقاومت کرديم؛ غربت را تحمل کرديم؛ اما از مقاومت دست برنداشتيم و خداي متعال ما را پيروز کرد. ملت فلسطين نيز همينطور است. براي رفتنِ در فضاي زندگي شايسته انسان، مبارزه لازم است. وظيفه همه مسلمانهاست که در اين مبارزه سهيم شوند و به آن قطعه از پيکر اسلامي که در دست دشمن است، ياري برسانند تا بتوانند آن را پس بگيرند. يک مصداق از عمل به قرآن اين است. اگر مسلمانها به همين يک قانون و به همين يک دستور عمل کنند، بسياري از کارها اصلاح خواهد شد.


 عزيزان من! جوانان عزيز! تلاوت قرآن يک فضيلت بزرگ و يک ثواب است؛ اما اين تلاوت وسيلهاي براي رسيدن به معرفت است. اين قرآن يک اقيانوس عظيم است. هرچه بيشتر جلو برويد، تشنهتر ميشويد و علاقهمندتر ميشويد و دل شما روشنتر ميشود. در قرآن بايد تدبّر کرد. من باز هم از شما جوانان خواهش ميکنم که با معاني قرآن انس پيدا کنيد و ترجمه قرآن را بفهميد. من بارها اين را از جوانان خواستهام و بسياري هم اقدام کردهاند. قرآن را که هر روز تلاوت ميکنيد. هرچه تلاوت کرديد، ترجمه آن را هم نگاه کنيد؛ بگذاريد اين مفاهيم در ذهن جوان شما حک شود. در آن صورت فرصت تدبّر پيدا خواهيد کرد.


 امروز مکتبهاي فلسفي و مکتبهاي معرفتي دنيا، در کار بشريّت درماندهاند. باور کنيد مکاتب اجتماعي دنيا در کار انسان درماندهاند و راه پيدا نميکنند. آن مارکسيسم بود که آن طور شکست خورد و نابود شد. مکاتب غربي نيز همين طورند؛ درماندهاند. دليل درماندگيشان اين است که در غرب علم هست، پول هست، قدرت نظامي هست؛ سعادت نيست؛ سکينه و طمأنينه نيست؛ آرامش معنوي نيست. پس آن نسخه، نسخه ناکامي است؛ نسخه شکستخوردهاي است. اما قرآن و آيين اسلام، به انسان، هم علم ميدهد، هم رفاه ميدهد، هم عزّت ميدهد، هم سکينه ميدهد: «هو الّذي انزل السّکينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم»
؛ «فانزل الله سکينته علي رسوله و علي المؤمنين و الزمهم کلمة التّقوي»
. علاوه بر لذّت دنيوي، رفاه مادّي و قدرت علمي، سکينه و طمأنينه ميدهد و آرامش ميبخشد؛ و اين در تاريخ تجربه شده است؛ امروز هم قابل تجربه شدن است. در ايران اسلامي، ما يک قدم کوچکش را برداشتيم؛ آثارش را هم مشاهده کرديم؛ برکاتش را هم ديديم؛ و هرچه جلوتر برويم، بيشتر خواهد شد. امروز علاج امت اسلامي اين است؛ مقدّمه و صراط مستقيمش همين قرآن کريم است.


 در اين محفل قرآني چند جمله دعا ميکنم، شما آمين بگوييد. پروردگارا ! اسلام و مسلمانها را در هر جاي دنيا که هستند، منصور و سرافراز کن. پروردگارا ! امت اسلامي را متّحد و يکپارچه کن. پروردگارا ! همه ما را، همه ملت ايران را، همه امت اسلامي را با قرآن مأنوس و از قرآن قدردان فرما. پروردگارا ! دلهاي ما را که از محبّت قرآن پُر است، از معارف قرآن هم پُر کن. پروردگارا ! به مبارزه مردم فلسطين برکت عنايت کن. پروردگارا ! به آنها پيروزي عنايت کن. پروردگارا ! به مردم مبارز لبنان و به مبارزان لبنان که توانستند با ايمان و ايستادگي خودشان، طعم شکست را به دشمن جسور بچشانند، برکت عنايت کن؛ به آنها توفيق عنايت کن. پروردگارا ! همه ما مسلمانها را از خوابهاي غفلتمان بيدار کن. پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد، آينده امّت اسلامي را، آيندهاي روشن و تابناک قرار بده. پروردگارا ! قلب مقدّس وليعصر ارواحنافداه را از ما راضي و خشنود کن. روح مطهّر شهدا، روح امام عزيزمان را از ما راضي و خشنود کن.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� آل عمران: 31


� فتح: 4


� فتح: 26





فايل Word



 ١٥٥

نيد؛ بگذاريد اين مفاهيم در ذهـن       کرديد، ترجمه آن را هم نگاه       کهرچه تلاوت   . نيدک يه هر روز تلاوت م    کقرآن را   

  .ردکدر آن صورت فرصت تدبر پيدا خواهيد .  شودکجوان شما ح

 دنيـا در    ياتب اجتماع کنيد م کباور  . اند ار بشريت درمانده  ک  دنيا، در  ي معرفت يتبهاک و م  ي فلسف يتبهاک امروز م 

 ـ  کم. ست خورد و نابود شد    که آن طور ش   کسيسم بود   کآن مار . نندک ياند و راه پيدا نم     ار انسان درمانده  ک  ياتـب غرب

  هست؛ يه در غرب علم هست، پول هست، قدرت نظام        کدليل درماندگيشان اين است     . اند نيز همين طورند؛ درمانده   

 اسـت؛ نـسخه     يامک ـپـس آن نـسخه، نـسخه نا       .  نيـست  يينه و طمأنينـه نيـست؛ آرامـش معنـو         کسعادت نيست؛ س  

 ـ    يدهد، هم رفاه م    ياما قرآن و آيين اسلام، به انسان، هم علم م         .  است يا خورده ستکش دهـد، هـم    يدهد، هم عزّت م

 ـ کفـانزل االله س ـ   «؛  ١»انا مـع ايمـانهم     قلوب المؤمنين ليزدادوا ايم    يينة ف ک انزل الس  يهو الّذ «: دهد يينه م کس  يينته عل

ينه و طمأنينـه    ک، س ـ ي و قدرت علم ـ   ي، رفاه ماد  يعلاوه بر لذّت دنيو   . ٢»يلمة التّقو ک المؤمنين و الزمهم     يرسوله و عل  

، ما يان اسلامدر اير. بخشد؛ و اين در تاريخ تجربه شده است؛ امروز هم قابل تجربه شدن است يدهد و آرامش م يم

اتش را هم ديديم؛ و هرچه جلوتر بـرويم، بيـشتر           کرديم؛ بر کش را برداشتيم؛ آثارش را هم مشاهده        کوچک قدم   کي

  .ريم استک اين است؛ مقدمه و صراط مستقيمش همين قرآن يامروز علاج امت اسلام. خواهد شد

 ياسلام و مـسلمانها را در هـر جـا         ! دگارا  پرور. نم، شما آمين بگوييد   ک ي چند جمله دعا م    ي در اين محفل قرآن   

همه ما را، همـه     ! پروردگارا  . نکپارچه  ک را متّحد و ي    يامت اسلام ! پروردگارا  . نکه هستند، منصور و سرافراز      کدنيا  

ه از محبـت    ک ـ مـا را     يدلهـا ! پروردگارا  .  را با قرآن مأنوس و از قرآن قدردان فرما         يملت ايران را، همه امت اسلام     

بـه  ! پروردگـارا   . نک ـت عنايت   کبه مبارزه مردم فلسطين بر    ! پروردگارا  . نکپر است، از معارف قرآن هم پر        قرآن  

 يه توانـستند بـا ايمـان و ايـستادگ         ک ـبه مردم مبارز لبنان و به مبـارزان لبنـان           ! پروردگارا  . نک عنايت   يآنها پيروز 

همه ما  ! پروردگارا  . نکن؛ به آنها توفيق عنايت      کت عنايت   کست را به دشمن جسور بچشانند، بر      کخودشان، طعم ش  

 روشن و يا  را، آيندهيبه محمد و آل محمد، آينده امت اسلام! پروردگارا . نک غفلتمان بيدار يمسلمانها را از خوابها

دا، روح  روح مطهـر شـه    . نک و خشنود    يعصر ارواحنافداه را از ما راض      يقلب مقدس ول  ! پروردگارا  .  قرار بده  کتابنا

  .نک و خشنود يامام عزيزمان را از ما راض

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي

                                                 
 ٤: فتح 1
 ٢٦: فتح 2



 ١٥٦

  11/8/1379آموزان   بيانات در ديدار پاسداران، جانبازان، دانشجويان و دانش
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

پاسـدار؛ همچنـين روز     الـسلام و روز       ولادت باسعادت سرور آزادگان جهان، حضرت اباعبـداالله الحـسين عليـه           

ربلا؛ و همچنـين مـيلاد      ک ـ ي در صـحرا   ي و جانبـاز   يارکولادت حضرت ابوالفضل العباس، پرچمدار گذشـت و فـدا         

 ـ  ک ـباسعادت امام سجاد، سرور عابدان و نيايشگران؛ و همچنين روز سـيزدهم آبـان                 و  ي دوبـاره آزادگ ـ   يه روز تجلّ

  . بادکمه شما حضّار عزيز و بر همه ملت ايران مبار در ملت مسلمان ماست، بر هيشجاعت و غيرت انقلاب

 و روز  ي سه گانه و روز پاسدار، با مناسبت سيزدهم آبان، روز اشغال لانه جاسوس ـ             ي امسال مناسبت اين ميلادها   

م ک به هـم متـرا     که همه تقريباً در چند روزِ نزدي      ک است   ي گوناگون يمناسبتها. بار مصادف شده است   کمبارزه با است  

 ي نشانه و نماد اين مناسـبتها      يدام به نحو  که هر   ک يل از عناصر  ک است متش  يا جلسه امروز ما هم جلسه    . تشده اس 

 و چـه پاسـداران      ي در سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلام         ک چه پاسداران منسل   - از پاسداران عزيز ما      يجمع: عظيمند

آمـوزان    از دانـش   يدانشجويان عزيزمان، جمع   از   يجمع.  حضور دارند  - هستند   ي انتظام يه امروز در نيرو   کها   ميتهک

 و  يشاءاالله مورد لطف اله ـ     است و ان   کيجلسه معطّر و متبر   .  از جانبازان عزيزمان هم حضور دارند      يعزيزمان و جمع  

  .الاعظم ارواحنافداه قرار گيرد االله ينگاه مشفقانه حضرت ول

 ـ    ويان و دانش   جمله درباره دانشج   کنم؛ و ي  ک جمله درباره پاسداران عرض      ک ي  جملـه در بـاب      کآمـوزان و ي

 را عرض خـواهم     ي و سه جمع موجود در جامعه ما روشن شود؛ بعد هم مطلب            يجانبازان، تا پيوند اين سه قشر اجتماع      

  .ردک

 آينـده   ياند و خود را برا     يه جوانان فعال در عرصه علم و دانش و معرفت و آگاه           کآموزان    دانشجويان و دانش  

شور و اين ملت    ک اين   ييعن. اند  آينده ملت و جامعه    ينند، در واقع اميدها   ک ي مختلف آماده م   يها لايهشور در   کاداره  

شور و تـأمين آينـده   ک ـ عزّت هر ي براي از عناصر اصلکيپس ي.  آينده خود نياز به اين جوانان دارد      يو اين نظام برا   

 ـيرک ـرد اينها، پرورش فکارکينها، هرچه تحصيل ا  . ه امروز مشغول تحصيلند   ک هستند   يشور، جوانان کهر    و ي و اخلاق

 از زمان هم،    يا ه در هر برهه   ک شور از همه نظر بيشتر تأمين است؛ علاوه بر اين         ک اينها بهتر و بيشتر باشد، آينده        يدين

فا  دارد، نقش اي   يشور در آن برهه و مقطع زمان      که  ک يتوانند به تناسب آن برهه و نياز       يآموزان م  دانشجويان و دانش  

  .نندک

 ما، از همين دانشگاهها و از همين دبيرسـتانها و           يه در حساسترين لحظات تاريخ مل     ک هستند   يسانک پاسداران،  

 ـ. ردنـد ک قرار گرفتند و مردانه و شجاعانه نقش ايفا          يمک مردم بيرون آمدند، در صف مستح      ي قشرها ياز لابلا   ييعن

 ک مثل دوره انقلاب، مثل دوره بسيار حساس و خطرنا         - يا ره دو که در ي  کآموزان    از دانشجويان و دانش    يآن جمع 

ننـد، همـين    ک ايفـا    يه نقش سـازنده و قـو      کردند  ک آماده شدند و همت      - يبعد از انقلاب، مثل دوران جنگ تحميل      

ه ک ـ ي بودنـد در همـين سـنين       ينيد، در اوايل انقلاب جوانـان     ک يه امروز شما ملاحظه م    ک يهمين سرداران . پاسدارانند

 ـ  ي پرشور، آگـاه، شـجاع، دارا  يآموزان ما هستند؛ جوانان مروز دانشجويان ما و بعضاً دانش     ا  و ي احـساس سرشـار دين

ه يا ايـن    ک -ه نبودند   کشور  ک اينها تنها جوانان     - هم بودند    يدر همان دوران، جوانان ديگر    . ، همراه باگذشت  يانقلاب

شور سرگرم بودند   ک يارهاک از   ي ديگر يارهاک نبود و يا به      ي قو شجاعت را نداشتند، يا به اين اندازه ايمان در آنها         

پس اين جوانـان    . فان وارد شدند، نيامدند   کبر  اسلام و انقلاب و جان     يه اين سربازان حقيق   ک يو در اين ميدان خطير    

ب شور و نظـام مـا محـسو       ک ـ و تأمين آينـده      يشور و سربلند  کترين عناصر عزّت ملت و       ي از اصل  کيشجاع و آگاه ي   
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 ولادت باسعادت سرور آزادگان جهان، حضرت اباعبدالله الحسين عليهالسّلام و روز پاسدار؛ همچنين روز ولادت حضرت ابوالفضل العبّاس، پرچمدار گذشت و فداکاري و جانبازي در صحراي کربلا؛ و همچنين ميلاد باسعادت امام سجّاد، سرور عابدان و نيايشگران؛ و همچنين روز سيزدهم آبان که روز تجلّي دوباره آزادگي و شجاعت و غيرت انقلابي در ملت مسلمان ماست، بر همه شما حضّار عزيز و بر همه ملت ايران مبارک باد.


 امسال مناسبت اين ميلادهاي سه گانه و روز پاسدار، با مناسبت سيزدهم آبان، روز اشغال لانه جاسوسي و روز مبارزه با استکبار مصادف شده است. مناسبتهاي گوناگوني است که همه تقريباً در چند روزِ نزديک به هم متراکم شده است. جلسه امروز ما هم جلسهاي است متشکل از عناصري که هر کدام به نحوي نشانه و نماد اين مناسبتهاي عظيمند: جمعي از پاسداران عزيز ما - چه پاسداران مُنسلک در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و چه پاسداران کميتهها که امروز در نيروي انتظامي هستند - حضور دارند. جمعي از دانشجويان عزيزمان، جمعي از دانشآموزان عزيزمان و جمعي از جانبازان عزيزمان هم حضور دارند. جلسه معطّر و متبرّکي است و انشاءالله مورد لطف الهي و نگاه مشفقانه حضرت ولياللهالاعظم ارواحنافداه قرار گيرد.


 يک جمله درباره پاسداران عرض کنم؛ و يک جمله درباره دانشجويان و دانشآموزان و يک جمله در باب جانبازان، تا پيوند اين سه قشر اجتماعي و سه جمع موجود در جامعه ما روشن شود؛ بعد هم مطلبي را عرض خواهم کرد.


 دانشجويان و دانشآموزان که جوانان فعّال در عرصه علم و دانش و معرفت و آگاهياند و خود را براي آينده اداره کشور در لايههاي مختلف آماده ميکنند، در واقع اميدهاي آينده ملت و جامعهاند. يعني اين کشور و اين ملت و اين نظام براي آينده خود نياز به اين جوانان دارد. پس يکي از عناصر اصلي براي عزّت هر کشور و تأمين آينده هر کشور، جواناني هستند که امروز مشغول تحصيلند. هرچه تحصيل اينها، کارکرد اينها، پرورش فکري و اخلاقي و ديني اينها بهتر و بيشتر باشد، آينده کشور از همه نظر بيشتر تأمين است؛ علاوه بر اينکه در هر برههاي از زمان هم، دانشجويان و دانشآموزان ميتوانند به تناسب آن برهه و نيازي که کشور در آن برهه و مقطع زماني دارد، نقش ايفا کنند.


 پاسداران، کساني هستند که در حسّاسترين لحظات تاريخ ملي ما، از همين دانشگاهها و از همين دبيرستانها و از لابلاي قشرهاي مردم بيرون آمدند، در صف مستحکمي قرار گرفتند و مردانه و شجاعانه نقش ايفا کردند. يعني آن جمعي از دانشجويان و دانشآموزان که در يک دورهاي - مثل دوره انقلاب، مثل دوره بسيار حسّاس و خطرناک بعد از انقلاب، مثل دوران جنگ تحميلي - آماده شدند و همّت کردند که نقش سازنده و قوي ايفا کنند، همين پاسدارانند. همين سرداراني که امروز شما ملاحظه ميکنيد، در اوايل انقلاب جواناني بودند در همين سنيني که امروز دانشجويان ما و بعضاً دانشآموزان ما هستند؛ جواناني پُرشور، آگاه، شجاع، داراي احساس سرشار ديني و انقلابي، همراه باگذشت. در همان دوران، جوانان ديگري هم بودند - اينها تنها جوانان کشور که نبودند - که يا اين شجاعت را نداشتند، يا به اين اندازه ايمان در آنها قوي نبود و يا به کارهاي ديگري از کارهاي کشور سرگرم بودند و در اين ميدان خطيري که اين سربازان حقيقي اسلام و انقلاب و جانبرکفان وارد شدند، نيامدند. پس اين جوانان شجاع و آگاه يکي از اصليترين عناصر عزّت ملت و کشور و سربلندي و تأمين آينده کشور و نظام ما محسوب ميشوند؛ که در حساسترين برههها، حقيقتاً مردانگي هم نشان دادند. کاري هم که کردند، فقط اعمال و ابراز يک ايمان پُرشور و عاشقانه نبود -  البته اين بود، اما فقط اين نبود - بلکه در همان حال، با فکر خودشان، با مغز خودشان، با تلاش استعدادي و انساني خودشان، توانستند کارهاي شگفتآوري را بيافرينند. بسياري از اين تاکتيکهاي نظامي ما، خيلي از کارهاي بسيار وسيع عملياتي ما در ميدان جنگ، خيلي از کارهاي اطّلاعاتي ما که منجر به انهدام دشمن شد - چه در بخش جنگ و چه در بخش اطّلاعات و کارهاي ضد امنيّتي دشمن - کار همين جوانها بود. اينها نه معلّمي، نه دورههاي آموزشياي در اين زمينهها نداشتند؛ اما با احساس نياز و فشارآوردن بر استعدادهاي دروني خودشان، ناگهان مثل چشمهاي جوشيدند و کارهاي شگفتآوري کردند. البته خطرات زيادي هم تهديدشان کرد؛ اما آن خطرها نتوانست اينها را از ميدان خارج کند. در واقع ميتوان گفت، براي هر نسل جواني، پاسداران ما - که خودشان جواناني بودند در دورههاي جنگ و در اين ميدان پُرخطر - يک الگوي زيبا و جذّابند.


 جانبازان ماهم عمدتاً از همين مجموعه فداکار تشکيل شدهاند؛ يعني کساني که با همين احساس و با همين روحيه از محيطهاي شغلي و درسي و کاري و خانوادگي خودشان بيرون آمدند؛ در همان ميدان خطر وارد شدند و تا مرز شهادت هم پيش رفتند؛ منتها شهادت نصيبشان نشد و به زندگي برگشتند؛ ليکن با نقص جسماني. اينها سلامت خودشان را فداي اين راه کردند؛ بعد هم صبر پيشه نمودند. وقتي جانباز صبر ميکند، وقتي پاي خدا حساب ميکند، وقتي يک جوان نيرومندِ زيباي برخوردار از محسّنات طبيعي، با کوري يا از دست دادن پا، دست، کبد، سلامتي و محروم از بسياري از خيراتي که انسان بر اثر سلامت جسماني از آنها برخوردار ميشود، درميان ساير مردم راه ميرود، اما شاکر است، اما احساس سرافرازي و سربلندي ميکند که در راه خدا کاري کرده؛ اين قيمت و ارزشش از شهداي ما کمتر نيست و گاهي هم بيشتر است. اين سه تعريف عمومي از سه قشري که امروز در اينجا حضور داريد و اين فضا را معطّر کردهايد.


  من به شما عرض کنم، براي يک ملت اگر عزّت سياسي و اجتماعي مطرح است، اگر رفاه مادّي و رفاه در زندگي مطرح است، اگر رسيدن به آرزوها و آرمانهاي بزرگِ معنوي و دنيايي و آخرتي - هر دو  - مطرح است، اگر دنبال علم است، اگر دنبال قدرت جهاني و بينالمللي است - و هرچه که اين ملت به دنبال آن است - اين در صورتي تأمين ميشود که اين ملت بتواند عناصر و حالاتي را در خود به وجود بياورد. اوّل از همه هم ايمان است؛ ايمان به همان هدف و ايمان به همان راه. بيايماني و ولنگاري و باري به هر جهتي و دمدمي مزاج بودن، با آينده روشن و افتخارآميز نميسازد. شما اگر تاريخ را نگاه کنيد، خواهيد ديد هر ملتي هم که به جايي رسيده است، اوّلين چيزي که داشته، ايمان و اعتقاد بوده است. اگر سير تاريخ را مطالعه کنيد - نه تاريخ هزار سال و پنج هزار سال قبل؛ همين تاريخ معاصر؛ تاريخ همين کشورهايي که امروز در دنيا هستند؛ - ميبينيد آنچه که دارند - حالا هرچه هست - امور مثبت و ايجابياي که از آن برخوردارند، در فصلي به آنها داده شده است که در آن فصل، اين خصوصيات را داشتهاند؛ اوّل ايمان. آن وقت جامعهاي که با فکر و تشخيص درست خود، عزّت و افتخار و سعادت زندگي را در راه خدا يافته است و ميداند که اگر به دين خدا عمل کند، هم دنيا و هم آخرت، هم مادّيت و هم معنويت با هم نصيب او خواهد شد، اين را هم بايد بداند که اولين شرط اين راه اين است که به اين فکر، به اين مبنا و به اين راه ايمان داشته باشد. ببينيد؛ خداي متعال در قرآن ميفرمايد: «انّا ارسلناک شاهدا و مبشّرا و نذيرا لتؤمنوا بالله و رسوله»
؛ اي پيغمبر! ما تو را به عنوان شاهد، به عنوان بشارتدهنده و به عنوان بيمدهنده فرستاديم تا تو و همه کساني که با تو هستند، ايمان بياورند به خدا و پيامبر. خود پيغمبر هم داخل در اين خطاب است؛ «لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزّروه و توقّروه و تسبّحوه بکرة و اصيلا»
، يعني تا اين ايمان نباشد، هيچ چيز پيش نخواهد رفت. اين نکته را در ذهنتان بگنجانيد؛ آن وقت نگاه کنيد ببينيد کساني که در رخنه به ايمان عمومي تلاش ميکنند - و هميشه تلاش داشتهاند - دنبال چه هستند. ميدانيد که اين ايمان پايه اصلي سعادت و افتخار ملت است. هر عامل و هر مبلّغي که پايه اين ايمان را سست کند - به هر نحوي که باشد؛ يا او را دچار وسوسه و ترديد کند، يا او را به حالت بيقيدي و لااباليگري و باريبههرجهتي و ولنگاري بکشاند - آن هدف پليد را دنبال ميکند؛ يعني با عزّت ملي، با افتخار ملي و با سعادت ملت به مقابله ميپردازد.


 يک عنصر ديگر، احساس مسؤوليت است. اين ايمان بايد همراه با احساس مسؤوليت شود؛ يعني انسان وظيفهاي را متوجّه به خود بداند؛ بداند وظيفه دارد. بدون احساس مسؤوليت، اين ايمان کارايي خود را از دست خواهد داد. اين دو عنصر بايد با شجاعت، رشادت، روحيه آمدن به ميدان و توجّه به قدرت دروني خود همراه شود. چون يکي از چيزهايي که هر مجموعهاي را، هر ملتي را، هر سپاهي را دچار انهزام ميکند، غافل ماندن از قدرت خود است.


 امروز نفوذ معنوي و اقتدار سياسي ملت ايران در سرتاسر اين منطقه - چه در قسمت کشورهاي خاورميانه، چه در قسمت شرق و چه تا آفريقا و بسيار جاهاي ديگر - گسترده است. اين به  خاطر همين کارهاي بزرگي است که ملت ايران کرده است. امروز نظام جمهوري اسلامي يکي از مقتدرترين نظامهاست. اين معنا البته در تحليلهاي سياسي سطح بالاي موجود در حتي کشورهاي دشمن ما مورد اعتراف قرار گرفته است؛ اين را نوشتهاند و گفتهاند و ثبت شده است. اين اقتدار و نفوذ معنوي و سياسياي که شما نمونهها و نشانههايش را امروز در فلسطين و در بسياري از کشورهاي غيراسلامي ميبينيد، سعي ميشود در چشم خود ملت ايران - بخصوص در چشم نسل جوان - مورد اغفال و تغافل قرار گيرد و انکار شود. يعني وانمود شود که ملت ايران، ملتي منزوي و کنار افتاده است؛ کسي هم به او توجّه ندارد! اين کارِ آن دشمن است. چرا؟ براي اينکه ملت از هويّت حقيقي خود و از آن نيروي عظيم و تواناييهايي که در اختيار دارد، غافل بماند. اين يکي از نقشههاي دشمن است. پس شجاعت و رشادت و آگاهي از تواناييهاي خود و اقتداري که به خاطر ايمان در اين ملت وجود دارد هم، يکي از شرايط رقم زدن آن آينده است.


 اتّحاد کلمه نيز همينطور. همه با هم متّحد باشند. اختلافاتي در ميان هر جمع بشري هست. شما هيچ جمع بشري را پيدا نميکنيد که بين آنها در مسائل گوناگون اتفاق و اتحاد نظر باشد؛ اما اين اختلافنظر نبايد رشته و پيوند اتّحاد را در يک ملت و يک مجموعه به هم بزند. حال شما ملاحظه کنيد ببينيد توطئههاي دشمن چگونه است. گروههايي هستند که در اساسيترين مسائل، فکرشان يکي است؛ در اعتقاد به اسلام، در اعتقاد به شريعت، در اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي، در تديّن، گاهي در رعايتِ حتي مستحبّات، فکرشان، عقيدهشان، راهشان، حتي عملشان يکي است؛ اما با تلقين دشمن اينها احساس جدايي و نفرت از هم ميکنند؛ در مراکز مربوط به نظام، جلوِ هم صفآرايي ميکنند؛ در بين مردم، جلوِ هم صفآرايي ميکنند؛ در بخشهاي مختلف، جلوِ هم صفآرايي ميکنند! در ميان اين مجموعهها، هر کدام که نسبت به ديگران سختگيرتر، با اعلام دشمني صريح، تُندکنندهتر و تيزکنندهترِ آتش اختلاف باشد، اين چه بداند و چه نداند، بيشتر در خدمت دشمنان اين ملت و اين نظام است. اتّحاد و وحدت هم يکي از شرايط لازم است. اين ساختن و تأمين کردن آينده اين نظام است. البته حرف دراينباره زياد است.


  اين را هم به شما عرض کنم: موفّقيت هر ملتي در پيشرفتهاي خود، نسبت معکوس با نفوذ بيگانگان و دشمنان در آن کشور دارد. اينها نسبتشان متعاکس است؛ يعني هرگاه بيگانه و يک قدرت خارجي - ولو آن قدرت خارجي علناً اظهار دشمني نکرده باشد - نفوذش در بين مردم، قشرهاي مختلف و فضاي سياسي بيشتر باشد، اين ملت از آيندهاي همراه با عزّت و همراه با افتخار و تأمينشده، فاصلهاش بيشتر است. نه اينکه با هر بيگانهاي بايد ستيزهگري کرد؛ نه، گاهي هم انسان به خاطر مصالح، با بيگانهاي دوستي ميکند؛ اما به همان بيگانه دوست هم نبايد اجازه داد که در امور داخل اين خانه، اين خانواده، اين کشور و اين جامعه بتواند نقش ايفا کند. از اوّلِ انقلاب که بهکلّي رشتههاي نفوذ امريکا و ديگر قدرتمندان - فقط هم امريکا نبود؛ منتها بدترينشان امريکا بود - در اين کشور گسسته شد، اينها دائم در فکر بودند که به نحوي در داخل کشور نفوذ کنند و به پياده کردنِ فکر خودشان، حرف خودشان، کار خودشان و مقاصد و هدفهاي خودشان بپردازند. از همه راهها هم براي اين کار استفاده ميکنند و در اين بيستويکي، دو سال استفاده کردهاند. امروز بيشترين کاري که از آن استفاده ميکنند، مانور سياسي است. اين مانور سياسي به شکلهاي مختلف جلوه ميکند. يک سياسيکار، وقتي ميخواهد مقصود خود را عملي سازد، گاهي اخم ميکند، گاهي لبخند ميزند، گاهي بغض نشان ميدهد، گاهي تهديد ميکند، گاهي جلو ميآيد و گاهي پشت ميکند. اينها مانور سياسي است. يک روز ميگويند ما به ملت ايران بسيار بدي کرديم و مثلاً يعني متأسفيم! يک روز ميآيند عليه ملت ايران در مجلس سناي خود قانون تصويب ميکنند. يک روز ميآيند خائنين و روسياهترين گروهکهاي ضدّ انقلاب را مورد تمجيد قرار ميدهند. يک روز بهخاطر اينکه ايران با صهيونيسم صريحاً و علناً - به خاطر غصبي که در فلسطين کرده - مخالف است، عليه او تبليغات ميکنند. يک روز پول ميگذارند براي اينکه نظام جمهوري اسلامي را سرنگون کنند. اينها يعني مانور سياسي؛ اينها يعني سياسيکاري. از هر شيوهاي هم استفاده ميکنند؛ در راديوهايشان، در تبليغاتشان، در تماسشان با شخصيتهاي داخلي، در فريب دادنشان. هر گوشه از اين خاکريز عظيمي را که ملت ايران در مقابل نفوذ دشمن ايجاد کرده، ببينند قدري نرم و نفوذ پذير است، همان جا متمرکز ميشوند تا نفوذ کنند؛ شخصيت سياسي باشد، حزب سياسي باشد، مسؤول دولتي باشد. براي همين است که خداي متعال در سوره سراسر حماسه و درس فتح، بعد از آنکه همه آيات حماسه را بيان ميکند، درباره اصحاب پيغمبر ميفرمايد « اشدّاء علي الکفّار رحماء بينهم»
؛ اينها در مقابل کفّار - يعني همان دشمناني که صف بستهاند - شديدند. مراد از کفّار، آن يهودي يا مسيحي نبود که زير سايه پيغمبر در مدينه زندگي ميکرد. همان وقت بودند، مسيحيان و يهودياني که داخل مدينه زندگي ميکردند و پيغمبر و اصحابش با آنها روابط خوبي داشتند. آنها را «اشدّاء علي الکفّار» نميگويد. «اشدّاء علي الکفّار» به کفاري ميگويد که يا مثل کفّار قريش به طور دائم عليه اسلام و مدينه اسلامي در حال تحرّکات نظامي بودند؛ يا مثل يهوديهاي بنيقريظه و خيبر و بقيه مناطق دائم کارشکني ميکردند - بروند اين طرف و آن طرف سفر کنند، اين گروه و آن گروه را عليه اسلام جمع کنند؛ لشکرکشي کنند، تحريک کنند، شايعه درست کنند - و يا کساني که در چهره مسلمان اما با دل و باطن کافر در داخل مدينه زندگي ميکردند و دائم هم يا با کفّار دسته اول و يا با کفّار دسته دوم ارتباط داشتند. «اشدّاء علي الکفّار»، يعني اشدّاء بر اين سه دسته. اما «رحماء بينهم»؛ بين خودشان رحيم و مهربان بودند. ببينيد؛ اين روش اسلامي است. اين براي اين است که دشمن به هيچ طريقي در مقابل اين اشدّاء نميتواند نفوذ کند. اشدّاء يعني چه؟ اشدّاء، يعني با استحکام مطلق. درباره آهن ميگويد: «فيه بأس شديد»
.  شديد است؛ يعني مستحکم است. شدّت در اينجا به معناي ظلم نيست، به معناي حتماً خونريزي هم نيست. به معناي استحکام است؛ يعني اين خاکريز نبايد شل و نرم باشد؛ اين ديوار نبايد رخنه داشته باشد.


  حرف امروز و حرف هميشه من به جناحها و شخصيتهاي سياسي در اين کشور اين است که در مقابل دشمن بهگونهاي نباشيد که او احساس کند از اين طريق ميتواند در دل انقلاب رخنه کند و نفوذ خودش را گسترش دهد. اگر من گاهي از بعضي از اشخاص يا بعضي از مطبوعات در اين کشور گله کردم، به خاطر اين است. کاري نکنند که اين احساس را به دشمن بدهند که ميشود از اينجا در داخل نظام رخنه کرد و نفوذ خود را گسترش داد؛ که گفتيم هرچه دشمن نفوذش بيشتر بشود، عزّت ملي، اقتدار ملي، عظمت ملي و تأمين آينده کشور ضعيفتر خواهد شد. نسبت اينها، نسبت معکوس است. اگر کسي به دشمن ميدان ميدهد؛ اگر کسي روز سيزده آبان را - که روز اعلام خصومتهاي امريکاست - تبديل به روز ذلّت در مقابل امريکا ميکند و اگر کسي به جاي استحکامِ وحدت ملي، دائم در فکر تفرقه است، يقين بدانيد ميخواهد نفوذ دشمن را زمينهسازي کند. پس اين شخص نميتواند ادّعا کند که طرفدار وحدت ملي و مصالح ملي است. اين بسيار بد است که در نظام اسلامي عدّهاي دل به دشمن بدهند؛ اکتفا به اين هم نکنند، به تکرار حرفهاي دشمن بپردازند؛ به اين هم اکتفا نکنند، مقدّسات نظام را زير سؤال ببرند؛ به اين هم اکتفا نکنند، همان کاري را که دشمن ميخواهد، عيناً انجام دهند؛ يعني آن ايمان را - که شرط اوّلي بود - در مردم متزلزل کنند؛ آن شجاعت و اعتماد به نفس را در دل جوانها از بين ببرند؛ تيشه بردارند به ديواره اين نظام بزنند، تا رخنه ايجاد کنند! اين کارها را بکنند، بعد نظام با آنها برخورد کند و طبق قوانين، مجرمشان بشناسد؛ که مجرم شدن در نظام اسلامي، يک لکه ننگ ابدي است، مگر آنکه «الّا الّذين تابوا و اصلحوا و بيّنوا»
؛ کسي توبه کند؛ چيزي را که افساد کرده، اصلاح کند؛ ابهامي را که ايجاد کرده، تبديل به تبيين کند؛ خطاي گذشته خودش را روشن کند؛ آن وقت خداي متعال از او خواهد گذشت و جرمش تبديل به صلاح ميشود. ولي مادامي که اين کارها را نکرده، يک مجرم است؛ آن وقت کساني برخلاف قانون، به حمايت از اين مجرم بپردازند که اين جزو بدترين کارهاست! 


 بدترين عادتها در يک کشور همين است که دستگاههاي مختلف کشور، يکديگر را متّهم کنند. اين معني ندارد؛ اين اصلاً انسجام و اتّحاد دستگاههاي ادارهکننده کشور را مختل ميکند. يک مجموعه وقتي کامل است و وقتي ميتواند کار کند که دستگاههايش يکديگر را تکميل و به هم کمک کنند. نه اينکه فلان دستگاه همهاش به فکر اين باشد که بهمان دستگاه را از حيّز اعتبار بيندازد؛ بهمان دستگاه هم همهاش به فکر اين باشد که فلان دستگاه را نابود و بدنام کند. اينکه نميشود. کسي که مجرم است، مجرم است؛ البته به قدر جرم خود مجرم است نه بيشتر. جرمها يک اندازه نيستند. اينطور نيست که وقتي کسي جرمي انجام داد، يک سيئه همه حسنات را از بين ببرد؛ نه، آن هم نيست؛ اما جرم بايد جرم محسوب شود. آن رفتار و عملي که طبق قانون و طبق قاعده و روش صحيح، تشخيص داده شده که جرم است و صاحبش مجرم است، ديگر نبايد مورد تشويق و تقدير و احسنت و آفرين چهار نفر آدم بيتوجّه قرار گيرد. همين بيتوجّهيهاست که به آينده کشور لطمه ميزند. کسي اين کارها را بکند، بعد بگويد من به عزّت ملي هم عقيده دارم؛ به سعادت ملت هم عقيده دارم؛ آينده ملت را هم ميخواهم! اينها با هم نميسازد. آنچه که من به شما جوانان -  چه شما پاسداران، چه شما دانشجويان، چه شما دانشآموزان و چه شما جانبازان - عرض ميکنم، اين است که: عزيزان من! شماها جواناني هستيد که، امروز و فرداي نظام بر دوشتان است. زماني يک عدّه جوان در اين کشور بودند، کارهايي کردند، تا اينجا رساندند؛ از اکنون به بعد مال شما، روز شما، تکليف شماست. من به شما جوانان عرض ميکنم: عزيزان من! ايمان، پايه اصلي است. شجاعت و اعتماد به نفس، يکي از پايههاي اصلي است. احساس مسؤوليت، يکي از پايههاي اصلي است. اتّحاد و همبستگي ميان نيروهاي مؤمن، يکي از پايههاي اصلي است. البته پايههاي ديگري هم وجود دارد که من حالاً روي اين چند امر تکيه کردم. اگر همين مسائل را مورد توجّه قرار دهيد، بدانيد اين کشور که به برکت اين انقلاب و به برکت اين نظام، امروز يکي از مستحکمترين و عزيزترين کشورهاي دنياست، در آينده هم يکي از مقتدرترين و سربلندترين و پيشروترين کشورهاي دنيا خواهد بود. مسؤولان بايد به وظايف خودشان عمل کنند؛ نيازهاي مردم را بفهمند، درک کنند و تأمين کنند. مشکلاتي که امروز در بين مردم وجود دارد -  محروميتها، نابسامانيها، تبعيضها و بيکاريها که تذکر مشفقانه ما به مسؤولان دائماً درباره اين چيزهاست - موانع راهند. برطرف کردن اينها هدف نيست؛ برطرف کردن اينها براي رسيدن به هدف لازم است. هدف عبارت است از ساختن کشوري که بتواند در دنيا الگو باشد؛ «لتکونوا شهداء علي النّاس»
. آن چنان بالا قرار گيريد که بتوانيد ناظر بر همه عالم باشيد؛ بر همه روشها، بر همه تمدّنها و مدنيّتها. اين مراحلي دارد که من انشاءالله در صحبتي خواهم گفت که ما الان در کداميک از اين مراحل هستيم. ما راهي را شروع کرديم، حسابي هم پيش آمديم. برخلاف آن پنداري که دشمن ميخواهد تلقين کند، اين ملت، حسابي جلو رفته و به جاهاي خوبي هم رسيده است؛ ليکن ادامه راه احتياج دارد به اينکه اين موانع برداشته شود. اين فقر، اين بيکاري، بعضي از اين فسادهايي که گوشه و کنار مشاهده ميشود، بعضي از اين اختلافافکنيها و مخالفخوانيها و امثال اينها، مزاحم حرکت عظيم ملي است. اينها بايستي از سر راه برداشته شود تا اين ملت بتواند پيش ببرد. انشاءالله اگر اين ملت بتواند همچنان که موانع و کوههاي بزرگ را از سر راه خود برداشته است، اين خارهاي دامنگير را هم از سر راه خود بردارد، بدانيد ملت ايران و کشور ايران اسلامي عزيز و نظام مقدّس جمهوري اسلامي در آيندهاي که براي شما جوانان انشاءالله ديدني و دستيافتني است، در قلّه کشورهاي جهان و تعيينکننده براي مسير انسانها قرار خواهد گرفت.


 پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد، توجّهات و توفيقات و کمک خود را براي رسيدن به اين آينده، به اين ملت و به اين جوانان عزيز عنايت کن. پروردگارا ! توجّهات و ادعيه زاکيّه مولاي و ولي غائب ما ارواحنافداه را شامل حال همه ما بگردان. پروردگارا ! ارواح مطهّر شهيدان عزيز و روح مقدّس امام راحل را از ما راضي کن. پروردگارا ! ما را قدردان کساني که جان خود، تن خود، سلامت خود و فرصتهاي خود را در راه اين انقلاب مصرف کردند، قرار بده.
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 ١٥٧

 ـ      که  ک هم   يارک.  هم نشان دادند   يها، حقيقتاً مردانگ   ه در حساسترين برهه   کشوند؛   يم  کردند، فقط اعمال و ابـراز ي

ر خودشـان، بـا مغـز       ک ـه در همـان حـال، بـا ف        ک ـ بل -  البته اين بود، اما فقط اين نبود          -ايمان پرشور و عاشقانه نبود      

 ـ   ي و انـسان   يخودشان، با تلاش اسـتعداد      از ايـن    يبـسيار .  را بيافريننـد   يآور  شـگفت  يارهـا کستند   خودشـان، توان

 ـي بسيار وسيع عملياتيارهاک از ي ما، خيل  ي نظام يهاکتيکتا ه ک ـ مـا  ي اطّلاعـات يارهـا ک از ي ما در ميدان جنگ، خيل

ار همـين  ک ـ - دشمن ي ضد امنيتيارهاک چه در بخش جنگ و چه در بخش اطّلاعات و -منجر به انهدام دشمن شد    

ها نداشتند؛ اما بـا احـساس نيـاز و فـشارآوردن بـر              در اين زمينه   يا ي آموزش يها ، نه دوره  ياينها نه معلّم  . ودجوانها ب 

 يالبته خطـرات زيـاد    . ردندک يآور  شگفت يارهاک جوشيدند و    يا  خودشان، ناگهان مثل چشمه    ي درون ياستعدادها

، ي هر نسل جوانيتوان گفت، برا يدر واقع م. ندکج رد؛ اما آن خطرها نتوانست اينها را از ميدان خارکهم تهديدشان 

  . زيبا و جذّابندي الگوک ي- جنگ و در اين ميدان پرخطر يها  بودند در دورهيه خودشان جوانانک -پاسداران ما 

ه با همـين احـساس و بـا همـين     ک يسانک ياند؛ يعن  يل شده کار تش ک جانبازان ماهم عمدتاً از همين مجموعه فدا      

 خودشان بيرون آمدند؛ در همان ميدان خطر وارد شدند و تا            ي و خانوادگ  يارک و   ي و درس  ي شغل يمحيطهاروحيه از   

اينها سلامت  . ين با نقص جسمان   ک برگشتند؛ لي  يمرز شهادت هم پيش رفتند؛ منتها شهادت نصيبشان نشد و به زندگ           

ند، ک ي خدا حساب م   ي پا يند، وقت ک ي صبر م   جانباز يوقت. ردند؛ بعد هم صبر پيشه نمودند     ک اين راه    يخودشان را فدا  

 و يبـد، سـلامت  ک يا از دست دادن پـا، دسـت،          يورک، با   ي برخوردار از محسنات طبيع    ي جوان نيرومندِ زيبا   ک ي يوقت

 ـ    يه انسان بر اثر سلامت جسمان     ک ي از خيرات  يمحروم از بسيار   شـود، درميـان سـاير مـردم راه          ي از آنها برخوردار م

رده؛ اين قيمت و ارزشـش      ک يارکه در راه خدا     کند  ک ي م ي و سربلند  ير است، اما احساس سرافراز    کرود، اما شا   يم

جـا حـضور     ه امروز در اين   ک ي از سه قشر   ياين سه تعريف عموم   .  هم بيشتر است   يمتر نيست و گاه   ک ما   ياز شهدا 

  .ايد ردهکداريد و اين فضا را معطّر 

 و رفـاه در     ي مطرح است، اگـر رفـاه مـاد        ي و اجتماع  يت سياس  ملت اگر عزّ   ک ي ينم، برا ک  من به شما عرض     

 مطرح است، اگر    - هر دو      - ي و آخرت  ي و دنياي  ي بزرگِ معنو  ي مطرح است، اگر رسيدن به آرزوها و آرمانها        يزندگ

 ايـن در    -ه اين ملـت بـه دنبـال آن اسـت            ک و هرچه    - است   يالملل  و بين  يدنبال علم است، اگر دنبال قدرت جهان      

اول از همه هـم ايمـان اسـت؛         .  را در خود به وجود بياورد      يه اين ملت بتواند عناصر و حالات      کشود   ي تأمين م  يتصور

 مزاج بـودن، بـا آينـده        ي و دمدم  ي به هر جهت   ي و بار  ي و ولنگار  يايمان يب. ايمان به همان هدف و ايمان به همان راه        

 رسيده است، اولين    يه به جاي  ک هم   ينيد، خواهيد ديد هر ملت    کشما اگر تاريخ را نگاه      . سازد يروشن و افتخارآميز نم   

 نه تاريخ هزار سـال و پـنج هـزار سـال     -نيد کاگر سير تاريخ را مطالعه    . ه داشته، ايمان و اعتقاد بوده است      ک يچيز

الا هرچـه    ح ـ -ه دارند   کبينيد آنچه    ي م -ه امروز در دنيا هستند؛      ک يشورهايکقبل؛ همين تاريخ معاصر؛ تاريخ همين       

ه در آن فـصل، ايـن       ک ـ بـه آنهـا داده شـده اسـت           يه از آن برخوردارند، در فصل     ک يا ي امور مثبت و ايجاب    -هست  

ر و تشخيص درست خود، عزّت و افتخـار و سـعادت            که با ف  ک يا آن وقت جامعه  . اند؛ اول ايمان   خصوصيات را داشته  

ند، هم دنيا و هم آخـرت، هـم ماديـت و هـم        کين خدا عمل    ه اگر به د   کداند   ي را در راه خدا يافته است و م        يزندگ

ر، بـه ايـن     ک ـه به اين ف   که اولين شرط اين راه اين است        کمعنويت با هم نصيب او خواهد شد، اين را هم بايد بداند             

و نـذيرا    شـاهدا و مبـشّرا       کانّا ارسلنا «: فرمايد ي متعال در قرآن م    يببينيد؛ خدا . مبنا و به اين راه ايمان داشته باشد       

دهنده فرستاديم تـا     دهنده و به عنوان بيم     ما تو را به عنوان شاهد، به عنوان بشارت        !  پيغمبر ي؛ ا ١»لتؤمنوا باالله و رسوله   

                                                 
 ٩ و ٨: فتح 1



 ١٥٨

لتؤمنـوا  «خود پيغمبر هم داخل در اين خطاب است؛         . ه با تو هستند، ايمان بياورند به خدا و پيامبر         ک يسانکتو و همه    

اين .  تا اين ايمان نباشد، هيچ چيز پيش نخواهد رفتي، يعن ١»رة و اصيلا  کو تعزّروه و توقّروه و تسبحوه ب      باالله و رسوله    

 ـ يه در رخنه بـه ايمـان عمـوم   ک يسانکنيد ببينيد کته را در ذهنتان بگنجانيد؛ آن وقت نگاه        کن  و -ننـد  ک ي تـلاش م

هر عامل و   .  سعادت و افتخار ملت است     يه اين ايمان پايه اصل    کانيد  د يم.  دنبال چه هستند   -اند   هميشه تلاش داشته  

نـد، يـا او را بـه        که باشد؛ يا او را دچار وسوسه و ترديد          ک ي به هر نحو   -ند  که پايه اين ايمان را سست       ک يهر مبلّغ 

 ـک ي آن هدف پليد را دنبال م      -شاند  ک ب ي و ولنگار  يهرجهت به ي و بار  ي و لااباليگر  يقيد يحالت ب   ـ ن  بـا عـزّت     يد؛ يعن

  .پردازد ي و با سعادت ملت به مقابله مي، با افتخار مليمل

 ـ              .  عنصر ديگر، احساس مسؤوليت است     ک ي  انـسان  ياين ايمان بايـد همـراه بـا احـساس مـسؤوليت شـود؛ يعن

 دسـت   خـود را از  يارايک ـبدون احساس مسؤوليت، ايـن ايمـان        .  را متوجه به خود بداند؛ بداند وظيفه دارد        يا وظيفه

.  خود همراه شـود  ياين دو عنصر بايد با شجاعت، رشادت، روحيه آمدن به ميدان و توجه به قدرت درون               . خواهد داد 

ند، غافـل مانـدن از قـدرت        ک ي را دچار انهزام م    ي را، هر سپاه   ي را، هر ملت   يا ه هر مجموعه  ک ي از چيزهاي  کيچون ي 

  .خود است

 خاورميانه، چه   يشورهاک چه در قسمت     -يران در سرتاسر اين منطقه       ملت ا  ي و اقتدار سياس   ي امروز نفوذ معنو  

ه ک ـ است   ي بزرگ يارهاکاين به  خاطر همين      .  گسترده است  - ديگر   يدر قسمت شرق و چه تا آفريقا و بسيار جاها         

 يايـن معنـا البتـه در تحليلهـا        .  از مقتدرترين نظامهاسـت    کي ي ي اسلام يامروز نظام جمهور  . رده است کملت ايران   

انـد و   اند و گفته  دشمن ما مورد اعتراف قرار گرفته است؛ اين را نوشته يشورهاک ي موجود در حت   ي سطح بالا  يسياس

هـايش را امـروز در فلـسطين و در           هـا و نـشانه     ه شما نمونـه   ک يا ي و سياس  ياين اقتدار و نفوذ معنو    . ثبت شده است  

 - بخصوص در چشم نسل جوان       - چشم خود ملت ايران      شود در  ي م يبينيد، سع  ي م ي غيراسلام يشورهاک از   يبسيار

 يسک ـنار افتاده است؛    ک و   ي منزو يه ملت ايران، ملت   ک وانمود شود    ييعن. ار شود کمورد اغفال و تغافل قرار گيرد و ان       

 عظـيم و    ي خود و از آن نيرو     يه ملت از هويت حقيق    ک  اين يچرا؟ برا . ارِ آن دشمن است   کاين  ! هم به او توجه ندارد    

 از  يپس شجاعت و رشـادت و آگـاه       .  دشمن است  يها  از نقشه  کياين ي . ه در اختيار دارد، غافل بماند     ک يتواناييهاي

  . از شرايط رقم زدن آن آينده استکيه به خاطر ايمان در اين ملت وجود دارد هم، يک ي خود و اقتداريتواناييها

شـما هـيچ جمـع      .  هـست  ي در ميان هر جمع بشر     يلافاتاخت. همه با هم متّحد باشند    . طور لمه نيز همين  ک اتّحاد  

نظـر نبايـد رشـته و     ه بين آنها در مسائل گوناگون اتفاق و اتحاد نظر باشد؛ اما اين اخـتلاف         کنيد  ک ي را پيدا نم   يبشر

.  دشمن چگونه است   يها نيد ببينيد توطئه  کحال شما ملاحظه    .  مجموعه به هم بزند    ک ملت و ي   کپيوند اتّحاد را در ي    

 است؛ در اعتقاد بـه اسـلام، در اعتقـاد بـه شـريعت، در                کيرشان ي کترين مسائل، ف   يه در اساس  ک هستند   يوههايگر

 ـ   رشـان، عقيـده  ک مستحبات، في در رعايتِ حت ي، در تدين، گاه   ي اسلام ياعتقاد به نظام جمهور     يشـان، راهـشان، حت

ز مربوط به نظـام، جلـوِ       کنند؛ در مرا  ک يز هم م   و نفرت ا   ي است؛ اما با تلقين دشمن اينها احساس جداي        کيعملشان ي 

! نندک ي م يآراي  مختلف، جلوِ هم صف    ينند؛ در بخشها  ک ي م يآراي نند؛ در بين مردم، جلوِ هم صف      ک ي م يآراي هم صف 

ترِ  نندهکتر و تيز   نندهک صريح، تُند  يه نسبت به ديگران سختگيرتر، با اعلام دشمن       کدام  کها، هر    در ميان اين مجموعه   

اتّحاد و وحـدت    . ش اختلاف باشد، اين چه بداند و چه نداند، بيشتر در خدمت دشمنان اين ملت و اين نظام است                  آت

  .باره زياد است البته حرف دراين. ردن آينده اين نظام استکاين ساختن و تأمين .  از شرايط لازم استکيهم ي
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وس با نفوذ بيگانگان و دشمنان      کخود، نسبت مع   ي در پيشرفتها  يموفّقيت هر ملت  : نمک  اين را هم به شما عرض       

 ي ولو آن قدرت خـارج     - ي قدرت خارج  ک هرگاه بيگانه و ي    يس است؛ يعن  کاينها نسبتشان متعا  . شور دارد کدر آن   

 بيشتر باشـد، ايـن ملـت از         ي سياس ي مختلف و فضا   ي نفوذش در بين مردم، قشرها     -رده باشد   ک ن يعلناً اظهار دشمن  

 بايـد   يا ه بـا هـر بيگانـه      ک ـ نـه ايـن   . اش بيـشتر اسـت     شده، فاصله  عزّت و همراه با افتخار و تأمين       همراه با    يا آينده

ند؛ اما به همـان بيگانـه دوسـت هـم           ک ي م ي دوست يا  هم انسان به خاطر مصالح، با بيگانه       يرد؛ نه، گاه  ک يگر ستيزه

از اولِ انقـلاب   . ندکين جامعه بتواند نقش ايفا      شور و ا  که در امور داخل اين خانه، اين خانواده، اين          کنبايد اجازه داد    

 در ايـن    -ا بـود    ک ـا نبود؛ منتها بدترينشان امري    ک فقط هم امري   -ا و ديگر قدرتمندان     ک نفوذ امري  يها  رشته يلّک ه به ک

ر خودشـان،   کردنِ ف کنند و به پياده     کشور نفوذ   ک در داخل    يه به نحو  کر بودند   کشور گسسته شد، اينها دائم در ف      ک

نند ک يار استفاده م  ک اين   ياز همه راهها هم برا    .  خودشان بپردازند  يار خودشان و مقاصد و هدفها     کرف خودشان،   ح

.  استينند، مانور سياسک يه از آن استفاده مک يارکامروز بيشترين . اند ردهک، دو سال استفاده کيوي و در اين بيست 

 ـ    ي ميار، وقتک يسياس کي. ندک ي مختلف جلوه ميلهاک به ش ياين مانور سياس    سـازد،  يخواهـد مقـصود خـود را عمل

 يآيد و گـاه    ي جلو م  يند، گاه ک ي تهديد م  يدهد، گاه  ي بغض نشان م   يزند، گاه  ي لبخند م  يند، گاه ک ي اخم م  يگاه

!  متأسـفيم  يرديم و مثلاً يعن   ک يگويند ما به ملت ايران بسيار بد       ي روز م  کي.  است ياينها مانور سياس  . ندک يپشت م 

 ـ. ننـد ک ي خـود قـانون تـصويب م ـ       يآيند عليه ملت ايران در مجلس سـنا        ي روز م  کي  ـ  کي آينـد خـائنين و      ي روز م

ه ايـران بـا صهيونيـسم       ک ـ خـاطر ايـن     روز به  کي. دهند ي ضد انقلاب را مورد تمجيد قرار م       يهاکروسياهترين گروه 

 ـ    مخالف اسـت، عليـه ا      -رده  که در فلسطين    ک ي به خاطر غصب   -صريحاً و علناً      ـ. ننـد ک يو تبليغـات م  روز پـول    کي

از . يارک ـ ي سياسي؛ اينها يعني مانور سياسياينها يعن. نندک را سرنگون   ي اسلام يه نظام جمهور  ک  اين يگذارند برا  يم

 ـ ينند؛ در راديوهايشان، در تبليغاتشان، در تماسـشان بـا شخـصيتها           ک ي هم استفاده م   يا هر شيوه  ، در فريـب    ي داخل

 نـرم و  يرده، ببيننـد قـدر   که ملت ايران در مقابل نفوذ دشمن ايجاد         ک را   يريز عظيم ک اين خا  هر گوشه از  . دادنشان

 ـ   ي باشد، حزب سياس   ينند؛ شخصيت سياس  کشوند تا نفوذ     يز م کنفوذ پذير است، همان جا متمر       ي باشد، مسؤول دولت

ه همـه آيـات حماسـه را        ک  متعال در سوره سراسر حماسه و درس فتح، بعد از آن           يه خدا ک همين است    يبرا. باشد

 همان  ي يعن -فّار  ک؛ اينها در مقابل     ١»فّار رحماء بينهم  ک ال ياشداء عل  «فرمايد   يند، درباره اصحاب پيغمبر م    ک يبيان م 

 يه زير سايه پيغمبر در مدينه زندگک نبود  ي يا مسيح  يفّار، آن يهود  کمراد از   .  شديدند -اند   ه صف بسته  ک يدشمنان

ردند و پيغمبر و اصحابش با آنها روابط        ک ي م يه داخل مدينه زندگ   ک يهمان وقت بودند، مسيحيان و يهوديان     . ردک يم

فّار قـريش   که يا مثل    کگويد   ي م يفارکبه  » فّارک ال ياشداء عل «. گويد ينم» فّارک ال ياشداء عل «آنها را   .  داشتند يخوب

قريظـه و خيبـر و بقيـه         ي بن ي بودند؛ يا مثل يهوديها    يات نظام ک در حال تحر   يبه طور دائم عليه اسلام و مدينه اسلام       

نند، اين گروه و آن گروه را عليه اسـلام جمـع   ک بروند اين طرف و آن طرف سفر      -ردند  ک ي م ينکارشکمناطق دائم   

ر افکه در چهره مسلمان اما با دل و باطن          ک يسانک و يا    -نند  کنند، شايعه درست    ک کنند، تحري ک يشکرکنند؛ لش ک

 ـ «. فّار دسته دوم ارتباط داشتند    کفّار دسته اول و يا با       کردند و دائم هم يا با       ک ي م يدر داخل مدينه زندگ     ياشداء عل

ببينيـد؛ ايـن روش     . ؛ بين خودشان رحـيم و مهربـان بودنـد         »رحماء بينهم «اما  .  اشداء بر اين سه دسته     ي، يعن »فّارکال

 چه؟ ياشداء يعن. ندکتواند نفوذ  ي در مقابل اين اشداء نمي هيچ طريقه دشمن بهک اين است ياين برا.  استياسلام

                                                 
 ٢٩: فتح 1



 ١٦٠

شـدت  . م است ک مستح يشديد است؛ يعن  .  ١»فيه بأس شديد  «: گويد يدرباره آهن م  . ام مطلق ک با استح  ياشداء، يعن 

ريز نبايد  ک اين خا  ياست؛ يعن ام  ک استح يبه معنا .  هم نيست  ي حتماً خونريز  ي ظلم نيست، به معنا    يجا به معنا   در اين 

  .شل و نرم باشد؛ اين ديوار نبايد رخنه داشته باشد

ه در مقابل دشـمن     کشور اين است    ک در اين    ي سياس ي  حرف امروز و حرف هميشه من به جناحها و شخصيتها         

. ا گسترش دهد  ند و نفوذ خودش ر    کتواند در دل انقلاب رخنه       يند از اين طريق م    که او احساس    ک نباشيد   يا گونه به

ننـد  ک ن يارک ـ. ردم، به خاطر اين است    کشور گله   ک از مطبوعات در اين      ي از اشخاص يا بعض    ي از بعض  ياگر من گاه  

ه ک ـرد و نفوذ خود را گـسترش داد؛         کجا در داخل نظام رخنه       شود از اين   يه م که اين احساس را به دشمن بدهند        ک

. شور ضعيفتر خواهد شدک و تأمين آينده ي، عظمت مليقتدار مل، ايگفتيم هرچه دشمن نفوذش بيشتر بشود، عزّت مل 

ه روز اعـلام    ک - روز سيزده آبان را      يسکدهد؛ اگر    ي به دشمن ميدان م    يسکاگر  . وس است کنسبت اينها، نسبت مع   

 ـ   ک اسـتح  ي به جـا   يسکند و اگر    ک يا م ک تبديل به روز ذلّت در مقابل امري       -است  ک امري يخصومتها ، يامِ وحـدت مل

نـد  کتواند ادعا    يپس اين شخص نم   . ندک يساز خواهد نفوذ دشمن را زمينه     ير تفرقه است، يقين بدانيد م     ک در ف  دائم

 دل بـه دشـمن بدهنـد؛        يا  عـده  يه در نظام اسلام   کاين بسيار بد است     .  است ي و مصالح مل   يه طرفدار وحدت مل   ک

نند، مقدسات نظام را زير سؤال ببرنـد؛        کتفا ن کن هم ا   دشمن بپردازند؛ به اي    يرار حرفها کنند، به ت  کتفا به اين هم ن    کا

 بـود   يه شرط اول  ک - آن ايمان را     يخواهد، عيناً انجام دهند؛ يعن     يه دشمن م  ک را   يارکنند، همان   کتفا ن کبه اين هم ا   

ره ايـن   نند؛ آن شجاعت و اعتماد به نفس را در دل جوانها از بين ببرند؛ تيشه بردارند بـه ديـوا                   ک در مردم متزلزل     -

ند و طبق قوانين، مجرمشان بـشناسد؛       کنند، بعد نظام با آنها برخورد       کارها را ب  کاين  ! نندکنظام بزنند، تا رخنه ايجاد      

 توبه  يسک؛  ٢»الّا الّذين تابوا و اصلحوا و بينوا      «ه  ک  است، مگر آن   يه ننگ ابد  ک ل ک، ي يه مجرم شدن در نظام اسلام     ک

 گذشته خـودش را  يند؛ خطاکرده، تبديل به تبيين    که ايجاد   ک را   يند؛ ابهام کرده، اصلاح   کاد  ه افس ک را   يند؛ چيز ک

ارهـا  که اين ک ي ماداميول. شود ي متعال از او خواهد گذشت و جرمش تبديل به صلاح م      يند؛ آن وقت خدا   کروشن  

ه ايـن جـزو بـدترين       کدازند   برخلاف قانون، به حمايت از اين مجرم بپر        يسانک مجرم است؛ آن وقت      کرده، ي کرا ن 

  ! ارهاستک

 ـ  . ننـد کديگر را مـتّهم     ک ـشور، ي ک مختلف   يه دستگاهها کشور همين است    ک ک بدترين عادتها در ي     يايـن معن

 ـ کي. ندک يشور را مختل مکننده ک  اداره يندارد؛ اين اصلاً انسجام و اتّحاد دستگاهها       امـل اسـت و   ک ي مجموعـه وقت

اش بـه    ه فلان دستگاه همه   ک نه اين . نندک کمکميل و به هم     کديگر را ت  کاههايش ي ه دستگ کند  کار  کتواند   ي م يوقت

ه فـلان  ک ـر ايـن باشـد   ک ـاش بـه ف  ه بهمان دستگاه را از حيز اعتبار بيندازد؛ بهمان دستگاه هم همه         کر اين باشد    کف

 قدر جرم خود مجرم اسـت  ه مجرم است، مجرم است؛ البته به    ک يسک. شود يه نم ک اين. ندکدستگاه را نابود و بدنام      

 سيئه همه حسنات را از بـين  ک انجام داد، يي جرميسک يه وقتکطور نيست  اين.  اندازه نيستند  کجرمها ي . نه بيشتر 

 ـ   . ببرد؛ نه، آن هم نيست؛ اما جرم بايد جرم محسوب شود           ه طبـق قـانون و طبـق قاعـده و روش          ک ـ يآن رفتار و عمل

صاحبش مجرم است، ديگر نبايـد مـورد تـشويق و تقـدير و احـسنت و                 ه جرم است و     کصحيح، تشخيص داده شده     

ارهـا را   ک اين   يسک. زند يشور لطمه م  که به آينده    کهاست   يتوجه يهمين ب . توجه قرار گيرد   يآفرين چهار نفر آدم ب    

اينها ! واهمخ ي هم عقيده دارم؛ به سعادت ملت هم عقيده دارم؛ آينده ملت را هم م  يند، بعد بگويد من به عزّت مل      کب
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آموزان و چـه       چه شما پاسداران، چه شما دانشجويان، چه شما دانش          -ه من به شما جوانان      کآنچه  . سازد يبا هم نم  

 نظام بر دوشـتان     يه، امروز و فردا   ک هستيد   يشماها جوانان ! عزيزان من : هکنم، اين است    ک ي عرض م  -شما جانبازان   

نون به بعد مال شـما، روز       کجا رساندند؛ از ا    ردند، تا اين  ک يارهايکدند،  شور بو ک عده جوان در اين      ک ي يزمان. است

شـجاعت و اعتمـاد بـه       .  است يايمان، پايه اصل  ! عزيزان من : نمک يمن به شما جوانان عرض م     . ليف شماست کشما، ت 

 ييان نيروها  م ياتّحاد و همبستگ  .  است ي اصل يها  از پايه  کياحساس مسؤوليت، ي  .  است ي اصل يها  از پايه  کينفس، ي 

. ردمک ـيه  ک اين چند امر ت    يه من حالاً رو   ک هم وجود دارد     ي ديگر يها البته پايه .  است ي اصل يها  از پايه  کيمؤمن، ي 

ت ايـن نظـام، امـروز       کت اين انقلاب و به بر     که به بر  کشور  کاگر همين مسائل را مورد توجه قرار دهيد، بدانيد اين           

 از مقتدرترين و سربلندترين و پيـشروترين   کي دنياست، در آينده هم ي     يشورهاکمترين و عزيزترين    ک از مستح  کيي

ننـد و   ک ک مـردم را بفهمنـد، در      يننـد؛ نيازهـا   کمسؤولان بايد به وظايف خودشان عمل       .  دنيا خواهد بود   يشورهاک

ر که تـذ  ک ـهـا   اريک  محروميتها، نابسامانيها، تبعيـضها و بي       -ه امروز در بين مردم وجود دارد        ک يلاتکمش. نندکتأمين  

ردن ک ـردن اينها هدف نيست؛ برطـرف  کبرطرف .  موانع راهند-مشفقانه ما به مسؤولان دائماً درباره اين چيزهاست      

ونـوا  کلت«ه بتواند در دنيا الگو باشـد؛        ک يشورکهدف عبارت است از ساختن      .  رسيدن به هدف لازم است     ياينها برا 

ه بتوانيد ناظر بر همه عالم باشيد؛ بر همه روشها، بـر همـه تمـدنها و       ک قرار گيريد    آن چنان بالا  . ١» النّاس يشهداء عل 

ما .  از اين مراحل هستيم    کداميکه ما الان در     ک خواهم گفت    يشاءاالله در صحبت   ه من ان  ک دارد   ياين مراحل . مدنيتها

نـد، ايـن ملـت،      کهـد تلقـين     خوا يه دشمن م  ک يبرخلاف آن پندار  .  هم پيش آمديم   يرديم، حساب ک را شروع    يراه

. ه اين موانع برداشته شـود     ک ن ادامه راه احتياج دارد به اين      ک هم رسيده است؛ لي    ي خوب ي جلو رفته و به جاها     يحساب

 ـ  که گوشه و    ک ي از اين فسادهاي   ي، بعض يارکاين فقر، اين بي    نيهـا و   کاف  از ايـن اخـتلاف     يشـود، بعـض    ينار مشاهده م

 از سر راه برداشته شود تا اين ملـت بتوانـد   ياينها بايست.  استيت عظيم مل ک، مزاحم حر  خوانيها و امثال اينها    مخالف

 بزرگ را از سر راه خود برداشـته اسـت، ايـن             يوههاکه موانع و    کشاءاالله اگر اين ملت بتواند همچنان        ان. پيش ببرد 

 ي عزيز و نظام مقدس جمهور     ي اسلام شور ايران ک دامنگير را هم از سر راه خود بردارد، بدانيد ملت ايران و              يخارها

 جهـان و  يشورهاک ـ اسـت، در قلّـه   ييـافتن   و دسـت يشـاءاالله ديـدن    شـما جوانـان ان   يه بـرا  ک يا  در آينده  ياسلام

  . مسير انسانها قرار خواهد گرفتيننده براک تعيين

ين آينده، به اين ملـت       رسيدن به ا   ي خود را برا   کمکبه محمد و آل محمد، توجهات و توفيقات و          !  پروردگارا  

 غائب ما ارواحنافداه را شامل حال ي و ول ييه مولا کتوجهات و ادعيه زا   ! پروردگارا  . نکو به اين جوانان عزيز عنايت       

ما را  ! پروردگارا  . نک يارواح مطهر شهيدان عزيز و روح مقدس امام راحل را از ما راض            ! پروردگارا  . همه ما بگردان  

  .ردند، قرار بدهک خود را در راه اين انقلاب مصرف يجان خود، تن خود، سلامت خود و فرصتهاه ک يسانکقدردان 

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي

                                                 
 ١٤٣: بقره 1



 ١٦٢

  22/8/1379 )عج(بيانات در سالروز ميلاد خجسته امام زمان 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

ه خداوند متعال ايـن عيـد را بـر          کشاءاالله   ان. نمک ي عرض م  ک اولاً روز مسعود اين ميلاد بزرگ را به همه تبري         

 و کجا تشريف داريد و بر همه آزادگـان عـالم مبـار    ه در اينک ي شما حضّار عزيز کايکهمه آحاد ملت ايران، بر ي     

  .ميمون فرمايد

الفـداء   حنالـه ، حضرت بقيةاالله اروا   ي اعظم اله  يردند و جلسه را به نام و ياد ول        که برنامه اجرا    ک ي ثانياً از عزيزان  

 ـ      ک يهمچنين از شما برادران و خواهران     . نمک ير م کردند، تش کمعطّر    خودتـان را بـه      يه احساسات و شور و ايمان قلب

رم و اميدوارم خداوند متعال نظر لطف و عنايـت ويـژه خـود را بـر شـما                   ک ابراز فرموديد، صميمانه متش    يانواع مختلف 

  .تر و شفّافتر فرمايد يه هست، نورانکند و دلهايتان را از آنچه ک مبذول جوانان عزيز، مردان و زنان مؤمن و باصفا،

 از  ياحساسات، بسيار خوب است؛ عواطـف، پـشتوانه بـسيار         .  اين ميلاد و اين ياد بزرگ بايد به ما درس بدهد          

 يريها و دردها از بيماي عظيم عالم، شفابخش بسياري به وجود اين منجي انسانهاست؛ ايمان و عقيده قلب   يوکاعمال ني 

 فراتر از همه اينها، ما بايد از اين ياد، از اين خاطره و از اين حادثه عظيم، درس ي است؛ ولي و اجتماعي و روحيمعنو

ه در تجديد اين خاطره وجود      ک ي عميق ياگر درسها . ندک يشود و دلها را معطّر م      يهر سال اين جشنها برپا م     . بگيريم

مـال،  ک آموزنده و معلّم به حساب آيد، يقيناً پيشرفت جامعه مـا بـه سـمت                 کا بتواند ي   رفتار ما و عمل م     يدارد، برا 

  .روانتر و سريعتر خواهد شد

ت عالم به سـمت صـلاح و   که حرکنند که همه بدانند و همه اذعان و باور      ک درس از اين درسها اين است        ک ي

ر حـق و    کنند؛ اما لـش   ک ب ينماي  تظاهر به قدرت   خواهند، بگويند؛  يبران عالم هرچه م   کمست. به سمت آفاق روشن است    

. روز در حال افزايش يـافتن اسـت        برد، روزبه  يه بشريت را به سمت سرمنزل عدل و داد پيش م          ک ياروانکحقيقت و   

ه اميـدواريم آن آينـده      ک ـ -ه در آينـده     ک ـند  کفروغ   مکتواند اين اميد را در دلها از بين ببرد يا            يگذشتِ سالها نم  

 و  يحقّانيـت آن دولـت اله ـ     . لمه خواهند چشيد  ک ي واقع ي همه آحاد بشر طعم عدالت را به معنا        -نباشد  چندان دور   

ه همه آحاد بشر سهم خود را از معرفت حقيقت و عمل به حقيقـت خواهنـد                 ک در زمين در اين است       يومت ربوب کح

ننـد، نخواهنـد   کاند و ب ردهک تلاش بران و زورگويان و زراندوزان و زورمداران عالم هرچه      کقدرتمندان و مست  . گرفت

ار خدا در زمين طفره نيست و       کالبته در   . نندک بشر را به سمت صلاح متوقّف        يت و اين رفتار طبيع    کتوانست اين حر  

  . رود يمال برود و مکه به سمت کگيرد؛ اما طبيعت و فطرت عالم اين است؛  ي انجام ميارها بر طبق روال طبيعک

رد، کفرجه بر سر دست خواهد گرفت و عمل خواهد           يتعال االله وعجل الصّلاةوالسلام ان عليه ه امام زم  ک ي شعارهاي

 ي بـه سـو    ي گام بسيار بلنـد    کاين خودش ي  .  دولت است  کشور و ي  ک ک ي ي مردم ماست؛ شعارها   يامروز شعارها 

رده ک ـ يده بـود؛ سـع    ، در دنيا منسوخ ش ـ    ي شعار توحيد، شعار معنويت و شعار ديندار       يروز. اهداف امام زمان است   

 ي رسـم  ي بسپارند؛ اما امروز در اين منطقه عالم، ايـن شـعارها، شـعارها             ي آن را به دست فراموش     يلّکبودند به طور    

 مسلمان در   ي ملتها يشور و آحاد ملت است؛ علاوه بر اين، اين شعارها آرزو          ک اداره   ي رسم يومت است؛ شعارها  کح

  . ردک روز تحقّق پيدا خواهد ک ي دنياست؛ و اين شعارهايشورهاک از يبسيار

بران عالم، زمينـه ايـن وجـود        ک مست يه معلوم شد در مقابل قدرت ماد      ک آماده شد؛ آن وقت      يها وقت   اين زمينه 

 اسـت   ي حرف حق خود بايستند، آن روز، روز ظهور امام زمان است؛ آن روز، روز              يه آحاد بشر بتوانند بر رو     کدارد  

 جهان هستند، به يه در همه جاک مستعد را يند و پيام او همه دلهاکپروردگار ظهور  عالم بشريت به فضل    يه منج ک


بيانات در سالروز ميلاد خجسته امام زمان (عج) 22/8/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اوّلاً روز مسعود اين ميلاد بزرگ را به همه تبريک عرض ميکنم. انشاءالله که خداوند متعال اين عيد را بر همه آحاد ملت ايران، بر يکايک شما حضّار عزيزي که در اينجا تشريف داريد و بر همه آزادگان عالم مبارک و ميمون فرمايد.


 ثانياً از عزيزاني که برنامه اجرا کردند و جلسه را به نام و ياد ولي اعظم الهي، حضرت بقيةالله ارواحنالهالفداء معطّر کردند، تشکر ميکنم. همچنين از شما برادران و خواهراني که احساسات و شور و ايمان قلبي خودتان را به انواع مختلفي ابراز فرموديد، صميمانه متشکرم و اميدوارم خداوند متعال نظر لطف و عنايت ويژه خود را بر شما جوانان عزيز، مردان و زنان مؤمن و باصفا، مبذول کند و دلهايتان را از آنچه که هست، نورانيتر و شفّافتر فرمايد.


 اين ميلاد و اين ياد بزرگ بايد به ما درس بدهد. احساسات، بسيار خوب است؛ عواطف، پشتوانه بسياري از اعمال نيکوي انسانهاست؛ ايمان و عقيده قلبي به وجود اين منجي عظيم عالم، شفابخش بسياري از بيماريها و دردهاي معنوي و روحي و اجتماعي است؛ ولي فراتر از همه اينها، ما بايد از اين ياد، از اين خاطره و از اين حادثه عظيم، درس بگيريم. هر سال اين جشنها برپا ميشود و دلها را معطّر ميکند. اگر درسهاي عميقي که در تجديد اين خاطره وجود دارد، براي رفتار ما و عمل ما بتواند يک آموزنده و معلّم به حساب آيد، يقيناً پيشرفت جامعه ما به سمت کمال، روانتر و سريعتر خواهد شد.


 يک درس از اين درسها اين است که همه بدانند و همه اذعان و باور کنند که حرکت عالم به سمت صلاح و به سمت آفاق روشن است. مستکبران عالم هرچه ميخواهند، بگويند؛ تظاهر به قدرتنمايي بکنند؛ اما لشکر حق و حقيقت و کارواني که بشريت را به سمت سرمنزل عدل و داد پيش ميبرد، روزبهروز در حال افزايش يافتن است. گذشتِ سالها نميتواند اين اميد را در دلها از بين ببرد يا کمفروغ کند که در آينده - که اميدواريم آن آينده چندان دور نباشد - همه آحاد بشر طعم عدالت را به معناي واقعي کلمه خواهند چشيد. حقّانيت آن دولت الهي و حکومت ربوبي در زمين در اين است که همه آحاد بشر سهم خود را از معرفت حقيقت و عمل به حقيقت خواهند گرفت. قدرتمندان و مستکبران و زورگويان و زراندوزان و زورمداران عالم هرچه تلاش کردهاند و بکنند، نخواهند توانست اين حرکت و اين رفتار طبيعي بشر را به سمت صلاح متوقّف کنند. البته در کار خدا در زمين طفره نيست و کارها بر طبق روال طبيعي انجام ميگيرد؛ اما طبيعت و فطرت عالم اين است؛ که به سمت کمال برود و ميرود. 


 شعارهايي که امام زمان عليهالصّلاةوالسّلاموعجّلاللهتعاليفرجه بر سر دست خواهد گرفت و عمل خواهد کرد، امروز شعارهاي مردم ماست؛ شعارهاي يک کشور و يک دولت است. اين خودش يک گام بسيار بلندي به سوي اهداف امام زمان است. روزي شعار توحيد، شعار معنويت و شعار دينداري، در دنيا منسوخ شده بود؛ سعي کرده بودند به طور کلّي آن را به دست فراموشي بسپارند؛ اما امروز در اين منطقه عالم، اين شعارها، شعارهاي رسمي حکومت است؛ شعارهاي رسمي اداره کشور و آحاد ملت است؛ علاوه بر اين، اين شعارها آرزوي ملتهاي مسلمان در بسياري از کشورهاي دنياست؛ و اين شعارها يک روز تحقّق پيدا خواهد کرد. 


 اين زمينهها وقتي آماده شد؛ آن وقت که معلوم شد در مقابل قدرت مادّي مستکبران عالم، زمينه اين وجود دارد که آحاد بشر بتوانند بر روي حرف حق خود بايستند، آن روز، روز ظهور امام زمان است؛ آن روز، روزي است که منجي عالم بشريت به فضل پروردگار ظهور کند و پيام او همه دلهاي مستعد را که در همه جاي جهان هستند، به خود جذب کند و آن وقت ديگر قدرتهاي ستمگر، قدرتهاي زورگو، قدرتهاي متّکي به زر و زور نتوانند حقيقت را - آنچناني که قبل از آن هميشه کردهاند - با فشار زر و زور خود به عقب بنشانند يا مکتوم نگهدارند. 


 شما مردم عزيز - بخصوص شما جوانان - هرچه که در صلاح خود، در معرفت و اخلاق و رفتار و کسب صلاحيتها در وجود خودتان بيشتر تلاش کنيد، اين آينده را نزديکتر خواهيد کرد. اينها دست خود ماست. اگر ما خودمان را به صلاح نزديک کنيم، آن روز نزديک خواهد شد؛ همچنان که شهداي ما با فدا کردن جانِ خودشان آن روز را نزديک کردند. نسلي که براي انقلاب آن فداکاريها را کردند، با فداکاريهاي خودشان آن آينده را نزديکتر کردند. هرچه ما کار خير و اصلاح دروني و تلاش براي اصلاح جامعه انجام دهيم، آن عاقبت را دائماً نزديکتر ميکنيم.


 اميدواريم خداي متعال ادعيه زاکيه و توجّهات حضرت وليعصر را در حقّ ملت ايران و در حقّ شما عزيزان، هميشگي قرار دهد؛ دعاهاي آن بزرگوار را در حقّ همه ما مستجاب کند؛ ديدار آن بزرگوار را نصيب اين دلها و چشمها فرمايد؛ ما را جزو ياران و همراهان و دوستداران و شيعيان واقعي آن بزرگوار قرار دهد؛ ما را در دنيا با آل محمّد، و در آخرت با آن بزرگواران محشور فرمايد؛ ما را مسلمان و مؤمن واقعي زنده بدارد و بميراند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ١٦٣

 - به زر و زور نتوانند حقيقـت را  کي متّي زورگو، قدرتهاي ستمگر، قدرتها يند و آن وقت ديگر قدرتها     کخود جذب   

  . دارند توم نگهک با فشار زر و زور خود به عقب بنشانند يا م-اند  ردهکه قبل از آن هميشه ک يچنان آن

سب ک ـه در صـلاح خـود، در معرفـت و اخـلاق و رفتـار و                 ک هرچه   - بخصوص شما جوانان     - شما مردم عزيز    

اگـر مـا    . اينها دست خود ماسـت    . ردکتر خواهيد   کنيد، اين آينده را نزدي    کصلاحيتها در وجود خودتان بيشتر تلاش       

ردن جانِ خودشان آن    ک ما با فدا     يه شهدا کد؛ همچنان    خواهد ش  کنيم، آن روز نزدي   ک کخودمان را به صلاح نزدي    

تـر  ک خودشان آن آينده را نزدي     ياريهاکردند، با فدا  کاريها را   ک انقلاب آن فدا   يه برا ک ينسل. ردندک کروز را نزدي  

تـر  ک اصلاح جامعـه انجـام دهـيم، آن عاقبـت را دائمـاً نزدي              ي و تلاش برا   يار خير و اصلاح درون    کهرچه ما   . ردندک

  .نيمک يم

عصر را در حق ملت ايران و در حق شـما عزيـزان،              ييه و توجهات حضرت ول    ک متعال ادعيه زا   ي اميدواريم خدا 

ند؛ ديدار آن بزرگـوار را نـصيب ايـن دلهـا و          ک آن بزرگوار را در حق همه ما مستجاب          ي قرار دهد؛ دعاها   يهميشگ

 آن بزرگوار قرار دهد؛ ما را در دنيـا بـا آل             يو شيعيان واقع  چشمها فرمايد؛ ما را جزو ياران و همراهان و دوستداران           

  . زنده بدارد و بميرانديمحمد، و در آخرت با آن بزرگواران محشور فرمايد؛ ما را مسلمان و مؤمن واقع

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ١٦٤

  23/8/1379ر ك از مني امر به معروف و نهيپيام به نخستين اجلاس پژوهش
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 اسـت و توصـيه بـه آن در    ي از بزرگترين واجبـات اسـلام  کير يک از من  ي امر به معروف و نه     ي  هر چند فريضه  

ان ک ـم نظيـر و ت    ک ـ ي لحن يدارا: و امير مؤمنان و ديگر امامان       ) وسلّم وآله عليه االله يصلّ( پيامبر خدا    يقرآن و گفتارها  

 اين  ک گوش بسپرد، باز هم بيش     ي خرد انسان  يند و تنها به ندا    ک ي همه چشم پوش    از اين  يسک اگر   يدهنده است، ول  

دام خِردِ سالم، سـتايش  ک برحذر داشتن را ي خواندن و از بدکيبه ني. ليف خواهد شمردکعمل سازنده را فريضه و ت    

مـل شـود، بـه تعـداد        ه به اين وظيفه ع    ک ي ميگرداند؟ هنگام  يدام انسان خيرخواه و حساس، از آن رو       کند؟ و   کنمي

م نخواهنـد   ک ـ گويانِ به اين دعوت نيز       کآمران و ناهيان، دعوت به خير در ميان مردم صورت ميگيرد، و بيگمان لبي             

 ـ ي ، بگمان زياد بر خود داعيان نيز نشانه       ياين فراخوان . بود  ميگـذارد و از دو سـو راه صـلاح را همـوار              ي برجـا  ک ني

 را از آن برحـذر ميـداريم، هـر چـه            يه و ک ـ ينيم و رفتار زشت   که آن امر مي   ه مخاطب خود را ب    ک کيار ني ک. ميسازد

ر مـا ارزشـمندتر اسـت و        ک از من  ي آن ژرفتر و ماندگارتر باشد، امر به معروف و نه          ي يا فرد  يبزرگتر و تأثير اجتماع   

و بـه   ردن  کومـت صـالحان اسـت، و رهـا        کام ح ک دوام و اسـتح    ي ننـده که عمل به اين وظيفه، تضمين       کچنين است   

  .ارانک اشرار و نابي  سپردن آن، زمينه سازِ سلطهيفراموش

 ي ه شايـسته  ک ـار بزرگِ خـود را چنان     کايد،   نون همت به ترويج اين فريضه گماشته      که ا ک شما دوستان ارجمند    

دن در  خبران را از فـرو افتـا       يار، زبان بدگويان و ذهنِ ب     ک در اين    ينگر جانبه اين فريضه است، پاس بداريد و با همه       

  . بزرگ، نجات بخشيدي از اين عملِ اصلاحي ناسپاسي ورطه

  .نمک از خداوند متعال توفيق روزافزون شما را مسئلت مي

  ييئئ   خامنه خامنهيي سيدعل سيدعل
  ۲۳۲۳//۸۸//۷۹۷۹  


پيام به نخستين اجلاس پژوهشي امر به معروف و نهي از منکر 23/8/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 هر چند فريضهي امر به معروف و نهي از منکر يکي از بزرگترين واجبات اسلامي است و توصيه به آن در قرآن و گفتارهاي پيامبر خدا (صلّياللهعليهوآلهوسلّم) و امير مؤمنان و ديگر امامان : داراي لحني کم نظير و تکان دهنده است، ولي اگر کسي از اين همه چشم پوشي کند و تنها به نداي خرد انساني گوش بسپرد، باز هم بيشک اين عمل سازنده را فريضه و تکليف خواهد شمرد. به نيکي خواندن و از بدي برحذر داشتن را کدام خِرَدِ سالم، ستايش نميکند؟ و کدام انسان خيرخواه و حسّاس، از آن روي ميگرداند؟ هنگامي که به اين وظيفه عمل شود، به تعداد آمران و ناهيان، دعوت به خير در ميان مردم صورت ميگيرد، و بيگمان لبيک گويانِ به اين دعوت نيز کم نخواهند بود. اين فراخواني، بگمان زياد بر خود داعيان نيز نشانهي نيک برجاي ميگذارد و از دو سو راه صلاح را هموار ميسازد. کار نيکي که مخاطب خود را به آن امر ميکنيم و رفتار زشتي که وي را از آن برحذر ميداريم، هر چه بزرگتر و تأثير اجتماعي يا فردي آن ژرفتر و ماندگارتر باشد، امر به معروف و نهي از منکر ما ارزشمندتر است و چنين است که عمل به اين وظيفه، تضمين کنندهي دوام و استحکام حکومت صالحان است، و رهاکردن و به فراموشي سپردن آن، زمينه سازِ سلطهي اشرار و نابکاران.


 شما دوستان ارجمند که اکنون همت به ترويج اين فريضه گماشتهايد، کار بزرگِ خود را چنانکه شايستهي اين فريضه است، پاس بداريد و با همهجانبهنگري در اين کار، زبان بدگويان و ذهنِ بيخبران را از فرو افتادن در ورطهي ناسپاسي از اين عملِ اصلاحي بزرگ، نجات بخشيد.


 از خداوند متعال توفيق روزافزون شما را مسئلت ميکنم.


 سيدعلي خامنهئي


 23/8/79


فايل Word



 ١٦٥

  24/8/1379 كبيانات در اجتماع بزرگ مردم ارا
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ   يالقاسم المصطف  ي و نبينا و حبيب قلوبنا اب       سيدنا يوالصّلاة والسلام عل  .  الحمدالله رب العالمين    آلـه   ي محمد و عل

  . الارضينيسيما بقيةاالله ف. رمينکالهداة المهديين المعصومين الم. الأطيبين الأطهرين المنتجبين

ه اين توفيق بزرگ را به اين بنده حقير و ضعيف داد تا امروز بتوانم در جمع شما                  ک متعال را سپاسگزارم     ي خدا

 متعـال را  يخـدا . نمک ـ و صـميمانه حـضور پيـدا    کردم مؤمن و پرشور و غيور و بامحبت و سرشار از احساسات پا       م

ه سـرزمين رشـد     ک ي، در شهر  يزک و استان مر   ک بار ديگر به من توفيق داد تا با شما مردم ارا           که ي کسپاسگزارم  

 چند بار به اين اسـتان سـفر         - ينگ تحميل  در دوران ج   -من قبلاً   . نمکشود، ملاقات    ي بزرگ محسوب م   يشخصيتها

 بـه   کـي ارگر ارا ک ـ نمونـه آن، هفتـاد       که در ي  ک -ها    و بمباران شهرها و خانه     يامروز جنگ و حملات نظام    . ام ردهک

 نيست؛ اما همان شور و احساسات، همان غيرت و ايمان، همان محبت و احساس صميميت در شما                  -شهادت رسيدند   

  .املاً مشهود و محسوس استکد و زن مؤمن و بامحبت مردم عزيز، در شما مر

ه ک ياز برادران و خواهران و جوانان پرشور      . نمک ير م کايد، تش  يل داده کجا تش  ه در اين  ک ي من از اجتماع عظيم   

 .نمک ير مکردند، تشک، با تحمل زحمت و فشار، لطف خودشان را به اين بنده حقير ابراز    ييلومترکدر اين مسيرِ چند     

ردم؛ لـذا مـسير را تغييـر داديـم و از راه             ک ـه در مسير بودند، احساس خطـر        ک ي مردم يم جمعيت، برا  کخاطر ترا  به

 مـسير،   يه در بخش پايان   ک يبنابراين از برادران و خواهران    . جا رسيديم  ه مردم انتظار ما را نداشتند، به اين       ک يديگر

  .نمک ي ميرخواهرديم، عذکمنتظر ما بودند و ما از ميان آنها عبور ن

 و خدمات بـسيار بـا ارزش   يرک و في در حقيقت سرزمين رشد فرهنگ يزکاستان مر !  برادران و خواهران عزيز   

 ـک و ي قـديم يالبته اسـتان، شـهرها  . سرتاسر استان همين خصوصيت را دارد .  است ي و سياس  يفرهنگ  دارد؛ امـا  يهن

 ي از شـهرها   يگذرد و در مقايسه بـا بـسيار        ي آن نم  ي نيست و حدود دويست سال بيشتر از بنا        ي چندان قديم  کارا

. اند  شدهيدام منشأ آثارکاند و هر   از آن برخاستهيا  برجستهي است؛ اما در همين مدت شخصيتها  يهن، شهر جوان  ک

ه ايـن منطقـه از لحـاظ      ک ـ  است و آن حقيقـت ايـن       يدهنده حقيقت  ظهور شخصيتها و مردان بزرگ از اين خطّه، نشان        

 مؤسس حوزه علميه    - يه مرحوم آيةاالله حائر   کاز همين شهر بود     . نظير است  مک منطقه ممتاز و     ک، ي يساناستعداد ان 

شانده و سـالها  ک ـ او را از نجف و سامرا به اين شهر        که جاذبه ارا  ک يمرد. ن شد کرد و در قم سا    ک به قم سفر     -قم  

با اين  . ردک به قم رفت و حوزه قم را تأسيس          کدر اين شهر بساط علم و تحقيق و روحانيت گسترده بود، از شهر ارا             

وجود آمـد    تأسيس شد و به  يحوزه قم در دوره اخير به دست مرد       .  قم است  ي  علميه ي حساب، شهر شما مادر حوزه    

 در  کبزرگان ارا . شاندکجا ب   به اين  - نجف و سامرا     ي يعن -ز تحصيلات   که جاذبه شهر شما توانسته بود او را از مر         ک

 ـ . ه بودند، ممتاز بودند کبودند، برجسته بودند؛ در قم هم       ه  کنجف هم     ي محقّـق بزرگ ـ يمرحوم آقا ضـياءالدين عراق

نـد، بـه آن افتخـار       ک ک بتواند عميقاً در   ي و اصول  ي سخنان و تحقيقات او را در مباحث فقه        يسکه امروز اگر    کاست  

يافتگان اين استان  در ميان پرورش. شهر شما بودن بود، از افتخارات که در قم سا ک نيز   کيمرحوم آيةاالله ارا  . ندک يم

 مـا بـه     يدارِ تـاريخ   هـنِ ريـشه   که ايران بزرگِ    ک است   يه در رأس آنها شخصيت    ک بودند   ي بزرگ يو اين شهر، علما   

 را در تاريخ خود سراغ دارد؛ و او امام بزرگوار ما، امـام              يسکمتر  ک او   ي و نفوذ او، به تأثيرگذار     يعظمت او، به بزرگ   

وجـود آمـد؛ در همـين         امام عزيـز مـا در همـين شـهر شـما بـه              ي علم ياستخوانبند.  است ي الخمين ياالله الموسو  روح

ايـن  . جا گذرانـد    در اين  يه امروز به نام شريف او مزين است، درس خواند و دوره جوانيش را چند سال               ک يا مدرسه


بيانات در اجتماع بزرگ مردم اراک 24/8/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا و حبيب قلوبنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المهديّين المعصومين المکرّمين. سيّما بقيّةالله في الارضين.


 خداي متعال را سپاسگزارم که اين توفيق بزرگ را به اين بنده حقير و ضعيف داد تا امروز بتوانم در جمع شما مردم مؤمن و پُرشور و غيور و بامحبّت و سرشار از احساسات پاک و صميمانه حضور پيدا کنم. خداي متعال را سپاسگزارم که يک بار ديگر به من توفيق داد تا با شما مردم اراک و استان مرکزي، در شهري که سرزمين رشد شخصيتهاي بزرگ محسوب ميشود، ملاقات کنم. من قبلاً - در دوران جنگ تحميلي - چند بار به اين استان سفر کردهام. امروز جنگ و حملات نظامي و بمباران شهرها و خانهها - که در يک نمونه آن، هفتاد کارگر اراکي به شهادت رسيدند - نيست؛ اما همان شور و احساسات، همان غيرت و ايمان، همان محبّت و احساس صميميّت در شما مردم عزيز، در شما مرد و زن مؤمن و بامحبّت کاملاً مشهود و محسوس است.


 من از اجتماع عظيمي که در اينجا تشکيل دادهايد، تشکر ميکنم. از برادران و خواهران و جوانان پُرشوري که در اين مسيرِ چند کيلومتري، با تحمّل زحمت و فشار، لطف خودشان را به اين بنده حقير ابراز کردند، تشکر ميکنم. بهخاطر تراکم جمعيت، براي مردمي که در مسير بودند، احساس خطر کردم؛ لذا مسير را تغيير داديم و از راه ديگري که مردم انتظار ما را نداشتند، به اينجا رسيديم. بنابراين از برادران و خواهراني که در بخش پاياني مسير، منتظر ما بودند و ما از ميان آنها عبور نکرديم، عذرخواهي ميکنم.


 برادران و خواهران عزيز! استان مرکزي در حقيقت سرزمين رشد فرهنگي و فکري و خدمات بسيار با ارزش فرهنگي و سياسي است. سرتاسر استان همين خصوصيت را دارد. البته استان، شهرهاي قديمي و کهني دارد؛ اما اراک چندان قديمي نيست و حدود دويست سال بيشتر از بناي آن نميگذرد و در مقايسه با بسياري از شهرهاي کهن، شهر جواني است؛ اما در همين مدت شخصيتهاي برجستهاي از آن برخاستهاند و هر کدام منشأ آثاري شدهاند. ظهور شخصيتها و مردان بزرگ از اين خطّه، نشاندهنده حقيقتي است و آن حقيقت اينکه اين منطقه از لحاظ استعداد انساني، يک منطقه ممتاز و کمنظير است. از همين شهر بود که مرحوم آيةالله حائري - مؤسّس حوزه علميه قم - به قم سفر کرد و در قم ساکن شد. مردي که جاذبه اراک او را از نجف و سامرا به اين شهر کشانده و سالها در اين شهر بساط علم و تحقيق و روحانيت گسترده بود، از شهر اراک به قم رفت و حوزه قم را تأسيس کرد. با اين حساب، شهر شما مادر حوزهي علميهي قم است. حوزه قم در دوره اخير به دست مردي تأسيس شد و بهوجود آمد که جاذبه شهر شما توانسته بود او را از مرکز تحصيلات - يعني نجف و سامرا - به اينجا بکشاند. بزرگان اراک در نجف هم که بودند، برجسته بودند؛ در قم هم که بودند، ممتاز بودند. مرحوم آقا ضياءالدّين عراقي محقّق بزرگي است که امروز اگر کسي سخنان و تحقيقات او را در مباحث فقهي و اصولي بتواند عميقاً درک کند، به آن افتخار ميکند. مرحوم آيةالله اراکي نيز که در قم ساکن بود، از افتخارات شهر شما بود. در ميان پرورشيافتگان اين استان و اين شهر، علماي بزرگي بودند که در رأس آنها شخصيتي است که ايران بزرگِ کهنِ ريشهدارِ تاريخي ما به عظمت او، به بزرگي و نفوذ او، به تأثيرگذاري او کمتر کسي را در تاريخ خود سراغ دارد؛ و او امام بزرگوار ما، امام روحالله الموسوي الخميني است. استخوانبندي علمي امام عزيز ما در همين شهر شما بهوجود آمد؛ در همين مدرسهاي که امروز به نام شريف او مزيّن است، درس خواند و دوره جوانيش را چند سالي در اينجا گذراند. اين مرد بزرگ از اين استان به حوزه بزرگ قم هديه شد و حوزه قم اين گوهر تابناک را پرورش داد و به ملت ايران هديه کرد. بنابراين، اين هديه الهي را اوّل بار شما اراکيها و مردم استان مرکزي در درون خود پرورش داديد و به جهان اسلام هديه کرديد. اين خصوصيت اين شهر بزرگ است.


 در همين مدت، شهر شما قطب صنعتي شد. امروز اراک و ساوه از بزرگترين مجموعههاي صنعتي کشورند. با اينکه اراک در صنعت توانسته است پيشرو باشد، اما از لحاظ کشاورزي و دامداري هم عقب نمانده است. گندم مازاد و لبنيات توليدشده شما، هداياي اين استان به مردم کشور است. شخصيتهاي انساني شما، استعدادهاي برجسته اين استان، فرآوردههاي طبيعي اين استان، همه حکايت از اين ميکند که خداوند متعال در اين مجموعه انساني که در اين بخشِ کشور تمرکز يافته است، از الطاف و تفضّلات خود چيز بسيار زيادي به وديعه نهاده است.


 هدف من از اين سفر در درجه اوّل احترام به مردم اين استان است - مردان و زنان و جوانان از قشرهاي مختلف - که استعدادهاي انساني آنها را از فرآوردههاي اين استان ميشود مشاهده کرد. اميدواريم اگر بتوانيم، در خلال اين سفر، با کمک مسؤولان کشور گرههايي را از کارهاي جاري اين استان باز کنيم و اين سفر برکات بيشتري پيدا کند.


 آنچه را که من امروز به شما عرض ميکنم، بخصوص خطاب به جوانان است. شما جوانان اراک و استان مرکزي در اينجا جمع شدهايد؛ اما اين سخن خطاب به همه جوانان کشور است که جمعيت بزرگي را در کشورمان تشکيل ميدهند. آن سخن اين است که امروز هرکس به جغرافياي سياسي و فرهنگي عالم نگاهي بيندازد، حقيقتي را مشاهده ميکند. آن حقيقت اين است که امروز جهان از قطبهاي سلطه تشکيل شده است؛ مجموعههايي که بر روي هم متأسّفانه يک نظام سلطه جهاني را در اين دوران به وجود آوردهاند. نظام سلطه چيست؟ نظام سلطه اين است که بعضي از کشورهاي دنيا سلطهگر و بعضي از کشورهاي دنيا سلطهپذيرند. رسم بر اين است که امروز کشورهاي جهان را به شمال و جنوب تقسيم ميکنند. کشورهاي شمال يعني کشورهاي ثروتمند و کشورهاي جنوب يعني کشورهاي مثلاً فقير يا کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي رو به توسعه. در دورههاي قبل هم تقسيماتِ ديگري ميکردند. من در آن زمان که شوروي سابق هنوز بود و دنيا را به بخشهاي سه گانه تقسيم ميکردند، در يک مجمع جهاني اين حرف را زدم؛ امروز هم که شوروياي وجود ندارد و قطبهاي دوگانه متضاد قدرت در دنيا به آن صورت نيست، همان عقيده را دارم. هر چه زمان ميگذرد، اين حرف بيشتر تأييد ميشود؛ و آن حرف اين است که جهان دو بخش دارد: يک بخشِ سلطهگر، يک بخشِ سلطهپذير. بخش سلطهگر لزوماً کشورهايي نيستند که از ثروتهاي طبيعي برخوردار باشند؛ بخش سلطهپذير هم لزوماً کشورهايي نيستند که همه فقير باشند. کشورهاي آفريقايي بر روي درياهايي از منابع طبيعي بسيار لازم براي مردمانشان زندگي ميکنند. در آنجا الماس هست، مواد معدني بسياري هست که بشر به آن احتياج يا اشتياق دارد. اين ثروت طبيعي مال آنهاست؛ بنابراين فقير نيستند؛ اما ابزار سلطه از اين جادوگريها بسيار ميکند؛ يک ملت فقير را به صاحب ثروت کلان تبديل ميکند؛ اما ملتهايي را که از ثروتهاي بزرگ طبيعي برخوردارند، به کشورهايي که به نان شبشان محتاجند، تبديل مينمايد! امروز در آفريقا، در بسياري از مناطق آسيا، در بسياري از مناطق امريکاي لاتين، در خود اروپا، از اينگونه ملتها هستند. اين تقسيم دوگانه است؛ يک بخش، قدرتهاي سلطهگرند که در کشورهايي حکومت ميکنند؛ يک بخش، سلطهپذيرند. من نميخواهم بگويم همه کساني که سلطهگر نيستند، سلطهپذيرند؛ نه، کشورهايي هستند که سعيشان بر اين است که سلطهپذيري نکنند و سلطه سلطهگران را نپذيرند؛ اما اگر بتوانند، بيشتر در جنبه اقتصادي از تسلّط بيگانه فرار ميکنند؛ يا اگر بتوانند، در جنبه سياسي از تسلط بيگانگان ميگريزند؛ اما در جنبه فرهنگي، سلطه سلطهگران را پذيرفتهاند. اين واقعيتي است که بايد انسان آن را درست درک کند. با انکار واقعيتها هيچکس نميتواند به نتيجه برسد.


 من به شما عرض کنم: تسلّط فرهنگي از تسلّط اقتصادي و از تسلّط سياسي هم خطرناکتر است. چرا؟ چون وقتي يک ملت بر ملت ديگر تسلّط فرهنگي پيدا کرد، هويّت ملتي که زير سلطه است، از بين ميرود. شما فرض کنيد يک انسان اصيلِ نجيبِ خانوادهداري که داراي نياکان و خانواده بسيار باشرافتي است. اگر کسي بخواهد از او نوکري بگيرد، به آساني نميتواند؛ چون او به شرافت خانوادگي خود متّکي است و حاضر نيست کارهاي پست انجام دهد. راه اينکه بتوانند او را به کارهاي پست وادار کنند و از او نوکري بيمزد و منّت بگيرند، اين است که شخصيت او را، خانواده او را، سابقه او را، هوّيت او را و تاريخ او را از ياد او ببرند تا فراموش کند کيست و چه شخصيتي دارد. آنگاه همهگونه ميتوانند در او تصرّف کنند؛ همهگونه ميتوانند بر سر او دست دراز کنند. يک ملت نيز همينطور است. اگر يک ملت را از تاريخش، از گذشتهاش، از فرهنگش، از شخصيتش، از مفاخر علمي و ديني و سياسي و فرهنگياش جدا کردند و از يادش بردند - زبانش را از او گرفتند، الفبايش را از او گرفتند، کتابش را از او گرفتند، سابقه فرهنگياش را از او گرفتند - اين ملت آماده خواهد شد که هر چه ميخواهند بر سرش بياورند. اين ملت ديگر جان پيدا نميکند؛ مگر اينکه شخصيتهاي برجستهاي در آن ظهور کنند. اين بلا را بر سر بسياري از کشورها آوردهاند. محور سلطه در دنيا، امروز دستگاههاي بسيار خطرناک و بسيار بيرحمي هستند که مجموعه کارتلها و تراستها - يعني شرکتها و کمپانيهاي اقتصادي - را در سرتاسر دنيا تشکيل ميدهند و بيشترين تسلّط را هم اينها بر دولت امريکا دارند. اينکه ما امريکا را يک دولت مستکبر ميدانيم؛ اينکه ما وقتي ميگوييم استکبار جهاني، به ذهن همه دولت امريکا خطور ميکند؛ اين به خاطر آن است که تسلّط دستگاههاي استکباري سودجوي قدرتطلبِ زرسالارِ عالم بر آن حکومت از همهجا بيشتر است و همه ابزارهاي علمي و تسليحاتي و سياسي آن دولت در راه استثمار ملتها به کار ميرود.


 نکته اصلياي که مورد نظر من است، اين است: برادران و خواهران عزيز من! بخصوص جوانان عزيز! توجّه داشته باشيد، امروز در دنيا دولتي که در کنار ملت خود با سلطه اقتصادي و سياسي و فرهنگي استکبار مقابله و در مقابل آن مقاومت ميکند، دولت و ملت جمهوري اسلامي ايران است. امروز همه خصومت و منازعهاي که شما عليه ايران در مراکز قدرت جهاني مشاهده ميکنيد، به خاطر همين است. بقيه حرفها بهانه است؛ حقوق بشر بهانه است؛ حرفهايي که با تبليغاتِ خودشان در داخل منتشر ميکنند، بهانه است؛ ميل به دمکراسي و اشاعه مردمسالاري - که آنها ادّعا ميکنند - دروغ و بهانه است. اصل قضيه همين است؛ دستگاه سلطه در دنيا نميتواند ببيند که دولتي در کنار ملت خود با سلطه سياسي و فرهنگي و اقتصادي استکبار مبارزه ميکند.


 البته ملتها در همه جاي دنيا همين احساسات شما را کم و بيش دارند. ملتهايي که آگاهي داشته باشند، همين احساسات را دارند؛ مگر اينکه آگاه نباشند يا بسيار غرق در فساد باشند؛ والّا اين احساسات در بسياري از ملتها هست. بعضي از دولتها هم ميخواهند با ملتهاي خودشان همراهي و همکاري کنند؛ اما نميتوانند و جرأت نميکنند. حکومتهايي که از پشتوانه مردم برخوردار نيستند، به وسيله همين دستگاه سلطه جهاني تهديد ميشوند. به آنها ميگويند عليهتان تبليغات ميکنيم، شما را ساقط ميکنيم. آنها هم براي حفظ قدرت خود - چون به ملتهايشان متّکي نيستند - تسليم خواستههاي استکبار ميشوند. امروز خصوصيت ايران اسلامي اين است که ملت و دولت و مسؤولان و همه آحاد کشور با يکديگر در يک جهت حرکت ميکنند. نظام جمهوري اسلامي چون متّکي به مردم است، لذا نه از امريکا و نه از هيچ قدرت استکباري ديگري هيچ واهمهاي ندارد.


 سؤال اوّل اين است که چرا در مقابل سلطهگران ايستادگي و مقاومت ميکنيم؟ چرا تسليم آنها نميشويم؟ البته جواب اين سؤال ساده است. جواب اين است که اگر استکبار و دستگاه سلطه توانست بر کشوري تسلّط يابد و در آن نفوذ پيدا کند، منافع آن ملت، ديگر ناديده گرفته خواهد شد. منافع مادّي، منافع اقتصادي، خواستههاي معنوي و رشد و اعتلاي فرهنگي از بين خواهد رفت و مثل وضعيت دوران قبل از انقلاب خواهد شد که يک حکومت دستنشانده در اينجا حاکم بود. بنابراين ملت ايران ناگزير است براي آينده و براي سعادت خود، در مقابل دشمن سلطهگر، مقاومت و ايستادگي کند و راهي را که به سوي کمال و سعادت اوست، با قدرت بپيمايد.


 سؤال بعدي اين است که آيا ملت ايران اين قدرت را دارد يا نه؟ آيا ملت ايران ميتواند بياعتنا به فشارهاي مراکز سلطهي جهاني، با تکيه بر هوّيت و بر تواناييهاي خود ايستادگي کند و راه کمال و تعالي مادّي و معنوي خود را بپيمايد؟ اين سؤال مهمي است. جواب اين سؤال از نظر ما بسيار مسلّم و قطعي است و در آن ترديد نداريم. جواب اين است که بله، ميتواند. عليرغم تبليغاتي که دشمن به وسيله دهها رسانه مکتوب و مسموع و تصويري در سرتاسر دنيا ميکند و ميخواهد اصرار بورزد بر اين که ملت ايران و هيچ ملتي نميتوانند در مقابل ما بايستند؛ ملت ايران ميتواند. به چه دليل؟ به دو دليل: اوّل اينکه تواناييهاي ذاتي و استعدادهاي دروني اين ملت بسيار زياد است که من به بعضي از آنها مختصراً اشاره خواهم کرد. دليل دوم اين است که دشمن با همه تظاهر به قدرتنمايي، ضعيف است؛ دليل اين را هم خواهم گفت و به نمونههاي ضعف دشمن اشاره خواهم کرد.


 اوّلاً ملت ايران نيرومند و تواناست؛ چرا؟ چون ملتي است داراي هوش، داراي استعداد، داراي نسل بزرگي از جوانان در اين دوران معاصر؛ که اين خود، يک سرمايه بسيار عظيم است. علاوه بر اينها، داراي استعدادهاي طبيعي در سرتاسر کشور است. امروز ملت ايران در کشوري زندگي ميکند که از لحاظ منابع طبيعي يکي از بزرگترين کشورهاي دنياست. منابع گاز ما در دنيا دومين منابع گاز است. منابع نفت ما در اين منطقه يکي از بزرگترين منابع نفتي است و باز هم منابع جديدي کشف ميشود، همچنان که در همين اواخر يک منبع بسيار غني جديدي کشف شد. منابع فلزات ما فراوان است. زمينهاي وسيع کشاورزي در کشور ما زياد است. شما به همين استان مرکزي خودتان نگاه کنيد؛ نظير اين دشتها و اين خاک حاصلخيز در بسياري از نقاط اين کشور وجود دارد. اگرچه از لحاظ آب کمبود داريم، اما با روشهاي علمي، با پيگيري و با صرفهجويي، همين نزولات آسماني که امروز در کشور ما وجود دارد، به فضل الهي کافي است چهار برابر جمعيت کنوني امروز ايران را از لحاظ مواد غذايي بينياز از ديگران کند.


 کشوري با اين استعدادهاي طبيعي، با اين استعدادهاي انساني، با اين نسل جوان پُرشور و باهوش و بااستعداد، علاوه بر اينها داراي يک انگيزهي بسيار قوي معنوي هم هست. اين آخري بسيار مهم است. اگر ملتي همه چيز داشته باشد، اما انگيزه دروني و معنوي نداشته باشد، نميتواند از موجوديهاي خود درست استفاده کند. براي همين است که در بعضي از کشورها براي اينکه انگيزهاي به مردم بدهند - انگيزه ايماني که نيست، انگيزه فکري و يک انديشه حرکتساز که نيست - مجبورند حسّ ناسيوناليزم را، حسّ قومگرايي را، حسّ وطنپرستي را در آنها تقويت کنند تا شايد بتوانند خلأ آن انگيزه معنوي را پُر کنند. البته ملت ما به ميهن خود و به گذشته تاريخ خود عشق ميورزد؛ زبان خود را بهشدّت دوست دارد؛ اما علاوه بر اينها يک انگيزه معنوي حقيقي - نه جعلي و قراردادي - دارد و آن ايمان است.


 ملت ما ملت مؤمني است. عدّهاي دوست ميدارند جوانان اين کشور را به لااباليگري متّهم کنند. من موافق نيستم؛ من اين را قبول نميکنم. ممکن است در يک گوشهاي يک جوان، دو جوان، صد جوان حرکاتي هم داشته باشند که نشاندهنده احياناً نوعي خطاکاري باشد؛ اما خطاکاري از جوانان ما را نبايد در اين حدود و آنچنان بزرگ شمرد که نسل جوان با ايمانِ با احساس مسؤوليتِ اين کشور را کسي به بيديني متّهم کند. عدّهاي جوانان ما را به ضعف ايمان ديني متّهم ميکنند و از اين بابت متأسّفند. عدّهاي هم آنها را به ضعف ايمان ديني متّهم ميکنند و از اين بابت خوشحالند! هر دو گروه اشتباه ميکنند. شما اگر نگاه کنيد در آنجايي که جاي نشان دادن ايمان مذهبي و جاي ابراز عشق به معنويت است؛ ميبينيد بيشترين جمعيت و پُرشمارترين و پُراحساسترين انسانها را نسل جوان پرشور تشکيل ميدهند.


 من معتقدم در قضاوت درباره جوانان نه بايد افراط کرد، نه بايد تفريط نمود. بعضي هستند جوان را متهم ميکنند به لااباليگري؛ من موافق نيستم. بعضي سعي ميکنند اينطور بگويند که جوان ما هيچ خطايي ندارد؛ با اين هم موافق نيستم. با جوان بايستي صميمي و صادقانه سخن گفت. جوانان ما جواناني هستند با ايمان، علاقهمند، داراي دلهاي پاک؛ البته خطاها و اشتباهاتي هم ممکن است داشته باشند. آنچه که درباره جوانان بايد گفت، در مجموعه ديدار با خود جوانان انشاءالله به تفصيل صحبت خواهيم کرد؛ در اينجا خواستم فقط اشارهاي بکنم.


 وجود نسل جوان در ميان کشور ما يک نعمت الهي است. اين جوان ماست؛ آن استعدادهاي انساني ماست؛ آن ذخاير طبيعي و آن وضعيت جغرافياي سياسي ماست. موقعيت جغرافياي طبيعي ما در ميان کشورها - جايگاه ما از لحاظ ارتباط شرق و غرب - اين هم يک خصوصيت است. امروز همه اين امکانات براي ملت ايران جمع است؛ بنابراين ما توانايي داريم و ميتوانيم. اگر برنامهريزي دقيق و پيگير و دلسوزانهاي - همچنان که در بعضي از بخشها انسان مشاهده ميکند - انشاءالله از طرف مديران کشور به طور جدّي و پيگير اعمال شود، بسيار بسيار اميدواري هست که اين ملت بتواند اين راهي را که راه پافشاري بر هويّت و شخصيت اصيل و واقعي خود اوست، بپيمايد و به سمت تعالي خود پيش برود.


 امروز مهمترين بخش اصلاح در اين کشور عبارت است از مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، که چند ماه قبل از اين صحبت کردم و مسؤولان نشستند درباره اين سه موضوع مطالعه کردند. اخيراً لايحه پيشنهادي دولت درباره مبارزه با فقر را براي ما فرستادهاند تا براساس اين لايحه کار پيش برود. نقاط مثبت و خوبي هم در اين لايحه هست. من اميدوارم که دنباله اين مبارزه با فقر را بهطور همهجانبه - يک بُعدي نميشود - بگيرند، دنبال کنند و عوامل ايجاد فقر را در کشور شناسايي کنند؛ ببينند چه چيزهايي موجب ميشود که ما نتوانيم احياناً در مواردي از ثروتهاي طبيعي خودمان در اين کشور به نفع پيشرفت کشور استفاده کنيم. اين انتظار را ما از مديران داريم و انشاءالله مديران ما نشان ميدهند که در اين راه جدّي هستند.


 يک حکومت متّکي به مردم، يک مردم سرشار از انگيزه معنوي، يک جمعيت جوان بسيار وسيع، يک سرزمين سرشار از منابع طبيعي؛ چه معدني، چه کشاورزي، چه زمينههاي صنعتي؛ يک موقعيت جغرافيايي بسيار خوب - هنوز هم کشور ما چهارراه ميان شرق و غرب است و هم قدرتهاي آسيايي، هم قدرتهاي غربي و اروپايي و غيره، براي دسترسي به نقاط مختلف احتياج دارند که از اينجا عبور کنند - به ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي اين فرصت و امکان را ميدهد که به آينده خود، به پيشرفت خود و به امکان مقاومت خود در مقابل فشارهاي سلطه، کاملاً اطمينان داشته باشد. پس ما قدرتمنديم و ميتوانيم؛ اين دليل اوّل.


 دليل دوم، ضعف دشمن است. دشمن، يعني همان مرکز استکبار و سلطه جهاني، که امروز يک مظهر بزرگ و اساسي آن امريکاست. البته وقتي ميگوييم امريکا، با مردم امريکا کاري نداريم. مردم امريکا مثل بقيه مردم دنيا همان خصوصيات و همان نقاط مثبت و منفي را دارا هستند. ما با آنها سر دشمني نداريم. مخاطب ما رژيم حاکم بر امريکاست که نيّت سلطه جهاني، تعيينکننده سياستهاي اوست. هدف ما از اصطلاح «سلطه امريکايي»، رژيم امريکاست.


 اين رژيمي که امروز مرکز سلطه جهاني است و در همه نقاط عالم سعي ميکند حضور قدرتمندانه و مداخلهجويانه خود را نشان دهد، علي رغم اين تظاهرات، در درون و باطن خود دچار ضعفهاي اساسي است. انسان اين ضعفهاي اساسي را، هم در زمينههاي اخلاقي و هم در زمينههاي اجتماعي و سياسي ميبيند. امروز شما يکي از علامتهاي اين ضعف ساختاري آن رژيم را در همين دعواهايي که بر سر انتخابات رياست جمهوري در کشور امريکا در جريان است، مشاهده ميکنيد. اينها ميخواهند الگوي دنيا باشند! اينها ميخواهند دمکراسي را به خيال خودشان به مردم دنيا ياد بدهند؛ دمکراسي مبتني بر تبليغات دروغين و تزوير تبليغاتي! اين اخيراً معلوم شد؛ البته براي بسياري از پيش معلوم بود.


 آنچه که امروز به طور مسلّم ميشود فهميد، اين است که اين دمکراسياي که سردمداران رژيم امريکا از آن دم ميزنند، افسانهاي بيش نيست؛ اين يک چيز حقيقي نيست؛ نشانهاش اين است که اين دمکراسي در سر راه خود با اينگونه موانع مواجه ميشود؛ يعني با تقلّبهاي بزرگ و تعيينکنندهاي که راه حل و علاجي هم براي آن وجود ندارد. البته سر و ته قضيه را بهگونهاي به هم خواهند آورد و نخواهند گذاشت حقايق قضايا معلوم شود؛ اما حقيقت قضيه، يک فساد دروني و همهگير در سطوح مختلف است. ملت امريکا در انتخابات شرکت ضعيف ميکند؛ بعد هم که شرکت ميکند، نتيجه انتخابات اينگونه ميشود! اينها ضعف ساختاري است.


 الان چند سال است که رژيم امريکا عليه نظام جمهوري اسلامي ايران همه تلاش خود را براي محاصره اقتصادي و براي تحريم تجاري شرکتهاي ممالک ديگر به کار ميبرد؛ اما کسي به حرف او گوش نميکند! اوايل مدتي توفيقي پيدا کردند براي اينکه بتوانند اروپا يا بعضي کشورهاي آسيايي را با خودشان همراه کنند؛ اما اکنون چند سال است که ديگر اين حناي امريکايي رنگي ندارد!


 يک نمونه ديگر، قضاياي فلسطين اشغالي است. رژيم امريکا در پنجاه سال گذشته - بخصوص در دهههاي اخير - چقدر براي باقي ماندن و بيخطر زندگي کردنِ رژيم غاصب صهيونيستي در سرزمين فلسطين خرج کرد؛ هم خرج پولي، هم خرج سياسي، هم خرج آبرويي! امروز شما ببينيد که اين هزينه گزاف با يک مانع بسيار عمده مواجه شده است؛ آن مانع چيست؟ آن مانع، ملت فلسطين است؛ همان ملتي که اينها ميخواستند انکارش کنند؛ ميخواستند بگويند چيزي به نام ملت فلسطين ديگر وجود ندارد. پنجاه سال است که صهيونيستها با همه توان سعي کردهاند ملت فلسطين ديگر وجود نداشته باشد. يک عدّه آواره در کشورهاي عربي، يک عدّه عرب هم به عنوان شهروند درجه دو در سرزمين به اصطلاح اسرائيل - سرزمين جعلي و دروغين - زندگي کنند. همه کارهاي لازم را کردهاند؛ کار تبليغاتي کردهاند؛ کار سياسي کردهاند؛ فشار بسيار شديد و غيرانساني بشري را بر اينها وارد کردهاند؛ اما ميبينيد که بعد از گذشت اين مدت طولاني، حقيقت، خود را نشان ميدهد؛ يعني ملت فلسطين قيام ميکند.


 گذشت آن روزي که صهيونيستها در مقابل وحشيگريهاي خودشان نسبت به ملت فلسطين عکسالعملي دريافت نکنند. امروز اگر ضربهاي ميزنند، ضربهاي هم از طرف ملت فلسطين به آنها زده خواهد شد. امروز اگر دولت غاصب احساس ميکند که در مقابل مردم فلسطين بايد صفآرايي کند، مردم فلسطين هم احساس ميکنند که در مقابل او بايد صفآرايي کنند. من نميدانم چه موقع اين اتفاق خواهد افتاد، اما شک ندارم که ملت فلسطين هميشه به سنگ و مشت اکتفا نخواهد کرد؛ ملت فلسطين ناگزير خواهد شد از وجود خود، از شرف خود، از هستي خود، از باقي ماندن در خانه خود - ولو با سلاحهاي آتشين - دفاع کند.


 البته همينجا من عرض کنم، ملتهاي مسلمان در سرتاسر دنيا دلبسته اين حادثه بسيار مهمي هستند که امروز در سرزمين اشغالشده و مغصوب و مظلوم فلسطين در جريان است. اگرچه در قطعنامه کنفرانس اسلامي حرفهاي نسبتاً خوبي زده شده است - که البته بخش مهمي از آن به خاطر اين است که کشور جمهوري اسلامي ايران در اين قضايا کاملاً صريح و قاطع اظهار نظر ميکند و بعضي از کشورهاي اسلامي هم به دنبال شعارهاي جمهوري اسلامي حرکت ميکنند - اما به دنبال اين حرفها حتماً بايد عمل باشد. بايد دولتهاي مسلمان نسبت به مبارزان فلسطيني، نسبت به مردم فلسطين و نسبت به کساني که در خيابانهاي فلسطين مورد فشار صهيونيستهايند، احساس مسؤوليت کنند؛ هر گونه کمکي که ميتوانند، بايد به آنها برسانند. جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه سخن خود را گفته است، اما از سوي کشورهاي مختلف اسلامي و کشورهاي عربي، «عمل» بايد هماهنگ گردد تا بشود به آن مردم مظلوم کمکي کرد. ماجراي امروز فلسطين يکي از نشانههاي ضعف استکبار - يعني ضعف دشمن ملت ايران - است.


 جوانان عزيز! ملت عزيز! مردم عزيز اراک و استان مرکزي و ساير نقاط اين کشور! شما داراي امکانات هستيد؛ هم امکانات مادّي، هم امکانات معنوي. کساني که در مقابل حرکت ملت ايران تا امروز کارشکني کردند، دچار ضعفند؛ هم ضعف ساختاري، هم ضعف سياسي، هم گرفتاريهايي که امروز برايشان پيش آمده است و انشاءالله روزبهروز اين گرفتاريها براي آنها بيشتر خواهد شد. بنابراين آينده ملت ايران و آينده جوانان اين کشور، آينده روشني است. جوانان عزيز! اين راه را با قدرت بايد طي کنيد.


 من به جوانان چند توصيه دارم؛ اولين توصيه خود را عرض ميکنم: جوانان عزيز! اين نيروي جواني، اين نشاط جواني و اين قدرتي را که يک کشور ميتواند به آن ببالد، کسي که بايد حفظ کند، در درجه اوّل شما هستيد. البته مسؤولان - بخصوص مسؤولان فرهنگي کشور - هم مسؤوليت دارند. اگرچه من از عملکرد بعضي از مسؤولان فرهنگي کشور هيچ رضايتي ندارم و معتقدم کاري را که بايد انجام بدهند، انجام ندادند؛ بعضي از آن کارهايي را که نبايد انجام بدهند، انجام دادند! آري؛ دولت هم مسؤوليت دارد؛ اما خودِ شما جوانان هم در درجه اول مسؤوليت داريد. اين که شما ميبينيد ما در زمينههاي اخلاقي و پرهيز و حذر کردن از برخي از آلودگيهايي که بعضي از جوانان به آن دچار ميشوند، گاهي زياد اصرار ميکنيم، يک علت عمدهاش همين است که آنگونه ابتلائات و آلودگيها، جوان را از قابليت سازندگي آيندهاش و آينده کشورش خارج ميکند. و دشمن همين را ميخواهد. آن عاملي که شما را تقويت ميکند، علم است - يعني درس خواندن و دانستن - ايمان است - يعني معرفت ايماني و عمل مذهبي و ايماني - همبستگي است؛ آگاهي سياسي است؛ آشنايي با مسائل کشور و مسائل جهان است؛ پرهيز از بعضي از هيجانهايي است که دشمن سعي ميکند آنها را بهوجود آورد. جوانان، امروز ميتوانند در دوره جواني خودشان مسؤوليت ايفا کنند؛ علاوه بر اينکه فرداي اين جوانان و فرداي اداره اين کشور بزرگ با دستهايي است که در محيط اسلامي تربيت شده و تقويت يافته است.


 البته من خواستم اين سفارش را بخصوص در اين استان و در شهر اراک به مسؤولان استان هم بکنم - که يادداشت کردم و در جلسه به خود آنها هم خواهم گفت؛ اما اينجا هم اشارهاي بکنم - که از نيروي جوانان در اين استان بايد استفاده شود. اين استان داراي امکانات دانشگاهي زيادي است؛ دهها هزار دانشجو امروز در اين استان وجود دارد؛ اين يکي از امکانات است. در اين استاني که از لحاظ صنعتي، کشاورزي و زمينههاي فکري و فرهنگي، داراي قابليتهاي بزرگي است، با برنامهريزي خوب ميشود از اين نيروي جوان استفاده کرد و بايد استفاده شود.


 توصيه بعدي من، توصيه به مسؤولان و آحاد مردم بهطور برابر است. اين توصيه اين است که عزيزان من! اگر کشور بخواهد به سمتي که براي آن مطلوب است - چه از لحاظ اقتصادي، چه از لحاظ سياسي، چه از لحاظ معنوي يا سطح علم و سواد - پيشرفت کند، به محيط آرام و بيتشنّج احتياج دارد. کساني که به پيروي از تبليغات راديوهاي بيگانه سعي ميکنند فضاي سياسي جامعه را متشنّج کنند، به کشور خدمت نميکنند. کساني که سعي ميکنند با انتقادهاي پوچ و عاري از حقيقت، نظام کاملاً مردمسالار اسلامي اين کشور را به تهمتهايي متّهم کنند که فرسنگها با اين نظام فاصله دارد، آنها به مردم، به آينده کشور و به نسل جوان هيچ خدمتي نميکنند. زماني اين کشور خواهد توانست به آرزوهاي بزرگ خود برسد که در مسائل گوناگون، همه - هم جوانان، هم آحاد مردم و هم مسؤولان - به اين دو خصوصيت عمل کنند. آن دو خصوصيت عبارت است از اين که خردمندانه و مؤمنانه عمل کنند.


 امروز اسلام عزيز در کشور ما پرچم عزّت را برافراشته است. اينجا همان ايراني است که امريکاييها و اروپاييها آن را ملک طلق خودشان ميدانستند؛ براي ملت ايران کمترين احترامي قائل نبودند؛ منافع اين کشور را مال خودشان ميدانستند؛ مسؤولان اين کشور دستنشاندگان آنها بودند و دستور آنها را اجرا ميکردند. اينجا کشوري بود که دستگاههاي مسلّط بر کشور، بزرگترين غارتگران و دزدان اموال عمومي بودند؛ رئيس اين دزدها هم خود شخص شاه بود! اينجا کشوري بود که ثروتمندترين آدمش از لحاظ سياسي، شخص اوّل اين مملکت محسوب ميشد - يعني شاه مملکت - اما اين ثروت را از کجا آورده بود؟ مگر از اجدادش ارث رسيده بود؟! اجداد اينها چه کساني بودند؟ اين انسانهاي پست و بيشخصيت و بيحسب و نسبي که با پشتوانه انگليس و بعد امريکا پنجاه سال بر اين مملکت حکومت کردند، اين ثروت را از کجا آوردند؛ جز از جيب مردم، از ثروت مردم، از ذخايري که متعلق به مردم بود؟ وقتي از اين مملکت فرار کردند، غير از آنچه که از جواهرات و اشياء نفيس از اينجا بردند، هر کدامشان در بانکهاي خارجي ميلياردها دلار موجودي ثروتشان بود. اين مملکت، مسؤولانش دزد و فاسد و ثروتمندترين افراد بودند؛ سياستش در دست امريکاي خائن و جنايتکار و دشمن بود؛ منابعش در اختيار کساني که غارتگران ثروتهاي ملتها هستند، بود. اين کشور را اسلام عزيز کرد؛ اين کشور را دين، ايمان ديني مردم و انگيزه معنوي اين ميليونهاي عظيم توانست به اينجا برساند.


 به فضل پروردگار مسؤولان اين کشور جزو آحاد مردمند؛ از همين آحاد مردم برخاستهاند و اگر خدمتي انجام ميدهند، کيسهاي نميدوزند. ممکن است در بخشهايي در درجات پايينتر آدمهايي پيدا شوند که به اين وظيفه بزرگ و به اين اهميتي که زهد مسؤولان دارد، خداي نکرده بيتوجّهي نشان دهند - البته در گوشه و کنار هستند - اما مسؤولان بالاي کشور انسانهايي هستند که دستشان پاک، دلشان پاک، چشمشان پاک، نظرشان بلند و مقصودشان خدمت به اين ملت و اين کشور است. اينها را اسلام به ما داده است.


 اسلام به اين ملت و اين دولت اين قدرت را بخشيد که بتوانند در مقابل سلطهگران متنفّذ در همه جاي عالم، «نه» بگويند و پشت در نگهشان دارند. کساني که سعي کنند اين حالت امتناع را از اين مردم بگيرند، به اين مردم خيانت ميکنند. اين ملت و اين جوانان، همان کساني هستند که در اين بيستويک سال حماسه آفريدند. کساني که بخواهند اين حماسهها را در چشم مردم کوچک کنند يا از ياد مردم ببرند، به اين مردم خيانت کردهاند. آن عاملي که ميتواند اين ملت را در راه کمال خود - در راهي که به بهبود معنوي و مادّياش منتهي ميشود - پيش ببرد، همين ايمان معنوي است. جوانان عزيز من! اين نگاه مؤمنانه و خردمندانه به مسائل کشور را هرگز از دست ندهيد.


 در پايان، يک سفارش ديگر هم ميخواهم عرض کنم: امروز راديوهاي بيگانه همه تلاششان اين است که اختلافات جناحي را مرتّب تشديد کنند. اگر کسي راديوهاي بيگانه را گوش کرده باشد - براي ما تقريباً همه مضامين راديوها را هر روز ميآورند؛ ميدانيم اينها چه کار ميکنند - و به شگرد تبليغ آنها آشنا باشد، خواهد ديد همه تلاششان اين است که جناحهاي سياسي را به جان هم بيندازند؛ کساني را که متعلّق به انقلابند - همه متعلّق به انقلابند؛ همه متعلّق به اسلامند؛ همه دلسوز اين ملتند؛ همه دنبال امام عزيز و بزرگوارمان هستند و راه او را دنبال ميکنند - سعي ميکنند به جان هم بيندازند و فاصله بين آنها را زياد کنند؛ اما متقابلاً فاصله بين جناحهاي اسلامي را با افراد معدود مخالف و دشمن انقلاب و بيعلاقه به نظام جمهوري اسلامي کم کنند. من عکس اين را به شما توصيه ميکنم: من توصيه ميکنم برادران مسلمان، برادران انقلابي، برادران معتقد به ارزشهاي انقلاب، هرچه ميتوانند فاصله بين خودشان را کم کنند؛ با هم دوست و رفيق باشند؛ با هم همکار باشند؛ عليه يکديگر جوسازي و فعاليت نکنند؛ اما فاصله را با دشمنها زياد کنند. اينها توصيههايي است که عليرغم دشمنان اين ملت، در دل جوانان جا گرفته است. هر جا ما اين توصيهها را کرديم، احساس کرديم و ديديم و تجربه کرديم که اين نسل جوان مؤمن، با دلهاي روشن و پاک و صافشان و با روحهاي صميميشان، آن لُبّ مطلب را فهميدند و به کار گرفتند و فوايدش براي کشور آشکار شد. اينجا نيز همينطور خواهد بود.


 توصيه من اين است: در راه خدا، براي خدا و با وحدت کامل، تلاش خودتان را - هم مسؤولان، هم مردم - دنبال کنيد و به شما ميگويم که پروردگار متعال با شماست و آينده متعلّق به شماست و شما جوانها روزي را خواهيد ديد که ايران اسلامي شما به فضل پروردگار براي کشورها و ملتها و دولتها يک الگوي تقليدکردني خواهد بود.


 پروردگارا ! تو را به قرآن و حرمت پيامبر و حرمت اين ماه عظيم سوگند ميدهيم، ملت ايران و جوانان عزيز ما را در همه ميدانها سرافراز و سربلند کن. پروردگارا ! ملت ايران را ياري کن و دشمنانش را سرکوب و منکوب فرما. پروردگارا !  اسلام و مسلمين را در همه جاي دنيا نصرت بده و ملت مسلمان و مظلوم فلسطين را بر صهيونيستها و همراهان  آنها نصرت کامل عنايت فرما. پروردگارا ! دلهاي جوانان و نيز دلهاي آحاد ملت را روزبهروز به يکديگر نزديکتر کن. پروردگارا ! به مسؤولان کشور توفيق خدمتگزاري به اين ملت عزيز و به اين مردم مؤمن و خوب و باصفا عنايت بفرما. پروردگارا ! رضايت خود، لطف خود و تفضل خود را بر ما مستدام بدار؛ ما را مشمول ادعيه زاکيّه حضرت بقيّةالله الاعظم قرار بده و روح مطهّر امام بزرگوار را با اوليايش محشور کن. پروردگارا ! ارواح مطهّر شهيدانمان؛ مخصوصاً شهيدان لشکر  عليبنابيطالب را که متعلّق به اين استان و در ميدانهاي گوناگون، خطشکن و شگفتآفرين بودند، با اوليايت محشور فرما.

والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ١٦٦

 را پرورش داد و به ملـت ايـران          کوهر تابنا مرد بزرگ از اين استان به حوزه بزرگ قم هديه شد و حوزه قم اين گ               

 در درون خود پرورش داديـد و بـه   يزکيها و مردم استان مرک را اول بار شما ارايبنابراين، اين هديه اله   . ردکهديه  

  .اين خصوصيت اين شهر بزرگ است. رديدکجهان اسلام هديه 

بـا  . شورندک ـ ي صنعت يها رگترين مجموعه  و ساوه از بز    کامروز ارا .  شد ي در همين مدت، شهر شما قطب صنعت      

گنـدم  .  هم عقب نمانـده اسـت      ي و دامدار  يشاورزک در صنعت توانسته است پيشرو باشد، اما از لحاظ           که ارا ک اين

 برجسته ي شما، استعدادهاي انسانيشخصيتها. شور استک اين استان به مردم     يمازاد و لبنيات توليدشده شما، هدايا     

ه ک ـ يه خداوند متعال در اين مجموعه انسان     کند  ک يايت از اين م   ک اين استان، همه ح    ي طبيع ياه اين استان، فرآورده  

  . به وديعه نهاده استيز يافته است، از الطاف و تفضّلات خود چيز بسيار زيادکشور تمرکدر اين بخشِ 

 يوانـان از قـشرها     مـردان و زنـان و ج       - هدف من از اين سفر در درجه اول احترام به مردم اين استان اسـت                

اميدواريم اگر بتـوانيم، در     . ردکشود مشاهده    ي اين استان م   يها  آنها را از فرآورده    ي انسان يه استعدادها ک -مختلف  

 يات بيشترکنيم و اين سفر برک اين استان باز ي جاريارهاک را از يهاي شور گرهک مسؤولان   کمکخلال اين سفر، با     

  .ندکپيدا 

 و اسـتان    کشـما جوانـان ارا    . نم، بخصوص خطاب بـه جوانـان اسـت        ک ي به شما عرض م    ه من امروز  ک آنچه را   

شورمان ک را در  يه جمعيت بزرگ  کشور است   کايد؛ اما اين سخن خطاب به همه جوانان          جا جمع شده    در اين  يزکمر

 ـ  بينداز ي عالم نگاه  ي و فرهنگ  ي سياس يس به جغرافيا  که امروز هر  کآن سخن اين است     . دهند ييل م کتش  يد، حقيقت

ه بـر  ک ـ يهـاي  يل شده است؛ مجموعهک سلطه تشيه امروز جهان از قطبها    کآن حقيقت اين است     . ندک يرا مشاهده م  

نظام سلطه چيست؟ نظـام سـلطه ايـن         . اند  را در اين دوران به وجود آورده       ي نظام سلطه جهان   ک هم متأسفانه ي   يرو

ه امـروز   ک ـرسم بـر ايـن اسـت        . پذيرند  دنيا سلطه  يورهاشک از   يگر و بعض    دنيا سلطه  يشورهاک از   يه بعض کاست  

 جنـوب   يشورهاک ثروتمند و    يشورهاک ي شمال يعن  يشورهاک. نندک ي جهان را به شمال و جنوب تقسيم م        يشورهاک

 ي قبل هم تقسيماتِ ديگريها در دوره.  رو به توسعه   يشورهاک توسعه يافته و     يشورهاک مثلاً فقير يا     يشورهاک ييعن

 مجمع کردند، در يک ي سه گانه تقسيم م ي سابق هنوز بود و دنيا را به بخشها        يه شورو کمن در آن زمان     . ردندک يم

 دوگانه متضاد قدرت در دنيا به آن صـورت          ي وجود ندارد و قطبها    يا يه شورو ک اين حرف را زدم؛ امروز هم        يجهان

ه جهـان   ک ـشود؛ و آن حرف اين است        يييد م گذرد، اين حرف بيشتر تأ     يهر چه زمان م   . نيست، همان عقيده را دارم    

 يه از ثروتهـا   ک ـ نيستند   يشورهايکگر لزوماً    بخش سلطه . پذير  بخشِ سلطه  کگر، ي   بخشِ سلطه  کي: دو بخش دارد  

 بـر   ي آفريقـاي  يشورهاک ـ. ه همه فقير باشند   ک نيستند   يشورهايکپذير هم لزوماً      برخوردار باشند؛ بخش سلطه    يطبيع

 يجـا المـاس هـست، مـواد معـدن          در آن . نندک ي م ي مردمانشان زندگ  ي بسيار لازم برا   يع طبيع  از مناب  ي درياهاي يرو

 مال آنهاست؛ بنابراين فقير نيستند؛ امـا ابـزار          ياين ثروت طبيع  . ه بشر به آن احتياج يا اشتياق دارد       ک هست   يبسيار

ه از  ک ـ را   يند؛ اما ملتهاي  ک يبديل م لان ت ک ملت فقير را به صاحب ثروت        کند؛ ي ک يسلطه از اين جادوگريها بسيار م     

امروز در آفريقـا، در     ! نمايد يه به نان شبشان محتاجند، تبديل م      ک يشورهايک برخوردارند، به    ي بزرگ طبيع  يثروتها

ايـن تقـسيم    . گونـه ملتهـا هـستند       لاتين، در خود اروپا، از ايـن       ياک از مناطق امري   ي از مناطق آسيا، در بسيار     يبسيار

مـن  . پذيرنـد   بخـش، سـلطه    کنند؛ ي ک يومت م ک ح يشورهايکه در   کگرند    سلطه ي بخش، قدرتها  کدوگانه است؛ ي  

ه ک ـه سعيشان بر اين است      ک هستند   يشورهايکپذيرند؛ نه،    گر نيستند، سلطه   ه سلطه ک يسانکخواهم بگويم همه     ينم

 از تـسلّط بيگانـه فـرار    ي اقتـصاد گران را نپذيرند؛ اما اگر بتوانند، بيـشتر در جنبـه   نند و سلطه سلطه ک ن يپذير سلطه
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گـران را    ، سـلطه سـلطه    يگريزند؛ اما در جنبه فرهنگ ـ     ي از تسلط بيگانگان م    ينند؛ يا اگر بتوانند، در جنبه سياس      ک يم

تواند بـه نتيجـه      يس نم ک ار واقعيتها هيچ  کبا ان . ندک که بايد انسان آن را درست در      ک است   ياين واقعيت . اند پذيرفته

  .برسد

چـرا؟ چـون   . تر اسـت ک هم خطرنـا ي و از تسلّط سياس    ي از تسلّط اقتصاد   يتسلّط فرهنگ : نمکما عرض    من به ش  

شـما فـرض    . رود يه زير سلطه است، از بين م ـ      ک يرد، هويت ملت  ک پيدا   ي ملت بر ملت ديگر تسلّط فرهنگ      ک ي يوقت

 بخواهـد از او     يسکاگر  .  است يشرافتان و خانواده بسيار با    ک نيا يه دارا ک يدار  انسان اصيلِ نجيبِ خانواده    کنيد ي ک

 پست انجام   يارهاک است و حاضر نيست      کي خود متّ  يتواند؛ چون او به شرافت خانوادگ      ي نم ي بگيرد، به آسان   يرکنو

 ـيرکننـد و از او نـو    ک پست وادار    يارهاکه بتوانند او را به      ک راه اين . دهد ه ک ـمـزد و منّـت بگيرنـد، ايـن اسـت       ي ب

يـست و چـه     کنـد   ک او را، سابقه او را، هويت او را و تاريخ او را از ياد او ببرنـد تـا فرامـوش                       شخصيت او را، خانواده   

 ملت کي. نندکتوانند بر سر او دست دراز  يگونه م نند؛ همهکتوانند در او تصرف  يگونه م گاه همه آن.  دارديشخصيت

 و  ي و دين  ينگش، از شخصيتش، از مفاخر علم     اش، از فره    ملت را از تاريخش، از گذشته      کاگر ي . طور است  نيز همين 

تابش را از او ک زبانش را از او گرفتند، الفبايش را از او گرفتند،     -ردند و از يادش بردند      کاش جدا    ي و فرهنگ  يسياس

ايـن  . خواهند بر سرش بياورند يه هر چه مک اين ملت آماده خواهد شد   -اش را از او گرفتند       يگرفتند، سابقه فرهنگ  

 از  ياين بـلا را بـر سـر بـسيار         . نندک در آن ظهور     يا  برجسته يه شخصيتها ک ند؛ مگر اين  ک يديگر جان پيدا نم   ملت  

 ـ   ک بسيار خطرنا  يمحور سلطه در دنيا، امروز دستگاهها     . اند شورها آورده ک ه مجموعـه   ک ـ هـستند    يرحم ـ ي و بسيار ب

دهنـد و بيـشترين تـسلّط را     ييل مکرتاسر دنيا تش  را در س   - ي اقتصاد يمپانيهاکتها و   ک شر ي يعن -ارتلها و تراستها    ک

 ـيه ما وقتک دانيم؛ اين يبر مک دولت مستکا را يکه ما امريک اين. ا دارندکهم اينها بر دولت امري  بار کگـوييم اسـت   ي م

 ي سـودجو  يبارک اسـت  يه تسلّط دستگاهها  کند؛ اين به خاطر آن است       ک يا خطور م  ک، به ذهن همه دولت امري     يجهان

 آن  ي و سياس ـ  ي و تـسليحات   ي علم ـ يجا بيشتر است و همـه ابزارهـا        ومت از همه  کبِ زرسالارِ عالم بر آن ح     طل قدرت

  .رود يار مکدولت در راه استثمار ملتها به 

توجـه  ! بخصوص جوانـان عزيـز    ! برادران و خواهران عزيز من    : ه مورد نظر من است، اين است      ک يا يته اصل ک ن

بار مقابلـه و در  ک اسـت ي و فرهنگي و سياسينار ملت خود با سلطه اقتصادکه در ک يلتداشته باشيد، امروز در دنيا دو  

ه شما عليه   ک يا امروز همه خصومت و منازعه    .  ايران است  ي اسلام يند، دولت و ملت جمهور    ک يمقابل آن مقاومت م   

؛ حقوق بشر بهانه اسـت؛      بقيه حرفها بهانه است   . نيد، به خاطر همين است    ک ي مشاهده م  يز قدرت جهان  کايران در مرا  

ه ک - يسالار  و اشاعه مردم   يراسکنند، بهانه است؛ ميل به دم     ک يه با تبليغاتِ خودشان در داخل منتشر م       ک يحرفهاي

 ـ ک ـتواند ببيند    ياصل قضيه همين است؛ دستگاه سلطه در دنيا نم        .  دروغ و بهانه است    -نند  ک يآنها ادعا م    در  يه دولت

  .ندک يبار مبارزه مک استي و اقتصادي و فرهنگيسنار ملت خود با سلطه سياک

 داشته باشند، همـين     يه آگاه ک يملتهاي. م و بيش دارند   ک دنيا همين احساسات شما را       ي البته ملتها در همه جا    

 از ملتهـا    يه آگاه نباشند يا بسيار غرق در فساد باشند؛ والّا اين احـساسات در بـسيار               ک احساسات را دارند؛ مگر اين    

. ننـد ک يتوانند و جرأت نم    ينند؛ اما نم  ک يارک و هم  ي خودشان همراه  يخواهند با ملتها   ي از دولتها هم م    يبعض. هست

 ـ   يه از پشتوانه مردم برخوردار نيستند، به وسيله همين دستگاه سلطه جهان           ک يومتهايکح بـه آنهـا    . شـوند  ي تهديـد م

 چـون بـه ملتهايـشان       - حفظ قـدرت خـود       يآنها هم برا  . نيمک ينيم، شما را ساقط م    ک يتان تبليغات م   گويند عليه  يم

ه ملـت و دولـت و       ک ـ اين است    يامروز خصوصيت ايران اسلام   . شوند يبار م ک است يها  تسليم خواسته  - نيستند   کيمتّ
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 بـه مـردم   کـي  چون متّي اسلام ينظام جمهور . نندک يت م ک جهت حر  کديگر در ي  کشور با ي  کمسؤولان و همه آحاد     

  . ندارديا  هيچ واهمهي ديگريبارکا و نه از هيچ قدرت استکرياست، لذا نه از ام

شـويم؟   ينيم؟ چرا تسليم آنهـا نم ـ     ک ي و مقاومت م   يگران ايستادگ  ه چرا در مقابل سلطه    ک سؤال اول اين است     

 تسلّط يابـد و  يشورکبار و دستگاه سلطه توانست بر که اگر استکجواب اين است . البته جواب اين سؤال ساده است    

 يهـا  ، خواسـته  ي، منـافع اقتـصاد    يمنـافع مـاد   . ند، منافع آن ملت، ديگر ناديده گرفته خواهد شد        کر آن نفوذ پيدا     د

ومت ک ح که ي ک از بين خواهد رفت و مثل وضعيت دوران قبل از انقلاب خواهد شد               ي فرهنگ ي و رشد و اعتلا    يمعنو

 سعادت خود، در مقابل دشمن      ي آينده و برا   ياست برا بنابراين ملت ايران ناگزير     . م بود کجا حا  نشانده در اين   دست

  .مال و سعادت اوست، با قدرت بپيمايدک يه به سوک را يند و راهک يگر، مقاومت و ايستادگ سلطه

 ياعتنا به فـشارها    يتواند ب  يه آيا ملت ايران اين قدرت را دارد يا نه؟ آيا ملت ايران م             ک اين است    ي سؤال بعد 

 خـود   ي و معنو  ي ماد يمال و تعال  کند و راه    ک ي خود ايستادگ  ييه بر هويت و بر تواناييها     ک با ت  ،ي جهان ي ز سلطه کمرا

.  اسـت و در آن ترديـد نـداريم         يجواب اين سؤال از نظر ما بسيار مـسلّم و قطع ـ          .  است يرا بپيمايد؟ اين سؤال مهم    

 در يتوب و مسموع و تـصوير کا رسانه مه دشمن به وسيله دهه  ک يرغم تبليغات  يعل. تواند يه بله، م  کجواب اين است    

توانند در مقابل ما بايستند؛ ملت       ي نم يه ملت ايران و هيچ ملت     کخواهد اصرار بورزد بر اين       يند و م  ک يسرتاسر دنيا م  

 اين ملت بسيار زياد است      ي درون ي و استعدادها  ي ذات يه تواناييها ک اول اين : به چه دليل؟ به دو دليل     . تواند يايران م 

، ينمـاي  ه دشمن با همه تظـاهر بـه قـدرت         کدليل دوم اين است     . ردک از آنها مختصراً اشاره خواهم       يمن به بعض  ه  ک

  .ردک ضعف دشمن اشاره خواهم يها ضعيف است؛ دليل اين را هم خواهم گفت و به نمونه

 از  ي نـسل بزرگ ـ   يرا استعداد، دا  ي هوش، دارا  ي است دارا  ي اولاً ملت ايران نيرومند و تواناست؛ چرا؟ چون ملت        

 ي طبيع ـ ي استعدادها يعلاوه بر اينها، دارا   .  سرمايه بسيار عظيم است    که اين خود، ي   کجوانان در اين دوران معاصر؛      

 از بزرگتـرين    کـي  ي يه از لحاظ منابع طبيع ـ    کند  ک ي م ي زندگ يشورکامروز ملت ايران در     . شور است کدر سرتاسر   

 از بزرگترين منـابع  کيمنابع نفت ما در اين منطقه ي   . ومين منابع گاز است   منابع گاز ما در دنيا د     .  دنياست يشورهاک

 ـکه در همين اواخر يکشود، همچنان  يشف مک ي است و باز هم منابع جديد  ينفت شف ک ـ ي جديـد ي منبع بسيار غن

 يزک ـشـما بـه همـين اسـتان مر        . شور ما زياد است   ک در   يشاورزک وسيع   يزمينها. منابع فلزات ما فراوان است    . شد

اگرچه از لحـاظ  . شور وجود داردک از نقاط اين   ي حاصلخيز در بسيار   کنيد؛ نظير اين دشتها و اين خا      کخودتان نگاه   

شور مـا  ک ـه امـروز در  ک ـ ي، همين نزولات آسـمان يجوي  و با صرفه  ي، با پيگير  ي علم يمبود داريم، اما با روشها    کآب  

نياز از ديگران    ي ب ي امروز ايران را از لحاظ مواد غذاي       ينونک است چهار برابر جمعيت      يافک يوجود دارد، به فضل اله    

  .ندک

، با اين نسل جوان پرشور و باهوش و بااسـتعداد،           ي انسان ي، با اين استعدادها   ي طبيع ي با اين استعدادها   يشورک 

مه چيز داشته  هياگر ملت.  بسيار مهم استياين آخر.  هم هستي معنوي بسيار قوي  انگيزهک ييعلاوه بر اينها دارا

 همـين اسـت     يبرا. ندک خود درست استفاده     يتواند از موجوديها   ي نداشته باشد، نم   ي و معنو  يباشد، اما انگيزه درون   

 ـ  يرک ـه نيـست، انگيـزه ف     ک ـ ي انگيزه ايمـان   - به مردم بدهند     يا ه انگيزه ک  اين يشورها برا ک از   يه در بعض  ک  ک و ي

 را در آنها تقويت     يپرست  را، حس وطن   يگراي يوناليزم را، حس قوم    مجبورند حس ناس   -ه نيست   کساز   تکانديشه حر 

البته ملت ما به ميهن خود و بـه گذشـته تـاريخ خـود عـشق                 . نندک را پر    ينند تا شايد بتوانند خلأ آن انگيزه معنو       ک
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 ـ   - ي حقيق ي انگيزه معنو  کشدت دوست دارد؛ اما علاوه بر اينها ي        ورزد؛ زبان خود را به     يم  - ي و قـرارداد   ي نـه جعل

  .دارد و آن ايمان است

مـن موافـق   . ننـد ک مـتّهم  يشور را به لااباليگرکدارند جوانان اين  ي دوست ميا عده.  است ي ملت ما ملت مؤمن   

 هـم داشـته     ياتک ـ جوان، دو جوان، صد جوان حر      ک ي يا  گوشه کن است در ي   کمم. نمک ينيستم؛ من اين را قبول نم     

چنان بزرگ   از جوانان ما را نبايد در اين حدود و آنيارک باشد؛ اما خطا   يارک خطا ي نوع دهنده احياناً  ه نشان کباشند  

 جوانان ما را بـه      يا عده. ندک متّهم   يدين ي به ب  يسکشور را   که نسل جوان با ايمانِ با احساس مسؤوليتِ اين          کشمرد  

 ـ  يا را به ضعف ايمان دين      هم آنه  يا عده. نند و از اين بابت متأسفند     ک ي متّهم م  يضعف ايمان دين   ننـد و از    ک ي متّهم م

 ي نشان دادن ايمان مـذهب     يه جا ک يجاي نيد در آن  کشما اگر نگاه    . نندک يهر دو گروه اشتباه م    ! اين بابت خوشحالند  

ترين انسانها را نسل جـوان   بينيد بيشترين جمعيت و پرشمارترين و پراحساس    ي ابراز عشق به معنويت است؛ م      يو جا 

  .دهند ييل مکتشپرشور 

 هـستند جـوان را مـتهم        يبعـض . رد، نه بايد تفريط نمـود     ک من معتقدم در قضاوت درباره جوانان نه بايد افراط          

 ندارد؛ بـا ايـن      يه جوان ما هيچ خطاي    کطور بگويند    نند اين ک ي م ي سع يبعض. ؛ من موافق نيستم   ينند به لااباليگر  ک يم

 يمند، دارا   هستند با ايمان، علاقه    يجوانان ما جوانان  .  صادقانه سخن گفت    و ي صميم يبا جوان بايست  . هم موافق نيستم  

ه درباره جوانان بايد گفـت، در مجموعـه         کآنچه  . ن است داشته باشند   ک هم مم  ي؛ البته خطاها و اشتباهات    ک پا يدلها

  .نمک بيا جا خواستم فقط اشاره رد؛ در اينکشاءاالله به تفصيل صحبت خواهيم  ديدار با خود جوانان ان

 ماست؛ آن   ي انسان ياين جوان ماست؛ آن استعدادها    .  است ي نعمت اله  کشور ما ي  ک وجود نسل جوان در ميان      

 جايگـاه مـا از      -شورها  ک ما در ميان     ي طبيع يموقعيت جغرافيا .  ماست ي سياس ي و آن وضعيت جغرافيا    يذخاير طبيع 

 ملـت ايـران جمـع اسـت؛         يانات بـرا  ک اين ام  امروز همه .  خصوصيت است  ک اين هم ي   -لحاظ ارتباط شرق و غرب      

 از بخـشها  يه در بعضک همچنان - يا  دقيق و پيگير و دلسوزانه  يريز اگر برنامه . توانيم ي داريم و م   يبنابراين ما تواناي  

 ي و پيگير اعمال شود، بسيار بـسيار اميـدوار         يشور به طور جد   کشاءاالله از طرف مديران       ان -ند  ک يانسان مشاهده م  

 خود اوست، بپيمايد و بـه       ي بر هويت و شخصيت اصيل و واقع       يه راه پافشار  ک را   يه اين ملت بتواند اين راه     کهست  

  . خود پيش بروديسمت تعال

ه چند مـاه قبـل از       کشور عبارت است از مبارزه با فقر و فساد و تبعيض،            ک امروز مهمترين بخش اصلاح در اين       

 دولـت دربـاره   ياخيراً لايحـه پيـشنهاد  . ردندکه اين سه موضوع مطالعه  ردم و مسؤولان نشستند دربار    کاين صحبت   

 هـم در ايـن لايحـه        ينقـاط مثبـت و خـوب      . ار پيش برود  کاند تا براساس اين لايحه        ما فرستاده  يمبارزه با فقر را برا    

ننـد و   کرنـد، دنبـال      بگي -شود   ي نم ي بعد ک ي -جانبه   طور همه  ه دنباله اين مبارزه با فقر را به       کمن اميدوارم   . هست

 از  يه ما نتوانيم احيانـاً در مـوارد       کشود   ي موجب م  ينند؛ ببينند چه چيزهاي   ک يشور شناساي کعوامل ايجاد فقر را در      

ايـن انتظـار را مـا از مـديران داريـم و           . نـيم کشور استفاده   کشور به نفع پيشرفت     ک خودمان در اين     ي طبيع يثروتها

  . هستنديه در اين راه جدکند ده يشاءاالله مديران ما نشان م ان

 سرزمين  ک جمعيت جوان بسيار وسيع، ي     ک، ي ي مردم سرشار از انگيزه معنو     ک به مردم، ي   کيومت متّ ک ح ک ي

 هنوز  - بسيار خوب    ي موقعيت جغرافياي  ک؛ ي ي صنعت يها ، چه زمينه  يشاورزک، چه   ي؛ چه معدن  يسرشار از منابع طبيع   

 ـ ي، هم قدرتها  ي آسياي ياست و هم قدرتها   شور ما چهارراه ميان شرق و غرب        کهم    ي و غيـره، بـرا     ي و اروپـاي   ي غرب

 اين فرصـت    ي اسلام ي به ملت ايران و نظام جمهور      -نند  کجا عبور    ه از اين  ک به نقاط مختلف احتياج دارند       يدسترس
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املاً ک ـطه،  سـل يان مقاومت خـود در مقابـل فـشارها   که به آينده خود، به پيشرفت خود و به امکدهد  يان را م کو ام 

  .توانيم؛ اين دليل اول يپس ما قدرتمنديم و م. اطمينان داشته باشد

 مظهر بـزرگ و     که امروز ي  ک،  يبار و سلطه جهان   کز است ک همان مر  يدشمن، يعن .  دليل دوم، ضعف دشمن است    

ل بقيه مـردم دنيـا      ا مث کمردم امري .  نداريم يارکا  کا، با مردم امري   کگوييم امري  ي م يالبته وقت . استک آن امري  ياساس

م بـر  کمخاطب ما رژيم حـا .  نداريميما با آنها سر دشمن.  را دارا هستنديهمان خصوصيات و همان نقاط مثبت و منف  

، رژيـم   »يايک ـسـلطه امري  «هـدف مـا از اصـطلاح        .  اوست يننده سياستها ک ، تعيين يه نيت سلطه جهان   کاست  کامري

  .استکامري

 ـ ي اسـت و در همـه نقـاط عـالم سـع            يانز سلطه جه  که امروز مر  ک ي اين رژيم  نـد حـضور قدرتمندانـه و       ک ي م

انـسان  .  است ي اساس ي رغم اين تظاهرات، در درون و باطن خود دچار ضعفها          يجويانه خود را نشان دهد، عل      مداخله

 از  کـي امروز شـما ي   . بيند ي م ي و سياس  ي اجتماع يها  و هم در زمينه    ي اخلاق يها  را، هم در زمينه    ي اساس ياين ضعفها 

ا کشور امري ک در   يه بر سر انتخابات رياست جمهور     ک ي آن رژيم را در همين دعواهاي      ي اين ضعف ساختار   يعلامتها

 را به خيال خودشان     يراسکخواهند دم  ياينها م !  دنيا باشند  يخواهند الگو  ياينها م . نيدک يدر جريان است، مشاهده م    

 يايـن اخيـراً معلـوم شـد؛ البتـه بـرا           ! يت دروغين و تزوير تبليغات     بر تبليغا  ي مبتن يراسکبه مردم دنيا ياد بدهند؛ دم     

  . از پيش معلوم بوديبسيار

ا از آن   که سردمداران رژيم امري   ک يا يراسکه اين دم  کشود فهميد، اين است      يه امروز به طور مسلّم م     ک آنچه  

 در سر راه خود     يراسکه اين دم  کاش اين است      نيست؛ نشانه  ي چيز حقيق  ک بيش نيست؛ اين ي    يا زنند، افسانه  يدم م 

 آن وجـود    ي هـم بـرا    يه راه حل و علاج ـ    ک يا نندهک  بزرگ و تعيين   ي با تقلّبها  يشود؛ يعن  يگونه موانع مواجه م    با اين 

 به هم خواهند آورد و نخواهند گذاشت حقايق قضايا معلوم شود؛ اما حقيقـت               يا گونه البته سر و ته قضيه را به      . ندارد

ند؛ بعد هم   ک يت ضعيف م  کا در انتخابات شر   کملت امري . گير در سطوح مختلف است      و همه  يون فساد در  کقضيه، ي 

  . استياينها ضعف ساختار! شود يگونه م ند، نتيجه انتخابات اينک يت مکه شرک

 محاصـره   ي ايـران همـه تـلاش خـود را بـرا           ي اسـلام  يا عليه نظام جمهور   که رژيم امري  ک الان چند سال است     

اوايـل  ! نـد ک ي به حرف او گوش نم ـ     يسکبرد؛ اما    يار م ک ديگر به    ک ممال يتهاک شر ي تحريم تجار  ي و برا  ياقتصاد

نـون  کنند؛ امـا ا ک را با خودشان همراه ي آسياييشورهاک يه بتوانند اروپا يا بعض ک  اين يردند برا ک پيدا   ي توفيق يمدت

  ! نداردي رنگيايک امرييه ديگر اين حناکچند سال است 

 يهـا   بخـصوص در دهـه     -ا در پنجاه سال گذشته      کرژيم امري .  است ي فلسطين اشغال  ي، قضايا  نمونه ديگر  ک ي

رد؛ هم ک در سرزمين فلسطين خرج  يردنِ رژيم غاصب صهيونيست   ک يخطر زندگ  ي ماندن و ب   ي باق ي چقدر برا  -اخير  

مانع بسيار عمده مواجه     که اين هزينه گزاف با ي     کامروز شما ببينيد    ! ي، هم خرج آبروي   ي، هم خرج سياس   يخرج پول 

 ـ                ـ   ک ـ يشده است؛ آن مانع چيست؟ آن مانع، ملت فلـسطين اسـت؛ همـان ملت ننـد؛  کارش  ک ـخواسـتند ان   يه اينهـا م

 يه صهيونيستها با همه توان سع     کپنجاه سال است    .  به نام ملت فلسطين ديگر وجود ندارد       يخواستند بگويند چيز   يم

 عده عرب هـم بـه عنـوان         ک، ي ي عرب يشورهاک عده آواره در     کي. اند ملت فلسطين ديگر وجود نداشته باشد       ردهک

 لازم را   يارهـا کهمه  . نندک ي زندگ - و دروغين    ي سرزمين جعل  -شهروند درجه دو در سرزمين به اصطلاح اسرائيل         

اند؛  ردهکرد   را بر اينها وا    ي بشر ياند؛ فشار بسيار شديد و غيرانسان      ردهک يار سياس کاند؛   ردهک يار تبليغات کاند؛   ردهک

  .ندک ي ملت فلسطين قيام ميدهد؛ يعن ي، حقيقت، خود را نشان ميه بعد از گذشت اين مدت طولانکبينيد  ياما م
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 ـ سک ـ خودشان نـسبت بـه ملـت فلـسطين ع          يه صهيونيستها در مقابل وحشيگريها    ک ي گذشت آن روز    يالعمل

امـروز اگـر   .  ملت فلسطين به آنها زده خواهـد شـد   هم از طرفيا زنند، ضربه ي ميا امروز اگر ضربه . نندکدريافت ن 

ننـد  ک يند، مردم فلسطين هم احساس م     ک يآراي ه در مقابل مردم فلسطين بايد صف      کند  ک يدولت غاصب احساس م   

ه ملت فلـسطين    ک ندارم   کدانم چه موقع اين اتفاق خواهد افتاد، اما ش         يمن نم . نندک يآراي ه در مقابل او بايد صف     ک

 يرد؛ ملت فلسطين ناگزير خواهد شد از وجود خود، از شرف خـود، از هـست               کتفا نخواهد   ک و مشت ا   هميشه به سنگ  

  .ندک دفاع - آتشين ي ولو با سلاحها- ماندن در خانه خود يخود، از باق

ه امـروز   ک هستند   ي مسلمان در سرتاسر دنيا دلبسته اين حادثه بسيار مهم         ينم، ملتها کجا من عرض      البته همين 

 ي حرفهـا  ينفرانس اسـلام  کاگرچه در قطعنامه    . شده و مغصوب و مظلوم فلسطين در جريان است         مين اشغال در سرز 

 ايران در اين ي اسلاميشور جمهورکه ک از آن به خاطر اين است      يه البته بخش مهم   ک - زده شده است     ينسبتاً خوب 

 ي اسـلام  ي جمهـور  ي هم به دنبال شعارها    ي اسلام يشورهاک از   يند و بعض  ک ياملاً صريح و قاطع اظهار نظر م      کقضايا  

، ي مسلمان نسبت بـه مبـارزان فلـسطين        يبايد دولتها .  اما به دنبال اين حرفها حتماً بايد عمل باشد         -نند  ک يت م کحر

 فلسطين مورد فشار صهيونيستهايند، احساس مـسؤوليت        يه در خيابانها  ک يسانکنسبت به مردم فلسطين و نسبت به        

 ايران در اين زمينه سـخن خـود را گفتـه            ي اسلام يجمهور. توانند، بايد به آنها برسانند     يه م ک کيمکنند؛ هر گونه    ک

بايد هماهنگ گردد تـا بـشود بـه آن مـردم     » عمل«، ي عربيشورهاک و ي مختلف اسلاميشورهاک ياست، اما از سو 

  . است- دشمن ملت ايران  ضعفي يعن-بار ک ضعف استيها  از نشانهکي امروز فلسطين ييماجرا. ردک کيمکمظلوم 

انـات  ک اميشـما دارا ! شورک ـ و سـاير نقـاط ايـن         يزک ـ و استان مر   کمردم عزيز ارا  ! ملت عزيز !  جوانان عزيز 

ردنـد،  ک ينکارش ـکت ملت ايران تا امروز      که در مقابل حر   ک يسانک. يانات معنو ک، هم ام  يانات ماد کهستيد؛ هم ام  

ه امـروز برايـشان پـيش آمـده اسـت و            ک ـ ي، هـم گرفتاريهـاي    ي، هم ضعف سياس   يدچار ضعفند؛ هم ضعف ساختار    

شور، ک ـبنابراين آينده ملت ايران و آينده جوانان اين         .  آنها بيشتر خواهد شد    يروز اين گرفتاريها برا    شاءاالله روزبه  ان

  .نيدک ياين راه را با قدرت بايد ط! جوانان عزيز.  استيآينده روشن

، اين نـشاط    ي جوان ياين نيرو ! جوانان عزيز : نمک يين توصيه خود را عرض م      من به جوانان چند توصيه دارم؛ اول      

البتـه  . ند، در درجه اول شما هستيد     که بايد حفظ    ک يسکتواند به آن ببالد،      يشور م ک که ي ک را   ي و اين قدرت   يجوان

 ـيرد بعـض ک ـاگرچـه مـن از عمل  .  هم مـسؤوليت دارنـد  -شور  ک ي بخصوص مسؤولان فرهنگ   -مسؤولان   سؤولان  از م

 را  يارهـاي ک از آن    يه بايد انجام بدهند، انجام ندادند؛ بعـض       ک را   يارک ندارم و معتقدم     يشور هيچ رضايت  ک يفرهنگ

؛ دولت هم مسؤوليت دارد؛ اما خودِ شما جوانان هم در درجه اول مـسؤوليت               يآر! ه نبايد انجام بدهند، انجام دادند     ک

 از  يه بعـض  ک ـ ي از آلودگيهـاي   يردن از برخ ـ  ک ـ و پرهيز و حذر      ي اخلاق يها بينيد ما در زمينه    يه شما م  کاين  . داريد

گونـه ابتلائـات و      ه آن ک ـاش همـين اسـت        علت عمده  کنيم، ي ک ي زياد اصرار م   يشوند، گاه  يجوانان به آن دچار م    

آن . خواهـد  يو دشمن همـين را م ـ     . ندک يشورش خارج م  کاش و آينده      آينده يآلودگيها، جوان را از قابليت سازندگ     

 و  ي معرفـت ايمـان    ي يعن - ايمان است    - درس خواندن و دانستن      ي يعن -ند، علم است    ک يه شما را تقويت م    ک يعامل

شور و مسائل جهان است؛ پرهيز از       ک با مسائل    ي است؛ آشناي  ي سياس ي است؛ آگاه  ي همبستگ - ي و ايمان  يعمل مذهب 

 ـ    . د آورد وجو ند آنها را به   ک ي م يه دشمن سع  ک است   ي از هيجانهاي  يبعض  يتواننـد در دوره جـوان      يجوانـان، امـروز م

 اسـت   يشور بزرگ با دسـتهاي    ک اداره اين    ي اين جوانان و فردا    يه فردا ک نند؛ علاوه بر اين   کخودشان مسؤوليت ايفا    

  . تربيت شده و تقويت يافته استيه در محيط اسلامک
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ه ک ـ -نم  ک ـ به مسؤولان اسـتان هـم ب       ک البته من خواستم اين سفارش را بخصوص در اين استان و در شهر ارا             

 جوانان در اين    يه از نيرو  ک -نم  ک ب يا جا هم اشاره   ردم و در جلسه به خود آنها هم خواهم گفت؛ اما اين           کيادداشت  

 است؛ دهها هزار دانشجو امروز در ايـن اسـتان           ي زياد يانات دانشگاه ک ام ياين استان دارا  . استان بايد استفاده شود   

، ي و فرهنگ ـيرک ـ فيها  و زمينهيشاورزک، يه از لحاظ صنعتک يدر اين استان. انات استک از ام کييوجود دارد؛ اين    

  .رد و بايد استفاده شودک جوان استفاده يشود از اين نيرو ي خوب ميريز  است، با برنامهي بزرگي قابليتهايدارا

اگـر  ! ه عزيزان منک توصيه اين است   اين. طور برابر است    من، توصيه به مسؤولان و آحاد مردم به        ي توصيه بعد 

 ي، چه از لحاظ معنـو     ي، چه از لحاظ سياس    ي چه از لحاظ اقتصاد    - آن مطلوب است     يه برا ک يشور بخواهد به سمت   ک

 ـ ک پيشرفت  -يا سطح علم و سواد        از تبليغـات  يه بـه پيـرو  ک ـ يسانک ـ. تـشنّج احتيـاج دارد   يند، به محـيط آرام و ب

 يه سـع  ک ـ يسانک ـ. ننـد ک يشور خدمت نم  کنند، به   ک جامعه را متشنّج     ي سياس ي فضا نندک ي م ي بيگانه سع  يراديوها

ه ک ـنند  ک متّهم   يشور را به تهمتهاي   ک اين   يسالار اسلام  املاً مردم ک از حقيقت، نظام     ي پوچ و عار   ينند با انتقادها  ک يم

 ايـن   يزمـان . ننـد ک ي نم ـ يچ خدمت شور و به نسل جوان هي     کفرسنگها با اين نظام فاصله دارد، آنها به مردم، به آينده            

 هم جوانان، هم آحاد مردم و هم   -ه در مسائل گوناگون، همه      ک بزرگ خود برسد     يشور خواهد توانست به آرزوها    ک

ه خردمندانـه و مؤمنانـه عمـل        ک ـآن دو خصوصيت عبارت است از اين        . نندک به اين دو خصوصيت عمل       -مسؤولان  

  .نندک

 ـ     ايـن . پرچم عزّت را برافراشته است    شور ما   ک امروز اسلام عزيز در      اييهـا و   که امري ک ـ اسـت    يجـا همـان ايران

شور را ک ـ قائل نبودند؛ منـافع ايـن    يمترين احترام ک ملت ايران    يدانستند؛ برا  ي طلق خودشان م   کاروپاييها آن را مل   

 ـنشاندگان آنها بودند و دستور آنها را اجـرا       شور دست کدانستند؛ مسؤولان اين     يمال خودشان م   جـا   ايـن . ردنـد ک يم

 بودند؛ رئيس اين دزدها هم يشور، بزرگترين غارتگران و دزدان اموال عموم      ک مسلّط بر    يه دستگاهها ک بود   يشورک

ت محسوب  ک، شخص اول اين ممل    يه ثروتمندترين آدمش از لحاظ سياس     ک بود   يشورکجا   اين! خود شخص شاه بود   

اجداد اينها چه ! جا آورده بود؟ مگر از اجدادش ارث رسيده بود؟ک اما اين ثروت را از -ت ک شاه مملي يعن-شد  يم

ا پنجاه سـال    که با پشتوانه انگليس و بعد امري      ک يحسب و نسب   يشخصيت و ب   ي پست و ب   ي بودند؟ اين انسانها   يسانک

 هک ـ يجا آوردند؛ جز از جيب مـردم، از ثـروت مـردم، از ذخـاير              کردند، اين ثروت را از      کومت  کت ح کبر اين ممل  

جا بردند، هر  ه از جواهرات و اشياء نفيس از اين   کردند، غير از آنچه     کت فرار   ک از اين ممل   يمتعلق به مردم بود؟ وقت    

ت، مـسؤولانش دزد و فاسـد و        ک ـايـن ممل  .  ثروتـشان بـود    ي ميلياردهـا دلار موجـود     ي خـارج  يهاکدامشان در بان  ک

ه ک ـ يسانکار و دشمن بود؛ منابعش در اختيار        کجنايت خائن و    ياکثروتمندترين افراد بودند؛ سياستش در دست امري      

 ـ    کرد؛ اين   کشور را اسلام عزيز     کاين  .  ملتها هستند، بود   يغارتگران ثروتها   مـردم و انگيـزه      يشور را دين، ايمان دين

  .جا برساند  عظيم توانست به ايني اين ميليونهايمعنو

 انجام  ياند و اگر خدمت    همين آحاد مردم برخاسته   شور جزو آحاد مردمند؛ از      ک به فضل پروردگار مسؤولان اين      

ه بـه ايـن وظيفـه       ک ـ پيدا شوند    يتر آدمهاي   در درجات پايين   ين است در بخشهاي   کمم. دوزند ي نم يا يسهکدهند،   يم

 -نار هستند   ک البته در گوشه و      - نشان دهند    يتوجه يرده ب ک ن يه زهد مسؤولان دارد، خدا    ک يبزرگ و به اين اهميت    

، نظرشـان بلنـد و   ک، چشمـشان پـا  ک، دلـشان پـا  که دستـشان پـا  ک ـ هـستند  يشور انـسانهاي  ک يولان بالا اما مسؤ 

  .اينها را اسلام به ما داده است. شور استکمقصودشان خدمت به اين ملت و اين 
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  عـالم،  يگران متنفّذ در همه جا     ه بتوانند در مقابل سلطه    ک اسلام به اين ملت و اين دولت اين قدرت را بخشيد            

نند اين حالت امتناع را از اين مردم بگيرند، به اين مـردم             ک يه سع ک يسانک. بگويند و پشت در نگهشان دارند     » نه«

ه ک يسانک.  سال حماسه آفريدندکوي ه در اين بيستک هستند يسانکاين ملت و اين جوانان، همان . نندک يخيانت م

 يآن عـامل  . اند ردهکز ياد مردم ببرند، به اين مردم خيانت         نند يا ا  ک کوچکها را در چشم مردم       بخواهند اين حماسه  

 ـياش منته ي و ماديه به بهبود معنوک ي در راه-مال خود کتواند اين ملت را در راه      يه م ک  پـيش ببـرد،   -شـود   ي م

  .هيدشور را هرگز از دست ندکاين نگاه مؤمنانه و خردمندانه به مسائل ! جوانان عزيز من.  استيهمين ايمان معنو

ه ک ـ بيگانه همـه تلاشـشان ايـن اسـت           يامروز راديوها : نمکخواهم عرض    ي سفارش ديگر هم م    ک در پايان، ي  

 مـا تقريبـاً همـه       ي بـرا  -رده باشـد    ک ـ بيگانه را گوش     ي راديوها يسکاگر  . نندک را مرتّب تشديد     ياختلافات جناح 

 و به شگرد تبليغ آنها آشنا باشد، خواهـد ديـد   -نند ک يار مکدانيم اينها چه  يآورند؛ م يمضامين راديوها را هر روز م     

 همه متعلّق به    -ه متعلّق به انقلابند     ک را   يسانک را به جان هم بيندازند؛       ي سياس يه جناحها کهمه تلاششان اين است     

 را دنبـال    انقلابند؛ همه متعلّق به اسلامند؛ همه دلسوز اين ملتند؛ همه دنبال امام عزيز و بزرگوارمـان هـستند و راه او                    

 ي اسـلام  ينند؛ اما متقابلاً فاصله بين جناحها     کنند به جان هم بيندازند و فاصله بين آنها را زياد            ک ي م ي سع -نند  ک يم

س ايـن را بـه شـما        ک ـمن ع . نندکم  ک ي اسلام يعلاقه به نظام جمهور    يرا با افراد معدود مخالف و دشمن انقلاب و ب         

 انقـلاب، هرچـه     ي، بـرادران معتقـد بـه ارزشـها        يان مسلمان، برادران انقلاب   نم برادر ک يمن توصيه م  : نمک يتوصيه م 

 و  يديگر جوسـاز  کار باشند؛ عليه ي   کنند؛ با هم دوست و رفيق باشند؛ با هم هم         کم  کتوانند فاصله بين خودشان را       يم

 اين ملت، در دل جوانان  رغم دشمنان  يه عل ک است   يهاي اينها توصيه . نندکنند؛ اما فاصله را با دشمنها زياد        کفعاليت ن 

ه اين نسل جوان مؤمن، کرديم کرديم و ديديم و تجربه کرديم، احساس  کها را    هر جا ما اين توصيه    . جا گرفته است  

ار گرفتنـد و فوايـدش   ک ـشان، آن لُب مطلب را فهميدند و به  ي صميمي و صافشان و با روحهاک روشن و پايبا دلها 

  .طور خواهد بود  همينجا نيز اين. ار شدکشور آشک يبرا

 - هم مـسؤولان، هـم مـردم         -امل، تلاش خودتان را     ک خدا و با وحدت      يدر راه خدا، برا   :  توصيه من اين است   

 را يه پروردگار متعال با شماست و آينـده متعلّـق بـه شماسـت و شـما جوانهـا روز       کگويم   ينيد و به شما م    کدنبال  

 خواهـد   يردنک تقليد ي الگو کشورها و ملتها و دولتها ي     ک يوردگار برا  شما به فضل پر    يه ايران اسلام  کخواهيد ديد   

  .بود

دهيم، ملت ايران و جوانـان عزيـز         يتو را به قرآن و حرمت پيامبر و حرمت اين ماه عظيم سوگند م             !  پروردگارا  

وب ک ـوب و من  کرن و دشمنانش را س ـ    ک يملت ايران را يار   ! پروردگارا  . نکما را در همه ميدانها سرافراز و سربلند         

 دنيـا نـصرت بـده و ملـت مـسلمان و مظلـوم فلـسطين را بـر                    ياسلام و مسلمين را در همـه جـا        !  پروردگارا  . فرما

روز   آحاد ملت را روزبهي جوانان و نيز دلهايدلها! پروردگارا . امل عنايت فرماکصهيونيستها و همراهان  آنها نصرت 

 به اين ملت عزيز و به اين مردم مؤمن و           يشور توفيق خدمتگزار  کؤولان  به مس ! پروردگارا  . نکتر  کديگر نزدي کبه ي 

رضايت خود، لطف خود و تفضل خود را بر ما مـستدام بـدار؛ مـا را مـشمول            ! پروردگارا  . خوب و باصفا عنايت بفرما    

ارواح ! پروردگـارا   . نکيه حضرت بقيةاالله الاعظم قرار بده و روح مطهر امام بزرگوار را با اوليايش محشور                کادعيه زا 

 گونـاگون،   يه متعلّق بـه ايـن اسـتان و در ميـدانها           کطالب را    ياب بن ير  عل  کمطهر شهيدانمان؛ مخصوصاً شهيدان لش    

  .آفرين بودند، با اوليايت محشور فرما ن و شگفتکخطش

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برککوالسلام عليوالسلام علي
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  3/9/1379 ي روحاني مهد حاج سيدياالله آقات پيام تسليت به مناسبت درگذشت آي
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 پس ي روحاني حاج سيد مهديمقام آيةاالله آقا يلم عالک و فقيه و متيه عالم ربانک با تأسف فراوان اطلاع يافتيم  

 قـم و دوسـتان و ارادتمنـدان         ي  علميـه  ي  را بدرود گفته و حـوزه      ي پررنج و دشوار، زندگ    ياز گذراندن دوران بيمار   

 علم و تقوا    يها  از اسطوانه  کي سرآمد و ي   يلمکايشان فقيه و مت   .  دچار ساخته است   ک دردنا يشمار خود را به فقدان    بي

بيت رفيـع و اصـيل، و       .  و صدق و صراحت بودند     يارک و پرهيز  ي در پارساي  يي  قم، و نمونه و اسوه     ي  علميه ي در حوزه 

نظير پديـد   مک ي، از ايشان شخصيت  ي و تحقيق  ي علم ي برجستگ نارک و فروتنانه، در     يمنش زهد و تواضع، و رفتار مردم      

 برجـسته و    ينـام ايـن روحـان     . ردک ـ ي را بـه خـود جلـب م ـ        ي بيشمار يريم دلها که ارادت و محبت و ت     کآورده بود   

نون، در رديف مـدافعان     ک تا ي اسلام ييل نظام جمهور  ک بزرگ دوران مبارزات و از آغاز تش       يالقدر در آزمونها   جليل

 بزرگ ي، آزموني جنگ تحميل يها صادق انقلاب قرار داشت و شهادت فرزند رشيد و عزيز ايشان در جبهه             و   يصميم

  .در اين راه بود

 قم و دوستان و ارادتمندان ايشان محـسوب  ي  علميهي  حوزه ي خسارتبار برا  ي رحلت اين شخصيت ممتاز، فقدان    

 علميه و خاندان محترم و فرزندان و        يها و حوزه ) فداه يروح(جانب اين مصيبت را به حضرت بقيةاالله         گردد و اين   يم

  .نمايم ي ايشان را از خداوند رحيم مسألت ميوتکنم و علو درجات ملک يرم ايشان تسليت عرض مکبازماندگان م

  يياا   خامنه خامنهيي سيد عل سيد عل
  ۳۳//۹۹//۱۳۷۹۱۳۷۹  

  ۱۴۲۱۱۴۲۱المعظم المعظم   وششم شعبانوششم شعبان   بيست بيست


پيام تسليت به مناسبت درگذشت آيت الله آقاي حاج سيد مهدي روحاني 3/9/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 با تأسف فراوان اطلاع يافتيم که عالم رباني و فقيه و متکلم عاليمقام آيةالله آقاي حاج سيد مهدي روحاني پس از گذراندن دوران بيماري پُررنج و دشوار، زندگي را بدرود گفته و حوزهي علميهي قم و دوستان و ارادتمندان بيشمار خود را به فقداني دردناک دچار ساخته است. ايشان فقيه و متکلمي سرآمد و يکي از اسطوانههاي علم و تقوا در حوزهي علميهي قم، و نمونه و اسوهيي در پارسايي و پرهيزکاري و صدق و صراحت بودند. بيت رفيع و اصيل، و منش زهد و تواضع، و رفتار مردمي و فروتنانه، در کنار برجستگي علمي و تحقيقي، از ايشان شخصيتي کمنظير پديد آورده بود که ارادت و محبت و تکريم دلهاي بيشماري را به خود جلب ميکرد. نام اين روحاني برجسته و جليلالقدر در آزمونهاي بزرگ دوران مبارزات و از آغاز تشکيل نظام جمهوري اسلامي تاکنون، در رديف مدافعان صميمي و صادق انقلاب قرار داشت و شهادت فرزند رشيد و عزيز ايشان در جبهههاي جنگ تحميلي، آزموني بزرگ در اين راه بود.


 رحلت اين شخصيت ممتاز، فقداني خسارتبار براي حوزهي علميهي قم و دوستان و ارادتمندان ايشان محسوب ميگردد و اينجانب اين مصيبت را به حضرت بقيةالله (روحيفداه) و حوزههاي علميه و خاندان محترم و فرزندان و بازماندگان مکرم ايشان تسليت عرض ميکنم و علو درجات ملکوتي ايشان را از خداوند رحيم مسألت مينمايم.


 سيد علي خامنهاي


 3/9/1379


 بيستوششم شعبانالمعظم 1421


فايل Word



 ١٧٥

  6/9/1379السلام   عليهي عل امامي در دانشگاه افسري سردوشيبيانات در مراسم اعطا
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

بگيران و اسـتادان و مـسؤولان و مربيـان     يالتحصيلان عزيزِ اين دوره و همچنين سردوش        اين روز را به همه فارغ     

التحـصيلان آن، مـشمول لطـف        ها و فـارغ    نم و اميدوارم همواره اين دانشگاه و برنامه       ک ي عرض م  کاين دانشگاه تبري  

  .پروردگار باشند

. ردمک ـه در اين دوره هم توفيق حضور در اين مراسـم نمـادين و پرمغـز و پرمعنـا را پيـدا                       ک بسيار خوشحالم   

 ـي و آموزشيز علمک مرکشور، در يکنهاد اين  کيزه و پا  ک پا ي از جوانها  يا مجموعه ه در ک ـننـد  ک ي، خود را آماده م

شور قـرار گيرنـد و از ملـت و         ک اين   ي و مرزها  ياع از هويت مل    دف ک آينده خودشان، در صفوف خطرنا     يطول زندگ 

ايـن مراسـم، سـر تـا پـا          .  اسـت  ياين چيز بسيار بـاارزش و بـااهميت       . نندکشور و تاريخ و حيثيت و شرفشان دفاع         ک

  .وه و باارزش استکننده از همين حقيقت بسيار باشک ايتکح

شور باشـند؛ امـا همـه جـا ايـن           کيرت و عزّت مردم آن       بايد نماد غ   يشورک مسلّح در هر     ي در حقيقت، نيروها  

 مسلّحشان نه فقـط مظهـر عـزّت         ي از ملتها، نيروها   يشورها و ميان خيل   ک از   يدر بسيار .  ندارد يحقيقت تحقّق خارج  

شور مـا هـم متأسـفانه       ک ـ روز در    کي. گيرند يه نقطه مقابل آن هم قرار م      ک نيستند، بل  ي و غيرت مل   ي و غرور مل   يمل

 و تـلاش و     يه سـع  ک ـدادنـد، بل   ي مسلّح نه فقط عـزّت ايـن ملـت را نـشان نم ـ             ي نيروها ياين قرار بود؛ يعن   مطلب از   

 مـسلّح خـون دل      يبدنـه نيروهـا   .  مسلّح، حافظ منـافع بيگانگـان و ديگـران باشـند           يه نيروها کشد   ي م يريز برنامه

زِ ک ـشد؛ چون قـدرت متمر  يريزيها م نامهبردند؛ اما اين بر ي آن روز هم رنج ميدامنکخوردند؛ افسران شريف و پا    يم

 ي  تزويرآميز، خواسـته يطور خواسته بود و با پشتوانه زر و زور و سلاح و انواع روشها  اين يبرِ جهان ک مست يجو مداخله

  .طور است  دنيا ايني از جاهايامروز هم در بسيار. رده بودکخودش را بر خيليها تحميل 

، ي نشان حيات و زندگ    ي دارا يو نيرومند ما توانسته است در همه بخشها       ه ملت بزرگ    کنيم  ک ير م ک خدا را ش  

 ي مسلّح ما امتحـان خـوب      ينيروها.  مسلّح ي خود را به همه نشان دهد؛ از جمله در بخش نيروها           ياستقلال و اراده قو   

ش، چه سپاه    چه ارت  - ي اسلام ي مسلّح جمهور  ي، حضور در صفوف نيروها    ي هر جوان  يبرا. ردندک يدادند و دفاع خوب   

  .  افتخار استک ي- مسلّح ي ديگرِ نيروهايو چه بخشها

 بار ديگر اين حقيقت خـود را نـشان          کي.  دنيا بسيار شده است    ي در ميان ملتها   يطلب  استقلال يها  امروز انگيزه 

 ـ  و بين  يگر جهان   مداخله ي هميشه تسليم و مطيع قدرتها     يتوانند برا  يه ملتها نم  کدهد   يم يقينـاً ملـت    .  باشـند  يالملل

 ير شـجاعانه در ميـان ملتهـا، نقـش بـسيار           ک ـ مسلّح در دفاع جانانه هشت ساله و نيز حضور اين ف           يايران و نيروها  

ه ملت لبنان توانست به دست جوانان شـجاع خـود، افـسانه             کبينيد   ياگر شما م  . گونه است  امروز نيز همين  . اند داشته

ند، و امـروز در داخـل       کنـد و بـش    ک را باطـل     ي صهيونيـست  يهـا  بـودن نيرو   ينـشين   و غيرقابل عقـب    يناپذير ستکش

اند  نند و جانانه ايستاده   ک ي بودن دستشان از سلاح، مقاومت م      ي، مردم مظلوم فلسطين، با وجود ته      ي اشغال يسرزمينها

ه در دوران   ک ـانـد، بـه خـاطر ايـن اسـت            ردهک ـل  کالقلب صهيونيست را دچار محذور و مش       ي ظالم و قس   يو نيروها 

خواسـتند   يه م ک رغم اين  ي مختلف به گوش همه رسيد و عل       ي ملت ايران در ميدانها    يساله گذشته، فرياد رسا    بيست

  .نند، اما نتوانستند و نخواهند توانستک ملت ايران را خاموش و در گلو خفه يصدا


بيانات در مراسم اعطاي سردوشي در دانشگاه افسري امام علي عليهالسّلام 6/9/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اين روز را به همه فارغالتحصيلان عزيزِ اين دوره و همچنين سردوشيبگيران و استادان و مسؤولان و مربيان اين دانشگاه تبريک عرض ميکنم و اميدوارم همواره اين دانشگاه و برنامهها و فارغالتحصيلان آن، مشمول لطف پروردگار باشند.


 بسيار خوشحالم که در اين دوره هم توفيق حضور در اين مراسم نمادين و پُرمغز و پُرمعنا را پيدا کردم. مجموعهاي از جوانهاي پاکيزه و پاکنهاد اين کشور، در يک مرکز علمي و آموزشي، خود را آماده ميکنند که در طول زندگي آينده خودشان، در صفوف خطرناک دفاع از هويّت ملي و مرزهاي اين کشور قرار گيرند و از ملت و کشور و تاريخ و حيثيّت و شرفشان دفاع کنند. اين چيز بسيار باارزش و بااهميتي است. اين مراسم، سر تا پا حکايتکننده از همين حقيقت بسيار باشکوه و باارزش است.


 در حقيقت، نيروهاي مسلّح در هر کشوري بايد نماد غيرت و عزّت مردم آن کشور باشند؛ اما همه جا اين حقيقت تحقّق خارجي ندارد. در بسياري از کشورها و ميان خيلي از ملتها، نيروهاي مسلّحشان نه فقط مظهر عزّت ملي و غرور ملي و غيرت ملي نيستند، بلکه نقطه مقابل آن هم قرار ميگيرند. يک روز در کشور ما هم متأسفانه مطلب از اين قرار بود؛ يعني نيروهاي مسلّح نه فقط عزّت اين ملت را نشان نميدادند، بلکه سعي و تلاش و برنامهريزي ميشد که نيروهاي مسلّح، حافظ منافع بيگانگان و ديگران باشند. بدنه نيروهاي مسلّح خون دل ميخوردند؛ افسران شريف و پاکدامني آن روز هم رنج ميبردند؛ اما اين برنامهريزيها ميشد؛ چون قدرت متمرکزِ مداخلهجوي مستکبرِ جهاني اينطور خواسته بود و با پشتوانه زر و زور و سلاح و انواع روشهاي تزويرآميز، خواستهي خودش را بر خيليها تحميل کرده بود. امروز هم در بسياري از جاهاي دنيا اينطور است.


 خدا را شکر ميکنيم که ملت بزرگ و نيرومند ما توانسته است در همه بخشهاي داراي نشان حيات و زندگي، استقلال و اراده قوي خود را به همه نشان دهد؛ از جمله در بخش نيروهاي مسلّح. نيروهاي مسلّح ما امتحان خوبي دادند و دفاع خوبي کردند. براي هر جواني، حضور در صفوف نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي - چه ارتش، چه سپاه و چه بخشهاي ديگرِ نيروهاي مسلّح - يک افتخار است. 


 امروز انگيزههاي استقلالطلبي در ميان ملتهاي دنيا بسيار شده است. يک بار ديگر اين حقيقت خود را نشان ميدهد که ملتها نميتوانند براي هميشه تسليم و مطيع قدرتهاي مداخلهگر جهاني و بينالمللي باشند. يقيناً ملت ايران و نيروهاي مسلّح در دفاع جانانه هشت ساله و نيز حضور اين فکر شجاعانه در ميان ملتها، نقش بسياري داشتهاند. امروز نيز همينگونه است. اگر شما ميبينيد که ملت لبنان توانست به دست جوانان شجاع خود، افسانه شکستناپذيري و غيرقابل عقبنشيني بودن نيروهاي صهيونيستي را باطل کند و بشکند، و امروز در داخل سرزمينهاي اشغالي، مردم مظلوم فلسطين، با وجود تهي بودن دستشان از سلاح، مقاومت ميکنند و جانانه ايستادهاند و نيروهاي ظالم و قسيالقلب صهيونيست را دچار محذور و مشکل کردهاند، به خاطر اين است که در دوران بيستساله گذشته، فرياد رساي ملت ايران در ميدانهاي مختلف به گوش همه رسيد و عليرغم اينکه ميخواستند صداي ملت ايران را خاموش و در گلو خفه کنند، اما نتوانستند و نخواهند توانست.


 ملت بحمدالله قوي است؛ کشور نيرومند است؛ فکري که اين نظام و اين ملت و اين جوانان و شما عزيزان به اتّکاي آن در اين ميدانها وارد شدهايد، فکر استوار و نافذ و انديشهاي مبتني بر منطقِ مستحکم است؛ ايمانها و عواطف را ميتواند جلب کند و نيروها را در اين راه به حرکت بيندازد. 


 از شما جوانهاي عزيزي که تازه وارد ارتش شدهايد، اين انتظار بحق هست که با ابتکار خودتان، با طراوت و شادابي خودتان، با حضور جوانانه و پُرشور خودتان، سازمان عظيم ارتش جمهوري اسلامي ايران را هرچه بيشتر کامل کنيد. هم ايستادگي شما، هم ايمان شما، هم روح تعبّد و ارادت و عشق به مبادي معنوي در شما، هم تواناييها و پيشرفتهاي علمي و تحصيلي شما، هم آمادگيهاي نظامي و رزمي شما، هم انضباط و نظم شما در اين مراسم، در گزارشها و عملکردها نشان داده شده است. اينها علامتهاي بسيار خوبي است. جوانان مؤمن، مصمّم، باسواد، تحصيلکرده، متديّن و عميقاً مؤمن به آرمانهاي اسلام و ارزشهاي الهي وارد ميدان ميشوند و سازمان ارتش را غنيتر، سرشارتر و پُربارتر خواهند کرد. چشم اميد و انتظار به شما جوانهاست که بتوانيد اين امانت را - که نسل قبل از شما با مجاهدت و تلاش فداکارانه خود به اين نقطه رساند - جلوتر و پيشتر ببريد. 


 براي همه شما و همه مسؤولان محترم اين دانشگاه و کساني که با تلاش و زحمت خود توانستهاند اين ثمرات باارزش را فراهم آورند، توفيق الهي مسألت ميکنم.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ١٧٦

ا عزيـزان بـه     ه اين نظام و اين ملت و اين جوانان و شم          ک يرکشور نيرومند است؛ ف   ک است؛   ي ملت بحمداالله قو  

 ـ يا ر استوار و نافذ و انديشه     کايد، ف   آن در اين ميدانها وارد شده      ياکاتّ م اسـت؛ ايمانهـا و      ک بـر منطـقِ مـستح      ي مبتن

  . ت بيندازدکند و نيروها را در اين راه به حرکتواند جلب  يعواطف را م

ار خودتان، بـا طـراوت و       کبا ابت ه  کايد، اين انتظار بحق هست       ه تازه وارد ارتش شده    ک ي عزيز ي از شما جوانها  

 ايـران را هرچـه بيـشتر        ي اسـلام  ي خودتان، با حضور جوانانه و پرشور خودتان، سازمان عظيم ارتش جمهـور            يشاداب

 در شما، هم تواناييها و      ي معنو ي شما، هم ايمان شما، هم روح تعبد و ارادت و عشق به مباد             يهم ايستادگ . نيدکامل  ک

 شما، هـم انـضباط و نظـم شـما در ايـن مراسـم، در               ي و رزم  ي نظام ي شما، هم آمادگيها   يل و تحصي  ي علم يپيشرفتها

جوانـان مـؤمن، مـصمم، باسـواد،     .  اسـت ي بـسيار خـوب  ياينهـا علامتهـا  . ردها نشان داده شده است کگزارشها و عمل  

 ـ    ي اله ـ ي اسلام و ارزشها   يرده، متدين و عميقاً مؤمن به آرمانها      کتحصيل  و سـازمان ارتـش را       شـوند  ي وارد ميـدان م

ه نـسل   ک ـ -ه بتوانيد اين امانـت را       کچشم اميد و انتظار به شما جوانهاست        . ردکتر، سرشارتر و پربارتر خواهند       يغن

  .  جلوتر و پيشتر ببريد-ارانه خود به اين نقطه رساند کقبل از شما با مجاهدت و تلاش فدا

اند اين ثمـرات     ه با تلاش و زحمت خود توانسته      ک يسانک همه شما و همه مسؤولان محترم اين دانشگاه و           ي برا

  .نمک ي مسألت ميباارزش را فراهم آورند، توفيق اله

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ١٧٧

  12/9/1379 ايران ي اسلاميارگزاران نظام جمهوركبيانات در ديدار مسؤولان و 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ    يالقاسـم المـصطف    ي سيدنا و نبينا اب    ي الصّلاة و السلام عل    و.  الحمدالله رب العالمين    آلـه الأطيبـين     ي محمـد و عل

 شـاهدا و مبـشّرا و       ک انّـا ارسـلنا    ييا ايها النّب  «: ي و تعال  کقال االله تبار  . الأرضين يسيما بقيةاالله ف  . الأطهرين المنتجبين 

افرين و المنـافقين  ک ـو لاتطـع ال . بيراکمؤمنين بأن لهم من االله فضلا و بشّر ال. االله بأذنه و سراجا منيرا يو داعيا ال . نذيرا

  ١.يلاک باالله ويفکاالله و  يل علکودع اذاهم و تو

   از مسائل ي طرح برخي براي فرصت

ه در  ک ـ، اين توفيق را بـه مـن داد          ي از فواصل قبل   يترکه در فاصله نزدي   کرگزارم  ک بسيار خرسندم و خدا را ش     

شندگان بار  ک ايران و    ي اسلام ي، مسؤولان بلندمرتبه نظام جمهور    يجمع شما دوستان عزيز، برادران و خواهران گرام       

شود  يه احساس م  ک ي از مسائل  ي طرح برخ  ي برا ينم و فرصت  کاين مأموريت و مسؤوليت بزرگِ زمانِ ما، حضور پيدا          

  .شاءاالله مفيد باشد، پيش آيد ان

ه در زمينه مبارزه با     کآنچه  . رم؛ بياناتشان مفيد بود   ک هم متش  -رئيس جمهور عزيزمان     - ي خاتم ي از جناب آقا  

ه دولت و مسؤولان در صدد تعقيب آنهـا هـستند،           کردند  ک مردم بيان    يتبعيض و فقر و فساد و گشايش امور اقتصاد        

 مختلـف بـه   ياران بخشهاکاندر شاءاالله خداوند توفيق دهد و دست   اميدواريم ان .  مهم است  يارهاکاينها حقيقتاً جزو    

، ي اقتـصاد  يسهم خودشان بتوانند در وصول به اين هدفها، وظايفشان را انجام دهند؛ بخصوص انتظار عمده از بخشها                

ه اميدواريم  ک به اينهاست    ک نزدي ي و بخشها  يريز ، سازمان مديريت و برنامه    يزک مر ک، بان يوزارت اقتصاد و داراي   

  .ندک خداوند متعال همه را موفّق

   در اختيار ماستي موقعيت استثنايک ي

ه ايـن جمـع     ک ـ -ه ما باشـيم     ک يا ه اين مجموعه  کنم، اين است    کام عرض    ردهکه من امروز يادداشت     ک آنچه  

 ـ -آينـد    ي به حساب م   ي اسلام ي جمهور ي و اساس  يليدک يحاضر تقريباً مسؤولان بخشها     در  ي فرصـت اسـتثناي    ک ي

شور بزرگ و عزيز که ک - بخش مهم از جهان ک را در يي و اسلاميبتوانيم اهداف الهاختيارمان قرار گرفته است تا 

 شـما جمـع حاضـر در    يه امـروز بـرا  ک ـاين دست يافتن به قدرت . نيمک تحقّق بخشيم و آنها را پياده     -ايران است   

جاها ادعا هم     آن در.  عالم ي سياس يند با دست يافتن به قدرت در عرفها       ک ي مختلف پيدا شده است، فرق م      يبخشها

ه فلاح و صلاح انسان و پيشرفت بشريت و امثال اينها را تحقّـق بخـشند و بـه بـشر                 که در صدد اين هستند      کندارند  

 ـ   کاند   ردهک عالم رسماً اعلام     ي و سياس  يز فرهنگ کمرا.  دهند يسعادت و خوشبخت    و  ي بـر ايـدئولوژ    يه با جوامع مبتن

 انديشه منظم و مدون نباشد، هدفها هم به         کر و ي  ک تف که مبنا، ي  ک ياست وقت  يبديه.  مخالفند يا ر پايه کتب و تف  کم

ه ک ـند ک ادعا   يسکشود   يبنابراين نم .  عالم و اميال مردم و گروهها خواهد بود        يهمان نسبت تابع حوادث و پيشرفتها     

مـسؤولان ايـن    . نـيم ک يرا ادعا م  ما چرا؛ ما اين     . نندک ي مورد نياز بشر هستم؛ ادعا هم نم       ي والا يمن به دنبال آرمانها   

 را تحقّـق    يه مـورد اعتقـاد آنهاسـت، چيـز        ک يه بتوانند از اهداف اله    کاند   نظام با اين اميد هم وارد اين ميدان شده        

موقعيـت بـسيار   .  پيش نيامده اسـت   ياز بعد از صدر اسلام تا امروز هم، چنين فرصت         . نندک پياده   يبخشند و در زندگ   

گانـه و در همـه        سـه  ي در قـوا   -جـا هـستيم     کبايد اين موقعيت را مغتنم بشماريم و هر         . ست ا ي و بخصوص  ياستثناي

                                                 
 ٤٥ - ٤٨: احزاب 1


بيانات در ديدار مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران 12/9/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. و الصّلاة و السّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. سيّما بقيّةالله فيالأرضين. قال الله تبارک و تعالي: «يا ايّها النّبي انّا ارسلناک شاهدا و مبشّرا و نذيرا. و داعيا اليالله بأذنه و سراجا منيرا. و بشّر المؤمنين بأنّ لهم من الله فضلا کبيرا. و لاتطع الکافرين و المنافقين ودع اذاهم و توکل عليالله و کفي بالله وکيلا.


 فرصتي براي طرح برخي از مسائل 


 بسيار خرسندم و خدا را شکرگزارم که در فاصله نزديکتري از فواصل قبلي، اين توفيق را به من داد که در جمع شما دوستان عزيز، برادران و خواهران گرامي، مسؤولان بلندمرتبه نظام جمهوري اسلامي ايران و کشندگان بار اين مأموريت و مسؤوليت بزرگِ زمانِ ما، حضور پيدا کنم و فرصتي براي طرح برخي از مسائلي که احساس ميشود انشاءالله مفيد باشد، پيش آيد.


 از جناب آقاي خاتمي - رئيس جمهور عزيزمان - هم متشکرم؛ بياناتشان مفيد بود. آنچه که در زمينه مبارزه با تبعيض و فقر و فساد و گشايش امور اقتصادي مردم بيان کردند که دولت و مسؤولان در صدد تعقيب آنها هستند، اينها حقيقتاً جزو کارهاي مهم است. اميدواريم انشاءالله خداوند توفيق دهد و دستاندرکاران بخشهاي مختلف به سهم خودشان بتوانند در وصول به اين هدفها، وظايفشان را انجام دهند؛ بخصوص انتظار عمده از بخشهاي اقتصادي، وزارت اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي، سازمان مديريّت و برنامهريزي و بخشهاي نزديک به اينهاست که اميدواريم خداوند متعال همه را موفّق کند.


 يک موقعيت استثنايي در اختيار ماست


 آنچه که من امروز يادداشت کردهام عرض کنم، اين است که اين مجموعهاي که ما باشيم - که اين جمع حاضر تقريباً مسؤولان بخشهاي کليدي و اساسي جمهوري اسلامي به حساب ميآيند - يک فرصت استثنايي در اختيارمان قرار گرفته است تا بتوانيم اهداف الهي و اسلامي را در يک بخش مهم از جهان - که کشور بزرگ و عزيز ايران است - تحقّق بخشيم و آنها را پياده کنيم. اين دست يافتن به قدرت که امروز براي شما جمع حاضر در بخشهاي مختلف پيدا شده است، فرق ميکند با دست يافتن به قدرت در عرفهاي سياسي عالم. در آنجاها ادّعا هم ندارند که در صدد اين هستند که فلاح و صلاح انسان و پيشرفت بشريت و امثال اينها را تحقّق بخشند و به بشر سعادت و خوشبختي دهند. مراکز فرهنگي و سياسي عالم رسماً اعلام کردهاند که با جوامع مبتني بر ايدئولوژي و مکتب و تفکر پايهاي مخالفند. بديهي است وقتي که مبنا، يک تفکر و يک انديشه منظم و مدوّن نباشد، هدفها هم به همان نسبت تابع حوادث و پيشرفتهاي عالم و اميال مردم و گروهها خواهد بود. بنابراين نميشود کسي ادّعا کند که من به دنبال آرمانهاي والاي مورد نياز بشر هستم؛ ادّعا هم نميکنند. ما چرا؛ ما اين را ادّعا ميکنيم. مسؤولان اين نظام با اين اميد هم وارد اين ميدان شدهاند که بتوانند از اهداف الهي که مورد اعتقاد آنهاست، چيزي را تحقّق بخشند و در زندگي پياده کنند. از بعد از صدر اسلام تا امروز هم، چنين فرصتي پيش نيامده است. موقعيت بسيار استثنايي و بخصوصي است. بايد اين موقعيت را مغتنم بشماريم و هر کجا هستيم - در قواي سهگانه و در همه بخشهاي مديريّتي اين کشور - سعي کنيم حقيقتاً اهداف و آرمانهاي اسلامي را در حدّ توانِ جمعِ اداره کننده و مسؤول امور کشور - که توان بالايي هم هست - پيش ببريم. بر اين اساس، وظايفي برعهده همه است. اين وظايف چيست؟ من در همين زمينه رؤوس مطالبي را يادداشت کردهام که البته نميخواهم جزئيات و ريز قضايا را بحث کنم؛ تقريباً فهرستگونهاي را عرض خواهم کرد.


 مباني فکري وظايف ما


 به طور کلي وظايفي برعهده ماست؛ هم ما به عنوان دولت و حکومت، هم ما به عنوان يک فرد مسلمان. اما اين وظايف يک مبناي فکري دارد. خصوصيت تفکر اسلامي و مکتب اسلامي و ديني اين است. اگر از اين بحث ميکنيم که بايد آزادي باشد، يا انتخاب و اختيار در جامعه براي مردم وجود داشته باشد، يا هر يک از سياستهاي عمومي و کلّي را مورد بحث قرار ميدهيم، براي هر کدام از اينها مبنايي وجود دارد. اگر از ما بپرسند چرا مردم بايد حق رأي داشته باشند، يک استدلال فکري و منطقي پشت سرش وجود دارد؛ معلوم است چرا. همه آنچه که در زمينه برنامهريزيها، خطوط اصلي برنامهها را تشکيل ميدهد، يک سر اين برنامههاي اصلي وصل است به آبشخور انديشه اسلامي، جهانبيني اسلامي، تلقّي و برداشت اسلامي؛ که اين ايمان ماست، اعتقاد ماست، دين ماست؛ براساس آن برداشت و آن تلقّي است که وظايف خودمان را مشخّص ميکنيم و ميخواهيم به آنها عمل کنيم. آن مبناي فکري چيست؟ به طور کوتاه و خلاصه از اينجا بايد شروع کنيم و ببينيم که آن خطوط اصلي تلقّي و بينش اسلام از کائنات، از عالم و از انسان چيست. البته اين مخصوص اسلام هم نيست. همه اديان - اگر تحريف نشده باشند - در مبناي صحيح و ريشه اصلي خودشان همين بينش را دارند. اسلامِ سالم و دست نخورده و متّکي به منابع متقن، در اختيار ماست. بقيه اديان ممکن است اين خصوصيات را نداشته باشند.


 آن مجموعه معارفي که خطوط اصلي عملکرد و وظايف ما از آنها به دست ميآيد - يعني جهانبيني و بينش اسلامي - فصول متعدّدي دارد؛ همه هم در عمل و اقدام فرد و دولت داراي تأثير است؛ که من پنج نقطه مؤثّرتر و مهمتر را انتخاب کردهام و عرض ميکنم.


 توحيد، جهانبيني مشترک همه اديان


 از اين پنج نقطه، يکي توحيد است. توحيد، يعني اعتقاد به اينکه اين ترکيب پيچيده بسيار عجيب و شگفتآور و قانونمند کائنات و عالم آفرينش، از کهکشانها و سحابيها و حفرههاي عظيم آسماني و کرات بيشمار و ميليونها منظومه شمسي بگيريد، تا سلول کوچک جزء فلان پيکر، فلان جسم و ترکيب ريز شيميايي - که آنقدر نظم در اين ترکيب عظيمِ متنوّع و پيچيده وجود دارد که هزاران قانون از آن استنباط کردهاند؛ چون وقتي نظم غيرقابل تخلّف شد، از آن قوانين تکويني و بيتخلّف استفاده ميشود - ساخته و پرداخته يک فکر و انديشه و تدبير و قدرت است و تصادفاً به وجود نيامده است. اين اعتقاد امري است که هر ذهن سالم و هر انسان عاقل و صاحب تفکر و دور از شتابزدگي در فکر يا بيحوصلگي در تصميمگيري يا پيشداوري در قضايا اين را قبول ميکند. نقطه بعدي اينکه اين فکر و تدبير و انديشه و قدرت عظيم و بينهايت و توصيفناپذيري که اين ترکيب عجيب و پيچيده را به وجود آورده، فلان بت ساخته بشر، يا فلان انسانِ محدودِ مدّعي خدايي، يا فلان سمبل و نمادِ افسانهاي و اسطورهاي نيست؛ بلکه ذات واحد مقتدر لايزالي است که اديان به او «خدا» ميگويند و او را با آثارش ميشناسند. بنابراين، هم اثبات اين قدرت و اراده و مهندسي پشت سر اين هندسه عظيم و پيچيده است؛ هم اثبات اينکه آن مهندس بينظير و غيرقابل توصيف، اين چيزهاي کوچک دمدستِ بيارزشي که بشر يا خودش ميسازد، يا مثل خودش کسي آنها را ميسازد، يا از قبيل خودش يک موجود زايل شدني است، نيست؛ بلکه «هوالله الّذي لا اله الّا هو الملک القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتکبّر سبحان الله عمّا يشرکون»
.


 همه اديان در اين بخش از جهانبيني مشترکند؛ اديان قديم، اديان ابراهيمي، اديان پيش از اديان ابراهيمي؛ حتي همين اديان شرکآلود هندي فعلي. اگر کسي وِداها را نگاه کند، عرفان توحيدي خالصي در کلمات وِداها موج ميزند که نشاندهنده اين است که سرمنشأ، سرمنشأ شفّاف و زلالي بوده است. بنابراين، توحيد رکن اصلي بينش و نگاه و تلقّي اين اسلامي است که ما ميخواهيم براساس آن اين حکومت و اين نظام و اين حرکت را راه بيندازيم.


 تکريم تکويني و تشريعي انسان


 رکن دوم، تکريم انسان است؛ يا ميتوانيم به آن بگوييم انسان محوري. البته انسان محوري در بينش اسلامي، بهکلّي با اومانيسم اروپاي قرون هجده و نوزده متفاوت است. آن يک چيز ديگر است، اين يک چيز ديگر است. آن هم اسمش انسان محوري است؛ اما اينها فقط در اسم شبيه همند. انسان محوري اسلام، اساساً اومانيسم اروپايي نيست؛ يک چيز ديگر است. «الم تروا انّ الله سخّر لکم ما في السّموات و ما في الأرض»
. کسي که قرآن و نهجالبلاغه و آثار ديني را نگاه کند، اين تلقّي را بهخوبي پيدا ميکند که از نظر اسلام، تمام اين چرخ و فلک آفرينش، بر محور وجود انسان ميچرخد. اين شد انسانمحوري. در آيات زيادي هست که خورشيد مسخّر شماست، ماه مسخّر شماست، دريا مسخّر شماست؛ اما دو آيه هم در قرآن هست که همين تعبيري را که گفتم - «سخّر لکم ما في السّموات و ما في الارض»؛
 همه اينها مسخر شمايند - بيان ميکند. مسخّر شمايند، يعني چه؟ يعني الان بالفعل شما مسخّر همهشان هستيد و نميتوانيد تأثيري روي آنها بگذاريد؛ اما بالقوّه طوري ساخته شدهايد و عوالم وجود و کائنات به گونهاي ساخته شدهاند که همه مسخّر شمايند. مسخّر يعني چه؟ يعني توي مشت شمايند و شما ميتوانيد از همه آنها به بهترين نحو استفاده کنيد. اين نشان دهنده آن است که اين موجودي که خدا آسمان و زمين و ستاره و شمس و قمر را مسخّر او ميکند، از نظر آفرينش الهي بسيار بايد عزيز باشد. همين عزيز بودن هم تصريح شده است: «و لقد کرّمنا بنيآدم»
. اين «کرّمنا بنيآدم» - بنيآدم را تکريم کرديم - تکريمي است که هم شامل مرحله تشريع و هم شامل مرحله تکوين است؛ تکريم تکويني و تکريم تشريعي با آن چيزهايي که در حکومت اسلامي و در نظام اسلامي براي انسان معين شده؛ يعني پايهها کاملاً پايههاي انساني است.


 زندگي انسان با مردن تمام نميشود


 سومين نقطه اصلي و اساسي در جهانبيني اسلامي، مسأله تداوم حياتِ بعد از مرگ است؛ يعني زندگي با مردن تمام نميشود. در اسلام و البته در همه اديان الهي - اين معنا هم جزو اصول جهانبيني است و تأثير دارد. همانطور که گفتم، تمام اين اصول جهانبيني، در تنظيم روابط زندگي و در تنظيم پايههاي حکومت اسلامي و اداره جامعه و اداره عالم مؤثّر است. بعد از مرگ، ما وارد مرحله جديدي ميشويم. اينطور نيست که انسان نابود شود؛ از جوي جَستن و رفتن به يک مرحله ديگر است؛ و بعد در آن مرحله، مسأله حساب و کتاب و قيامت و اين چيزهاست.


 استعداد بيپايانِ کمالجويي انسان


 چهارمين نقطه اصلي اين جهانبيني، عبارت است از استعداد بيپايان انسان در دارا بودن تمام چيزهايي که براي تعالي کامل انسان لازم است. انسان استعداد دارد که تا آخرين نقطه تعالي حياتِ ممکنات بالا برود؛ اما بقيه موجودات اين امکان را ندارند. در آيه شريفه «لقد خلقنا الأنسان في احسن تقويم»
 ، «احسنتقويم» معنايش اين نيست که ما جسم انسان را طوري آفريدهايم که مثلاً سرش با دستش با چشمش با تنش تناسب دارد؛ اينکه مخصوص انسان نيست؛ هر حيواني نيز همينطور است. در بهترين تقويم، يعني در بهترين اندازهگيري انسان را آفريدهايم؛ يعني آن اندازهگيرياي است که رشد او ديگر نهايت و اندازهاي ندارد؛ تا آنجايي ميرود که در عالم وجود، سقفي بالاتر از آن نيست؛ يعني ميتواند از فرشتگان و از موجودات عالي و از همه اينها بالاتر برود. اگر بشر بخواهد اين سير را داشته باشد، جز با استفاده از امکانات عالم ماده ممکن نيست. اين هم جزو مسلّمات است؛ لذا ميگويد «خلق لکم ما فيالأرض جميعا»
. بنابراين سير تعالي و تکاملي انسان در خلأ نيست؛ با استفاده از استعدادهاي ماده است؛ بنابراين با هم سير ميکنند؛ يعني شکوفايي انسان، همراه با شکوفايي عالمِ ماده و عالمِ طبيعت است؛ اين در شکوفايي او اثر ميگذارد، او در شکوفايي اين اثر ميگذارد و پيشرفتهاي شگفتآور را به وجود ميآورد.


جريان عالم به سمت حاکميت حقّ است


 آخرين نقطهاي که در اين زمينه از بينش اسلامي عرض ميکنم، اين است که از نظر اسلام و بينش اسلامي، جريان عالم به سمت حاکميت حق و به سمت صلاح است؛ اين بروبرگرد هم ندارد. همانطور که يک بار به اشاره گفتم - و الان هم جز به اشاره نميتوانم بگويم، چون مجال تفصيل نيست - همه انبيا و اوليا آمدهاند تا انسان را به آن بزرگراه اصلياي سوق دهند که وقتي وارد آن شد، بدون هيچگونه مانعي تمام استعدادهايش ميتواند بُروز کند. انبيا و اوليا اين مردم گمگشته را مرتّب از اين کوه و کمر و دشتها و کويرها و جنگلها به سمت اين راه اصلي سوق دادند و هدايت کردند. هنوز بشريّت به نقطه شروع آن صراط مستقيم نرسيده است؛ آن در زمان وليعصر ارواحنافداه محقّق خواهد شد؛ ليکن همه اين تلاشها اصلاً براساس اين بينش است که نهايت اين عالم، نهايت غلبه صلاح است؛ ممکن است زودتر بشود، ممکن است ديرتر بشود؛ اما بروبرگرد ندارد. قطعاً اينطوري است که در نهايت، صلاح بر فساد غلبه خواهد کرد؛ قواي خير بر قواي شر غلبه ميکنند. اين هم يک نقطه از نقاط جهانبيني اسلامي است که در آن هيچگونه ترديدي نيست.


 حال براساس اينها يک نتايج عملي به دست ميآيد و وظايفي برعهده انسانهايي که معتقد به اين مبانياند، قرار ميگيرد. فرق نميکند؛ چه حکومت اسلامي باشد و حاکميت و قدرت در دست اهل حق باشد، چه حکومت اسلامي نباشد - فرض کنيد مثل دوران حکومت طاغوت باشد، يا انساني باشد که در بين کفّار زندگي ميکند - اين وظايفي که عرض ميکنم، در هر دو حالت بر دوش يکايک انسانها هست. اين وظايف چيست که اينها نتايج عملي آن بينش است؟ من چند نقطه از اين وظايف را يادداشت کردهام که در اينجا مطرح ميکنم:


 بشر موظّف به عبوديت و اطاعت از خداوند است


 يک وظيفه عبارت است از عبوديت و اطاعت خداوند. چون عالَم مالک و صاحب و آفريننده و مدبّر دارد و ما هم جزو اجزاء اين عالَميم، لذا بشر موظف است اطاعت کند. اين اطاعت بشر به معناي هماهنگ شدن او با حرکت کلي عالم است؛ چون همه عالم «يسبّح له ما فيالّسموات و الأرض»
 ؛ «قالتا اتينا طائعين»
. آسمان و زمين و ذرات عالم، دعوت و امر الهي را اجابت ميکنند و بر اساس قوانيني که خداي متعال در آفرينش مقرّر کرده است، حرکت ميکنند. انسان اگر برطبق قوانين و وظايف شرعي و ديني که دين به او آموخته است - عمل کند، هماهنگ با اين حرکتِ آفرينش حرکت کرده؛ لذا پيشرفتش آسانتر است؛ تعارض و تصادم و اصطکاکش با عالم کمتر است؛ به سعادت و صلاح و فلاحِ خودش و دنيا هم نزديکتر است. البته عبوديت خدا با معناي وسيع و کامل آن مورد نظر است؛ چون گفتيم توحيد، هم اعتقاد به وجود خداست، هم نفي الوهيّت و عظمت متعلق به بتها و سنگها و چوبهاي خودساخته و انسانهاي مدّعي خدايي و انسانهايي که اسم خدايي کردن هم نميآورند، اما ميخواهند عمل خدايي کنند. پس در عمل، دو وظيفه وجود دارد: يکي اطاعت از خداي متعال و عبوديت پروردگار عالم، و دوم سرپيچي از اطاعت «انداد الله»؛ هر آن چيزي که ميخواهد در قبال حکمروايي خدا، بر انسان حکمروايي کند. ذهن انسان فوراً به سمت اين قدرتهاي مادّي و استکباري ميرود؛ البته اينها مصاديقش هستند؛ اما يک مصداق بسيار نزديکتر دارد و آن، هواي نفس ماست. شرط توحيد، سرپيچي کردن و عدم اطاعت از هواي نفس است؛ که اين «اخوف ما اخاف» است و بعداً آن را عرض ميکنم.


 تعالي انسان، يک هدف مهم


 دوم، هدف گرفتن تعالي انسان است؛ تعالي خود و ديگران. اين تعالي شامل تعالي علمي، تعالي فکري، تعالي روحي و اخلاقي، تعالي اجتماعي و سياسي - يعني جامعه تعالي پيدا کند - و تعالي اقتصادي است؛ يعني رفاه امور زندگي مردم. همه موظّفند براي اين چيزها تلاش کنند: گسترش و پيشرفت علم براي همه؛ حاکميت انديشه سالم و فکر درست؛ تعالي روحي و معنوي و اخلاقي، خُلق کريم و مکارم اخلاق؛ پيشرفت اجتماعي بشري - نه فقط جنبههاي معنوي و علمي و اخلاقي يک فرد، بلکه جامعه هم مورد نظر است - و پيشرفت امور اقتصادي و رفاهي انسانها، و بايستي مردم را به سمت رفاه و تمتّع هرچه بيشتر از امکانات زندگي پيش ببرند. اين يکي از وظايف همه است؛ مخصوص دوره قدرت و حکومت هم نيست؛ در دوره حکومتِ غير خدا هم اين وظيفه وجود دارد. 


 ترجيح هدفهاي اُخروي بر سود دنيوي


 سوم، ترجيح فلاح و رستگاري اُخروي بر سود دنيوي، اگر با هم تعارض پيدا کردند. اين هم يکي از وظايف عملي هر انساني است که معتقد به آن جهانبيني است. يعني اگر در موردي پيش آمد که يک سود دنيوي در جهت هدفهاي اُخروي قرار نگرفت، تا آنجايي که ممکن است، انسان بايد سعي کند اين سود دنيوي را در جهت هدفهاي اُخروي قرار دهد. اگر يک جا با هم سازگار نبود، انسان يا بايستي از يک سود چشم بپوشد - چه سود مالي، چه سود قدرت و مقام و محبوبيّت و... - يا بايستي گناهي را مرتکب شود که موجب وزر اُخروي است. لازمه اعتقاد به آن جهانبيني اين است که انسان جنبه اُخروي را ترجيح دهد؛ يعني از آن سود صرفنظر کند و آن گناه را مرتکب نشود. برعهده هر مسلماني است که اينگونه عمل کند. انسان بايد فعاليتهاي خودش را برنامهريزي کند؛ به نحوي که با تلاشهاي عظيم دنيوي که ناگزير است آنها را انجام دهد، منافاتي پيدا نکند و برخلاف فلاح اُخروي و وظايفي که تخلّف از آنها ممکن است در آخرت براي انسان وزر و وبال به بار آورد، نباشد.


 انسان بايد دائماً تلاش و مجاهدت کند


 چهارم، اصل مجاهدت و تلاش و مبارزه است. يکي از کارهاي واجب و اصلي براي هر انساني - چه در موضع يک فرد، چه در موضع يک جمع؛ که حکومت و يا يک قدرت باشد - اين است که مبارزه کند؛ يعني دائم بايد تلاش کند و به تنبلي و بيعملي و بيتعهّدي تن ندهد. گاهي انسان عمل هم دارد، اما نسبت به وظايف اصلي تعهّد ندارد؛ ميگويد به ما چه! کجرويهاي برخاسته از هوس نيز همينطور است. انسان به اينها نبايد تن بدهد. بايستي حتماً با تنبلي و بيعملي خودش مبارزه کند؛ تلاش و مجاهدت کند و در اين راه قبول خطر کند. اين يکي از وظايف است. البته اين مجاهدت بايد مجاهدت فيسبيلالله باشد که آن را در بند بعدي عرض ميکنم.


 جهاد فيسبيلالله و اميد به پيروزي در همه شرايط


 پنجمي و آخري، اميد به پيروزي در همه شرايط است؛ به شرط آن که جهاد في سبيلالله باشد. کسي که مشغول مجاهدت است، حق ندارد نااميد شود؛ چون يقيناً پيروزي در انتظار اوست. آن مواردي که پيروزي به دست نيامده و نا کامي حاصل شده است، به اين خاطر بوده که  مجاهدت فيسبيلالله نبوده است؛ يا اگر مجاهدت بوده، فيسبيلالله نبوده؛ يا اصلاً مجاهدت نبوده است. شرط مجاهدت فيسبيلالله چيست؟ اين است که انسان به سبيل الله ايمان و باور و معرفت داشته باشد و آن را بشناسد؛ بنابراين ميتواند در راه آن مجاهدت کند.


 وظايف فردي و جمعي ما مخصوص دوران قدرت نيست


 اينها وظايف يک انسان به عنوان يک فرد و وظايف يک مجموعه به عنوان حکومت است. عرض کردم، اينها مخصوص دوران قدرت نيست که چون امروز حکومت در دست مجموعه مؤمنين  بالله و مؤمنين به اسلام است، ما اين وظايف را داريم. آن وقتي هم که قدرت در دست اين مجموعه نبود، در دست دشمنانشان بود، در دست طاغوت بود، در دست مفسدين فيالارض بود، همه اين وظايف وجود داشت. بعضي عمل ميکردند، بعضي عمل نميکردند؛ بعضي بيشتر عمل ميکردند، بعضي کمتر عمل ميکردند. اين وظايف الان هم برعهده همه مسلمانهاست؛ البته بعضي وظايفشان بيشتر است، بعضي کمتر است. وظيفه اصلي همه انبيا و ائمّه و اوليا اين بوده است که مردم را به همين وظايف آشنا کنند؛ چه در دوراني که ميتوانستند قدرت را کسب کنند - بگويند برويد مجاهدت کنيد و قدرت را به دست آوريد و اينگونه اداره کنيد - چه آن وقتي که نميشد قدرت را به دست بياورند. همه هم تلاش و مبارزه کردهاند؛ «و کأيّن من نبي قاتل معه ربّيون کثير»
. جنگ و مبارزه سياسي و معارضه با دشمنان، چيزي نيست که اول بار در اسلام آمده باشد؛ نه. در زمان پيغمبران گذشته - انبياي بزرگ الهي، از زمان ابراهيم به اين طرف - هم بوده است. شايد قبل از ابراهيم هم بوده که من اطّلاعي ندارم. بنابراين، اين وظايف، وظايفي است که انبيا ما را به آن سمت ميکشانند. البته در حکومت حق، در آنجايي که قدرت در دست بندگان خدا - مؤمنين بالله و مؤمنين به سبيلالله - قرار دارد، اين وظيفه سنگينتر است. چرا؟ چون توانايي شما به عنوان جزئي از مجموعه حکومتِ دولت، با توانايي فردي مثل شما در بهترين حالات حکومت طاغوت قابل مقايسه نيست. فرض کنيم در حکومت طاغوت، آن اختناق و آن شدّتها و آن گمراهيها و آن اضلال وسايل ارتباط جمعي و ... وجود نداشته باشد؛ امکانات بدهند و معارضه آنچناني هم نکنند؛ از قدرتشان عليه شما هم استفاده نکنند. وضع کنوني - يعني وضع وجود يک قدرت اسلامي - شايد هزار مرتبه از بهترين حالاتي که در حکومت طاغوت ممکن است يک فرد براي ترويج و پيگيري و تحقّق آرمانهاي الهي داشته باشد، بهتر باشد. پس بايستي اين را قدر دانست.


 انقلاب اسلامي، آسان ايجاد نشد


 ايجاد اين قدرت الهي و اسلامي، امر بسيار دشواري است. اين چيزي که الان پيش آمده و شما ميتوانيد از طريق آن، اين هدفها را تحقّق ببخشيد، آسان به دست نيامده است. صدها شرط و صدها موقعيت بايد رديف شوند و کنار هم قرار گيرند تا حادثهاي مثل انقلاب اسلامي بتواند رخ دهد. اينطور نبود که در هر زماني، در هر شرايطي، در هر کشوري، چنين حادثهاي بتواند پيش بيايد؛ نه. در تاريخ ما، در وضع زندگي ما، در مردم ما، در ارتباطات اجتماعي ما، در اعتقادات ما، در وضع حکومت ما، در وضع جغرافيايي ما، در ارتباطات سياسي و اقتصادي عالم، آنقدر حوادثِ فراوان کنار هم قرار گرفت تا شرايط آماده شد براي اينکه انقلاب اسلامي به وجود آيد و پيروز شود. اين شرايط، آسان به دست نميآيد. اين همه شرايط با همديگر مجتمع شوند تا چنين چيزي پيش آيد؛ چيز بسيار مستبعدي است. البته نه اينکه ممکن نيست - قطعاً اگر شرايط را پيش بياورند، در همه جا ممکن است - ليکن در کشور ما بههرحال اين شرايط پيش آمد و شد؛ و اين پديده بسيار مغتنم و ديرياب و عجيبي است، بايد قدر اين را دانست. 


 فرآيند طولاني و دشوار تحقّق هدفها


 ما ميخواهيم آن نظامي، آن تشکيلاتي و آن حکومتي را که بتوان اين هدفها را در آن محقّق کرد، به  وجود آوريم. اين يک فرآيند طولاني و دشواري دارد و شروعش از انقلاب اسلامي است. البته انقلاب که ميگوييم، حتماً به معناي زد و خورد و شلوغ کاري و امثال اينها نيست؛ برخلاف آن برداشتهايي است که ميبينيم در بعضي از نوشتهها خوششان ميآيد با کلمهي انقلاب بازي کنند! گاهي ميخواهند انقلاب را به معناي شورش، اغتشاش، بينظمي و بيساماني وانمود کنند و بگويند ما انقلاب نميخواهيم؛ يعني انقلاب چيز بدي است! اين برداشتهاي غلط از انقلاب است. انقلاب يعني دگرگوني بنيادي. البته اين دگرگوني بنيادي در اغلب موارد بدون چالشهاي دشوار و بدون زورآزمايي، امکانپذير نيست؛ اما معنايش اين نيست که در انقلاب حتماً بايستي اغتشاش و شورش و امثال اينها باشد؛ نه، ولي هر شورش و هر اغتشاش و هر تهيّج عام و تودهاي هم معنايش انقلاب نيست؛ هر تحولي هم معنايش انقلاب نيست؛ انقلاب آنجايي است که پايههاي غلطي برچيده ميشود و پايههاي درستي به جاي آن گذاشته ميشود. اين قدمِ اوّل است. انقلاب که تحقّق پيدا کرد، بلافاصله بعد از آن، تحقّق نظام اسلامي است. نظام اسلامي، يعني طرح مهندسي و شکل کلّي اسلامي را در جايي پياده کردن. مثل اينکه وقتي در کشور ما نظام سلطنتي استبدادي فردي موروثي اشرافي وابسته برداشته شد، به جاي آن، نظام ديني تقوايي مردمي گزينشي جايگزين ميشود؛ با همين شکل کلّي که قانون اساسي برايش معيّن کرده، تحقق پيدا ميکند؛ يعني نظام اسلامي. بعد از آن که نظام اسلامي پيش آمد، نوبت به تشکيل دولت اسلامي به معناي حقيقي ميرسد؛ يا به تعبير روشنتر، تشکيل منش و روش دولتمردان - يعني ماها - به گونه اسلامي؛ چون اين در وهلهي اول فراهم نيست؛ بتدريج و با تلاش بايد به وجود آيد. مسؤولان و دولتمردان بايد خودشان را با ضوابط و شرايطي که متعلق به يک مسؤول دولت اسلامي است، تطبيق کنند. يا چنان افرادي - اگر هستند - سر کار بيايند؛ يا اگر ناقصند، خودشان را به سمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پيش ببرند. اين مرحله سوم است که از آن تعبير به ايجاد دولت اسلامي ميکنيم. نظام اسلامي قبلاً آمده، اکنون دولت بايد اسلامي شود. دولت به معناي عام، نه به معناي هيأت وزرا؛ يعني قواي سهگانه، مسؤولان کشور، رهبري و همه. مرحلهي چهارم - که بعد از اين است - کشورِ اسلامي است. اگر دولت به معناي واقعي کلمه اسلامي شد، آنگاه کشور به معناي واقعي کلمه اسلامي خواهد شد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛ تبعيض از بين خواهد رفت؛ فقر بتدريج ريشهکن ميشود؛ عزّت حقيقي براي مردم به وجود ميآيد؛ جايگاهش در روابط بينالملل ارتقاء پيدا ميکند؛ اين ميشود کشور اسلامي. از اين مرحله که عبور کنيم، بعد از آن، دنياي اسلامي است. از کشور اسلامي ميشود دنياي اسلامي درست کرد. الگو که درست شد، نظايرش در دنيا به وجود ميآيد.


 نميتوانيم ادّعا کنيم که ما يک دولت اسلامي هستيم


 ما در کدام مرحلهايم؟ ما در مرحلهي سوميم؛ ما هنوز به کشور اسلامي نرسيدهايم. هيچ کس نميتواند ادّعا کند که کشور ما اسلامي است. ما يک نظام اسلامي را طرّاحي و پايهريزي کرديم - «ما»، يعني همانهايي که کردند - و الان يک نظام اسلامي داريم که اصولش هم مشخّص و مبناي حکومت در آنجا معلوم است. مشخّص است که مسؤولان چگونه بايد باشند. قواي سهگانه وظايفشان معيّن است. وظايفي که دولتها دارند، مشخّص و معلوم است؛ اما نميتوانيم ادّعا کنيم که ما يک دولت اسلامي هستيم؛ ما کم داريم. ما بايد خودمان را بسازيم و پيش ببريم. ما بايد خودمان را تربيت کنيم. البته اگر در رأس کار يک امام معصوم مثل اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام باشد که قولش، فعلش و منشش الگوست، کار براي کارگزاران نظام آسانتر است؛ چون نسخه کامل را در اختيار دارند و در همه چيزش هدايت هست. وقتي آدمي مثل من در رأس کار باشد، البته کارِ کارگزاران مشکلتر است؛ ولي ثوابشان هم بيشتر است. اگر توانستند در اين راه حرکت کنند، اجر الهيشان بيشتر خواهد شد. هر کدام از شما تلاش کنيد که براي اين مسؤوليتها خودتان را با الگوي اسلامي منطبق سازيد؛ يعني دينتان، تقوايتان، رعايتتان نسبت به حال مردم، رعايتتان نسبت به شرع، رعايتتان نسبت به بيتالمال، اجتنابتان از خودخواهيها و خودپرستيها و رفيقبازيها و قوموخويشپرستيها و اجتنابتان از تنبلي و بيکارگي و بيعملي و هوي و هوس و اين چيزها مطابق با الگوي اسلام باشد. هر کدام از شما بتوانيد در اين زمينهها کار خودتان را بکنيد و پيش برويد و خودتان را بسازيد، البته ثواب شما از آن کسي که در زمان اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام اين کار را ميکرد، يقيناً بيشتر است؛ چون او به اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام نگاه ميکرد و آن حضرت الگوي کامل بود؛ اما شما چنين کسي را نداريد که آنطور به او نگاه کنيد و برايتان الگو باشد؛ ليکن ضوابط در دست همه ما هست و امروز همهمان وظيفه داريم.


 خطر عمده؛ هويپرستي و آرزوهاي طولاني


 عمدهترين خطر چيست؟ من در پاسخ به اين سؤال يک روايت ميخوانم. فرمود: «انّ اخوف ما اخاف عليکم اثنان اتّباع الهوي و طول الأمل»
. خطر عمده دو چيز است: اوّل، هوسپرستي و هويپرستي است. تعجّب نکنيد؛ از همه خطرها بالاتر، همان هواي نفسي است که در دل ماست؛ «انّ اعدي عدوّک نفسک الّتي بين جنبيک»
؛ از همه دشمنها دشمنتر، همان نفس، همان «من» و همان خودي است که در وجود توست؛ آن منيّتي که همه چيز را براي خود ميخواهد. اينجا هم از زبان پيغمبر همين را ميفرمايد: «انّ اخوف ما اخاف عليکم اثنان اتّباع الهوي و طول الأمل فأمّا اتّباع الهوي فيصدّ عن الحق»
؛ يعني پيروي از هواي نفس، شما را از راه خدا گمراه ميکند. غالب اين گمراهيها به خاطر هواي نفس است. البته ما براي خودمان هزار رقم توجيه درست ميکنيم، براي اينکه از راه خدا منحرف شويم و حرف و عملمان غير از آن چيزي باشد که شرع و دين براي ما معيّن کرده است. هواي نفس خصوصيتش اين است که شما را از سبيلالله - که جهاد در سبيلالله لازم است - گمراه ميکند. «و امّا طول الأمل فينسي الأخرة». طول امل، يعني آرزوهاي دور و دراز شخصي: تلاش کن، براي اينکه فلان طور، خانه براي خودت درست کني؛ تلاش کن و مقدّمات را فراهم کن، براي اينکه به فلان مقام برسي؛ تلاش کن، زيد و عمرو را ببين و هزار نوع مشکل را پشت سر بگذار تا اينکه فلان سرمايه را براي خودت فراهم آوري و فلان فعاليت اقتصادي را در مشت بگيري. اين طولالأمل - يعني آرزوهايي که يکي پس از ديگري ميآيند و تمامنشدنياند - جلوِ چشم انسان صف ميکشند؛ براي انسان هدف درست ميکنند و هدفهاي حقير در نظر انسان عمده ميشود. خاصيت اين هدفها «ينسي الأخرة» 
 است؛ آخرت را از ياد انسان ميبرند؛ انسان دائماً مشغول هدفهاي حقير ميشود؛ براي انسان وقتي باقي نميماند؛ دلِ انسان را ميميرانند؛ ميل به دعا، ميل به انابه، ميل به تضرّع و ميل به توجّه را براي انسان باقي نميگذارند.


 مردمسالاري ديني؛ بهترين ملاک براي تصحيح اخلاق و رفتار ما


 آنچه که من در پايان مطالبِ امروز ميخواهم عرض کنم اين است: امروز بهترين چيزي که ممکن است ما بتوانيم براي تصحيح اخلاق و رفتار و منش خودمان - يعني مسؤولان کشور - ملاک قرار دهيم، مردمسالاري ديني است؛ همين چيزي که بارها گفتهايم و تکرار شده است. نبايد اشتباه شود؛ اين مردمسالاري به ريشههاي دمکراسي غربي مطلقاً ارتباط ندارد. اين يک چيز ديگر است. اوّلاً مردمسالاري ديني دو چيز نيست؛ اينطور نيست که ما دمکراسي را از غرب بگيريم و به دين سنجاق کنيم تا بتوانيم يک مجموعه کامل داشته باشيم؛ نه. خودِ اين مردمسالاري هم متعلّق به دين است. مردمسالاري هم دو سر دارد که من در يک جلسه ديگر هم به بعضي از مسؤولان اين نکته را گفتم. يک سرِ مردمسالاري عبارت است از اينکه تشکل نظام به وسيله اراده و رأي مردم صورت گيرد؛ يعني مردم نظام را انتخاب ميکنند، دولت را انتخاب ميکنند، نمايندگان را انتخاب ميکنند، مسؤولان اساسي را بهواسطه يا بيواسطه انتخاب ميکنند؛ اين همان چيزي است که غرب ادّعاي آن را ميکند و البته در آنجا اين ادّعا واقعيت هم ندارد. بعضي کسان لجشان ميگيرد از اينکه ما بارها تکرار ميکنيم که ادّعاي دمکراسي در غرب، ادّعاي درستي نيست. خيال ميکنند که يک حرفِ تعصّبآميز است؛ در حالي که نه، اين حرف، حرف ما نيست؛ تعصّبآميز هم نيست؛ ناشي از ناآگاهي هم نيست؛ متّکي به نظرات و حرفها و دقّتها و مثالآوردنهاي برجستگان ادبيات غربي است. آنها خودشان اين را ميگويند. بله؛ در تبليغات عمومي، آنجايي که با افکار عمومي سر و کار دارند، اعتراف نميکنند. آنجا ميگويند آراء مردم وجود دارد و هرچه هست، متّکي به رأي و خواست مردم است؛ اما واقعيت قضيه اين نيست. خودشان هم در سطوح و مراحلي به اين معنا اعتراف ميکنند؛ در نوشتههايشان هم هست و ما هم از اين قبيل اعترافها را فراوان ديدهايم؛ امروز هم که شما در کشور ايالات متحده امريکا نمونهاش را ميبينيد؛ اين به اصطلاح مردمسالاري است! ما آن را نميگوييم. آن بخش انتخاب مردم، يکي از دو بخش مردمسالاري ديني است که البته آن هست. مردم بايستي بخواهند، بشناسند، تصميم بگيرند و انتخاب کنند تا تکليف شرعي درباره آنها منجز شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تکليفي نخواهند داشت.


 ما در قبال مردم وظايف جدّي و حقيقي داريم


 سرِ ديگر قضيه مردمسالاري اين است که حالا بعد از آنکه من و شما را انتخاب کردند، ما در قبال آنها وظايف جدّي و حقيقي داريم. بعضي دوستان اين روايات را از نهجالبلاغه و غير نهجالبلاغه جمع کردند که البته مجال نيست که من همه آنها را بخوانم؛ دو سه نمونهاش را ميخوانم. «و ايّاک والمنّ علي رعيتک باحسانک او التّزيّد فيما کان من فعلک او ان تعدهم فتتبع موعدک بخلفک فانّ المنّ يبطل الاحسان و التّزيّد يذهب بنور الحقّ والخلف يوجب المقت عندالله و النّاس»
 . ميفرمايد: نه سر مردم منّت بگذاريد که ما اين کارها را براي شما کرديم يا ميخواهيم بکنيم؛ نه آنچه را که براي مردم انجام داديد، دربارهاش مبالغه کنيد؛ -  مثلاً کار کوچکي انجام داديد، آن را بزرگ کنيد - و نه اينکه وعده بدهيد و عمل نکنيد. بعد فرمود: اگر منّت بگذاريد، احسانتان باطل خواهد شد. مبالغه، نور حق را خواهد برد؛ يعني همان مقدار راستي هم که وجود دارد، آن را در چشم مردم بيفروغ خواهد کرد. اگر خلف وعده کنيد، «يوجب المقت الله و النّاس»
؛ در نظر مردم و در نظر خدا اين مقت و گناه است. «قال الله تعالي: کبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لاتفعلون»
. هرچند اينها کلام اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام خطاب به مالک اشتر است، اما خطاب به ما هم هست.


 منع امتيازهاي ويژه در نظام مردمسالاري ديني


 نکته دوم از همين قبيل وظايف، مربوط به مردمسالاري ديني است: «انصف الله و انصف النّاس من نفسک و من خاصة اهلک و من لک فيه هوي من رعيتک»
؛ يعني درباره خودت، درباره دوستان و خويشاوندان و رفقاي خودت، رعايت انصاف را در قبال مردم و خدا بکن؛ يعني اختصاص و امتياز به آنها نده؛ يعني همين چيزي که دوستان عزيز فرنگيمآب ما به آن «رانتخواري» ميگويند؛ يعني امتياز ويژه. امکانات استفاده از يک شرکت و يک منبع مالي را در اختيار جمع خاصي قرار دادن، به مناسبت اينکه اينها دوست يا خويشاوند يا رفيق ما هستند. اين کار جزو کارهاي ضدّمردمسالاري است. هر کس که اين کارها را بکند، همان فسادي ايجاد خواهد شد که الان آقاي رئيس جمهور به آن اشاره کردند. بله، بايد با اين فسادها مبارزه شود. برادران و خواهران عزيز! تا اين فسادها در مجموعه کارگزاران کشور وجود داشته باشد، توانايي کار وجود نخواهد داشت و پيشرفت امکان ندارد؛ هر کار هم بکنيد، امکان نخواهد داشت. اينها شکافها و درهها و حفرههايي است که وقتي به وجود آمد، هرچه شما دستاورد داشته باشيد و در آن بريزيد، آنها را پُر نميکند؛ دستاورد هم از بين ميرود. لذا اوّل بايد اينها را علاج کرد. اين فرمايش اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام است: «من لک فيه هوي من رعيتک»؛ به رفقا و نزديکان و آدمهايي که دوستشان داري، نبايد امتياز ويژه بدهي؛ همه بايد يکسان امتياز ببرند. امتيازي که هست، بايد در اختيار همه قرار گيرد. اگر بناست قرعهکشي شود، اگر بناست سقف باشد، در عين حال نبايد براي کسي امتيازي وجود داشته باشد.


 توجّه به گسترش عدالت و جلب خشنودي تودههاي مردم


 سوم: اين هم يک نشانه ديگر مردمسالاري است؛ «و ليکن احبّ الامور اليک اوسطها في الحقّ و اعمها في العدل و اجمعها لرضي الرعيّة»
؛ دنبال کارهايي باش که از افراط و تفريط دور باشد و عدالت را در سطح وسيعتري شامل حال مردم کند؛ يعني سطح تماسش با مردم و منافع آنها هرچه وسيعتر باشد و رضايت و خشنودي عامّه و تودههاي مردم را بيشتر جلب کند. دنبال اين نباش که رضايت گروههاي خاص - يعني صاحبان ثروت و قدرت - را به دست آوري. من و شما مخاطب اين خطابيم. الان شما اگر وزيريد، اگر نمايندهايد، اگر از مسؤولان مربوط به نيروهاي مسلّحيد، اگر مربوط به رهبري هستيد، اگر مربوط به قوّه قضايّيه هستيد، هرجا هستيد، بايد توجّه داشته باشيد کاري که انجام ميدهيد، در جهت ميل صاحبان ثروت و قدرت نباشد؛ که اينها در اين فرمايش اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام به «خاصّة» تعبير شده است. بعد ميفرمايد: «فانّ سخط العامة يجحف برضي الخاصة»
؛  اگر دل صاحبان ثروت و قدرت را به دست آورديد و مردم را ناراضي کرديد، نارضايتي مردم اين گروههاي خشنودشده خواص - يعني صاحبان ثروت و قدرت - را مثل سيلابي خواهد برد. «و انّ سخط الخاصة يغتفر مع رضي العامة»
؛  اما اگر رعايت ميل دل صاحبان ثروت و قدرت را نکرديد، از شما ناراضي ميشوند؛ بگذار ناراضي شوند. وقتي مردم از شما راضياند و براي آنها کار کرديد، بگذار اينها ناراضي باشند. «يغتفر»؛ اين نارضايي بخشوده است. 


 در نظام مردمسالاري، مسؤول، پاسخگوست


 مردمسالاري فقط اين نيست که انسان تبليغات و جنجال کند و بالأخره عدّهاي را به پاي صندوقها بکشاند و رأيي را از مردم بگيرد، بعد هم خداحافظ؛ هيچ کاري به کار مردم نداشته باشد! بعد از آنکه اين نيمه اوّل تحقّق پيدا کرد، نوبت نيمه دوم است؛ نوبت پاسخگويي است. درباره همين گروههاي خاص، باز اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام در اين بيان مطالبي دارد: «لا تقولنّ  انّي مؤمّر آمر فاطاع»
؛ اين جمله باز در همين نامه مالک اشتر است. فرمود: نگو به من مأموريت داده شده، به من مسؤوليت داده شده و من صاحب فلان مسؤوليت شدهام - «آمر فاطاع»؛ بنده مسؤولم، دستور ميدهم و شما بايد اطاعت کنيد؛ اينطور حرف نزن  - «فانّ ذلک ادغال في القلب»
؛ اين دلِ تو را خراب و نابود ميکند؛ واقعش نيز همين است. بعد چند خصوصيت ديگر را ذکر ميکند: «و تقرّب من الفتن»
؛ اين، برگشت خشمآلودِ مردم را به تو نزديک ميکند. وقتي اينطور حرف بزني، مردم از خودخواهي و مَن مَن گفتن تو و خود را محور همه چيز دانستن و مسؤوليتي براي خود قائل نبودن، براي هميشه ناخشنود ميشوند.


 اوّلين قدم، اصلاح دروني خود ماست


 عزيزان! روز ماه رمضان است؛ روزها و ساعات متبرّکي است. همه بايد از اين ساعات و روزها استفاده کنند. استفاده حقيقي من و شما از اين ساعات و از اين روزها و شبها اين است که از خدا بخواهيم و خودمان هم مجاهدت کنيم تا بتوانيم مانند يک کارگزار اسلامي واقعي، يک مسؤول حقيقي مؤمن و اسلامي، در هر بخشي که هستيم، عمل کنيم. بايد اينطور شود و چارهاي هم نيست؛ يعني اصلاً نميشود تحمّل و قبول کرد که ما اجازه دهيم اين فسادها در بين ما رواج پيدا کند؛ نه، آن کارها بايد بشود و همه هم مسؤولند. بايد تلاش شود، اين مجاهدتها بايد بشود، اين اصلاحها بايد صورت گيرد. اوّلين قدم اصلاح - که اصلاحات گفته ميشود - اصلاح دروني خود ماست؛ يعني اين مجموعه مسؤولان نظام بايستي خودشان را از اين روشها و منشها و خُلقيّات و رفتارهاي غير اسلامي خلاص کنند و نجات دهند. اگر اين کار صورت گرفت، آنگاه پيشرفت کارها ممکن خواهد شد.


 در اين ماه رمضان از خداي متعال توفيق بخواهيد و دعا کنيد تا بتوانيم اين مرحله را نيز بگذرانيم. انشاءالله مرحله بعد تشکيل کشور اسلامي است که اگر اين کشور به وجود آمد، به فضل پروردگار همان الگويي خواهد شد که دشمنها هرگز نميخواستند چنين الگويي به وجود آيد. خداوند انشاءالله همه شما را موفّق بدارد.
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ننـده و   ک را در حـد تـوانِ جمـعِ اداره           ي اسـلام  ينيم حقيقتاً اهداف و آرمانها    ک ي سع -شور  ک اين   ي مديريت يبخشها

ايـن وظـايف    . رعهده همه است   ب يبر اين اساس، وظايف   .  پيش ببريم  - هم هست    يه توان بالاي  ک -شور  کمسؤول امور   

خواهم جزئيات و ريـز قـضايا را بحـث           يه البته نم  کام   ردهک را يادداشت    يچيست؟ من در همين زمينه رؤوس مطالب      

  .ردک را عرض خواهم يا گونه نم؛ تقريباً فهرستک

   وظايف مايرک في مبان

اما اين  .  فرد مسلمان  ک به عنوان ي   ومت، هم ما  ک برعهده ماست؛ هم ما به عنوان دولت و ح         ي وظايف يلک به طور   

نيم ک ياگر از اين بحث م    .  اين است  ي و دين  يتب اسلام ک و م  ير اسلام کخصوصيت تف .  دارد يرک ف ي مبنا کوظايف ي 

 و ي عمـوم ي از سياسـتها ک مردم وجود داشته باشد، يا هر يي باشد، يا انتخاب و اختيار در جامعه برا      يه بايد آزاد  ک

 ياگر از ما بپرسند چرا مردم بايد حق رأ        .  وجود دارد  يدام از اينها مبناي   ک هر   يدهيم، برا  ي م  را مورد بحث قرار    يلّک

ه در زمينـه  ک ـهمـه آنچـه   .  پشت سرش وجـود دارد؛ معلـوم اسـت چـرا    ي و منطقيرک استدلال فکداشته باشند، ي  

 وصل است به آبشخور انديـشه       ي اصل يها  سر اين برنامه   کدهد، ي  ييل م کها را تش    برنامه يريزيها، خطوط اصل   برنامه

ه اين ايمان ماست، اعتقاد ماست، ديـن ماسـت؛ براسـاس آن             ک؛  ي و برداشت اسلام   ي، تلقّ ي اسلام يبين ، جهان ياسلام

 يرک ـ ف يآن مبنـا  . نيمکخواهيم به آنها عمل      ينيم و م  ک يه وظايف خودمان را مشخّص م     ک است   يبرداشت و آن تلقّ   

 ـيه آن خطـوط اصـل  ک ـنيم و ببينـيم  کجا بايد شروع   اينوتاه و خلاصه از   کچيست؟ به طور      و بيـنش اسـلام از   ي تلقّ

 در  - اگر تحريف نشده باشـند       -همه اديان   . البته اين مخصوص اسلام هم نيست     . ائنات، از عالم و از انسان چيست      ک

 ـ کياسلامِ سالم و دست نخورده و متّ      .  خودشان همين بينش را دارند     ي صحيح و ريشه اصل    يمبنا ه منـابع مـتقن، در       ب

  .ن است اين خصوصيات را نداشته باشندکبقيه اديان مم. اختيار ماست

 ـ  جهـان ي يعن-آيد  يرد و وظايف ما از آنها به دست م      ک عمل يه خطوط اصل  ک ي آن مجموعه معارف    و بيـنش  يبين

ن پنج نقطـه مـؤثّرتر و       ه م ک تأثير است؛    ي دارد؛ همه هم در عمل و اقدام فرد و دولت دارا           ي فصول متعدد  - ياسلام

  .نمک يام و عرض م ردهکمهمتر را انتخاب 

   همه اديانک مشتريبين  توحيد، جهان

آور  يب پيچيده بسيار عجيب و شگفت که اين تر  ک  اعتقاد به اين   يتوحيد، يعن .  توحيد است  کي از اين پنج نقطه، ي    

 ـ ک ـ و   ي عظيم آسمان  يها شانها و سحابيها و حفره    کهکائنات و عالم آفرينش، از      کو قانونمند    شـمار و ميليونهـا      يرات ب

قدر نظم در اين     ه آن ک - ييب ريز شيمياي  کر، فلان جسم و تر    ک جزء فلان پي   کوچک بگيريد، تا سلول     يمنظومه شمس 

 نظـم غيرقابـل تخلّـف    ياند؛ چون وقت ردهکه هزاران قانون از آن استنباط       کيب عظيمِ متنوع و پيچيده وجود دارد        کتر

ر و انديشه و تدبير و قدرت است و ک فک ساخته و پرداخته ي    -شود   يتخلّف استفاده م   ي و ب  يوينک قوانين ت  شد، از آن  

ر و دور از    ک ـه هر ذهن سالم و هر انـسان عاقـل و صـاحب تف             ک است   ياين اعتقاد امر  . تصادفاً به وجود نيامده است    

ه اين ک  اينينقطه بعد. ندک يايا اين را قبول م در قضي يا پيشداوريگير  در تصميم يحوصلگ ير يا ب  ک در ف  يشتابزدگ

يـب عجيـب و پيچيـده را بـه وجـود            که اين تر  ک يناپذير نهايت و توصيف   ير و تدبير و انديشه و قدرت عظيم و ب         کف

 نيست؛  يا  و اسطوره  يا ، يا فلان سمبل و نمادِ افسانه      ي خداي يآورده، فلان بت ساخته بشر، يا فلان انسانِ محدودِ مدع         

بنابراين، هم اثبات   . شناسند يگويند و او را با آثارش م       يم» خدا«ه اديان به او     ک است   يه ذات واحد مقتدر لايزال    کبل

 ـ    ک ـ  پشت سر اين هندسه عظيم و پيچيده است؛ هم اثبات اين           ياين قدرت و اراده و مهندس      نظيـر و    يه آن مهنـدس ب
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 آنهـا را    يسک ـسازد، يا مثل خودش      ير يا خودش م   ه بش ک يارزش يدستِ ب   دم کوچک يغيرقابل توصيف، اين چيزها   

 ـ        يهواالله الّذ «ه  ک است، نيست؛ بل   ي موجود زايل شدن   کسازد، يا از قبيل خودش ي      يم  القـدوس   ک لا الـه الّـا هـو المل

  .١»ونکبر سبحان االله عما يشرکالسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المت

؛ ي، اديان پـيش از اديـان ابراهيم ـ       يند؛ اديان قديم، اديان ابراهيم    ک مشتر يبين ان همه اديان در اين بخش از جه      

لمات وِداها موج   ک در   ي خالص يند، عرفان توحيد  ک وِداها را نگاه     يسکاگر  . ي فعل يآلود هند  ک همين اديان شر   يحت

 بيـنش و  ين اصلک توحيد ربنابراين،.  بوده استيه سرمنشأ، سرمنشأ شفّاف و زلالکدهنده اين است  ه نشان کزند   يم

  .ت را راه بيندازيمکومت و اين نظام و اين حرکخواهيم براساس آن اين ح يه ما مک است ي اين اسلامينگاه و تلقّ

   انساني و تشريعيوينکريم تک ت

، ي در بينش اسـلام    يالبته انسان محور  . يتوانيم به آن بگوييم انسان محور      يريم انسان است؛ يا م    کن دوم، ت  ک ر

آن .  چيز ديگر اسـت ک چيز ديگر است، اين يکآن ي.  قرون هجده و نوزده متفاوت است   ي با اومانيسم اروپا   يلّک هب

 ي اسـلام، اساسـاً اومانيـسم اروپـاي        يانسان محـور  .  است؛ اما اينها فقط در اسم شبيه همند        يهم اسمش انسان محور   

 ـ   ک ـالم تروا ان االله سخّر ل     «.  چيز ديگر است   کنيست؛ ي   ـ     يم مـا ف ه قـرآن و  ک ـ يسک ـ. ٢» الأرضي الـسموات و مـا ف

 ـ     ک ـنـد  ک ي پيدا ميخوب  را بهيند، اين تلقّ ک را نگاه    يالبلاغه و آثار دين    نهج  که از نظـر اسـلام، تمـام ايـن چـرخ و فل

ه خورشيد مسخّر شماست، ک هست يدر آيات زياد. يمحور اين شد انسان. چرخد يآفرينش، بر محور وجود انسان م

م ک ـسخّر ل  «-ه گفتم   ک را   يه همين تعبير  کماه مسخّر شماست، دريا مسخّر شماست؛ اما دو آيه هم در قرآن هست              

 ـ    . ندک ي بيان م  - همه اينها مسخر شمايند      ٣؛» الارض ي السموات و ما ف    يما ف   ـ   يمـسخّر شـمايند، يعن  الان  ي چـه؟ يعن

ايـد و عـوالم     ساخته شـده ي آنها بگذاريد؛ اما بالقوه طوري روي تأثيرتوانيد يشان هستيد و نم    بالفعل شما مسخّر همه   

 مشت شمايند و شـما      ي تو ي چه؟ يعن  يمسخّر يعن . ه همه مسخّر شمايند   کاند    ساخته شده  يا ائنات به گونه  کوجود و   

دا آسـمان و    ه خ ـ ک ـ يه اين موجـود   کاين نشان دهنده آن است      . نيدکتوانيد از همه آنها به بهترين نحو استفاده          يم

همين عزيز بـودن هـم      .  بسيار بايد عزيز باشد    يند، از نظر آفرينش اله    ک يزمين و ستاره و شمس و قمر را مسخّر او م          

ه هم  ک است   يريمک ت -رديم  کريم  کآدم را ت   ي بن -» آدم يرمنا بن ک«اين  . ٤»آدم يرمنا بن کو لقد   «: تصريح شده است  

ه در  ک ـ ي بـا آن چيزهـاي     يريم تـشريع  ک ـ و ت  يوينک ـريم ت ک ـوين است؛ ت  کمل مرحله ت  شامل مرحله تشريع و هم شا     

  . استي انسانيها املاً پايهکها   پايهي انسان معين شده؛ يعني براي و در نظام اسلاميومت اسلامکح

  شود ي انسان با مردن تمام نمي زندگ

 ـ       ، مسأله تداوم حياتِ   ي اسلام يبين  در جهان  ي و اساس  ي سومين نقطه اصل    بـا   ي زنـدگ  ي بعد از مـرگ اسـت؛ يعن

 ـ  اين معنا هم جزو اصول جهـان       - يدر اسلام و البته در همه اديان اله       . شود يمردن تمام نم   .  اسـت و تـأثير دارد      يبين

 و اداره   يومت اسـلام  ک ح يها  و در تنظيم پايه    ي، در تنظيم روابط زندگ    يبين ه گفتم، تمام اين اصول جهان     کطور   همان

ه انسان نابود شود؛ از     کطور نيست    اين. شويم ي م يبعد از مرگ، ما وارد مرحله جديد      . عالم مؤثّر است  جامعه و اداره    

                                                 
 ٢٣: حشر 1
 ٢٠: لقمان 2
 ١٣: جاشيه 3
 ٧٠: اسراء 4



 ١٨٠

تـاب و قيامـت و ايـن        ک مرحلـه ديگـر اسـت؛ و بعـد در آن مرحلـه، مـسأله حـساب و                    ک جستن و رفتن به ي     يجو

  .چيزهاست

   انسانيجوي مالکپايانِ  ي استعداد ب

ه ک ـ يپايان انسان در دارا بودن تمـام چيزهـاي         ي، عبارت است از استعداد ب     يينب  اين جهان  ي چهارمين نقطه اصل  

نات بالا برود؛ امـا بقيـه       ک حياتِ مم  يه تا آخرين نقطه تعال    کانسان استعداد دارد    . امل انسان لازم است   ک ي تعال يبرا

معنـايش ايـن    » تقويم احسن« ،   ١» احسن تقويم  يلقد خلقنا الأنسان ف   «در آيه شريفه    . ان را ندارند  کموجودات اين ام  

ه ک ـ ه مثلاً سرش با دستش با چـشمش بـا تـنش تناسـب دارد؛ ايـن                کايم    آفريده يه ما جسم انسان را طور     کنيست  

 ـ   . طور است   نيز همين  يمخصوص انسان نيست؛ هر حيوان      انـسان را    يگيـر   در بهتـرين انـدازه     يدر بهترين تقويم، يعن

ه در عـالم    ک ـرود   ي م يجاي  ندارد؛ تا آن   يا ه رشد او ديگر نهايت و اندازه      ک است   يا يرگي  آن اندازه  يايم؛ يعن  آفريده

اگـر بـشر    .  و از همه اينها بالاتر برود      يتواند از فرشتگان و از موجودات عال       ي م ي بالاتر از آن نيست؛ يعن     يوجود، سقف 

اين هم جزو مسلّمات اسـت؛ لـذا        . ن نيست کانات عالم ماده مم   کبخواهد اين سير را داشته باشد، جز با استفاده از ام          

 انـسان در خـلأ نيـست؛ بـا اسـتفاده از             ياملک ـ و ت  يبنـابراين سـير تعـال     . ٢»الأرض جميعـا   يم ما ف  کخلق ل «گويد   يم

 عـالمِ مـاده و عـالمِ        يوفايک انسان، همراه بـا ش ـ     يوفايک ش ينند؛ يعن ک ي ماده است؛ بنابراين با هم سير م       ياستعدادها

 ـ   يوفايکگذارد، او در ش    ي او اثر م   يوفايک است؛ اين در ش    طبيعت آور را بـه     شـگفت  يگـذارد و پيـشرفتها     ي اين اثر م

  .آورد يوجود م

  ميت حق استکجريان عالم به سمت حا

، يه از نظر اسـلام و بيـنش اسـلام         کنم، اين است    ک ي عرض م  يه در اين زمينه از بينش اسلام      ک يا  آخرين نقطه 

 بار به اشـاره     که ي کطور   همان. ميت حق و به سمت صلاح است؛ اين بروبرگرد هم ندارد          کت حا جريان عالم به سم   

اند تا انـسان را بـه         همه انبيا و اوليا آمده     -توانم بگويم، چون مجال تفصيل نيست        ي و الان هم جز به اشاره نم       -گفتم  

. ندکتواند بروز    ي تمام استعدادهايش م   ينعگونه ما   وارد آن شد، بدون هيچ     يه وقت ک سوق دهند    يا يآن بزرگراه اصل  

 سـوق   يويرها و جنگلها به سمت اين راه اصـل        کمر و دشتها و     کوه و   کانبيا و اوليا اين مردم گمگشته را مرتّب از اين           

 ـ                    . ردندکدادند و هدايت     عـصر   يهنوز بشريت به نقطـه شـروع آن صـراط مـستقيم نرسـيده اسـت؛ آن در زمـان ول

ه نهايت اين عالم، نهايـت غلبـه   کن همه اين تلاشها اصلاً براساس اين بينش است        ک خواهد شد؛ لي   ارواحنافداه محقّق 

ه در  ک ـ اسـت    يطـور  قطعاً ايـن  . ن است ديرتر بشود؛ اما بروبرگرد ندارد      کن است زودتر بشود، مم    کصلاح است؛ مم  

 ـ  نقطـه از نقـاط جهـان   کن هم ياي. نندک ي شر غلبه مي خير بر قوايرد؛ قواکنهايت، صلاح بر فساد غلبه خواهد         يبين

  . نيستيگونه ترديد ه در آن هيچک است ياسلام

انـد،   يه معتقد بـه ايـن مبـان       ک ي برعهده انسانهاي  يآيد و وظايف   ي به دست م   ي نتايج عمل  ک حال براساس اينها ي   

ومـت  کچـه ح  ميت و قدرت در دست اهل حق باشـد،          ک باشد و حا   يومت اسلام کند؛ چه ح  ک يفرق نم . گيرد يقرار م 

 اين  -ند  ک ي م يفّار زندگ که در بين    ک باشد   يومت طاغوت باشد، يا انسان    کنيد مثل دوران ح   ک فرض   - نباشد   ياسلام
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 ـ    کاين وظايف چيست    .  انسانها هست  کايکنم، در هر دو حالت بر دوش ي       ک يه عرض م  ک يوظايف  يه اينها نتـايج عمل

  :نمک يجا مطرح م ه در اينکام  ردهک آن بينش است؟ من چند نقطه از اين وظايف را يادداشت

   بشر موظّف به عبوديت و اطاعت از خداوند است

 و صاحب و آفريننده و مـدبر دارد و مـا            کچون عالَم مال  .  وظيفه عبارت است از عبوديت و اطاعت خداوند        ک ي

ت ک ـنگ شدن او بـا حر      هماه ياين اطاعت بشر به معنا    . ندکهم جزو اجزاء اين عالَميم، لذا بشر موظف است اطاعت           

آسمان و زمـين و ذرات      . ٢»قالتا اتينا طائعين  « ؛   ١»الّسموات و الأرض   ييسبح له ما ف   « عالم است؛ چون همه عالم       يلک

ت ک ـرده است، حرک متعال در آفرينش مقرر يه خداک ينند و بر اساس قوانين ک ي را اجابت م   يعالم، دعوت و امر اله    

ند، هماهنگ بـا ايـن      ک عمل   -ه دين به او آموخته است       ک ي و دين  يانسان اگر برطبق قوانين و وظايف شرع      . نندک يم

متـر اسـت؛ بـه      کش با عـالم     کاکرده؛ لذا پيشرفتش آسانتر است؛ تعارض و تصادم و اصط         کت  کتِ آفرينش حر  کحر

امـل آن مـورد نظـر       ک وسـيع و     يمعناالبته عبوديت خدا با     . تر است کسعادت و صلاح و فلاحِ خودش و دنيا هم نزدي         

 ي الوهيت و عظمت متعلق به بتهـا و سـنگها و چوبهـا             ياست؛ چون گفتيم توحيد، هم اعتقاد به وجود خداست، هم نف          

 يخواهنـد عمـل خـداي      يآورند، اما م   يردن هم نم  ک يه اسم خداي  ک ي و انسانهاي  ي خداي ي مدع يخودساخته و انسانها  

 از  ي متعال و عبوديت پروردگار عالم، و دوم سـرپيچ         ي اطاعت از خدا   کيي: وجود دارد پس در عمل، دو وظيفه      . نندک

ذهن انـسان فـوراً    . ندک يمروايک خدا، بر انسان ح    يمروايکخواهد در قبال ح    يه م ک ي؛ هر آن چيز   »انداد االله «اطاعت  

تر دارد و   ک مصداق بسيار نزدي   کرود؛ البته اينها مصاديقش هستند؛ اما ي       ي م يبارک و است  ي ماد يبه سمت اين قدرتها   

» اخـوف مـا اخـاف   «ه اين ک نفس است؛ يردن و عدم اطاعت از هوا ک يشرط توحيد، سرپيچ  .  نفس ماست  يآن، هوا 

  .نمک ياست و بعداً آن را عرض م

   هدف مهمک انسان، يي تعال

 ي، تعـال  يرک ـ ف يتعال،  ي علم ي شامل تعال  ياين تعال .  خود و ديگران   ي انسان است؛ تعال   ي دوم، هدف گرفتن تعال   

 ـ  ي اقتصاد ي و تعال  -ند  ک پيدا   ي جامعه تعال  ي يعن - ي و سياس  ي اجتماع ي، تعال ي و اخلاق  يروح  رفـاه امـور     ي است؛ يعن

ميت انديشه سالم و    ک همه؛ حا  يگسترش و پيشرفت علم برا    : نندک اين چيزها تلاش     يهمه موظّفند برا  .  مردم يزندگ

 يها  نه فقط جنبه- ي بشريارم اخلاق؛ پيشرفت اجتماع کريم و م  ک، خُلق   يق و اخلا  ي و معنو  ي روح ير درست؛ تعال  کف

 انـسانها، و    ي و رفـاه   ي و پيشرفت امـور اقتـصاد      -ه جامعه هم مورد نظر است       ک فرد، بل  ک ي ي و اخلاق  ي و علم  يمعنو

ف همـه اسـت؛      از وظـاي   کـي اين ي .  پيش ببرند  يانات زندگ ک مردم را به سمت رفاه و تمتّع هرچه بيشتر از ام           يبايست

  . ومتِ غير خدا هم اين وظيفه وجود داردکومت هم نيست؛ در دوره حکمخصوص دوره قدرت و ح

  ي بر سود دنيوي اُخروي ترجيح هدفها

 از وظـايف    کـي اين هـم ي   . ردندک، اگر با هم تعارض پيدا       ي بر سود دنيو   ي اُخرو ي سوم، ترجيح فلاح و رستگار    

 در جهت   ي سود دنيو  که ي ک پيش آمد    ي اگر در مورد   ييعن.  است يبين جهانه معتقد به آن     ک است   ي هر انسان  يعمل

 ي را در جهت هدفها    يند اين سود دنيو   ک ين است، انسان بايد سع    که مم ک يجاي  قرار نگرفت، تا آن    ي اُخرو يهدفها

، چه سود يال چه سود م- سود چشم بپوشد ک از يي جا با هم سازگار نبود، انسان يا بايستکاگر ي.  قرار دهدياُخرو

                                                 
 ٢٤: حشر 1
 ١١: فصلت 2



 ١٨٢

لازمـه اعتقـاد بـه آن       .  است يه موجب وزر اُخرو   کب شود   ک را مرت  ي گناه ي يا بايست  -... قدرت و مقام و محبوبيت و     

ب ک ـنـد و آن گنـاه را مرت       کنظـر     از آن سود صرف    ي را ترجيح دهد؛ يعن    يه انسان جنبه اُخرو   ک اين است    يبين جهان

 يند؛ بـه نحـو    ک يريز  خودش را برنامه   يانسان بايد فعاليتها  . ندک گونه عمل  ه اين ک است   يبرعهده هر مسلمان  . نشود

 ي و وظـايف يند و برخلاف فلاح اُخـرو ک پيدا نيه ناگزير است آنها را انجام دهد، منافات     ک ي عظيم دنيو  يه با تلاشها  ک

  . انسان وزر و وبال به بار آورد، نباشدين است در آخرت براکه تخلّف از آنها ممک

  ندکئماً تلاش و مجاهدت  انسان بايد دا

 چه در موضـع     - ي هر انسان  ي برا ي واجب و اصل   يارهاک از   کيي.  چهارم، اصل مجاهدت و تلاش و مبارزه است       

 ـ  که مبارزه   ک اين است    - قدرت باشد    کومت و يا ي   که ح ک جمع؛   ک فرد، چه در موضع ي     کي  دائـم بايـد     ينـد؛ يعن

 تعهـد   ي انسان عمل هم دارد، اما نسبت به وظايف اصـل          يگاه. ندهد تن   يتعهد ي و ب  يعمل ي و ب  يند و به تنبل   کتلاش  

 يبايـست . انسان به اينها نبايد تـن بدهـد       . طور است   برخاسته از هوس نيز همين     يجرويهاک! گويد به ما چه    يندارد؛ م 

 از وظـايف  يکاين ي. ندکند و در اين راه قبول خطر کند؛ تلاش و مجاهدت ک خودش مبارزه    يعمل ي و ب  يحتماً با تنبل  

  .نمک ي عرض ميه آن را در بند بعدکاالله باشد  سبيل يالبته اين مجاهدت بايد مجاهدت ف. است

   در همه شرايطياالله و اميد به پيروز سبيل ي جهاد ف

 ـ   ک در همه شرايط است؛ به شرط آن         ي، اميد به پيروز   ي و آخر  ي پنجم ه ک ـ يسک ـ. االله باشـد    سـبيل  يه جهـاد ف

 به دسـت    يه پيروز ک يآن موارد .  در انتظار اوست   يق ندارد نااميد شود؛ چون يقيناً پيروز      مشغول مجاهدت است، ح   

االله نبوده است؛ يا اگر مجاهـدت بـوده،          سبيل يه  مجاهدت ف   ک حاصل شده است، به اين خاطر بوده         يامکنيامده و نا    

ه انـسان بـه سـبيل      کيست؟ اين است    االله چ  سبيل يشرط مجاهدت ف  . االله نبوده؛ يا اصلاً مجاهدت نبوده است       سبيل يف

  .ندکتواند در راه آن مجاهدت  ياالله ايمان و باور و معرفت داشته باشد و آن را بشناسد؛ بنابراين م

   ما مخصوص دوران قدرت نيستي و جمعي وظايف فرد

هـا  ردم، اينک ـعـرض  . ومت استک مجموعه به عنوان حک فرد و وظايف ي   ک انسان به عنوان ي    ک اينها وظايف ي  

ومت در دست مجموعه مؤمنين  باالله و مؤمنين به اسلام اسـت، مـا               که چون امروز ح   کمخصوص دوران قدرت نيست     

ه قدرت در دست ايـن مجموعـه نبـود، در دسـت دشمنانـشان بـود، در دسـت                   ک هم   يآن وقت . اين وظايف را داريم   

 ـ   يضبع. الارض بود، همه اين وظايف وجود داشت       يطاغوت بود، در دست مفسدين ف       عمـل   يردنـد، بعـض   ک ي عمـل م

اين وظايف الان هم برعهده همه مسلمانهاست؛       . ردندک يمتر عمل م  ک يردند، بعض ک ي بيشتر عمل م   يردند؛ بعض ک ينم

ه مـردم را    ک همه انبيا و ائمه و اوليا اين بوده است           يوظيفه اصل . متر است ک ي وظايفشان بيشتر است، بعض    يالبته بعض 

نيـد و   ک بگويند برويد مجاهـدت      -نند  کسب  کتوانستند قدرت را     يه م ک يد؛ چه در دوران   ننکبه همين وظايف آشنا     

همه هم تلاش   . شد قدرت را به دست بياورند      يه نم ک ي چه آن وقت   -نيد  کگونه اداره    قدرت را به دست آوريد و اين      

 ي و معارضـه بـا دشـمنان، چيـز    يگ و مبارزه سياس ـجن. ١»ثيرک قاتل معه ربيون يأين من نبکو  «اند؛   ردهکو مبارزه   

، از زمان ابـراهيم بـه ايـن    ي بزرگ الهي انبيا -در زمان پيغمبران گذشته     . ه اول بار در اسلام آمده باشد؛ نه       کنيست  

ه ک ـ اسـت    يبنابراين، اين وظايف، وظـايف    .  ندارم يه من اطّلاع  کشايد قبل از ابراهيم هم بوده       .  هم بوده است   -طرف  
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 مؤمنين باالله   -ه قدرت در دست بندگان خدا       ک يجاي ومت حق، در آن   کالبته در ح  . شانندک ي ما را به آن سمت م      انبيا

 ـ      يچرا؟ چون تواناي  . تر است   قرار دارد، اين وظيفه سنگين     -االله   و مؤمنين به سبيل     از مجموعـه    ي شما بـه عنـوان جزئ

نـيم در   کفـرض   . ومت طاغوت قابل مقايـسه نيـست      کح مثل شما در بهترين حالات       ي فرد يومتِ دولت، با تواناي   کح

وجود نداشـته باشـد؛     ...  و   يومت طاغوت، آن اختناق و آن شدتها و آن گمراهيها و آن اضلال وسايل ارتباط جمع               کح

 ـ - ينـون کوضـع   . نندکنند؛ از قدرتشان عليه شما هم استفاده ن       ک هم ن  يچنان انات بدهند و معارضه آن    کام  وضـع   ي يعن

 ي فـرد بـرا    کن است ي  کومت طاغوت مم  که در ح  ک ي شايد هزار مرتبه از بهترين حالات      - يت اسلام  قدر کوجود ي 

  . اين را قدر دانستيپس بايست.  داشته باشد، بهتر باشدي الهي و تحقّق آرمانهايترويج و پيگير

  ، آسان ايجاد نشدي انقلاب اسلام

توانيـد از   يه الان پيش آمـده و شـما م ـ      ک يين چيز ا.  است ي، امر بسيار دشوار   ي و اسلام  ي ايجاد اين قدرت اله   

صدها شرط و صدها موقعيت بايد رديف شوند و . طريق آن، اين هدفها را تحقّق ببخشيد، آسان به دست نيامده است     

، ي، در هـر شـرايط     يه در هر زمان   کطور نبود    اين.  بتواند رخ دهد   ي مثل انقلاب اسلام   يا نار هم قرار گيرند تا حادثه     ک

 مـا، در مـردم مـا، در ارتباطـات           يدر تاريخ ما، در وضع زنـدگ      .  بتواند پيش بيايد؛ نه    يا ، چنين حادثه  يشورک در هر 

 عـالم،   ي و اقتـصاد   ي مـا، در ارتباطـات سياس ـ      يومت ما، در وضع جغرافياي    ک ما، در اعتقادات ما، در وضع ح       ياجتماع

 بـه وجـود آيـد و پيـروز     يه انقلاب اسلامک  اينيرانار هم قرار گرفت تا شرايط آماده شد ب کقدر حوادثِ فراوان     آن

 پـيش آيـد؛ چيـز       ياين همه شرايط با همديگر مجتمع شوند تا چنين چيز         . آيد ياين شرايط، آسان به دست نم     . شود

 -ن اسـت    ک ـ قطعاً اگر شرايط را پيش بياورند، در همـه جـا مم            -ن نيست   که مم ک البته نه اين  .  است يبسيار مستبعد 

 است، بايد قدر يهرحال اين شرايط پيش آمد و شد؛ و اين پديده بسيار مغتنم و ديرياب و عجيب      ما به شور  کن در   کلي

  . اين را دانست

   و دشوار تحقّق هدفهاي فرآيند طولان

رد، بـه  وجـود      ک ـه بتوان اين هدفها را در آن محقّق         ک را   يومتک و آن ح   ييلاتک، آن تش  يخواهيم آن نظام   ي ما م 

گـوييم، حتمـاً     يه م کالبته انقلاب   .  است ي دارد و شروعش از انقلاب اسلام      ي و دشوار  يآيند طولان  فر کاين ي . آوريم

 ـ ک ـ اسـت    ي و امثال اينها نيست؛ برخلاف آن برداشـتهاي        يارک زد و خورد و شلوغ       يبه معنا   از  يبينـيم در بعـض     يه م

 ـ   ي م يگاه! نندک ي انقلاب باز  ي لمهکآيد با    يها خوششان م   نوشته  شـورش، اغتـشاش،     يلاب را بـه معنـا     خواهنـد انق

 غلـط  ياين برداشـتها !  استي انقلاب چيز بديخواهيم؛ يعن ينند و بگويند ما انقلاب نم  ک وانمود   يسامان ي و ب  ينظم يب

 دشـوار و    ي در اغلب موارد بدون چالـشها      ي بنياد يالبته اين دگرگون  . ي بنياد ي دگرگون يانقلاب يعن . از انقلاب است  

 اغتـشاش و شـورش و امثـال         يه در انقلاب حتماً بايـست     کانپذير نيست؛ اما معنايش اين نيست       کم، ا يبدون زورآزماي 

 هـم   ي هم معنايش انقـلاب نيـست؛ هـر تحـول          يا  هر شورش و هر اغتشاش و هر تهيج عام و توده           ياينها باشد؛ نه، ول   

 آن ي بـه جـا  ي درسـت يهـا  ايـه شـود و پ   ي برچيده م  ي غلط يها ه پايه ک است   يجاي معنايش انقلاب نيست؛ انقلاب آن    

نظـام  .  است يرد، بلافاصله بعد از آن، تحقّق نظام اسلام       که تحقّق پيدا    کانقلاب  . اين قدمِ اول است   . شود يگذاشته م 

 ـک ـ مثـل ايـن  . ردنک پياده ي را در جاي ي اسلام يلّکل  ک و ش  ي طرح مهندس  ي، يعن ياسلام شور مـا نظـام   ک ـ در يه وقت

 ـ    ي وابسته برداشته شد، بـه جـا       ي اشراف ي موروث ي فرد ي استبداد يسلطنت  ي گزينـش  ي مردم ـ ي تقـواي  ي آن، نظـام دين

. ي نظـام اسـلام    يند؛ يعن ک يرده، تحقق پيدا م   ک برايش معين    يه قانون اساس  ک يلّکل  کشود؛ با همين ش    يجايگزين م 
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تـر،   به تعبير روشن  رسد؛ يا    ي م ي حقيق ي به معنا  ييل دولت اسلام  ک پيش آمد، نوبت به تش     يه نظام اسلام  کبعد از آن    

 اول فراهم نيست؛ بتـدريج و بـا   ي ؛ چون اين در وهلهي به گونه اسلام   - ماها   ي يعن -يل منش و روش دولتمردان      کتش

 مسؤول دولت   که متعلق به ي   ک يمسؤولان و دولتمردان بايد خودشان را با ضوابط و شرايط         . تلاش بايد به وجود آيد    

مال کار بيايند؛ يا اگر ناقصند، خودشان را به سمت          ک سر   - اگر هستند    - يراديا چنان اف  . نندک است، تطبيق    ياسلام

نظام . نيمک ي م يه از آن تعبير به ايجاد دولت اسلام       کاين مرحله سوم است     . ت دهند و پيش ببرند    کدر آن جهت حر   

گانـه،    سـه ي قوايزرا؛ يعن هيأت وي عام، نه به معنا    يدولت به معنا  .  شود ينون دولت بايد اسلام   ک قبلاً آمده، ا   ياسلام

 ياگر دولـت بـه معنـا      .  است يشورِ اسلام ک -ه بعد از اين است      ک - چهارم   ي مرحله.  و همه  يشور، رهبر کمسؤولان  

 خواهد شد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛ تبعيض از يلمه اسلام ک ي واقع يشور به معنا  کگاه    شد، آن  يلمه اسلام ک يواقع

آيـد؛ جايگـاهش در روابـط        ي مردم بـه وجـود م ـ      ي برا يشود؛ عزّت حقيق   ين م ک بين خواهد رفت؛ فقر بتدريج ريشه     

.  استي اسلام ينيم، بعد از آن، دنيا    که عبور   کاز اين مرحله    . يشور اسلام کشود   يند؛ اين م  ک يالملل ارتقاء پيدا م    بين

  .آيد يجود مه درست شد، نظايرش در دنيا به وکالگو . ردک درست ي اسلاميشود دنيا ي ميشور اسلامکاز 

   هستيمي دولت اسلامکه ما يکنيم کتوانيم ادعا  ي نم

توانـد ادعـا     يس نم کهيچ  . ايم  نرسيده يشور اسلام ک سوميم؛ ما هنوز به      ي ايم؟ ما در مرحله    دام مرحله ک ما در   

ردند که  ک يي همانها ي، يعن »ما «-رديم  ک يريز  و پايه  ي را طراح  ي نظام اسلام  کما ي .  است يشور ما اسلام  که  کند  ک

ه ک ـمشخّص است   . جا معلوم است   ومت در آن  ک ح يه اصولش هم مشخّص و مبنا     ک داريم   ي نظام اسلام  ک و الان ي   -

ه دولتها دارند، مشخّص و معلوم است؛ اما        ک يوظايف. گانه وظايفشان معين است     سه يقوا. مسؤولان چگونه بايد باشند   

ما بايـد   . ما بايد خودمان را بسازيم و پيش ببريم       . م داريم کهستيم؛ ما    ي دولت اسلام  که ما ي  کنيم  کتوانيم ادعا    ينم

ه قولش، کالصّلاةوالسلام باشد   امام معصوم مثل اميرالمؤمنين عليهکار يکالبته اگر در رأس . نيمکخودمان را تربيت   

ر دارنـد و در همـه       امل را در اختيـا    کارگزاران نظام آسانتر است؛ چون نسخه       ک يار برا کفعلش و منشش الگوست،     

 ثوابـشان هـم     يلتر است؛ ول  کارگزاران مش کارِ  کار باشد، البته    ک مثل من در رأس      ي آدم يوقت. چيزش هدايت هست  

ه ک ـنيد  کدام از شما تلاش     کهر  . شان بيشتر خواهد شد    ينند، اجر اله  کت  کاگر توانستند در اين راه حر     . بيشتر است 

 دينتان، تقوايتان، رعايتتان نسبت به حال مـردم،         ي منطبق سازيد؛ يعن   ياسلام ي اين مسؤوليتها خودتان را با الگو      يبرا

بازيهـا و    المـال، اجتنابتـان از خودخواهيهـا و خودپرسـتيها و رفيـق             رعايتتان نسبت به شرع، رعايتتان نسبت بـه بيـت         

 اسـلام   يمطـابق بـا الگـو      و هوس و اين چيزها       ي و هو  يعمل ي و ب  يارگک و بي  يپرستيها و اجتنابتان از تنبل     وخويش قوم

نيد و پيش برويد و خودتان را بـسازيد، البتـه ثـواب             کار خودتان را ب   کها   دام از شما بتوانيد در اين زمينه      کهر  . باشد

 ـکالصّلاةوالسلام اين    ه در زمان اميرالمؤمنين عليه    ک يسکشما از آن     رد، يقينـاً بيـشتر اسـت؛ چـون او بـه      ک ـ يار را م

ه ک ـ را نداريـد     يسک ـامل بود؛ امـا شـما چنـين         ک يرد و آن حضرت الگو    ک يلاةوالسلام نگاه م  الصّ اميرالمؤمنين عليه 

  .مان وظيفه داريم ن ضوابط در دست همه ما هست و امروز همهکنيد و برايتان الگو باشد؛ ليکطور به او نگاه  آن

  ي طولاني و آرزوهايپرستي خطر عمده؛ هو

م کان اخوف ما اخـاف علـي      «: فرمود. خوانم ي روايت م  کين سؤال ي  ترين خطر چيست؟ من در پاسخ به ا         عمده

نيد؛ از همه کتعجب ن.  استيپرستي و هو  يپرست اول، هوس : خطر عمده دو چيز است    . ١» و طول الأمل   ياثنان اتّباع الهو  
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 ـ ک نفـس  ک عـدو  يان اعـد  «ه در دل ماست؛     ک است   ي نفس يخطرها بالاتر، همان هوا     ـ بـين ج   ي الّت از همـه    ؛١»کنبي

 يه همه چيز را بـرا     ک يه در وجود توست؛ آن منيت     ک است   يو همان خود  » من«تر، همان نفس، همان      دشمنها دشمن 

 و طـول    يم اثنـان اتّبـاع الهـو      کان اخوف ما اخاف علي    «: فرمايد يجا هم از زبان پيغمبر همين را م        اين. خواهد يخود م 

 ـ ي از هواي پيروي؛ يعن٢» فيصد عن الحق   يتّباع الهو الأمل فأما ا   غالـب ايـن   . نـد ک ي نفس، شما را از راه خدا گمـراه م

ه از راه خـدا     ک  اين ينيم، برا ک ي خودمان هزار رقم توجيه درست م      يالبته ما برا  .  نفس است  يگمراهيها به خاطر هوا   

 نفـس  يهـوا . رده اسـت ک ـ مـا معـين   يه شرع و دين بـرا ک باشد يمنحرف شويم و حرف و عملمان غير از آن چيز        

و امـا طـول الأمـل    «. ندک ي گمراه م-االله لازم است  ه جهاد در سبيلک -االله  ه شما را از سبيلکخصوصيتش اين است    

 خـودت   يه فلان طور، خانه بـرا     ک  اين ين، برا کتلاش  : ي دور و دراز شخص    ي آرزوها يطول امل، يعن  . » الأخرة يفينس

ن، زيد و عمـرو را ببـين و         ک؛ تلاش   يه به فلان مقام برس    ک  اين ين، برا کن و مقدمات را فراهم      ک؛ تلاش   ينکدرست  

 را در ي و فلان فعاليت اقتصادي خودت فراهم آوريه فلان سرمايه را براک ل را پشت سر بگذار تا اينکهزار نوع مش

 جلوِ چـشم انـسان      -اند   ينشدن آيند و تمام   ي م يگر پس از دي   کيه ي ک ي آرزوهاي ي يعن -الأمل   اين طول . يمشت بگير 

خاصيت ايـن هـدفها    . شود ي حقير در نظر انسان عمده م      ينند و هدفها  ک ي انسان هدف درست م    يشند؛ برا ک يصف م 

 ـ انسان وقيشود؛ برا ي حقير ميبرند؛ انسان دائماً مشغول هدفها   ي است؛ آخرت را از ياد انسان م       ٣ » الأخرة يينس«  يت

 ي انـسان بـاق    يميرانند؛ ميل به دعا، ميل به انابه، ميل به تضرع و ميل به توجـه را بـرا                  يماند؛ دلِ انسان را م     ي نم يباق

  .گذارند ينم

   تصحيح اخلاق و رفتار ماي براک؛ بهترين ملاي دينيسالار  مردم

ن اسـت مـا     ک ـه مم ک يرين چيز امروز بهت : نم اين است  کخواهم عرض    يه من در پايان مطالبِ امروز م      ک آنچه  

 ـ يسـالار   قرار دهيم، مردم   ک ملا -شور  ک مسؤولان   ي يعن - تصحيح اخلاق و رفتار و منش خودمان         يبتوانيم برا   ي دين

 يراس ـک دم يها  به ريشه  يسالار نبايد اشتباه شود؛ اين مردم    . رار شده است  کايم و ت   ه بارها گفته  ک ياست؛ همين چيز  

ه مـا   ک ـطـور نيـست       دو چيز نيست؛ ايـن     ي دين يسالار اولاً مردم .  چيز ديگر است   کين ي ا.  مطلقاً ارتباط ندارد   يغرب

 ـ   ک را از غرب بگيريم و به دين سنجاق          يراسکدم خـودِ ايـن    . امـل داشـته باشـيم؛ نـه       ک مجموعـه    کنيم تا بتوانيم ي

 از  يم بـه بعـض     جلـسه ديگـر ه ـ     که من در ي   ک هم دو سر دارد      يسالار مردم.  هم متعلّق به دين است     يسالار مردم

 مـردم   يل نظـام بـه وسـيله اراده و رأ         که تش ک  عبارت است از اين    يسالار  سرِ مردم  کي. ته را گفتم  کمسؤولان اين ن  

نند، مسؤولان  ک ينند، نمايندگان را انتخاب م    ک ينند، دولت را انتخاب م    ک ي مردم نظام را انتخاب م     يصورت گيرد؛ يعن  

 ـ   يه غرب ادعـا   ک است   ينند؛ اين همان چيز   ک ي م واسطه انتخاب  يواسطه يا ب    را به  ياساس نـد و البتـه در      ک ي آن را م

 ـ ک ـه مـا بارهـا ت     ک ـ گيرد از ايـن    يسان لجشان م  ک يبعض. جا اين ادعا واقعيت هم ندارد      آن  يه ادعـا  ک ـنـيم   ک يرار م

اين حرف،  ه نه،   ک يآميز است؛ در حال     حرفِ تعصّب  که ي کنند  ک يخيال م .  نيست ي درست ي در غرب، ادعا   يراسکدم

 يآوردنها  به نظرات و حرفها و دقّتها و مثالکي هم نيست؛ متّي از ناآگاهيآميز هم نيست؛ ناش حرف ما نيست؛ تعصّب  

 يار عمـوم  که با اف  ک يجاي ، آن يبله؛ در تبليغات عموم   . گويند يآنها خودشان اين را م    .  است يبرجستگان ادبيات غرب  

 و خواسـت    ي بـه رأ   کـي گويند آراء مردم وجود دارد و هرچه هست، متّ         يا م ج آن. نندک يار دارند، اعتراف نم   کسر و   
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 ـ       . مردم است؛ اما واقعيت قضيه اين نيست       ننـد؛ در   ک ي بـه ايـن معنـا اعتـراف م ـ         يخودشان هـم در سـطوح و مراحل

ت متحـده   شور ايـالا  که شما در    کايم؛ امروز هم     هايشان هم هست و ما هم از اين قبيل اعترافها را فراوان ديده             نوشته

 از  کيآن بخش انتخاب مردم، ي    . گوييم يما آن را نم   !  است يسالار بينيد؛ اين به اصطلاح مردم     ياش را م   ا نمونه کامري

نند ک بخواهند، بشناسند، تصميم بگيرند و انتخاب        يمردم بايست . ه البته آن هست   ک است   ي دين يسالار دو بخش مردم  

  . نخواهند داشتيليفکن شناختن و دانستن و خواستن، تبدو.  درباره آنها منجز شوديليف شرعکتا ت

داريمي و حقيقي ما در قبال مردم وظايف جد   

ردنـد، مـا در قبـال آنهـا     که من و شـما را انتخـاب   ک ه حالا بعد از آنک اين است  يسالار  سرِ ديگر قضيه مردم   

 ه البتـه  ک ـردنـد  کالبلاغـه جمـع    و غير نهجالبلاغه   دوستان اين روايات را از نهجيبعض.  داريمي و حقيق يوظايف جد

 ـ کو ايـا «. خـوانم  ياش را م ه من همه آنها را بخوانم؛ دو سه نمونه       کمجال نيست     ـي والمـن عل  او ک باحـسان ک رعيت

 فان المن يبطل الاحسان و التّزيد يـذهب بنـور الحـق             ک بخلف ک او ان تعدهم فتتبع موعد     کان من فعل  کالتّزيد فيما   

 شـما   يارهـا را بـرا    که مـا ايـن      ک ـنه سر مردم منّت بگذاريد      : فرمايد يم.  ١» المقت عنداالله و النّاس    والخلف يوجب 

 انجام کيوچکار ک  مثلاً -نيد؛ کاش مبالغه   مردم انجام داديد، دربارهيه براکنيم؛ نه آنچه را کخواهيم ب يرديم يا مک

اگر منّـت بگذاريـد، احـسانتان باطـل     : بعد فرمود. نيدکه وعده بدهيد و عمل نک ين و نه ا-نيد  کداديد، آن را بزرگ     

فروغ  يه وجود دارد، آن را در چشم مردم ب        ک هم   ي همان مقدار راست   يمبالغه، نور حق را خواهد برد؛ يعن      . خواهد شد 

. ؛ در نظر مردم و در نظر خدا اين مقت و گناه است            ٢»يوجب المقت االله و النّاس    «نيد،  کاگر خلف وعده    . ردکخواهد  

الصّلاةوالسلام خطاب به    لام اميرالمؤمنين عليه  کهرچند اينها   . ٣»بر مقتا عنداالله ان تقولوا ما لاتفعلون      ک: يقال االله تعال  «

  . اشتر است، اما خطاب به ما هم هستکمال

  ي دينيسالار  ويژه در نظام مردمي منع امتيازها

 و من   کانصف االله و انصف النّاس من نفس      «:  است ي دين يسالار ته دوم از همين قبيل وظايف، مربوط به مردم        ک ن

 خـودت،   ي درباره خودت، درباره دوستان و خويشاوندان و رفقا        ي؛ يعن ٤»ک من رعيت  ي فيه هو  ک و من ل   کخاصة اهل 

ه دوستان عزيـز    ک ي همين چيز  ي اختصاص و امتياز به آنها نده؛ يعن       ين؛ يعن کرعايت انصاف را در قبال مردم و خدا ب        

 را ي منبع مـال کت و يک شرکانات استفاده از يکام.  امتياز ويژه يگويند؛ يعن  يم» يخوار رانت«مآب ما به آن      يفرنگ

ار جـزو   ک ـايـن   . نده اينها دوست يا خويشاوند يا رفيـق مـا هـست           ک  قرار دادن، به مناسبت اين     يدر اختيار جمع خاص   

 رئـيس   يه الان آقا  ک ايجاد خواهد شد     يند، همان فساد  کارها را ب  که اين   کس  کهر  .  است يسالار  ضدمردم يارهاک

تا اين فسادها در مجموعه     ! برادران و خواهران عزيز   . بله، بايد با اين فسادها مبارزه شود      . ردندکجمهور به آن اشاره     

نيـد،  کار هـم ب   ک ـان ندارد؛ هر    کار وجود نخواهد داشت و پيشرفت ام      ک يتوانايشور وجود داشته باشد،     کارگزاران  ک

 به وجود آمد، هرچـه شـما دسـتاورد داشـته            يه وقت ک است   يهاي ها و حفره   افها و دره  کاينها ش . ان نخواهد داشت  کام

ايـن فرمـايش   . ردکا را علاج لذا اول بايد اينه. رود يند؛ دستاورد هم از بين مک يباشيد و در آن بريزيد، آنها را پر نم       

ه دوستـشان   ک ـ يان و آدمهاي  ک؛ به رفقا و نزدي    »ک من رعيت  ي فيه هو  کمن ل «: الصّلاةوالسلام است  اميرالمؤمنين عليه 
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اگـر  . ه هست، بايد در اختيار همه قرار گيـرد        ک يامتياز. سان امتياز ببرند  ک؛ همه بايد ي   ي، نبايد امتياز ويژه بده    يدار

  . وجود داشته باشدي امتيازيسک يد، اگر بناست سقف باشد، در عين حال نبايد برا شويشک بناست قرعه

   مردميها  تودهي توجه به گسترش عدالت و جلب خشنود

 ـ   کن احب الامور الي   کو لي « است؛   يسالار  نشانه ديگر مردم   کاين هم ي  :  سوم  ـ      ي اوسـطها ف  ي الحـق و اعمهـا ف

 يه از افراط و تفريط دور باشد و عدالت را در سطح وسـيعتر             ک باش   يارهايک؛ دنبال   ١» الرعية يالعدل و اجمعها لرض   

 عامـه و    ي سطح تماسش با مردم و منافع آنها هرچه وسيعتر باشـد و رضـايت و خـشنود                 يند؛ يعن کشامل حال مردم    

 را - صاحبان ثروت و قدرت ي يعن-  خاص يه رضايت گروهها  کدنبال اين نباش    . ندک مردم را بيشتر جلب      يها توده

ايد، اگـر از مـسؤولان مربـوط بـه           الان شما اگر وزيريد، اگر نماينده     . من و شما مخاطب اين خطابيم     . يبه دست آور  

 هستيد، اگر مربوط به قوه قضاييه هستيد، هرجا هـستيد، بايـد توجـه داشـته                 ي مسلّحيد، اگر مربوط به رهبر     ينيروها

ه اينها در اين فرمايش اميرالمـؤمنين       کدهيد، در جهت ميل صاحبان ثروت و قدرت نباشد؛           يام م ه انج ک يارکباشيد  

؛  اگر دل    ٢» الخاصة يفان سخط العامة يجحف برض    «: فرمايد يبعد م . تعبير شده است  » خاصّة«الصّلاةوالسلام به    عليه

 خـشنودشده   ي مردم ايـن گروههـا     يرديد، نارضايت ک يناراضصاحبان ثروت و قدرت را به دست آورديد و مردم را            

؛  ٣» العامـة  يو ان سخط الخاصة يغتفر مع رض ـ      «.  خواهد برد  ي را مثل سيلاب   - صاحبان ثروت و قدرت      ي يعن -خواص  

 مردم  يوقت. ند شو يشوند؛ بگذار ناراض   ي م يرديد، از شما ناراض   کاما اگر رعايت ميل دل صاحبان ثروت و قدرت را ن          

  .  بخشوده استي؛ اين نارضاي»يغتفر«.  باشنديرديد، بگذار اينها ناراضکار ک آنها ياند و برا ياز شما راض

  ، مسؤول، پاسخگوستيسالار  در نظام مردم

شاند و  ک ـ صـندوقها ب   ي را به پـا    يا ند و بالأخره عده   که انسان تبليغات و جنجال      ک فقط اين نيست     يسالار  مردم

ه اين نيمـه اول تحقّـق       ک بعد از آن  ! ار مردم نداشته باشد   ک به   يارکرا از مردم بگيرد، بعد هم خداحافظ؛ هيچ          يرأي

 خـاص، بـاز اميرالمـؤمنين       يدربـاره همـين گروههـا     .  اسـت  يرد، نوبـت نيمـه دوم اسـت؛ نوبـت پاسـخگوي           ک ـپيدا  

 ـ          ٤»مر آمر فاطاع   مؤ يلا تقولن  انّ   «:  دارد يالصّلاةوالسلام در اين بيان مطالب     عليه  ک؛ اين جمله بـاز در همـين نامـه مال

 -ام   نگو به من مأموريت داده شده، به من مسؤوليت داده شده و من صاحب فلان مسؤوليت شده                : فرمود. اشتر است 

 ـ   «-طور حرف نـزن        نيد؛ اين کدهم و شما بايد اطاعت       ي؛ بنده مسؤولم، دستور م    »آمر فاطاع «  ـ   کفـان ذل  ي ادغـال ف

 ـ کبعد چند خصوصيت ديگر را ذ     . ند؛ واقعش نيز همين است    ک ي؛ اين دلِ تو را خراب و نابود م        ٥»القلب و «: نـد ک ير م

 ـ کآلودِ مردم را به تو نزدي      ؛ اين، برگشت خشم   ٦»تقرب من الفتن    ـ. نـد ک ي م  ـ      ايـن  يوقت ، مـردم از    يطـور حـرف بزن

 هميـشه   ي خـود قائـل نبـودن، بـرا        ي برا ي من من گفتن تو و خود را محور همه چيز دانستن و مسؤوليت              و يخودخواه

  .شوند يناخشنود م
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 ١٨٨

   خود ماستي اولين قدم، اصلاح درون

. ننـد کهمه بايد از اين ساعات و روزها اسـتفاده          .  است کيروز ماه رمضان است؛ روزها و ساعات متبر       !  عزيزان

ه از خدا بخواهيم و خودمان هم مجاهدت        کو شما از اين ساعات و از اين روزها و شبها اين است               من   ياستفاده حقيق 

ه هستيم، عمل   ک ي، در هر بخش   ي مؤمن و اسلام   ي مسؤول حقيق  ک، ي ي واقع يارگزار اسلام ک کنيم تا بتوانيم مانند ي    ک

ه ما اجازه دهيم ايـن فـسادها        کرد  ک قبول   شود تحمل و   ي اصلاً نم  ي هم نيست؛ يعن   يا طور شود و چاره    بايد اين . نيمک

بايد تلاش شود، اين مجاهدتها بايد بشود، اين        . ارها بايد بشود و همه هم مسؤولند      کند؛ نه، آن    کدر بين ما رواج پيدا      

 ـ    ي اصلاح درون  -شود   يه اصلاحات گفته م   ک -اولين قدم اصلاح    . اصلاحها بايد صورت گيرد     ايـن   ي خود ماسـت؛ يعن

ننـد و   ک خـلاص    ي غير اسلام  ي خودشان را از اين روشها و منشها و خُلقيات و رفتارها           يولان نظام بايست  مجموعه مسؤ 

  .ن خواهد شدکارها ممکگاه پيشرفت  ار صورت گرفت، آنکاگر اين . نجات دهند

شـاءاالله    ان .نيد تا بتوانيم اين مرحله را نيز بگـذرانيم        ک متعال توفيق بخواهيد و دعا       ي در اين ماه رمضان از خدا     

 خواهد شـد  يشور به وجود آمد، به فضل پروردگار همان الگوي  که اگر اين    ک است   يشور اسلام کيل  کمرحله بعد تش  

  .شاءاالله همه شما را موفّق بدارد خداوند ان.  به وجود آيديخواستند چنين الگوي يه دشمنها هرگز نمک

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ١٨٩

  25/9/1379 نماز جمعه تهران ياه بيانات در خطبه
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ    يل عليـه، و نـصلّ     کنحمده و نستعينه، و نؤمن به و نستغفره، و نتو         .  الحمدالله رب العالمين    حبيبـه و    ي و نـسلّم عل

 ـ    يالقاسم المـصطف   ي خلقه، حافظ سره و مبلّغ رسالاته، سيدنا و نبينا اب          ينجيبه و خيرته ف    آلـه الأطيبـين     ي محمـد و عل

.  ائمـة المـسلمين و حمـاة المستـضعفين و هـداة المـؤمنين              يو صلّ عل  . الأرضين يسيما بقيةاالله ف  . الأطهرين المنتجبين 

  .االله يم عباداالله بتقوکاوصي

 متعال در همـه فعـل و        ي همه برادران و خواهران عزيز نمازگزار و خود را به رعايت تقوا و ورع و توجه به خدا                 

خـدا را در  . نمک ينيم، توصيه مک ي بر سر راه خويش مشاهده م- ي، چه اجتماعي چه فرد  - يه در امور زندگ   ک کيتَر

شاءاالله روزه اين  ان.  بشماريمي خود فوز عظيميليف او را براکنظر بگيريم؛ رضايت او را بر همه چيز ترجيح دهيم و ت

ه هستيم، بتوانيم مايه و زاد و توشه تقـوا را در      کيم و هر     ما، هر جا هست    کايکند تا ي  ک کمک -ه ماه تقواست    ک -ماه  

  .نفس و در عملِ خودمان افزايش دهيم

ه امسال هم به عنوان سال اين بزرگوار ک الصّلاةوالسلام است؛ علاوه بر اين  اين روزها متعلّق به اميرالمؤمنين عليه

ه ما ک اين است ي چيست؟ در درجه اول برايسلام براال ياد و نام و خاطرات اميرالمؤمنين عليه.  شده استينامگذار

 از او نباشـد،  ياگـر تبعيـت و پيـرو   .  تـابع يشيعه، يعن. نيمکه از او تبعيت   ک خود به وجود آوريم      ياين فرصت را برا   

اسـلام   يتوانيم مسأله اصل   ي چهره آن بزرگوار م    يعلاوه بر اين، با معرف    . نسبت دادن خود به او، ظلم به او خواهد بود         

محور . نيمک در ذهن و دل مردمِ اين زمان روشن - است ي و با دستور اسلامي با نظام اسلاميه اداره جوامع بشرکرا 

گـوييم، بايـد قـصدمان       يه درباره آن بزرگـوار م ـ     کومت چند ساله اميرالمؤمنين است؛ لذا ما از آنچه          کهمه چيز، ح  

ار ک ـ از دستورات اسلام بر سرِ       ي به پيرو  يه نظام اسلام  کر روزگار ما    ه د کنم  کيد  کالبته اين را بايد تأ    . تبعيت باشد 

نند، مـسؤولان و صـاحبان مناصـب در         ک يه در درجه اول وظيفه دارند از اميرالمؤمنين پيرو        ک يسانکآمده است، آن    

  .اند ينظام اسلام

. ت و هم خطـاب بـه آحـاد مـردم     را فرموده اس   يالصّلاةوالسلام، هم خطاب به مسؤولان مطالب       اميرالمؤمنين عليه 

ه خطاب بـه مـسؤولان اسـت،        که خطاب به آحاد مردم است، عمدتاً خطاب به مسؤولان هم هست؛ اما آنچه               کآنچه  

  چـه    ١ اشـتر،  ک چه نامه معروف آن حضرت به مال       - اميرالمؤمنين   يها ه اين در نامه   کفقط خطاب به خود آنهاست؛      

  .س استک منع-نوشتند  يارگزاران نظامِ خودشان مکه به استانداران و ک يهاي بقيه نامه

ه ک ـشدت احتياج داريـم    به - و هم آحاد مردم      ي اسلام ي هم مسؤولان و صاحبان مناصب در جمهور       - امروز ما   

 ـک«رديم، آنگاه کاگر به اين دستورات عمل . نيمکها را بشناسيم و به آنها عمل   اين دستورات و توصيه    تم خيـر امـة   ن

تواننـد از    ينند، م ک ي همه دنيا به ما نگاه م      يه وقت ک خواهيم شد    ي امت يرد؛ يعن ک  تحقّق پيدا خواهد      ٢»اخرجت للنّاس 

ن اسـت   کرديم، بتدريج مم  کاگر به آن روشها و دستورها عمل ن       . ما سرمشق بگيرند و ما را اسوه خودشان قرار دهند         

ه از شـأن اسـلام      ک ندهند، بل  يه نه تنها به اسلام هيچ آبروي      ک برسد   يردم و مسؤولان ما به جاي     ار م ک نخواسته   يخدا

  .اگر ما از اسلام و از دستورات اميرالمؤمنين در عمل فاصله بگيريم، اين خطر وجود دارد. نندکم کهم 
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. نحمده و نستعينه، و نؤمن به و نستغفره، و نتوکل عليه، و نصلّي و نسلّم علي حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه، حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته، سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. سيّما بقيّةالله فيالأرضين. و صلّ علي ائمّة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين. اوصيکم عبادالله بتقويالله.


 همه برادران و خواهران عزيز نمازگزار و خود را به رعايت تقوا و ورع و توجّه به خداي متعال در همه فعل و تَرکي که در امور زندگي - چه فردي، چه اجتماعي - بر سر راه خويش مشاهده ميکنيم، توصيه ميکنم. خدا را در نظر بگيريم؛ رضايت او را بر همه چيز ترجيح دهيم و تکليف او را براي خود فوز عظيمي بشماريم. انشاءالله روزه اين ماه - که ماه تقواست - کمک کند تا يکايک ما، هر جا هستيم و هر که هستيم، بتوانيم مايه و زاد و توشه تقوا را در نفس و در عملِ خودمان افزايش دهيم.


 اين روزها متعلّق به اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام است؛ علاوه بر اينکه امسال هم به عنوان سال اين بزرگوار نامگذاري شده است. ياد و نام و خاطرات اميرالمؤمنين عليهالسّلام براي چيست؟ در درجه اوّل براي اين است که ما اين فرصت را براي خود به وجود آوريم که از او تبعيت کنيم. شيعه، يعني تابع. اگر تبعيّت و پيروي از او نباشد، نسبت دادن خود به او، ظلم به او خواهد بود. علاوه بر اين، با معرفي چهره آن بزرگوار ميتوانيم مسأله اصلي اسلام را که اداره جوامع بشري با نظام اسلامي و با دستور اسلامي است - در ذهن و دل مردمِ اين زمان روشن کنيم. محور همه چيز، حکومت چند ساله اميرالمؤمنين است؛ لذا ما از آنچه که درباره آن بزرگوار ميگوييم، بايد قصدمان تبعيّت باشد. البته اين را بايد تأکيد کنم که در روزگار ما که نظام اسلامي به پيروي از دستورات اسلام بر سرِ کار آمده است، آن کساني که در درجه اوّل وظيفه دارند از اميرالمؤمنين پيروي کنند، مسؤولان و صاحبان مناصب در نظام اسلامياند.


 اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام، هم خطاب به مسؤولان مطالبي را فرموده است و هم خطاب به آحاد مردم. آنچه که خطاب به آحاد مردم است، عمدتاً خطاب به مسؤولان هم هست؛ اما آنچه که خطاب به مسؤولان است، فقط خطاب به خود آنهاست؛ که اين در نامههاي اميرالمؤمنين - چه نامه معروف آن حضرت به مالک اشتر،
  چه بقيه نامههايي که به استانداران و کارگزاران نظامِ خودشان مينوشتند - منعکس است.


 امروز ما - هم مسؤولان و صاحبان مناصب در جمهوري اسلامي و هم آحاد مردم - بهشدّت احتياج داريم که اين دستورات و توصيهها را بشناسيم و به آنها عمل کنيم. اگر به اين دستورات عمل کرديم، آنگاه «کنتم خير امّة اخرجت للنّاس»
  تحقّق پيدا خواهد کرد؛ يعني امّتي خواهيم شد که وقتي همه دنيا به ما نگاه ميکنند، ميتوانند از ما سرمشق بگيرند و ما را اسوه خودشان قرار دهند. اگر به آن روشها و دستورها عمل نکرديم، بتدريج ممکن است خداي نخواسته کار مردم و مسؤولان ما به جايي برسد که نه تنها به اسلام هيچ آبرويي ندهند، بلکه از شأن اسلام هم کم کنند. اگر ما از اسلام و از دستورات اميرالمؤمنين در عمل فاصله بگيريم، اين خطر وجود دارد.


 چون هواي امروز مناسبِ تفصيل در گفتار نيست، من مايلم در خطبه اوّل مختصراً دو بخش را عرض کنم: يکي بخشِ مربوط به حکومت است؛ يکي بخشي است که مسؤوليت آن با مردم است، اما حوزه کارِ آن شامل حکومت و مردم - هر دو - است. خلاصه آن بخش ِ مربوط به حکومت در کلمات اميرالمؤمنين اين است: در نظر اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام منصب حکومتي نبايد وسيلهاي براي راحتي و عيش و کسب دنيا براي خود باشد. اين يک کاسبي مثل بقيه کاسبيها نيست؛ اين يک مسؤوليت پذيري است. اشتغال به اين مسؤوليت نميتواند براي اين باشد که انسان چيزي به دست آورد، مالي جمع کند، آينده خود و فرزندانش را از اين راه تأمين کند و يا در دنيا خوش بگذراند. پس هدف از قبول مناصب دولتي در نظام جمهوري اسلامي و نظام اسلامي چه بايد باشد؟ هدف بايد اجراي عدالت، تأمين آسايش مردم، فراهم کردن زمينه جامعه انساني براي شکفتن استعدادها، براي تعالي انسانها و براي هدايت و صلاح بنيآدم باشد. وقتي که در نظر اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام هدف اين شد، آنگاه اين بياناتي که از آن بزرگوار ميشنويم، همه معنا پيدا ميکند.


 اميرالمؤمنين ميفرمايد: من آمادهام که سختترين شرايط زندگي را براي خودم به وجود آورم؛ اما خدا را در حالي که به يکي از بندگان او ظلم کردهام، ملاقات نکنم؛ «والله لان ابيت علي حسک السّعدان مسهّدا و اجرّ في الاغلال مصفّدا»
؛ اگر مرا با بدن برهنه بر روي خارها بيندازند، يا با زنجيرهاي گران، دست و پايم را ببندند و روي زمين بکشانند، اين شکنجه جسماني براي من قابل قبولتر و محبوبتر است از اينکه «القي الله و رسوله يوم القيامه ظالما لبعض العباد و غاصباً لِشيءٍ من الحطام»
؛ خدا را در حالي ملاقات کنم که به يک نفر ظلم کردهام، يا مال دنيا را براي خود جمع کردهام.


 آن حضرت در جايي ديگر از نهجالبلاغه ميفرمايد: «انالله تعالي فرض علي ائمّة الحق ان يقدّروا انفسهم بضعفة النّاس»؛ يعني صاحبان مناصب در نظام حق، حق ندارند خودشان را با اعيان و اشراف مقايسه کنند و بگويند چون اشراف و اعيان اينگونه خانه و زندگي دارند و اينطور گذران ميکنند، پس ما هم که صاحب اين منصب و اين مسؤوليت در جمهوري اسلامي يا در نظام اسلامي و حاکميت اسلامي هستيم، سعي کنيم مثل آنها زندگي کنيم؛ يا اينکه چون رؤسا و مسؤولان و وزراي کشورهاي ديگر در نظامهاي غير الهي و غير حق اينطور زندگي ميکنند، اينطور خوشگذراني ميکنند و اينگونه از امکانات مادي استفاده ميکنند، ما هم بايستي همانطور زندگي کنيم؛ نه. حق ندارند زندگيشان را با اعيان و اشراف و متمکنان و يا با منحرفان اندازهگيري کنند. پس با چه کساني بايد زندگي خودشان را اندازه بگيرند؟ «ان يقدّروا انفسهم بضعفة النّاس»
؛ با مردم معمولي، آن هم ضعيفها و پايينترهايشان. در اين عبارت، اين تعبير نيست که مثل آنها زندگي کن - ممکن است هر کسي نتواند آنگونه زندگي را بر خودش تنگ بگيرد - اما اين هست که خودت را با او اندازه بگير و با او مقايسه کن؛ نه با اعيان و اشراف و با فلان پولدار و فلان سرمايه دار. مسؤول و صاحب يک منصب در نظام اسلامي و نظام حق، نبايد طوري زندگي کند که باب اعيان و اشراف و متمکنان و برخورداران جامعه، يا مسؤولان کشورهاي غير اسلامي است. اين فرهنگ غلطي است که هرکس در مسؤوليتهاي دولتي به مقام و مسؤوليتي رسيد، بايد فلان طور خانه، يا فلان طور وسيله رفت و آمد، يا فلان طور امکانات زندگي داشته باشد؛ نه، دستور اميرالمؤمنين اين نيست؛ فقط مربوط به آن زمان هم نيست؛ مربوط به همه زمانهاست. آن زمان هم اينگونه نبود که همه مردم فقير باشند. فتوحات اسلامي شده بود؛ در کشور اسلامي ثروتهايي وجود داشت و ثروتمندان و تجّاري بودند که - از راه حرام يا حلال، فعلاً کاري نداريم - زندگيهايشان، زندگيهاي برخوردارانه بود. اميرالمؤمنين در همين زمان ميفرمايد نبايد زندگي شما، زندگي برخوردارانه باشد.؛ اين مربوط به مسؤولان و صاحبان مناصب در نظام اسلامي است که بايد خودشان را با مردمِ ضعيف بسنجند، نه با برخورداران جامعه.


 آن حضرت در نامه ديگري به اشعثبنقيس ميفرمايد: «وانّ عملک ليس لک بطعمة ولکنّه في عنقک امانة»
؛  يعني اين مسؤوليت و منصبي که در نظام اسلامي داري، طعمه و سرمايه و کاسبي نيست - اشتباه نشود - مسؤوليت در نظام اسلامي باري بر دوش انسان است که بايد آن را به خاطر هدف و نيّتي تحمّل کند. برداشت صحيح از دولت اسلامي و مسؤوليت اسلامي اين است. 


 مسؤولان اسلامي نبايد در رفتار و عملِ خودشان مسرفانه و متجمّلانه زندگي کنند. بالاتر از آن، نبايد طوري زندگي کنند که روش اسرافآميز و تجمّلآميز به يک فرهنگ تبديل شود. اين هم نقطه بعدي است که اهميتش از اوّلي بيشتر است، يا لااقل کمتر نيست. فرض بفرماييد اگر به وسيله يک نفر در سطح عالي و در ميان صاحبان مناصب حکومت اسلامي، کيفيّت آرايش محلّ زندگي و محلّ کار، کيفيّت زندگي خانوادگي، چگونگي ازدواج فرزندان، مهريهها و جهيزيهها و از اين قبيل، به شکل غير اسلامي آن - به معناي مسرفانه - انجام گيرد، اين به فرهنگ تبديل ميشود؛ به اين معنا که بقيه نگاه ميکنند و ياد ميگيرند؛ مهريهها بالا ميرود، ازدواجها مشکل ميشود، زندگي سخت ميشود و همين رفتار بتدريج آثارش در طول مدتي کوتاه يا بلند، در متن جامعه منعکس ميگردد. بنابراين مهمترين مطلب اصلي اميرالمؤمنين در باب حکومت اين است: حاکم نبايد حکومت را براي خود وسيله اعاشه و زندگي و کسب درآمد و اندوختن ثروت قرار دهد، بلکه بايد آن را يک مسؤوليت بداند. باري است بر دوش او؛ بايد همه همّت خود را بگذارد که اين بار را به منزل برساند.


 نقطه محوري همين مسؤوليت هم رعايت حدود و حقوق مردم، رعايت عدالت در ميان مردم، رعايت انصاف در قضاياي مردم و تلاش براي تأمين امور مردم است. براي حاکم اسلامي، حوائج و نيازهاي مردم اصل است. چند روز قبل از اين، بنده در صحبتي به مسؤولان کشور همين را گفتم. يک روي مسأله مردمسالاري اين است که مردم مسؤولان را انتخاب ميکنند. آن روي ديگر اين است که وقتي مسؤولان بر سرِ کار آمدند، همه همّتشان رفع نيازهاي مردم و کار براي آنهاست. اين معنا در کلمات اميرالمؤمنين موج ميزند. در نامه به مالک اشتر از آن حضرت نقل شده است: «من ظلم عبادالله کان الله خصمه دون عباده و من خاصمه الله ادحض حجته و کان لله حربا»
 ؛  اگر کسي به مردم ظلم کند، خدا طرف حساب اوست؛ خدا وکيل مدافع بندگان مظلوم در مقابل اوست؛ اصطلاحاً خصم اوست؛ «و کان لله حربا»؛ او در حال جنگ و مقابله با خداست. البته فرق نميکند؛ اگرچه اميرالمؤمنين عليهالسّلام اين نامهها را خطاب به استاندارانش - مالک اشتر، اشعثبنقيس، عثمانبنحنيف و ديگران - نوشته است؛ اما همه ردههاي مسؤول که کاري در دستشان هست، مشمول اين خطاب هستند.


 اگر حاکمان و صاحبمنصبان اسلامي بخواهند اين وظايف را انجام دهند، به يک نقطه ديگر احتياج دارند و آن، اخلاص و براي خدا کار کردن و با خدا رابطه خود را نگهداشتن است. مسؤول امور و صاحبِ منصب در نظام اسلامي، مسألهاش فقط مواجهه با مردم نيست؛ اگر با خدا متّصل نباشد، کارِ براي مردم و خدمت براي آنها - يعني همان مسؤوليت اصلياي که دارد - لنگ خواهد ماند. پشتوانه اين مأموريت و مسؤوليت، همين ارتباط با مردم است؛ لذا باز اميرالمؤمنين - طبق روايت نهجالبلاغه - در همين نامه به مالک اشتر ميفرمايد: «واجعل لنفسک فيما بينک و بين الله افضل تلک المواقيت»
؛ اوقات خودت را که براي کارهاي گوناگون صرف ميکني، بهترين و بانشاطترينش را بگذار براي خلوت بين خودت و خدا؛ يعني حالت ارتباط با خدا و انابه به او و تضرّع را براي اوقات خستگي و کسالت نگذار. بعد ميفرمايد: «وان کانت کلّها لله»
 ؛ اگرچه وقتي که تو صاحبِ منصب در حکومت اسلامي هستي، همه کارهايت متعلّق به خداست - به شرطي که «اذا صلحت فيها النّيّة و سلمت منها الرّعيّة»
؛ نيّتت خالص باشد و کاري که مردم را بيازارد، از تو سر نزند - اما درعينحال در بين تمام اين تلاشهايي که همهاش هم عبادت است، وقتي را بگذار براي اينکه بين خودت و خدا خلوت کني. اين چهره صاحبان مناصب در نظام اسلامي و در قاموس اميرالمؤمنين است.


 آنچه که ما از آن بزرگوار داريم، غالباً مربوط به دوران حکومت اوست؛ آنچه که از دوران بيست و پنج ساله مابين وفات پيغمبر و خلافت آن بزرگوار داريم، بسيار معدود است؛ آن چيزي هم که در مورد زندگي در دوران پيغمبر است، غالباً جهاد است و تحتالشّعاع نيّرِ اعظم وجود نبي اکرم است. بنابراين آنچه که از اميرالمؤمنين نقل ميشود، بيشتر مربوط به همين دوران قريب پنج ساله حکومت اوست که از زبان يک حاکم، منش يک حاکم را ترسيم ميکند و بخش اوّلِ آن مربوط به وظيفه مسؤولان است و خلاصه آن اين است: مسؤول نظام اسلامي، مسؤولي است که براي مردم و در راه خداست؛ براي هوي و هوس و منافع شخصي خود نيست.


 بخش ديگري که باز آن را مختصر عرض ميکنم - که مربوط به عموم مردم است - در درجه اوّل عبارت است از امر به معروف و نهي از منکر در مسائل اجتماعي. البته در مسائل فردي، تقوا بسيار زياد مورد توصيه اميرالمؤمنين است؛ اما در زمينه مسائل اجتماعي شايد هيچ خطابي به مردم شديدتر، غليظتر، زندهتر و پُرهيجانتر از خطاب امر به معروف و نهي از منکر نيست. امر به معروف و نهي از منکر، يک وظيفه عمومي است. البته ما بايد تأسّف بخوريم از اينکه معناي امر به معروف و نهي از منکر درست تشريح نميشود. امر به معروف، يعني ديگران را به کارهاي نيک امر کردن. نهي از منکر، يعني ديگران را از کارهاي بد نهي کردن. امر و نهي، فقط زبان و گفتن است. البته يک مرحله قبل از زبان هم دارد که مرحله قلب است و اگر آن مرحله باشد، امر به معروفِ زباني، کامل خواهد شد. وقتي که شما براي کمک به نظام اسلامي مردم را به نيکي امر ميکنيد - مثلاً احسان به فقرا، صدقه، راز داري، محبّت، همکاري، کارهاي نيک، تواضع، حلم، صبر - و ميگوييد اين کارها را بکن؛ هنگامي که دل شما نسبت به اين معروف، بستگي و شيفتگي داشته باشد، اين امر شما، امر صادقانه است. وقتي کسي را از منکرات نهي ميکنيد - مثلاً ظلم کردن، تعرض کردن، تجاوز به ديگران، اموال عمومي را حيف و ميل کردن، دست درازي به نواميس مردم، غيبت کردن، دروغ گفتن، نمّامي کردن، توطئه کردن، عليه نظام اسلامي کار کردن، با دشمن اسلام همکاري کردن - و ميگوييد اين کارها را نکن؛ وقتي که در دل شما نسبت به اين کارها بغض وجود داشته باشد، اين نهي، يک نهي صادقانه است و خود شما هم طبق همين امر و نهيتان عمل ميکنيد. اگر خداي نکرده دل با زبان همراه نباشد، آنگاه انسان مشمول اين جمله ميشود که «لعن الله الامرين بالمعروف التّارکين له»
. کسي که مردم را به نيکي امر ميکند، اما خود او به آن عمل نميکند؛ مردم را از بدي نهي ميکند، اما خود او همان بدي را مرتکب ميشود؛ چنين شخصي مشمول لعنت خدا ميشود و سرنوشت بسيار خطرناکي خواهد داشت.


 اگر معناي امر به معروف و نهي از منکر و حدود آن براي مردم روشن شود، معلوم خواهد شد يکي از نوترين، شيرينترين، کارآمدترين و کارسازترين شيوههاي تعامل اجتماعي، همين امر به معروف و نهي از منکر است و بعضي افراد ديگر درنميآيند بگويند «آقا! اين فضولي کردن است»! نه؛ اين همکاري کردن است؛ اين نظارتِ عمومي است؛ اين کمک به شيوعِ خير است؛ اين کمک به محدود کردنِ بدي و شرّ است؛ کمک به اين است که در جامعه اسلامي، گناه، هميشه گناه تلقّي شود. بدترين خطرها اين است که يک روز در جامعه، گناه به عنوان ثواب معرفي شود؛ کار خوب به عنوان کار بد معرفي شود و فرهنگها عوض شود. وقتي که امر به معروف و نهي از منکر در جامعه رايج شد، اين موجب ميشود که گناه در نظر مردم هميشه گناه بماند و تبديل به ثواب و کار نيک نشود. بدترين توطئهها عليه مردم اين است که طوري کار کنند و حرف بزنند که کارهاي خوب - کارهايي که دين به آنها امر کرده است و رشد و صلاح کشور در آنهاست - در نظر مردم به کارهاي بد، و کارهاي بد به کارهاي خوب تبديل شود. اين خطرِ بسيار بزرگي است.


 بنابراين اوّلين فايده امر به معروف و نهي از منکر همين است که نيکي و بدي، همچنان نيکي و بدي بماند. از طرف ديگر، وقتي در جامعه گناه منتشر شود و مردم با گناه خو بگيرند، کار کسي که در رأس جامعه قرار دارد و ميخواهد مردم را به خير و صلاح و معروف و نيکي سوق دهد، با مشکل مواجه خواهد شد؛ يعني نخواهد توانست، يا به آساني نخواهد توانست و مجبور است با صرف هزينه فراوان اين کار را انجام دهد. يکي از موجبات نا کامي تلاشهاي امير  مؤمنان - با آن قدرت و عظمت - در ادامه اين راه، که بالاخره هم به شهادت آن بزرگوار منجر شد، همين بود. روايتي که ميخوانم، روايتِ تکان دهنده و عجيبي است. ميفرمايد: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهون عن المنکر او ليسلّطنّ الله عليکم شرار کم فيدعو خيارکم فلا يستجاب لهم»
 ؛ بايد امر به معروف و نهي از منکر را ميان خودتان اقامه کنيد، رواج دهيد و نسبت به آن پايبند باشيد. اگر نکرديد، خدا اشرار و فاسدها و وابستهها را بر شما مسلّط ميکند؛ يعني زمام امور سياست کشور به مرور به دست امثال حَجّاج بن يوسف خواهد افتاد! همان کوفهاي که اميرالمؤمنين در رأس آن قرار داشت و در آنجا امر و نهي ميکرد و در مسجدش خطبه ميخواند، به خاطر ترک امر به معروف و نهي از منکر، به مرور به جايي رسيد که حَجّاجبنيوسف ثقفي آمد و در همان مسجد ايستاد و خطبه خواند و به خيال خود مردم را موعظه کرد! حَجّاج چه کسي بود؟ حَجّاج کسي بود که خون يک انسان در نظر او، با خون يک گنجشک هيچ تفاوتي نداشت! به همان راحتي که يک حيوان و يک حشره را بکشند، حَجّاج يک انسان را ميکشت. يک بار حَجّاج دستور داد و گفت همه مردم کوفه بايد بيايند و شهادت بدهند که کافرند و از کفرِ خودشان توبه کنند؛ هر کس بگويد نه، گردنش زده ميشود! با ترک امر به معروف و نهي از منکر، مردم اينگونه دچار ظلمهاي عجيب و غريب و استثنايي و غير قابل توصيف و تشريح شدند. وقتي که امر به معروف و نهي از منکر نشود و در جامعه خلافکاري، دزدي، تقلّب و خيانت رايج گردد و بتدريج جزو فرهنگ جامعه شود، زمينه براي روي کار آمدن آدمهاي ناباب فراهم خواهد شد. 


 البته امر به معروف و نهي از منکر حوزههاي گوناگوني دارد که باز مهمترينش حوزه مسؤولان است؛ يعني شما بايد ما را به معروف امر، و از منکر نهي کنيد. مردم بايد از مسؤولان، کارِ خوب را بخواهند؛ آن هم نه به صورت خواهش و تقاضا؛ بلکه بايد از آنها بخواهند. اين مهمترين حوزه است. البته فقط اين حوزه نيست؛ حوزههاي گوناگوني وجود دارد. 


 در مسأله امر به معروف و نهي از منکر، فقط نهي از منکر نيست؛ امر به معروف و کارهاي نيک هم هست. براي جوان، درس خواندن، عبادت کردن، اخلاق نيک، همکاري اجتماعي، ورزش صحيح و معقول و رعايت آداب و عادات پسنديده در زندگي، همه جزو اعمال خوب است. براي يک مرد، براي يک زن و براي يک خانواده، وظايف خوب و کارهاي بزرگي وجود دارد. هر کسي را که شما به يکي از اين کارهاي خوب امر بکنيد - به او بگوييد و از او بخواهيد - امر به معروف است. نهي از منکر هم فقط نهي از گناهان شخصي نيست. تا ميگوييم نهي از منکر، فوراً در ذهن مجسّم ميشود که اگر يک نفر در خيابان رفتار و لباسش خوب نبود، يکي بايد بيايد و او را نهي از منکر کند. فقط اين نيست؛ اين جزء دهم است.


 نهي از منکر در همه زمينههاي مهم وجود دارد؛ مثلاً کارهايي که افراد توانا دستشان ميرسد و انجام ميدهند؛ همين سوء استفاده از منابع عمومي؛ همين رفيقبازي در مسائل عمومي کشور، در باب واردات، در باب شرکتها و در باب استفاده از منابع توليدي و غيره؛ همين رعايت رفاقتها از سوي مسؤولان. يک وقت دو نفر تاجر و کاسبند و با هم همکاري و رفاقت ميکنند، آن يک حکم دارد؛ يک وقت است که آن کسي که مسؤول دولتي است و قدرت و اجازه و امضاء در دست اوست، با يک نفر رابطه ويژه برقرار ميکند؛ اين آن چيزي است که ممنوع و گناه و حرام است و نهي از آن بر همه کساني که اين چيزها را فهميدهاند - در خود آن اداره، در خود آن بخش، بر مافوق او، بر زيردست او - واجب است؛ تا فضا براي کسي که اهل سوء استفاده است، تنگ شود.


 در محيط خانواده هم ميشود نهي از منکر کرد. در بعضي از خانوادهها حقوق زنان رعايت نميشود؛ در بعضي از خانوادهها حقوق جوانان رعايت نميشود؛ در بعضي از خانوادهها، بخصوص حقوق کودکان رعايت نميشود. اينها را بايد به آنها تذکر داد و از آنها خواست. حقوق کودکان را تضييع کردن، فقط به اين هم نيست که انسان به آنها محبّت نکند؛ نه. سوء تربيتها، بياهتماميها، نرسيدنها، کمبود عواطف و از اين قبيل چيزها هم ظلم به آنهاست. 


 منکراتي که در سطح جامعه وجود دارد و ميشود از آنها نهي کرد و بايد نهي کرد، از جمله اينهاست: اتلاف منابع عمومي، اتلاف منابع حياتي، اتلاف برق، اتلاف وسايل سوخت، اتلاف مواد غذايي، اسراف در آب و اسراف در نان. ما اين همه ضايعات نان داريم؛ اصلاً اين يک منکر است؛ يک منکر ديني است؛ يک منکر اقتصادي و اجتماعي است؛ نهي از اين منکر هم لازم است؛ هر کسي به هر طريقي که ميتواند؛ يک مسؤول يک طور ميتواند، يک مشتري نانوايي يک طور ميتواند، يک کارگر نانوايي طور ديگر ميتواند. طبق بعضي از آمارهايي که به ما دادند، مقدار ضايعات نان ما برابر است با مقدار گندمي که از خارج وارد کشور ميکنيم! آيا اين جاي تأسّف نيست؟! همه اينها منکرات است و نهي از آنها لازم است. طبق نهجالبلاغه، اميرالمؤمنين نهي از اينها را يکي از محورهاي اصلي توصيههاي خود قرار داده است. در باب مسؤولان، آنطور مشي کردن و عمل کردن و دستور دادن و قاعده معيّن کردن؛ در باب عموم مردم هم آنها را وادار کردن به حضور، به فعاليت و به احساس مسؤوليت در مسائل اجتماعي، با همين امر به معروف و نهي از منکر. 


 وظيفه بزرگي بر دوش ما قرار دارد. اميرالمؤمنين جان مبارک خود را بر سر اين کار گذاشت؛ همچنان که تمام عمر خود را از وقتي که ميتوانست تلاشي بکند - از همان وقتي که اسلام آورد، از اوان کودکي تا آخر عمر؛ چه دوران مکه، چه دوران مدينه، چه دوران بعد، چه در دوران خلافت - در همين راه مصرف کرد و يک آن از مجاهدت و تلاش در راه خدا باز نايستاد. براي انسان والايي که ميخواهد برفراز همه پديدههاي عالم وجود پرواز کند و هيچ چيزي پابند او نباشد و او را اسير نکند، اسوه حقيقي، اميرالمؤمنين است. 


 در اين روزهاست که جامعه بشري به مصيبت او مبتلا ميشود. وقتي که آن بزرگوار را ضربت زده بودند و در خانه بود، اصبغبننباته روايت ميکند
 و ميگويد وارد شدم و خدمت اميرالمؤمنين رسيدم. ديدم حضرت دستمالي به سرشان پيچيدهاند و رنگشان بهشدّت پريده و زرد شده است و استراحت ميکنند. حالِ حضرت خوب نبود؛ درعينحال به مردمي که پشت در نگران حال آن بزرگوار بودند، اجازه دادند و گفتند بياييد. ميآمدند يکي يکي سلام ميکردند و حضرت در همان حالِ ناتواني که اثر زهر در همه بدن، حتي تا پاهاي آن بزرگوار آشکار بود، خطاب به مردم ميگفت: «سلوني قبل ان تفقدوني»
؛ از من بپرسيد، از من بخواهيد! حتي در لحظات آخر زندگي، از تلاش و مجاهدت باز نميماند. البته در دنباله جمله سلوني فرمود: «لکن خفّفوا علي»؛ اما کوتاه بپرسيد؛ حال امامتان، حالِ خوبي نيست. صلّي الله عليک يا اميرالمؤمنين!


 پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد تو را سوگند ميدهيم، ما را از پيروان حقيقي آن بزرگوار قرار بده. پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد، رفتار و کردار ما را مايه وهن اسلام و وهن مسير اميرالمؤمنين قرار نده؛ در همهي زندگي، به ما توفيق حرکت در همين راه را عنايت فرما؛ ما را در آن راه زنده بدار و در آن راه بميران و به اسلام و مسلمانان نصرت کامل عنايت کن. پروردگارا ! ما را بيامرز؛ گرههاي زندگي مردم را باز کن و دولت اسلامي و مسؤولان کشور اسلامي را به انجام وظايف و خدماتشان موفق گردان. 


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 قل هو الله احد. الله الصّمد. لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفوا احد.


  بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. سيّما علي اميرالمؤمنين و الصّديقة الطّاهرة سيّدة نساءالعالمين و الحسن و الحسين سيّدي شباب اهل الجنّة و عليبنالحسين و محمّدبنعلي و جعفربنمحمّد و موسيبنجعفر و عليبنموسي و محمّدبنعلي و عليبنمحمّد و الحسنبنعلي و الخلف القائم المهدي حججک علي عبادک و امنائک في بلادک و صلّ علي ائمّة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين. اوصيکم عبادالله بتقوي الله و استغفر الله لي و لکم.


 مجدداً همه شما برادران و خواهران نمازگزار را به تقواي الهي توصيه ميکنم. حرف عمده ما در اين خطبه، مربوط به مسأله فلسطين است. علّت هم اين است که امروز مسأله فلسطين، مسأله اوّل جهان اسلام است. امروز همه امّت اسلامي، بخصوص کشورهاي نزديکتر - مثل ملت و کشور ما - بايد به اين نکته توجّه کنند که هم صهيونيستهاي حاکم بر فلسطين و غاصب فلسطين و هم پشتيبانان آنها، سعي ميکنند ماجراهاي داخل فلسطين را مسأله داخلي دولت غاصب اسرائيل وانمود کنند، که بههيچوجه اينگونه نيست. اگر در داخل فلسطين يک نفر هم قيام نميکرد، به خاطر خود مسأله فلسطين، دنياي اسلام، خصم صهيونيستها و حاميانشان بود؛ حال که ديگر مردم فلسطين هم قيام کردهاند و خودشان آگاهانه وارد ميدان شدهاند.


 فلسطين از دو نظر مسأله دنياي اسلام است: يکي از نظر اينکه فلسطين قطعهاي از خاک اسلامي است. در بين همه مذاهب رايج اسلامي، هيچ اختلافي نيست و فقها همه بر اين اتّفاق دارند که اگر قطعهاي از خاک اسلامي به وسيله دشمنان اسلام جدا شد و حاکميت دشمنان اسلام بر آن قطعه بهوجود آمد، همه بايد وظيفه خودشان را مجاهدت و تلاش براي برگرداندن آن قطعه به سرزمين اسلامي بدانند. لذا ملتهاي مسلمان در هر جاي دنيا که هستند، اين را وظيفه خودشان ميدانند. البته خيليها نميتوانند اقدامي بکنند؛ اما هرکسي بتواند و هر طوري که بتواند، بايد اقدام کند و اقدام ميکند. براي همين هم هست که شما ملاحظه ميکنيد همه دنياي اسلام از روز قدسي که امام بزرگوار در جمعه آخر ماه رمضانِ هر سال معيّن کردند - که جمعه آينده است - استقبال ميکنند و شما امسال خواهيد ديد که به فضل الهي و با توفيق پروردگار، روز قدس از هر سال، پُرشورتر و کوبندهتر در همه دنياي اسلام برگزار خواهد شد.


 جهت دوم اين است که اساساً تشکيل دولت يهودي - يا به تعبير درستتر، دولت صهيونيست - در اين نقطه از دنياي اسلام، با يک هدفِ بلند مدتِ استکباري به وجود آمد. اصلاً به وجود آوردن اين دولت در اين نقطه حسّاس که تقريباً قلب دنياي اسلام است - يعني قسمت غرب اسلامي را که آفريقاست، به قسمت شرق اسلامي که همين خاورميانه و آسيا و مشرق است، متّصل ميکند و يک سه راهي است بين آسيا و آفريقا و اروپا - براي خاطر اين بود که در بلند مدت، تداوم سلطه استعمارگرانِ آن روز - که در رأسشان دولت انگليس بود - بر دنياي اسلام باقي بماند و اينطور نباشد که اگر يک وقت دولت اسلامي مقتدري - مثل دورانهايي از حکومت عثماني - به وجود آمد، بتواند جلوِ نفوذ استعمارگران و انگليس و فرانسه و ديگران را در اين منطقه بگيرد. لذا يک پايگاه براي خودشان درست کردند. بنابراين طبق اسناد تاريخي، تشکيل حکومت صهيونيستي در آنجا، بيش از آنچه که آرزوي مردم يهود باشد، يک خواست استعماري دولت انگليس بود. شواهدي وجود دارد که در همان زمان بسياري از يهوديها اعتقادشان اين بود که احتياجي به اين دولت نيست؛ اين دولت به نفعشان نيست؛ لذا گريزان بودند. بنابراين، اين يک آرزو و ايده يهودي نبود؛ بيشتر يک ايده استعماري و يک ايده انگليسي بود. البته بعد که به وسيله امريکا گوي سياست دنيا و گوي استکبار از دست انگليس ربوده شد، اين هم جزو همان ابواب جمع مواريث استعماري بود که به امريکا رسيد و امريکاييها حداکثر استفاده را کردند و الان هم استفاده ميکنند. بنابراين نجات فلسطين و محو دولت غاصب صهيونيستي، مسألهاي است که با مصالح ملتهاي اين منطقه - از جمله با مصالح کشور عزيز ما ايران - سرو کار دارد. کساني که از روز اوّلِ انقلاب، يکي از برنامهها را مقابله و معارضه با نفوذ و اقتدار صهيونيستها قرار دادند، با محاسبه اين کار را کردند. اين برنامه، طبق مصالح کشور و مصالح عمومي جمهوري اسلامي و مردم ايران انتخاب شده است. در کشورهاي ديگر نيز همينطور است. همه روشنفکران کشورهاي اسلامي، همه سياستمداران آزادانديش، همه آنهايي که دستشان در حناي استکباري امريکا رنگ نگرفته است، معتقدند که بايد با اسرائيل مقابله کرد؛ يعني اين را جزو مصالح کشورشان ميدانند.


 براي آن دولت غاصبِ دروغي جعلي، مسأله فلسطين، يک مسأله داخلي نيست؛ يک مسألهي اساسي بينالمللي است. آنچه که اهميت دارد، اين است که نسل جديد فلسطيني حقيقت را دريافته است. کدام حقيقت را؟ اين حقيقت را که اگر بخواهد بر اين زبوني و خواري و تحقير و فشاري که بر او تحميل ميشود، فائق آيد، راهش مبارزه و مقابله است؛ راهش رفتن پشت ميز مذاکره نيست، که مذاکره کنندهگان هم چيزي گيرشان نيامد. 


 از طرفي رفتار صهيونيستها آنقدر وحشيانه و دور از موازين رحم و مروّت انساني است که به طور طبيعي اين نسل جوانِ روي کارآمده فلسطيني را به ستوه آورده؛ ديگر طاقتشان تمام شده است و نميتوانند تحمّل کنند. صهيونيستها خيال ميکنند که اگر شدت عمل بهخرج دادند و تانک آوردند و توپ زدند و شيميايي زدند، مردم را ساکت خواهند کرد. بله، ممکن است فشار را زياد کنند و در برههاي مردم را ساکت کنند؛ اما آن عقدههاي گره شده در گلو را که نميتوانند از بين ببرند؛ آنها که از بينرفتني نيست؛ آنچنان رعد و غرّشي در فضا به وجود خواهد آورد که همه کاخهايشان را فرو خواهد ريخت. اينطور نيست که بتوانند اين حرکت را ريشهکن کنند. 


 نکته دوم که بسيار اهميت دارد، اين است که با اين قيام، تمام محاسبات دولت غاصب صهيونيست به هم ريخته است؛ چون اساس محاسبات آنها بر اين استوار بود که ملت فلسطين بعد از آن فشارهاي اوّلِ کار و بعد از تبعيد بيش از نيمي از مردم اصلي فلسطين به خارج از کشورشان و گذشتن سالهاي متمادي، ديگر حال و حوصله و عزم و نشاط و جانِ مقابله را نخواهد داشت. در حال حاضر اين محاسبات، غلط از آب درآمده و اين پايه به هم ريخته است. وقتي هزاران هزار مردمي که در خودِ فلسطين هستند - نه گروههاي فلسطيني خارج از مرزهاي اصلي فلسطين که در لبنان يا اردن يا جاهاي ديگر هستند - مصمّم باشند با آن نظام مبارزه کنند، ديگر آن فضاي امني که براي خودشان به عنوان بهشت موعود در نظر گرفته بودند و مهاجران غيرفلسطيني - يعني يهوديان سرتاسر دنيا - را به آنجا کشانده بودند، وجود نخواهد داشت. امروز محاسبات به هم خورده است؛ لذا ميبينيد که دولتشان مجبور شد استعفا دهد. اين، اجبار و ناگزيري است. البته کساني که بيشترين فشار را براي اين استعفا داشتند، ممکن است در محاسباتشان اينطور خيال کنند که بايستي شدت عمل بيشتري بهخرج داد و حکومت سنگدلتري را بر سر کار آورد؛ اما اشتباه و خطاست. مسأله، مسأله کوچکي نيست؛ مسأله عظيمي است؛ سرنوشت دنياي اسلام و سرنوشت همه کشورهاي اسلامي -  بخصوص کشورهايي که به اين کانون خطر و به اين غدّه فساد نزديکترند - به سرنوشت آنها بستگي دارد.


 در اين ماه رمضان هم، صهيونيستها حداکثر فاجعهآفريني را کردند. شما ميبينيد که از بچه کوچک شايد يکساله و دو ساله تا نوجوان و جوان و پيرمرد و مريض، جزو قربانيان اين حوادثند. اين، ضديّتِ دشمن اسلام و مسلمين - يعني گروه حاکم بر اين بخش از ميهن اسلامي - را با موازين بشري و با حقوق بشر نشان ميدهد. درعينحال سناتورها و سياستمداران و زبدگان سياسي امريکا از اينها صريح حمايت ميکنند. اين کار را بکنند؛ ميل خودشان است؛ سياستشان اين است؛ جوهره آنها همين است که بايد از اين مفسدان و شيطانصفتها و سبعها حمايت کنند. بيش از اين هم توقّعي نيست؛ ليکن مردم دنيا بايد از اين عبرت بگيرند. خوشبختانه ملت ما چشم و گوشش باز است. مردم دنيا که هميشه در قضاياي مختلف، شعار طرفداري از حقوق بشر، طرفداري از حقوق اکثريت و به قول خودشان طرفداري از دمکراسي را، از زبان امريکاييها شنيدهاند که به آن تفاخر ميکردند، بايد در آينه فلسطين، چهره زشت واقعي سياستهاي امريکايي را مشاهده کنند.


 و اما جمهوري اسلامي ايران از روز اوّل، موضعش را در مقابل اين پديده زشت، روشن کرده است. موضع جمهوري اسلامي ايران که امام فرمودند، بارها مسؤولان گفتهاند و ما هم بارها تأکيد کردهايم، اين است که اساساً اين غدّه سرطاني اسرائيل بايد از اين منطقه کنده شود. اين يک فرمولِ کاملاً انساني قابل قبول هم دارد و آن اين است که همه مردم فلسطين - نه مردمي که از جاهاي ديگرِ دنيا به فلسطين مهاجرت کردهاند - از اردوگاهها و از همه جاي دنيا به فلسطين برگردند و تکليف حکومت خودشان را - که از آنها بايد تشکيل شود - تعيين کنند. البته بديهي است که هرگز هيچ فلسطينياي - چه مسلمان باشد، که اکثريت قاطعشان مسلمانند؛ چه مسيحي و يهودي باشد، که اقليت کوچکي هم مسيحي و يهودي در آنجا هستند - راضي نيست و اجازه نخواهد داد که يک عدّه از کوچهگردهاي لندن، يا از خانوادههاي توسريخورده مسکو، يا از هرزههاي امريکا بيايند و در کشور آنها يک دولت تشکيل دهند و بر آنها حکومت کنند. کساني که روزي چاقوکشي و قدّارهکشي ميکردند و فقط هنرشان اين بود که ميتوانستند خوب بزنند، خوب بکشند و بر طبق خواسته سرمايهداران صهيونيست و يهودي خوب عمل کنند، اگر بيايند و بر فلسطين حکومت کنند؛ بديهي است که ملت فلسطين و دنياي اسلام چنين چيزي را اجازه نخواهد داد. اين فرمول، فرمول دنياپسندي است. کساني که ميگويند ما معتقد به آراء مردم و معتقد به دمکراسي هستيم، بسيار خوب؛ بفرماييد اين دمکراسي! بالاخره اين قطعه از دنيا که در اينجا قرار دارد، مردمي داشته است؛ اين مردم امروز هم هستند و زندهاند؛ چند ميليون نفر در همان جا زندگي ميکنند، چند ميليون نفر هم در خارج از آنجا - در لبنان و اردن و نقاط ديگر - زندگي ميکنند؛ اينها بيايند در همانجا اجتماع پيدا کنند و خودشان حکومت خود را انتخاب کنند؛ اين روشِ بسيار درستي است. آنچه که مسلّم است، اين است که حکومت صهيونيستي که امروز حاکم است و هر حکومت صهيونيستي ديگر، حق بقاء و حاکميت در سرزمين فلسطين را ندارد.


 به برادران عزيز فلسطينيمان که در آنجا با زحمات مواجه هستند، عرض ميکنيم: اگر مقاومت و صبر کنيد، هم ثواب الهي و هم پيروزي را به دست خواهيد آورد. پيروزي هميشه با صبر و با حرکت در راه خدا همراه است؛ «ولينصرنّ الله من ينصره»
 ؛ ترديدي در اين نيست. بنابراين، پيروزي وجود خواهد داشت؛ منتها بايد صبر کنند و تحمّل داشته باشند. به همه کشورهاي اسلامي و ملتهاي مسلمان هم عرض ميکنيم که امروز وظيفه شرعي همه ملتها و دولتهاست که به آن جماعت مؤمن و آن ملت مظلوم کمک برسانند و آنها را وسط ميدان، تنها رها نکنند. البته کمکهايي هم ميشود که اميدواريم اين کمکها به جاي خود برسد و انشاءالله بتواند براي کم کردنِ آلام مردم فلسطين، مفيد و مؤثّر واقع شود. از خداوند متعال ميخواهيم که مشکلات اسلام و مسلمين و مشکلات مردم فلسطين را برطرف کند.
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فايل Word



 ١٩٠

 کيي: نمک بخش را عرض      امروز مناسبِ تفصيل در گفتار نيست، من مايلم در خطبه اول مختصراً دو             ي چون هوا 

ومـت و  کارِ آن شامل حکه مسؤوليت آن با مردم است، اما حوزه ک است ي بخشکيومت است؛ ي کبخشِ مربوط به ح   

در نظر اميرالمؤمنين   : لمات اميرالمؤمنين اين است   کومت در   کخلاصه آن بخشِ  مربوط به ح      .  است - هر دو    -مردم  

 ياسبک کاين ي .  خود باشد  يسب دنيا برا  ک و عيش و     ي راحت ي برا يا وسيله نبايد   يومتکالصّلاةوالسلام منصب ح   عليه

ه ک ـ ايـن باشـد      يتوانـد بـرا    ياشتغال به اين مسؤوليت نم    .  است ي مسؤوليت پذير  کاسبيها نيست؛ اين ي   کمثل بقيه   

يـا خـوش    نـد و يـا در دن      کند، آينده خود و فرزندانش را از اين راه تـأمين            ک جمع   ي به دست آورد، مال    يانسان چيز 

 چـه بايـد باشـد؟ هـدف بايـد      ي و نظام اسـلام    ي اسلام ي در نظام جمهور   يپس هدف از قبول مناصب دولت     . بگذراند

 انـسانها و  ي تعاليفتن استعدادها، برا ک ش ي برا يردن زمينه جامعه انسان   ک عدالت، تأمين آسايش مردم، فراهم       ياجرا

گـاه ايـن    الصّلاةوالـسلام هـدف ايـن شـد، آن     رالمؤمنين عليهه در نظر اميک يوقت. آدم باشد ي هدايت و صلاح بن يبرا

  .ندک يشنويم، همه معنا پيدا م يه از آن بزرگوار مک يبيانات

 خودم به وجود آورم؛ اما خدا را در         ي را برا  يترين شرايط زندگ   ه سخت کام   من آماده : فرمايد ي اميرالمؤمنين م 

 ـ   ک حـس  يواالله لان ابيت عل   «نم؛  کقات ن ام، ملا  ردهک از بندگان او ظلم      کيه به ي  ک يحال  ي الـسعدان مـسهدا و اجـر ف

 ي گران، دست و پايم را ببندنـد و رو         ي خارها بيندازند، يا با زنجيرها     ي؛ اگر مرا با بدن برهنه بر رو       ١»الاغلال مصفّدا 

 االله و رسـوله يـوم القيامـه         يالق«ه  ک است از اين   من قابل قبولتر و محبوبتر       ي برا ينجه جسمان کشانند، اين ش  کزمين ب 

ام، يا مال دنيـا   ردهک نفر ظلم که به يکنم ک ملاقات ي؛ خدا را در حال٢»ءٍ من الحطام يظالما لبعض العباد و غاصباً لِش 

  .ام ردهک خود جمع يرا برا

 ـ  ياالله تعال  نا«: فرمايد يالبلاغه م   ديگر از نهج   ي آن حضرت در جاي     ائمـة الحـق ان يقـدروا انفـسهم          ي فرض عل

نند و بگوينـد    ک صاحبان مناصب در نظام حق، حق ندارند خودشان را با اعيان و اشراف مقايسه                ي؛ يعن »بضعفة النّاس 

ه صـاحب ايـن منـصب و    کنند، پس ما هم ک يطور گذران م    دارند و اين   يگونه خانه و زندگ    چون اشراف و اعيان اين    

نـيم؛  ک ينيم مثل آنها زندگ   ک ي هستيم، سع  يميت اسلام ک و حا  ي يا در نظام اسلام    ي اسلام يمسؤوليت در جمهور  اين  

 ـ يطور زندگ   و غير حق اين    ي غير اله  ي ديگر در نظامها   يشورهاک يه چون رؤسا و مسؤولان و وزرا      ک يا اين  ننـد،  ک ي م

. نيم؛ نه ک يطور زندگ   همان ينند، ما هم بايست   ک يده م  استفا يانات ماد کگونه از ام   نند و اين  ک ي م يطور خوشگذران  اين

 بايـد   يسانک ـپـس بـا چـه       . نندک يگير نان و يا با منحرفان اندازه     کحق ندارند زندگيشان را با اعيان و اشراف و متم         

، آن هـم ضـعيفها و       ي؛ بـا مـردم معمـول      ٣»ان يقـدروا انفـسهم بـضعفة النّـاس        « خودشان را اندازه بگيرنـد؟       يزندگ

گونـه    نتوانـد آن   يسک ـن است هـر     ک مم -ن  ک يه مثل آنها زندگ   کدر اين عبارت، اين تعبير نيست       . ترهايشان پايين

ن؛ نـه بـا اعيـان و    ک ـه خودت را با او اندازه بگير و با او مقايـسه       ک اما اين هست     - را بر خودش تنگ بگيرد       يزندگ

 ي و نظام حـق، نبايـد طـور   ي منصب در نظام اسلام   کمسؤول و صاحب ي   .  دار اشراف و با فلان پولدار و فلان سرمايه       

ايـن  .  اسـت  ي غير اسلام  يشورهاکنان و برخورداران جامعه، يا مسؤولان       که باب اعيان و اشراف و متم      کند  ک يزندگ

 ـ       ي به مقام و مسؤوليت    ي دولت يس در مسؤوليتها  که هر ک است   يفرهنگ غلط  لان طـور    رسيد، بايد فلان طور خانه، يا ف

 داشته باشد؛ نه، دستور اميرالمؤمنين اين نيست؛ فقط مربـوط بـه آن              يانات زندگ کوسيله رفت و آمد، يا فلان طور ام       

 يفتوحـات اسـلام  . ه همه مردم فقيـر باشـند  کگونه نبود  آن زمان هم اين. زمان هم نيست؛ مربوط به همه زمانهاست      

                                                 
 ۲۲۴ خطبه البلاغه، نهج 1
 ۲۲۴ خطبه البلاغه، نهج 2
 ۲۰۰ خطبه البلاغه، نهج 3



 ١٩١

 يارک از راه حرام يا حلال، فعلاً    -ه  ک بودند   ي ثروتمندان و تجار    وجود داشت و   ي ثروتهاي يشور اسلام کشده بود؛ در    

 شـما،   يفرمايـد نبايـد زنـدگ      ياميرالمؤمنين در همين زمـان م ـ     .  برخوردارانه بود  ي زندگيهايشان، زندگيها  -نداريم  

ان را بـا    ه بايد خودش ـ  ک است   ي؛ اين مربوط به مسؤولان و صاحبان مناصب در نظام اسلام          . برخوردارانه باشد  يزندگ

  .مردمِ ضعيف بسنجند، نه با برخورداران جامعه

؛  ١» امانة ک عنق ينّه ف ک بطعمة ول  ک ليس ل  کوان عمل «: فرمايد يقيس م  بن  به اشعث  ي آن حضرت در نامه ديگر    

 مـسؤوليت  - نـشود   اشتباه- نيست ياسبک، طعمه و سرمايه و ي داريه در نظام اسلام   ک ي اين مسؤوليت و منصب    ييعن

برداشت صحيح از دولت . ندک تحمل يه بايد آن را به خاطر هدف و نيتک بر دوش انسان است ي باريدر نظام اسلام

  .  اين استي و مسؤوليت اسلامياسلام

 يبـالاتر از آن، نبايـد طـور       . نندک ي نبايد در رفتار و عملِ خودشان مسرفانه و متجملانه زندگ          ي مسؤولان اسلام 

ه اهميتش از   ک است   ياين هم نقطه بعد   .  فرهنگ تبديل شود   کآميز به ي   آميز و تجمل   ه روش اسراف  کنند  ک يدگزن

 ـ     . متر نيست ک بيشتر است، يا لااقل      ياول  و در ميـان صـاحبان       ي نفـر در سـطح عـال       کفرض بفرماييد اگر به وسيله ي

 ـکار،  ک ـ و محـلّ     ييفيت آرايش محلّ زندگ   ک،  يومت اسلام کمناصب ح  ازدواج  ي، چگـونگ  ي خـانوادگ  يت زنـدگ  يفي 

 انجـام گيـرد، ايـن بـه         - مسرفانه   ي به معنا  - آن   يل غير اسلام  کها و از اين قبيل، به ش       ها و جهيزيه   فرزندان، مهريه 

 ـ     گيرند؛ مهريـه   ينند و ياد م   ک يه بقيه نگاه م   کشود؛ به اين معنا      يفرهنگ تبديل م   ل کرود، ازدواجهـا مـش     يهـا بـالا م

س کوتاه يا بلند، در مـتن جامعـه مـنع         ک يشود و همين رفتار بتدريج آثارش در طول مدت         ي سخت م  يشود، زندگ  يم

 خـود   يومت را برا  کم نبايد ح  کحا: ومت اين است  ک اميرالمؤمنين در باب ح    يبنابراين مهمترين مطلب اصل   . گردد يم

 اسـت   يبار.  مسؤوليت بداند  کا ي ه بايد آن ر   کسب درآمد و اندوختن ثروت قرار دهد، بل       ک و   يوسيله اعاشه و زندگ   

  .ه اين بار را به منزل برساندکبر دوش او؛ بايد همه همت خود را بگذارد 

 همين مسؤوليت هم رعايت حدود و حقوق مردم، رعايت عدالت در ميان مردم، رعايت انصاف در            ي نقطه محور 

چند روز  .  مردم اصل است   يائج و نيازها  ، حو يم اسلام ک حا يبرا.  تأمين امور مردم است    ي مردم و تلاش برا    يقضايا

ه مـردم   ک ـ ايـن اسـت      يسـالار   مسأله مردم  ي رو کي. شور همين را گفتم   ک به مسؤولان    يقبل از اين، بنده در صحبت     

 يار آمدند، همه همتشان رفع نيازهاک مسؤولان بر سرِ يه وقتک ديگر اين است يآن رو. نندک يمسؤولان را انتخاب م

 اشتر از آن حـضرت نقـل        کدر نامه به مال   . زند يلمات اميرالمؤمنين موج م   کاين معنا در    . هاست آن يار برا کمردم و   

؛  اگـر   ٢»ان الله حربـا ک ـان االله خصمه دون عباده و من خاصمه االله ادحـض حجتـه و         کمن ظلم عباداالله    «: شده است 

 مدافع بندگان مظلوم در مقابل اوست؛ اصطلاحاً خـصم          يلکند، خدا طرف حساب اوست؛ خدا و      ک به مردم ظلم     يسک

الـسلام   ند؛ اگرچه اميرالمؤمنين عليـه    ک يالبته فرق نم  . ؛ او در حال جنگ و مقابله با خداست        »ان الله حربا  کو  «اوست؛  

 همـه    نوشته است؛ اما   -حنيف و ديگران     بن قيس، عثمان  بن  اشتر، اشعث  ک مال -ها را خطاب به استاندارانش       اين نامه 

  . در دستشان هست، مشمول اين خطاب هستنديارکه ک مسؤول يها رده

 نقطه ديگـر احتيـاج دارنـد و         ک بخواهند اين وظايف را انجام دهند، به ي        يمنصبان اسلام  مان و صاحب  ک اگر حا 

ظـام  مسؤول امور و صـاحبِ منـصب در ن        . داشتن است  ردن و با خدا رابطه خود را نگه       کار  ک خدا   يآن، اخلاص و برا   

 ـ - آنها   ي مردم و خدمت برا    يارِ برا کاش فقط مواجهه با مردم نيست؛ اگر با خدا متّصل نباشد،             ، مسأله ياسلام  ي يعن
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پشتوانه اين مأموريت و مسؤوليت، همين ارتباط با مردم است؛          .  لنگ خواهد ماند   -ه دارد   ک يا يهمان مسؤوليت اصل  

 و  ک فيما بين  کواجعل لنفس «: فرمايد ي اشتر م  ک در همين نامه به مال     - البلاغه  طبق روايت نهج   -لذا باز اميرالمؤمنين    

، بهتـرين و بانـشاطترينش      ينک ي گوناگون صرف م   يارهاک يه برا ک؛ اوقات خودت را     ١» المواقيت کبين االله افضل تل   

 و  ي اوقـات خـستگ    يه او و تـضرع را بـرا        حالت ارتباط با خدا و انابه ب       ي خلوت بين خودت و خدا؛ يعن      يرا بگذار برا  

، ي هست يومت اسلام که تو صاحبِ منصب در ح     ک ي؛ اگرچه وقت   ٢»لّها الله کانت  کوان  «: فرمايد يبعد م . سالت نگذار ک

؛ نيتت خالص باشـد و      ٣»اذا صلحت فيها النّية و سلمت منها الرعية       «ه  ک ي به شرط  -ارهايت متعلّق به خداست     کهمه  

اش هم عبـادت اسـت،       ه همه ک يحال در بين تمام اين تلاشهاي       اما درعين  -ه مردم را بيازارد، از تو سر نزند         ک يارک

 و در قـاموس     ياين چهره صاحبان مناصب در نظام اسـلام       . ينکه بين خودت و خدا خلوت       ک  اين ي را بگذار برا   يوقت

  .اميرالمؤمنين است

ه از دوران بيست و پـنج سـاله      کومت اوست؛ آنچه    که ما از آن بزرگوار داريم، غالباً مربوط به دوران ح          کنچه   آ

 در دوران يه در مـورد زنـدگ  ک ـ هـم  يمابين وفات پيغمبر و خلافت آن بزرگوار داريم، بسيار معدود است؛ آن چيز          

ه از اميرالمـؤمنين نقـل      کبنابراين آنچه   . رم است ک ا يالشّعاع نيرِ اعظم وجود نب     پيغمبر است، غالباً جهاد است و تحت      

 ـ   ک حـا  که از زبان ي   کومت اوست   کشود، بيشتر مربوط به همين دوران قريب پنج ساله ح          يم م را ک حـا  کم، مـنش ي

 ي، مسؤول يمسؤول نظام اسلام  : ند و بخش اولِ آن مربوط به وظيفه مسؤولان است و خلاصه آن اين است              ک يترسيم م 

  . خود نيستي و هوس و منافع شخصي هويمردم و در راه خداست؛ برا يه براکاست 

 در درجـه اول عبـارت      -ه مربوط به عموم مـردم اسـت         ک -نم  ک يه باز آن را مختصر عرض م      ک ي بخش ديگر 

، تقـوا بـسيار زيـاد مـورد توصـيه           يالبته در مـسائل فـرد     . ير در مسائل اجتماع   ک از من  ياست از امر به معروف و نه      

تر از   تر و پرهيجان    به مردم شديدتر، غليظتر، زنده     ي شايد هيچ خطاب   يؤمنين است؛ اما در زمينه مسائل اجتماع      اميرالم

البتـه مـا بايـد      .  اسـت  ي وظيفه عمـوم   کر، ي ک از من  يامر به معروف و نه    . ر نيست ک از من  يخطاب امر به معروف و نه     

 ديگـران   يامر به معروف، يعن   . شود ير درست تشريح نم   ک از من  ي امر به معروف و نه     يه معنا ک تأسف بخوريم از اين   

، فقط زبان و گفـتن      يامر و نه  . ردنک ي بد نه  يارهاک ديگران را از     ير، يعن ک از من  ينه. ردنک امر   ک ني يارهاکرا به   

 املک،  يه مرحله قلب است و اگر آن مرحله باشد، امر به معروفِ زبان            ک مرحله قبل از زبان هم دارد        کالبته ي . است

 مثلاً احسان به فقرا، صدقه، راز       -نيد  ک ي امر م  کي مردم را به ني    ي به نظام اسلام   کمک يه شما برا  ک يوقت. خواهد شد 

ه دل شما نسبت    ک ين؛ هنگام کارها را ب  کگوييد اين    ي و م  -، تواضع، حلم، صبر     ک ني يارهاک،  يارک، محبت، هم  يدار

 ـ. مر شما، امـر صـادقانه اسـت        داشته باشد، اين ا    ي و شيفتگ  يبه اين معروف، بستگ     يرات نه ـ ک ـ را از من   يسک ـ يوقت

 بـه   يردن، دسـت دراز   ک ـ را حيف و ميل      يردن، تجاوز به ديگران، اموال عموم     کردن، تعرض   ک مثلاً ظلم    -نيد  ک يم

ردن، با دشـمن اسـلام      کار  ک يردن، عليه نظام اسلام   کردن، توطئه   ک يردن، دروغ گفتن، نمام   کنواميس مردم، غيبت    

ارها بغض وجود داشـته باشـد،       که در دل شما نسبت به اين        ک ين؛ وقت کارها را ن  کگوييد اين    ي و م  -ردن  ک يارکهم

رده دل با زبان    ک ن ياگر خدا . نيدک يتان عمل م   ي صادقانه است و خود شما هم طبق همين امر و نه           ي نه ک، ي ياين نه 

ه مـردم   ک يسک. ٤»ين له ک الامرين بالمعروف التّار   لعن االله «ه  کشود   يگاه انسان مشمول اين جمله م      همراه نباشد، آن  
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ب ک را مرتيند، اما خود او همان بد     ک ي م ي نه يند؛ مردم را از بد    ک يند، اما خود او به آن عمل نم       ک ي امر م  کيرا به ني  

  . خواهد داشتکيشود و سرنوشت بسيار خطرنا ي مشمول لعنت خدا ميشود؛ چنين شخص يم

 از نـوترين،    کي مردم روشن شود، معلوم خواهد شد ي       ير و حدود آن برا    ک از من  ي امر به معروف و نه     ي اگر معنا 

ر اسـت و    ک ـ از من  ي، همين امر بـه معـروف و نه ـ        ي تعامل اجتماع  يها ارسازترين شيوه کارآمدترين و   کترين،   شيرين

ردن اسـت؛ ايـن نظـارتِ       ک ـ يارک ـ نه؛ ايـن هم    !»ردن است ک ياين فضول ! آقا«آيند بگويند    ي افراد ديگر درنم   يبعض

ه در  ک به اين است     کمک و شر است؛     يردنِ بد ک به محدود    کمک به شيوعِ خير است؛ اين       کمک است؛ اين    يعموم

 روز در جامعه، گناه بـه عنـوان ثـواب           که ي کبدترين خطرها اين است     .  شود ي، گناه، هميشه گناه تلقّ    يجامعه اسلام 

ر در ک از منيه امر به معروف و نهک يوقت.  شود و فرهنگها عوض شود     يار بد معرف  ک عنوان   ار خوب به  ک شود؛   يمعرف

 ـ ک ـه گناه در نظر مردم هميشه گناه بماند و تبديل به ثـواب و               کشود   يجامعه رايج شد، اين موجب م      .  نـشود  کار ني

ه ديـن بـه     ک ـ يارهايک -ب   خو يارهاکه  کنند و حرف بزنند     کار  ک يه طور کها عليه مردم اين است       بدترين توطئه 

 خوب  يارهاک بد به    يارهاک بد، و    يارهاک در نظر مردم به      -شور در آنهاست    کرده است و رشد و صلاح       کآنها امر   

  . استياين خطرِ بسيار بزرگ. تبديل شود

از .  بمانـد  ي و بـد   کي، همچنان ني  ي و بد  کيه ني کر همين است    ک از من  ي بنابراين اولين فايده امر به معروف و نه       

ه در رأس جامعـه قـرار دارد و         ک يسکار  ک در جامعه گناه منتشر شود و مردم با گناه خو بگيرند،             يطرف ديگر، وقت  

 نخواهد توانست، يا    يل مواجه خواهد شد؛ يعن    ک سوق دهد، با مش    کيخواهد مردم را به خير و صلاح و معروف و ني           يم

 يامک ـ از موجبـات نـا       کـي ي. ار را انجام دهـد    کفراوان اين    نخواهد توانست و مجبور است با صرف هزينه          يبه آسان 

ه بالاخره هم به شهادت آن بزرگوار منجر شـد،     ک در ادامه اين راه،      - با آن قدرت و عظمت       - امير  مؤمنان     يتلاشها

 لتـأمرن بـالمعروف و لتنهـون عـن        «: فرمايـد  يم.  است يان دهنده و عجيب   کخوانم، روايتِ ت   يه م ک يروايت. همين بود 

ر را ميان   ک از من  ي؛ بايد امر به معروف و نه       ١»م فلا يستجاب لهم   کم فيدعو خيار  کم شرار   کر او ليسلّطن االله علي    کالمن

ها را بر شـما      رديد، خدا اشرار و فاسدها و وابسته      کاگر ن . نيد، رواج دهيد و نسبت به آن پايبند باشيد        کخودتان اقامه   

 يا وفـه کهمـان   ! شور به مرور به دست امثال حجاج بن يوسف خواهد افتاد          ک زمام امور سياست     يند؛ يعن ک يمسلّط م 

خوانـد، بـه خـاطر       يرد و در مسجدش خطبه م ـ     ک ي م يجا امر و نه    ه اميرالمؤمنين در رأس آن قرار داشت و در آن         ک

 آمد و در همان مسجد ايستاد و        ييوسف ثقف  نب ه حجاج ک رسيد   ير، به مرور به جاي    ک از من  ي امر به معروف و نه     کتر

 انسان در نظر    که خون ي  ک بود   يسک بود؟ حجاج    يسکحجاج چه   ! ردکخطبه خواند و به خيال خود مردم را موعظه          

 ـ   ک ـ حـشره را ب    ک حيوان و ي   که ي ک يبه همان راحت  !  نداشت ي هيچ تفاوت  ک گنجش کاو، با خون ي     کشند، حجـاج ي

افرنـد و از    که  ک ـوفه بايد بيايند و شهادت بدهند       کار حجاج دستور داد و گفت همه مردم          ب کي. شتک يانسان را م  

ر، مـردم   ک ـ از من  ي امـر بـه معـروف و نه ـ        کبا تر ! شود يس بگويد نه، گردنش زده م     کنند؛ هر   کفرِ خودشان توبه    ک

 يه امر به معروف و نه     ک يوقت.  و غير قابل توصيف و تشريح شدند       ي عجيب و غريب و استثناي     يگونه دچار ظلمها   اين

، تقلّب و خيانت رايج گردد و بتدريج جزو فرهنگ جامعـه شـود، زمينـه    ي، دزديارکر نشود و در جامعه خلاف  کاز من 

  .  ناباب فراهم خواهد شديار آمدن آدمهاک ي رويبرا

 شـما  ين است؛ يعن ه باز مهمترينش حوزه مسؤولا    ک دارد   ي گوناگون يها ر حوزه ک از من  ي البته امر به معروف و نه     

ارِ خوب را بخواهند؛ آن هـم نـه بـه صـورت             کمردم بايد از مسؤولان،     . نيدک ير نه کبايد ما را به معروف امر، و از من        
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 يهـا  البتـه فقـط ايـن حـوزه نيـست؛ حـوزه           . اين مهمترين حـوزه اسـت     . ه بايد از آنها بخواهند    کخواهش و تقاضا؛ بل   

  .  وجود دارديگوناگون

 يبرا.  هم هستک نييارهاکر نيست؛ امر به معروف و ک از من ير، فقط نه  ک از من  ي معروف و نه    در مسأله امر به   

، ورزش صحيح و معقول و رعايت آداب و عادات          ي اجتماع يارک، هم کردن، اخلاق ني  کجوان، درس خواندن، عبادت     

نواده، وظايف خـوب و      خا ک ي ي زن و برا   ک ي ي مرد، برا  ک ي يبرا. ، همه جزو اعمال خوب است     يپسنديده در زندگ  

 بـه او بگوييـد و از او         -نيـد   ک خـوب امـر ب     يارهـا ک از اين    کيه شما به ي   ک را   يسکهر  .  وجود دارد  ي بزرگ يارهاک

ر، فـوراً   ک ـ از من  يگوييم نه  يتا م .  نيست ي از گناهان شخص   ير هم فقط نه   ک از من  ينه.  امر به معروف است    -بخواهيد  

ر ک ـ از من  ي بايد بيايـد و او را نه ـ       کير خيابان رفتار و لباسش خوب نبود، ي        نفر د  که اگر ي  کشود   يدر ذهن مجسم م   

  .فقط اين نيست؛ اين جزء دهم است. ندک

دهند؛  يرسد و انجام م    يه افراد توانا دستشان م    ک يارهايک مهم وجود دارد؛ مثلاً      يها ر در همه زمينه   ک از من  ي نه

تها و در   کشور، در باب واردات، در باب شر      ک ي در مسائل عموم   يباز ؛ همين رفيق  يهمين سوء استفاده از منابع عموم     

اسبند و با هم    ک وقت دو نفر تاجر و       کي.  مسؤولان ي و غيره؛ همين رعايت رفاقتها از سو       يباب استفاده از منابع توليد    

ه  است و قدرت و اجازيه مسؤول دولتک يسکه آن ک وقت است کم دارد؛ يک حکنند، آن يک ي و رفاقت ميارکهم

ه ممنوع و گناه و حرام اسـت و       ک است   يند؛ اين آن چيز   ک ي نفر رابطه ويژه برقرار م     کو امضاء در دست اوست، با ي      

 در خـود آن اداره، در خـود آن بخـش، بـر مـافوق او، بـر                   -انـد    ه اين چيزها را فهميـده     ک يسانک از آن بر همه      ينه

  .فاده است، تنگ شوده اهل سوء استک يسک ي واجب است؛ تا فضا برا-زيردست او 

 يشود؛ در بعـض    يها حقوق زنان رعايت نم      از خانواده  يدر بعض . ردکر  ک از من  يشود نه  ي در محيط خانواده هم م    

اينها را . شود يان رعايت نمکودکها، بخصوص حقوق   از خانوادهيشود؛ در بعض يها حقوق جوانان رعايت نم از خانواده

ه انـسان بـه آنهـا       ک ـردن، فقط به اين هم نيست       کان را تضييع    کودکحقوق  . خواستر داد و از آنها      کبايد به آنها تذ   

  . مبود عواطف و از اين قبيل چيزها هم ظلم به آنهاستکاهتماميها، نرسيدنها،  يسوء تربيتها، ب. ند؛ نهکمحبت ن

اتـلاف  : ه اينهاسـت  رد، از جمل  ک يرد و بايد نه   ک يشود از آنها نه    يه در سطح جامعه وجود دارد و م       ک يراتک من

، اسـراف در آب و اسـراف در         ي، اتلاف برق، اتلاف وسايل سوخت، اتلاف مواد غذاي        ي، اتلاف منابع حيات   يمنابع عموم 

 ي و اجتمـاع   ير اقتصاد ک من ک است؛ ي  ير دين ک من کر است؛ ي  ک من کما اين همه ضايعات نان داريم؛ اصلاً اين ي        . نان

 ـ   کتواند؛ ي  يه م ک ي به هر طريق   يسک ر هم لازم است؛ هر    ک از اين من   ياست؛ نه   ـ   ک مـسؤول ي  ـ   ي طـور م  کتوانـد، ي

ه بـه مـا دادنـد،       ک ي از آمارهاي  يطبق بعض . تواند ي طور ديگر م   يارگر نانواي ک کتواند، ي  ي طور م  ک ي ي نانواي يمشتر

همه ! نيست؟ تأسف   يآيا اين جا  ! نيمک يشور م که از خارج وارد     ک يمقدار ضايعات نان ما برابر است با مقدار گندم        

 ي اصـل ي از محورهـا  کـي  از اينهـا را ي     يالبلاغه، اميرالمؤمنين نه   طبق نهج .  از آنها لازم است    يرات است و نه   کاينها من 

ردن و دسـتور دادن و قاعـده معـين          کردن و عمل    ک يطور مش  در باب مسؤولان، آن   .  خود قرار داده است    يها توصيه

، يردن به حضور، به فعاليت و به احساس مسؤوليت در مسائل اجتمـاع            ک ردن؛ در باب عموم مردم هم آنها را وادار        ک

  . رک از منيبا همين امر به معروف و نه

ه ک ـار گذاشـت؛ همچنـان      ک ـ خود را بر سر اين       کاميرالمؤمنين جان مبار  .  بر دوش ما قرار دارد     ي وظيفه بزرگ 

 تـا آخـر عمـر؛    کيودکه اسلام آورد، از اوان ک ي از همان وقت-ند ک ب يتوانست تلاش  يه م ک يتمام عمر خود را از وقت     

 ـ  ک ـ در همـين راه مـصرف        -ه، چه دوران مدينه، چه دوران بعد، چه در دوران خلافت            کچه دوران م    آن از   کرد و ي
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 عالم وجـود پـرواز      يها خواهد برفراز همه پديده    يه م ک ي انسان والاي  يبرا. مجاهدت و تلاش در راه خدا باز نايستاد       

  . ، اميرالمؤمنين استيند، اسوه حقيقک پابند او نباشد و او را اسير نيند و هيچ چيزک

ه آن بزرگوار را ضربت زده بودنـد و در  ک يوقت. شود ي به مصيبت او مبتلا ميه جامعه بشر  ک در اين روزهاست    

 يديدم حضرت دسـتمال   . ميرالمؤمنين رسيدم گويد وارد شدم و خدمت ا      ي و م  ١ندک ينباته روايت م   بن خانه بود، اصبغ  

حـالِ حـضرت خـوب نبـود؛        . ننـد ک يشدت پريده و زرد شده است و استراحت م         اند و رنگشان به    به سرشان پيچيده  

 کـي  ي کـي آمدند ي  يم. ه پشت در نگران حال آن بزرگوار بودند، اجازه دادند و گفتند بياييد            ک يحال به مردم   درعين

ار بـود،  ک آن بزرگـوار آش ـ ي تـا پاهـا  يه اثر زهر در همه بدن، حت    ک يدر همان حالِ ناتوان   ردند و حضرت    ک يسلام م 

، از ي در لحظات آخر زندگيحت! ؛ از من بپرسيد، از من بخواهيد  ٢»ي قبل ان تفقدون   يسلون«: گفت يخطاب به مردم م   

وتاه بپرسيد؛ حال امامتان،    ک؛ اما   »ين خفّفوا عل  کل«:  فرمود يونالبته در دنباله جمله سل    . ماند يتلاش و مجاهدت باز نم    

  ! يا اميرالمؤمنينک االله علييصلّ.  نيستيحالِ خوب

پروردگارا .  آن بزرگوار قرار بدهيدهيم، ما را از پيروان حقيق   يبه محمد و آل محمد تو را سوگند م        !  پروردگارا  

، به  ي زندگ ي ا مايه وهن اسلام و وهن مسير اميرالمؤمنين قرار نده؛ در همه           ردار ما ر  کبه محمد و آل محمد، رفتار و        ! 

ت در همين راه را عنايت فرما؛ ما را در آن راه زنده بدار و در آن راه بميران و به اسـلام و مـسلمانان                          کما توفيق حر  

 و مـسؤولان    يولـت اسـلام   ن و د  ک ـ مردم را بـاز      ي زندگ يها ما را بيامرز؛ گره   ! پروردگارا  . نکامل عنايت   کنصرت  

  .  را به انجام وظايف و خدماتشان موفق گردانيشور اسلامک

  الرحيم الرحمن االله  بسم

  ٣.فوا احدکن له کلم يلد و لم يولد و لم ي. االله الصّمد.  قل هو االله احد

  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله    بسم  بسم

 ـ    يلوالصّلاة والسلام ع  .  الحمدالله رب العالمين    ـ يالقاسـم المـصطف   ي سيدنا و نبينـا اب  آلـه الأطيبـين   ي محمـد و عل

 شـباب   ي اميرالمؤمنين و الصّديقة الطّاهرة سيدة نساءالعالمين و الحسن و الحسين سيد           يسيما عل . الأطهرين المنتجبين 

 ـ  بـن  يمحمد و موس ـ    و جعفربن  يعل الحسين و محمدبن   بن ياهل الجنّة و عل     ـ  و محمـدبن يموس ـ بـن  يجعفـر و عل  و يعل

 ـ    ک بـلاد  ي ف ک و امنائ  ک عباد ي عل ک حجج ي و الخلف القائم المهد    يعل بن محمد و الحسن   بن يعل  ائمـة   ي و صـلّ عل

  .مک و لي االله و استغفر االله ليم عباداالله بتقوکاوصي. المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين

حرف عمده مـا در ايـن خطبـه،         . نمک ي توصيه م  ي اله يا به تقوا   مجدداً همه شما برادران و خواهران نمازگزار ر       

امروز همه . ه امروز مسأله فلسطين، مسأله اول جهان اسلام استکعلّت هم اين است . مربوط به مسأله فلسطين است

ه هـم  ک ـننـد   کتـه توجـه     ک بايـد بـه ايـن ن       -شور مـا    ک ـ مثـل ملـت و       -تر  ک نزدي يشورهاک، بخصوص   يامت اسلام 

 داخـل فلـسطين را      ينند ماجراهـا  ک ي م يم بر فلسطين و غاصب فلسطين و هم پشتيبانان آنها، سع          ک حا يتهاصهيونيس

 نفر هـم    کاگر در داخل فلسطين ي    . گونه نيست  وجه اين  هيچ ه به کنند،  ک دولت غاصب اسرائيل وانمود      يمسأله داخل 

ه ديگـر مـردم     کتها و حاميانشان بود؛ حال       اسلام، خصم صهيونيس   يرد، به خاطر خود مسأله فلسطين، دنيا      ک يقيام نم 

  .اند اند و خودشان آگاهانه وارد ميدان شده ردهکفلسطين هم قيام 
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در بين .  استي اسلامک از خايا ه فلسطين قطعه ک  از نظر اين   کيي:  اسلام است  ي فلسطين از دو نظر مسأله دنيا     

 بـه   ي اسـلام  ک از خـا   يا ه اگر قطعه  ک اتّفاق دارند     نيست و فقها همه بر اين      ي، هيچ اختلاف  يهمه مذاهب رايج اسلام   

وجـود آمـد، همـه بايـد وظيفـه خودشـان را              ميت دشمنان اسلام بر آن قطعه به      کوسيله دشمنان اسلام جدا شد و حا      

ه ک ـ دنيـا    ي مسلمان در هـر جـا      يلذا ملتها .  بدانند ي برگرداندن آن قطعه به سرزمين اسلام      يمجاهدت و تلاش برا   

ه ک ـ ي بتوانـد و هـر طـور       يسک ـنند؛ امـا هر   ک ب يتوانند اقدام  يالبته خيليها نم  . دانند يظيفه خودشان م  هستند، اين را و   

 ي اسلام از روز قدس    ينيد همه دنيا  ک يه شما ملاحظه م   ک همين هم هست     يبرا. ندک يند و اقدام م   کبتواند، بايد اقدام    

ننـد و شـما     ک ي استقبال م  -ه جمعه آينده است     ک -ردند  که امام بزرگوار در جمعه آخر ماه رمضانِ هر سال معين            ک

 يتر در همه دنيـا  وبندهک و با توفيق پروردگار، روز قدس از هر سال، پرشورتر و     يه به فضل اله   کامسال خواهيد ديد    

  .اسلام برگزار خواهد شد

 اين نقطـه     در -تر، دولت صهيونيست      يا به تعبير درست    - ييل دولت يهود  که اساساً تش  ک جهت دوم اين است     

اصـلاً بـه وجـود آوردن ايـن دولـت در ايـن نقطـه                .  به وجود آمد   يبارک هدفِ بلند مدتِ است    ک اسلام، با ي   ياز دنيا 

ه ک يه آفريقاست، به قسمت شرق اسلام     ک را   ي قسمت غرب اسلام   ي يعن - اسلام است    يه تقريباً قلب دنيا   کحساس  

 خـاطر   ي بـرا  - است بين آسيا و آفريقا و اروپا         ي سه راه  ک ي ند و ک يهمين خاورميانه و آسيا و مشرق است، متّصل م        

 اسـلام   ي بر دنيا  -ه در رأسشان دولت انگليس بود       ک -ه در بلند مدت، تداوم سلطه استعمارگرانِ آن روز          کاين بود   

ود  به وج ـ- يومت عثمانک از حي مثل دورانهاي - ي مقتدر ي وقت دولت اسلام   که اگر ي  کطور نباشد     بماند و اين   يباق

 ـ  . آمد، بتواند جلوِ نفوذ استعمارگران و انگليس و فرانسه و ديگران را در ايـن منطقـه بگيـرد                    ي پايگـاه بـرا    کلـذا ي

 يه آرزوکجا، بيش از آنچه   در آنيومت صهيونيستکيل حک، تشيبنابراين طبق اسناد تاريخ. ردندکخودشان درست 

 از  يه در همـان زمـان بـسيار       ک ـ وجـود دارد     يشواهد.  دولت انگليس بود   ي خواست استعمار  کمردم يهود باشد، ي   

.  به اين دولت نيست؛ ايـن دولـت بـه نفعـشان نيـست؛ لـذا گريـزان بودنـد        يه احتياجکيهوديها اعتقادشان اين بود    

ه به وسيله   کالبته بعد   .  بود ي ايده انگليس  ک و ي  ي ايده استعمار  ک نبود؛ بيشتر ي   ي آرزو و ايده يهود    کبنابراين، اين ي  

بار از دست انگليس ربوده شد، ايـن هـم جـزو همـان ابـواب جمـع مواريـث                    ک است ي سياست دنيا و گو    ي گو اکامري

بنابراين نجات  . نندک يردند و الان هم استفاده م     کثر استفاده را    کاييها حدا کا رسيد و امري   که به امري  ک بود   ياستعمار

شور ک ـ از جمله با مصالح      - اين منطقه    يلتهاه با مصالح م   ک است   يا ، مسأله يفلسطين و محو دولت غاصب صهيونيست     

ها را مقابله و معارضه بـا نفـوذ و اقتـدار              از برنامه  کيه از روز اولِ انقلاب، ي     ک يسانک. ار دارد ک سرو   -عزيز ما ايران    

 ي جمهـور  يشور و مـصالح عمـوم     ک ـاين برنامه، طبـق مـصالح       . ردندکار را   کصهيونيستها قرار دادند، با محاسبه اين       

 يشورهاک ـران  کهمـه روشـنف   . طـور اسـت     ديگر نيـز همـين     يشورهاکدر  .  و مردم ايران انتخاب شده است      يماسلا

ا رنـگ نگرفتـه اسـت،       ک ـ امري يبارک اسـت  يه دستشان در حنا   ک ي، همه سياستمداران آزادانديش، همه آنهاي     ياسلام

  .دانند يشورشان مک اين را جزو مصالح يرد؛ يعنکه بايد با اسرائيل مقابله کمعتقدند 

 يالملل  بين ي اساس ي  مسأله ک نيست؛ ي  ي مسأله داخل  ک، مسأله فلسطين، ي   ي جعل ي آن دولت غاصبِ دروغ    ي برا

دام حقيقـت را؟ ايـن      ک ـ.  حقيقت را دريافتـه اسـت      يه نسل جديد فلسطين   که اهميت دارد، اين است      کآنچه  . است

شود، فائق آيد، راهش مبارزه      يه بر او تحميل م    ک ي و تحقير و فشار    ي و خوار  يه اگر بخواهد بر اين زبون     کحقيقت را   

  .  گيرشان نيامديگان هم چيز نندهکره که مذاکره نيست، کو مقابله است؛ راهش رفتن پشت ميز مذا
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 ايـن   يه به طور طبيع   ک است   يقدر وحشيانه و دور از موازين رحم و مروت انسان           رفتار صهيونيستها آن   ي از طرف 

. ننـد کتواننـد تحمـل    ي را به ستوه آورده؛ ديگر طاقتشان تمـام شـده اسـت و نم ـ   يلسطينارآمده ف ک ينسل جوانِ رو  

 زدنـد، مـردم را      ي آوردند و توپ زدند و شيمياي      کخرج دادند و تان    ه اگر شدت عمل به    کنند  ک يصهيونيستها خيال م  

 گـره   يهـا  ؛ اما آن عقـده    نندکت  ک مردم را سا   يا نند و در برهه   کن است فشار را زياد      کبله، مم . ردکت خواهند   کسا

 در فضا به وجود خواهد يچنان رعد و غرش  نيست؛ آنيرفتن ه از بينکتوانند از بين ببرند؛ آنها  يه نمکشده در گلو را 

  . نندکن ک ت را ريشهکه بتوانند اين حرکطور نيست  اين. اخهايشان را فرو خواهد ريختکه همه کآورد 

ه با اين قيام، تمام محاسبات دولـت غاصـب صهيونيـست بـه هـم           کين است   ه بسيار اهميت دارد، ا    کته دوم   ک ن

ار و بعـد از     ک ـ اولِ   يه ملت فلسطين بعد از آن فـشارها       کريخته است؛ چون اساس محاسبات آنها بر اين استوار بود           

صـله و   ، ديگر حال و حو    ي متماد يشورشان و گذشتن سالها   ک فلسطين به خارج از      ي از مردم اصل   يتبعيد بيش از نيم   

در حال حاضر اين محاسبات، غلط از آب درآمده و ايـن پايـه بـه هـم                  . عزم و نشاط و جانِ مقابله را نخواهد داشت        

 ي اصـل  ي خارج از مرزها   ي فلسطين ي نه گروهها  -ه در خودِ فلسطين هستند      ک ي هزاران هزار مردم   يوقت. ريخته است 

 ـينند، ديگـر آن فـضا    کمم باشند با آن نظام مبارزه        مص - ديگر هستند    يه در لبنان يا اردن يا جاها      کفلسطين    ي امن

 يهوديان سرتاسر دنيا    ي يعن - ي خودشان به عنوان بهشت موعود در نظر گرفته بودند و مهاجران غيرفلسطين            يه برا ک

ه دولتـشان   ک ـبينيـد    يامروز محاسبات به هم خورده است؛ لذا م ـ       . شانده بودند، وجود نخواهد داشت    کجا    را به آن   -

ن ک اين استعفا داشتند، مميه بيشترين فشار را براک يسانکالبته .  استياين، اجبار و ناگزير. جبور شد استعفا دهد  م

 را بـر  يتـر  ومت سـنگدل کخرج داد و ح  بهي شدت عمل بيشتريه بايستکنند کطور خيال  است در محاسباتشان اين  

 اسـلام و    ي اسـت؛ سرنوشـت دنيـا      يست؛ مسأله عظيم ـ   ني کيوچکمسأله، مسأله   . ار آورد؛ اما اشتباه و خطاست     کسر  

 بـه  -ترند کانون خطر و به اين غده فساد نزدي       که به اين    ک يشورهايک  بخصوص    - ي اسلام يشورهاکسرنوشت همه   

  . دارديسرنوشت آنها بستگ

ايد  ش ـ کوچ ـکه از بچـه     ک ـبينيد   يشما م . ردندک را   يآفرين ثر فاجعه ک در اين ماه رمضان هم، صهيونيستها حدا      

ايـن، ضـديتِ دشـمن اسـلام و         . ساله و دو ساله تا نوجوان و جوان و پيرمرد و مريض، جزو قربانيان اين حوادثنـد                کي

. دهـد  ي و بـا حقـوق بـشر نـشان م ـ          ي را با موازين بشر    - يم بر اين بخش از ميهن اسلام      ک گروه حا  ي يعن -مسلمين  

نند؛ ميل  کار را ب  کاين  . نندک يا از اينها صريح حمايت م     ک امري يحال سناتورها و سياستمداران و زبدگان سياس       درعين

صفتها و سبعها حمايت  ه بايد از اين مفسدان و شيطان  کخودشان است؛ سياستشان اين است؛ جوهره آنها همين است          

خوشبختانه ملت ما چـشم و گوشـش        . ن مردم دنيا بايد از اين عبرت بگيرند       ک نيست؛ لي  يبيش از اين هم توقّع    . نندک

ثريـت و بـه     ک از حقوق ا   ي از حقوق بشر، طرفدار    ي مختلف، شعار طرفدار   يه هميشه در قضايا   کمردم دنيا   . ز است با

ردنـد، بايـد در آينـه       ک يه بـه آن تفـاخر م ـ      ک ـاند   اييها شنيده ک را، از زبان امري    يراسک از دم  يقول خودشان طرفدار  

  .نندک را مشاهده يايک امريي سياستهايفلسطين، چهره زشت واقع

موضـع  . رده اسـت  ک ـ ايران از روز اول، موضعش را در مقابل اين پديده زشـت، روشـن                ي اسلام يو اما جمهور   

ه اساسـاً  ک ـايم، اين است  ردهکيد  کاند و ما هم بارها تأ      ه امام فرمودند، بارها مسؤولان گفته     ک ايران   ي اسلام يجمهور

 قابل قبـول هـم دارد و آن ايـن    ياملاً انسانک فرمولِ کياين . نده شودک اسرائيل بايد از اين منطقه ياين غده سرطان  

 از اردوگاههـا و از      -اند   ردهک ديگرِ دنيا به فلسطين مهاجرت       يه از جاها  ک ي نه مردم  -ه همه مردم فلسطين     کاست  

 البتـه . نندک تعيين -يل شود  که از آنها بايد تش    ک -ومت خودشان را    کليف ح ک دنيا به فلسطين برگردند و ت      يهمه جا 



 ١٩٨

 ي و يهـود   يثريت قاطعشان مسلمانند؛ چه مـسيح     که ا ک چه مسلمان باشد،     - يا يه هرگز هيچ فلسطين   ک است   يبديه

 ـ ک نيست و اجازه نخواهد داد       ي راض -جا هستند     در آن  ي و يهود  ي هم مسيح  کيوچکه اقليت   کباشد،    عـده از    که ي

 دولت  کشور آنها ي  کا بيايند و در     ک امري يها رزهو، يا از ه   کخورده مس  ي توسر يها  لندن، يا از خانواده    يگردها وچهک

ه کردند و فقط هنرشان اين بود   ک ي م يشک  و قداره  يشک چاقو يه روز ک يسانک. نندکومت  کيل دهند و بر آنها ح     کتش

ننـد، اگـر   ک خـوب عمـل   يداران صهيونيست و يهود شند و بر طبق خواسته سرمايهکتوانستند خوب بزنند، خوب ب  يم

.  را اجـازه نخواهـد داد      ي اسلام چنين چيز   يه ملت فلسطين و دنيا    ک است   ينند؛ بديه کومت  کلسطين ح بيايند و بر ف   

 هستيم، بسيار   يراسکگويند ما معتقد به آراء مردم و معتقد به دم          يه م ک يسانک.  است ياين فرمول، فرمول دنياپسند   

 داشـته اسـت؛ ايـن مـردم         يقرار دارد، مردم ـ  جا   ه در اين  کبالاخره اين قطعه از دنيا      ! يراسکخوب؛ بفرماييد اين دم   

 در -جا  نند، چند ميليون نفر هم در خارج از آنک ي مياند؛ چند ميليون نفر در همان جا زندگ    امروز هم هستند و زنده    

ومـت خـود را     کنند و خودشان ح   کجا اجتماع پيدا     نند؛ اينها بيايند در همان    ک ي م ي زندگ -لبنان و اردن و نقاط ديگر       

ه امـروز   ک ـ يومـت صهيونيـست   که ح ک ـه مسلّم است، اين است      کآنچه  .  است ينند؛ اين روشِ بسيار درست    ک انتخاب

  .ميت در سرزمين فلسطين را نداردک ديگر، حق بقاء و حايومت صهيونيستکم است و هر حکحا

نيـد،  ک صبر   اگر مقاومت و  : نيمک يجا با زحمات مواجه هستند، عرض م       ه در آن  کمان   ي به برادران عزيز فلسطين   

ت در راه خـدا همـراه اسـت؛        ک هميشه با صبر و با حر      يپيروز.  را به دست خواهيد آورد     ي و هم پيروز   يهم ثواب اله  

ننـد و   ک وجود خواهد داشت؛ منتها بايـد صـبر          يبنابراين، پيروز .  در اين نيست   ي؛ ترديد  ١»ولينصرن االله من ينصره   «

 همـه   يه امـروز وظيفـه شـرع      کنيم  ک ي مسلمان هم عرض م    ي و ملتها  ي اسلام ياشورهکبه همه   . تحمل داشته باشند  

. ننـد ک برسانند و آنها را وسط ميدان، تنهـا رهـا ن           کمکه به آن جماعت مؤمن و آن ملت مظلوم          کملتها و دولتهاست    

ردنِ آلام مردم   ک مک يشاءاالله بتواند برا    خود برسد و ان    يها به جا  کمکه اميدواريم اين    کشود   ي هم م  يهايکمکالبته  

لات مردم فلسطين کلات اسلام و مسلمين و مشکه مشکخواهيم  ياز خداوند متعال م. فلسطين، مفيد و مؤثّر واقع شود     

  .ندکرا برطرف 

  الرحيم الرحمن االله  بسم

   ٢.ان تواباکه  و استغفره انّکفسبح بحمد رب.  دين االله افواجايو رأيت النّاس يدخلون ف.  اذا جاء نصراالله و الفتح

                                                 
 ۴۰ - حج 1
 ۱ - ۴: نصر 2
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  29/9/1379  پيام به مناسبت روز قدس 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 مـسلمانان جهـان و      ي  سلام گرم و تحيات خالصانه و بهترين تمنيات خود را در اين ماه پرفيض رمضان به همه                

يونيسم تا امروز، رحمت و مغفرت و علـو          فلسطين از آغاز نبرد با صه      ي شهدا ينم و برا  ک ي بيداردل تقديم م   يانسانها

  .نمک ي آرزو مينند موفقيت و پيروزک يه در اين راه با جان و مال خود مجاهدت مک يسانک ي  همهيدرجات و برا

 مبـارزات حـق و      ي  در صـحنه   يه تحولات اساس ـ  کرويم   ي قدس م  ي به استقبال روز جهان    ي ما امسال در شرايط   

 از آن تـأثير  يآموز ه عبرتکاند   از آن آموخته  ي بزرگ يرفته و مسلمانان درسها   باطل در سرزمين فلسطين صورت گ     

  . خواهد گذاشتي در روند تحولات بر جايساز سرنوشت

 توسط رژيم اشغالگر فلسطين سراسـر ايـن         يشک و آدم  يوب، خشونت، خونريز  که موج جديد سر   ک ماهها است   

 از پير و جوان و خردسال و بيمار را به شهادت رسـانده و سـيل               سرزمين را فرا گرفته و مسلمانان مظلوم و آواره اعم         

 کدر ايـن مـاه  مبـار       . انـد   انتقال يافتـه   ي اسلام يشورهاک ي معالجه به بيمارستانها   يديدگان و مجروحين برا    آسيب

 ـ کدار مرت   را نسبت به مسلمانان روزه     يروزه جنايات جديد   رمضان نيز صهيونيستها همه     ـ   يب م   درسـها و   يشـوند، ول

 آينـده را  ي آن است و نـور اميـد را در دلهـا روشـن و افقهـا     ي بزرگتر از دردها و مصيبتها  ي اين مبارزه بس   يعبرتها

 پيروز  يي  رسيدن به آينده   يخرد و برا   يامروز نسل نوخاسته در فلسطين انواع مصيبتها را به جان م          . سازد يتر م کتابنا

م بشئ من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفـس و              کولنبلونّ«گيرد   ي را در پيش م    يو مطمئن راه صبر و پايدار     

  .»الثّمرات و بشّر الصّابرين

 پرفراز  يمقاومت فلسطين راهها  .  بزرگ در مبارزات مردم فلسطين است      ي سرآغاز تحول  ي انتفاضه مسجد الاقص  

 ي سـلاحها  کاچـا کذاشـته و چ    سخت را پـشت سـر گ       يرده و چالشها  کها عبور    و فرود را آزموده و از انواع دسيسه       

 از  يه تنهـا راه رهـاي     ک ـ دريافتـه اسـت      کي دشمن را شنيده و امروز به ني       يها ها و توپخانه   گوناگون و غرش جنگنده   

 مسلمانان نيـز ايـن راهبـرد را مـورد           يار عموم کاران و حاميان آنها، جهاد و مقاومت مستمر است و اف          کچنگال جنايت 

 يشورهاک ـ جمعـه  يه در نمازهـا ک ـ است  يي  و شور و حماسه    ي مردم يهاکمکآن سيل    ي اند و نشانه   تأييد قرار داده  

  . از انتفاضه به راه افتاده استي در دفاع و پشتيبانياسلام

 داد و   يآفرينان انتفاضه مسجدالاقص    به حماسه  يرانده شدن اسرائيل از جنوب لبنان درس بزرگ        ست و عقب  ک ش

 و  ي بـا هوشـمند    ي اشـغال  يست دشمن را در سـرزمينها     ک و ش  ي فروپاش ياه ست، نشانه ک در اين ش   يمبارزان فلسطين 

 برگشتند و   يبخش اسلام، به راه اصيل اسلام      اء به منبع لايزال دين و معنويت و تعاليم حيات         کفراست دريافتند و با ات    

  .تر ساختند پرچم مبارزه را برافراشته

 ـ   ک ـ يريز اندن ملت فلسطين پايه   شک صهيونيستها معادلات قدرت را بر اساس تحقير و به ذلت             يرده بودنـد، ول

اران کا و سازش ـ  ک ـطلـب امري   ، نظام سلطه  يبار رژيم صهيونيست    خفت يفلسطينيان بر ضد اين معادله و بر ضد پيمانها        

ار اسرائيل را از درون با بحران و در مرزهـا  کخورده شوريدند و راه شرف و عزت را برگزيدند و رژيم جنايت         ستکش

  .و مقاومت روبرو ساختندبا انتفاضه 

 رمـضان صـحنه اعـلام حمايـت از مـردم فلـسطين و ابـراز انزجـار از                    ک جمعه ماه مبار   ي روزها ي  امسال همه 

وه ک مراسم پرش  ي برگزار ياشغالگران صهيونيست است و مسلمانان و نمازگزاران جمعه در سراسر جهان خود را برا             

  .دريغ خود را از مردم مظلوم فلسطين نشان خواهند داد يحمايت ب بار ديگر کنند و يک ي قدس آماده ميروز جهان
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 سلام گرم و تحيات خالصانه و بهترين تمنيات خود را در اين ماه پُرفيض رمضان به همهي مسلمانان جهان و انسانهاي بيداردل تقديم ميکنم و براي شهداي فلسطين از آغاز نبرد با صهيونيسم تا امروز، رحمت و مغفرت و علو درجات و براي همهي کساني که در اين راه با جان و مال خود مجاهدت ميکنند موفقيت و پيروزي آرزو ميکنم.


 ما امسال در شرايطي به استقبال روز جهاني قدس ميرويم که تحولات اساسي در صحنهي مبارزات حق و باطل در سرزمين فلسطين صورت گرفته و مسلمانان درسهاي بزرگي از آن آموختهاند که عبرتآموزي از آن تأثير سرنوشتسازي در روند تحولات بر جاي خواهد گذاشت.


 ماهها است که موج جديد سرکوب، خشونت، خونريزي و آدمکشي توسط رژيم اشغالگر فلسطين سراسر اين سرزمين را فرا گرفته و مسلمانان مظلوم و آواره اعم از پير و جوان و خردسال و بيمار را به شهادت رسانده و سيل آسيبديدگان و مجروحين براي معالجه به بيمارستانهاي کشورهاي اسلامي انتقال يافتهاند. در اين ماه  مبارک رمضان نيز صهيونيستها همهروزه جنايات جديدي را نسبت به مسلمانان روزهدار مرتکب ميشوند، ولي درسها و عبرتهاي اين مبارزه بسي بزرگتر از دردها و مصيبتهاي آن است و نور اميد را در دلها روشن و افقهاي آينده را تابناکتر ميسازد. امروز نسل نوخاسته در فلسطين انواع مصيبتها را به جان ميخرد و براي رسيدن به آيندهيي پيروز و مطمئن راه صبر و پايداري را در پيش ميگيرد «ولنبلونّکم بشئ من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثّمرات و بشّر الصّابرين».


 انتفاضه مسجد الاقصي سرآغاز تحولي بزرگ در مبارزات مردم فلسطين است. مقاومت فلسطين راههاي پُرفراز و فرود را آزموده و از انواع دسيسهها عبور کرده و چالشهاي سخت را پشت سر گذاشته و چکاچاک سلاحهاي گوناگون و غرش جنگندهها و توپخانههاي دشمن را شنيده و امروز به نيکي دريافته است که تنها راه رهايي از چنگال جنايتکاران و حاميان آنها، جهاد و مقاومت مستمر است و افکار عمومي مسلمانان نيز اين راهبرد را مورد تأييد قرار دادهاند و نشانهي آن سيل کمکهاي مردمي و شور و حماسهيي است که در نمازهاي جمعه کشورهاي اسلامي در دفاع و پشتيباني از انتفاضه به راه افتاده است.


 شکست و عقبرانده شدن اسرائيل از جنوب لبنان درس بزرگي به حماسهآفرينان انتفاضه مسجدالاقصي داد و مبارزان فلسطيني در اين شکست، نشانههاي فروپاشي و شکست دشمن را در سرزمينهاي اشغالي با هوشمندي و فراست دريافتند و با اتکاء به منبع لايزال دين و معنويت و تعاليم حياتبخش اسلام، به راه اصيل اسلامي برگشتند و پرچم مبارزه را برافراشتهتر ساختند.


 صهيونيستها معادلات قدرت را بر اساس تحقير و به ذلت کشاندن ملت فلسطين پايهريزي کرده بودند، ولي فلسطينيان بر ضد اين معادله و بر ضد پيمانهاي خفتبار رژيم صهيونيستي، نظام سلطهطلب امريکا و سازشکاران شکستخورده شوريدند و راه شرف و عزت را برگزيدند و رژيم جنايتکار اسرائيل را از درون با بحران و در مرزها با انتفاضه و مقاومت روبرو ساختند.


 امسال همهي روزهاي جمعه ماه مبارک رمضان صحنه اعلام حمايت از مردم فلسطين و ابراز انزجار از اشغالگران صهيونيست است و مسلمانان و نمازگزاران جمعه در سراسر جهان خود را براي برگزاري مراسم پُرشکوه روز جهاني قدس آماده ميکنند و يک بار ديگر حمايت بيدريغ خود را از مردم مظلوم فلسطين نشان خواهند داد.


 امام خميني(ره) با اعلام چنين روزي، مسأله فلسطين را در وجدانهاي بشري بيدار نگهداشت و همهي فريادها را عليه صهيونيسم متمرکز ساخت و ما هر سال شاهد استقبال فراوان و گسترده مسلمانان در اين مراسم هستيم.


 در کنار مسألهي فلسطين، بيتالمقدس نيز از اهميت والايي برخوردار است. امروز توطئههاي رنگارنگي براي غصب و بلعيدن اين شهر مقدس و از بين بردن آثار اسلامي آن توسط صهيونيستها در جريان است، ولي اين شهر به همهي مسلمانان تعلق دارد و همهي قدس پايتخت همهي فلسطين است و مسلمانان اجازه نخواهند داد نقشههاي شوم دشمنان جامهي عمل بپوشد و با آن مقابله خواهند کرد.


 اميد است دولتهاي اسلامي با خواستههاي قاطبه ملتهاي مسلمان همراه شوند و از اين حرکت عظيم حمايت کنند و هرگونه رابطه با اين رژيم اشغالگر را به طور کامل قطع نمايند و از تحريمهاي مختلف اقتصادي و ابزارهاي ديگر براي مقابله با اين رژيم غاصب استفاده کنند و کمکهاي مردمي را صرف مسأله اصلي فلسطين، معالجه مجروحان و بازسازي ويرانيها بنمايند. جمهوري اسلامي ايران نيز به حمايتهاي خود از اين حرکت و مردم مظلوم فلسطين ادامه خواهد داد و آيينهاي روز جهاني قدس را همراه با همهي مسلمانان، پُرشکوهتر از هر سال برگزار خواهد کرد و اميدوار است هر روز شاهد پيروزي حق و عدالت و شکست و رسوايي باطل و اشغالگري باشيم.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


 سيد علي خامنهاي


 29 آذرماه 1379


 22 رمضان المبارک 1421


فايل Word



 ٢٠٠

 فريادهـا  ي  بيدار نگهداشت و همـه  ي بشر ي، مسأله فلسطين را در وجدانها     يبا اعلام چنين روز   ) ره(ي امام خمين 

  .ز ساخت و ما هر سال شاهد استقبال فراوان و گسترده مسلمانان در اين مراسم هستيمکرا عليه صهيونيسم متمر

 ي بـرا  ي رنگـارنگ  يها امروز توطئه .  برخوردار است  يالمقدس نيز از اهميت والاي      فلسطين، بيت  ي نار مسأله ک در  

 اين شهر به    ي آن توسط صهيونيستها در جريان است، ول       يغصب و بلعيدن اين شهر مقدس و از بين بردن آثار اسلام           

 يهـا  ن است و مسلمانان اجازه نخواهنـد داد نقـشه          فلسطي ي  قدس پايتخت همه   ي  مسلمانان تعلق دارد و همه     ي همه

  .ردک عمل بپوشد و با آن مقابله خواهند ي شوم دشمنان جامه

ت عظـيم حمايـت     ک ـ مسلمان همراه شوند و از اين حر       ي قاطبه ملتها  يها  با خواسته  ي اسلام ي اميد است دولتها  

 ي و ابزارهـا   ي مختلف اقتـصاد   ييند و از تحريمها   امل قطع نما  کنند و هرگونه رابطه با اين رژيم اشغالگر را به طور            ک

 فلـسطين، معالجـه     ي را صـرف مـسأله اصـل       ي مردم ـ يهـا کمکنند و   ک مقابله با اين رژيم غاصب استفاده        يديگر برا 

ت و مـردم مظلـوم      ک ـ خود از اين حر    ي ايران نيز به حمايتها    ي اسلام يجمهور.  ويرانيها بنمايند  يمجروحان و بازساز  

تر از هـر سـال برگـزار         وهک مسلمانان، پرش  ي  قدس را همراه با همه     ي روز جهان  يها د داد و آيين   فلسطين ادامه خواه  

  . باشيمي باطل و اشغالگريست و رسوايک حق و عدالت و شيرد و اميدوار است هر روز شاهد پيروزکخواهد 

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي
  يياا   خامنه خامنهيي سيد عل سيد عل

  ۱۳۷۹۱۳۷۹ آذرماه  آذرماه ۲۹۲۹  
  ۱۴۲۱۱۴۲۱  ککضان المبارضان المبار رم رم۲۲۲۲  



 ٢٠١

  7/10/1379 نماز عيد سعيد فطر يها بيانات در خطبه
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

نحمـده و   . الحمدالله خالق الخلق و باسط الرزق و فالق الأصباح، ديان الدين، رب العالمين            .  الحمدالله رب العالمين  

 ـ    يالقاسم المصطف  ي و نجيبه، سيدنا و نبينا اب       حبيبه ي و نسلّم عل   يل عليه و نصلّ   کنستعينه و نؤمن به و نتو       ي محمـد و عل

  . االلهيم عباداالله بتقوکاوصي.  الأرضينيسيما بقيةاالله ف. الهداة المهديين. آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين

اول، . نمک ـ ي در خطبه اول نماز عيد فطر، فقط دو مطلب را به شما برادران و خواهران عزيز نماز گزار عـرض م ـ                 

 رمـضان   کآميز ماه مبـار     گذراندنِ موفّقيت  ک تبري ي عيد فطر، به معنا    کتبري.  است ي اين عيد بزرگ اسلام    کتبري

 يفـضا .  را بگذرانـد   کيه امسال هم ماه رمـضانِ حقيقتـاً مبـار         کرد  که ملت ما را موفّق      کرگزاريم  کخدا را ش  . است

داران معطّـر     جوانان مؤمن و انفاس قدسـيه روزه       کاسات پا شور در سرتاسر ماه رمضان، با توجهات مؤمنان و احس         ک

، از ي معنـو ي خودسـاز يهـا   مردم در زمينهيامسال بحمداالله ماه رمضان از لحاظ توجهات و توسلات و موفّقيتها . بود

ماه . نيمک خود و ملتمان حفظ      يش را برا  کاين را قدر بدانيم و اثرات مبار      .  قبل از آن بهتر بود     يسال گذشته و سالها   

شـاءاالله ايـن راه و ايـن سـير و ايـن          ان. ت به سمت جلـو اسـت      ک حر ي برا ي است و خودساز   يرمضان، ماه خودساز  

 با موفّقيت ادامه دهيم، و      -ند  ک ي دو سال دنبال م    کيوي ه ملت بزرگ ايران در طول اين بيست       ک - را   کت مبار کحر

ه در اين ماه بر ملت ايـران        ک ي و توفيقات  يات اله کز بر  ا ينم؛ قدردان که خواستم عرض    ک است   يته دوم کاين همان ن  

  .نازل فرموده است

 بـه روز قيامـت تـشبيه شـده          -الصّلاةوالـسلام هـست      ه در روايت اميرالمؤمنين عليه    ک همچنان   - روز عيد فطر    

، توجـه و رحمـت      ي و سياس  ي و عباد  ي معنو شاءاالله اين اجتماع عظيم شما در اين مراسم        ان.  روز پاداش  ي يعن ١است؛

شور و در هـر  ک ـ از يا ه در هـر نقطـه  ک يسانکشور و همه کند و ملت ايران و مسؤولان   ک شما جلب    ي را به سو   ياله

 يل به خداوند متعال، با توجه بـه راهنماييهـا         ک دارند، بتوانند با تو    ي عظيمِ تلاشِ اين ملت مسؤوليت     ي از بخشها  يبخش

 دوران مـا و جانـشين       يالسلام و به دنبال انگشت اشاره مرد بزرگِ معنـو          لمات اهل بيت عليهم   ک و در     در قرآن  ياله

  .نندکشور را تأمين کشاءاالله سعادت ملت و آينده اين   اين راه را ادامه دهند و ان- امام بزرگوارمان -پيامبران 

  .مال، موفّق و مؤيد فرماک و يه سعادت و تعالبه محمد و آل محمد، ملت ايران را در پيمودن را!  پروردگارا 

  الرحيم الرحمن االله  بسم

  ٢.و تواصوا بالحق و تواصوا بالصّبر. الّا الذين امنوا و عملوا الصّالحات.  خسريان الانسان لف.  والعصر

  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله    بسم  بسم

 ـ    يوالصّلاة والسلام عل  .  الحمدالله رب العالمين    ـ يالقاسـم المـصطف   ي سيدنا و نبينـا اب  آلـه الأطيبـين   ي محمـد و عل

م عبـاداالله   کاوصـي . مک و ل  يو استغفراالله ل  .  الأرضين يسيما بقيةاالله ف  . الهداة المهديين المعصومين  . الأطهرين المنتجبين 

  . االلهيبتقو

  .نمک يتوصيه م ي الهي مجدداً همه برادران و خواهران عزيز نمازگزار را به رعايت تقوا

 و ملت عزيز ايـران عـرض        ي جهان و جامعه اسلام    ي در اين خطبه، دو سه مطلب به اختصار درباره مسائل جار          

  .نيمک يم
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بيانات در خطبههاي نماز عيد سعيد فطر 7/10/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. الحمدلله خالق الخلق و باسط الرّزق و فالق الأصباح، ديّان الدّين، ربّ العالمين. نحمده و نستعينه و نؤمن به و نتوکل عليه و نصلّي و نسلّم علي حبيبه و نجيبه، سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المهديّين. سيّما بقيّةالله في الأرضين. اوصيکم عبادالله بتقوي الله.


 در خطبه اول نماز عيد فطر، فقط دو مطلب را به شما برادران و خواهران عزيز نماز گزار عرض ميکنم. اوّل، تبريک اين عيد بزرگ اسلامي است. تبريک عيد فطر، به معناي تبريک گذراندنِ موفّقيتآميز ماه مبارک رمضان است. خدا را شکرگزاريم که ملت ما را موفّق کرد که امسال هم ماه رمضانِ حقيقتاً مبارکي را بگذراند. فضاي کشور در سرتاسر ماه رمضان، با توجّهات مؤمنان و احساسات پاک جوانان مؤمن و انفاس قدسيّه روزهداران معطّر بود. امسال بحمدالله ماه رمضان از لحاظ توجّهات و توسّلات و موفّقيتهاي مردم در زمينههاي خودسازي معنوي، از سال گذشته و سالهاي قبل از آن بهتر بود. اين را قدر بدانيم و اثرات مبارکش را براي خود و ملتمان حفظ کنيم. ماه رمضان، ماه خودسازي است و خودسازي براي حرکت به سمت جلو است. انشاءالله اين راه و اين سير و اين حرکت مبارک را - که ملت بزرگ ايران در طول اين بيستويکي دو سال دنبال ميکند - با موفّقيت ادامه دهيم، و اين همان نکته دومي است که خواستم عرض کنم؛ قدرداني از برکات الهي و توفيقاتي که در اين ماه بر ملت ايران نازل فرموده است.


 روز عيد فطر - همچنان که در روايت اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام هست - به روز قيامت تشبيه شده است؛
 يعني روز پاداش. انشاءالله اين اجتماع عظيم شما در اين مراسم معنوي و عبادي و سياسي، توجّه و رحمت الهي را به سوي شما جلب کند و ملت ايران و مسؤولان کشور و همه کساني که در هر نقطهاي از کشور و در هر بخشي از بخشهاي عظيمِ تلاشِ اين ملت مسؤوليتي دارند، بتوانند با توکل به خداوند متعال، با توجّه به راهنماييهاي الهي در قرآن و در کلمات اهل بيت عليهمالسّلام و به دنبال انگشت اشاره مرد بزرگِ معنوي دوران ما و جانشين پيامبران - امام بزرگوارمان - اين راه را ادامه دهند و انشاءالله سعادت ملت و آينده اين کشور را تأمين کنند.


 پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد، ملت ايران را در پيمودن راه سعادت و تعالي و کمال، موفّق و مؤيّد فرما.


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 والعصر. انّ الانسان لفي خسر. الّا الذين امنوا و عملوا الصّالحات. و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.


  بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المهديّين المعصومين. سيّما بقيّةالله في الأرضين. و استغفرالله لي و لکم. اوصيکم عبادالله بتقوي الله.


 مجدّداً همه برادران و خواهران عزيز نمازگزار را به رعايت تقواي الهي توصيه ميکنم.


 در اين خطبه، دو سه مطلب به اختصار درباره مسائل جاري جهان و جامعه اسلامي و ملت عزيز ايران عرض ميکنيم.


 اوّلاً ميلاد حضرت مسيح عليهالسّلام - پيغمبر بزرگ الهي - را به همه مؤمنان عالم، به همه مسيحيان و مسلمانان، صميمانه تبريک عرض ميکنم. ارزش حضرت مسيح عليهالسّلام از نظر مسلمانان، بلاشک کمتر از ارزش و قدر و قيمت آن حضرت در چشم مسيحيانِ مؤمنِ به مسيحيت نيست. اين پيغمبر بزرگ الهي، همه دوران حضور در ميان مردم را با مجاهدت گذرانيد تا بتواند در مقابل ظلم و تعدّي و فساد و کساني که با تکيه به زر و زور، ملتها را به زنجير کشيده بودند و آنها را به جهنّم دنيا و آخرت ميکشاندند، ايستادگي کند. رنجهايي که اين پيغمبر بزرگ از دوران کودکي - که خدا نبوّت را از همان دوران کودکي به او داد - متحمّل شد، همه در اين راه بوده است. انتظار اين است که پيروان حضرت مسيح و همه کساني که آن بزرگوار را از عظمت و معنويتِ والا و متناسبِ جايگاه رفيع او برخوردار ميدانند، در اين راه به او تأسّي کنند.


 امروز بسياري از کساني که دم از پيروي از حضرت مسيح ميزنند، راهي غير از راه حضرت مسيح ميروند. هدايت حضرت عيسيبنمريم علينبيّناوعليهالسّلام، هدايت به سوي عبوديّت خدا و مقابله با فرعونيّت و طغيان است. امروز کساني با ادّعاي پيروي از آن پيامبر بزرگ الهي، در جايگاه فرعونيان و طواغيتي نشستهاند که عيسيبنمريم با آنها مبارزه ميکرد. اميد است آغاز سال مسيحي، بر مسيحيان و بر مسلمانان - بخصوص بر مسيحيانِ همميهن ما - مبارک باشد.


 مسأله مهمِ اين دوران، مسأله فلسطين است که انتفاضه بزرگ فلسطين و بيتالمقدّس همچنان ادامه دارد. کساني که گمان ميکردند ميتوانند با اِعمال زور و فشار، ملت فلسطين را از مطالبه حقِّ مسلّمِ خودش منصرف کنند، اشتباه کرده بودند؛ نتوانستند و نخواهند توانست ملت فلسطين را از ادامه اين راه برگردانند. ممکن است با سرکوب و فشار و ارعاب، چند صباحي اين نسل را به سکوت تحميلي و اجباري وادار کنند؛ اما اين خوابِ خوشِ بيتعبيري است که صهيونيستها گمان کردهاند خواهند توانست از اين پس بهراحتي بر سرزمين غصبشده فلسطين حکومت کنند.


 مردم دنيا و ملتهاي مسلمان از مبارزان مظلوم فلسطيني پشتيباني کردند. ملت عزيز ما با همه فرياد خود، پشتيباني خويش را از حرکت مردم فلسطين نشان داد. من لازم است از همّت شما مردم عزيز که در راهپيمايي عظيم روز قدس و اجتماع پُرشکوه نماز جمعه، با شکوه و عظمت فراواني متجلّي شد، با همه وجود تشکر کنم.


 ملت عزيز ما مثل هميشه به کشور خود، به تاريخ خود و به مسؤولان کشور آبرو داد. امسال در همه دنياي اسلام، روز قدس با کيفيّت ويژهاي برگزار شد؛ همچنان که پيشبيني ميشد اينطور بشود؛ و اين به خاطر حقّانيت فرياد مظلومانه ملت فلسطين است. اميدواريم که دولتها هم با ملتهاي خودشان همينطور همکاري کنند و ملت فلسطين را کمک نمايند. آن مردم مظلوم و مقهور و محاصرهشده به وسيله سنگدلترين و سبعخوترينِ دشمنان، احتياج به کمک دارند. هم ملت ما، هم دولت ما، هم ملتها و دولتهاي مسلمانِ ديگر وظيفه دارند تا آنجا که ميتوانند، به اين ملت مظلوم کمک کنند. اين يک وظيفه ديني و انساني و خردمندانه است که عقل به آن حکم ميکند و يک وظيفه تاريخي است که تاريخ درباره آن قضاوت خواهد کرد.


 درباره مسائل کشور و مسائل ملت عزيزمان، دوسه نکته کوتاه عرض ميکنم. عزيزان من! آنچه که ملت و کشور ما را در مقابل توطئههاي بيحسابِ دشمنان و توطئهگران مصونيّت بخشيده است، چند عامل مهم بوده است که يکي از مهمترين آنها وحدت کلمه آحاد ملت است. هر ملتي که متّحد باشد، هر ملتي که ميان خود تنازع و جدالِ ويرانگر نداشته باشد، هر ملتي که با مسؤولان خود يکدل و يکزبان باشد و مسؤولانش را از خود بداند و مسؤولان هم به وظايفشان در مقابل ملت عمل کنند و خود را خدمتگزار مردم بدانند، آن ملت در مقابل همه دشمنيها شکستناپذير خواهد شد. اين يک امر قهري است؛ ملت ما اين را در طول اين بيستودو سال تجربه کرده است؛ ما در ميدانهاي سخت، اين شکستناپذيري را نشان داديم. هر کس با ملت ايران دشمني ميکند، يکي از بزرگترين دشمنيهايش عبارت است از اينکه اين وحدت عظيمِ ملي و اين همدلي ملت با مسؤولان را از بين ببرد يا در آن خدشهاي به وجود آورد. اين دشمني است؛ بعضيها اين دشمني را ميکنند.


 ما از دشمني که ميليونها دلار خرج ميکند و کساني را مسؤول اين کارها قرار ميدهد - مسؤول جنگ رواني، مسؤول شايعهپراکني، مسؤول توطئه، مسؤول تفرقهافکني - نه تعجّب ميکنيم و نه گله؛ دشمن است ديگر. اما از کساني که در داخل کشور فريب آن دشمن را بخورند، کار او را دنبال نمايند و به او کمک کنند، گله ميکنيم. البته اگر يک وقت لازم شود، به گله هم اکتفا نميکنيم. همکاري با دشمن، دشمني است؛ البته دشمني با شخص نيست؛ دشمني با يک مسؤول يا يک جمع مسؤول نيست؛ دشمني با مصالح ملت است و اين دشمني را هيچ کس نميتواند تحمّل کند و نبايد تحمّل کند. من ميبينم که بعضي بر طبل دشمنيها ميکوبند. ملت ما بحمدالله متّحد است. هر کس در هر مجموعهاي بخواهد دلهاي ملت را نسبت به يکديگر بدبين و چرکين کند، يقيناً از چشم ملت ميافتد و ملت او را دوست خود به حساب نميآورد. 


 به مسؤولان در سطوح مختلف هم عرض ميکنم که يکي از راههاي موفقيتِ عملي و جاگرفتن در چشم مردم، همکاري دستگاههاي مختلف و همکاري قواي سهگانه است؛ نبايد همديگر را تضعيف کنند. هيچ کس نبايد قواي مسؤول مملکت را تضعيف کند. هيچ کس نبايد مجلس شوراي اسلامي را تضعيف کند. ممکن است شما از اظهارات يا از موضعگيري يک يا چند نماينده خرسند و خشنود نباشيد، اما نبايد مجلس را تضعيف کرد. مجلس نهاد قانوني معتبري است، مثل نهادهاي قانوني معتبرِ درجه يک ديگر. قوّه قضايّيه را نبايد تضعيف کرد. اگر کسي با حکم فلان دادگاه در فلان قضيه مخالف است، نبايد قوّه قضايّيه را تضعيف کند. بالاخره هر حکمي يک عدّه موافق و يک عدّه مخالف دارد. دولت را نبايد تضعيف کرد. ممکن است شما عملکرد فلان مسؤول را نپسنديد يا چند ايراد بر او وارد بدانيد؛ اما نهاد دولت و قوّه مجريّه نبايد تضعيف شود. نهادهاي قانوني که هر کدام در زير اين بناي شامخ، يک ستون هستند، باري را بر دوش دارند. مجموعه اينهاست که اين بناي باعظمت را سرِ پا نگاه داشته است و يک ميليارد و چند صد ميليون مسلمان در اطراف عالم - کساني که قوّه فهميدن و ادراک کردن دارند - به آن مينگرند و احساس غرور ميکنند.


 بعضي شوراي نگهبان را تضعيف ميکنند؛ بعضي مجلس را تضعيف ميکنند؛ بعضي قوّه قضايّيه را تضعيف ميکنند؛ بعضي دولت را تضعيف ميکنند؛ بعضي مجمع تشخيص را تضعيف ميکنند. اشکال داشتن به يک کار يا دو کار يا ده کار - که بعضي از اين اشکالها هم طوري است که اگر توضيحي داده شود، ممکن است برطرف هم بشود؛ ولو برطرف هم نشود - موجب نميشود که ما نهادها را تضعيف کنيم. عدّهاي در دوره مجلس قبلي شعار ميدادند که مجلس بايد منحل شود! انسان ميبيند گاهي همان صداها، همان حرفها و همان انگيزهها، يک روز به مجلس، يک روز به قوّه قضايّيه و يک روز به قوّه مجريّه ميپيچند؛ بدون اين که استدلال درستي داشته باشند.


 البته آنچه که من درباره حفظ شأن قوا توصيه ميکنم و آن را وظيفه خود و همه ميدانم، با اعتراض و اشکالي که ممکن است بر بعضي از عملکردهاي اين قوا وارد باشد، منافاتي ندارد. بله؛ بنده باز هم با صداي بلند اعلام ميکنم که مسؤولان کشور - چه در قوّه مجريّه، چه در قوّه قضايّيه و چه در قوّه مقنّنه - بايد با فقر و فساد و تبعيض در اين مملکت مبارزه کنند. اگر بخواهند وضع امنيت کشور را، وضع معيشت مردم را، وضع عزّت بينالمللي ما را تأمين کنند، راهش مبارزه با همينهاست. انواع و اقسام فسادها را بايد شناسايي کنند و با آن مبارزه جدّي نمايند؛ نه در حرف و زبان. البته بعضي هستند که در زبان هم طاقت نميآورند اين حرفها گفته شود؛ با اصل مبارزه با فساد و تبعيض و فقر مخالفت ميکنند! اين افرادي که در مقابلِ مبارزه با فقر و فساد و تبعيض موضعگيري ميکنند، بدون اين که خودشان متوجّه باشند، خود را متّهم ميکنند. چه کسي با مبارزه با فساد مخالف است؟ آن کسي که يا بايد فاسد باشد و يا بايد فريب فاسدي را خورده باشد. چه کسي با مبارزه با تبعيض مخالف است؟ آن کسي که يا بايد از تبعيض منتفع باشد و يا فريب کسي را که از تبعيض منتفع است، خورده باشد؛ والّا چرا بايد مخالفت کند؟


 البته خدا را سپاسگزاريم که مسؤولان قواي سهگانه، با علاقه و با دنبالگيري، اين مسائل را با چشم اهميت نگاه کردند و درباره آن بحث و گفتگو و تصميمگيري کردند. انشاءالله اجراي اين تصميمات و عمل به آنچه را که گفته شده است، شاهد باشيم و به لطف و توفيق الهي شاهد خواهيم بود.


 پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد، پيوند ميان مردم و مسؤولان را روزبهروز مستحکمتر کن. پروردگارا ! روح مطهّر امام بزرگوار را مشمول رحمت و فضل و مغفرت خود قرار بده. پروردگارا ! سلام و صلوات و درود و عرض اخلاص و خاکساري ما را به پيشگاه ولي عصر و زمان - حجّةبنالحسن عجّلاللهفرجهالشّريف - برسان. پروردگارا ! در فرج آن بزرگوار تعجيل فرما.
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فايل Word



 ٢٠٢

 را بـه همـه مؤمنـان عـالم، بـه همـه مـسيحيان و                 - ي پيغمبر بزرگ اله ـ   -السلام    اولاً ميلاد حضرت مسيح عليه    

متـر از ارزش  ک کالسلام از نظر مسلمانان، بلاش حضرت مسيح عليهارزش . نمک ي عرض مکمسلمانان، صميمانه تبري 

، همـه دوران حـضور      ياين پيغمبر بزرگ اله   . و قدر و قيمت آن حضرت در چشم مسيحيانِ مؤمنِ به مسيحيت نيست            

             ر، ملتها  يه به زر و زو    که با ت  ک يسانک و فساد و     يدر ميان مردم را با مجاهدت گذرانيد تا بتواند در مقابل ظلم و تعد

ه ايـن پيغمبـر   ک ـ يرنجهـاي . نـد ک يشاندند، ايـستادگ ک يشيده بودند و آنها را به جهنّم دنيا و آخرت مکرا به زنجير  

 متحمل شـد، همـه در ايـن راه بـوده            - به او داد     کيودکه خدا نبوت را از همان دوران        ک - کيودکبزرگ از دوران    

ه آن بزرگوار را از عظمت و معنويتِ والا و متناسبِ           ک يسانکمه  ه پيروان حضرت مسيح و ه     کانتظار اين است    . است

  .نندک يدانند، در اين راه به او تأس يجايگاه رفيع او برخوردار م

. رونـد  ي غير از راه حضرت مـسيح م ـ       يزنند، راه  ي از حضرت مسيح م    يه دم از پيرو   ک يسانک از   ي امروز بسيار 

.  عبوديت خدا و مقابله با فرعونيت و طغيان است         يالسلام، هدايت به سو    نبيناوعليه يمريم عل  بن يهدايت حضرت عيس  

مريم با   بن يه عيس کاند    نشسته ي، در جايگاه فرعونيان و طواغيت     ي از آن پيامبر بزرگ اله     ي پيرو ي با ادعا  يسانکامروز  

 -ميهن مـا      بر مسيحيانِ هم    بخصوص -، بر مسيحيان و بر مسلمانان       ياميد است آغاز سال مسيح    . ردک يآنها مبارزه م  

  . باشدکمبار

. المقـدس همچنـان ادامـه دارد       ه انتفاضه بزرگ فلسطين و بيـت      ک مسأله مهمِ اين دوران، مسأله فلسطين است        

توانند با اِعمال زور و فشار، ملت فلسطين را از مطالبه حـق مـسلّمِ خـودش منـصرف                    يردند م ک يه گمان م  ک يسانک

ن اسـت بـا     ک ـمم. دند؛ نتوانستند و نخواهند توانست ملت فلسطين را از ادامه اين راه برگردانند            رده بو کنند، اشتباه   ک

نند؛ امـا ايـن خـوابِ خـوشِ         ک وادار   ي و اجبار  يوت تحميل ک اين نسل را به س     يوب و فشار و ارعاب، چند صباح      کسر

شده فلـسطين    بر سرزمين غصب  يتراح اند خواهند توانست از اين پس به       ردهکه صهيونيستها گمان    ک است   يتعبير يب

  .نندکومت کح

ملت عزيـز مـا بـا همـه فريـاد خـود،            . ردندک ي پشتيبان ي مسلمان از مبارزان مظلوم فلسطين     ي مردم دنيا و ملتها   

 يه در راهپيمـاي   ک ـمن لازم است از همت شما مـردم عزيـز           . ت مردم فلسطين نشان داد    ک خويش را از حر    يپشتيبان

  .نمکر ک شد، با همه وجود تشي متجلّيوه و عظمت فراوانکوه نماز جمعه، با شک پرشعظيم روز قدس و اجتماع

 يامـسال در همـه دنيـا      . شور آبـرو داد   کشور خود، به تاريخ خود و به مسؤولان         ک ملت عزيز ما مثل هميشه به       

 اين به خـاطر حقّانيـت       طور بشود؛ و   شد اين  ي م يبين ه پيش ک برگزار شد؛ همچنان     يا يفيت ويژه کاسلام، روز قدس با     

ننـد و ملـت     ک يارک ـطـور هم    خودشان همـين   يه دولتها هم با ملتها    کاميدواريم  . فرياد مظلومانه ملت فلسطين است    

خـوترينِ دشـمنان،     تـرين و سـبع     شده به وسيله سنگدل    آن مردم مظلوم و مقهور و محاصره      .  نمايند کمکفلسطين را   

ه ک ـجـا     مـسلمانِ ديگـر وظيفـه دارنـد تـا آن           يت ما، هم ملتها و دولتها     هم ملت ما، هم دول    .  دارند کمکاحتياج به   

م ک ـه عقـل بـه آن ح      ک ـ و خردمندانه است     ي و انسان  ي وظيفه دين  کاين ي . نندک کمکتوانند، به اين ملت مظلوم       يم

  .ردکه تاريخ درباره آن قضاوت خواهد ک است ي وظيفه تاريخکند و يک يم

ه ملـت و  ک ـآنچـه  ! عزيزان مـن . نمک يوتاه عرض مکته  کعزيزمان، دوسه ن  شور و مسائل ملت     ک درباره مسائل   

گران مصونيت بخشيده است، چند عامل مهم بوده اسـت           حسابِ دشمنان و توطئه    ي ب يها شور ما را در مقابل توطئه     ک

زع و  ه ميـان خـود تنـا      ک ـ يه متّحد باشد، هر ملت    ک يهر ملت . لمه آحاد ملت است   ک از مهمترين آنها وحدت      کيه ي ک

زبـان باشـد و مـسؤولانش را از خـود بدانـد و              کدل و ي  که با مسؤولان خود ي    ک يجدالِ ويرانگر نداشته باشد، هر ملت     



 ٢٠٣

نند و خـود را خـدمتگزار مـردم بداننـد، آن ملـت در مقابـل همـه                   کمسؤولان هم به وظايفشان در مقابل ملت عمل         

رده کودو سال تجربه      ما اين را در طول اين بيست        است؛ ملت  ي امر قهر  کاين ي . ناپذير خواهد شد   ستکدشمنيها ش 

 ـ يس با ملت ايران دشـمن     کهر  .  را نشان داديم   يناپذير ستک سخت، اين ش   ياست؛ ما در ميدانها     از  کـي نـد، ي  ک ي م

 ملت با مسؤولان را از بين ببرد يـا  ي و اين همدليه اين وحدت عظيمِ ملک بزرگترين دشمنيهايش عبارت است از اين   

  .نندک ي را مي است؛ بعضيها اين دشمنياين دشمن.  به وجود آورديا در آن خدشه

 ـ   -دهد   يارها قرار م  ک را مسؤول اين     يسانکند و   ک يه ميليونها دلار خرج م    ک ي ما از دشمن   ، ي مسؤول جنگ روان

امـا از   . نيم و نه گله؛ دشـمن اسـت ديگـر         ک ي نه تعجب م   - ينکاف ، مسؤول توطئه، مسؤول تفرقه    ينکپرا مسؤول شايعه 

البته . نيمک ينند، گله م  ک کمکار او را دنبال نمايند و به او         کشور فريب آن دشمن را بخورند،       که در داخل    ک يسانک

 با شـخص نيـست؛      ي است؛ البته دشمن   ي با دشمن، دشمن   يارکهم. نيمک يتفا نم ک وقت لازم شود، به گله هم ا       کاگر ي 

توانـد   يس نم ـک را هيچ ي با مصالح ملت است و اين دشمن ي جمع مسؤول نيست؛ دشمن    ک مسؤول يا ي   ک با ي  يدشمن

هـر  . ملت ما بحمـداالله متّحـد اسـت       . وبندک ي بر طبل دشمنيها م    يه بعض کبينم   يمن م . ندکند و نبايد تحمل     کتحمل  

افتـد و    يند، يقيناً از چشم ملت م     کين  کديگر بدبين و چر   ک ملت را نسبت به ي     ي بخواهد دلها  يا س در هر مجموعه   ک

  . آورد يلت او را دوست خود به حساب نمم

 و جاگرفتن در چشم مـردم،  ي موفقيتِ عمل ي از راهها  کيه ي کنم  ک ي به مسؤولان در سطوح مختلف هم عرض م       

 يس نبايـد قـوا    ک ـهيچ  . نندکگانه است؛ نبايد همديگر را تضعيف         سه ي قوا يارک مختلف و هم   ي دستگاهها يارکهم

ن است شما از اظهارات     کمم. ندک را تضعيف    ي اسلام يس نبايد مجلس شورا   کهيچ  . ندکت را تضعيف    کمسؤول ممل 

 يمجلس نهـاد قـانون    . ردک يا چند نماينده خرسند و خشنود نباشيد، اما نبايد مجلس را تضعيف              ک ي ييا از موضعگير  

م فـلان   ک با ح  يسکاگر  . ردکقوه قضاييه را نبايد تضعيف      .  ديگر ک معتبرِ درجه ي   ي قانون ي است، مثل نهادها   يمعتبر

 عـده   ک عده موافق و ي    ک ي يمکبالاخره هر ح  . ندکدادگاه در فلان قضيه مخالف است، نبايد قوه قضاييه را تضعيف            

رد فلان مسؤول را نپسنديد يا چند ايراد بـر او وارد            کن است شما عمل   کمم. ردکدولت را نبايد تضعيف     . مخالف دارد 

  ه مجريـ يدام در زيـر ايـن بنـا   که هر ک ي قانونينهادها. ه نبايد تضعيف شودبدانيد؛ اما نهاد دولت و قو   ک شـامخ، ي

 ـ             يه اين بنا  کمجموعه اينهاست   .  را بر دوش دارند    يستون هستند، بار    ک باعظمت را سرِ پـا نگـاه داشـته اسـت و ي

نگرند  ي به آن م- ردن دارندک که قوه فهميدن و ادراک يسانک -ميليارد و چند صد ميليون مسلمان در اطراف عالم       

  .نندک يو احساس غرور م

 قـوه قـضاييه را تـضعيف        يننـد؛ بعـض   ک ي مجلس را تضعيف م    ينند؛ بعض ک ي نگهبان را تضعيف م    ي شورا ي بعض

ار يا دو  ک کال داشتن به ي   کاش. نندک ي مجمع تشخيص را تضعيف م     ينند؛ بعض ک ي دولت را تضعيف م    ينند؛ بعض ک يم

ن است برطرف هم بشود؛     ک داده شود، مم   يه اگر توضيح  ک است   يالها هم طور  کز اين اش   ا يه بعض ک -ار  کار يا ده    ک

 ـ  ي در دوره مجلس قبل    يا عده. نيمکه ما نهادها را تضعيف      کشود   ي موجب نم  -ولو برطرف هم نشود      دادنـد   ي شعار م

 ـهـا   همان صداها، همان حرفها و همان انگيزهيبيند گاه يانسان م! ه مجلس بايد منحل شود  ک  روز بـه مجلـس،   ک، ي

  . داشته باشنديه استدلال درستکپيچند؛ بدون اين  ي روز به قوه مجريه مک روز به قوه قضاييه و يکي

 يالکدانم، با اعتراض و اش ـ     ينم و آن را وظيفه خود و همه م        ک يه من درباره حفظ شأن قوا توصيه م       ک البته آنچه   

 بلنـد اعـلام   يبله؛ بنده بـاز هـم بـا صـدا    .  نداردي وارد باشد، منافات  اين قوا  يردهاک از عمل  ين است بر بعض   که مم ک

 بايد با فقر و فساد و تبعيض        - چه در قوه مجريه، چه در قوه قضاييه و چه در قوه مقنّنه               -شور  که مسؤولان   کنم  ک يم



 ٢٠٤

 ـ زّت بـين شور را، وضع معيشت مردم را، وضع عکاگر بخواهند وضع امنيت . نندکت مبارزه  کدر اين ممل    مـا را  يالملل

 نمايند؛ نـه    ينند و با آن مبارزه جد     ک يانواع و اقسام فسادها را بايد شناساي      . نند، راهش مبارزه با همينهاست    کتأمين  

آورند اين حرفها گفته شود؛ با اصل مبارزه با فـساد و             يه در زبان هم طاقت نم     ک هستند   يالبته بعض . در حرف و زبان   

ننـد، بـدون    ک ي م يه در مقابلِ مبارزه با فقر و فساد و تبعيض موضعگير          ک ياين افراد ! نندک يتبعيض و فقر مخالفت م    

ه يا بايد   ک يسک با مبارزه با فساد مخالف است؟ آن         يسکچه  . نندک يه خودشان متوجه باشند، خود را متّهم م       کاين  

ه يا بايـد  ک يسکعيض مخالف است؟ آن  با مبارزه با تب يسکچه  .  را خورده باشد   يفاسد باشد و يا بايد فريب فاسد      

  ند؟که از تبعيض منتفع است، خورده باشد؛ والّا چرا بايد مخالفت ک را يسکاز تبعيض منتفع باشد و يا فريب 

، اين مسائل را با چشم اهميت نگاه        يگانه، با علاقه و با دنبالگير       سه يه مسؤولان قوا  ک البته خدا را سپاسگزاريم     

ه گفته  ک اين تصميمات و عمل به آنچه را         يشاءاالله اجرا  ان. ردندک يگير بحث و گفتگو و تصميم    ردند و درباره آن     ک

  . شاهد خواهيم بوديشده است، شاهد باشيم و به لطف و توفيق اله

روح ! پروردگـارا  . نک ـتر  مکروز مستح به محمد و آل محمد، پيوند ميان مردم و مسؤولان را روزبه       !  پروردگارا  

سـلام و صـلوات و درود و عـرض          ! پروردگارا  . ام بزرگوار را مشمول رحمت و فضل و مغفرت خود قرار بده           مطهر ام 

! پروردگـارا   .  برسان -الشّريف   فرجه االله الحسن عجل   حجةبن - عصر و زمان     ي ما را به پيشگاه ول     يسارکاخلاص و خا  

  .در فرج آن بزرگوار تعجيل فرما

  الرحيم الرحمن االله  بسم

  ١.فوا احدکن له کو لم ي. لم يلد و لم يولد. الصّمد االله.  هو االله احد قل

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي

                                                 
 ۱ - ۴: توحيد 1



 ٢٠٥

  7/10/1379بيانات در ديدار مسؤولان نظام به مناسبت عيد سعيد فطر 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 يالشّأن ايران و به شما حضّار گرام ـ        به ملت عزيز و عظيم     ،ي اسلام ي عيد سعيد فطر را به همه مسلمانان و ملتها        

اميدوارم خداوند  . نمک ي عرض م  ک تبري - ي اسلام يشورهاک ي مسؤولان، بلندپايگان و ميهمانان و سفرا      -اين مجلس   

ا متعال عبادات شما، روزه شما و مجاهدت شما با نفس در ماه رمضان را مورد قبول و تفضّل خود قرار دهـد و ايـن ر                         

  .ندک ذخيره ي همه ملت عزيز ما و همه امت بزرگ اسلامي شما، برايبرا

 ـ  و بـين   ي معنـو  يه مراسـم  کترين خصوصيتش اين است       عيد سعيد فطر شايد برجسته     بـرخلاف  .  اسـت  يالملل

در .  دارد ي بـارز و نمايـان     ي جنبه معنو  يالملل  محض دارد، اين رسم بين     يه جنبه سياس  ک ي از رسوم بين الملل    يبسيار

 االله عليـه و آلـه       ي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صـلّ       ي بحق هذا اليوم الّذ    کاسئل«: خوانيم ي قنوت عيد فطر م    يدعا

؛ اين روز، عيد همه مسلمانان و مايه شـرف اسـلام و پيـامبر اسـلام و عـزّت اسـلام و                       »رامة و مزيدا  کذخرا و شرفا و     

 بزرگ ما به يامروز ملت اسلام. نيمکن چشم به عيد سعيد فطر نگاه       با اي .  در طول تاريخ است    ي تمام نشدن  يا ذخيره

 کـي اول، وحـدت و نزدي : از اين ذخيره، دو چيز بايد مورد اسـتفاده مـسلمانان قـرار گيـرد             . اين ذخيره نيازمند است   

 پيـشبرنده،   بخش و  املک اسلام، هر دو عاملِ ت     يدر دنيا .  اسلام است  يمسلمين است و دوم، توجه به معنويت در دنيا        

 ي، ناسيوناليـسمها  ي، نـژاد  يا ، فرقه ي مذهب يها امروز وحدت مسلمانان با ايجاد تفرقه     . مورد خدشه قرار گرفته است    

 چـه  - خـود   يمسلمانان برفراز همـه شـعارها     . ، مخدوش شده است   ي انحراف ي مختلف و شعارها   يگوناگون، قوميتها 

 بايد شعار وحدت    - خودشان   ي مربوط به سياستها   يعارها خودشان، چه ش   يشعار قوميت، چه شعار مذاهب اختصاص     

ه استعمار  کدانيم   يم. ارآمدترين شعارها اين است   ک از   کي آنها ي  يامروز برا .  را قرار دهند   ي امت اسلام  يپارچگکو ي 

ه ک ـند؛  کرده است با انواع و اقسام حيل، اين وحدت را درهـم بـش             ک ي بيگانه هميشه سع   يبار و دست قدرتها   کو است 

 ياشتن شـجره خبيثـه صهيونيـسم در سـرزمين اسـلام      کها، حيله غصب سرزمين فلسطين و        ترين حيله   از خبيث  کيي

  . بوده است- ي اسلاميشورهاک مسلمان و ي در قلب ملتهاي يعن-فلسطين 

 ـ   - ما را    يها ه آمدند سرمايه  ک ياستعمارگران.  نقطه دوم هم معنويت است     ا را،  نفت ما را، استقلال ما را، عزّت م

، ي اسـلام  ي به دست چپاول و غارت سپردند، معنويت ما راهم به يغما بردنـد و در دنيـا                 - ما را    يپارچگکوحدت و ي  

امروز بايد بازگشت به معنويـت اسـلام،        .  باطل گستراندند  ي گوناگون و مبان   يماديتِ خودشان را به صورت فرهنگها     

  .امروز مسلمانان به اين احتياج دارند. به حقيقت اسلام و روحانيت دين، شعار مسلمانان باشد

توانست با اين وضوح ملـت       يرديم، دشمن نم  ک ييه م کداشتيم و اگر به معنويت اسلام ت       ي اگر ما امروز وحدت م    

 فلسطين دل هر انـسان  يقضايا. نجه و فشار و تعقيب و آزار قرار دهدکفلسطين را در خانه خودش اين گونه مورد ش   

ه منظـره   ک ـيست  ک. گيرد يند و راحت و آرام را از او م        ک ي خون م  -زياد تدين هم نداشته باشد        ولو    - را   يغيرتمند

ه محاصـره   ک ـيست  کشته شده است، ببيند و بتواند راحت بخوابد؟         که  ک را   يا  دو ساله  کي ي کودکحمل پراحساس   

ه استخوان اجداد آنها قرنهاست     ک ينه متعلّق به آنهاست و زمي     ک يها و خيابانها و شهرهاي     وچهکها و    مردم را در خانه   

المقدس و الخليل و غزّه و بقيه منـاطق سـرزمين مغـصوب را           در آن دفن است، ببيند و متأثّر نشود؟ امروز مردم بيت          

شند؛ در خانـه خودشـان پـدران و مـادران را بـه داغ فرزندانـشان                 ک ياند؛ آنها را در خانه خودشان م       ردهکمحبوس  

 متّحـد بـود، مگـر چنـين         ياگر امت اسلام  . نندک ي م يدهند و آنها را محاصره اقتصاد      ي م يرسنگنشانند؛ به آنها گ    يم
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 عيد سعيد فطر را به همه مسلمانان و ملتهاي اسلامي، به ملت عزيز و عظيمالشّأن ايران و به شما حضّار گرامي اين مجلس - مسؤولان، بلندپايگان و ميهمانان و سفراي کشورهاي اسلامي - تبريک عرض ميکنم. اميدوارم خداوند متعال عبادات شما، روزه شما و مجاهدت شما با نفس در ماه رمضان را مورد قبول و تفضّل خود قرار دهد و اين را براي شما، براي همه ملت عزيز ما و همه امّت بزرگ اسلامي ذخيره کند.


 عيد سعيد فطر شايد برجستهترين خصوصيتش اين است که مراسمي معنوي و بينالمللي است. برخلاف بسياري از رسوم بين المللي که جنبه سياسي محض دارد، اين رسم بينالمللي جنبه معنوي بارز و نماياني دارد. در دعاي قنوت عيد فطر ميخوانيم: «اسئلک بحقّ هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمّد صلّي الله عليه و آله ذخرا و شرفا و کرامة و مزيدا»؛ اين روز، عيد همه مسلمانان و مايه شرف اسلام و پيامبر اسلام و عزّت اسلام و ذخيرهاي تمام نشدني در طول تاريخ است. با اين چشم به عيد سعيد فطر نگاه کنيم. امروز ملت اسلامي بزرگ ما به اين ذخيره نيازمند است. از اين ذخيره، دو چيز بايد مورد استفاده مسلمانان قرار گيرد: اوّل، وحدت و نزديکي مسلمين است و دوم، توجّه به معنويت در دنياي اسلام است. در دنياي اسلام، هر دو عاملِ تکاملبخش و پيشبرنده، مورد خدشه قرار گرفته است. امروز وحدت مسلمانان با ايجاد تفرقههاي مذهبي، فرقهاي، نژادي، ناسيوناليسمهاي گوناگون، قوميتهاي مختلف و شعارهاي انحرافي، مخدوش شده است. مسلمانان برفراز همه شعارهاي خود - چه شعار قوميّت، چه شعار مذاهب اختصاصي خودشان، چه شعارهاي مربوط به سياستهاي خودشان - بايد شعار وحدت و يکپارچگي امّت اسلامي را قرار دهند. امروز براي آنها يکي از کارآمدترين شعارها اين است. ميدانيم که استعمار و استکبار و دست قدرتهاي بيگانه هميشه سعي کرده است با انواع و اقسام حيَل، اين وحدت را درهم بشکند؛ که يکي از خبيثترين حيلهها، حيله غصب سرزمين فلسطين و کاشتن شجره خبيثه صهيونيسم در سرزمين اسلامي فلسطين - يعني در قلب ملتهاي مسلمان و کشورهاي اسلامي - بوده است.


 نقطه دوم هم معنويت است. استعمارگراني که آمدند سرمايههاي ما را - نفت ما را، استقلال ما را، عزّت ما را، وحدت و يکپارچگي ما را - به دست چپاول و غارت سپردند، معنويت ما راهم به يغما بردند و در دنياي اسلامي، ماديّتِ خودشان را به صورت فرهنگهاي گوناگون و مباني باطل گستراندند. امروز بايد بازگشت به معنويت اسلام، به حقيقت اسلام و روحانيت دين، شعار مسلمانان باشد. امروز مسلمانان به اين احتياج دارند.


 اگر ما امروز وحدت ميداشتيم و اگر به معنويت اسلام تکيه ميکرديم، دشمن نميتوانست با اين وضوح ملت فلسطين را در خانه خودش اين گونه مورد شکنجه و فشار و تعقيب و آزار قرار دهد. قضاياي فلسطين دل هر انسان غيرتمندي را -  ولو زياد تديّن هم نداشته باشد - خون ميکند و راحت و آرام را از او ميگيرد. کيست که منظره حمل پُراحساس کودک يکي دو سالهاي را که کشته شده است، ببيند و بتواند راحت بخوابد؟ کيست که محاصره مردم را در خانهها و کوچهها و خيابانها و شهرهايي که متعلّق به آنهاست و زميني که استخوان اجداد آنها قرنهاست در آن دفن است، ببيند و متأثّر نشود؟ امروز مردم بيتالمقدّس و الخليل و غزّه و بقيه مناطق سرزمين مغصوب را محبوس کردهاند؛ آنها را در خانه خودشان ميکشند؛ در خانه خودشان پدران و مادران را به داغ فرزندانشان مينشانند؛ به آنها گرسنگي ميدهند و آنها را محاصره اقتصادي ميکنند. اگر امّت اسلامي متّحد بود، مگر چنين چيزي ممکن بود؟ امروز هم واجبترين فرايضِ ما ملتها و دولتهاي مسلمان اين است که در اين قضيه با هم وحدت کلمه پيدا کنيم. 


 آلام مردم فلسطين، آلام و دردها و رنجهاي ماست. امروز فرياد ملت فلسطين بلند است که ياللمسلمين! جواب اين فرياد، بر تک تک مسؤولان دولتهاي اسلامي واجب و لازم است؛ خداي متعال آنها را مؤاخذه خواهد کرد. همه ما وظيفه داريم. اين بالاتر از ملاحظات سياسي است؛ اگرچه عقل سياسي هم اقتضاء ميکند که امروز همه دنياي اسلام پشت به پشت و دست در دستِ هم در مقابل صهيونيسمِ غاصب و متجاوز بايستند. اين خطر براي همه دنياي اسلام است. حتّي دولتهايي که خيال ميکنند ارتباطاتشان با دولت غاصب صهيونيست به نفع آنهاست، وجود صهيونيستها بيشتر به ضررشان است. اين غدّه سرطاني و شجره خبيثهاي که در آنجا گنجانده شده است، امروز تهديدي عليه موجوديّت و هويّت همه کشورها و دولتهاي اسلامي است. کمک به فلسطين بايد صورت گيرد؛ چارهاي نيست. اگر ما نکنيم، بلاشک کساني پيدا خواهند شد که اين کار را خواهند کرد؛ «فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم و يحبّونه»
؛ اين سنتِ الهي است.


 امروز ملت فلسطين قيام کرده است. آن روزي که ملت فلسطين خواب بود، سرنوشت و تقديرش همان چيزي بود که اتّفاق افتاد؛ اما امروز که ملت فلسطين بيدار شده است، سرنوشت و تقدير او پيروزي است. ممکن است اين جهاد، جهادي طولاني باشد؛ اما پيروزي، غير قابل ترديد است. اگر ما نکنيم، خداي متعال بندگان ديگرش را به کار وادار خواهد کرد. اين وظيفه امروز ماست؛ اميدواريم که بتوانيم اين وظيفه را انجام دهيم. امروز دولتهاي اسلامي وظيفه دارند به آنها کمک کنند - کمک سياسي، کمک مالي، کمک تبليغاتي - روز قدسِ امسال بحمدالله نشان داد که در همه دنياي اسلام، ملتها تا آنجايي که ميتوانند، به اين وظيفه پايبندند. 


 از خداوند متعال خواستاريم که ما را در انجام تکاليفمان کوشا کند؛ به ما توفيق دهد؛ راه را براي ما روشن کند و ما را در پيمودن اين راه، از عزم و اراده لازم برخوردار کند. از خداي متعال ميخواهيم که شهداي مردم فلسطين را، همه شهداي راه استقلال و عزّت اسلام را و همه شهداي صادق ملتها را با اوليايش محشور کند. از خداي متعال ميخواهيم که روح مطهّر امام بزرگوار ما را - که اوّل بار او اين فرياد رسا را در دنياي اسلام به طنين انداخت - با اوليايش محشور کند و توجّهات حضرت بقيةالله ارواحنافداه و دعاي مستجاب آن بزرگوار را شامل حال ما فرمايد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته
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فايل Word



 ٢٠٦

ه در اين قضيه با هـم وحـدت   ک مسلمان اين است ين بود؟ امروز هم واجبترين فرايضِ ما ملتها و دولتها   ک مم يچيز

  . نيمکلمه پيدا ک

جواب ! ه ياللمسلمين کياد ملت فلسطين بلند است      امروز فر .  ماست ي آلام مردم فلسطين، آلام و دردها و رنجها       

همه ما . ردک متعال آنها را مؤاخذه خواهد ي واجب و لازم است؛ خداي اسلامي مسؤولان دولتهاک تکاين فرياد، بر ت

 اسلام  يه امروز همه دنيا   کند  ک ي هم اقتضاء م   ي است؛ اگرچه عقل سياس    ياين بالاتر از ملاحظات سياس    . وظيفه داريم 

 اسـلام   ي همه دنيا  ياين خطر برا  . به پشت و دست در دستِ هم در مقابل صهيونيسمِ غاصب و متجاوز بايستند             پشت  

نند ارتباطاتشان با دولت غاصب صهيونيست به نفع آنهاست، وجـود صهيونيـستها             ک يه خيال م  ک ي دولتهاي يحتّ. است

 عليـه   يجا گنجانده شده است، امروز تهديـد       ه در آن  ک يا  و شجره خبيثه   ياين غده سرطان  . بيشتر به ضررشان است   

اگر ما .  نيستيا  به فلسطين بايد صورت گيرد؛ چارهکمک.  استي اسلاميشورها و دولتهاکموجوديت و هويت همه 

 ؛ ايـن  ١» االله بقوم يحـبهم و يحبونـه       يفسوف يأت «رد؛  کار را خواهند    که اين   ک پيدا خواهند شد     يسانک کنيم، بلاش کن

  . استيسنتِ اله

 يه ملت فلسطين خواب بود، سرنوشت و تقديرش همان چيز         ک يآن روز . رده است ک امروز ملت فلسطين قيام     

ن است ايـن  کمم.  است يه ملت فلسطين بيدار شده است، سرنوشت و تقدير او پيروز          که اتّفاق افتاد؛ اما امروز      کبود  

ار ک متعال بندگان ديگرش را به       ينيم، خدا کاگر ما ن  . ترديد است ، غير قابل    ي باشد؛ اما پيروز   ي طولان يجهاد، جهاد 

 ي اسـلام  يامـروز دولتهـا   . ه بتوانيم اين وظيفه را انجام دهيم      کاين وظيفه امروز ماست؛ اميدواريم      . ردکوادار خواهد   

نـشان داد   روز قدسِ امسال بحمداالله - ي تبليغاتکمک، ي مالکمک، ي سياسکمک -نند ک کمکوظيفه دارند به آنها  

  . توانند، به اين وظيفه پايبندند يه مک يجاي  اسلام، ملتها تا آنيه در همه دنياک

 مـا روشـن     يند؛ به ما توفيق دهد؛ راه را بـرا        کوشا  کاليفمان  که ما را در انجام ت     ک از خداوند متعال خواستاريم     

 ـ  ي خدا از. ندکند و ما را در پيمودن اين راه، از عزم و اراده لازم برخوردار               ک  مـردم   يه شـهدا  ک ـخـواهيم    ي متعال م

 ياز خدا . ندک صادق ملتها را با اوليايش محشور        ي راه استقلال و عزّت اسلام را و همه شهدا         يفلسطين را، همه شهدا   

 اسلام به طنين انداخت يه اول بار او اين فرياد رسا را در دنياک -ه روح مطهر امام بزرگوار ما را  کخواهيم   يمتعال م 

 مـستجاب آن بزرگـوار را شـامل حـال مـا             يند و توجهات حضرت بقيةاالله ارواحنافداه و دعا       کا اوليايش محشور     ب -

  .فرمايد

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي

                                                 
 ۵۴: مائده 1



 ٢٠٧

  18/10/1379 و علامه شيخ محمود شلتوت ي بروجردياالله العظمت  بزرگداشت آيي نگرهكپيام به 
 را  ياران محترم اين اجلاس توفيق تجليـل از دو بزرگمـرد          کاندر ا دست ه به شم  ک بزرگ را سپاسگزارم     ي خدا

  . ستي بزرگ و فراموش نشدني بسي تقريب ميان مذاهب اسلاميه سهم آنان، در آرزوکرد، کعنايت 

 شيعيان جهان در زمان خـود، و  ي  همهي فقيه بزرگ دوران و مرجع اعلا  کي اين دو شخصيت برجسته و ممتاز ي      

 ـ    ي و ديگر  ي بروجرد يالعظم  اخير حضرت آيةاالله   ي در دورانها  يروحانم نظير   کشخصيت    بـزرگ اهـل     ي فقيـه و مفت

  .باشند يسنت، و رئيس شجاع و نوانديش ازهر شريف علامه شيخ محمود شلتوت م

ه خـدمتِ   ک ـ اسلام تنهـا تجليـل از دو انـسان بـزرگ نيـست، بل              ي دنيا ي  تجليل از اين دو شخصيت بلند آوازه      

  . اين بزرگداشت استياند، هدف اصل ردهک يندو به امت اسلامه ايک يباعظمت

 جهان يها  از بزرگترين مجموعهکي، يي و تاريخيرک و في و انسانيه از جهت ذخائر مادک اسلام ي امروزه دنيا 

ز، و هم جهت ساختنِ تلاشها و توانهـا، و بـه جريـان              کاگر متمر . است، بيش از هميشه نيازمند وحدت و تقريب است        

 هر مسلمانِ خيرخواه و دلسوز است، بايـد دانـست           ي، هدف و آرزو   ي نجات امت اسلام   ينداختنِ آن در سمت و سو     ا

  . نيستيرها، و ايمانها، دست يافتنکردن دلها و فک ک نزديي ه اين هدف جز در سايهک

واگـر  . نـد ردک آن تـلاش     ي به نيم قرن پيش اين حقيقت روشن را دريافتنـد و بـرا             ک اين دو مرد بزرگ نزدي    

انگيـز اخـتلاف     اسلام امـروز شـاهد نتـائج غـم         يردند، شايد دنيا  ک يمردان علم وسياست، اين تلاش را بِجِد دنبال م        

 و دلخراش گريبان    ک اسلام، اينچنين هولنا   يو شايد مصيبت فلسطين، و ديگر اوضاع رقت بار دنيا         . مسلمانان نميشد 

  .جهان اسلام را نميگرفت

 بلنـد و درخـور نيـاز        ي بزرگ مصر، گـام    ي شيعه و شجاعت و حريتِ مفت      يعزم مرجع اعلا   در آن روز همت، و      

 ي وظايف بزرگ ـ  کران، مفتيان و سياستمداران، هر ي     کامروز نيز بزرگان و انديشوران، عالمان دين و روشنف        . زمان بود 

  .در اين راه بر دوش دارند

 بـزرگ   يارک در قاهره، به     يارالتقريب مذاهب اسلام   بايد مانند د   ي در تهران، م   ي مجمع التقريب مذاهب اسلام   

 اسـلام و بيـرون آن،   ي فتنـه در درون دنيـا  يانونهاکامواج تخريبِ روابطِ مذاهب و ملتها، از . و ماندگار همت گمارد  

 ي مجاهدتِ مخلصانه در برابر اين امواج فتنـه، وظيفـه         .  را نشانه گرفته است    يتشتتِ روزافزون ملتها و مذاهب اسلام     

مانند حـديث   ) واله عليه االله يصلّ (ي نبو ي به قرآن و سنّت قطع     کبا تمس . همگان، بخصوص آگاهان و هوشمندان است     

  . در برابر ما قرار ميگيرديالسلام، راه روشن ثقلين و تبعيت از اهل بيت عليهم

  .نمک مسئلت مييم علما و امت اسلاي  خود و شما و همهي از خداوند متعال توفيق پيمودن اين راه را برا

 روح مرحـوم علامـه شـيخ        ينم و بـرا   ک ـر  کاران اين اجلاس تـش    ک در پايان لازم ميدانم از زحمات دست اندر       

  . مؤسس دارالتقريب طلب رحمت و مغفرت نمايمي قميمحمدتق

  م و رحمةااللهم و رحمةااللهکک والسلام علي والسلام علي
  يياا   خامنه خامنهيي سيدعل سيدعل

  ۱۳۷۹۱۳۷۹ ماه  ماه يي د د۱۸۱۸  
  ۱۴۲۱۱۴۲۱ شوال  شوال ۱۲۱۲  


پيام به کنگرهي بزرگداشت آيت الله العظمي بروجردي و علامه شيخ محمود شلتوت 18/10/1379


 خداي بزرگ را سپاسگزارم که به شما دستاندرکاران محترم اين اجلاس توفيق تجليل از دو بزرگمردي را عنايت کرد، که سهم آنان، در آرزوي تقريب ميان مذاهب اسلامي بسي بزرگ و فراموش نشدني ست.


 اين دو شخصيت برجسته و ممتاز يکي فقيه بزرگ دوران و مرجع اعلاي همهي شيعيان جهان در زمان خود، و شخصيت کم نظير روحاني در دورانهاي اخير حضرت آيةاللهالعظمي بروجردي و ديگري فقيه و مفتي بزرگ اهل سنت، و رئيس شجاع و نوانديش ازهر شريف علامه شيخ محمود شلتوت ميباشند.


 تجليل از اين دو شخصيت بلند آوازهي دنياي اسلام تنها تجليل از دو انسان بزرگ نيست، بلکه خدمتِ باعظمتي که ايندو به امّت اسلامي کردهاند، هدف اصلي اين بزرگداشت است.


 امروزه دنياي اسلام که از جهت ذخائر مادي و انساني و فکري و تاريخي، يکي از بزرگترين مجموعههاي جهان است، بيش از هميشه نيازمند وحدت و تقريب است. اگر متمرکز، و هم جهت ساختنِ تلاشها و توانها، و به جريان انداختنِ آن در سمت و سوي نجات امت اسلامي، هدف و آرزوي هر مسلمانِ خيرخواه و دلسوز است، بايد دانست که اين هدف جز در سايهي نزديک کردن دلها و فکرها، و ايمانها، دست يافتني نيست.


 اين دو مرد بزرگ نزديک به نيم قرن پيش اين حقيقت روشن را دريافتند و براي آن تلاش کردند. واگر مردان علم وسياست، اين تلاش را بِجِدّ دنبال ميکردند، شايد دنياياسلام امروز شاهد نتائج غمانگيز اختلاف مسلمانان نميشد. و شايد مصيبت فلسطين، و ديگر اوضاع رقت بار دنياي اسلام، اينچنين هولناک و دلخراش گريبان جهان اسلام را نميگرفت.


 در آن روز همّت، و عزم مرجع اعلاي شيعه و شجاعت و حريّتِ مفتي بزرگ مصر، گامي بلند و درخور نياز زمان بود. امروز نيز بزرگان و انديشوران، عالمان دين و روشنفکران، مفتيان و سياستمداران، هر يک وظايف بزرگي در اين راه بر دوش دارند.


 مجمع التقريب مذاهب اسلامي در تهران، مي بايد مانند دارالتقريب مذاهب اسلامي در قاهره، به کاري بزرگ و ماندگار همّت گمارد. امواج تخريبِ روابطِ مذاهب و ملتها، از کانونهاي فتنه در درون دنياي اسلام و بيرون آن، تشتتِ روزافزون ملتها و مذاهب اسلامي را نشانه گرفته است. مجاهدتِ مخلصانه در برابر اين امواج فتنه، وظيفهي همگان، بخصوص آگاهان و هوشمندان است. با تمسک به قرآن و سنّت قطعي نبوي (صلّياللهعليهواله) مانند حديث ثقلين و تبعيت از اهل بيت عليهمالسلام، راه روشني در برابر ما قرار ميگيرد.


 از خداوند متعال توفيق پيمودن اين راه را براي خود و شما و همهي علما و امّت اسلامي مسئلت ميکنم.


 در پايان لازم ميدانم از زحمات دست اندرکاران اين اجلاس تشکر کنم و براي روح مرحوم علامه شيخ محمدتقي قمّي مؤسس دارالتقريب طلب رحمت و مغفرت نمايم.


 والسلام عليکم و رحمةالله


 سيدعلي خامنهاي


 18 دي ماه 1379


 12 شوال 1421


فايل Word



 ٢٠٨

  19/10/1379 از مردم قم ييرثكبيانات در ديدار جمع 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

ه متحمل زحمت شـديد و  ک نم از اينک ير مکنم و تشک ي به همه شما برادران و خواهران عزيز خوشامد عرض م 

 حسينيه ما را با انفاس گرم و برخاسته از ايمـان و صـميميتِ خـود                 يرديد و فضا  ک ياز شهر مقدس قم اين راه را ط       

و » سـابقون «ه جـزو  ک - را ي ارزشمند و پيشروِ نوزدهم ديه شهداکنم ک ياز خداوند متعال مسألت م  . نموديدمعطّر  

  . مشمول رحمت و مغفرت ويژه خود قرار دهد-شوند  ياين راه محسوب م» اولون«

 جوانـان  .شور ما و تـاريخ انقـلاب  که در تاريخ ک نقطه درخشنده است؛ نه فقط در تاريخ قم، بل ک ي ي نوزدهم د 

ه هـر   کمهم اين است    .  پاسخِ مؤمنانه و قهرمانانه به نياز زمان دادند        کقم، مرد و زن، طلبه و غير طلبه، در اين روز ي           

 نبـود   يالبته مردم قم اولين بار در نـوزدهم د        .  بتواند به نياز زمانه خود پاسخ دهد       يا  و هر مجموعه   ي، هر شخص  يملت

ه شهر قم پايگـاه اشـاعه       ک را از خود نشان دادند؛ هزارودويست سال است           و شجاعت  ي و هوشمند  يه اين هوشيار  ک

ار بودند، مردم قـم ايـن       کبيت هم بر سرِ       مخالف اهل  يومتهاکه ح ک يآن وقت . السلام است  بيت عليهم  ار منور اهل  کاف

ز و پايتخـت  کره قم مکهفتاد سال هم هست . ردندک هم داشت، آن را تحمل يردند و اگر سختيهايکموضع را حفظ    

 ايـن شـهر بـه       -  ي قمـر  ١٣٤٠ سال   - به قم    ياز زمان ورود مرحوم آيةاالله حائر     .  اسلام است  ي دنيا ي و علم  يرکف

 بـه اوج خـود رسـيد؛ و         ي عالم اسلام و تشيع تبديل شد و بعد در زمان مرحـوم آيـة االله بروجـرد                 ي علم يز اصل کمر

 قـم   ياين سابقه درخـشان بـرا     .  مثل امام بزرگوار بود    ينظير مکالقدر و    ها پيدايش شخصيت عظيم    محصول آن دوره  

  . هم از اين قبيل بودينوزدهم د. ه هميشه به نياز زمان پاسخ گفته استکوجود دارد 

شـوند، ايـن     يمانند و مغلوب حوادث دورانِ خود م ـ       ي م يخور زمانه باق   يه توسر ک يار ملتها و اشخاص   کال  ک اش

 کنند؛ اگـر هـم در     ک ي نم که اقتضاء و نياز زمان است، در      کشناسند؛ آنچه را     ينمه زمان و جريانات خود را       کاست  

  . ندک يلذا زمانه و عوامل مخالف و معاند بر آنها غلبه م.  شجاعت ابراز آن را ندارندينند، گاهک يم

آوردند،  يوجود نم   به يدرپ يردند و آن حوادث عظيم را پ      ک ي قيام نم  ١٣٥٦ اگر مردم قم در نوزدهم ديماه سال        

 و  يخرج دادند و مرد و زن و جوان و پير و روحـان             ار به کرفت؛ اما آنها ابت    ي م ي ديگر ياحتمالاً حوادث به سمت و سو     

 و  کار بر دوش جوانها بود؛ چون فطـرت پـا         ک ثقل اين    يت سهيم شدند؛ هرچند نقطه اصل     ک، در اين حر   يغير روحان 

همـه ملـت ايـران در دوران        . بـرد  يتر به وسط ميدانِ انجام وظيفـه م ـ        ، جوان را راحت   يپايبند نبودن به تعلّقات ماد    

ه ک ـنتيجه اين شـد     .  ديرتر؛ اما جلوتر از همه قم بود       کي زودتر، ي  کيار بزرگ را نشان دادند؛ ي     کانقلاب، اين منش و     

 دژ  - بود   يلمللا ه دربست در اختيار دشمنان ملت ايران و غارتگران و زورگويان و راهزنان بين             ک يدژ تسخيرناپذير 

  . ردندک به وسيله مردم از دست آنها خارج شد و مردم آن را فتح -ومت ايران کح

در ميان جمع حاضر يقيناً عده      . دهند يسرعت آن را از دست م      ن به کنند، لي ک ي را فتح م   ي افراد دژ  ي بعض ي گاه

 روستا  ک شهر را، ي   ک منطقه را، ي   کي دژ را،    ک انسان ي  يه گاه کاند    حضور داشتند و ديده    ي در جنگ تحميل   يزياد

دهد؛ دشمن   ي اول انگيزه دارد، اما بعد انگيزه خود را از دست م           ييعن. ندک ي آن غفلت م   يگيرد؛ اما در نگهدار    يرا م 

، يه بـا زحمـت، جانفـشان      ک ـ و آنچـه را      -ند  ک ي م ک به اصطلاح نظاميها، پات    -ند  ک يهم بدون درنگ مجدداً حمله م     

 ي دشمن را در همه جا خنثکه پاتکهنر ملت ايران تا امروز اين بوده       . گيرد يز او گرفته شده، پس م     انگيزه و ايمان ا   

  . ند؛ دشمن هميشه درصدد ضربه زدن به ما بوده استک کخواسته پات يه دشمن نمک نه اين. رده استک


بيانات در ديدار جمع کثيري از مردم قم 19/10/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 به همه شما برادران و خواهران عزيز خوشامد عرض ميکنم و تشکر ميکنم از اينکه متحمّل زحمت شديد و از شهر مقدّس قم اين راه را طي کرديد و فضاي حسينيه ما را با انفاس گرم و برخاسته از ايمان و صميميتِ خود معطّر نموديد. از خداوند متعال مسألت ميکنم که شهداي ارزشمند و پيشروِ نوزدهم دي را - که جزو «سابقون» و «اوّلون» اين راه محسوب ميشوند - مشمول رحمت و مغفرت ويژه خود قرار دهد.


 نوزدهم دي يک نقطه درخشنده است؛ نه فقط در تاريخ قم، بلکه در تاريخ کشور ما و تاريخ انقلاب. جوانان قم، مرد و زن، طلبه و غير طلبه، در اين روز يک پاسخِ مؤمنانه و قهرمانانه به نياز زمان دادند. مهم اين است که هر ملتي، هر شخصي و هر مجموعهاي بتواند به نياز زمانه خود پاسخ دهد. البته مردم قم اوّلين بار در نوزدهم دي نبود که اين هوشياري و هوشمندي و شجاعت را از خود نشان دادند؛ هزارودويست سال است که شهر قم پايگاه اشاعه افکار منوّر اهلبيت عليهمالسّلام است. آن وقتي که حکومتهاي مخالف اهلبيت هم بر سرِ کار بودند، مردم قم اين موضع را حفظ کردند و اگر سختيهايي هم داشت، آن را تحمّل کردند. هفتاد سال هم هست که قم مرکز و پايتخت فکري و علمي دنياي اسلام است. از زمان ورود مرحوم آيةالله حائري به قم - سال 1340 قمري  - اين شهر به مرکز اصلي علمي عالم اسلام و تشيّع تبديل شد و بعد در زمان مرحوم آية الله بروجردي به اوج خود رسيد؛ و محصول آن دورهها پيدايش شخصيت عظيمالقدر و کمنظيري مثل امام بزرگوار بود. اين سابقه درخشان براي قم وجود دارد که هميشه به نياز زمان پاسخ گفته است. نوزدهم دي هم از اين قبيل بود.


 اشکال کار ملتها و اشخاصي که توسريخور زمانه باقي ميمانند و مغلوب حوادث دورانِ خود ميشوند، اين است که زمان و جريانات خود را نميشناسند؛ آنچه را که اقتضاء و نياز زمان است، درک نميکنند؛ اگر هم درک ميکنند، گاهي شجاعت ابراز آن را ندارند. لذا زمانه و عوامل مخالف و معاند بر آنها غلبه ميکند. 


 اگر مردم قم در نوزدهم ديماه سال 1356 قيام نميکردند و آن حوادث عظيم را پيدرپي بهوجود نميآوردند، احتمالاً حوادث به سمت و سوي ديگري ميرفت؛ اما آنها ابتکار بهخرج دادند و مرد و زن و جوان و پير و روحاني و غير روحاني، در اين حرکت سهيم شدند؛ هرچند نقطه اصلي ثقل اين کار بر دوش جوانها بود؛ چون فطرت پاک و پايبند نبودن به تعلّقات مادي، جوان را راحتتر به وسط ميدانِ انجام وظيفه ميبَرَد. همه ملت ايران در دوران انقلاب، اين منش و کار بزرگ را نشان دادند؛ يکي زودتر، يکي ديرتر؛ اما جلوتر از همه قم بود. نتيجه اين شد که دژ تسخيرناپذيري که دربست در اختيار دشمنان ملت ايران و غارتگران و زورگويان و راهزنان بينالمللي بود - دژ حکومت ايران - به وسيله مردم از دست آنها خارج شد و مردم آن را فتح کردند. 


 گاهي بعضي افراد دژي را فتح ميکنند، ليکن بهسرعت آن را از دست ميدهند. در ميان جمع حاضر يقيناً عدّه زيادي در جنگ تحميلي حضور داشتند و ديدهاند که گاهي انسان يک دژ را، يک منطقه را، يک شهر را، يک روستا را ميگيرد؛ اما در نگهداري آن غفلت ميکند. يعني اوّل انگيزه دارد، اما بعد انگيزه خود را از دست ميدهد؛ دشمن هم بدون درنگ مجدداً حمله ميکند - به اصطلاح نظاميها، پاتک ميکند - و آنچه را که با زحمت، جانفشاني، انگيزه و ايمان از او گرفته شده، پس ميگيرد. هنر ملت ايران تا امروز اين بوده که پاتک دشمن را در همه جا خنثي کرده است. نه اينکه دشمن نميخواسته پاتک کند؛ دشمن هميشه درصدد ضربه زدن به ما بوده است. 


 دشمن کيست؟ هر کس که با حاکميت نظام مستقل مردمي ديني مخالف است، دشمن است. طمعورزان، غارتگران، سودجويان، زراندوزان، زورگويان، وابستگان، مايلين به فساد و کساني که از حاکميت فرهنگ ديني زيان شخصي ميبينند، دشمنند. البته در رأس اينها دشمنان خارجي هستند که بيش از همه ضرر ديدهاند. امريکا بيش از همه از تشکيل حکومت اسلامي خسارت ديد و هنوز هم ميبيند - آنها جلوتر از همهاند - صهيونيستها همينطور، کمپانيهاي بزرگ جهاني همينطور، بيبندوبارهاي گوناگون در بخشهاي مختلف همينطور، کيسهدوختههاي براي ثروت ملي همينطور. همهي اينها دشمنند.


 درجات دشمن، مختلف است؛ ولي در مجموع، يک جبهه دشمن بهوجود آمده است. اين جبهه مرتّب از اوّلِ انقلاب سعي کرده اين قلعه را پس بگيرد. هدف اين است که حکومت مردمي ديني متّکي به ايمان و عشق و اراده مردم - که امروز در ايران وجود دارد - به يک حکومت وابسته انحصاري تبديل شود که امريکا راحت بتواند با آن مذاکره کند؛ به آن امتياز شخصي بدهد و از آن امتياز بگيرد. اما امروز نميتوانند اين کار را بکنند.


 آن گروهان يا گردان يا لشکر سربازي که در جبهه جنگ، قلعه و دژي را فتح ميکند و بعد دچار غفلت ميشود، اين غفلت از کجا حاصل ميشود؟ عواملي وجود دارد که اين غفلت را بهوجود ميآورد. اوّلين عامل، بيانگيزگي، ضعيف شدن انگيزه و غيرت، ضعيف شدن ايمان و ضعيف شدن همبستگي و شجاعت است. براي اين که در انقلاب و نظام اسلامي، جبهه عظيم مردمي را دچار انفعال کنند، همين عوامل به وسيله دشمن تزريق ميشود.


 ميدانند که جنگ نظامي علاج کار ايران نيست؛ چون مردم را متّحدتر ميکند؛ لذا از راه ديگري وارد ميشوند. اين که من اينقدر روي مسأله فرهنگ و فضاي فرهنگي کشور تکيه و تأکيد ميکنم، به خاطر اين است. در سفرِ دو سه ماه قبل به قم، يک بار ديگر به شما مردم عزيز قم اين نکته را عرض کردم؛ الان هم عرض ميکنم؛ چون اساس کار اين است. وقتي محيط زيستِ جسماني آلوده ميشود، همه احساس خطر ميکنند و هشدار ميدهند - مثلاً ميگويند آلايندههاي هواي تهران يا فلان شهرِ ديگر اينقدر زياد شد - البته اين آلايندهها مضرّ است و تنفّس مردم در اين فضا، به زيان جسم آنها، ريه، خون و اعصاب آنها تمام ميشود؛ اين درست؛ اما محيط زيست فرهنگي چه؟ آيا محيط زيست فرهنگي اهميت ندارد؟ جوان مسلمان در محيطي رشد کند که در آن، انواع و اقسام تحريک به شهوت، تحريک به فساد، تشويق به بيکارگي و بيعاري، تشويق به اعتياد و گرفتاريهاي گوناگون، تشويق به وابستگي سياسي و فرهنگي به بيگانگان موج بزند و در اين فضاي فرهنگي معلّق باشد. آيا اين براي کسي که در فضاي فرهنگي کشور تنفّس ميکند، مضر نيست؟ 


 چه عاملي براي دشمن - همان جبهه دشمني که گفتم؛ هر کس هست - بهتر از اين است که در داخل جامعه اسلامي، مردم و جوانها بالاخره به اين نتيجه برسند که چرا بايد با کيسه دوختههاي خارجي که ميخواهند منابع ايران را غارت کنند، مخالف باشند؟! نخير، بفرمايند تشريف بياورند؛ حکومت را خودشان تنظيم کنند؛ اداره امور را خودشان به عهده بگيرند؛ از منابع هم هرچه ميخواهند، ببرند؛ لطف کنند فقط چيزي به ما بدهند تا بخوريم و گرسنه نمانيم! همچنان که در دوران قبل از انقلاب اينگونه بود. البته آنجا اين قسمت آخر ديگر نبود که «بدهيم بخورند تا گرسنه نمانند»؛ نخير، گرسنگي و فقر و ناتواني و بيخوني عمومي ملت بيداد ميکرد. اگر اين فکر را در بين مردم ترويج کنند و به صورت يک باور درآورند، آيا خطري براي يک ملت بالاتر از اين هست؟


 اسلام، ملت و جوانهاي ما را بيدار کرد. اسلام، اوّلاً نشان داد که اگر ملت اراده کند روي پاي خود بايستد و امور خود را اصلاح کند، ميتواند؛ ثانياً چشم مردم را هم باز کرد تا بفهمند کساني که بر سرنوشت کشور حاکمند، از مردم منقطع و جدايند. اين را مردم حس کردند و ديدند. کسي که ميخواهد حکومت کند، يا بايد به مردم متّکي باشد، يا بايد به بيگانه متّکي باشد، يا بايد به زورگويي و شمشيرِ خود متّکي باشد. آنها به مردم که متّکي نبودند، به بيگانه متّکي بودند؛ بيگانه هم به آنها کمک ميکرد که به زور و شمشير متّکي باشند. نظام اسلامي آمد و همه اين بساط را به هم زد. امروز نظام اسلامي و حکومت اسلامي به معناي واقعي کلمه متّکي به مردم و مباني اسلامي است. ما ادّعا نميکنيم که احکام اسلامي پياده شده است؛ نه، بسياري از احکام اسلامي، هنوز مانده است تا پياده شود؛ ليکن چه کسي ميتواند پياده کند؟ کسي که مؤمن به اسلام و متّکي به مردم باشد. بنابراين، حرکت، حرکتِ درستي است.


 دشمن با تبليغات خود سعي ميکند فضاي سياسي را مسموم کند. امروز حکومت امريکا و مرتجعترين و فاسدترين دولتها و حکومتها راحت مينشينند و با صميميت با هم حرف ميزنند و هيچ شکايتي هم از يکديگر ندارند - از قبيل حکومت فاسد پهلوي در گذشته، و امروز هم بعضي از حکومتهاي ديگر - اما همينها ملت و حکومت ايران را که در تکيه به آراء مردم، از همه کشورهاي اين منطقه - بلکه از اغلب کشورهاي دنيا - جلوتر است، به نقض موازين دمکراسي متهم ميکنند! دمکراسي چيست؟ دمکراسي يعني تکيه به آراء مردم؟ نه؛ انتخابات اخير امريکا نشان داد که اينگونه نيست. در ايران مردمسالاري واقعي وجود دارد. در بيست و يکي دو سال بعد از انقلاب، به طور متوسط هر سال يک انتخابات در اين کشور واقع شده است و مردم در همه امور کشور دخالت کردهاند. درعينحال ايران را به نقض حقوق بشر متهم ميکنند! امروز زشتترين نقض حقوق بشر به وسيله همين قدرتهاي مستکبر جهاني و دنبالهها و ايادي و همپيمانانشان در دنيا اتفاق ميافتد؛ خودشان هم در همه کارهايي که برايشان پيش ميآيد، از نقض حقوق بشر ابايي ندارند! هدف آنها از تهمت و بدگويي نسبت به ما چيست؟ هدف همين است که فضاي فکري و فرهنگي و سياسي کشور را مسموم کنند تا هر کس در اين فضا تنفّس ميکند، ذهن و فکرش مسموم شود.


 آنچه که امروز بر دوش همه مردم است - و در درجه اوّل بر دوش مسؤولان و دولتمردان و نمايندگان مجلس و علما و خطبا و مسؤولان بلندپايه دولتي - اين است که تشخيص دهند و بدانند که اين نظام اسلامي، همچنان که در آغازِ ولادت خود با سرسختترين و وحشيترين دشمنان مواجه بود، در ادامه کار خود هم با همان دشمنان روبهروست. از مسؤولان کشور - چه دولت، چه قوّه قضايّيه، چه نمايندگان مجلس - هيچگونه حرف و عملي صادر نشود که گرايش به اين دشمنِ غدّار را نشان دهد؛ هشيار باشند. مبادا مسؤولي - چه مسؤول فرهنگي، چه مسؤول اقتصادي، چه مسؤول سياسي، چه در قوّه مقننه، چه در قوّه مجريّه، چه در قوّه قضايّيه - حرفي بزند، موضعگيرياي کند و عملي انجام دهد که به نفع دشمن تمام شود. دشمن بيدار است؛ شما هم بايد بيدار باشيد. 


 مردم بايد رفتار مسؤولان، دولتمردان، برگزيدگان و کساني را که در جامعه اثرگذار هستند، زير نظر داشته باشند. خطاست اگر خيال کنيم که ما مسؤوليت را به دست کساني سپردهايم و آنها مسؤولند؛ پس برويم مشغول کار و زندگي خودمان باشيم و به کار آنها کاري نداشته باشيم؛ نخير، اگر اينطور شد، ملت ضرر خواهد کرد؛ اگر غفلت واقع شد، حوادث غلبه خواهد کرد. 


 کار درست و بجا، آن چيزي است که پاسخِ نياز زمان است. امروز نياز زمانه در درجه اوّل، هوشياري و بيداري و آگاهي و حفظ جرأت و قدرت اقدام است؛ در آنجايي که اقدام لازم است. مسؤولان نبايد از اقدام به کارهاي بزرگي که براي کشور لازم است؛ بترسند. به پشتوانه و امداد مردم، به کمک اين افکار عمومي و اين علقه و ارتباطي که بين مردم و مسؤولان وجود دارد، ميتوانند کارهاي بزرگ را انجام دهند.


 هرجايي که اين جرأت همراه با ايمان بود، ما پيشرفت داشتهايم. نهادهاي انقلابي اينگونه بودند. نهادهاي انقلابي به خاطر اتّکاي به نفس، به خاطر جرأت در اقدام، به خاطر توکل به خدا، به خاطر باور به نيروي ذاتي خود، در هرجا وارد شدهاند، توانستهاند کارِ خوب انجام دهند. نيروهاي مؤمني که در ميدان دفاع هشت ساله، آن همه ابتکار بهخرج دادند - چه سپاه پاسداران، چه نيروهاي مؤمن ارتش، چه اين بسيج عظيم مردمي - کارهاي معجزهآسايي کردند. جهاد سازندگي نيز همينطور است. البته جهاد سازندگي با وزارت کشاورزي ادغام شده است؛ اما توقّع و انتظار اين است که همان خصوصيات مثبت و قوي، همان تکيه به نيروي ذاتي خود - که يقيناً نيروهاي مؤمن و متعهد وزارت سابق کشاورزي هم از آن استقبال ميکنند - همان روحيهاي که جهاد سازندگي را بهوجود آورد، اين وزارت جديد را - که وزارت جهاد کشاورزي است - شکل دهد تا بتواند مشکلات کشاورزي، مشکلات روستاها، مشکلات صنايع جنبي در روستاها و مشکل مهاجرت را حل کند. در همه بخشها - چه بخشهاي اقتصادي، چه بخشهاي فرهنگي - آن چيزي که ميتواند گرهها را باز کند، حضور عناصر مؤمن، عازم، خودباور، متّکي به خدا و معتقد به مردم در رأس کار است. همينها ميتوانند مشکلات اقتصادي را هم برطرف کنند. هرجا مشکلي براي ما باقي مانده، به خاطر اين است که خودباوري و اتّکاي به خدا و باور ايمان و محبت مردم در آنجا ضعيف شده است. مسؤولان - چه در مجلس و چه در دولت - نبايد بگذارند اين باورها در بخشهاي فرهنگي و اقتصادي ضعيف شود.


 عزيزان من! مردم شجاع و هوشيار و آگاه قم! جوانان پيشروِ قم! به شما عرض کنم، امروز زمام کار از دست قدرتهاي بزرگ خارج شده است. عليرغم همه تلاش متمرکزي که عليه اسلام و موج اسلامي و خيزش اسلامي ميکنند - چه در آسيا و چه در آفريقا - اين موج اسلامي و بيداري اسلامي همينطور روزبهروز گسترش پيدا ميکند و آنها ديگر نميتوانند کاري بکنند. اين به برکت انقلاب و قيام مردانه و مؤمنانه و شجاعانه شماست. يک نمونهاش همين انتفاضه فلسطين است که زمام اين کار از دست قدرتهاي بزرگ خارج شده است. ملت فلسطين، يک ملت محاصره شده در خيابانها و شهرهاي خودش است که با وحشيترين دشمنها مواجه است. آنجا هر سربازي، دشمن آن فلسطيني است؛ اينطور نيست که سرباز از خود آنها باشد تا بتوانند با عواطف و با محبت و با گل دادن و گل گرفتن، مشکل را حل کنند؛ خود آن سرباز، دشمن شخصي آن جوان فلسطيني انتفاضه کننده است. چنين مردمي در يک فضاي بسته، با اين همه مشکلات گوناگون اقتصادي، با اين همه خسارتها و شهادتها، ايستادهاند و عقبنشيني نکردهاند. اين نشاندهنده چيست؟ نشاندهنده اين است که رشته کار از دست قدرتمندانِ زورگوي گُندهگو خارج شده است.


 شما ملت عزيز ايران در محور و مرکز اصلي اين حرکت عظيم جهاني قرار گرفتهايد. آنها به شما نگاه ميکنند و حرفها و شعارها و کارهاي شما را تقليد ميکنند و ياد ميگيرند. توکل خودتان به خدا را حفظ کنيد؛ شجاعت و قدرت اقدام را در خودتان حفظ کنيد؛ بيداري و عدم غفلت را - که امروز بحمدالله در ملت ايران وجود دارد - در خودتان حفظ کنيد؛ پيوند و اتّصال ميان خودتان و ميان ملت و مسؤولان را حفظ کنيد. بدانيد که خداي متعال  نصرت خود را بر شما خواهد فرستاد و به فضل پروردگار، بيني متجاوز و طمعکار و غارتگر را به خاک خواهد ماليد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word
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ورزان،  عطم ـ.  مخـالف اسـت، دشـمن اسـت        ي دين يميت نظام مستقل مردم   که با حا  کس  کيست؟ هر   ک دشمن  

 زيان  يميت فرهنگ دين  که از حا  ک يسانکغارتگران، سودجويان، زراندوزان، زورگويان، وابستگان، مايلين به فساد و          

ا بـيش از    کامري. اند ه بيش از همه ضرر ديده     ک هستند   يالبته در رأس اينها دشمنان خارج     . بينند، دشمنند  ي م يشخص

طـور،    صهيونيـستها همـين  -انـد    آنها جلوتر از همه-بيند  يز هم م خسارت ديد و هنويومت اسلام کيل ح کهمه از تش  

 ي بـرا  يهـا  دوختـه  يسهکطور،    مختلف همين  ي گوناگون در بخشها   يبندوبارها يطور، ب   همين ي بزرگ جهان  يمپانيهاک

  . اينها دشمنندي همه. طور  همينيثروت مل

ايـن جبهـه مرتّـب از اولِ        .  آمده است  وجود  جبهه دشمن به   ک در مجموع، ي   ي درجات دشمن، مختلف است؛ ول    

 به ايمان و عـشق و اراده        کي متّ ي دين يومت مردم که ح کهدف اين است    . رده اين قلعه را پس بگيرد     ک يانقلاب سع 

ا راحت بتواند با آن     که امري ک تبديل شود    يومت وابسته انحصار  ک ح ک به ي  -ه امروز در ايران وجود دارد       ک -مردم  

  .نندکار را بکتوانند اين  ياما امروز نم.  بدهد و از آن امتياز بگيرديتياز شخصند؛ به آن امکره کمذا

 ـ يه در جبهه جنگ، قلعه و دژ    ک ير سرباز ک آن گروهان يا گردان يا لش      نـد و بعـد دچـار غفلـت     ک ي را فـتح م

 ـ  ه ايـن غفلـت را بـه   ک وجود دارد    يشود؟ عوامل  يجا حاصل م  کشود، اين غفلت از      يم لـين عامـل،   او. آورد يوجـود م

 ايـن   يبـرا .  و شجاعت است   ي، ضعيف شدن انگيزه و غيرت، ضعيف شدن ايمان و ضعيف شدن همبستگ            يانگيزگ يب

  .شود ينند، همين عوامل به وسيله دشمن تزريق مک را دچار انفعال ي، جبهه عظيم مردميه در انقلاب و نظام اسلامک

 ـ    ار ايران نيـست؛ چـون م ـ      ک علاج   يه جنگ نظام  کدانند   ي م  وارد  ينـد؛ لـذا از راه ديگـر       ک يردم را متّحـدتر م

. نم، به خاطر ايـن اسـت      ک ييد م کيه و تأ  کشور ت ک ي فرهنگ ي مسأله فرهنگ و فضا    يقدر رو  ه من اين  کاين  . شوند يم

نم؛ ک ـ يردم؛ الان هم عرض م    کته را عرض    ک بار ديگر به شما مردم عزيز قم اين ن         کدر سفرِ دو سه ماه قبل به قم، ي        

دهنـد   ينند و هشدار مک يشود، همه احساس خطر م ي آلوده مي محيط زيستِ جسمانيوقت. ار اين است  ک چون اساس 

هـا مـضر اسـت و         البته ايـن آلاينـده     -قدر زياد شد      تهران يا فلان شهرِ ديگر اين      ي هوا يها گويند آلاينده  ي مثلاً م  -

شود؛ اين درسـت؛ امـا محـيط زيـست      ينها تمام متنفّس مردم در اين فضا، به زيان جسم آنها، ريه، خون و اعصاب آ    

ه در آن، انواع و اقسام      کند  ک رشد   ي اهميت ندارد؟ جوان مسلمان در محيط      ي چه؟ آيا محيط زيست فرهنگ     يفرهنگ

 گوناگون، تشويق   ي، تشويق به اعتياد و گرفتاريها     يعار ي و ب  يارگک به فساد، تشويق به بي     ک به شهوت، تحري   کتحري

ه در ک ـ يسک يآيا اين برا.  معلّق باشدي فرهنگي به بيگانگان موج بزند و در اين فضا  ي و فرهنگ  ي سياس يبه وابستگ 

  ند، مضر نيست؟ ک يشور تنفّس مک ي فرهنگيفضا

ه در داخل جامعـه  ک بهتر از اين است     -س هست   که گفتم؛ هر    ک ي همان جبهه دشمن   - دشمن   ي برا ي چه عامل 

 ـ ک ـ ي خارج يها يسه دوخته که چرا بايد با     کين نتيجه برسند    ، مردم و جوانها بالاخره به ا      ياسلام خواهنـد منـابع     يه م

نند؛ اداره امـور را  کومت را خودشان تنظيم   کنخير، بفرمايند تشريف بياورند؛ ح    ! نند، مخالف باشند؟  کايران را غارت    

 ـ   ينند فقط چيـز   کخواهند، ببرند؛ لطف     يخودشان به عهده بگيرند؛ از منابع هم هرچه م         ا بدهنـد تـا بخـوريم و         بـه م

بـدهيم  «ه  کجا اين قسمت آخر ديگر نبود        البته آن . گونه بود  ه در دوران قبل از انقلاب اين      کهمچنان  ! گرسنه نمانيم 

ر را در   ک ـاگر ايـن ف   . ردک ي ملت بيداد م   ي عموم يخون ي و ب  ي و فقر و ناتوان    ي؛ نخير، گرسنگ  »بخورند تا گرسنه نمانند   

   ملت بالاتر از اين هست؟ک يي براي باور درآورند، آيا خطرک صورت ينند و بهکبين مردم ترويج 

 خـود بايـستد و      ي پـا  يند رو که اگر ملت اراده     کاسلام، اولاً نشان داد     . ردک ما را بيدار     ي اسلام، ملت و جوانها   

منـد،  کشور حاک ـشت ه بر سرنوک يسانکرد تا بفهمند کتواند؛ ثانياً چشم مردم را هم باز         يند، م کامور خود را اصلاح     
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نـد، يـا بايـد بـه مـردم          کومت  کخواهد ح  يه م ک يسک. ردند و ديدند  کاين را مردم حس     . از مردم منقطع و جدايند    

 کـي ه متّ ک ـآنها بـه مـردم      .  باشد کي و شمشيرِ خود متّ    ي باشد، يا بايد به زورگوي     کي باشد، يا بايد به بيگانه متّ      کيمتّ

 آمـد و  ينظام اسلام.  باشندکيه به زور و شمشير متّکرد ک ي مکمکنه هم به آنها  بودند؛ بيگا کينبودند، به بيگانه متّ   

 ي بـه مـردم و مبـان       کـي لمـه متّ  ک ي واقع ي به معنا  يومت اسلام ک و ح  يامروز نظام اسلام  . همه اين بساط را به هم زد      

، هنوز مانده است تـا      ياسلامام  ک از اح  ي پياده شده است؛ نه، بسيار     يام اسلام که اح کنيم  ک يما ادعا نم  .  است ياسلام

ت، ک ـبنـابراين، حر  .  به مردم باشـد    کيه مؤمن به اسلام و متّ     ک يسکند؟  کتواند پياده    ي م يسکن چه   کپياده شود؛ لي  

  . استيتِ درستکحر

ا و مرتجعتـرين و     ک ـومـت امري  کامـروز ح  . نـد ک را مـسموم     ي سياس يند فضا ک ي م ي دشمن با تبليغات خود سع    

ديگر ک ـ هـم از ي يايتکزننـد و هـيچ ش ـ   ينشينند و با صميميت با هم حرف م ـ      يمتها راحت م  وکفاسدترين دولتها و ح   

 امـا همينهـا ملـت و        - ديگـر    يومتهـا ک از ح  ي در گذشته، و امروز هـم بعـض        يومت فاسد پهلو  ک از قبيل ح   -ندارند  

 جلـوتر   - دنيـا    يهاشورک ـه از اغلب    ک بل - اين منطقه    يشورهاکيه به آراء مردم، از همه       که در ت  کومت ايران را    کح

يه به آراء مردم؟ نه؛ انتخابات ک تي يعنيراسک چيست؟ دميراسکدم! نندک ي متهم ميراسکاست، به نقض موازين دم

 دو سال بعـد از      کيدر بيست و ي   .  وجود دارد  ي واقع يسالار در ايران مردم  . گونه نيست  ه اين کا نشان داد    کاخير امري 

شور دخالـت   ک ـشور واقع شده است و مـردم در همـه امـور             کخابات در اين     انت کانقلاب، به طور متوسط هر سال ي      

ترين نقض حقوق بشر به وسـيله همـين          امروز زشت ! نندک يحال ايران را به نقض حقوق بشر متهم م         درعين. اند ردهک

ه ک ـ يارهايکه  افتد؛ خودشان هم در هم     ي و همپيمانانشان در دنيا اتفاق م      يها و اياد    و دنباله  يبر جهان ک مست يقدرتها

 نسبت به مـا چيـست؟ هـدف         يهدف آنها از تهمت و بدگوي     !  ندارند يآيد، از نقض حقوق بشر اباي      يبرايشان پيش م  

ند، ذهن و ک يس در اين فضا تنفّس م   کنند تا هر    کشور را مسموم    ک ي و سياس  ي و فرهنگ  يرک ف يه فضا کهمين است   

  .رش مسموم شودکف

 و در درجه اول بر دوش مسؤولان و دولتمردان و نمايندگان مجلس             -ست  ه امروز بر دوش همه مردم ا      ک آنچه  

ه ک ـ، همچنـان    يه اين نظام اسلام   که تشخيص دهند و بدانند      ک اين است    - يو علما و خطبا و مسؤولان بلندپايه دولت       

 دشـمنان   ار خـود هـم بـا همـان        کترين دشمنان مواجه بود، در ادامه        يترين و وحش   در آغازِ ولادت خود با سرسخت     

 ـ  هيچ- چه دولت، چه قوه قضاييه، چه نمايندگان مجلس -شور کاز مسؤولان   . روست روبه  صـادر  يگونه حرف و عمل

، چـه مـسؤول     ي چه مسؤول فرهنگ   - يمبادا مسؤول . ه گرايش به اين دشمنِ غدار را نشان دهد؛ هشيار باشند          کنشود  

 يا ي بزنـد، موضـعگير  ي حرف- قوه مجريه، چه در قوه قضاييه    ، چه در قوه مقننه، چه در      ي، چه مسؤول سياس   ياقتصاد

  . دشمن بيدار است؛ شما هم بايد بيدار باشيد. ه به نفع دشمن تمام شودک انجام دهد يند و عملک

ه در جامعه اثرگذار هستند، زيـر نظـر داشـته           ک را   يسانک مردم بايد رفتار مسؤولان، دولتمردان، برگزيدگان و        

ار کايم و آنها مسؤولند؛ پس برويم مشغول   سپردهيسانکه ما مسؤوليت را به دست کنيم کت اگر خيال خطاس. باشند

رد؛ اگر غفلت   کطور شد، ملت ضرر خواهد        نداشته باشيم؛ نخير، اگر اين     يارکار آنها   ک خودمان باشيم و به      يو زندگ 

  . ردکواقع شد، حوادث غلبه خواهد 

 ي و بيدار  يامروز نياز زمانه در درجه اول، هوشيار      . ه پاسخِ نياز زمان است    ک است   يار درست و بجا، آن چيز     ک 

 يارهـا کمسؤولان نبايـد از اقـدام بـه       . ه اقدام لازم است   ک يجاي  و حفظ جرأت و قدرت اقدام است؛ در آن         يو آگاه 
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 ي و اين علقه و ارتباط     يار عموم ک اين اف  کمکبه پشتوانه و امداد مردم، به       . شور لازم است؛ بترسند   ک يه برا ک يبزرگ

  . بزرگ را انجام دهنديارهاکتوانند  يه بين مردم و مسؤولان وجود دارد، مک

 ينهادهـا . گونـه بودنـد     ايـن  ي انقلاب ينهادها. ايم ه اين جرأت همراه با ايمان بود، ما پيشرفت داشته         ک ي هرجاي

 خـود،   ي ذات يل به خدا، به خاطر باور به نيرو       کو به نفس، به خاطر جرأت در اقدام، به خاطر ت          ياک به خاطر اتّ   يانقلاب

ه در ميدان دفـاع هـشت سـاله، آن همـه     ک ي مؤمنينيروها. ارِ خوب انجام دهند کاند   اند، توانسته  در هرجا وارد شده   

 يارهـا ک - ي مـؤمن ارتـش، چـه ايـن بـسيج عظـيم مردم ـ             ي چه سپاه پاسداران، چه نيروهـا      -خرج دادند    ار به کابت

 ادغام شده است؛ يشاورزک با وزارت يالبته جهاد سازندگ  . طور است   نيز همين  يجهاد سازندگ . ندردک يآساي معجزه

 يه يقينـاً نيروهـا    ک ـ - خود   ي ذات ييه به نيرو  ک، همان ت  يه همان خصوصيات مثبت و قو     کاما توقّع و انتظار اين است       

وجـود    را بـه   يه جهاد سازندگ  ک يا يه همان روح  -نند  ک ي هم از آن استقبال م     يشاورزکمؤمن و متعهد وزارت سابق      

لات ک، مـش  يشاورزکلات  کل دهد تا بتواند مش    ک ش - است   يشاورزکه وزارت جهاد    ک -آورد، اين وزارت جديد را      

، ي اقتـصاد  ي چه بخشها  -در همه بخشها    . ندکل مهاجرت را حل     ک در روستاها و مش    يلات صنايع جنب  کروستاها، مش 

 به خدا و    کيند، حضور عناصر مؤمن، عازم، خودباور، متّ      کها را باز     تواند گره  يه م ک ي آن چيز  - ي فرهنگ يچه بخشها 

 مـا   ي بـرا  يلکهرجا مـش  . نندک را هم برطرف     يلات اقتصاد کتوانند مش  يهمينها م . ار است کمعتقد به مردم در رأس      

جـا ضـعيف شـده        آن  به خدا و باور ايمان و محبـت مـردم در           ياک و اتّ  يه خودباور ک مانده، به خاطر اين است       يباق

 ضـعيف   ي و اقتصاد  ي فرهنگ ي نبايد بگذارند اين باورها در بخشها      - چه در مجلس و چه در دولت         -مسؤولان  . است

  .شود

ار از دسـت    ک ـنم، امروز زمام    کبه شما عرض    ! جوانان پيشروِ قم  ! مردم شجاع و هوشيار و آگاه قم      !  عزيزان من 

 ي و خيـزش اسـلام     يه عليه اسلام و مـوج اسـلام       ک يزکتلاش متمر رغم همه    يعل.  بزرگ خارج شده است    يقدرتها

روز گـسترش پيـدا      طـور روزبـه     همـين  ي اسـلام  ي و بيدار  ي اين موج اسلام   - چه در آسيا و چه در آفريقا         -نند  ک يم

 ـ. ت انقلاب و قيام مردانه و مؤمنانه و شـجاعانه شماسـت     کاين به بر  . نندک ب يارکتوانند   يند و آنها ديگر نم    ک يم  کي

ملـت فلـسطين،   .  بزرگ خارج شده اسـت   يار از دست قدرتها   که زمام اين    کاش همين انتفاضه فلسطين است       نمونه

جـا هـر    آن. تـرين دشـمنها مواجـه اسـت     يه با وحـش ک خودش است ي ملت محاصره شده در خيابانها و شهرها کي

تا بتوانند با عواطف و بـا محبـت و بـا            ه سرباز از خود آنها باشد       کطور نيست     است؛ اين  ي، دشمن آن فلسطين   يسرباز

. ننده اسـت ک انتفاضه ي آن جوان فلسطينينند؛ خود آن سرباز، دشمن شخصکل را حل کگل دادن و گل گرفتن، مش 

، بـا ايـن همـه خـسارتها و شـهادتها،      يلات گونـاگون اقتـصاد  ک بسته، با ايـن همـه مـش   ي فضاک در ي  يچنين مردم 

ار از دست قدرتمندانِ    که رشته   کدهنده اين است     دهنده چيست؟ نشان   اين نشان . دان ردهک ن ينشين اند و عقب   ايستاده

  .گو خارج شده است  گُندهيزورگو

نند ک يآنها به شما نگاه م    . ايد  قرار گرفته  يت عظيم جهان  ک اين حر  يز اصل ک شما ملت عزيز ايران در محور و مر       

نيـد؛ شـجاعت و   کل خودتان به خدا را حفـظ  کتو. گيرند ي منند و يادک ي شما را تقليد م  يارهاکو حرفها و شعارها و      

 در  -ه امروز بحمداالله در ملت ايران وجـود دارد          ک - و عدم غفلت را      ينيد؛ بيدار کقدرت اقدام را در خودتان حفظ       

 متعـال    يه خـدا  ک ـبدانيـد   . نيـد کنيد؛ پيوند و اتّصال ميان خودتان و ميان ملت و مسؤولان را حفـظ               کخودتان حفظ   

  . خواهد ماليدکار و غارتگر را به خاک متجاوز و طمعيرت خود را بر شما خواهد فرستاد و به فضل پروردگار، بيننص

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ٢١٢

 شيعيان لبنان يالدين رئيس مجلس اعلا  شمسيپيام تسليت به مناسبت درگذشت علامه محمدمهد
22/10/1379  
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 شـيعيان در لبنـان حجةالاسـلام        ي و رئيس مجلس اعـلا     ي لبنان ي ه عالم برجسته  ک با تأسف و تاثر اطلاع يافتيم       

فقـدان ايـن عـالم      . پيوسته اسـت  ...  را وداع گفته و به لقاءا      يالدين دار فان    شمس يوالمسلمين علامه شيخ محمدمهد   

 ـک آن  ملّت لبنان و بخصوص مسلمانان و شيعيان     يپرتلاش و خدوم برا    خـدمات ايـشان در   .  ضـايعه اسـت  کشور ي

 با درگذشـت ايـن   ک شيب. شور ثبت خواهد شدکمقاطع گوناگون در عرصه دين و فرهنگ و سياست در تاريخ آن    

 از دوسـتان و مـدافعان       کـي  ايران ي  ي اسلام ي خود و جمهور   ي  برجسته يها  از چهره  کيشور لبنان ي  ک خدوم   يروحان

 ايـشان بخـصوص پـدر       ياينجانب رحلت اين عالم محترم را بـه خـانواده گرام ـ          .  خودرا از دست داده است     يصميم

 مجلـس   ي محتـرم لبنـان و اعـضا       ي شيعيان و علمـا    ي رم و برادران آن مرحوم و نيز به جامعه        کبزرگوار و فرزندان م   

  .نمايم ي مسئلت مي وي را براي ملت لبنان تسليت ميگويم و رحمت و مغفرت الهي  شيعه و همهياعلا

  يياا   خامنه خامنهيييدعليدعل س س
  ۱۴۲۱۱۴۲۱ شوال  شوال ۱۶۱۶  

  ۲۲۲۲//۱۰۱۰//۷۹۷۹  


پيام تسليت به مناسبت درگذشت علامه محمدمهدي شمسالدين رئيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان 22/10/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 با تأسف و تاثر اطلاع يافتيم که عالم برجستهي لبناني و رئيس مجلس اعلاي شيعيان در لبنان حجةالاسلام والمسلمين علامه شيخ محمدمهدي شمسالدين دار فاني را وداع گفته و به لقاءا... پيوسته است. فقدان اين عالم پرتلاش و خدوم براي ملّت لبنان و بخصوص مسلمانان و شيعيان آن کشور يک ضايعه است. خدمات ايشان در مقاطع گوناگون در عرصه دين و فرهنگ و سياست در تاريخ آن کشور ثبت خواهد شد. بي شک با درگذشت اين روحاني خدوم کشور لبنان يکي از چهرههاي برجستهي خود و جمهوري اسلامي ايران يکي از دوستان و مدافعان صميمي خودرا از دست داده است. اينجانب رحلت اين عالم محترم را به خانواده گرامي ايشان بخصوص پدر بزرگوار و فرزندان مکرم و برادران آن مرحوم و نيز به جامعهي شيعيان و علماي محترم لبنان و اعضاي مجلس اعلاي شيعه و همهي ملت لبنان تسليت ميگويم و رحمت و مغفرت الهي را براي وي مسئلت مينمايم.


 سيدعلي خامنهاي


 16 شوال 1421


 22/10/79


فايل Word



 ٢١٣

  29/10/1379االله سيد محمدباقر صدر ت نگره بزرگداشت شهيد آيكپيام به 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 اخير مرحوم آيـةاالله شـهيد سـيد محمـدباقر صـدر             يها  علميه در دهه   يها  حوزه ي  برجسته يها  در ميان چهره  

  .انگيزترين آنهاست ن و شگفت از ممتازتريکيي) روحه االله قدس(

 ـکش ياو ب.  چون اين عالم بزرگوار به خود ببالد   ي بزرگ ي انسان ي ه به فرآورده  ک حق دارد    ي هر مجمع علم    ک ي

.  جا دارا بود   ک را ي  ي و شجاعت علم   ي، جامعيت و تحقيق و نوآور     ي علم ي از جنبه .  درخشان بود  ي  ستاره کنابغه و ي  

تـب  ک بنيانگـذاران و صـاحبان م      ي يابد در زمـره    يدر هر آنچه به اين دانشها ارتباط م       در اصول، در فقه، در فلسفه و        

  . شد يمحسوب م

ه ديد نافذ و ذهن ک پديد آورده بود ينگر  عامل ذوفنون و ژرفينظير او از و مکار کالعاده و پشت  استعداد خارق

 ي در دنيا  ي مرجع بزرگ دين   ک ي يه  برا  کها محصور نمانده و هر آنچه را         جستجوگرش در آفاق علوم متداول حوزه     

 مانـدگار در آن     ير و اثـر   ک ـ ب يرک ـ نو و ف   يشيده بود و سخن   ک تحقيق و مطالعه     ي متنوع امروز سزاوار است به حيطه     

  .آفريد يم

اران از حـوزه    ک ـ، با دست پليد جنايت    ي انسان ينشدن  تمام ي  علم و تحقيق و اين ذخيره      ي  اگر اين جوهره   کش ي ب

 در قلمرو مرجعيت    ي شاهد اوج ديگر   کي نزدي ي توانست در آينده   ي م ي و اسلام  ي شيع ي شد، جامعه  ي نم علميه ربوده 

  . باشدي و دينيو رياست علم

ه ک ـ يدر هنگام . االله رقم زد   سبيل ي جهاد ف  ي والا ي  بزرگ را با رتبه    ي اين فضيلتها  ي، آميختگ ي توفيق و مدد اله   

 قرار گرفت، اين شخـصيت بيـدار و         ي و انقلاب  ي اسلام يه با امواج بيدار    آزمايش مواجه  ي هن نجف در بوته   ک ي حوزه

 خود را مضاعف ساخت، بينش عميق او نياز زمان          ي نهاد و درخشش معنو    ي و سياس  ي علم يآگاه قدم در راه مجاهدت    

د و چـه     استوار نها  ي پيروان و جانشينان خود گشوده بودند، گام       يه اجداد طاهرينش به رو    ک يرد و در راه   کرا حس   

  . ردک محنت و سپس شهادت در راه خدا را دريافت ي عظيم، يعنيارکزود پاداش اين فدا

 او با شهادت    يپرور درس انسان .  اسوه و نمونه است    ک ي کش ي جوان ب  ي طلاب و فضلا   ي شهيد آيةاالله صدر برا   

 علميه قرار دارد يها ن حوزه جوا ي فضلا ينون پيش رو  ک و شيوه تحقيق او ا     يآثار علم . جانگدازش خاتمه نيافته است   

  .ندک ي هدايت مينگر  و جهانيبين ، همراه با روشني او آنان را به راه عظمت و مجد علمي و انگشت اشاره

 يشناس  و اسلام  يه راه علم  ک هستند،   ي علميه امروز نيز محتاج شهيد صدر و هر عنصر باهمت و پرتوان            يها  حوزه

  . ندک او را دنبال يو جهان نگر

فرستم و رحمـت     ي م يالهد اش بنت   مظلومه ي  از اعماق جان بر آن روح مطهر و خواهر شهيده          يوات و درود   صل

. نمک ـ يها بدان سان را از خداوند متعال مسألت م       جوان حوزه  ي آنان و توفيق رشد و تربيتِ فضلا       يو علو درجات برا   

 ـ   ي و انقلاب  يمع علم آورندگان اين مج   ه شما فراهم  کخواهم   يهمچنين از خداوند متعال م      دهـد و ايـن      ک را پاداش ني

  . و پراثر فرمايدکاقدام را مبار

  م و رحمةااللهم و رحمةااللهکک والسلام علي والسلام علي
  يياا   خامنه خامنهيي سيد عل سيد عل

  ۱۳۷۹۱۳۷۹  يي د د۲۹۲۹  
  ۱۴۲۱۱۴۲۱ شوال  شوال ۲۱۲۱  


پيام به کنگره بزرگداشت شهيد آيت الله سيد محمدباقر صدر 29/10/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 در ميان چهرههاي برجستهي حوزههاي علميه در دهههاي اخير مرحوم آيةالله شهيد سيد محمدباقر صدر (قدّساللهروحه) يکي از ممتازترين و شگفتانگيزترين آنهاست.


 هر مجمع علمي حق دارد که به فرآوردهي انساني بزرگي چون اين عالم بزرگوار به خود ببالد. او بيشک يک نابغه و يک ستارهي درخشان بود. از جنبهي علمي، جامعيت و تحقيق و نوآوري و شجاعت علمي را يک جا دارا بود. در اصول، در فقه، در فلسفه و در هر آنچه به اين دانشها ارتباط مييابد در زمرهي بنيانگذاران و صاحبان مکتب محسوب ميشد. 


 استعداد خارقالعاده و پشتکار کمنظير او از وي عامل ذوفنون و ژرفنگري پديد آورده بود که ديد نافذ و ذهن جستجوگرش در آفاق علوم متداول حوزهها محصور نمانده و هر آنچه را که  براي يک مرجع بزرگ ديني در دنياي متنوع امروز سزاوار است به حيطهي تحقيق و مطالعه کشيده بود و سخني نو و فکري بکر و اثري ماندگار در آن ميآفريد.


 بيشک اگر اين جوهرهي علم و تحقيق و اين ذخيرهي تمامنشدني انساني، با دست پليد جنايتکاران از حوزه علميه ربوده نميشد، جامعهي شيعي و اسلامي ميتوانست در آيندهي نزديکي شاهد اوج ديگري در قلمرو مرجعيت و رياست علمي و ديني باشد.


 توفيق و مدد الهي، آميختگي اين فضيلتهاي بزرگ را با رتبهي والاي جهاد فيسبيلالله رقم زد. در هنگامي که حوزهي کهن نجف در بوتهي آزمايش مواجهه با امواج بيداري اسلامي و انقلابي قرار گرفت، اين شخصيت بيدار و آگاه قدم در راه مجاهدتي علمي و سياسي نهاد و درخشش معنوي خود را مضاعف ساخت، بينش عميق او نياز زمان را حس کرد و در راهي که اجداد طاهرينش به روي پيروان و جانشينان خود گشوده بودند، گامي استوار نهاد و چه زود پاداش اين فداکاري عظيم، يعني محنت و سپس شهادت در راه خدا را دريافت کرد. 


 شهيد آيةالله صدر براي طلاب و فضلاي جوان بيشک يک اسوه و نمونه است. درس انسانپروري او با شهادت جانگدازش خاتمه نيافته است. آثار علمي و شيوه تحقيق او اکنون پيش روي فضلاي جوان حوزههاي علميه قرار دارد و انگشت اشارهي او آنان را به راه عظمت و مجد علمي، همراه با روشنبيني و جهاننگري هدايت ميکند.


 حوزههاي علميه امروز نيز محتاج شهيد صدر و هر عنصر باهمت و پرتواني هستند، که راه علمي و اسلامشناسي و جهان نگري او را دنبال کند. 


 صلوات و درودي از اعماق جان بر آن روح مطهر و خواهر شهيدهي مظلومهاش بنتالهدي ميفرستم و رحمت و علو درجات براي آنان و توفيق رشد و تربيتِ فضلاي جوان حوزهها بدان سان را از خداوند متعال مسألت ميکنم. همچنين از خداوند متعال ميخواهم که شما فراهمآورندگان اين مجمع علمي و انقلابي را پاداش نيک دهد و اين اقدام را مبارک و پُراثر فرمايد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله


 سيد علي خامنهاي


 29 دي 1379


 21 شوال 1421


فايل Word



 ٢١٤

  10/1376/ردن طرح تغيير قانون مطبوعات ؟كار خارج كتقدير از مجلس به خاطر از دستور 
  يي بسمه تعال بسمه تعال

 ينار گذاشتن طرح تغييـر قـانون مطبوعـات، خـدمت          ک در   ي اسلام ي مجلس شورا  ي ئولانه اقدام خردمندانه و مس   

 مردم آگـاه و نگـران را شـادمان          يت پسنديده، دلها  کاين حر . بزرگ به ملت مؤمن و شجاع و قدرشناس ايران بود         

اينجانـب وظيفـه   . اختام سک در ايران بسته بودند، خشمگين و نايبازار مطبوعات ه دل به آشفته   ک را   يرد و بيگانگان  ک

نم و از عمـل  ک ـر ک و هيئت رئيسه، تشي اسلاميدارم از نمايندگان محترم و بطور ويژه از رئيس محترم مجلس شورا       

 ـ  بيگانـه  يهـا  گذرد رسـانه   يه از اين اقدام بزرگ م     ک يدر دو روز  .  نمايم يصواب آنان قدردان   ه ابـزار دسـت     ک ـ يئ

 خـود   ياند خشم و نوميـد     اند، نتوانسته  يبارک است ي ز سلطه کونيستها و مرا   اغراض صهي  ي  و وسيله  يالملل غارتگران بين 

 و تحريف حقـائق در صـفوف متحـد ملـت            ينکه با دروغپرا  ک آنند   ينند و در پ   کتمان  کت هوشيارانه   کرا از اين حر   

 ي مقابل توطئهارآمدترين سلاح آنان در   که  کدانند   ي م يملت عزيز ايران بخوب   . ايران رخنه و اختلاف به وجود آورند      

  . استي اسلامي نظام جمهوري به اسلام و دفاع از قانون اساسک در تمسيدشمنان، وحدت همدل


تقدير از مجلس به خاطر از دستور کار خارج کردن طرح تغيير قانون مطبوعات ؟/10/1379

 بسمه تعالي


 اقدام خردمندانه و مسئولانهي مجلس شوراي اسلامي در کنار گذاشتن طرح تغيير قانون مطبوعات، خدمتي بزرگ به ملت مؤمن و شجاع و قدرشناس ايران بود. اين حرکت پسنديده، دلهاي مردم آگاه و نگران را شادمان کرد و بيگانگاني را که دل به آشفتهبازار مطبوعاتي در ايران بسته بودند، خشمگين و ناکام ساخت. اينجانب وظيفه دارم از نمايندگان محترم و بطور ويژه از رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي و هيئت رئيسه، تشکر کنم و از عمل صواب آنان قدرداني نمايم. در دو روزي که از اين اقدام بزرگ ميگذرد رسانههاي بيگانهئي که ابزار دست غارتگران بينالمللي و وسيلهي اغراض صهيونيستها و مراکز سلطهي استکبارياند، نتوانستهاند خشم و نوميدي خود را از اين حرکت هوشيارانه کتمان کنند و در پي آنند که با دروغپراکني و تحريف حقائق در صفوف متحد ملت ايران رخنه و اختلاف به وجود آورند. ملت عزيز ايران بخوبي ميدانند که کارآمدترين سلاح آنان در مقابل توطئهي دشمنان، وحدت همدلي در تمسّک به اسلام و دفاع از قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي است.


فايل Word



 ٢١٥

  12/11/1379 ي  پيام تجليل از شهيدان و ايثارگران انقلاب اسلام
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

ار ک برابـر روح فـدا     ريم شـهيدان و خـضوع در      ک ـتـر ت    درخشان فجر از همه چيز شايـسته       ي روزها ي  در طليعه 

 آن روز شـهيد و      ي روزها ي جنبان جهاد و شهادت امير مؤمنان مزين گرديده همه         ه با نام سلسله   کآنهاست، و امسال    

  .آميخته با ياد شهادت است

سره بايد مرهون خون شهيدان شمرده      کمال ي ک و   يوفايک ش يت آن به سو   کشور و حر  ک عزت و استقلال امروز     

ه توانست قدر شخصيت امام و عظمـت امـت را بـر             ک بود   يانمردان نامدار زمانه گوهر فروزان     اين جو  يارکفدا. شود

  .ند و به مجاهدت ملت ايران معنا بخشدکار کجهانيان آش

رد مرهـون عـزم راسـخ و        کرده و از اين پس فتح خواهد        که تا امروز فتح     ک را   يهاي  قله ي  اين ملت بزرگ همه   

 ايمـان و    ي و معجـزه  .  برداشـتند  ي عظيم را از سـر راه و       يهاي ت جان خود صخره   ه به قيم  کهمت بلند شهيدان است     

  . را به همه نشان دادنديارکفدا

 آنـان   ياند و غبار نفاق و ناسپاس       ما زنده  ي ه شهيدان ما همچنان در دل و انديشه       کدل بايد بدانند      خفاشان تيره 

 صـبور   يهـا  سلام بر شهيدان و بر خـانواده      . پوشيده بدارد گان فروزان را از چشم و دل ما          نخواهد توانست اين ستاره   

  .الشأن آنان امام راحل آنان و بر رهبر عظيم

  م و رحمةااللهم و رحمةااللهکک والسلام علي والسلام علي
  يياا   خامنه خامنهيي سيد عل سيد عل

  ۱۲۱۲//۱۱۱۱//۱۳۷۹۱۳۷۹  


  پيام تجليل از شهيدان و ايثارگران انقلاب اسلامي 12/11/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 در طليعهي روزهاي درخشان فجر از همه چيز شايستهتر تکريم شهيدان و خضوع در برابر روح فداکار آنهاست، و امسال که با نام سلسلهجنبان جهاد و شهادت امير مؤمنان مزين گرديده همهي روزهاي آن روز شهيد و آميخته با ياد شهادت است.


 عزت و استقلال امروز کشور و حرکت آن به سوي شکوفايي و کمال يکسره بايد مرهون خون شهيدان شمرده شود. فداکاري اين جوانمردان نامدار زمانه گوهر فروزاني بود که توانست قدر شخصيت امام و عظمت امت را بر جهانيان آشکار کند و به مجاهدت ملت ايران معنا بخشد.


 اين ملت بزرگ همهي قلههايي را که تا امروز فتح کرده و از اين پس فتح خواهد کرد مرهون عزم راسخ و همت بلند شهيدان است که به قيمت جان خود صخرههايي عظيم را از سر راه وي برداشتند. و معجزهي ايمان و فداکاري را به همه نشان دادند.


 خفاشان تيرهدل بايد بدانند که شهيدان ما همچنان در دل و انديشهي ما زندهاند و غبار نفاق و ناسپاسي آنان نخواهد توانست اين ستارهگان فروزان را از چشم و دل ما پوشيده بدارد. سلام بر شهيدان و بر خانوادههاي صبور آنان و بر رهبر عظيمالشأن آنان امام راحل.


 والسّلام عليکم و رحمةالله


 سيد علي خامنهاي


 12/11/1379


فايل Word



 ٢١٦

  19/11/1379 ي هوايي از پرسنل نيرويثيركبيانات در ديدار گروه 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 و شما حضّار محترم     ي هواي ي بر همه آحاد نيرو    ييادماندن شاءاالله اين روزِ به    ان. آمديد خوش   يخيل!  عزيزان من 

  . و فرخنده باشدکمبار

ودو سـال از آن خـاطره        بيـست . شـود  يهنه نم که  ک است   يهاي  خاطره روز نوزدهم بهمن ماه، از آن قبيل خاطره        

 پيام باشد؛ و اين پيام مخصوص که حامل يکشود  يمهنه نک يهاي ها و حادثه آن خاطره. هنه نشده استکگذشته، اما 

نيد، ميلياردها حادثه بـزرگ و نيمـه بـزرگ اتّفـاق            که نگاه   کبه تاريخ هم    .  دوره نيست؛ مربوط به هميشه است      کي

هنه شـدن   که هرگز گمان    ک از حوادث هم اتفاق افتاده       يداند؛ اما بعض   ي نم يس از آنها چيز   ک امروز هيچ    يافتاده، ول 

ز دايره ک دور به مريها و از محيطها ، از حاشيهي هوايي از نيروي آمدن عناصري يعن-اين حادثه . رود يآنها نمهم در 

  .هاست  از آن حادثه-انقلاب 

 ک جـز راه تحـر     ي از راه ـ  - اسـت    ي رزم ي نيرو که ي ک - ي هواي ي نيرو يه اين افتخار برا   کجاست    جالب اين 

آورنـد؛ امـا    ي به دست ميرد وسايل رزمکارک يخارات خودشان را در ميدانهاارتشها معمولاً افت.  به دست آمد يرزم

 مـا از جهـت رزم و   ي هواييالبته نيرو. ردکسب ک را يا ، افتخار جداگانهيت عظيم انقلابک حرک ما با يي هواي ينيرو

 مواقع حـساس     بخصوص در آن   -در دوران دفاع مقدس و قبل و بعد از آن           . سر ندارد کم و   ک هم هيچ    يوسايل رزم 

 به صفوف مقـدم، چـه در پـشت          ک زمين، چه در داخل صفوف نزدي      ي آسمان، چه بر رو    ي چه بر رو   ي هواي ي نيرو -

 ثبـت   ي هـواي  يهزاران ساعت پرواز افتخارآميز در پرونـده نيـرو        . ها و چه در داخل پايگاهها، حامل افتخار بود         جبهه

 بـسيار دشـوار و پيچيـده آنهـا     يارگيرک و به - يشونده زمين  رادارها و وسايل هدايت      - يساخت وسايل زمين  . است

 اين  ي از قهرمانها  کي شود، ي  ي هواي يه فرمانده نيرو  ک قبل از آن     يه شهيد ستّار  ک است،   ي هواي يجزو افتخارات نيرو  

آن زمان،  شناسم، از همان زمان و بعد از         يه امروز در بين شما هستند و من آنها را م          ک ديگر   ياو و بسيار  . ميدان بود 

 ـ ياه، اما شيرين برا   ک و فعاليت جان   کها لحظه به لحظه مشغول تحر      در داخل جبهه   ايـن  .  انـسان متعهـد بودنـد      ک ي

 جداگانه اسـت؛    ي انقلاب، افتخار  ي در ابتدا  ي هواي يار نيرو ک ما هست، اما آن      ي هواي يافتخارات هم در پرونده نيرو    

 ـک حرکه افتخار به وسيله ي    ک، بل ينظام ي نه از شيوه معمول افتخارات نيروها      يافتخار  -آن جوانهـا  . يت عظيم انقلاب

 -جـا بـودم      ه مـن خـودم آن     ک -ز اقامتگاه امام    ک به مر  - از آنها امروز در بين همين جمعيت باشند          يه شايد بعض  ک

ه ک ـايـن   يبـرا . ف دست گرفته و آمده بودنـد  ک نداشتند؛ اما جان خودشان را       ياينها سلاح و تجهيزات نظام    . آمدند

ت، ک ـايـن حر  . آمدنـد  ي خودشان را در خيابان ايران سرِ دست گرفته بودند و جلو م            ي شناساي يارتهاکاشتباه نشود،   

  آورد؟  يتها را به وجود مک اين حريچه عامل.  بوديت بزرگکحر

 چه -ست ه هک انسان زنده در هر جا   کي. ي و وادادگ  يتعهد ي، ب ي اول، احساس تعهد است؛ نقطه مقابل ولنگار      

ه بر دوش کند ک بايد احساس - در فلان سازمان يا فلان نيرو يا در هر نقطه ديگر و چه در بدنه              يدر مسؤوليت بالاي  

  . ه بايد آن را به انجام برساندکليف بزرگ هست ک تکاو ي

ر ايـن  ار را فرضاً ده روز بعـد انجـام دهـد، ديگ ـ          کخواست همين    ي م ي هواي ياگر نيرو .  است يشناس  دوم، موقع 

ند؛ وقتش همان   کجا بيايد و اعلام حضور        بخواهد به آن   ي هواي يه نيرو ک نبود   يا ده روز بعد مسأله   . ارزش را نداشت  

  . موقع بود


بيانات در ديدار گروه کثيري از پرسنل نيروي هوايي 19/11/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 عزيزان من! خيلي خوش آمديد. انشاءالله اين روزِ بهيادماندني بر همه آحاد نيروي هوايي و شما حضّار محترم مبارک و فرخنده باشد.


 خاطره روز نوزدهم بهمن ماه، از آن قبيل خاطرههايي است که کهنه نميشود. بيستودو سال از آن خاطره گذشته، اما کهنه نشده است. آن خاطرهها و حادثههايي کهنه نميشود که حامل يک پيام باشد؛ و اين پيام مخصوص يک دوره نيست؛ مربوط به هميشه است. به تاريخ هم که نگاه کنيد، ميلياردها حادثه بزرگ و نيمه بزرگ اتّفاق افتاده، ولي امروز هيچ کس از آنها چيزي نميداند؛ اما بعضي از حوادث هم اتفاق افتاده که هرگز گمان کهنه شدن هم در آنها نميرود. اين حادثه - يعني آمدن عناصري از نيروي هوايي، از حاشيهها و از محيطهاي دور به مرکز دايره انقلاب - از آن حادثههاست.


 جالب اينجاست که اين افتخار براي نيروي هوايي - که يک نيروي رزمي است - از راهي جز راه تحرّک رزمي به دست آمد. ارتشها معمولاً افتخارات خودشان را در ميدانهاي کارکرد وسايل رزمي به دست ميآورند؛ اما نيروي هوايي ما با يک حرکت عظيم انقلابي، افتخار جداگانهاي را کسب کرد. البته نيروي هوايي ما از جهت رزم و وسايل رزمي هم هيچ کم و کسر ندارد. در دوران دفاع مقدّس و قبل و بعد از آن - بخصوص در آن مواقع حسّاس - نيروي هوايي چه بر روي آسمان، چه بر روي زمين، چه در داخل صفوف نزديک به صفوف مقدّم، چه در پشت جبههها و چه در داخل پايگاهها، حامل افتخار بود. هزاران ساعت پرواز افتخارآميز در پرونده نيروي هوايي ثبت است. ساخت وسايل زميني - رادارها و وسايل هدايت شونده زميني - و به کارگيري بسيار دشوار و پيچيده آنها جزو افتخارات نيروي هوايي است، که شهيد ستّاري قبل از آن که فرمانده نيروي هوايي شود، يکي از قهرمانهاي اين ميدان بود. او و بسياري ديگر که امروز در بين شما هستند و من آنها را ميشناسم، از همان زمان و بعد از آن زمان، در داخل جبههها لحظه به لحظه مشغول تحرّک و فعّاليت جانکاه، اما شيرين براي يک انسان متعهّد بودند. اين افتخارات هم در پرونده نيروي هوايي ما هست، اما آن کار نيروي هوايي در ابتداي انقلاب، افتخاري جداگانه است؛ افتخاري نه از شيوه معمول افتخارات نيروهاي نظامي، بلکه افتخار به وسيله يک حرکت عظيم انقلابي. آن جوانها - که شايد بعضي از آنها امروز در بين همين جمعيت باشند - به مرکز اقامتگاه امام - که من خودم آنجا بودم - آمدند. اينها سلاح و تجهيزات نظامي نداشتند؛ اما جان خودشان را کف دست گرفته و آمده بودند. براي اين که اشتباه نشود، کارتهاي شناسايي خودشان را در خيابان ايران سرِ دست گرفته بودند و جلو ميآمدند. اين حرکت، حرکت بزرگي بود. چه عاملي اين حرکتها را به وجود ميآورد؟ 


 اول، احساس تعهّد است؛ نقطه مقابل ولنگاري، بيتعهّدي و وادادگي. يک انسان زنده در هر جا که هست - چه در مسؤوليت بالايي در فلان سازمان يا فلان نيرو يا در هر نقطه ديگر و چه در بدنه - بايد احساس کند که بر دوش او يک تکليف بزرگ هست که بايد آن را به انجام برساند. 


 دوم، موقعشناسي است. اگر نيروي هوايي ميخواست همين کار را فرضاً ده روز بعد انجام دهد، ديگر اين ارزش را نداشت. ده روز بعد مسألهاي نبود که نيروي هوايي بخواهد به آنجا بيايد و اعلام حضور کند؛ وقتش همان موقع بود. 


 سوم، دشمنشناسي است. همه کارهاي ما، يک نوع مبارزه است. زندگي، ميدان مبارزه است. شما در خانه خودتان هم که نشسته باشيد، مجبوريد چالشي را بر خودتان تحميل کنيد تا بتوانيد تنفّس کنيد و ادامه حيات دهيد. مبارزهها فرق ميکند؛ کوچک و بزرگش فرق ميکند؛ شخصي و عمومياش فرق ميکند؛ جهتگيري انساني و ضدّانسانياش فرق ميکند؛ همه در حال مبارزهاند. اين که گفتهاند » انّما الحياة عقيدة و جهاد»، يک واقعيت است. انسان راهي را انتخاب ميکند و در آن راه مشغول چالش و مبارزه ميشود. زندگي اين است. اين مبارزه عليه کيست؟ فلش اين مبارزه را به سمت چه کسي بايد قرار داد و جهت مبارزه کدام است؟ يعني در اين مبارزه، عبارت اُخراي اين که دشمن کيست مهم است. اين عنصر سوم هم در کار آن روز نيروي هوايي وجود داشت؛ دشمن معلوم بود. 


 دستگاههاي مسلّط بر اين کشور که با فريب و نيرنگ و فشارهاي گوناگون، با ادامه سلطه ظالمانه رژيم طاغوت نتوانسته بودند کاري انجام دهند و همه چيز از دستشان در رفته بود، يک راه بيشتر نداشتند و آن، کودتاي نظامي بود. ژنرال امريکايي را به ايران فرستادند تا زمينه کودتاي نظامي را بررسي کند. اگر قرار بود اين کودتاي نظامي انجام گيرد، به وسيله چه کساني انجام ميگرفت؟ به وسيله سران خود فروخته و خائني که در نيروهاي مسلّحِ آن روز جا گرفته بودند. پس در واقع چه کسي ميتوانست دشمن اين ملت و دين و انقلاب و اين حرکت عظيم باشد؟ همان بدنه مسلّحي که آنها غصبش کرده بودند. اما عناصر مؤمن نيروي هوايي دشمن را شناختند. از درون حصار نيروهاي مسلّح، انسانهاي پاک، خوب، با اخلاص، مسلمان، مؤمن و متعهّد، خواستند اين تهمت و ننگ را به خود آنها برگردانند. حرکت نيروي هوايي ما در آن روز، دشمنشناسي آنها را نشان ميداد.


 آيا امروز هم اين سه عنصر مهم است يا نه؟ آيا امروز هم احساس تعهّد مهم است يا نه؟ آيا آدم ولنگار و بياعتناي به مسؤوليت و بدون احساس تعهّد، ممکن است وجودش اندک فايدهاي براي نيروي هوايي، براي ارتش، براي کشور و براي هر مجموعه ديگري - جز خودش - داشته باشد؟ پس، اوّل، احساس تکليف است. امروز نيز همان احساس تکليف براي يکايک ما لازم است.


 حال که احساس تکليف کرديم، ميخواهيم کاري کنيم. بنابراين بايد موقعيت و فضا و زمينهها و امکانات را بشناسيم تا بدانيم کدام کار، بهين و برتر است و ما بايد آن را انجام دهيم. اين مبارزهي بهينه در برابر کيست؟ دشمن ما کيست؟ ببينيد؛ امروز هم هر سه عنصر، اساسي است.


 روز نوزدهم بهمنِ شما پرسنل نيروي هوايي، فراموش شدني نيست؛ هميشه مهم است و هميشه زنده خواهد ماند. آن دشمني که جهت اين مبارزه بايد عليه او باشد، با هر سه نقطه در وجود يکايک افراد در کشور ما مخالف است.


 جوانهاي امروز در نيروي هوايي و در ارتش و در همه نيروهاي مسلّح و در سراسر کشور و در دستگاههاي مختلف، با يک احساس پاک مسؤوليت و تعهّد به ميدان ميآيند. اين استعداد ايراني، اين زمينههاي فراوان کار، اين امکاناتي که امروز در کشور و پايکار وجود دارد، آينده خوبي را نويد ميدهد. دشمن چگونه ميتواند از پديد آمدن آن آينده جلوگيري کند؟ راه اوّلش اين است که اين احساس تعهّد را در هر انسانِ کاري و فعّال بميراند و از بين ببرد؛ احساس تکليف را به لااباليگري، بيمبالاتي، ولنگاري و وادادگي تبديل کند. از راههاي مختلف هم وارد ميشوند. از راه ترويج شهوات و از راه طعمههاي مالي و ساير راهها وارد ميشوند و انسانهاي متعهّد را به يک انسان بيتعهّد و بيفايده و خنثي و ازدسترفته تبديل ميکنند.


 نقطه دوم - يعني موقعشناسي - نيز همينطور است. بسياري از اين جنجالهاي سياسي و تبليغات که عمدتاً به وسيله بوقهاي اجنبي در داخل کشور ما فضا را آلوده ميکنند و آلودگي فرهنگي و آلودگي صوتي معنوي به وجود ميآورند، براي اين است که موقعيتها شناخته نشود؛ يعني افراد ندانند که در چه موقعيتي قرار دارند. ميبينيد که گاهي اوقات جنجالهاي سياسي موسمي به وسيله گروهها و عناصر مختلف و بعضي از دستجات و جناحهاي گوناگون سياسي در کشور راه ميافتد. اينها بلندگو هستند. گويندهها غالباً مربوط به دشمنان آن سوي مرزها هستند که مسألهاي را وسطِ ذهنيّت مردم پرتاب ميکنند تا ذهن آنها را مشغول کنند و به دنبال آن، موقعشناسي از بين برود و جايگاه زمانه، نياز زمانه، موقعيت فعّاليت و عمل - اين که امروز کشور به چه کاري احتياج دارد - به دست فراموشي سپرده شود. بسياري از نقشهاي فرهنگي دشمن در اين زمينه است.


 دشمنشناسي نيز همينطور است. ميبينيد بعضي کسان ترويج ميکنند که ما دشمن خارجي نداريم! انسان از غفلت بعضي افراد تعجّب ميکند. من به شما عرض کنم، اين انقلاب و اين کشور و اين حرکت عظيم، بزرگترين ضربه را بر منافع چپاولگران و غارتگران بينالمللي وارد کرده است. اگر اين حرف حقيقت دارد که انقلاب اسلامي و نظام اسلامي جلوِ منافع غارتگرانه بيگانگان را در اين کشور گرفته است - که حقيقت دارد و راست است - ديگر کدام توضيحي براي اثبات وجود دشمن لازم است؟! معلوم است که دشمن کيست و چه کسي با اين نظام مخالف است. 


 اکثر رسانههاي دنيا در دست همان غارتگران است. راديوها و تلويزيونها و مطبوعات و سازمانهاي خبررساني متعلق به آنهاست. غالباً در بيشتر نقاط عالم، جنگ فرهنگي و سياسي عظيمي را عليه جمهوري اسلامي شروع کردهاند؛ که دنبال اين جنگ فرهنگي، جنگ سياسي همراه با موذيگريهاي اقتصادي و فشارهاي گوناگون است. اگر کسي اين دشمنِ با اين وضوح را نبيند، آيا چنانچه بدخواه نباشد، غافل نيست؟!


 من به شما عرض کنم، هر کس امروز سعي کند نقش دشمن را در ذهنهاي مردم، بياهميت و کوچک جلوه دهد -  چه بداند، چه نداند - براي دشمن کار ميکند. پس امروز هم اين سه عنصر، سه عنصر اساسي است. امروز هم ما به همين سه عنصر احتياج داريم. شما هم در نيروي هوايي به اين سه عنصر احتياج دارد.


 نيروي هوايي سرمايههاي عظيمي در اختيار دارد؛ هم سرمايههاي تجهيزاتي بسيار عظيم و گرانقيمت و هم از آن بالاتر سرمايههاي انساني. در نيروي هوايي، سرمايههاي انساني بسيار ارزنده است. شما بايد روزبهروز نيروي هوايي را جلو ببريد. اين مطالبي که فرمانده عزيز نيروي هوايي گفتند، در سخن و گزارش، آسان است؛ اما در عمل بايد نشان دهيد که نيروي هوايي روزبهروز در حال پيشرفت، تحوّل و سير مثبت است و ميتواند اين کار را بکند. سازمانهاي ديگر هم ميتوانند اين کار را بکنند؛ نيروهاي ديگر ارتش هم ميتوانند اين حرکت سريع و عميق را به وجود بياورند؛ سپاه پاسداران و همه بخشهاي ديگر اين کشور هم ميتوانند با اتّکاي به خود، با اراده قوي، با استفاده از امکانات انساني فراواني که در کشور ما بحمدالله به وفور وجود دارد و با استفاده از نيروي جواني که امروز در کشور ما چشم را پُر ميکند - اکثر مردم ما جوانها هستند؛ اين پديده بسيار چشمگير و باارزشي است - روزبهروز انشاءالله پيشرفتها را بيشتر کنند. ما همه اينها را به برکت خيزش عظيم مردم و اين انقلاب بزرگ تاريخي داريم، که همه طبقات ملت ما، بخصوص سازمانهاي وابسته به نظام و بالاخص نيروهاي مسلّح را از حالت رکود، خوابآلودگي، عقبماندگي، تخدير و ذلّت زير سلطه بيگانگان بيرون آورد و به آنها عزّت بخشيد. بنابراين مردم ايران عليرغم دشمن، بحمدالله قدر اين انقلاب را ميدانند و امسال که تبليغات دشمنان عليه ملت ايران، عليه ما، عليه انقلاب و عليه نظام اسلامي از هميشه بيشتر بوده است، به فضل پروردگار خواهيد ديد که روز بيست و دوم بهمن ملت ايران با حضور خودش مشت محکمي به دهان دشمنان خواهد زد.


 اميدوارم انشاءالله همه شما مشمول الطاف بيپايان پروردگار و مورد توجّه و مشمول ادعيه زاکيّه حضرت بقيةالله ارواحنافداه باشيد و خداوند شهداي عزيز نيروي هوايي و ديگر شهيدان عزيز کشورمان را با اوليايشان محشور کند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ٢١٧

شـما در خانـه     . ، ميدان مبـارزه اسـت     يزندگ.  نوع مبارزه است   ک ما، ي  يارهاکهمه  .  است يشناس  سوم، دشمن 

. نيد و ادامه حيات دهيد    کنيد تا بتوانيد تنفّس     کا بر خودتان تحميل      ر يه نشسته باشيد، مجبوريد چالش    کخودتان هم   

 ـ    ي و عمـوم   يند؛ شخـص  ک ي و بزرگش فرق م    کوچکند؛  ک يها فرق م   مبارزه  و  ي انـسان  ينـد؛ جهتگيـر   ک ياش فـرق م

. عيت اسـت   واق ک، ي »انّما الحياة عقيدة و جهاد    » اند   ه گفته کاين  . اند ند؛ همه در حال مبارزه    ک ياش فرق م   يضدانسان

ايـن مبـارزه عليـه      .  ايـن اسـت    يزنـدگ . شود يند و در آن راه مشغول چالش و مبارزه م         ک ي را انتخاب م   يانسان راه 

 ـ   ک ـ بايد قرار داد و جهت مبـارزه         يسکيست؟ فلش اين مبارزه را به سمت چه         ک  در ايـن مبـارزه،      يدام اسـت؟ يعن

 وجـود داشـت؛     ي هـواي  يار آن روز نيـرو    ک ـم در   اين عنصر سوم ه ـ   . يست مهم است  که دشمن   ک اين   يعبارت اُخرا 

  . دشمن معلوم بود

 گونـاگون، بـا ادامـه سـلطه ظالمانـه رژيـم          يه با فريب و نيرنگ و فـشارها       کشور  ک مسلّط بر اين     ي دستگاهها

 يودتـا ک راه بيشتر نداشتند و آن،       ک انجام دهند و همه چيز از دستشان در رفته بود، ي           يارکطاغوت نتوانسته بودند    

 يودتـا کاگر قرار بود ايـن      . ندک ي را بررس  ي نظام يودتاک را به ايران فرستادند تا زمينه        يايکژنرال امري .  بود يامنظ

 يه در نيروهـا   ک ـ يگرفت؟ به وسيله سران خـود فروختـه و خـائن           ي انجام م  يسانک انجام گيرد، به وسيله چه       ينظام

ت ک ـانست دشمن اين ملت و ديـن و انقـلاب و ايـن حر             تو ي م يسکپس در واقع چه     . مسلّحِ آن روز جا گرفته بودند     

از .  دشـمن را شـناختند     ي هـواي  ياما عناصر مؤمن نيرو   . رده بودند که آنها غصبش    ک يعظيم باشد؟ همان بدنه مسلّح    

، خوب، با اخلاص، مسلمان، مؤمن و متعهد، خواستند اين تهمت و ننگ را              ک پا ي مسلّح، انسانها  يدرون حصار نيروها  

  .داد ي آنها را نشان ميشناس  ما در آن روز، دشمني هواييت نيروکحر. ها برگردانندبه خود آن

 آيا امروز هم اين سه عنصر مهم است يا نه؟ آيا امروز هم احساس تعهد مهم است يـا نـه؟ آيـا آدم ولنگـار و                          

 ارتـش،   ي، بـرا  يهواي ي نيرو ي برا يا  فايده کن است وجودش اند   ک به مسؤوليت و بدون احساس تعهد، مم       ياعتنا يب

امـروز نيـز    . ليـف اسـت   ک داشته باشد؟ پس، اول، احساس ت      - جز خودش    - ي هر مجموعه ديگر   يشور و برا  ک يبرا

  . ما لازم استکايک ييليف براکهمان احساس ت

انـات را  کهـا و ام  بنابراين بايد موقعيت و فضا و زمينـه  . نيمک يارکخواهيم   يرديم، م کليف  که احساس ت  ک حال  

يـست؟  ک بهينـه در برابـر       ي اين مبـارزه  . ار، بهين و برتر است و ما بايد آن را انجام دهيم           کدام  کسيم تا بدانيم    بشنا

  . استييست؟ ببينيد؛ امروز هم هر سه عنصر، اساسکدشمن ما 

 نيست؛ هميشه مهم اسـت و هميـشه زنـده خواهـد     ي، فراموش شدني هوايي روز نوزدهم بهمنِ شما پرسنل نيرو     

شور ما مخـالف    ک افراد در    کايکه جهت اين مبارزه بايد عليه او باشد، با هر سه نقطه در وجود ي              ک ي دشمن آن. ماند

  .است

 يشور و در دسـتگاهها ک ـ مـسلّح و در سراسـر   ي و در ارتش و در همه نيروهـا ي هواي ي امروز در نيرو   ي جوانها

ار، اين  ک فراوان   يها ، اين زمينه  يستعداد ايران اين ا . آيند ي مسؤوليت و تعهد به ميدان م      ک احساس پا  کمختلف، با ي  

 ـ    . دهد ي را نويد م   يار وجود دارد، آينده خوب    ک يشور و پا  که امروز در    ک ياناتکام توانـد از پديـد      يدشـمن چگونـه م

 و فعال بميراند و از      يارکه اين احساس تعهد را در هر انسانِ         کند؟ راه اولش اين است      ک يآمدن آن آينده جلوگير   

 مختلـف هـم وارد      ياز راههـا  . ندک تبديل   ي و وادادگ  ي، ولنگار يمبالات ي، ب يليف را به لااباليگر   ک ببرد؛ احساس ت   بين

 انسان  ک متعهد را به ي    يشوند و انسانها   ي و ساير راهها وارد م     ي مال يها از راه ترويج شهوات و از راه طعمه       . شوند يم

  .نندک يل مرفته تبدي  و ازدستيفايده و خنث يتعهد و ب يب



 ٢١٨

ه عمـدتاً بـه   ک و تبليغات ي سياسي از اين جنجالهايبسيار. طور است  نيز همين- يشناس  موقعي يعن- نقطه دوم   

 بـه وجـود     ي معنـو  ي صوت ي و آلودگ  ي فرهنگ ينند و آلودگ  ک يشور ما فضا را آلوده م     ک در داخل    ي اجنب يوسيله بوقها 

 ـ.  قرار دارند  يه در چه موقعيت   ک افراد ندانند    يد؛ يعن ه موقعيتها شناخته نشو   ک اين است    يآورند، برا  يم ه ک ـبينيـد    يم

 گوناگون  ي از دستجات و جناحها    ي به وسيله گروهها و عناصر مختلف و بعض        ي موسم ي سياس ي اوقات جنجالها  يگاه

ه ک ـد   مرزهـا هـستن    يها غالباً مربوط بـه دشـمنان آن سـو          گوينده. اينها بلندگو هستند  . افتد يشور راه م  ک در   يسياس

 از بين برود و     يشناس نند و به دنبال آن، موقع     کنند تا ذهن آنها را مشغول       ک ي را وسطِ ذهنيت مردم پرتاب م      يا مسأله

 بـه دسـت   - احتيـاج دارد  يارک ـشور بـه چـه   ک ـه امـروز  ک اين -جايگاه زمانه، نياز زمانه، موقعيت فعاليت و عمل         

  .دشمن در اين زمينه است ي فرهنگي از نقشهايبسيار.  سپرده شوديفراموش

انـسان از   !  نداريم يه ما دشمن خارج   کنند  ک يسان ترويج م  ک يبينيد بعض  يم. طور است   نيز همين  يشناس  دشمن

ت عظـيم، بزرگتـرين     ک ـشور و اين حر   کنم، اين انقلاب و اين      کمن به شما عرض     . ندک ي افراد تعجب م   يغفلت بعض 

 يه انقلاب اسـلام   کاگر اين حرف حقيقت دارد      . رده است ک وارد   يالملل ينضربه را بر منافع چپاولگران و غارتگران ب       

 ديگر  -ه حقيقت دارد و راست است       ک -شور گرفته است    ک جلوِ منافع غارتگرانه بيگانگان را در اين         يو نظام اسلام  

مخـالف   با اين نظـام   يسکيست و چه    که دشمن   کمعلوم است   !  اثبات وجود دشمن لازم است؟     ي برا يدام توضيح ک

  . است

 ي خبررسـان  يراديوها و تلويزيونها و مطبوعات و سـازمانها       .  دنيا در دست همان غارتگران است      يها ثر رسانه ک ا

 شـروع   ي اسـلام  ي را عليـه جمهـور     ي عظيم ـ ي و سياس ـ  يغالباً در بيشتر نقاط عالم، جنگ فرهنگ ـ      . متعلق به آنهاست  

اگر .  گوناگون است  ي و فشارها  ي اقتصاد يه با موذيگريها   همرا ي، جنگ سياس  يه دنبال اين جنگ فرهنگ    کاند؛   ردهک

  ! اين دشمنِ با اين وضوح را نبيند، آيا چنانچه بدخواه نباشد، غافل نيست؟يسک

 جلـوه   کوچ ـکاهميـت و     ي مردم، ب  يند نقش دشمن را در ذهنها     ک يس امروز سع  کنم، هر   ک من به شما عرض     

امـروز  .  است يپس امروز هم اين سه عنصر، سه عنصر اساس        . ندک يار م ک دشمن   ي برا -  چه بداند، چه نداند       -دهد  

  . به اين سه عنصر احتياج داردي هواييشما هم در نيرو. هم ما به همين سه عنصر احتياج داريم

 بسيار عظـيم و گرانقيمـت و هـم از    ي تجهيزاتيها  در اختيار دارد؛ هم سرمايهي عظيميها  سرمايهي هواي ي نيرو

 يروز نيـرو   شـما بايـد روزبـه     .  بسيار ارزنده است   ي انسان يها ، سرمايه ي هواي يدر نيرو . ي انسان يها يهآن بالاتر سرما  

 گفتند، در سخن و گزارش، آسان است؛ اما در عمـل            ي هواي يه فرمانده عزيز نيرو   ک ياين مطالب .  را جلو ببريد   يهواي

. نـد کار را ب  ک ـتواند اين    يو سير مثبت است و م     روز در حال پيشرفت، تحول        روزبه ي هواي يه نيرو کبايد نشان دهيد    

ت سريع و عميـق را بـه      کتوانند اين حر   ي ديگر ارتش هم م    ينند؛ نيروها کار را ب  کتوانند اين    ي ديگر هم م   يسازمانها

ه ، با استفاد  ي به خود، با اراده قو     ياکتوانند با اتّ   يشور هم م  ک ديگر اين    يوجود بياورند؛ سپاه پاسداران و همه بخشها      

ه امـروز در    ک ـ ي جـوان  يشور ما بحمداالله به وفور وجود دارد و با استفاده از نيرو           که در   ک ي فراوان يانات انسان کاز ام 

روز   روزبـه  - اسـت    يثر مردم ما جوانها هستند؛ اين پديده بسيار چشمگير و باارزش          ک ا -ند  ک يشور ما چشم را پر م     ک

 داريـم،   يت خيزش عظيم مردم و اين انقلاب بزرگ تـاريخ         کينها را به بر   ما همه ا  . نندکشاءاالله پيشرفتها را بيشتر      ان

ود، ک ـ مـسلّح را از حالـت ر       ي وابـسته بـه نظـام و بـالاخص نيروهـا           يه همه طبقات ملت مـا، بخـصوص سـازمانها         ک

م بنـابراين مـرد   . ، تخدير و ذلّت زير سلطه بيگانگان بيرون آورد و به آنها عزّت بخـشيد              يماندگ ، عقب يآلودگ خواب

ه تبليغات دشمنان عليه ملت ايران، عليـه مـا،          کدانند و امسال     يرغم دشمن، بحمداالله قدر اين انقلاب را م        يايران عل 



 ٢١٩

ه روز بيـست و دوم  ک ـ از هميشه بيشتر بوده است، به فضل پروردگار خواهيـد ديـد             يعليه انقلاب و عليه نظام اسلام     

  .دشمنان خواهد زد به دهان يمکبهمن ملت ايران با حضور خودش مشت مح

يـه حـضرت   کپايان پروردگار و مورد توجـه و مـشمول ادعيـه زا        يشاءاالله همه شما مشمول الطاف ب       اميدوارم ان 

شورمان را بـا اوليايـشان      ک ـ و ديگـر شـهيدان عزيـز         ي هواي ي عزيز نيرو  يبقيةاالله ارواحنافداه باشيد و خداوند شهدا     

  .ندکمحشور 

  اتهاتهکک بر برم و رحمةاالله وم و رحمةاالله وکک والسلام علي والسلام علي



 ٢٢٠

  25/11/1379 تأمين استانها ي شورايبيانات در ديدار اعضا
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 يبنده به عنـوان بـرادر     . آمديد  خوش يخيل! ش و محترمِ امر بسيار مهم امنيت      ک برادران عزيز و مسؤولان زحمت    

 ي موسـو  يه جناب آقا  ک -شويد   يه متحمل م  ک ي عظيم، به خاطر زحمات و رنجهاي      ي گرانبار از مسؤوليت   ي ول کوچک

 ير من و امثال من چيز ارزشـمند       کالبته تش . نمک ير م ک از همه شما تش    -ردند  ک از آنها را به اشاره بيان        ي بخش يلار

و مـا   « محض است؛ هم بهتر و هم ماندگارتر اسـت؛           يه پيش خداست، حقيق   ک محض است؛ اما آنچه      ينيست، اعتبار 

  . باشيدير و پاداش الهکشاءاالله مشمول تش ان.  ١»يعنداالله خير و ابق

اگر محيط نـاامن    . احساس خود مردم نيز همين است     .  به نظر من مقوله امنيت، در درجه اولِ حقوق مردم است          

 از ادوار تاريخ، مـردم      ي در بعض  يه گاه کايد   لذا شما ديده  . ماند ي نم ي مردم باق  ي برا يا يباشد، هيچ خواسته و خوش    

. ه امنيـت را در اختيـار آنهـا بگـذارد          ک اين   ياند، برا   داده - رنجها و سختيهايش     ي  با همه  - قلدر   ک ي يلدرتن به ق  

  . قدر مهم است امنيت اين

ن ک ـ امنيـت وجـود دارد، مم  يوقت. است  و ملموس و هم بسيار گسترده    ياملاً واقع که هم   ک است   يا  امنيت مقوله 

ه ک ـ نيد؛ امـا بـه مجـرد ايـن        ک ي هست، شما آن را احساس نم      يه وقت ک يند؛ مثل سلامت  ک آن را احساس ن    يسکاست  

 ـ يه سـلامت  ک ـفهميد   يگاه م  رده سرتان درد گرفت، آن    ک ن يخدا فورتـان الـصّحة و     کنعمتـان م  «: فرمـود .  چـه  ي يعن

 ـ سک مردم مـنع   ي از امنيت مخدوش شود، اثر آن در زندگ        يا ه گوشه ک به مجرد اين  .  ٢»الأمان بنـابراين  . گـردد  ي م

 ـيبافيهـا  ايـن فلـسفه  . ردک ـشود آن را تأمين  ي است و با ذهنيات نمي و واقع  ياملاً عين کامنيت،    يه گـاه ک ـ يا ي ذهن

 ـ ک است يارشناسکثر باب جلسات  ک، يا حدا  يرکشود، باب محافل روشنف    يمشاهده م   يه بنشينند راجع به ابعـاد ذهن

 ـ  ي خواهند؛ آن هم در همان پهنه      ي را م  مردم واقعيت امنيت  . نندک مسأله بحث    کي  امنيـت در محـيط      ي گسترده؛ يعن

ها، روستاها، شـهرها      جاده يهايشان در ميدان فوتبال، امنيت برا       بچه يهايشان در مدرسه، برا     بچه يار، در خانه، برا   ک

  . است و اين بار متوجه شماستياملاً سنگين و بسيار جدک يتأمين امنيت، بار. و خيابانها

 اصـلاً مربـوط بـه       ي از عوامـل نـاامن     يبعـض . گردد ير شد، برنم  که ذ ک ي به اين چند دستگاه    يالبته عوامل ناامن   

 - باشد   يارک در جامعه بي   -م باشد   ک اشتغال نباشد يا     يوقت. نيدک ديگر است؛ اما شما مجبوريد جمعش        يدستگاهها

 ـ.  اسـت  ي رواج داشته باشـد، از عوامـل نـاامن          اعتياد و مواد مخدر    يوقت.  است ي از عوامل ناامن   کياين خودش ي    يوقت

 ـ.  اسـت  ي جريـان داشـته باشـد، از عوامـل نـاامن           يسانک ـطلبانه و غيرمسؤولانه      جاه يبازيها سياست  دخالـت و    يوقت

 نـدارد؛ امـا آن      يدام از اينها به شـما ربط ـ      کهيچ.  است ي وجود داشته باشد، از عوامل ناامن      يات دشمن خارج  کتحري

 يبايد به ميدان بياييد و با همه ابعاد نـاامن      . م خودش را زير اين بار دهد، شماييد       ک استوار و مستح   ه بايد شانه  کس  ک

  . مورد توجه نيستينيد؛ بخش خاصکمبارزه 

 مختلـف، عـادات     يشور است و اقـوام مختلـف، زبانهـا        ک و متعلّق به همه مردم در سرتاسر         ي امنيت، حق عموم  

 نهاد مهم و بـا  که با يک يسک يحتّ. يبرند؛ چه برسد به سلايق مختلف سياس ي ممختلف و اديان مختلف از آن بهره    

 خارج يه از اين چتر عمومک يتنها عنصر. نيدکاش را تأمين  ياساس نظام مخالف است، شما بايد امنيت محيط زندگ       

                                                 
 ۶۰: قصص 1
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بيانات در ديدار اعضاي شوراي تأمين استانها 25/11/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 برادران عزيز و مسؤولان زحمتکش و محترمِ امر بسيار مهم امنيت! خيلي خوشآمديد. بنده به عنوان برادري کوچک ولي گرانبار از مسؤوليتي عظيم، به خاطر زحمات و رنجهايي که متحمّل ميشويد - که جناب آقاي موسوي لاري بخشي از آنها را به اشاره بيان کردند - از همه شما تشکر ميکنم. البته تشکر من و امثال من چيز ارزشمندي نيست، اعتباري محض است؛ اما آنچه که پيش خداست، حقيقي محض است؛ هم بهتر و هم ماندگارتر است؛ «و ما عندالله خير و ابقي»
 . انشاءالله مشمول تشکر و پاداش الهي باشيد.


 به نظر من مقوله امنيت، در درجه اوّلِ حقوق مردم است. احساس خود مردم نيز همين است. اگر محيط ناامن باشد، هيچ خواسته و خوشياي براي مردم باقي نميماند. لذا شما ديدهايد که گاهي در بعضي از ادوار تاريخ، مردم تن به قلدري يک قلدر - با همهي رنجها و سختيهايش - دادهاند، براي اين که امنيت را در اختيار آنها بگذارد. امنيت اينقدر مهم است. 


 امنيت مقولهاي است که هم کاملاً واقعي و ملموس و هم بسيار گستردهاست. وقتي امنيت وجود دارد، ممکن است کسي آن را احساس نکند؛ مثل سلامتي که وقتي هست، شما آن را احساس نميکنيد؛ اما به مجرّد اينکه خداي نکرده سرتان درد گرفت، آنگاه ميفهميد که سلامتي يعني چه. فرمود: «نعمتان مکفورتان الصّحّة و الأمان»
.  به مجرّد اينکه گوشهاي از امنيت مخدوش شود، اثر آن در زندگي مردم منعکس ميگردد. بنابراين امنيت، کاملاً عيني و واقعي است و با ذهنيّات نميشود آن را تأمين کرد. اين فلسفهبافيهاي ذهنياي که گاهي مشاهده ميشود، باب محافل روشنفکري، يا حداکثر باب جلسات کارشناسي است که بنشينند راجع به ابعاد ذهني يک مسأله بحث کنند. مردم واقعيت امنيت را ميخواهند؛ آن هم در همان پهنهي گسترده؛ يعني امنيت در محيط کار، در خانه، براي بچههايشان در مدرسه، براي بچههايشان در ميدان فوتبال، امنيت براي جادهها، روستاها، شهرها و خيابانها. تأمين امنيت، باري کاملاً سنگين و بسيار جدّي است و اين بار متوجّه شماست.


 البته عوامل ناامني به اين چند دستگاهي که ذکر شد، برنميگردد. بعضي از عوامل ناامني اصلاً مربوط به دستگاههاي ديگر است؛ اما شما مجبوريد جمعش کنيد. وقتي اشتغال نباشد يا کم باشد - در جامعه بيکاري باشد - اين خودش يکي از عوامل ناامني است. وقتي اعتياد و مواد مخدّر رواج داشته باشد، از عوامل ناامني است. وقتي سياستبازيهاي جاهطلبانه و غيرمسؤولانه کساني جريان داشته باشد، از عوامل ناامني است. وقتي دخالت و تحريکات دشمن خارجي وجود داشته باشد، از عوامل ناامني است. هيچکدام از اينها به شما ربطي ندارد؛ اما آن کس که بايد شانه استوار و مستحکم خودش را زير اين بار دهد، شماييد. بايد به ميدان بياييد و با همه ابعاد ناامني مبارزه کنيد؛ بخش خاصي مورد توجّه نيست.


 امنيت، حقّ عمومي و متعلّق به همه مردم در سرتاسر کشور است و اقوام مختلف، زبانهاي مختلف، عادات مختلف و اديان مختلف از آن بهره ميبرند؛ چه برسد به سلايق مختلف سياسي. حتّي کسي که با يک نهاد مهم و با اساس نظام مخالف است، شما بايد امنيت محيط زندگياش را تأمين کنيد. تنها عنصري که از اين چتر عمومي خارج است، خودِ مجرم در حال ارتکاب جرم يا در جهت ارتکاب جرم است؛ ولي ساير افراد - همه کساني که هستند - مشمول اين چتر عمومياند و شما بايستي آن را بر سر تمام اين ملت بگسترانيد.


 نکته ديگر اين است که براي ايجاد امنيت بايد هدفگذاري کنيد؛ براساس هدفگذاري، برنامهريزي کنيد؛ بر  اساس برنامهريزي، عمل کنيد؛ بعد عمل خودتان را اندازهگيري کنيد؛ آن هم نه اندازهگيري زباني، بلکه اندازهگيري با شاخص. در مقام حرف، همه ميتوانند بگويند ما امنيت را برقرار کرديم، يا ناامني مستقر است؛ اما شما با آمارهاي دقيق و صحيح، اوّل براي خودتان مشخّص کنيد تا بفهميد کجاي راه و کجاي ميدان قرار داريد.


 از طرف ديگر براي مقابله با ناامني بايد هوشياري و قاطعيت و سرعت اقدام و پيگيري خستگيناپذير و نگاه يکسان به همه عوامل ناامني داشت. اگر هوشياري نباشد، دچار غفلت ميشويد؛ ناامني وارد خانهي شما ميشود و وجود آن را احساس نميکنيد. ناهوشياري، اوّلين مصيبت است. اگر قاطعيت نداشته باشيد و دچار ترديد و تزلزل در اقدام شويد، خودِ شما عامل ناامني ميشويد؛ چون دستگاهي که مسؤول امنيت است، اگر دچار تزلزل شود، بزرگترين مشوّق براي به وجود آورندگان ناامني است. پس از قاطعيت، پيگيري است. پيگيري نکردن، بلايي است که من آن را در بسياري از جاها ميبينم. خوب شروع ميکنند، اما تا چند قدم؛ بعد ناگهان ميبينيد قدمها سست شد؛ بعد هم توقّف؛ گاهي هم برگشت! اين عيب است؛ با اين روش نميشود ناامني را برطرف کرد. نگاه يکسان به همه عوامل ناامني هم مهم است. کسي که موجد ناامني است، هر که ميخواهد باشد؛ چه در کسوت يک آشوبگر حرفهاي - اوباش و الواط و امثال اينها - چه در کسوت يک عنصر اتوکشيدهي سياسي، چه در کسوت يک فرد حزباللّهي، چه در کسوت يک عضو عاليرتبه وابسته به فلان سازمان، دستگاه مربوطه بايد کار او را تا آخر پيگيري کند. اگر اين قاطعيت و پيگيري و هوشياري و بيملاحظگي در اجراي حقّ و عدالت وجود داشته باشد، آنگاه اقتدار نظام مثل خورشيدي ميدرخشد. 


 مجروح کردن امنيت، مجروح کردن اقتدار نظام است. آن روز که به قضاياي تأسّفبار و گريهآور تيرماه سال گذشته نگاه ميکرديم، ميديديم که مطبوعاتِ آن روز چه مينوشتند. من به بعضي از مسؤولان عاليرتبه کشور اين روزنامهها را نشان دادم و گفتم اينها چيست؟ گفتند کار آنها زير سؤال بردن اقتدار نظام است. همينطور هم بود. تيترهايي انتخاب و درج ميشد که معنايش تشويق به ناامني و لازمه واضح و روشن آن، ناتواني دستگاه در استقرار امنيت بود. چه دشنامي از اين بالاتر؟! چه ضربهاي از اين بدتر و ناجوانمردانهتر؟! اين خودش عامل ناامني ميشود. برخورد با عامل ناامني بايستي قاطع، هوشمندانه، بخردانه و از موضعي فراتر از همه بازيهاي جناحياي که متأسّفانه در دست و بال خيليها رايج است، باشد.


 آقاي موسوي لاري به مسأله امنيت ملي - که بنده اوّل سال گفتم - اشاره کردند. من وحدت عمومي را هم گفته بودم. مردم به وحدت جواب ميدهند؛ مردم در ميدانند؛ مردم از ما جلويند عزيزان من! من به شما صريح بگويم؛ من به خودم و به آن مقداري که شعاع ديدم در مسائل کشور به من اجازه ميدهد تا نگاه کنم، ميبينم که مردم از ما جلويند. بيستودوم بهمن امسال را نگاه کنيد؛ اين همه عليه نظام، عليه انقلاب، عليه امام و عليه بيستودوم بهمن، از آن سال تا اين سال، با هدفِ تحت تأثير قرار دادن مخاطب ايراني، در دنيا حرف زده شده است؛ اما آنجايي که محلِّ حضور مردم است، حضور آنها استوار، مقتدر، عازم و بيملاحظه است. باز از همه قشرها آمدند و خيابانها را پُر کردند و مثل يک شطِّ خروشان، همه اين زبالهها و زياديها را شستند و با خودشان بردند. بنابراين مردم اهل وحدتند و همه آنها ميآيند و در مظهر وحدت شرکت ميکنند؛ اما متأسّفانه دستجات و جناحهاي سياسي و رؤسايشان و تعداد معدودي آدم، پُرادّعا و کمعمل و حرفناپذير و حقناپذيرند. آقايان را خواستيم، آمدند و جلسات متعدّدي برگزار و با اين و آن صحبت شد؛ اما «لم يکن شيء مذکورا»
 ؛ انگار با اينها هيچ حرفي زده نشده است!


 يکي از عوامل ايجاد امنيت، اتّحاد مردم است. در اين خصوص، همه عناصرِ مسؤول وظيفه دارند - عناصر تبليغاتي وظيفه دارند، ائمّه جمعه وظيفه دارند، صدا و سيما وظيفه دارد - منتها در اين زمينه، ميدان عمل در بخش عمدهاي در دست شماست. در اين مورد تلاش کنيد.


 به نظر من غير از مسائلي از قبيل قاچاق و عوارضي که در اين زمينه وجود دارد و در بعضي از مرزها و جاهاي گوناگون ديده ميشود، عمده آن چيزي که بايد آماج ذهن و فکر و عمل شما قرار گيرد، مسأله براندازي است. کساني که اين امر خباثتآميز را دنبال و براي آن پول خرج ميکنند، درصددند اين را از ذهن مسؤولان ردههاي مختلف، از ردههاي بالا تا پايين، دور کنند - در اين زمينه مردم را چندان مورد خطاب قرار نميدهند - تا مسؤولان ملتفت نشوند که قضيه چيست و اينها بتوانند کارشان را انجام دهند. لذا هر کس از تلاش براي براندازي و اينکه توطئهاي عليه انقلاب و ملت ايران وجود دارد، بحث کند و يا از دشمن خارجي صحبت کند، جنجال عظيمي راه مياندازند. امروز مسؤولان سياسي و امنيتي دستگاههاي ضدّ نظام جمهوري اسلامي در امريکا و اروپا در گفتارهاي خودشان تصريح ميکنند و براي ايجاد راديو پول ميدهند و ميگويند اين براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي است - اين را تصادفاً بنده خودم از يکي از همين راديوهايي که ميدانيد با پول سرويسهاي امنيتي امريکا به وجود آمد، شنيدم - تصريح هم نکنند، همه ميفهمند؛ اما تصريح ميکنند که ما ميخواهيم با اساس نظام و استوانههاي آن مقابله کنيم؛ تصريح ميکنند که بايد قانون اساسي نظام عوض شود؛ تصريح ميکنند که بايد براندازي انجام گيرد؛ منتها لطف ميکنند و ميگويند براندازي آرام بايد انجام گيرد! آيا اين بخردانه و هوشمندانه است که ما چشم خود را ببنديم و بگوييم نه، چنين چيزي وجود ندارد؟! واقعاً وجود دارد؛ نشانههايش را ميبينيم و احتياج نداريم که دنبال شواهد احتمالي بگرديم. 


 امروز يکي از کارهاي امنيتي مسؤولان اطّلاعات عبارت است از شناسايي نفوذيهايي که از خارج وارد کشور ميشوند و خمپاره و مواد منفجره و امثال اينها را به داخل ميآورند. از آن طرف هم نمايندگان کنگره امريکا و فلان بخش ِ دولتي اروپا به اينها امضاء ميدهند! معناي اين کارها چيست؟ آيا اينها به هم ربط ندارد و به يکديگر متّصل نيست؟ کساني که اينها را راه مياندازند و به داخل ميفرستند، همان کساني هستند که در کنگره امريکا يک طور و در فلان کشور اروپايي يک طور، از رئيس جمهور، از نخست وزير و از نماينده مجلس تأييد و امضاء و کمک و تشويق و پول ميگيرند. مگر معناي ارتباط با خارج چيست؛ چرا ما بايد چشمان خود را ببنديم؟ اگر ما دشمنِ خود را نبينيم و به فکر مقابله با او نباشيم، چه کسي ما را تشويق و تحسين ميکند؟ ما در داخل کشور، دشمن فرضي درست ميکنيم؛ جناحها همديگر را دشمنِ عمده ميکنند؛ اين جناح عليه آن جناح، آن جناح عليه اين جناح! آيا اين عقلايي است؟! آيا اين لازمهي اداره درست کشور است؟!


 يکي از وظايف اصلي شما حفظ همديگر است. دستگاهها بايد همديگر را حفظ کنند. نگذاريد دستگاهها يکديگر را تضعيف کنند؛ همچنين نگذاريد ديگران از بيرون، دستگاهها را تضعيف کنند. شما ببينيد اگر نيروي انتظامي و سپاه پاسداران خوب کار کنند، اما مثلاً قوّه قضايّيه نتواند خوب کار کند، کار به پايان نميرسد. اگر قوّه قضايّيه خوب کار کند، وزارت کشور خوب کار کند، سپاه پاسداران خوب کار کند، اما نيروي انتظامي نتواند خوب کار کند، باز هم کار به سامان نميرسد. بنابراين، اين چند عنصرِ تشکيل دهنده و به وجود آورنده امنيت، بايد با هم خوب کار کنند. خوب کار کردن اينها مستلزم اين است که تضعيف نشوند. چرا قوّه قضايّيه را اينقدر تضعيف ميکنند؟ من نميفهمم چه انگيزهاي در اين کار وجود دارد. يک روز هم نيروي انتظامي را بهشدّت تضعيف ميکردند. چرا؟ يک روز هم وزارت اطّلاعات را بهشدّت تضعيف و خُرد و خمير کردند. اينها به ضرر امنيت کشور است. دستگاهها بايد همديگر را حفظ و تقويت کنند و با عوامل تضعيفکننده مقابله و برخورد نمايند. 


 بنده معتقدم که نظام جمهوري اسلامي در بخشهاي مختلف - هم در زمينههاي اقتصادي، هم در زمينههاي اجتماعي، هم در زمينههاي سياسي و هم در زمينههاي بينالمللي - نشان داده که قدرت اقدام دارد. بنيه و استخوانبندي اين نظام، مستحکم است. مهمتر از اين مسأله اين است که پشتوانه مردمي اين نظام، يک پشتوانه عظيم و بينظير است. من بهجد اعتقاد دارم و قرائن و شواهد فراوان نيز همين را نشان ميدهد؛ با اطّلاعاتي که ما از نقاط مختلف دنيا داريم، گمان ميکنم بشود اين طور گفت که اگر ما کشورها و دولتها و حکومتها را در سراسر عالم اينگونه تقسيم کنيم: 1) از حداکثر کمک و حمايت مردم برخوردارند 2) از مقداري از کمک مردم برخوردارند 3) از حداقل کمک مردم برخوردارند 4) از کمک مردم برخوردار نيستند؛ نظام جمهوري اسلامي جزو ستارهدارهاي رديف اوّل است؛ يعني از حداکثر حمايت مردم برخوردار است. اينگونه اجتماعاتي که مردم برگزار ميکنند، اينگونه تشويقها و محبتهايي که مردم ابراز ميکنند، اين پيوند عواطف و ايمان ميان مردم و مسؤولان؛ بنده در جايي از دنيا اينها را سراغ ندارم. البته ممکن است در گوشه و کنار شبيه آن ديده شود، اما تا آنجايي که من مطّلعم، جايي را با اين استحکام سراغ ندارم. پس ببينيد دو عامل عمده در اينجا در اختيار ماست: يکي هندسه و استخوانبندي اساسي و تشکيلاتي نظام، که از قويترين و منطقيترين استخوانبنديهاست؛ يکي هم پشتوانه مردمي. يک چيز ديگر هم در اينجا اضافه شده و آن، احساس مسؤوليت خدايي است. مثلاً خيلي اوقات هست که اگر شما پروندهاي را که تا دير وقت روي آن کار ميکنيد، روي هم ببنديد و بقيهاش را براي فردا صبح بگذاريد و به خانه برويد، نه هيچ کس ميفهمد و نه هيچ کس شما را ملامت ميکند؛ اما تنها چشم ناظري که شما از او انديشناکيد، چشم ناظر پروردگار عالم است؛ به خاطر خدا ميگوييد من اين کار را تمام ميکنم. اين احساس نظارت الهي، اين احساس مسؤوليت در مقابل خدا، اين انگيزه ايماني در دلهاي شما مسؤولان، چيز بسيار گرانبها و عزيزي است. اين را هم عنصر سوم به حساب آوريد. اين سه عنصر ميتوانند همه مشکلاتي را که در سرِ راه يک حکومت وجود دارد - از جمله مشکلات اقتصادي - برطرف کنند.


 من گاهي در سفرهايي که به استانها ميکنم، ميبينم بعضي از استانداران و مسؤولان، برنامههاي بسيار خوبي دارند و تلاشهاي بسيار خوبي در بخشهاي استاني ميکنند. در داخل دولت و ردههاي بالاي دولت هم تلاشهاي فراواني وجود دارد. اگر با روشنبينياي که موجب ميشود هر کاري بموقع انجام گيرد و در آن تأخير نشود و با پيگيري و به کار گرفتن عناصر شايسته و مناسب، بسياري از کارها دنبال گردد، ميتوانند مشکلات اقتصادي مردم را هم حل کنند. مسأله ايجاد اشتغال و مبارزه با فسادهايي که در گوشه و کنار وجود دارد، اموري است که همه از عهده مسؤولان نظام برميآيد و ميتوانند اين کار را انجام دهند. همه ما بايد به خداي متعال توکل کنيم و از او کمک بخواهيم و به هدايت او اميدوار باشيم و وارد ميدان کار شويم. هيچ کس نبايد به خود اجازه دهد که از نيرو و توانش چيزي کم بگذارد. همهي تلاش و نيرو را بايد گذاشت.


 عزيزان من! امروز بار سنگين مسؤوليتي بر دوش ماست که اگر بتوانيم آن را بهسلامت به منزل برسانيم، در تاريخ کشور ما تأثير طولاني و ماندگاري خواهد گذاشت. مسأله فقط اداره امروزِ کشور - که امروز را بگذرانيم و به فردا برسانيم - نيست. اين کشور، کشوري است که از زير بار استبداد حکومتهاي فاسدِ دورانهاي طولاني خارج شده و با حضور مردم، با پيام اسلام و با مجاهدتهاي خستگيناپذيري که انجام گرفته، دوران جديدي را آغاز کرده است. اين دوران جديد به دلايل گوناگوني که خودِ شما با آن آشنا هستيد، دچار مشکلات است. مشکلات، يعني چالشهاي فراوان. مخصوص ما هم نيست؛ هر حکومت ديگري هم در اين شرايط، اين چالشها را دارد؛ منتها بسياري از حکومتها عقبگرد ميکنند، تسليم ميشوند، شکست ميخورند و زمينگير ميشوند؛ اما نظام جمهوري اسلامي به فضل پروردگار توانسته با همين آرمانها، با همين روحيه و با همين پشتيباني عظيم مردمي، بر همه اين معارضات فائق آيد و اين راه را بيستودو سال با قدرت طي کند و امروز هم در کمال نشاط و تندرستي و شادابي بهسر بَرَد. عظمت اين نظام اينجاست؛ منتها بايد هوشيارانه به مبارزه ادامه دهد و اين انشاءالله تحقّق پيدا خواهد کرد.


 اميدوارم که خداي متعال همه شما را مشمول لطف و تفضّلِ خودش قرار دهد و به شما کمک کند؛ همه دلهاي ما را با نور هدايتِ خودش روشن کند؛ امام بزرگوار و شهداي عزيز و عظيمالقدر انقلاب را - که همه چيز را مرهون آنها هستيم - در درجات عاليه خودش قرار دهد و به همه شما توفيق دهد تا بتوانيد اين راه را با قدرت طي کنيد. 


 بنده مجدّداً از همه شما عزيزان، هم به خاطر تلاشها و زحمات شبانهروزيتان و هم به خاطر اينکه زحمت کشيديد و به اينجا تشريف آورديد و توانستيم ساعتي را با هم باشيم، تشکر ميکنم.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� قصص: 60


� الکشکول، ج 3، ص 45


� انسان - 1





فايل Word



 ٢٢١

 -ه هـستند    ک ـ ينساک همه   - ساير افراد    ياب جرم است؛ ول   کاب جرم يا در جهت ارت     کاست، خودِ مجرم در حال ارت     

  . آن را بر سر تمام اين ملت بگسترانيدياند و شما بايست يمشمول اين چتر عموم

نيـد؛ بـر    ک يريـز  ، برنامهينيد؛ براساس هدفگذارک ي ايجاد امنيت بايد هدفگذاريه براکته ديگر اين است   ک ن

 يگير ه اندازهک، بلي زبانيگير ه اندازهنيد؛ آن هم نک يگير نيد؛ بعد عمل خودتان را اندازه  ک، عمل   يريز اساس برنامه 

 ي مستقر است؛ اما شما با آمارها يرديم، يا ناامن  کتوانند بگويند ما امنيت را برقرار        يدر مقام حرف، همه م    . با شاخص 

  . ميدان قرار داريديجاک راه و يجاکنيد تا بفهميد ک خودتان مشخّص يدقيق و صحيح، اول برا

ناپـذير و نگـاه      ي خـستگ  ي و قاطعيت و سرعت اقدام و پيگير       ي بايد هوشيار  ي با ناامن   مقابله ي از طرف ديگر برا   

 ـ   ي  وارد خانه  يشويد؛ ناامن  ي نباشد، دچار غفلت م    ياگر هوشيار .  داشت يسان به همه عوامل ناامن    کي شـود و    ي شـما م

 و دچار ترديد و تزلزل در       اگر قاطعيت نداشته باشيد   . ، اولين مصيبت است   يناهوشيار. نيدک يوجود آن را احساس نم    

ه مـسؤول امنيـت اسـت، اگـر دچـار تزلـزل شـود،            ک ـ يشويد؛ چون دسـتگاه    ي م ياقدام شويد، خودِ شما عامل ناامن     

 ـ ک ن يپيگير.  است يپس از قاطعيت، پيگير   .  است ي به وجود آورندگان ناامن    يبزرگترين مشوق برا    اسـت   يردن، بلاي

بينيـد قـدمها سـست       ينند، اما تا چند قدم؛ بعد ناگهان م       ک ي خوب شروع م   .بينم ي از جاها م   يه من آن را در بسيار     ک

سان بـه  ک ـنگاه ي. ردک را برطرف يشود ناامن ياين عيب است؛ با اين روش نم!  هم برگشتيشد؛ بعد هم توقّف؛ گاه  

 ـک ـخواهد باشد؛ چه در    يه م ک است، هر    يه موجد ناامن  ک يسک.  هم مهم است   يهمه عوامل ناامن   بگر  آشـو کسوت ي

 ـ ک ـ، چـه در     ي سياس ـ ي شيدهک عنصر اتو  کسوت ي ک چه در    - اوباش و الواط و امثال اينها        - يا حرفه  فـرد   کسوت ي

 يار او را تا آخر پيگير     کرتبه وابسته به فلان سازمان، دستگاه مربوطه بايد          ي عضو عال  کسوت ي ک، چه در    ياللّه حزب

گاه اقتدار    حق و عدالت وجود داشته باشد، آن       ي در اجرا  يملاحظگ ي و ب  ي و هوشيار  ياگر اين قاطعيت و پيگير    . ندک

  . درخشد ي مينظام مثل خورشيد

آور تيرمـاه سـال       تأسفبار و گريه   يه به قضايا  کآن روز   . ردن اقتدار نظام است   کردن امنيت، مجروح    ک مجروح  

شور اين  کرتبه   يمسؤولان عال  از   يمن به بعض  . نوشتند يه مطبوعاتِ آن روز چه م     کديديم   يرديم، م ک يگذشته نگاه م  

. طور هـم بـود     همين. ار آنها زير سؤال بردن اقتدار نظام است       کها را نشان دادم و گفتم اينها چيست؟ گفتند           روزنامه

 دستگاه در اسـتقرار     ي و لازمه واضح و روشن آن، ناتوان       يه معنايش تشويق به ناامن    کشد   ي انتخاب و درج م    يتيترهاي

. شـود  ي م ياين خودش عامل ناامن   ! تر؟  از اين بدتر و ناجوانمردانه     يا چه ضربه !  از اين بالاتر؟   يچه دشنام . امنيت بود 

ه متأسـفانه  ک ـ يا ي جناحي فراتر از همه بازيهاي قاطع، هوشمندانه، بخردانه و از موضع  ي بايست يبرخورد با عامل ناامن   

  .در دست و بال خيليها رايج است، باشد

 را هـم    يمن وحـدت عمـوم    . ردندک اشاره   -ه بنده اول سال گفتم      ک - يأله امنيت مل   به مس  ي لار ي موسو ي آقا

مـن بـه شـما صـريح        ! دهند؛ مردم در ميدانند؛ مردم از ما جلويند عزيزان من          يمردم به وحدت جواب م    . گفته بودم 

ه ک ـبينم   ينم، م کاه  دهد تا نگ   يشور به من اجازه م    که شعاع ديدم در مسائل      ک يبگويم؛ من به خودم و به آن مقدار       

نيد؛ ايـن همـه عليـه نظـام، عليـه انقـلاب، عليـه امـام و عليـه                    کودوم بهمن امسال را نگاه       بيست. مردم از ما جلويند   

 ـ                بيست ، در دنيـا حـرف زده شـده         يودوم بهمن، از آن سال تا اين سال، با هدفِ تحت تأثير قرار دادن مخاطب ايران

باز از همه قـشرها     . ملاحظه است  يم است، حضور آنها استوار، مقتدر، عازم و ب        ه محلِّ حضور مرد   ک يجاي است؛ اما آن  

. ها و زياديها را شـستند و بـا خودشـان بردنـد              شطِّ خروشان، همه اين زباله     کردند و مثل ي   کآمدند و خيابانها را پر      

 يتأسفانه دستجات و جناحهانند؛ اما مک يت مکآيند و در مظهر وحدت شر يبنابراين مردم اهل وحدتند و همه آنها م
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آقايان را خواستيم، آمدند    . ناپذيرند ناپذير و حق   عمل و حرف   مک آدم، پرادعا و     ي و رؤسايشان و تعداد معدود     يسياس

 ـ         ١»وراکء مذ  ين ش کلم ي « برگزار و با اين و آن صحبت شد؛ اما           يو جلسات متعدد    زده ي؛ انگار بـا اينهـا هـيچ حرف

  !نشده است

 عناصـر  -در اين خصوص، همـه عناصـرِ مـسؤول وظيفـه دارنـد      .  از عوامل ايجاد امنيت، اتّحاد مردم است     کي ي

 منتها در اين زمينه، ميدان عمـل در بخـش           - وظيفه دارند، ائمه جمعه وظيفه دارند، صدا و سيما وظيفه دارد             يتبليغات

  .نيدکدر اين مورد تلاش .  در دست شماستيا عمده

 ي از مرزها و جاهـا   يه در اين زمينه وجود دارد و در بعض        ک ي از قبيل قاچاق و عوارض     يمن غير از مسائل    به نظر   

.  اسـت  ير و عمل شما قرار گيـرد، مـسأله برانـداز          که بايد آماج ذهن و ف     ک يشود، عمده آن چيز    يگوناگون ديده م  

 يهـا  رصددند اين را از ذهـن مـسؤولان رده        نند، د ک ي آن پول خرج م    يآميز را دنبال و برا     ه اين امر خباثت   ک يسانک

 تا مـسؤولان    -دهند   ي در اين زمينه مردم را چندان مورد خطاب قرار نم          -نند  ک بالا تا پايين، دور      يها مختلف، از رده  

ه ک ـ  و ايـن   ي برانداز يس از تلاش برا   کلذا هر   . ارشان را انجام دهند   که قضيه چيست و اينها بتوانند       کملتفت نشوند   

 راه ينـد، جنجـال عظيم ـ    ک صـحبت    يند و يا از دشمن خـارج      ک عليه انقلاب و ملت ايران وجود دارد، بحث          يا توطئه

 يا و اروپـا در گفتارهـا      ک در امري  ي اسلام ي ضد نظام جمهور   ي دستگاهها ي و امنيت  يامروز مسؤولان سياس  . اندازند يم

 است ي اسلامي مقابله با نظام جمهوري اين براگويند يدهند و م ي ايجاد راديو پول مينند و برا  ک يخودشان تصريح م  

ا به وجـود آمـد،      ک امري ي امنيت يدانيد با پول سرويسها    يه م ک ي از همين راديوهاي   کي اين را تصادفاً بنده خودم از ي       -

 آن يهـا  خواهيم بـا اسـاس نظـام و اسـتوانه     يه ما مکنند ک يفهمند؛ اما تصريح م   ينند، همه م  ک تصريح هم ن   -شنيدم  

 انجام گيـرد؛    يه بايد برانداز  کنند  ک ي نظام عوض شود؛ تصريح م     يه بايد قانون اساس   کنند  ک ينيم؛ تصريح م  کله  مقاب

ه ما چشم خـود     کآيا اين بخردانه و هوشمندانه است       !  آرام بايد انجام گيرد    يگويند برانداز  ينند و م  ک يمنتها لطف م  

ه دنبال  کبينيم و احتياج نداريم      يهايش را م   اً وجود دارد؛ نشانه   واقع!  وجود ندارد؟  يرا ببنديم و بگوييم نه، چنين چيز      

  .  بگرديميشواهد احتمال

شور ک ـه از خـارج وارد      ک ـ ي نفوذيهاي ي مسؤولان اطّلاعات عبارت است از شناساي      ي امنيت يارهاک از   کي امروز ي 

ا و فلان   کنگره امري کف هم نمايندگان    از آن طر  . آورند يشوند و خمپاره و مواد منفجره و امثال اينها را به داخل م             يم

ديگر متّـصل   کارها چيست؟ آيا اينها به هم ربط ندارد و به ي          ک اين   يمعنا! دهند ي اروپا به اينها امضاء م     يبخشِ  دولت  

 طـور   کا ي کنگره امري که در   ک هستند   يسانکفرستند، همان    ياندازند و به داخل م     يه اينها را راه م    ک يسانکنيست؟  

 و کم ـک طور، از رئيس جمهور، از نخست وزير و از نماينده مجلـس تأييـد و امـضاء و                    ک ي يشور اروپاي کو در فلان    

 ارتباط با خارج چيست؛ چرا ما بايد چشمان خود را ببنديم؟ اگر ما دشمنِ خـود                 يمگر معنا . گيرند يتشويق و پول م   

 يشور، دشـمن فرض ـ ک ـند؟ ما در داخـل  ک يين م ما را تشويق و تحسيسکر مقابله با او نباشيم، چه کرا نبينيم و به ف 

آيا اين  ! نند؛ اين جناح عليه آن جناح، آن جناح عليه اين جناح          ک ينيم؛ جناحها همديگر را دشمنِ عمده م      ک يدرست م 

  !شور است؟ک اداره درست ي آيا اين لازمه!  است؟يعقلاي

نگذاريـد دسـتگاهها    . ننـد ک حفـظ    دستگاهها بايـد همـديگر را     .  شما حفظ همديگر است    ي از وظايف اصل   کي ي

 يشـما ببينيـد اگـر نيـرو       . ننـد کنند؛ همچنين نگذاريد ديگران از بيرون، دستگاهها را تضعيف          کديگر را تضعيف    کي

اگـر قـوه    . رسد يار به پايان نم   کند،  کار  کنند، اما مثلاً قوه قضاييه نتواند خوب        کار  ک و سپاه پاسداران خوب      يانتظام
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 نتوانـد خـوب   ي انتظاميند، اما نيروکار کند، سپاه پاسداران خوب کار کشور خوب کند، وزارت کار  کقضاييه خوب   

يل دهنده و به وجود آورنده امنيت، بايد با هم          کبنابراين، اين چند عنصرِ تش    . رسد يار به سامان نم   کند، باز هم    کار  ک

قـدر تـضعيف     چرا قـوه قـضاييه را ايـن       . ه تضعيف نشوند  کردن اينها مستلزم اين است      کار  کخوب  . نندکار  کخوب  

 ـ. ار وجـود دارد   ک در اين    يا فهمم چه انگيزه   ينند؟ من نم  ک يم شـدت تـضعيف     را بـه   ي انتظـام  ي روز هـم نيـرو     کي

شور ک ـاينها به ضرر امنيت     . ردندکشدت تضعيف و خُرد و خمير         روز هم وزارت اطّلاعات را به      کچرا؟ ي . ردندک يم

  . ننده مقابله و برخورد نمايندک نند و با عوامل تضعيفکديگر را حفظ و تقويت دستگاهها بايد هم. است

 يهـا  ، هـم در زمينـه     ي اقتـصاد  يها  هم در زمينه   - مختلف   ي در بخشها  ي اسلام يه نظام جمهور  ک بنده معتقدم   

 ـ  بـين  يهـا   و هم در زمينـه     ي سياس يها ، هم در زمينه   ياجتماع بنيـه و   . ده قـدرت اقـدام دار     ک ـ نـشان داده     - يالملل

 ـ     يه پشتوانه مردم  کمهمتر از اين مسأله اين است       . م است ک اين نظام، مستح   يبند استخوان  پـشتوانه   ک ايـن نظـام، ي

ه مـا از    ک يدهد؛ با اطّلاعات   يجد اعتقاد دارم و قرائن و شواهد فراوان نيز همين را نشان م             من به . نظير است  يعظيم و ب  

ومتها را در سراسر عالم  کشورها و دولتها و ح    که اگر ما    کبشود اين طور گفت     نم  ک ينقاط مختلف دنيا داريم، گمان م     

) ٣ مردم برخوردارند    کمک از   ياز مقدار ) ٢ و حمايت مردم برخوردارند      کمکثر  کاز حدا ) ١: نيمکگونه تقسيم    اين

 يدارهـا  تاره جـزو س ـ   ي اسلام ي مردم برخوردار نيستند؛ نظام جمهور     کمکاز  ) ٤ مردم برخوردارند    کمکاز حداقل   

ننـد،  ک يه مـردم برگـزار م ـ     ک ـ يگونه اجتماعـات   اين. ثر حمايت مردم برخوردار است    ک از حدا  يرديف اول است؛ يعن   

 ينند، اين پيوند عواطف و ايمان ميان مردم و مسؤولان؛ بنده در جاي           ک يه مردم ابراز م   ک يگونه تشويقها و محبتهاي    اين

ه مـن مطّلعـم،     ک ـ يجـاي  نار شبيه آن ديده شود، اما تا آن       کن است در گوشه و      کالبته مم . از دنيا اينها را سراغ ندارم     

 هندسـه و    کـي ي: جـا در اختيـار ماسـت       پـس ببينيـد دو عامـل عمـده در ايـن           . ام سراغ ندارم  ک را با اين استح    يجاي

. يوانه مردم ـ  هم پـشت   کيبنديهاست؛ ي  ترين استخوان  يه از قويترين و منطق    ک نظام،   ييلاتک و تش  ي اساس يبند استخوان

ه اگر شـما   ک اوقات هست    يمثلاً خيل .  است يجا اضافه شده و آن، احساس مسؤوليت خداي         چيز ديگر هم در اين     کي

 فردا صبح بگذاريد و بـه خانـه         ياش را برا    هم ببنديد و بقيه    ينيد، رو ک يار م ک آن   يه تا دير وقت رو    ک را   يا پرونده

يد، که شـما از او انديـشنا      ک ـ يند؛ اما تنها چشم ناظر    ک ي را ملامت م   س شما کفهمد و نه هيچ      يس م کبرويد، نه هيچ    

، ايـن  ياين احساس نظارت اله ـ. نمک يار را تمام م  کگوييد من اين     يچشم ناظر پروردگار عالم است؛ به خاطر خدا م        

ايـن  .  است ي شما مسؤولان، چيز بسيار گرانبها و عزيز       ي در دلها  ياحساس مسؤوليت در مقابل خدا، اين انگيزه ايمان       

ومت وجـود دارد  ک حکه در سرِ راه يک را يلاتکتوانند همه مش ياين سه عنصر م. را هم عنصر سوم به حساب آوريد 

  .نندک برطرف - يلات اقتصادک از جمله مش-

 ي بـسيار خـوب    يها  از استانداران و مسؤولان، برنامه     يبينم بعض  ينم، م ک يه به استانها م   ک ي در سفرهاي  ي من گاه 

 ي دولـت هـم تلاشـها      ي بـالا  يهـا  در داخل دولـت و رده     . نندک ي م ي استان ي در بخشها  ي بسيار خوب  يد و تلاشها  دارن

 بموقع انجام گيـرد و در آن تـأخير نـشود و بـا               يارکشود هر    يه موجب م  ک يا يبين اگر با روشن  .  وجود دارد  يفراوان

 مـردم   يلات اقتصاد کتوانند مش  ي دنبال گردد، م   ارهاک از   يار گرفتن عناصر شايسته و مناسب، بسيار      ک و به    يپيگير

ه همـه از    ک است   ينار وجود دارد، امور   که در گوشه و     ک يمسأله ايجاد اشتغال و مبارزه با فسادهاي      . نندکرا هم حل    

نـيم و از او  کل  ک ـ متعـال تو   يهمه ما بايد بـه خـدا      . ار را انجام دهند   کتوانند اين    يآيد و م   يعهده مسؤولان نظام برم   

ه از نيرو و کس نبايد به خود اجازه دهد کهيچ . ار شويمک بخواهيم و به هدايت او اميدوار باشيم و وارد ميدان       کمک

  . تلاش و نيرو را بايد گذاشتي همه. م بگذاردک يتوانش چيز
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 سلامت به منـزل برسـانيم، در       ه اگر بتوانيم آن را به     ک بر دوش ماست     يامروز بار سنگين مسؤوليت   !  عزيزان من 

ه امروز را بگذرانيم و به      ک -شور  کمسأله فقط اداره امروزِ     .  خواهد گذاشت  ي و ماندگار  يشور ما تأثير طولان   کتاريخ  

 خارج شده   ي طولان ي فاسدِ دورانها  يومتهاکه از زير بار استبداد ح     ک است   يشورکشور،  کاين  .  نيست -فردا برسانيم   

. رده استک را آغاز يه انجام گرفته، دوران جديد    ک يناپذير يخستگ يو با حضور مردم، با پيام اسلام و با مجاهدتها         

 ي چالشها يلات، يعن کمش. لات است که خودِ شما با آن آشنا هستيد، دچار مش        ک ياين دوران جديد به دلايل گوناگون     

ومتها ک از حي هم در اين شرايط، اين چالشها را دارد؛ منتها بسياريومت ديگرکمخصوص ما هم نيست؛ هر ح. فراوان

 به فضل پروردگار ي اسلاميشوند؛ اما نظام جمهور يخورند و زمينگير م يست مکشوند، ش ينند، تسليم مک يعقبگرد م

، بر همه اين معارضات فائق آيد و ايـن راه           ي عظيم مردم  يتوانسته با همين آرمانها، با همين روحيه و با همين پشتيبان          

عظمـت ايـن نظـام      . سر بـرد    به ي و شاداب  يمال نشاط و تندرست   ک هم در    ند و امروز  ک يودو سال با قدرت ط     را بيست 

  .ردکشاءاالله تحقّق پيدا خواهد  جاست؛ منتها بايد هوشيارانه به مبارزه ادامه دهد و اين ان اين

 يند؛ همه دلها  ک کمک متعال همه شما را مشمول لطف و تفضّلِ خودش قرار دهد و به شما                يه خدا ک اميدوارم  

ه همه چيز را مرهون     ک -القدر انقلاب را      عزيز و عظيم   يند؛ امام بزرگوار و شهدا    کا نور هدايتِ خودش روشن      ما را ب  

  . نيدک ي در درجات عاليه خودش قرار دهد و به همه شما توفيق دهد تا بتوانيد اين راه را با قدرت ط-آنها هستيم 

ه زحمـت   ک ـ تان و هم به خاطر ايـن       يروز  زحمات شبانه   بنده مجدداً از همه شما عزيزان، هم به خاطر تلاشها و          

  .نمک ير مک را با هم باشيم، تشيجا تشريف آورديد و توانستيم ساعت شيديد و به اينک

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي
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  27/11/1379 ي مجلس خبرگان رهبريبيانات در ديدار اعضا
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

ه در ک ـ را يا  خالـصانه يه خداوند متعال اين تلاشهاکنم و اميدوارم ک ي خوشامد عرض م   خدمت آقايان محترم  

گيرد، مشمول قبول و رحمت خود قرار دهد و به همه اجـر عنايـت                ياين مجامع و از طرف حضرات محترم صورت م        

 بيان فرمودند،   يينک مش يه حضرت آقا  ک يمند شديم؛ بخصوص نصايح بسيار گرانقيمت      از بيانات آقايان هم بهره    . ندک

ه خداوند ما را اهل قرار دهـد تـا بتـوانيم از ايـن نـصايح                 کاميدواريم  . شود ي ما بسيار مغتنم و عزيز محسوب م       يبرا

ه دهه فجر را به آقايان محترم       کدانم، هم اين ايام مبار     يبنده هم در آغاز عرايضم لازم م      . نيمکافيه و وافيه استفاده     ک

ودوم بهمن از خود نشان دادند،  ه در روز بيست ک يت عظيم ک مردم عزيزمان به خاطر حر     نم، و هم از   ک عرض   کتبري

 يگشا  گره ي متماد يه در طول سالها   ک - مردم را    ي انقلاب و حضور حقيق    ي در واقع شاداب   ياين راهپيماي . نمکر  کتش

  .ردکام کنندگان را خاسر و ناک  نشان داد و طمع-لات بوده است ک از مشيبسيار

ه ايـن انقـلاب     ک ـته همواره مورد توجه باشد و آن اين است          ک ن کورد اين انقلاب عظيم، به نظر من بايد ي         در م 

املاً ک ـ امـروز    يه در دنيا  که اين حرف تازه و نو را        ک بر اين است     يسع. ردک را در جهان بشريت مطرح       يحرف نوي 

 را در همه عـالم از ايـن مقولـه منـصرف      مردم، بخصوص جوانانينند و ذهنهاکبديع و جديد است، از صحنه خارج   

 در ي متمـاد يقرنهـا . ردک و ظلم قيام ي بر ناپرهيزگاري مبتن يومتهاکه انقلاب، عليه ح   کآن حرف نو اين بود      . نمايند

انـد   ردهک ـه ملتهـا عـادت      ک ما شاهد بوديم و امروز هم هستيم         - چه در ايران و چه در نقاط ديگر          - عالم   يهمه جا 

نند و تـسليم  کزند، مشروع بدانند و قبول  يه انواع و اقسام ظلم از آنها سر م     ک را   يومتهايکزگار و ح   ناپرهي يومتهاکح

 ـ      يرک و ف  ي اعتقاد يه هيچ مبنا  ک ي موروث يومتهاکآنها شوند؛ چه ح     دنبـال آنهـا نيـست؛ چـه         ي ندارنـد و هـيچ منطق

 ـ   ه آن هـم   ک ـ نامشروع   ينماييها  و قدرت  يودتا و زورگوي  ک بر   ي مبتن يومتهاکح  دنبـالش نيـست و چـه        ي هـيچ منطق

 بر آراء و ميل و خواست مردم نيست يالحقيقة مبتن يالباطن و ف يه اولاً عل  ک بر آراء مردم     يالظّاهر مبتن  ي عل يومتهاکح

. ننـد ک ي را دارند، از انواع و اقسام تجاوزها و ظلمها پرهيز نم       يه در آغاز ورودشان چنين خصوصيت     ک هم   يو ثانياً آنهاي  

ردن ک ـ و شـايع     يشک نيد و ببينيد چقدر ظلم و استعمار و نسل        ک صحنه عالم در دو قرنِ نوزدهم و بيستم نگاه           شما به 

 يارهـاي کهميشه دست همين قدرتها پشت چنـين        . خورد ي گوناگون به چشم م    يانواع و اقسام فسادها در ميان ملتها      

 يراس ـک موسوم بـه دم    ي پوشش ظاهر  کت ي ن اس ک خودشان احياناً مم   يشورهاکه در   ک يبوده است؛ همين قدرتهاي   

  .  وجود ندارد-ومت صحيح است که اساس حک - همه چيز نيست و در آن، عدل يراسکهم داشته باشند؛ اما دم

 ـ  يومت و قدرت سياس   کم و ح  که حا کرد  ک اين حرف نو را مطرح       ي و انقلاب اسلام   يومت اسلام ک ح  ي بايد مبتن

.  در عالم است   ياين حادثه بسيار مهم   . ل گرفت ک بر اين مبنا ش    ينون اساس قا. ، عدالت و حقيقت باشد    يبر پرهيزگار 

 ـ   کبه اين طرف، روشنف   » سيد جمال «، از زمان    ي متماد يه سالها ک است   ياين همان چيز    دربـاره   يران و نوآوران دين

 خـواب  ردند؛ و همين حرف زدن و مطلب نوشـتن و شـعار دادن،           ک يخواستند و آرزو م    يزدند و آن را م     يآن حرف م  

 در  يران اسلام کشما ببينيد با روشنف   . ردک يالعمل م  سک و وادار به ع    يآشفت و آنها را عصبان     يقدرتمندان عالم را برم   

 در طول اين صد سـال، صـدوپنجاه         - ديگر   ي اعم از مصر و هند و ايران و عراق و جاها           - ي اسلام يهمه مناطق اساس  

  . ردندکسال و دويست سال چه 

 مثـل مرحـوم آيـةاالله       يسک ـ. ردنـد ک يمار، هم به طور مستقيم و هم غيرمستقيم اعمال قدرت م          بار و استع  ک است

 ـک ـ نداشـت  ي برايشان هيچ اهميتيردند؛ يعنک را انگليسيها گرفتند و از ايران تبعيد    ياشانک شور ديگـر  ک ـ که در ي
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 خدمت آقايان محترم خوشامد عرض ميکنم و اميدوارم که خداوند متعال اين تلاشهاي خالصانهاي را که در اين مجامع و از طرف حضرات محترم صورت ميگيرد، مشمول قبول و رحمت خود قرار دهد و به همه اجر عنايت کند. از بيانات آقايان هم بهرهمند شديم؛ بخصوص نصايح بسيار گرانقيمتي که حضرت آقاي مشکيني بيان فرمودند، براي ما بسيار مغتنم و عزيز محسوب ميشود. اميدواريم که خداوند ما را اهل قرار دهد تا بتوانيم از اين نصايح کافيه و وافيه استفاده کنيم. بنده هم در آغاز عرايضم لازم ميدانم، هم اين ايام مبارکه دهه فجر را به آقايان محترم تبريک عرض کنم، و هم از مردم عزيزمان به خاطر حرکت عظيمي که در روز بيستودوم بهمن از خود نشان دادند، تشکر کنم. اين راهپيمايي در واقع شادابي انقلاب و حضور حقيقي مردم را - که در طول سالهاي متمادي گرهگشاي بسياري از مشکلات بوده است - نشان داد و طمعکنندگان را خاسر و ناکام کرد.


 در مورد اين انقلاب عظيم، به نظر من بايد يک نکته همواره مورد توجّه باشد و آن اين است که اين انقلاب حرف نويي را در جهان بشريت مطرح کرد. سعي بر اين است که اين حرف تازه و نو را که در دنياي امروز کاملاً بديع و جديد است، از صحنه خارج کنند و ذهنهاي مردم، بخصوص جوانان را در همه عالم از اين مقوله منصرف نمايند. آن حرف نو اين بود که انقلاب، عليه حکومتهاي مبتني بر ناپرهيزگاري و ظلم قيام کرد. قرنهاي متمادي در همه جاي عالم - چه در ايران و چه در نقاط ديگر - ما شاهد بوديم و امروز هم هستيم که ملتها عادت کردهاند حکومتهاي ناپرهيزگار و حکومتهايي را که انواع و اقسام ظلم از آنها سر ميزند، مشروع بدانند و قبول کنند و تسليم آنها شوند؛ چه حکومتهاي موروثي که هيچ مبناي اعتقادي و فکري ندارند و هيچ منطقي دنبال آنها نيست؛ چه حکومتهاي مبتني بر کودتا و زورگويي و قدرتنماييهاي نامشروع که آن هم هيچ منطقي دنبالش نيست و چه حکومتهاي عليالظّاهر مبتني بر آراء مردم که اوّلاً عليالباطن و فيالحقيقة مبتني بر آراء و ميل و خواست مردم نيست و ثانياً آنهايي هم که در آغاز ورودشان چنين خصوصيتي را دارند، از انواع و اقسام تجاوزها و ظلمها پرهيز نميکنند. شما به صحنه عالم در دو قرنِ نوزدهم و بيستم نگاه کنيد و ببينيد چقدر ظلم و استعمار و نسلکشي و شايع کردن انواع و اقسام فسادها در ميان ملتهاي گوناگون به چشم ميخورد. هميشه دست همين قدرتها پشت چنين کارهايي بوده است؛ همين قدرتهايي که در کشورهاي خودشان احياناً ممکن است يک پوشش ظاهري موسوم به دمکراسي هم داشته باشند؛ اما دمکراسي همه چيز نيست و در آن، عدل - که اساس حکومت صحيح است - وجود ندارد. 


 حکومت اسلامي و انقلاب اسلامي اين حرف نو را مطرح کرد که حاکم و حکومت و قدرت سياسي بايد مبتني بر پرهيزگاري، عدالت و حقيقت باشد. قانون اساسي بر اين مبنا شکل گرفت. اين حادثه بسيار مهمي در عالم است. اين همان چيزي است که سالهاي متمادي، از زمان «سيد جمال» به اين طرف، روشنفکران و نوآوران ديني درباره آن حرف ميزدند و آن را ميخواستند و آرزو ميکردند؛ و همين حرف زدن و مطلب نوشتن و شعار دادن، خواب قدرتمندان عالم را برميآشفت و آنها را عصباني و وادار به عکسالعمل ميکرد. شما ببينيد با روشنفکران اسلامي در همه مناطق اساسي اسلامي - اعم از مصر و هند و ايران و عراق و جاهاي ديگر - در طول اين صد سال، صدوپنجاه سال و دويست سال چه کردند. 


 استکبار و استعمار، هم به طور مستقيم و هم غيرمستقيم اعمال قدرت ميکردند. کسي مثل مرحوم آيةالله کاشاني را انگليسيها گرفتند و از ايران تبعيد کردند؛ يعني برايشان هيچ اهميتي نداشت که در يک کشور ديگر اعمال قدرت کنند و يک نفر را بگيرند و او را به نقطهاي تبعيد کنند و يا به زندان بفرستند. همينطور در بسياري از مناطق ديگر به طور غيرمستقيم به وسيله ايادي و دستنشاندههاي خودشان - يعني قدرتهاي محلي که منافع آنها را تأمين ميکردند - اعمال قدرت ميکردند. اينها از شعارهاي اسلامي، اينگونه ميترسيدند. در حال حاضر اين شعارها به واقعيت تبديل شده است؛ يعني به يک انقلاب تبديل گرديده که بلافاصله پشت سر آن هم حکومت اسلامي بر سر کار آمده است. 


 البته مثل بسياري از انقلابهاي ديگر، انتظار آنها اين بود که اين انقلاب هم اگرچه با حول و قوّه دين شروع شده است، اما اهل دين آن را کنار بگذارند و بروند؛ کما اينکه در بسياري از نقاط عالم نيز همين اتّفاق افتاد. بسياري از اين نهضتهاي آزاديبخش و مبارزات ضدّ استعماري، به وسيله علما و اهل دين به وجود آمد؛ ليکن اهل دين بعد از آنکه يک مقدار جلو رفتند، اندکي قبل از پيروزي يا پس از آن، کنار کشيدند.


 علل کنار رفتن آنها چه بود؟ انواع و اقسام عوامل وجود داشت. گاهي سادهانديشي بود؛ گاهي از ميدان خارج شدنِ بهزور بود؛ گاهي از ميدان خارج شدنِ با تبليغات دشمن بود - که اينها را تمسخر ميکردند و مورد تهاجم قرار ميدادند - گاهي با سرگرم کردن اينها به مسائل گوناگون بود؛ که ما نمونهاش را در الجزاير و بعضي از کشورهاي شمال آفريقا ديديم، که حتّي حکومت ديني هم در آنجا تشکيل شد - مثل کشور تونس - اما بعد از اندک مدتي بهخاطر اشتباهاتي که ميشد، آن حکومتهاي ديني از هم پاشيد و يک عدّه از افرادي که خودشان عامل استعمار در همان کشورها بودند، بر سرِ کار آمدند. در هند نيز همينطور شد؛ يعني رهبران مذهبي در وسط راه، کار را رها کردند. در مصر هم کم و بيش همين وضعيت پيش آمد؛ در عراق هم نظير اين وضعيت اتّفاق افتاد. اميدوار بودند که در ايران هم اينگونه شود؛ حتّي يکي از همين کساني که به برکت انقلاب وارد ميدان شده بود، ولي پرورشيافته فکر غربي بود، در همان اوايل انقلاب به امام توصيه کرد که شما به قم برويد و مشغول کارهاي خودتان باشيد، ما هم در اينجا مملکت را اداره ميکنيم! آنها اين اميد را داشتند، اما نشد. ديدند عزم راسخ و کوه استواري پشت سرِ اين حرکت وجود دارد؛ مردم هم رها نميکنند و با معرفت و آگاهي آمدهاند. طبعاً انواع و اقسام توطئهها شروع شد، که تا امروز هم ادامه دارد. بنابراين، اين حرف نو در دنيا رايج شد؛ اگرچه هجوم تبليغات هم از همه طرف شروع گرديد. 


 اين تبليغات فرنگي و اين تهاجم فرهنگي چيز جديدي نيست؛ آنچه که جديد بود - که ما در اين چند سال بر روي آن تکيه کرديم - روشهاي نويي بود که در داخل کشور شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. در دنيا تهاجم فرهنگي عليه انقلاب، از تهاجم سياسي و اقتصادي سريعتر و همهگيرتر و همهجاييتر بود. انواع و اقسام کارها را کردند؛ چقدر عليه اسلام و انقلاب و مباني اسلامي و مباني شيعي، که فکر ميکردند در پديد آمدن اين انقلاب نقش داشته، فيلم ساختند - که امروز آن را به رايانه و اينترنت هم کشاندهاند - و همه کارهايي را که ميتوانستند، انجام دادند؛ براي اينکه جلوِ اين سخن نو را - يعني اينکه بايد قدرت سياسي در کشور در دست انسانهاي پرهيزگار و عادل باشد و شرط اين اقتدار سياسي، پرهيزگاري و عدالت باشد - بگيرند. اين سخن نو چيزي است که هر صاحب قدرتي را در دنيا تکان ميدهد و هر دستگاهي را که از قدرت، انتفاع مادّي ميبرد، دچار وحشت ميکند. لذا همه جاي دنيا با اين فکر مخالفند. 


 چه کساني با اين فکر موافقند؟ انسانهاي مظلوم و محروم و طبقات مختلف مردم؛ کساني که از رنج ظلمها و ناپرهيزگاريها، مدت عمرشان را در انواع سختيها ميگذرانند. به طور طبيعي پشتوانه و عقبه انقلاب اسلامي و حکومت اسلامي، تودههاي عظيم مردمند؛ در درجهي اوّل در کشورهاي اسلامي و سپس در همه جاي دنيا؛ آنجايي که اين حقيقت معلوم شود. در خطّ مقدّمِ دشمنان اين انقلاب و اين حکومت هم، قدرتمداران سياسياي هستند که نميتوانند کارشان را بر اساس پرهيزگاري و عدالت پيش ببرند. اين حرفِ نويي است که انقلاب آورده؛ اين سخنِ نويي در دنياست؛ ما نبايد اين سخن نو را رها کنيم. 


 امروز ما تجربههاي زيادي داريم. بيستودو سال از پيروزي انقلاب گذشته است؛ اما نبايد هميشه از اين منظر نگاه شود که چون از مبدأ انقلاب دور شدهايم، پس انگيزهها و ايمانها در ما و مردم ضعيف شده است. البته اين هم بايد به عنوان بخشي از مجموعه عوامل تأثيرگذار بر روي کلّ قضايا مورد توجّه قرار گيرد؛ اما در کنار اين، مسائل بسيار مهم ديگري هم وجود دارد که آنها هم بايد مورد توجّه قرار گيرد. ما امروز تجربههاي زيادي داريم؛ مديران خوبي داريم؛ جوانان خوبي داريم؛ صاحبفکرهاي خوبي داريم؛ طلاّب و فضلاي جوانِ آماده به کاري در داخل ميدان داريم؛ نسل عظيم جوانان تشنه اسلام را داريم. 


 درباره جوانان بايد درست قضاوت کرد. نبايد فقط چهار نفر جواني را ديد که فرضاً تظاهر ضدّ ديني ميکنند؛ گو اينکه تظاهر ضدّ ديني هم همه جا به معناي بيديني و بيايماني نيست؛ بالأخره فَلته
 است و پيش ميآيد؛ در موارد زيادي لَمم
 است. وقتي يک ميدان ديني پيش بيايد، اگر شما همين جوان را مورد ملاحظه قرار دهيد، ميبينيد که به خاطر مظاهر ديني، سينه چاک ميکند و به سمت اصالتهاي ديني ميرود. اينها واقعيت است؛ خيالات نيست. ما نبايد آن نقطه منفي را در کنار نقطه مثبت ننهاده، محاسبه کنيم. نه اينکه ما نقطه منفي را انکار ميکنيم؛ نه، نقاط مثبت فراوان است. امروز جوانهاي فراواني در اين کشور هستند که بدون اينکه من و شما بدانيم و از آنها خواسته باشيم، بدون اينکه يک ريال کمک مالي به آنها بکنيم و يا يک آفرين به آنها بگوييم، در گوشه و کنار - در مساجد، در پايگاههاي مقاومت، در مجموعه دانشگاههاي کشور، در دانشگاههاي تهران، در بخشهاي مختلف کارگري و غيره - تلاش ديني ميکنند و از همان معنويتي که وجود دارد، الهام ميگيرند.


 عزيزان! حضرات محترم! ما به هر حال در انقلاب و در نظام جمهوري اسلامي نقاط قوّت و ضعفي داريم. بايد اين نقاط قوّت را تقويت و آن نقاط ضعف را بتدريج کم کنيم. ميتوان فهرستي از نقاط قوّت را در مقابل خود گذاشت و در کنارش هم نقاط ضعف را چيد. غالباً هم روي اين مسائل، کار و فکر شده است؛ يعني چيزهايي نيست که نشود اينها را شناخت. ساز و کار حرکتِ عالَم و حرکتِ جوامع، يک ساز و کار کاملاً پيچيده است؛ يعني صِرف اينکه ما مشکلات را بدانيم، دليل بر اين نيست که اين مشکلات رفع شود؛ نه، همه ما انسان هستيم؛ انسان هم در حالِ يک مجاهدت دائمي است و به آن احتياج دارد. هميشه بايد با شيطان نفس و با شيطان خارجي موجود که راه خلاف را ترويج ميکند، مبارزه کرد؛ يعني هميشه يک مبارزه و يک مجاهدت دائمي و آگاهانه و هوشيارانه لازم است. سعي کنيم کمتر اشتباه شود. زمينههاي پيشرفت بسيار زياد است.


 يکي از نقاط قوّتي که بايد بر روي آن زياد تکيه کرد، گسترش اسلام در همه زمينههاي زندگي است. اين مسأله بسيار مهمي است. همين چيزي که در قانون اساسي ما وجود دارد و امروز مبنا و قرار اصلي حکومت ماست - که همه چيز از منبع اسلام سرچشمه ميگيرد - اين را بايد تقويت کرد. البته تقويت اين نقطه قوّت، با تبليغات و گفتن و اصرار ورزيدن و مجاهدت کردن براي اينکه نتوانند آن را از بين ببرند يا مخدوش کنند، تا حدود زيادي حاصل ميشود؛ اما مجاهدت فقط اين نيست. بايد در ميدانهاي عظيم زندگي، نظرات و فتاواي اسلام از ميان آثار اسلامي گرفته شود. ما مجتهدان بزرگي داريم؛ فکرها و مغزهاي فعّالي داريم؛ زمينههاي خوبي براي اجتهاد داريم؛ لذا در همه زمينهها، اجتهاد بايد هرچه بيشتر فعّال بشود.


 ما امروز در بسياري از زمينهها احتياج داريم که وارد ميدان اجتهاد شويم و حکم آنها را از اسلام بگيريم. بايد علماي بزرگ، علماي حوزهها، اعضاي مجلس خبرگان و دبيرخانه خبرگان در زمينههاي مربوط به خودش، به صورت دقيق و کاملاً عالمانه و فنّي اين کارها را بکنند تا کار دست نااهل نيفتد. اگر شما در همه زمينهها، آن فکر ناب اسلامي را از منابعِ صحيح استخراج کنيد و در معرض افکار مردم، جويندگان، خواهندگان و بخصوص جوانان قرار دهيد، فلان آدمي که نه خبرويّتي دارد، نه آگاهياي دارد و نه خودش در باطنِ خودش ادّعايي دارد، ديگر درنميآيد يک کلمه حرفي بزند تا افراد مغرض برايش کف بزنند و او هم به ريش بگيرد که بله، ما هم در اين زمينه حرفي زدهايم، و از اين طريق مسألهيي درست شود!


 ما نقاط قوّت فراواني داريم. يکي ديگر از نقاط قوّت ما همين ايمانِ همراه با عواطف مردم است. ايمان مردم، ايمان عميقي است. البته اين مخصوص ملت ما نيست؛ شما اگر به کشورهاي مسلمان شوروي سابق نگاه کنيد، ميبينيد بعد از هشتاد سال که در اين کشورها دائماً عليه مذهب کار شد، وقتي اينها از زير بار حکومت کمونيستي شوروي خارج شدند، به طور طبيعي همه به طرف اسلام گرايش پيدا کردند. البته اينکه بعداً داعيان و مبلّغان اسلام بتوانند کار کنند، نتوانند کار کنند، چگونه کار کنند و يا با چه عمقي کار کنند، مسأله بعدي است. بنابراين ايمان مردم، ايماني نيست که با اين چيزها از بين برود.


 در کشورِ خود ما سالهاي متمادي عليه ايمانِ مذهبي با دو شيوه متنوّع مبارزه کردند. يک شيوه، شيوه رضاخاني، با قلدري و زور و سر نيزه؛ و يک شيوه، شيوه مدرنِ فرهنگي دوره محمدرضا شاهي. انواع و اقسام روشها را به کار بردند، براي اينکه مردم را از دين منصرف کنند؛ اما شما ببينيد بعد از گذشت پنجاه سال از حکومت ظالمانه آنها، آن حرکت عظيم اسلامي اتفاق افتاد. ايمان مردم اينگونه عمل ميکند. ما بايد روي ايمان مردم اينطور حساب کنيم. اين يکي از نقاط قوّت ماست. اين ايمان هرچه آگاهانهتر شود و هرچه با مشاهده رفتار و گفتار و عمل ما پايهاش محکمتر گردد، براي اين انقلاب پشتوانه بهتري خواهد بود.


 کمتر کشوري هم وجود دارد که توانسته باشد ايمان را اينطور به صحنه بياورد. شايد از اختصاصيات کشور ما اين باشد که در اينجا ايمان با عواطف و عشق و شور و هيجان همراه است؛ عواطفِ نسبت به اهلبيت و بزرگان دين. نتيجه ايمانِ همراه با عواطف اين است که مردم آنچنان محکم پايههاي اين انقلاب و اين نظام را نگه داشتند که دستگاههاي خارجي با همه ثروت علميشان نتوانستند کار زيادي بکنند. لذا به اين خردهکاريها رو آوردهاند، که شما بعضي از مظاهرش را هم مشاهده ميکنيد. 


 البته مقصود من از اين حرف اين نيست که بخواهم نگراني کساني را از مسائل فرهنگي کشور کاهش دهم؛ نخير، من از همه شما نگرانترم؛ از زمان حيات مبارک امام هم من هميشه نگران مسائل فرهنگي بودهام. بنابراين لازم است نگراني باشد؛ اما علاج نگراني مبارزه است؛ مبارزهي در خور و شايسته، ورود در ميدان، فکر کردن - اين ميدان، ميداني است که بيش از همه ميدانها، فکر در آن اهميت دارد - مطالعه کردن، کار خبرهوار انجام دادن، بموقع وارد ميدان شدن، دشمن را کاملاً شناختن و روشهاي او را سنجيدن. 


 امروز دشمن از همه روشها استفاده ميکند. من ديروز در جمع جوانها ميگفتم که امروز صدها سايت اصلي و هزاران سايت فرعي در اينترنت وجود دارد که هدف عمدهشان اين است که تفکرات اسلامي و بخصوص تفکرات شيعي را مورد تهاجم قرار دهند. تهاجم هم تهاجم استدلالي نيست؛ از روشهاي تخريبي و از روشهاي روانشناسانه و غيره استفاده ميکنند. همه اينها پاسخ دارد؛ پاسخهايش هم مشکل نيست؛ بايستي از اين وسايل استفاده کرد. بايد از آنچه که در اختيار داريم، حداکثر استفاده را بکنيم. ما نه از صدا و سيمايمان، نه از مطبوعاتمان و نه از بسياري از منابر عظيم عموميمان، چنان که بايد و شايد، استفاده نميکنيم. اين ضعفهاي ماست؛ اين ضعفها را بايستي کم کنيم. بايد روزبهروز نقاط ضعف را کم و نقاط قوّت را زياد کرد؛ و اين ممکن است.


 مسائل کشور ما دو نوع است: مسائل عام و هميشگي و مسائل موسمي. دشمن براي ضربه زدن به کشور و نظام اسلامي، هم از وسايل عام و هميشگي و هم از وسايل موسمي استفاده ميکند. دشمن در هر فصلي ملاحظه ميکند که چه کار بايد کرد؛ مثلاً نزديک فصل انتخابات چه کار بايد کرد. البته دشمن که ميگوييم، هميشه دستگاه جاسوسي امريکا نيست. گاهي سر نخ در دست آنهاست، اما بازيگران کساني هستند که گاهي خودشان هم نميفهمند بازي خوردهاند و نميدانند به اشاره دست چه کسي حرکت ميکنند. 


 به نظر من آنچه که امروز بيش از هر چيز مورد توجّه آنهاست - تا قبل از انتخاباتي که چند ماه ديگر در پيش داريم - مسأله آفريدنِ التهاب سياسي است. مردم را از لحاظ سياسي دچار التهاب کردن، نگران کردن، سرگرم مسائل کوچک کردن، به جان همديگر انداختنِ جناحها، مسائل کوچک را بزرگ کردن. اين جزو برنامههاست؛ ميخواهند کاري کنند که فضاي کشور، فضاي تبآلود شود. مبارزهي با اين برنامه، سعي در آرام نگه داشتنِ فضاي عمومي و فضاي سياسي کشور است. همه بايد در اين جهت حرکت کنند. به هيچيک از حرکات و اظهاراتي که به معناي التهابآفريني باشد، نبايد ميدان داده شود. بخصوص مطبوعات بايد به اين نکته توجّه کنند. دستگاههاي مختلف و قواي سهگانه بايد حيثيت، شخصيت و حدود قانوني هم را حفظ کنند و همديگر را تضعيف نکنند؛ که متأسفانه گاهي در گوشه و کنار چيزهايي در اين زمينه ديده ميشود. البته به گمان زياد، ناشي از غفلت است؛ اما بايد توجّه داشت که اين غفلتها بسياري از اوقات در اختيار و مورد استفاده دشمنان قرار ميگيرد.


 اميدواريم که خداوند متعال به همه ما توفيق دهد تا بتوانيم آنچه را که وظيفه ماست و اين مسؤوليت سنگين بر دوش ما ميگذارد، در وقت خود و به بهترين وجهي انجام دهيم و انشاءالله در پيشگاه سؤال الهي و در مقابل اولياي بزرگ الهي روسفيد باشيم و همه شما و ما و همه مسؤولان و همه مردم عزيز ايران، مشمول ادعيه زاکيّه حضرت بقيةالله ارواحنافداه باشند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� سهو و خطا و از روي بيفکري.


� گناه کوچک، سبک مغزي.





فايل Word



 ٢٢٦

 از  يطور در بسيار   همين. ان بفرستند نند و يا به زند    ک تبعيد   يا  نفر را بگيرند و او را به نقطه        کنند و ي  کاعمال قدرت   

ه منافع آنها را    ک ي محل ي قدرتها ي يعن - خودشان   يها نشانده  و دست  يمناطق ديگر به طور غيرمستقيم به وسيله اياد       

 ـ  ، ايني اسلامياينها از شعارها. ردندک ي اعمال قدرت م -ردند  ک يتأمين م  در حـال حاضـر ايـن    . ترسـيدند  يگونـه م

ومـت  که بلافاصله پـشت سـر آن هـم ح         ک انقلاب تبديل گرديده     ک به ي  يبديل شده است؛ يعن   شعارها به واقعيت ت   

  . ار آمده استک بر سر ياسلام

ه اين انقلاب هم اگرچه با حـول و قـوه ديـن شـروع               ک ديگر، انتظار آنها اين بود       ي از انقلابها  ي البته مثل بسيار  

.  از نقـاط عـالم نيـز همـين اتّفـاق افتـاد      يه در بسيارک ما اينکنار بگذارند و بروند؛     کشده است، اما اهل دين آن را        

ن اهـل   ک، به وسيله علما و اهل دين به وجود آمـد؛ لـي            ي آزاديبخش و مبارزات ضد استعمار     ي از اين نهضتها   يبسيار

  .شيدندکنار ک يا پس از آن، ي قبل از پيروزکي مقدار جلو رفتند، اندکه يک دين بعد از آن

 از ميدان خـارج     ي بود؛ گاه  يانديش  ساده يگاه. آنها چه بود؟ انواع و اقسام عوامل وجود داشت        نار رفتن   ک علل  

ردنـد و مـورد تهـاجم       ک يه اينها را تمسخر م    ک - از ميدان خارج شدنِ با تبليغات دشمن بود          يزور بود؛ گاه   شدنِ به 

 از  ياش را در الجزايـر و بعـض         نمونـه  ه مـا  ک ـردن اينها به مسائل گوناگون بـود؛        ک با سرگرم    ي گاه -دادند   يقرار م 

 امـا بعـد از   -شور تـونس  ک ـ مثل -يل شد  کجا تش   هم در آن   يومت دين ک ح يه حتّ ک شمال آفريقا ديديم،     يشورهاک

ه خودشان عامل   ک ي عده از افراد   ک از هم پاشيد و ي     ي دين يومتهاکشد، آن ح   يه م ک يخاطر اشتباهات   به ي مدت کاند

ار ک در وسط راه،     ي رهبران مذهب  يطور شد؛ يعن   در هند نيز همين   . ار آمدند کودند، بر سرِ    شورها ب کاستعمار در همان    

اميـدوار  . م و بيش همين وضعيت پيش آمد؛ در عراق هم نظير اين وضعيت اتّفـاق افتـاد    کدر مصر هم    . ردندکرا رها   

 ـ        ت انقـلا  که به بر  ک يسانک از همين    کي ي يگونه شود؛ حتّ   ه در ايران هم اين    کبودند    يب وارد ميـدان شـده بـود، ول

 يارهـا که شـما بـه قـم برويـد و مـشغول             ک ـرد  ک بود، در همان اوايل انقلاب به امام توصيه          ير غرب کيافته ف  پرورش

وه ک ـديدند عزم راسخ و     . آنها اين اميد را داشتند، اما نشد      ! نيمک يت را اداره م   کجا ممل  خودتان باشيد، ما هم در اين     

طبعاً انواع و اقـسام     . اند  آمده ينند و با معرفت و آگاه     ک يت وجود دارد؛ مردم هم رها نم      کر پشت سرِ اين ح    ياستوار

بنابراين، اين حرف نو در دنيا رايج شد؛ اگرچه هجوم تبليغات هم از             . ه تا امروز هم ادامه دارد     کها شروع شد،     توطئه

  . همه طرف شروع گرديد

ه ما در اين چند سال بر       ک -ه جديد بود    ک نيست؛ آنچه    يجديد چيز   ي و اين تهاجم فرهنگ    ي اين تبليغات فرنگ  

در دنيـا تهـاجم     . شور شروع شـد و هنـوز هـم ادامـه دارد           که در داخل    ک بود   ي نوي ي روشها -رديم  کيه  ک آن ت  يرو

 ارهـا را  کانـواع و اقـسام      . تر بـود   يجاي گيرتر و همه    سريعتر و همه   ي و اقتصاد  ي عليه انقلاب، از تهاجم سياس     يفرهنگ

ردند در پديد آمدن اين انقلاب نقش       ک ير م که ف ک،  ي شيع ي و مبان  ي اسلام يردند؛ چقدر عليه اسلام و انقلاب و مبان       ک

توانستند، انجام   يه م ک را   يارهايک و همه    -اند   شاندهکه امروز آن را به رايانه و اينترنت هم          ک -داشته، فيلم ساختند    

 پرهيزگـار و    يشور در دست انسانها   ک در   يه بايد قدرت سياس   ک  اين ي يعن -ه جلوِ اين سخن نو را       ک  اين يدادند؛ برا 

ه هر صاحب   ک است   ياين سخن نو چيز   .  بگيرند - و عدالت باشد     ي، پرهيزگار يعادل باشد و شرط اين اقتدار سياس      

لـذا همـه    . ندک يبرد، دچار وحشت م    ي م يه از قدرت، انتفاع ماد    ک را   يدهد و هر دستگاه    يان م ک را در دنيا ت    يقدرت

  . ر مخالفندک دنيا با اين فيجا

ه از رنـج ظلمهـا و   ک ـ يسانک مظلوم و محروم و طبقات مختلف مردم؛   ير موافقند؟ انسانها  ک با اين ف   يسانک چه  

 و ي پـشتوانه و عقبـه انقـلاب اسـلام    يبـه طـور طبيع ـ  . گذراننـد  يناپرهيزگاريها، مدت عمرشان را در انواع سختيها م 



 ٢٢٧

 يجـاي   دنيا؛ آن  ي و سپس در همه جا     ي اسلام يشورهاک اول در    ي  عظيم مردمند؛ در درجه    يها ، توده يومت اسلام کح

ه ک ـ هستند   يا يومت هم، قدرتمداران سياس   کدر خطّ مقدمِ دشمنان اين انقلاب و اين ح        . ه اين حقيقت معلوم شود    ک

ه انقلاب آورده؛ اين سـخنِ      کست   ا ياين حرفِ نوي  .  و عدالت پيش ببرند    يارشان را بر اساس پرهيزگار    کتوانند   ينم

  . نيمک در دنياست؛ ما نبايد اين سخن نو را رها ينوي

 انقلاب گذشته است؛ اما نبايد هميشه از اين منظـر           يودو سال از پيروز    بيست.  داريم ي زياد يها  امروز ما تجربه  

البته اين هـم    . مردم ضعيف شده است   ها و ايمانها در ما و        ايم، پس انگيزه   ه چون از مبدأ انقلاب دور شده      کنگاه شود   

نار ايـن، مـسائل   کلّ قضايا مورد توجه قرار گيرد؛ اما در         ک ي از مجموعه عوامل تأثيرگذار بر رو      يبايد به عنوان بخش   

 داريم؛ مـديران    ي زياد يها ما امروز تجربه  . ه آنها هم بايد مورد توجه قرار گيرد       ک هم وجود دارد     يبسيار مهم ديگر  

 در داخل ميدان يارک جوانِ آماده به ي داريم؛ طلاّب و فضلاي خوبيرهاکف  داريم؛ صاحبي جوانان خوب داريم؛يخوب

  . داريم؛ نسل عظيم جوانان تشنه اسلام را داريم

ننـد؛  ک ي م يه فرضاً تظاهر ضد دين    ک را ديد    ينبايد فقط چهار نفر جوان    . ردک درباره جوانان بايد درست قضاوت      

آيـد؛ در    ي است و پـيش م ـ     ١ نيست؛ بالأخره فَلته   يايمان ي و ب  يدين ي ب ي هم همه جا به معنا     ي دين ه تظاهر ضد  ک گو اين 

بينيد  ي پيش بيايد، اگر شما همين جوان را مورد ملاحظه قرار دهيد، م        ي ميدان دين  ک ي يوقت.  است ٢ لَمم يموارد زياد 

ما . اينها واقعيت است؛ خيالات نيست. رود ي مي دينيند و به سمت اصالتهاک ي مک، سينه چاير مظاهر دينه به خاطک

نيم؛ نـه، نقـاط     ک يار م ک را ان  يه ما نقطه منف   ک نه اين . نيمکنار نقطه مثبت ننهاده، محاسبه      ک را در    ينبايد آن نقطه منف   

ه من و شما بدانيم و از آنهـا خواسـته   ک ه بدون اينک هستند شورک در اين  ي فراوان يامروز جوانها . مثبت فراوان است  

 ـک به آنها بي مالکمک ريال که يک باشيم، بدون اين    در -نـار  ک آفـرين بـه آنهـا بگـوييم، در گوشـه و      کنيم و يا ي

 مختلـف   ي تهـران، در بخـشها     يشور، در دانـشگاهها   ک ـ ي مقاومت، در مجموعـه دانـشگاهها      يمساجد، در پايگاهها  

  .گيرند يه وجود دارد، الهام مک ينند و از همان معنويتک ي مي تلاش دين-غيره  و يارگرک

بايـد  .  داريـم  ي نقاط قوت و ضعف    ي اسلام يما به هر حال در انقلاب و در نظام جمهور         ! حضرات محترم !  عزيزان

ا در مقابـل خـود       از نقـاط قـوت ر      يتـوان فهرسـت    يم. نيمکم  کاين نقاط قوت را تقويت و آن نقاط ضعف را بتدريج            

 نيـست  ي چيزهايير شده است؛ يعنکار و فک اين مسائل، يغالباً هم رو. نارش هم نقاط ضعف را چيد کگذاشت و در    

 ـکار ک ساز و کتِ جوامع، يکتِ عالَم و حرکار حرکساز و   . ه نشود اينها را شناخت    ک  صِـرف  ياملاً پيچيده است؛ يعن

لات رفع شود؛ نه، همه ما انسان هستيم؛ انـسان هـم در     که اين مش  ک نيست   لات را بدانيم، دليل بر اين     که ما مش  ک اين

ه راه  ک ـ موجود   يهميشه بايد با شيطان نفس و با شيطان خارج        .  است و به آن احتياج دارد      ي مجاهدت دائم  کحالِ ي 

انه لازم   و آگاهانـه و هوشـيار      ي مجاهـدت دائم ـ   ک مبارزه و ي   ک هميشه ي  يرد؛ يعن کند، مبارزه   ک يخلاف را ترويج م   

  . پيشرفت بسيار زياد استيها زمينه. متر اشتباه شودکنيم ک يسع. است

ايـن  .  اسـت  ي زنـدگ  يهـا  رد، گسترش اسلام در همه زمينه     کيه  ک آن زياد ت   يه بايد بر رو   ک ي از نقاط قوت   کي ي

 -ومت ماست   ک ح ي ما وجود دارد و امروز مبنا و قرار اصل         يه در قانون اساس   ک يهمين چيز .  است يمسأله بسيار مهم  

البته تقويت اين نقطه قـوت، بـا تبليغـات و           . ردک اين را بايد تقويت      -گيرد   يه همه چيز از منبع اسلام سرچشمه م       ک

 ينند، تا حـدود زيـاد     که نتوانند آن را از بين ببرند يا مخدوش          ک  اين يردن برا کگفتن و اصرار ورزيدن و مجاهدت       

                                                 
 .فکري بي روي از و خطا و سهو 1
 .مغزي سبک کوچک، گناه 2
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 اسـلام از ميـان آثـار        ي، نظرات و فتاوا   ي عظيم زندگ  يبايد در ميدانها  . تشود؛ اما مجاهدت فقط اين نيس      يحاصل م 

 اجتهـاد داريـم؛     ي برا ي خوب يها  داريم؛ زمينه  ي فعال يرها و مغزها  ک داريم؛ ف  يما مجتهدان بزرگ  .  گرفته شود  ياسلام

  .ها، اجتهاد بايد هرچه بيشتر فعال بشود لذا در همه زمينه

بايد . م آنها را از اسلام بگيريم     که وارد ميدان اجتهاد شويم و ح      کها احتياج داريم      از زمينه  ي ما امروز در بسيار   

 مربـوط بـه خـودش، بـه     يهـا   مجلس خبرگان و دبيرخانه خبرگـان در زمينـه  يها، اعضا  حوزهي بزرگ، علما يعلما

ر ک ـهـا، آن ف     در همه زمينه   اگر شما . ار دست نااهل نيفتد   کنند تا   کارها را ب  ک اين   ياملاً عالمانه و فنّ   کصورت دقيق و    

ار مردم، جويندگان، خواهندگان و بخـصوص جوانـان         کنيد و در معرض اف    ک را از منابعِ صحيح استخراج       يناب اسلام 

 دارد، ديگـر  ي دارد و نه خـودش در بـاطنِ خـودش ادعـاي      يا ي دارد، نه آگاه   يه نه خبرويت  ک يقرار دهيد، فلان آدم   

ه بلـه، مـا هـم در ايـن          کف بزنند و او هم به ريش بگيرد         ک افراد مغرض برايش      بزند تا  يلمه حرف ک کآيد ي  يدرنم

  ! درست شوديي ايم، و از اين طريق مسأله  زدهيزمينه حرف

ايمـان مـردم،    .  ديگر از نقاط قوت ما همين ايمانِ همراه با عواطف مردم است            کيي.  داريم ي ما نقاط قوت فراوان   

نيـد،  ک سـابق نگـاه      ي مـسلمان شـورو    يشورهاک ـص ملت ما نيست؛ شما اگر به        البته اين مخصو  .  است يايمان عميق 

 يمونيـست کومـت  ک اينها از زير بار حيار شد، وقتکشورها دائماً عليه مذهب که در اين کبينيد بعد از هشتاد سال     يم

ان و مبلّغان اسلام    ه بعداً داعي  ک البته اين . ردندک همه به طرف اسلام گرايش پيدا        ي خارج شدند، به طور طبيع     يشورو

بنـابراين ايمـان    .  اسـت  ينند، مسأله بعد  کار  ک ينند و يا با چه عمق     کار  کنند، چگونه   کار  کنند، نتوانند   کار  کبتوانند  

  .ه با اين چيزها از بين برودک نيست يمردم، ايمان

 ـ. ردنـد ک بـا دو شـيوه متنـوع مبـارزه           ي عليه ايمانِ مـذهب    ي متماد يشورِ خود ما سالها   ک در    شـيوه، شـيوه     کي

انواع و اقـسام روشـها   . ي دوره محمدرضا شاهي شيوه، شيوه مدرنِ فرهنگک و زور و سر نيزه؛ و ي ي، با قلدر  يرضاخان

ومـت  کنند؛ اما شما ببينيد بعد از گذشـت پنجـاه سـال از ح             که مردم را از دين منصرف       ک  اين يار بردند، برا  کرا به   

 ـ   ايمان مردم اين  . ق افتاد  اتفا يت عظيم اسلام  کظالمانه آنها، آن حر     ايمـان مـردم     يمـا بايـد رو    . نـد ک يگونه عمل م

تر شـود و هرچـه بـا مـشاهده رفتـار و              اين ايمان هرچه آگاهانه   .  از نقاط قوت ماست    کياين ي . نيمکطور حساب    اين

  . خواهد بودي اين انقلاب پشتوانه بهتريمتر گردد، براکاش مح گفتار و عمل ما پايه

شور ما  کشايد از اختصاصيات    . طور به صحنه بياورد    ه توانسته باشد ايمان را اين     ک وجود دارد     هم يشورکمتر  ک 

بيـت و بزرگـان      جا ايمان با عواطف و عشق و شور و هيجان همراه است؛ عواطفِ نسبت بـه اهـل                  ه در اين  کاين باشد   

 اين انقلاب و اين نظام را نگه داشـتند  يها م پايهکچنان مح ه مردم آنکنتيجه ايمانِ همراه با عواطف اين است    . دين

ه کاند،   اريها رو آورده  ک لذا به اين خرده   . نندک ب يار زياد کشان نتوانستند    ي با همه ثروت علم    ي خارج يه دستگاهها ک

  . نيدک ي از مظاهرش را هم مشاهده ميشما بعض

اهش دهـم؛   ک ـشور  ک ـ ي فرهنگ  را از مسائل   يسانک يه بخواهم نگران  ک البته مقصود من از اين حرف اين نيست         

بنـابراين  . ام  بـوده ي امام هم من هميشه نگران مـسائل فرهنگ ـ کنخير، من از همه شما نگرانترم؛ از زمان حيات مبار     

 اين  -ردن  کر  ک در خور و شايسته، ورود در ميدان، ف        ي  مبارزه است؛ مبارزه   ي باشد؛ اما علاج نگران    يلازم است نگران  

وار انجـام دادن،     ار خبـره  ک ـردن،  ک ـ مطالعه   -ر در آن اهميت دارد      ک از همه ميدانها، ف    ه بيش ک است   يميدان، ميدان 

  .  او را سنجيدنياملاً شناختن و روشهاکبموقع وارد ميدان شدن، دشمن را 
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 و يه امروز صدها سايت اصـل کگفتم  يمن ديروز در جمع جوانها م    . ندک ي امروز دشمن از همه روشها استفاده م      

رات ک ـ و بخـصوص تف  يرات اسلام که تف کشان اين است     ه هدف عمده  ک در اينترنت وجود دارد      يفرعهزاران سايت   

 روانـشناسانه و    ي و از روشها   ي تخريب ي نيست؛ از روشها   يتهاجم هم تهاجم استدلال   .  را مورد تهاجم قرار دهند     يشيع

بايـد  . ردک ـ از اين وسايل استفاده يل نيست؛ بايستکهمه اينها پاسخ دارد؛ پاسخهايش هم مش      . نندک يغيره استفاده م  

 از  يما نه از صدا و سيمايمان، نه از مطبوعاتمان و نه از بسيار            . نيمکثر استفاده را ب   که در اختيار داريم، حدا    کاز آنچه   

. نيمکم  ک ي ماست؛ اين ضعفها را بايست     ياين ضعفها . نيمک يه بايد و شايد، استفاده نم     کمان، چنان    يمنابر عظيم عموم  

  .ن استکرد؛ و اين ممکم و نقاط قوت را زياد کروز نقاط ضعف را  د روزبهباي

شور و نظام   ک ضربه زدن به     يدشمن برا . ي و مسائل موسم   يمسائل عام و هميشگ   : شور ما دو نوع است    ک مسائل  

 ـ  يدشمن در هر فصل   . ندک ي استفاده م  ي و هم از وسايل موسم     ي، هم از وسايل عام و هميشگ      ياسلام نـد  ک ي ملاحظه م

 ـ ک ـالبته دشـمن    . ردکار بايد   ک فصل انتخابات چه     کرد؛ مثلاً نزدي  کار بايد   که چه   ک گـوييم، هميـشه دسـتگاه       يه م

 خودشـان هـم     يه گـاه  ک ـ هـستند    يسانک ـ سر نخ در دست آنهاست، امـا بـازيگران           يگاه. ا نيست ک امري يجاسوس

  . نندک يمت ک حريسکدانند به اشاره دست چه  ياند و نم  خوردهيفهمند باز ينم

ه چند ماه ديگر در پيش      ک ي تا قبل از انتخابات    -ه امروز بيش از هر چيز مورد توجه آنهاست          ک به نظر من آنچه     

ردن، سـرگرم   ک ـردن، نگـران    ک دچار التهاب    يمردم را از لحاظ سياس    .  است ي مسأله آفريدنِ التهاب سياس    -داريم  

هاسـت؛   ايـن جـزو برنامـه     . ردنک را بزرگ    کوچک، مسائل   ردن، به جان همديگر انداختنِ جناحها     ک کوچکمسائل  

 ي در آرام نگه داشتنِ فضا     ي با اين برنامه، سع    ي مبارزه. آلود شود   تب يشور، فضا ک يه فضا کنند  ک يارکخواهند   يم

ه بـه   ک ـ يات و اظهارات  ک از حر  کبه هيچي . نندکت  کهمه بايد در اين جهت حر     . شور است ک ي سياس ي و فضا  يعموم

 يدسـتگاهها . ننـد کتـه توجـه     کبخصوص مطبوعات بايد به ايـن ن      .  باشد، نبايد ميدان داده شود     يآفرين هاب الت يمعنا

ه ک ـننـد؛   کننـد و همـديگر را تـضعيف ن        ک هم را حفظ     يگانه بايد حيثيت، شخصيت و حدود قانون        سه يمختلف و قوا  

 از غفلت اسـت؛ امـا       ي به گمان زياد، ناش    البته. شود ي در اين زمينه ديده م     ينار چيزهاي ک در گوشه و     يمتأسفانه گاه 

  .گيرد ي از اوقات در اختيار و مورد استفاده دشمنان قرار ميه اين غفلتها بسيارکبايد توجه داشت 

ه وظيفه ماست و اين مـسؤوليت سـنگين   که خداوند متعال به همه ما توفيق دهد تا بتوانيم آنچه را      ک اميدواريم  

 و در مقابـل     يشاءاالله در پيـشگاه سـؤال اله ـ        انجام دهيم و ان    يخود و به بهترين وجه    گذارد، در وقت     يبر دوش ما م   

يـه  ک روسفيد باشيم و همه شما و ما و همه مسؤولان و همه مردم عزيـز ايـران، مـشمول ادعيـه زا                      ي بزرگ اله  ياوليا

  .حضرت بقيةاالله ارواحنافداه باشند

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي
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  8/12/1379آموزان   دانشي اسلامي انجمنهايها  اتحاديهيديدار اعضابيانات در 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

بينانـه سرشـار     ه دلهايشان از ايمان روشن    ک مزين است    ي امروز جلسه ما به جمع پرشور و پرمهرِ جوانان عزيز         

 ي اسـلام  يستانها، و هم جوانـان انجمنهـا      آموز در دبير    و مسؤولان تربيت جوانان دانش     ياست؛ هم عزيزان امور تربيت    

 هم نهاد -ار هر دو نهاد کموضوع .  بسيار مهم با گستره بسيار عظيم و مسؤوليت بسيار بزرگي ؛ دو نقطهيآموز دانش

ه بـسيار   ک ـ در دبيرسـتانها،     يآمـوز   جوانان هستند؛ آن هم در مقطع دانش       - ي و هم نهاد امور تربيت     ي اسلام يانجمنها

  .ستحائز اهميت ا

 ـ     . يها و درخشندگيها و نورانيتهاسـت     کز اغلب ني  ک نهال بالنده و مر    ک جوان، ي  ه در شـما    ک ـ يايـن صـفا و محبت

عزيزان : نمکمن البته به شما عرض      .  است ي جوان ي و نوران  کشود، خاستگاهش همين دل پا     يجوانان عزيز مشاهده م   

  . دلم سرشار از محبت شما جوانان استمن هم به عنوان پدر پير شما،. اين محبت، دو طرفه است! من

 ـ يشورهاک بزرگ   ي از گرفتاريها  کيي.  مسأله بسيار مهم است    ک مسأله جوانان ي   يا  در هر جامعه   ه ک ـ - ي غرب

 چه دختـر و     -ه مسأله جوان    کنيد  کشما خيال ن  .  مسأله جوانان آنهاست   -نند  ک يتمان م ک هم   يگويند، گاه  ي م يگاه

ه ک ـرد  ک نفر را پيدا     کجا، شايد نتوان ي    در بين هزار نفر جوان در آن      .  شده است؛ نه    حل ي در جوامع غرب   -چه پسر   

 بـه ارزش و     کي بر ماديت و متّ    ي مبتن يخاصيت نظامها .  و طهارت در او مشاهده شود      کياين همه صفا و نورانيت و پا      

سـقوط  .  نيـست يند، چيز ديگـر نک يه امروز دارند آن را تجربه مک شهوات، جز آنچه ياهميت سرمايه و پول و آزاد  

 در  يران غرب ک تيزبينِ متف  ي را چشمها  ياين امر تدريج  .  است ي امر تدريج  ک نيست؛ ي  ي امر ناگهان  کملتها هميشه ي  

، نابرخوردار از حيا و مايل به       يبندوبار يطور معمول مايل به ب     در آن جوامع، جوان به    . نندک يا و اروپا مشاهده م    کامري

، يا  هر جامعـه   ي برا يچنين نسل جوان  .  غرق است  يشود و در فساد اخلاق     ي تربيت م  يز و تعد  اب جنايت و تجاو   کارت

  جـود و از بـين       ي آن جامعه و نظام را م ـ      يها  پايه يا ه باشد، مثل موريانه   ک از علم و معرفت و ثروت هم         يدر هر حد

  . برد يم

، ي جـوان  ي، صـفا  ي، نورانيت جـوان   يق جوان نيد؛ شو ک يشور خودمان مشاهده م   ک نقطه مقابل آن را شما امروز در        

 رودخانه زلال و پرخروش در کطور مستمر مثل ي ه از اول انقلاب تا امروز بهک يا  و ايمان در جوانان؛ پديدهيديندار

 خودشـان را حفـظ      کيشور ما، در دوران جنگ و پس از جنـگ توانـستند پـا             کجوانان و نوجوانان    . جريان بوده است  

ه مـن از وجـود جريانهـا و         ک ـ نه ايـن  .  نيست ي واقع يند، آمارها ک يس اين را ادعا م    که ع ک يآمارهاي از   يبعض. نندک

فهـا و ايـن گـل و      ک اما در زير ايـن       -گذرد   يدانم چه م   ي نه، من م   -اطّلاع باشم    يات بدآموز در ميان جوانان ب     کحر

اين نسل جوان، امـروز     . نمک يا هم مشاهده م   لايها، من جريان عظيم و خروشان نجابت و ديانت و اصالت و نورانيت ر             

  .  استي اسلامي و شما عزيزان انجمنهايمخاطب شما مسؤولان امور تربيت

اند شخصيت و اراده و      ردهکسان عادت   ک يبعض. شود ي مشاهده م  ي و تفريط  ي افراط ي در مورد جوانان گرايشها   

ه از نظر آنها ناپسند اسـت،       ک يه ندانستن يا به هرگونه چيز     رانه جوان را نديده بگيرند و او را ب        ک بي يفهم و تواناييها  

 ي يعن - است   ي ذخيره ارزشمند  ي و سرشار از استعداد و دارا      کجوان، مظهر تحر  .  است ياين عادتِ غلط  . نندکمتّهم  

 ـ . ها بيافرينـد   تواند معجزه  يه م ک - ي و حوصله جوان   ي، استعداد جوان  ي، قدرت جوان  ينشاط جوان   ـ ،ياعتنـاي  يآن ب  ک ي

  . رفتار و برداشت غلط و منحرفانه است


بيانات در ديدار اعضاي اتحاديههاي انجمنهاي اسلامي دانش آموزان 8/12/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 امروز جلسه ما به جمع پُرشور و پُرمهرِ جوانان عزيزي مزيّن است که دلهايشان از ايمان روشنبينانه سرشار است؛ هم عزيزان امور تربيتي و مسؤولان تربيت جوانان دانشآموز در دبيرستانها، و هم جوانان انجمنهاي اسلامي دانشآموزي؛ دو نقطهي بسيار مهم با گستره بسيار عظيم و مسؤوليت بسيار بزرگ. موضوع کار هر دو نهاد - هم نهاد انجمنهاي اسلامي و هم نهاد امور تربيتي - جوانان هستند؛ آن هم در مقطع دانشآموزي در دبيرستانها، که بسيار حائز اهميت است.


 جوان، يک نهال بالنده و مرکز اغلب نيکيها و درخشندگيها و نورانيّتهاست. اين صفا و محبّتي که در شما جوانان عزيز مشاهده ميشود، خاستگاهش همين دل پاک و نوراني جواني است. من البته به شما عرض کنم: عزيزان من! اين محبّت، دو طرفه است. من هم به عنوان پدر پير شما، دلم سرشار از محبّت شما جوانان است.


 در هر جامعهاي مسأله جوانان يک مسأله بسيار مهم است. يکي از گرفتاريهاي بزرگ کشورهاي غربي - که گاهي ميگويند، گاهي هم کتمان ميکنند - مسأله جوانان آنهاست. شما خيال نکنيد که مسأله جوان - چه دختر و چه پسر - در جوامع غربي حل شده است؛ نه. در بين هزار نفر جوان در آنجا، شايد نتوان يک نفر را پيدا کرد که اين همه صفا و نورانيّت و پاکي و طهارت در او مشاهده شود. خاصيت نظامهاي مبتني بر مادّيت و متّکي به ارزش و اهميت سرمايه و پول و آزادي شهوات، جز آنچه که امروز دارند آن را تجربه ميکنند، چيز ديگري نيست. سقوط ملتها هميشه يک امر ناگهاني نيست؛ يک امر تدريجي است. اين امر تدريجي را چشمهاي تيزبينِ متفکران غربي در امريکا و اروپا مشاهده ميکنند. در آن جوامع، جوان بهطور معمول مايل به بيبندوباري، نابرخوردار از حيا و مايل به ارتکاب جنايت و تجاوز و تعدّي تربيت ميشود و در فساد اخلاقي غرق است. چنين نسل جواني براي هر جامعهاي، در هر حدّي از علم و معرفت و ثروت هم که باشد، مثل موريانهاي پايههاي آن جامعه و نظام را ميجود و از بين ميبرد. 


 نقطه مقابل آن را شما امروز در کشور خودمان مشاهده ميکنيد؛ شوق جواني، نورانيّت جواني، صفاي جواني، دينداري و ايمان در جوانان؛ پديدهاي که از اوّل انقلاب تا امروز بهطور مستمر مثل يک رودخانه زلال و پُرخروش در جريان بوده است. جوانان و نوجوانان کشور ما، در دوران جنگ و پس از جنگ توانستند پاکي خودشان را حفظ کنند. بعضي از آمارهايي که عکس اين را ادّعا ميکند، آمارهاي واقعي نيست. نه اينکه من از وجود جريانها و حرکات بدآموز در ميان جوانان بياطّلاع باشم - نه، من ميدانم چه ميگذرد - اما در زير اين کفها و اين گل و لايها، من جريان عظيم و خروشان نجابت و ديانت و اصالت و نورانيّت را هم مشاهده ميکنم. اين نسل جوان، امروز مخاطب شما مسؤولان امور تربيتي و شما عزيزان انجمنهاي اسلامي است. 


 در مورد جوانان گرايشهاي افراطي و تفريطي مشاهده ميشود. بعضي کسان عادت کردهاند شخصيت و اراده و فهم و تواناييهاي بيکرانه جوان را نديده بگيرند و او را به ندانستن يا به هرگونه چيزي که از نظر آنها ناپسند است، متّهم کنند. اين عادتِ غلطي است. جوان، مظهر تحرّک و سرشار از استعداد و داراي ذخيره ارزشمندي است - يعني نشاط جواني، قدرت جواني، استعداد جواني و حوصله جواني - که ميتواند معجزهها بيافريند. آن بياعتنايي، يک رفتار و برداشت غلط و منحرفانه است. 


 در نقطه مقابل، عدّهاي سعي ميکنند جوان را بازيچه مطامع و اهداف سياسي خودشان قرار دهند و او را به عنوان ابزار به کار گيرند؛ آنچه را که براي جوان لازم است - چون ممکن است خاطر او را آزرده کند - به او نگويند؛ آنچه که او را به آنها خوشبين و از آنها دلخوش ميکند - اگر خلاف واقع هم هست - به او بگويند؛ براي اينکه در ميدانهاي سياسي و حزبي و براي اهداف گوناگون و بعضاً نا مقدّس لشکرکشي کنند. اين هم غلط و انحراف و خيانت و تضييع نعمت الهي است. 


 جوان يک انسان سرشار از استعداد و داراي حقوق فراواني بر پدر و مادر، بر مدرسه، بر حکومت و بر مسؤولان بخشهاي گوناگون است. اينها بايد وسايل رشد و کمال او را فراهم آورند و به او کمک کنند تا بتواند راه درست را انتخاب کند. اين کمک کردن هم به ميزان زيادي با رفتار و عمل ممکن ميشود. گفتار و حرف، هميشه اثري ندارد؛ گاهي ممکن است مؤثّر واقع شود؛ اما گاهي عمل، حرف را تخطئه ميکند. همه کساني که با جوانان مواجهند - از جمله شما جوانان عزيزي که در انجمنهاي اسلامي هستيد، يا عزيزاني که در امور تربيتي هستند - سعي کنند رفتار خودشان را عاقلانه، حکيمانه، خيرخواهانه، صلاحجويانه، صميمانه و سرشار از محبت و صفا قرار دهند. اين ميتواند دلهاي جوانان را - هرجا و هر طور که باشند؛ ولو فرض کنيم بر روي احساسات پاک آنها خاکستري از خطا هم نشسته باشد - از آنچه که در معرض آن است، نجات دهد.


 من اکنون خطابم به شما جوانان عزيز است: شما ذخيره ارزشمندي از زندگي را در دست و در پيش رو داريد. جوان، در آغازِ زندگي است. فرض کنيد کشاورزي تازه محصول را به دست آورده و انبارش پُر از محصول است؛ با اين محصول فراوان و وافر و سالم چگونه عمل خواهد کرد؟ دوگونه ممکن است عمل کند: يکطور، کشاورزِ خردمند و هوشمند و عاقبتانديشي است که سعي ميکند اين محصول را سالم نگه دارد؛ در آن تفريط نکند؛ اجازه فاسد شدن به آن را ندهد؛ آن را بهقدر لازم براي روز نياز خود حفظ کند؛ بهقدر لازم از آن مصرف کند و آنچه را که براي بذر مفيد است، انتخاب کند تا سالهاي آينده از بذر آن استفاده نمايد. يک نفر ديگر هم ممکن است پيدا شود که قدر اين انبار پُر را نداند و خيال کند که هميشه پُر خواهد ماند؛ نه براي حفظ و نگهداري آن، نه براي مصرفِ برنامهريزيشده آن و نه براي فکر روزهاي نياز و احتياج خود، هيچگونه تلاش و مجاهدتي انجام ندهد. اين ناخردمندانه است. البته کساني هم که ذخيره انبارشان به آخر رسيده است - يعني پيرمردان و پيرزنان؛ انسانهايي که در سنين بالا هستند - حس نميکنند که اين انبار در حال تمام شدن است. اين گرفتاري بزرگ بشر است عزيزان! آنها هم عاقلانه نميانديشند؛ آنها هم اگر خردمندانه بينديشند، رفتارها تصحيح، خطاها جبران و راه درست انتخاب خواهد شد؛ اما افسوس! آنها هم گاهي درست فکر نميکنند. ما در آموزش تاريخ و در تجربه زمانِ خودمان يافتهايم که جوانان بيشتر ميتوانند، بيشتر ميخواهند و بيشتر عمل ميکنند. در دوران حکومت صالحان، وضع اينگونه است. جوان در موارد بسياري، علاوه بر اينکه تواناييش بيشتر است، همّت و ارادهاش هم از کساني که عمري را گذراندهاند، بهتر و بيشتر است.


 شما در دوران جواني هستيد؛ اين انبار هنوز پُر است. بخشي از اين انبار بايد به صورت بذر از آن استفاده شود؛ آن بخش، مربوط به همين سالهاي جواني شماست؛ اين، بذرِ آينده است. براي زندگيتان برنامه ريزي صحيح کنيد. چيزهايي هست که تا آخر عمر براي انسان مفيد است؛ چيزهايي هست که براي انسان تا بعد از آخر عمر - يعني در دوران نشئه زندگي بعد - هم مفيد است؛ چيزهايي هست که براي انسان در دورانهاي حوادث مهم، مفيد واقع ميشود. شما دهها سال در اين دنيا زندگي خواهيد کرد؛ بنابراين خودتان را از لحاظ علم مجهّز کنيد. علم از جملهي چيزهايي است که تا آخر عمر براي انسان مفيد است. اگر بر اين علم، عمل خوب و ماندگاري مترتّب شود، براي بعد از مرگ هم مفيد خواهد بود. درس خواندن، يک فريضه اصلي براي شماست. براي جوانان ورزش کردن يک سرمايه اندوزي است. من اعتقاد دارم ورزش براي همه يک فريضه عمومي است. البته منظورم ورزش حرفهاي نيست. ورزش حرفهاي را هم رد نميکنم، اما توصيه نميکنم که همه جوانان سراغ ورزش حرفهيي بروند؛ نه. ورزش براي سلامت و حفظ نشاط است. اين هم سرمايهاي است که تا اواخر عمر، براي شما ميماند. تن پروري و بيکارگي، ضايع کردن آن سرمايه عظيم است. يک خصوصيت ديگر هست که اگر در شما باشد، هم در دوران عمر شما مفيد است، هم براي ديگران مفيد واقع خواهد شد و هم براي نشئه آخرت و دوران بيپايان زندگي بعد از مرگ مفيد است. آن تهذيب نفس است؛ خودتان را پاکيزه کنيد. جوانان عزيز ما با معارف ديني، با معارف الهي، با معارف بشري و با عمل صحيح ديني ميتوانند اين کار را بکنند. امروز ميدان مسائل اجتماعي هم ميدان مسائل ديني است. حضور در مراسم عظيمي که در جمهوري اسلامي به طور مکرّر وجود دارد؛ از نماز جمعهها بگيريد تا راهپيمايي بيست و دوم بهمن؛ همه اينها کارهاي ديني است. با اين روشها و با اين اعمال، نفس خودتان را - آن دل پاک و نورانيتان را - هرچه بيشتر ثابتقدم کنيد.


 من بعکس کساني که احساس ميکنند جوان نميتواند طرف خطاب قرار گيرد - مسؤوليتي ندارند و براي جوهر وجود جوان احترام و ارزشي قائل نيستند - معتقدم که امروز يکي از سنگينترين بارهاي مسؤوليت بر دوش شما جوانان است. امروز سيلي خوردگان از انقلاب و کساني که با پديد آمدن نظام جمهوري اسلامي بساط غارتگريشان از اين کشور برچيده شد، روي جوانان متمرکز شدهاند. بارها گفتهاند و تکرار کردهاند که کارشان در ايران، کار فرهنگي است؛ کار سياسي هم نيست. کار فرهنگي يعني چه؟ يعني ميخواهند کاري کنند که همين ايمان، همين شور و عشق، همين نورانيّت و صفايي که امروز در شما جوانان وجود دارد، در نسل جوان ايران از بين برود. نقشه آنها اين است و البته من به طور قاطع ميگويم موفّق نخواهند شد.


 جوان ما بيدار است. پسر و دختر ما هوشيارند؛ دانشآموزمان، دانشجويمان، جوانان ديگرمان در حوزههاي علميه بيدارند. اين آگاهي را هم اسلام و انقلاب به اين کشور و به جوانان داده است. سعي ميکنند در داخل مدارس و دانشگاهها نفوذ کنند. اوّلين اقدام آنها هم اين است که جوان را به بيبندو باري و فساد سوق دهند و فروغ حيا را در او بميرانند. شما حتماً بيشتر از من ميدانيد که آنها با عوامل ناآگاه و غافلِ خودشان در مدارس چه کارهايي ميکنند. جوانِ هشيارِ مؤمن و متديّنِ امروز، در مقابل اين توطئهها بيدار است و آنجايي که نشانه حضور و سرانگشت دشمن را ببيند، او را در زير پاي خودش لگد و له ميکند.


 به برادران و خواهران و عزيزان امور تربيتي عرض ميکنم: همه تلاش شما بايد اين باشد که جوان مسلمان و مؤمن و بيدار تربيت کنيد. رحمت خدا بر شهيد رجايي و شهيد باهنر که اين نهال را در زمين آموزش و پرورش نشاندند. خوشبختانه امروز آموزش و پرورش از مديريّت خوب و مؤمني برخوردار است و به اين مسائل اهميت داده ميشود. البته عدّهاي کار شکني ميکنند؛ اين را ما ميبينيم و غافل نيستيم. همّت شما عزيزان امور تربيتي در درجه اوّل اين باشد که جوان را مؤمن، آگاه، روشنبين در مسائل ديني و پايبند به معارف و عمل اسلامي بار بياوريد. آينده کشور اينگونه تأمين خواهد شد. وسوسه دشمنان براي ايجاد تشکيک در اعتقادات جوانان را، زمزمهي خصمانه به حساب آوريد و نگذاريد در کارشان موفّق شوند. سرگرم کردن جوانان به چيزهايي که جوانان دنيا پيش از جوانان ما به آنها سرگرم شدند و امروز تاوانش را پس ميدهند، کمک به نسل جوان اين کشور نيست. عدّهاي سعي ميکنند جوان ايراني را با بهانههاي گوناگون، به سمت مسائل سرگرم کننده، موسيقيهاي مضر، سرگرميهاي جنسي و از اين قبيل سوق دهند. اين همان لجنزاري است که جوان غربي و جوان امريکايي و اروپايي را در خودش غرق ميکند؛ اين چيز تقليد کردنياي نيست. در مقابل اين بايستيد.


 به شما عزيزان انجمنهاي اسلامي هم عرض ميکنم: هر کدام از شما يک نيرو از نيروهاي اسلاميد؛ خودتان را نگه داريد، بسازيد و رشد دهيد؛ براي ورود در دانشگاه يا حوزه و بعد ورود در ميدان کار و ميدان اجتماع در نظام جمهوري اسلامي آماده کنيد تا بتوانيد مثل نورافکني بدرخشيد. هر مجموعه انجمن اسلامي در هر کجاي اين کشور، يک سنگر است. دانشآموز دبيرستان بايد بتواند در اين سنگر قرار گيرد تاکيد و حمله دشمن را خنثي کند. اين يک سنگر فرهنگي و فکري است؛ سنگري است که سلاح در آن، سلاح دين و تدبير و علم و فکر و فرهنگ است. اگر اين سنگرها مستحکم باشد، دشمن نه در حمله نظامي، نه در حمله اقتصادي، نه در حمله سياسي و نه در خطرناکترين اين حملهها - يعني حمله فرهنگي - توفيقي در اين کشور به دست نخواهد آورد. تا امروز هم ناموفقيتها و شکستهاي دشمن، به خاطر حضور همين جوانان مؤمن و خوب در عرصههاي مختلف بوده؛ بعد از اين هم همينطور خواهد بود و روز به روز هم بايد گسترش پيدا کند. تک تک شما و تک تک دانشآموزان تصميم بگيرند آن چنان خودشان را بسازند که آن روزي که وارد دانشگاه يا حوزه شدند يا به هر نقطه و مرکزي منتقل شدند، در آنجا چراغي باشند تا ديگران را راهنمايي کنند. خداي متعال از زبان مؤمنين ميفرمايد: «واجعلنا للمتّقين اماما»
. هر انساني بايد اين صلاحيت را در خودش به وجود آورد که در هر نقطهاي که هست، ديگران بتوانند به او اقتدا کنند؛ نه فقط اقتداي در نماز جماعت، بلکه اقتداي در عمل، اقتداي در فکر، اقتداي در رفتار. امروز بحمدالله فضا براي اين کار آماده است. عليرغم دشمنيها و خباثتهايي که در عرصه فرهنگي و سياسي در کشور از سوي دشمنان داخلي و خارجي صورت ميگيرد، بحمدالله فضا، فضاي دين، فضاي انقلاب و فضاي اسلام است؛ و اين بر اثر نورانيت شما جوانان است.


 از خداي متعال ميخواهم که همه شما را مشمول توجّهات حضرت بقيةالله ارواحنافداه قرار دهد. من شک ندارم که بسياري از شما جوانان، مورد نظر و منظور ديد مقدّس وليعصر ارواحنافداه هستيد. ميدانم که دلهاي پاک شما مورد توجّه آن بزرگوار است. انشاءالله آن فرزند فاطمه و آن عبد صالح الهي براي شما دعا کند و دعاي آن بزرگوار در حقّ همه مستجاب خواهد بود. اميدواريم انشاءالله خداوند روح مطهّر امام بزرگوار و ارواح مطهر شهيدان را از همه ما خشنود و راضي فرمايد.

والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� فرقان: 74





فايل Word
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 خودشـان قـرار دهنـد و او را بـه     ينند جوان را بازيچه مطامع و اهداف سياس ک ي م ي سع يا  در نقطه مقابل، عده   

 بـه او    -نـد   کن اسـت خـاطر او را آزرده         ک ـ چـون مم   - جوان لازم است     يه برا کار گيرند؛ آنچه را     کعنوان ابزار به    

 ي به او بگوينـد؛ بـرا  - اگر خلاف واقع هم هست -ند ک يبين و از آنها دلخوش م     و را به آنها خوش    ه ا کنگويند؛ آنچه   

ايـن هـم غلـط و       . ننـد ک يشک ـرک اهداف گوناگون و بعضاً نا مقـدس لش        ي و برا  ي و حزب  ي سياس يه در ميدانها  ک اين

  .  استيانحراف و خيانت و تضييع نعمت اله

ومت و بر مسؤولان    ک بر پدر و مادر، بر مدرسه، بر ح        ي حقوق فراوان  يو دارا  انسان سرشار از استعداد      ک جوان ي 

نند تا بتواند راه درسـت را       ک کمکمال او را فراهم آورند و به او         کاينها بايد وسايل رشد و      .  گوناگون است  يبخشها

 ندارد؛  ي هميشه اثر  گفتار و حرف،  . شود ين م ک با رفتار و عمل مم     يردن هم به ميزان زياد    ک کمکاين  . ندکانتخاب  

 از  -ه با جوانـان مواجهنـد       ک يسانکهمه  . ندک ي عمل، حرف را تخطئه م     ين است مؤثّر واقع شود؛ اما گاه      ک مم يگاه

نند رفتـار   ک ي سع - هستند   يه در امور تربيت   ک ي هستيد، يا عزيزان   ي اسلام يه در انجمنها  ک يجمله شما جوانان عزيز   

توانـد   ياين م . جويانه، صميمانه و سرشار از محبت و صفا قرار دهند          اهانه، صلاح يمانه، خيرخو کخودشان را عاقلانه، ح   

 از خطـا هـم   يسترک ـ آنهـا خا ک احساسات پـا ينيم بر روکه باشند؛ ولو فرض ک هرجا و هر طور  - جوانان را    يدلها

  .ه در معرض آن است، نجات دهدک از آنچه -نشسته باشد 

.  را در دست و در پيش رو داريد        ي از زندگ  يشما ذخيره ارزشمند  : استنون خطابم به شما جوانان عزيز       ک من ا 

 تازه محصول را به دست آورده و انبارش پر از محصول است؛ بـا    يشاورزکنيد  کفرض  .  است يجوان، در آغازِ زندگ   

 ـ: نـد کن اسـت عمـل      ک ـرد؟ دوگونه مم  کاين محصول فراوان و وافر و سالم چگونه عمل خواهد            شاورزِ ک ـطـور،    کي

ند؛ اجازه  کند اين محصول را سالم نگه دارد؛ در آن تفريط ن          ک ي م يه سع ک است   يانديش ردمند و هوشمند و عاقبت    خ

ند و آنچـه را     کقدر لازم از آن مصرف       ند؛ به ک روز نياز خود حفظ      يقدر لازم برا   فاسد شدن به آن را ندهد؛ آن را به        

ن است پيـدا    ک نفر ديگر هم مم    کي. ز بذر آن استفاده نمايد     آينده ا  يند تا سالها  ک بذر مفيد است، انتخاب      يه برا ک

 ي آن، نـه بـرا  ي حفـظ و نگهـدار  يه هميشه پر خواهد ماند؛ نـه بـرا  کند که قدر اين انبار پر را نداند و خيال       کشود  

ايـن  .  انجام ندهد  يگونه تلاش و مجاهدت     نياز و احتياج خود، هيچ     ير روزها ک ف يشده آن و نه برا     يريز مصرفِ برنامه 

 ي پيرمردان و پيرزنـان؛ انـسانهاي      ي يعن -ه ذخيره انبارشان به آخر رسيده است        ک هم   يسانکالبته  . ناخردمندانه است 

 بـزرگ بـشر اسـت    يايـن گرفتـار  . ه اين انبار در حال تمام شدن اسـت      کنند  ک ي حس نم  -ه در سنين بالا هستند      ک

دمندانه بينديشند، رفتارها تصحيح، خطاها جبران و راه درسـت  انديشند؛ آنها هم اگر خر  يآنها هم عاقلانه نم   ! عزيزان

ما در آموزش تاريخ و در تجربه زمانِ خودمان         . نندک ير نم ک درست ف  يآنها هم گاه  ! انتخاب خواهد شد؛ اما افسوس    

ضـع  ومـت صـالحان، و    کدر دوران ح  . ننـد ک يخواهند و بيشتر عمـل م ـ      يتوانند، بيشتر م   يه جوانان بيشتر م   کايم   يافته

ه ک ـ يسانک ـاش هـم از      ه تواناييش بيشتر است، همـت و اراده       ک ، علاوه بر اين   يجوان در موارد بسيار   . گونه است  اين

  .اند، بهتر و بيشتر است  را گذراندهيعمر

 از اين انبار بايد به صورت بذر از آن استفاده شود؛            يبخش.  هستيد؛ اين انبار هنوز پر است      ي شما در دوران جوان   

. نيـد ک صـحيح  ي زندگيتان برنامه ريزيبرا.  شماست؛ اين، بذرِ آينده استي جواني، مربوط به همين سالهاآن بخش 

 در ي يعن- انسان تا بعد از آخر عمر   يه برا ک هست   ي انسان مفيد است؛ چيزهاي    يه تا آخر عمر برا    ک هست   يچيزهاي

 حـوادث مهـم، مفيـد واقـع     ي در دورانهـا   انـسان  يه برا ک هست   ي هم مفيد است؛ چيزهاي    - بعد   يدوران نشئه زندگ  

 ي علم از جمله. نيدکرد؛ بنابراين خودتان را از لحاظ علم مجهز ک خواهيد يشما دهها سال در اين دنيا زندگ. شود يم
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 ي مترتّـب شـود، بـرا      ياگر بر اين علم، عمل خوب و ماندگار       .  انسان مفيد است   يه تا آخر عمر برا    ک است   يچيزهاي

 ـ ک ـ جوانان ورزش    يبرا.  شماست ي برا ي فريضه اصل  کدرس خواندن، ي  . فيد خواهد بود  بعد از مرگ هم م      کردن ي

 يا البتـه منظـورم ورزش حرفـه      .  اسـت  ي فريضه عمـوم   ک همه ي  يمن اعتقاد دارم ورزش برا    .  است يسرمايه اندوز 

ورزش .  بروند؛ نهيي ه همه جوانان سراغ ورزش حرفه    کنم  ک ينم، اما توصيه نم   ک ي را هم رد نم    يا ورزش حرفه . نيست

، يارگک و بي  يتن پرور . ماند ي شما م  يه تا اواخر عمر، برا    ک است   يا اين هم سرمايه  .  سلامت و حفظ نشاط است     يبرا

ه اگر در شما باشد، هم در دوران عمر شما مفيد           ک خصوصيت ديگر هست     کي. ردن آن سرمايه عظيم است    کضايع  

 بعـد از مـرگ مفيـد    يپايان زنـدگ  ي نشئه آخرت و دوران بي هم برا ديگران مفيد واقع خواهد شد وياست، هم برا 

، بـا معـارف     ي، بـا معـارف اله ـ     يجوانان عزيز ما با معارف دين     . نيدکيزه  کآن تهذيب نفس است؛ خودتان را پا      . است

. اسـت  ي هم ميدان مسائل دين    يامروز ميدان مسائل اجتماع   . نندکار را ب  کتوانند اين    ي م ي و با عمل صحيح دين     يبشر

 يهـا بگيريـد تـا راهپيمـاي     رر وجود دارد؛ از نماز جمعـه   ک به طور م   ي اسلام يه در جمهور  ک يحضور در مراسم عظيم   

 و  ک آن دل پـا    -با اين روشها و با اين اعمـال، نفـس خودتـان را              .  است ي دين يارهاکبيست و دوم بهمن؛ همه اينها       

  .نيدکقدم   هرچه بيشتر ثابت-نورانيتان را 

 ي ندارنـد و بـرا     ي مـسؤوليت  -تواند طرف خطاب قرار گيـرد        ينند جوان نم  ک يه احساس م  ک يسانکس  ک من بع 

 مـسؤوليت بـر دوش   يترين بارها  از سنگينکيه امروز يک معتقدم - قائل نيستند  يجوهر وجود جوان احترام و ارزش     

 بـساط   ي اسـلام  يجمهـور ه بـا پديـد آمـدن نظـام          ک ـ يسانک ـ خوردگان از انقلاب و      يامروز سيل . شما جوانان است  

ارشـان در  که کاند  ردهکرار کاند و ت بارها گفته. اند ز شدهک جوانان متمريشور برچيده شد، روکغارتگريشان از اين    

ه همـين   ک ـننـد   ک يارک ـخواهنـد    ي م ي چه؟ يعن  ي يعن يار فرهنگ ک.  هم نيست  يار سياس ک است؛   يار فرهنگ کايران،  

ه امروز در شما جوانان وجود دارد، در نسل جوان ايـران از بـين          ک ي و صفاي  ايمان، همين شور و عشق، همين نورانيت      

  .گويم موفّق نخواهند شد ينقشه آنها اين است و البته من به طور قاطع م. برود

 يهـا  آموزمان، دانشجويمان، جوانـان ديگرمـان در حـوزه         پسر و دختر ما هوشيارند؛ دانش     .  جوان ما بيدار است   

 ـ يسـع . شور و بـه جوانـان داده اسـت        ک را هم اسلام و انقلاب به اين         ي آگاه اين. علميه بيدارند  ننـد در داخـل     ک ي م

 و فساد سوق دهند و فروغ      يبندو بار  يه جوان را به ب    کاولين اقدام آنها هم اين است       . نندکمدارس و دانشگاهها نفوذ     

وامـل ناآگـاه و غافـلِ خودشـان در مـدارس چـه              ه آنها با ع   کدانيد   يشما حتماً بيشتر از من م     . حيا را در او بميرانند    

ه نشانه حضور و    ک يجاي ها بيدار است و آن     جوانِ هشيارِ مؤمن و متدينِ امروز، در مقابل اين توطئه         . نندک ي م يارهايک

  .ندک ي خودش لگد و له ميسرانگشت دشمن را ببيند، او را در زير پا

ه جوان مـسلمان و     کهمه تلاش شما بايد اين باشد       : نمک يض م  عر ي به برادران و خواهران و عزيزان امور تربيت       

ه اين نهـال را در زمـين آمـوزش و پـرورش        ک و شهيد باهنر     يرحمت خدا بر شهيد رجاي    . نيدکمؤمن و بيدار تربيت     

 برخوردار است و به اين مسائل اهميت داده         يخوشبختانه امروز آموزش و پرورش از مديريت خوب و مؤمن         . نشاندند

 در درجـه    يهمت شما عزيزان امور تربيت    . بينيم و غافل نيستيم    ينند؛ اين را ما م    ک ي م ينکار ش ک يا البته عده . شود يم

.  بـار بياوريـد    ي و پايبند به معـارف و عمـل اسـلام          يبين در مسائل دين    ه جوان را مؤمن، آگاه، روشن     کاول اين باشد    

 ي  در اعتقـادات جوانـان را، زمزمـه        کيک ايجـاد تـش    ينان بـرا  وسوسه دشم . گونه تأمين خواهد شد    شور اين کآينده  

ه جوانـان دنيـا     ک ـ يردن جوانان به چيزهـاي    کسرگرم  . ارشان موفّق شوند  کخصمانه به حساب آوريد و نگذاريد در        

. شور نيـست ک ـ به نـسل جـوان ايـن         کمکدهند،   يپيش از جوانان ما به آنها سرگرم شدند و امروز تاوانش را پس م             
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 مـضر،  يننـده، موسـيقيها   ک گونـاگون، بـه سـمت مـسائل سـرگرم            يها  را با بهانه   ينند جوان ايران  ک ي م ي سع يا عده

 را ي و اروپاييايک و جوان امرييه جوان غربک است   ياين همان لجنزار  .  و از اين قبيل سوق دهند      ي جنس يسرگرميها

  .تيددر مقابل اين بايس.  نيستيا يردنکند؛ اين چيز تقليد ک يدر خودش غرق م

 اسلاميد؛ خودتـان را     ي نيرو از نيروها   کدام از شما ي   کهر  : نمک ي هم عرض م   ي اسلام ي به شما عزيزان انجمنها   

ار و ميدان اجتماع در نظـام       ک ورود در دانشگاه يا حوزه و بعد ورود در ميدان            ينگه داريد، بسازيد و رشد دهيد؛ برا      

شور، ک اين   يجاک در هر    يهر مجموعه انجمن اسلام   .  بدرخشيد ينکنيد تا بتوانيد مثل نوراف    ک آماده   ي اسلام يجمهور

 ـ     کآموز دبيرستان بايد بتواند در اين سنگر قرار گيرد تا          دانش.  سنگر است  کي ايـن  . نـد ک ييد و حمله دشمن را خنث

. ر و فرهنـگ اسـت     که سلاح در آن، سلاح دين و تدبير و علم و ف           ک است   ي است؛ سنگر  يرک و ف  ي سنگر فرهنگ  کي

 و نـه در  ي، نـه در حملـه سياس ـ  ي، نـه در حملـه اقتـصاد    يم باشد، دشمن نه در حمله نظام      کين سنگرها مستح  اگر ا 

تـا امـروز هـم      . شور بـه دسـت نخواهـد آورد       ک ـ در ايـن     ي توفيق - ي حمله فرهنگ  ي يعن -ها   ترين اين حمله  کخطرنا

 مختلف بـوده؛ بعـد از ايـن         يها  دشمن، به خاطر حضور همين جوانان مؤمن و خوب در عرصه           يستهاکناموفقيتها و ش  

 ـ ک شما و ت   ک ت کت. ندکطور خواهد بود و روز به روز هم بايد گسترش پيدا             هم همين  آمـوزان تـصميم      دانـش  ک ت

 منتقـل   يزک ـه وارد دانشگاه يا حوزه شدند يا به هر نقطـه و مر            ک يه آن روز  کبگيرند آن چنان خودشان را بسازند       

واجعلنا للمتّقين  «: فرمايد ي متعال از زبان مؤمنين م     يخدا. نندک يران را راهنماي   باشند تا ديگ   يجا چراغ  شدند، در آن  

ه هست، ديگران بتوانند بـه او       ک يا ه در هر نقطه   ک بايد اين صلاحيت را در خودش به وجود آورد           يهر انسان . ١»اماما

امـروز بحمـداالله   .  در رفتـار ير، اقتداک در ف يقتدا در عمل، ا   يه اقتدا ک در نماز جماعت، بل    ينند؛ نه فقط اقتدا   کاقتدا  

 يشور از سـو ک ـ در ي و سياس ـيه در عرصـه فرهنگ ـ    ک يرغم دشمنيها و خباثتهاي    يعل. ار آماده است  ک اين   يفضا برا 

 اسلام است؛ و اين بر اثر    ي انقلاب و فضا   ي دين، فضا  يگيرد، بحمداالله فضا، فضا    ي صورت م  ي و خارج  يدشمنان داخل 

  . جوانان استنورانيت شما

 کمـن ش ـ  . ه همه شما را مشمول توجهات حضرت بقيةاالله ارواحنافداه قـرار دهـد            کخواهم   ي متعال م  ي از خدا 

 ک پا يه دلها کدانم   يم. عصر ارواحنافداه هستيد   ي از شما جوانان، مورد نظر و منظور ديد مقدس ول          يه بسيار کندارم  

 آن  ينـد و دعـا    ک شما دعـا     ي برا ين فرزند فاطمه و آن عبد صالح اله       شاءاالله آ  ان. شما مورد توجه آن بزرگوار است     

شـاءاالله خداونـد روح مطهـر امـام بزرگـوار و ارواح مطهـر                اميـدواريم ان  . بزرگوار در حق همه مستجاب خواهد بود      

  . فرمايديشهيدان را از همه ما خشنود و راض

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برککوالسلام عليوالسلام علي

                                                 
 ۷۴: فرقان 1



 ٢٣٤

  9/12/1379بير ك امير يويان و اساتيد دانشگاه صنعتبيانات در جمع دانشج
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ      ک ي حضور در جمع شما جوانان عزيز؛ جوانان        ي، بايـد بگـويم سـتارگان درخـشان        يه بدون هيچ مبالغـه و اغراق

ام از شما در طـول  دکاميدوارم هر . ايد، بسيار شيرين و زيباست ردهکشور را نورباران  که آسمان آينده اين     کهستيد  

 خواهيـد داشـت، بتوانيـد       ي مـوفّق  يشور و در ميان مردمتـان زنـدگ       کشاءاالله در اين دنيا و در اين         ه ان ک يدهها سال 

توانـد   ي مجموعه جوان، انسان نم ـ    ک ي يبرا. شور مدد برسانيد  ک مردم خوب اين     يتر، به دلها و جانها     يهمچنان نوران 

 ـ    ي و ديـن و احـساسات معنـو        يرکم و معرفت و تحقيق و روشـنف        را زيباتر از آميزه عل     يا هيچ آميزه   و  ي و شـور دين

  .ندک فرض يانقلاب

جـا در    ايـن . ام ردهکسابق هم به اين دانشگاه زياد رفت و آمد          .  قائلم ي اين دانشگاه احترام زياد    ي و اما من برا   

.  مختلـف  ي در دورانهـا   ياه صـنعت  ارترين دانشگ کترين و شايد پر    يشور است؛ قديم  ک ي صنعت يواقع مادر دانشگاهها  

 ـک و   يمک رئيس محترم دانشگاه از پيشرفتها و توسعه         ي پيش در جلسه اساتيد عزيزمان، آقا      کياند  دانـشگاه در    ييف

البته من در نفسِ خود به اين قـانع         .  است ي و خشنود  يه حقيقتاً مايه خرسند   ک دادند   ي بعد از انقلاب گزارش    يسالها

 ـ  ي و تحقيق  ي و عمل  يشور را برخوردار از توسعه بيشتر علم      ک يه دانشگاهها نيستم؛ اين دانشگاه و هم     نم و  ک ـ ي آرزو م

  .ه به اين آرزو هم برسيمکاميدوارم 

البتـه صـحبت امـروز مـن دو         . نمک ـ شما عرض    ي شروع مطلب، بد نيست دو خاطره از اين دانشگاه را برا           ي برا

 يدر بخش اول، مطالب   . به سؤالات پاسخ خواهم داد     بخش هم    کنم؛ ي ک ي را عرض م   ي بخش، عرايض  کي: بخش است 

  .رد، عمدتاً مربوط به دانشگاه و مسائل مورد علاقه دانشگاه و دانشجو خواهد بودکه عرض خواهم ک

 از  يه با جمع ـ  ک است   ي خاطره مربوط به جلسات متعدد     کي.  اولِ انقلاب است   ي آن دو خاطره مربوط به سالها     

 از آنها جزو مسؤولان     ي از آن دانشجويان امروز هم هستند و بعض        يتعداد.  گذاشته بوديم  دانشجويان در اين دانشگاه   

ه آن وقـت    ک ـ -صدر   ي طرف، و از بن    ک را گذاشته بودند و از بنده از ي        يجلسات.  نسبتاً معروفند  يها شور و از چهره   ک

 از  يا عـده . نـيم ک خطِّ امام بحث     رده بودند تا ما درباره ماهيت     ک ديگر دعوت    ي از سو  -هنوز رئيس جمهور هم نبود      

 تبيـين ماهيـت و      ي؟ برا !گفتند خطِّ امام چيست    يم.  به نام خطِّ امام وجود دارد      يه چيز کر بودند   کهمان روز اول من   

  . استي من فراموش نشدنيه براکيل شد کجا تش  در اينيحدود خطِّ امام، جلسات متعدد

ه بنـده آن    ک ـدر اين دانشگاه بـود      . رر نقل شده است   کبنده م ه از قول    ک است   ي خاطره ديگر هم آن حرف     ک ي

 از  کـي ي. دادم ي داشتم و بـه سـؤالات پاسـخ م ـ         ي در اين دانشگاه سخنران    يدر زمان رياست جمهور   . مطلب را گفتم  

نيـد؟  ک انتخاب   ي قصد داريد چه شغل    يه شما بعد از رياست جمهور     ک خود از من پرسيد      يتبکدانشجويان در سؤال    

آيـد؛ امـا    يدانم چه پيش م    يام و نم    در نظر نگرفته   ي خودم شغل  ي من گفتم برا   -شد   ي زده م  يه نوع حدس   چون هم  -

جا برو، من دسـت      نند و بگويند به آن    ک زابل   ي گُردان انتظام  ي، سياس يه اگر امام مرا مأمور عقيدت     کقدر بگويم    همين

 ـ   ي، سياس يعقيدتجا مسؤول    روم و در آن    يگيرم و به زابل م     يام را م   زن و بچه    ـ. شـوم  ي آن گردان م  مـن هـيچ     ييعن

  . خودم قائل نيستمي در اين زمينه برايخواسته مشخص

ام و امروز هم      داشته ي اين دانشگاه گرايش قلب    ي بنده خوشبختانه از سابق نسبت به دانشجو و فضا و محيط علم           

ه نقـش بـارز     کند  کشاءاالله اين فرصت را پيدا        است و اميدوارم ان    ياين دانشگاه، دانشگاهِ بسيار خوب و مغتنم      . دارم

  . ندکاش هست، همواره ايفا  ه برعهدهک يخود را در وظايف


بيانات در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتي امير کبير 9/12/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 حضور در جمع شما جوانان عزيز؛ جواناني که بدون هيچ مبالغه و اغراقي، بايد بگويم ستارگان درخشاني هستيد که آسمان آينده اين کشور را نورباران کردهايد، بسيار شيرين و زيباست. اميدوارم هر کدام از شما در طول دهها سالي که انشاءالله در اين دنيا و در اين کشور و در ميان مردمتان زندگي موفّقي خواهيد داشت، بتوانيد همچنان نورانيتر، به دلها و جانهاي مردم خوب اين کشور مدد برسانيد. براي يک مجموعه جوان، انسان نميتواند هيچ آميزهاي را زيباتر از آميزه علم و معرفت و تحقيق و روشنفکري و دين و احساسات معنوي و شور ديني و انقلابي فرض کند.


 و اما من براي اين دانشگاه احترام زيادي قائلم. سابق هم به اين دانشگاه زياد رفت و آمد کردهام. اينجا در واقع مادر دانشگاههاي صنعتي کشور است؛ قديميترين و شايد پُرکارترين دانشگاه صنعتي در دورانهاي مختلف. اندکي پيش در جلسه اساتيد عزيزمان، آقاي رئيس محترم دانشگاه از پيشرفتها و توسعه کمّي و کيفي دانشگاه در سالهاي بعد از انقلاب گزارشي دادند که حقيقتاً مايه خرسندي و خشنودي است. البته من در نفسِ خود به اين قانع نيستم؛ اين دانشگاه و همه دانشگاههاي کشور را برخوردار از توسعه بيشتر علمي و عملي و تحقيقي آرزو ميکنم و اميدوارم که به اين آرزو هم برسيم.


 براي شروع مطلب، بد نيست دو خاطره از اين دانشگاه را براي شما عرض کنم. البته صحبت امروز من دو بخش است: يک بخش، عرايضي را عرض ميکنم؛ يک بخش هم به سؤالات پاسخ خواهم داد. در بخش اوّل، مطالبي که عرض خواهم کرد، عمدتاً مربوط به دانشگاه و مسائل مورد علاقه دانشگاه و دانشجو خواهد بود.


 آن دو خاطره مربوط به سالهاي اوّلِ انقلاب است. يک خاطره مربوط به جلسات متعدّدي است که با جمعي از دانشجويان در اين دانشگاه گذاشته بوديم. تعدادي از آن دانشجويان امروز هم هستند و بعضي از آنها جزو مسؤولان کشور و از چهرههاي نسبتاً معروفند. جلساتي را گذاشته بودند و از بنده از يک طرف، و از بنيصدر - که آن وقت هنوز رئيس جمهور هم نبود - از سوي ديگر دعوت کرده بودند تا ما درباره ماهيت خطِّ امام بحث کنيم. عدّهاي از همان روز اوّل منکر بودند که چيزي به نام خطِّ امام وجود دارد. ميگفتند خطِّ امام چيست!؟ براي تبيين ماهيت و حدود خطِّ امام، جلسات متعدّدي در اينجا تشکيل شد که براي من فراموش نشدني است.


 يک خاطره ديگر هم آن حرفي است که از قول بنده مکرّر نقل شده است. در اين دانشگاه بود که بنده آن مطلب را گفتم. در زمان رياست جمهوري در اين دانشگاه سخنراني داشتم و به سؤالات پاسخ ميدادم. يکي از دانشجويان در سؤال کتبي خود از من پرسيد که شما بعد از رياست جمهوري قصد داريد چه شغلي انتخاب کنيد؟ - چون همه نوع حدسي زده ميشد - من گفتم براي خودم شغلي در نظر نگرفتهام و نميدانم چه پيش ميآيد؛ اما همينقدر بگويم که اگر امام مرا مأمور عقيدتي، سياسي گُردان انتظامي زابل کنند و بگويند به آنجا برو، من دست زن و بچهام را ميگيرم و به زابل ميروم و در آنجا مسؤول عقيدتي، سياسي آن گردان ميشوم. يعني من هيچ خواسته مشخصي در اين زمينه براي خودم قائل نيستم.


 بنده خوشبختانه از سابق نسبت به دانشجو و فضا و محيط علمي اين دانشگاه گرايش قلبي داشتهام و امروز هم دارم. اين دانشگاه، دانشگاهِ بسيار خوب و مغتنمي است و اميدوارم انشاءالله اين فرصت را پيدا کند که نقش بارز خود را در وظايفي که برعهدهاش هست، همواره ايفا کند. 


 و اما مطلبي که ميخواهم با شما در ميان بگذارم: من ميخواستم به برادران عزيز در جلسه اساتيد اين مطلب را بگويم، اما فرصت نشد. لذا آن را ابتدا عرض ميکنم، و آن اين است که يکي از وظايف مهم دانشگاهها عبارت است از نوانديشي علمي. مسأله تحجّر، فقط بلاي محيطهاي ديني و افکار ديني نيست؛ در همهي محيطها، تحجّر، ايستايي و پايبند بودن به جزميگراييهايي که بر انسان تحميل شده - بدون اينکه منطق درستي به دنبالش باشد - يک بلاست. آنچه که براي يک محيط علمي و دانشگاهي وظيفه آرماني محسوب ميشود، اين است که در زمينه مسائل علمي، نوانديش باشد. معناي واقعي توليد علم اين است. توليد علم، فقط انتقال علم نيست؛ نوآوري علمي در درجه اوّلِ اهميت است. اين را من از اين جهت ميگويم که بايد يک فرهنگ بشود. اين نو انديشي، فقط مخصوص اساتيد نيست؛ مخاطب آن، دانشجويان و کلّ محيط علمي هم است. البته براي نوآوري علمي - که در فرهنگ معارف اسلامي از آن به اجتهاد تعبير ميشود - دو چيز لازم است: يکي قدرت علمي و ديگري جرأت علمي. البته قدرت علمي چيز مهمي است. هوش وافر، ذخيره علمي لازم و مجاهدت فراوان براي فراگيري، از عواملي است که براي به دست آمدن قدرت علمي، لازم است؛ اما اين کافي نيست. اي بسا کساني که از قدرت علمي هم برخوردارند، اما ذخيره انباشته علمي آنها هيچ جا کاربُرد ندارد؛ کاروان علم را جلو نميبرد و يک ملت را از لحاظ علمي به اعتلاء نميرساند. بنابراين جرأت علمي لازم است.


 البته وقتي از علم صحبت ميشود، ممکن است در درجه اوّل، علوم مربوط به مسائل صنعتي و فنّي به نظر بيايد - که در اين دانشگاه هم بيشتر مورد توجّه است - اما من به طور کلّي و مطلق اين را عرض ميکنم. علوم انساني، علوم اجتماعي، علوم سياسي، علوم اقتصادي و مسائل گوناگوني که براي اداره يک جامعه و يک کشور به صورت علمي لازم است، به نو آوري و نو انديشي علمي - يعني اجتهاد - احتياج دارد. آن چيزي که در فضاي علمي ما مشاهده ميشود - که به نظر من يکي از عيوب بزرگ محسوب ميگردد - اين است که دهها سال است که ما متون فرنگي و خارجي را تکرار ميکنيم، ميخوانيم، حفظ ميکنيم و بر اساس آنها تعليم و تعلّم ميکنيم؛ اما در خودمان قدرت سؤال و ايجاد خدشه نمييابيم! بايد متون علمي را خواند و دانش را از هرکسي فرا گرفت؛ اما علم بايد در روند تعالي خود، با روحهاي قوي و استوار و کارآمدي که جرأت پيشبرد علم را داشته باشند، همراه شود تا بتواند پيش برود. انقلابهاي علمي در دنيا اينگونه بهوجود آمده است. 


 عزيزان من!  ما امروز در کشورمان به پيشرفت علم نياز داريم. امروز اگر براي علم سرمايه گذاري و مجاهدت و تلاش نکنيم، فرداي ما، فرداي تاريکي خواهد بود. کساني تلاش ميکنند که روند کار علمي را کند يا متوقّف کنند و يا مورد بياعتنايي قرار دهند. اين کار، پسنديده نيست. امروز در کشور، يکي از فرايض حتمي براي اين نسل - که در درجه اوّل هم اين فريضه بر دوش شما دانشگاهيهاست - عبارت از تقويت بنيه علمي کشور است. ما اگر علم نداشته باشيم، اقتصادمان، صنعتمان، حتي مديريّت و مسائل اجتماعيمان عقب خواهد ماند. امروز کساني که بر دنيا خدايي ميکنند؛ آن دستهاي مرموزي که اختيار منابع عظيم انساني و مادّي دنيا را در دست گرفتهاند و همه اقيانوسها و همه تنگههاي حسّاس دريايي زير چشمشان است و هرجا ميخواهند دخالت ميکنند، با ابراز علم بود که توانستند بشريت را به اين خاکستر بنشانند! لذا براي مقابله با کار آنها، علم لازم است. اگر بخواهيد از لحاظ علمي پيش برويد، بايد جرأت نوآوري داشته باشيد. استاد و دانشجو بايد از قيد و زنجيره جزميگري تعريفهاي علمي القاء شده و دائمي دانستن آنها خلاص شوند. 


 البته اشتباه نشود؛ من کسي را به آنارشيزم علمي و به مهملگويي علمي توصيه نميکنم. در هر زمينهاي، کساني که از دانشي برخوردار نيستند، اگر بخواهند به خيال خودشان نوآوري کنند، به مهملگويي ميافتند. ما در زمينه برخي از علوم انساني و معارف ديني اين را ميبينيم. آدمهاي ناوارد بدون اينکه از ذخيره و سواد کافي برخوردار باشند، وارد ميدان ميشوند و حرف ميزنند و به خيال خودشان نوآوري ميکنند؛ که در واقع نوآوري نيست، مهملگويي است. بنابراين در زمينه مسائل علمي، من اين را توصيه نميکنم. بايد فراگرفت؛ اما نبايد صرفاً مصرف کننده فرآوردههاي علمي ديگران بود. بايد علم را به معناي حقيقي کلمه توليد کرد. البته اين کار، روشمندي و ضابطه لازم دارد. مهم اين است که روح نوآوري علمي در محيط دانشگاه زنده شود و زنده بماند. خوشبختانه من اين شوق و ميل را در دانشجويان احساس کرده بودم و در اساتيد هم آن را ميبينم. اينها بايد دست به دست هم بدهد و سطح علمي کشور را بالا ببرد. آن وقتي که علم با هدايت ايمان، عواطف صحيح و معرفت روشنبينانه و آگاهانه همراه شود، معجزههاي بزرگي ميکند و کشور ما ميتواند در انتظار اين معجزهها بماند.


 من درباره تعبّد علمي و تسليم جزميگري علمي در علوم مختلف شدن، اين اشاره را کردم. به طور علمي معتقدم که يک خود آگاهي جمعي بايد در همه محيطهاي علمي نسبت به فرهنگ وارداتي و تحکمآميز و زورگويانه غربي بهوجود آيد. اين مسأله تهاجم فرهنگياي که ما مطرح کرديم، بعضي کسان بهشدّت از آن آزرده شدند و گفتند چرا ميگوييد تهاجم فرهنگي!؟ در حالي که تهاجم فرهنگي، وسط ميدان مشغول مبارز طلبيدن است، بعضي کسان سعي کردند آن را در گوشه و کنار پيدا کنند! اين تهاجم فرهنگي، مخصوص برخي از پديدههاي ظاهري و سطحي نيست؛ مسأله اين است که يک مجموعه فرهنگي در دنيا با تکيه به نفت، حقّ وتو، سلاح ميکروبي و شيميايي، بمب اتمي و قدرت سياسي ميخواهد همه باورها و چارچوبهاي مورد پسند خودش براي ملتها و کشورهاي ديگر را به آنها تحميل کند. اين است که يک کشور گاهي به تفکر و ذائقه ترجمهاي دچار ميشود. فکر هم که ميکند، ترجمهاي فکر ميکند و فرآوردههاي فکري ديگران را ميگيرد. البته نه فرآوردههاي دست اوّل؛ فرآوردههاي دست دوم، نسخ شده، دستمالي شده و از ميدان خارج شدهاي را که آنها براي يک کشور و يک ملت لازم ميدانند و از راه تبليغاتي به آن ملت تزريق ميکنند و به عنوان فکر نو با آن ملت در ميان ميگذارند. اين براي يک ملت از هر مصيبتي بزرگتر و سختتر است.


 بايد مغزهاي متفکرِ استاد و دانشجوي ما بسياري از مفاهيم حقوقي، اجتماعي و سياسي را که شکل و قالب غربي آنها در نظر بعضي مثل وحي مُنزل است و نميشود دربارهاش اندک تشکيکي کرد، در کارگاههاي تحقيقاتي عظيمِ علوم مختلف حلاجي کنند؛ روي آنها سؤال بگذارند؛ اين جزميتها را بشکنند و راههاي تازهاي بيابند؛ هم خودشان استفاده کنند و هم به بشريت پيشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج اين است؛ امروز انتظار کشور ما از دانشگاه اين است. دانشگاه بايد بتواند يک جنبش نرمافزاري همهجانبه و عميق در اختيار اين کشور و اين ملت بگذارد تا کساني که اهل کار و تلاش هستند، با پيشنهادها و با قالبها و نوآوريهاي علمي خودي بتوانند بناي حقيقي يک جامعه آباد و عادلانه مبتني بر تفکرات و ارزشهاي اسلامي را بالا ببرند. امروز کشور ما از دانشگاه اين را ميخواهد. دانشگاه را مشغول چه کاري کنند که دانشجو و استاد را از اين راه باز بدارند؟ يقين بدانيد يکي از چيزهايي که امروز مورد توجّه سرويسهاي اطّلاعاتي است، اين نکته است که ببينند چگونه ميتوانند دانشجوي بيدار و دانشگاه آگاه ايراني را از آن راهي که ميتواند به اعتلاي کشور بينجامد، منصرف کنند و مانعش بشوند.


 من البته درباره تفکر و فرهنگ وارداتي غرب بارها صحبت کردهام. بعضي ممکن است اين را حمل بر نوعي تعصّب و لجبازي کنند. نه؛ اين تعصّب و لجبازي نيست. براي به زنجير کشيدن يک ملت، هيچ چيزي ممکنتر و سهلتر از اين نيست که قدرتمندان عالم بتوانند باورهاي آن ملت و آن کشور را بر طبق نيازهاي خودشان شکل دهند. هر باوري که يک ملت را به اتّکاي به خود، اعتماد به نفس، حرکت به جلو و تلاش براي استقلال و آزادي وادار کند، دشمن خوني آن، کساني هستند که ميخواهند با قدرت متمرکز، همه دنيا را در اختيار بگيرند و به نفع خودشان همه بشريت را استثمار کنند. لذا با آن فکر مبارزه ميکنند. در نقطه مقابلش، سعي ميکنند با راهها و شيوههاي مختلف، افکار و باورها و جهتگيريهايي را در ميان آن ملت ترويج کنند که به گونهاي بينديشد که آنها ميخواهند. وقتي آنطور انديشيد، آنگونه هم عمل و حرکت خواهد کرد. اين يک ابزار بسيار رايج است؛ تئوريسازي استعماري. اين کار را از اوّلِ انقلاب در ايران کردهاند و امروز هم ميکنند. در جاهاي ديگر دنيا هم انجام دادهاند؛ مخصوص اين دوران هم نيست.


 در قرن نوزدهم، انگليسيها جنگها و لشکرکشيهاي استعماري را شروع کردند. آنها به آفريقا و آسيا و هند و جاهاي ديگر ميرفتند و کشورها را تصرف ميکردند و انسانها را به بردگي ميگرفتند. امروز دهها ميليون سياهپوست امريکايي که در آن شرايط زندگي ميکنند، از اولاد همان بردگاني هستند که همين آقاهاي متمدّن قرن نوزدهم، آنها را از آفريقا و از ميان خانوادهها و از آغوش پدران و مادرانشان بيرون کشيدند و براي کارگري و مزدوري و نوکري به آنجا بردند. اين کارها جنايتهاي آشکار بود. براي اينکه بتوانند اين کارهاي خلاف عقل و خلاف شرع و خلاف همه قوانين بشري را به گونهاي توجيه کنند، برايش تئوريهاي به اصطلاح روشنفکري و روشنفکرپسند درست ميکردند. خود نام «استعمار» يکي از همين تئوريهاست؛ يعني براي آبادي اين مناطق ميرويم! عيناً همين مطلب امروز در دنيا وجود دارد. کساني که ميخواهند بر روي زندگي و منابع انساني ملتها کار کنند و از آن بهرهبرداري نمايند، يکي از کارهايشان تئوريسازي براي ملتهاست. 


 من ميخواهم محيط دانشگاه و جوان دانشجوي خودمان را توجّه بدهم که مواظب تئوريهاي وارداتي غربي که هيچ هدفي جز حفظ آن روابط تحکمآميز غرب با کشورهايي از قبيل کشور ما را ندارد، باشند. البته تحت نامهاي مختلف، بسيار حرفها زده ميشود؛ اما هدف يک چيز بيشتر نيست. اين انقلاب و اين نظام و اين حرکت عظيم مردمي آمده و اين سلطه و اتوريته تحکمآميز غربي را در اين کشور شکسته است. امروز در کشور ما ارزشهاي غربي به صورت قانوني و رايج وجود ندارد. امروز دادن منافع کشور به بيگانگان، در کشور ما يک امر مذموم محسوب ميشود. امروز سفرهاي را که با هزاران طمع در اين کشور پهن کرده بودند - بخصوص امريکاييها - جمع شده ميبينند. اين براي مراکز قدرت و تسلّط جهاني، خسارت کمي نيست. براي برگرداندن اوضاع به صورت قبلي چه کار کنند؟ اوايل انقلاب ناشيانه آمدند و جنگِ روبهرو راه انداختند؛ ولي وقتي بينيشان به خاک ماليده شد، فهميدند راهش اين نيست. لذا به جنگ فرهنگي متوسّل شدند. جنگ فرهنگي کار آساني نيست؛ کار زبدگان است. لذا زبدگان مينشينند فکر ميکنند و نسخه مينويسند و متأسفانه عدّهاي هم در داخل همانها را رله ميکنند! آنها حرفهايي را ميزنند، عدّهاي هم فارسي آن را ميگويند و شکل بومي به آن حرفها ميدهند! بايد مراقب اينها بود. 


 من در اين زمينه حرفهاي زيادي با محيط دانشگاه و جوان دانشگاهي و استاد دانشگاهي دارم. اين حرفها، حرفهاي جدّي است؛ بايد با اينها مواجه شد. نميشود صورت مسأله را پاک کرد و رفت خاطرجمع يک گوشه نشست. بعضي افراد ميخواهند صورت مسأله را پاک کنند. وقتي ميگوييم دشمن، ميگويند دشمن چيست؟ وقتي ميگوييم توطئه، ميگويند شما بدبين هستيد! نميشود با پاک کردن صورت مسأله، قضيه را تمام کرد. قضيه که حل نميشود؛ بايد فکر کرد. البته علّت اينکه من اين را با قشر دانشگاهي در ميان ميگذارم، به خاطر اين است که براي دانشگاهي احترام قائلم. من ارزش دانشگاه را براي کشور با همه وجود حس ميکنم. دانشگاه نقطه اوج خدماتي را که ميتواند به يک کشور ارائه شود، تأمين ميکند. دانشگاه براي کشور، بسيار مهم است.


 البته انقلاب و دانشگاه خدمات متقابل فراواني دارند. اگر بنا باشد ما فهرستي از خدمات متقابل انقلاب و دانشگاه تهيه کنيم، يک فهرست طولاني خواهد شد. دانشگاه خدمات بزرگي به انقلاب کرده است. از سال 42 که نهضت اسلامي به ميدان آمد، دانشگاه جزو اوّلين جاهايي بود که تجاوب کرد. البته آن روز فضاي دانشگاه، فضاي کاملاً نامطلوبي بود؛ اما عناصر دانشگاهي، از استاد و دانشجو، به صورت تک و در اقليّت مطلق، از فضا نهراسيدند و پاسخ دادند. در طول دوران مبارزه، از سال 42 تا 57 - پانزده سال - يکي از عناصر صفوف مقدم، دانشگاه بود، که بنده از نزديک شاهد آن فعّاليت بودم. امروز عدّهاي هستند که تفسيرها و تعبيرهاي مطلوبِ خودشان را ارائه ميکنند. در دانشگاه نبودند، بعضيشان حتّي در ايران هم نبودند؛ در اروپا از دور تماشا ميکردند؛ گاهي حوصله تماشا هم نداشتند و از خبرها هم مطّلع نبودند. اينها امروز ميآيند و راجع به خدمات دانشگاه ميگويند! مطّلع نبودند که دانشجو در آن موقع چه کسي بود، چه کار ميکرد، در دانشگاه چه کار ميشد و چه احساسات و چه تلاش و چه مجاهدتي وجود داشت. گفت:


مؤذّن بانگ بيهنگام برداشت                      نميداند که چند از شب گذشته است


درازي شب از چشمان من پرس                      که يک دم خواب در چشمم نگشته است


 در آن دوران، ما دانشگاه را از نزديک ديديم. وقتي که نهضت به دوْر افتاد، دانشگاه بتدريج گداخته شد؛ تا اينکه سال آخر، حضور دانشگاه بسياري از محيطهاي ديگر را تحت تأثير و تحتالشّعاع قرار داد. انقلاب هم که پيروز شد، جزو اوّلين کساني که در قدمهاي اوّلِ پيروزي انقلاب، نقشهاي بسيار مؤثري را برعهده گرفتند، عناصري از دانشگاهيان بودند، که من همين امروز در بين اساتيد محترمي که در جلسه حضور داشتند، ناگهان بعضي از اين دوستان را ديدم و خاطراتي از همان روزهاي ورود امام و نقش اينها در ذهنم زنده شد؛ در جاهايي که نه نام، نه نان و نه شهرت کاذب مطرح بود؛ فقط مجاهدت خالصانه و مخلصانه ديده ميشد. بعد هم در دوران جنگ، سههزار شهيد دانشجو تقديم انقلاب و اسلام شد، که از اين تعداد، نود نفر متعلّق به دانشگاه شماست. اينها چيزهاي کمي نيست؛ اينها خدمات دانشگاه است.


 انقلاب هم به دانشگاه خدمات بزرگي کرد. به نظر من بزرگترين خدمت انقلاب به دانشگاه دو چيز بود: يکي اينکه احساس هويّت مستقل ملي را به دانشگاه داد و دانشگاه را از رو به بيگانه داشتن و مجذوب و مبهوت بيگانه بودن و منفعل در مقابل بيگانه بودن نجات داد. قبل از انقلاب اينگونه بود. دوم اينکه دانشگاه را با مردم آشتي داد. دانشگاهِ قبل از انقلاب، يک جزيره تکافتاده در ميان اقيانوس خروشان مردم بود. از عناصر استثنايي استاد و دانشجوي مؤمن و متعهّد و خوب که بگذريم، در آن موقع محيط غالب دانشگاه اينگونه بود که اگر شما به دانشگاه وارد ميشديد، بايد به فرهنگ عمومي، به ايمان عمومي، به باورهاي عمومي و به دلبستگيهاي مردمي پشت ميکرديد. محيط دانشگاه براي اکثريت بزرگي از استاد و دانشجو، محيط دغدغههاي صرفاً شخصي بود. غير از عدّهاي که سياسي و مبارز بودند، دغدغه ساير افراد، دغدغههاي شخصي بود. دغدغههاي اجتماعي نداشتند و دردهاي جامعه خودشان را حس نميکردند. مهمترين آرزو براي يک دانشجو در آن هنگام اين بود که بتواند وسيلهاي به دست آورد و خودش را به خارج از مرزها برساند. دانشگاه مجذوب غرب بود و نميخواست نوآوري کند. نه اينکه استاد و دانشجو ميل به اين معنا نداشتند؛ فرهنگ غالب بر دانشگاه، اين فرهنگ نبود. فرهنگ وابستگي بود که رژيم شاه هم آن را بهشدّت ترويج ميکرد. کساني هم که در داخل دانشگاه داعيه روشنفکري داشتند، روشنفکران مردمي نبودند؛ روشنفکرهاي کافهاي و بريده از مردم بودند! بسياري از آنها بعد از انقلاب رفتند و امروز در کشورهاي اروپايي باز هم کافهاياند و بيشترين محيطشان، محيط کافههاست! دانشگاه چنين وضعي داشت. انقلاب، دانشگاه را از اين دو آفت بزرگ نجات داد؛ دانشگاه را خودانديش، مستقل، داراي اعتماد به نفس، داراي قدرت توليد - توليد فکر و توليد علم - مرتبط با قشرهاي مختلف مردم، مرتبط با فرهنگ مردمي و متّصل به دلبستگيها و عشقها و جاذبههاي موجود ميان مردم قرار داد. اين اهميت بسيار زيادي دارد.


 من به شما بگويم، اين دو نکته، نکات مهمي هستند که اگر از طرف بيگانگان و دشمنان خطري دانشگاه را تهديد کند، بمباران همين دو مرکز اساسي و مهم است؛ اعتماد به نفس را از دانشگاهي بگيرند، بخواهند فکرها و تئوريهاي ترجمهاي را وارد محيط دانشگاه کنند و به مغز دانشجو و استاد رسوخ دهند و آنها را از ايمان و دلبستگيهاي مردم جدا کنند. اين، آن خطر اساسي است. علاج هم عبارت است از حفظ اتصّال فکري با تودههاي مردم و بهشدّت چسبيدن و متمسّک شدن به ريشههاي اصولي انقلاب. عزيزان من! ارتباط با انقلاب را هرچه بيشتر بايد مستحکم کرد. ما ملت ايران، در محيط بينالمللي، شأن و جايگاه و هويت خودمان را گم کرده بوديم. انقلاب اين هويّت و جايگاه و شأن را به ملت ايران برگرداند. 


 امروز تئوريسينها و تبليغاتچيهاي غربي درصددند خطّ ارتجاع به غرب - خط برگشتِ به همان تحميلپذيري غربي - را دوباره برگردانند. البته همانطور که گفتم، تحت عنوان يک تئوري شبه روشنفکرانه؛ به عنوان يک حرف نو؛ تئوري جهاني شدن و تئوري تغيير گفتمان. ميگويند دانشجوي اين دوره ديگر نميتواند دانشجوي دوران ضدّاستعماري باشد. ميگويند دوران ضدّيت با استعمار و استکبار و مرگ بر استکبار گفتن، گذشته است؛ دوران عدالتخواهي و مبارزهي با سرمايهداري سرآمده است؛ دوران آرمانخواهي و تبرّي و تولّاي سياسي تمام شده است؛ گفتمان جديد دانشجويي عبارت است از گفتمان جهاني، جهاني شدن، گفتمان واقعبيني، گفتمان پيوستن به نظم نوين جهاني؛ يعني سياهي لشکر امريکا شدن! اين جهاني شدن، اسمش جهاني شدن است؛ اما باطنش امريکايي شدن است. معنايش اين است که ملت ايران عليرغم مجاهدتهايي که کرده، عليرغم پرچمهايي که بر قلّههاي پيروزي کوبيده، عليرغم بيداري عظيمي که در ملتهاي مسلمان به وجود آورده، بايد دوباره مثل دوران قبل از انقلاب، سياهي لشکر و عمله و ابزار تأمين منافع امريکاييها شود. هدف به صورت لخت و پوستکنده جز اين چيز ديگري نيست؛ اما ميخواهند در زير نامهاي زيبا - جهاني شدن و تحوّل و پيشرفت - اين هدف را پنهان کنند. 


 البته بيست سال است که دستگاهها و تئوريسينهاي غربي اين حرفها را تکرار ميکنند. چند سالي هم هست که در داخل کشور ما، يک عدّه آدمهاي غافل و نادان، يا مغرض و مجذوب، با زبانهاي مختلف آن حرفها را بيان ميکنند. مسألهاي که براي نظام به اصطلاح ليبرال دمکراسي - که نه ليبرال است، نه دمکراسي؛ يعني نظام استکبار و استثمار جهاني - و کمپانيهاي صهيونيستي و همپيمانان و همراهانشان مطرح است، هيچ چيز نيست جز اينکه بتوانند از مراکز قدرت خودشان، کاملاً انحصارطلبانه و تمامتخواهانه، کنترل همه مراکز اساسي منافع جهاني را در اختيار داشته باشند. انقلاب را به انحصارطلبي متّهم ميکنند، براي اينکه انقلاب از سر راه انحصارطلبي آنها برخيزد. دنيا را به عنوان دهکده جهاني معرفي ميکنند، براي اينکه کدخدايي اين دهکده را در اختيار بگيرند. شعار وحدت فرهنگي و جهانيگري فرهنگي ميدهند، براي اينکه فرهنگ خودشان را بر تمام فرهنگهاي عالم مسلّط کنند. در زمينه مسائل مربوط به خودشان، در زمينه فرهنگ غربي، در زمينه فرهنگهايي که زمينهساز استعمار بوده، اجازه کوچکترين خدشه و مناقشهاي در سطح بينالمللي به هيچ کس نميدهند؛ اما از شما ميخواهند که در فرهنگ و باورها و عواطف و اصولِ خودتان معتقد به تکثّر و چندقرائتي باشيد؛ اجازه بدهيد در ايمان و فکر و فرهنگ و پايههاي مستحکم اصولي شما هر کس طبق برداشت خودش حرف بزند و اظهارنظر کند؛ اما نسبت به خودشان چنين چيزي را اجازه نميدهند! هيچ کس در سطح دنيا اجازه ندارد نسبت به منافع امريکا نگاه چند قرائتي داشته باشد. هر جا منافعشان اقتضاء کند، با قاطعيت وارد ميشوند. اگر بپرسند بر چه اساس وارد شدهايد، يک مبناي فکري هم برايش درست ميکنند! همين چند روز قبل از اين، گفته شد که طرحي در کنگره امريکا مطرح شده که رئيس جمهور اين کشور حق داشته باشد مخالفان خودش را در هر نقطهاي از دنيا ترور کند! اگر بپرسند چرا، استدلالي براي آن مطرح ميکنند؛ استدلالي که توجيه کننده منافع امريکاست؛ اما از من و شما ميخواهند ما هم با همان ديد به آن استدلال نگاه کنيم و با همه وجود و با همه ايمان آن را بپذيريم. زورگويي از اين بالاتر؟! 


 چهار پنج سال قبل از اين، در الجزاير انتخابات آزادي برگزار شد؛ اما تا ديدند اين انتخابات به پيروزي چند نفري که آنها را نميپسنديدند، منتهي خواهد شد، سازماندهي و کمک کردند و يک کودتاي نظامي به راه انداختند و مردم را سرکوب کردند. همه هم در دنيا اعتراف ميکردند که آن انتخابات، آزاد بود؛ مظهري از مردمسالاري - و به قول آنها دمکراسي - بود؛ اما درعينحال کوبيدند و سرکوب کردند! اگر کسي سؤال ميکرد چرا سرکوب ميکنيد، برايش استدلالي مطرح ميکردند: چون اسلامگراها سر کار ميآيند و آنها با نظرات ما در زمينه مسائل جهاني و دمکراسي مخالفند! يعني براي خودشان پايههاي اصولي فرهنگي و فکري را تعريف ميکنند؛ به هيچ کس هم در دنيا اجازه نميدهند که در اين پايهها مناقشه و خدشهاي کند و حرف مخالفي بزند؛ اما پايههاي فکري شما و اصول و مباني و ارزشها و دلبستگيهاي مستحکم و اثباتشده فکري اسلامي را مورد مناقشه قرار ميدهند و اگر بگوييد چرا، اعتراض ميکنند: چند قرائتي است؛ اين يک قرائت است، آن هم يک قرائت است؛ لذا به پلوراليزم فرهنگي معتقد ميشوند! اگر بگوييد چرا، شما را به دُگم بودن و تحجّرگرايي متّهم ميکنند که چرا شما با پلوراليزم فرهنگي مخالفيد؛ در حالي که خودشان در زمينه تعريف منافع و مفاهيمي که اين منافع بر آن مبتني است، بههيچوجه معتقد به پلوراليزم نيستند و آن را قبول نميکنند! اينهاست که بايستي جوان مسلمان و جوان دانشجو، از سر آگاهي نسبت به اين اهداف و مطامع فکر کند، تصميم بگيرد، حرف بزند و اقدام کند. عدّهاي به عنوان حرف نو، همان حرفها را به فارسي برميگردانند و دربارهاش حرف ميزنند و مقاله مينويسند و همه ارزشهاي يک انقلاب و پايههاي مستحکم فکري يک ملت را مورد خدشه و مناقشه قرار ميدهند. در حالي که اينها حرف نو نيست؛ اينها حرفهاي شناخته شده است؛ منشأ اين حرفها و انگيزه گويندگانشان هم معلوم است. کساني که اين فکر و فرهنگ را توليد کردهاند، براي همين مقصود بوده است که بر ملتها و کشورها و فرهنگهاي ديگران مسلّط شوند. آيا اين درست است که ما بياييم حرف آنها را ترجمه و تکرار کنيم؟! 


 البته دانشگاه در اين زمينه ميتواند نقش مهمي داشته باشد. بنده طرفدار دانشگاهي هستم که اصولي، اعتلاطلب، روبهمردم، فعّال و از لحاظ علمي و فکري پُرنشاط باشد. هرگز من دانشگاه و دانشگاهي را به محافظهکاري و اکتفا به آنچه که امروز از فکر و فرهنگ و معرفت در دست دارند، توصيه نميکنم؛ نه، دانشگاه بايد دائم نردبان تعالي را طي کند و پيش برود. من معتقدم محافظهکاري و اکتفاي به آنچه که داريم و نداشتن همت و بلندپروازي در همه زمينههاي فکر و فرهنگ، قتلگاه انقلاب است. انقلاب اساساً يعني گام بلند، که پشت سرش بايد گامهاي بلند ديگري برداشته شود. بايد مفاهيم را درست فهميد و دانست و با حيطهبندي درست مفاهيم بايد حرکت کرد.


 امروز يکي از واژههاي رايج، واژه «اصلاحطلبي» است. من در نماز جمعه هم گفتم، بارها هم تکرار کردهام؛ بنده معتقدم اصلاحطلبي جزو ذات انقلاب است. اصلاً انقلاب، يعني يک حرکت بزرگ و رو به جلو، که اين حرکت هرگز ايستايي ندارد و به طور دائم پيشرونده است. اين پيشروندگي يعني همان اصلاحطلبي. البته اگر امريکاييها بخواهند بيايند به ما درس اصلاحطلبي بدهند و بگويند شما اين کارها را بکنيد تا اصلاحطلب باشيد، بديهي است که ما قبول نميکنيم؛ زيرا آن چيزي که آنها اصلاحطلبي ميدانند، عين ارتجاع به گذشته است. اگر امروز به جاي حکومت مردمي پُرنشاطِ مستقّلِ شجاعِ جمهوري اسلامي در اين کشور، يک حکومت پادشاهي مرتجعانه مطيع غرب بود، اينها آن را اصلاحطلب ميدانستند. آنگونه اصلاحطلبي براي خودشان خوب است. اگر آن نوع اصلاحطلبي خوب است، بروند براي خودشان عمل کنند. اصلاحطلبي - با معناي درست اين کلمه - جزو لاينفک انقلاب است و يک دانشجوي مسلمان نميتواند اصلاحطلب نباشد. اصلاحطلبي يک پُز سياسي نيست؛ از اين به عنوان يک پُز سياسي و وسيلهاي براي جذب دل اين و آن نبايد استفاده کرد؛ از آن براي موجّه کردن چهره نبايد استفاده کرد. اصلاحطلبي، يک تکليف و يک مجاهدت است. دولت و ملت موظّفند اصلاحطلب باشند؛ البته اجازه ندهند که اصلاحطلبي را ديگران براي آنها تعريف کنند. خودشان بايد اصلاح خودشان را بشناسند، جستجو کنند، تشخيص دهند و تعريف کنند. نقطه مقابلش هم اصلاحطلبي امريکايي و اصلاحطلبي بيگانهپسند است.


 يکي از حرفهايي که امروز محور جنگ رواني دشمن است - که لازم است آن را بگويم - اين است که ميگويند نسل سوم انقلاب از ايدههاي انقلاب جدا شده است! بعد به دنبالش يک فلسفه هم ميگذارند - مثل همه فلسفههاي قلاّبي و دروغين و جعلي که فقط براي توجيه يک حرف دروغ و غلط درست ميکنند - تا کسي جرأت نکند بگويد اين حرف غلط است. ميگويند اين حرف متّکي به يک فلسفه است! آن فلسفه چيست؟ آن فلسفه اين است که همواره در همهي انقلابها، نسل سوم از آن انقلاب رو برگرداندهاند! حرف دروغ، حرف غلط، حرف چرند! کدام انقلابها را ميگوييد؟ در سال 1789 در فرانسه انقلاب شده؛ اما نه نسل سوم، نه نسل دوم، بلکه همان نسل اوّل از انقلاب برگشتند! بعد از چهار، پنج سال، يک حرکت عليه انقلابيّونِ اول به وجود آوردند و سه، چهار سال قدرت را قبضه کردند؛ باز بعد از چهار، پنج سال عليه آنها فعّاليت شد. به سال 1802 که رسيد، چنان ماهيّت اين انقلاب دگرگون شده بود که کسي مثل ناپلئون توانست بيايد و تاج پادشاهي را روي سرش بگذارد! يعني کشوري که عليه سلطنت مبارزه کرده بود و لويي شانزدهم را زير گيوتين گذاشته بود، بعد از ده، دوازده سال وضعش به گونهاي شد که ناپلئون بناپارت آمد و تاج شاهي را بر سرش گذاشت و خودش را امپراتور ناميد و سالها هم در آن کشور حکومت کرد؛ بعد هم تا نزديک به هشتاد، نود سال رژيمهاي سلطنتي - البته سلطنتهاي گوناگون و سلسلههاي مختلف - در فرانسه پابرجا بود، که دائماً در حال جنگ و ابتذال و فساد بودند! آن انقلاب به نسل سوم که هيچ، به نسل دوم هم نرسيد؛ چون پايههاي انقلاب، پايههاي سستي بود. امروز بعد از گذشت دو قرن، بعضي کسان در جمهوري اسلامي خجالت نميکشند؛ ميآيند ايدههايي که در زمان خودش يک انقلاب را نتوانسته بود به سامان برساند، با تيتر درشت به انقلابيّون ايران تقديم ميکنند؛ انقلابيوني که توانستهاند عظيمترين انقلاب را با پايههاي مستحکم به وجود آورند و سالهاي متمادي آن را در مقابل توفانها حفظ کنند.


 انقلاب اکتبر شوروي هم به نسل سوم نرسيد. هنوز شش، هفت سال از پيروزي انقلاب نگذشته بود که استالينيسم بر سرِ کار آمد. استاليني بر سرِ کار آمد که امروز در دنيا هر کس را بخواهند به گردنکلفتي و زورگويي و ظلم و بيملاحظگي و دوري از انسانيت متهم کنند، به استالين تشبيه ميکنند! درست هم هست؛ استالين واقعاً مظهر اين صفات بد بود. حکومت به اصطلاح کارگري، که براي طبقات ضعيف تشکيل شده بود، به حکومت استبدادِ مطلق فردي تبديل شد! استالين حتّي به حزب کمونيست هم که در نظام شوروي همهکاره بود، اجازه نميداد که در زمينههايي تصميمگيري کند. با آن وضعيت خشن و عظيم، استالين يک حکومت مطلقه سيوچند ساله را ادامه داد؛ هيچ کس هم جرأت نداشت اعتراض کند. شايد شما ماجراي آن تبعيدهاي عجيب را شنيده باشيد. اولين کتابي که بعد از فروپاشي حکومت شوروي در تشريح اوضاع اختناقآميز دوران اتحاد جماهير شوروي منتشر شد، يک رمان است - که الان اسمش يادم نيست - دو جلدش به فارسي ترجمه شده که من آن را خواندهام؛ بسيار هم قشنگ نوشته و اوضاع آن زمان را تشريح کرده است. اين تازه مربوط به اوضاع بعد از استالين است که وضعيت کاملاً فرق کرد، اما روش آن استبداد باقي ماند. بنابراين مسأله نسل دوم و سوم و اين حرفها نبود؛ همان اوايل کار، همه چيز از دست رفته بود. 


 اين کدام فلسفه است، با کدام انقلاب تطبيق شده و در کجا تجربه شده که نسلهاي سوم انقلاب، از انقلاب برميگردند؟ نخير، اين بسته به اين است که ايده آن انقلاب چه باشد. اگر ايدههاي يک انقلاب بتواند نسل دوم و سوم و دهم را به خاطر اصالت و صحّت خود قانع کند، آن انقلاب عمر ابدي خواهد داشت. ايدههاي انقلاب اسلامي، ايدههايي هستند که عمر ابد دارند. عدالتخواهي هيچ وقت کهنه نميشود؛ آزاديخواهي و استقلالخواهي هيچ وقت کهنه نميشود؛ مبارزه با دخالت بيگانگان هيچ وقت کهنه نميشود. اينها ايدههايي است که هميشه براي نسلها جاذبه دارد. تئوريسينهايشان نشستند بافتند، سادهلوحان هم در اينجا باور کردند؛ گفتند نسل سوم انقلاب ايدهها را پس ميزند و چون جاذبهي انقلاب کم ميشود، ما ميتوانيم برويم انقلاب را از دست انقلابيون خارج کنيم و به دست خودمان بگيريم! «خودمان» يعني چه کساني؟ يعني کساني که قبل از انقلاب، سالها بر اين کشور مسلّط بودند! من ميگويم اين فکر، بسيار سادهلوحانه و ابلهانه است. مطمئن باشند همان شور و هيجان و ايمان و عواطفي که در نسل جوانِ آن روز وجود داشت و توانست آن کار را بکند، در اين نسل جوان هم موجود است. بدانند هر سنگي به سمت انقلاب پرتاب کنند، کمانه ميکند و به سر و روي خودشان برميگردد. انقلاب کهنه نميشود و آتش انقلاب آنگاه که با انبار پنبه پوسيده آنها درگير شود، باز هم تازه خواهد بود و خواهد سوزاند.


 و اما در خصوص دانشگاه. من معتقدم که دانشگاه پايگاه اصلي انقلاب بوده و باز هم خواهد بود. نسل جوان دانشجو اجازه نخواهد داد که دانشگاه خانه امن دشمنان اين ملت و فريبخوردگان بيگانه شود. يک روز محاسبات غلطي کردند، از دست خود دانشجويان تودهني خوردند. امروز هم مثل اين که باز عدّهاي دوباره ميخواهند همان محاسبات غلط را بکنند؛ ولي مطمئن باشند که از دست خود دانشجويان باز هم تودهني خواهند خورد.


 البته من معتقدم که دانشگاه خودکفاست و به تزريق نيروي کمکي از بيرون احتياج ندارد. امتيازي که دانشگاه سال 79 بر دانشگاه سال 59 دارد، اين است : امروز نسل اساتيد نيز همان نسل مؤمن و متعهّدي است که ما آن را در سال 59 بسيار کم داشتيم. نميگويم نداشتيم،اما بسيار کم داشتيم. امروز بحمدالله دانشگاههاي ما از استاد مؤمن، از دانشجوي مؤمن و از مديران مؤمن سرشار است. بنابراين من از دانشگاهها نگراني ندارم. البته به شما دانشجويان ميگويم، سنگربان اين سنگر شماييد. مواظب باشيد خاکريزهايتان سست نشود. دائم خاکريزها را ترميم کنيد. خاکريزها، خاکريزهاي فرهنگي و فکري است؛ اينها را ترميم کنيد. خودسازي فکري و اخلاقي و انقلابي دروني دانشجويان يک فريضه است - چه هر دانشجويي نسبت به خودش، چه به معناي درون دانشگاه و محيط دانشگاه - اين خودسازي، همان ترميم خاکريزها و سنگرهاست.


 امروز در دانشگاه بحث آزادي، بسيار تکرار ميشود. بعضي ميگويند آزادي دادني نيست، گرفتني است. من ميگويم آزادي، هم دادني است، هم گرفتني است، هم آموختني است. «آزادي دادني است» يعني چه؟ يعني مسؤولان حکومتها اجازه ندارند حق طبيعي آزادي - يعني آزاديهاي قانوني - را از کسي سلب کنند. البته اين لطفي نيست که حکومتها ميکنند؛ بايد آزادي را بدهند و اين يک وظيفه و تکليف است. «آزادي گرفتني است»، يعني هر انسان آگاه و باشعوري در جامعه بايد با حقِّ آزادي و حدود خودش آشنا باشد و آن را مطالبه کند و بخواهد. و اما «آزادي آموختني است»، يعني آزادي آداب و فرهنگي دارد که بايد آن را آموخت. بدون فرهنگ و ادب آزادي، اين نعمت بزرگ براي هيچ کس و هيچ جامعهاي - چنان که شايسته است - فراهم نخواهد شد. اگر در جامعه، ادب آزادي وجود نداشته باشد و افراد چگونگي استفاده از آن را ندانند، مطمئن باشند آزادي را - که براي يک جامعه فعّال و کوشا و پيشرو يک ضرورت است - از دست خواهند داد و از نظر اسلام اين براي يک جامعه فاجعه است. آزادي که از دست برود، فاجعه است. از نظر اسلام هر نوع استبداد و ديکتاتوري - چه ديکتاتوري فردي، چه ديکتاتوري دستجمعي؛ ديکتاتوري دستجمعي هم مثل ديکتاتوري فردي است، فرقي نميکند؛ ديکتاتوري حزبي هم مثل ديکتاتوري فردي است؛ گاهي بدتر هم هست - و اينکه يک نفر بخواهد با رأي برخاسته از نفسانيّاتِ خودش سرنوشت مردم را به دست بگيرد، مردود است و اگر در جايي پيش بيايد، فاجعه است. اگر ندانيم چگونه بايد با آزادي معامله کنيم و فرهنگ و ادب آزادي را نشناسيم، اينگونه خواهد شد. عدّهاي ميخواهند اينگونه شود. عدّهاي ميخواهند با آشنا نبودن ما با فرهنگ آزادي، هرج و مرج به وجود آورند تا مردم، تشنه يک استبداد قدرتمند شوند. در بعضي از جوامع، کار هرج و مرج و اغتشاش و بيانتظامي و بيانضباطي به جايي ميرسد که مردم آرزو ميکنند کاش آدم مستبد و قلدري بيايد و نظم را برقرار کند! عدّهاي ميخواهند کار اين جامعه را به آنجا بکشانند. به قدري از آزادي بد و غلط استفاده کنند و غيرمتعهّدانه با افکار و احساسات و ايمان و دلبستگيهاي مردم و نيازهاي جامعه بازي کنند تا جامعه را به خروش آورند. اينها دشمنان آزادياند. آزادي را نبايد بدنام کرد. از آزادي نبايد دشنهاي ساخت و سينه حافظان آزادي را هدف قرار داد. با آزادي نبايد بازي کرد. کساني که نام آزادي را ميآورند، ولي به فرهنگ آزادي مطلقاً پايبند و متعهّد نيستند، به آزادي ضربه ميزنند. اينها طرفدار آزادي نيستند. اينها به آزادي خيانت ميکنند. آزادي نبايد وسيله قانونشکني و تيشه زدن به ريشه نظام جمهوري اسلامي باشد. در شرق و غرب عالم، هيچ نظامي کساني را که تيشه برميدارند و به ريشه آن نظام ميزنند، پذيرايي نميکند؛ اما جمهوري اسلامي اين کرامت را کرد. مدتي طولاني کساني به نام آزادي، با ايمان و دلبستگيهاي مردم هر کار خواستند، کردند. جمهوري اسلامي هم - حال به هر دليلي  - سکوت کرد؛ نظام هم تحمّل و به تعبيري کرامت کرد. 


 من به عنوان خدمتگزار شما و برادر مجموعه جمع حاضر و به عنوان کسي که دلبسته و علاقهمند به حيثيّت شماست و مجموعه دانشجويان را دوست ميدارد، به شما عرض کنم: جمهوري اسلامي و مسؤولان آن بعد از اين نه حق دارند و نه تصميم دارند که در مقابل کساني که ميخواهند با شعار آزادي عليه منافع مردم، عليه خود آزادي و عليه سرنوشت اين ملت اقدام و حرکت کنند، مماشات کنند. در محافلِ خودشان نشستند و گفتند ما ميخواهيم براندازي قانوني کنيم! چيز عجيبي است! ما چيزي به اسم براندازي قانوني نميشناسيم. هر حرکت و تلاشي که به قصد براندازي صورت گيرد، شروع به محاربه است. حکم محارب هم در اسلام معلوم است. اين مخصوص ما هم نيست؛ ما که اين همه دشمن و معاند داريم و اينگونه در دنيا محاصره اقتصادي و تبليغاتي شدهايم، بايد بيشتر به فکر باشيم؛ اما ديگران نيز همينطور فکر ميکنند.


 ما از اوّلِ انقلاب دوگونه انقلابي داشتيم و انقلابيّون ما دو گونه نقش ايفا کردند. بعضي از انقلابيّون، انقلابيّونِ مثبت بودند؛ بعضي از انقلابيّون هم انقلابيّون منفي بودند. در اوايل انقلاب، انقلابي منفي به آن انقلابياي ميگفتيم که از ميدان کار و تلاش و حرکت، آنجايي که دردسري داشت، عقب ميکشيد. انقلابي بود، اما انقلابي وجاهتطلب و راحتخواه؛ انقلابياي که ميگفت من مبارزهام را قبل از انقلاب کردهام، اکنون ديگر ميخواهم احترام شوم. بنابراين، چنين کساني به ميدان خطر و دردسر و آنجايي که چهار نفر آدم از انسان گلهمند ميشوند، وارد نميشدند. 


 يک عدّه هم انقلابي مثبت بودند. حاضر بودند آبرويشان را هم خرج کنند. آنجايي که فکر ميکردند وجودشان ميتواند کمکي بکند، با همه وجود حاضر بودند. اگر جبهه بود، يکطور؛ اگر دانشگاه بود، يکطور؛ اگر ميدان فرهنگي يا سياسي بود، وارد ميدان ميشدند. انقلابي منفي، خودش را از کار کنار ميگيرد؛ اما اگر يک وقت کاري هم به دستش افتاد، مثل آدمهايي که هيچ کاري در دستشان نيست، حالت منفيبافي و شکل اپوزيسيون به خودش ميگيرد؛ کأنّه در هيچ کاري مسؤوليت ندارد! انقلابي مثبت حتّي اگر هيچکاره هم باشد، خودش را مسؤولترين افراد ميداند و وارد ميدان ميشود. 


 من ميخواهم به شما عرض کنم: عزيزان من! جوانان! انقلابي مثبت باشيد. دانشگاه بايد انقلابيّون مثبت پرورش دهد؛ اين ملت و اين تاريخ به شما نياز دارد؛ بايد خودتان را آماده کنيد. اگر شما در ميدان باشيد، آينده بسيار درخشاني در انتظار اين کشور است. ما امروز از لحاظ بعضي از امتيازات در دنيا بينظيريم؛ از لحاظ بعضي از امتيازات هم کمنظيريم. ما از لحاظ موقعيت سوقالجيشي، از لحاظ ارتباط و اتّصالِ اين دو بخش عالم و از لحاظ وقوع در منطقهاي که از لحاظ اقليمي داراي شرايط بسيار متنوّعي است و براي انواع و اقسام کار آماده است، جزو کشورهاي کمنظيريم. از لحاظ بعضي از منابع در دنيا بينظيريم؛ حداقل از لحاظ اجتماع اين همه منابع گوناگون زير زميني در دنيا بينظيريم؛ نفت و گاز و امثال اين منابع از يک طرف، منبع نيروي انساني از طرف ديگر. ما اين همه جوان داريم، آن هم نه جوان گيجِ بياستعداد. جوان ايراني، جوان بااستعداد و هوشيار و آگاه است. 


 اگر ملت و دولت با همکاري هم، با اميد به آينده، با اتّحاد و همدلي، با دور ريختن بعضي از حرفهايي که دشمن ميخواهد بهزور در مغز اين ملت تزريق کند، وارد ميدان شوند - کمااينکه الحمدلله وارد ميدان هستند - و تلاششان را منسجمتر کنند، شما بدانيد در آينده نه چندان دوري - که شما قطعاً آن آينده را خواهيد ديد - کشور ما به اوج اعتلاء خواهد رسيد. اين حق و سهم ما از امکانات بشري دنياست. ما استعداد داريم، ما تاريخ داريم، ما در قرن چهارم هجري - يعني قرن دهم ميلادي - دوران شکوفايي داشتيم. ميدانيد که قرن دهم ميلادي، تقريباً قرن آغاز قرون وسطاي معروف اروپاست که شش، هفت قرن هم طول کشيده است. البته قرون وسطي از قرن دهم هم شروع نشده است - قبل از آن شروع شده بود - اما قرن دهم اوج تاريکي اروپاست. ميدانيد قرن دهم ميلادي و قرن چهارم هجري در ايرانِ شما و در محيط اسلامي چه خبر بود؟ قرن چهارم هجري، قرن شکوفايي علم و فلسفه در کشور شما و در دنياي اسلام است؛ قرن ابنسينا؛ قرن فارابي؛ قرن رازي؛ قرن حکماي بزرگ الهي؛ قرن شخصيتهايي که بعضي از آثار علمي آنها دنيا را تا همين روزهايي که من و شما زندگي ميکنيم، هنوز در تسخير خود دارد. امروز ايران بلاشک از دوراني که ابنسينا و فارابي و خوارزمي و رازي و شيخ طوسي و ساير دانشمندان را پروراند، براي پرورش چنين شخصيتهاي بزرگي به مراتب آمادهتر است. چرا نميخواهند بگذارند؟ اگر آنها نميخواهند بگذارند، چرا من و شما تسليم شويم؟ چرا من و شما طبق ميل آنها عمل کنيم؟ چرا بايد جوان يا سياستمدار يا فرهنگي ايراني درست همان کاري را بکند که طرّاحان سياسي امريکا و صهيونيستها و ديگران براي تسلّط مجدّد خودشان بر ايران به آن احتياج دارند؟! اين ننگ است! هيچ کس هم نفهمد، در دل خودمان ننگ است. بايد محصول دانشگاههاي ما، انقلابي مثبت، انقلابي فعّال، انقلابي مسؤول، انقلابي متعهّد و اميدوار باشد؛ که من اميدوارم چنين هم باشد. من به محيط دانشگاهها که نگاه ميکنم - از جمله محيط اين دانشگاه عزيز - همين را مشاهده ميکنم.


 نکته آخر مربوط به دانشجويان المپيادي و دانشجويان برجسته علمي است که در اين دانشگاه و بعضي دانشگاههاي ديگر هستند. من دو نکته را راجع به اينها بگويم: نکته اوّل اين است که دولت و مسؤولان بايد قدر اينها را بدانند و برايشان امکانات فراهم کنند. برجستههاي ذهني و فکري، فقط هم آنها نيستند؛ در ميان دانشجويان و اساتيد جوان و غيرجوان، افراد زيادي داريم که اينگونهاند - که در امتحانها و تجربهها و مسابقههاي گوناگون، اين برجستگي کاملاً آشکار شده است - دولت بايد قدر اينها را بداند و وسايل را براي پيشرفت علميشان فراهم کند تا نيازي احساس نکنند که از محيط خودشان دور شوند.


 نکته دوم اين است که خودِ آنها اين ضريب هوشي و حافظه و استعدادشان را ملي بدانند؛ اينها ثروتهاي ملي است؛ ثروتهاي شخصي که نيست. از آن براي کشور و ملت و خانوادهشان استفاده کنند؛ اينها امانت و سرمايههاي خداداد است؛ ملک خصوصي نيست. نگويند دولت به ما نرسيد. اگر هم دولت نرسيده باشد، اين عذر نميشود. اين را گفتم تا اين جوانانِ خوبي که انشاءالله پانزده سال، بيست سال ديگر چهرههاي علمي برجستهاي خواهند شد، حرف امروز ما يادشان باشد. 


 × × ×


نظر شما درباره نشريات و مطبوعات چيست؟ آيا نحوه برخورد قضايي را تأييد ميکنيد؟


اين سؤال را خيلي از من ميپرسند. پاسخ من اين است: من مطبوعات را يک پديده ضروري و لازم و اجتناب ناپذير براي جامعه خودمان و هر جامعهاي که بخواهد خوب زندگي کند، ميدانم. براي مطبوعات هم سه وظيفه عمده قائلم: وظيفه نقد و نظارت، وظيفه اطّلاع رساني صادقانه و شفّاف، وظيفه طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه. معتقدم که آزادي قلم و بيان، حقِّ مسلّم مردم و مطبوعات است. در اين هم هيچ ترديدي ندارم و اين جزو اصول مصرّحه قانون اساسي است. معتقدم اگر جامعهاي مطبوعات آزاد و داراي رشد و قلمهاي آزاد و فهميده را از دست بدهد، خيلي چيزهاي ديگر را هم از دست خواهد داد. وجود مطبوعات آزاد، يکي از نشانههاي رشد يک ملت و حقيقتاً خودش هم مايه رشد است؛ يعني از يک طرف رشد و آزادگي ملت، آن را بهوجود ميآورد؛ از طرف ديگر،آن هم به نوبه خود ميتواند رشد ملت را افزايش دهد. البته معتقدم در کنار اين ارزش، ارزشها و حقايق ديگري هم وجود دارد که با آزادي مطبوعات و آزادي قلم، آن ارزشها نبايد پامال شود. هنر بزرگ اين است که کسي بتواند هم آزادي را حفظ کند، هم حقيقت را درک کند، هم مطبوعات آزاد داشته باشد، هم آن آسيبها دامنش را نگيرد. بايد اينگونه مشي کرد.


 در مورد برخورد قضايي بايد بگويم، در کار دادگاه و حکم قضايي، هيچکس - که اين شامل بنده هم ميشود - نه حق دارد دخالت کند و نه دخالت ميکند. قاضي بايد بتواند آزادانه تصميم بگيرد. نبايد فشاري عليه و له قاضي وجود داشته باشد. عليه اين حکم يا آن حکم نبايد فشاري وجود داشته باشد. عليه قاضي نبايد جوّسازي شود. قاضي بايد بتواند فارغ از فشار جوّ، طبق قانون حکم صادر کند. بنابراين دخالت نبايد بشود و تا آنجايي که من اطّلاع دارم، در کار دادگاههايي که مربوط به نشريات بوده، دخالتي هم نشده است. من معتقدم که نظارت بر مطبوعات، يک وظيفه و يک کار لازم است. اين مُرّ قانون اساسي و قانون مطبوعات و قانون عادي هم هست. بدون نظارت، يقيناً خواستهها و مصالح ملي از مطبوعات تأمين نخواهد شد. بعضي افراد خيال ميکنند که افکار عمومي، منطقه آزاد و بي قيد و بندي است که هر کار خواستند، با آن بکنند! افکار عمومي موش آزمايشگاهي نيست که هرکس هر کار خواست، بتواند با آن بکند. با تحليلهاي غلط و شايعهسازي و تهمت و دروغ، به ايمان و عواطف و باورها و مقدّسات مردم آسيب ميزنند. اين که درست نيست. بنابر اين نظارت لازم است تا اين کارها نشود. اين يک وظيفه است و اگر انجام نگيرد، جاي سؤال دارد که چرا انجام نميگيرد. چه کسي موظف است ؟ در درجه اوّل دستگاههاي دولتي و بعد دستگاههاي قضايي. اگر دستگاههاي دولتي وظيفه خود را انجام دهند، نوبت به دستگاه قضايي نميرسد. اگر دستگاههاي دولتي به هر دليلي نتوانستند کاري را که بر عهده آنهاست، انجام دهند، قاضي بايد وارد ميدان شود. قاضي هم مثل داور است؛ از قاضي نبايد انتظار داشت که حکم نکند. يک داور در ميدان ورزش، به بازيکن خطا کار تذکر ميدهد و اخطار ميکند. اگر تذکر فايدهاي نکرد، به او کارت زرد نشان ميدهد. اگر فايدهاي نکرد، کارت قرمز نشان ميدهد. آن کسي که به او تذکر ميدهند، اما قانع نميشود و عمل نميکند؛ دوباره تذکر ميدهند. فايدهاي نميکند؛ کارت زرد نشان ميدهند. فايدهاي ندارد؛ طبيعي است که قانون کارت قرمز به او نشان ميدهد. چارهاي نيست. از قاضي اصلاً نبايد شِکوه داشت. کسي که غير مسؤولانه ميخواهد هدايت افکار مردم را به دست گيرد، صلاحيت اين کار را ندارد. افکار عمومي بايد با مطبوعات هدايت شوند. اگر کسي غير مسؤولانه و خداي نکرده مغرضانه بخواهد اين هدايت را در دست گيرد، يقيناً خطا خواهد کرد. هيچکس به راننده مست و خواب آلوده اجازه رانندگي نميدهد. اگر اجازه رانندگي هم بدهند، شما سوار ماشين او نميشويد.


 کسي که قلم به دست ميگيرد، بايد تقوا، صداقت، عفاف و انصاف نسبت به ديگران جزو طبيعت ثانوياش بشود. من در صحبتي که اوايل امسال کردم، گفتم که بعضي از روزنامهها پايگاه دشمنند. بعضي افراد تعجب کردند! من اخيراً شنيدم که اسناد سازمان سيا در خصوص نقش آن سازمان در مطبوعات قبل از 28 مرداد منتشر شده است. البته من خودم آن را نديدم؛ اما آنچه که نقل کردند، بسيار جالب است. نشان ميدهد که چه روزنامههايي با پول و هدايت و تغذيه سازمان سيا براي زمينهسازي کودتاي 28 مرداد در همين تهران پخش ميشد. البته در جاهاي ديگر هم نمونههايش را ديدهايم: در شيلي دوران سالوادور آلنده، يکي از نقشهاي مهم را روزنامهها داشتند؛ براي اين که حکومت دو ساله آلنده را ناموفّق جلوه دهند و تمام افکار را عليه او بسيج کنند و بالاخره آن بلا را بر سرش بياورند. البته آن روز کسي اعتراف نکرد؛ اما بعد همه فهميدند که چه کساني بودهاند و آنهايي که بر سرِکار آمدند، انگيزههايشان چه بود و از کجا دستور گرفته بودند و آنهايي که زمينهسازي کردند، چه کساني بودند. نميشود صبر کرد تا فاجعه اتفاق بيفتد، بعد آن را کشف بکنيم. امروز بايد ديد و با چشم باز حرکت کرد.


 آيا نهادها و دستگاههاي مربوط به رهبري تحت نظارت و بازرسي هستند يا فوق نظارتند؟ آيا نمايندگان شما در نهادها و استانها نظارت ميشوند؟


من عرض ميکنم، هيچکس فوق نظارت نيست. خودِ رهبري هم فوق نظارت نيست؛ چه برسد به دستگاههاي مرتبط با رهبري. بنابراين همه بايد نظارت شوند. نظارت بر کساني که حکومت ميکنند - چون حکومت بهطور طبيعي به معناي تجمّع قدرت و ثروت است؛ يعني اموال بيتالمال و اقتدار اجتماعي و اقتدار سياسي در دست بخشي از حکام است - براي اين که امانت بهخرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغيان نکند، يک کار لازم و واجب است و بايد هم باشد. البته اين تقسيم بندي - نهادهاي زير نظر رهبري و نهادهاي غير زير نظر رهبري - تقسيمبندي غلطي است؛ ما چنين چيزي نداريم. طبق قانون اساسي، سه قوّه مجريّه و قضايّيه و مقنّنه زير نظر رهبرياند. دستگاههاي ديگر نيز همينطورند. زير نظر رهبري بودن به معناي اين نيست که رهبري، دستگاهي را مديريّت ميکند؛ اما بههرحال فرقي نميکند؛ لازم است نظارت شوند. البته نظارتها در کشور ما متأسفانه هنوز تخصّصي، علمي و کارآمد نيست. در مواردي، بيطرفانه هم نيست؛ اين را بايستي اعتراف کنيم. البته همه نهادهاي دولتي و عمومي بايد از محاسبه باکي نداشته باشند. گفت: «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است». حسابشان را پاک کنند تا از محاسبه باکي نداشته باشند. بنابراين چنين نيست که دستگاههاي مربوط به رهبري از نظارت معاف باشند؛ نه، بهنظر ما بازرسيها لازم است. البته الان هم هستند و نظارت هم ميشوند. البته معناي اين حرف اين نيست که هيچ خطايي اتفاق نميافتد؛ اما بنابر مسامحه کردن و اجازه خطا دادن نيست.


 شما از چه کانالهايي و چگونه در جريان امور و مسائل جامعه قرار ميگيريد؟ آيا همه چيز را به شما ميگويند؟


 من از طُرق رسمي و غير رسمي سعي ميکنم با واقعيّات در تماس باشم. گزارشهايي که به من داده ميشود، بسيار متنوّع است. هم گزارشهاي دستگاههاي مختلف اطّلاعاتي است - چه اطّلاعات مربوط به وزارت اطّلاعات، چه آنچه که مربوط به اطّلاعات نيروهاي مسلّح است، چه آنچه که مربوط به بعضي از دستگاههاي خبر رساني دستگاههاي دولتي است - هم بخشي از دفتر ما کارش اطّلاع رساني است؛ مثل دفتر ارتباط مردمي و دفتر بازرسي، که اينها از طريق نامه و تلفن مرتباً با مردم در تماسند. با اشخاص و تيپهاي مختلف اجتماعي هم ملاقاتهاي فراواني دارم و نامه هم زياد دريافت ميکنم. بههرحال گوش من، گوش فعّالي است؛ اما در عين حال مدّعي نيستم که همه چيز را ميدانم. ممکن هم نيست که همه چيز را بدانم؛ البته ممکن است چيزهايي را بدانم و چيزهايي را هم ندانم. معتقدم که براي يک مسؤول در دستگاه حکومتي - اعم از مسؤوليتي که بنده دارم يا مسؤوليتي که ديگر مسؤولان دارند - انقطاع از واقعيّات و دوري از مردم، عامل انحطاط است. معتقدم که يک مسؤول نبايد اجازه دهد که از واقعيّات جامعه و از خبرهايي که در جامعه جاري است، دور بماند. البته انقطاع از مردم - که در تعبير اميرالمؤمنين عليهالسّلام احتجاب از مردم است؛ يعني حجاب داشتن و با مردم هيچ مواجه نشدن - چيز بسيار خطرناکي است. حضرت به مالک اشتر فرمودهاند: «قلّة علم بالأمور»؛ به خاطر احتجاب از مردم، آگاهي انسان از همه چيز کم ميشود. البته من به خانههاي اشخاص هم ميروم. يکي از کارهايي که بحمدالله من از اوايل رياست جمهوري تا بهحال انجام دادهام -  البته گاهي بيشتر است، گاهي کمتر - اين است که به منازل اشخاصي از آحاد و تودههاي مردم ميروم، روي فرششان مينشينم، با آنها حرف ميزنم و زندگيشان را از نزديک لمس ميکنم. البته به شما عرض کنم، اطّلاع از مردم، يک بخش از اطّلاع است؛ بخش ديگرش اطّلاع از دشمن است. کسي از من نپرسيد که شما از دشمن هم اطلاعي داريد يا نه؟! ولي من خودم عرض ميکنم: بله، بنده از دشمنان هم بياطّلاع نيستم. خيليها خيال ميکنند که ما گاهي تير به تاريکي مياندازيم و از دشمن صحبت ميکنيم. نه؛ تير به تاريکي انداختن نيست؛ ميدانيم و حس ميکنيم که دشمن حضور دارد. اتّفاقاً همين چند روز قبل بعضي از مطبوعات امريکا خبر از اظهارات رئيس سازمان سيا دادند که در بعضي از روزنامههاي ما هم منعکس شد. او گفته بود ما در فلان تعداد کشور - از جمله ايران را هم اسم آورده بود - مأموران سازمان خودمان را فعّال کردهايم که زبان مادريشان، زبان آن کشورهاست. بعد بخصوص اسم ايران را آورده بود و گفته بود ما مأموراني داريم که زبان مادريشان فارسي است و متوسّط سنّيشان هم سي سال است. ممکن است براي بعضي اين سؤال پيدا شود که چرا اين حرفها را ميگويند. وقتي اطّلاعاتي زياد و سرريز ميشود، براي صاحب آن اطّلاعات اهميتش کم ميشود؛ لذا از گوشه و کنارِ حرفها خيلي چيزها ميشود فهميد. بله، نديدنِ دشمن هنر نيست. 


 در زمان حافظ، چهار امير پشت سر هم بر شيراز حکومت کردند که يکي از آنها شاه شيخ ابواسحاق است - البته اسمش شيخ است، اما شيخ نبوده - حافظ هم در چند جا اسم او را آورده؛ چون به او بسيار علاقهمند بوده است. شاه شيخ ابواسحاق، هم جوان، هم زيبا و هم بسيار عيّاش بوده است. امير مبارزالدّين - که يکي از پادشاهان آن منطقه بود - از کرمان حرکت کرد و به طرف شيراز آمد و قصد داشت اين شهر را بگيرد. براي حمله به شيراز، آرام ميآمد تا شيرازيها نفهمند و او ناگهان شيراز را محاصره کند و فرصت دفاع به آنها ندهد. بعضي از مردم از ماجرا آگاه شدند، مأموران حکومت هم قضيه را فهميدند؛ اما کسي اصلاً جرأت نميکرد موضوع را به شاه شيخ ابواسحاق خبر دهد. دشمن نزديک شيراز رسيد و تمام منطقه جلوِ حصار شيراز را اردو زد. وزير شاه شيخ ابواسحاق بالاخره ديد اينطوري نميشود؛ فردا دشمن به شهر حمله ميکند و پادشاه خبر ندارد که دشمن پشت شهر است. آيا اين براي يک مسؤول هنر است که نداند دشمن کجاست؟! وزير پيش شاه شيخ ابواسحاق آمد، اما ديد جرأت نميکند مستقيم به او بگويد! لذا از راهش وارد شد؛ گفت هوا خيلي خوب و بهاري است و صحرا سبزهزار است؛ آيا ميل نداريد بالاي پشت بام قصر برويد و بيرون را تماشا کنيد؟ به اين بهانه پادشاه را از داخل قصر بيرون کشيد و بالاي قصر برد. وقتي پادشاه روي پشت بام رفت و نگاه کرد، ديد کساني در بيابان اردو زدهاند. پرسيد اين اردو مربوط به کيست؟ گفت متعلّق به امير مبارزالدّين است. گفت چه موقع آمدهاند؟ گفت - مثلاً - ده روز است. اين پادشاه بيغيرت و بيعرضه به جاي اين که بلافاصله بيايد و لباس جنگ بپوشد - البته بعد هم جنگ کرد و ابتدا اسير و سپس کشته شد - گفت اينها حيفشان نيامد در اين هواي خوشِ بهاري به جنگ آمدند! اينگونه نميشود انسان مسؤوليتهاي مهم جامعه را بر عهده گيرد.


 نظر شما راجع به خشونت چيست؟ شما از رحمت و منطق و گفتگو ميگوييد، اما همچنان کساني از جناحهاي گوناگون بر طبل خشونت ميکوبند. اين را چگونه بايد علاج کرد؟


 درباره خشونت از دو منظر ميشود نگاه کرد؛ يا به عبارتي اينطور بگوييم: در دو فاز ميشود مسألهي خشونت را مورد ملاحظه قرار داد. يک فازِ اخلاقي و حقوقي است، يک فازِ تبليغاتي و جنگ رواني است. اينها را نبايد با هم مخلوط کرد. در زمينه حقوقي و اخلاقي، تکليف ما با خشونت معلوم است. بارها هم گفتهايم که هر کس به صورت غير قانوني به حقوق افراد تعدّي ميکند و خشونت ميورزد، محکوم است. اسلام هم عقيدهاش همين است. در اسلام حتّي مجازاتهايي مثل حد و قصاص و امثال اينها، براي جلوگيري از خشونت است. کسي که آدمکشي و دزدي در سرشت اوست، براي اينکه جلوِ او را بگيرند، حد و قصاص و مجازاتي معيّن کردهاند. دراينباره هيچ بحثي نيست. بنده بارها گفتهام، در نماز جمعه هم گفتهام که با يکي دانستن معناي خشونت و مجازات اسلامي مخالفم؛ از هر جناحي هم باشد، فرق نميکند. وقتي کار بدي صورت گرفت، نميشود گفت که مثلاً فلان جوانِ خوب، يا فلان جوانِ فلان جناح، يا فلان جوان وابسته به فلان جا اين کار را کرده، پس از بدي آن کار يک مقدار کم ميشود؛ نه. وقتي بد است، بد است؛ در اين هيچ بحثي نيست. اما يک فاز تبليغاتي هم وجود دارد که يک جنگ رواني عليه انقلاب راه انداخته است. اوّلين بار چه کساني اسم خشونت را به عنوان يک نقطه منفي براي کشور ما در دنيا مطرح کردند؟ همان کساني که دستشان تا مرفق در خون بيگناهان فرو رفته است - يعني امريکاييها - همان کساني که تا بهحال هر کسي را ميخواستند، در دنيا غيرقانوني ترور ميکردند؛ اما حالا ميخواهند آن را قانوني کنند! اينها هستند که از خشونت دم ميزنند و خشونت را تقبيح ميکنند. راديوي صهيونيستي و صهيونيستها هستند که راجع به خشونت بحث ميکنند. اينها به صورت مسائل سياسي و تبليغاتي مطرح ميشود. چيزي نيست که انسان بتواند آن را به عنوان يک واقعيت در نظر بگيرد، تا بخواهد درباره آن اظهارنظري کند. از اين هم نبايد غفلت کرد. عدّهاي تشنه قدرتند، يا مريضند و يا سفيهاند؛ لذا همان حرفها را مجدّداً تکرار ميکنند. امام بزرگوار را که مظهر رحمت و عطوفت بود، به خشونت متّهم ميکنند. امام يک انسان عارف و حقيقتاً مظهر رحمت بود؛ مردي که آن گونه با صلابت انقلاب را پيش ميبرد، در مقابل مسائل عاطفي آنقدر دقيق بود. من چند بار اين را در شخص امام تجربه کردم.


 در يکي از سفرهاي من به يکي از استانهاي کشور، مادر اسيري که بعد، فرزندش به شهادت رسيد، پيش من آمد و جملهاي را که حاکي از ارادت به امام بود، گفت و تأکيد کرد که من آن را به ايشان بگويم. من آمدم به امام گفتم، ديدم ايشان مثل يک انسانِ بهشدّت رنجور، درهم شد و اشک چشمش را پُر کرد. در زمان جنگ نيز که بچهها قلّکهاي پولشان را براي کمک به جبهه به نماز جمعه آورده بودند و هديه ميکردند، من فرداي آن روز خدمت امام رفتم. ايشان اين منظره را از تلويزيون ديده بود و به قدري بههيجانآمده و متأثّر به نظر ميرسيد که من واقعاً تعجّب کردم! 


 امام مظهر احساس بود. انساني عطوف، مهربان و بهشدّت عاطفي بود. چنين انساني را به قساوت متّهم کنند. چرا؟ چون در زمان او - در قضيه عمليات مرصاد - حکم قانون نسبت به يک عدّه محارب و آدمکشِ جنايتکار اجرا شده بود. عدّهاي با اين مردم جنگيده بودند، که مجازات مشخّصي هم در قانون دارد. امام هم مُرّ قانون را اجرا کرده بود. البته امام که اين کار را نکرده بود؛ دستگاههاي مسؤولِ آن موقع انجام داده بودند؛ اما امام را به قساوت متّهم ميکردند! امروز هم يک عدّه آدم غافل، يا سفيه، يا بياطّلاع از نقشه دشمن، اينها را در داخل تکرار ميکنند. اينها واقعاً ظلم است. کسي بيايد اين را - که يک دعواي تبليغاتي و يک جنگ رواني عليه انقلاب و امام و ارزشهاي اسلامي است  - به عنوان مبارزه با خشونت مطرح کند. اين به مسأله خشونت چه ربطي دارد؟ نظر همه درباره خشونت معلوم است. همان وقتها امام عليه کساني که گاهي در بعضي از برخوردها با آدمهايي که ظواهر را رعايت نميکردند، قدري تندي بهخرج ميدادند، اطلاعيّه تندي صادر کرد. آنها نيروهاي انقلاب بودند، اما امام حتي عليه آنها اطّلاعيه صادر کرد؛ چون خشونت بهخرج ميدادند و کارشان غيرقانوني و غيرمنطقي بود.


 چه تسهيلاتي براي اشتغال و ازدواج دانشجويان در نظر گرفته شده است؟


در ديداري که چندي پيش با شوراي عالي انقلاب فرهنگي داشتم، مجدّداً درباره اشتغال فارغالتّحصيلان - که به نظر من بسيار مسأله مهمّي است - تذکر دادم و دنبال آن هستم. اخيراً هم به بعضي از مسؤولان بلندپايه کشور، بخصوص به شوراي عالي اشتغال توصيه کردم، که بحمدالله ترتيب اثر هم داده شد و کارهايي را انجام ميدهند. اميدواريم که بخشي از مشکل اشتغال نيروهاي متخصّص - که بسيار مهم است - به همّت مجلس و دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مسؤولان ذيربط حل شود. البته يک مقدار آن هم مربوط به وضع کلّي اقتصاد کشور است که نميتوان به رفع تمام مشکل در کوتاهمدت اميدوار بود؛ اما يقيناً کارهاي مهمّي را ميشود انجام داد. البته مسأله اشتغال با مسأله ازدواج ارتباط هم دارد و يکي از موانع ازدواج، همين مسأله اشتغال است؛ ليکن در مورد ازدواج، من عرض کنم: عزيزان من! موانع فرهنگي ازدواج را دست کم نگيريد. ازدواج براي جوانان لازم است و جوانان هم آن را ميخواهند. البته موانعي هم وجود دارد، ولي همه موانع، اقتصادي نيست. موانع اقتصادي بخشي از مشکل است. عمده، موانع فرهنگي است - عادتها، تفاخرها، تکاثرها، چشم و همچشميها، تجمّلطلبيها - اينهاست که يک مقدار نميگذارد آن کاري که بايد انجام گيرد، صورت پذيرد. بايد شما و خانوادههايتان اين گرهها را باز کنيد. من از ازدواجهاي دانشجويي که هرسال برگزار ميشود، بسيار خشنود و خرسندم. اگر عادت کنند که ازدواجها را ساده، بيپيرايه و بيتشريفات انجام دهند، فکر ميکنم که بسياري از مشکلات حل خواهد شد. اساس ازدواج در اسلام بر سادگي است. در اوايل انقلاب نيز همينطور بود؛ منتها متأسفانه اين فرهنگِ تکاثر و تفاخر و سرمايهداري يک خرده کار را مشکل کرد. متأسفانه بعضي از مسؤولان هم با ازدواجهاي کذايي خانوادههايشان، مشکلاتي را درست کردند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word
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خواستم به برادران عزيز در جلسه اساتيد اين مطلـب     يمن م : خواهم با شما در ميان بگذارم      يه م ک ي و اما مطلب  

 از وظايف مهـم دانـشگاهها عبـارت    کيه يکاست نم، و آن اين ک يلذا آن را ابتدا عرض م     . را بگويم، اما فرصت نشد    

 محيطهـا، تحجـر،     ي  نيـست؛ در همـه     يار دين ک و اف  ي دين ي محيطها يمسأله تحجر، فقط بلا   . ي علم ياست از نوانديش  

 - به دنبالش باشـد  يه منطق درستک  بدون اين-ه بر انسان تحميل شده    ک يگراييهاي ي و پايبند بودن به جزم     يايستاي

ه در زمينـه    ک ـشود، اين اسـت      ي محسوب م  ي وظيفه آرمان  ي و دانشگاه  ي محيط علم  ک ي يه برا کچه  آن.  بلاست کي

 در  ي علم ـ يتوليد علم، فقط انتقال علم نيست؛ نوآور      .  توليد علم اين است    ي واقع يمعنا. ، نوانديش باشد  يمسائل علم 

، فقط مخـصوص    ياين نو انديش  . ود فرهنگ بش  که بايد ي  کگويم   ياين را من از اين جهت م      . درجه اولِ اهميت است   

ه در فرهنـگ    ک ـ - ي علم ـ ي نـوآور  يالبتـه بـرا   .  هم است  يلّ محيط علم  کاساتيد نيست؛ مخاطب آن، دانشجويان و       

البتـه  . ي جرأت علم ـ  ي و ديگر  ي قدرت علم  کيي:  دو چيز لازم است    -شود   ي از آن به اجتهاد تعبير م      يمعارف اسلام 

ه ک ـ اسـت    ي، از عوامل  ي فراگير ي لازم و مجاهدت فراوان برا     ي ذخيره علم  هوش وافر، .  است ي چيز مهم  يقدرت علم 

 هـم   يه از قـدرت علم ـ    ک ـ يسانک ـ بـسا    يا.  نيـست  يافک ـ، لازم اسـت؛ امـا ايـن         ي به دست آمدن قدرت علم     يبرا

لحـاظ   ملـت را از      کبرد و ي   ياروان علم را جلو نم    کاربرد ندارد؛   ک آنها هيچ جا     يبرخوردارند، اما ذخيره انباشته علم    

  . لازم استيبنابراين جرأت علم. رساند ي به اعتلاء نميعلم

 به نظر بيايـد     ي و فنّ  ين است در درجه اول، علوم مربوط به مسائل صنعت         کشود، مم  ي از علم صحبت م    ي البته وقت 

، ي انـسان  علـوم . نمک ي و مطلق اين را عرض م      يلّک اما من به طور      -ه در اين دانشگاه هم بيشتر مورد توجه است          ک -

شور بـه صـورت     ک ـ ک جامعه و ي   ک اداره ي  يه برا ک ي و مسائل گوناگون   ي، علوم اقتصاد  ي، علوم سياس  يعلوم اجتماع 

 مـا   ي علم ـ يه در فـضا   ک ـ يآن چيـز  .  احتياج دارد  - اجتهاد   ي يعن - ي علم ي و نو انديش   ي لازم است، به نو آور     يعلم

ه مـا   ک ـه دهها سـال اسـت       ک اين است    -گردد   ي م  از عيوب بزرگ محسوب    کيه به نظر من ي    ک -شود   يمشاهده م 

نـيم؛ امـا در     ک ينيم و بر اساس آنها تعلـيم و تعلّـم م ـ          ک يخوانيم، حفظ م   ينيم، م ک يرار م ک را ت  ي و خارج  يمتون فرنگ 

 فرا گرفت؛ امـا علـم       يسک را خواند و دانش را از هر       يبايد متون علم  ! يابيم يخودمان قدرت سؤال و ايجاد خدشه نم      

ه جرأت پيشبرد علم را داشته باشند، همراه شود تـا           ک يارآمدک و استوار و     ي قو ي خود، با روحها   يروند تعال بايد در   

  . وجود آمده است گونه به  در دنيا ايني علميانقلابها. بتواند پيش برود

و  ي علـم سـرمايه گـذار   يامـروز اگـر بـرا   . شورمان به پيشرفت علـم نيـاز داريـم       کما امروز در    !   عزيزان من 

نـد يـا   ک را يار علم ـکه روند کنند ک ي تلاش ميسانک.  خواهد بودکي تاري ي ما، فردا  ينيم، فردا کمجاهدت و تلاش ن   

 ي بـرا  ي از فرايض حتم ـ   کيشور، ي کامروز در   . ار، پسنديده نيست  کاين  .  قرار دهند  ياعتناي ينند و يا مورد ب    کمتوقّف  

. شور استک ي عبارت از تقويت بنيه علم-ا دانشگاهيهاست ه در درجه اول هم اين فريضه بر دوش شم    ک -اين نسل   

 يسانک ـامروز  .  مديريت و مسائل اجتماعيمان عقب خواهد ماند       يما اگر علم نداشته باشيم، اقتصادمان، صنعتمان، حت       

انـد و     دنيا را در دست گرفتـه      ي و ماد  يه اختيار منابع عظيم انسان    ک ي مرموز ينند؛ آن دستها  ک ي م يه بر دنيا خداي   ک

نند، با ابـراز علـم      ک يخواهند دخالت م   ي زير چشمشان است و هرجا م      ي حساس درياي  يها همه اقيانوسها و همه تنگه    

اگر بخواهيد از لحاظ    . ار آنها، علم لازم است    ک مقابله با    يلذا برا ! ستر بنشانند که توانستند بشريت را به اين خا      کبود  

 ي علم ي تعريفها ياستاد و دانشجو بايد از قيد و زنجيره جزميگر        . ه باشيد  داشت ي پيش برويد، بايد جرأت نوآور     يعلم

  .  دانستن آنها خلاص شونديالقاء شده و دائم
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 يسانک، يا در هر زمينه. نمک ي توصيه نمي علميگوي  و به مهملي را به آنارشيزم علميسک البته اشتباه نشود؛ من 

 ـ يگوي نند، به مهمل  ک ي خيال خودشان نوآور    برخوردار نيستند، اگر بخواهند به     يه از دانش  ک مـا در زمينـه     . افتنـد  ي م

 برخـوردار   يافک ـه از ذخيره و سواد      ک  ناوارد بدون اين   يآدمها. بينيم ي اين را م   ي و معارف دين   ي از علوم انسان   يبرخ

 ـ يزنند و به خيال خودشان نـوآور       يشوند و حرف م    يباشند، وارد ميدان م     نيـست،   يه در واقـع نـوآور     ک ـننـد؛   ک ي م

بايد فراگرفت؛ اما نبايد صـرفاً مـصرف        . نمک ي، من اين را توصيه نم     يبنابراين در زمينه مسائل علم    .  است يگوي مهمل

 و  يار، روشـمند  ک ـالبتـه ايـن     . ردک ـلمه توليد   ک ي حقيق يبايد علم را به معنا    .  ديگران بود  ي علم يها ننده فرآورده ک

خوشـبختانه مـن    .  در محيط دانشگاه زنده شود و زنده بمانـد         ي علم يره روح نوآو  کمهم اين است    . ضابطه لازم دارد  

اينها بايد دست بـه دسـت هـم    . بينم يرده بودم و در اساتيد هم آن را مکاين شوق و ميل را در دانشجويان احساس   

 ـ ه علم با هدايت ايمان، عواطـف صـحيح و معرفـت روشـن             ک يآن وقت . شور را بالا ببرد   ک يبدهد و سطح علم    ه و  بينان

  .ها بماند تواند در انتظار اين معجزه يشور ما مکند و ک ي مي بزرگيها آگاهانه همراه شود، معجزه

 يبـه طـور علم ـ    . ردمک ـ در علوم مختلف شدن، ايـن اشـاره را           ي علم ي و تسليم جزميگر   ي من درباره تعبد علم   

آميز و زورگويانه    مک و تح  ياردات نسبت به فرهنگ و    ي علم ي بايد در همه محيطها    ي جمع ي خود آگاه  که ي کمعتقدم  

شـدت از آن آزرده شـدند و         سان بـه  ک يرديم، بعض که ما مطرح    ک يا ياين مسأله تهاجم فرهنگ   . وجود آيد   به يغرب

 ي، وسط ميدان مشغول مبارز طلبيدن است، بعـض        يه تهاجم فرهنگ  ک ي؟ در حال  !يگوييد تهاجم فرهنگ   يگفتند چرا م  

 و ي ظـاهر يهـا   از پديـده ي، مخصوص برخياين تهاجم فرهنگ! نندکنار پيدا ک و ردند آن را در گوشه    ک يسان سع ک

 ـکيـه بـه نفـت، حـق وتـو، سـلاح مي            ک در دنيا بـا ت     ي مجموعه فرهنگ  که ي ک نيست؛ مسأله اين است      يسطح  و  يروب

 يرهاشوک ملتها و    ي مورد پسند خودش برا    يخواهد همه باورها و چارچوبها     ي م ي و قدرت سياس   ي، بمب اتم  يشيمياي

ه ک ـر هـم    ک ـف. شـود  ي دچار م  يا ر و ذائقه ترجمه   ک به تف  يشور گاه ک که ي کاين است   . ندکديگر را به آنها تحميل      

 ـ    يرک ـ ف يهـا  ند و فـرآورده   ک ير م ک ف يا ند، ترجمه ک يم  دسـت اول؛    يهـا  البتـه نـه فـرآورده     . گيـرد  ي ديگـران را م

 ملـت   کشور و ي  ک ک ي يه آنها برا  ک را   يا رج شده  شده و از ميدان خا     ي دست دوم، نسخ شده، دستمال     يها فرآورده

ايـن  . گذارنـد  ير نو با آن ملت در ميـان م ـ        کنند و به عنوان ف    ک ي به آن ملت تزريق م     يدانند و از راه تبليغات     يلازم م 

  .تر است  بزرگتر و سختي ملت از هر مصيبتک ييبرا

ل و قالـب    که ش ـ ک ـ را   ي و سياس ـ  ي، اجتماع ي از مفاهيم حقوق   ي ما بسيار  يرِ استاد و دانشجو   ک متف ي بايد مغزها 

 ي تحقيقـات يارگاههـا کرد، در ک کييک تشکاش اند  شود درباره  ي منزل است و نم    ي مثل وح  ي آنها در نظر بعض    يغرب

 بيابنـد؛ هـم     يا  تـازه  ينند و راههـا   ک آنها سؤال بگذارند؛ اين جزميتهـا را بـش         ينند؛ رو ک يعظيمِ علوم مختلف حلاج   

شور مـا از  ک ـشور ما محتاج اين اسـت؛ امـروز انتظـار         کامروز  . نندک و هم به بشريت پيشنهاد       نندکخودشان استفاده   

شور و ايـن ملـت      ک ـجانبه و عميق در اختيار ايـن          همه يافزار  جنبش نرم  کدانشگاه بايد بتواند ي   . دانشگاه اين است  

 ـ ي بتوانند بنـا   ي خود ي علم يريهاار و تلاش هستند، با پيشنهادها و با قالبها و نوآو          که اهل   ک يسانکبگذارد تا     ي حقيق

شور مـا از دانـشگاه ايـن را         ک ـامـروز   .  را بـالا ببرنـد     ي اسلام يرات و ارزشها  ک بر تف  ي جامعه آباد و عادلانه مبتن     کي

 از کـي ه دانشجو و استاد را از ايـن راه بـاز بدارنـد؟ يقـين بدانيـد ي      کنند  ک يارکدانشگاه را مشغول چه     . خواهد يم

 بيدار  يتوانند دانشجو  يه ببينند چگونه م   کته است   ک است، اين ن   ي اطّلاعات يوز مورد توجه سرويسها   ه امر ک يچيزهاي

  .نند و مانعش بشوندکشور بينجامد، منصرف ک يتواند به اعتلا يه مک ي را از آن راهيو دانشگاه آگاه ايران
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 ين است اين را حمـل بـر نـوع   کمم يبعض. ام ردهک غرب بارها صحبت ير و فرهنگ واردات  ک من البته درباره تف   

تـر و    نک ـ مم ي ملت، هـيچ چيـز     کشيدن ي ک به زنجير    يبرا.  نيست ينه؛ اين تعصّب و لجباز    . نندک يتعصّب و لجباز  

ل ک خودشـان ش ـ يشور را بـر طبـق نيازهـا   ک آن ملت و آن يه قدرتمندان عالم بتوانند باورها کسهلتر از اين نيست     

 ي اسـتقلال و آزاد يت به جلـو و تـلاش بـرا   ک به خود، اعتماد به نفس، حر   ياک ملت را به اتّ    که ي ک يهر باور . دهند

ز، همه دنيا را در اختيار بگيرند و بـه نفـع            کخواهند با قدرت متمر    يه م ک هستند   يسانک آن،   يند، دشمن خون  کوادار  

 ـ يدر نقطه مقابلش، سـع    . نندک ير مبارزه م  کلذا با آن ف   . نندکخودشان همه بشريت را استثمار       ننـد بـا راههـا و       ک يم

ه آنهـا   ک ـ بينديـشد    يا ه به گونه  کنند  ک را در ميان آن ملت ترويج        يار و باورها و جهتگيريهاي    ک مختلف، اف  يها شيوه

 ـ  . ردک ـت خواهـد    ک ـگونه هم عمـل و حر      طور انديشيد، آن    آن يوقت. خواهند يم  ابـزار بـسيار رايـج اسـت؛         کايـن ي

 ديگـر دنيـا هـم       يدر جاها . نندک ياند و امروز هم م     ردهک انقلاب در ايران     ار را از اولِ   کاين  . ي استعمار يساز يتئور

  .اند؛ مخصوص اين دوران هم نيست انجام داده

آنها به آفريقـا و آسـيا و هنـد و           . ردندک را شروع    ي استعمار يشيهاکرک در قرن نوزدهم، انگليسيها جنگها و لش      

 ـ کرفتند و    ي ديگر م  يجاها  ـي انـسانها را بـه بردگ ـ  ردنـد و ک يشورها را تصرف م امـروز دههـا ميليـون    . گرفتنـد  ي م

 متمدن قرن   يه همين آقاها  ک هستند   ينند، از اولاد همان بردگان    ک ي م يه در آن شرايط زندگ    ک يايکسياهپوست امري 

 و يارگرک ـ يشيدند و بـرا ک ـها و از آغوش پـدران و مادرانـشان بيـرون     نوزدهم، آنها را از آفريقا و از ميان خانواده   

 خـلاف عقـل و   يارهـا که بتوانند ايـن  ک  اينيبرا. ار بود ک آش يارها جنايتها کاين  . جا بردند   به آن  يرک و نو  يمزدور

 و  يرک بـه اصـطلاح روشـنف      يننـد، بـرايش تئوريهـا     ک توجيـه    يا  را به گونـه    يخلاف شرع و خلاف همه قوانين بشر      

 ـ  از همـين تئ کـي ي» استعمار«خود نام . ردندک يرپسند درست م کروشنف  ايـن منـاطق   ي آبـاد ي بـرا يوريهاسـت؛ يعن

ار ک ـ ملتها   ي و منابع انسان   ي زندگ يخواهند بر رو   يه م ک يسانک. عيناً همين مطلب امروز در دنيا وجود دارد       ! رويم يم

  .  ملتهاستي برايساز يارهايشان تئورک از کي نمايند، ييبردار نند و از آن بهرهک

ه ک ـ ي غرب ي واردات يه مواظب تئوريها  ک خودمان را توجه بدهم      يوخواهم محيط دانشگاه و جوان دانشج      ي من م 

 يالبتـه تحـت نامهـا     . شور ما را ندارد، باشند    ک از قبيل    يشورهايکآميز غرب با     مک جز حفظ آن روابط تح     يهيچ هدف 

ت عظـيم   ک ـاين انقـلاب و ايـن نظـام و ايـن حر           .  چيز بيشتر نيست   کشود؛ اما هدف ي    يمختلف، بسيار حرفها زده م    

 يشور مـا ارزشـها    ک ـامـروز در    . سته است کشور ش ک را در اين     يآميز غرب  مک آمده و اين سلطه و اتوريته تح       يردمم

 ـ ک ـشور بـه بيگانگـان، در     کامروز دادن منافع    .  و رايج وجود ندارد    ي به صورت قانون   يغرب  امـر مـذموم   کشور مـا ي

 جمـع   -اييها  ک بخصوص امري  -رده بودند   کهن  شور پ که با هزاران طمع در اين       ک را   يا امروز سفره . شود يمحسوب م 

 ـ     يبرا.  نيست يمک، خسارت   يز قدرت و تسلّط جهان    ک مرا ياين برا . بينند يشده م   ي برگرداندن اوضاع به صورت قبل

 ماليـده شـد،     کشان بـه خـا     ي بين ي وقت يرو راه انداختند؛ ول    نند؟ اوايل انقلاب ناشيانه آمدند و جنگِ روبه       کار  کچه  

. ار زبدگان است  ک نيست؛   يار آسان ک يجنگ فرهنگ .  متوسل شدند  يلذا به جنگ فرهنگ   . اين نيست فهميدند راهش   

 ـيا نويسند و متأسفانه عده ينند و نسخه مک ير م کنشينند ف  يلذا زبدگان م   آنهـا  ! ننـد ک ي هم در داخل همانها را رله م

  . بايد مراقب اينها بود! دهند يه آن حرفها م بيل بومکگويند و ش ي آن را مي هم فارسيا زنند، عده ي را ميحرفهاي

ايـن حرفهـا،    .  دارم ي و اسـتاد دانـشگاه     ي با محيط دانشگاه و جوان دانـشگاه       ي زياد ي من در اين زمينه حرفها    

 ـ      ک ـ کشود صورت مسأله را پـا      ينم.  است؛ بايد با اينها مواجه شد      ي جد يحرفها  گوشـه   کرد و رفـت خـاطرجمع ي

 ـ    يگوييم دشمن، م   ي م يوقت. نندک کند صورت مسأله را پا    خواه ي افراد م  يبعض. نشست  يگويند دشمن چيست؟ وقت
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ه ک ـقـضيه   . ردک ـردن صورت مسأله، قضيه را تمام       ک کشود با پا   ينم! گويند شما بدبين هستيد    يگوييم توطئه، م   يم

ه کرم، به خاطر اين است گذا ي در ميان م   يه من اين را با قشر دانشگاه      ک البته علّت اين  . ردکر  کشود؛ بايد ف   يحل نم 

دانـشگاه نقطـه اوج     . نمک ـ يشور با همـه وجـود حـس م ـ        ک يمن ارزش دانشگاه را برا    .  احترام قائلم  ي دانشگاه يبرا

  .شور، بسيار مهم استک يدانشگاه برا. ندک يشور ارائه شود، تأمين مک کتواند به ي يه مک را يخدمات

 از خـدمات متقابـل انقـلاب و    ياگر بنا باشـد مـا فهرسـت   .  دارندي البته انقلاب و دانشگاه خدمات متقابل فراوان   

ه ک ـ ٤٢از سال   . رده است ک به انقلاب    يدانشگاه خدمات بزرگ  .  خواهد شد  ي فهرست طولان  کنيم، ي کدانشگاه تهيه   

 ي دانـشگاه، فـضا    يالبته آن روز فضا   . ردکه تجاوب   ک بود   ي به ميدان آمد، دانشگاه جزو اولين جاهاي       ينهضت اسلام 

 و در اقليت مطلق، از فـضا نهراسـيدند و      ک، از استاد و دانشجو، به صورت ت       ي بود؛ اما عناصر دانشگاه    ياملاً نامطلوب ک

ه ک ـ از عناصر صفوف مقدم، دانشگاه بود، کي ي- پانزده سال - ٥٧ تا ٤٢در طول دوران مبارزه، از سال . پاسخ دادند 

 مطلـوبِ خودشـان را ارائـه        يه تفـسيرها و تعبيرهـا     ک ـ هـستند    يا هامروز عد .  شاهد آن فعاليت بودم    کبنده از نزدي  

 حوصـله  يردنـد؛ گـاه  ک ي در ايران هم نبودند؛ در اروپا از دور تماشـا م ـ     يدر دانشگاه نبودند، بعضيشان حتّ    . نندک يم

مطّلـع  ! نـد گوي يآيند و راجع بـه خـدمات دانـشگاه م ـ      ياينها امروز م  . تماشا هم نداشتند و از خبرها هم مطّلع نبودند        

شـد و چـه احـساسات و چـه           يار م کرد، در دانشگاه چه     ک يار م ک بود، چه    يسکه دانشجو در آن موقع چه       کنبودند  

  :گفت.  وجود داشتيتلاش و چه مجاهدت

  ه چند از شب گذشته استکداند  ينم                      هنگام برداشت يمؤذّن بانگ ب

   دم خواب در چشمم نگشته استکه يک                       شب از چشمان من پرسيدراز

ه نهضت به دور افتاد، دانشگاه بتدريج گداخته شـد؛ تـا            ک يوقت.  ديديم ک در آن دوران، ما دانشگاه را از نزدي       

ه ک ـانقـلاب هـم     . الشّعاع قرار داد    ديگر را تحت تأثير و تحت      ي از محيطها  يه سال آخر، حضور دانشگاه بسيار     ک اين

 ي را برعهده گرفتند، عناصـر     ي بسيار مؤثر  ي انقلاب، نقشها  ي اولِ پيروز  يه در قدمها  ک يسانکجزو اولين   پيروز شد،   

 از ايـن    يه در جلسه حضور داشتند، ناگهان بعض      ک يه من همين امروز در بين اساتيد محترم       کاز دانشگاهيان بودند،    

ه نه نام، نه نان     ک يها در ذهنم زنده شد؛ در جاهاي       ورود امام و نقش اين     ي از همان روزها   يدوستان را ديدم و خاطرات    

هـزار   بعد هـم در دوران جنـگ، سـه        . شد ياذب مطرح بود؛ فقط مجاهدت خالصانه و مخلصانه ديده م         کو نه شهرت    

 يم ـک ياينهـا چيزهـا   . ه از اين تعداد، نود نفر متعلّق به دانشگاه شماست         کشهيد دانشجو تقديم انقلاب و اسلام شد،        

  .ها خدمات دانشگاه استنيست؛ اين

 کـي ي: به نظر من بزرگترين خدمت انقلاب به دانشگاه دو چيز بود          . ردک ي انقلاب هم به دانشگاه خدمات بزرگ     

 را به دانشگاه داد و دانشگاه را از رو به بيگانه داشتن و مجذوب و مبهوت بيگانـه                   يه احساس هويت مستقل مل    ک اين

 يه دانشگاه را بـا مـردم آشـت        ک دوم اين . گونه بود  قبل از انقلاب اين   . ن نجات داد  بودن و منفعل در مقابل بيگانه بود      

 اسـتاد و    ياز عناصر اسـتثناي   . افتاده در ميان اقيانوس خروشان مردم بود       ک جزيره ت  کدانشگاهِ قبل از انقلاب، ي    . داد

ه اگر شما به دانشگاه     کنه بود   گو ه بگذريم، در آن موقع محيط غالب دانشگاه اين        ک مؤمن و متعهد و خوب       يدانشجو

 پـشت   ي مردم ـ ي و بـه دلبـستگيها     ي عمـوم  ي، بـه باورهـا    ي، به ايمـان عمـوم     يشديد، بايد به فرهنگ عموم     يوارد م 

غيـر از   .  بـود  ي صـرفاً شخـص    يهـا   از استاد و دانشجو، محيط دغدغه      يثريت بزرگ ک ا يمحيط دانشگاه برا  . رديدک يم

 نداشـتند و    ي اجتمـاع  يهـا  دغدغـه .  بـود  ي شخـص  يهـا  غه ساير افراد، دغدغه    و مبارز بودند، دغد    يه سياس ک يا عده

ه بتوانـد   ک ـ دانـشجو در آن هنگـام ايـن بـود            ک ي يمهمترين آرزو برا  . ردندک ي جامعه خودشان را حس نم     يدردها
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 يخواسـت نـوآور    يدانشگاه مجذوب غرب بود و نم ـ     .  به دست آورد و خودش را به خارج از مرزها برساند           يا وسيله

فرهنـگ  . ه استاد و دانشجو ميل به اين معنا نداشتند؛ فرهنگ غالـب بـر دانـشگاه، ايـن فرهنـگ نبـود                     ک نه اين . ندک

 يرکه در داخـل دانـشگاه داعيـه روشـنف       ک هم   يسانک. ردک يشدت ترويج م   ه رژيم شاه هم آن را به      ک بود   يوابستگ

 از آنها بعد از انقلاب رفتند   يبسيار! از مردم بودند   و بريده    يا افهک يرهاک نبودند؛ روشنف  يران مردم کداشتند، روشنف 

 يدانـشگاه چنـين وضـع     ! هاسـت  افـه کاند و بيشترين محيطشان، محيط       يا افهک باز هم    ي اروپاي يشورهاکو امروز در    

 اعتماد بـه نفـس،      يانقلاب، دانشگاه را از اين دو آفت بزرگ نجات داد؛ دانشگاه را خودانديش، مستقل، دارا              . داشت

 و متّصل بـه  ي مختلف مردم، مرتبط با فرهنگ مردم     ي مرتبط با قشرها   -ر و توليد علم     ک توليد ف  - قدرت توليد    يدارا

  . داردياين اهميت بسيار زياد.  موجود ميان مردم قرار داديها دلبستگيها و عشقها و جاذبه

 دانـشگاه را  يشـمنان خطـر  ه اگر از طرف بيگانگـان و د ک هستند   يات مهم کته، ن ک من به شما بگويم، اين دو ن      

رهـا و   ک بگيرنـد، بخواهنـد ف     ي و مهم است؛ اعتماد به نفس را از دانشگاه         يز اساس کند، بمباران همين دو مر    کتهديد  

ننـد و بـه مغـز دانـشجو و اسـتاد رسـوخ دهنـد و آنهـا را از ايمـان و                        ک را وارد محيط دانـشگاه       يا  ترجمه يتئوريها

 يهـا   بـا تـوده    يرکعلاج هم عبارت است از حفظ اتصّال ف       .  است ي خطر اساس  اين، آن . نندک مردم جدا    يدلبستگيها

ارتباط با انقلاب را هرچه بيـشتر       ! عزيزان من .  انقلاب ي اصول يها  شدن به ريشه   کشدت چسبيدن و متمس    مردم و به  

انقـلاب  .  بـوديم  ردهک، شأن و جايگاه و هويت خودمان را گم          يالملل ما ملت ايران، در محيط بين     . ردکم  کبايد مستح 

  . اين هويت و جايگاه و شأن را به ملت ايران برگرداند

 يپـذير   خط برگشتِ به همان تحميـل      - درصددند خطّ ارتجاع به غرب       ي غرب ي امروز تئوريسينها و تبليغاتچيها   

 حـرف   کان ي رانه؛ به عنو  ک شبه روشنف  ي تئور که گفتم، تحت عنوان ي    کطور   البته همان .  را دوباره برگردانند   - يغرب

 دوران  يتوانـد دانـشجو    ي ايـن دوره ديگـر نم ـ      يگوينـد دانـشجو    يم.  تغيير گفتمان  ي شدن و تئور   ي جهان ينو؛ تئور 

بار گفـتن، گذشـته اسـت؛ دوران        کبار و مرگ بر است    کگويند دوران ضديت با استعمار و است       يم.  باشد يضداستعمار

 تمام شده است؛    ي سياس ي و تولّا  ي و تبر  يخواه  دوران آرمان   سرآمده است؛  يدار  با سرمايه  ي  و مبارزه  يخواه عدالت

، گفتمـان پيوسـتن بـه نظـم         يبين  شدن، گفتمان واقع   ي، جهان ي عبارت است از گفتمان جهان     يگفتمان جديد دانشجوي  

 يايک ـ شـدن اسـت؛ امـا بـاطنش امري         ي شدن، اسمش جهان   ياين جهان ! ا شدن کر امري ک لش ي سياه ي؛ يعن ينوين جهان 

 يهـا  ه بـر قلّـه    ک ـ يرغم پرچمهاي  يرده، عل که  ک يرغم مجاهدتهاي  يه ملت ايران عل   کمعنايش اين است    . شدن است 

 مسلمان بـه وجـود آورده، بايـد دوبـاره مثـل دوران قبـل از                 يه در ملتها  ک ي عظيم يرغم بيدار  يوبيده، عل ک يپيروز

نده جز ايـن چيـز      ک به صورت لخت و پوست    هدف  . اييها شود کر و عمله و ابزار تأمين منافع امري       ک لش يانقلاب، سياه 

  . نندک اين هدف را پنهان - شدن و تحول و پيشرفت ي جهان- زيبا يخواهند در زير نامها ي نيست؛ اما ميديگر

ه ک هم هست    يچند سال . نندک يرار م ک اين حرفها را ت    ي غرب يه دستگاهها و تئوريسينها   ک البته بيست سال است     

 مختلـف آن حرفهـا را بيـان      ي غافل و نادان، يا مغـرض و مجـذوب، بـا زبانهـا             يه آدمها  عد کشور ما، ي  کدر داخل   

بار ک نظام اسـت   ي؛ يعن يراسکه نه ليبرال است، نه دم     ک - يراسک نظام به اصطلاح ليبرال دم     يه برا ک يا مسأله. نندک يم

ه ک ـ يچ چيـز نيـست جـز ايـن         و همپيمانان و همراهانشان مطرح است، ه       ي صهيونيست يمپانيهاک و   - يو استثمار جهان  

 را در   ي منافع جهـان   يز اساس کنترل همه مرا  کخواهانه،   املاً انحصارطلبانه و تمامت   کز قدرت خودشان،    کبتوانند از مرا  

.  آنها برخيزد  يه انقلاب از سر راه انحصارطلب     ک  اين ينند، برا ک ي متّهم م  يانقلاب را به انحصارطلب   . اختيار داشته باشند  

شعار وحدت  . ده را در اختيار بگيرند    ک اين ده  يدخدايکه  ک  اين ينند، برا ک ي م ي معرف يده جهان کن ده دنيا را به عنوا   
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در . ننـد ک عـالم مـسلّط      يه فرهنگ خودشان را بر تمام فرهنگها      ک  اين يدهند، برا  ي م ي فرهنگ يگر ي و جهان  يفرهنگ

سـاز اسـتعمار بـوده، اجـازه         ه زمينه ک يي، در زمينه فرهنگها   يزمينه مسائل مربوط به خودشان، در زمينه فرهنگ غرب        

ه در فرهنـگ و     ک ـخواهنـد    يدهند؛ اما از شما م     يس نم ک به هيچ    يالملل  در سطح بين   يا ترين خدشه و مناقشه   کوچک

ر و فرهنـگ و     ک ـ باشـيد؛ اجـازه بدهيـد در ايمـان و ف           يثّر و چنـدقرائت   کباورها و عواطف و اصولِ خودتان معتقد به ت        

نـد؛ امـا نـسبت بـه خودشـان          کس طبق برداشت خودش حرف بزند و اظهارنظر         ک شما هر    يم اصول ک مستح يها پايه

 ـ   کس در سطح دنيا اجازه ندارد نسبت به منافع امري         کهيچ  ! دهند ي را اجازه نم   يچنين چيز   داشـته   يا نگاه چند قرائت

 ـ   رد شـده  اگر بپرسند بر چه اسـاس وا      . شوند يند، با قاطعيت وارد م    کهر جا منافعشان اقتضاء     . باشد  ي مبنـا  کايـد، ي

ه ک ـا مطرح شده    کنگره امري ک در   يه طرح کهمين چند روز قبل از اين، گفته شد         ! نندک ي هم برايش درست م    يرکف

اگـر بپرسـند چـرا،      ! نـد ک از دنيـا تـرور       يا شور حق داشته باشد مخالفان خودش را در هر نقطه         کرئيس جمهور اين    

خواهند ما هـم بـا    ياست؛ اما از من و شما م کننده منافع امري  که توجيه   ک ينند؛ استدلال ک ي آن مطرح م   ي برا ياستدلال

  !  از اين بالاتر؟يزورگوي. نيم و با همه وجود و با همه ايمان آن را بپذيريمکهمان ديد به آن استدلال نگاه 

 چنـد   ي به پيـروز    برگزار شد؛ اما تا ديدند اين انتخابات       ي چهار پنج سال قبل از اين، در الجزاير انتخابات آزاد         

 به راه انداختنـد     ي نظام يودتاک کردند و ي  ک کمک و   ي خواهد شد، سازمانده   يپسنديدند، منته  يه آنها را نم   ک ينفر

 و  - يسالار  از مردم  يه آن انتخابات، آزاد بود؛ مظهر     کردند  ک يهمه هم در دنيا اعتراف م     . ردندکوب  کو مردم را سر   

 ـ   يسک ـاگر  ! ردندکوب  کوبيدند و سر  کحال   ين بود؛ اما درع   - يراسکبه قول آنها دم    وب کرد چـرا سـر    ک ـ ي سـؤال م

آيند و آنها با نظـرات مـا در زمينـه مـسائل            يار م کچون اسلامگراها سر    : ردندک ي مطرح م  ينيد، برايش استدلال  ک يم

س ک ـيچ  نند؛ به ه ـ  ک ي را تعريف م   يرک و ف  ي فرهنگ ي اصول يها  خودشان پايه  ي برا ييعن!  مخالفند يراسک و دم  يجهان

 شما و   يرک ف يها  بزند؛ اما پايه   يند و حرف مخالف   ک يا ها مناقشه و خدشه    ه در اين پايه   کدهند   يهم در دنيا اجازه نم    

دهنـد و اگـر      ي را مورد مناقـشه قـرار م ـ       ي اسلام يرکشده ف  م و اثبات  ک مستح ي و ارزشها و دلبستگيها    ياصول و مبان  

 قرائت اسـت؛ لـذا بـه پلـوراليزم          ک قرائت است، آن هم ي     ک؛ اين ي   است يچند قرائت : نندک يبگوييد چرا، اعتراض م   

ه چرا شما با پلوراليزم     کنند  ک ي متّهم م  ياگر بگوييد چرا، شما را به دگم بودن و تحجرگراي         ! شوند ي معتقد م  يفرهنگ

 ـ        ک ـ يه خودشان در زمينه تعريـف منـافع و مفـاهيم          ک ي مخالفيد؛ در حال   يفرهنگ اسـت،   يه ايـن منـافع بـر آن مبتن

 جوان مسلمان و جوان دانـشجو، از        يه بايست کاينهاست  ! نندک يوجه معتقد به پلوراليزم نيستند و آن را قبول نم          هيچ به

 به عنوان حرف نو،     يا عده. ندکند، تصميم بگيرد، حرف بزند و اقدام        کر  ک نسبت به اين اهداف و مطامع ف       يسر آگاه 

 انقـلاب و    ک ي ينويسند و همه ارزشها    يزنند و مقاله م    ياش حرف م   ربارهگردانند و د   ي برم يهمان حرفها را به فارس    

ه اينها حرف نـو نيـست؛ اينهـا         ک يدر حال . دهند ي ملت را مورد خدشه و مناقشه قرار م        ک ي يرکم ف ک مستح يها پايه

 فرهنگ را ر وکه اين فک يسانک.  شناخته شده است؛ منشأ اين حرفها و انگيزه گويندگانشان هم معلوم است      يحرفها

آيـا ايـن    .  ديگـران مـسلّط شـوند      يشورها و فرهنگهـا   که بر ملتها و     ک همين مقصود بوده است      ياند، برا  ردهکتوليد  

  ! نيم؟کرار که ما بياييم حرف آنها را ترجمه و تکدرست است 

، يله اصـو  ک ـ هـستم    يبنـده طرفـدار دانـشگاه     .  داشـته باشـد    يتواند نقش مهم   ي البته دانشگاه در اين زمينه م     

 را بـه    يهرگـز مـن دانـشگاه و دانـشگاه        .  پرنـشاط باشـد    يرک ـ و ف  يمـردم، فعـال و از لحـاظ علم ـ         اعتلاطلب، روبه 

نم؛ نه، دانشگاه بايد    ک ير و فرهنگ و معرفت در دست دارند، توصيه نم         که امروز از ف   کتفا به آنچه    ک و ا  يارک محافظه

ه داريم و نداشتن همـت و       ک به آنچه    يتفاک و ا  يارک محافظهمن معتقدم   . ند و پيش برود   ک ي را ط  يدائم نردبان تعال  
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ه پشت سرش بايد    ک گام بلند،    يانقلاب اساساً يعن  . ر و فرهنگ، قتلگاه انقلاب است     ک ف يها  در همه زمينه   يبلندپرواز

 درسـت مفـاهيم بايـد       يبنـد  بايد مفاهيم را درست فهميد و دانست و بـا حيطـه           .  برداشته شود  ي بلند ديگر  يگامها

  .ردکت کرح

ام؛  ردهک ـرار  ک ـمن در نماز جمعه هم گفتم، بارها هـم ت         . است» يطلب اصلاح« رايج، واژه    يها  از واژه  کي امروز ي 

ت ک ـه اين حر  کت بزرگ و رو به جلو،       ک حر ک ي ياصلاً انقلاب، يعن  .  جزو ذات انقلاب است    يطلب بنده معتقدم اصلاح  

 ـ  همان اصلاح  ي يعن ي اين پيشروندگ  . ندارد و به طور دائم پيشرونده است       يهرگز ايستاي  اييهـا  کالبتـه اگـر امري  . يطلب

ه ک است يطلب باشيد، بديه نيد تا اصلاحکارها را ب  ک بدهند و بگويند شما اين       يطلب بخواهند بيايند به ما درس اصلاح     

 يروز بـه جـا    اگـر ام ـ  . دانند، عين ارتجاع به گذشته اسـت       ي م يطلب ه آنها اصلاح  ک ينيم؛ زيرا آن چيز   ک يما قبول نم  

 مرتجعانه مطيع غرب    يومت پادشاه ک ح کشور، ي ک در اين    ي اسلام ي پرنشاطِ مستقّلِ شجاعِ جمهور    يومت مردم کح

 ـ اگـر آن نـوع اصـلاح      .  خودشان خوب اسـت    ي برا يطلب گونه اصلاح  آن. دانستند يطلب م  بود، اينها آن را اصلاح      يطلب

 انقلاب اسـت و     ک جزو لاينف  -لمه  ک درست اين    ي با معنا  - يطلب اصلاح. نندک خودشان عمل    يخوب است، بروند برا   

 ـ          ي پز سياس  ک ي يطلب اصلاح. طلب نباشد  تواند اصلاح  ي مسلمان نم  ي دانشجو کي  پـز   ک نيـست؛ از ايـن بـه عنـوان ي

. ردک ـردن چهره نبايد اسـتفاده      ک موجه   يرد؛ از آن برا   ک جذب دل اين و آن نبايد استفاده         ي برا يا  و وسيله  يسياس

ه ک ـطلـب باشـند؛ البتـه اجـازه ندهنـد            دولت و ملت موظّفند اصلاح    .  مجاهدت است  کليف و ي  ک ت ک، ي يطلب حاصلا

ننـد، تـشخيص    کخودشان بايد اصلاح خودشان را بشناسند، جـستجو         . نندک آنها تعريف    ي را ديگران برا   يطلب اصلاح

  .پسند است  بيگانهيطلب  و اصلاحيايک امرييطلب نقطه مقابلش هم اصلاح. نندکدهند و تعريف 

ه ک ـ ايـن اسـت    -ه لازم اسـت آن را بگـويم         ک ـ - دشمن اسـت     يه امروز محور جنگ روان    ک ي از حرفهاي  کي ي

 مثل همـه    -گذارند   ي فلسفه هم م   کبعد به دنبالش ي   !  انقلاب جدا شده است    يها گويند نسل سوم انقلاب از ايده      يم

 جـرأت   يسک ـ تا   -نند  ک ي حرف دروغ و غلط درست م      کيه ي  توج يه فقط برا  ک ي و دروغين و جعل    ي قلاّب يها فلسفه

آن فلسفه چيست؟ آن فلسفه ايـن       !  فلسفه است  ک به ي  کيگويند اين حرف متّ    يم. ند بگويد اين حرف غلط است     کن

! حرف دروغ، حرف غلط، حـرف چرنـد       ! اند  انقلابها، نسل سوم از آن انقلاب رو برگردانده        ي ه همواره در همه   کاست  

ه همـان نـسل   ک ـ در فرانسه انقلاب شده؛ اما نه نسل سوم، نه نسل دوم، بل١٧٨٩گوييد؟ در سال  يها را م  دام انقلاب ک

ت عليه انقلابيونِ اول به وجود آوردنـد و سـه، چهـار سـال               ک حر کبعد از چهار، پنج سال، ي     ! اول از انقلاب برگشتند   

ه رسيد، چنان ماهيـت ايـن     ک ١٨٠٢به سال   . ليت شد ردند؛ باز بعد از چهار، پنج سال عليه آنها فعا         کقدرت را قبضه    

 يشورک ـ ييعن!  سرش بگذارد  ي را رو  ي مثل ناپلئون توانست بيايد و تاج پادشاه       يسکه  کانقلاب دگرگون شده بود     

 شانزدهم را زير گيوتين گذاشته بود، بعـد از ده، دوازده سـال وضـعش بـه     يرده بود و لويکه عليه سلطنت مبارزه  ک

 را بر سرش گذاشت و خودش را امپراتور ناميد و سالها هـم در آن                يه ناپلئون بناپارت آمد و تاج شاه      ک شد   يا گونه

 ـ    کومت  کشور ح ک  گونـاگون و    ي البتـه سـلطنتها    - ي سـلطنت  ي بـه هـشتاد، نـود سـال رژيمهـا          کرد؛ بعد هم تا نزدي

آن انقلاب به نسل سـوم      ! ساد بودند ه دائماً در حال جنگ و ابتذال و ف        ک در فرانسه پابرجا بود،      - مختلف   يها سلسله

 يامروز بعـد از گذشـت دو قـرن، بعـض          .  بود ي سست يها  انقلاب، پايه  يها ه هيچ، به نسل دوم هم نرسيد؛ چون پايه        ک

 انقلاب را نتوانسته بود بـه       که در زمان خودش ي    ک يهاي آيند ايده  يشند؛ م ک ي خجالت نم  ي اسلام يسان در جمهور  ک

تـرين انقـلاب را بـا     انـد عظـيم   ه توانسته ک ينند؛ انقلابيون ک يرشت به انقلابيون ايران تقديم م     سامان برساند، با تيتر د    

  .نندک آن را در مقابل توفانها حفظ ي متماديم به وجود آورند و سالهاک مستحيها پايه
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ه ک ـ انقـلاب نگذشـته بـود        يهنوز شـش، هفـت سـال از پيـروز         .  هم به نسل سوم نرسيد     يتبر شورو ک انقلاب ا 

 ـک س را بخواهنـد بـه گـردن   ک ـه امـروز در دنيـا هـر    ک ـار آمد  ک بر سرِ    ياستالين. ار آمد کاستالينيسم بر سرِ      و يلفت

درست هم هست؛ استالين    ! نندک ينند، به استالين تشبيه م    ک از انسانيت متهم     ي و دور  يملاحظگ ي و ظلم و ب    يزورگوي

ومـت  کيل شده بود، بـه ح     ک طبقات ضعيف تش   يه برا ک ،يارگرکومت به اصطلاح    کح. واقعاً مظهر اين صفات بد بود     

اره بـود، اجـازه     ک ـ  همـه  يه در نظـام شـورو     کمونيست هم   ک به حزب    ياستالين حتّ !  تبديل شد  ياستبدادِ مطلق فرد  

وچنـد   يومـت مطلقـه س ـ    ک ح کبا آن وضعيت خشن و عظيم، استالين ي       . ندک يگير  تصميم يهاي ه در زمينه  کداد   ينم

 عجيـب را شـنيده      ي آن تبعيـدها   يشايد شـما مـاجرا    . ندکس هم جرأت نداشت اعتراض      کهيچ  ساله را ادامه داد؛     

 يآميز دوران اتحاد جماهير شـورو       در تشريح اوضاع اختناق    يومت شورو ک ح يه بعد از فروپاش   ک يتابکاولين  . باشيد

 ـک ـ ترجمـه شـده   ي دو جلـدش بـه فارس ـ  -ه الان اسمش يـادم نيـست       ک - رمان است    کمنتشر شد، ي   ن آن را ه م

اين تازه مربوط به اوضاع بعد از اسـتالين         . رده است کام؛ بسيار هم قشنگ نوشته و اوضاع آن زمان را تشريح             خوانده

بنابراين مسأله نسل دوم و سوم و اين حرفها نبود؛          .  ماند يرد، اما روش آن استبداد باق     کاملاً فرق   که وضعيت   کاست  

  . ودار، همه چيز از دست رفته بکهمان اوايل 

 سـوم انقـلاب، از انقـلاب        يه نسلها کجا تجربه شده    کدام انقلاب تطبيق شده و در       کدام فلسفه است، با     ک اين  

 انقلاب بتواند نـسل دوم و       ک ي يها اگر ايده . ه ايده آن انقلاب چه باشد     کگردند؟ نخير، اين بسته به اين است         يبرم

، ي انقلاب اسلام  يها ايده.  خواهد داشت  ين انقلاب عمر ابد   ند، آ کسوم و دهم را به خاطر اصالت و صحت خود قانع            

 هـيچ وقـت   يخواه  و استقلاليخواه يشود؛ آزاد يهنه نمک هيچ وقت يعدالتخواه. ه عمر ابد دارند   ک هستند   يهاي ايده

ا جاذبه  نسلهيه هميشه براک است يهاي اينها ايده. شود يهنه نمکشود؛ مبارزه با دخالت بيگانگان هيچ وقت  يهنه نمک

هـا را پـس      ردند؛ گفتند نسل سوم انقلاب ايده     کجا باور    لوحان هم در اين    تئوريسينهايشان نشستند بافتند، ساده   . دارد

نـيم و بـه دسـت       کتوانيم برويم انقلاب را از دست انقلابيون خارج          يشود، ما م   يم م ک انقلاب   ي زند و چون جاذبه    يم

مـن  ! شور مسلّط بودند  که قبل از انقلاب، سالها بر اين        ک يسانک ي؟ يعن يسانک چه   ييعن» خودمان«! خودمان بگيريم 

ه در نسل   ک يمطمئن باشند همان شور و هيجان و ايمان و عواطف         . لوحانه و ابلهانه است    ر، بسيار ساده  کگويم اين ف   يم

 به سمت   يهر سنگ بدانند  . ند، در اين نسل جوان هم موجود است       کار را ب  کجوانِ آن روز وجود داشت و توانست آن         

گـاه   شود و آتش انقلاب آن     يهنه نم کانقلاب  . گردد ي خودشان برم  يند و به سر و رو     ک يمانه م کنند،  کانقلاب پرتاب   

  .ه با انبار پنبه پوسيده آنها درگير شود، باز هم تازه خواهد بود و خواهد سوزاندک

نـسل جـوان    . قلاب بوده و باز هم خواهد بـود        ان يه دانشگاه پايگاه اصل   کمن معتقدم   .  و اما در خصوص دانشگاه    

 روز محاسبات   کي. خوردگان بيگانه شود   ه دانشگاه خانه امن دشمنان اين ملت و فريب        کدانشجو اجازه نخواهد داد     

خواهنـد همـان     ي دوباره م  يا ه باز عده  کامروز هم مثل اين     .  خوردند يردند، از دست خود دانشجويان تودهن     ک يغلط

  . خواهند خورديه از دست خود دانشجويان باز هم تودهنک مطمئن باشند ينند؛ ولک بمحاسبات غلط را

ه دانشگاه ک يامتياز.  از بيرون احتياج ندارد   کيمک يفاست و به تزريق نيرو    که دانشگاه خود  ک البته من معتقدم    

ه مـا آن را     ک است   يعهدامروز نسل اساتيد نيز همان نسل مؤمن و مت        :  دارد، اين است     ٥٩ بر دانشگاه سال     ٧٩سال  

 مـا از اسـتاد      يامـروز بحمـداالله دانـشگاهها     . م داشتيم کگويم نداشتيم،اما بسيار     ينم. م داشتيم ک بسيار   ٥٩در سال   

 ـ    .  مؤمن و از مديران مؤمن سرشار است       يمؤمن، از دانشجو   البتـه بـه شـما      .  نـدارم  يبنابراين من از دانشگاهها نگران

ريزها را ترميم کدائم خا. ريزهايتان سست نشودکمواظب باشيد خا. ن سنگر شماييدگويم، سنگربان اي يدانشجويان م
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 ي دروني و انقلابي و اخلاقيرک فيخودساز. نيدک است؛ اينها را ترميم يرک و في فرهنگيريزهاکريزها، خاکخا. نيدک

 -و محيط دانـشگاه      درون دانشگاه    ي نسبت به خودش، چه به معنا      ي چه هر دانشجوي   - فريضه است    کدانشجويان ي 

  .ريزها و سنگرهاستک، همان ترميم خاياين خودساز

مـن  .  اسـت  ي نيست، گرفتن  ي دادن يگويند آزاد  ي م يبعض. شود يرار م ک، بسيار ت  ي امروز در دانشگاه بحث آزاد    

 ـ يآزاد«.  اسـت  ي است، هم آمـوختن    ي است، هم گرفتن   ي، هم دادن  يگويم آزاد  يم  ـ»  اسـت  ي دادن  ـ   ييعن  ي چـه؟ يعن

 ـ  . نندک سلب   يسک را از    - ي قانون ي آزاديها ي يعن - ي آزاد يومتها اجازه ندارند حق طبيع    کن ح مسؤولا  يالبته اين لطف

 هـر  ي، يعن» استي گرفتنيآزاد«. ليف استک وظيفه و تک را بدهند و اين يينند؛ بايد آزاد ک يومتها م که ح کنيست  

و امـا  . ند و بخواهـد کودش آشنا باشد و آن را مطالبه  و حدود خ ي در جامعه بايد با حق آزاد      يانسان آگاه و باشعور   

، اين يبدون فرهنگ و ادب آزاد. ه بايد آن را آموختک دارد   ي آداب و فرهنگ   ي آزاد ي، يعن » است ي آموختن يآزاد«

اگـر در جامعـه، ادب      .  فراهم نخواهد شـد    -ه شايسته است    ک چنان   - يا س و هيچ جامعه   ک هيچ   ينعمت بزرگ برا  

 ـ يه برا ک - را   ي استفاده از آن را ندانند، مطمئن باشند آزاد        يداشته باشد و افراد چگونگ     وجود ن  يآزاد  جامعـه   ک ي

.  جامعـه فاجعـه اسـت   ک يي از دست خواهند داد و از نظر اسلام اين برا- ضرورت است کوشا و پيشرو ي   کفعال و   

 ـکاز نظر اسلام هر نوع اسـتبداد و دي        . ه از دست برود، فاجعه است     ک يآزاد ، چـه   ي فـرد  يتـاتور ک چـه دي   - ياتورت

 هـم   ي حزب يتاتورکند؛ دي ک ي نم ي است، فرق  ي فرد يتاتورک هم مثل دي   ي دستجمع يتاتورک؛ دي ي دستجمع يتاتورکدي

 برخاسته از نفسانياتِ خـودش      ي نفر بخواهد با رأ    که ي ک  و اين  - بدتر هم هست     ي است؛ گاه  ي فرد يتاتورکمثل دي 

اگر ندانيم چگونـه بايـد بـا        .  پيش بيايد، فاجعه است    يردود است و اگر در جاي     سرنوشت مردم را به دست بگيرد، م      

 ـ يا عـده . گونه خواهد شد    را نشناسيم، اين   ينيم و فرهنگ و ادب آزاد     ک معامله   يآزاد . گونـه شـود    خواهنـد ايـن    ي م

 ـ              يخواهند با آشنا نبودن ما با فرهنگ آزاد        ي م يا عده  ـ ، هرج و مرج بـه وجـود آورنـد تـا مـردم، ت  اسـتبداد   کشنه ي

ه مردم  کرسد   ي م ي به جاي  يانضباط ي و ب  يانتظام يار هرج و مرج و اغتشاش و ب       ک از جوامع،    يدر بعض . قدرتمند شوند 

جـا   ار اين جامعـه را بـه آن       کخواهند   ي م يا عده! ندک بيايد و نظم را برقرار       ياش آدم مستبد و قلدر    کنند  ک يآرزو م 

 مردم  يار و احساسات و ايمان و دلبستگيها      کنند و غيرمتعهدانه با اف    کغلط استفاده    بد و    ي از آزاد  يبه قدر . شانندکب

از . ردک ـ را نبايـد بـدنام       يآزاد. انـد  ياينها دشـمنان آزاد   . نند تا جامعه را به خروش آورند      ک ي جامعه باز  يو نيازها 

ه نـام   ک ـ يسانک ـ. ردک ـ يايد بـاز   نب يبا آزاد .  را هدف قرار داد    ي ساخت و سينه حافظان آزاد     يا  نبايد دشنه  يآزاد

 ياينها طرفدار آزاد  . زنند ي ضربه م  ي مطلقاً پايبند و متعهد نيستند، به آزاد       ي به فرهنگ آزاد   يآورند، ول  ي را م  يآزاد

 ي اسـلام ي و تيشه زدن به ريشه نظام جمهـور ينکش  نبايد وسيله قانونيآزاد. نندک ي خيانت مياينها به آزاد . نيستند

 يزننـد، پـذيراي    يدارنـد و بـه ريـشه آن نظـام م ـ           يه تيشه برم ـ  ک را   يسانک يو غرب عالم، هيچ نظام    در شرق   . باشد

 مـردم   ي، با ايمان و دلبـستگيها     ي به نام آزاد   يسانک ي طولان يمدت. ردکرامت را   ک اين   ي اسلام يند؛ اما جمهور  ک ينم

 يرد؛ نظـام هـم تحمـل و بـه تعبيـر     ک ـوت ک س-  ي حال به هر دليل- هم ي اسلاميجمهور. ردندکار خواستند،  کهر  

  . ردکرامت ک

منـد بـه حيثيـت       ه دلبسته و علاقه   ک يسک من به عنوان خدمتگزار شما و برادر مجموعه جمع حاضر و به عنوان              

 و مسؤولان آن بعد از اين نه        ي اسلام يجمهور: نمکدارد، به شما عرض      يشماست و مجموعه دانشجويان را دوست م      

 و  ي عليه منافع مردم، عليه خود آزاد      يخواهند با شعار آزاد    يه م ک يسانکه در مقابل    کم دارند   حق دارند و نه تصمي    

خـواهيم   يدر محافلِ خودشان نشستند و گفتنـد مـا م ـ         . نندکنند، مماشات   کت  کعليه سرنوشت اين ملت اقدام و حر      
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ه بـه   ک ـ يت و تلاش  کهر حر . شناسيم ي نم ي قانون ي به اسم برانداز   يما چيز !  است يچيز عجيب ! نيمک ي قانون يبرانداز

اين مخـصوص مـا هـم       . م محارب هم در اسلام معلوم است      کح.  صورت گيرد، شروع به محاربه است      يقصد برانداز 

ايم، بايد بيـشتر بـه        شده ي و تبليغات  يگونه در دنيا محاصره اقتصاد     ه اين همه دشمن و معاند داريم و اين        کنيست؛ ما   

  .نندک ير مکطور ف همينر باشيم؛ اما ديگران نيز کف

 از انقلابيـون، انقلابيـونِ   يبعـض . ردندک داشتيم و انقلابيون ما دو گونه نقش ايفا    ي ما از اولِ انقلاب دوگونه انقلاب     

ه کگفتيم   ي م يا ي به آن انقلاب   ي منف يدر اوايل انقلاب، انقلاب   .  بودند ي از انقلابيون هم انقلابيون منف     يمثبت بودند؛ بعض  

طلب و    وجاهت ي بود، اما انقلاب   يانقلاب. شيدک ي داشت، عقب م   يه دردسر ک يجاي ت، آن کار و تلاش و حر    کيدان  از م 

 ـ    کام، ا  ردهک ـام را قبل از انقلاب       گفت من مبارزه   يه م ک يا يخواه؛ انقلاب  راحت . خـواهم احتـرام شـوم      ينـون ديگـر م

 ـ   چهـار نفـر آدم از انـسان گلـه         ه  ک ـ يجاي  به ميدان خطر و دردسر و آن       يسانکبنابراين، چنين    شـوند، وارد    يمنـد م

  . شدند ينم

 ـ ک ـه ف ک ـ يجـاي  آن. ننـد کحاضر بودند آبرويشان را هـم خـرج         .  مثبت بودند  ي عده هم انقلاب   ک ي ردنـد  ک ير م

 ـ     کاگر جبهه بود، ي   . ند، با همه وجود حاضر بودند     ک ب کيمکتواند   يوجودشان م  طـور؛ اگـر     کطور؛ اگر دانشگاه بود، ي

 وقـت   کگيرد؛ اما اگر ي    ينار م کار  ک، خودش را از     ي منف يانقلاب. شدند ي بود، وارد ميدان م    ي يا سياس  يفرهنگميدان  

ل اپوزيـسيون بـه     ک و ش ـ  يباف ي در دستشان نيست، حالت منف     يارکه هيچ   ک ي هم به دستش افتاد، مثل آدمهاي      يارک

 ـ!  مسؤوليت نـدارد   يارکأنّه در هيچ    کگيرد؛   يخودش م   ـ مثبـت    يانقلاب اره هـم باشـد، خـودش را        ک ـ اگـر هيچ   يحتّ

  . شود يداند و وارد ميدان م يمسؤولترين افراد م

 ـ! جوانان! عزيزان من : نمکخواهم به شما عرض      ي من م  دانـشگاه بايـد انقلابيـون مثبـت        .  مثبـت باشـيد    يانقلاب

 شما در ميـدان باشـيد، آينـده    اگر. نيدکپرورش دهد؛ اين ملت و اين تاريخ به شما نياز دارد؛ بايد خودتان را آماده      

 از  ينظيريم؛ از لحاظ بعـض     ي از امتيازات در دنيا ب     يما امروز از لحاظ بعض    . شور است ک در انتظار اين     يبسيار درخشان 

، از لحاظ ارتباط و اتّصالِ اين دو بخش عالم و از لحاظ وقوع يالجيش ما از لحاظ موقعيت سوق. نظيريم مکامتيازات هم 

ار آمـاده اسـت، جـزو    ک ـ انـواع و اقـسام       ي اسـت و بـرا     ي شرايط بسيار متنوع   ي دارا يه از لحاظ اقليم   ک يا در منطقه 

نظيريم؛ حداقل از لحاظ اجتماع اين همه منابع گوناگون زير           ي از منابع در دنيا ب     ياز لحاظ بعض  . نظيريم مک يشورهاک

مـا ايـن همـه    .  از طرف ديگري انساني، منبع نيرو طرفکنظيريم؛ نفت و گاز و امثال اين منابع از ي ي در دنيا ب  يزمين

  . ، جوان بااستعداد و هوشيار و آگاه استيجوان ايران. استعداد يجوان داريم، آن هم نه جوان گيجِ ب

ه ک ـ ي از حرفهـاي   ي، بـا دور ريخـتن بعـض       ي هم، با اميد به آينده، با اتّحاد و همدل         يارک اگر ملت و دولت با هم     

 و  -ه الحمدالله وارد ميدان هستند      ک مااينک -ند، وارد ميدان شوند     ک در مغز اين ملت تزريق       زور خواهد به  يدشمن م 

شور ک ـ -ه شما قطعاً آن آينده را خواهيد ديد         ک - ينند، شما بدانيد در آينده نه چندان دور       کتلاششان را منسجمتر    

ما استعداد داريم، ما تاريخ داريم، ما در        .  دنياست يانات بشر کاين حق و سهم ما از ام      . ما به اوج اعتلاء خواهد رسيد     

، تقريبـاً قـرن     يه قرن دهم ميلاد   کدانيد   يم.  داشتيم يوفايک دوران ش  - ي قرن دهم ميلاد   ي يعن - يقرن چهارم هجر  

 از قرن دهـم هـم       يالبته قرون وسط  . شيده است که شش، هفت قرن هم طول       ک معروف اروپاست    يآغاز قرون وسطا  

 و  يدانيد قـرن دهـم مـيلاد       يم.  اروپاست کي اما قرن دهم اوج تاري     -از آن شروع شده بود       قبل   -شروع نشده است    

 علـم و فلـسفه   يوفايک، قرن شي چه خبر بود؟ قرن چهارم هجري در ايرانِ شما و در محيط اسلام       يقرن چهارم هجر  

؛ قـرن   ي بـزرگ اله ـ   يمـا ک؛ قـرن ح   ي؛ قـرن راز   يسـينا؛ قـرن فـاراب       اسلام است؛ قرن ابن    يشور شما و در دنيا    کدر  
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نـيم، هنـوز در تـسخير       ک ي م يه من و شما زندگ    ک ي آنها دنيا را تا همين روزهاي      ي از آثار علم   يه بعض ک يشخصيتهاي

 و ساير دانشمندان را     ي و شيخ طوس   ي و راز  ي و خوارزم  يسينا و فاراب   ه ابن ک ي از دوران  کامروز ايران بلاش  . خود دارد 

خواهنـد بگذارنـد؟ اگـر آنهـا      يچـرا نم ـ . تـر اسـت    به مراتب آماده ي بزرگ ي پرورش چنين شخصيتها   يپروراند، برا 

نـيم؟ چـرا بايـد جـوان يـا      کخواهند بگذارند، چرا من و شما تسليم شويم؟ چرا من و شما طبق ميل آنهـا عمـل           ينم

 ين بـرا  ا و صهيونيستها و ديگـرا     ک امري يه طراحان سياس  کند  ک را ب  يارک درست همان    ي ايران يسياستمدار يا فرهنگ  

س هـم نفهمـد، در دل خودمـان ننـگ           ک ـهيچ  ! اين ننگ است  ! تسلّط مجدد خودشان بر ايران به آن احتياج دارند؟        

ه من  ک متعهد و اميدوار باشد؛      ي مسؤول، انقلاب  ي فعال، انقلاب  ي مثبت، انقلاب  ي ما، انقلاب  يبايد محصول دانشگاهها  . است

 همـين را  - از جمله محيط ايـن دانـشگاه عزيـز        -نم  ک يه نگاه م  کها  من به محيط دانشگاه   . اميدوارم چنين هم باشد   

  .نمک يمشاهده م

 يه در ايـن دانـشگاه و بعـض        ک ـ اسـت    ي و دانشجويان برجـسته علم ـ     يته آخر مربوط به دانشجويان المپياد     ک ن

لان بايـد قـدر   ه دولـت و مـسؤو     کته اول اين است     کن: ته را راجع به اينها بگويم     کمن دو ن  .  ديگر هستند  يدانشگاهها

، فقط هم آنها نيستند؛ در ميان دانـشجويان       يرک و ف  ي ذهن يها برجسته. نندکانات فراهم   کاينها را بدانند و برايشان ام     

 گونـاگون،   يهـا  ها و مسابقه   ه در امتحانها و تجربه    ک -اند   گونه ه اين ک داريم   يو اساتيد جوان و غيرجوان، افراد زياد      

شـان فـراهم     ي پيشرفت علم  ي دولت بايد قدر اينها را بداند و وسايل را برا          -ده است   ار ش کاملاً آش ک ياين برجستگ 

  .ه از محيط خودشان دور شوندکنند ک احساس نيند تا نيازک

 ـ ي بدانند؛ اينها ثروتهـا    ي و حافظه و استعدادشان را مل      يه خودِ آنها اين ضريب هوش     کته دوم اين است     ک ن  ي مل

 يهـا  نند؛ اينها امانت و سـرمايه     کشان استفاده    شور و ملت و خانواده    ک يز آن برا  ا. ه نيست ک ي شخص ياست؛ ثروتها 

ايـن  . شود ياگر هم دولت نرسيده باشد، اين عذر نم       . نگويند دولت به ما نرسيد    .  نيست ي خصوص کخداداد است؛ مل  

 خواهنـد شـد،     يا رجـسته  ب ي علم ـ يها شاءاالله پانزده سال، بيست سال ديگر چهره       ه ان ک يرا گفتم تا اين جوانانِ خوب     

  . حرف امروز ما يادشان باشد

× × ×   

  نيد؟ک ي را تأييد مينظر شما درباره نشريات و مطبوعات چيست؟ آيا نحوه برخورد قضاي

 و لازم و اجتنـاب      ي پديده ضـرور   کمن مطبوعات را ي   : پاسخ من اين است   . پرسند ي از من م   ياين سؤال را خيل   

 مطبوعـات هـم سـه وظيفـه         يبرا. دانم يند، م ک يه بخواهد خوب زندگ   ک يا  جامعه  جامعه خودمان و هر    يناپذير برا 

. ار در جامعـه   ک ـ صادقانه و شفّاف، وظيفه طرح و تبادل آراء و اف          يوظيفه نقد و نظارت، وظيفه اطّلاع رسان      : عمده قائلم 

 ندارم و ايـن جـزو اصـول         يدر اين هم هيچ ترديد    .  قلم و بيان، حق مسلّم مردم و مطبوعات است         يه آزاد کمعتقدم  

 آزاد و فهميده را از دسـت        ي رشد و قلمها   ي مطبوعات آزاد و دارا    يا معتقدم اگر جامعه  .  است يمصرحه قانون اساس  

 ـ يهـا   از نـشانه   کيوجود مطبوعات آزاد، ي   .  ديگر را هم از دست خواهد داد       ي چيزها يبدهد، خيل   ملـت و  ک رشـد ي

 ـ    ملـت، آن را بـه      ي طـرف رشـد و آزادگ ـ      کز ي  ا يحقيقتاً خودش هم مايه رشد است؛ يعن       آورد؛ از طـرف     يوجـود م

نـار ايـن ارزش، ارزشـها و حقـايق          کالبته معتقـدم در     . تواند رشد ملت را افزايش دهد      يديگر،آن هم به نوبه خود م     

 هک ـهنر بزرگ ايـن اسـت       .  قلم، آن ارزشها نبايد پامال شود      ي مطبوعات و آزاد   يه با آزاد  ک هم وجود دارد     يديگر

ند، هم مطبوعات آزاد داشته باشد، هم آن آسيبها دامنش          ک کند، هم حقيقت را در    ک را حفظ    ي بتواند هم آزاد   يسک

  .ردک يگونه مش بايد اين. را نگيرد
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شـود   يه اين شامل بنده هم م     ک -س  ک ، هيچ يم قضاي کار دادگاه و ح   ک بايد بگويم، در     ي در مورد برخورد قضاي   

 ي عليه و له قاضينبايد فشار.  بايد بتواند آزادانه تصميم بگيرديقاض. ندک ينه دخالت م ند و   ک نه حق دارد دخالت      -

 يقاض.  شود ي نبايد جوساز  يعليه قاض .  وجود داشته باشد   يم نبايد فشار  کم يا آن ح   کعليه اين ح  . وجود داشته باشد  

ه مـن اطّـلاع   ک ـ يجـاي  ايد بشود و تـا آن    بنابراين دخالت نب  . ندکم صادر   کبايد بتواند فارغ از فشار جو، طبق قانون ح        

ه نظارت بـر مطبوعـات،      کمن معتقدم   .  هم نشده است   يه مربوط به نشريات بوده، دخالت     ک يار دادگاههاي کدارم، در   

بدون نظارت، يقيناً   .  هم هست  ي و قانون مطبوعات و قانون عاد      ياين مر قانون اساس   . ار لازم است  ک ک وظيفه و ي   کي

 ي، منطقه آزاد و بيار عمومکه افکنند ک ي افراد خيال ميبعض.  از مطبوعات تأمين نخواهد شد  يح مل ها و مصال   خواسته

ار ک ـس هـر    که هـر  ک ـ نيـست    ي موش آزمايشگاه  يار عموم کاف! نندکار خواستند، با آن ب    که هر   ک است   يقيد و بند  

 ايمان و عواطف و باورها و مقدسـات          و تهمت و دروغ، به     يساز  غلط و شايعه   يبا تحليلها . ندکخواست، بتواند با آن ب    

 وظيفـه اسـت و      کاين ي . ارها نشود کبنابر اين نظارت لازم است تا اين        . ه درست نيست  کاين  . زنند يمردم آسيب م  

 ي دولت ي موظف است ؟ در درجه اول دستگاهها       يسکچه  . گيرد يه چرا انجام نم   ک سؤال دارد    ياگر انجام نگيرد، جا   

اگـر  . رسد ي نم ي وظيفه خود را انجام دهند، نوبت به دستگاه قضاي         ي دولت ياگر دستگاهها . ي قضاي يو بعد دستگاهها  

.  بايـد وارد ميـدان شـود       يه بر عهده آنهاست، انجام دهند، قاض      ک را   يارک نتوانستند   ي به هر دليل   ي دولت يدستگاهها

ار کن خطا کميدان ورزش، به بازي داور در کي. ندکم نکه حک نبايد انتظار داشت ي هم مثل داور است؛ از قاض   يقاض

ارت ک ـرد،  ک ـ ن يا اگر فايده . دهد يارت زرد نشان م   کرد، به او    ک ن يا ر فايده کاگر تذ . ندک يدهد و اخطار م    ير م کتذ

 ـ کنـد؛ دوبـاره تـذ     ک يشود و عمل نم ـ    يدهند، اما قانع نم    ير م که به او تذ   ک يسکآن  . دهد يقرمز نشان م   . دهنـد  ير م

 ـکه قانون ک است ي ندارد؛ طبيعيا فايده. دهند يت زرد نشان م   ارکند؛  ک ي نم يا فايده . دهـد  يارت قرمز به او نشان م

ار مردم را بـه دسـت       کخواهد هدايت اف   يه غير مسؤولانه م   ک يسک. وه داشت ک اصلاً نبايد شِ   ياز قاض .  نيست يا چاره

 ي غيـر مـسؤولانه و خـدا     يسک ـ اگـر    . بايد با مطبوعات هدايت شوند     يار عموم کاف. ار را ندارد  کگيرد، صلاحيت اين    

س بـه راننـده مـست و خـواب          ک ـ هيچ. ردکرده مغرضانه بخواهد اين هدايت را در دست گيرد، يقيناً خطا خواهد             کن

  .شويد ي هم بدهند، شما سوار ماشين او نمياگر اجازه رانندگ. دهد ي نميآلوده اجازه رانندگ

اش  ي عفاف و انصاف نسبت به ديگران جـزو طبيعـت ثـانو            گيرد، بايد تقوا، صداقت،    يه قلم به دست م    ک يسک 

 افـراد تعجـب     يبعـض . هـا پايگـاه دشـمنند       از روزنامـه   يه بعض کردم، گفتم   که اوايل امسال    ک يمن در صحبت  . بشود

 مـرداد منتـشر     ٢٨ه اسناد سازمان سيا در خصوص نقش آن سازمان در مطبوعات قبل از              کمن اخيراً شنيدم    ! ردندک

 ـ  . ردنـد، بـسيار جالـب اسـت       که نقـل    که من خودم آن را نديدم؛ اما آنچه         البت. شده است  ه چـه   ک ـدهـد    ينـشان م

 مـرداد در همـين تهـران پخـش          ٢٨ يودتـا ک يسـاز   زمينه ي با پول و هدايت و تغذيه سازمان سيا برا         يهاي روزنامه

 مهـم را    ي از نقـشها   کـي نده، ي  دوران سالوادور آل   يدر شيل : ايم هايش را ديده    ديگر هم نمونه   يالبته در جاها  . شد يم

ننـد و   کار را عليـه او بـسيج        کومت دو ساله آلنده را ناموفّق جلوه دهند و تمام اف          که ح ک اين   يها داشتند؛ برا   روزنامه

انـد و     بـوده  يسانکه چه   کرد؛ اما بعد همه فهميدند      ک اعتراف ن  يسکالبته آن روز    . بالاخره آن بلا را بر سرش بياورند      

ردند، چه ک يساز ه زمينهک يجا دستور گرفته بودند و آنهاي   کهايشان چه بود و از       ار آمدند، انگيزه  که بر سرِ  ک يآنهاي

ت ک ـامروز بايد ديد و با چشم باز حر       . نيمکشف ب کرد تا فاجعه اتفاق بيفتد، بعد آن را         کشود صبر    ينم.  بودند يسانک

  .ردک
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 هستند يا فوق نظارتنـد؟ آيـا        يزرس تحت نظارت و با    ي مربوط به رهبر   ي آيا نهادها و دستگاهها   

  شوند؟ ينمايندگان شما در نهادها و استانها نظارت م

 ي هم فوق نظارت نيست؛ چه برسـد بـه دسـتگاهها   يخودِ رهبر. س فوق نظارت نيست  ک نم، هيچ ک يمن عرض م  

طـور   مـت بـه  وک چـون ح -ننـد  ک يومت مکه حک يسانکنظارت بر . بنابراين همه بايد نظارت شوند . يمرتبط با رهبر  

 ي در دست بخش   ي و اقتدار سياس   يالمال و اقتدار اجتماع     اموال بيت  ي تجمع قدرت و ثروت است؛ يعن      ي به معنا  يطبيع

 ـ کننـد و نفسـشان طغيـان ن   کخرج دهند و سوء استفاده ن     ه امانت به  ک اين   ي برا -ام است   کاز ح  ار لازم و ک ـ کنـد، ي

 - ي غيـر زيـر نظـر رهبـر     ي و نهادهـا   ي زير نظر رهبر   ي نهادها - يالبته اين تقسيم بند   . واجب است و بايد هم باشد     

، سـه قـوه مجريـه و قـضاييه و مقنّنـه زيـر نظـر        يطبق قانون اساس ـ.  نداريم ي است؛ ما چنين چيز    ي غلط يبند تقسيم

  را ي، دسـتگاه  يه رهبـر  ک ـ اين نيست    ي بودن به معنا   يزير نظر رهبر  . طورند  ديگر نيز همين   يدستگاهها. اند يرهبر

شور مـا متأسـفانه هنـوز       ک ـالبتـه نظارتهـا در      . ند؛ لازم است نظارت شوند    ک ي نم يهرحال فرق  ند؛ اما به  ک يمديريت م 

 يالبتـه همـه نهادهـا     . نيمک اعتراف   ي، بيطرفانه هم نيست؛ اين را بايست      يدر موارد . ارآمد نيست ک و   ي، علم يتخصّص

. » است ک است، از محاسبه چه با     که حساب پا  کآن را   «: تگف.  نداشته باشند  کي بايد از محاسبه با    ي و عموم  يدولت

 از  ي مربوط بـه رهبـر     يه دستگاهها کبنابراين چنين نيست    .  نداشته باشند  کينند تا از محاسبه با    ک کحسابشان را پا  

يـن   ا يالبتـه معنـا   . شوند يالبته الان هم هستند و نظارت هم م       . نظر ما بازرسيها لازم است     نظارت معاف باشند؛ نه، به    

  .ردن و اجازه خطا دادن نيستکافتد؛ اما بنابر مسامحه  ي اتفاق نميه هيچ خطايکحرف اين نيست 

گيريد؟ آيا همـه چيـز را        ي و چگونه در جريان امور و مسائل جامعه قرار م          يانالهايک شما از چه    

  گويند؟ يبه شما م

 ـ    ک يگزارشهاي. منم با واقعيات در تماس باش     ک ي م ي سع ي و غير رسم   ي من از طُرق رسم    شـود،   يه به من داده م

 چه اطّلاعات مربوط به وزارت اطّلاعات، چـه         - است   ي مختلف اطّلاعات  ي دستگاهها يهم گزارشها . بسيار متنوع است  

 ي خبـر رسـان    ي از دسـتگاهها   يه مربـوط بـه بعـض      ک ـ مسلّح است، چـه آنچـه        يه مربوط به اطّلاعات نيروها    کآنچه  

، ي و دفتر بازرس ـ   ي است؛ مثل دفتر ارتباط مردم     يارش اطّلاع رسان  ک از دفتر ما     يخش هم ب  - است   ي دولت يدستگاهها

 ـي هم ملاقاتهـا ي مختلف اجتماعيبا اشخاص و تيپها. ه اينها از طريق نامه و تلفن مرتباً با مردم در تماسند         ک  ي فراوان

ه همـه   ک نيستم   ير عين حال مدع    است؛ اما د   يهرحال گوش من، گوش فعال     به. نمک يدارم و نامه هم زياد دريافت م      

.  را هم نـدانم    ي را بدانم و چيزهاي    ين است چيزهاي  که همه چيز را بدانم؛ البته مم      کن هم نيست    کمم. دانم يچيز را م  

ه ديگر مـسؤولان    ک يه بنده دارم يا مسؤوليت    ک ي اعم از مسؤوليت   - يومتک مسؤول در دستگاه ح    ک ي يه برا کمعتقدم  

ه از ک ـ مـسؤول نبايـد اجـازه دهـد     که ي کمعتقدم  .  از مردم، عامل انحطاط است     ييات و دور   انقطاع از واقع   -دارند  

ه در تعبير اميرالمـؤمنين  ک -البته انقطاع از مردم .  است، دور بماند  يه در جامعه جار   ک يواقعيات جامعه و از خبرهاي    

.  اسـت  کي چيز بـسيار خطرنـا     - نشدن    حجاب داشتن و با مردم هيچ مواجه       يالسلام احتجاب از مردم است؛ يعن      عليه

م ک ـ انـسان از همـه چيـز         ي؛ به خاطر احتجاب از مـردم، آگـاه        »قلّة علم بالأمور  «: اند  اشتر فرموده  کحضرت به مال  

 تـا   يه بحمداالله من از اوايـل رياسـت جمهـور         ک يارهايک از   کيي. روم ي اشخاص هم م   يها البته من به خانه   . شود يم

 يهـا   از آحـاد و تـوده      يه به منازل اشخاص   ک اين است    -متر  ک ي بيشتر است، گاه   يالبته گاه   -ام   حال انجام داده   به

البتـه بـه شـما      . نمک ـ ي لمس م  کزنم و زندگيشان را از نزدي      ينشينم، با آنها حرف م     ي فرششان م  يروم، رو  يمردم م 

ه ک ـ از من نپرسـيد  يسک.  بخش از اطّلاع است؛ بخش ديگرش اطّلاع از دشمن است   کنم، اطّلاع از مردم، ي    کعرض  

خيليها . اطّلاع نيستم  يبله، بنده از دشمنان هم ب     : نمک ي من خودم عرض م    يول!  داريد يا نه؟   يشما از دشمن هم اطلاع    
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 انداختن نيـست؛    کينه؛ تير به تاري   . نيمک ياندازيم و از دشمن صحبت م      ي م کي تير به تاري   يه ما گاه  کنند  ک يخيال م 

ا خبر از اظهارات    ک از مطبوعات امري   ياتّفاقاً همين چند روز قبل بعض     . ه دشمن حضور دارد   کنيم  ک يدانيم و حس م    يم

 از -شور ک ـاو گفته بود ما در فلان تعـداد  . س شدک ما هم منع   يها  از روزنامه  يه در بعض  کرئيس سازمان سيا دادند     

ه زبـان مادريـشان، زبـان آن        ک ـيـم   ا ردهک ـ مأموران سازمان خودمـان را فعـال         -جمله ايران را هم اسم آورده بود        

 است و   يه زبان مادريشان فارس   ک داريم   يبعد بخصوص اسم ايران را آورده بود و گفته بود ما مأموران           . شورهاستک

. گوينـد  يه چرا اين حرفهـا را م ـ      ک اين سؤال پيدا شود      ي بعض ين است برا  کمم.  سال است  يشان هم س   يمتوسط سنّ 

نـارِ حرفهـا    کشود؛ لـذا از گوشـه و         يم م ک صاحب آن اطّلاعات اهميتش      يشود، برا  يم زياد و سرريز     ي اطّلاعات يوقت

  . بله، نديدنِ دشمن هنر نيست. شود فهميد ي چيزها ميخيل

 - از آنها شاه شيخ ابواسـحاق اسـت          کيه ي کردند  کومت  ک در زمان حافظ، چهار امير پشت سر هم بر شيراز ح          

. مند بوده است  حافظ هم در چند جا اسم او را آورده؛ چون به او بسيار علاقه    -البته اسمش شيخ است، اما شيخ نبوده        

 از پادشـاهان آن     کـي ه ي ک ـ -امير مبارزالـدين    . شاه شيخ ابواسحاق، هم جوان، هم زيبا و هم بسيار عياش بوده است            

 حملـه بـه شـيراز،       يبـرا . رد و به طرف شيراز آمد و قصد داشت اين شهر را بگيرد            کت  کرمان حر ک از   -منطقه بود   

 از مـردم از     يبعـض . ند و فرصت دفاع به آنها ندهـد       کآمد تا شيرازيها نفهمند و او ناگهان شيراز را محاصره            يآرام م 

رد موضـوع را بـه شـاه شـيخ          ک ي اصلاً جرأت نم   يسکومت هم قضيه را فهميدند؛ اما       کماجرا آگاه شدند، مأموران ح    

وزير شاه شيخ ابواسحاق    . سيد و تمام منطقه جلوِ حصار شيراز را اردو زد          شيراز ر  کدشمن نزدي . ابواسحاق خبر دهد  

. ه دشمن پشت شـهر اسـت      کند و پادشاه خبر ندارد      ک يشود؛ فردا دشمن به شهر حمله م       ي نم يطور بالاخره ديد اين  

 جـرأت   وزير پيش شاه شيخ ابواسحاق آمد، اما ديـد        ! جاست؟که نداند دشمن    ک مسؤول هنر است     ک ي يآيا اين برا  

زار است؛ آيـا      است و صحرا سبزه    ي خوب و بهار   يلذا از راهش وارد شد؛ گفت هوا خيل       ! ند مستقيم به او بگويد    ک ينم

شيد و ک ـنيد؟ به اين بهانه پادشاه را از داخل قصر بيـرون       ک پشت بام قصر برويد و بيرون را تماشا          يميل نداريد بالا  

پرسـيد ايـن اردو     . انـد   در بيابـان اردو زده     يسانکرد، ديد   کت و نگاه     پشت بام رف   ي پادشاه رو  يوقت.  قصر برد  يبالا

ايـن  .  ده روز است   - مثلاً   -اند؟ گفت    گفت چه موقع آمده   . يست؟ گفت متعلّق به امير مبارزالدين است      کمربوط به   

رد و ابتـدا    ک ـ البته بعد هم جنـگ       -ه بلافاصله بيايد و لباس جنگ بپوشد        ک اين   يعرضه به جا   يغيرت و ب   يپادشاه ب 

شـود   يگونـه نم ـ   اين!  به جنگ آمدند   ي خوشِ بهار  ي گفت اينها حيفشان نيامد در اين هوا       -شته شد   کاسير و سپس    

  . مهم جامعه را بر عهده گيرديانسان مسؤوليتها

گوييـد، امـا همچنـان       ي نظر شما راجع به خشونت چيست؟ شما از رحمت و منطـق و گفتگـو م ـ               

  رد؟کاين را چگونه بايد علاج . وبندک يبر طبل خشونت م گوناگون ي از جناحهايسانک

 خشونت  ي شود مسأله  يدر دو فاز م   : طور بگوييم   اين يرد؛ يا به عبارت   کشود نگاه    ي درباره خشونت از دو منظر م     

 ـ   .  است ي و جنگ روان   ي فازِ تبليغات  ک است، ي  ي و حقوق  ي فازِ اخلاق  کي. را مورد ملاحظه قرار داد     ا هـم   اينها را نبايد ب

س به صـورت    که هر   کايم   بارها هم گفته  . ليف ما با خشونت معلوم است     ک، ت ي و اخلاق  يدر زمينه حقوق  . ردکمخلوط  

در اسلام  . اش همين است   اسلام هم عقيده  . وم است کورزد، مح  يند و خشونت م   ک ي م ي به حقوق افراد تعد    يغير قانون 

 در ي و دزد  يشک ـه آدم ک ـ يسک ـ.  از خشونت است   ي جلوگير ي مثل حد و قصاص و امثال اينها، برا        ي مجازاتهاي يحتّ

 ـ   دراين. اند ردهک معين   يه جلوِ او را بگيرند، حد و قصاص و مجازات         ک  اين يسرشت اوست، برا   .  نيـست  يباره هيچ بحث

 مخـالفم؛ از هـر      ي خشونت و مجـازات اسـلام      ي دانستن معنا  کيه با ي  کام   ام، در نماز جمعه هم گفته      بنده بارها گفته  
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ه مثلاً فلان جوانِ خوب، يا فلان جوانِ کشود گفت  ي صورت گرفت، نميار بدک يوقت. ندک ي هم باشد، فرق نميناحج

 ـ. شود؛ نـه   يم م ک مقدار   کار ي ک آن   يرده، پس از بد   کار را   کفلان جناح، يا فلان جوان وابسته به فلان جا اين             يوقت

 عليه انقلاب راه    ي جنگ روان  که ي ک هم وجود دارد     يتبليغات فاز   کاما ي .  نيست يبد است، بد است؛ در اين هيچ بحث       

ردنـد؟  کشور ما در دنيا مطـرح       ک ي برا ي نقطه منف  ک اسم خشونت را به عنوان ي      يسانکاولين بار چه    . انداخته است 

 حـال  ه تا به  ک يسانک همان   -اييها  ک امري ي يعن -ه دستشان تا مرفق در خون بيگناهان فرو رفته است           ک يسانکهمان  

ه از  ک ـاينها هستند   ! نندک يخواهند آن را قانون    يردند؛ اما حالا م   ک ي ترور م  يخواستند، در دنيا غيرقانون    ي را م  يسکهر  

ه راجع به خشونت بحث ک و صهيونيستها هستند ي صهيونيستيراديو. نندک يزنند و خشونت را تقبيح م يخشونت دم م

 ـ       ک نيست   يچيز. شود ي مطرح م  ي و تبليغات  ياينها به صورت مسائل سياس    . نندک يم  که انسان بتواند آن را به عنوان ي

 تـشنه قدرتنـد، يـا       يا عده. ردکاز اين هم نبايد غفلت      . ندک يواقعيت در نظر بگيرد، تا بخواهد درباره آن اظهارنظر        

 و عطوفت بـود، بـه       ه مظهر رحمت  کامام بزرگوار را    . نندک يرار م کاند؛ لذا همان حرفها را مجدداً ت       مريضند و يا سفيه   

ه آن گونـه بـا صـلابت انقـلاب را           ک ي انسان عارف و حقيقتاً مظهر رحمت بود؛ مرد        کامام ي . نندک يخشونت متّهم م  

  .ردمکمن چند بار اين را در شخص امام تجربه . قدر دقيق بود  آنيبرد، در مقابل مسائل عاطف يپيش م

ه بعد، فرزندش به شهادت رسيد، پـيش مـن   ک يادر اسيرشور، مک ي از استانها کي من به ي   ي از سفرها  کي در ي 

من آمدم به امام . ه من آن را به ايشان بگويمکرد  کيد  ک از ارادت به امام بود، گفت و تأ        کيه حا ک را   يا آمد و جمله  

ه ک ـدر زمـان جنـگ نيـز        . ردک چشمش را پر     کشدت رنجور، درهم شد و اش       انسانِ به  کگفتم، ديدم ايشان مثل ي    

 ـ  کمک ي پولشان را برا   يهاک قلّ ها بچه  آن روز يردنـد، مـن فـردا   ک ي به جبهه به نماز جمعه آورده بودنـد و هديـه م

ه ک ـرسـيد    يآمده و متأثّر به نظر م      هيجان  به يايشان اين منظره را از تلويزيون ديده بود و به قدر          . خدمت امام رفتم  

  ! ردمکمن واقعاً تعجب 

. ننـد ک را به قـساوت مـتّهم        يچنين انسان .  بود يشدت عاطف  ف، مهربان و به    عطو يانسان.  امام مظهر احساس بود   

ار اجرا کشِ جنايتک عده محارب و آدم    کم قانون نسبت به ي    ک ح - در قضيه عمليات مرصاد      -چرا؟ چون در زمان او      

 قـانون را اجـرا      امـام هـم مـر     .  هم در قانون دارد    يه مجازات مشخّص  ک با اين مردم جنگيده بودند،       يا عده. شده بود 

 مسؤولِ آن موقع انجام داده بودند؛ اما امام را به قـساوت             يرده بود؛ دستگاهها  کار را ن  که اين   کالبته امام   . رده بود ک

. ننـد ک يرار م کاطّلاع از نقشه دشمن، اينها را در داخل ت         ي عده آدم غافل، يا سفيه، يا ب       کامروز هم ي  ! ردندک يمتّهم م 

 ي عليه انقلاب و امام و ارزشـها       ي جنگ روان  ک و ي  ي تبليغات ي دعوا که ي ک - بيايد اين را     يسک. تاينها واقعاً ظلم اس   

 دارد؟ نظـر همـه دربـاره        ياين به مسأله خشونت چـه ربط ـ      . ندک به عنوان مبارزه با خشونت مطرح        - است     ياسلام

ه ظواهر را رعايـت     ک يبا آدمهاي  از برخوردها    ي در بعض  يه گاه ک يسانکهمان وقتها امام عليه     . خشونت معلوم است  

 ـ  يآنها نيروها . ردک صادر   يدادند، اطلاعيه تند   يخرج م   به ي تند يردند، قدر ک ينم  عليـه  ي انقلاب بودند، اما امـام حت

  . بودي و غيرمنطقيارشان غيرقانونکدادند و  يخرج م رد؛ چون خشونت بهکآنها اطّلاعيه صادر 

  انشجويان در نظر گرفته شده است؟ اشتغال و ازدواج دي براي چه تسهيلات

ه ک ـ -التّحصيلان    داشتم، مجدداً درباره اشتغال فارغ     ي انقلاب فرهنگ  ي عال ي پيش با شورا   يه چند ک يدر ديدار 

     شور، ک ـ از مسؤولان بلندپايـه      ياخيراً هم به بعض   . ر دادم و دنبال آن هستم     ک تذ - است   يبه نظر من بسيار مسأله مهم

 ـ يارهـاي که بحمداالله ترتيب اثر هم داده شد و  کردم،  کاشتغال توصيه    ي عال يبخصوص به شورا   . دهنـد  ي را انجـام م

 ي به همت مجلس و دولت و شورا       -ه بسيار مهم است     ک - متخصّص   يل اشتغال نيروها  ک از مش  يه بخش کاميدواريم  
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شور اسـت   ک ـ اقتصاد   يلّک مقدار آن هم مربوط به وضع        کالبته ي . ربط حل شود   ي و مسؤولان ذ   ي انقلاب فرهنگ  يعال

البته مـسأله   . شود انجام داد   ي را م  ي مهم يارهاکمدت اميدوار بود؛ اما يقيناً       وتاهکل در   کتوان به رفع تمام مش     يه نم ک

ن در مورد ازدواج، من ک از موانع ازدواج، همين مسأله اشتغال است؛ لي   کياشتغال با مسأله ازدواج ارتباط هم دارد و ي        

 جوانان لازم است و جوانان هـم آن         يازدواج برا . م نگيريد ک ازدواج را دست     يموانع فرهنگ ! منعزيزان  : نمکعرض  

. ل اسـت  ک از مـش   ي بخـش  يموانع اقتصاد .  نيست ي همه موانع، اقتصاد   ي هم وجود دارد، ول    يالبته موانع . خواهند يرا م 

 ـک اينهاست -ها  يطلب جملچشميها، ت اثرها، چشم و هم   ک عادتها، تفاخرها، ت   - است   يعمده، موانع فرهنگ    مقـدار  که ي

مـن از   . نيـد کهـا را بـاز       هايتان اين گره   بايد شما و خانواده   . ه بايد انجام گيرد، صورت پذيرد     ک يارکگذارد آن    ينم

ه ازدواجهـا را سـاده،      کنند  کاگر عادت   . شود، بسيار خشنود و خرسندم     يه هرسال برگزار م   ک ي دانشجوي يازدواجها

اساس ازدواج در اسلام بـر      . لات حل خواهد شد   ک از مش  يه بسيار کنم  ک ير م کتشريفات انجام دهند، ف    يپيرايه و ب   يب

 خرده ک ييدار اثر و تفاخر و سرمايه  کطور بود؛ منتها متأسفانه اين فرهنگِ ت       در اوايل انقلاب نيز همين    .  است يسادگ

  .ردندک را درست يلاتکهايشان، مش  خانوادهييذاک ي از مسؤولان هم با ازدواجهايمتأسفانه بعض. ردکل کار را مشک

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي
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  12/12/1379االله الحرام در موسم حج  پيام به حجاج بيت
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

م اُمـةً   کان هذه اُمـت   : يمک سيدنا محمد و آله الطاهرين قال االله الح        ي الحمدالله رب العالمين و الصلوة و السلام عل       

  .م فاعبدونکواحده و اَنَا ربُّ

آور و   شـگفت ي رده و صـحنه ک ـ و نبوت بر سـر پـا     ي موسم حج بار ديگر نمايشگاه عظيم خود را در پايگاه وح          

ريزند و   ي جهان در اين اقيانوس فرو م      ي مسلمان از همه سو    ي خروشان ملتها  يرودها.  پديد آورده است   يشورانگيز

، ي بـشر  ي  ايـن مجموعـه    ي احـساسات در هـم تنيـده      . ننـد ک ي توحيد مجسم م   يدر زير لوا   امت واحده را     يهمزيست

 از ينـون ميزبـان مردم ـ  ک حـج، ا  يسرزمينها.  است ي امت عظيم اسلام   ينمايشگر آرزوها و نيازها و دردها و توانائيها       

ايـن  .  سراسر آسـيا و اروپاسـت       و از  ييه و بوسن  کايران و عراق، از فلسطين و لبنان، از شبه قاره و شمال آفريقا، از تر              

 و صدا بـه صـدا رسـاندن         کي همين نزدي  يحج برا .  باشند يتوانند ترجمان سخن دل امت اسلام      ي پراشتياق، م  يدلها

بـار از   ه نخـستين ک ـ است يدهد همان پيام يه اين همه دل را به هم پيوند م  ک يا رشته. مسلمانان سراسر جهان است   

پيام توحيد و وحدت؛ توحيدِ خـدا و وحـدتِ          :  عرض جهان و تاريخ را در نورديد       اين سرزمين، صلا زده شد و طول و       

بران و زر و زور سـالاران اسـت، و وحـدت، مظهـر عـزت و اقتـدار                   ک طواغيت و مـست    ي خداوندگار يتوحيد، نف . امت

 يود، بـازپرداز  ، اين پيام ماندگار را هر ساله در قالب اجتمـاع عظـيم خ ـ             يحج، فراتر از هر نوشته و گفتار      . مسلمانان

 ـ       ي در هر بخش   يهر مسلمان . فرستد يند و به سراسر جهان اسلام م      ک يم  بـار ديگـر     ک از عالم اسلام، در موسم حج، ي

 ايـن   ي  تنها در سـايه    ي اسلام يشورهاک ي  همه جانبه  ياميابک و   ي و سربلند  يوفائکه ش کبايد اين حقيقت را بشناسد      

 آن، و وحـدت بـا مفهـوم درسـت و قابـل              ي و سياس  ي و اجتماع  يد فرد  ابعا ي توحيد با همه  : دو به دست خواهد آمد    

  . امروزيتحقق آن در دنيا

 ـ . ردکتوان دريافت    ي م يشور اسلام ک در اجتماع عظيم حج امسال، دهها سخن تلخ و شيرين را از دهها                کهر ي

 ي از واقعيت امت بزرگ اسلام     يگذارد و مجموع آن دورنمائ     ي را بر دوش ديگر برادران م      يا از اين پيامها، بار وظيفه    

 ـ  يتـاتور کگـران و دي    ه تطاول و سـتم مداخلـه      کسخن ملت عراق    : دهد يرا در برابر چشم همه قرار م        يتـدبير  ي و ب

ه ک ـسخن ملت افغانستان    . رده است ک را بر آنان تحميل      يت و زبون  ک را از آنان گرفته و فلا      يزمامداران، رونق زندگ  

 غافـل و عنـود      ي را دستخوش جهالتِ مشت    ي آنان را بر باد داده و ملت       ي هدات گذشته نگريها، اجر مجا   وتهکتعصبها و   

 آنـان را    يائيان و همدستانشان، هويت اسلام    ک آمري ي از سو  يزداي ه سياست اسلام  ک يسخن ملت بوسن  . ساخته است 

ه پـرچم   ک ـسـخن ملـت فلـسطين       .  نهـاده اسـت    ي آنان را بتدريج در معرض نـابود       يميت مل کنده و حا  کبه خطر اف  

 استوار خود بپا داشته و با خون جوانان خود، شمشير ظلـم و قـساوت صهيونيـستها را                   يها پرافتخار انتفاضه را با پنجه    

شور فلسطين را به    ک غاصبان   يست ناپذير کوه خود، افسانه ش   ک پرش يه با پايدار  کسخن ملت لبنان    . رده است کند  ک

 ميانه و شرق آسـيا و آفريقـا و          ي آسيا يسخن ملتها . شانيده است بار را به آنان چ      فضاحت يستهاکسخره گرفته و ش   

و . دهنـد  ي خـود خبـر م ـ     ي از رنجها و شاديها و دشـواريها و موفقيتهـا          که هر ي  کا  ک در اروپا و آمري    ي اسلام ياقليتها

ر برابـر    روزبـروز خـود د     يهـا  ، و ايمانِ بارور، و تجربه     يه در آن پايدار   ک يبالاخره سخن ملت سرافراز ايران اسلام     

ننـدگان  ک اسلام را به گوش مشتاقان و تحـسين          ي آرمان ي ها و دشمنيها، و عزم راسخ خود در راه تحقق جامعه           توطئه

  .رسانند يخود م


پيام به حجاج بيتالله الحرام در موسم حج 12/12/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيدنا محمد و آله الطاهرين قال الله الحکيم: انّ هذه اُمّتکم اُمّةً واحده وَ اَنَا رَبُّکم فاعبدون.


 موسم حج بار ديگر نمايشگاه عظيم خود را در پايگاه وحي و نبوت بر سر پا کرده و صحنهي شگفتآور و شورانگيزي پديد آورده است. رودهاي خروشان ملتهاي مسلمان از همه سوي جهان در اين اقيانوس فرو ميريزند و همزيستي امت واحده را در زير لواي توحيد مجسم ميکنند. احساسات در هم تنيدهي اين مجموعهي بشري، نمايشگر آرزوها و نيازها و دردها و توانائيهاي امت عظيم اسلامي است. سرزمينهاي حج، اکنون ميزبان مردمي از ايران و عراق، از فلسطين و لبنان، از شبه قاره و شمال آفريقا، از ترکيه و بوسني و از سراسر آسيا و اروپاست. اين دلهاي پراشتياق، ميتوانند ترجمان سخن دل امت اسلامي باشند. حج براي همين نزديکي و صدا به صدا رساندن مسلمانان سراسر جهان است. رشتهاي که اين همه دل را به هم پيوند ميدهد همان پيامي است که نخستينبار از اين سرزمين، صلا زده شد و طول و عرض جهان و تاريخ را در نورديد: پيام توحيد و وحدت؛ توحيدِ خدا و وحدتِ امت. توحيد، نفي خداوندگاري طواغيت و مستکبران و زر و زور سالاران است، و وحدت، مظهر عزت و اقتدار مسلمانان. حج، فراتر از هر نوشته و گفتاري، اين پيام ماندگار را هر ساله در قالب اجتماع عظيم خود، بازپردازي ميکند و به سراسر جهان اسلام ميفرستد. هر مسلماني در هر بخشي از عالم اسلام، در موسم حج، يک بار ديگر بايد اين حقيقت را بشناسد که شکوفائي و سربلندي و کاميابي همه جانبهي کشورهاي اسلامي تنها در سايهي اين دو به دست خواهد آمد: توحيد با همهي ابعاد فردي و اجتماعي و سياسي آن، و وحدت با مفهوم درست و قابل تحقق آن در دنياي امروز.


 در اجتماع عظيم حج امسال، دهها سخن تلخ و شيرين را از دهها کشور اسلامي ميتوان دريافت کرد. هر يک از اين پيامها، بار وظيفهاي را بر دوش ديگر برادران ميگذارد و مجموع آن دورنمائي از واقعيت امت بزرگ اسلامي را در برابر چشم همه قرار ميدهد: سخن ملت عراق که تطاول و ستم مداخلهگران و ديکتاتوري و بيتدبيري زمامداران، رونق زندگي را از آنان گرفته و فلاکت و زبوني را بر آنان تحميل کرده است. سخن ملت افغانستان که تعصبها و کوتهنگريها، اجر مجاهدات گذشتهي آنان را بر باد داده و ملتي را دستخوش جهالتِ مشتي غافل و عنود ساخته است. سخن ملت بوسني که سياست اسلامزدايي از سوي آمريکائيان و همدستانشان، هويت اسلامي آنان را به خطر افکنده و حاکميت ملي آنان را بتدريج در معرض نابودي نهاده است. سخن ملت فلسطين که پرچم پرافتخار انتفاضه را با پنجههاي استوار خود بپا داشته و با خون جوانان خود، شمشير ظلم و قساوت صهيونيستها را کند کرده است. سخن ملت لبنان که با پايداري پرشکوه خود، افسانه شکست ناپذيري غاصبان کشور فلسطين را به سُخره گرفته و شکستهاي فضاحتبار را به آنان چشانيده است. سخن ملتهاي آسياي ميانه و شرق آسيا و آفريقا و اقليتهاي اسلامي در اروپا و آمريکا که هر يک از رنجها و شاديها و دشواريها و موفقيتهاي خود خبر ميدهند. و بالاخره سخن ملت سرافراز ايران اسلامي که در آن پايداري، و ايمانِ بارور، و تجربههاي روزبروز خود در برابر توطئهها و دشمنيها، و عزم راسخ خود در راه تحقق جامعهي آرماني اسلام را به گوش مشتاقان و تحسين کنندگان خود ميرسانند.


 امت اسلامي امروز در حال تجربهي اين موفقيتها و ناکاميها است. هم دولتهاي مسلمان و هم ملتها در برابر اين واقعيّتها، تکاليف بزرگي بر دوش دارند و جهان اسلام در حال گذار از مرحلهي حساسي از تاريخ خويش است. آشنايي با اين تکاليف و احساس تعهد در برابر آن ميتواند ورق شوربختي و ضعف را از کتاب تاريخ اسلام بگرداند و بار ديگر صفحهي عزت و عظمت مسلمانان و درخشش مادي و معنوي دنياي اسلام را بگشايد. امروز دنياي غرب که عامل تشديد کنندهي ضعف و عقبماندگي کشورهاي اسلامي بوده است،دستخوش گرفتاريهاي بزرگ و حل نشدني است. فساد ماديگري و نظام سرمايهسالاري بتدريج نفوذ خود در پايههاي آن تمدن مادي را آشکار ميسازد و بيماريهاي مزمني را که در زير تشعشع خيره کنندهي صنعت و سرمايه پنهان مانده بود، بتدريج برملا ميکند و نزديکي بحران را به آنان خبر ميدهد. دنياي اسلام، نسيم بيداري اسلامي را بر چهرهي ملتهب و رنج کشيدهي خود حس ميکند و نشانههاي آن را در جابجاي جهان اسلام، بويژه در ايران مجاهد و سربلند و نيز در فلسطين و لبنان به چشم ميبيند. فروغ اميد، دلهاي جوانان را در همه جا روشن کرده و طلسم تحقير و تحکم غرب، در هم شکسته است. اين فرصت، آسان به دست نيامده و هزاران جان گرامي در راه آن ايثار شده است. از اين پس نيز راه، دراز و دشوار، ليکن مطمئن و بيچون و چرا است. در حال حاضر، ملت فلسطين سهم بزرگي در گشودن و پيمودن اين راه بر دوش گرفته است، و همه بايد به آن ملت مظلوم و شجاع و بيدار کمک کنند. ديگر ملتها و دولتها ميتوانند در ياري رساندن به ملت قهرمان فلسطين، سهم خود را در پيمودن اين راه بر عهده گيرند.


 دشمن مستکبر که بيداري امت اسلامي، تهديد کنندهي مطامع و منافع نامشروع اوست، مهمترين سلاحي که در برابر اين موج فزاينده در دست دارد، سلاح رواني است: نوميدسازي، تحقير هويت، به رخ کشيدن قدرت و تمکن مادي خويش. امروز و در آينده هزاران ابزار تبليغي به کار افتاده و خواهد افتاد که مسلمانان را از آيندهي درخشان نوميد و يا به آيندهئي که منطبق با نيّات پليد خود آنان است ترغيب کنند. اين جنگ فرهنگي و رواني از آغاز دوران استعمار تاکنون، کاريترين ابزار غرب در سلطهگرياش بر کشورهاي اسلامي بوده است. آماج اين تير زهرآلود، نخست نخبگان و روشنفکران و سپس تودهي مردماند. مبارزه با اين ترفند جز با رويگرداني از فرهنگ تحکمآميز و تحميلي غرب ممکن نيست. فرهنگ غربي بايد بوسيلهي نخبگان و روشنفکران، پالايش شود. عناصر مفيد آن جذب، و اجزاء زيانبار و مخرّب و فسادانگيز آن از ذهن و عمل جامعههاي اسلامي طرد شود. معيار در اين پالايش بزرگ، حکميّت فرهنگ اسلامي و انديشههاي بارور و راهگشا و هدايتگر قرآن و سنت است. اين يک فصل اساسي از مبارزهي همه جانبه و خوش عاقبتي است که علماي ديني و روشنفکران و نخبگان سياسي در سراسر جهان اسلام بر عهده دارند. به اميد آنکه حج امسال بتواند عزم همگان را در پيمودن اين راه پربرکت و پرافتخار، راسخ و جازم کند.


 از خداوند متعال توفيق حج مقبول و بهرهمندي از فيوضات و برکات اين عرصهي بينظير، براي همه حجّاج مسئلت ميکنم، و بر حضرت بقيةالله الاعظم ارواحنا فداه و عجلالله فرجه که گمان حضور مبارکش در اين مراسم ساليانه ميرود، به قدر گسترهي فضل و رحمت واسعهي الهي، درود ميفرستم و دعاي مستجابش را در حق همگان آرزو ميکنم.


 والسلام عليه و عليکم و رحمةالله و برکاته
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فايل Word



 ٢٥٢

 مسلمان و هم ملتها در برابر اين        يهم دولتها . اميها است ک اين موفقيتها و نا    ي  امروز در حال تجربه    ي امت اسلام 

.  از تـاريخ خـويش اسـت       ي حـساس  ي دوش دارند و جهان اسلام در حال گذار از مرحله          بر   ياليف بزرگ کواقعيتها، ت 

تاب تاريخ اسلام بگرداند    ک و ضعف را از      يتواند ورق شوربخت   ياليف و احساس تعهد در برابر آن م       ک با اين ت   يآشناي

 غـرب   ي امروز دنيا  . اسلام را بگشايد   ي دنيا ي و معنو  ي عزت و عظمت مسلمانان و درخشش ماد       ي و بار ديگر صفحه   

 بـزرگ و حـل      ي بوده است،دستخوش گرفتاريهـا    ي اسلام يشورهاک يماندگ  ضعف و عقب   ي نندهکه عامل تشديد    ک

سازد  يار مک را آشي آن تمدن ماد  يها  بتدريج نفوذ خود در پايه     يسالار  و نظام سرمايه   يفساد ماديگر .  است ينشدن

نـد و   ک ي صنعت و سرمايه پنهان مانده بود، بتدريج بـرملا م ـ          ي دهننکه در زير تشعشع خيره      ک را   ي مزمن يو بيماريها 

 خود  ي شيدهک ملتهب و رنج     ي  را بر چهره   ي اسلام ي اسلام، نسيم بيدار   يدنيا. دهد ي بحران را به آنان خبر م      کينزدي

ين و لبنان به  جهان اسلام، بويژه در ايران مجاهد و سربلند و نيز در فلسطي آن را در جابجا   يها ند و نشانه  ک يحس م 

سته ک ـم غـرب، در هـم ش      ک ـرده و طلسم تحقير و تح     ک جوانان را در همه جا روشن        يفروغ اميد، دلها  . بيند يچشم م 

از اين پس نيز راه، دراز و       .  در راه آن ايثار شده است      ياين فرصت، آسان به دست نيامده و هزاران جان گرام         . است

 در گشودن و پيمودن ايـن راه        يحال حاضر، ملت فلسطين سهم بزرگ     در  . چون و چرا است    ين مطمئن و ب   کدشوار، لي 

 ـ    . نندک کمکبر دوش گرفته است، و همه بايد به آن ملت مظلوم و شجاع و بيدار                 تواننـد در    يديگر ملتها و دولتها م

  . رساندن به ملت قهرمان فلسطين، سهم خود را در پيمودن اين راه بر عهده گيرندييار

ه ک ـ ي مطامع و منافع نامشروع اوست، مهمترين سـلاح        ي نندهک، تهديد   ي امت اسلام  يداره بي کبر  ک دشمن مست 

شيدن قـدرت و    ک ـ، تحقيـر هويـت، بـه رخ         ينوميدساز:  است يدر برابر اين موج فزاينده در دست دارد، سلاح روان         

 ي مـسلمانان را از آينـده     ه  ک ـار افتاده و خواهد افتاد      ک به   يامروز و در آينده هزاران ابزار تبليغ      .  خويش ين ماد کتم

 ـ  ياين جنگ فرهنگ ـ  . نندکه منطبق با نيات پليد خود آنان است ترغيب          ک يئ درخشان نوميد و يا به آينده       از  ي و روان

آماج ايـن تيـر     .  بوده است  ي اسلام يشورهاکاش بر    يگر اريترين ابزار غرب در سلطه    کنون،  کآغاز دوران استعمار تا   

 ـ        . اند  مردم ي ران و سپس توده   کفزهرآلود، نخست نخبگان و روشن      از فرهنـگ    يمبارزه با اين ترفند جـز بـا رويگردان

عناصـر  . ران، پـالايش شـود    ک نخبگان و روشنف   ي  بايد بوسيله  يفرهنگ غرب . ن نيست ک غرب مم  يآميز و تحميل   مکتح

معيار در ايـن    .  شود  طرد ي اسلام يها مفيد آن جذب، و اجزاء زيانبار و مخرب و فسادانگيز آن از ذهن و عمل جامعه               

 فـصل   کاين ي .  بارور و راهگشا و هدايتگر قرآن و سنت است         يها  و انديشه  يميت فرهنگ اسلام  کپالايش بزرگ، ح  

 در سراسر جهان يران و نخبگان سياسک و روشنفي دينيه علماک است ي همه جانبه و خوش عاقبتي  از مبارزهياساس

ت و پرافتخار، راسخ و     کمسال بتواند عزم همگان را در پيمودن اين راه پربر         ه حج ا  ک به اميد آن  . اسلام بر عهده دارند   

  .ندکجازم 

 همـه حجـاج     ينظيـر، بـرا    ي ب ي ات اين عرصه  ک از فيوضات و بر    يمند  از خداوند متعال توفيق حج مقبول و بهره       

ش در ايـن مراسـم      کر مبار ه گمان حضو  کاالله فرجه    نم، و بر حضرت بقيةاالله الاعظم ارواحنا فداه و عجل         ک يمسئلت م 

 مستجابش را در حق همگـان       يفرستم و دعا   ي، درود م  ي اله ي  فضل و رحمت واسعه    ي رود، به قدر گستره    يساليانه م 

  .نمک يآرزو م

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام عليه و علي والسلام عليه و علي
  ييئئ   الخامنه الخامنهييالحسينالحسين  يي عل عل

    ۱۴۲۱۱۴۲۱الحجه الحجه   يي ششم ذ ششم ذ
  ۱۲۱۲//۱۲۱۲//۱۳۷۹۱۳۷۹    



 ٢٥٣

   20/12/1379 نظام يلك يانه و ابلاغ سياستهاگ  سهينامه به سران قوا
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله  بسمبسم

 جهـت و مـسير   ي  ملت ايران و نـشاندهنده    يها و آرمانها    ايران ترجمان خواسته   ي اسلام ي جمهور ي قانون اساس 

  .  نظام استيلک ي تدوين قوانين و سياستهاي برايلکت مردم و چارچوب کحر

 خـروج از    ي، قدرت انعطاف و انطباق با شـرايط و تحـولات اسـت و بـرا               يون اساس  ممتاز قان  ي از ويژگيها  کي ي

  . ارائه نموده استي عمليحلها  بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راهي معضلات و تنگناها و استفاده

  مجمع تـشخيص مـصلحت     ي دريافت مشورتها  ي نظام و در پ    يلک ي جديد از تعيين سياستها    ي  در مرحله  ک اين

 ـک ي اولين مجموعه از سياسـتها     ي قانون اساس  ١١٠م اصل   کنظام مطابق بند ي     در  ي اسـلام  ي و بلندمـدت جمهـور     يل

 - منـابع آب    - ي انـرژ  - يامنيـت اقتـصاد   ( برخوردار بوده است     يه در نظر آن مجمع از اولويت بيشتر       ک يموضوعات

  .گردد يشور ابلاغ مک ي هگان  سهيتعيين و به قوا)  بخش حمل و نقل- ي منابع طبيع-بخش معدن 

 محتـرم مجمـع تـشخيص       يدانم از زحمـات رئـيس و اعـضا         يته بر خود لازم م    ک دو ن  ي در پايان ضمن يادآور   

انـد    نقش داشـته   يي ه در فراهم آمدن چنين مجموعه     ک مسؤولان و افراد صاحبنظر      ي ليهکمصلحت نظام و دبيرخانه و      

  .نمک يسپاسگزار

 مجمـع  ي  را برعهدهي ابلاغ ي سياستها ي نظارت بر حسن اجرا    ي قانون اساس  ١١٠ جانب با توجه به اصل      اين -١ 

جانـب   ار مصوب، گزارش نظارت خود را به ايـن        کام و آن مجمع موظف است با ساز و           تشخيص مصلحت نظام نهاده   

  .ندکارائه 

 ي سياسـتها يرا از اين قـانون در اج ـ ي نافذ است و تخط ي در چارچوب اصول قانون اساس     ي ابلاغ ي سياستها -٢ 

  . پذيرفته نيستيلک

  . مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم

  يا  خامنهي سيد عل

  ي امنيت اقتصاديلک ي سياستها

  . و مشروعي قانوني از راههايارآفرينک و يگذار  حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه-١ 

 و از ي عدالت اقتصادي برايساز  و زمينهي و رونق اقتصاد  ي، ايجاد رفاه عموم   يگذار  هدف از امنيت سرمايه    -٢ 

ند، ک ي م کمکه به آن هدف     ک يوضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر امور         . شور است کبين بردن فقر در     

  . دولت و مجلس استي الزامي وظيفه

  . باشندييت و هماهنگ و ثبات و شفافي سازگاري و مقررات بايد داراي اجرايي قوانين و سياستها-٣ 

  . باشدي بايد دقيق و روشن و تخصصي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي نظارت و رسيدگ-٤ 

 و  ي اقتـصاد  ي اشـخاص در فعاليتهـا     ي ت آزادانـه  ک به اطلاعـات، مـشار     يدسترس (ي شرايط فعاليت اقتصاد   -٥ 

سان و عادلانـه    ک ـ بايـد ي   ي، در شرايط عـاد    ي خصوص  و ي، تعاون ي دولت ي بخشها يبرا) ي از امتيازات قانون   يبرخوردار

  .باشد

  ي انرژيلک ي سياستها

   نفت و گازيلک ي سياستها- الف 


نامه به سران قواي سهگانه و ابلاغ سياستهاي کلي نظام 20/12/1379 

بسماللهالرّحمنالرّحيم


 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواستهها و آرمانهاي ملت ايران و نشاندهندهي جهت و مسير حرکت مردم و چارچوب کلي براي تدوين قوانين و سياستهاي کلي نظام است. 


 يکي از ويژگيهاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و تنگناها و استفادهي بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راهحلهاي عملي ارائه نموده است.


 اينک در مرحلهي جديد از تعيين سياستهاي کلي نظام و در پي دريافت مشورتهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يکم اصل 110 قانون اساسي اولين مجموعه از سياستهاي کلي و بلندمدت جمهوري اسلامي در موضوعاتي که در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي - انرژي - منابع آب - بخش معدن - منابع طبيعي - بخش حمل و نقل) تعيين و به قواي سهگانهي کشور ابلاغ ميگردد.


 در پايان ضمن يادآوري دو نکته بر خود لازم ميدانم از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه و کليهي مسؤولان و افراد صاحبنظر که در فراهم آمدن چنين مجموعهيي نقش داشتهاند سپاسگزاري کنم.


 1- اينجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي ابلاغي را برعهدهي مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادهام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه کند.


 2- سياستهاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياستهاي کلي پذيرفته نيست.


 مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.


 سيد علي خامنهاي


 سياستهاي کلي امنيت اقتصادي


 1- حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايهگذاري و کارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.


 2- هدف از امنيت سرمايهگذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينهسازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در کشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري که به آن هدف کمک ميکند، وظيفهي الزامي دولت و مجلس است.


 3- قوانين و سياستهاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.


 4- نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.


 5- شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشارکت آزادانهي اشخاص در فعاليتهاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يکسان و عادلانه باشد.


 سياستهاي کلي انرژي


 الف - سياستهاي کلي نفت و گاز


 1- اتخاذ تدابير و راهکارهاي مناسب براي گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.


 2- افزايش ظرفيت توليد صيانتشدهي نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري کشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.


 3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير کشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداکثر جايگزيني با فرآوردههاي نفتي.


 4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعهيي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فني - مهندسي انرژي در سطح بينالملل و ارتقاء فنآوري در زمينههاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.


 5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.


 6- بهرهبرداري از موقعيت منطقهيي و جغرافيايي کشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.


 7- بهينهسازي مصرف و کاهش شدت انرژي.


 8- جايگزيني صادرات فرآوردههاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.


 ب - سياستهاي کلي ساير منابع انرژي


 1- ايجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.


 2- تلاش براي کسب فنآوري و دانش هستهاي و ايجاد نيروگاههاي هستهيي به منظور تأمين سهمي از انرژي کشور و تربيت نيروهاي متخصص.


 3- گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هستهيي و مشارکت و همکاري علمي و تخصصي در اين زمينه.


 4- تلاش براي کسب فنآوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل بادي و خورشيدي و پيلهاي سوختي و زمين گرمايي در کشور.


 سياستهاي کلي منابع آب


 1- ايجاد نظام جامعه مديريت در کل چرخهي آب بر اساس اصول توسعهي پايدار و آمايش سرزمين در حوضههاي آبريز کشور.


 2- ارتقاء بهرهوري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.


 3- افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در کشور از هر طريق ممکن.


 4- تدوين برنامهي جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوانداري و شبکههاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي، و حفظ کيفيت آب و مقابله با خشکسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداري.


 5- مهار آبهايي که از کشور خارج ميشود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترک.


 سياستهاي کلي بخش معدن


 1- سياستگذاري و اطلاعرساني جامعه و هماهنگ در علوم و فنون زمين.


 2- تقويت خلاقيت و ابتکار و دستيابي به فنآوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمينشناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهرهبرداري مناسب از ذخاير معدني کشور.


 3- ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي کشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژهي زمينشناسي ايران و گسترش همکاريهاي بينالمللي (علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلي و خارجي در زمينهي اکتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.


 4- تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينههاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر کمياب و توليد مواد پيشرفته.


 سياستهاي کلي منابع طبيعي


 1- ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعهي پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهرهوري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشارکت مردم در اين زمينه.


 2- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاک و ذخاير ژنتيکي گياهي - جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاکها و بهرهبرداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايهگذاري در آن.


 3- اصلاح نظام بهرهبرداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعهي آن.


 4- گسترش تحقيقات کاربردي و فنآوريهاي زيستمحيطي و ژنتيکي و اصلاح گونههاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاعرساني. 


 سياستهاي کلي بخش حمل و نقل


 1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يک از زير بخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:


 - ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.


 - کاهش شدت مصرف انرژي.


 - کاهش آلودگي زيست محيطي.


 - افزايش ايمني.


 - برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.


 2- افزايش بهرهوري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات.


 3- توسعه و اصلاح شبکهي حمل و نقل با توجه به نکات زير:


 - نگرش شبکهيي به توسعهي محورها.


 - آمايش سرزمين.


 - ملاحظات دفاعي - امنيتي.


 - سودآوري ملي.


 - موقعيت ترانزيتي کشور.


 - تقاضا.


 4- فراهم کردن زمينهي جذب سرمايههاي داخلي و خارجي و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بيمه در همهي فعاليتهاي اين بخش.


 5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بينالمللي.


فايل Word



 ٢٥٤

  .شورکامل منابع کتشاف نفت و گاز و شناخت ک گسترش اي مناسب برايارهاک اتخاذ تدابير و راه-١ 

شور از افـزايش قـدرت      ک يار نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورد       ي شده  افزايش ظرفيت توليد صيانت    -٢ 

  .ي و سياسي و امنيتياقتصاد

 ـ         ک ـ افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخـاير           -٣  ثر ک و حـدا   يشور بـه منظـور تـأمين مـصرف داخل

  .ي نفتيها  با فرآوردهيجايگزين

ور ز جـذب و صـد  ک ـ ايجـاد مر ي و تلاش بـرا ي انساني و تربيت نيرويي  و توسعه ي گسترش تحقيقات بنياد   -٤ 

 منابع و صنايع نفت و گاز و يها  در زمينهيآور الملل و ارتقاء فن     در سطح بين   ي انرژ ي مهندس - يدانش و خدمات فن   

  .يپتروشيم

در امر نفـت و     ) ي و خارج  يداخل( مورد نياز    ي جذب منابع مال   ي قانونمند برا  ي تلاش لازم و ايجاد سازمانده     -٥ 

  .ي مجاز قانونيگاز در بخشها

 و پـالايش و معاوضـه و   ي خريد و فروش و فرآوريشور براک ي و جغرافياييي  از موقعيت منطقهيداربر  بهره -٦ 

  .ي و جهاني داخليانتقال نفت و گاز منطقه به بازارها

  .ياهش شدت انرژک مصرف و يساز  بهينه-٧ 

  .ييع صدور نفت خام و گاز طبي به جاي نفت و گاز و پتروشيميها  صادرات فرآوردهي جايگزين-٨ 

  ي ساير منابع انرژيلک ي سياستها- ب 

 افـزايش   ي و تـلاش بـرا     يشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيط         ک ي ايجاد تنوع در منابع انرژ     -١ 

  .ي آبي تجديدپذير با اولويت انرژيهايسهم انرژيها

 ي از انـرژ يظور تأمين سهم به من يي  هسته ي و ايجاد نيروگاهها   يا  و دانش هسته   يآور سب فن ک ي تلاش برا  -٢ 

  . متخصصيشور و تربيت نيروهاک

 و  ي علم يارکت و هم  ک و مشار  يي  گداخت هسته  ي در امور انرژيها   ي و تحقيقات  ي پژوهش ي گسترش فعاليتها  -٣ 

  . در اين زمينهيتخصص

 يو پيلها  ي و خورشيد  ي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل باد       ي انرژيها ي و دانش فن   يآور سب فن ک ي تلاش برا  -٤ 

  .شورک در ي و زمين گرماييسوخت

   منابع آبيلک ي سياستها

 پايـدار و آمـايش سـرزمين در         ي  آب بر اساس اصول توسـعه      ي ل چرخه ک ايجاد نظام جامعه مديريت در       -١ 

  .شورک آبريز يها حوضه

 ـ  ي و توجه به ارزش اقتصاد     يور  ارتقاء بهره  -٢   و  يگهـدار  آب در استحـصال و عرضـه و ن         ي و سياس ـ  ي و امنيت

  .مصرف آن

شور از هـر طريـق      ک آب در    ي و غيرطبيع  ي افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيع          -٣ 

  .نکمم

 و يدار  و آبخـوان ي سـد و آبخيـزدار  ي طرحهـا ي جامع به منظور رعايت تناسـب در اجـرا       ي  تدوين برنامه  -٤ 

 از سـيلاب و   ي و پيـشگير   يسالک ـيـت آب و مقابلـه بـا خش        يفک، و حفـظ     ي و تجهيز و تسطيح اراض     ي آبيار يها هکشب

  .يبردار  غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهرهي و استفاده از آبهايبازچرخان



 ٢٥٥

  .ک مشتريشود و اولويت استفاده از منابع آبها يشور خارج مکه از ک ي مهار آبهاي-٥ 

   بخش معدنيلک ي سياستها

  . جامعه و هماهنگ در علوم و فنون زمينيرسان  و اطلاعيياستگذار س-١ 

 و  ي انـسان  ي نوين و ارتقاء سطح آمـوزش و تربيـت نيـرو           يآوريها  به فن  يار و دستياب  ک تقويت خلاقيت و ابت    -٢ 

 مناسـب از    يبـردار   بهـره  ي برا ي و درياي  ي، محيط ي، مهندس ي، اقتصاد ي بنياد يشناس تعميق پژوهش و گسترش زمين    

  .شورک ياير معدنذخ

 و اولويت دادن به تأمين مـواد مـورد نيـاز صـنايع              ي در توليد ناخالص مل    ي ارتقاء سهم معدن و صنايع معدن      -٣ 

 ايـران و گـسترش      يشناس ـ  زمـين  ي  شده و استفاده از موقعيـت ويـژه        ي فرآور يشور و صادرات مواد معدن    ک يداخل

 ـ  کب و جلب دانـش و منـابع و ام         جهت جذ ) ي، اقتصاد ي، فن يعلم (يالملل  بين ياريهاکهم  در  ي و خـارج   يانـات داخل

  .ي به مواد واسطه و مصرفي و تبديل مواد معدني فرآوري و ايجاد واحدهايتشافات معدنک اي زمينه

 در ي و فلزي رشد صنايع معدني مناسب برا يها  و ايجاد زمينه   ي ظرفيت معدن  ي مناطق دارا  ي تعيين اولويتها  -٤ 

  .مياب و توليد مواد پيشرفتهکرانبها و عناصر بخش آلياژها و فلزات گ

  ي منابع طبيعيلک ي سياستها

 حفاظـت و افـزايش   ي بـرا ي پوشـش گيـاه  ي  تجديد شونده و توسعه ي منابع طبيع  ي بر احيا  ي ايجاد عزم مل   -١ 

ت ک و جلـب مـشار     ي مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عموم               يور بهره

  .مردم در اين زمينه

هـا و   ک خا ي حيـات  ي و بالا بردن غنا    ي جانور - ي گياه کي و ذخاير ژنتي   ک و حفاظت منابع آب و خا      ي شناساي -٢ 

  . در آنيگذار  بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايهيبردار بهره

 ي  حفـظ و توسـعه     ي اين منابع و تلاش بـرا      ي و مهار عوامل ناپايدار    ي از منابع طبيع   يبردار  اصلاح نظام بهره   -٣ 

  .آن

 ي و حيـوان   ي گيـاه  يهـا   و اصلاح گونـه    کي و ژنتي  يمحيط  زيست يآوريها  و فن  ياربردک گسترش تحقيقات    -٤ 

  . يرسان  و تقويت آموزش و نظام اطلاعي اطلاعاتي ايران و ايجاد پايگاههايمتناسب با شرايط محيط

   بخش حمل و نقليلک ي سياستها

 ي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريل         ي از زير بخشها   کيجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر ي           ا -١ 

  :و با توجه به جهات زير

  .ي و امنيتي و دفاعي ملاحظات اقتصاد- 

  .ياهش شدت مصرف انرژک - 

  .ي زيست محيطياهش آلودگک - 

  .ي افزايش ايمن- 

  . و تقاضايتها و ناوگان و تجهيزات ناوبر تعادل و تناسب بين زيرساخي برقرار- 

 حمـل و نقـل و مـديريت و    ي از طريق پيشرفت و بهبـود روشـها  ي تا رسيدن به سطح عال  يور  افزايش بهره  -٢ 

  . و اطلاعاتيمنابع انسان



 ٢٥٦

  :ات زيرک حمل و نقل با توجه به ني هک توسعه و اصلاح شب-٣ 

  . محورهاي  به توسعهيي هک نگرش شب- 

  .رزمين آمايش س- 

  .ي امنيت- ي ملاحظات دفاع- 

  .ي ملي سودآور- 

  .شورک ي موقعيت ترانزيت- 

  . تقاضا- 

ت مردم و گسترش پوشـش بيمـه        ک و جلب مشار   ي و خارج  ي داخل يها  جذب سرمايه  ي ردن زمينه ک فراهم   -٤ 

  . اين بخشي فعاليتهاي در همه

  .يالملل  به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بيني دستياب-٥ 



 ٢٥٧

  24/12/1379  بيانات در سالروز عيد سعيد غدير خم 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 را به همه حضّار محترم، به همه ملت عزيز ايـران، بـه همـه مـؤمنين عـالم و بـه همـه        ک اين عيد سعيد و مبار    

رم شهيدان و   کم يها همچنين به شما برادران و خواهران عزيز، بخصوص به خانواده         . نمک ي عرض م  کآزادگان، تبري 

  .نمک ياند، خوشامد عرض م ه از راه دور تشريف آوردهک ينيز دوستان

 ي پايان ي بود و غدير دوم در روزها      ٧٩ آغاز سال    يعيد غدير اول در روزها    .  امسال، اين دومين عيد غدير است     

 ين عيد غـدير درسـهاي     ن در مضمو  ک است؛ لي  يالبته عيد غدير، عيد بسيار بزرگ و خاطره عظيم تاريخ         . امسال است 

  .ه هرگاه ملت اسلام اين درسها را به گوش جان بشنود، حقيقتاً از اين روز بهره خواهد بردکوجود دارد 

طور نيـست    اين. اولاً اين واقعه جزو وقايع مسلّم تاريخ اسلام است        :  وجود دارد  ي بزرگ ي در واقعه غدير، درسها   

 اين حـديث را نقـل       ي در بين علما و محدثان اهل سنّت، تعداد بسيار         .رده باشد که فقط شيعه حديث غدير را نقل        ک

 هماننـد  -فهم علما و دانشمندان . اند ردهکرده است، آنها هم بيان   که شيعه اين حادثه را بيان       کطور   اند و همان   ردهک

نت مـولاه فهـذا     کمن  «:رد و فرمود  که دست اميرالمؤمنين را بلند      ک از اين عمل پيغمبر،      -فهم خود حضّار آن حادثه      

 يخواهيم وارد مسأله شيعه و سنّ      ينم. ردک خود نصب    ي جانشين يه پيغمبر، اميرالمؤمنين را برا    ک  اين بود     ١» مولاه يعل

 -! شيده، بـس اسـت  ک ي شيعه و سني اسلام تا امروز هرچه از دعوا   ي دنيا - شويم   ي اعتقاد يو اختلافات و درگيريها   

  . ردکلام عميق پيغمبر وجود دارد، بايد درست فهميده شود؛ پيغمبر اميرالمؤمنين را منصوب که در اين ک ي معرفتيول

؛  ٢»يهمکمة و يز  کتاب و الح  کيعلّمهم ال «ند؛  کيه  که مردم را تعليم دهد و تز      ک اين مبعوث شده بود      ي پيغمبر برا 

يه شـوند، تـا     کبايد انسانها، هم آموزش داده شوند و هم تز        . ٣»مةکتاب و الح  کيهم و يعلّمهم ال   کيز« ديگر   ييا در جا  

ند و از خيرات ايـن عـالم   ک يمال را طک خانواده سالم، راه ک بتواند مثل يي و اين جامعه بزرگ بشر   کيره خا کاين  

اين اقدام بـزرگِ تعلـيم و       دام از انبيا به نبوت مبعوث شدند،        کهر. هدف همه نبوتها و بعثتها اين است      . مند شود  بهره

    ت عظـيم   ک خاتم بايد اين حر    يداد، پيش بردند؛ اما دين خاتم و نب        يانات زمان اجازه م   که ام ک يتربيت را تا آن حد

ه ک ـ - خود در اين عالم      ي مبعوث نخواهد شد تا بشر به آن سر منزل نهاي          ي را ابديت بخشد؛ چون پيغمبرِ ديگر      ياله

 - از خيرات عالم باشـد  يمند ، بايد همراه با صلح و صفا و عدالت و با بهرهينواده بشر و در خاکيره خاک در  يزندگ

ه ايـن   ک يرد؟ آن وقت  ک ک نزدي يشود بشريت را به آن سرمنزل نهاي       يچگونه م .  شود و بالأخره به آن برسد      کنزدي

 يسک ـ يهم قدرت سياس   آن   - يومت و قدرت سياس   ک از موضع ح   يبايد تعليم و تربيت مستمر    . تربيت مستمر باشد  

اهش کند و ناهنجاريها را در ميان آنها        ک را بتدريج پيش ببرد و تربيت        ي اين جامعه بشر   - معصوم   يمثل پيغمبر؛ يعن  

ه مـا آن دوره را، دوره       ک ـ - سـعادتمندانه همـه انـسانهاست        يه شروع زنـدگ   ک يا دهد تا بشريت بتواند به آن نقطه      

 بشر است؛ دوره پايـان      يعصر ارواحنافداه، دوره آغاز زندگ     يدوره ول .  برسد -دانيم   يعصر ارواحنافداه م   يحضرت ول 

 تازه شروع خواهد شـد و  ي اين خانواده عظيم بشري انسان و سعادت حقيقيجا حيات حقيق   از آن .  بشر نيست  يزندگ

ن ضـرر، بـدون      بـدو  - انـسان    ي نهفته در ايـن فـضا، بـرا        ي و استعدادها و انرژيها    کيره خا کات اين   کاستفاده از بر  

ند، امـا   ک ي استفاده م  يه امروز بشر از چيز    کدرست است   . ن خواهد شد  ک مم -ردن  ک و ضايع    يخسارت، بدون نابود  

برد؛  يار م ک انسان به    ي نابود ي اتم را برا   يند، اما نيرو  ک يشف م ک اتم را    يامروز نيرو . زند ي چيز ديگر ضرر م    کبه ي 

                                                 
 ۲۴۷ طوسي، امالي 1
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  بيانات در سالروز عيد سعيد غدير خم 24/12/1379


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اين عيد سعيد و مبارک را به همه حضّار محترم، به همه ملت عزيز ايران، به همه مؤمنين عالم و به همه آزادگان، تبريک عرض ميکنم. همچنين به شما برادران و خواهران عزيز، بخصوص به خانوادههاي مکرّم شهيدان و نيز دوستاني که از راه دور تشريف آوردهاند، خوشامد عرض ميکنم.


 امسال، اين دومين عيد غدير است. عيد غدير اوّل در روزهاي آغاز سال 79 بود و غدير دوم در روزهاي پاياني امسال است. البته عيد غدير، عيد بسيار بزرگ و خاطره عظيم تاريخي است؛ ليکن در مضمون عيد غدير درسهايي وجود دارد که هرگاه ملت اسلام اين درسها را به گوش جان بشنود، حقيقتاً از اين روز بهره خواهد برد.


 در واقعه غدير، درسهاي بزرگي وجود دارد: اوّلاً اين واقعه جزو وقايع مسلّم تاريخ اسلام است. اينطور نيست که فقط شيعه حديث غدير را نقل کرده باشد. در بين علما و محدّثان اهل سنّت، تعداد بسياري اين حديث را نقل کردهاند و همانطور که شيعه اين حادثه را بيان کرده است، آنها هم بيان کردهاند. فهم علما و دانشمندان - همانند فهم خود حضّار آن حادثه - از اين عمل پيغمبر، که دست اميرالمؤمنين را بلند کرد و فرمود:«من کنت مولاه فهذا علي مولاه»
  اين بود که پيغمبر، اميرالمؤمنين را براي جانشيني خود نصب کرد. نميخواهيم وارد مسأله شيعه و سنّي و اختلافات و درگيريهاي اعتقادي شويم - دنياي اسلام تا امروز هرچه از دعواي شيعه و سني کشيده، بس است! - ولي معرفتي که در اين کلام عميق پيغمبر وجود دارد، بايد درست فهميده شود؛ پيغمبر اميرالمؤمنين را منصوب کرد. 


 پيغمبر براي اين مبعوث شده بود که مردم را تعليم دهد و تزکيه کند؛ «يعلّمهم الکتاب و الحکمة و يزکيهم»
؛  يا در جاي ديگر «يزکيهم و يعلّمهم الکتاب و الحکمة»
. بايد انسانها، هم آموزش داده شوند و هم تزکيه شوند، تا اين کره خاکي و اين جامعه بزرگ بشري بتواند مثل يک خانواده سالم، راه کمال را طي کند و از خيرات اين عالم بهرهمند شود. هدف همه نبوّتها و بعثتها اين است. هرکدام از انبيا به نبوّت مبعوث شدند، اين اقدام بزرگِ تعليم و تربيت را تا آن حدّي که امکانات زمان اجازه ميداد، پيش بردند؛ اما دين خاتم و نبي خاتم بايد اين حرکت عظيم الهي را ابديّت بخشد؛ چون پيغمبرِ ديگري مبعوث نخواهد شد تا بشر به آن سر منزل نهايي خود در اين عالم - که زندگي در کره خاکي و در خانواده بشري، بايد همراه با صلح و صفا و عدالت و با بهرهمندي از خيرات عالم باشد - نزديک شود و بالأخره به آن برسد. چگونه ميشود بشريت را به آن سرمنزل نهايي نزديک کرد؟ آن وقتي که اين تربيت مستمر باشد. بايد تعليم و تربيت مستمرّي از موضع حکومت و قدرت سياسي - آن هم قدرت سياسي کسي مثل پيغمبر؛ يعني معصوم - اين جامعه بشري را بتدريج پيش ببرد و تربيت کند و ناهنجاريها را در ميان آنها کاهش دهد تا بشريت بتواند به آن نقطهاي که شروع زندگي سعادتمندانه همه انسانهاست - که ما آن دوره را، دوره حضرت وليعصر ارواحنافداه ميدانيم - برسد. دوره وليعصر ارواحنافداه، دوره آغاز زندگي بشر است؛ دوره پايان زندگي بشر نيست. از آنجا حيات حقيقي انسان و سعادت حقيقي اين خانواده عظيم بشري تازه شروع خواهد شد و استفاده از برکات اين کره خاکي و استعدادها و انرژيهاي نهفته در اين فضا، براي انسان - بدون ضرر، بدون خسارت، بدون نابودي و ضايع کردن - ممکن خواهد شد. درست است که امروز بشر از چيزي استفاده ميکند، اما به يک چيز ديگر ضرر ميزند. امروز نيروي اتم را کشف ميکند، اما نيروي اتم را براي نابودي انسان به کار ميبرد؛ نفت را از اعماق زمين استخراج ميکند، اما اين نفت در راه تضييع و تخريب محيط زيست انسان به کار ميرود؛ کمااينکه در اين صد سال اخير اينگونه بوده است. بشر نيروهاي محرّکه و انرژيهاي پنهان و قوّه بخار و ساير نيروها را کشف ميکند،اما انسانها را به انواع و اقسام گرفتاريهاي جسماني از ناحيه اين مشکلاتي که زندگي مادّي براي انسانها به وجود ميآورد، آلوده ميکند. به بشر سرعت و سهولت داده ميشود؛ اما خيلي چيزها از او گرفته ميشود. از آن طرف هم تخريب ارزشهاي اخلاقي است که امروز انسان دچار آنهاست؛ ليکن در دوران ظهور حضرت بقيةالله ارواحنافداه قضيه اينگونه نيست. بشر از خيرات عالم، از انرژيهاي پنهان و از نيروهاي نهفته در طبيعت، استفاده بيضرر و بي خسارت ميکند؛ استفادهاي که مايه رشد و پيشرفت انسان است. همه پيغمبران آمدهاند تا ما را به آن نقطهاي برسانند که زندگي بشر تازه شروع ميشود. پيغمبر خاتم اگر بخواهد انسانها را به مقتضاي دين خاتم به اينجا برساند، بايد چه کار کند؟ بايد اين تربيتي که او ارزاني انسانها کرده است، مستمر و طولاني باشد و چندين نسل را پيدرپي شامل شود. خود پيغمبر اکرم که از دنيا خواهد رفت - «انّک ميّت و انّهم ميّتون»
  - پس بايد کسي را نصب کند که بعد از خود او دقيقاً همان راه و همان جهت و همان شيوهها را مورد استفاده قرار دهد، و او عليبنابيطالب است. معناي نصب غدير اين است.


 اگر آن روز امّت اسلامي، نصب پيغمبر را درست و با معناي حقيقي خودش درک ميکرد و تحويل ميگرفت و دنبال عليبنابيطالب عليهالسّلام راه ميافتاد و اين تربيت نبوي استمرار پيدا ميکرد و بعد از اميرالمؤمنين هم انسانهاي معصوم و بدون خطا، نسلهاي بشري را مثل خودِ پيغمبر، پيدرپي زير تربيت الهي خويش قرار ميدادند، بشريت بسيار زود به آن نقطهاي ميرسيد که هنوز به آن نقطه نرسيده است. علم و فکر بشري پيشرفت ميکرد؛ درجات روحي انسانها بالا ميرفت؛ صلح و صفا در بين انسانها برقرار ميشد و ظلم و جور و ناامني و تبعيض و بيعدالتي از بين مردم رخت برميبست. اينکه فاطمه زهرا سلاماللهعليها - که در آن زمان عارفترين انسانها به مقام پيغمبر و اميرالمؤمنين بود - فرمود اگر دنبال علي راه ميافتاديد، شما را به چنين سرمنزلي هدايت ميکرد و از چنين راهي ميبرد، به همين خاطر است. ولي بشر زياد اشتباه ميکند. 


 در تاريخ، اشتباهات بزرگ هميشه سرنوشت انسانها را با مشکلات بزرگ دچار کرده است. ماجراي سير انسان در دوران نبوت نبي خاتم صلّياللهعليهوآلهوسلّم، ماجراي بسيار پُرحادثه و داستان بسيار مهم و حامل فلسفه بسيار عميقي است. در سال اميرالمؤمنين - که امسال و سالهاي ديگر هم متعلّق به ايشان است - شايسته است که اين فلسفه مورد مدّاقه قرار گيرد. امروز هم بشر بايد همان حرکت و تلاش را انجام دهد. جوامع بشري هرچه با عدالت و معنويت همراه شوند و هرچه انسانها از رذايل اخلاقي، خودخواهيها، بدانديشيها، بددليها، شهوترانيها و خودپرستيها دور شوند، آن آينده نزديکتر خواهد شد. بشر در طول تاريخ در کجراهههايي قرار گرفته و به راه افتاده که او را از سرمنزل نهايي خودش بسيار دور کرده است. امروز انقلاب اسلامي فرصت دوبارهاي است که به بشريت داده شده است. اين بيداري اسلامي يک فرصت دوباره است. از اين فرصتها در طول تاريخ پيش آمده، منتها کم؛ در طول تاريخ اسلام هم پيش آمده، باز هم کمتر. در درياي متلاطمي از امواج گوناگون مادّي و نابودي ارزشهاي اخلاقي و معنوي، ناگهان اين کشتي مستقرِّ ثابتِ نجاتدهنده - کشتي اسلامي با ناخدايي اسلام و با رهبري قرآن، ظاهر شده و انسانها را به سمت خودش دعوت کرده است. بحثِ يک حادثه کوچک نيست. يک ملت به اين کشتي نجات چسبيدهاند و ملتهاي ديگر هم ديدند که يک ملت چگونه ميتواند از زير بار حکومت زور و فساد و وابستگي و دنبالهروي طاغوتها و مستکبران عالم، با پيروي از سفينه نجات اسلام، نجات پيدا کند.


 همه بدانند و بخصوص جوانها بيشتر توجه کنند؛ امروز آوازه و نشانهها و انعکاسهاي بسيار مؤثّر و کار آمد فرياد انقلاب در دنيا بسيار عميق شده است. البته از تبليغات مخالفاني که از فرياد اسلام به وحشت افتادهاند، انتظاري نيست که اين بازتابهاي جهاني را منعکس کنند. آنها عکسش را منعکس ميکنند؛ ليکن حقيقت قضيه اين است که عرض ميکنم: تا اعماق جان انسانها - آن هم در چهار گوشه عالم؛ نه فقط در دنياي اسلام - بازتاب حرکت ملت ايران منعکس شده است. در بسياري از کشورها - و در کشورهاي اسلامي، بيشتر - جوانها به نداي اسلام دل بستهاند. در دوره قبل از انقلاب اسلامي و قبل از تشکيل حکومت اسلامي در اينجا، اين دلبستگي وجود نداشت. اين تداومِ راه غدير است. اين مطرح کردنِ يک خطّ روشن براي بشريت است تا در سايه اين خطّ روشن، هر چه زودتر به آن سرانجامي که همه پيغمبران مژدهاش را دادهاند، برسد. همه پيغمبران و مصلحان عالم اين نويد را به بشريت دادهاند که يک روز نجات خواهد يافت.


 امروز ما - هم مسؤولانمان، هم مردممان - در قبال مسأله غدير مسؤوليم. مسؤولان کشور بايد سعي کنند اعمال و رفتار و حرکات و سکنات و برنامهريزيهايشان را به گونهاي تنظيم کنند که با هدفهاي اسلام - که همان هدفهاي غدير است - تطبيق کند. اگر چه همه دنيا، بخصوص کمپانيهاي صهيونيستي و قدرتمندان و زرسالاران عالم، ناراحت شوند و هجمه تبليغاتي کنند، باکي نيست. امروز پايه انقلاب مستحکم است و اين توفانها نميتواند اين بناي شامخ را متزلزل کند. از چه چيزي ميترسند؟ ملاحظه چه چيزي را ميکنند؟ بعضي کسان در برنامهريزيهايشان، در اجرايشان، در تصميمگيريهايشان، در حرفزدنهايشان و در موضعگيريهايشان، دائماً مواظبند که نکند فلان راديوي گوشه دنيا - که به فلان دستگاه جاسوسي وابسته است - عليه اين صحبت يا عليه اين شخص حرفي بزند! خوب؛ بزند.


 امروز پيام اسلام، پيام جذّابي است. پيام ما، پيام عدالت است؛ پيام ما، پيام نجات انسانها و نجات جوانهاست. وقتي ما اسم جوان را ميآوريم، فقط به جوانهاي جامعه خودمان نگاه نميکنيم. امروز نسل جوان در دنيا غرق در بدبختي و نابساماني است. رنجها، فشارهاي روحي و عصبي و ابهام آينده، امروز نسلهاي جوان را در سرتاسر دنيا بر اثر دوري از معنويت، زير فشار قرار ميدهد.


 مسؤولان، به نام اسلام، براي اسلام، با پيام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه اين و آن، هم موضعگيري کنند، هم حرف بزنند و هم عمل کنند. مردم عزيزمان و بخصوص جوانها هم به برکت غدير، بدانند اين راهي که اسلام و قرآن و خطّ غدير ترسيم کرده، يک راه روشن است؛ راهي است که با استدلال و فلسفه مستحکمي ترسيم شده و روندگان بسيار بزرگ و عظيمالمنزلتي پيدا کرده است. امروز هم خوشبختانه اين راه در دنيا مطرح است و ديگر ما در تنهايي و عزلت نيستيم. امروز ما در مرکز و محور توجّه مردم جهان - بخصوص کشورهاي اسلامي - هستيم. راه، راه خوشعاقبت و روشني است؛ با تلاش مسؤولان و با اميد و پشتيباني قشرهاي مختلف مردم بايستي قدم به قدم اين راه را طي کنيم و پيش برويم. اين راه گرچه کوتاهمدت نيست، اما همان راهي است که بالأخره به نجات بشريت منتهي خواهد شد. همان راهي است که انشاءالله زمينههاي ظهور مهدي موعود صلواتاللهعليهوعجّلاللهفرجه را فراهم خواهد کرد.


 اميدوارم که خداوند متعال اين عيد را بر شما عزيزاني که در اين جلسه تشريف داريد، بر همه ملت عظيمالشّأن ايران و همه مؤمنين در سرتاسر عالم مبارک کند و همه شما را مشمول برکاتِ خود و ادعيه زاکيّه حضرت بقيةالله قرار دهد و انشاءالله شما را جزو منتظران واقعي و واصلان به لقاي آن بزرگوار محسوب فرمايد.
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فايل Word



 ٢٥٨

 ـک ـما اين نفت در راه تضييع و تخريب محيط زيست انـسان بـه   ند، اک ينفت را از اعماق زمين استخراج م    رود؛  يار م

 پنهـان و قـوه بخـار و سـاير           يه و انرژيهـا   ک محر يبشر نيروها . گونه بوده است   ه در اين صد سال اخير اين      ک مااينک

 ي مـاد  يه زندگ ک يلاتک از ناحيه اين مش    ي جسمان يند،اما انسانها را به انواع و اقسام گرفتاريها       ک يشف م کنيروها را   

 ـ    يبه بشر سرعت و سهولت داده م      . ندک يآورد، آلوده م   ي انسانها به وجود م    يبرا  چيزهـا از او گرفتـه       يشود؛ امـا خيل

ن در دوران ظهـور  که امـروز انـسان دچـار آنهاسـت؛ لـي     ک ـ است ي اخلاقياز آن طرف هم تخريب ارزشها . شود يم

 نهفتـه در  ي پنهـان و از نيروهـا   يبشر از خيرات عـالم، از انرژيهـا       . ستگونه ني  حضرت بقيةاالله ارواحنافداه قضيه اين    

همـه پيغمبـران    . ه مايه رشـد و پيـشرفت انـسان اسـت          ک يا ند؛ استفاده ک ي خسارت م  يضرر و ب   يطبيعت، استفاده ب  

 ـ     . شود ي بشر تازه شروع م    يه زندگ ک برسانند   يا اند تا ما را به آن نقطه       آمده سانها را بـه    پيغمبر خاتم اگر بخواهـد ان

رده اسـت، مـستمر و      ک انسانها   يه او ارزان  ک يند؟ بايد اين تربيت   کار  کجا برساند، بايد چه       دين خاتم به اين    يمقتضا

 ـ «-ه از دنيا خواهد رفـت     کرم  کخود پيغمبر ا  .  شامل شود  يدرپ ي باشد و چندين نسل را پ      يطولان  ميـت و انّهـم   کانّ

هـا را مـورد      ه بعد از خود او دقيقاً همان راه و همان جهت و همـان شـيوه               کند  کا نصب    ر يسک پس بايد    -  ١»ميتون

  . نصب غدير اين استيمعنا. طالب است ياب بن ياستفاده قرار دهد، و او عل

گرفت و   يرد و تحويل م   ک ي م ک خودش در  ي حقيق ي، نصب پيغمبر را درست و با معنا       ي اگر آن روز امت اسلام    

 ـ    يافتاد و اين تربيت نبو     يالسلام راه م   طالب عليه  ياب بن يدنبال عل  رد و بعـد از اميرالمـؤمنين هـم       ک ـ ي استمرار پيـدا م

 ـ  ي زير تربيت الهيدرپ ي را مثل خودِ پيغمبر، پي بشر ي معصوم و بدون خطا، نسلها     يانسانها دادنـد،   ي خـويش قـرار م

 ـ   ير بشر کعلم و ف  . يده است ه هنوز به آن نقطه نرس     کرسيد   ي م يا بشريت بسيار زود به آن نقطه      رد؛ ک ـ ي پيـشرفت م

 و تبعـيض و  يشـد و ظلـم و جـور و نـاامن     يرفت؛ صلح و صفا در بين انسانها برقـرار م ـ      ي انسانها بالا م   يدرجات روح 

تـرين انـسانها بـه     ه در آن زمان عارفک -عليها   االله ه فاطمه زهرا سلام   ک اين. بست ي از بين مردم رخت برم     يعدالت يب

رد و از   ک ي هدايت م  يافتاديد، شما را به چنين سرمنزل      ي راه م  ي فرمود اگر دنبال عل    -بر و اميرالمؤمنين بود     مقام پيغم 

  . ندک ي بشر زياد اشتباه ميول. برد، به همين خاطر است ي ميچنين راه

 سـير   يمـاجرا . رده اسـت  ک ـلات بزرگ دچـار     ک در تاريخ، اشتباهات بزرگ هميشه سرنوشت انسانها را با مش         

 بسيار پرحادثه و داستان بسيار مهم و حامـل فلـسفه            يوسلّم، ماجرا  وآله عليه االله ي خاتم صلّ  يانسان در دوران نبوت نب    

ه ک ـ شايسته است    - ديگر هم متعلّق به ايشان است        يه امسال و سالها   ک -در سال اميرالمؤمنين    .  است يبسيار عميق 

 هرچـه بـا     يجوامـع بـشر   . ت و تلاش را انجام دهد     ک بايد همان حر   امروز هم بشر  . اين فلسفه مورد مداقه قرار گيرد     

 ـ            ، خودخواهيهـا، بدانديـشيها، بـددليها، شـهوترانيها و          يعدالت و معنويت همراه شوند و هرچه انسانها از رذايـل اخلاق

راه افتاده  قرار گرفته و به يهاي جراههکبشر در طول تاريخ در . تر خواهد شدکخودپرستيها دور شوند، آن آينده نزدي

ه به بشريت   ک است   يا  فرصت دوباره  يامروز انقلاب اسلام  . رده است ک خودش بسيار دور     يه او را از سرمنزل نهاي     ک

م؛ در کاز اين فرصتها در طول تاريخ پيش آمده، منتها         .  فرصت دوباره است   ک ي ي اسلام ياين بيدار . داده شده است  

 ي ارزشـها  ي و نـابود   ي از امـواج گونـاگون مـاد       ي متلاطم ـ يدر دريا . مترکطول تاريخ اسلام هم پيش آمده، باز هم         

 قـرآن،  ي اسلام و بـا رهبـر  ي با ناخدايي اسلاميشتک -دهنده   مستقر ثابتِ نجاتيشتک، ناگهان اين  ي و معنو  ياخلاق

 يشتک ـ ملت به اين کي.  نيستکوچک حادثه کبحثِ ي. رده استکظاهر شده و انسانها را به سمت خودش دعوت  
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 ٢٥٩

 يومت زور و فساد و وابستگ     کتواند از زير بار ح     ي ملت چگونه م   که ي ک ديگر هم ديدند     ياند و ملتها   جات چسبيده ن

  .ندک از سفينه نجات اسلام، نجات پيدا يبران عالم، با پيروک طاغوتها و مستيرو و دنباله

ار آمـد   ک ـ بـسيار مـؤثّر و       ياسـها کها و انع   نند؛ امروز آوازه و نشانه    ک همه بدانند و بخصوص جوانها بيشتر توجه        

انـد،   ه از فريـاد اسـلام بـه وحـشت افتـاده           ک يالبته از تبليغات مخالفان   . فرياد انقلاب در دنيا بسيار عميق شده است       

ن حقيقت قـضيه ايـن      کنند؛ لي ک يس م کسش را منع  کآنها ع . نندکس  ک را منع  ي جهان يه اين بازتابها  ک نيست   يانتظار

 بازتـاب   - اسـلام    ي آن هم در چهار گوشه عـالم؛ نـه فقـط در دنيـا              -عماق جان انسانها    تا ا : نمک يه عرض م  کاست  

 ي جوانهـا بـه نـدا   -، بيـشتر  ي اسلاميشورهاک و در -شورها ک از يدر بسيار. س شده استکت ملت ايران منع   کحر

 وجـود   ي، اين دلبـستگ   جا  در اين  يومت اسلام کيل ح ک و قبل از تش    يدر دوره قبل از انقلاب اسلام     . اند اسلام دل بسته  

 بشريت است تا در سايه اين خطّ روشـن،          ي خطّ روشن برا   کردنِ ي کاين مطرح   . اين تداومِ راه غدير است    . نداشت

همه پيغمبران و مصلحان عالم اين نويـد  . اند، برسد اش را داده ه همه پيغمبران مژدهک يهر چه زودتر به آن سرانجام   

  .جات خواهد يافت روز نکه يکاند  را به بشريت داده

ننـد  ک يشور بايـد سـع    ک ـمـسؤولان   .  در قبال مسأله غدير مسؤوليم     - هم مسؤولانمان، هم مردممان      - امروز ما   

ه همـان   ک ـ - اسـلام    يه با هدفها  کنند  ک تنظيم   يا ريزيهايشان را به گونه    نات و برنامه  کات و س  کاعمال و رفتار و حر    

 و قدرتمندان و زرسالاران عالم،      ي صهيونيست يمپانيهاکنيا، بخصوص   اگر چه همه د   . ندک تطبيق   - غدير است    يهدفها

 يتواند اين بنا   يم است و اين توفانها نم     کامروز پايه انقلاب مستح   .  نيست کينند، با ک يناراحت شوند و هجمه تبليغات    

ريزيهايـشان،   سان در برنامـه   ک ينند؟ بعض ک ي را م  يترسند؟ ملاحظه چه چيز    ي م ياز چه چيز  . ندکشامخ را متزلزل    

نـد فـلان    که ن ک ـزدنهايشان و در موضعگيريهايـشان، دائمـاً مواظبنـد           گيريهايشان، در حرف   در اجرايشان، در تصميم   

!  بزنـد  ي عليه اين صحبت يا عليه اين شخص حرف        - وابسته است    يه به فلان دستگاه جاسوس    ک - گوشه دنيا    يراديو

  .خوب؛ بزند

.  پيام ما، پيام عدالت است؛ پيام ما، پيام نجات انسانها و نجـات جوانهاسـت               . است ي امروز پيام اسلام، پيام جذّاب    

امروز نسل جـوان در دنيـا غـرق در          . نيمک ي جامعه خودمان نگاه نم    يآوريم، فقط به جوانها    ي ما اسم جوان را م     يوقت

 را در سرتاسر دنيا بـر        جوان ي و ابهام آينده، امروز نسلها     ي و عصب  ي روح يرنجها، فشارها .  است ي و نابسامان  يبدبخت

  .دهد ي از معنويت، زير فشار قرار مياثر دور

 اسلام، بـا پيـام اسـلام، شـجاعانه، قدرتمندانـه و بـدون ملاحظـه ايـن و آن، هـم                       ي مسؤولان، به نام اسلام، برا    

 ايـن  ت غدير، بدانندکمردم عزيزمان و بخصوص جوانها هم به بر     . نندکنند، هم حرف بزنند و هم عمل        ک يموضعگير

 يمکه با استدلال و فلسفه مستحک است ي راه روشن است؛ راهکرده، يکه اسلام و قرآن و خطّ غدير ترسيم ک يراه

امروز هم خوشبختانه ايـن راه در دنيـا مطـرح    . رده استک پيدا يالمنزلت ترسيم شده و روندگان بسيار بزرگ و عظيم       

 يشورهاک ـ بخـصوص  -ز و محـور توجـه مـردم جهـان          کر مر امروز ما د  .  و عزلت نيستيم   ياست و ديگر ما در تنهاي     

 مختلف مـردم    ي قشرها ي است؛ با تلاش مسؤولان و با اميد و پشتيبان         يعاقبت و روشن   راه، راه خوش  .  هستيم - ياسلام

ه ک ـ اسـت    يمدت نيست، اما همـان راه ـ      وتاهکاين راه گرچه    . نيم و پيش برويم   ک ي قدم به قدم اين راه را ط       يبايست

 موعـود   ي ظهـور مهـد    يهـا  شـاءاالله زمينـه    ه ان ک ـ اسـت    يهمـان راه ـ  .  خواهد شـد   ي به نجات بشريت منته    بالأخره

  .ردکفرجه را فراهم خواهد  االله وعجل عليه االله صلوات



 ٢٦٠

 ـ   ک اميدوارم   ه در ايـن جلـسه تـشريف داريـد، بـر همـه ملـت        ک ـ يه خداوند متعال اين عيد را بر شـما عزيزان

يـه  کاتِ خـود و ادعيـه زا  ک ـند و همه شـما را مـشمول بر      ک کين در سرتاسر عالم مبار    الشّأن ايران و همه مؤمن     عظيم

  . آن بزرگوار محسوب فرمايدي و واصلان به لقايشاءاالله شما را جزو منتظران واقع حضرت بقيةاالله قرار دهد و ان

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي



 ٢٦١

  26/12/1379 نماز جمعه تهران يها بيانات در خطبه
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 ـ يل عليـه و نـصلّ     کو نتو . و نؤمن به و نستغفره    . نحمده و نستعينه  .  الحمدالله رب العالمين    حبيبـه و نجيبـه و       ي عل

 ـ   يالقاسم المصطف  يسيدنا اب . بشير رحمته و نذير نقمته    . حافظ سره و مبلّغ رسالاته    .  خلقه يخيرته ف   آلـه   ي محمد و عل

  .الأرضين يسيما بقيةاالله ف. الهداة المهديين المعصومين. ن المنتجبينالأطيبين الأطهري

 دعـوت و توصـيه      ي همه برادران و خواهران نمازگزارِ عزيز و همچنين خـودم را بـه رعايـت تقـوا و پرهيزگـار                   

تـر  کتقوا نزدي  گام به زيور     که ي ک از اجتماعات نماز جمعه، در درجه اول بايد اين باشد            کتوشه ما از هر ي    . نمک يم

 ـ      در انديشه  يتقوا عبارت است از مراقبت دائم از خود؛ در رفتار و گفتارمان، حتّ            . شويم ه ک ـمـان؛    يهـا و واردات ذهن

 ـ  يه مورد خشم اله   ک در ذهنيات خودمان، به آنچه       يمبادا در گفتار يا رفتار يا حتّ       اميـد اسـت    .  شـويم  ک است، نزدي

 آن  -الصّلاةوالـسلام    ه به اميـر مؤمنـان عليـه       کت اين ايام    کز جمعه و به بر     نما يت اجتماع نوران  ک متعال به بر   يخدا

  .ندک کمک پيغمبران و اوليايش، ي شدن ما به آن دستور عمومک متعلّق است، در نزدي-مجسمه تقوا 

. نمک ـ ي را عرض م   ي مطالب -ه امسال به نام آن بزرگوار مزين بود         ک - امروز در خطبه اول راجع به امير مؤمنان         

البته همه سالها، همه روزها و همه تاريخ، متعلّق به امير مؤمنـان و بـه                . رسد ياين روزها سال اميرالمؤمنين به پايان م      

 در بـاب    ي خـوب  يرک ـ ف يارهـا که به نام اميرالمؤمنين موسوم و مـزين شـد،           کدر اين سال    . خط و راه روشن اوست    

 بجـا بـود و      ياز ايـن جهـت، ايـن نامگـذار        . آن بزرگوار انجام گرفـت    مندان به    وسيله علاقه  معرفت اميرالمؤمنين به  

ردنـد و يـاد آن بزرگـوار در         کدلها متوجه اميرالمؤمنين است؛ از اين امـر اسـتقبال           :  هم داشت  يمحصول قابل توجه  

 امـا   .اين خوب بود  .  بخشيدن است و نيز در دل مردم، زنده ماند         ي آگاه يه برا ک يزکسرتاسر سال، در مجامع و مرا     

 ـ             يه مهم است و امروز برا     کآنچه    ـ ک ما از معرفت و آگاهيها مهمتـر اسـت، عبـارت اسـت از نزدي  بـه  ي شـدن عمل

 شدن بـه    ک نيست؛ شناختن بايد مقدمه نزدي     يافک يشناختن عل . الصّلاةوالسلام؛ زيرا او اسوه است     اميرالمؤمنين عليه 

الـسلام را اسـوه و       طالب عليـه   ياب بن يطلبد، بايد عل   يم را م   خير و صلاح مرد    يومتکاگر ح . جايگاه اميرالمؤمنين باشد  

هم امروز  .  آنها حضور دارد   يه سعادت در زندگ   کرد  که انسانها احساس خواهند     کجاست   اين.  خود قرار دهد   يالگو

 آن يمل در انتظار سعادت است، راه عيا اگر جامعه. گونه خواهد بود طور است و هم در آينده تاريخ هميشه همين اين

حـرف و عمـلِ     . ننـد کت  ک ـومت اميرالمؤمنين را اسوه قرار دهند و به آن سمت حر          ک و ح  يومتها، زندگ که ح کاست  

ند و جامعه   کتواند انسانها را سعادتمند      ي نم -ه امروز تبليغات دنيا در دست آنهاست        ک - ي غرب يومتهاکارانه ح کريا

  .ام نمايدک  عدالت شيرينيرا از طعم واقع

 از خـصوصيات در     يبسيار.  دارد ي خاص يبرجستگ» عدالت« و شخصيت اميرالمؤمنين، واژه و مفهوم        ي در زندگ 

 مـسأله   -ه هميشه بـا نـام آن بزرگـوار همـراه اسـت              ک -ترين اين خصوصيات      از برجسته  کيآن بزرگوار بود، اما ي    

اميرالمؤمنين . تنيده است  درهمه شُعب مختلف عدالت دارد، در وجود اميرالمؤمنين         ک يمفاهيم گوناگون . عدالت است 

ه خداونـد متعـال     ک ـرد  ک ـ يدانيم، اقتضاء م   يه ما جزو اصول دين م     ک يعدل به آن معناي   .  هم هست  يمظهر عدل اله  

وجـود  . ردک ـ متعـال    يار را خـدا   ک ـند؛ و ايـن     ک و هدايت مردم انتخاب      ي رهبر ي مثل اميرالمؤمنين را برا    يشخصيت

 است؛ اما در وجـود      ي، اوج مقام او، و بعد نصب او به خلافت، اينها مظهر عدل اله             اميرالمؤمنين، شخصيت او، تربيت او    

، ي و اجتمـاع   ي در دو قلمـرو فـرد      يعدالت انـسان  .  است يامل متجلّ ک آن هم به طور      ي انسان يخود او، عدالت به معنا    

 او،  يومت و فرمـانرواي   ک انسان در زمينه ح    ک او، و عدالت ي    ي انسان در قلمرو فرد    کعدالت ي : دهد يخود را نشان م   
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. نحمده و نستعينه. و نؤمن به و نستغفره. و نتوکل عليه و نصلّي علي حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه. حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته. بشير رحمته و نذير نقمته. سيّدنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المهديّين المعصومين. سيّما بقيّةالله فيالأرضين.


 همه برادران و خواهران نمازگزارِ عزيز و همچنين خودم را به رعايت تقوا و پرهيزگاري دعوت و توصيه ميکنم. توشه ما از هر يک از اجتماعات نماز جمعه، در درجه اوّل بايد اين باشد که يک گام به زيور تقوا نزديکتر شويم. تقوا عبارت است از مراقبت دائم از خود؛ در رفتار و گفتارمان، حتّي در انديشهها و واردات ذهنيمان؛ که مبادا در گفتار يا رفتار يا حتّي در ذهنيّات خودمان، به آنچه که مورد خشم الهي است، نزديک شويم. اميد است خداي متعال به برکت اجتماع نوراني نماز جمعه و به برکت اين ايام که به امير مؤمنان عليهالصّلاةوالسّلام - آن مجسّمه تقوا - متعلّق است، در نزديک شدن ما به آن دستور عمومي پيغمبران و اوليايش، کمک کند.


 امروز در خطبه اوّل راجع به امير مؤمنان - که امسال به نام آن بزرگوار مزيّن بود - مطالبي را عرض ميکنم. اين روزها سال اميرالمؤمنين به پايان ميرسد. البته همه سالها، همه روزها و همه تاريخ، متعلّق به امير مؤمنان و به خط و راه روشن اوست. در اين سال که به نام اميرالمؤمنين موسوم و مزيّن شد، کارهاي فکري خوبي در باب معرفت اميرالمؤمنين بهوسيله علاقهمندان به آن بزرگوار انجام گرفت. از اين جهت، اين نامگذاري بجا بود و محصول قابل توجّهي هم داشت: دلها متوجّه اميرالمؤمنين است؛ از اين امر استقبال کردند و ياد آن بزرگوار در سرتاسر سال، در مجامع و مراکزي که براي آگاهي بخشيدن است و نيز در دل مردم، زنده ماند. اين خوب بود. اما آنچه که مهم است و امروز براي ما از معرفت و آگاهيها مهمتر است، عبارت است از نزديک شدن عملي به اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام؛ زيرا او اسوه است. شناختن علي کافي نيست؛ شناختن بايد مقدّمه نزديک شدن به جايگاه اميرالمؤمنين باشد. اگر حکومتي خير و صلاح مردم را ميطلبد، بايد عليبنابيطالب عليهالسّلام را اسوه و الگوي خود قرار دهد. اينجاست که انسانها احساس خواهند کرد که سعادت در زندگي آنها حضور دارد. هم امروز اينطور است و هم در آينده تاريخ هميشه همينگونه خواهد بود. اگر جامعهاي در انتظار سعادت است، راه عملي آن است که حکومتها، زندگي و حکومت اميرالمؤمنين را اسوه قرار دهند و به آن سمت حرکت کنند. حرف و عملِ رياکارانه حکومتهاي غربي - که امروز تبليغات دنيا در دست آنهاست - نميتواند انسانها را سعادتمند کند و جامعه را از طعم واقعي عدالت شيرينکام نمايد.


 در زندگي و شخصيت اميرالمؤمنين، واژه و مفهوم «عدالت» برجستگي خاصي دارد. بسياري از خصوصيات در آن بزرگوار بود، اما يکي از برجستهترين اين خصوصيات - که هميشه با نام آن بزرگوار همراه است - مسأله عدالت است. مفاهيم گوناگوني که شُعب مختلف عدالت دارد، در وجود اميرالمؤمنين درهمتنيده است. اميرالمؤمنين مظهر عدل الهي هم هست. عدل به آن معنايي که ما جزو اصول دين ميدانيم، اقتضاء ميکرد که خداوند متعال شخصيتي مثل اميرالمؤمنين را براي رهبري و هدايت مردم انتخاب کند؛ و اين کار را خداي متعال کرد. وجود اميرالمؤمنين، شخصيت او، تربيت او، اوج مقام او، و بعد نصب او به خلافت، اينها مظهر عدل الهي است؛ اما در وجود خود او، عدالت به معناي انساني آن هم به طور کامل متجلّي است. عدالت انساني در دو قلمرو فردي و اجتماعي، خود را نشان ميدهد: عدالت يک انسان در قلمرو فردي او، و عدالت يک انسان در زمينه حکومت و فرمانروايي او، که به آن عدالت اجتماعي ميگوييم. هر دوي اينها در زندگي اميرالمؤمنين برجسته است. اينها را ما بايد به قصد عمل کردن بدانيم؛ بخصوص کساني که در جامعه مسؤوليتهايي بر دوش دارند و در قلمرو حکومت، صاحب شأني هستند.


 در اميرالمؤمنين عدالت شخصي در حدّ اعلي بود؛ همان چيزي که از آن به تقوا تعبير ميکنيم. همين تقواست که در عمل سياسي او، در عمل نظامي او، در تقسيم بيتالمال توسط او، در استفاده او از بهرههاي زندگي، در هزينه کردن بيتالمال مسلمين، در قضاوت او و در همه شؤونِ او خودش را نشان ميدهد. در واقع در هر انساني، عدالت شخصي و نفساني او، پشتوانه عدالت جمعي و منطقه تأثير عدالت در زندگي اجتماعي است. نميشود کسي در درون خود و در عمل شخصي خود تقوا نداشته باشد، دچار هواي نفس و اسير شيطان باشد، اما ادّعا کند که ميتواند در جامعه عدالت را اجرا کند. چنين چيزي ممکن نيست. هرکس که بخواهد در محيط زندگي مردم منشأ عدالت شود، اوّل بايد در درونِ خود تقواي الهي را رعايت کند. تقوا - به همان معنايي که در ابتداي خطبه عرض کردم - يعني مراقبت براي خطا نکردن. البته معناي اين حرف آن نيست که انسان خطا نخواهد کرد؛ خير. بالأخره هر انسانِ غير معصومي دچار خطا ميشود؛ اما اين مراقبت، يک صراط مستقيم و يک راه نجات است و از غرق شدن انسان جلوگيري ميکند و به انسان قدرت ميبخشد. انساني که مراقب خود نيست و در عمل و کلام و زندگي شخصي خود دچار بيعدالتي و بيتقوايي است، نميتواند در محيط جامعه منشأ عدالت اجتماعي باشد. اين جاست که اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام درس هميشگي خودش را به همه کساني که در امور سياسي جامعه خود نقشي دارند، بيان کرده است: «من نصب نفسه للنّاس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره»
؛ هر کس که خود را در معرض رياست، امامت و پيشوايي جامعه ميگذارد - در هر محدودهاي - اوّل بايد شروع به تأديب و تربيت خود کند؛ بعد شروع به تربيت مردم کند. يعني اوّل خودش را اصلاح کند، بعد به سراغ ديگران برود. ميفرمايد: «وليکن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه»
؛ اگر ميخواهد ديگران را تربيت کند، بايد با سيره و روش و رفتارِ خود تربيت کند؛ نه فقط با زبان خود. به زبان بسيار چيزها ميشود گفت؛ اما آن چيزي که ميتواند انسانها را به راه خدا هدايت کند، سيره و عمل کسي است که در محدودهاي - چه در آفاق يک جامعه و، چه در محدودههاي کوچکتر - او را به عنوان پيشوا و معلّم و کسي که مردم بناست از او پيروي کنند، منصوب کنند. بعد ميفرمايد: «و معلّم نفسه و مؤدّبها احقّ بالأجلال من معلّم النّاس و مؤدّبهم»
؛ کسي که خود را تعليم ميدهد و تأديب ميکند، بيشتر مستحقِّ اجلال و تکريم است، از آن کسي که ميخواهد ديگران را تأديب کند، در حالي که خودش را تأديب نکرده است. اين، منطق و درس اميرالمؤمنين است. حکومت، فقط فرمانروايي نيست. حکومت، نفوذ در دلها و مقبوليت در ذهنهاست. کسي که در چنين موقعيتي قرار ميگيرد يا خود را قرار ميدهد، اوّل بايد در درونِ خود به صورت دائمي مشغول تأديب باشد؛ خود را هدايت کند، به خود تذکر دهد و خود را موعظه نمايد.


 اميرالمؤمنين درباره کسي که سزاوار امارت بر مردم يا به دست گرفتن بخشي از کارهاي مردم است؛ که البته اين از موضع رياست يک کشور شروع ميشود و تا مديريّتهاي پايينتر و کوچکتر ادامه پيدا ميکند - اميرالمؤمنين اين توصيهها را براي فرمانداران و استانداران خود ميفرمودند؛ اما براي قاضي يک شهر و مسؤول يک بخش و مدير گوشهاي از گوشههاي اين دستگاه عريض و طويل هم صادق بود - ميفرمايند: «فکان اوّل عدله نفي الهوي عن نفسه»
؛ اوّلين قدم او در راه عدالت اين است که هوي و هوس را از خودش دور کند. «يصف الحق و يعمل به»
؛ حق را بر زبان جاري و توصيف کند و نيز به آن عمل نمايد. به همين خاطر است که در اسلام، قدرت با اخلاق پيوسته است و قدرت عاري از اخلاق، يک قدرت ظالمانه و غاصبانه است. روشهايي که براي کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته ميشود، بايد روشهاي اخلاقي باشد. در اسلام، کسب قدرت به هر قيمتي، وجود ندارد. اينطور نيست که کسي يا جمعي حق داشته باشند به هر روش و وسيلهاي متشبّث شوند، براي اين که قدرت را به دست آورند - همانگونه که امروز در بسياري از مناطق دنيا رايج است - نه4 قدرتي که از اين راه به دست آيد و يا حفظ شود، قدرتِ نامشروع و ظالمانه است.


 در اسلام، روشها بسيار مهمّند؛ روشها مثل ارزشها هستند. در اسلام همچنان که ارزشها بسيار اهميت دارند، روشها هم اهميت دارند و ارزشها بايد در روشها هم خودشان را نشان دهند. امروز اگر ميخواهيم حکومت ما به معناي حقيقي کلمه اسلامي باشد، بدون ملاحظه بايد در همين راه حرکت کنيم. مسؤولان بخشهاي مختلف، قواي سهگانه، مديران مياني، همه و همه بايد سعيشان اين باشد که براي کارها و پيشبرد اهدافشان، از روش سالم و اخلاقي استفاده کنند. استفاده از اين روش ممکن است در جايي ناکاميها و دردسرهايي را هم به لحاظ کسب قدرت به وجود آورد؛ اما درعينحال اين متعيّن است که از نظر اسلام و از نظر اميرالمؤمنين، تشبّث به روشهاي غير اخلاقي بههيچوجه صحيح نيست. راه علي اين است و ما بايد اينگونه حرکت کنيم. اين مطالبي که عرض کردم، در زمينه عدالت در قلمرو مسائل شخصي عليبنابيطالب عليهالصّلاةوالسّلام بود.


 و اما عدالت علي عليهالسّلام در قلمرو جامعه؛ يعني تأمين عدالت اجتماعي. در اينجا اميرالمؤمنين نسخه کامل اسلام است. حکومت اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام يک حکومت صددرصد اسلامي است، نه 99 درصد يا 99/99 درصد؛ نه. صددرصد يک حکومت اسلامي است. تا آنجايي که به اميرالمؤمنين و دامنه اختيار و قلمرو قدرت او ارتباط پيدا ميکند، يک لحظه حرکت و تصميم غير اسلامي در او نيست؛ يعني عدالت مطلق. البته در مناطق گوناگوني از حکومت اميرالمؤمنين کاملاً ممکن بود و اتّفاق هم افتاد، که کارهاي غير عادلانهاي انجام گيرد؛ اما اميرالمؤمنين به عنوان يک فرد مسؤول، هرجا که با چنين چيزي مواجه شد، احساس تکليف کرد. نامهها و هشدارها و خطبههاي جانسوز و جنگهاي اميرالمؤمنين، همه در راه اجراي اين عدالت بود. 


 امروز تکليف ما نيز همين است. من نميخواهم اين گمان حتّي در ذهنها بهوجود آيد که ممکن است انسانهايي مثل ما، يا حتّي بالاتر از ما، بتوانند شبيه اميرالمؤمنين شوند؛ نه. اميرالمؤمنين يک مثال اعلي و يک نمونه ناب است. اين نمونه براي آن است که همه به آن سمت حرکت کنند؛ والّا اميرالمؤمنين قابل تشبيه نيست و هيچکس را نميشود به او تشبيه کرد. اين بزرگواراني که خداي متعال آنها را انتخاب کرد و به آنها عصمت بخشيد - چه انبياي عظام الهي و چه ائمّه اطهار عليهمالسّلام - ستارگان آسمان بشريت و مُلک و ملکوتند. اينها کساني نيستند که افراد عادي - امثال ما - با نفسهاي حقير و ظرفيتهاي کوچک بتوانند آنگونه حرکت کنند يا به آنجا برسند؛ اما آنها راهنمايند. انسان، با ستاره، راه را پيدا ميکند. بنابراين ما بايد در آن سمت حرکت کنيم. امروز وظيفهي ما اين است. امروز در نظام جمهوري اسلامي هيچ کس حق ندارد بگويد چون ما نميتوانيم مثل اميرالمؤمنين عمل کنيم، پس تکليفي نداريم؛ نه. بين آنچه که ما ميتوانيم عمل کنيم و آنجا که اميرالمؤمنين بود، مراتب بسياري فاصله است. ما هرچه ميتوانيم، بايد اين مراتب را طي کنيم و پيش برويم. 


 عدالت بايد واقعيتِ خودش را در جامعه نشان دهد؛ و اين ممکن است؛ کمااينکه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي بخشهايي از عدالت را که در دورهاي اجراي آن در ايران جزو محالات شمرده ميشد، محقّق کرد. يک روز بود که در کشور ما امکان دستيابي به مراکز سياسي براي کساني که وابسته به امريکا نبودند، قبل از آن وابستهبه انگليس نبودند، وابسته به قدرتهاي فاسد نبودند، وابسته به آن دربار فاسد نبودند، جزو محالات بود. مردم عادي کارهاي نبودند. کسي به ذهنش هم خطور نميکرد که بتواند بدون اين آلودگيها و وابستگيها، در مجموعه فلک سياست و قدرت در اين کشور تأثيري بگذارد؛ اما امروز همه آحاد اين کشور ميبينند که اگر بخواهند و اگر شرايط لازم را در خودشان فراهم کنند، به بالاترين مقامات سياسي اين نظام نايل ميشوند. يک روز بود که در اين کشور عدالت اجتماعي براي کسي قابل تصوّر نبود؛ اما امروز بخشي از آن محقّق شده است. پس ما ميتوانيم. با همّت مردم، ميشود کارهاي زيادي کرد. 


 مسؤولان بايد همّت کنند تا بتوانند اين عدالتِ مورد نظر اسلام را در همه ابعاد - در ابعاد قضايي، در ابعاد اقتصادي، در تقسيم منابع ثروت ملي و فرصتهاي گوناگون و در همه چيزهايي که در کشور براي انسانها اهميت دارد - اجرا کنند. در هزينه بيتالمال، در استفاده شخصي، در عزل و نصب و در همه کارهايي که يک مسؤول در قواي سهگانه - چه در قوّه مجريّه، چه در قوّه قضايّيه و چه در قوّه مقنّنه - ميتواند انجام دهد، بايد هدف، اجراي عدالت؛ و روش، روشِ عادلانه باشد. اگر اينطور شد - که در هر بخشي از بخشهاي اين کشور و اين نظام به تحقّق عدالت همت گماشته شد و کساني دنبالش را گرفتند و عدالت در دسترس بود و مردم طعم آن را چشيدند؛ در همه بخشهاي زندگي بايد سعي کنيم اثري از بيعدالتي نماند - آن روز است که جمهوري اسلامي خواهد توانست به همه مردم دنيا و به همه امتهاي اسلامي، به عنوان الگوي حقيقي اسلام، خودش را نشان دهد.


 امروز کشورهاي مسلمان، مجذوب حاکميت اسلامند و آن روزي که تحقّق واقعي حاکميت اسلام را ببينند، اين جاذبه ده برابر خواهد شد. يعني ببينند حدود الهي در جامعهاي رعايت ميشود؛ ببينند حقوق مردم در يک جامعه به طور کامل رعايت ميشود؛ ببينند هيچ کس به خاطر برخورداريهاي گوناگون، ديگران را در دامان بيعدالتي و ظلم نمياندازد؛ ببينند هيچکس به خاطر شخصيت و مقام، از اجراي عدالت حقيقي و واقعي در حقّ او برکنار نميماند؛ ببينند تخلّف از همه کس جرم است؛ ببينند به همه آحاد مردم به خاطر شأن انساني و برادري اسلامي، يکسان نگاه ميشود. اگر ما اينطور عمل کرديم، اين امانت الهي را که در دست ماست، پاسداري کردهايم؛ اما اگر اينگونه عمل نکنيم، آنگاه اميرالمؤمنين قضاوت سختي دارد: «اعلم يا رفاعة انّ هذه الأمارة امانة»؛ اميرالمؤمنين ميفرمايد: اين رياست و مديريّتي که در اختيار من و شماست، يک امانت است؛ «فمن جعلها خيانة»؛ هر کس اين را به خيانت تبديل کند و به هوي و هوس آلوده نمايد و در خدمت مطامع شخصي و وسيله اجراي مقاصد غيرالهي و غيرعادلانه خود قرار دهد، «لعنه الله الي يوم القيامة»؛ تا روز قيامت لعنت خدا بر او خواهد بود. 


 پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد، همه ما و مسؤولان نظام جمهوري اسلام را به اجراي احکام نوراني اسلام موفق گردان. پروردگارا ! ما را که به نام علي حرف ميزنيم و با ياد او حرکت ميکنيم، در عمل هم در راه مستقيم اميرالمؤمنين قرار بده. پروردگارا ! عدالت را - که يادگار اسلام و اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام است - در جامعه ما بر پا بدار.


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 والعصر. انّ الانسان لفي خسر. الّا الّذين امنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.


  بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. سيّما علي اميرالمؤمنين و الصّدّيقة الطّاهرة سيّدة نساء العالمين والحسن والحسين سبطي الرّحمة و سيّدي شباب اهل الجنّة و عليبنالحسين زين العابدين و محمّدبنعلي و جعفربنمحمّد و موسيبنجعفر و عليبنموسي و محمّدبنعلي و عليبنمحمّد و الحسنبنعلي و الخلف القائم المهدي حججک علي عبادک و امنائک في بلادک و صلّ علي ائمّة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين.


 همه برادران و خواهران عزيز و همچنين خود را به رعايت تقوا و گزينش اين راه نوراني و پُربرکت دعوت و توصيه ميکنم. 


 امروز به مناسبت سالگرد ارتحال يادگار ارزنده امام بزرگوارمان - مرحوم آقاي حاج احمد آقا رضواناللهتعاليعليه - اجتماع نمازمان را در کنار مرقد او و مرقد امام بزرگوارمان قرار دادهايم. تجليلِ از اين عزيز سفرکرده ما از دو نظر برعهده ماست و به عنوان يک فريضه، هميشه وجود دارد: يکي به خاطر امام، يکي بهخاطر خود او. 


 اما به خاطر امام: اين مرد صبور و پُرکار و بسيار جدّي، به معناي حقيقي کلمه، بيشتر عمر مفيد خود را در خدمت امام و براي امام و هدفهاي امام گذرانيد. امام هم قدر اين فرزند باکفايت خود را ميدانستند. حداقل دو مرتبه بنده خودم از امام شنيدم که فرمودند: احمد عزيزترين افراد براي من است. امام از آن آدمهايي نبودند که به عنوان يک کار احساساتي و شخصي، بخواهند به نزديکان خود اظهار علاقه کنند؛ آن جمله را فرمودند که ما هم بگوييم؛ نفرمودند که فقط خود ما بدانيم. در موارد متعددي امام نسبت به حاج احمد آقا اظهار اعتماد کردند. من فراموش نميکنم جلسه بسيار پُرهيجاني را که امام رضواناللهعليه بهطور صريح جلوي من و چند نفر ديگر اظهار کردند که به حاج احمد آقا اعتماد کامل دارند. پس به خاطر امام، خوب است که ما هميشه از يادگار فقيد امام تجليل کنيم.


 اما به خاطر خود او: او حقيقتاً رنج کشيد و تلاش و فعاليت کرد. در آن راهي که تشخيص ميداد راه انقلاب و راه اسلام و راه مورد نظر امام است، بيملاحظه حرکت کرد و خيليها را هم با خودش دشمن کرد. بعضي از اين دشمنيهايي که ولو با نام اسلام و با نام بعضي از دلسوزيها نسبت به مفاهيم زيبا انجام ميگيرد، دشمنيهاي شخصي است؛ عقدههايي است که از شخص اين عزيز مظلوم در دل داشتند؛ چون او در مواضع امام متصلّب بود و تسليم نميشد و زير بار خيليها نميرفت. کساني که براي دلخوشي دشمنان انقلاب و اسلام، زبان به هجو و بدگويي از مرحوم آقاي حاج احمد آقا باز کردند، اينها در واقع پشت سر حاج احمد آقا، از امام و انقلاب عقده دارند. دشمني شخصي آنها با آن مرحوم به خاطر اين است که او به معناي حقيقي کلمه مدافع بود: مدافع امام و انقلاب در زمان حيات امام و بعد از حيات امام. ايشان از ارزشها و اصول دفاع کرد و ايستاد و خلاف انتظار و توقّع خيليها رفتار نمود. خود ايشان در يک سال آخر عمرش، دوسه مرتبه پيش من از بعضي کسان که از او توقّعات ديگري داشتند و چيزهاي ديگري ميخواستند، درد دل کرد. پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد، رحمت و مغفرت و رضوان خود را بر روح آقاي حاج احمد آقا و بر روح امام بزرگوارمان - که منشأ وجود و تربيت او بودند - فرو بريز.


 مطلبي که من امروز لازم ميدانم در جمعه آخر سال و در آستانه يک سال جديد در زمينه مسائل عمومي کشور عرض کنم، اين است که امروز اگرچه ما همه مردم را به دقّت و هوشياري در مقابل توطئههاي پيچيده دشمن توصيه ميکنيم، اما کساني را که با مسؤوليتهاي گوناگون سروکار دارند، بيشتر توصيه ميکنيم؛ چون امروز دشمن با ملاحظه شوکت و اقتدار روزافزون جمهوري اسلامي، آهنگ حملات خود را نسبت به اين نظام، پُرشتابتر و تندتر کرده است. از دو سه طريق حمله به نظام جمهوري اسلامي را پيش ميبرند، شايد بتوانند ضربهاي بزنند؛ و چون ميبينند که ضربهها کاري نيست و اثري نميکند، مرتّب در روشهايشان تجديد نظر ميکنند. اقتدار اين نظام که به عواطف و آراء عمومي و ايمان مردم متّکي است، دشمن را سراسيمه کرده؛ اما هنوز از ميدان خارج نشده است. دشمن هنوز توطئه ميکند و تا مدتها توطئه خواهد کرد. ما بايد بيدار باشيم و همچنان که دشمن روشهاي دشمني خود را تغيير ميدهد، هوشياريهاي خودمان را زياد کنيم؛ هم همه آحاد اين مردم عزيز - خوشبختانه مردم ما، جوانهاي ما، قشرهاي مختلف ما، همه آگاه و هوشيار و حسّاسند؛ که اين حسّاسيتِ عمومي در کشور ما، امر بسيار مهمي است و خيلي چيزهاي ريز به چشم مردم ميآيد - و هم مسؤولان. 


 بنده در ابتداي سال 79 از مردم و مسؤولان خواهش کردم که تلاششان را در دو جهتِ وحدت عمومي و امنيت ملي قرار دهند؛ البته تلاشهايي هم شد و من از همه کساني که در طول سال در اين زمينه تلاش کردند، صميمانه و قلباً سپاسگزاري ميکنم. بخصوص در زمينه امنيت کارهاي خوبي انجام گرفته، در زمينه وحدت هم کارهايي شده است؛ اما من ميخواهم همان حرف اوّلِ سال را در آخر سال هم تکرار کنم؛ با اين توضيح که دشمن وقتي ميتواند به هدفهاي خودش برسد که بتواند در بدنه حاکميت نظام و در مسؤولان بخشهاي مختلف، اختلاف و شکاف ايجاد کند. دشمن دنبال اين قضيه است.


 چگونه ميشود شکاف ايجاد کرد؟ ميتوان دو راه را در پيش گرفت: اينها از يک راهِ آن تقريباً مأيوس شدهاند؛ البته نميگويم کامل، اما از آن راه نتوانستهاند عمل کنند. راهي که آنها نتوانستند در آن خيلي مانور کنند و تحرّک نشان دهند، راه نفوذ در ارکان حاکميت بود. اينها نميتوانند در مراکز بالاي حاکميت نفوذ کنند و هنوز هم نتوانستهاند. راه ديگري که هميشه از اوّل انقلاب آن را طي کردهاند و بنده از دوران رياست جمهوري و بعد از آن، در اين زمينه بسيار خاطرهها و نمونهها در ذهن دارم، اين است که جمعي يا شخصي از حاکميت را مورد توجّه خود قرار دهند؛ از او تمجيد و حمايت کنند و خود را طرفدار او نشان دهند؛ شايد بتوانند از اين طريق، هم ديگران را به او بدبين کنند، هم او را به خودشان خوشبين نمايند؛ يعني در حاکميت شکاف به وجود آورند. اين جزو برنامههاي هميشگي تبليغات دشمنان بوده است؛ هم قبلاً بوده، هم امروز وجود دارد؛ بارها هم اين را تجربه کردهاند و در موارد متعدّدي هم شکست خوردهاند. لازم است به عنوان شکرانه اين نعمتِ خداي متعال، من اين نکته را به شما عرض کنم: خداي متعال يکي از بزرگترين نعمتهايي که به ما داده، همين است که بسياري از مسؤولان ما با مسائل، هوشيارانه و خردمندانه برخورد کردند و فهميدند زبان چرب دشمن، يک دام دشمنانه است. نسبت به رئيسجمهور محترم فعلي و رئيسجمهور محترم قبلي، همين نقشه را عمل کردند و ناکام شدند. قبل از انتخاب رئيس جمهور محترم فعلي ما و بعد از انتخاب ايشان، تبليغات جهاني را پُر کردند از اينکه دستگاههاي مختلف غربي از ايشان حمايت ميکنند. البته ايشان از همان اوّلين مصاحبهاي که بعد از شروع مسؤوليت انجام دادند، دشمن را مأيوس کردند. تا امروز هم الحمدلله همينطور بوده است. ليکن دشمن در مواردي موفّق شد و در مواردي توانست از اين ترفند استفاده کند. به مجرّد اينکه بر سر مسألهاي در داخل کشور اختلاف نظري به وجود ميآيد، بنا ميکند يک طرف را کوبيدن، به نفع يک طرف ديگر؛ يک طرف را تعظيم و تجليل و تکريم کردن، عليه يک طرف ديگر! ما بايد هوشيار باشيم، حواسمان جمع باشد و بفهميم که دشمن در چه فکر و چه خيالي است. خيليها اين ترفند را ميفهمند، بعضيها هم نميفهمند و فريب ميخورند. امام رضواناللهعليه در اينگونه موارد يک قاعده کلّي ابراز ميکردند. بنده در طول اين بيستودو سال تجربهاي که از آغاز جمهوري اسلامي تا امروز داشتهام، همهجا ديدهام که اين روش و منطقي که امام به کار ميزدند، درست بوده است. امام ميگفتند که هر وقت دشمنان از شما تعريف کردند، بدانيد طمعي در شما دارند؛ لذا مراجعه کنيد و زمينه آن طمع را از بين ببريد. هرچه که آنها مردم را، جماعت را، جوانان و قشرهاي مختلف را به آن دعوت کردند، بدانيد که آن به ضرر شماست. ما هرجا تاکنون تجربه کردهايم، همينطور بوده است؛ بنابراين بسيار بايد مراقب بود.


 دشمن روشهاي تبليغاتي بسيار فعّالي دارد. امروز تقريباً همه رسانههاي تبليغاتي مهمّ دنيا در انحصار دستگاههاي زرسالارِ قدرتمندي است که بر بسياري از حکومتها تسلّط دارند. بسياري از آنها صهيونيست و يا از همپيمانهاي صهيونيستهايند. اينها بيحساب و بيهدف تبليغ نميکنند، کسي را مورد تهاجم قرار نميدهند يا کسي را بالا نميکشند. يا طمع دارند، يا هدفي دارند؛ بنابراين بايد مراقب بود. 


 راه علاجش نيز همين چيزي است که عرض کردم - همچنان که از رئيسجمهور محترممان و همچنين رئيسجمهور محترم قبلي نقل کردم - يعني انسان طوري حرف بزند و موضعگيري و مشي کند که آن کسي که با تعريف از او چالهاي کنده است، خودش بفهمد که ناکام شده و به نتيجه نرسيده است. گاهي اتّفاق افتاده که راديوهاي بيگانه به مناسبتي از مسؤولان بلندپايه کشور و مديران سطح بالا - از شخصشان، از مجموعهشان، از جناحشان، از حزبشان - تمجيد و تعريف و طرفداري کردهاند. من به آنها گفتهام که شما کاري کنيد که با آنها اشتباه نشويد؛ يعني فاصله خودتان را با آنها صريحاً روشن کنيد. اگر اين کار انجام گيرد، آنها به هدف خود نميرسند و توطئهشان خنثي خواهد شد؛ حال هر چه ميخواهند تعريف کنند، بکنند. وقتي در خصوص مسألهاي بين دو جناح و دو گروه فکري در جامعه ما، اختلاف وجود دارد - البته اختلافهاي فکري و سليقهاي يک امر طبيعي است و اشکالي هم ندارد - آنها يک طرف را مورد حمايت قرار ميدهند و يک طرف ديگر را ميکوبند. راه خنثي کردن توطئه آنها اين است که آن طرفي که مورد حمايت آنها قرار گرفته، صريحاً و علناً از آنها برائت بجويد. اگر اين کار را بکنند، دشمن به هدف خود - که ايجاد شکاف است - نميرسد. اگر اين کار نشد، دشمن به هدف خود اميدوار ميشود.


 عزيزان من! بدانيد که اگر در حاکميت شکاف افتاد، هيچ کار اساسياي پيش نخواهد رفت؛ هر کاري که جمعي انجام دهند، يک جمع ديگر روي آن علامت سؤال ميگذارند و مانع از پيشرفت کار ميشوند، که شما در موارد متعدّدي نمونههايش را ملاحظه کردهايد. دستگاهي اقدامِ مثبتِ خوبي را انجام ميدهد؛ ولي هنوز هيچ چيز معلوم نشده، ناگهان ميبينيد که عدّهاي در مقابل آن موضعگيري و عليه آن انتقاد و به آن حمله ميکنند! اينطوري، کاري پيش نميرود. وقتي يک شعار و يک حرفِ خوب از دهاني خارج ميشود، يک عدّه ديگر از آن طرف به او حمله ميکنند و نميگذارند اين شعار به نتيجه برسد. دو دستگي در مراکز اصلي حاکميت، اين اشکالات بزرگ را دارد؛ والّا اختلاف فکري اشکالي ندارد. شکاف و دوئيّت و دشمني و تخاصمِ به نفع دشمن است که اشکال دارد. من گاهي از بعضي موضعگيريهايي که بعضي از اشخاص - چه در قوّه مقنّنه و چه در بعضي جاهاي ديگر - ميکنند، گلهمندم. نبايد به گونهاي موضعگيري کرد که دشمن آن را به نفع خود و در جهت اهداف و مقاصدش مشاهده کند. بايد بگذاريم دستگاههاي کشور - چه قوّه مجريّه، چه قوّه قضايّيه، و چه قوّه مقنّنه - با قدرت و جسارتِ لازم و اعتماد به نفس، کارهايشان را انجام دهند.


 درگيري در سطوح بالاي حکومت، همان چيزي است که دشمن آن را ميخواهد و آن را بهجدّ تعقيب ميکند. همان چيزي که قبلاً عرض کردم: اگر توانستند کسي را نفوذ دهند، اين کار را ميکنند - که خوشبختانه تاکنون در مراکز بالا چنين توفيقي پيدا نکردهاند و انشاءالله بعد از اين هم توفيق پيدا نخواهند کرد - اما راه ديگري که در دسترس آنهاست، اين است که خودشان را به بعضي نزديک نشان دهند و عليه بعضي و به نفع بعضي دعوا را تشديد کنند. يکي از سياستهاي واضح و روشن ضدّ انقلاب در چند سال اخير همين نکته بوده است. اگر حرف ميزنند، با اين هدف است؛ اگر موضعگيري ميکنند، با اين هدف است؛ اگر راديو به راه مياندازند، با همين هدف است. در داخل هم دنبالههاي ضدّ انقلاب و عوامل سرويسهاي جاسوسي خارجي هستند - اينطور نيست که نباشند - اينها نيز همانطور موضعگيري ميکنند، همانطور حرف ميزنند و همان هدف را تعقيب ميکنند. فقط ايجاد شکاف در دستگاههاي بالاي حکومتي، هدف آنها نيست؛ ايجاد شکاف در حوزه علميه هم هدف ديگر آنها بود. سعيشان اين بود که بين مراجع و بزرگان و علماي نامدار در سطح حوزه علميه، اختلاف ايجاد کنند، که خوشبختانه نتوانستند و اميدواريم در هيچ جا نتوانند.


 من در اين جمعه آخر سالِ اميرالمؤمنين، به نام و به ياد آن بزرگوار، در درجه اوّل خودم را - که از همه بيشتر به توصيه به تقوا احتياج دارم - و سپس مسؤولان کشور و آحاد مردم و شما نمازگزاران عزيز را دعوت ميکنم که به توصيه اميرالمؤمنين، تقوا را رعايت کنيم؛ با همان معناي مراقبتِ هوشيارانه از رفتار و حرکات و اعمال خود؛ براي اين که دشمن اميدوار نشود و احساس نکند که ميتواند در حاکميت شکاف ايجاد کند و مانع از پيشرفت کارهاي صحيح شود. از خداي متعال ميخواهم که اين سال را - که به نام اميرالمؤمنين مزيّن بود - ذخيره اين ملت قرار دهد و انشاءالله سال آينده را براي اين ملت، سال موفّقيتهاي  بزرگي قرار دهد. البته در زمينه مسائل سال آينده و مسأله انتخابات - که در اوايل سال آينده است - مطالب متعدّد ديگري با مردم عزيز دارم، که در هنگامِ خود عرض خواهم کرد.


 بسماللهالرّحمنالرّحيم
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فايل Word



 ٢٦٢

اينها را ما بايـد بـه قـصد         .  اميرالمؤمنين برجسته است   ي اينها در زندگ   يهر دو . گوييم ي م يه به آن عدالت اجتماع    ک

 يومت، صـاحب شـأن    ک بر دوش دارند و در قلمرو ح       يه در جامعه مسؤوليتهاي   ک يسانکردن بدانيم؛ بخصوص    کعمل  

  .هستند

همـين تقواسـت   . نيمک يه از آن به تقوا تعبير م  ک ي بود؛ همان چيز   ير حد اعل   د ي در اميرالمؤمنين عدالت شخص   

، در هزينـه    ي زندگ يها المال توسط او، در استفاده او از بهره         او، در تقسيم بيت    ي او، در عمل نظام    يه در عمل سياس   ک

، عـدالت   يقع در هر انـسان    در وا . دهد يالمال مسلمين، در قضاوت او و در همه شؤونِ او خودش را نشان م              ردن بيت ک

 در درون   يسکشود   ينم.  است ي اجتماع ي و منطقه تأثير عدالت در زندگ      ي او، پشتوانه عدالت جمع    ي و نفسان  يشخص

 ـ ک ـند  ک نفس و اسير شيطان باشد، اما ادعا         ي خود تقوا نداشته باشد، دچار هوا      يخود و در عمل شخص     توانـد در    يه م

 مردم منشأ عدالت شود،     يه بخواهد در محيط زندگ    کس  کهر. ن نيست ک مم يزچنين چي . ندکجامعه عدالت را اجرا     

 ـ -ردم  ک ـ خطبه عرض    يه در ابتدا  ک ي به همان معناي   -تقوا  . ندک را رعايت    ي اله ياول بايد در درونِ خود تقوا       ي يعن

 هر انـسانِ غيـر   بالأخره. رد؛ خيرکه انسان خطا نخواهد     ک اين حرف آن نيست      يالبته معنا . ردنک خطا ن  يمراقبت برا 

 ـ     کشود؛ اما اين مراقبت، ي     ي دچار خطا م   يمعصوم  راه نجـات اسـت و از غـرق شـدن انـسان              ک صراط مـستقيم و ي

 ي شخـص  يلام و زنـدگ   ک ـه مراقب خود نيست و در عمـل و          ک يانسان. بخشد يند و به انسان قدرت م     ک ي م يجلوگير

ه ک ـايـن جاسـت     .  باشـد  يامعه منـشأ عـدالت اجتمـاع      تواند در محيط ج    ي است، نم  يتقواي ي و ب  يعدالت يخود دچار ب  

 ي جامعـه خـود نقـش      يه در امـور سياس ـ    ک يسانک خودش را به همه      يالصّلاةوالسلام درس هميشگ   اميرالمؤمنين عليه 

 خـود را در     هک ـس  ک؛ هر   ١»من نصب نفسه للنّاس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره          «: رده است کدارند، بيان   

 اول بايد شروع به تأديـب و تربيـت خـود            - يا  در هر محدوده   -گذارد   ي جامعه م  يمعرض رياست، امامت و پيشواي    

ن کولي«: فرمايد يم. ند، بعد به سراغ ديگران برود     ک اول خودش را اصلاح      ييعن. ندکند؛ بعد شروع به تربيت مردم       ک

ند، بايد با سيره و روش و رفتارِ خـود تربيـت            کخواهد ديگران را تربيت      ي؛ اگر م  ٢»تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه    

تواند انسانها را به راه خدا هدايت        يه م ک يشود گفت؛ اما آن چيز     يبه زبان بسيار چيزها م    . ند؛ نه فقط با زبان خود     ک

 او را   -تر  کوچک ـ يهـا  معه و، چه در محدوده     جا ک چه در آفاق ي    - يا ه در محدوده  ک است   يسکند، سيره و عمل     ک

 ـ . نندکنند، منصوب   ک يه مردم بناست از او پيرو     ک يسکبه عنوان پيشوا و معلّم و        و معلّـم نفـسه و      «: فرمايـد  يبعد م

نـد، بيـشتر مـستحق      ک يدهد و تأديب م    يه خود را تعليم م    ک يسک؛  ٣»مؤدبها احق بالأجلال من معلّم النّاس و مؤدبهم       

. رده اسـت  که خودش را تأديب ن    ک يند، در حال  کخواهد ديگران را تأديب      يه م ک يسکريم است، از آن     کاجلال و ت  

ومـت، نفـوذ در دلهـا و مقبوليـت در           کح.  نيـست  يومت، فقـط فرمـانرواي    کح. اين، منطق و درس اميرالمؤمنين است     

 يدهد، اول بايد در درونِ خود به صورت دائم ييا خود را قرار م    گيرد   ي قرار م  يه در چنين موقعيت   ک يسک. ذهنهاست

  .ر دهد و خود را موعظه نمايدکند، به خود تذکمشغول تأديب باشد؛ خود را هدايت 

ه ک ـ مـردم اسـت؛      يارهـا ک از   يه سزاوار امارت بر مردم يا به دست گرفتن بخش         ک يسک اميرالمؤمنين درباره   

 -نـد   ک يتر ادامـه پيـدا م ـ     کوچک ـتـر و      پـايين  يشود و تا مـديريتها     يور شروع م  شک کالبته اين از موضع رياست ي     

 ـ    ک ي ي قاض يفرمودند؛ اما برا   ي فرمانداران و استانداران خود م     يها را برا   اميرالمؤمنين اين توصيه    ک شهر و مسؤول ي

 ـ کف«: فرمايند ي م- اين دستگاه عريض و طويل هم صادق بود      يها  از گوشه  يا بخش و مدير گوشه     يان اول عدلـه نف
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 ٢٦٣

يـصف الحـق و     «. نـد ک و هوس را از خـودش دور         يه هو ک؛ اولين قدم او در راه عدالت اين است          ١» عن نفسه  يالهو

 قدرت با   ه در اسلام،  کبه همين خاطر است     . ند و نيز به آن عمل نمايد      ک و توصيف    ي؛ حق را بر زبان جار     ٢»يعمل به 

سب قـدرت و    ک يه برا ک يروشهاي.  قدرت ظالمانه و غاصبانه است     ک از اخلاق، ي   ياخلاق پيوسته است و قدرت عار     

 ـ       کدر اسلام،   .  باشد ي اخلاق يشود، بايد روشها   يار گرفته م  کحفظ آن به     . ، وجـود نـدارد    يسب قـدرت بـه هـر قيمت

ه قدرت را بـه     ک اين   ي متشبث شوند، برا   يا و وسيله  حق داشته باشند به هر روش        ي يا جمع  يسکه  کطور نيست    اين

ه از اين راه به دست آيـد و  ک ي قدرت٤ نه - از مناطق دنيا رايج است       يه امروز در بسيار   کگونه    همان -دست آورند   

  .يا حفظ شود، قدرتِ نامشروع و ظالمانه است

ه ارزشها بـسيار اهميـت دارنـد،        کمچنان  در اسلام ه  .  در اسلام، روشها بسيار مهمند؛ روشها مثل ارزشها هستند        

ومـت مـا بـه    کخـواهيم ح  يامروز اگر م. روشها هم اهميت دارند و ارزشها بايد در روشها هم خودشان را نشان دهند          

 ي مختلـف، قـوا    يمسؤولان بخـشها  . نيمکت  ک باشد، بدون ملاحظه بايد در همين راه حر        يلمه اسلام ک ي حقيق يمعنا

ارهـا و پيـشبرد اهدافـشان، از روش سـالم و            ک يه برا کشان اين باشد     يمه و همه بايد سع    ، ه يگانه، مديران ميان   سه

سب قدرت ک را هم به لحاظ  ياميها و دردسرهاي  ک نا ين است در جاي   کاستفاده از اين روش مم    . نندک استفاده   ياخلاق

 ي غير اخلاق  ينين، تشبث به روشها   ه از نظر اسلام و از نظر اميرالمؤم       کحال اين متعين است      به وجود آورد؛ اما درعين    

ردم، در زمينـه  ک ـه عرض ک ياين مطالب. نيمکت کگونه حر  اين است و ما بايد اين يراه عل . وجه صحيح نيست   هيچ به

  .الصّلاةوالسلام بود طالب عليه ياب بن ي عليعدالت در قلمرو مسائل شخص

امل کجا اميرالمؤمنين نسخه     در اين . ين عدالت اجتماع   تأمي يالسلام در قلمرو جامعه؛ يعن      عليه ي و اما عدالت عل   

 ٩٩/٩٩ درصد يا   ٩٩ است، نه    يومت صددرصد اسلام  ک ح کالصّلاةوالسلام ي  ومت اميرالمؤمنين عليه  کح. اسلام است 

ه به اميرالمؤمنين و دامنـه اختيـار و قلمـرو قـدرت او       ک يجاي تا آن .  است يومت اسلام ک ح کصددرصد ي . درصد؛ نه 

 ـ     يت و تصميم غيـر اسـلام      ک لحظه حر  کند، ي ک ييدا م ارتباط پ  البتـه در منـاطق     .  عـدالت مطلـق    ي در او نيـست؛ يعن

 انجـام گيـرد؛ امـا       يا  غيـر عادلانـه    يارهاکه  کن بود و اتّفاق هم افتاد،       کاملاً مم کومت اميرالمؤمنين   ک از ح  يگوناگون

ها و هـشدارها     نامه. ردکليف  که شد، احساس ت    مواج يه با چنين چيز   ک فرد مسؤول، هرجا     کاميرالمؤمنين به عنوان ي   

  .  اين عدالت بودي اميرالمؤمنين، همه در راه اجراي جانسوز و جنگهايها و خطبه

 ين است انسانهايکه ممکوجود آيد    در ذهنها به   يخواهم اين گمان حتّ    يمن نم . ليف ما نيز همين است    ک امروز ت 

.  نمونه نـاب اسـت     ک و ي  ي مثال اعل  کاميرالمؤمنين ي . ه اميرالمؤمنين شوند؛ نه    بالاتر از ما، بتوانند شبي     يمثل ما، يا حتّ   

س را ک ـ نند؛ والّـا اميرالمـؤمنين قابـل تـشبيه نيـست و هـيچ         کت  که همه به آن سمت حر     ک آن است    ياين نمونه برا  

 ي چه انبيا  -بخشيد  رد و به آنها عصمت      ک متعال آنها را انتخاب      يه خدا ک ياين بزرگواران . ردکشود به او تشبيه      ينم

ه افـراد   ک نيستند   يسانکاينها  . وتندک و مل  ک ستارگان آسمان بشريت و مل     -السلام    و چه ائمه اطهار عليهم     يعظام اله 

جـا برسـند؛ امـا آنهـا         نند يا بـه آن    کت  کگونه حر   بتوانند آن  کوچک ي حقير و ظرفيتها   ي با نفسها  - امثال ما    - يعاد

 مـا ايـن     ي امـروز وظيفـه   . نـيم کت  کبنابراين ما بايد در آن سمت حر      . ندک ي، راه را پيدا م    انسان، با ستاره  . راهنمايند

نـيم،  کتوانيم مثل اميرالمـؤمنين عمـل      يس حق ندارد بگويد چون ما نم      ک هيچ   ي اسلام يامروز در نظام جمهور   . است

                                                 
 ۸۶ خطبه البلاغه، نهج 1
 ۸۶ خطبه البلاغه، نهج 2



 ٢٦٤

 فاصـله   يمنين بـود، مراتـب بـسيار      ه اميرالمؤ کجا   نيم و آن  کتوانيم عمل    يه ما م  کبين آنچه   .  نداريم؛ نه  يليفکپس ت 

  . نيم و پيش برويمک يتوانيم، بايد اين مراتب را ط يما هرچه م. است

 و نظـام    يه انقـلاب اسـلام    ک ـ مـااين کن اسـت؛    ک عدالت بايد واقعيتِ خودش را در جامعه نشان دهد؛ و اين مم           

. ردکشد، محقّق    ي محالات شمرده م    آن در ايران جزو    ي اجرا يا ه در دوره  ک از عدالت را     ي بخشهاي ي اسلام يجمهور

ا نبودنـد، قبـل از آن       که وابسته به امري   ک يسانک ي برا يز سياس ک به مرا  يان دستياب کشور ما ام  که در   ک روز بود    کي

مـردم  .  فاسد نبودند، وابسته به آن دربار فاسد نبودند، جزو محالات بود           يبه انگليس نبودند، وابسته به قدرتها      وابسته

 که بتواند بدون اين آلودگيها و وابستگيها، در مجموعه فلکرد ک ي به ذهنش هم خطور نميسک.  نبودنديا ارهک يعاد

ه اگر بخواهند و اگر شرايط کبينند  يشور مک بگذارد؛ اما امروز همه آحاد اين      يشور تأثير کسياست و قدرت در اين      

شور ک ـه در ايـن  ک روز بود کي. شوند يظام نايل م اين نينند، به بالاترين مقامات سياسکلازم را در خودشان فراهم  

 ـ   .  از آن محقّق شده است     ي قابل تصور نبود؛ اما امروز بخش      يسک ي برا يعدالت اجتماع  بـا همـت    . تـوانيم  يپس مـا م

  . ردک ي زياديارهاکشود  يمردم، م

، در ابعـاد    يدر ابعـاد قـضاي     -نند تا بتوانند اين عدالتِ مورد نظر اسلام را در همه ابعـاد              ک مسؤولان بايد همت    

 انسانها اهميت دارد يشور براکه در ک ي گوناگون و در همه چيزهايي و فرصتهاي، در تقسيم منابع ثروت مل ياقتصاد

 ي مـسؤول در قـوا     که ي ک يارهايک، در عزل و نصب و در همه         يالمال، در استفاده شخص    در هزينه بيت  . نندک اجرا   -

 عدالت؛  يتواند انجام دهد، بايد هدف، اجرا      ي م - چه در قوه قضاييه و چه در قوه مقنّنه            چه در قوه مجريه،    -گانه   سه

شور و اين نظام به تحقّق عـدالت        ک اين   ي از بخشها  يه در هر بخش   ک -طور شد    اگر اين . و روش، روشِ عادلانه باشد    

م آن را چـشيدند؛ در همـه         دنبالش را گرفتند و عـدالت در دسـترس بـود و مـردم طع ـ               يسانکهمت گماشته شد و     

 خواهـد توانـست بـه       ي اسـلام  يه جمهور ک آن روز است     - نماند   يعدالت ي از ب  ينيم اثر ک ي بايد سع  ي زندگ يبخشها

  . اسلام، خودش را نشان دهدي حقيقي، به عنوان الگوي اسلاميهمه مردم دنيا و به همه امتها

ميت اسلام را ببينند، اين     ک حا يه تحقّق واقع  ک يميت اسلامند و آن روز    ک مسلمان، مجذوب حا   يشورهاک امروز  

 جامعه به   کشود؛ ببينند حقوق مردم در ي      ي رعايت م  يا  در جامعه  ي ببينند حدود اله   ييعن. جاذبه ده برابر خواهد شد    

 و ظلـم    يعدالت ي گوناگون، ديگران را در دامان ب      يس به خاطر برخورداريها   کشود؛ ببينند هيچ     يامل رعايت م  کطور  

مانـد؛   ينـار نم ـ  ک در حق او بر    ي و واقع  ي عدالت حقيق  يس به خاطر شخصيت و مقام، از اجرا       ک اندازد؛ ببينند هيچ   ينم

سان نگـاه   ک، ي ي اسلام ي و برادر  يس جرم است؛ ببينند به همه آحاد مردم به خاطر شأن انسان           کببينند تخلّف از همه     

گونـه   ايم؛ امـا اگـر ايـن       ردهک يه در دست ماست، پاسدار    ک را   يرديم، اين امانت اله   کطور عمل    اگر ما اين  . شود يم

: فرمايـد  ي؛ اميرالمؤمنين م  »اعلم يا رفاعة ان هذه الأمارة امانة      «:  دارد يگاه اميرالمؤمنين قضاوت سخت    نيم، آن کعمل ن 

خيانت س اين را به     ک؛ هر   »فمن جعلها خيانة  « امانت است؛    که در اختيار من و شماست، ي      ک ياين رياست و مديريت   

 و غيرعادلانـه   ي مقاصد غيراله ـ  ي و وسيله اجرا   ي و هوس آلوده نمايد و در خدمت مطامع شخص         يند و به هو   کتبديل  

  . ؛ تا روز قيامت لعنت خدا بر او خواهد بود» يوم القيامةيلعنه االله ال«خود قرار دهد، 

 اسـلام   يام نـوران  ک ـ اح ي را به اجـرا     اسلام يبه محمد و آل محمد، همه ما و مسؤولان نظام جمهور          !  پروردگارا  

نيم، در عمل هم در راه مـستقيم        ک يت م کزنيم و با ياد او حر      ي حرف م  يه به نام عل   کما را   ! پروردگارا  . موفق گردان 

 در جامعه   -الصّلاةوالسلام است    ه يادگار اسلام و اميرالمؤمنين عليه     ک -عدالت را   ! پروردگارا  . اميرالمؤمنين قرار بده  

  . پا بدارما بر
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  الرحيم الرحمن االله  بسم

  ١.الّا الّذين امنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصّبر.  خسريان الانسان لف.  والعصر

  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله    بسم  بسم

 ـ    يوالصّلاة والسلام عل  .  الحمدالله رب العالمين    ـ يالقاسـم المـصطف   ي سيدنا و نبينـا اب  آلـه الأطيبـين   ي محمـد و عل

 الرحمـة   ي اميرالمؤمنين و الصّديقة الطّاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبط          يسيما عل . الأطهرين المنتجبين 

 ـ الحسين زيـن العابـدين و محمـدبن    بن ي شباب اهل الجنّة و عل    يو سيد  جعفـر و   بـن  يمحمـد و موس ـ   و جعفـربن يعل

 ـ  ک عباد ي عل ک حجج ي و الخلف القائم المهد    يعل بن محمد و الحسن   بن ي و عل  يعل دبن و محم  يموس بن يعل  ک و امنائ

  . ائمة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنيني و صلّ علک بلاديف

ت دعـوت و    ک ـ و پربر  ي همه برادران و خواهران عزيز و همچنين خود را به رعايت تقوا و گزينش اين راه نـوران                 

  . نمک ي متوصيه

 حــاج احمــد آقــا ي مرحــوم آقــا- امــروز بــه مناســبت ســالگرد ارتحــال يادگــار ارزنــده امــام بزرگوارمــان 

تجليلِ از اين عزيـز     . ايم نار مرقد او و مرقد امام بزرگوارمان قرار داده        ک اجتماع نمازمان را در      -عليه   يتعال االله رضوان

خـاطر    بـه  کي به خاطر امام، ي    کيي:  فريضه، هميشه وجود دارد    کيرده ما از دو نظر برعهده ماست و به عنوان           کسفر

  . خود او

لمـه، بيـشتر عمـر مفيـد خـود را در            ک ي حقيق ي، به معنا  يار و بسيار جد   کاين مرد صبور و پر    :  اما به خاطر امام   

 ـ    کامام هم قدر اين فرزند با     .  امام گذرانيد  ي امام و هدفها   يخدمت امام و برا    حـداقل دو   . تنددانـس  يفايت خـود را م

ه به  ک نبودند   يامام از آن آدمهاي   .  من است  ياحمد عزيزترين افراد برا   : ه فرمودند کمرتبه بنده خودم از امام شنيدم       

ه مـا هـم     ک ـنند؛ آن جمله را فرمودنـد       کان خود اظهار علاقه     ک، بخواهند به نزدي   ي و شخص  يار احساسات ک کعنوان ي 

مـن  . ردنـد ک امام نسبت به حاج احمد آقا اظهار اعتمـاد           يدر موارد متعدد  . مه فقط خود ما بداني    کبگوييم؛ نفرمودند   

 من و چند نفـر ديگـر اظهـار          يطور صريح جلو   عليه به  االله ه امام رضوان  ک را   ينم جلسه بسيار پرهيجان   ک يفراموش نم 

يادگـار فقيـد امـام      ه ما هميـشه از      کپس به خاطر امام، خوب است       . امل دارند که به حاج احمد آقا اعتماد       کردند  ک

  .نيمکتجليل 

داد راه انقـلاب و      يه تشخيص م  ک يدر آن راه  . ردکشيد و تلاش و فعاليت      کاو حقيقتاً رنج    :  اما به خاطر خود او    

 از ايـن  يبعـض . ردک ـرد و خيليها را هم با خـودش دشـمن   کت کملاحظه حر يراه اسلام و راه مورد نظر امام است، ب       

 ي شخـص  يگيرد، دشـمنيها   ي از دلسوزيها نسبت به مفاهيم زيبا انجام م        يلام و با نام بعض    ه ولو با نام اس    ک يدشمنيهاي

ه از شخص اين عزيز مظلوم در دل داشتند؛ چون او در مواضع امـام متـصلّب بـود و تـسليم                ک است   يهاي است؛ عقده 

 ـ      ي دلخوش يه برا ک يسانک. رفت يشد و زير بار خيليها نم      ينم  از يان بـه هجـو و بـدگوي        دشمنان انقلاب و اسـلام، زب

 يدشـمن . ردند، اينها در واقع پشت سر حاج احمد آقا، از امام و انقلاب عقده دارنـد               ک حاج احمد آقا باز      يمرحوم آقا 

مدافع امام و انقـلاب در زمـان        : لمه مدافع بود  ک ي حقيق يه او به معنا   ک آنها با آن مرحوم به خاطر اين است          يشخص

. رد و ايستاد و خلاف انتظار و توقّع خيليها رفتار نمود   کايشان از ارزشها و اصول دفاع       . امحيات امام و بعد از حيات ام      

 داشـتند و    يه از او توقّعـات ديگـر      ک ـسان  ک ـ ي سال آخر عمرش، دوسه مرتبه پيش من از بعـض          کخود ايشان در ي   
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مغفرت و رضوان خود را بـر       به محمد و آل محمد، رحمت و        ! پروردگارا  . ردکخواستند، درد دل     ي م ي ديگر يچيزها

  . فرو بريز-ه منشأ وجود و تربيت او بودند ک - حاج احمد آقا و بر روح امام بزرگوارمان يروح آقا

 ي سال جديـد در زمينـه مـسائل عمـوم          کدانم در جمعه آخر سال و در آستانه ي         يه من امروز لازم م    ک ي مطلب

 پيچيده دشمن يها  در مقابل توطئهي را به دقّت و هوشياره امروز اگرچه ما همه مردم  کنم، اين است    کشور عرض   ک

نيم؛ چون امروز دشمن با     ک يار دارند، بيشتر توصيه م    ک گوناگون سرو  يه با مسؤوليتها  ک را   يسانکنيم، اما   ک يتوصيه م 

ر ، آهنگ حملات خود را نسبت به ايـن نظـام، پرشـتابتر و تنـدت               ي اسلام يت و اقتدار روزافزون جمهور    کملاحظه شو 

 بزننـد؛ و چـون      يا برند، شايد بتواننـد ضـربه      ي را پيش م   ي اسلام ياز دو سه طريق حمله به نظام جمهور       . رده است ک

ه بـه   کاقتدار اين نظام    . نندک يند، مرتّب در روشهايشان تجديد نظر م      ک ي نم ي نيست و اثر   يارکها   ه ضربه کبينند   يم

. رده؛ اما هنـوز از ميـدان خـارج نـشده اسـت            ک را سراسيمه     است، دشمن  کي و ايمان مردم متّ    يعواطف و آراء عموم   

 ي دشـمن  يه دشمن روشـها   کما بايد بيدار باشيم و همچنان       . ردکند و تا مدتها توطئه خواهد       ک يدشمن هنوز توطئه م   

 خوشـبختانه مـردم مـا،    -نيم؛ هم همه آحاد ايـن مـردم عزيـز        ک خودمان را زياد     يدهد، هوشياريها  يخود را تغيير م   

شور مـا، امـر بـسيار       ک در   يه اين حساسيتِ عموم   ک مختلف ما، همه آگاه و هوشيار و حساسند؛          ي ما، قشرها  يهاجوان

  .  و هم مسؤولان-آيد  ي ريز به چشم مردم مي چيزهاي است و خيليمهم

 و  يه تلاشـشان را در دو جهـتِ وحـدت عمـوم           ک ـردم  ک از مردم و مسؤولان خواهش       ٧٩ سال   ي بنده در ابتدا  

ردنـد،  که در طول سـال در ايـن زمينـه تـلاش             ک يسانک هم شد و من از همه        ي قرار دهند؛ البته تلاشهاي    ي مل امنيت

 انجـام گرفتـه، در زمينـه وحـدت هـم            ي خوب يارهاکبخصوص در زمينه امنيت     . نمک ي م يصميمانه و قلباً سپاسگزار   

ه دشـمن   کنم؛ با اين توضيح     کرار  ک هم ت  خواهم همان حرف اولِ سال را در آخر سال         ي شده است؛ اما من م     يارهايک

 مختلف، اخـتلاف و     يميت نظام و در مسؤولان بخشها     که بتواند در بدنه حا    ک خودش برسد    يتواند به هدفها   ي م يوقت

  .دشمن دنبال اين قضيه است. ندکاف ايجاد کش

 ـ   : تـوان دو راه را در پـيش گرفـت          يرد؟ م کاف ايجاد   کشود ش  ي چگونه م  ن تقريبـاً مـأيوس      راهِ آ  کاينهـا از ي

نند و  ک مانور   يه آنها نتوانستند در آن خيل     ک يراه. نندکاند عمل    امل، اما از آن راه نتوانسته     کگويم   ياند؛ البته نم   شده

نند و هنـوز هـم     کميت نفوذ   ک حا يز بالا کتوانند در مرا   ياينها نم . ميت بود کان حا ک نشان دهند، راه نفوذ در ار      کتحر

 و بعـد از آن،      ياند و بنده از دوران رياست جمهور       ردهک يه هميشه از اول انقلاب آن را ط       ک يگرراه دي . اند نتوانسته

ميت را مورد توجه خـود  ک از حاي يا شخصيه جمعکها در ذهن دارم، اين است  ها و نمونه در اين زمينه بسيار خاطره 

؛ شايد بتوانند از اين طريق، هم ديگران را بـه           نند و خود را طرفدار او نشان دهند       کقرار دهند؛ از او تمجيد و حمايت        

 يهـا  اين جزو برنامه  . اف به وجود آورند   کميت ش ک در حا  يبين نمايند؛ يعن   نند، هم او را به خودشان خوش      کاو بدبين   

 اند و در موارد    ردهک تبليغات دشمنان بوده است؛ هم قبلاً بوده، هم امروز وجود دارد؛ بارها هم اين را تجربه                  يهميشگ

ته را به شـما عـرض       ک متعال، من اين ن    يرانه اين نعمتِ خدا   کلازم است به عنوان ش    . اند ست خورده ک هم ش  يمتعدد

 از مـسؤولان مـا بـا مـسائل،          يه بـسيار  ک ـه به ما داده، همين است       ک ي از بزرگترين نعمتهاي   کي متعال ي  يخدا: نمک

جمهور  نسبت به رئيس  .  دام دشمنانه است   کمن، ي ردند و فهميدند زبان چرب دش     کهوشيارانه و خردمندانه برخورد     

قبـل از انتخـاب رئـيس جمهـور         . ام شدند کردند و نا  ک، همين نقشه را عمل      يجمهور محترم قبل    و رئيس  يمحترم فعل 

 ـ   يه دستگاهها ک ردند از اين  ک را پر    ي ما و بعد از انتخاب ايشان، تبليغات جهان        يمحترم فعل   از ايـشان    ي مختلـف غرب

ه بعد از شروع مسؤوليت انجـام دادنـد، دشـمن را مـأيوس              ک يا البته ايشان از همان اولين مصاحبه     . ندنک يحمايت م 
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 توانـست از ايـن      ي موفّق شد و در موارد     ين دشمن در موارد   کلي. طور بوده است   تا امروز هم الحمدالله همين    . ردندک

 ـ ک يآيد، بنا م   ي به وجود م   ياختلاف نظر شور  ک در داخل    يا ه بر سر مسأله   ک به مجرد اين  . ندکترفند استفاده     کند ي

ما بايد !  طرف ديگرکردن، عليه يکريم ک طرف را تعظيم و تجليل و تک طرف ديگر؛ يکوبيدن، به نفع ي کطرف را   

فهمند،  يخيليها اين ترفند را م.  است ير و چه خيال   که دشمن در چه ف    کهوشيار باشيم، حواسمان جمع باشد و بفهميم        

بنده . ردندک ي ابراز م  يلّک قاعده   کگونه موارد ي   عليه در اين   االله امام رضوان . خورند يفهمند و فريب م    يمبعضيها هم ن  

ه ايـن روش و  ک ـام  جا ديده ام، همه  تا امروز داشتهي اسلاميه از آغاز جمهور ک يا ودو سال تجربه   در طول اين بيست   

ردند، بدانيـد  که هر وقت دشمنان از شما تعريف      کگفتند   يامام م . زدند، درست بوده است    يار م که امام به    ک يمنطق

ه آنها مردم را، جماعت را، جوانان و        کهرچه  . نيد و زمينه آن طمع را از بين ببريد        ک در شما دارند؛ لذا مراجعه       يطمع

طـور   ايم، همين ردهکنون تجربه کما هرجا تا. ه آن به ضرر شماستکردند، بدانيد ک مختلف را به آن دعوت    يقشرها

  .بوده است؛ بنابراين بسيار بايد مراقب بود

 مهـم دنيـا در انحـصار        ي تبليغـات  يهـا  امـروز تقريبـاً همـه رسـانه       .  دارد ي بسيار فعـال   ي تبليغات ي دشمن روشها 

 از آنهـا صهيونيـست و يـا از    يبـسيار . ومتها تسلّط دارنـد ک از حيه بر بسيار ک است   ي زرسالارِ قدرتمند  يدستگاهها

 را  يسکدهند يا    ي را مورد تهاجم قرار نم     يسکنند،  ک يهدف تبليغ نم   يحساب و ب   ياينها ب . صهيونيستهايند يهمپيمانها

  .  دارند؛ بنابراين بايد مراقب بودييا طمع دارند، يا هدف. شندک يبالا نم

جمهـور محترممـان و همچنـين        ه از رئـيس   ک ـ همچنـان    -ردم  ک ـه عرض   ک است   ي راه علاجش نيز همين چيز    

ه بـا   ک ـ يسکه آن   کند  ک ي و مش  ي حرف بزند و موضعگير    ي انسان طور  ي يعن -ردم  ک نقل   يجمهور محترم قبل   رئيس

ه ک ـ اتّفـاق افتـاده      يگـاه . ام شده و به نتيجه نرسـيده اسـت        که نا کنده است، خودش بفهمد     ک يا تعريف از او چاله   

شـان، از    از شخصـشان، از مجموعـه  -لا شور و مـديران سـطح بـا       ک از مسؤولان بلندپايه     ي بيگانه به مناسبت   يراديوها

ه بـا آنهـا     ک ـنيـد   ک يارکه شما   کام   من به آنها گفته   . اند ردهک ي تمجيد و تعريف و طرفدار     -جناحشان، از حزبشان    

ار انجـام گيـرد، آنهـا بـه هـدف خـود       ک ـاگر ايـن  . نيدک فاصله خودتان را با آنها صريحاً روشن   ياشتباه نشويد؛ يعن  

 بـين  يا  در خصوص مسأله يوقت. نندکنند، ب کخواهند تعريف    ي خواهد شد؛ حال هر چه م      ين خنث شا رسند و توطئه   ينم

 است  ي امر طبيع  ک ي يا  و سليقه  يرک ف ي البته اختلافها  - در جامعه ما، اختلاف وجود دارد        يرکدو جناح و دو گروه ف     

ردن ک ـ يراه خنث . وبندک يگر را م   طرف دي  کدهند و ي   ي طرف را مورد حمايت قرار م      ک آنها ي  - هم ندارد    يالکو اش 

ار کاگر اين   . ه مورد حمايت آنها قرار گرفته، صريحاً و علناً از آنها برائت بجويد            ک يه آن طرف  کتوطئه آنها اين است     

ار نشد، دشمن به هدف خود اميـدوار        کاگر اين   . رسد ي نم -اف است   که ايجاد ش  ک -نند، دشمن به هدف خود      کرا ب 

  .شود يم

ه ک ـ يارک ـ پيش نخواهـد رفـت؛ هـر         يا يار اساس کاف افتاد، هيچ    کميت ش که اگر در حا   کبدانيد  !  عزيزان من 

ه شـما در    ک ـشـوند،    يار م کگذارند و مانع از پيشرفت       ي آن علامت سؤال م    ي جمع ديگر رو   ک انجام دهند، ي   يجمع

 هنـوز هـيچ چيـز       يدهد؛ ول  يام م  را انج  ي اقدامِ مثبتِ خوب   يدستگاه. ايد ردهکهايش را ملاحظه      نمونه يموارد متعدد 

، يطور اين! نندک ي و عليه آن انتقاد و به آن حمله م         ي در مقابل آن موضعگير    يا ه عده کبينيد   يمعلوم نشده، ناگهان م   

 عده ديگـر از آن طـرف بـه او           کشود، ي  ي خارج م  ي حرفِ خوب از دهان    ک شعار و ي   ک ي يوقت. رود ي پيش نم  يارک

الات بـزرگ را    کميت، اين اش  ک حا يز اصل ک در مرا  يدو دستگ . ند اين شعار به نتيجه برسد     گذار ينند و نم  ک يحمله م 

من . ال دارد که اش ک و تخاصمِ به نفع دشمن است        ياف و دوئيت و دشمن    کش.  ندارد يالک اش يرکدارد؛ والّا اختلاف ف   
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 ـ- ديگـر  ي جاهـا ي چه در قوه مقنّنه و چه در بعض- از اشخاص  يه بعض ک ي موضعگيريهاي ي از بعض  يگاه ننـد،  ک ي م

ه دشمن آن را به نفع خود و در جهـت اهـداف و مقاصـدش مـشاهده                  کرد  ک ي موضعگير يا نبايد به گونه  . مندم گله

 با قدرت و جسارتِ لازم و       - چه قوه مجريه، چه قوه قضاييه، و چه قوه مقنّنه            -شور  ک يبايد بگذاريم دستگاهها  . ندک

  .ا انجام دهندارهايشان رکاعتماد به نفس، 

. ندک يجد تعقيب م   خواهد و آن را به     يه دشمن آن را م    ک است   يومت، همان چيز  ک ح ي در سطوح بالا   ي درگير

نون در  که خوشبختانه تـا   ک -نند  ک يار را م  ک را نفوذ دهند، اين      يسکاگر توانستند   : ردمکه قبلاً عرض    ک يهمان چيز 

ه در  ک ـ ي امـا راه ديگـر     -رد  کشاءاالله بعد از اين هم توفيق پيدا نخواهند          اند و ان   ردهک پيدا ن  يز بالا چنين توفيق   کمرا

 دعـوا را    ي و بـه نفـع بعـض       ي نشان دهند و عليـه بعـض       ک نزدي يه خودشان را به بعض    کدسترس آنهاست، اين است     

اگـر حـرف    . تـه بـوده اسـت     ک واضح و روشن ضد انقلاب در چند سال اخير همين ن           ي از سياستها  کيي. نندکتشديد  

اندازند، با همـين هـدف    ينند، با اين هدف است؛ اگر راديو به راه م   ک ي م يزنند، با اين هدف است؛ اگر موضعگير       يم

ه نباشـند   کطور نيست     اين - هستند   ي خارج ي جاسوس ي ضد انقلاب و عوامل سرويسها     يها در داخل هم دنباله   . است

فقـط ايجـاد    . ننـد ک يزنند و همان هـدف را تعقيـب م ـ         يطور حرف م   نند، همان ک ي م يطور موضعگير   اينها نيز همان   -

. اف در حوزه علميه هـم هـدف ديگـر آنهـا بـود             ک، هدف آنها نيست؛ ايجاد ش     يومتک ح ي بالا ياف در دستگاهها  کش

ه خوشبختانه کنند، ک نامدار در سطح حوزه علميه، اختلاف ايجاد يه بين مراجع و بزرگان و علماکشان اين بود  يسع

  .ميدواريم در هيچ جا نتوانندنتوانستند و ا

ه از همه بيشتر ک - من در اين جمعه آخر سالِ اميرالمؤمنين، به نام و به ياد آن بزرگوار، در درجه اول خودم را            

ه ک ـنم ک ـ يشور و آحاد مردم و شما نمازگزاران عزيز را دعوت م       ک و سپس مسؤولان     -به توصيه به تقوا احتياج دارم       

 يات و اعمال خود؛ بـرا ک مراقبتِ هوشيارانه از رفتار و حرينيم؛ با همان معناکن، تقوا را رعايت     به توصيه اميرالمؤمني  

 يارهـا کند و مانع از پيشرفت      کاف ايجاد   کميت ش کتواند در حا   يه م کند  که دشمن اميدوار نشود و احساس ن      کاين  

 ذخيره ايـن ملـت قـرار        -منين مزين بود    ه به نام اميرالمؤ   ک -ه اين سال را     کخواهم   ي متعال م  ياز خدا . صحيح شود 

البته در زمينه مسائل سال آينـده و        .  قرار دهد  ي  بزرگ  ي اين ملت، سال موفّقيتها    يشاءاالله سال آينده را برا     دهد و ان  

ه در هنگـامِ خـود      ک ـ با مـردم عزيـز دارم،        ي مطالب متعدد ديگر   -ه در اوايل سال آينده است       ک -مسأله انتخابات   

  .ردکعرض خواهم 

  الرحيم الرحمن االله  بسم

  ١. هو الأبترکان شانئ.  و انحرکفصلّ لرب. وثرک الک انّا اعطينا

  اتهاتهککم و رحمةاالله و برم و رحمةاالله و برکک والسلام علي والسلام علي
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